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تقديم به: 

هر مسلمانی كه شیفته‌ی پیروزی اسلام است و در راستای عزت 
بخشیدن به دين خداوند قدم فرسایی می‌نماید؛ و توسّل می‌جویم به 
تباج نيقي و غات غلا ل “كد ا و کاله و وای رطاف 7 
يذيرا باشد. چون مى فرمايد: 

لمن گان يَرْجُوأ لِقَآء ره َليَعْمَلُ عملا صَلِحَا ولا یف بعبادة ربه- 
أ ©4 [الكهف: ۱۱۰ 

اتن هر کس که خواهان دیدار پروردگار خویش است. باید که کار 


انه کاو در يوستتن: پزقردکارشن كسق :را شیک ناز 


پیشگفتار مهس دببززر0زر0ذ1020 0 1 


قم 


فصل اول: عمر: در مكه ais isi‏ و مقا و و تا رو ۵ ۲ 
مبحث اول: نام نسب. کنیه» صفات. خانواده و زندگانی عمرت قبل از اسلام ...۳۷ 


نخست: نام نسبء كنيه و القاب عمر له ی TVS‏ 
دوم: تولد و ویژگیهای جسمى عمر ظ4 TERR EAS‏ 
سوم: خانوادمى عمر ذه 11[ 1[ PAS‏ 
جهارم: زندگانی عمرهه در دوران جاهليت ب 0 0 
مبحث دوم: مسلمان شدن و هجرت عمر 4 از و میب ها ۳ 
نخست: مسلمان شدن عمر 5ه ی و ما هی ای و 
۱- قصد کشتن رسولالله مالو ی ی ی ی دی 3 ۲۱۷ 
ادوس عي چا ی خر هرن و ای اودر ماس ع RS‏ 

۳- رفتنش پیش رسول خدا وا و اعلام اسلامش ORS‏ 

۶- علاقهدى عمرفله به آشکار ساختن دعوت 11 000000111 

۵- پیامدهای مسلمان شدن عمرظه د00031-1311 0 0 0 0 OER‏ 

1- تاريخ مسلمان شدن عمر اه و تعداد مسلمانان در آن زمان ی 09 

دوم: هجرت عمر طف ERs SAAS‏ ات ۳3 3 
فصل دوم: شکل گیری شخصیت عمر# در پرتو رهنمودهای قرآن و 
آموزه‌های نيوى ی ی موی ی که یم و سیم ۲ ۳ 
مبحث اول: زندكانى عمرفاروق 4 در يرتو قرآن FO‏ 


عمر فاروق 5 

دوم: موافقات عمر#ك و علم او به اسباب نزول و تفسیر آیات ۱۲۲ 
الف - موافقات عمرة4ه با قرآن كريم VES‏ 
ب- موافقت قرآن با وى در مورد نماز نخواندن بر منافقان ME‏ 
ج- موافقت قرآن با عمر در مورد اسيران بدر EE‏ 
د- موافقت قرآن با غم هدر مسأله استیذان (اجازه خواستن) Wes‏ 

ه - دعای عمر ظا در مورد تحریم شراب ی ی VAS‏ 
س- آگاهی صو دي ADA SR STN‏ ا 
ش- پرس و جوی خب ف از رسول كعد املق پیرامون برحی از آبات 00 
ص - تفسیر و تحلیل برخی از آیات توسط عمر تفه گم 7 
مبحث دوم: عمره در ركاب رسول خدا از 011 1 1 1 ا 
نخست: عمركك در ميادين جهاد همراه با رسول خدا عو I E‏ 3 
۱- غزوه‌ی بدر 6 ی 
۲- عمرفله در غزوه‌ی احد. بنی مصطلق و خندق ا م NER‏ 
۳- صلح حدیبیه و دسته‌ی نظامی‌اعزام شده به هوازن و غزوه‌ی خیبر...... ۱۰۰ 
4- فتح مكه و غزوه‌ی حنين و تبوک EO sa‏ 
دوم: عمر اه در جامعه‌ی مدنی Ss‏ بذ ANTES‏ 
۱- سوال رسول دا از کرک درباره‌ی یک پرسشگر 7 ۱۳ 
۲- رسول خحدا ا نظر عمركك را تأبيد می کند ا O‏ 


۳- حرص و اشتياق رسول خدا با بر متحد كردن منبع دريافت علم صحابه 


امك رمول لام تب ون ا ری ا الا 


۵- نهی رسول خداياية از سوگند خوردن به پدران و تشویق وی به توکل بر 


7- به الله للا به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دين و به محمد مه 


به عنوان ييامبر و فرستاده‌ی خدا خشنوديم VIA‏ 


فهرست ۳ 
۷- بلکه عمومی و برای همه‌ی مردم است تا 00010111 
۸- حكم کسی که صدقه را پس می كيرد O o‏ 
٩‏ - صدقات و اوقاف عدر 3 O O‏ 
۰- هدیه‌ی رسول خحدا چ به عمر 4 و هدیه‌ای ديكر به فرزندش Ye sss.‏ 
-١١‏ تشویق كردن فرزند و مژده دادن به عبدالله بن مسعود وت و ,۲ 
۲- عمر اه و مبارزه با بدعت و نو آوری در دين 00 ۱۲۱۲۲ 
۳- از اين مال هر جه بدون توقع و درخواست به شما رسید. بردارید....۱۲۳ 
دام سول كيدا جوز وه برقم 89ب سوب ی ۱۲ 


۵- وقتی رسول خحداء#ة در آن قدم نهاد. دانستم که در آن برکت می‌آید۱۲ 


7 ازدواج رسول خدا ا با حفصه دختر عمر شید ۱۱ 
سوم: موضعكيرى عمر اه در اختلافات خانوادكى پیامبر TOS‏ 
جهارم: برخى از فضايل عمرفاروق ا 

۱- ایمان. دانش و دين عمر ذه ی لم ل 111 

ور و وتا شطان ان عدر كه کوک هه ا 

۳- الهام شده‌ی اين امت ا E aa‏ 

-٤‏ قهرمانى سراغ ندارم كه مانند عمره شكفتىها بيافريند ام 0ن 

۵- غيرت عمركه و بشارت دادن رسول خدا او را به كاخى در بهشت ..... 177 

1- محبوبترين شخص نزد رسول خدا پس از ابوبكر Esasen‏ 

۷- عمرتله و دريافت مژده‌ی ورود به بهشت TES aaa‏ 
ينجم: موضع كيرى عمركه در بیماری وفات رسول خدا Î‏ 11 

۱- موضعكيرى عمر اه در بيمارى وفات رسول خدا 7ب 1 1 1101111 

۲- موضع گیری عمر فاروق در روز وفات رسول خدا پا RA‏ 

مبحث سوم: عمركه در خلافت صدیق امج ی وی ی و ۳ ۲ 7 ۱ 
نخست: نقش عمر ذه در سقیفه‌ی بنی ساعده و بيعت با ابوبکر 1 


۴ عمر فاروق طن 


دوم: گفتگوی عمره با ابوبكر در مورد قتال با مانعين زكات و اعزام لشكر اسامه 


پیشنهاد وى در مورد امارت سعيد بن ابان بر بحرين ا 
۱- عمرظكه و بركشت معاذ از يمن RSs‏ ااا 

۲- فراست عمره در مورد ابومسلم خولانی | 
کی عم دن‌عورد امار ابان پم سعیک ر ور EES‏ 
چهارم: مخالفت با ابوبکر ی ی رو EO LD‏ 
۱- رأى عمركهه در مورد عدم پذیرش خوذبهای مسلمانان در جنگ با 
مرتدين EO ASSESSES‏ 

۲- بخشیدن قطعه زمین به اقرع بن حابس و عیینه بن حصن ی ۵ ۱ 

پنجم: گردآوری و تدوين قرآن كريم OS EN‏ 
فصل سوم: تعيين خلافت عمرة توسط ابوبکر. برنامه‌های حكومتى 
ایشان و زندگی شخصی وی ak‏ ا ۱۵ 
مبحث اول: استخلاف عمره توسط ابوبكر و پایه‌های نظامى او ا 
نخست: استخلاف عمر توسط ابوبکر Osada‏ 
دوم: نصوص شرعی‌ای که به استحقاق خلافت عمر هه اشاره دارند ۱ 
سوم: انعقاد اجماع بر خلافت عمر ذه 10 NE‏ 
جهارم: سخنرانى عمر فاروق بعد از اين كه بر كرسى خلافت نشست ees‏ 
ينجم: شورى NNT escalate‏ 

ششم: عدالت و مساوات یک في مسقا م رک مش ۱7 
هفتم: اصل آزادی ss‏ ۱( 

NAE eel آزادى دينى اا یه ی اه ی و‎ ١ 

"١‏ آزادی نقل مكان و سير و سياحت و شغل ا لك 


۳ حق امنيت و حرمت مسكن و ازادى ملكيت فردى INES‏ 


فهرست ۵ 


O 1 1 a آزادى بیان‎ - ٤ 
E 0 رأى عمركهه در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب‎ 4 


N SSR E Ca مخارج خليفه‎ ۱ 

۲- اغاز تاريخ هجری ا 1 

۲ لقب يافتن عمر به اميرالمؤمنين SAE‏ نز 
مبحث دوم: ویژگیهای عمر. زندگی خانوادگی و احترام ايشان به اهل بيت 
رسو ل الله عل TS‏ 1[[11[ 1[ 1 1[ ۲ ۱۱ 
نخست: مهمترین ویژگیهای عمر ذه مق ی و اه ایس و مه سای یس[ 

۱ خوف خدا و محاسبه‌ی نفس ا وه ا نو شون هط ۲ 

۲ عمر و بی‌رغبتی او به دنيا یز 

۳ تقوای عمر ظط TYNES Se‏ 

۲ NRA OR تواضع و فروتنى عم ره‎ ٤ 

64 بردبارى عمر ذه Pees ESASA‏ 

دوم: عمرككه و زندگی خانوادگی ا ی DIAS‏ 

۲۱۲۱ سا یت‎ ER منع استفاده از امکانات عمومی انس وم‎ ١ 


خريدارى نموده بود 0 ااا 


۳- ممانعت از منفعتهايى كه به وسیله‌ی خويشاوندى به دست مىآيد....779 


٤‏ ترجيح دادن اسامه بن زيد به عبدالله بن عمر 0 0 ااا 
۵ حقوق يك ماه را به تو دادهام AEE‏ 
7- ای معیقیب! آن‌ها را از او بكير و به بيت المال بر گردان Ea‏ 
۷-عاتکه (همسر عمر) و جريان مشک و عنبر E‏ 


۸ نپذیرفتن هد به برای همسرانش SS‏ دی SSE‏ ۳۳۲ 


4 عمر فاروق اه 


4 هديدى ملكه روم به ام كلثوم؛ همسر عمر كه TEY eS‏ 
٠١‏ جريان ام سليط و TE SASS RA‏ 
"١‏ حفصه و دلسوزی برای خويشاوندان ES‏ 
١‏ آيا می‌خواهی با چهره‌ای خائنانه نزد خدا بروم؟ Ee‏ 
سوم: عمر ته و احترام و محبت به اهل بيت NOES‏ 
۱- برخورد عر با همسران رسول دام EE‏ 00000 
۲-رفتار عمرظه با على بن ابی طالب و فرزندانش ابام اع و A‏ 


۳ اختلاف عباس و على بش درباره‌ی زمينهايى كه رسول خدا عة از بنى 


نضير غنيمت گرفته بود ا E O E‏ 
۶- تجلیل از عباس و فرزندش, عاف سمه 00 


نخست: زندگی اجتماعی عمر و زو ۱ 
۱- عمرطله و رعایت حال زنان جامعه هس 0 سس ۲۱ 
ارات حال كان که سالقای کا TO‏ 
۳ هیبت عمر 4 و علاقه‌ی شديد او نسبت به رفع نيازهاى مردم OAc‏ 
٤‏ عمرطله و تربيت کارگزاران دولت SASS‏ 01 
۵ جلوگیری از بعضى كارها در جامعه 10010111011 

دوم: اهميت دادن به مسأله‌ی امر به معروف و نهى از منكر در جامعه WES‏ 
-١‏ دفاع از توحيد و مبارزه با انحراف عقیدتی و بدعت ۱ 
۲-اهمیت دادن به قضیه‌ی عبادات هه 1 1[ 1[ اه ام هی 2 ۱ 
۳ اهمیت دادن به مسایل تجاری و بازارها 9ب AT‏ 
٤‏ گشت‌زنی در شب TANS‏ 
0 رأفت و مهربانى در حق جهاريايان 3186 VO‏ 


فهرست ۷ 
مبحث جهارم: اهميت دادن به علم. علما و داعيان ا 
نخست: اهميت دادن فاروق ظ4 به علم و دانش OA N‏ 
۱- احتیاط عمرفله در آخذ حدیث و مذاکرات علمی وی MSA‏ 

۲ گوشه‌ای از بیانات عمرظك 08 ۱( 

۳ نصایح عمری Ss‏ نال هویش مه ی 9۵ ۶ ۲ 
دوم: مدینه» دار الافتاء و مركز فقه ب 0000022 0 00 0 اا 
-١‏ مركز فرهنگی مكه ا اا ی 
۲-مرکز فرهنگی مدينه اسقط أ اناجم لخدا توس الاو او ا 

۳ مركز فرهنگی بصره ا 

: E O NOTA CEA مركز فرهنگی كوفه‎ ٤ 
FTO bee ۵-مرکز فرهنگی شام‎ 

7- مرکز فرهنگی مصر NNSA‏ ای هب EEA‏ 
سوم: عمر فاروق #ه و شعر و شاعران را E‏ 
١‏ - عمر ذه و شعر 00010 0 یز 

۲- عمر فاروق اه و خطیثه و زبرقان بن بدر IA A TIR‏ 

۳- شعر قاطعيت عمركهه را به نرم خويى و مهربانى دگرگون کرد A‏ 

۶- كرايش نقد ادبى عمر ظا PERE SES‏ 
مبحث پنجم: توسعه و آبادانى و كنترل بحران‌ها در زمان عمر ته ONS‏ 
نخست: توسعه و آبادانى TONSA‏ 
-١‏ توجه به راه‌سازی و امور حمل و نقل ب 1 0 TOS‏ 

۲ تأسیس شهرهای مرزی و نظامی ا O‏ ا 
دوم: مشکلات اقتصادی ی وی ی ام هه A‏ ۱ 
۱ تحمل گرسنگی تا رفع خشكسالى VORA‏ 

۲- اردوگاه پناهندگان در سال رماده SRA‏ ی ۲۱۲ 


4 عمر فاروق ذه 
Ey‏ از سان شو ناته يي OS‏ ره 
اتوي وعد ون نما طلت ها زان ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 00000000 
۵ عدم اجراى حد شرعى سرقت در عام الرماده e‏ 
1 به تأخير انداختن يرداخت زكات در عام الرماده و او ۵ 

سوم: وبای معروف عمواس Ee E‏ 

Ae 0 بازكشت عمر از مرز حجاز و شام‎ -١ 

TAVE O RE TR در گذشت ابوعبيده له‎ ۲ 

۳۹ SESAME Ss مرگ معاذ بن جبل ظه‎ ٣ 

۲۹۱ سفر عمرط» به ديار شام و ترتیب دادن امور‎ ٤ 

۵ حكم شرعى ورود و يا خروج از شهرى كه مبتلا به وبا است OTs‏ 

فصل جهارم: نظام مالى و سازمان قضايى و فرايند تكميل آن در دوران 
خلافت عمر ده E‏ ی ا 
مبحث اول نظام مالى TAA‏ 
نخست: منابع درآمد دولت در زمان عمر ذه 01 

A SS زكات‎ ١ 
ان جوج ب موا‎ a ی‎ 

۳- خراج يا ماليات بر عايدات زمين N TS SO‏ 

آيا عملكرد عمرفاروق درباره زمينهاى خراج با عملكرد رسول‌خدا5 مخالف 

بود؟ ا 00000 
اتفوارمن كمرك _ 00101 0 Ra‏ 

فد و ت کت اس ی ۱۲ 

دوم: خزانه كل و سازمان برنامه و بودجه 100000000000« 
سوم: هزینه‌های دولت در زمان عمره امد لاسي ا 0 

۱ محل هزينه شدن زكات gE‏ 


۲ محل مصرف جزيه. خراج و عشریه‌ها OE‏ 00101 00 13100000 


فف تقسيم غنايم اا اماف ان اا 

10600100 مواردى كه مربوط به ييشرفت اقتصادى دولت است‎ ٤ 
FEO مبحث دوم: دستكاه قضایی در دوران عمر بن خطاب هه‎ 
نخست: مهمترين پیام‌های عمر هه به قاضيان اموق فا اع ماف السو ا‎ 
10001 a دوم: انتصاب قضات. حقوق آنان و شعبه‌های دادرسى‎ 
3 سا‎ as انتصاب قضات‎ ۱ 

۲ حقوق قاضیان يي يي 3 
۳ شعبه‌های دادرسی CONS Aa‏ 
سوم: ویژگیهای قاضى RR‏ الح ا CON SR SS ARAS‏ 
١‏ داشتن علم به احكام شرعى COVES‏ 
E‏ ال للك م ام ام م Oe‏ 

۳ بی نیازی از آنچه در دست مردم است COT E SS‏ 

LOTS فراست و زيركى‎ ٤ 

۵ سخت كيرى و نرمى معتدل EOS‏ 
اناس وی ا ل O‏ 
ا و ا ا Oa‏ 
آن‌چه که قاضى بايد مراعات كند COO eS‏ 
جهارم: منابع صدور احكام قضايى 0 ز ز[ز ز ز ز ‏ 011 
پنجم: شواهد و مدارک مورد نیاز در امر قضاوت Ae Rs‏ 
ششم: احکام صادره از جانب فاروق در مورد برخى جرائم و جنايات ARE‏ 
۱ جعل مهر رسمى دولت SS‏ م ا ا ا تس با" ۶ 

۲ سرقت از بيت المال کوفه هواک و رها اوه هس 21 

۲۳ سرقت در خشکسالی ا CN O‏ 
اعون ای کے وا لاه یود ل 


عمر فاروق ذه 
1 مجبور ساختن زنان به زنا NSS ERS DS‏ 
۷- حكم کسی كه از حرمت زنا بی خبر بوده است 00 0 0 111000000 
۸ ازدواج در ايام عده Anns‏ ی ها 2100000 
4 زنى که با وجود داشتن شوهر ازدواج كرده بود EVN‏ 
٠‏ متهم كردن مغیرهٌ بن شعبه به زنا OE E O‏ و نز 
۱ حكم زنی که با غلام خود همبستر شده بود ea‏ 1 2010 
۲-زنی که شوهرش را متهم به زنا کرد CNA SASS‏ 
۲ اچوی ها رات ویر كنيق که که گرم اش کا Sle‏ 
۶- هدر اعلام كردن خون يهودى متجاوز VT NOS‏ 
06 کسی را که خداوند كشته است خون بها ندارد 00 A‏ 


17 اگر همه‌ی ساكنان شهر صنعاء در قتل او شریک مىشدند همه را 


۷- جزای ساحر قتل است ened‏ 11 
۸- حكم قاتل فرزند و حکم مسلمانی که ذمی‌ای را به قتل برساند اور EVE‏ 
4 جمع بين خون‌بها و سوگند وساف سس كراد الوح أن سس ل ا 
۰- بارالها! نه حضور داشته‌ام و نه بدان راضى بوده‌ام 1210000 
۱- مجازات شراب را هشتاد تازيانه اعلام كرد اكوا EVO‏ 
۲- سوزاندن مغازه‌های شراب فروشى ا اتام یه 
۳- او را به عنوان زنى مسلمان و ياكدامن به نكاح کسی دربياور Vea‏ 
۶ حكم کسی كه زنش را به خاطر محروم كردن از ميراث طلاق مىدهد 
RG‏ ی ۲ 
۵6- حداقل مدت حمل و حداکثر آن هو سس 
هفتم: جلو گیری از استفاده‌ی مستبدانه از ملکیت خحصوصی وس 9 ۲۱/۵ 
هشتم: معتبر دانستن سه طلاق در یک جمله ت CN SESSA‏ 


١ فهرست‎ 


دهم: اختيارات فقهى عمر ذه NOR AC ND O‏ 
فصل پنجم: فقه عمر: در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت...... ۴۸۹ 
مبحث اول: استان‌های كشور UU‏ ا ا 

نخست: مکه‌ی مکرمه ی و ای تا مه و اس 1 ا 

دوم: مدینه‌ی منوره CANAAN Se‏ 

سوم: شهر طائف CATERERS‏ 

CO E جهارم: يمن‎ 

ينجم: بحرين سابد مجان ال اندو و LEE ESSERE‏ 

ششم: مصر اا ی ره وب ی مایت رهم اش 4 e‏ 

هفتم: ايالتهاى شام مقافي ولسوا مط ا انر متو ةطاسو و 

هشتم: ایالت‌های عراق و فارس aa‏ و اما 1 ا 

نهم: ولایت بصره ی ی وه OSES‏ 

دهم ولایت کوفه که کم |[ ا 98۲ 

یازدهم: مداین ا ال elo EEE‏ 

دوازدهم: آذربايجان اه هی هگ دای وک سا تن دیب دش ی O e‏ 
مبحث دوم: شیوه‌ی انتخاب فرمانداران و كاركزاران دولت در عهد عمره ..... ۵V‏ 

مهم‌ترین اصول عمر بن خطاب در انتخاب فرمانداران و کارگزاران دولت و 

شرايط آنان اا اك 

e توانایی و امانتداری عام بو اه رهط ل ود ال مدوم یرود تب و مها یووم ا ا‎ ١ 
داشتن علم و دانش کت‎ ۲ 
کت زاگ‎ O E O کاردانی و خب ر گی‎ ۳ 
00 تفاوت شهرنشینان و بادیه‌نشینان تم که‎ -۶ 
ROE دا مين راقو قلقت هو‎ 
ONS عمر اه خويشاوندان خود را استخدام نمی کرد‎ ٦ 


۷ عمر#ه مسئولیتی به کسی که خواهان آن بود واگذار نمی کرد REY‏ 


عمر فاروق ضف 


۸ کارگزاران دولت از مشغول شدن در تجارت ممنوع شده بودند ی 
4 شمارش سرمايه کارگزاران قبل از استخدام زز [ز ز ز ز[ز ز ز ز شوه 8۱ 
٠‏ شرايط عمر اه برای مسئولين رده بالاى دولتى Oe‏ 
واي و شوو براق نساب فار انو تاد ا ena‏ 
۲- آزمودن کارگزاران دولت قبل از استخدام es‏ ری OTe‏ 
۳-بومی بودن والی ی وم ی اک ی o‏ 
4 ابلاغ رسمی کارکنان دولت ONE e ASE AS RAS‏ 
6 استخدام فرد نصرانى a‏ ا ل ا OEE‏ 
دوم: مهمترين ویژگیهای کارگزاران دولت عمر بن خطاب ذه OVO‏ 
۱ زهد و بی رغبتى به دنيا ONO‏ 
۲ تواضع و فروتنی ی 
۳ پرهیزکاری ESS‏ ا الل و ONA SE RE‏ 
6 فرمانداران احترام یکدیگر را رعایت می‌کردند لو 21۲ 
سوم: حقوق واليان RE OLSA SE‏ 111111111 
-١‏ حرف شنوی از واليان در غير معصيت خدا 1000 
۲ خیرخواهی نسبت به واليان O‏ [ذ1[ز[ز[ز[ز[ |[ O A E‏ 
۳ واليان را در جريان رويدادها گذاشتن OV Ses‏ 
٤‏ يشتيبانى و تقويت واليان AACE AREA MDs‏ 
۵ رعايت احترام والى يس از برکناری از كار Oe‏ 
٦-امیر‏ و حاكم شهر حق اجتهاد دارد OTO‏ 
۷ حقوق مادى کارگزاران دولت 110 1[ 1 OV‏ 
۸ مداوای کارگزاران دولت کی 3۱۲ 
چهارم: وظایف والیان AURA‏ 3۲ 
۱ توجه به مسایل دینی زوا او ی و ای آ رز 2 


فهرست ۱۳ 
۳ حهاد در راه خدا ASA‏ ی ات 

6 سعى و تلاش جهت تأمين نيازهاى معيشتى مردم 0 
۵- گزینش و استخدام مدیران و کارگزاران محلی SAAR‏ ی تا 2 
51 رعايت حال ذميان الم رو هرد مهو او ا هو 91 
۷ رعایت احترام معتمدين و استفاده از رأى صاحب نظران OVER‏ 
۸ عمران و آبادانی ONA ARS‏ 
4 رعايت برخوردهای اجتماعی ی ی تما دی وش OETA‏ 
٠‏ فرق نگذاشتن ميان عرب‌ها و دیگران ONA‏ 
ينجم: كار ترجمه در ولايتها و اوقات كارى واليان :7بب--- 1 1 1 OTE‏ 
۱- كار ترجمه ره نا لمات جنا وما ال ا ae‏ ا ا ا ل ل 1 ره 

۲ اوقات كارى کارگزاران دولت OPES ASS‏ 
مبحث سوم: مراقبت از واليان وبازخواست آنان OV ssn as‏ 
نخست: مراقبت از واليان OVA‏ 
١‏ کارگزاران دولت نبايد شب هنكام وارد مدينه شوند OVE‏ 

۲ هر از چند گاهی بايد نمايندهاى می‌فرستادند OTA‏ 

۳ صندوق شكايات OFA DESR a Sa‏ 
۶ محمد بن مسلمه به عنوان سربازرس EAA‏ 5 
۵ استفاده از موسم حج Oeste‏ 

1 سفرهاى دوره‌ای خلیفه که 
۷ بایگانی اسناد و مدارک دولتی رک ی کی تک رک سس کی 3 
دوم: شكايات رعيت از دست كاركنان 0006 100000 
-١‏ شكايت مردم كوفه از سعد بن ابی وقاص OEE‏ 

۲ شكايات مصريان عليه عمرو بن عاص نله EO SR SOS‏ 

۳ شكايات مردم بصره عليه ابوموسى اشعری هش کی 
٤‏ شكايات اهل حمص عليه سعيد بن عامر QEN aR‏ 


۴ عمر فاروق 5ه 
۵ برکناری کسی که فردی از افراد رعیت را به تمسخر گرفته بود 
سوم: تنبیه والیان توسط عمر بن خطاب ذه 000000 ها دواد 3 88 
۱- انتقام گرفتن از والیان و کارگزاران دولت و QO‏ 
۲-برکناری والی از کار ات و ار 11 1 سس 26 
کان تشریقات منازل. فرماتروایان و والیان O a‏ 

111 کتک کاری کار گزاران دولت ی ی‎ ٤ 

6 تنزل دادن از فرماندارى به جويانى عط ل ا ا هه سیم 39 

1 ضبط و تقسيم اموال كاركزاران دولت او 1 20111 

۷ توبیخ شفاهى و كتبى اطاط أو اامات وال ال اق e‏ 
جهارم: جريان بركنارى خالد بن وليد 1 شا او 1 OO‏ 
١‏ بركنارى نخست تروط ان لحاس امك روفاد امون OOS‏ 

۲ دومين عزل خالد توسط عمر بن خطاب ذه OANA‏ 

۳ اسباب بركنارى خالد بن وليدظك ز[ز ز[ [ز[ز[ ز[ز ز[ز [ز ‏ ا ۱ 
فصل ششم: فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقى aa‏ 
مبحث اول: مرحله‌ی دوم از فتوحات در سرزمين عراق و مشرق OVA‏ 
نخست: ابوعبيد ثقفى فرمانده و مسئول جبهدى عراق م0 
دوم: معركدى نمارق» سقاطيه كسكر و باروسما OVENS‏ 
۱- معرکه‌ی نمارق امل م سطس لدان ان الوا ا ONY‏ 

۲- جنگ سقاطيه در كسكر OVE Ess‏ 

۳- معركدى باروسما در سال ۱۳ ه MEATS‏ سر ۵ 51 
سوم: ‏ معرکه‌ی جسر (يل) ابوعبيد در سال ۱۳ هجرى 110101011109989 
مهمترين ييامدهاى مع ركدى يل ابوعبيد ONA‏ 
جهارم: معرکه‌ی بويب OANA RESTER DRS‏ 
-١‏ نشستی جنگی در يايان معركه OAS‏ 
۲-پشیمان شدن مثنى به خاطر تخريب پل AOS‏ 


۳ روانشناسی نظامی مثنی A‏ ی کی ONO‏ 

Ae موضع گیری زنان مجاهدين‎ ٤ 
OAR RRA A E A تعقيب فراريان جنگ‎ ۵ 
ينجم: تاراج اماكن اقتصادى دشمن 11111 1[ 1 1 1 1 اك‎ 
OAV ششم: واکنش ایرانیان [ تا ام اک ی با اس‎ 
OATS ESE سفارش‌های عمرفاروق به مثنى‎ 
۵ ها‎ ARS مبحث دوم: حریان معر که‌ی قادسیه‎ 
1000000000 نخست: انتصاب سعد بن ابى وقاص به فرماندهى سياه اسلام‎ 
ONL توصيههاى عمر #5 به سعد ا‎ - ١ 
لقة‎ DSSS وصیت دوم عمر ذه ام و و‎ ۲ 
OAs سخنرانی عمر ظا در جمع مجاهدين‎ ۳ 
100 0 01 رسيدن سعد به عراق و وفات مثنى ذه‎ ٤ 
E سعد در مسير عراق و توصيدى اميرالمؤمنين‎ 4 
NEES استفاده از مرتدينى که توبه كردهاند‎ 1١ 
2 oy طاقن اش اند هرت سل بخ این زان‎ 
۱ #5 اسباب معنوی پیروزی از نظر عمر بن خطاب‎ ۸ 


4 سعد له ميدان قادسيه و موقعيت دو سپاه را براى عمر اه توصیف می کند 


1 1 ز N‏ 
دوم: سعد به دستور عمره با پادشاه ايران وارد مذاكره مى شود ا 7133 
سوم: سعد و مذاكره با رستم NESSES‏ 
جهارم: آمادگی برای جنگ 000101012121211 IOS AS‏ 
صداى اذان مسلمانان» رستم را به وحشت مىاندازد 0 
روز اول جك قاد (ارماث) 0 اا 
اروز أغوات 1000 ااا 


پنجم: درسهاء فوايد و نكات عبرت آموز A‏ 
-١‏ تاريخ وقوع معركه و اثر آن در فرايند فتوحات e‏ 
۲- خطبه‌ی عمر بن خطاب#ه يس از فتح قادسيه 20117 
لاد مول وتات به ا ا e‏ 


6- عمر حمس غنايم قادسيه را به جنكجويان بر گرداند. 


۵ - عمر اه و برگرداندن حيثيت زهره بن حويه A‏ 


5 - رقابت مسلمانان برای اذان گفتن يس از شهادت مؤذن 


/ا - تاکتیک نظامی مسلمانان در مع ر کەی قادسيه e‏ 


۸- اشعاری که در جنگ قادسیه سروده شدند یا 


[۱ همراهی و معیت خدا با اولیای خويش‎ - ١ 
: 25 آیاتی که سعد در«مظلم ساباط» تلاوت كرد‎ - ۲ 


۳ ال ین براى عبور از رودخانه امور ةن اه ولا بو ی و این 


٤‏ - عبور از رودخانه و فتح مداين ونام درب ور املا و و 


© - مسلمانان خود را به رودخانه می‌زنند salad‏ و و دوم له ما وا 


1 نمونههايى از امانت دارى مسلمانان مو اوور و و رد ما 


اا اعمال کو وا ارا کو a ES‏ 


نعمان بن مقرن و شهر کسکر e a‏ 

مبحث سوم: مع ركدى نهاوند و فتح الفتوح در سال ۱ هجرى 1[ 1 1011111 
-١‏ متمركز ساختن لشكر اسلام و جلوكيرى از اجتماع سياه دشمن 0000 

۲- انتخاب فرمانده بعدى در صورت به شهادت رسيدن فرمانده‌ی فعلی ...1۷۸ 

مبحث چهارم: پیشروی در سرزمين فارس SANs‏ 
نخست: فتح همدان در سال ۲۲ ه 00000 
دوم: فتح ری در سال ۲۲ ه Aa RASS DSSS‏ 
سوم: فتح قومیس و گرگان کی یمود مه تون زک و NAVE‏ 
چهارم: فتح آذربایجان AT SSS 0 0 A‏ 

ينجم فتح باب در سال 2:۲۱ 00-8 0 0 0 0 0 ااا - 2( 
ششم: نخستين نبرد تركها se‏ ل 1 
هفتم: پیشروی در سرزمين خراسان AO aes‏ 
هشتم: فتح استخر در سال ۲ هجرى NAA DES SADA‏ 
نهم: فتح فسا و داراب ASAS‏ الوطم ا ا ا ا ANE‏ 
دهم: فتح كرمان و سيستان در سال ۲۳ ه عدو م ام AAAS‏ 
يازدهم: فتح مكران (بلوچستان) در سال ۲۳ ه موا ا As‏ 
دوازدهم: نبرد با كردها ا ا م 
مبحث پنجم مهم‌ترین درسها و پیامدهای فتح عراق و مشرق زمین ۱ ۶ 
نبخست: تأثیر شگرف آیات و احادیث در قلوب مجاهدین E‏ ۱ 
دوم: پیامدهای جهاد در راه خداوند NAcc‏ 
سوم: سنتهاى الهى در فتوحات عراق و كشورهاى مشرق زمين QAS‏ 

-١‏ سنت خدا در اسباب و مسببات atm‏ و م۱ 

۲- سنت خدا در تدافع و دركيرى بين حق و باطل AIS‏ 


۳- سنت خدا در فتنه و ابتلا ز ز[ [ز[ [|ز[ز[ ز[ز [ز[ 1 0 OO‏ 


4 عمر فاروق 5 
۶- سنت الهى در ستم و ستمكرى VO SA SE‏ 

ه- سنت الهى در خوش گذرانی و خوش گذرانان e‏ امو 

5- سنت الهى در طغيان و طغیانگران او اج ماس سا م ۱۱ 

- سنت استدراج انان رون هه دی همم الول بو ا 1 
نت تقو فون ESS‏ م یش ۱7۱ 

9- سنت الهی در حصوص گناهان هن شک هی ام ی A‏ 
چهارم: احنف بن قيس روند تاريخ را تغيير می‌دهد LEMAR‏ ۱ 
فصل هفتم: فتح شام. مصر و ليبى eV Ree‏ 
مبحث اول: فتوحات شام 0000 0 
گفتگوی خالد و ابوعبیده ند ا ا ا 0 
پاسخ نامه‌ی ابوعبیده و معاذ تن از طرف عمر طف مش کی هی ۱۱ ۰۷ 
نخست: فتح دمشق VN Ss‏ 
-١‏ نيروهاى طرفین و روم ما با ام مزا یوم کی اون ای ایهم ع 111 

"- توصيف شهر دمشق VORA‏ 

۳ روند معركه امن فول وود اق دن اال ا مو مم د ل 
مهمترین فواید. درسها و نکات عبرت‌آموز ی VANES‏ 
شعرهايى كه در مورد فتح دمشق سروده شدند و VNR SOR‏ 

تحر کات نظامی مسلمانان بعد از فتح دمشق Ve A‏ 

دوم: جريان آزاد سازى شهر فحل Ea‏ 
از جمله شعرهایی که قعقاع بن عمرو در مورد روز فحل سرود ۱ ۷۶۲ 
سوم: فتح بيسان و طبريه 0 ا 
جهارم: معرکه‌ی حمص در سال ۱۵ ه امو لابن ا لدو الاو وا و اام 1 
پنجم: فتح قنسرين در سال ۱۵ ه IEA SERR RSENS‏ 
ششم: جریان فتح فیساریه در سال ۱۵ ه ase‏ ۱۰۵ ۱۷ 
۷۳۵ 


فهرست 


۱ تاکتیک سرگرم كردن دشمن ا ی و 
د شدن رومها E‏ ا هب نامیا 

۳ روايتهاى مختلف درباره‌ی فتح قدس و تحقيقى پیرامون آن 0 
٤‏ متن صلحنامه ا ا که 
مهم ترين درس‌ها و پیامدهای اين وقايع MRSS‏ 
الف موضعگیری فداکارانه واثله بن اسقع 4ه EEE ES‏ 

ب - معاذ بن جبل سفير مسلمانان نزد روميها قبل از وقوع جنگ فحل 
ج - موضع‌گیری عباده بن صامت#ه در فتح قيساريه RS‏ 

د -ام حکیم بنت حارث در معرکه‌ی مرج صفر هه 
ه- يادشاه روم با ديار شام خداحافظی می کند SE‏ 
و خداوند شما را با اسلام عزت و سربلندی داده است E‏ 
ز- بخشى از سخنرانی عمرظه در جابيه ede ee‏ 
ح - دنيا در همدى ما دگرگونی ايجاد كرد به جز تو ای ابوعبيده! 0 
ط - تعليقى بر صلحنامهدى عمرهه با ساكنان بيت المقدس as‏ 
ی - عمرتله در مسجد الاقصى نماز می‌خواند 011 
تلاش رومی ها برای اشغال مجدد حمص A‏ 
نقشه‌ی نظامی مبتکرانه عمرعله برای کمک به ابوعبیده 0( 
فتح جزيره در سال ۱۷ ه ESLE ONS OTIS‏ 
مبحث دوم: فتح مصر و ليبى و 
بخست: در مسير فتح مصر ات و ده اب ای مه لجل قبن اام لت و و 
١‏ فتح فرما SS‏ 
۲-فتح پلبیس ف ا ل ال 
۳-معرکه‌ی أم دنین RD GS‏ 
٤‏ معرکه‌ی قلعه‌ی بابليها ا ا 00 


۷ 


۷۳۲ 


۷ 


له عمر فاروق 5 


سوم: فتح برقه و طرابلس 000008 1 10 0 1 1[ VON‏ 


مبحث سوم: مهم ترین درسها و فوايد بجا مانده از فتح مصر VON‏ 
نخست: عباده بن صامت انصارى سفير مسلمانان به سوى مقوقس VON‏ 
دوم تاکتیکهای نظامی در فتح مصر ASN Sod‏ ا 

NES جنگ روانى اي‎ -١ 
(«21100 ۲-غافلگیر کردن دشمن با کمین زدن‎ 
۱۲ ۱۵ تاکتیک غافلگیرانه در حين محاصره و و‎ ۳ 
17 1۵ تاكتيك طولانى نمودن محاصره هه 1[ [ز[ز[ |[ |[ 1 هس‎ ۶ 
سوم: مژده‌ی فتح به امير المؤمنين 0غ‎ 
۱۹۱ چهارم: علاقه‌ی عمرفاروقت# برای عمل به تعهدات خويش سس گت‎ 
۱۷۱ پنجم: عبدالله بن عمرو بن عاص لت یکی از قهرمانان فتح مصر ا‎ 
VOSS ششم: احداث منزل اميرالمؤمنين در مصر‎ 
A هفتم: ادعاى سوزاندن کتابخانه‌ی اسكندريه توسط مسلمانان الع اما‎ 
MV Tse هشتم: ملاقات عمرو بن عاص 4ه با پاپ بنيامين‎ 


مبحث جهارم: مهمترين فوايد و درسهاى عبرت‌اموز در فتوحات عمرفاروق 5ه 


الا ع وول مالساو ی و ی اس 
نخست: ماهيت فتوحات اسلامى 1998 
دوم: روش عمر اه در انتخاب فرماندهان لشكر VN E‏ 

NY VEE A يرهيزكارى و دانش لفن ادساف لقو اا‎ -١ 

۲ آرامش و وقار ما ی |[ [ [ 01011 1221« 

۳ شجاعت و مهارت ل ا ل VT ASN E‏ 

۶ کاردان» زرنگ و با تجربه باشد WV eas‏ 

۵- ماهر و دارای آگاهی نسبت به تاکتیکهای جنگ باشد ۱۳۱۷ 


فهرست ۳۱ 
سوم: حقوق خدا و حق فرماندهان و سربازان در نامه‌های عمر ظا VVAN‏ 
- حقوق خدا ا ا ا ا VVAN‏ 
حقوق فرمانده VANA‏ 
حقوق سربازان 110 
چهارم: توجه ويزه به حفظ مرزهاى دولت اسلامى VARS AES‏ 
ينجم: ارتباط مره با پادشاهان دنيا 0 0 0 0 0 
ششم: بازتاب و نتیجه‌ی فتوحات دوران عمر بن خطاب 5ه Nis‏ 
مبحث ينجم: روزهاى پایانی زندكى عمر بن خطاب نه NTs So‏ 
نخست: گفتگوی عمر و حذیفه شت پیرامون بروز فتنه‌ها Rea‏ 
۱- دعاى عمركهه در آخرين حج خود در سال ۲۳ه- ME es‏ 
۲ عمرفاروق #ه و آرزوی شهادت RS N‏ 
۳ خواب عوف بن مالک اشجعی 10000000000000 
٤‏ خواب ابوموسی اشعرى#ه در مورد وفات عمر كه 0 1۵ 
۵ آخرین خطبه‌ی عمرطله در مدینه‌ی منوره وگ که NEOs‏ 
1 عمر له در دیداری با حذیفه مت کت سر که ۰ ۱۱ 
۷ مخالفت عمر له با حضور اسیران بیگانه در مدینه‌ی منوره ۱ 
دوم: شهادت عمر 4 و جريان شورا NEVES SASS‏ 
۱- شهادت عمر 5ه NAVs Raca‏ 
۲ شيودى ابتکاری عمر اه در انتخاب خليفه 5 0 00 1 ا اا ۱۱۱ 
سوم: رهنمودهای عمر اه به خلیفه‌ی بعدی SRS‏ ی 7۱ 
۱ جنبه‌ی دينى A a‏ وش ۸۰۱۰ 
ا يا O‏ ۱ 
ا ا ببب-0000 0 0 1 
۶ بخش مالى و اقتصادى مق تعنم ما الس تا ANNES‏ 
۵ بخش اجتماعی ا ا ا م ا ا AAA‏ 


۴ خمرااروق له 
چهارم: لحظه‌های پایانی زندگی عمر بن خطاب ذه ANE‏ 
-١‏ سن و تاريخ وفات ASE‏ 
SES‏ يذ[ ذ[ز[ 1 O‏ 
۳ چه کسی در نماز جنازه‌ی عمر اه امامت كرد؟ AT Via‏ 
غ- تدفین عمر ذه رک هک ی ۱ 
4 عملكرد على ذه در رثاى عمر نله AY TSS‏ 
1 بازتاب شهادت عمركه و تأثير آن بر مسلمانان محم لس عط ۲۱۲ 
پنجم: مهمترين فواید. درس و عبرت‌ها AYE‏ 
لوو اقلت وك كار الور سل اتان 00 
۲ ترس و تقوای عمر 5 ATONE‏ 
۳- تواضع عمر 5ه و ایثار عائشه ند 111 
٤-امر‏ به معروف و نهى از منكر در بستر مرگ TVA‏ 
۵ جواز ستايش کسی که صفاتى در او است به شرطى که خطر فتنه وجود 
نداشته باشد ا GD‏ 
٦‏ موضع گیری كعب احبار در جريان شهادت عمر ظ4 REE ES‏ 
۷- تجليل صحابه و سلف از عمرفاروق 5ه ATR es‏ 
EERE‏ شا ...... ATV‏ 
قد رابك او راهان ورمورد خر ین ان وی ی ۳ 
ار که ادن راهن وت ریق 71 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا 


۵ صرم 0 
7 2 
0 للم 
4 ۳9 


شريك له وآشهد أن محمداً عبده ورسوله ا الذية اما منوا اتَمُوا ألنّه حق FE‏ ته ولا 
و ما وش نیون 49 [آل عمران: ۱۰۲]. 

ار کم آلڍى حَلقڪم من تفس وجدة وعلق منها رها 
وَيَكَّ متا رجالا كَثِيرًا ا و ۳۹ تشون به كه ان الله كن 


.]١ [النساء:‎ 0 0 


0 یم 0 ار کم أَعْملَكُمَ 
ا وَمَن يُطِعِ آللّهَ وَرَسُولهء فد فَارَ فا عَظِيمًا © الأحزاب:۷۰- 
۷۱ 
کتابی که در دست دارید» به تحلیل و بررسی وقایع زندگی عمر بن خطاب 4ه و 
شخصیت و دورانش می‌پردازد. فضل نگارش اين کتاب به خداوندكك و سپس به آن 
دسته از علما و داعیانی بر می‌گردد که مرا به ادامه‌ی بررسی زندگانی خلفای راشدین 
تشویق نمودند. تا آن‌جا كه یکی از آن‌ها خطاب به من گفت: فاصله‌ی زیادی ميان 
مسلمانان و دوران خلفا افتاده و ترتیب اولویتها به هم ريخته است؛ چنانچه بسیاری از 
مسلمانان به جای توجه به زند گانی خلفای راشدین بیشتر به مطالعه‌ی زند گانی داعیان و 
مصلحان دیگر می‌پردازند؛ اين» در حالی است که دوران خلفای راشدین در ابعاد 
مختلف سیاسی» پرورشی» فکری, اخلاقی» اقتصادی. جهادی و فقهی از غنای بی نظیری 
اوو دان می‌باشد. و در تجنه‌های مختلت» سرشار از نکاتی است که ما شدیدا بدان 
نیازمندیم. همچنین ما به شدت نیازمند بررسی بخشهای اداری خلافت اسلامی و 
الگوبرداری از آن هستیم؛ مانند بخش قضایی» مالی» نظامی و نيز چگونگی تعیین 
فرماندهان و کارگزاران سطوح مختلف و همچنین اجتهاداتی كه در آن دوران به دنبال 
رویارویی با تمدن فارس و روم در جریان فتوحات اسلامی پدیدار گشت. 


جور + ب”ب باب ب حج"١<ج١جح‏ عمرفاروق فل 

كفتنى است ابتدا به فكر نگارش اين كتاب افتادم تا اين كه اين انديشه به خواست 
خداوند متعال» تحقق يافت و خداوند کک با فراهم نمودن زمینه‌های لازم» به بنده توفيق 
داد تا اينكه به مراجع و منابعى ارزشمند دست يابم و اين عمل را به انجام برسانم. 

تاريخ خلفاى راشدين سرشار از درسها و نكات آموزندهاى است كه به صورت 
پراکنده» در کتابها و منابع تار یخی» فقهی» حدیثی و ادبی و... وجود دارد. از آن‌جا که 
کتاب جامع و مفیدی وجود نداشت که حاوی تمام اين نکات و آموزه‌های ارزشمند 
باشد» بنده دست به کار شدم و بر حسب سعی و توان خود» به جمع آوری» ترتیب و 
تصحیح و تحلیل آن پرداختم و در موضوع زندگانی خلفای راشدین» نخستین کتاب را 
پیرامون زند گانی ابوبکرصدیق و تحلیل وقایع زند گانی وی به نگارش در آوردم. کتاب 
مزبور» در کتاب‌فروشی‌های بز رگ و نمایشگاه‌های د بين المللی عرضه شد و مورد استقبال 
خوانند گان بسیاری از اقشار مختلف از جمله دعوتگران دانشمندان و عموم مسلمانان قرار 
گرفت. این مسأله باعث شد تا همه مرا به ادامه‌ی بررسی زندگانی خلفای راشدین و 
نگارش کتاب‌هایی در اين زمینه تشویق نمایند؛ کتاب‌هایی که با عصر حاضر متناسب 
باشد. 

به طور قطع تاریخ خلفای راشدین» سرشار از آموزه‌های ارزشمند است. از اينرو 
اگر ماء دوران خلفاى راشدين را بدون استفاده از روايات ضعيف و ساختگی و کتابهای 
خاورشناسان و پیروانشان اعم از خودباختگان فكرى (سکولاریسم‌ها)» منحرفان عقيدتى 
(رافضی‌ها) و ...» مورد بررسی قرار دهیم» و طبق منهج اهل سنت به بررسى و تحليل 
زند گانی آن‌ها بپردازیم» در این صورت روش درستى را در پیش كرفتهايم و به شناخت و 
بينش درستی پیرامون زندكانى و دوران آن بزرگ‌مردان دست خواهيم يافت؛ همان 
بز ركوارانى كه خداوند متعال» درباره‌ی آنان فرموده است: 

وَالسَّبُِونَ اون من وه هار وَلَدِينَ أَتَبَعُوهُم باِحْسَّنٍ رَضِىَ أ 
عَنْهُمْ ورضوا عَنْهُ وَأَعَدَّ هم جَب تبری نها الانهر حَلِدين فیها تا یت الْمَودْ 
لْعَظِيمُ © [التوبة: ۱۰۰]. 

«پیشگامان نخستين مهاجران و انصار» و كسانى كه به نيكى روش آنان را در بيش 


گرفتند و راه ايشان را به خوبى يبمودند» خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا 
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خوشنودند» و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر (درختان و 
كاخهاى) آن رودخانهها جارى است و جاودانه در آنجا می‌مانند. اين است بيروزى 
بزركك و رستگاری ست ركك). 
م 

ا ع شد ر كن الله ۳ مَعَدُو یداه عَلَ الکتّار ا راء بینهم 
رهم ر عَا سُجَدَاك [ [الفتح: ۲۹]. 

«محمد فرستاده خدا است» و كسانى كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت» 
و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود می‌بینی؛. 

رسول خدا رقاو درباره‌ی آنان فرموده است: لاقن یردان ملك فیهغ....) 

«بهترین افراد امت من کسانی هستند که در ميان آنان برانگیخته شدم». 

عبدالله بن مسعود ب می‌گوید: «هر کس» از کسی پیروی می‌کند» يس از کسی 
پیروی نمایید که در گذشته زیسته است؛ زیرا زند گان» از فتنه در امان نیستند؛ آنان که 
ال روي رم ب رد كي با 
امت بودند؛ آنان» بهترین دلها» عمیق‌ترین علم و دانش و کمترین تکلف را داشتند. و 
خداوند آن‌ها را براى هم صحبتی و همراهی با بيامبرش و بريا داشتن دینش انتخاب 
نمود. پس قدر آنان را بدانید و راهشان را ادامه دهید و تا می‌توانید از اخلاق و دیانتشان 
الكو بگیرید؛ چرا که آنان بر شاهراه مستقیم هدایت بودند» . 

آرى! اصحاب احكام اسلام را اجرا نمودند و به نشر و گسترش آموزههاى 
حياتبخش اسلام در شرق و غرب دنيا يرداختند؛ آنان» قرآن را به امت اسلامی آموزش 
دادند و سنتهاى رسول خدا بال را روايت كردند. به اين خاطر تاريخ اصحاب. كنجينهاى 
فکری» فرهنگی» علمى و جهادى برای امت اسلامى است که به اقشار و نسلهاى مختلف» 
در تداوم مسیر صحیح ی کمک مىنمايد و اين امكان را برای مسلمانان فراهم 
می‌سازد که از خلال تاريخ ارزنده‌ی ياران بيامبر بلكو به حقيقت رسالت و نقش خويش 


در عرصه‌های جهانى و زندكانى دنيوى پی ببرند. به هر حال می‌توان از طريق بررسی 


.)۱۹۶۴ ۰۱۹۶۳/۴( مسلم‎ -١ 
.)۲۱۴/۱( شرح السنة: بغوى‎ -۲ 


تاريخ اصحاب به نكاتى دست يافت كه روح وروان را تغذيه می کند و مایه‌ی تزكيه و 
فرهیختگی روح و روان و همچنین روشنايى عقلها و انديشهها می گردد و همتها را بلند 
مى نمايد و به اوج می‌رساند. از تاریخ آن دوران» آموزه‌های ارزشمندى به دست می آید 
که :ذغوتكران» علما و آحاد امت» دز پرتو آن» می‌توانند نسلی مسلمان بر اساس 
رهنمودهای نبوی پرورش دهند و آنان را با خلافت راشده و ویژگی‌های آن و همچنین با 
خصوصيات پیشوایان و مسلمانان آن زمان و نیز عوامل از ميان رفتن خلافت اسلامى اشنا 
از 

اينكك كتاب زند كان عمرفاروق#: كه دومين كتاب از مجموعه‌ی زنك گانی خلفاى 
راشدين است. تقديم می گردد. 

عمرفاروق #5 خلیفه‌ی دوم و برترین صحابی رسول خدا ب يس از ابوبکرصدیق نو 
می‌باشد. او» یکی از خلفای راشدین است که رسول خدا با ما را به پیروی از آنان امر 
نموده و فرموده است: 

(علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدی) . 

«به سنت من و سنت خلفای راشدین يس از من» چنگ بزنید». 

رسول خدا با در حدیث دیگری» تصریح نموده است که: 

(اقندوا ا من بعدي أن بکر وعمر)". 

به دو نفری که يس از من هستند» (یعنی) ابوبکر و عم اقتدا كنيدا. 

علاوه بر اين» احادیث زیادی در فضیلت عمرفاروق 4 روایت شده است؛ چنانچه 
رسول خدا او فرموده است: 

(لقد كان فيمن كان قبلکم من الأمم الحدئون؛ فإن یک في آمتي أحد فانه عمر) . 

«در ميان امتهای گذشته افرادی وجود داشتند که به آن‌ها الهام می‌شد و اگر در امت 


من» چنین کسی وجود مين داشت قطعاً عمر بود. 


-١‏ سنن أبى داود ۱/6 ۰) ترمذی (۴۴/۵)؛ اين حديث» حسن و صحيح است. 
۲- صحيح سنن الترمذي: ألباني ۰/۳ ۲۰ 
۳- بخارى ش (۳۶۸۹)؛ مسلم» ش (۲۳۹۸). 


چم 


ييشكفتار ۳۷ 


همجنين فرمود: (أريث في النام أني آنزع بدلو بكرة على قليب» فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً 
أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً واه يغفر له» ثم جاء عمربن الخطاب فاستحالت غرباً فلم أر عبقرياً 
يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن) '. 

«در خواب ديدم که از چاهی آب مى کشم؛ آن گاه ابوبكر آمد و يكك دلو آب از 
چاه كشيد و اوه در کشیدن آب ضعیف بود و خداوند» او را می‌بخشد. سپس عمر آمد و 
دلو را به دست گرفت؛ هیچ پهلوانی سراغ ندارم که همانند او کاری را بدین قوت انجام 
دهد. عمر چنان آب کشت که همه‌ی مردم و شترانشان سيراب شدند و به استراحت 
پرداختندا . 

عمرو بن عاص #ه می گوید: از رسول خدا ملگ پرسیدم: جه کسی را بیشتر از همه 
دوست داری؟ فرمود: «عايشه را. گفتم: از ميان مردان» جه کسی را؟ فرمود: «پدر عائشه 
را». گفتم: سپس جه کسی را؟ فرمود: «عمر بن خطاب را» و آن گاه مردان دیگری را نيز 
نام برد " 

به طور قطع؛ زند گانی عمرفاروق 4ه صفحه‌ای درخشان و برگی زرین از تاريخ 
اسلامی است و نمی‌توان نظیر رشادتهاء اخلاص» جهاد و دعوت آن بزرگ‌مرد را در 
تاريخ هیچ یک از امتها مشاهده نمود. 

به همین دلیل بنده با مراجعه به منابع و مراجع» به بررسی ترتیب و گردآوری ابعاد 
نی عمرفاروق #5 پرداختم تا زندگی این بزرگوار» در دسترس و مورد استفاده‌ی 
دعوتگران» علماء اندیشمندان سیاستمداران رهبران و فرماندهان مسلمان» دانش پژوهان 
و عموم مردم قرار بگیرد تا بدین‌سان از آن الكو بگیرند و در دنیا و آخرت. مشمول فضل 
و لطف الهی شوند. 

در کتاب پیش رویتان» زندگی عمربن خطا به از ولادت تا شهادت» بررسی 
می‌شود؛ بدین ترتیب که از نسب خانواده» زندگی دوران جاهلیت» مسلمان شدن و 


ج مسلم» ش (۲۳۹۳). 
؟- مسلم (۲۳۹۳). 


۳- الإحسان فى صحيح ابن حبان (۳۰۹/۱۵) 


خا ...<< <<« سس ب 00ف202320 عمرفاروق له 
هجرت كردن وى سخن به ميان آمده و پیرامون نقش قرآن كريم در ساختار فكرى ايشان 
و نقش همراهى با پیامبر ا در شكل گیری شخصيت عمر 4 و پرورش وى بحث شده 
و آنگاه مواضع عمرفاروق# در برابر غزوه‌ها و در جامعه‌ی مدنی مورد پردازش قرار 
گرفته است که چگونه عمر در زمان حیات پیامبر ۴ و در دوران ابوبكرك» نقش آفرینی 
نموده است. همچنین چگونگی به خلافت رسیدن عمر 4ه و برنامه‌های حکومتی وی در 
زمینه‌هایی همچون شوراء عدالت گستری» شایسته‌سالاری وآزادی بیان از دیگر 
موضوعاتی است که در اين کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اين ميان نکات دیگری 
نیز بررسی می‌شود؛ از جمله: مهمترین ویژگی‌های عمرهه و زندگی خانوادگی و 
اجتماعی وی در دوران خلافت و احترام از اهل بيت و توجه ویژه‌اش به حقوق زنان و 
عنایت خاص به پیشگامان مسلمان و نیز شوق خدمت به نیازمندان» تلاش برای پرورش 
نیروهای متعهد و کارآمد دولتی» مبارزه با مفاسد توجه ویژه به نظام مالی و محاسبات 
اداری و قوانین باز رگانی» اشتیاق وافر به تحقق اهداف شرعی در جامعه از قبیل: حفظ و 
اقامه‌ی توحيد و مبارزه با انحرافات و بدعت و نوآوری در دین» اهمیت دادن به شعایر 
دینی و عبادی و پاسداری از حرمت و جایگاه مجاهدان راه حق. 

در این کتاب از نهضت علمی بزرگی که در دوران خلافت عمرفاروق#ه يديد آمد» 
سخن به ميان آمده است» و راجع به توجیهات و تعلیمات ایشان در مدینه بحث و بیانی 
شیوا ارائه داده شده است؛ عمر ظا مدینه را به م ركزى علمی تبدیل کرد؛ بدین‌سان مدينه» 
مهد علم و دانش و مرکز صدور احکام شرعی گردید؛ به اين ترتیب علماء دعوتگران؛ 
قاضیان و فرماندهان از آن‌جا به اقصی نقاط دنیا اعزام می‌شدند. كفتنى است در اين کتاب 
نقش خلیفه‌ی دوم در يبدايش مراکزی علمی در مکه مدینه. بصره» کوفه شام و ... مورد 
بررسی قرار می گیرد و بدين نکته اشاره می‌شود که عمرفاروق 4 توجه ویژه‌ای به 
آموزش و پرورش و کادری علمی و متخصص جهت اعزام آنان به مناطق و شهرهای دور 
دست داشت و به موازات فتوحات اسلامی و گسترش قلمرو اسلام به فرماندهانش دستور 
می‌داد تا در شهرهای فتح شده» مساجدی تأسیس نمایند و آن‌ها را مرکز دعوت و تعلیم و 
نشر فرهنگ اسلامی قرار دهند. 


پیشگفتار ۲۳۹ 

آری! مساجد» نخستین دانشگاه‌های اسلامی و نهادهای علمی بودند که علمای 
صحابه از طریق آن‌ها به آموزش ملتهای تازه مسلمانی پرداختند که بدون فشار و اجبار به 
دایره‌ی مسلمانان پیوسته بودند. گفتنی است تعداد مساجدی که در زمان عمر بن 
خطاب نله در آن‌ها نماز جمعه برگزار می‌شد» حدود دوازده هزار مسجد بود. یکی از 
راهبردهای دعوتی و علمی عمرفاروق:#» اين بود که به دنبال هر لشکری که یکی از 
شهرهایی همچون: عراق» ايران» شام» مصر و کشورهای مغرب را فتح می کرد. موسسه‌ای 
فرهنگی متشکل را تشکیل می‌داد» لازم به ذكر است که حضرت عمر از کادرهایی ممتاز 
اعم از قاریان» محدثان و فقهای صحابه استفاده می کرد که در مدرسه‌ی نبوی و در شهر 
مدینه پرورش يافته بودند» تا مردم آن شهر يا منطقه را به بهترین شکل با اسلام آشنا سازند 
و به تعلیم و تربیت آنان بپردازند. 

بنده» در اين کتاب از علاقه و توجه عمرفاروق#* به شعر و شاعران سخن گفته‌ام. 
عمرفاروق اه بیش از ساير خلفای راشدین. به شعر اهمیت می‌داد و در سخنانش از شعره 
بهره می‌برد و از ذوق ادبی بالایی برخوردار بود؛ چنانچه برخی از نصوص ادبى را نقد 
می کرد و با نظارت بر اشعار و سروده‌هاه اجازه نمی‌داد که شاعران» شعری بر خلاف 
واقعیت: با آموژه‌های دی سر قد با در فال یر عد کسی اهانت اف مر یرای 
نظارت بر جامعه ادبی خویش. معیارهایی داشت که از آن جمله می‌توان به پاس داشتن 
زبان عربی» همخوانی واژه‌ها؛ دوری از تکلف و پیچیدگی؛ واضح بودن و تناسب وازژه‌ها 
با معاتی مورد نظر و اشازه گرد 

و در راستای تأديب شاعران از روشهای گوناگونی بهره می‌برد» از جمله اينكه ایشان 
براى حفاظت از شخصيت و آبروى مسلمانان از دست‌برد هجوكويان سه هزار درهم را 
هزينه کرد تا آن‌جا كه یکی از شعرا در اين خصوص گفت: 
وأخذت آطراف الک لام فلم تدع اسن رش منت و لا مدا ما بے 


«تو افسار من را گرفتی و نگذاشتی به کسی ناسزا گفته شود و يا (به ناحق) ستوده 


سو د. 


و مرا از هتک حرمت بخيل منع كردى. بنابراين او از گزند زبان من در امان است و 
نمی ترسد). 

در این کتاب پیرامون توسعه وآبادانی و مدیریت بحران در دوران خلیفه دوم و 
همچنین احداث راهها و ساماندهی حمل و نقل دریایی و خشکی و نيز تشکیل مراکز 
مرزبانی بحث شده و ساير اقدامات عمرفاروق 4 مورد بررسی قرار گرفته است؛ از 
جمله: ایجاد شهرهای بز ر گی مانند بصره کوفه» فسطاط و اختصاص بودجه‌های نظامی و 
اقتصادی برای هر یک از اين شهرها. 

همچنین در کتاب پیش رویتان از تدابیر و عملکرد عمرفاروق 4ه در خشکسالی 
معروف «عام الرماده؛ سخن به ميان آمده و بدين نکته اشاره شده است که عمره در آن 
روزهای سخت و طاقت فرساء از خود الگوی خوبی در زمینه‌ی مدیریت بحران ارائه داد؛ 
چنانچه اردوگاه‌هایی برای پناهند گان آماده ساخت و به جمع آوری کمک از شهرهای 
دیگر پرداخت و با بركزارى نماز استسقاء (طلب باران) به خداوند متعال متوسل شد. از 
دیگر مواردی که در اين موضوع بدان اشاره شده» بخشی از اجتهادات فقهی عمر# در 
اين سال است؛ مانند: عدم اجرای حد سارق؛ عدم گرفتن زکات وبه تأخیر انداختن آن 
و 

از دیگر نكات مورد بررسى در این کتاب» مسأله شيوع طاعون و عملکرد خليفه برای 
مبارزه با وباى خانمان سوزی است كه همه‌ی موازين را بر هم زد و بسيارى از ميراثهاى 
فرهنگی را نابود ساخت و سبب مركك فرماندهان بزركك لشكر اسلام و حدود بيست هزار 
تن از مسلمانان شام كرديد. جنان كه خليفه. شخصاً به شام رفت و به ساماندهى امور 
يرداخت و اموال به جاى مانده را تقسيم نمود و اقامتگاههای زمستانى و تابستانى را تعيين 
نمود و به بازسازى لنكركاههاى شام و آب و فاضلاب آن پرداخت و فرماندهان جديدى 
را تعيين كرد و به شرح وظايف سرباز» فرمانده و مردم پرداخت و ميراث افراد مرده را به 
زندكان عطا نمود. 


۱- منظور عدم حازات سارق است که مطابق قانون شرع» قطع دست از مج مى باشد (ويراستار). 


چم 


ييشكفتار ۳۱ 


در اين كتاب از نقش عمرفاروق هه در توسعدى نهادهاى مالى و قضايى سخن به 
ميان آوردهام. چنانکه پیرامون درآمد دولت از زکات» جزيه » ماليات» عُشر و مال فبی و 
غنيمت بحث نمودهام. همجنين در مورد بيت المال» تدوين قانون اساسى و هزینه‌های 
دولت در زمان عمره سخن كفتهام و از اجتهادات وی در خصوص مالیاتهای ارضى و 
همچنین ایجاد واحد يول اسلامی سخن به ميان آورده‌ام و به موضوع توسعه‌ی سازمان 
قضابی و مهمترین نامه‌های عمر هه به قاضیان خود پرداخته و از انتصاب قاضیان و مقام و 
ویژگیهای آنان بحث کرده‌ام و به منابع احکام قضایی و دلایل مورد اعتماد قاضی اشاره 
نموده‌ام» و همچنین به اجتهادات قضايى فاروق پرداخته‌ام؛ مانند: حکم خلیفه در مورد 
جعل کننده‌ی مهر رسمی دولت و کسی كه از بيت المال کوفه دزدی کرده و فردی که 
بدون اطلاع از حرمت زناء مرتکب آن شده بود. 

همچنین در مورد فرماندهان و کارگزاران دوران خلیفه‌ی دوم و نحوه‌ی برخورد وی 
با آنان سخن به ميان آورده‌ام» از این‌رو استان‌های دولت عمر را تعيين نموده و نام 
استاندارهای ایشان را معرفی کرده‌ام و همچنین از مهمترین شرایط و قواعد عمر برای 
انتخاب استاندار سخن رانده و به وظایف آن‌ها در قبال مردم ری غو از ات از 
فرماندار و استاندارهای خود و محاسبه‌ی آن‌ها طبق شریعت الهى» پرداخته‌ام» ونيز 
پیرامون چگونگی رسيدكى به شکایات شهروندان از کارگزاران و انواع اقدامات کیفری 
ایشان در مقابل فرماندارانش بحث رانده‌ام و در اين ميان به بررسی مسأله‌ی بر کناری خالد 
بن وليده و علل آن و موضع گیری خالد#ه در قبال اين عملکرد عمر له پرداخته‌ام و از 
فتح عراق ايران» شام» مصر و لیبی در دوران خلیفه‌ی دوم و درسهای برگرفته از اين 
فتوحات سخن گفته‌ام. همچنین در اين کتاب نامه‌هایی که در جریان فتوحات» ميان خلیفه 
و فرماندهان لشکرش رد و بدل شده مورد بررسی قرار گرفته و از خلال آن» نکات 
علمی و پرورشی بسیار مفیدی استخراج و ارائه گردیده است که در راستای دولتداری؛ 
ملت‌پروری» تربیت جامعه» آموزش فرماندهان و تاکتیکهای جنگی نقش بسزایی را ایفا 


۱- جزيه» عبارتست از مقدار مشخصى يول يا کالا که کافر ذمی (کافری که در سرزمین اسلامی زندگی می‌کند) به 
مسلمانان می‌پردازد و در واقع جایگزین زکاتی است که مسلمانان پرداحت می کنند (ویراستار). 


<< سس« سا" عمرفاروق طه ‏ 
می کند؛ نکات آموزنده در نامه‌های عمرفاروق اه را می‌توان در دو بخش حقوق الله و 
حقوق بندگان مورد بررسی قرار داد. عمرفاروق:#» در بخش مربوط به حقوق الله به 
استقامت و پابداری در برابر دشمن و جهاد در راه خدا به نيت خدمت به دين و ادای 
امانت الهی سفارش نموده و در زمینه‌ی حقوق بند گان» لشکریان را به پیروی از فرمانده؛ و 
امير را به رعایت حال لشکریان و مهربانی با آنان و تشویق آنان به ادامه‌ی جنگ توصیه 
کرده است. 

همچنین در بخشی از اين کتاب به ارتباط عمرهه با دیگر پادشاهان آن زمان 
پرداخته و از نتایج و دستاوردهای فتوحات وی و نیز از روزهای پایانی زندكى خجسته‌اش 
سخن به ميان آمده و بدین نکته اشاره شده که همواره فکر با زگشت به سوی خدا و 
ملاقات با او» یکی از دغدغه‌های فکری عمر بن خطاب 4ه بود که یک لحظه از آن غافل 

در این کتاب تلاش نموده‌ام که از فهم و درک عمر نسبت به اسلام پرده بردارم که 
چگونه با آن فهم و بینش اسلامی زندگی را در ميان مردم سپری نموده و برای اجرای 
امور از آن بهره گرفته است» و از جوانب مختلف شخصیت ايشان اعم از سیاسی» نظامی» 
اداری و قضایی سخن به ميان کشانده‌ام و در مورد زندگی اجتماعی ایشان در دوران 
حضرت ابوبكره و در دوران بر عهده گرفتن خلافت تحقیقاتی را ارائه داده‌ام و روی 
نقش ايشان در ایجاد تغییراتی در راستای موسسه‌های مالی» قضایی اداری و نظامی. به 
طوری شایسته تا کید نموده‌ام. 

اين کتاب» به بیان دلایل عظمت عمر بن خطاب 4 می‌پردازد و عظمتش را در ابعاد 
مختلف اعم از ایمان علم» فکر اخلاق وآثار آن بزرگوار به تصوير می کشد؛ عظمتی که 
عمرفاروق آن‌را از اسلام و اجرای آن و نیز از ارتباط با خداوند متعال و پیروی از 
رسول اکرم باه به دست آورده بود. 

بدون تردید عمر بن خطاب ذه جزو آن پیشوایانی است که راه رشد و پیشرفت را 
برای مردم» ترسیم می‌نمایند و گفتار و کردارشان الگوی زند گانی برای عموم مردم و 
اقشار مختلف است. از اين جهت زند گانی و زند گینامه‌ی عمرفاروق 4ه یکی از پربارترین 
منابع ایمانی است که عواطف صحیح اسلامی را بر می‌انگیزد؛ و امت اسلام به شدت 


چم 


5 گفتار ۷۳ 


نيازمند مردان با كفايتى است كه بر مسير صحابه كام می‌نهند و ارزشهاى والا را به تصوير 
می كشند و احياكر ارزشها و مفاهيم اخلاقى و اسلامی از طريق جان فشانى» هستند. 

بی گمان تاريخ صحابه و به ويزه خلفاى راشدين -رضى الله عنهم- در گذر تاریخ 
روشنى بخش راه همدى نسلها بوده و خواهد بود و راه بهره گیری از زندكانى آنها اين 
است که زندكانى اصحاب را به عنوان الگویی در فرا راه خود قرار دهيم و موضعهاى 
ارزشمند آنان در برابر افراد جامعه را در زندكانى روزمره‌ی خود جايى دهيم. بنابراين» 
نبايد جنين ينداشت که رويكرد صحابه و مبارزات آنان و آموزههايى كه در زندگانی آن 
بزركواران وجود دارد» فقط با اوضاع قرون گذشته متناسب بود و اکنون قابل اجرا و 
استفاده نيست؛ بلكه واقعيت اين است كه هركاه نسيم ايمان بوزد و بازكشت به سوى خدا 
معنا بيابد و مؤمنان» شیفته‌ی اجرای دستورات الهى گردند» خداوند متعال نيز پیروزی آنان 
را ضمانت مى كند و شرايط را به نفع آن‌ها رقم می‌زند. 

آری! بنده در بررسی شخصیت عمرفاروق 45 و تحلیل وقایع دورانش» از هیچ سعی 
و تلاشی دریغ نورزیده‌ام؛ البته مدعی نیستم که دچار اشتباه نشده‌ام اما هدفی جز رضایت 
پرورد گار متعال نداشته‌ام و از این‌رو پاداشم را از او می‌خواهم که او پذیرنده و شنونده 
فریادهاست. 

لازم به یادآوری است که ساعت هفت و نیم روز چهارشنبه در تاريخ ۱۳ رمضان 
۲ ه ‏ موافق با ۲۸ نوامبر ۲۰۰۱ میلادی به فضل و یاری خداوند اين کتاب را به 
يايان رساندم. 

از خدای متعال می‌خواهم که اين عمل بنده را پپذیرد و به سایر بند گانش توفیق 
استفاده از آن‌را عنایت فرماید و به فضل و لطف خویش آنرا مبارك و خجسته بگرداند؛ 
خداوند متعال می‌فرمابد: 

لاا فج أله اس من يَحَْةٍ قلا ميك لا وما يُمَسِكَ قلا رل له من 
بَعْدِو وَهُوَلْعَرِيرُ كيم ©4 [فاطر: ۲] 

«خداوند (در خزائن) هر رحمتى را برای مردم بگشاید» کسی نمی‌تواند (آن را ببندد 
و) از آن جلو گیری نماید» و خداوند هر جيزى را كه باز دارد و از آن جل وكيرى کند» 


۳۴ عمر فاروق اه 
کسی جز او نمی‌تواند آن‌را رها و روان سازد و او توانا و کار بجا است. (لذا نه در کاری 
در مىماند» ونه کاری را بدون فلسفه انجام می‌دهد)). 

در پایان اين مقدمه باری دیگر به کوتاهی‌های خود اذعان می کنم و خاشعانه؛ به 
فضل و احسان خداوند سبحان اعتراف می‌نمایم؛ زیرا هر جه دارم» از اوست و تنها اوست 
که توفیق و يارى می‌دهد. پس در آغاز و پایان» سپاسگزار او هستم و با توسل به نامهای 
نیکش» از او می‌خواهم که اين عمل ناچیز را مخلصانه قرار دهد و آن‌را برای بند گانش 
مفيد بگرداند. و هر حرفی را که نوشته‌ام» به عنوان یک نیکی در دفتر اعمالم ثبت بفرماید 
و به برادرانی که در نگارش اين کتاب با من همکاری داشته‌اند» اجر و پاداش فراوان 
عنایت نماید. ضمناً درخواست من از برادران و خواهرانی که این کتاب به دستشان 
می‌رسد. اين است که مرا در دعاهایشان ياد کنند و مرا از ياد نبرند. 

رب آورغیی أَنْ آفگر نعمتت أل آنعنت عل وغل ولد وأن آغمل تا 
ترصن وَأَدْخِلَ برخميك فى عبادك أَلصّلِحِينَ ©4 [النمل: 1۱٩‏ 

«پرورد گارا! چنان کن كه بيوسته سپاسگزار نعمتهايى باشم كه به من و يدر و مادرم 
ارزانی داشته‌ای» و (مرا توفیق عطاء فرما تا) کارهای نيكى را انجام دهم كه تواز آنها 
راضی باشی» و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بند گان شایسته‌ات گردان». 

سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا له إلا آنت آستغفرك وآتوب إليك» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالین . 


۳ رمضان ۱۳۲۲ ها ق 


مبحث اول: نام نسب. كنيه. صفات. خانواده و زندكانى عمرتل» قبل 


از اسلام 


مبحث دوم: مسلمان شدن و هجرت عمر هه 


ميحث اول 


نام نسب. کنیه. صفغات. خانواده و زندگانی عمر نله قيل از اسلام 


نخست: نام نسب» كنيه و القاب عمر ذه 
وی» عمر بن خطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن عبدالله بن فرط بن رزاح بن عدى 
بن كعب بن لؤى ' بن غالب قرشى عدوى ' است. و نسبش در كعب بن لؤى با نسب رسول 
خداع © یکی می‌شود " 

کنیه اش ابوحفص ؟ و لقبش» فاروق " است. زيرا اوه نخستین کسی است که اسلام را 
در مکه آشکار ساخت و بدین‌سان خداوند متعال» به وسیله‌ی او ميان حق و باطل و اسلام 


و کفر جدایی انداخت " 


دوم: تولد و ویژگیهای جسمی عمر 4 
عم ره سه سال يس از عام الفیل چشم به جهان گشود . اوه چهره‌ای سرخ و سفید داشت 
که سرخی چهره‌اش بیشتر بود و گونه‌هاء بینی و چشمانی زیبا داشت. 

کف دستها و قدمهایش» يهن و درشت بود؛ وی بلند قامت» تنومند» قوی و شجاع " 
بود و موهایش را با حنا رنگ می کرد و دو طرف سبیلش بلند بود؛ تند راه می‌رفت و بلند 


سخن می كفت و هرگاه کتک می‌زد» دردآور بود'. 


۱- الطبقات الکبری (۲۶۵/۳)؛ محض الصواب از ابن عبداحادی (۱۳۱/۱). 
۲- حض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمربن النطاب (۱۳۱/۱). 

۳- محض الصواب ق فضائل أمير المؤمنين عمربن الخطاب (۱۳۱/۱). 

.۱ 5 صحیح التوثیق في سيرة وحياة الفاروق عمربن امخطاب ص‎ - ٤ 

ه- همان: ص6 .١‏ 

7- صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمرين الخطاب» ص۵ .١‏ 

۷- تاريخ الخلفاء از سیوطی» ص ۰۱۳۳ 

۸- الخليفة الفاروق عمرین الفطاب: عافي ص۰۱5 


و- تمذيب الأسماء (۱/۲): نووي أوليات الفاروق: قرشي ص4 ۲. 


ه007 عمر فاروق #ه ‏ 
سوم: خانواددى عمر ذه 
يدر عم خطاب بن نفیل؛ و مادرش حنتمه دختر هاشم بن مغيره بود. و گفته شده: دختر 
هاشم» خواهر ابوجهل بود . البته بيشتر مورخين بر اين باورند كه او دختر هاشم دختر 
عموى ابوجهل بن هشام بوده است'. يدر بز رگ عمراه يعنى نفيل بن عبدالعزی» یکی از 
بزرگان قريش بود كه برای حل مشاجرات خود به او مراجعه می کردند . 

عمر» قبل از اسلام با زينب بنت مظعون» خواهر عثمان بن مظعون ازدواج نمود و از 
او داراى سه فرزند به نامهاى عبدالله» عبدالرحمن اكبر وحفصه گردید. سپس با مليكه بنت 
جرول ازدواج كرد واز او صاحب فرزندی به نام عبيدالله شد و آنكاه با مليكه متا رکه 
نمود؛ مليكه پس از جدايى عمره با ابو الجهم بن حذيفه ازدواج كرد. آنكاه عمر#ه با 
قريبه بنت ابىاميه مخزومى ازدواج نمود» ولى ديرى نپایید که با توافق هم از يكديكر 
جدا شدند و پس از عمر قريبه با عبدالرحمن بن ابوبكر ازدواج نمود. سپس عمركفه با 
امحكيم بنت حارث بن هشام ازدواج كرد و ام حكيم قبل از آن همسر عكرمه بن ابوجهل 
بود كه در شام شهيد شد . و عمر #ه از او صاحب دخترى به نام فاطمه شد» سپس بنا به 
روايتى او را طلاق داد" و يس از او با زنى به نام جميله " بنت عاصم بن ثابت بن ابى اقلح 
اوسى ازدواج نمود. همجنين با عاتكه بنت زيد بن عمرو بن تفیل ازدواج كرد؛ عاتكه قبل 
از عمر همسر عبدالله بن ابوبكر بود“ و بعد از شهادت عمره به ازدواج زبير بن عوام ده 
در آمده لازم به ذكر است كه در مورد وى كفته شده كه ايشان مادر عياض بن زبير 
می‌باشد. 


۱- أوليات الفاروق السياسية» ص ۲۲. 

۲- همان. 

۳- نسب قريش از زببری» ص ۰۳۳۷ 

ء - البداية والنهاية عع .)١‏ 

ه- البداية والنهاية (۱46/۷). 

- ترتیب وتمذیب البداية والنهاية حلافة عمر: سُلّمي ص۰۷ 
۷- همان: ص۰۷ 


همجنين عمره از ام كلثوم دختر ابوبكرصديق 4ه خواستگاری نمود. ولى او كه 
دخترى کو چک بود و عائشه غا به عنوان سخنگوی عمر ذه پیش او آمده بود» 
خواستگاری عمر را نپذیرفت. عائشه ند گفت: وای بر توء امیر المومنین از تو 
خواستگاری کرده و تو نمی‌پذیری؟! گفت: بدين خاطر نمی‌پذیرم که او زندگی سختی 
دارد. آنكاه عائشه عمرو بن عاص ده را نزد خلیفه فرستاد و او را به ازدواج با ام کلثوم 
دختر على و فاطمه نید راهنمایی کرد. يس از خواستگاری» على #ه نيز بی درنگ دختر 
خود را به عقد عمر بن خطاب 4 در آورد و عمر هم چهل هزار را به عنوان مهریه او قرار 
داد. عمره از او صاحب دو فرزند به نامهای زید و رقیه كرد يد'. 

همچنین با زنی یمنی به نام له ازدواج نمود و از او دارای فرزندی به نام عبدالرحمن 
اصغر و بنا به روایتی دیگر عبدالرحمن وسط شد. البته نظر واقدی اين است که لهیه كنيز 
عمر بوده است. همچنین گفته‌اند: عمره از کنیزی به نام فکیهه صاحب دختری به نام 
زینب شد که واقدی در مورد او گفته است: کوچکترین فرزند ایشان بوده است ". 

با این حساب تعداد فرزندان عمر بن خطاب 4ه به سیزده نفر می‌رسد که عبارتند از: 
زید اکب زید اصغر» عاصم. عبدالله» عبدالرحمن اکبر» عبدالرحمن اوسط. عبدالرحمن 
اصغر» عبيدالله» عیاض حفصه رقيه» زینب و فاطمه رضی الله عنهم. تعداد همسران 
عمر ةه اعم از آنان که قبل از اسلام يا بعد از اسلام با آن‌ها ازدواج نمود و نيز آنان که از 
آن‌ها جدا شده» در مجموع هفت نفر بوده است؛ " عمرفاروق 45 علت ازدواج با همسران 
متعدد را افزايش نسل و داشتن فرزندان بیشتر دانسته است؛ چنانچه می گوید: من» به خاطر 
شهوت به سراغ همسرانم نمی‌روم» اگر مسأله فرزند دار شدن نبود» باکی نداشتم که هیچ 
زنی را نبینم " همچنین می گوید: من» نفسم را بدان اميد به همبستری با همسرانم وا می‌دارم 
که خداوند به من فرزندانی بدهد که او را به ياكى ياد کنند " 


۱- الکامل في التاریخ (۲۱۲/۲). 

۲- تاريخ الأمم والملوك: طبري (۱۹۱/۰). 

۳- البداية والنهاية (۱۴۳۴/۷). 

> - الشيخان أبوبكر وعمر برواية البلاذرى» تحقيق دکتر احسان صدقى ص۲۷ ۲. 
ه- فرائد الكلام للحلفاء الكرام» قاسم عاشور» ص۱۱۲. 


چهارم: زند گانی عمر#؛ در دوران جاهليت 
عمرته همچون ساير قریشیان» بخشی از زندگی خويش را در دوران جاهلیت سپری 
کرده است. البته با اين تفاوت که عمره سواد خواندن و نوشتن داشت و این امتیازی 
بود که تعداد اند کی از جوانان قريش از آن بهره‌مند بودند . عمرطله در سنین نوجوانی» 
زندگی سخت و پر مشقتی را گذراند و رنگ آسایش و رفاه را به خود ندید. يدرش» 
آدمی خشن و سختگی بود و عمره را در نوجوانى به شتر چرانی مجبور می کرد. اين 
برخوردهای خشن روی درون عمر آثار بدی را به جا گذاشته بود تا آن‌جا که عمرظفكه 
همواره اين خاطره‌ی تلخ را به ياد داشت و از آن سخن می گفت. چنان که عبدالرحمن بن 
حاطب می گوید: از كنار کوهی به «ضجنان»" در اطراف مکه می كذشتيم؛ عمر كه گفت: 
من در اين مکان شتران خطاب را می‌چرانیدم. او مردی تندخو و خشن بود؛ من» هم 
شترانش را می چرانیدم و هم هیزم جمع آوری می کردم . 

از این‌رو که اين دوره برای عمر رو زگاری سخت به شمار آمده» ايشان همواره آنرا 
با ز گو می‌نمود؛ اينكك سعید بن مسیب -رحمهالله- می گوید: عمر 4ه در مسیر حج هنگامی 
که به كوه «ضجنان» رسید گفت: «لا له إلا الله العلي العظیم؛ خداوند متعال» به هر کس؛ 
هر جه بخواهد می‌دهد؛ من در جامه‌ای پشمین» در اینجا برای خطاب شترچرانی 
می کردم؛ او مردی تندخو بود که هرگاه به دستور او کار می کردم مرا خسته می‌نمود و 
چون در انجام دستورش کوتاهی می‌نمودم» مرا کتک می‌زد. من در اینجا شبها را تنها و 
در حالی سپری می کردم كه کسی جز خدا با من نبود. سپس چنین سرود: 

لا شي: مما ترى تبقى بشاشته یبقی الاله ویردی المال والولسد 

لم ثغن عن هرمز يوماً خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 

ولا سليمان إذ تجري الرياح له والانسس والجن فيما بينها برد 


.۹۰ الادارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب» فاروق مجدلاوى» ص‎ -١ 
كفته می‌شود: اين كوه در ۲۵ كيلومترى مكه قرار دارد.‎ -۲ 
.)۲۲۶/۳( تاريخ ابن عساكر (۲۶۸/۵۲)؛ طبقات ابن سعد‎ -۳ 


أين الملوك التي كانت نواهلها من كل أوب إليها راكب يفد 

حوضاً هنالك» مورود بلاكذب لابد من ورده یوما كما وردوا' 

«طراوت و تازكى هيج يكك از جيزهايى كه مشاهده می کنی» ماند گار نیست؛ بلكه 
تنها خدا می‌ماند و مال و فرزندء از بين می‌روند. 

كنجينههاى هرمز (يادشاه ايران) به او سودى نرساند و قوم عاد نيز جاودان نماندند. 

سليمان نيز با آنكه بادهاء انسان‌ها و جنهاء تحت فرمان او بودند» ماند گار نماند. 

کجایند پادشاهانی که مردم» از هر سو به ديدن آنها مى آمدند؟ 

در آن‌جا حوضی وجود دارد که بدون تردید همه بر آن وارد می‌شوند» يس بايد 
روزی بر آن وارد شد» همچنان که گذشتگان بر آن وارد شده‌اند...». 

گفتنی است که عمر#ه تنها برای پدرش شتر چرانی نکرده؛ بلکه برای خاله‌هایش از 
قبیله‌ی بنی‌مخزوم نيز شتر چرانیده است. چنانچه خودش پس از آنکه به خلافت رسید بنا 
به اظهار خودش, با خود گفت: جه کسی از تو بهتر است؟ تو اینک اميرمؤمنان هستی! 
آن گاه عمر ظ4 برای اينكه ارزش خود را به خود شناسایی کند در ميان مسلمانان برخاست 
و اعلام نمود که قبلاً چوپانی بیش نبوده است؛ محمد بن عمر مخزومی می گوید: روزی 
عمر بن خطاب ذه مردم را برای نماز فراخواند و يس از آن که همه جمع شدند» 
برخاست و يس از حمد و ثناى الهی و درود و سلام بر پیامبرخدا بال گفت: ای مردم! 
من» گوسفندان خاله‌های مخزومی‌خود را می چرانیدم. آن‌ها یک مشت خرما يا کشمش 
به من می‌دادند و من تمام روز را با همان یک مشت خرما يا کشمش سپری می کردم؛ 
واقعاً جه روزهای سختی بود! 

سپس پایین آمد و عبدالرحمن بن عوف گفت: ای امير مؤمنان! چرا با گفتن اين 
سخنان» خودت را كوجكك می کنی؟! فرمود: وای بر تو؛ لحظاتی قبل در دلم خطور کرد 


که جه کسی از من بهتر است؟ من اینک امير مؤمنان هستم! از این رو خواستم خودم را به 


۱- الفاروق مع النبي د. عاطف لاضه صه نقله عن ابن عساکر (۲۹/9۲). 


ا 020202020303000 عمر فاروق طله ‏ 
خويشتن معرفى كنم تا بدينسان به ياد داشته باشم كه كيستم و جه بوده‌ام» و هج كاه 
افکار شيطانى به من راه بيدا نکند . 

بدون ترديد چوپانی» صفات و ویژگیهای نيكى را در عمر بن خطاب > شكوفا نمود 
که از آن جمله می‌توان به تاب و تحمل وافر» شهامت و سخت کوشی اشاره نمود. البته 
لازم به یادآوری است که شغل عمرككه برای هميشه چوپانی نبود» بلکه عمركه پیش از 
اسلام» در کشتی» اسب سواری» شعر و تجارت نيز مهارتهایی كسب کرده بود. وی؛ 
همچنین به دانستن تاريخ قومش نيز اهمیت می‌داد و در جلسات شاعران و سران عرب در 
بازارهای «عکاظط». «ذی‌المجاز» و «مجنه» حضور مىيافت و بدین ترتیب ضمن 
فراگیری رموز باز ركانى» از سرگذشت اقوام و قبایل مختلف عرب و نيز از ادبیات آنان 
اطلاعات مفیدی به دست می‌آورد. گفتنی است گردهمایی‌ها و مجالس مشاعره و ذکر 
مفاخر قومی و قبیلگی توسط ادیبان بزرگ» از یک سو پویایی و حیات و حرکت تاريخ 
عرب و ماند گاری آن در خاطره‌ها را به دنبال داشت و از سوی دیگر در پاره‌ای از موارد 
به درگیریهای خونینی منجر می‌گردید؛ چنان كه بازار عکاظ» سبب اصلی جنگهای 
چها رگانه بود که به سلسله جنگهای فجار شهرت يافت". 

عمر#ه به تجارت و باز ركانى پرداخت و دیری نگذشت که یکی از ثروتمندان مکه 
گردید و از طریق مسافرتهای تجاری به تجربه‌های متعدد و ارزنده‌ای دست یافت. ایشان 
در تابستان به شام و در زمستان به يمن مسافرت می‌نمود » و بدین‌سان بازرگانی بلند آوازه 
گردید و به جایگاهی والا در جامعه‌ی جاهلی مکه رسید و از اين حيث جزو سرآمدان 
مکه به شمار می‌رفت. چنانکه پیشتر كفتيم يدر بز رگ عم یعنی نفيل» از سرداران مکه 
بود و پیش از اوه کعب بن لؤى نيز كه از اجداد عمر بود» جایگاه ویژه‌ای نزد عربها 
داشت؛ تا جایی که تاريخ وفات او را تا سال عام الفیل به عنوان تاريخ رسمی معاملات و 


فراردادهای خود می‌نوشتند " 


۱- طبقات ابن سعد (۲۹۳/۳). 

۲- عمر بن خطاب. دکتر على احمد الخطیب» ص۱۵۳ 
۳- عمرین الخطاب» د. محمد أحمد أبو النصر ص۰۱۷ 
-٤‏ تاريخ خلیفه بن خیاط (۷/۱). 


به هر حال اين جايكاه موروثى از یک سو و هوش و ذكاوت شخص عمركه از 
سوى دیگر از او شخصيتى سرآمد ساخته بود كه به گفته ابن سعد» مردم برای حل 
اختلافات و مشاجرات خود به او مراجعه می کردند . 

عمرتل» شخصى فرزانه. بردبار» بز رگوار و توانا بود كه استدلالهای قوی و محكمى 
داشت؛ بنابراين قريشيان برای رفع اختلافات يا بیان مفاخر قبیله‌ای يا دفاع از آن» عمر 4ه 
را به عنوان نماينده نزد ساير قبايل می‌فرستادند '. ابن جوزى می گوید: در دوران جاهليت 
وظیفه‌ی سفارت را به عهده‌ی عمر بن خطاب سپرده بودند» يس ه ركاه ميان قريش و ساير 
قبیله‌ها جنگی رخ مىداد او را به عنوان سفير مى فرستادند تا به نيابت از آن‌ها سخن براند» 
و اگر دفع كنندهاى آن‌ها را بيزار می کرد و يا به وسیله‌ی مفاخرى بر آن‌ها افتخار 
می کردند» عمر را به عنوان دفع کننده و افتخار خود نمایان می کردند. عمر#ه نیز به خوبی 
از عهده‌ی اين مسئولیت بر مىآمد و از منافع و مفاخر قريش دفاع می کرد. وی» در دفاع 
از آن‌چه بدان باور داشت. به قدری از خود مايه می گذاشت که به همین سبب در برابر 
اسلام» مواضع خصمانه اتخاذ نمود؛ چرا که دين جدید را با آيين بت‌پرستی قریش 
مخالف می‌دید و آن‌را به ضرر جایگاه ویژه‌ی قريش می‌دانست که به خاطر وجود کعبه 
بدان دست يافته بود. زيرا کعبه از ثروتی روحی و مادی برخوردار بود که باعث 
شکوفایی مکه شده بود» به اين جهت. سران قریش و از جمله عمرء مسلمانان مستضعف را 
به شدت شکنجه می کردند . چنانچه عمره یک بار کنیزی را که مسلمان شده بود به 
قدری کتک زد که شلاق از دستش افتاد و خسته شد. در اين بحبوحه ابوبكر از آن‌جا 
گذشت و چون اين صحنه را دید كنيز را از عمركه خرید و او را آزاد نمود " 

خلاصه اين که عمر له بخشی از عمرش را در جاهلیت سپری کرد و از این‌رو نست 
به آداب و رسوم دوره جاهلی و مشخصه‌های آن» شناخت بسیاری داشت؛ وی پیش از 


آن که مسلمان شود. با تمام وجود. از آداب و رسوم جاهلی دفاع می کرد اما يس از آن 


-١‏ الخليفه الفاروق» دکتر العانی ص۱۶ 
۲- مناقب عم ص ۱۱ 
۳- الفاروق عمر» عبد الرحمن الشرقاوي ص۸. 


5 - الفاروق عمر نوشته عبدالرهن شرقاوی» ص۸ 


۴ ا عمرقاروق 4 
كه اسلام آورد» به فاصله‌ی واقعى حق و باطل و ايمان و کفر از يكديكر بى برد و این 
سخن مشهور را بيان نمود كه: 
(انما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهلية) . 
«بنيان اسلام» به دست کسی خراب مىشود كه در اسلام نشأت يافته و جاهليت را 


نشناخته است». 


۱- الفتاوی (۵ ۳۶/۱) فرائد الکلام للخلفاء الکرام ص5١‏ . 


مبحث دوم 


نخست: مسلمان شدن عمر ذه 
نخستین فروغ ایمان» زمانی در دل عمركه پرتو افکند که زنان مسلمان قريش را مشاهده 
نمود كه به سبب آزارهای وی و امثالش, ناگزیر به هجرت و ترک شهر و ديار خود 
می‌شدند. مشاهده‌ی اين صحنه باعث شد که قلب عمر بتبد و خود را سرزنش نماید و 
برای آنان که ديار خود را جا می گذارند به مرثيه بپردازد» و کلماتی به كوش آنان بچپاند 
كه هر گز منتظر شنیدن چنین کلمه‌ای از جانب عمر نبودند . 

چنانچه ام عبدالله بنت حنتمه می گوید: زمانی که ما قصد هجرت به حبشه را داشتيم» 
عمركه آمد و گفت: ای ام عبدالله! آيا رهسپار سفر هستی؟ گفتم: آری؛ به خدا س وگند 
بدان سبب که ما را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهید. خانه و کاشانه خود را ت رک می کنیم 
و در زمين خدا هجرت می‌نماييم تا خداوند برای ما گشایشی عنایت فرماید. عمر گفت: 
خداء يارتان باد. اين بانو در ادامه می گوید: در آن هنكام از عمره آن چنان رقت قلبی 
مشاهده نمودم که پیشتر هرگز ندیده بودم. هنگامی که عامر بن ربیعه آمد» ماجرا را 
برایش بازگو نمودم؛ گفت: گویا تو به مسلمان شدن عمر له دل بسته‌ای؟ گفتم: آری. 
گفت: هرگاه الاغ خطاب مسلمان شود عمر هم اسلام خواهد آورد . 

عمرك از دیدن اين صحنه متأثر شد و احساس دلتنگی و گرفتگی نمود؛ به راستی 
جه سختی‌هایی که بر پیروان دين جدید تحمیل می‌شود و با اين حال آنان استوار و پابرجا 
هستند! راز اين استقامت و پایداری» عمر اه را به فکر فرو برد و بدین‌سان عمر# احساس 
اندوه نمود و دردی درونی قلبش را آزرد . به هر حال دیری نياييد كه عمركك به بر کت 
دعای رسول خدا و ایمان آورد. چرا که رسول خدا للق در مورد عمر له دعا کرده و 
گفته بود: 

(اللهم أَعرٌ الاسلام بأحب ال رجلین إليك: بأبي جهل بن هشام» أو بعمر بن الخطاب). 


۱- آخبار عم الطنطاویات ص ۱۲. 
۲- سيرة ابن هشام (۲۱۶/۱)؛ فضائل الصحابة. از امام امد (۳۴۱/۱) با سند حسن. 


۳- الفاروق عمرص .٩‏ 


۴۶ عمر فاروق 5ه 

«بار خدایا! هر یک از اين دو مرد را که خود می‌پسندی» سبب سربلندی اسلام 
بگردان: ابو جهل بن هشام يا عمر بن خطاب». و فرمود: «پیامبر و از ميان آن دو» عمر 
را بیشتر دوست می‌داشت» . 

خداوند متعال» زمینه‌های دیگری نيز برای مسلمان شدن عمر#ه فراهم نمود. عبدالله 
بن عمر شید می‌گوید: سراغ ندارم که عمر در مورد چیزی اظهار نظر نماید و بگوید: به 
گمانم اين طور است» مگر آنکه گفته اش درست بود و آن چیز» همان گونه بود که 
عمر اه درباره‌اش اظهار نظر نموده بود. چنانچه روزی عمر اه نشسته بود و مردی خوش 
سیما از آن‌جا می گذشت. عمر گفت: يا من در مورد اين مرد اشتباه می كنم و يا او هنوز 
بر دين جاهلى خود می‌باشد و يا در دوران جاهلیت؛ كاهن بوده است. آنكاه دستور داد 
که آن مرد را به حضورش بخوانند. هنگامی که آن شخص. نزد عمركه حاضر شده 
عمر#ه همان سخنان را تکرار نمود. آن مرد گفت: تا کنون ندیده بودم که با یک مسلمان 
چنین رفتار شود. عمركه گفت: بايد مرا از واقعيت امر آگاه سازی. آن شخص گفت: 
آری؛ من در دوران جاهليت» کاهن بودم. عمر» گفت: عجیب‌ترین خبری که جن تو 
درباره‌اش سخن گفت. جه بود؟ گفت: روزی در بازار بودم که جن من» هراسان نزدم 
آمد و گفت: آيا از ناامیدی و يأس جنها خبر داری که دیگر نمی توانند به استراق سمع 
خبرهای آسمان بپردازند واخبار آسمان را دزدانه گوش دهند؟ 

عمر#ه فرمود: راست می گوید. من نيز روزی كنار بت‌های آنان خوابیده بودم. در 
اين ميان» فردی گوساله‌ای آورد وآن را ذبح کرد. آن گاه صدایی شنیدم که می گفت: ... 
امری موفقیت آمیز اتفاق افتاده و مردی فصیح می گوید: لا اله الا الله. يس از آن دیری 
نگذشت که رسول خداء 3 ظهور نمود'. 

روایات زیادی در مورد مسلمان شدن عمر بن خطاب اه نقل شده که بیشتر آن‌ها 
صحیح نیست " البته با توجه به روایاتی که در کتابهای زندگانی و تاريخ آمده می‌توان 


مراحل مسلمان شدن عمر را بدین ترتیب عنوان بندی نمود: 


۱- ترمذی (۰)۳۶۸۲ آلبانی» آنرا در صحیح الترمذی (۲۹۰۷) صحیح دانسته است. 
۲- بخاری (۳۸۶۶). 


= صحيح التوثيق ي سيرة وحياة الفاروق ص ۲۳. 


۱- قصد كشتن رسولالله مَل 
روزى سران قریش؛ گرد هم آمدند و درباره‌ی رسول خداء#ة با يكديكر مشورت و 
رایزنی نمودند و گفتند: جه کسی حاضر است محمد را به قتل برساند؟ عمر بن خطاب 
برخاست و برای قتل رسول خداتلكة اعلام آمادگی نمود. همه گفتند: اين کار» از تو 
ساخته است. عمر#» هنكام نیمروز و در گرمای آفتاب» شمشیرش را حمایل کرد و رو به 
سوى رسول اكرم با و گروهی از يارانش از جمله ابوبکر و على و حمزهظ: رفت؛ که 
نزديكك صفا در خانه‌ی ارقم كرد آمده بودند و همراه ساير مسلمانان به حبشه هجرت 
نكرده بودند؛ لازم به ذكر است كه قبلا براى عمر تعريف كرده بودند كه مسلمانان در 
دامنه‌ی صفاء در خانه‌ی ارقم گرد هم آمده‌اند. 

نعيم بن عبدالله» او را ديد و پرسید: ای عمرا کجا می‌روی؟ گفت: می‌خواهم نزد اين 
مرد بی‌دین بروم که در ميان قريش تفرقه انداخته» خردمندان قريش را سبک‌سر و نادان 
می‌شمارد و خدایان آنان را ناسزا می‌گوید؛ می‌خواهم به سراغش بروم و او را به قتل 
برسانم. نعیم گفت: ای عمر! جه راه بدی در پیش گرفته‌ای؛ به خدا سوگند که فریب 
خویشتن را خورده‌ای و نفس اماره‌ات تو را فریفته است» زیرا زیاده‌روی و افراط را در 
پیش گرفته‌ای و در راه هلاکت بنی عدی (قبیله‌ی عمر) قدم برداشته‌ای. آيا اگر محمد را 
به قتل برسانی» بنی عبد مناف تو را به حال خود خواهند گذاشت و اجازه خواهند داد 
زنده بمانی و راست راست راه بروی؟ گفتگوی آن دو ادامه یافت و صدایشان بالا رفت تا 
اين که عمر گفت: گمان می‌کنم تو هم بىدين شده‌ای و اگر می‌دانستم که واقعاً چنین 
است» از تو آغاز می کردم. و چون نعیم دریافت که نمی‌تواند عمر را از تصمیمش باز 
دارد. گفت: اگر راست می گویی چرا به سراغ افراد خانواده‌ات نمی‌روی که به دين او 
گرویده‌اند و تو و گمراهی و ضلالتی را که بر آن هستی» رها کرده‌اند؟ عمر گفت: 
منظورت كيست؟ نعيم ياسخ داد: خواهر و دامادت . 


۱- سيرة ابن هشام (۳۴۳/۱). 


اه 0000 مرااروق #ه ‏ 
۲- رفتن عمر به خانه‌ی خواهرش و پایداری او در برابر عمر 

عمر با شنیدن اين خبر عصبانی شد و به سوی خانه‌ی خواهر و دامادش شتافت و درب 
خانه‌ی آنان را کوبید. خباب بن ارت نله نیز در خانه بود و با هم سوره طه را تلاوت 
می کردند. آن‌ها بلافاصله خباب را به گوشه‌ای راهنمایی کردند تا پنهان شود. فاطمه - 
خواهر عمر- صحیفه را مخفی نمود. هنگامی که عمر وارد خانه شد. خشم و عصبانیت از 
چهره‌اش می‌بارید؛ پرسید: اين جه زمزمه‌ای بود که به گوشم رسید؟ گفتند: چیزی نبود. 
گفت: گویا شما بی‌دین شده‌اید؟! دامادش گفت: آيا در صورتی که حق در دینی غیر از 
دینی باشد که تو بدان اعتقاد داری نباید پذیرفت؟ عمر بی‌درنگ به سوی دامادش 
حمله‌ور شد و او رابه باد کتک و ناسزا كرفت و او را به يشت خواباند و بر سینه‌اش يريد 
و چون خواهر عم قصد میانجی گری داشت و می‌خواست عمر را از روی سینه‌ی 
شوهرش دور گرداند. عمر سیلی محکمی به كوش او نيز زد که در اثر آن خون از 
چهره‌ی فاطمه سرازیر شد. آن گاه فاطمه كه سخت ناراحت شده بود خطاب به برادرش به 
صراحت گفت: ای دشمن خدا آيا ما را می‌زنی چون خدای یگانه را می‌پرستیم؟ عمر 
گفت: آری. فاطمه با زبانی رسا گفت: ای عمر! ما مسلمان شده و به خدا و رسولش ایمان 
آوردهايم؛ «أشهد أن لا إله إلا الله وان ها رسول له پس هر جه از دستت بر می آیده 
انجام بده. اين بود كه عمر#ه به خود آمد و چون نگاهش به چهره‌ی خون آلود خواهرش 
افتاده سخت پشیمان گشت و دست از کتک کاری برداشت و پس از اند كن درنگ به 
خواهرش گفت: آن صحیفه را به من بده. خواهرش امتناع ورزید. عمر گفت: سخنت در 
من اثر گذاشت؛ می‌خواهم بدانم دين شما جه پیامی‌دارد؟ خواهرش گفت: آن‌را به شما 
نمی‌دهم. عمر گفت: وای بر توا سخنت در من اثر گذاشته» يس آن‌را به من بده تا بدان 
نگاهی بیفکنم» و به شما وعده می‌دهم كه بدان خیانت نكنم و آن‌را چنانکه گرفته‌ام به 
شما با زگردانم. فاطمه گفت: توه مش رک و نجس هستی و نمی‌توانی به کلام خدا دست 


بزنی إلا مضه الا المظهرون © [الواقعة: ۲۲۷۹ پس برخیز و غسل کن. يس از این که 


۱- «جز پاکان (یعنی فرشتگان یزدان) بدان دسترسی ندارند». 


عمر اه در مكه ۴۹ 


عمر#ه غسل نمود» صحيفه را به او دادند. آنكاه شروع به خواندن صحيفه کرد كه در آن 
سوره طه و سوره‌هایی ديكر نوشته شده بود: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

آنگاه كه با دو کلمه‌ی (رحمان و رحيم) روبرو شد» ترس او را در بر گرفت و 
صحفه را از دستش يرت نمود» سپس به خود آمد و آن‌را كرفت و چنین خواند: 

«طه © ما نوا عَلَيْكَ الْقْرءَانَ لکشت © لژ کک تنزیلا 
فقن لق ايض رارت اف ۵ رن عل الع آنتوی الج ر ما ف 
لسوت وتا فى الْأَرْضٍ وَمَا تما وا 00 
آل واخ © اه لآ له لا هو له الأمناة اخس 4۵ امه -۸] 

«طا. ها. (ای پیغمبر!) ما قرآن را برای تو نفرستادهايم تا (از غم ایمان نیاوردن کافران؛ 
و نپذیرفتن شریعت یزدان) خویشتن را خسته و رنجور کنی. لیکن آن‌را برای پند و اندرز 
کسانی فرستاده‌ايم که از خدا می‌ترسند (و از او اطاعت می کنند). از سوی کسی نازل 
شده است که زمین و آسمان‌های بلند را آفریده است. پرورد گار رحمان بر عرش استقرار 
یافت. از آن او است آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين و آن‌چه در ميان آن دو و 
آن‌چه در زیر خاک (از دفائن و معادن) است. (ای پیغمبر!) اگر آشکارا سخن بگوئی (يا 
ينهان» برای خدا فرق نمی کند) و نهانی (سخن گفتن تو با دیگران را) و نهان‌تر (از آنرا 
که سخن گفتن تو با خودت و خواطر دل است) می‌داند. او خدا است و جز خدا معبودی 
نیست. او دارای نامهای نیکو است». 

عمره گفت: به به! جه کلام زیبایی است! آیا قريش از اين فرار می کنند؟ سپس 
تلاوت سوره طه را ادامه داد و به اين آيات رسید: 

کی أنا اه لآ که إل أتأ تَأَعْبْدَقٍ وق الصَلوة لذکری © إِنَّ السَاعة ءَاتِية 
َا أخفیها لشجزی کل تفي بما نش © فلا يَصْدَنَّكَ عنها من لا یمن بها وبع 
هوله فَتَردَ 6 [طه: ۱۴- 18]. 

«من «اللّه» هستم» و معبودی جز من نیست» يس تنها مرا عبادت کن. (عبادتی خالص 
از هركونه شر کی)» و نماز را بخوان تا (هميشه) به ياد من باشى. قيامت به طور قطع خواهد 


آمد. من می‌خواهم (موعد) آن‌را (از بندكان) پنهان دارم تا (مردمان در حالت آماده باش 


ا 


ا 0 عمرقاروق 
دائم بوده» ودر ضمن به سبب مخفی بودن قيامت آزادی عمل داشته باشند» و سرانجام) 
هر کسی در برابر تلاش و كوشش خود جزا و سزا داده شود. (اى موسی!) نبايد تو را از 
(ايمان به قيامت و آمادكى براى) آن باز دارد كسى كه بدان باور نداشته و از هوا و هوس 
خويش پیروی می‌نماید» كه هلاک خواهی شد). 

آنگاه گفت: شايسته نيست با خدایی كه جنين كلام زيبايى دارد» کسی دیگر 


رامق گردد. و افزود: مرا نزد محمد ا ببريد'. 


۳- رفتنش پیش رسول خدا يليه و اعلام اسلامش 
خباب 4ه با شنيدن اين سخن» از مخف ى كاه خود بيرون آمد و گفت: ای عمر! تو را مده 
باد و من اميدوارم كه دعاى روز دوشنبه رسول خدا يلك در حق تو قبول شده باشد. آن 
حضرت و دعا کرد و از خداوند متعال درخواست نمود که: 

(اللهم آعز الاسلام بأحب هذین الرجلین إليك: بأي جهل بن هشام أو بعمر بن 
الخطاب). 

«بار خدایا! یکی از اين دو نفر را كه خود می‌پسندی. سبب عزت و سرافرازی اسلام 
بگردان: ابو جهل بن هشام يا عمر بن خطاب» . 

عمر گفت: جای رسول خدا ع را به من نشان دهید. آن‌ها از آن‌جا که صداقت 
عمر را دريافته بودند» گفتند: رسول خدا و در دامنه‌ی صفاء در خانه‌ی ارقم است. 
عمره در حالی كه شمشیرش را حمایل کرده بود» به سوی خانه‌ی ارقم رفت و چون به 
آن‌جا رسید» در زد و گفت: درب را باز کنید. کسانی که در خانه بودند. چون صدای 
عمر را شنيدند» ترسیدند و هیچ یک از آن‌ها به خود جرأت نداد که درب را باز نماید؛ 
زيرا می‌دانستند که عمر نسبت به رسول خدا بسیار سنگدل و غضبناک است. و آن‌گاه که 
حمزه ترس و وحشت مسلمانان را مشاهده نمود» خطاب به آنان گفت: چیه؟ گفتند: عمر 
بن خطاب آمده است. گفت: عمر بن خطاب آمده؟ يس بگذارید بيايد» اگر قصد نیکی 


داشته باشد که جه بهتر و گرنه او را خواهیم کشت. آن‌گاه درب را باز کردند و حمزه 4ه 


۱- فضائل الصحابة امام امد (۳۴۴/۱). 
۲- تخریج اين حدیث در صفحات گذشته بیان شد. 


و یکی دیگر از مسلمانان دستانش را گرفتند و او را نزد رسول دا بردند. رسول 
اکرم باز فرمود: رهايش كنيد. رسول خدا باه به سوی او رفت و کمربندش را كرفت و 
او را تکان داد و گفت: 

(ما جاء بک يابن الخطاب؟ والله ما آری أن تنتهي حتی ینزل الله بك قارعة). 

«ای پسر خطاب! جه چیزی تو را به اینجا آورده است؟ گویا دست از اين کارهایت 
بر نمی‌داری تا اين که خداوند متعال مصیبت بز ركى بر سرت بیاورد؟». 

عمر گفت: ای رسول خدا! آمده‌ام تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورم. رسول خدا پا 
با شنیدن اين سخن, با صدای بلند تکبیر گفت. بگونه‌ای که حاضران در خانه پی بردند 
كه عمره به اسلام مشرف گردید! . آن گاه اصحاب رسول خدا مه آن‌جا را در حالی 
ترك کردند که با مسلمان شدن عمرك و با وجود حمزهتك در شمار مسلمانان» احساس 
سربلندی و عزت می‌نمودند و می‌دانستند که آن دو از رسول خدا مه دفاع و پشتیبانی 
می‌نمایند. و بدین ترتیب» مسلمانان می‌توانند از طریق آن دو به پاره‌ای از حقوق خود 
as‏ وا اهكان کر 
؟- علاقه‌ی عمرككه به آشكار ساختن دعوت 
عمر#ه مخلصانه مسلمان شد و با تمام توان برای گسترش و تثبيت اسلام گام برداشت. 

وى به رسول خدا ما كفت: آيا ما جه زنده بمانيم و جه بميريم» بر حق نيستيم؟ 
رسول خدا ما فرمود: 

(بلى» والذي نفسي بيده إنكم على الحق» إن متم» وإن حبیتم). 

«آری» سوكند به ذاتى كه جانم در دست اوست. شما جه بميريد و جه زنده بمانید؛ 
برچ «فشتتك): 

گفت: يس جرا پنهان كارى نماييم؟ سوگند به ذاتى كه شما را به حق مبعوث کرده» 


۱- فضائل الصحابة (۳۴۴/۱). 


حمرااروق له 

چنانچه از شواهد بر مىآيدء رسول خدا ېا نيز بدين نتيجه رسيده بود كه زمان 
آشکار ساختن دعوت فرا رسيده و دعوت آن قدر توان و قوت يافته كه از خود دفاع 
نماید. از اينرو رسول خدا بإ با آشکار ساختن دعوت موافقت نمود و دو صف تشکیل 
داد و عمر و حمزه را پیشاپیش هر یک از صفها قرار داد. بدين ترتیب» مسلمانان در حالی 
وارد مسجد الحرام شدند که در اثر حرکت آنان غبار به هوا برخاسته بود. مشرکان با 
دیدن عمر و حمزه نشد هراسان و وحشت زده شدند و غم و اندوه بی‌سابقه‌ای آنان را 
فرا گرفت. رسول خدا تل در آن روز عمره را فاروق نامید . 

بدین‌سان خداوند متعال» اسلام و مسلمانان را با مسلمان شدن عمر بن خطاب سربلند 
نمود؛ چرا که عمر اه شخصی قوی و شکست‌ناپذیر بود. بنابراین اصحاب رسول خدا و 
با مسلمان شدن عمر و حمزه ید احساس امنیت و سرافرازی نمودند . عمرذه مش رکان 
را به مبارزه طلبید و آشکارا در كنار کعبه نماز گزارد و مسلمانان نیز با او نماز گزاردند. 
عمر اه علاقه‌ی وافری به رنجاندن دشمنان دعوت داشت و خیلی مشتاق بود که آنان را 
هر طور که شده برنجاند. چنانچه خودش می گوید: پس از آن که مسلمان شدم» نزد 
دایی‌ام ابوجهل رفتم و درب خانه‌اش را زدم. هنگامی که بیرون آمد. گفتم: آيا می‌دانی 
كه من به دين محمد گرویده‌ام؟ گفت: اين کار را نکن. گفتم: اين کار را کرده‌ام. 
ابوجهل با ناراحتی وارد خانه شد و درب را به رويم کوبید. گفتم: اين که چیزی نیست. 
سپس به خانه‌ی یکی دیگر از اشراف قريش رفتم و به او نيز گفتم: من به دين جدید 
گرویده‌ام. گفت: اين کار را نکن. گفتم: اين کار را کرده‌ام. او نیز وارد خانه‌اش شد و 
درب را به روی من بست. گفتم: اين نيز که چیزی نیست. شخصی به من گفت: آيا 
دوست داری که اسلام آوردن خود را آشکار نمایی؟ گفتم: آری. گفت: هنگامی که 
همه پیرامون کعبه جمع می‌شوند. نزد جمیل بن معمر جمحی برو و کنارش بنشین و بگو: 
من از دين شما دست کشیده‌ام. عمره می‌گوید: من اين کار را کردم. جمیل با شنیدن 


سحنم» از جای برخاست و فریاد برآورد: پسر خطاب بی‌دین شده است. مردم با شنیدن 


۱- حلية الأولياء (۴۰/۱)؛ صفة الصفوة (۱۰۴-۱۰۳/۱). 
؟- الخليفة الفاروق عمربن الخطاب ص۰۲۱ ۰۲۷ 


گفته‌ی جمیل, به سوى من حملهور شدند و بدین‌سان ميان من و مردم زد و خورد 
در گرفت '. 

عبدالله بن عمر شتید می گوید: زمانی که پدرم» مسلمان شد. هنوز قریشیان از اسلام 
آوردن وی بی‌اطلاع بودند. پدرم گفت: چه کسی زودتر از همه اخبار مکه را پخش 
می کند؟ گفتند: جمیل بن معمر جمحی. عمركه به سوی جمیل به راه افتاد و من نیز به 
دنبال يدر به راه افتادم؛ در آن زمان هر چند نوجوانی کم سن و سال بودم» اما توان 
تشخیص و درک مسایل را داشتم. پدرم نزد جمیل رفت و گفت: ای جمیل! من مسلمان 
شده‌ام. جمیل بدون اين که با او سخنی بگوید» برخاست و رهسپار مسجد الحرام شد. 
مردم پیرامون کعبه حلقه زده بودند؛ جمیل كنار درب ورودی مسجد ایستاد و با صدای 
بلند» بانكك برآورد: ای قریشیان! عمر بی‌دین شده است. عمر اه يشت سر جمیل بود 
گفت: دروغ می گوید؛ من بىدين نشده‌ام بلکه اسلام آورده‌ام. و آن‌گاه شهادتين بر زبان 
آورد و گفت: آشهد أن لا له الا الله وآن محمداً عبده ورسوله. 

مش ركان به عمر حمله‌ور شدند و عمر نيز به عتبه بن ربیعه حمله کرد و او را به زیر 
خود درآورد و ضربه‌های محکم خود را بر سر او می‌کوبید. تا آن‌جا که عتبه فریاد 
برآورد و مردم از عمر دور شدند» آری! عمر به محض اينكه احساس نا امنی می كرد یکی 
از بزرگان قوم را در آغوش می گرفت و ضربه‌های خود را بدو وارد می‌نمود؛ تا اينكه 
مردم از وی جدا می‌شدند» و عمر به همان صورت تمامی مجالس کفر را پی گیری 
می کرد و ایمان خود را در ميان آنان اظهار می‌داشت و همچنان با آنان زد و خورد 
می کرد تا اين که عم رك خسته شد و نشست. و مش رکان» پیرامون او ایستاده بودند. گفت: 
هر کاری که دلتان مى خواهد, بکنید؛ به خدا سو گند وقتی تعداد ما به سیصد نفر پرسد. يا 
ما مکه را برای شما می گذاریم و يا شماء آن‌را برای ما می گذارید و می‌روید. در اين 
هنكام شخصی وارد مسجد الحرام شد و با دیدن اين صحنه گفت: جه شده است؟ گفتند: 


عمر بی‌دین ده اش کشا جه اشکالی دارد؟ او حق دارد هر دینی که بخواهد. 


۱- شرح الواهب (۳۲۰/۱) آخبار عم ۰۱۹ 


۵۴ عمر فاروق ذلك 
ب رگزیند. نکند شما گمان می كنيد طايفدى بنى عدی» او را تحويل شما خواهند داد تا هر 
كارى كه دلتان مى خواهد با او بکنید؟! 

ابن عمر نيد می گوید: به دنبال سخنان اين مرد» آن‌ها از اطراف عمر#ه يراكنده 
شدند و رفتند. من بعدها در مدينه از يدرم يرسيدم كه آن شخصء كه بود؟ گفت: او 


عاص بن وائل سهمی بود . 


۵- پیامدهای مسلمان شدن عمر ذه 
عبدالله بن مسعودككه می گوید: يس از آن که عمركه مسلمان شد» ما احساس عزت و 
سرافرازی می كرديم. ماء قبل از مسلمان شدن عمره نمی توانستيم خانه‌ی كعبه را طواف 
نماييم و در مسجد الحرام نماز بخوانيم؛ اما عمرظقه يس از آن که اسلام آورد. با مشركان 
دركير شد و بدينسان ما می توانستيم در كنار كعبه نماز بگزاريم و آن‌را طواف نماييم '. 

وى همجنين می گوید: مسلمان شدن عمرك فتح و پیروزی» هجرتش نصرت و 
خلافتش رحمت بود» واقعيت اين است كه تا عمر اسلام نياورده بود ما نمی توانستيم كعبه 
را طواف نماییم» اما بعد از اسلام عمر با كافران به پیکار يرداختيم تا اينكه ما را به حال 
خود جا گذاشتند و در كنار كعبه نماز را بركزار می کردیم " 

صهیب بن سنان می كريد عمره يس از آن که اسلام آورد» اسلام را آشکار 
ساخت و آشکارا به اسلام فرا می‌خواند و ما در مسجد الحرام پیرامون او حلقه می‌زدیم و 
کعبه را طواف می کردیم و آن‌جا نماز می‌گزاردیم و اگر کسی به ما تعرض می‌نمود» 
پاسخش را می‌دادیم . 

شاعر درباره‌ی عمرة#: جه خوب سروده است: 


۱- فضائل الصحابة (۳۴۶/۱) با سند حسن. 

۲- فضائل الصحابة (۳۴۴/۱) با سند حسن. 

۳- الشیخان أبوبكر وعمر برواية البلاذری» ص ۰۱۴۱ 

ء - الطبقات الکبری (۲۶۹/۳) صفة الصفوة (۲۷۳۴/۱). 


عمر ذه در مكه 00 


أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان 
هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحا الظلام وباح بالكتمان' 


«فاروق» کسی است كه با قدرت شمشی صف كفر را از ايمان جدا كرد و اسلام را 
پس از آن كه ينهان بود» آشکار ساخت و تاريكىها را كنار زد و به ينهان كارى يايان 


داد). 


۶- تاريخ مسلمان شدن عمرفهه و تعداد مسلمانان در آن زمان 

عمر اه در ذی حجه سال ششم بعشت. در سن بيست و هفت سالگی ؛ و سه روز " پس از 
مسلمان شدن حمزه #ه به اسلام مشرف گردید. در آن زمان تعداد مسلمانان» سی و نه نفر 
بود. اينكك عمره می گوید: روزی که اسلام آوردم؛ تعداد مسلمانان سی و نه نفر بود» 
پس من با اسلام خود عدد چهل را تکمیل نمودم و خداوند توسط من اسلام را آشکار 
ساخت و به اسلام عزت بخشید. و بنا به روایتی تعداد چهل نفر و يا اينكه چهل و اندی 
مرد و حدود سیزده زن نيز مسلمان شده بودند؛ و از این‌رو که مسلمانان از ترس مش رکین 
خود را پنهان می‌نمودند» عمر بیشتر آن‌ها را نمی‌شناخت. زیرا عمر بیشتر از همه نسبت به 


مسلمانان سختی نشان می‌داد . 


دوم: هجرت عمر ذه 

عمر تصمیم كرفت که علنی و در انظار عموم سفر همجرت به مدینه را آغاز نماید. ابن 
عباس نله به نقل از على #ه می گوید: من هیچ یک از مهاجرین را سراغ ندارم که آشکارا 
هجرت نموده باشد» جز عمر بن خطاب که هنكام هجرت شمشیر و کمان بر دوش افکند 


و نیزه‌ای را به همراه تعدادی تير برداشت و آن‌گاه به مسجد الحرام رفت و هفت مرتبه 
کعبه را طواف نمود و در مقام ابراهیم اه دو ركعت نماز گزارد و سپس به قریشیانی 


۱- نونية القحطاني ص ۲۲. 
۲- تاريخ الخلفاء ص ۱۳۷. 
۳- أخبار عم الطنطاویان ص ۲ ۲. 


.۲ ۲ اخبار عمر» ص‎ - ٤ 


كه پیرامون او جمع شده بودند» جنين گفت: «چهره‌هایتان سياه باد و خداوند» بينىهاى 
شما را به خاک بمالد! هر كس می‌خواهد مادرش به سوگش بنشيند و همسرش بيوه 
كردد و فرزندانش يتيم شوند» من يشت اين وادى منتظر او هستم). 

على ذه می گوید: هیچ یک از قريشيان جرأت نكردند دنبال او بروند و فقط تعدادى 
از مسلمانان مستضعف برای بدرقه‌ی عمر 4 به دنبالش رفتند . 

عمر# بدین ترتیب» راه همجرت را در پیش كرفت و قبل از رسول خدا باه به مدینه 
هجرت نمود. و تعداد زیادی از خویشاوندانش در ركاب او هجرت کردند؛ از جمله: 
برادرش زید بن خطاب. عمرو و عبدالله فرزندان سراقه بن معتمر» خنیس بن حذافه سهمی 
شوهر دخترش حفصه. پسر عمویش سعید بن زید که یکی از عشره‌ی مبشره می‌باشد؛ 
واقد بن عبدالله تمیمی که هم پیمان آن‌ها بود؛ خولی بن ابی خولی و مالک بن ابی خولی 
از بنی عجل که هم پیمان آن‌ها بودند؛ بنو بکیر» ایاس» خالد» عاقل و عامر و هم پیمانانشان 
از بنى سعد بن ليث كه در قبا نزد رفاعه بن عبدالمنذرء بار سفر انداختند . 

براء بن عازب #5 می گوید: نخستين كسانى كه نزد ما آمدند» مصعب بن عمير و ابن 
ام مكتوم بودند. آنها به مردم قرآن را آموزش می‌دادند. يس از آن دوء بلال» سعد و 
عمار بن ياسر آمدند و يس از آن‌ها عمر بن خطاب و بيست تن از مسلمانان آمدند؛ آنكاه 
رسول خدا تل تشريف آورد و من نديدم كه اهل مدينه از جيزى بدان اندازه خوشحالى 
نمايند كه از تشریف فرمايى رسول خدا و ابراز شادى نمودند. 

آرى! عمر بن خطاب#ه زندگی‌ اش را وقف خدمت دين نمود و در اين راستا از 
هيج كس جز خدا ترس و واهمهاى نداشت و براى مسلمانان» جه در مكه و جه در 
هجرت. يشتيبان توانا به شمار مىرفت؛ جنانجه هنكام هجرت. تعداد زيادى از 
خويشاوندان و هم پیمانانش را با خود به مدينه برد؛ وى همجنين می كوشيد تا كسانى را 
كه در مکه مانده بودند و امكان داشت به فتنه دچار گردند» به هر روشى كه شده وادار به 
هجرت نماید. چنانجه خودش در این‌باره می گوید: «وقتى قصد هجرت به مدينه را 
نمودیم» من و عیاش بن ابی ربیعه و هشام ب بن عاص بن وائل سهمی با هم قرار گذاشتيم که 


جج صحيح التوثيق فى سيرة الفاروق» ص۳۰ . 
-١‏ فتح الباري (۲۹۱/۷) به نقل از: صحيح التوثيق ص ۲۱. 


در تناضب "در منطقه‌ی اضاء در حوزه‌ی خاندان بنى غفار بالاتر از سرف گرد هم بياييم و 
كفتيم: هر کس» فردا صبح آن جا نبود» دليل بر اين است كه دستگیر شده و از هجرت باز 
مانده است. بنابراين» هر دو نفر دیگر بايد به راهشان ادامه بدهند. عمر ذه می گوید: صبح 
روز بعد» من و عياش بن ابی ربيعه به تناضب رسيديم و هشام نتوانست بيايد و بازداشت 
شده بود؟ او شکنجه شده و دچار فتنه گردیده بود) '. 

ما به راه خود ادامه داديم؛ هنگامی که به مدینه رسیدیم در قبا در ميان بنی عمرو بن 
عوف اقامت گزیدیم. 

ابو جهل بن هشام و حارث بن هشام به سوی عیاش بن ابی ربیعه آمدند؛ او پسر 
عموی آن‌ها و برادر مادری آنان بود. آن‌ها آمدند و در مدینه به ما رسیدند. پیامبر 8 
هنوز در مکه بود. آن‌ها با عياش صحبت کردند و گفتند: مادرت نذر کرده و قسم خورده 
که تا تو را نبیند» سرش را شانه نزند و زیر آفتاب بنشیند و به سایه نرود. دل عیاش به حال 
مادرش سوخت. من به او گفتم: ای عیاش! به خدا سوگند که اينها می‌خواهند تو را از 
دینت برگردانند. بهتر است از آن‌ها دوری کنی. بدان که اگر شپش‌ها مادرت را اذیت 
کنند. سرش را شانه خواهد زد و چون گرمای مکه برای او غير قابل تحمل باشد به سایه 
خواهد رفت. عياش گفت: خیر. بايد مادرم را از سوگندی که خورده پشیمان كنم و 
آن‌جا مالی دارم» با خود بر می‌دارم و بر می گردم. 

عمرثله می‌گوید: گفتم: سوگند به خدا تو می‌دانی که من از همه‌ی قریش 
ثروتمندترم. نصف دارایی‌ام مال توء اما با آن‌ها نرو. ولی عياش نپذیرفت و گفت: بايد 
ب رگردم. وقتی عياش بر تصمیمش پافشاری كرد عمر گفت: پس اين شتر مرا بگیر که 
شتری رام و رهوار است و بر آن سوار شو؛ اگر آن‌ها قصد نیرنگ داشتند با اين شتر خود 
را از دستشان نجات بده. عياش سوار بر همان شتر همراه آن دو حرکت کرد تا این که در 
ميان را ابوجهل به او گفت: ای برادر! به خدا که شترم را خسته کردم؛ آيا مرا يشت 


-١‏ نام درحتی اسيك 
۲- امجرة التبوية الاركة, عبد امن عبد البر ص۱۲۹. 


عياش نيز شترش را خواباند. وقتى همه پیاده شدند» آن دو عياش را گرفتند و دست و ياى 
او را بستند و او را به مكه بردند و شكنجه کردند. 

عمره می گوید: گمان ما نسبت به کسانی که در مکه به فتنه مبتلا شده بودند» اين 
بود که خداوند» هیچ یک از اعمالشان را نمىيذيرد و توبه‌ی‌شان را هم قبول نمی کند؛ 
چون آن‌ها با وجود آن که خدا را شناخته‌اند» به خاطر مشکلی که بدان گرفتار شده‌اند» 
به سرزمين کفر ب رگشته‌اند و خودشان نيز در مورد خويش جنين فکر می کردند. اما وقتی 
يبامبر ا به مدینه آمد» خداوند متعال در مورد آن‌ها و در مورد سخن ما و آن‌چه آن‌ها 
ورای خودضان کک ھی کردا زانازك کرد 

لفل بعبایی آلذِين آترفوا عل آنشیهن لا تفتظوأ من رة آللّه نله بغر 
یوب ییا و القفوة ال © وائ إل ر سم ور من قَبَلِ أن 
ييي اْعتاب نع لا شضرون © وَأتبعوَا أحْسَن مآ نز ا 
أن يَأَتِيَكُمْ الْعَدَابُ ب بَغْتَةَ وَأ لا تَفْعْرُونَ ©4 [الزمر: ۵۳- ۵۵]. 

«(از قول خدا به مردمان) بگو: ای بند گان من كه بر خود اسراف و ستم كردهايد! از 
لطف و مرحمت خدا مأيوس و اامید نگردید. قطعاً خداوند همه گناهان را م ىآمرزد. چرا 
كه او بسيار آمرزكار و بس مهربان است. و به سوى يروردكار خود بركرديد (و با ترک 
سيّئنات و انجام حسنات به سوى آفريدكارتان تغيير مسير دهيد) و تسليم او شويد (و 
خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمانبردارى كنيد) يبش از اين كه عذاب (خانه برانداز و 
ريشهكن كننده دنيوى و سخت و دردناك و سرمدى اخروی) ناگهان به سوى شما تاخت 
آرد و دیگر کمک و يارى نشويد (و کسی نتواند شما را از عذاب خدا برهاند) و از 
زيباترين و بهترين چیزی كه از سوى يروردكارتان برای شما فرو فرستاده شده است (كه 
اناس یرو کت یش ار این كف غذات (ذنيوى. يا العروى) نا گهان به سر كما 
تاخت آرد» در حالى كه شما بی خبر باشيد). 

عمر بن خطاب ذه می گوید: من اين آيه را با دستان خود در نامه‌ای نوشتم و آنرا 
برای هشام بن عاص فرستادم. هشام می گوید: وقتى اين نامه به دست من رسيد آنرا در 
«ذىطوى» ' می‌خواندم و آه می کشیدم؛ من آن‌را به دقت خواندم؛ اما نمی‌فهمیدم تا اين 


۱- السيرة النبوية الصحيحة (۲۰۵/۱). 


۲- ذی طوی یک کی از دروازه‌های مکه است. 


كه گفتم: بار خدايا! آن‌را به ما بفهمان. پس خداوند در قلب من القا كرد كه اين آيه 
درباره‌ی ما و در مورد آن‌چه ما در مورد خود مى كفتيم و دیگران درباره‌ی ما 
مى ينداشتند» نازل شده است. می گوید: پس به سوی شترم رفتم و بر آن نشستم و به 
پیامبر و كه در مدینه بود؛ پیوستم . 

اين واقعه برای ما روشن می کند که عمر هه برنامه‌ی هجرت خود و دو همراهش 
عياش بن ربیعه و هشام بن عاص بن وائل سهمی را چکونه تنظیم کرده بود. اين سه تن از 
سه قبیله بودند و جایی که با هم قرار گذاشته بودند» دور از مکه و خارج از محدوده‌ی 
حرم در راه مدینه بود؛ زمان و مکان به طور دقیق مشخص شده و قرار بر آن بود که اگر 
یکی از آن‌ها در زمان و مکان مقرر حاضر نشد» دو نفر دیگر» حرکت کنند و منتظر او 
نباشند و عدم حضورش را به دستگیر شدن تعبیر نمایند. همان طور که انتظار داشتند» 
کاملاً موفقیت آمیز انجام كرفت و آن‌ها سالم به مدینه رسيدند'. 

اما قریشیان تصمیم گرفتند مهاجران را تعقیب کنند» بنابراین نقشه‌ی دقیقی کشیدند و 
از آن‌جا که ابوجهلء از مهر و علاقه وافر عياش نسبت به مادرش اطلاع داشت. به دروغ 
سو گند مادرش را به ميان آورد. 

چنان که از تصمیم عیاش برای با زگشت. میزان مهرورزی و محبتش به مادرش 
آشکار می‌شود. اين داستان به فراست و چاره‌اندیشی عمرككه نيز دلالت م ىكند که 
احتمال می‌داد؛ آنان نسبت به عیاش نیرنگ کنند " 

همچنین به میزان برادری و اخوتی پی می‌بریم که اسلام ریشه‌ی آن‌را در وجود اين 
افراد دوانیده بود؛ چنان که عمر اه به خاطر در امان ماندن برادر مسلمانش از فتنه» حاضر 
چیره شد و او را بر آن داشت به مکه برود و سوكند مادرش را ادا کند و مالی را که آن 
جا دارد» با خود بیاورد. ولی عمرهه به افقی دورتر نگاه می کرد و گویا با چشم خود 
سرنوشت امبا رک و شومی را می‌دید که در انتظار عیاش بود. چنان که وقتی نتوانست او 


۱- المجمع؛ هیثمی ۱۶/۶ الحجرة النبوية المباركة» ص۱۳۱ 
۲- التربية القيادية ٠۵۹/۲‏ . 
۳- السيرة النبوية ص ۰۵۱۲ 


را قانع کند» شتر خود را به او داد. بالآخره آنجه كه عمره انتظارش را داشت» برای 
عياش پیش آمد و مش ركان در اثناى راه به او خيانت کردند . 

مسلمانان اعم از مهاجران و آنانى كه در مكه بودند» فكر می‌کردند که خداوند 
متعال» هیچ یک از نيكىهاى كسانى را كه دچار فتنه شدهاند و در جامعهدى جاهلى 
زندكى می کنند» نمى يذيرد تا اين كه خداوند اين آيه را نازل كرد: 

هفل عبادی آلَذِينَ أسْرَهُوأ ع أيه لا تفتطوا ین رَحَة لَه [الزمر: 10۳ 

«(از قول خدا به مردمان) بگو: ای بندكان من كه بر خود اسراف و ستم كردهايد! از 
لطف و مرحمت خدا مأيوس و نااميد نگردید». 

بلافاصله پس از نزول اين آيات» عمرفاروق 4ه آنها را در صحیفه‌ای نوشت و برای 
برادران صميمى خود» عياش و هشام فرستاد تا آنان دوباره برای ترک كردن اردوكاه كفر 
تلاش نمايند. به راستى عمركه جه شخصيت والا و بزرگی بود كه به برادرش عياش 
گفت: نصف دارایی مرا بگی ولی مدینه را تر گت نکن. سپس شترش را به او داد تا در 
صورت احساس خیانت از سوی ابوجهل و حارث» با آن فرار کند. با اين حال هر چند 
عياش به حرف عمره نکرد» باز هم عمره عياش را شماتت نکرد و نگفت که چون با 
من مخالفت نمود. حقش بود که چنین شود. بلکه احساس محبت و وفاداری نسبت به 
برادرش همچنان بر عمره غالب بود؛ از اين رو يس از نزول آیه‌ی فوق» بلافاصله آن‌را 
برای برادرانش و دیگر مسلمانان مستضعف مکه فرستاد تا تلاشهای تازه‌ای را برای 
پیوستن به اردوكاه اسلام انجام دهند. 

عمرته زمانی اين کار را کرد که ساکن مدینه بود و یکی از مشاوران رسول 
خدا مه به شمار می‌رفت وآن حضرت واک ميان او و عویم بن ساعده" و طبق روایتی 
عتبان بن مالک " و يا معاذ بن عفراء " پیوند اخوت و برادری برقرار نموده بود. ابن 
عبدالهادی در تعلیق اين پیوند اخوت ميان عمر و آن سه نفر صحایی دیگر چنین نوشته 


۱- التربية القيادية ۱۶۰/۲ 
۲- مناقب أمير المؤمنين عمر بن خطابء از ابن جوزی» ۳۱. 
۳- طبقات ابن سعد (۲۷۲/۳). 


.۳۱ مناقب آمیر المؤمنين عمر بن حطاب ابن جوزی»‎ - ٤ 


است: هیچ گونه تعارضى ميان آن سه روايت ديده نمی‌شود زيرا احتمال مى رود با هر سه 
نفر در زمانه‌های مختلف ييمان اخوت بسته باشد'. 


۱- حض الصواب فى فضائل أمير المؤمنين عمربن النطاب (۱۸۴/۱). 


فصل دوم 
شكل كيرى شخصيت عمركه در يرتو رهنمودهای قرآن و 
اموزه‌های نبوی 


مبحث اول: زندگانی عمرفاروق#» در پرتو قران 
مبحث دوم: عمر نله در ركاب رسول خداص 


ميحث اول 


زندكانى عمرفاروق* در پرتو قرآن 


۱- دید گاه عمر اء درباره‌ی خداوند متعال. نظام هستی. زندكانىء بهشت. 
دوزخ و قضا و قدر 
آیینی که عمر بن خطاب 4 و سایر اصحاب -رضى الله عنهم- بر اساس آن پرورش 
يافتند» در حقيقت کلام پرورد گار جهانیان یعنی قرآن کریم بود. قرآن تنها برنامه‌ای بود 
كه در پرتو آن زندگی را سپری می کردند» رسول خدا ما نيز همواره می کوشید تا اين 
منبع زلال» تنها سرچشمه‌ای باشد که یکایک مسلمانان و نيز خانواده و جامعه‌ی اسلامی 
در سایه‌ی آن پرورش يابند. از این رو آیات روح بخش کلام الهی» در عمر بن خطاب له 
اثر گذاشت و از او شخصیتی اسلامی ساخت که قلبی پاک و وجودی آراسته و روحی 
بلند داشت. آری! عمر#ه با شنیدن آیات سوره‌ی طه به انسانی دیگر تبدیل شد که طرز 
تفکی احساسات. ارزشها و رفتار جدیدی داشت . 

فاروق ده از خلال کلام وحی» به خوبی دریافت که معبود حقیقی کیست؟ رسول 
خدا ملگ نيز مفاهیم آیات روح‌بخش قرآن را در ژرفای وجود عمركه غرس نمود و 
بدین‌سان نهال معارف قرآنی در عمرفاروق هه بارور گردید و به ثمر نشست. 

گفتنی است: رسول خداء#ة همواره می کوشید تا بارانش را به اندیشه‌ای درست 
درباره‌ی پروردگارشان و نيز به معرفت و شناختی صحیح در مورد حقوق خداوند بر 
بند گان برساند؛ چرا که می‌دانست اين اندیشه» روزی به تصدیق و يقين واقعی تبدیل 
می گردد؛ البته به شرطی که وجود و نهاد انسان» پاک و آراسته باشد. بدین‌سان نگرش 
عمرفاروقخ» نسبت به خداوند متعال» جهان هستی» زندگی؛ بهشت و دوزخ و قضا و 
قدر و همچنین دید گاهش درباره‌ی حقیقت انسان و درگیری او با شیطان, برگرفته از 
قرآن کریم و آموزه‌های نبوی بود. خلاصه و گزیده‌ی دید گاه عمرفاروق#ه درباره‌ی هر 
یک از اين موارد» عبارت‌اند از: 

* خداوند متعال» از هر عيب و نقصی. پاک و مبراست و دارای تمام صفات كمال 


می‌باشد؛ او یگانه و بی همتاست که نه همسری گرفته و نه فرزندی. 


۱- السيرة النبوية: صادبي (۱4۵/۱). 


او عهمر فاروق ففله ‏ 
SS‏ 
0-7 ریم ادل الى حَلَق أَلسَّموَتٍ وَالْارْضٌ ف سِئَة یام فم أشتوى عل الْعَرْ 
یی یل هار يَظلْبُهُء حییقا وَأَلمَّمْس وَلْقَمَرَ وجوم مُسَكَرَتِ پأمروت ألا له 
كفك لد وب رك أَلنّهُ رب العلمین ©4 [العراف: ۵۴]. 
«پرورد گار شماء خداوندی است که آسمان‌ها وزمين را در شش روز بيافريد و 
سپس بر عرش استقرار يافت؛ (خداوند) با (يرده تاريكك) شب. روز را می پوشاند و شب» 
شتابان به دنبال روز روان است. خورشيد و ماه و ستاركان را آفريده و جملگی مسخر 
فرمان او هستند. آگاه باشيد كه تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان می‌دهد. بزرگوار 
وجاويدان و با بركت است خداوندی كه يروردكار جهانيان می‌باشد». 
* خداوند متعال» منشأ تمام نعمتهاى بز رگ و كوجكك وآشكار و نهان است؛ جنانجه 
مى فرمايد: 


وتا بكم من يت فين أله كم دا منم اضر قلیه تختزون ©4 


«آنچه از نعمتها دارید» همه از سوی خداست و گذشته از آن هنگامی که زیانی به 
شما برسدء او را با ناله و زاری به فریاد می‌خوانید». 

* علم خداوند. بر تمام اشیا و موجودات احاطه دارد و هیچ چیزی در عالم هستی. ا 
علم خداوند» پنهان نمی‌ماند. 

* خداوند متعال» همه‌ی اعمال بز رگ و کوچک آدمی را بوسیله‌ی فرشتگان کنترل 
می‌نماید و می‌نویسد و روزی آن‌ها را آشکار می سازد. چنانکه می‌فرماید: 

اما يلفط من قول لا یه رقیٍ عَتِيدٌ 48 [ق: ٠۸‏ 

«انسان» هیچ سخنى بر زبان نمی‌راند» مگر اين كه فرشتهاى» مراقب و آماده‌ی 
(دريافت و نوشتن) آن سخن است». 

* همجنين خداوند متعال» بندكانش را با امورى كه خلاف ميل آن‌ها است» 
می آزماید تا چهره‌ی واقعى آنان را بشناساند؛ برخى به قضا و قدر الهى خشنود شده. 
تسليم می‌شوند. در نتیجه» شایسته‌ی امامت» خلافت و رهبرى می گردند. و برخى نگران و 
خشمكين شده ارزش خود را از دست می‌دهند. خداوند می‌فرماید: 


شكل كيرى شخصيت عمره در پرتو رهنمودهاى ل و آموزه‌های نبوى ۶۷ 

نی ی وت وا و کم یسم أَحْسَنْ عَمَلَا وَهْوَ العزیز آلعفوز 4 
[الملى: ۲ ]. 

«کسی که م رگ و زندگانی را بیافرید تا شما را بيازمايد (و نشان دهد که) کدامین 
شما عمل بهتری دارد و خداوند. چیره و آمرزنده است». 

2 خداوند متعال» کسی را نصرت و يارى می‌دهد که به او روی آورد و به او يناه 
برقواض زوجحم و کی بود 

ان ول ألنّهُ الى نجل | تک ۳۹ أَلصَلِحِينَ 433 [الأعراف: 1۱۹۶ 

الى گمان سرپرست من خدایی است که این کتاب را نازل کرده و اوست که 
بند گان شایسته را یاری و سرپرستی م ی کند. 

حق خدای متعال بر بند گان» اين است که فقط او را بپرستند و با او چیزی را شريكك 
قرار ندهند: 

بل له ید وگن مِّنَ آلسلکرین ®4 [الزمر: 1۶۶ 

«يلكه تنها خدا را پرستش كن و از زمره‌ی سپاسگزاران باش». 

+ خداوند متعال» در قرآن کریم به تفصیل مفاهیم عبادت و توحید را بیان نموده 


انيت 


لازم به ذكر است كه عمره نگرش خود را در مورد جهان هستى از اين آيات 
برمی گرفت: 


اهفل اڪ اتستفرون بالذی لق آلازض ف یمین ولو لهد أنتادًا لت 


5-7 مت © وجل فا زقس من زتها ر از در فیها آفوئها ف أَربَعَةٍ 
اوش للم سین © ثم أن ستوق إلى آلسّمَآِ وهی دْحَانٌ فقال ها ولارض آنییا طوعا 
أز كرما قا یا یمیت يعدن © قدي سبح ستواب فى يَؤمين ورف كل سنا 
ترا زا شتا یا a‏ کل تب ی ليم 43 a‏ 
۲ 


۰۱۲ منهج الرسول في غرس الروح الجهادية ص ۱۰ إلى‎ -١ 


اه <<" د22 0200 عمرفاروق 5ه 

«بگو: آيا به آن کسی كه زمين را در دو روز آفريده استء ايمان نداريد و برايش 
انبازهایی قرار می‌دهید؟ او (علاوه بر اين كه آفريدكار زمين است) آفريدكار جهانيان هم 
می‌باشد. او در زمين كوههاى استوارى قرار داد و خيرات و بركات زيادى در آن آفريد و 
مواد غذایی (مختلف و گوناگون ساکنان) زمين را به اندازه‌ی لازم مقدر و مشخص كرد. 
این‌ها همه روی هم در چهار روز کامل به پایان آمد؛ بدان گونه که نياز نیازمندان و 
روزی روزی خواهان را برآورده کند (و کمترین کم و زیادی در آن نباشد). سپس 
اراده‌ی آفرینش آسمان کرد در حالی که (همچون) دود بود. به آسمان و زمين فرمود: جه 
بخواهید و جه نخواهید. يديد آیید. گفتند: فرمانبردارانه يديد آمدیم. آن‌گاه آن‌را به 
صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند و در هر آسمانی» فرمان لازمه‌اش را 
صادر فرمود. آسمان دنيا را با چراغ‌های بزرگی (از ستارگان درخشان) بياراستيم و 
محفوظ داشتیم. اين» تقدیر و برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و آگاه است». 

زند گانی دنیا هر چند طولانى باشد. سرانجام روزی به پایان می‌رسد و نعمتهای دنیا 
هر چند گسترده و فراوان باشند ناچیز و اندكك و محکوم به فنا هستند؛ چنان که خداوند 
متعال می‌فرماید: 

تما مكل اليو انيا كمَاءِ رلته من آلسماء اخلط پو تباث لار ما 
E‏ لام خی EE E‏ اقلا هم 
ل ار تفت 
قصل لآب لور یتنگزون 48 برس 10۲ 

مكل ند کی دنا (ان ج وال ساق از سان رفن مت آن) عماند اتن است که از 
آسمان نازل کرده‌ایم؛ كه در پی آن» گیاهان (گوناگون) زمين -که مردم و چهارپایان از آن 
می‌خورند- می‌روید؛ تا زمانی که زمين» زیبایی خود را يافته و آراسته می‌گردد» و اهل آن 
مطمئن می‌شوند که می‌توانند از آن بهره‌مند گردند» (نا گهان) فرمان ماء شب‌هنگام يا در روزه 
(برای نابودی آن) فرامی‌رسد؛ (سرما يا صاعقه‌ای را بر آن مسلط می‌سازیم؛) و آنچنان آن را 
درو می كنيم که گویی دیروز هرگز (چنین کشتزاری) نبوده است! اين گونه» آیات خود را 
برای گروهی که می‌اندیشند» شرح می‌دهیم!». 


شکل گیری شخصیت عمر#ه در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی ۶۹ 
اما نگرش عمر اه در مورد بهشت بر گرفته از آیاتی بود که بهشت را توصیف نموده 
است. از اين رو عمر له مصداق اين آيه قرار گرفته بود که: 


«تَتَجَاقٌ جنوبهم عَنٍ لْمَضَاجِعْ يَدْعُونَ ربهُم كَزنا وطمعا ومما َرَقَتَهُمَ يُنَفِقُونَ 


© لا تلم تفش ما خی هم ی فر أعينٍ جََآء بعا كثوأ يَعْملُونَ 48 [السجد 
2-۶ ۱۷]. 


«پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می‌شود (و ب بپا مى خيزند و رو به درگاه خدا 
می آورند) و پروردگار خود را با بيم و امید می‌خوانند» و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم 
انفاق می کنند! * هیچ كس نمی‌داند جه پاداشهای مهمّی که مايه روشنی چشمهاست برای 
آنها نهفته شده اين پاداش کارهائی است كه انجام می‌دادند!؛. 

نگرش عمرفاروق# در مورد دوزخ نيز برگرفته از آیات قرآن کریم بود. اين 
نگرش او را در زندگی از هر گونه کج‌روی و انحرافی از دستورات شریعت باز 
می‌داشت. اند کی تأمل و پژوهش در زند گانی عمرفاروق» عمق تقوا و شدت ترس وی 
از عذاب خدا را نمایان می‌سازد. چنان که در دوران خلافتش» شبی در کوچه‌های مدینه 
مشغول كشت و گذار بود؛ در اين اثنا گذرش به خانه‌ی یکی از مسلمانان افتاد که مشغول 
خواندن نماز بود و سوره‌ی «طور» را تلاوت می کرد: 

«والظور © رکب مَسَظورٍ © فى رق 0 ابیت آلنعنُور © اسف 
انوع © © وَالْبَخْر المسجور إِنَّ عَدَابَ بك لَوَقِعٌ 46 [الطور: ۱- ۷]. 

اشنو گند به كوه طور (که موسی بالای اه 
قسم به کتاب نوشته شده (آسمانی كه برای راهنمایی انسان‌ها به زمين فرستاده شدء کتاپی 
که) در صفحاتی (نوشته شده) و پخش گردیده است. و قسم به بيت معمور (که فرشتگان 
در آن گروه گروه به تقدیس و تسبیح خدا مشغولند) و سوگند به سقف برافراشته و 
س و گند به دریای سراپا آتش که قطعاً عذاب پرورد گارت. واقع می‌شود». 

عمركهه با شنیدن اين آیات از الاغش پایین آمد و به دیوار تکیه داد و گفت: به 
خدای کعبه سوگند که اینهاء حق است. مقداری آن‌جا ایستاد و به قرائت آن مرد كوش 


۰ 230022-3-322 عمرفاروق طم 
داد» سپس به خانه‌اش ب ركشت و در اثر آن» یک ماه بيمار بود؛ مردم به عيادتش مى آمدند 
و نمی‌دانستند که بیماری‌اش چیست؟! 

ایمان عمر#ه به قضا و قدر و شناخت مراتب آن, از خلال آیات کلام خدا و 
آموزه‌های رسول اکرم ليو شکل گرفته بود. او باوری قطعی داشت که علم خداء همه 
چیز را در بر گرفته است: 

«وَمَا تَحُونُ فى شأن وما تلو له مِن قُرَْانٍِ ولا تختلون من عملي الا کنا 
هر شهرذاذتهیضون فيه مایب عن ریت مس مفقال دض ولا فى 

شا ول شم ت ولا آکَبر إلا فى كتنب مُبین ©4 [يوس: ۶۱] 

«(ای ی پیغمبر!) تو به هیچ کاری نمی‌پردازی و چیزی از قرآن نمی‌خوانی» و (شما ای 
مومنان!) هیچ کاری نمی کنید» مگر اين که ما ناظر بر شما هستيم؛ در همان حال که شما 
بدان دست مى يازيد و س رگرم انجام آن می‌باشید. و هیچ‌چیز در زمين و در آسمان از 
پروردگار تو پنهان نمی‌ماند جه ذره‌ای باشد و جه کوچکتر و جه بزرگتر از آن» (همه 
اینها) در کتاب واضح و روشنی (در نزد پرورد گارتان به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط 
می‌گردد». 

همچنین عمره بر اساس آیات کلام الهی معتقد بود كه خداوند متعال» تمام 
و ی 

لا ڪن ي موق نکب ما قَدَمُوا رهم رل سىء أَحْصَيْئَهُ ف ٍمام مین 
9 [یس: ۱۲]. 

«ماء مرد گان را زنده می گردانیم و چیزهایی را که پیشاپیش فرستاده‌اند و چیزهایی را 
که بر جای نهاده اند می‌نویسیم و ما همه جيز را در کتاب آشکاری سرشماری می‌نماییم 
و می‌نگاریم». 

عمر؛ معتقد بود که خواست و اراده خداوند در هر چیز نافذ است؛ اين نگرش نيز 
برگرفته از آیات کلام الهی بود. چنان که خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- الرقة والبکای عبد الله بن أحمد القدسي ص55١.‏ 


شکل گیری شخصیت عمر 4 در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی ۷۱ 


۳۲ < 


رما گان له لیْعجزه, من شَىْءٍ فى أَلسَّموَتِ وَلَا فى الارض إِنَّهْء کات عَلِيمَا قَدِيرَا 
© [فاطر: ۴۴]. 

(هیچ چیزی» نه در آسمان‌ها و نه در زمین» خدا را درمانده و ناتوان نخواهد کرد. 
چرا که او بسیار فرزانه و قدرتمند است». 

عمرك بر اين باور بود که خداوند» خالق همه‌ی موجودات است. چنان که خدای 
متعال می‌فرماید: 

سم له ریم لا له لا هو عیق كل شَنْءٍ ناغبدو؛ وفو على کي سى 
وکیل 463 [الانعام: ۱۰۲ 

«آن (متصف به صفات كمال است که) پروردگار شما می‌باشد. معبود برحقی جز او 
نیست و او خالق و آفریننده‌ی همه چیز است. يس بايد او را بيرستيد و او حافظ و مدبر 
همه چیز است». 

اين نگرش صحیح و اعتقاد راسخ در مورد قضا و قدر» نقش به سزایی در زندگی 
عمر بن خطاب نله ایفا کرد که ما درا ين کتاب با آن آشنا خواهیم شد. 

همچنین عمره از خلال آيات قرآن کریم» به حقيقت خود و نوع انسان پی برد و 
دریافت که حقیقت وجود آدمی, به دو اصل بر می گردد: یکی اصل دور آن که عبارت 
است از آفرینش انسان از خاک و نفخ روح در آن. و دیگری اصل نزدیک که همان 
آفرینش انسان از نطفه می‌باشد '. خداوند متعال می‌فرماید: 

ودی آخمن كل نشو خلفار وبداً خلق آلزنملن من طين ۵ 3 جل تمله 
سلللة م من مَاءِ مهن 4 [السحدة: ۷- ۸]. 

«آن ذاتی که هر جه را آفرید» نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد؛ پس 
نسل او را از عصاره‌ی آب ضعیف و ناچیزی خلق نمود». 

عمرطله در پرتو آیات قرآن به اين شناخت دست يافت که خداوند. انسان را با دستان 
خود آفریده و او را با قامتی متناسب و معتدل گرامی داشته و به او عقل» گویایی و قدرت 
تشخیص عنایت کرده است. همچنین مخلوقات آسمان‌ها و زمين را مسخر او گردانیده و 


۱- أصول التربية للحلاوي ص۰۳۱ 


۷۲ عمر فاروق 45 
او را بر بسیاری از مخلوقاتش برتری داده. و پیامرانی به سوى انسان فرستاده و از همه 
مهم ثر اين كه او را در صورت ييروى از ييامبران» شاسته‌ی محبت خويش قرار داده 
است. کسی که به چنین مقامی دست پابده در ذليا از زندگی پا کیره و در آخرت از 
نعمتهای جاویدان بهره‌مند خواهد شد. 

من : عمل صلخا تن كر از نی وهو مؤي تللخييقة, + حير د 
جرهم ]م تیان © [النحل: ۹۷]. 
«هر کس» جه زن و چه مرده کار شایسته انجام دهد و مومن باشد. به او زندگی 


2 1 و و 


و 


٤ 03 


ا 


پاکیزه و خوشايندى می‌بخشیم و پاداش آنان را مطابق بهترين كارهايشان خواهيم داد». 

همجنين عمر #ه به حقيقت د ركيرى و کشمکش انسان و شيطان بى برد و دريافت 
اين دشمن بز رگ از هر سو انسان را وسوسه می کند تا مرتكب معصيت گردد و نيروهاى 
پنهان و خفته‌ی شهوانی را بر مىانكيزد. بنابراين» عمركه از اين دشمن» به خدا يناه 
می‌جست از او طلب يارى می‌نمود و همان طور که از زندكانىاش بر می آید» بر او جيره 
كت او از داستان آدم -عليه السلام- و شيطان در قرآن به اين نتيجه رسيده بود که آدم» 
E E CES‏ خدا؛ همجنين 
دريافته بود كه در انسان» زمینه‌ی لغزش وجود دارد. او از خطاى آ دم اك طلا اين مسأل زا 
آموخته بود كه انسان هميشه بايد به خدا توكل نمايد؛ وى» همجنين به اهميت توبه و 
استغفار و ضرورت پرهیز از حسد و تکبر پی برده و از قرآن فرهنكك گفتگو را ياد گرفته 
و آموخته بود كه بايد با مخاطب خود با لحن و سخن نيكك سخن بگوید: چنان که خدای 
متعال می‌فرماید: 

ل ف تیه 5 32 2 

لوقل لعبّادی ۳ الي هی خسن 1 مین ینز ع و بیتهم إن مین كن 
لد فسن عدوا مبیتا © [الإسراء: ۵۳]. 

«(اى پیغمبر!) به بندكانم بگو: سخنى بگویند كه زيباترين و نيكوترين سخنها باشد؛ 
چرا كه شیطان» (به وسیله‌ی سخنان زث شت) در ميان ايشان فساد و تباهى م ىآفكند و 
بی گمان شيطان» دشمن آشكار انسان است». 


آرى! عمر بن خطاب#ه بر اساس روش رسول خدا ب به تربیت و تزكيدى ياران 
خود می‌پرداخت و درون آن‌ها را با انواع عبادات پاک می گرداند و آنان را به اخلاق 
قرآن آراسته می‌ساخت. 

خداوند متعال» عمر له را گرامی داشت و او را از عقاید و باورهای نادرست جاهلی 
رهانید و به عقيده و آیینی صحیح رهنمون گرداند. عمر اه در جاهلیت به آيين بت‌پرستی 
اعتقاد داشت و قایل به دخترانی برای خدا بود» و فکر می کرد خداوند. با جنها وصلت 
کرده است؛ وی پیش از پذیرش اسلام» به سخن کاهنان ارج می‌نهاد و از فال بد استفاده 
می كرد و می گفت: بعد از مركك خبری از زنده شدن دوباره نیست؛ اما يس از آن که 
اسلام آورد» به همه‌ی اين باورهای پوشالی يشت پا زد و به خدای یگانه که هیچ شريكك 
و فرزند و همتایی ندارد» ایمان آورد" و ایمان به خدا را با اعتقاد به روز واپسین گره زد 
که انسان‌ها در آن به سزای اعمال خود می‌رسند. او از زند گی جاهلانه‌ی مبتنی بر عدم 
اعتقاد بر آخرت خسته شده و به کلی در دين و عقيده جدید خود ذوب گردیده بود و 
خدا و رسولش را از همه کس و همه چیز بیشتر دوست داشت. او خدا را طوری بندگی 
می کرد که گویا او را می‌دید » عمر#ه در پرتو قرآن پرورش می‌یافت و با آیات آن 
می‌زیست و از تشريع» آداب تاريخ و حکمت‌های آن استفاده می‌نمود. زند كن در کنار 
قرآن» در قلب و خرد و وجود و روح او تأثیر شگرفی نهاده بود كه نتیجه‌اش» در عملکرد 
وی نمایان گشت. عمرظله در همه‌ی این‌ها بعد از توفیق خدا مرهون رهنمودهای رسول 
خد امه 


بو د. 


دوم: موافقات عمر: و علم او به اسباب نزول و تفسیر آیات 


الف - موافقات عمركه با قرآن کریم " 


۱- عمرین الخطاب» علي الخطيب ص١‏ 5. 
۲- عمرين النطاب. حياته» علمه» أدبه ص .5١‏ 


۳- مراد از موافقات» آیات و احکامی است که مطابق پیشنهادهای عمرظه نازل می‌شد. 


۷۴ عمر فاروق اه 
عمر» نسبت به سایر اصحاب در بیان موضع خويش دارای شجاعت و شهامت بیشتری 
بود. او حتی از رسول خدا تليق حکمت بعضی از کارهای ايشان را می‌پرسید و رأى و نظر 
خود را نیز با صراحت تمام مطرح می‌نمود. و از آن‌جا که معمولاً دید گاهش سنجیده و 
درست بودء گاهی آیات قرآن نيز در تأبيد نظراتش نازل می‌شد. چنان که خودش 
می گوید: در سه مورد نظر من با وحی پرورد گار موافق گردید: یکی اين که می گوید: به 
رسول خدا ما پيشنهاد دادم که در مقام ابراهيم نماز بخواند؛ خداوند متعال نيز آیه‌ای را 
نازل فرمود و به رسول خدا با دستور داد که جنين نماید. 

دوم اين که گفتم: ای رسول خدا! چقدر خوب بود که شما به همسرانتان دستور 
یواد کرد زا كاملا لوانتن هرا كه انان ما کر و درک توس ان آن كا 
خداوند آيهدى حجاب را نازل فرمود. 

وسار هر رس که ربوك لام لته از دست هس انق ارقي اسعهمن 
نزد آن‌ها رفتم و گفتم: رسول ا ا را ناراحت نکنید: و گرنهخداوند متعال به او 
همسرانی بهتر از شما عنایت خواهد کرد. تا اينكه یکی از همسران پیامبر 7 به عمر 
گفت: ای عمرا آنا شخص رسول خدا علو نمی‌تواند همسرانش را نصیحت نماید تا 
اینکه شما به نصیحت آنان بپردازی؟!۱ آن گاه خداوند اين آيه را نازل فرمود: 

غتی رت إن طَلََحُنَ أن یله آزوجا با مسفن نتب موب 

«امید است که اگر او شما را طلاق دهد. پرورد گارش به جای شما همسرانی بهتر 
برای او قرار دهد» همسرانی مسلمان مؤمن» متواضع» توبه کار عابد» هجرت کننده» زنانی 
غیربا کره و با کره!». 
ب - موافقت قرآن با وی در مورد نماز نخواندن بر منافقان 
عمركه می گوید: هنگامی که عبدالله بن ابی در‌گذشت. از رسول خداء#ة درخواست 
نمودند كه بر وی نماز جنازه بخواند. زمانی که آن حضرت در مقابل جنازه او ایستاد و 


خواست بر او نماز بگزارد» من در برابر رسول خدا رل ایستادم و گفتم: ای رسول خدا؛ 


شکل‌گیری شخصيت عمر در پرتو رهنمودهاى قرآن و آموزه‌های نبوی ۰ ۷۵ 
شما بر جنازه‌ی دشمن خدا (عبدالله) نماز می‌خوانید كه چنین و چنان می‌گفت؟! در آن 
اثنا سخنان و موضعگیری‌های او عليه اسلام را یاد آور شدم. رسول خدا ءا به سخنان من 
كوش می‌داد وتبسم می‌نمود. هنگامی که پافشاری و اصرارم زياد شد» فرمود: عمر! برو 
و ور 

اسکفیر آهم ولا تستفیر آهم ان تمتفیر آهم سبیین :13 قل يفي له هم لت 
باه کفرراً له َرسوله. له لا يَهْدِى لو ألْقَسِقِينَ @4 [التوبة: 1۸۰ 

«چه برای آنان طلب آمرزش نمایی و جه ننمایی» و حتی اگر هفتاد مرتبه برای آنان 
طلب آمرزش کنی» خداوند» آن‌ها را نمی‌بخشد؛ چرا که آنان به خدا و پیامبرش کفر 
ورزیده اند و خدا فاسقان را هدایت نمی کند». 

رسول خدا را فرمود: (لو آعلم أني إن زد علی السبعین؛ غفر له لزدتٌ). 

«اگر من می‌دانستم که چنانچه بیش از هفتاد مرتبه برای او طلب آمرزش نمایم 
بخشیده می‌شود» اين کار را می کردم». آن گاه رسول خداع و بر او نماز جنازه خواند و 
در خاکسپاری وى شرکت نمود. من از اين که در برابر رسول خدا با چنین جسارتی 
کرده بودم» سخت متعجب بودم تا اين كه دیری نگذشت و این دو آيه نازل گردید: 

طاولا تصَلٍ 1 أَحَدِ مَنَهُم مات اب ولا تم 09 یرو [التوبة: ۸۴]. 

«بر هیچ یک از آنان نماز جنازه مخوان و بر قبرش نایست». 

از اين رو رسول خدا باه بعد از آن» تا پایان حیاتش بر هیچ منافقی نماز نخواند و 
در خاک سپاری شر کت ننمود . 


ج- موافقت قرآن با عمر در مورد اسیران بدر 

عمره می گوید: روز بدر» خداوند متعال» مشركان را شکست داد و هفتاد نفر از آنان 
کشته و هفتاد تن اسیر شدند؛ رسول خدا چ از ابویک عنمان و على در مورد اسیران 
مشورت گرفت و رو به من کرد و فرمود: ای پسر خطاب! نظر تو چیست؟ گفتم: به نظر 
من فلانی (یکی از خویشاوندان عمر) را به من بده تا گردنش را بزنم و عقيل را به على 


۱- الترمذی ش: ۳۰۹۲ آخبار عم الطنطاویان ص ۰۳۸۰ 


N‏ عمرفاروق طم 
بسپار تا كردنش را بزند و فلانى را به حمزه بسپار تا خداوند بداند كه در دل ما هيج 
علاقه‌ای نسبت به مشركان وجود ندارد. اينها سركردكان و پیشوایان و رهبران آنها 
هستنك. 

عمر می گوید: رسول خدا اة بيشنهاد مرا نپذیرفت و از آنان فدیه كرفت (و 
آزادشان کرد). صبح روز بعد من نزد رسول خدا قاو رفتم؛ ديدم که ایشان و ابوبکر 
نشسته‌اند و گریه می كنند. پرسیدم: ای رسول خدا! جه شده است که با دوستت به گریه 
ادك زقا؟ از مالس اح فده را ری كر ریش کیت کاک كارا كرفت 
کر افتم» و اگر كريه مرا همراهى نکرد» خود را به كريه اندازم. رسول 

خدا مه فرمود: به خاطر ييشنهاد دوستانت که به گرفتن فدیه انجامید» عذاب خدا 


نزديككتر از اد ين درخت شده بود. آن گاه اين آيه نازل گردید: 


< 


ما كن لتب أن کون 2 آنری حَقٌ يُنْخِنَ فى الْأَرْضْ تُرِيدُونَ عرض آلدُنيا 
وی ی اله وله عي عکيم © ولا كفت تن آلّه مق لڪ فيا اج 
عَذَابُ عَظیم © [الانفال: ۶۸-۶۷]. 

«هيج پیامبری را سزاوار نيست كه اسيرانى داشته باشد؛ تا آنكه در زمين كشتار بسيار 
كند, شما (با كرفتن فديه از اسيران) متاع دنيا را می‌خواهید. وخداوند (سراى) آخرت را 
(براى شما) مى خواهد, وخداوند پیروزمند حكيم است. اگر حكم پیشین يروردكار نبود؛ 
به خاطر آنجه كرفتيد (از فديه)» عذاب بزرگی به شما می‌رسید». 

در اين آيه آزادی اسيران در مقابل گرفتن فديه شديداً نکوهش كرديد. جنان كه در 
سال بعد و در جنگ احد حدود هفتاد نفر از مسلمانان كشته شدند و تعداد زيادى از 
مسلمانان فرار کردند و دندان رسول عبد عله شکست و خون از چهره‌اش جاری گردید 


و خداوند اين آيه را نازل کرد: 


ا إِنَّ اله عل کل شَىْءٍ قدیز @4 [آل عمران: 1۶۵] 
«آيا هنگامی كه مصيبتى (در ميدان جنگ احد) به شما رسید» در حالى که دو برابر 
آن را (در میدان جنگ بدر بر دشمن) وارد ساخته ودند گفتید: ابن مصیبت از 


کجاست؟! بگو: از ناجيه خود شماست! خداوند بر هر چیزی قادر است». 


شكل كيرى شخصيت عمر#: در پرتو رهنمودهاى قرآن و آموزههاى نبوى ف 
در آيات فوق» علت شكست را نتیجه‌ی همان فديهاى دانست که در قبال آزادی 
۰ ۰ و 1 7 1 
اسیران بدر» دریافت کرده بودند و فرمود: هو من عند آنفسگهم 4 «(اين شكست) از 


ناحبه ی خودتان هست» '. 


د- موافقت قرآن با عمركه در مسأله استیذان (اجازه خواستن) 
روزی رسول خدا را نوجوانی از انصار را دنبال عمر#ه فرستاد. عمر#ه هنكام ظهر در 
خانه‌اش بود و استراحت می کرد و بخشی از بدنش» برهنه شده بود و ناگهان پسر بچه‌ای 
وارد خانه شد و عمر له را صدا زد وعمره گفت: بار الها! وارد شدن افراد به خانه‌هایمان 
را هنكام استراحت. حرام قرار بده. در روایتی آمده است که به رسول خدا ب گفت: ای 
رسول خدا! چقدر دوست دارم که خداوند احکامی در مورد اجازه خواستن نازل نماید . 
آن گاه خداوند» اين آيه را نازل فرمود: 

«یتیها نیع عملوز پینتتزستم آلْذِينَ متکث آیتشم وَآلَدِينَ لم یبا 
الم ینم لت مرّتِ من قَبْلِ وه جر وَحِينَ تصَعُونَ نِيَابَكُم مِنَ لطي 
زین بعْد له آلیشاء تلف عَوْرَتِ لحم لیس عَلیصم ولا یه جناخ یهن 
ون علیسم بقضصم عل فجن گنل یبن له سکم نیت واه علیغ حکیم 
© [النور: ۵۸]. 

«ای کسانی که ایمان آورده اید! بايد برد گان شما و همچنین کودکانتان که به حد 


۱04 
3 
5 


مع 


بلوغ نرسيده اند (ولى مسايل جنسى و عورت و غير آن‌را تشخيص می‌دهند. هنكام ورود 
به اتاقهاى مردمان) در سه وقت اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح و در نيمروز هنگامی كه 
لباسهای خود را در می آورید و يس از نماز عشاء. (اين اوقات)» سه وقت (ویژه خلوت و 
آشکار شدن) عورت شما است. عد از این سه وقت. بر شما و آنان گناهی نیست بدون 
اجازه وارد شوند. (آنان خدمتکاران و کوچکان شما هستند و مشکل است که هر بار در 


سایز اوقات انجازه بگیرند)؛ ایشان پیزآمون شما در زفت و ام هت و شما نز در اطراف 


۱- مسند أحمد (۲۵۰/۱) ش ۲۲۱ أحمد شاکر آذرا صحیح قلمداد كرده» مسلم ش: ۰۱۷۲۳ 
۲- الریاض النضرة با سند ضعیف. ص ۳۳۲. 


ايشان در رفت و آمد هستيد. اين گونه خداوند» آیه‌ها را برای شما توضيح و تبيين می كند 


(تا خويشتن را به اخلاق اسلامی آراسته سازيد) و خداوند» بس داناى با حكمت است» . 


هب - دعاى عمرة؛ در مورد تحريم شراب 
خداى متعال می‌فرماید: 27 يَسكَلُونَكَ عن انر میم 4 [البقرة: ۲۱۹] 

«اى پیامبر! از تو در مورد حكم شراب و قمار می پرسند». 

وقتی اين آيه نازل شد. عمره گفت: بار الها! از تو می‌خواهم حکم شراب را به 
صورت شفاف بیان کن. آن‌گاه اين آيه نازل شد: 

«بتآیها زین عامثوا لا A‏ ونم ری [النساء: 1۴۳ 

«ای مؤمنان! در حالی که مست هستید» به نماز نایستید». 

يس از نزول اين آیه منادی رسول خدا اء هنكام نماز اعلان می‌نمود: آن‌هایی که 
از خوردن شراب مست هستند به نماز نيايند. عمره دوباره برای تحریم شراب دعا کرد 
تا این که خداوند متعال فرمود: 

۳1 نكم مهن © [الماندة: .]٩۱‏ 

«آیا شما باز می‌آیید؟» 

عمر#ه با شنيدن اين آيه دو بار گفت: آری؛ ما باز می‌آییم '. 

بدين ترتيب» شراب در چند مرحله و به تدريج حرام گردید. چنان كه عمركك از 
لحن يرسش توبيخى قرآن كه فرمود: 

هل انم مُنتَهُونَ 4 به هدف آن كه تحريم بود بى برد. اين نوع استفهام به 
مراتب از نهی صریح» قاطع تر است. چرا که لحن آیه. حاکی از نوعی تهدید و سرزنش و 


۱- الفتاوی (۱۰/۲۸). 
۲- مسند امد ش۳۲۷۸ و احمد شاکر آن‌را صحیح دانسته است. 


۳- شهید المحراب» تلمسانی» ص ۰۱۰۱ 


شكل گیری شخصیت عمره در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی ۷۹ 
س - آگاهی عمرة#: به شأن نزول آیات 
عمره از روزى كه مسلمان شد تا وفات رسول اکرم باه به استثناى آياتى که پی بيش از 
مسلمان شدنش نازل شده بود كل قرآن' را با اسباب نزول آيات حفظ نمود. با توجه به 
علاقه و دقت ویژه‌ای كه عمرككه به قرآن داشت و از طرفى هميشه در ركاب رسول 
۳ ۱ ۱۳ ۰ ل ا ل ۳ 
هیچ بعید نبود كه عمرك به اسباب نزول بيد پیشتر آیات قرآن آ گاهی داشته باشد . 

لازم به ذكر است که علت نزول بسيارى از آيات به شخص عمر# بازمی گردد. كه 
پاره‌ای از آن‌ها بنا به اتفاق علما مکی و پاره‌ی دیگر مدنى می‌باشند؛ و اين را هم اضافه 
كنم که عمر حتی زمان و مکان نزول برخی از آیات را به طور دقیق می‌دانست. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

ایرث لَكُمْ دتم وأنمنث عَلَيْكُمْ نغمق ررضیث لَكُمْ الاسلم 
دیتاب [الماندة: ۳]. 

«امروز دینتان را برایتان تکمیل نمودم و نعمتم را بر شما کامل کردم و اسلام را برای 
شما ی 

عمره می گوید: من» روز و ساعتى را كه اين آيه نازل شد به ياد دارم. اين آي 
روز جمعه و شامگاه عرفه نازل شد " 

حتی گاهی خود عمرته به تنهایی و يا با جمعی دیگره باعث نزول برخی از آیات 
شده است. از جمله اين آيه که خداوند مى فرمايد: 


5 


واد سِقَايَةَ ماخ وَعِمَارةَ مسج 00 0 امن ان بل 0 0 


كي 5 أت لد سکول E‏ 
a 1‏ ف ۳ نله بامولهم و تشیهم اع E‏ عند له 


.)۷۲/۱( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ -١ 
.۹۲ 235١ ۰۹۰ عمربن الخطاب: دکتر على النطیب» ص‎ -۲ 


۳ سندش مطابق شرایط شیخرن صحیح است. مسند اهد ش۰۱۸۸ 
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مه و و و مرو صم سه 


تيك هُمْ آلفآیژون © یرهم ركم و مه ورضون وجنت هم فا فوب 

0 إن الت عنتهدا جر عَظیم ©4 [التوبة: ۲۲-۱۹ 

«آيا (رتبه سقايت و) آب دادن به حاجيان و تعمي ر كردن مسجدالحرام را همسان (مقام 
آن) كسى مىشماريد که به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده است و در راه خدا جهاد 
كرده است (و به جان و مال كوشيده است؟ هركز منزلت آنان يكسان نيست و) در نزد 
خدا برابر نمىباشند» و خداوند مردمانى را كه (به خويشتن به وسيله کفرورزیدن, و به 
ديكران به وسيله اذيّت و آزار آنان) ستم می كنند (به راه خير و صلاح دنيوى و نعمت و 
سعادت اخروى) رهنمود نمىسازد. كسانى كه ايمان آورده‌اند و به مهاجرت پرداخته‌اند و 
در راه خدا با جان و مال (كوشيدهاند و) جهاد نموده‌اند» داراى منزلت والاتر و بز رگتری 
در پیشگاه خدايند» و آنان رستگاران و به مقصود رسند گان (و سعادتمندان دنیا و آخرت) 
می‌باشند. پرورد گارشان آنان را به رحمت خود و خوشنودی (از ایشان که بزرگترین 
نعمت است) و بهشتی مژده می‌دهد که در آن نعمتهای جاودانه دارند. همواره در بهشت 
ماند گار می‌مانند (و غرق در لذائذ و نعمتهاى آن خواهند بود). بیگمان در پیشگاه خدا 
پاداش بز ر گی (و فراوانى برای فرمانبرداران امر او) موجود است». 

در روايت صحيح آمده كه روزی یکی از اصحاب در كنار منبر رسول خدا وا 
گفت: هيج عملى در اسلام از تعمير كردن مسجد الحرام بهتر نيست. على 5ه گفت: جهاد 
در راه خدا بهتر است. عمر بن خطابه به آنها گفت: در كنار منبر رسول خدا عو با 
صداى بلند سخن نگویید. من بعد از نماز از رسول خدا تك در اين باره سؤال می کنم. 
وقتى نماز تمام شد. عمر#ه از رسول خداج#ة در مورد برترين عمل سؤال كرد. آنكاه 
آيه فوق نازل گردید. 

خداوند متعال در اين آيات خاطر نشان ساخت كه ايمان و جهاد از بازسازى مسجد 
الحرام» حج و عمره» طواف و خدمت حجاج. بهتر است. 

از اين رو ابوهريره#ه می گوید: «اين که من شبی را در راه خدا به نگهبانی بایستم» 
بهتر از آن است که شب قدر را تا صبح در كنار حجر الاسود به عبادت بگذرانم» . 


۱- الفتاوی (۱۰/۲۸). 


شكل كيرى شخصيت عمر ت در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوى ۸١‏ 


ش - پرس و جوى عمركه از رسول خدا با پیرامون برخى از آيات 
عمركك از رسول خداع# در مورد برخی از آيات سؤال می‌نمود. و كاهى به سؤالات 
دیگران کنن می‌داد که از رسول خدا مه در مورد تفسير برخى از آيههاى قرآن 
پرس‌وجو می کردند؛ سپس پاسخ آن‌ها را در خاطر خود می‌گنجانید. چنانکه یعلی بن 
اميه می گوید: من از عمر بن خطاب 4ه پیرامون اين آيه سوال کردم: 
eS‏ مِنَ الصَلوة ان حِفْتم 
أن یفنم دی عدأ کَفَروا إِنَّ آلگفرین کاثوا کم عذوا مبیتا ©4 1 [النساء: ۱۰۱]. 
ع EUS‏ 
رکعتی‌ها را دو ركعت نمودید) اگر از فتنه (و خطر) کافران بترسید؛ زیرا کافران» برای 
شما دشمن آشکاری هستند». ۱ 
گفتم: اکنون كه مردم در امنیت سفر می کنند» جه نیازی به قصر نماز است؟ 
عمرته گفت: من نيز از آن‌چه تو در شگفتی؛ درشگفت بودم تا اين که از رسول 
خدا ا د ر اين باره پرسیدم. ایشان فرمود: «اين صدقه‌ای از جانب خدا برای شماست؛ 
پس صدقه خدا را بيذيريد)'. 
همجنين از عمر#ه در مورد اين آيه سؤال شد: 


۳ ور زر 2 2 اس و و ی و َو E‏ 
#وَإذ أَحَدَ رَبك مِنْ 5 من بی 0 2 هم عل آنفيهم الست 


رتست لوا بق ینت أن تفولو ب م أَلْقِيّسَةِ إا کا عن ها غَفِلِينَ ©4 
[الاعراف: ۲ ۱۷]. 


«هنگامی را (به ياد آور) که پرور د گارت فرزندان آدم را از يشت آدمی زادگان 
پدیدار کرد و ايشان را بر خودشان گواه كرفت (و خطاب به آنان فرمود:) آیا من 
پرورد گار شما نیستم؟ آنان گفته اند: آری! گواهی می‌دهيم. تا روز قيامت نگویید ما از 


اين بى خبر بوده ايم). 


-١‏ سند اين روايت بر اساس شرط مسلم صحيح است. مسند أحمد (۱۷۴) الموسوعة الحديثية. 


۸۲ عمر فاروق 5ه 
عمر ظا گفت: از رسول خدا وو در اد ين باره سوال شد. ایشان فرمود: 
(إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» واستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل آهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار 


وبعمل أهل النار يعملون). 
a‏ و ل ل ا 
را براى د بهشت آفریده‌ام و عمل اهل بهشت را انجام خواهند داد. سپس دستى بر يشت آدم 


كشيد و نسلی دیگر بوجود آورد؛ فرمود: این‌ها را برای دوزخ آفریده‌ام و عمل اهل 
دوزخ را انجام خواهند داد). 

۷۳ O 
خداء بنده‌ای را برای بهشت بیافریند» به او توفیق عمل اهل بهشت را می‌دهد تا اين که بر‎ 
آن عمل مىميرد و وارد بهشت می‌شود. و هرگاه بنده‌ای را برای دوزخ بیافریند زمینه‌ی‎ 
انجام عمل اهل دوزخ را برایش فراهم می کند تا اين که بر عملی از اعمال اهل دوزخ‎ 
. می‌میرد و وارد دوزخ می‌شود‎ 

همجنين زمانى كه اين آيه نازل شد: «سَيْهْرَمُ آل و 0 لبر © 46 [القمر: ۴۵ 

«اين جمع» شکست خواهند خورد (و به جنكك) پڈ يشت خواهند کرد». 

عمر گفت: کدام گروه شکست می خورد؟ اما در روز بدر وقتی نگاهش به رسول 
خدا ع افتاد که زره بر تن داشت و استقامت می‌ورزید» و این آيه را می‌خواند. معنی 


آيه را درک نمود. 


ص - تفسیر و تحلیل برخی از آیات توسط عمر 4 


وقتی از او در مورد معنی لد ریت ذَرُوَاكُ [الذاریات: ۱]" پرسیدند» گفت: يعنى بادها. 


۱- صحیح لغيره» مسند أحمد ۳۱۱. 
۲- تفسیر ابن کثیر (۲۲۶/۴). 


پراکنده می‌دارند». 


۸۳ شكلكيرى شخصيت عمر4 در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوى‎ ٠ 
واگر من اين را از رسول خدا رل نمی شنیدم» نمی گفتم. همجنين در مورد: ايت‎ 
4© وقَرَا ©* [الذاریات: ۱۲۲ گفت: یعنی ابرها. و در مورد: فلج ریت سرا‎ 
[الذاريات: ۲۳ گفت: كشتىها. و درباره فَاْلْمْقَسَمَتِ مرا ©* [الذاريات: ۲۲۴ گفت:‎ 
یعنی فرشتگان» و در پایان گفت: اگر اينها را از رسول خدا بال نشنيده بودم» ه ركز‎ 
" نمی گفتم‎ 

عمركفه برای تفسیر آیات قرآن از منهج و روشی ویژه بهره می گرفت؛ معمولاً اگر 
در تفسیر آيات» نصی از رسول خدا ب به او می‌رسید به آن چنگ می‌زد و اکتفا 
می‌نمود. و اين یکی از بهترین کارهای عمر» محسوب می گردد چنانکه مثالهایی نيز در 
اين راستا ارائه دادیم. و اگر از رسول خدا ءال چیزی به ياد نمی آورد يا به او نمی‌رسید» 
به آن دسته از صحابه که در تفسیر قرآن مهارت داشتند مانند: ابن عباس» ابی بن كعب» 
عبدالله بن مسعود و معاذ -رضى الله عنهم - مراجعه می کرد. چنان كه روزی به عده‌ای از 
صحابه گفت: شما در مورد اين آيه جه مىدانيد: 

لایو حدم أن کون لهم جن من یل وآغتاب ری من يها نهر 
E E‏ 4 دی صُعَمَاءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فیه فيه تار 
تفت که لاک یبن نله لَه آکم الْآيتِ للم تتفكزورن ©4 [البقرة: ۲۶۶]. 

EON SEE 005352221212118 


زیر درختان آن» جويبارها روان باشد و برای او در آن هر گونه میوه‌ای (از میوه‌های دیگر) 


0 


باشد» و در حالى که به سن پیری رسيده و فرزندانى (كوجكك و) ضعيف داشته باشدء (در 


این هنگام) گردبادی (كوبنده) كه در آن آتش (سوزانی) باشدء به باغ برخورد كند و 


-١‏ «و سوگند به ابرهائى كه بار سنگینی (از باران) را با خود برمىدارند!». 

۲- «و سوكند به كشتىهائى كه ساده و آسان (در آبهای رودخانهها و درياها و اقيانوسها) روان و در 
ح ركتند!». 

۳- «و سوگند به فرشتگانی كه كارها را ( ميان خود برابر فرمان الله) تقسيم كردهاند!». 


٤‏ - آخبار عمر» الطنطاویان ص۳۰۸. 


...<< << << <<« « .« « " " عمر فاروق له 
آن‌را بسوزاند؟! اين چنین خداوند آیات خود را برایتان بیان و آشکار می‌سازد» شاید 
بیندیشید (و با نیروی انديشه راه حق را بیابید)». 

آن‌ها گفتند: خدا بهتر می‌داند. عمره عصبانی شد و گفت: یک کلام بگویید: 
می‌دانيم يا نمی‌دانيم. ابن عباس له گفت: پیرامون اين مسأله» مطلبی به ذهنم می‌رسد. 
عمر اه گفت: برادر زاده‌ام! بگو و خودت را كوجكك مپندار. ابن عباس تفه گفت: اين 
آيه» در مورد سرنوشت شخصی ثروتمند است که اعمال نیک انجام می‌دهد. سرانجام 
خداوند» شیطان را نزد او می‌فرستد؛ يس مرتکب گناه شده» اعمال نیک خويش را از 
دست می‌دهد . 

و در روایتی آمده است که ابن عباس ننه گفت: منظور» عمل است؛ یعنی زمانی که 
انسان بير می‌شود و صاحب فرزندان زياد می گردد» بيش از گذشته به باغ خود نیازمند 
است. همین طور انسان» هنكام برانگیختن برای قیامت» بيش از همهجيز به اعمال خود 
نيازمند خواهد بود. عمره گفت: راست كفتى '. 

عمره درباره‌ی برخى از آيات» تحلیل‌های جالبى داشت؛ مانند اين آيه كه خداوند 


ودی إ5آ آمبتهم مُصِيبَةُ قا إا ب وا یه وَجِعُونَ © أو تيك عَلَيْهم 
صَلَوَتُ من رَبَهم وره وي أَلْمْهُكَدُونَ ®4 [البقرة: ۱۵۷-۱۵۶ 

«آن کسانی که چون بلایی به آنان می‌رسد» می‌گویند: ماء از آن خداييم و به سوی 
او باز می گردیم. آنان» (همان بردبارانی هستند که) الطاف و رحمت خدایشان» شامل حال 
آنان می گردد و قطعاً ایشان هدایت یافتگان هستند». 

عمره يس از تلاوت اين آيه گفت: «اين دوء جه زوجهای خوبی هستند و چه 


فوق‌العاده‌ی خوبی دارند» . منظور عمرك از دو زوج خوب. لطف و رحمت خداوند بود 


۱- فتح الباری (۴۹/۸). 
۲- الخلافة الراشدة والدولة الأموية» دکتر يحيى الیحیی» ص۳۰۵. 
۳- الستدرك (۲۷۰/۲). 


۸۵ ۰ شكلكيرى شخصيت عمر4 در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی‎ ٠ 
و هدفش از فوق العاده‌ای كه افزون بر لطف و رحمت. شامل بردباران می گردد» هدايت‎ 
. ورهيابى بود‎ 

شخصىء اين آيه را تلاوت می كرد: ليَتأَيّهَا آلانسل ما خَبَكَ بریّك لكريم ©4 
[الانفطار: ۶]. 

«اى انسان! جه جيزى تو را نسبت به يروردكار مهربانت مغرور ساخته است»؟ 

عمر# با شنيدن اين آیه» گفت: جهل و نادانى '. 

و در مورد اين فرموده‌ی خداوند: إا قوس رُوِجَت 4 [التكوير 1۷ 

«وهنگامی که دوباره جان‌ها به پیکرها درآورده می‌شوند وجفت یکدیگر 
می گردند». 

گفت: یعنی انسان فاسق با فاسق و انسان نیک با نیک قرين می گردد " 

و در تفسیر آیه: ۳ إل الله تَوْبَةَ نَضوحا4ه [التحریم: ۸]. 

«به د ركاه خدا ب ركرديد و توبه خالصانه‌ای بکنید». 

گفت: يعنى توبه‌ای كه دوباره آنرا نشكند؛ اين است توبه لازم و کامل»" 

روزى عمرفاروق از كنار دير راهبى می گذشت. او را صدا زد. راهب سر بيرون 
آورد و نگاه کرد. عمره گریست. راهب گفت: چرا گریه می کنی؟ گفت: به ياد این 
سخن خدا افتادم كه می‌فرماید: عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ © صل ارا حَامِيَةَ 4 [الغاشية: ۳- 
۴[ 

«چهره‌هایی که پیوسته عمل كرده و خسته شده‌اند (و نتیجه‌ای عايدشان نشده است)» 
و در آتش سوزان وارد می گردند». از اينرو است که گریه می کنم " 

همچنین در تفسیر آيه ی: ليُؤْمِنُونَ با بت ولطفُوت4» [النساء: ۵۱]. 


۱- الخلافة الراشدة والدولة الأموية ص۰۵ ۳. 

۲- تفسیر ابن کثیر (۵۱۳/۴). 

۳- الفتاوی (۴۴/۷) (در تفسیر ابن كثير گفته: مفهوم مذکو از عمره نقل شده است. ویراستار) 
٤‏ - الفتاوی (۳۸۲/۱۱). 


ه- تفسیر ابن کثیر (4 /۵۳۷). 


ا عمرفاروق طم 
«به بتان و شيطان ايمان مىآورند (و به دنبال اوهام و خرافات راه مىافتند و به 


پرستش معبودهاى باطل می‌پردازند)). 
کلمه‌ی «جبت» را به جادو و کلمه‌ی «طاغوت» را به شیطان تفسیر نمود . 


۱- تفسیر ابن کثیر (۵۳۷/۳). 


مبحث دوم 


عمر ظا یکی از کسانی است که در جامعه‌ی بی سواد مکی به درس و کتابت روی آورد. 
و این» بیانگر علاقه‌ی وی به علم و سواد از همان دوران کود کی‌اش می‌باشد. عمر تقد 
برای اينكه نام خود را در ردیف کمیاب‌ها ثبت نماید به تلاش و تکاپوی زیادی 
می‌پرداخت. بعدها در عصر رسالت به خاطر برخورداری از اين امتیاز به جایگاه ویژه‌ای 
در ميان مسلمانان دست يافت. او خواندن و نوشتن ابتدایی را از حرب بن امیه» يدر 
ابوسفیان, فرا گرفت . 

بنابراين» او از فرهیختگان قوم خود به شمار می‌رفت. البته ما در اين تردیدی نداریم 
که عامل قوی و اصلی در شکل گیری شخصیت عمر#ه و شکوفا شدن استعدادها و 
تزكيه وجودش همان همراهی با رسول خدا با و شاگردی در مدرسه‌ی نبوت بوده 
است. چرا که او بعد از این که مسلمان شد» همواره در مکه در کار رسول داع لو بود. 
و همچنین بعد از هجرت نیز با آن که در قسمت بالای مدینه سکونت می کرد- هرچند 
که امروز آن محلی که عمر در آن سکونت داشت. به مسجد پیامبر ۴ة اتصال يبدا کرده 
است. با توجه به اينكه مدینه توسعه يافته و ساختمان‌های زیادی بنیان شده‌اند که حومه‌ی 
مدینه را دربر گرفته است- عمر 4# همواره طبق نظم و برنامه‌ی خاصی در حلقه‌های درس 
رسول خدا واو حضور می‌یافت. و از معلم بشریت که مستقیماً زیر نظر پرورد گار عالم 
تربیت می‌شد. انواع علوم و معارف را فرا می گرفت و کمتر اتفاق می‌افتاد که رسول 
خدا با سخنی بگوید يا دستوری بدهد و یا آیه‌ای تلاوت کند و آن سخن يا دستور و 
يا آیه به كوش عمركه نرسد. عمره می گوید: من و همسایه‌ام که انصاری و از طایفه‌ی 
بنی اميه بن زيد بود» برای حضور در جلسات رسول خدا ملک برنامه‌ریزی کرده بودیم که 
روزی من بروم و روزی او تا هر کدام از ما آن‌چه را مى شنودء به دیگری منتقل نماید " 

اين جریان ما را به سرچشمه‌ی جوشانی راهنمایی می کند که عمر» علم تربیت و 
فرهنگش را از آن‌جا گرفته است؛ یعنی همان قرآن کریم كه آیاتش به صورت تدریجی 


۱- تفسیر ابن کثبر(۴/۴ ۵۲). 


الاح مرجع سابق ص ۰۸۱۷ 


۸٩ ۰ شكلكيرى شخصيت عمرة# در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوى‎ ٠ 
و به مناسبت‌های مختلف بر رسول خداء#ةٍ نازل مىشد و آن حضرت و آن‌ها را بر‎ 
یارانش می‌خواند و آن‌ها نیز با دقت و اشتياق فراوان به معانی آن مىانديشيدند. و بازتاب‎ 
عمیق اين درک و تدبر در اذهان» قلبها و روحیات آنان دیده می‌شد. عمرككه نیز یکی از‎ 
اين دل سپردگان قرآن و از تربيت یافتگان مکتب قرآن بود. جه زیبا است كه خواننده‌ی‎ 
تاريخ عمرك# نيز در مقابل اين سرچشمه‌ی زلال شریعت و اين سفره‌ی رنگارنگ الهی‎ 
یعنی قرآن كه چنین قهرمانانی را تربیت نمود» سر تسلیم فرود آورده از چشمه‌ی جوشان‎ 
آن بهرهمند گردد.‎ 

آرى! عمره از همان روزى كه مسلمان شدء به قرآن روى آورد؛ آيات آن‌را حفظ 
می‌نمود و آن‌ها را با تدبر و درك مفاهیم» تلاوت می‌نمود. او همواره در ركاب رسول 
خدا ا بود و با علاقه ویژه‌ای آن‌چه را به ایشان وحی مىشدء فرا می گرفت تا اين که 
به تدریج حافظ کل قرآن شد. هركاه پیامبر با سوره‌ای از قرآن را قرائت می کرد عمر 
سعی می‌نمود که آن روایت را فرا كيرد که پیامبر لک تلاوت نموده بود» و جه بسا که 
عمر در همان لحظه‌ی نزول قرآن به شنیدن آیات از زبان پیامبر جک شرفیاب می‌شد. 
بدینسان عمره در سایه‌ی قرآن و بر اساس برنامه‌ی قرآنی و زیر نظر مربی قرآن آموزش 
می ديك. 

او پس از این که برای اولین بار دست به دست وس ل ا و مسلمان له 
در خود تحولی جدی به وجود آورد و بلافاصله از دایره‌ی تاريكك به فضای نورانی و از 
کفر به اسلام گروید و در راه آیین و عقیده‌ی جدیدش» مصایب و مشکلات را با جان 
خريد» چرا چنین نباشد که زیر نظر شخصیت بی نظیری مانند رسول خدا :و تربيت يافته 
بود؟ شخصیتی که جذابیت ویژه‌ای داشت و فرستاده‌ی خدا بود و پیام الهی را مستقيماً 
دریافت می کرد و آن‌را برای مردم تبلیغ می‌نمود. يس رسول اکرم لا هم انسانی بزركك 
و هم پیامبری بز رگ بود و اطرافیانش او را فقط به خاطر اين که انسان بزرگی بود 
دوست نداشتند؛ بلکه علاوه بر آن» او را بدین خاطر که با خدا ارتباط داشت دوست 
داشتند و اين دو نوع محبت» در هم آميخته شده بود. اين محبت عمیق و خدایی» کانون 
احساسات و عواطف یک انسان مؤمن را تشكيل می‌دهد. 


و همین محبت بود كه نخستين نسل مسلمانان را به حركت در آورد و آنان را الگوی 
تربيت اسلامى و منبع خيزش انقلابها و تحولات ايمانى كردانيد'. آنها به بركت همراهى 
با رسول خدا یلو آموزش و يرورش ايشان تزكيه شدند و به وضعيت ايمانى والایی 
دست يافتند. چنان كه سيد قطب می‌گوید: تزكيه و طهارتى که از ناحیه‌ی رسول 
خدا و نصيب آنان شد. طهارتى فراكير بود. يعنى روان و شعورء اعمال و رفتار و 
زندگی اجتماعى و فردى آن‌ها را در نورديد و قلبهايشان را از شرك و عقايد به عقیده‌ای 
صحيح و از افکار نادرست و خرافات واهى به يقينى واضح و روشن؛ پاک گردانید. 
بدين سان از مفاسد اخلاقى تزكيه شدند» از معامله‌های ربوی فاصله كرفتند» به اخلاق 
ايمانى آراسته گشتند و به كسب روزى حلال روى آوردند. پس اين تزكيه و طهارت. هم 
فردى بود و هم اجتماعی» هم زندكى درونى را در بر می كرفت و هم زندكى بيرونى را. 
اين طهارتى بود كه انسان و نگرش او را نسبت به همه چیز» به قدرى ارتقا مىداد كه او را 
به افقهای نورانى و جهان برين می‌رساند . 

آرى! عمر ب در مقابل رسول خدا وا زانوى شاگردی زد و قرآن كريم و سنت 
نبوى و احكام تلاوت و ت زکیه‌ی وجود را فرا گرفت. خداى متعال می‌فرماید: 

لد م له عَلَ آلموییین إذ بَعَتَ فِيهمْ َسُولَا من آنشیهم یلوا یم دايج 
نینوتیم الكتب یکت وان كثوأ ين قبل لنى کل شب 48 ال 
عمران:۱۶۴]. ۱ 

«یقیناً خداوند بر مومنان منت نهاد و تفضل کرد بدان گاه که در میانشان پیغمبری از 
جنس خودشان برانگیخت. (پیغمبری که) بر آنان» آیات او را می‌خواند و ايشان را (از 
عقاید نادرست و اخلاق زشت) پا کیزه می داشت و بدیشان قرآن و حکمت (یعنی سنت و 
احکام شریعت) تعلیم می‌داد و آنان» پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند). 

عمر اه به رهنمودهای نبوی در حين انجام غزوه و در زمان صلح و آشتی به شدت 
توجه می‌نمود و از آن بهره می گرفت» ايشان تا آن‌جا در فراگیری علوم نبوی رشد کرد 


.۳ ۲ منهج التربية الاسلامیق محمد قطب ص‎ -١ 
.)۳۵۶۵/۶( الظلال‎ -۲ 


8١ شكلكيرى شخصيت عمرة# در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی‎ ٠ 
که به آموزه‌های گرانبهایی از سنت پاک دست يافت و اين علوم در شکل گیری‎ 
شخصیت و دانش وی تأثیر به سزایی نهاد. عمر#* همواره با رسول خد ام بود و تا پایان‎ 
مجالس ايشان مى نشست.‎ 

همجنين علاقه‌ی زيادى به يرس وجو داشت و جيزهايى را كه در خاطرش يديد 
مىآمدء از رسول خداءكة می‌پرسید . بدين ترتيب» عمره از رسول خدا او معلومات 
و دانستنی‌های ارزشمندى در مورد حكمتها و اهداف اين دين بز رگ فرا گرفت. چنان كه 
خود آن حضرت و نيز توجه ويزهاى به عمرطله داشت ت و به دانش وی گواهی داد و 
فرمود: 

(بيدما آنا نائم أتيت بقدح لبن» فشربت منه حتی آني لأرى الري يخرج من آظافري ثم 
آعطیت فضلي يعني عمر. قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: العلم) 

«در خواب ديدم که به من ظرفی پر از شیر دادند؛ من از آن به قدری نوشیدم که شیر 
از انكشتان دستم بيرون گردید. آن گاه باقیمانده‌ی شير را به عمر #5 دادم). گفتند: آن‌را 
چگونه تعبير نمودى؟ فرمود: آن‌را به علم تعبير نمودم» . 

ابن حجر می گوید: در اينجا مراد از علم» دانش مربوط به راهبرد اداره‌ی امور مردم 
به وسيله كتاب و سنت است ". 

اين علم و شناخت. در صورتى به دست مىآيد که انسان كامى اساسى به قصد بهره 
برى از مفاهيم كتاب و سنت بردارد و لازمه‌اش» آكاهى كامل از ادبيات عرب است كه 
خوشبختانه عمرظيه از اين ویژگی برخوردار بود . علاوه براين» محبت عميقى ميان رسول 
خدا بال و عمرتك وجود داشت و بر کسی يوشيده نيست كه محبت» نقش به سزایی در 
ايجاد فضاى علمى و فرهنگی بين استاد و شا گرد دارد. 

آرى! عمر که رسول خدا عة را بسيار دوست داشت؛ تا جايى كه به خاطر رسول 


خداء#ة و نشر دعوتش خود را به خطر می‌انداخت. 


۱- عمربن الخطاب» د. محمد أبو النصر ص ۹۱. 
۲- البخاری ش (۳۶۸۱). 
۳- فتح الباری (۳۶/۷). 


٤‏ - عمرین الخطاب» د. محمد أبو النصر ص۹۳. 


۴ ۰ حمرااروق #ه ‏ 

در حدیثی آمده است که رسول خدا 8 فرمود: 

«لا یژمن آحد کم حتی أكون أحب إليه من والده وولده والناس آجمعین». 

«هیچیک از شما مؤمن (واقعی) نمی‌شود تا اين که من (پیامبر) نزد او از پدر» فرزند و 
همه‌ی مردم» محبوب تر نباشم) . 

عمره گفت: ای رسول خدا! شما نزد من از هر کسی جز خودم محبوب‌تری. 
رسول خدا وا فرمود: 

«لا یا عم حتی أكون آحب إليك من نفسك». 

«خیرء تا آن که مرا از خودت هم بیشتر دوست داشته باشی». 

عمرتل#» گفت: پس تو را از خودم نیز بیشتر دوست دارم. رسول خدا ما فرمود: 

«الآن پا عمر». 

«اكنون ای عمر! (به كمال ایمان رسيدى)) . 

باری عمركهه از رسول خداجة جهت ادای عمره اجازه خواست. رسول خدا بالق 
به ايشان اجازه داد و فرمود: 

«لا تنسنا با أخي في دعائك» '. 

«اى برادر! ما را در دعاهایت فراموش نكنى). 

عمره می گوید: من» اين سخن رسول خدا رل را كه مرا برادرش خطاب کرد با 

آری! اين محبت عمیق» یکی از عواملی بود كه عمركه را به شرکت در همه‌ی 
غزوات رسول خدا با تشویق می‌نمود. چنان كه اين امرء به او کمک شایانی در 


یاد گیری فنون و مهارت‌های جنگی و شناخت طبیعت مردم و خواسته‌هایشان کرده بود. 


۱۵ بخاری» شاره‎ - ١ 
. ۶۶۳۲ بخاری؛‎ -۲ 


۳- ابوداوود (۱۴۹۸)» ترمذی (۳۵۶۲)» ابن ماحه (۲۸۹۴). 


لذا آثار اين ملازمت و همراهی» در صراحت گویی» فصاحت و بیان و بلاغت گفتاری 
عمر اه نيز تبلور يافته بود . 

به يارى خداوند در فصلهاى بعدى از موضع‌های عمر 5 در ميدان جهاد با رسول 
خدا ب پرده برمىداريم و به پاره‌ای از زندكانى اجتماعى ايشان در مدينه و در حضور 
ييامبر مش اشاره خواهيم داشت. 
نخست: عمر 4د در ميادين جهاد همراه با رسول خدا ب 
همه‌ی مورخان اتفاق نظر دارند كه عمرله در جنگ بدر» احد و همه‌ی جنگ‌ها و 


غزوات رسول خدا کو حضور داشته است . 


۱- غزوه‌ی بدر 

عمره در غزوه‌ی بدر شرکت نمود و چون رسول خدا ماگ قبل از آغاز نبرد از يارانش 
نظر خواست. نخست ابوبكره لب به سخن گشود و سخنان خوبی هم كفت و صحابه را 
به جنگ با کفار فرا خواند. سپس عمركه به ايراد سخن پرداخت و به جنگ با کفار فرا 
خوانئد. نخستين کسی كه در جنگ بدر به شهادت رسيد» مهجع ل غلام آزاد شده‌ی 
عمرد بود. در اين جنگ عمر بن خطاب که دایی خود عاص بن هشام را به قتل رسانيد 
و يبوند خويشاوندى را كه در برابر ييوند عقيدتى بود» در هم شكست و برای تأييد بینش 
خود در اين راستا به آن قهرمانى خود مىباليد و افتخار مىورزيد. علاوه براين» يس از 
يايان جنگ به كشتن اسيران جنگی مشورت داد. در اين ماجرا درسها و آموزه‌های 
بزرگی نهفته است كه بنده در كتاب «السيرة النبوية»” به آن‌ها پرداخته‌ام. 


۱- عمربن الخطاب» د. محمد أبو النصر ص٤ .۹٩‏ 

۲- مناقب أمير المؤمنين عمرین الخطاب لابن ابگوزي ص .۸٩‏ 

۳- الفاروق مع النبي» د. عاطف طاضة ص۲" . 

6 - الطبقات لابن سعد (۰۳۹۱/۳ ۳۹۲) اين روایت بخاطر منقطع بودن سندش ضعیف است. 
۰- طبقات ابن سعد (۳۹۱/۳) و السيرة النبوية» ابن هشام (۳۸۸/۲). 


-٦‏ اين کتاب توسط هيئت علمی انتشارات حرمين تحت عنوان الگوی هدایت به فارسی ترجه شده است (ناشر). 


۹۴ عمر فاروق اه 

هنگامی که عباس» عموى رسول خداء# به اسارت مسلمانان در آمدء عمر ظا 
گفت: ای عباس! مسلمان شو و بدان که مسلمان شدن تو نزد من» از مسلمان شدن پدرم 
خطاب يسنديدهتر است. زيرا مىدانم که رسول خدا مه مسلمان شدن تو را دوست 
دارد'. 

همجنين در ميان اسيران» سخنگوی قريش سهيل بن عمرو نيز به چشم می‌خورد. 
عم ره گفت: ای رسول خدا! اجازه بده دندان‌های بيشين سهيل را در بياورم تا زبانش 
بیرون شود و نتواند عليه تو لب به سخن بگشاید. رسول خدا با فرمود: 

(لا آمثل به» فیمثل بي» وإن كنت نبياء وإن عسی أن یقوم مقاما لا تذمه). 

«من کسی را مُثله نمی کنم؛ آن گاه خدا مرا مُثله خواهد کرد؛ كرجه پیامبر او هستم و 
شاید روزی او به مقامی برسد که تو او را نکوهش نکنی» . چنان که اين پیش بینی رسول 
خدا با تحقق یافت و سهیل مسلمان شد و بعد از وفات رسول خدا ما در شرایطی که 
عده‌ای از اهل مکه قصد ارتداد نمودند و همین باعث ترس و نگرانی فرماندار مکه «عتاب 
بن اسیر» شد و او را خانه نشین کرد سهیل 4# در ميان مردم به ايراد سخن پرداخت و پس 
از حمد و ثناى خدا گفت: بدانید که با وفات رسول خدا را نه تنها اسلام ضعیف نشده 
بلکه قدرت بیشتری يافته است و هر كس بخواهد ما را به انحراف بکشاند» گردنش را 
خواهیم زد. بدین ترتيب» کسانی که قصد ارتداد داشتند متقاعد شدند و بر اسلام استوار 
ماندند " 

عمر#ه از جریان بدر حدیثی نقل می کند که رسول خدا ب کشته‌های مشر کان را 
مورد خطاب قرار داد. چنان که انس #ه می كويد: ما با عمر#» در راه مکه و مدینه بودیم. 
در ميانه راه برای دیدن ماه به آسمان نگاه می کردیم» و با توجه به اينكه من چشمانی تيز 
بين داشتم» سریع ماه را مشاهده نمودم و به عمر گفتم: اينكك ماه است که من او را 
می‌بینم. آیا شما آن‌را نمی‌بینی؟ گفت: من اگر در منزل خود بر يشت بخوابم آن‌را خواهم 


۱- البداية والنهاية ۰۳۸۸/۳ 
۲- البداية والنهاية ۰۳۱۱/۳ 


۳- التاریخ الاسلامي؛ حميدى (۱۸۱/۴). 


_ شكلكيرى شخصيت عمر در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوى ۰ ۹۵ 
ديد. سپس از جريان بدر حديثى نقل كرد و گفت: روز قبل از جنكك. رسول خدا اله 
جاى كشته شدن مش ركان را به ما نشان داد و فرمود: 

(هذا مصرع فلان غدا-إنشاء الله- و هذا مصرع فلان غدا ٍن‌شاء الله). 

«اگر خدا بخواهد» فردا در اينجا فلان شخص» و در اينجا فلانى كشته مىشود). 

عمره می گوید: هر یک از نامبردگان در همان محلى كشته شد كه رسول الله 5ه 
فرموده بود؛ آنكاه رسول خداءع#ة دستور داد تا آنها را در جاهى از چاه‌های بدر 
بيندازند. سپس خطاب به آنها فرمود: 

(يا فلان! يا فلان! هل وجدتم ما وعدكم الله حقاء فإني وجدت ما وعدن الله حقا). 

«اى فلانى! و ای فلانى! آيا آن‌چه را خدا به شما وعده داده بود» ديديد؛ من آن‌چه را 
كه خدا به من وعده داده بود» ديدم). 

عمر#ه گفت: ای رسول خدا! آيا با كسانى سخن می‌گویی که مرده‌اند و سرد 
شده‌اند؟! رسول خدا و فرمود: 

(ما آنتم بأسمع لا أقول منهم! ولکن لا یستطیعون أن مجیبوا). 

«آنها آن‌چه را كه من می گویم بهتر از شما می‌شنوند ولی آن‌ها توانایی پاسخ گویی 
ندارند) . 

زمانی كه عمير بن وهب يس از جنگ بدر به قصد ترور رسول خدا به به مدینه 
آمد عمر بن خطاب در جمع مسلمانان از روز بدر سخن می گفت و از لطف و احسان 
خداوند در حق مسلمانان بحث می‌نمود که ناگهان چشمش به عمیر بن وهب افتاد که 
شترش را جلوی مسجد می‌خواباند و شمشیرش را نيز به كردن آويخته بود. عمركه گفت: 
ابن سگگه دشمن خدا عمیر بن وهب است. حتماً جهت به پا کردن شری آمده است. او 
همان کسی است که ميان ما کینه و دشمنی بر پا کرد و در جنگ بدر تعداد ما را برای 
دشمن مشخص و ارزیابی نمود. 


عمرتنه نزد رسول خدا ا رفت و گفت: عمير بن وهب. دشمن خدا؛ مسلح آمده 


است. 


۱- مسند أحمد ش۱۸۲ و سند آن بر اساس شرط شیخین صحیح است. 


رسول خدا رال فرمود: بككذاريد نزد من بيايد. عمرآمد و حمايل شمشيرش را كرفت 
و خطاب به انصار گفت: نزد رسول خداتَلكة برويد كه عمیر» فرد خبيث و غير قابل 
اعتمادى است. 

سپس عمير را نزد رسول خدا مه آورد. و چون پیامبر له عمر اه را دید كه حمائل 
شمشير عمير را گرفته و آنرا بر گردنش گذاشته» گفت: عمر! او را رها كن. عمير! با 
اينجا. عمير جلو آمد و گفت: «صبح بخيرا و اين» خوشامدكويى زمان جاهليت بود. 

رسول خدا با فرمود: (أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير! بالسلام تحية أهل 
الحنة)'. 

«خداوند» خوشامدكويى بهتر از اين را كه خوشامدكويى بهشتيان است» به ما عنايت 
نموده و آن (السلام عليكم) است». 

رسول خدا عة فرمود: برای جه كارى آمده‌ای؟ 

عمير گفت: به خاطر اسيرى كه در دست شماست. 

بيامبر گر فرمود: پس اين شمشير جيست كه بر گردنت آویخته‌ای؟ 

عمیر گفت: خداوند این شمشیرها را زشت بگرداند» مک توانستند برای ما کاری 
انجام دهند؟ 

پیامبر وه فرمود: راست بگوء چرا آمده‌ای؟ 

عمیر گفت: فقط برای کاری که گفتم» آمده‌ام. 

رسول خدا ا فرمود: «اين طور نیست؛ بلکه تو و صفوان كنار کعبه نشستید و از 
کشته شد گان بدر» سخن گفتید. تو گفتی: اگر بدهکار نبودم و فرزندان ضعیفی نداشتم 
حتماً خودم را به محمد می‌رساندم واو را می کشتم. آن‌گاه صفوان سرپرستی فرزندان و 
پرداخت بدهی‌هایت را پذیرفت. به شرط اين که مرا بکشی؛ اما خداوند» ميان من و 
مأموریتی که تو داری» حائل است و مانع تو می گردد». 

عمير گفت: من گواهی می‌دهم که تو رسول خدا هستی؛ حقا که تو از آسمان خبر 
می‌آوری و ما تو را تکذیب می‌نمودیم. چون از این موضوع جز من و صفوان کسی دیگر 


. صحیح السيرة النبوية: علي ص۲۹۹‎ -١ 


شکل گیری شخصیت عمر#ه در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی ۹۷ 
اطلاع نداشت. و اينكك يقين کردم که کسی جز خداء اين خبر را به تو نرسانیده است. 
جاری نمود . 

آنگاه پیامبر رل فرمود: (فقهوا آخاکم فى دینه. وعلموه القرآن وأطلقوا آسیره). 

به برادرتان مسایل دینی را آموزش دهید و به وی قر آن بیاموزید و اسیرش را نیز آزاد 
گردانید. 
بلافاصله متوجه عمیر شد و مراقبت لازم را به عمل آورد و اعلان نمود که ویء شیطانی 
است که برای به پا كردن شر آمده است. زیرا عمر اه از سابقه‌ی وی خبر داشت؛ عمیر» 
مسلمانان را در مکه آزار می‌داد و در جنگ بدر مشرکان را تحريكك کرده بود. به همین 
جهت. عمر 4ه تدابیر امنیتی لازم را به خاطر حفاظت رسول خدا با انديشيد و از حمائل 
شمشیر عمیر» دستش را دور نکرد و فرصت انجام عملیات را از او سلب نمود. و به 
تعدادی از اصحاب دستور داد تا به حراست رسول خدا مه پپردازند . 
۲- عمر ا در غزوه‌ی احد. بنی مصطلق و خندق 
ناتوانی در سخت‌ترین شرایط اشاره کرد اگر جه شکست نيز جلو او خود را به نمایش 
گذاشته باشد. چنان که در دومین نبرد بز رگ رسول خدا ع با کفار یعنی غزوه‌ی احد» 
چنین رویکردی از عمرفاروق 4 تجلی یافت. در پایان نبرد احد» ابوسفیان به مسلمانان 
گفت: آيا محمد در ميان شما است؟ رسول خدا با به مسلمانان گفت: پاسخ او را 
ندهید. سپس ابوسفیان گفت: آيا فرزند ابوقحافه (ابوبکر) در ميان شما است؟ باز هم 
رسول خداء اجازه نداد پاسخ ابوسفیان را بدهند. ابوسفیان پرسید: آيا ابن خطاب (عمر) در 
ميان شما است؟ و چون پاسخی نشنید. گفت: این‌ها کشته شده‌اند؛ چرا که اگر زنده 


بودند پاسخ مرا می‌دادند. اینجا بود که عمرك نتوانست خود را کنترل نماید و به 


1 صحیح السيرة النبوية ص ۰۲۱۰ 
۲- السيرة النبویق عرض واقع وحلیل أحداث للصّلابي ص۸۰۸. 


دجب بحب عمرفاروق له 
ابوسفيان گفت: ای دشمن خدا! دروغ كفتى. خداوند» كسانى را كه مايهدى رسوايى تو 
خواهند بود» زنده نگه داشته است. آن‌گاه ابوسفيان اسم بت معروف عرب (هبل) را 
كرفت و گفت: پیروز باد هبل. رسول خدا از فرمود: پاسخ او را بدهید. گفتند: جه 
بگوییم؟ فرمود: بگویید: (الله آعلی وأجل). یعنی: خداء برتر و گرامی‌تر است. ابوسفیان 
گفت: ماه بت عزی داریم و شما ندارید. رسول خدا را فرمود: پاسخ او را بدهید. گفتند: 
جه بگوییم؟ فرمود: بگویید: (الله مولانا؛ ولا مولا لکم). 

«خداء مولای ما است و شما مولا ندارید». سپس ابوسفیان گفت: امروز در برابر روز 
بدر و جنگ چنین است که هر از چند گاهی به نفع یکی از طرفین می‌باشد و افزود: 
برخحی از کشته‌های شما مُثله " شده‌اند؛ من به مثله كردن کشتگان دستور نداده‌ام» گرچه 
ناراحت هم نیستم " در روایتی آمده است که عمره در جواب ابوسفیان گفت: 
کشته‌های ما با کشته‌های شما برابر نیستند؛ چرا که کشته‌های ما در بهشتند و کشته‌های 
شما در دوزخ". 

ابوسفيان؛ عمره را سوكند داد و گفت: آيا ماء محمد را كشتهايم؟ عمر گفت: خير» 
او زنده است و سخنان تو را می شنود. ابوسفیان گفت: تو در نظر من از ابن قمثه 
راستگوتر و درستکارتری. زيرا ابن قمثه به آن‌ها گفته بود: من» محمد را به قتل رسانده‌ام " 

بدون تردید سؤال كردن ابوسفیان در مورد اين سه نفر یعنی رسول خدا ب و ابوبکر 
و عم بیانگر اهمیت و موقعیت ویژه‌ای است که اين سه بز رگوار» نزد کفار داشتند. زيرا 
کافران می‌دانستند که اين سه نفر پابه‌های اصلی کیان اسلامی هستند که دولت اسلام بر 
آن استوار است. بنابراین فکر می کردند با کشتن آن‌هاء کار اسلام را یکسره خواهند کرد. 
اما علت اين که مسلمانان در ابتدا پاسخ ابوسفیان را ندادند» اين بود که پس از اوج گرفتن 
غرور و تکب بینی‌اش را به خاک حقارت بکشند و شجاعانه به وى پاسخ بدهند . 


۱- مثله كردن به معنای قطع نمودن كوش و بینی و ساير اندام می‌باشد. 
۲- البخاري, الغازی ش ۳۰۴؛ السيرة الصحيحة (۳۹۲/۲). 

۳- السيرة النبوية الصحيحة (۳۹۲/۲) 

5 - صحیح التوئیق فى سيرة الفاروق ص ۰۱۸۹ 

ه- السيرة النبوية الصحيحة (۲/ ۳۹۲). 


. شكلكيرى شخصيت عمر در پرتو رهنمودهاى قرآن و آموزه‌های نبوی ۹٩‏ 

اما در غزوه‌ی بنى مصطلق» عمركه نقش به سزا و موضعگیری شاخصى داشت. 
اینک به شاهدى عينى كوش فرا مىدهيم كه ماجرا را برای ما با زگو مىنمايد: جابر بن 
عبد الله انصاری می گوید: ما در غزوهاى بسر مىبرديم كه یکی از مهاجران به یکی از 
انصار لگد زد. آن انصاری فریاد برآورد و انصار را به کمک طلبید؛ و مهاجر از مهاجرین 
کمک خواست. وقتی اين خبر به كوش رسول خدا ريك رسید. فرمود: «اين قضیه را رها 
كنيد كه از آن بوی تعفن می‌آید». وقتی عبدالله بن ابی از ماجرا اطلاع يافت» گفت: آيا 
واقعاً چنین کردند؟ به خدا سوگند همین كه به مدینه ب رگردیم» اشراف مدینه» فرومایگان 
را از آن بیرون می‌کنند. این سخن به گوش عمرطفه رسید. لذا به رسول تعدا عله گفت: 
اجازه بده تا كردن اين منافق را بزنم. رسول خدا مه گفت: 

(فکیف يا عمر! إذا حدث الناس: أن محمداً يقتل آصحابه؟ لا. ولکن آذن بالرحیل). 

اين کار را نکن؛ آن‌گاه مردم خواهند گفت: محمد ول اطرافیانش را به قتل 
می‌رساند . و در روایتی دیگر آمده که عمر بن خطاب 4# گفت: به عباد بن بشیر دستور 
بده که آن منافق را به قتل برساند. پیامبر لک فرمود: ای عمر! چگونه اين کار را انجام 
دهم که باعث می‌شود مردم بگویند: محمد اصحاب خود را به قتل می‌رساند؟ آن گاه 
رسول دا لقو دز ساعتی دون جر کت داد. که معمولا نخان ساغتی خر كك 
نمی کرد . 

در واقع» این موضعگیری‌های رسول خدا مه و رهنمودهای ایشان بود که از عمرظفه 
شخصیتی متعادل و دورنگر ساخت؛ چنان كه به عمر# فرمود: 

(فکیف يا عمر! إذا حدث الناس: أن محمدا یقتل آصحابه؟). 

ای عمر! چگونه اين کار را بکنم؟ اگر چنین کنم. مردم می گویند: محمد» یارانش را 
به قتل می‌رساند " 


۱- السيرة النبوية الصحيحة (۲/ ۹ ۰). 
۲- السيرة النبوية» ابن هشام (۳۱۹/۳). 
۳- السيرة النبوية الصحيحة .)4۰٩۹/۲(‏ 
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رسول خدا و بدين شكل آوازه‌ی سياسىاى را كه درباره‌ی یکپارچگی صفوف 
اسلامى طنين انداز شده بود. حفظ می کرد. بر سر همدى زبان‌ها افتاده بود كه ياران 
عند نحط رای ف اوداز تت سس رای کان برشن كنع دمق ها کرت تدم 
كه قرف كنض وا ان الاقم حوبي ا اشدا كه اا ا اذا .ذا دوت 
دارند . از اين روء انجام جنين كارى معقول نبود؛ زيرا مردم به دنبال انجام جنين عملی؛ 
می گفتند: محمد لكو یکی از ياران خود را کشته است. در اين صورت چنین خبری» 
برای دشمنانی که از نفوذ به صف‌های به هم‌پیوسته اهل مدينه ناامید شده بودند خوشایند 
بود و روزنه‌ی اميد را به سویشان می گشود '. 

اما در مورد حضرت عمره در غزوه‌ی خندق؛ جابر #5 می‌گوید: روز خندق 
عمر بن خطاب ذه ر ليه ا وه کر 
رسول خدا! من نماز عصر را نزديكك غروب خورشيد خواندم. رسول خدا را فرمود: ١‏ 
خدا قسم كه من نماز عصر را نخواندهام» جابر ذه می كو يد: ی ل 
وادى بطحان رفتيم و وضو كرفتيم. پیامبر و نماز عصر را يس از غروب خورشيد اقامه 


نمود و سپس نماز مغرب را به جاى آورد . 


۳- صلح حدیبیه و دسته‌ی نظامی‌اعزام شده به هوازن و غزوه‌ی خیبر 

عمر بن خطاب 5ه در صلح حدیبیه نیز حضور داشت؛ به اين دليل رسول خدا با او را 
احضار كرد تا وى را به عنوان نماينده نزد سران قريش بفرستد. عمر كه گفت: ای رسول 
خدا! من با توجه به سابقه‌ی دشمنی خود با قریش» از اين می‌ترسم که آن‌ها مرا به قتل 
برسانند و هیچ یک از بستگان من (بنی‌عدی بن کعب) در آن‌جا حضور ندارد که از من 
حمایت نماید. به نظر من بهتر است اين مأموریت را به کسی واگذار نمایید که اهل مکه 
او را گرامی می‌دارند؛ یعنی عثمان. رسول خداء 9 پيشنهاد او را پذیرفت و عثمان اه را 
نزد ابوسفیان و سران قريش فرستاد تا به آن‌ها بگوید: محمد بل برای جنگ نیامده بلکه 


۱- التربية القيادية (47۳/۳). 
۲- همان (1۳/۳). 


۳- روایت بخاری» ش 55ه. 


. شكلكيرى شخصيت عمر در پرتو رهنمودهاى قرآن و آموزه‌های نبوی ۱۰۱ 
براى زيارت خانه‌ی خدا آمده اشث م3 يسن _ از .بك تش موارد قرارداد و قبل از انعقاد 
نهایی آن» گروهی از مسلمانان شدیداً نسبت به مواد قرارداد اعتراض نمودند؛ په ویژه 
نسبت به بندهایی که رسول خدا با را ملزم می‌ساخت تا پناهند گان قریشی به اسلام را به 
مکه با زگرداند» اما قريش را به با زگرداندن مرتدان ملزم نمی کرد. همچنین نسبت به اين 
بند قرارداد که بر اساس آن مسلمانان بايد بدون زیارت خانه‌ی خدا به مدینه باز 
می گشتند. اعتراض شد. پذیرفتن اين بندهای غير منصفانه. بر مسلمانان دشوار بود و بیش 
از همه عمر بن خطاب اسید بن حضير (سید اوس) و سعد بن عباده (سید خزرج) -رضی 
الله عنهم - مخالفت خود را ابراز داشتند. چنان که عمر بن خطاب#ه نزد رسول خدا ملگ 
آمد و گفت: مگر شما رسول خدا نیستید؟ آن حضرت ا فرمود: بلی. گفت: مگر ما 
مسلمان نیستیم؟ فرمود: بلی. گفت: مگر آن‌ها مشرك نیستند. رسول خدا ا فرمود: بلی. 
عمرك گفت: پس چرا ما اين همه ذلت و زبونی را در دين خود بپذیریم؟ رسول 
خدا وو فرمود: 

(إني رسول الله ولست أعصيه. وهو ناصري). 

من» ييامبرخدا هستم و او را نافرمانى نمی كنم . به روايتى فرمود: 

(أنا عبدالله ورسوله. لن أخالف أمره. ولن يضيعنى). 

من بنده و فرستاده‌ی خدا هستم و از دستور او سرپیچی نمی کنم و او هم مرا ضايع 
نمی کند '. 

عمرظه گفت: مگر شما به ما وعده نداديد كه كعبه را طواف خواهيم نمود؟ رسول 
خدا مه فرمود: «آری؛ ولی من نگفتم كه حتماً امسال آنرا طواف می کنیم». آن گاه 
عمر له نزد ابوبكره رفت و گفت: آيا او رسول خدا نیست؟ ابوبكركه گفت: بلی. گفت: 
مگر ما مسلمان نیستیم؟ فرمود: بلی. گفت: مگر آن‌ها مشرك نيستند. فرمود: بلی. عمر تلد 
گفت: يس چرا ما اين همه ذلت و زبونی را در دين خود بپذیریم؟. ابوبكره در مقام 


۱- السيرة النبوية: ابن هشام (۰)۲۲۸/۲ وأخبار عمرص؟ ۳. 
۲- من معين السيرة: شامي ص۳۲۳. 
۳- بخاری, شاره (۳۰۱۱) تاريخ طبری (۶۳۴/۲). 
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نصيحت به عمره گفت: استدلال و اعتراض را كنار بگذارد و به وظايف خود عمل 
نماید» سپس افزود: من گواهی می‌دهم كه او» رسول خداست و قضاوتش نيز حق است و 
خداوند» او را ضايع نخواهد کرد . 

اران رسول خدا مک که تازه آرام گرفته بودند با جریان ابوجندل 4ه و ب رگردانیدن 
وى به مشرکان» دوباره آشفته و معترض شدند و دوباره از اصحاب به همراهی عمر بن 
خطاب نزد رسول خداع#ة رفتند و از او خواستند که در راستای تجدید پیمان اقداماتی را 
انجام دهد. آن حضرت ‏ این بار نيز با صبر و حوصله» به سخنانشان كوش فرا داد و 
آنان را متقاعد ساخت كه اين صلح» به صلاح آینده‌ی اسلام و مسلمانان است " و خداوند» 
به زودی برای ابوجندل 4# و امثالش» راهى به سوى آزادى م ىكشايد. جنان كه آن‌چه 
رسول خداء لك فرموده بود» اتفاق افتاد. 

اين رویکرد رسول خدا ب در برابر اعتراض صحابه ت اين درس را به عمر ياد داد 
که با روشی مناسب و انسان دوستانه به اعتراض معترضین پاسخ بدهد. از این‌رو او را 
می‌بينيم که در دوران خلافتش اصحاب را تشویق می‌نمود تا آراء و نظریات 
اصلاح گرایان‌ی خود را برای مصلحت عمومی ابراز نمایند " زیرا كه رسول اکرم وا به 
دید گاه‌های اطرافیان خود احترام می گذاشت و به آن‌ها حق اعتراض می‌داد تا درسی باشد 
برای رهبران مسلمان در طول تاريخ که با اطرافیان و شهروندان خود بدین شکل برخورد 
نمایند تا آن‌ها جرأت اظهار نظر و حتی اعتراض داشته باشند که طبعاً چنین امری» باعث 
رشد جامعه و تکامل آن می‌شود . 

همچنین به میزان آزادی بیان و انديشه در منطق رسول خدا ما پی می‌بریم. پس 
انسان در جامعه‌ی اسلامی» آزاد است و می‌تواند انديشه و دید گاه خود را مطرح نماید؛ 


۱- سيرت ابن هشام (۳۴۶/۳). 
۲- صلح الحديبية» باشیل ص۲۷۰ . 
۳- القيادة العسكرية في عهد رسول الله ص4۹۵ . 


6 - صلح الحديبية» محمد أحمد باشیل» ص ۲۷۰. 


شکل گیری شخصیت عمر#ه در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی تس 
حتی می‌تواند از شخص اول دولت توضیح بخواهد و از او انتقاد کند و این کار نه کفر 
به شمار می‌رود و نه تلاش برای براندازی نظام که کیفر آن سياه چالهای زندان باشد . 

گفتنی است اين موضعگیری عمرفاروقت#» برخاسته از شک و تردید در حقانیت 
اسلام نبود» بلکه او می‌خواست علت تن دادن به چنین صلحی را بداند. چرا که اوه 
خواهان تضعیف روحیه‌ی دشمن و شکست کفار بود' و در ظاهر صلح» عکس اين قضیه 
احساس می‌شد. بنابراین عمرفاروق 4ه يس از اين که به حکمت صلح حدیبیه پی برد» از 
موضع خود. شديداً اظهار ندامت کرده می گفت: به خاطر اين کوتاهی» کارها انجام دادم 
پیوسته صدقه می‌دادم و روزه می گرفتم و نماز می گزاردم و برده آزاد می کردم تا کفاره و 
جبرانگر این کاریکه کرده بودم باشد. از بس به خاطر اين سخنانی که گفته بودم ترسیده 
بودم؛ تا اينكه سرانجام اميد بستم به اينكه آن خير بوده باشد! " 

رسول خدا مه در شعبان سال هفتم هجری؛ عمر بن خطاب#ه را با گروهی سی 
نفره جهت سرکوب هوازن به وادی تربت واقع در شرق حجاز و مشرف به نجد» گسیل 
نمود. 

عمره مردی از بنی هلال " را به عنوان راهنما به خدمت گرفت. وی شبهاء راهپیمایی 
می کرد و روزها كمين می‌نمود. به هر حال خبر به هوازن رسید. از اين رو هوازن قبل از 
رسیدن عمر» منطقه را ترک کرده بودند. لذا عمركه با سپاهیانش قصد باز گشت به 
مدینه را نمود؛ و در روایتی آمده که در اين اثنا راهنما به آنان گفت: آيا به گروهی دیگر 
از خثعم که در مسير ما قرار دارند. حمله نمی کنید؟ عمره گفت: رسول خداجكة به من 
چنین دستوری نداده است. بلکه مرا فقط به جنگ هوازن در تربت فرستاده است”. 


۱- غزوة الحديبية لأبي فارس ص۰۱۳ ٠١١‏ . 

۲- صحیح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص ۱۹۱ 

۳- ختصر منهاج القاصدین ص ٩۳‏ ۲؛ فرائد الکلام ص٩۹‏ ۱۳. 
-٤‏ هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
ه- الطبقات: ابن سعد. ۰۲۷۲/۳ 


5- السيرة النبوية از ابن هشام (۲۲۸/۲) ؛ آخبار عمر» ص ۳۴. 


۱۰۴ عمر فاروق اه 
با اند کی تأمل در ماجرای گسیل اين دسته نظامی و آن‌چه گذشت. به سه نتيجه 
مى رسيم: 
-١‏ عمركه از شایستگی‌های لازم به عنوان یک فرمانده نظامى برخوردار بود وكرنه 
رسول خدا با او را به عنوان فرمانده به سوى دشمنى سرسخت مانند هوازن 
۲- عمرةه با نيروهاى تحت فرمانش شبها راهپیمایی می كرد و روزها ينهان می‌شد 
واين» یکی از اصول و زیرساخت‌های مهم نظامى براى غافلكير كردن دشمن 
است. از این‌رو عمر توانست با نظامیان اند کی در مقابل مشر کین زیادی پیروزی 
را عاید خود بگرداند. 
۳- عمر# تابع کلمه به کلمه همراه با مفاهیم مورد نظر دستورات فرمانده‌ی كل بود 
و ان اف رو خژه‌ای از ور رات فرماندمی. کل متسر تقد وا اشا 
نظامیء لازمه‌ی یک سرباز در هر زمان و مکانی است '. 
عمر بن خطاب #5 در جنگ خيبر نيز حضور داشت. بدین دلیل که رسول خدا ماق 
روز نخست اين نبرد» يرجم اسلام را به عمره سپرد. عمرة» و همراهانش, با اهل خيبر 
روبرو شدند و جنگیدند» اما به پیروزی نهایی دست نیافتند. لذا باز گشتند. پیامبر با 
فرمود: 
(لأعطين اللواء غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله). 
«فردا يرجم را به کسی مىدهم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش 
نيز او را دوست دارند). 
روز بعد ابوبكر و عمر برای اخذ فرمان» خدمت بيامبر 7 حضور به هم رساندنده اما 
بيامبر اللو على را خواند. على در حالى که با چشم دردى روبرو شده بود» خدمت 
پیامبر لگ رسيد» پیامبر اة از آب دهانش برای بهبود جشمان على استفاده کرد و يرجم 
دو داد وهی ام دبای ان کات یراع را روش يا اهل كيين رزاع مان شاه 


على ظ4 با مرحب روبرو شد که جنين می‌سرود: 


-١‏ الفاروق القائد ص ۰۱۱۷ ۱۱۸ شيت خحطاب. 


شکل گیری شخصیت عمره در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی ۱۵ 


أطعن أحياناً و حيناً أضرب إذا الليوث أقبإلت تلهب 


«اهل خيبر مىدانند كه من مرحب هستم» کسی كه مسلح است و قهرمانی صاحب 
تجربه مى باشد. 

جه بسا که ضربه می‌زنم و برخى اوقات ضربه می گیرم» آنكاه كه شيران با عصبانيت 
رويى مىآورند). 

مرحب با على #5 به پیکار در آمد و على نيز با توانى بيش از حد. شمشيرى را بر سر 
دشمن خود كوبيد و او را از پایی درآورد» و با شنيدن صداى ضربه همدى اردوكاه بيرون 
آمدند و على نيز با همه‌ی آنان به جنگ برخواست تا اينكه خداوند متعال» قلعه‌ی مورد 
نظر را به دست على #5 فتح نمود. 

مردم» هنكام بازكشت از خببر» با یکدیگر درباره‌ی جنگ صحبت می کردند. در 
اثنای اين گفتند: فلانی شهید شد. رسول خدا ا فرمود: 

(كلاء إني رأيته في النار فى بردة غلهاء أو عباءة). 

«خیر» من فلانی را ديدم که به خاطر چادر يا عبایی که سرقت کرده بود» در آتش 
می سوخحت). 

سپس رسول خدا ا به عم ره فرمود: 

(يابن الخطاب! اذهب فناد فى الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون). 

«ای پسر خطاب! در ميان مردم اعلان كن كه تنها مؤمنان وارد بهشت مى شوندا. 

عمر#* نيز مطابق دستور رسول اكرم رل عمل كرد '. 


۴- فتح مكه و غزوه‌ی حنين و تبوک 

هنگامی كه قريشيان» بيمان صلح حديبيه را نقض كردند و از ناحیه‌ی مسلمانان احساس 
خطر نمودند» ابوسفیان را جهت تجدید پیمان به مد قف نزد رسول بدا عل فرستادند. 
ابوسفیان در مدینه نخست به خانه‌ی دخترش؛ ام حبيبه» همسر رسول خدا ېا رفت؛ اما 


فايدهاى دربر نداشت. و به سوی رسول خدا بیرون آمد و پیامبر 9غ هیچ گونه پاسخی به 


-١‏ مسند احمد» (۲۰۳)؛ رحال سند آن» رجال شیخین هستند. 


۱۶ عمر فاروق طف 
وی نداد سپس با ياران سرآمد رسول خدا ا مانند ابوبکر و عمر ند سخن كفت تا 
رسول خداملٍ را به تجدید پیمان متقاعد سازند؛ اما هیچ یک از اين دو بزرگواره 
خواسته‌ی ابوسفیان را نپذیرفت. عمره گفت: من برای شما نزد رسول خدا مه سفارش 
کنم؟! به خدا س وگند اگر چیزی جز مورچه برای جنگ با شما نيابم» با کمک آن با شما 
خواهم جنگید . 

هنگامی که رسول خداع#ة برای حرکت به سوی مکه آماده شده بود» حاطب بن 
ابی بلتعه» نامه‌ای به اهل مکه نوشت و آنان را در جریان تصمیم رسول خدا بال برای فتح 
مکه گذاشت. اما هنوز نامه در راه بود که خداوند متعال» پیامبرش را از ماجرا باخبر 
ساخت. رسول خدا علق على و مقداد نش را فرستاد تا نامه را از زنی که حامل آن بود 
س کو آن‌ها؛ در دوازده مایلی مدینه در مکانی به نام (روضه خاخ) به آن زن 
رسيدند و نامه را از او يس گرفتند؛ البته آن زن از جريان نامه اظهار بی‌اطلاعی می کرد 
تا اين كه على و مقداد نت او را تهديد كردند که لباسهايش را از تنش بيرون خواهند 
آورد و هر طور كه شده نامه را از او خواهند گرفت. سرانجام آن زنء نامه را به آنان 
تحویل داد. 

رسول خداجة حاطب را احضار کرد و از او در اين مورد توضیح خواست. 
حاطب 4ه گفت: ای رسول خدا! در مورد من شتاب مکن. من مانند ساير مهاجران» 
خویشاوندی و نسبتی با قريش ندارم که آن‌هاء به خاطر آن از خانواده و از اموالم 
نگهداری نمایند. بلکه من فقط هم‌پیمان آن‌ها بوده‌ام و هیچ نسبتی با آن‌ها ندارم. و 
بنابراین من به سبب ارتداد از دين» اين کار را نکردم؛ بلکه بدين خاطر اين کار را کردم 
كه قریشیان در قبال اين کار رعایت حال خانواده‌ام را بنمایند. رسول خدا ما فرمود: 
«حاطب» راست می گوید». عمر اه گفت: ای رسول خدا! اجازه بده سر اين منافق را از 
ی جا کنه؟ رسول خدا ا فرمود: او از اهل ينار اسک ی لار در مورد آهل ندر 


فرموده است: 


۲- سيرة ابن هشام (۲۵۶/۲)؛ أخبار عم ص۳۷. 


شکل گیری شخصیت عمره در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی ۱۷ 


«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» . 
(هر جه مى خواهيد بكنيد؛ من گناهان شما را آمرزیده‌ام». 


ا 8 كه در اين مورد ميان عمر بن خطاب ظ4 و رسول خدا عو صورت 


گرفت» نكات زیر به دست مى آيد: 


- 


- 


۳ 


جاسوس بايد کشته شود. زیرا هنگامی که عمر بن خطاب#ه اجازه‌ی قتل حاطب 
را خواست» رسول خدا ع به او چیزی نگفت و فقط فرمود: «او» از اهل بدر 
است». یعنی بدين خاطر که جزو بدریان است» مشمول اين کیفر نمی گردد. 
جدیت و سرسختی عمرك در مسایل مربوط به دین» نمایان می گردد. چنان که 
بلافاصله از رسول خدا ع اجازه خواست تا كردن حاطب را بزند " 

اثر پذیری عمرتل» از سخنان پیامبر بل چنانچه با وجود آن همه خشمی که بر 
حاطب داشت و قصد کشتنش را نموده بوده بلافاصله با شنیدن فرموده‌ی رسول 
خدا ره خشم خود را فرو برد و به گریه افتاد و گفت: خداوند و رسولش» بهتر 
می‌دانند. اين» بدان سبب بود که خشم وی» به خاطر خدا و پیامبر بود و چون 
دریافت كه رضایت خدا و رسولش در برخورد شایسته با حاطب در مقابل 
پیشینه‌ی جهادی وی و صرف نظر از مجازاتش می‌باشد» موضع خود را تغییر 


5 
داد . 


هنگامی كه لشكر اسلام به «مر الظهران» رسيد و ابوسفيان خیلی ترسيده بود؛ به 
پیشنهاد عباس #ه برای گرفتن امان نامه نزد رسول خدا اة آمد» عمرككه مخالفت نمود. 
چنان كه عباس 4ه گفت: وای بر تو ای ابوسفيان! اين رسول خدا با لشكرش می‌باشد. به 


خدا سوكند! قريش صبح بدى در بيش دارد. ابوسفيان كفت: يدر و مادرم فدايت باد؛ 


جاره جيست؟ 


۳۴ بخاری»‎ - ١ 
.5١ 4 السيرة النبوية: أبي فارس ص‎ -۲ 


۳- التاريخ الإسلامي ۰۱۷۶/۷ ۱۷۷). 


عباس گفت: به خدا سو گند! اگر رسول خدا عه به تو دست یابد» كردنت را خواهد 
زد. يس يشت سر من سوار شو تا تو را نزد رسول خدا ءا ببرم و برايت امان بكيرم. 
ابوسفيان يبشنهاد عباس #ه را يذيرفت و سوار شد و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء كه با 
ابوسفيان به بيرون مكه آمده بودند» بركشتند. عباس می گوید: او را با خود آوردم. هركاه 
از كنار آتشی می گذشتیم» می گفتند: اين كيست؟ آنكاه شتر رسول دا را 
می‌شناختند و می گفتند: عموی رسول خدا سوار بر شتر آن حضرت است تا انق که از 
كنار عمر بن خطاب 4ه گذشتیم؛ او مرا شناخت. وقتی چشمش به ابوسفیان افتاد» گفت: 
این ابوسفیان دشمن خدا است؟ خدا را شکر که تو را بدون وجود هیچ عهد و پیمانی؛ به 
دست ما سپرد. و با شتاب نزد رسول خدا رفت و گفت: ای رسول خدا! اين ابوسفیان 
است؛ که بدون هیچ گونه عهد و پٍ پیمانی در دست ما قرار گرفته است» يس اجازه بده 
گردنش را بزنم. عباس ذه گفت: من او را يناه داده‌ام. وقتی عباس ذه اصرار عمره را 
دید» گفت: چون او از بنی عبد مناف است اين همه اصرار داری؛ اگر از بنی عدی بود 
برای کشتتین این هعه.پافشازی نمی کرفی. غمر گفت: ای عباش! عن مگو..به: عدا 
سوگند که از مسلمان شدن تو به قدری خوشحال شدم که اگر پدرم مسلمان می‌شد آن 
قدر خوشحال نمىشدم؛ چون مىدانستم كه مسلمان شدن تو برای رسول خدا پا از 
مسلمان شدن يدرم خوشحال كنندهتر بود. آنكاه رسول خدا عة به عباس گفت: 

(اذهب به ياعباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به) '. 

«او را امشب نزد خود نگه دار و فردا نزد من بياور). 

اين موضع عمر كه نشان می‌دهد که خونش با دیدن دشمنان خدا و يبامبر به جوش 
می آمد؛ تا جایی كه تصميم كرفت كردن ابوسفيان را كه يشت سر عموى پیامبر ا 
مخفى شده بود بزند» ولى چون خداوند متعال در حق ابوسفيان» سرنوشت نيكى رقم زده 
بود» قلبش را برای يذيرش ال ی 


.ه5١‎ ۹ ۰5۱۸ السيرة النبوية ص‎ -١ 
.۴ ۲ رک الفاروق مع النبی» د. عاطف طاضه ص‎ 


شكل گیری شخصيت عمر#* در پرتو رهنمودهاى قرآن و آموزه‌های نبوى ۹ 

در غزوه‌ی حنین» هنگامی كه مسلمانان در محاصره‌ی دشمن قرار گرفتند و متفرق 
گشتند و تا آستان‌ی شکست پیش رفتند» هیچ كس در فکر د دیگری نبود» رسول خدا عو 
به طرف راست رفت و بانگ برآورد: «ای مردم! به کجا می‌روید؟ به سوی من بیایید؛ من» 
رسول خدا هستم؛ من» محمد بن عبدالله هستم». مردم در حالی که هر کس» به فکر خود 
بود و روی یکدیگر می‌افتادند» پا به فرار گذاشتند و فقط عده اند کی از مهاجران و انصار 
مانند ابوبکر» عمر» علی» عباس» فضل بن عباس» ابوسفیان بن حارث و فرزندانش و نيز 
ربیعه بن حارث و چند تن دیگر استقامت ورزیدند . ابوقتاده #» در مورد عملکرد عمر تاه 
در آن شرایط بحرانی می گوید: برای جنگ حنین به همراه رسول خدا بیرون آمدیم» پس 
وقتی که با دشمن به پیکار يرداختيم» مسلمانان با شکست روبرو شدند. مردی از مش رکین 
را ديدم که روی مردی از مسلمانان قرار گرفته بود و من نیز از يشت شمشیری را بر كردن 
او وارد نمودم» سپس به من رویی آورد و مرا در آغوش گرفت؛ ديدم كه جان داده بود؛ 
پس مرا رها کرد سپس من» عمر بن خطاب ظ4 را دیدم؛ گفتم: وضعیت چگونه است؟ 
گفت: خواست خدا بود که آن‌ها فرار کننده اما ايك دوباره بر گشته‌اند" 

اي 

0 لله فى من كبيرة َم حي 3 جب هم كَْرَتحُمْ فلم هي 
عَنِكُمْ سينا و E‏ يها ا بریق ©4 [التوبة: ۲۵] 

«خداوند شما را در مواقع زيادى يارى كرد و (به سبب نيروى ايمان بر دشمنان بيروز 
كرداند» و از جمله) در جنگ خنین (كه در روز شنبه» شانزدهم شوّال سال هشتم هجری؛ 
ميان شما که ۱۲۰۰۰ نفر بودید» و ميان قبائل ثقیف و هوازن مش رک که ۴۰۰۰ نفر بودند 
E‏ کرت شرن مات تسام موی لسن او شا هرارق 
امر به خود رها کرد و دشمنان بر شما چیره شدند) بدان‌گاه که فزونی خودتان شما را به 


اعجاب انداخت (و فریفته و مغرور انبوه لشکر شدید) ولی آن لشکریان فراوان اصلاً به 


۱- سيره ابن هشای (۲۸۹/۲)؛ اخبار عمر» ص ۴۱ 
۲- البخاری» (۴۳۲۲) 


ال" " 22 عمرفاروق طفله ‏ 
كار شما نیامدند (و گره از کارتان نگشادند) و زمين با همه وسعتش بر شما تنک شده و از 
آن پس‌پشت کردید و پای به فرار نهادید». 

بعد از اينكه شکست کلی نزديكك شده بود» خداوند توبه‌ی مؤمنين را پذیرفت و 
یاری خود را در حق آن به اجرا درآورد آن‌گاه که به سوی پیامبرشان با زگشتند و 
پیرامون او گرد آمدند» پس خداوند آرامش درونی و یاری خود را بر سربازان اسلام نازل 
گرداند. اينكك خداوند در خصوص اين داستان چنین می‌فرماید: 

وم آنزل له سکیتته, عل رو وغل آلموینین نرق جوا لم روما وَعَذَّبَ 
حو ۳۹ وَذَلِكَ جراء آلگفرین ©4 [التربة: ۲۶]. 

«سپس (عنايت خدا دربرتان كرفت و) خداوند آرامش خود را نصيب پیغمبرش و 
مؤمنان گرداند و لشكرهائى را (از فرشتگان برای تقویت قلب مسلمانان) فرو فرستاد که 
شما ایشان را نمی‌دیدیده و (پیروز شدید و دشمنان شکست خوردند و بدین وسیله) 
کافران را مجازات کرد و اين است کیفر کافران (در اين جهان» و عذاب آخرت هم به 
جای خود باقی است)». 

رسول خدا و يس از يايان نبرده هنكام بازكشت به مدینه در مکانی به نام «جعرانه» 
غنایم را تقسیم نمود و از جواهری که روی جامه‌ی بلال 4 انباشته بود» یک مشت به اين 
و آن می‌داد. شخصی گفت: ای محمد! عدالت را رعایت کن. رسول خدا و فرمود: 

(ويلك ومن یعدل إذا لم أكن آعدل؟ لقد خبت وخسرت ان لم آکن آعدل). 

«وای بر تو. اگر من عدالت را رعایت نکنم» جه کسی عدالت را رعایت خواهد 
کرد؟». 

عمره گفت: ای رسول خدا! بگذار تا كردن اين منافق را بزنم. آن حضرت بل 
فرمود: 

(معاذ الله أن یتحدث الناس أني آقتل أصحابيء إن هذا وأصحابه یقرءون القرآن لا يجاوز 


حناجرهم يمرقون منه كا يمرق السهم من الرمية) . 


۳۵ ۳۸ مسلم رقم 1۳ البخاري رقم‎ -١ 


_ شكلكيرى شخصيت عمر در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوى ۰ _١١١‏ 

«من از اين كه مردم بگویند: محمد همراهانش را م ىكشدء به خدا يناه می‌برم». و 
افزود: این مرد و پیروانش قرآن را تلاوت می کد در حالی که قرآن از حنجره‌هایشان 
پایین تر نمی‌رود. و آن‌ها به‌سان تیری كه از کمان جدا می‌شود. از اسلام بیرون می‌شوند». 

این موضع گیری عمر بن خطاب#ك در مقابل گستاخی و جسارتی که نسبت به 
پیامبرا کرمگ شد» بیانگر غیرت ایمانی عمر می‌باشد. زیرا عمر نمی‌تواند بی‌حرمتی به 
محارم الهی را تحمل کند و کسی در حضور وی به مقام نبوت و رسالت تعدی و تجاوز 
نماید. چنان که بی صبرانه به رسول خدا ا گفت: بگذار تا كردن اين منافق را بزنم. اين 
ی و وف وی ی 
با صحابی مشهور؛ یعلی بن اميه که مشتاق دیدن رسول خدا ا در هنگام نزول وحی 
ما 

ام را هنگام نزول وحی ببینم. . در جعرانه یکی از بادیه نشینان در حالی که عبایی 
پوشیده بود» نزد ايشان آمد و گفت: حکم کسی که با وجود بستن احرام عمره» عبا 
پوشیده و عطر زده. چیست؟ عمر اه به من اشاره کرد که بیا. من رفتم و رسول خدا مل 
زا وق شاه سيفو ایک کم كر انه ىن تین ا 
حالت از رسول خلا الكل برطرف گردید و به پرسشگر فرمود: 

(أين الذي بك فاغسله ثلاث مرات. وأما الحبَةُ فاترعهاء ثم ضع في عمرتك كما تضع في 
حجك)'. 

«مواد خوشبو را سه مرتبه بشوی و عبايت را در احرام عمره در بياور همچنان كه در 
حج در می آوری)». 

عمر بن خطاب له در غزوه‌ی تب وک نيز مشارکت داشت و نصف دارایی خود را 
صرف هزينههاى اين غزوه نمود و هنگامی که مردم دچار کمبود خوراكك شدند» به 
رسول خدا مه پيشنهاد دعای برکت داد. چنان که ابوهريره#* می گوید: در غزوه‌ی 
تب وک» مردم دچار گرسنگی شدیدی شدند. بنابراین نزد رسول خدا با آمدند و گفتند: 


۲۰۰ صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص‎ -١ 
.)۱۱۸۰( البخاري» ش (۰)۷۰۰ مسلم ش‎ -۲ 


۴ حمرااروق له 
اگر اجازه دهید. ما شتران با رکش خود را ذبح می كنيم؟ رسول خدا با فرمود: اشكالى 
ندارد. آن‌گاه عمر بن خطابه نزد رسول خداع اة آمد و گفت: ای رسول خدا! اگر 
آن‌ها اين کار را بکنند» مر کبها از بين می‌رود و لشکر پیاده می‌شود. به نظر من بهتر است 
شما از آن‌ها بخواهید باقیمانده‌ی توشه‌شان را جمع کنند» آن‌گاه شما بر آن دعای برکت 
نمایید؛ امید است خداوند در آن‌ها بر کت عنایت نماید. چنان که رسول هذا ولق اين کار 
را کرد و زیر اندازی چرمی يهن نمود و از آنان خواست که باقیمانده‌ی توشه خود را در 
آن بریزند. آن‌ها چنین کردند؛ شخصی مقداری زرت (جواری) و یکی مقداری خرما و 
دیگری تکه‌ای نان آورد و بر روی آن زیر انداز اند کی از خوراک‌های گوناگون جمع 
شد. آن گاه رسول خدا ما دعای بر کت نمود. سپس به مردم گفت: ظرفهایتان را بياوريد. 
چنان که همه‌ی لشکر ظرف‌های خود را آوردند و پر کردند و خوردند و سیر شدند و 
هنوز هم مقداری باقی ماند. آن گاه رسول خدا و فرمود: 

(آشهد أن لا إله إلا الله وآشهد آي رسول الله لا یلقی الله مها عبد غير شاك فیححب عن 
الجنة)'. 

«من گواهی مىدهم که معبود برحقى جز خداى يكتا نيست و من فرستاده او هستم. 
و افزود: هر کسی كه به اين دو جيز معتقد باشد و شک و ترديدى نسبت به آن‌ها در دل 
نداشته باشد» وارد بهشت خواهد شد). 

اينها برخى از مواضع عمر#» در ركاب رسول خدا با بود. بدون ترديد عمره از 
همراهى با رسول خدا اة در غزوات مختلف» درسهاى زيادى فرا گرفت كه بعدا در 


يرتو آنها امت را رهبرى و راهنمايى نمود. 


دوم: عمر اء در جامعه‌ی مدنی 

عمره شديداً مشتاق شركت در مجالس رسول خدا با بود و هركاه در مجلس آن 
حضرت راا حضور مىيافت» تا يايان مجلسء بر نمی‌خاست. آرىء ايشان یکی از 
افرادى بودند كه هركز رسول خدا را ت رک نمی‌نمودند » همجنين هر كاه هيئتى به مدينه 


۰۲۷ مسلم» ك الاعان رقم‎ -١ 
۰۸۱۳ الإحسان في تقريب صحيح بن حبان (۳۰۰/۱۵۰) مسلم رقم‎ -۲ 


۱۱ ۰ شكلكيرى شخصيت عمرة# در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوى‎ ٠ 
می آمد و رسول خداءَة برای آنان به ايراد خطبه می‌پرداخت» عمركك خود را به آن‎ 
مجلس می‌رساند و با شوق و علاقه به سخنان رسول خدا اة كوش می‌سپرد. او همواره‎ 
در حلقه‌های درس و وعظ رسول خدا با شركت می کرد و از آن حضرت با پیرامون‎ 
. مسایل مختلف سؤال می‌نمود‎ 

گفتنی است عمر عالق ۵۳۹ حدیث از رسول دا روایت کرده و نیز گفته شده 
که ۵۳۷ حدیث روایت نموده است که ۲۶ حدیث از مجموع روایات عمر اه مورد اتفاق 
بخاری و مسلم و ۳۴ حدیث فقط در صحیح بخاری و ۲۱ حديث فقط در صحیح مسلم 
روایت شده است ؛ و بقیه نيز در ساير کتابهای حدیث نقل شده‌اند . 

احادیثی که عمر بن خطاب 4 روایت کرده احادیث جامعی است که در مسایل 
مربوط به دين» دارای اولویت می‌باشد و در هر موضوعی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ 
در مسایل و موضوع‌هایی از قبیل: حقيقت ایمان اسلام» احسان» قضا و قدن علم ذکر و 
دعاء و در مورد طهارت. نماز جنايز» ز کات صدقه» روزه» حج» و در مورد نکاح» طلاق» 
نسب فرایض» وصایاء مسایل اجتماعی و در خصوص معاملات حدود پوشاک» خوردن» 
نوشیدن و ذبایح و در باب مسایل اخلاقی» زهد و تقوی و نشانه‌های روز قيامت و فضایای 
مربوط به خلافت. امارت. قضاوت و ... روایاتی را گزارش داده که از تا به امروز نقش 
بسزایی را ایفا می كتند” :ايك به برخی از ابعاد آموزشی» تربیتی و اجتماعی زندگانی 


عمرفاروق نله در حامعه مدنی می‌پردازیم: 


۱- سژال رسول خداءة از عمركه درباره‌ی یک پرسشگر 


اثنا مردی خوش قيافه و دارای موهای زیبا و مرتب با لباس سفید وارد شد. هیچ یک از ما؛ 


۱- عمربن الخطاب» د. علي الخطيب ص ۰۱۰۸ 
۲- تاريخ الخلفاء از سیوطی» ص ۰۱۳۳ 

۳- دلیل الفالحين لطرق ریاض الصالحين (4۰/۱). 
٤‏ - عمرین الخطاب د. علي الخطيب ص ۰۱۰۹ 
ه- عمرین الخطاب د. علي الخطيب ص ۰۱۱۲ 


او را نمی‌شناخت و آثار سفر نيز در او ديده نمی‌شد؛ نزديكك آمد و گفت: ای رسول خدا! 
اجازه است بيايم. رسول خدا ب فرمود: بيا؛ لذا آن شخص جلو آمد و روبروى رسول 
خدا با طورى نشست كه زانوهايش با زانوهاى رسول اکرم لژ مماس كرديد؛ آنكاه 
يرسيد: اسلام چیست؟ رسول خدا و فرمود: 

(شهادة أن لا إله إلا ال وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان. وتحج البيت). 

«اسلام يعنى گواهی دادن به اين كه هيج معبود برحقی جز الله وجود ندارد و محمد؛ 
فرستاده خداست و نیز اين كه نماز بيا بدارى» زكات بدهی» ماه رمضان را روزه بگیری و 
به حج خانه خدا بروی». سپس يرسيد: ايمان جيست؟ فرمود: 

(أن تؤمن بالله وملائكته. والجنة والتّار» والبعث بعد الوت. والقدر كلّه). 

«ايمان يعنى اين كه به خداء فرشتگان» بهشت و دوزخ قيامت و قضا و قدر باور 
داشته باشی». سپس سوال نمود: احسان چیست؟ رسول اذا عه فرمود: 

(آن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك). 

«احسان» يعنى خداوند را به گونه‌ای بندگی نمايى كه گویا او را مىبينى و اگر او را 
نمی بینی» آو» تو را می بیند). 

سپس پرسید: قيامت» جه زمانی فرا می‌رسد؟ فرمود: 

(ما السژول عنها باعلم من السّائل). 

«من» از تو در این مورد بیشتر نمی‌دانم). 

پرسید: پس نشانه‌های قیامت چیست؟ رسول تداع و فرمود: 

(إذا العراة الحفاة العالة رعاء الشاء تطاولوا في البنيان» ووّلدت الاماء أرباممينٌ). 

«چوپانان پا برهنه گان و بینوایان را می‌بینی كه در ساخت و ساز از یکدیگر پیشی 
می گیرند و مادران اربابان خود را به دنیا می آورند». 

پس از اين كه سؤال كننده سؤالاتش را يرسيد و رفت» رسول خدا بژ فرمود: «آن 
شخص را نزد من با زگردانید». اصحاب در بى آن شخص رفتنده تا او را نزد رسول 


خدا عا ببرنده اما او را نيافتند. يس از دو يا سه روز رسول خداء له به عمرك فرمود: 


(يا ابن الخطاب! أتدري من السائل عن كذا وكذا؟). 

«آيا می‌دانی اوه جه کسی بود»؟ گفت: خدا و رسولش بهتر مىدانند. پیامبر 8ة 
فرمود: (ذاك جبريل جاء کم يعلمكم دينكم)'. 

«او» جبرييل بود و می‌خواست دينتان را به شما آموزش دهد». 

اين حديث. بیانگر آن است که عمرفاروقظ» معنای ۳ ايمان و احسان را 
مستفیماً از طریق پرسش سرور فرشتگان یعنی جبرئیل امین اقلا :و پاسخ سردار انبیاء محمد 


مصطفی ال فرا گرفت. 


۲- رسول خداع2ة نظر عمركه را تأیید می کند 
ابوهريره# می گوید: ما با رسول خدا رليك نشسته بودیم. ابوبکر و عمر تشد و تعدادی 
دیگر نيز آن‌جا حضور داشتند. رسول خدا لو از ميان ما برخاست و رفت. هر جه منتظر 
ماندیم بازنگشت ما ترسيديم كه کسی به ايشان آسیبی برساند. من از همه بيشتر نگران 
شدم. بنابراین برخاستم و به دنبال ايشان گشتم. تا اين که به باغی از باغهای بنی نجار 
رسیدم. هر جه گشتم راه ورودی آن‌را نیافتم. لذا خود را جمع کرده» از آبراه» وارد باغ 
شدم. رسول خدا را را آن‌جا یافتم. با ديدنم فرمود: ابوهریره هستی؟ گفتم: بلی. گفت: 
جه خبر داری؟ گفتم: ای رسول خدا! شما از ميان ما برخاستيد و رفتید و چون برنگشتید 
همه نگران شدیم. من به همین خاطر اینجا آمده‌ام و دیگران نیز يشت سر من هستند. 

آن حضرت اة کفشهایش را به من داد و گفت: 

(اذهب بنعلي هاتین فمن لقیته من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
فبشره با حنة). 

«آن سوی اين دیوار با هر كس روبرو شدی كه به یگانگی خدا از درون قلب 
اعتراف می کرد او را به بهشت مژده بده). 

پوهربره» می گوید: من كفشها را برداشتم و ييرون شدم. اولين کسی که با او 
روبرو شدم عمر بن خطاب #5 بود. او گفت: چرا کفش‌ها را در دست كرفتهاى؟ گفتم: 


۱- مسند أحمد ش٤۱۸.‏ 


1 ۶ عمرفاروق ظه ‏ 
اینهاء کفش‌های رسول خدا عو است که به عنوانی نشانی به من داده تا کسانی را که به 
یگانگی خداوند متعال گواهی می‌دهند به بهشت مژده دهم. عمر#ك با عصبانیت به سينهام 
زد و من افتادم. آنكاه به من كفت: برگرد. من با كريه و شيون نزد رسول خدا و 
بازكشتم. عمركه نيز يشت سرم آمد. رسول خدا با پرسید: «اى ابوهريره! جه شده»؟ 
گفتم: عمر را ديدم و خبرى را كه مرا به خاطر آن فرستادی» برايش بازكو كردم اما او به 
سينهام زد و من افتادم. او به من كفت كه بازكردم. رسول اكرم ول فرمود: ای عمر! چرا 
جنين کردی»؟ عمره گفت: ای رسول خدا! آيا شماء او را با کفش‌هایتان فرستاديد تا هر 
كس را که با يقين قلبی به یگانگی «اللّه» گواهی داده» به بهشت مده دهد؟ رسول 
اكرم باک فرمود: «آری». عمره گفت: به نظر من چنین نکنید؛ زیرا من» نگران اين مسأله 
هستم که مردم به همین بسنده نمایند و در اعمال نیک و شایسته کوتاهی نمایند. رسول 
خدا واا نظر عمر 4ه را پذیرفت . 


۳ حرص و اشتیاق رسول خدا اة بر متحد كردن منبع دریافت علم صحابه 


جابر بن عبدالله#ه می گوید: رسول خدا واا صفحه‌ای از تورات را در دست عمر بن 
خطاب 5ه دید و فرمود: 

(یا ابن امخطاب؟ لقد جتتکم بها بیضاء نقية» لو كان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي؛ وني 
رواية: أن لو كان موسی حياً ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم)". 

«اى پسر خطاب! آيا س ركردان و سركشتهاى؟ من» برای شما دين روشن و شفافى 
آوردهام كه اگر موسى ام در قيد حيات بود» چاره‌ای جز پیروی از من نداشت». و به 
روايتى فرمود: «اگر موسی» زنده بود و شماء مرا رها نموده و از او پیروی می کردید» 
کف راهن كسد 


۰۳۱ مسلم» کتاب الاعان» شاره‎ -١ 


۲- الفتاوى (۲۳۲/۱۱)؛ مسند أحمد (۳۸۷/۳) از جابر. 


شکل گیری شخصیت عمر: در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی ۱۱۷ 


۴- سخن رسول خداجة پیرامون آغاز آفرینش 
طارق بن شهاب می گوید: عمر بن خطابه گفت: ... رسول خدا پا برای ما از آغاز 
آفرینش سخن كفت تا آن که سخنش پیرامون دخول بهشتیان به بهشت و دوزخیان به 
دوزخ» پایان یافت؛ برخی» اين سخنان را به خاطر سپردند و بعضی هم فراموش کردند . 
۵- نهی رسول خدا با از سوگند خوردن به پدران و تشويق وی به توکل بر 
خداوند 
عبدالله بن عمر نید می‌گوید: عمر بن خطاب + گفت: از رسول خدام شنیدم که 
فرمود: 

(إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبانکم). 

«خداوند متعال» شما را از سوكند خوردن به يدرانتان منع نموده است». 

عمر#* می گوید: از روزى كه اين حديث را شنيدم, نه به عمد و نه به اختيار س وگند 
نامشروعی نخوردم . و همجنين روايت می كند كه پیامبر ‏ فرمود: 

(لو أنكم توكّلون على الله حق توکله. لرزقکم كما يرزق الطيرء تغدو خاصاً وتروح 
بطاناً)". 

«اگر شما به نحوى شايسته و بايسته بر خداوند توكل نماييد» همانند پرندگان روزى 
شما را ضمانت می کند» آنان كه با شكم گرسنه صبح را شروع كرده و با شكم سير به 
شامگاه مى ييوندند). 


ع- به الله جل به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دين و به محمد بډ به عنوان 
پیامبر و فرستاده‌ی خدا خشنوديم 


۱- بخاری» کتاب بدء الخلق» ش ۰۳۱۹۲ 
۲- بخاری» شماره ۶۱۵۶ کتاب الأمان والنذور؛ مسند أحمدء شاره ۱۲۲. 


+- سند آن قوی است؛ مسند هد شاره ۰۲۰۵ الموسوعة الحديثية. 


۱/۸ عمر فاروق ذه 
ابو موسی اشعرىه می گوید: از نبی اكرء با درباره‌ی چیزهایی سؤال کردند که 
خوش نمی آمد: هنکامی که آن پرسشها افرایشن یافت» آن حضرت عاو ليو خشمگین 
گشت و فرمود: «هر جه می‌خواهید. بپرسید». شخصی گفت: يدر من کیست؟ فرمود: 
«يدرت» حذافه است». دیگری برخاست و گفت: يدر من کیست؟ فرمود: «يدرت» سالم 
غلام آزاد شده‌ی شيبه' است». عمر له كه متوجه خشم و ناراحتى رسول خدا و 
گردید. گفت: ای رسول خدا! ما به سوی خداوند کل توبه می كنيم. (زیرا باعث ناراحتی 
شما شدیم) . به روایتی: عمر#ه بر زانوهایش نشست و گفت: به الله به عنوان پرورد گار 
و به اسلام به عنوان دين و به محمد ی به عنوان پیامبرو فرستاده‌ی خدا راضی و 


رده ۳ 
۳ ۳ 


۷- بلكه عمومی و برای همه‌ی مردم است... 
ابن عباس ا می گوید: مردی نزد عمر بن خطاب يه آمد و گفت: زنی برای معامله‌ی" 
خرما نزد من آمد و من او را به اتاقکی بردم و او را بوسیدم» ولی با او نزدیکی نکردم. 
عمركه گفت: «وای بر توا ممکن است شوهرش از او غایب و مشغول جهاد در راه خدا 
باشد». تا اين که اين آيه نازل شد: 

رتم آلصَّلَوةَ طرق آلتهار وَرُلَقَا مر ِن یل إن أُستّت يُذّهِبْنَ الس لسَیعَاِ ذَلِكَ 
ذِكْرَئ لد کرین ©4 [مود: ۱۱۴] 

«در دو طرف روز و در اوایل شب. چنان که بايد نماز را به جای آور؛ بی گمان 
نیکی‌هاء بدی‌ها را از ميان می‌برد. همانا در اين (سفارش‌های آسمانی) اندرز و ارشاد 


کسانی است که پند می‌پذبرند و خدای را به ياد می‌دارند». 


تج بن سالم موی شيبة بن ربیعة صحابي» حض الصواب (۰/۲ ۷۰( 
۲- بخاری» شاره ۹۲؛ مسلم شاره ۲۳۶۰. 
۳- بخاری» شماره 4٩۳‏ مسلم شماره ۲۳۵۹. 


٤‏ - به روایتی برای خریدن خرما. 


شکل گیری شخصیت عمره در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی ۱۹ 
آن مرد گفت: ای رسول خدا! آیا اين» ویژه من است يا برای همه مردم می‌باشد؟ 
عمره با دستش به سينه آن مرد زد و گفت: نه» اين مخصوص تو نيست؛ بلكه برای 


همدى مردم است. رسول خدا ماه فرمود: «عمر راست كفت»'. 


۸- حكم کسی که صدقه را يس می كيرد 
عمر بن خطاب ذه می كويد: من» اسبى را فى سبيل الله به کسی دادم. آن شخص به خوبى 
از آن نگهداری نمی کرد. لذا تصميم گرفتم آن اسب را به قيمت ارزان از او خریداری 
نمایم و گمان می کردم آن شخص» اسب را به قيمت ارزان خواهد فروخت. با خود گفتم: 
بايد در اين باره از رسول خدا بالق يرس و جو کنم. رسول اکرم با فرمود: 
(لا تبتعه» وإن آعطا که بدرهم. فان الذي یعود في صدقته کالکلب یعود في قیته) . 
«چنین نکن؛ حتی اگر آن‌را به یک درهم به تو بدهد؛ چرا که يس گرفتن صدقه 
مانند اين است که سگی» استفراغ خود را دوباره ببلعد؛. 


٩‏ - صدقات و اوقاف عمرهكه 
ابن عمر تن می گوید: پدرم در زمان رسول خدا و نخلستانی به نام «ثمغ» را صدقه 
نمود. بدین ترتیب که عمر#ه گفت: ای رسول خدا! من» مال با ارزشی به دست آورده‌ام 
و اینک تصمیم گرفته‌ام آن‌را صدقه دهم. رسول خدا با فرمود: 

(تصدق بأصله لا یباع ولا یوهب. ولا یورث. ولکن ینفق ثمر). 

«اصل آن‌را صدقه كن تا به فروش نرسد. به کسی بخشیده نشود و جزو اموال ارث 
قرار نگیرد» ولی از محصول آن استفاده گردد و انفاق شود». 

عمرت آن‌را به همین شکل صدقه نمود و گفت: آن باغ را در راه خدا صدقه نمودم 
تا مورد استفاده‌ی مجاهدان» مسکین‌ها» مهمانان» مسافران» خویشاوندان و نيز برد گانی قرار 
بگیرد که بهای آزادی خود را ندارند؛ همچنین کسی که تولیت آن‌را بر عهده گیرد» 


۱- مسند احمد (۴۱/۴)؛ شاره ۲۲۰۶+ شيخ احمد شاکر» سند آن‌را صحیح دانسته است. 


؟١-‏ مسند احمد شاره ۱ سند آن بر اساس شرط شیخین» صحیح است. 


مى تواند به صورت عادى از آن استفاده نمايد و يا دوستانش را از آن بهره‌مند نمايد؛ البته 
در صورتى كه به حيف و ميل نينجامد . 

در روایتی آمده است که عمر 4# صاحب یک زمین کشاورزی در خيبر گردید؛ 
وی» نزد رسول خداجكة رفت و گفت: من دارای زمینی شده‌ام که پیش از آن» چنین 
ثروتی نداشته‌ام. دستور شما به من درباره‌ی آن زمین چیست؟ فرمود: 

(إن شئت حبست آصلها وتصدقت ما). 

«اگر می‌خواهی» اصل آن‌را نگهدار و در عين حال آن‌را صدقه کن». 

بنابراین» عمرك آن‌را وقف نمود و گفت: اين زمین» به فروش نمی‌رسد. به عنوان 
هبه " به کسی داده نمی‌شود. جزو اموال ارث قرار نمی كيرد و وقف فقراء خویشاوندان, 
مجاهدان» مهمانان» در راه ماندگان و برد گانی می‌باشد که بهای آزادی خود را ندارند؛ 
متولی آن می‌تواند به نیکی و بدون حيف و ميل از محصول آن استفاده نماید و يا 
دوستش را از آن بهره‌مند کند ". اين کار عمر ذه بیانگر فضیلت آشکاری برای ايشان و 
علاقه‌مندی وی بر سبقت و پیشی گرفتن در کارهای خير و ایثار زندگی دنیا بر آخرت» 
می‌باشد. 


-٠‏ هدیه‌ی رسول خداج؛ به عمر و هدیه‌ای دیگر به فرزندش 
عبدالله بن عمر شید می‌گوید: عمركهه جامه‌ای ابریشمین بر تن شخصی دید. او را نزد 
رسول خدا با برد و گفت: ای رسول خدا! اين جامه را خریداری كن تا هنگامی که 
گروه‌ها و نمایند گان قبایل نزدت می آیند» آن‌را بپوشی. رسول خدا ا فرمود: 

اتلس اطحریر من لا خلاق له). 

«همانا ابریشم را کسی می پوشد که (در آخرت) بهره‌ای ندارد». 


۰.۲ ۳ بخاری» كتاب الوصاياء شاره‎ - ١ 
هبه به جيزى می گویند كه به کس بخشيده می‌شود و در واقع نوعى هديه است که احكام آن درکتابهای فقه‎ -۲ 
آمده است.‎ 


۳- بخاری» کتاب الوصاياء شاره ۲۷۷۳ . 


. شكلكيرى شخصيت عمر در پرتو رهنمودهاى قرآن و آموزه‌های نبوى |۱١‏ 

رسول اكرم با پس از مدتى جامدى مشابهى را به عنوان هديه برای عمرظه فرستاد. 
عمرک4 آنرا برداشت و نزد رسول خداعة رفت و كفت: اين را برای من فرستادهايد؛ 
حال آنكه پیشتر در مورد جامه‌ای مشابه اين» جنين و جنان كفتيد؟! فرمود: (إنها بعثت 
إليك لتصيب بها مالآأ)'. «منء اين را برای تو فرستادم تا بوسیله‌اش مالى به دست پیاوری. 

در روايتى آمده كه عمركه آن‌را برای برادرش كه مسلمان نشده بود. به مكه 
فرستاد . 

عبدالله بن عمر شید در خصوص هدیه‌ی پیامبر ب برای خود چنین می‌گوید: در 
سفری» همراه رسول خدا مک بودیم. من» بر شتر س رکشی سوار بودم که از آن عمر بود؛ 
من نمی‌توانستم آن‌را مهار کنم؛ از اين رو پیشاپیش همه حرکت می کرد. عمركفه آن 
حیوان را باز می گرداند. رسول خدا له به عمركه فرمود: «آن را به من بفروش». عمر تاه 
گفت: «آن شتر از آن شماست». رسول اکرم ی فرمود: «آن را به من بفروش». و بدین 
ترتیب عمر هه آن‌را به رسول خدا ب فروخت. رسول اکرم رل فرمود: 

(هو لك يا عبد الله بن عمرء تصنع به ما شئت) . 


«ای عبدالله بن عمر! اين شتر از آن تو باشد تا با آن هر جه می‌خواهی؛ بکنی». 


-١‏ تشويق كردن فرزند و مژده دادن به عبدالله بن مسعود 
عبدالله بن عمر تشن می گوید: رسول خدا ا فرمود: 

(إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وهي مثل السلم. حدّثوني ما هي؟). 

(نوعی درخت وجود دارد که برگهایش نمىريزد و همانند مسلمان است؛ به من 
بكوبيل: آن چه درختی است»؟ 

ابن عمركك گفت: مردم» شروع كردند به نام بردن درختان بيابانى و به ذهن من» 
درخت خرما رسید. ولی خجالت کشیدم» چیزی بگویم. آنكاه اصحاب از رسول 


خدا رل درخواست نمودند که نام آن درخت را برایشان بگوید. رسول اکرم با فرمود: 


۳ ۶۸ مسلم» شاره‎ -١ 


۲- بخاری» کتاب الأدب» شاره ۵۶۳۶ . 


۳ البخاري» ك البيوع» شاره ۰٩‏ ۱ 


ا عمرفاروق طلله ‏ 
«آن» درخت خرماست». عبد الله اه می کو به يدرم كفتم: به ذهن من نيز نام همين 
درخت رسيد. پدرم گفت: اگر بر زبان می‌آوردی و نام درخت را می گفتی» برايم از هر 
چیزی بهتر بود . 

اما بشارت عمرتفه به ابن مسعودتك: عمر* می‌گوید: شبی با رسول‌خدا ل و 
ابوبكر* پیرامون امور مسلمانان گفتگو می کردیم. سپس با رسول خدا ب از خانه‌ی 
ابوبكر#* بیرون شدیم. رسول خدا ېا متوجه مردی شد که نماز می‌خواند و قرآن 
تلاوت می کرد. آن حضرت وة مقداری ایستاد و به تلاوت آن شخص كوش فرا داد؛ 
بس در مود 

(من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما آنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد). 

«هر كس دوست دارد قرآن را آن گونه بخواند كه نازل شده يس آنرا مطابق قرائت 
ابن مسعود بخواند). 

سپس آن مرد نشست و دعا كرد. رسول دا فرمود: 

(سل تعطه سل تعطه). 

«هر آن‌چه می خواهى از خداوند بخواه که به تو ارزانی می‌شود». 

و این جمله را دوبار تکرار نمود. عمر» می گوید: با خود گفتم: به خدا سو گند که 
فردا صبح؛ ابن مسعود را از اين ماجرا باخبر خواهم ساخت. اما وقتی آن‌جا رفتم؛ متوجه 
شدم که ابوبکر قبل از من؛ او را مده داده و اين خبر را به او رسانده است. به خدا س وگند 


ابوبکر اه در همه‌ی کارهای نیک از من سبقت می كرفت '. 


۲- عمره و مبارزه با بدعت و نو آوری در دين 

مسور بن مخرمه و عبدالرحمن بن عبد القاری می گویند: شنيديم که عمرظه می گفت: از 
هشام بن حکیم در حیات رسول خدا با شنیدم كه سوره‌ی فرقان را به روش‌های زیادی 
غير از آن‌چه رسول خدا با برایم خوانده بود تلاوت می‌کرد. می‌خواستم در نماز 
جلوی او را بگیرم. ولی اين کار را نکردم تا نماز را تمام کند. يس از سلام» یقه‌اش را 


۰۱۳۱ بخارى کتاب العلم» ص‎ - ١ 


۲- مسند أحمد شاره ۰۱۷۵ «الموسوعة الحديثية». 


گرفتم و گفتم: جه کسی اين سوره را به تو آموزش داده است؟ گفت: رسول خدا. گفتم: 
دروغ می‌گویی. آن‌گاه او را نزد رسول خدا و بردم. و گفتم: ای رسول خدا! اين 
شخص سوره‌ی 5 را آن گونه نمی‌خواند که شما به من آموزش داده اید. رسول 
خدا رل به هشام كفت ت: «ای هشام! آن‌را بخوان» . هنگامی که هشام سوره‌ی فرقان را برای 
رسول خدا مه تلاوت نمود» آن حضرت ا فرمود: همین طور نازل شده است. سپس 
e‏ ای عمر! تو آن‌را بخوان. هنگامی که من سوره فرقان را خواندم» رسول 

خدا و فرمود: : «همین طور نازل شده است» و افزود: 

(إن القرآن آنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر منه)'. 

«قرآن به هفت نوع قرائت نازل شده است. هر طورى که براى شما ميسر است. 


بخوانید). 


۳- از اين مال هر جه بدون توقع و درخواست به شما رسید. بردارید 
عبدالله بن عمر انتا می گوید: از عمر بن خطاب که شنیدم که می گفت: هرگاه رسول 
خدا رل به من مالی می‌داد. می گفتم: آن‌را به کسی بدهید که از من فقیرتر است. یک 
بار چنین گفتم: رسول خدا بل فرمود: 

(خذه. وما جاءك من هذا الال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه 
نفسك) . 

«هر جه از اين اموال بدون اين که توقعش را داشته باشی و يا درخواست نمایی به تو 


رسید» آن‌را بردار و در غير اين صورت خود را به زحمت نینداز». يعنى به آن دل مبند. 


۴- دعاى رسول خدا در حق عمر نله 
بارى رسول خدا عو لباس سفيدى بر تن عمركك ديد؛ يرسيك: آيا لباست نو است با آنرا 


شستهاى؛ عم ر ذه كفت: شستهام. رسول خدا با فرمود: 


۱- البخاري» ك فضائل القرآن شاره 6 ۰۷۰ مسلم شماره ۰۸۱۸ 
۲- مسلم؛ ك الرکاق شاره ۱۰:۵ 


(البس جدید وعش حید ومت شهيدا)'. 


۰ ۹( ۰ ۰۰ و ۹ 
«لباس نو بيوش؛ و خوب زند گی كن و شهید بمیر. 


۵- وقتی رسول خدا ع در آن قدم نهاد. دانستم که در آن برکت می‌آید 
جابر بن عبدالله یتشد می گوید: پدرم در حالی وفات کرد. که ۳۰ وسق خرما به یک فرد 
يهودى بدهکار بود. من از آن یهودی مهلت خواستم؛ ولی او به من مهلت نداد. آن گاه 
نزد رسول خدا مک رفتم. . رسول خدا وا به آن مرد بهودی گفت: خرمای نخل‌های ما را 
بيذير ولی او نپذیرفت. آن حضرت وارد باغ ما شد و در آن گشتی زد سپس به جابر 
گفت: سهم او را جدا و به صورت کامل پرداخت کن. جابر سهم آن مرد بهودی را به 
صورت کامل پرداخت کرد باز هم حدود هفده وسق برای خودش باقی ماند. جابر نزد 
رسول خدا رفت و او را از ماجرا اطلاع داد. 

آن حضرت فرمود: نزد عمر برو و او را نیز اطلاع بده. جابر می گوید: که نزد 
عمر#ك رفتم و او را در جریان گذاشتم گفت: چون ديدم که رسول خدا با در باغ قدم 
گذاشته است دانستم که چنین خواهد شد . 


۶- ازدواج رسول خداج؛ با حفصه دختر عمر تشد 

عمر#ه می گوید: وقتی دخترم (حفصه) با از دست دادن شوهرش (خنیس بن حذافه که 
يكى از اصحاب ييامبر لو بود و در مدينه وفات يافت) بيوه شد» نزد عثمان آمدم و 
كفتم: اكر تمايل دارى حفصه را به عقدت در مىآورم؛ عثمان كفت: من در اين مورد 
مىانديشم. بعد از سيرى شدن چند شب نزد من آمد و كفت: فعلاً قصد ازدواج ندارم. 
سپس نزد ابوبكر رفتم و به ايشان پيشنهاد ازدواج با حفصه را دادم. او به من جوابى نداد. و 


من به خاطر اين رفتار وی ۳ ناراحت شدم. چند شب سپری شد. آنْكاه رسول 


۰۱۲۳ سلسلة الصحيحة: ألباني ۰۳۵۲ الصحيح الجامع‎ -١ 
۰۲۲۲۲ البخاري» ك الاستقراض ش‎ -۲ 


شکل گیری شخصیت عمر: در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی ۱۳۵ 
خدا با از حفصه خواستگاری نمود و من او را به عقد ايشان در آوردم. سپس ابوبکر نزد 
من آمد و گفت: شاید تو از برخورد من ناراحت شده‌ای؟ عمر گفت: بلی. ابوبکر گفت: 
علت اين سکوت من اين بود که از رسول خدا يرت شنیده بودم که به حفصه علاقه دارد؛ 
بنابراين نخواستم راز رسول خدا را افشا کنم. و منتظر ماندم كه اگر ايشان اقدام نتماید 


خودم اقدام يكنم . 


سوم: موضعكيرى عمر ذاه در اختلافات خانواد گی پیامبر 
ابن عباس نت می كويد: همواره مى خواستم در مورد آن دو همسر رسول خدا از عمرظه 
SS‏ 

«إن وبآ إل له فقَذ صَعَت فُلُوبْكُمَاكُ [التحريم: ۴]. 

ی ای 
که دلهایتان (از حفظ سر که پیغمبر دوست می‌داشت) منحرف گشته است». 

ولی موفق نشدم تا اين که ايشان عازم حج شد و من هم در آن سفر همراه ایشان بودم. 
در ميان را عمركه برای تجدید وضو از ما فاصله گرفت. وقتی بر گشت من برای او آب 
می‌ریختم تا وضو بسازد. در همین انا پرسیدم: آن دو همسر رسول خدا که در قرآن از آنان 
ذکری به میان آمده است» ا که خداوند می‌فرماید: 

«إن که توب إلى له فَقَدَ 9 ضعت قُلُوبْحُمَاك 1 [التحریم: ۴]. 

عمره گفت: ابن عباس! از تو در شگفتم! آن‌ها عانشه و حفصه هستند. سپس حدیث 
را ادامه داد و گفت: ما قریشی‌ها بر زنان خود غالب بودیم. وقتی به مدینه آمدیم با ملتی 
اراح لطر و فاص تن 
فرا گرفتند © گفت: منزل من در اطراف مدينه و در ميان بنی‌امیه بن زيد بود. من روزی بر 
همسر خود خشم گرفتم ديدم جواب مرا داد. من ناراحت شدم. همسرم گفت: از اين که 
جواب تو را دادم ناراحت شدی؟ به خدا همسران رسول خدا در مقابل حرف او حرف 


می‌زنند و گاهی شب تا صبح با او قهر می كنند! عمر 4ه می گوید: نزد حفصه رفتم و حقيقت 


۱- البخاري» ك النکاح» شماره ۰۵۱۲۲ عمرین الخطاب, محمد رشید ص ۲۳. 


۶ حمرااروق طه ‏ 
امر را از او جویا شدم. حفصه سخن همسرم را تأييد کرد و گفت: ما چنین می كنيم. گفتم: 
هر كدام از شما چنین بکند بدبخت خواهد شد. آيا از خشم خدا نمی‌هراسید؟ و به حفصه 
گفتم: از اين به بعد حق نداری با رسول خدا چنین برخورد کنی و هر جه خواستی از من 
بخواه و مبادا اين که به رقیب خود (عائشه) حسادت بورزی که نزد رسول خدا محبوب تر 
است. 

عمر» در ادامه‌ی سخنانش گفت: من همسایه‌ای از انصار داشتم که ما به نوبت در 
مجلس رسول خدا حاضر می‌شدیم. هر جه را او می‌شنید به اطلاع من می‌رساند و هر جه 
را من می شنیدم به اطلاع او می‌رساندم. تا اين که روزی همسایه‌ام بر در خانه‌ام آمد و 
درب را محکم زد. در آن ایام سخن طایفه‌ی غسان بر سر زبان‌ها بود که قصد حمله به 
مدینه را داشتند. او به من گفت: مسأله مهمی پیش آمده است. گفتم: آيا غسان‌ها حمله 
کرده‌اند؟ گفت: خیر. قضیه مهم تر از اين است؛ رسول خدا همسرانش را طلاق داده است. 
گفتم: حفصه بدبخت شد. من می‌دانستم كه اين اتفاق خواهد افتاد. صبح روز بعد به 
خانه‌ی حفصه رفتم» ديدم که نشسته و گریه می کند. گفتم: رسول خدا شما را طلاق داده 
است؟ گفت: نمی‌دانم او از ما فاصله گرفته است. من جایی رفتم که رسول خدا تشریف 
داشت و به غلام سياه رنگی که در آن‌جا بود گفتم: می‌خواهم با رسول خدا ملاقات کنم. 
او داخل رفت و سپس بیرون شد و گفت: برای شما اجازه خواستم اما رسول خدا چیزی 
نفرمود. من به مسجد رفتم» ديدم كنار منبر رسول خدا گروهی نشسته و گریه می کنند. 
اند کی با آن‌ها نشستم اما طاقت نیاوردم. دوباره بر گشتم و به غلام گفتم: برای من اجازه 
بگیر. غلام داخل رفت و برگشت و گفت: من اسم شما را بردم اما رسول خدا جوابی 
نداد. عمره می‌گوید: داشتم بر می گشتم كه غلام مرا صدا زد و گفت: پیامبر به شما 
اجازه‌ی ورود دادند. بر آن حضرت وارد شدم و سلام کردم. ایشان بر متکایی پر از ماسه 
تكيه زده بود که آثار آن بر يهلويش هویدا بود. من عرض کردم: ای رسول خدا! زنانت 
را طلاق داده‌ای؟ فرمود: خیر. من با صدای بلند تکبیر گفتم. سپس به رسول خدا گفتم: 
زنان ما از زنان مدینه آموزش دیده‌اند و بر ما غالب شده‌اند و ماجرای خود و همسرم را 
بیان کردم و گفتم قبل از اين به حفصه نصیحت کرده‌ام. رسول خدا تبسم فرمود. سپس از 
ايشان اجازه گرفتم که بنشینم» به من اجازه داد. وقتی به اطراف خود نگریستم به خدا در 


۱۳۷ شكلكيرى شخصيت عمر4 در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوى‎ ٠ 
خانه‌ی ايشان جز سه عدد يوست جيزى نديدم. گفتم: ای رسول خدا! از خدا بخواه كه بر‎ 
امتت دروازههاى روزى را بگشاید. همان طور كه اهل فارس و روم با اين كه خدا را‎ 
عبادت نمی کنند از گسترد گی روزى برخوردار هستند.‎ 

سول خد واست تس گقت: 

(أفي شك آنت يا ابن الخطاب؟ آولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنیا). 

«اى پسر خطاب! مگر شک دارى؟ آن‌ها ملتى هستند كه روزى آنها در دنيا به 
آنان داده شده است». 

آنگاه گفتم: ای رسول خدا! برای من از خدا طلب آمرزش نماء رسول عبد ا 
سو گند خورده بود که تا یک ماه نزد همسران خود نرود تا این که از جاب خدا سرزنش 
كرديد'. 

اينها بخشى از زندگی مدنى عمر فاروق بود كه من توفيق جمع آوری و ترتيب آن‌را 
يافتم. و اما ايشان داراى مدالهاى افتخار زيادى از جانب رسول خدا شدهاند كه بيانكر 
دانش» فضیلت» ديانت و ايمان او می‌باشند و در اينجا به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می کنم: 


جهارم: برخى از فضايل عمرفاروق 

بايد اذعان كرد كه عمر بن خطاب برترين فرد اين امت بعد از ابوبكرصديق می‌باشده 
آن‌چه كه اعتقاد بدان بر هر مسلمانى واجب است. اينكه بايد به افضليت عمر 44 اذعان 
نمايد و اعتقاد داشته باشد که عمر#كه بعد از پیامبران و فرستادگان و ابوبکر به طور كلى 
بر ساير مردم برترى دارند. و كروه رستكار يعنى اهل سنت و جماعت نيز معتقد به همين 
اصل است ". در مورد عمر بن خطاب احاديث و روايات زيادى منقول است كه بیانگر 
فضل و بزرگواری ايشان می‌باشند و ما در اينجا به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می كنيم: 


۱- ایمان. دانش و دين عمر ذه 


-١‏ مسند احمد ۲۲۲ بر اساس شرایط شيخين صحیح است. 
۲- عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» د. ناصر بن علي عائض حسن الشیخ (۲۳/۱). 


۱۳۸ عمر فاروق ذل 
عبدالله بن هاشم می گوید: ما با رسول خدا مه بودیم دست عمرت» در دست ايشان بود. 
عمر#ه گفت: ای رسول خدا! تو نزد من از همه محبوب‌تری جز از خودم. رسول 
خدا و فرمود: 

ی ی او او تا 

«خير» مگر اين كه مرا از خودت هم بیشتر دوست داشته باشى). 

آنگاه عمره گفت: اگر چنین است پس به خدا سوگند! که تو را از خودم هم 
بيشتر دوست دارم. رسول خدا ياك گفت: الآن درست شد'. 

همجنين بارى رسول خدا ا فرمود: 

(بين| آنا نائم شربت - يعني اللبن - حتى أنظر ان الرّي يجري ني ظفري أو في آظفاري 
ثم ناولت عمر). 

«در خواب ديدم شير می‌خورم و تا آن قدر سير شدم كه آثار سیری را در انگشتان 
خود می‌دیدم. آن گاه ظرف شیر را به عمر دادم». 

حاضرین پرسیدند که تعبیر خواب شما چیست؟ فرمود: (العلم).«علم است» . 

بايد كفت که وجه مشت رک در تشابه شير با علم اين ¿ است که هر دو بسیار سودمند و 
مقوی می‌باشند. با اين تفاوت که شير غذای جسم و علم غذای روح است. و این حدیث 
حامل فضیلت بزرگی برای عمره می‌باشد. ضمناً بیانگر اين مطلب است که خوابها را 
نباید حمل بر ظاهر کرد بلکه نیاز به تعبیر دارند. و مراد از علم در اینجا علم سیاست در 
پرخورد با مردم در روشنی قرآن و سنت است. و عمرك در این‌باره موفق‌ترین فرد خلفای 
راشدین محسوب می‌شود. چرا که سالهای خلافت ابوبکرصدیق بسیار اندكك بود و 
فتوحات آن چنانی‌ای در دوران ایشان نصیب دولت اسلامی نشد اما در زمان عمرظك 
فتوحات زیادی نصیب مسلمانان گردید و با وجود گسترش روز افزون قلمرو اسلا 
هیچ گونه اختلاف و دو دستگی اتفاق نیفتاد. اما در زمان عثمان ذه #5 ترتیب امور به هم 


۱- صحیح السند فى فضائل الصحابة ۶۶. 
۲- فتح الباري (47/۷). 


شکل گیری شخصیت عمر#* در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی ۱۳۹ 
ريخت و اختلافات زیادی به وجود آمد و فتنه‌ها برپا گردید تا جایی كه به کشته شدن 
خلیفه انجامید و على # بر سر کار آمد و اختلافات هم چنان رو به افزايش گذاشت. 

همچنین رسول خدام فرمود: (بینما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعلیهم قمص 
فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض على عمر وعلیه قمیص اجتره). 

«در خواب ديدم که مردم در حالی که جامه‌هایی پوشیده بودند بر من عرضه 
می شدند. جامههاى بعضى تا سينه و جامه‌های عده‌ای بلندتر بود. عمر ظا را در حالى ديدم 
كه جامهاش مماس با زمين بودا. 


حاضرين كفتند: آن‌را چگونه تعبير نمودى؟ فرمود: تعبيرش دين است . 


۲- ترس و وحشت شيطان از عمر له 
سعد بن ابی وقاص می گوید: در حالی که تنی چند از زنان قريش نزد رسول خدا نشسته و 
با او گفتگو می کردند و صدایشان بلند بود عمره اجازه‌ی ورود خواست. رسول 
خدا لو به او اجازه داد. وقتی عمره وارد شد زنان قریشی چادرهای خود را به خود 
پیچیدند و به گوشه‌ای يناه بردند. رسول خدا خندید. عمر له برای آن حضرت دعا کرد و 
گفت: الهی هميشه خندان باشی! اینجا جه خبر است؟ رسول خدا وا فرمود: 

(عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي فلا سمعن صوتك ابتدرن الحجاب). 

«از رفتار این‌ها خنده‌ام می‌آید که با شنیدن صدای تو فورا چادرهایشان را به خود 
پیچیدند). 

عمرط» گفت: ای رسول خدا! تو شایسته‌تری که از تو بترسند. و خطاب به آنان 
گفت: ای ادان ھا رعایت مرا می كيد و رعایت رسول نخدا را نمی کنید؟ گفتند: بلی» تو 
آدم تند و خشنی هستی. رسول خدا با گفت: 

(إيها يا ابن امخطاب. والذي نفسي بيده ما لقيك الشیطان سالکاً فجا). 

«ای عمر! به خدا سو گند! وقتی شیطان ببيند تو از راهی می آیی» او راه دیگری برای 


خود انتخاب خواهد كردا . 


۱- مسلم ش ۰۲۳۹۰ 


۲- بخاری 6۳۶۸۳ مسلم ۰۲۳۸۶ 


اين روايت بيانكر فضيلت عمر #ه است و پرده از اين برمی‌دارد كه عمر در حد 
وسيعى به آداب دينى التزام دارد» طورى كه شيطان هيج گونه راهى برای ورود به درون 
او را نمی‌یابد . 

ابن حجر می گوید: اين حدیث بیانگر فضیلت ویژه‌ای برای عمر است و معنی آن 
چنین است که شیطان هیچ نوع سلطه‌ای برعمر# ندارد. البته این به معنای عصمت عمر از 
گناه نیست. چرا که اگر جه شیطان از نزديكك شدن با عمر می‌ترسد. اما جه تضمینی 
وجود دارد که از راه دور او را دچار وسوسه نکند» کاری که با دیگران انجام می‌دهد. و 
در حديث دیگری که طبرانی به روایت حفصه گزارش می‌دهد. آمده است که رسول 
خدا فرمود: 

(إن الشیطان لا یلقی عمر منذ أسلم إلا فر لوجهه)". 

«از روزی که عمرك مسلمان شده است؛ هنگامی شیطان با او روبرو می‌شود پا به 
فرار مى گذارد». 

امام نووی می گوید: اين حديث حمل بر ظاهر می‌شود یعنی حقيقتاً شيطان از دیدن 
عمرك فرار می کند. اما عياض می كويد: احتمال دارد كه اين حديث نوعى تمثيل است 
يعنى عمر#ه آن چنان با شيطان فاصله گرفته است که شيطان در راهى قدم نمی گذارد كه 
عمر اه در آن قدم بگذارد. و اين بيانكر آن است که عمركه با همه‌ی راه‌های شیطانی 


۳- الهام شده‌ی اين امت 
رسول خدا ب فرمود: (لقد كان فیما قبلکم من الأمم محدئون فان يك في أمتي أحد فانه 


۴ 


عمر)". 


۱- عقيدة أهل السنة والجماعة .)۳٤۸/١(‏ 

۲- طبرانى در اوسط. 

۳- فتح الباری ۰۳۷/۷ و شرح نووی ۰۱۶۵/۱۵ 
٤‏ - بخاری ۳۶۸۹ مسلم ۲۳۹۸. 


«در ميان امتهاى بيشين كسانى بودند كه به آنها الهام مىشد. اگر در ميان امت من 
به كسى الهام بشود قطعا عمر خواهد بود». 

علما در شرح اين حدیث سخنان مختلفی گفته‌اند. برخى معتقد اند که مراد از 
«محدث» کسی است که به او الهام می‌شود. برخی گفته‌اند: یعنی کسی که بدون اراده 
سخن حق بر زبان او جاری می گردد. و عده‌ای گفته‌اند یعنی فرشتگان با قلب او سخن 
می گویند و بعضی هم آن‌را به فراست معنی کرده‌اند . 

ابن حجر می گوید: علت اختصاص عمركك به اين مسأله به خاطر آن است که در 
زمان رسول خدا ما آيات زیادی به تأييد نظریات ایشان نازل گردید" البته نباید از 
اختصاص عمر<#ه به اين مقام ویژه چنین پنداشت که او بر ابوبکرصدیق پیشی گرفته 


۳ 


است. 

ابن قيم می گوید: فکر نکن که اختصاص عمرته به اين ویژگی» باعث تفضیل او بر 
ابوبکرصدیق می‌شود. چون همین فضیلت عمره یکی از فضایل بز رگ ابوبکر محسوب 
می‌شود. چرا که ابوبکر به خاطر كمال همنشینی با رسول خدا و سيراب شدن از 
سرچشمه‌ی فیوض نبوی به مقامی بالاتر از الهام دست يافته بود. و از فراست و درایت 
بیشتری برخوردار بود" (چنان که موضعگیری ایشان در مسأله اعلان وفات رسول خدا؛ 
اعزام لشکر اسامه و قتال با مرتدين گواه بر اين مطلب است). 


۴- قهرمانی سراغ ندارم که مانند عمر» شگفتی‌ها بیافریند 
رسول خدا مه فرمود: (رأيت في النام أني آنزع بدلو بكرة على قلیب» فجاء آبو بكر فنزع 
ذنوباً أو ذنوبین نزعاً ضعيفاً والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غرباً فلم آر 


عبقرياً يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن)”. 


۱- فتح البارى ۵۰/۷ شرح النووى .)١157//١5(‏ 
۲- فتح الباري (9۱/۷). 

۳- عقيدة آهل السنة والجماعة (۳4۸/۱). 

6 - مفتاح دار السعادة (۲۵۵/۱). 


ه- مسلم ش۲۳۹۳. 


«در خواب ديدم كه با دلو بزركى آب می کشم. آن‌گاه ابوبكر آمد و یک يا دو دلو 
از آن كشيد. سپس عمرهه آمد و آنرا بدست كرفت و هيج قهرمانى را سراغ ندارم كه 
مانند او شگفتی‌ها بيافريند. او جنان آب كشيد كه همدى مردم و شترانشان سيراب شدند و 
به استراحتگاه هاى خود بر گشتند». 

اين حديث به اين نكته اشاره دارد كه عمر* شخصيتى با فضيلت است؛ آن‌جا که 
پیامبر رل فرمود: «سيس عمره آمد و آن‌را بدست كرفت و هيج قهرمانى را سراغ ندارم 
كه مانند او شگفتی‌ها بیافریند». 

اين حديث به صراحت به خلافت ابوبكر و عمر نید و موفقيتهاى چشم كير و 
فتوحات زمان آن‌ها دلالت می کند. با توجه به اینکه در دوران خلافت ابوبكر اهل رده از 
پای در آمدند و على رغم اينكه مدت خلافت ایشان تنها دو سال و چند ماهی بود. اما 
خداوند برکت زیادی را در آن قرار داد و به منفعتهای زیادی دست یافتند» و هنگامی که 
ابوبکرصدیق وفات يافت» فاروق به عنوان خلیفه‌ی او معرفی شد و در دوران خلافت 
ايشان دایره‌ی اسلام گسترش بيدا کرد به ویژه اينكه در دوران خلافت ایشان فتوحات 
بيشترى نصیب دولت اسلام گردید و شهرهای تازه‌ای تأسیس و ادارات دولتی متعددی 
راه اندازی شد. يس ابوبکر کاری را آغاز کرد و عمرطل# آن‌را تکمیل نمود . 


۵- غیرت عمره و بشارت دادن رسول خدا او را به کاخی در بهشت 
رسول خدا اة می‌فرماید: (رأيتني دخلت الجنة فإذا آنا بالرمیصاء امرأة أي طليحة وسمعت 
خشفة فقلت من هذا؟ فقال: هذا بلال ورأيت قصراً بفنائه جارية» فقلت. لمن هذا؟ فقالوا: 
لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذ کرت غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك 
أغار) '. 

«در خواب ديدم كه وارد بهشت شده‌ام و با رميصا (همسر ابو طلحه) روبرو شدم. 
سپس صدای پایی شنیدم. گفتم: اين جه صدایی است؟ گفتند: صدای پای بلال است. و 
در آنجا كاخى ديدم که دوشیزه‌ای داخل آن بود. گفتم: اين کاخ متعلق به جه کسی 


۱- شرح النووي .)155-151/١8(‏ 


۲- مسلم ش۲۳۹۴. 


است؟ كفتند: از آن عمر است. می‌خواستم وارد آن بشوم ولى به ياد غيرتت افتادم. 
عمر اه گفت: يدر و مادرم فدايت باد! غيرت من برای شما نیست؛. 

و در روايتى آمده است كه پیامبر اډ فرمود: 

(بینا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ 
قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبراً. فبكى عمر وقال: أعليك آغار يا رسول الله؟)!". 

«در خواب ديدم كه وارد بهشت شدهام و با زنى روبرو شدم كه در كنار كاخى وضو 
می‌گرفت. گفتم: اين کاخ متعلق به جه كسى است؟ گفتند: از آن عمر است. يس به ياد 
غيرت او افتادم و از ورود بدان عقب نشينى كردم. عمر كريه كرد و گفت: ای رسول 
خدا! چگونه به خود اجازه می‌دهم در مقابل شما غيرت به خرج دهم؟). 

اين دو حديث بيانكر جايكاه عمره نزد خدا و مقام او در بهشت می‌باشد» جرا که 


خواب انبيا بخشى از وحى الهى است '. 


۶- محبوب ترين شخص نزد رسول خدا پس از ابوبكر 

ل ح 0 N‏ ع : 5 
عمرو بن عاص 5 می گوید: از رسول خدا ور پرسیدم: بيشتر از همه جه کسی را دوست 
دارى؟ فرمود: عائشه را. كفتم: از ميان مردان جه كسى را؟ فرمود: يدرش را. كفتم: بعد از 


او جه کسی را؟ فرمود: عمر را. و بعد از او جند نفر دیگر را نام برد . 


۷- عمر» و دریافت مژده‌ی ورود به بهشت 

ابو موسی اشعری می گوید: من با رسول خداتللةة در یکی از باغهای مدینه بودیم که 
مردی آمد و در زد. رسول خدا با به من فرمود: درب را باز كن و او را به بهشت مژده 
ده. من درب را باز کردم ديدم انوبكر است او راز آنه رسول خدا و0 فزموده بود 
اطلاع دادم او گفت: الحمد لله. بعد از آن نیز کسی آمد و در زد. رسول خدا با فرمود: 


درب را باز كن و او را نیز بشارت به بهشت ده. وقتی درب را باز کردم ديدم عمرظكه 


۱- مسلم ش ۲۳۹۵. 


۲- عقيدة أهل السنة والجماعة والصحابة (۲4۵/۱). 


۳- الاحسان في صحیح ابن حبان (۲۰۹/۱۰)» مسلم ش ۰۲۳۸4 و بخاري باب غزو ذات السلاسل ش ۰4۱۰۰ 


۱۳۴ عمر فاروق 5ه 
است. او را نيز از آن‌چه رسول خدا پا فرموده بود با خبر کردم» گفت: الحمدلله. سپس 
مرد دیگری در زد. رسول خدا و فرمود: درب را باز كن و او را هم در مقابل مشکلاتی 
که سر راهش می آید» بشارت به بهشت ده. وقتی درب را باز کردم ديدم عثمان است او 
را از آن‌چه رسول خدا ب فرموده بود باخبر کردم گفت: الحمدلله و به توفیق خدا'. 


پنجم: موضع گیری عمر» در بیماری وفات رسول خدا 


۱- موضعگیری عمر#: در بیماری وفات رسول خدا 
عبدالله بن زمعه می گوید: هنگامی که رسول خدا باه در بیماری وفات به سر می‌برد» بلال 
ايشان را برای نماز فراخواند. آن حضرت فرمود: کسی را بگویید تا با مردم نماز گزارد. 
عبدالّه بن زمعه می گوید: سراغ ابوبکر را گرفتم» ولی او را نیافتم. بنابراين» به عمر گفتم: 
برخیز و با مردم نماز بگزار. عمر جلو رفت و نماز را اقامه کرد. و چون دارای صدای 
بلندی بود (رسول خدا صدايش را تشخیص داد و) گفت: ابوبکر کجا است و افزود که 
مسلمانان و خدا جز ابوبکر کسی را نمی‌پسندند. اين جمله را دو بار تکرار کرد. سپس 
کسی را دنبال ابوبکر فرستاد. او آمد و نمازهای بعدی را اقامه کرد. عمر به عبدالله بن زمعه 
گفت: وای بر توء جه کردی با من؟ من فكر کردم رسول خدا به تو دستور داده تا مرا به 
اقامه‌ی نماز امر کنی» و اگر چنین تصوری به من دست نمی‌داد هرگز با مردم نماز 
نمی گزاردم» گفتم: نه به خدا سوگند» رسول خدا چنین دستوری به من نداده بود اما 
وقتی ابوبکر را نيافتم» شما را برای انجام اين وظیفه از همه بهتر یافتم . 

ابن عباس فغ می گوید: وقتی که بیماری پیامبر شدت گرفت. آن حضرت بو 


فرمود: دفتری بیاورید تا برای شما مطالبی بنویسم که بعد از آن گمراه نشوید. 


ات البخاري» ك الصحابة ش: T°‏ 


۲- ابوداود ۴۶۶ با سند صحیح. 


عمر گفت: درد بیماری بر پیامبر چیره شده است. کتاب خدا برای ما کافی است. 
مردم در اين باره اختلاف نظر بيدا کردند و سر و صدا زياد شد. رسول خدا ا فرمود: 
نزد من اختلاف و منازعه شایسته نیست. برخیزید و بروید. ابن عباس می گفت: جه 
مصیبتی بزر گتر از این است که از نوشتن نامه‌ی رسول خدا جلو گیری به عمل آمد . 

علما پیرامون اين حديث سخنان زیادی گفته‌اند كه ما در اینجا بخشی از سخنان 
نووی شارح صحیح مسلم را متذ کر می‌شویم: بايد اذعان نمود که رسول خدا از تحریف 
و کتمان حق و دستورات شریعت جه در حال سلامتی و جه در حال بیماری معصوم 
می‌باشند و نمی توانند چیزی را اضافه و يا کم کنند. اما از اين که دچار بیماری جسمی 
بشوند معصوم نیستند. لازم به ذكر است که بیماری جسمی باعث هیچ گونه نقصی در مقام 
وی نمی‌شود و به شریعت او ضربه‌ای وارد نمی کند. چنان که باری دچار سحر و جادو 
شد و بیمار گردید و چیزهایی را فراموش می کرد اما از آن‌جا که خداوند حفاظت دين 
را خود به عهده گرفته است» آن حضرت در مسایل شرعی دچار فراموشی نگردید. 

در مورد نامه‌ای که رسول خدايَلكةِ در بیماری وفات می‌خواست بنویسد سخنان 
مختلفی گفته شده است. بعضی گفته‌اند: می‌خواسته خلیفه‌ی بعد از خود را مشخص 
نماید» تا در اين خصوص دچار فتنه و آشوب نگردند. برخى گفته‌اند: مى خواسته 
خلاصه‌ای از امور مهم اسلام را به صورت منصوص بنویسد تا در آن‌ها اختلافی رخ 
ندهد. عده‌ای بر آنند که آن حضرت قصد نوشتن مطالبی را داشت ولی بعدا مصلحت را 
در ت رک نوشتن آن دید. 

اما این سخن عمر#ه كه گفت: «کلام خدا ما را کفایت می‌کند». علما اتفاق نظر 
دارند بر اينكه سخن عمر بیانگر دانش عمیق ایشان در کلام خدا است. زیرا ايشان ترسید 
از اينكه مبادا پیامبر لک متنی را بنویسد که جه بسا نتوانند آن‌را انجام دهند و در قبال آن 
دچار عقوبت گردند» زیرا آن‌چه پیامبر ا می‌نوشت عبارت از نصوصی بود كه قابلیت 
اجتهاد نداشت از اينرو عمر گفت: کتاب خدا ما را کافی است. زیرا خداوند می‌فرماید: 

ما فَرَظْنًا فى آلکتب من سَىْءٍ4 [لانعام: ۳۸ 


۱- بخاری کتاب العلم ۰۱۱۴ 


«ما هيج جيزى را در كتاب فرو نككذاشتهايم). 

همچنین آیه: الیو أَخَيَلْتْ کم دِيتَكُم4 [المائدة: ۳]. 

«امروز دینتان را برایتان تکمیل نمودم». 

عمر می‌دانست که خداوند دين خود را کامل نموده است و دیگر جامعه بشری با 
گمراهی دچار نمی‌شود و خواست كه پیامبر ا را آسوده گرداند. بنابر اين» عمر از ابن 
عباس و موافقانش داناتر و از فقه بیشتری برخوردار بود. 

خطایی می گوید: هر گز جار نیست که گفته شود عمر ھا معتفد بوده که شمکن اشت 
يبامبر بل دچار اشتباه شود و يا اينكه گمانی دیگر نسبت به شخص پیامبر و داشته 
باشد که شایان حال آن حضرت نمی‌باشد. اما با توجه به اينكه بیماری رسول خدا شدت 
يافته بود و احتمال اين که رسول خدا احکام جدیدی را صادر نمایند که امت توان عمل 
كردن بر آن‌ها را نداشته باشد» عمرك به عنوان پيشنهاد گفت: ای رسول خدا! نیازی 
نیست شما خود را به زحمت بیندازید» کتاب خدا ما را کفایت خواهد کرد و در پرتو آن 
ماه ركز گمراه نخواهيم شد. 

و این نخستین بار نبود كه عمر#ه ابراز رأى می‌نمود؛ بلکه معمولا ایشان در حضور 

و 

پيشنهادات وى را می‌پذیرفت و در مسایلی که به ایشان وحی نمی‌شده نظر او را تایید 
می کرد. پس جه اشکالی دارد که اين مسأله را نیز جزو همان مسایل به شمار آوریم. 
وكرنه رسول خدا کسی نبود كه تصميم به انجام كارى بگیرد و کسی مانع از اجراى آن 
شود. مگر همین عمر و دیگران در مسأله صلح با قريش و تن دادن به شروط آن‌ها شديدا 
معترض نشدند» اما رسول خدا به اعتراض آنان اهمیتی نداد و قاطعانه آن‌چه را خود 
مصلحت می‌دانست. انجام داد . 


وسول خداع و تشن از سایر فصا حرأت. انراز وی داشت و چه تسا رسول خدا 


قاضی می گوید: کلمه‌ی «آهجر رسول الله؟) (لازم به یادآوری است که در صحیح 
مسلم و ... به این صورت آمده است. یعنی به صورت استفهام؛ و اين روایت صحيحتر از 
آن روایت می‌باشد که با «هجر یهجر» روایت شده است). یکی از حاضران به عنوان 


۱- صحیح السيرة النبوية ص ۰ ۷۵ به نقل از شرح مسلم (۱۱/ .)٩۰‏ 


۱۳۷ ۰ شكلكيرى شخصيت عمرة# در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوى‎ ٠ 
اعتراض و به صورت پرسش انكارى گفت: مگر رسول خدا هذيان می گوید؟! يعنى خير.‎ 
بلكه آنجه می كويد حقيقت است و بايد برای ايشان آن‌چه می‌خواهد فراهم سازيم كه‎ 
.' عمر#ه در جواب اين شخص كفت: كتاب خدا ما را كفايت می کند‎ 

شيخ طنطاوى می گوید: عمره به اظهار نظر در حضور رسول خدا عادت كرده بود 
و رسول خدا كاهى پیشنهادات او را مىيذيرفت و گاهی نمىيذيرفت. در اينجا احتمال 
دارد كه رسول خدا بيشنهاد عمررا يذيرفته و از خواستن قلم و كاغذ منصرف شده است و 
اگر نه رسول خدا كسى نبود كه از اظهار حق به خاطر مخالفت عمر و امثال او خوددارى 
نماید. 


۲- موضع گیری عمر فاروق در روز وفات رسول خدا ا 
خبر وفات رسول خدا ا همچون صاعقهاى در مدينه پیچید و مردم را مصيبت زده كرد. 
وفات آن حضرت براى بسيارى از مسلمانان از جمله براى عمر بن خطاب غير قابل قبول و 
غير قابل تحمل بود. جنان كه ابوهريره که می گوید: هنگامی كه رسول خدا از دنيا رفت؛ 
عمر بن خطاب برخاست و گفت: بعضى از منافقين فكر می کنند كه رسول خدا وا 
وفات نموده است در حالى كه رسول خدا ع نمرده بلكه مانند موسى ات به ملاقات 
پرورد گار خود رفته است و همان طور كه موسى بعد از چهل روز ب رگشت» رسول خدا 
نيز برخواهد كشت و دست و ياى کسانی را قطع خواهد كرد كه می گویند مرده است " 
ولى ابوبكر با شنيدن خبر وفات رسول خدا بدون اين كه با کسی سخنى بگوید وارد 
حجره عائشه شد و لحاف را از چهره‌ی رسول خدا برداشت و بوسه‌ای به صورتش زد و 
كريست و گفت: يدر و مادرم فدايت باد» دو بار نخواهی مرد. مرگی که خدا در 
سرنوشت شما نوشته بود همین است. سپس چهره‌ی رسول خدا را يوشانيد و از حجره 
بیرون آمد» دید كه عمر با مردم سخن می كويد. ابوبکر به ایشان گفت: صبر كن ای عمر! 
خاموش باش. اما او همچنین به سخنانش ادامه داد. ابوبکر ناچار شروع به سخنرانی نمود. 


۱- شرح النووي (۱۱/ ۰۹۰ فصل الخطاب في مواقف الأصحاب: غرسي ص 4۱ . 
۲- آخبار عمرص" 4 . 
۳- السيرة النبویة: ابن أبي شهبة (5۹/۲). 


<< << ۳" مرااروق 4 
مردم عمر را رها نموده گرد او جمع شدند. ابوبکر يس از حمد و ثنای خداء گفت: ای 
مردم! هر كس از شما محمد را پرستش می کرده» او اکنون وفات نموده و از دنبا رفته 
است و هر کس خدا را پرستش می کرده» خدا زنده و پاینده است. و مرگ يه سراغخش 


نخواهد رفت. و این آیه را تلاوت نمود: 


و إل ول ول قد حَلَت م من قَبْله سل ان مات أو فت 3 3 ل ئ 
م آغتبکم وَمَن يَدقَلِبٌ عل عَقِبَيْهِ فلن يَضُحّ له ها و سَيَجْزِى له ال 7 ©4 
[آل عمران: ۱۴۴]. 


«محمد جز پیغمبری نيست و پیش از او پیغمبرانی بوده و رفته اند آيا اگر او بميرد يا 
كشته شود شما به عقب بر می گردید (و اسلام را رها می‌کنید) و هر كس به عقب 
با زگردد هر گز كوجكترين زيانى به خدا نمی‌رساند و خدا به سياسكزاران پاداش خواهد 
داد). 

ابوهریره می گوید: به خدا سوگند گویا مردم تا آن لحظه از وجود چنین آیه‌ای در 
قرآن بی‌اطلاع بودند. عمره می گوید: وقتی ابوبکر اين آيه را تلاوت نمود پاهایم 
بى اختيار گردید و نقش زمین شدم و تازه يقين نمودم كه رسول خدا وفات نموده است . 


۱- البخاري» ك ابلنائزه ش ۰۱۲۲ 


مبحث سوم 
عمر ا در خلافت صديق 


نخست: نقش عمر: در سقبفه‌ی بنى ساعده و بيعت با ابوبكر 
بعد از وفات رسول خداء انصار در محلى به نام سقیفه‌ی بنى ساعده نزد سعد بن عباده 
ابوبکر» عمر و ابوعبيده بن جراح با شنيدن اين خبر» راهى سقيفه شدند. عمر#ه تصميم 
كرفت سخن براند» اما ابوبکر او را ساکت گرداند» او می‌گوید: من سخنان خوبی برای 
گفتن فراهم کرده بودم اما ابوبکر به من مجال نداد و با بهترین وجه سخن گفت. او به 
انصار گفت: ما امير و شما وزیر و معاون هستید. حباب بن منذر گفت: به خدا سو گند! ما 
اين را نمىيذيريم. حتما بايد امیری از ما و امیری از شما باشد. ابوبکر گفت: خیر بلکه ما 
امير و شما وزير و معاون هستید. و افزود که قريش از ميان همه‌ی عربها دارای معیشتی 
متوسط و نسبى والا هستند. پس با یکی از اين دو نفر (عمر و ابوعبيده) بيعت كنيد. 
عمر#ه بلافاصله گفت: ما با تو بيعت می کنیم و بهترين ما هستى و محبوبترين ما نزد 
رسول خدا بودى. اين را گفت و دست او را كرفت و بيعت كرد و بقيه نيز بيعت كردند'. 
خداوند از عمر#ه راضى باد كه توانست شراره‌های اختلاف را كه به فتندى بزرگی 
منجر مىشد در همان نطفه خفه نمايد» جرا كه اگر او مبادرت به جنين كارى نمی کرد« 
احتمال آن مىرفت که انصار فردى از ميان خود به عنوان خليفه تعيين بکنند» آنكاه يقينا 
همدى مسلمانان او را نمىيذيرفتند و جنجال بزرگی رخ مىداد. بنابراين» عمرظه سريع 
آشوب را خاموش گرداند و خطاب به انصار گفت: ای گروه انصار! مگر نمىدانيد كه 
رسول خدا عة ابوبكر را دستور داد تا با ما نماز گزارد؟ پس جه کسی می‌خواهد که 
ابوبکر يشت سر او باشد؟ همه گفتند: يناه بر خدا از اينكه ابوبكر يشت سر ما نماز 


-١‏ مسند اهمد (۲۱۳/۱) أحمد شاكر آنرا صحيح قلمداد کرده است. 
؟- الحكمة في الدعوة إلى الله» سعيد القحطان ص775. 


شكل گیری شخصيت عمر < در پرتو رهنمودهاى قرآن و آموزههاى نبوى ۱۴١‏ 
بكذارد . آن كاه به انویکر كفت دستت:زا.دذزاز كن. و نخست ودش بغت کرد سين 
همه‌ی انصار و مهاجرين بيعت کردند . 
برخاست و پس از حمد و ثنای خداء گفت: من دیروز سخنی در ميان شما گفتم که نه 
آن‌را خدا در کتابش گفته و نه رسول خدا به من آن‌را توصیه نموده است. بلکه به نظرم 
رسید که رسول عدا علو می‌خواست ما را در اين مسأله راهتمایی بکند. و اکنون كنات 
خدا در میان شما است که رسول خدا نیز توسط آن هدایت پیدا نمود. و اگر به آن چنگ 
بزنید راهیاب می‌شوید. و افزود که خداوند کار شما را به دست بهترین شما که يار غار 
رسول خدا است سپرده» پس برخي يد و با او معت كنيد آن‌گاه بعت عمومی بعد از 
بيعت سقيفه شروع شد . 

بدين صورت. عمر#ك مردم را به بيعت با ابوبكر تشويق نمود و متقاعد ساختء تا اين 
بروز بود نجات داد. و حقا شايسته است كه نقش عمركه و موضع گیری ايشان در اين 

عمرظفه از اين واهمه داشت كه مسلمانان يراكنده شوند و آتش فتنه به ميان آنان 
رخنه کند» از اينرو در راستاى بيعت با ابوبكر برآمد و مردم را برای بيعت عمومی با 
ابوبكر تحريكك نمود» اين عمل عمر بعد از يارى خداوند» باعث شد كه مسلمانان از 
بزركترين بلاى خانمانسوزى نجات يابند كه بدانها نزديكك شده بود”. 


۱- محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمربن النطاب (۲۸۰/۱). 
۲- البخاري» ك فضائل الصحابة. رقم ۰.۳۲۰۲۸ 

۳- البداية والنهاية (۰۳۰۵/۶ ۳۰۶) با سند صحيح. 

ء - الحكمة فى الدعوة إلى الله ص۲۷ ۲. 

ه- الخلفاء الراشدون» عبد الوهاب النجار ص۱۲۳. 


دوم: كفتكوى عمر ت با ابوبكر در مورد قتال با مانعين زكات واعزام لشكر 
اسامه 
ابوهريره #5 می كويد: هنگامی كه رسول خدا وفات يافت و ابوبکر جانشين ايشان كرديد 
و عدهاى از عربها مرتد شدند» عمر گفت: ای ابوبكر! چگونه می‌خواهی با مردم بجنگی 
در حالی که رسول خدا با می‌فرماید: 

(آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا: لا له إلا اله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله). 

«من موظفم كه با مردم بجنگم تا لا اله الا الله بگویند. آنكاه مال و جان خود را 
حفاظت کرده اند؟). 

ابوبکر گفت: به خدا س و گند من با کسانی که در ميان نماز و ز کات فرق قایل باشند 
خواهم جنگید» چرا که ز کات فریضه‌ای مالی است. به خدا سو گند! اگر بزغاله‌ای (بچه‌بز) 
را که در زمان رسول خدا می‌داده‌انده اکنون ندهند با آن‌ها می جنگم. عمر# می گوید: 
به خدا سوگند! دريافتم که خداوند به ابوبکر در مورد جنگ شرح صدر نصیب کرده 
است» يس دانستم که موضع گیری ایشان بر حق است . 

زمانی که برخی از صحابه» مشوره دادند که لشکر اسامه تا زمان آرامش امور در 
مدینه بماند» اسامه» عمر بن خطاب را از قرارگاه لشکر كه مکانی به نام جرف بود نزد 
ابوبکر به مدینه فرستاد و لذا از او اجازه كرفت تا مردم را ب رگرداند و گفت: چهره‌های 
شاخص مسلمانان با من هستند. و می‌ترسم که به خلیفه‌ی مسلمین و شهر رسول خدا 
آسیبی برسد و مسلمانان از طرف مشر کین مورد تجاوز قرار بگیرند". 

اما ابوبکر نپذیرفت و تاکید داشت که لشکر بايد مسیر خود را به سوی شام ادامه 
دهد. همچنین عده‌ای از انصار» عمر له را فرستادند تا با ابوبکر در مورد امارت اسامه 
سخن بگوید كه او جوانی کم سن و سال است و بهتر است به جای او مردی بزركك سال 
انتخاب شود. وقتی عمر#ه در اين زمینه با ابوبکر سخن گفت: ابوبکر فورا از جا يريد و 
دست بر محاسن عمر اه گذاشت و گفت: مادرت به عزایت بنشیند» فردی را که رسول 


۱- البخاري. ك استتابة المرتدين والعاندین رقم ٠٥٦٦‏ . 
۲- الکامل: ابن الأثير (۲۲۰/۲). 


شکل گیری شخصیت عمره در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی ۱۳ 
خداء امير تعيين کرده است من او را عزل کنم؟ وقتی عمرة به سوی مردم بیرون شد. 
گفتند: جه خبر داری؟ مادرانتان به عزایتان بنشینند» متفرق شوید. من به خاطر شما مورد 


سرزنش خلیفه‌ی رسول خدا قرار گرفتم . 


سوم: عمر 4 و با ز گشت معاذ از يمن و فر است وی در مورد ابومسلم خولانی و 
پیشنهاد وی در مورد امارت سعید بن ابان بر بحرین 

۱- عمرنل» و برگشت معاذ از يمن 

معاذ بن جبل در زمان حیات رسول خدا ع در يمن ماند و به دعوت و جهاد خود ادامه 
داد و بعد از رحلت رسول خداء به مدینه بازگشت. عمرك به ابوبکر گفت: اموال اضافی 
اين مرد را بركير و به اندازه‌ی امرار معاش برای او بگذار. ابوبکر گفت: رسول خدا او را 
به يمن فرستاده تا به او چیزی بدهد. بنابراين» من نمی‌توانم چیزی از او بگیرم مگر اين كه 
خودش بدهد. و هنگامی که عمر دید ابوبکر نظر وی را نادیده می گیرد» در حالی که به 
درست بودن نظر خود قناعت داشت» عمر اه نزد خود معاذ رفت و با او در اين باره 
كفتكر کرک معاد اذبو حاضو شد آموالن دای كردائن و كيت سول عد مرا نه ین 
فرستاده است و قصد داشته جيزى به من بدهد. عمر دیگر بيش ابوبكر نرفت تا دوباره اين 
پيشنهاد را با وى در ميان بگذارد» عمر می‌خواست در راستاى خير و منفعت معاذ و 
نمىيذيرد» و عمر نيز صاحب جنان قوه‌ی اجرايى نيست که بتواند با معاذ روبرو شود. 
عمره بعد از اين كه نتوانست ابوبكر و همجنين معاذ را متقاعد سازد. از اين كه به 
وظيفهدى امر به معروف و نهى از منكر خود عمل كرده بود» خرسند بود. ولى ديرى 
نگذشت که معاذ نزد عمره آمد و گفت: در خواب ديدهام كه در آبى غرق می‌شوم و 
تو مرا از آن نجات می‌دهی '. سپس معاذ پیش ابوبكر رفت و تمام ماجرا را برای او تعريف 
کرد و مو كنك راد نمود که چیزی را کتمان نمی‌نماید. 


.)45/4( تاريخ الطبري‎ -١ 
.)۳۳۸/۳( شهيد المحراب ص59 به نقل از: الاستيعاب‎ -۲ 


۱۳۴ عمر فاروق 5ه 
پس ابوبکر گفت: چیزی را که به تو هبه نموده ام يس نمیگیرم. عمر گفت: 
اين زمانی است که آن چیز حلال و پاک باشد. و در روایتی آمده: ابوبکر 
بهمعاذ كفت: حساب نده. معاذ در جواب گفت: آيا دو حساب بدهم؟. 


۲- فراست عمر#ه در مورد ابومسلم خولانى 

عمر له از فراست و ذکاوت بالابی برخوردار بود. چنان که ذهبی روایتی نقل کرده است 
که اسود عنسی در يمن ادعای نبوت کرد و ابومسلم خولانی را احضار نمود» و او را در 
آتشی بزرگک انداخت. ابومسلم از آن آتش جان سالم به در برد. اطرافیان اسود به او 
گفتند: اگر اين مرد را از اینجا تبعید نکنی» پیروانت را منصرف خواهد کرد. اسود ناچار 
او را از يمن طرد کرد. ابومسلم راهی مدینه منوره شد و چون آن‌جا رسید. در كنار مسجد 
پیامبر از مركب پایین آمد و وارد مسجد شد. عمره به سوی او رفت و گفت: از کجا 
می آیی؟ ابومسلم گفت: از يمن. پرسید: از مردی که آن دروغگو او را در آتش انداخت 
جه خبر داری. ابو مسلم گفت: آن شخص عبدالله بن ثوب نام دارد. عمره او را شناخت 
و گفت: تو را به خدا س وگند! خودت نیستی؟ ابومسلم گفت: بلی. عمر او را در آغوش 
كرفت و به گریه افتاد. سپس او را نزد ابوبکر برد و گفت: خدا را شکر که نمردم و در 


۳- رأى عمر در مورد امارت آبان بن سعید بر بحرین 

ابوبکر 4 در تعيين آمرا و فرماندهان به رایزنی می‌پرداخت» چنان که با مشاورین خود در 
مورد امیری که به بحرین بفرستد» مشورت نمود. عثمان ذه گفت: مردی را بفرست که 
رسول خدا فرستاده بود" آنها او را می‌شناسند و او آن‌ها ۳ می‌شناسد - هدف عشمان» 


علاء بن حضرمی بود عمركقه گفت: آبان بن سعيد بن عاص را بر امارت بحرين مجبور 


۱- سير أعلام النبلاء (۸/4 - ۰)٩‏ أصحاب الرسول (۱۳۷/۱). 
۲- كنز العمال (1۲۰/۵) رقم ۰۱۰۹۳ 


۱۴۵ ۰ شكلكيرى شخصيت عمر4 در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی‎ ٠ 
كن چرا كه او هم پیمان آن‌ها است. ابوبكر گفت: من نمی‌توانم مردى را مجبور به كارى‎ 
كنم كه می گوید: بعد از رسول خدا برای هيج كس كار نمی کنم. سپس ابوبکر» علاء بن‎ 
. حضرمى را به عنوان امير بحرين تعيين كرد‎ 


جهارم: مخالفت با ابوبكر 


-١‏ رأى عمر#ه در مورد عدم يذيرش خون‌بهای مسلمانان در جنگ با مرتدين 

وفد بزاخه كه متشكل از طوائف اسد و غطفان بود» برای صلح نزد ابوبكر آمد. ابوبكر 
آن‌ها را در ميان جنگی خانمان‌سوز و صلحى ذلت آمیز اختيار داد. آنها كه از ادامه‌ی 
جنگ به ستوه آمده بودند گفتند: صلح ذلتآمیز کدام است؟ ابوبکر گفت: اين که هر 
جه ما از شما گرفته‌ايم مال غنيمت است و هر جه شما از ما گرفته‌اید به ما ب رگردانید و 
خون بهای کشته شد گان ما را بپردازید و اما کشته‌های شما در آتش به سر خواهند برد و 
شما با کسانی که به دم شترها جسبيدهاند همکاری ننمایید. سپس ابوبکر در این‌باره با 
اطرافیانش مشورت نمود. عمره گفت: من در همه‌ی موارد ياد شده با شما موافق هستم 
به جز در گرفتن خون بهاء چرا که مسلمانان در راه خدا جهاد نموده و کشته شده‌اند و مزد 
خود را از خدا دریافت خواهند کرد و نیازی به گرفتن خون بها نیست. سپس دیگران نيز 


رأى او را ستودند و پذیرفتند " 


۲- بخشیدن قطعه زمين به اقرع بن حابس و عیینه بن حصن 

عیینه بن حصن و اقرع بن حابس نزد ابوبكر آمدند و گفتند: نزد ما زمين شوره‌زار است 
كه فعلا قابل استفاده نيست اگر آنرا به ما ببخشى شايد بتوانيم آن‌را آباد سازيم. ابوبکر ند 
يس از مشورت با اهل مجلس» زمين مورد نظر را به آنها بخشيد و برای اين منظور نامه‌ای 
نوشت و گفت: اين را نزد عمرك ببريد و او را نيز شاهد بگیرید. آن‌ها نزد عمر» رفتند» 
دیدند که شترش را روغن می‌مالد. گفتند: خلیفه نامه‌ای فرستاده است تا آن‌را بر شما 


۱- القیود الواردة على سلطة الدولة وعبد الله الكيلاني ص۱۰۹. 


۲- آخبار عمرص ۳۰۲ به نقل از: الریاض النضرة» نيل الأوطار (۲۲/۸). 


قرائت كنيم و شما را بر آن شاهد قرار دهيم بعد از اين كه نامه را خواندند. عمر#ه نامه را 
از دست آن‌ها كرفت و آن‌چه را در آن بود محو نمود. آن‌ها ناراحت شدند و به او بد و 
بیراه گفتند. عمر#ه گفت: رسول خدا اگر به شما جيزى مى بخشيد به خاطر تأليف قلبتان 
بود» جرا كه اسلام هنوز ضعيف بود اما اكنون كه خداوند اسلام را همه جا نيرومند و 
غالب ساخته است نيازى به تأليف قلب شما وجود ندارد» برويد و كار و كوشش كنيد. 
آنها به ابوبكر مراجعه كردند و كفتند: ما نمىدانيم كه تو خليفهاى يا عمر؟ ابوبكر كفت: 
اگر عمر بخواهد او خليفه است. سپس عمر 4 نزد ابوبكر آمد و گفت: زمينى كه به اينها 
بخشيدهاى زمين شخصى شما است با متعلق به همه‌ی مسلمانان است؟ ابوبك ركفت: متعلق 
به همه‌ی مسلمانان است. عمركه گفت: يس چرا آنرا به اين دو نفر بخشيدهاى؟ ابوبكر 
گفت: اين كار با مشورت مسلمانان حاضر در مجلس صورت گرفته است. عم ره گفت: 
مگر آنان نماینده‌ی تک تک مسلمانان هستند؟! ابوبكره گفت: من به شما گفته بودم 
كه تو از من در امر خلافت قوی‌تری ولى تو نيذيرفتى و آن‌را به كردن من انداختی '. 

اين جريان بیانگر آن است که در عهد خلفاى راشدين احكام دولتى بر اساس شورا 
صادر می‌شده است. و خلیفه‌ی رسول خدا در همه‌ی امورات بز رگ و کوچک با 
مسلمانان مشورت می‌نمود و هيج فرمانى را بدون مشورت با مسلمانان» صادر نمی‌نمود . 

چنان که گاهی خلیفه‌ی مسلمانان» از رأى و نظر خود به نفع ديكران منصرف می‌شد. 
و این نشانگر چهره‌ی حقيقى شورا است که همگام با دستورات خدا و قوانين حلال و 
حرام پیش می‌رفت. نه آن‌چه امروز به نام يارلمان و مجلس شورا از آن ياد می‌شود و جز 
ظلم و استبداد و حق كشى جيز دیگری از آن عايد ملتها نمی گردد " 


ينجم: كردآورى و تدوين قرآن كريم 
در جنگ يمامه تعداد زيادى از قاريان قرآن شهيد شدند. بنابراين ابوبكر صديق به 


مشورت عمرفاروق» به فكر جمع‌آوری و تدوين قرآن افتاد و دستور به جمع آورى 


۱- محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمربن الخطاب .)577/١(‏ 
۲- استخلاف أبو بكر الصديق» جال عبد الحادي ص۰۱ ۰۱۰۷ 


۳- همان مصدر ص۰۱۷ 


شکل گیری شخصیت عمر#* در پرتو رهنمودهای قرآن و آموزه‌های نبوی ۱۳ 
پارچه‌ها» استخوان‌هاه پوستها و نی‌هایی داد که بر آن‌ها قرآن نوشته شده بود. همچنین 
حافظان کل قرآن و کسانی را که بخش‌هایی از قرآن را حفظ کرده بودند" گردآوری 
نمود. و کار تدوين و جمع‌آوری قرآن را به صحابی بز رگوار؛ زيد بن ثابت انصاری سپرد. 

زید می گوید: بعد از جنگ یمامه» ابوبکر کسی را دنبال من فرستاد. وقتی حاضر 

شدم عمر اه نيز آن‌جا حضور داشت. ابوبکر گفت: عمر می‌گوید: در اين جنگ تعداد 
زیادی از قاریان قرآن کشته شدند و اگر در جنگهای دیگر نيز قاریان از بين بروند» 
می‌ترسم که بخشی از قر آن را از دست بدهیم. و با اين استدلال به من ييشنهاد جمع‌آوری 
قرآن را داد. من در ابتدا نپذیرفتم و گفتم: چطور مبادرت به انجام کاری بکنم که رسول 
خدا نکرده است. ولی عمر دست بردار نشد و آن قدر اصرار کرد تا این که خداوند به من 
نیز در اين زمینه شرح صدر نصيب کرد و من هم بر این رای شدم. و تو مرد جوان و 
مورد اعتمادی می‌باشی و کاتب وحی بوده‌ای» يس قرآن را گردآوری کن. زید 
می گوید: به خدا! اگر مرا به حمل کوهی موظف می‌نمودند برایم راحت‌تر از مسئولیتی 
بود كه به گردنم انداختند . 

از جریان گردآوری قرآن نتایج زیر به دست می‌آید: 

۱- گردآوری قرآن در نتیجه‌ی شهادت بسیاری از قاریان قرآن در جنگهای رده 
تصویب گردید. و اين بیانگر آن است که علما و قاریان قرآن پیشاپیش دیگران 
در مبارزه و جهاد شرکت می کردند و با علم و عمل و شمشیر از اسلام حفاظت 
به عمل می آوردند. و مصداق كامل اين آبه بودند: كسم E‏ ا 
ناس [آل عمران: ۱۱۰] بهترین گروهی که برای نفع رسانی به مردم انتخاب 
شده است)» بنابراین شایسته است که علما و قاریان در هر زمان به آن‌ها اقتدا 


5 رم و 
حرجت 


نمایند. 
۲ گرد آوری قر آن بر اساس اصل معروف به «مصالح مرسله» انجام گرفت. چنان که 


ند حروب الردة وبناء الدولة الاسلامیق ۳۳۹ سعید ص٥٤‏ ۹ 


۲- بخاری: ۴۹۸۶ . 


رسول خدا نكرده است؟ عمركهه گفت: اين كارى است كه به نفع مسلمانان 
خواهد بود. يس در ابتدا اين كار به خاطر مصلحت عمومىانجام كرفت و بعدا 
پیرامون آن اجماع منعقد كرديد. و اين بيانكر آن است كه مصلحت مرسله 
می‌تواند تكيه گاهی برای اجماع باشد. 

۳ همچنین از اين جریان به كيفيت اجتهاد صحابه پی می‌بریم که در فضایی آرام و 
پس از گفتگو و ارائه‌ی ادله» تسلیم رأيى می‌شدند که آن‌را صائب تشخیص 


می‌دادند و بدین صورت بسیاری از احکام اجتهادی را آفریدند . 


۱- الاجتهاد في الفقه الاسلامي» عبد السلام السليماني ص ۰۱۲۷ 


تعبين خلافت عمر: توسط ايويكرء برنامه‌های حكومتى 
ايشان و زندكى شخصى وى 


مبحث اول: استخلاف عمر#: توسط ابوبكر و پایه‌های نظام ىآن 
مبحث دوم: ويزكيهاى عمر. زندكى خانوادكى و احترام ايشان به اهل 
بيت رسو لاللهع 

مبحث سوم: زندگی اجتماعى عمر 4 و اهميت ايشان به امر به معروف و 
نهى از منكر 


مبحث جهارم: اهميت دادن به علم» علما و داعيان 


مبحث پنجم: توسعه و آبادنى و كنترل بحران‌ها در زمان عمر اه 


ميحث اول 


استخلاف عمر #» توسط ايوبكر و يايههاى نظامى او 


نخست: استخلاف عمر توسط ابوبكر 
هنگامی كه بيمارى ابوبکر 4ه شدت گرفت» مردم را جمع كرد و گفت: شما حال مرا 
می‌بینید و من گمان نمی كنم بيش از اين در ميان شما زنده بمانم. بیعتی كه با من كرده 
بودید» تمام شده است و مسئولیتی را که به من سپرده بودید به شما باز می گردانم. پس از 
ميان خود کسی را برگزینید تا اين مسئولیت را به عهده گیرد. و چون می‌ترسم دچار 
اختلاف و تفرقه شوید بهتر است قبل از اين که چشم از جهان فروبندم کسی را انتخاب 
كنيد . 

سران اصحاب با یکدیگر مشورت کردند و هر کدام می کوشید تا امر خلافت را به 
دیگری محول نماید كه صلاحیت و اهلیت اين امر مهم را در او میدید تا اين که 
سرانجام بلا خلیفه گفنند: هر که را شما تعیین کنیده ما نیز خواهیم پذیرفت. علد گفت: 
يس مرا مهلت دهید تا ببینم جه کسی برای خدا و دين و بندگان خدا مفیدتر خواهد بود. 
سپس عبدالرحمان بن عوف را طلبید و گفت: رأى تو در مورد عمره چیست؟ 
عبدالرحمان گفت: شما او را بهتر از من می‌شناسید. ابوبکر گفت: با این حال نظر شنا 
چیست؟ عبدالرحمان گفت: به خدا! او بهتر از هر کسی دیگر است. همچنین از عثمان در 
مورد عمر#ه پرسید. عثمان گفت: تا جایی که من او را می‌شناسم گمان می كنم باطن وی 
به مراتب بهتر از ظاهرش باشد. و در ميان ما کسی بهتر از او وجود ندارد. يس اسید بن 
حضر را طلبید و با او نیز اين مسأله را در ميان گذاشت. اسید گفت: بعد از شما او را از 
همه بهتر می‌دانم» چون او با کارهای نیک موافقت می کند و نسبت به کارهای بد اعلام 
نارضایت می‌نماید. و نهان وی از ظاهرش بهتر است و بعد از تو فردی بهتر و قوی‌تر از او 
این مسئولیت را به عهده نخواهد گرفت. بدین صورت. ابوبکر با سعید بن زید و افراد 
زیادی از مهاجرین و انصار در اين مورد گفتگو کرد و همگی سخنان مشابهی گفتند. جز 
طلحه بن عبيدالله که به دلیل خشونت و تندخویی عمر گفت: فردا جواب خدا را جه 


۱- البداية والنهاية (۱۸/۷)) تاريخ الطبري (۲۳۸/۶). 


مىدهى که بگوید: چرا جنين مرد تندخويى را بر بندكانم كماردى؟ ابوبكر گفت: آيا 
می خواهيد از طريق خداوند مرا بترسانيد؟ نااميد و رسوا است کسی که می‌خواهد به ظلم 
و ستم كارهاى شما را جلو ببرد» در حضور خدا می گویم: بار الها! بهترين فرد امت را بر 
آن‌ها گمارده‌ام . و افزود كه خشونت وى به خاطر آن است كه من بيش از اندازه نرم و 
مهربانم و فردا كه به خلافت برسد دست از بسيارى از اين خشونتها برخواهد داشت . 

آنگاه ابوبكر عهدنامه‌ای نوشت و به همه جا فرستاد. در آن عهدنامه جنين نوشت: به 
نام خدا: اين جيزى است كه ابوبکربن قحافه در حالى كه دنيا را ترک كرده و به سوى 
آخرت رهسپار كرديده آن‌را نوشته است: من برای خداء ييامبر» دين اسلام خودم و شما 
خواهان خير و خوبى هستم. اگر (مردى كه انتخاب کرده‌ام) عدالت را بيشه كند همان 
طور كه من گمان می‌برم» بسيار خوب خواهد بود و اگرنه هر كس مسئول كارى است 
كه انجام مىدهد و من خيرخواه همه‌ی شما هستم. و از غيب خبر ندارم و اين آيه را 
نوشته بود: 

لوَسيَعلم این مرآ نقلب يَنقَِبُونَ ©4 [الشعراء: 1۲۲۷ 

«و كسانى كه ستم می کنند به زودى خواهند دانست که بازكشتشان به كجا و 
سرنوشتشان چگونه است). 

انتصاب عمر#ه در واقع آخرين دلسوزى و نصيحت ابوبكر برای اين امت بود. او 
مىديد كه دنيا با همه‌ی مظاهر فريبندهاش روى آورده است و ملتش را نيز مىشناخت كه 
از قديم با تنككدستى و نادارى دست و ينجه نرم كرده است و بيم آن مىرفت كه بيش از 
حد شيفتهدى دنيا بشوند و جلوه‌های كاذب آن» دید گانشان را خيره سازد. جيزى که رسول 
خداءاقة از آن برحذر داشته » فرموده است: 

(فو الله ما الفقر آخشی علیکم. ولکن آخشی علیکم أن تبسط علیکم الدنیا كما بسطت 
على من كان قبلکم» فتنافسوها | تنافسوها وتهبلککم کا آهلکتهم). 


۱- الکامل لابن الأثير (۲/ ۷۹)» التاريخ الاسلامي حمود شاکر ص۱۰۱. 
۲- الکامل: ابن اثير ۰۷۹/۲ 


۳- تاريخ الاسلام للذهبي عهد الخلفاء ص ۰۱۱۷-۲۲ أبو بكر رحل دولة ص۹٩‏ . 


ع0 ا عمرفاروق تلد 

«به خدا من از اين دنيا نمی‌ترسم كه فقر دامنكير شما می‌شود بلكه می‌ترسم كه دنيا 
بر شما به قدرى گسترده شود كه برای يد پیشینیان گسترده شده بود. يس شما در آن به 
رقابت بيفتيد و همان طور كه آن‌ها هلاک و نابود شدند. نابود شويد) '. 

آری» ابوبکر بیماری مهلك را به خوبی تشخیص داد و داروی مناسبی برای آن 
تجویز نمود. او رهبری امت را به مردی سيرد که مانند كوه استوار بود و دنيا با دیدن آن 
مأْیوس می‌شد. او مردی بود که رسول خدا درباره‌ی او گفته بود: ای ابن خطاب! به خدا 
سوكند که شيطان در راهی که تو در آن قدم نھی» قدم نمی گذارد . 

آری» تمامی‌رویدادهای خطرناك و تندبادهای بنیان بر افکن بعد از شهادت عمر ظ4 
يديد آمدند. پس انتخاب ابوبكرء واقعا انتخابی به جا و بسیار مناسب بود که بیانگر 
ذکاوت و فراست ایشان می‌باشد. چنان که ابن مسعودككه می‌گوید: ذ کاوت‌مندترین 
براي و لبر ار لور a‏ 

«قالت إِحْدَهُمَا يَتأبتِ آستفجز؛ إن خیر من أَسْعَفْجَرْت الْقَرِئُ این ©4 
[القصص: ۲۶]. 

«يكى از آن دو (دختر) كفت: اى يدر من! او را استخدام كن جرا كه بهترين كسى 
را كه بايد استخدام كنى شخصى است كه نيرومند و درستكار باشد». 

و کسی که پوسف را خریداری نمود و به همسرش گفت: 

رم مَفولة عمین أن يَنفَعََآ أو ده ودا [يوسف: 1۳۱ 

«به همسرش گفت: او را گرامی بدار شاید برای ما سودمند افتد يا اصلا او را به 
فرزندی بپذیریم). 

و ابوبکر که عمر را جانشین خود قرار داد . چرا كه عمره در ميان اين امت و امواج 


فتنه‌ها سد محکمی بود . 


۰۳۱۵۸ بخاری‎ -١ 

۲- بخاری ۴۶۸۳ . 

۳- مجمع الزوائد (۱۰/ ۲۸) صحیح الاسناد. 
-٤‏ أبو بكر رحل الدولة ص ۰ 


اما وقتى عمرهه از اين تصميم ابوبكر در مورد جانشينى خود اطلاع يافت نزد او 
رفت و از يذيرفتن جنين مسئوليتى عذر آورد. ولى ابوبكر نيذيرفت و با او به تندى سخن 
كفت و در نهايت او را متقاعد ساخت '. 

آنگاه ابوبكر در ميان مردم رفت و به ايراد سخنرانى يرداخت و گفت: آيا شما به من 
اجازه مىدهيد» کسی را خلیفه‌ی شما تعيين بكنم؟ به خدا سوكند من از طرف خودم 
تصميم نمی كيرم و نه قصد دارم از خويشاوندان خود کسی را مقرر كنم. بلكه من عمر را 
بعد از خود خليفه تعيين كردهام يس از او بشنويد و اطاعت كنيد. همه يكصدا كفتند: 
مى شنويم و اطاعت می کنیم . 

سپس ابوبکر دست به دعا برداشت و گفت: بار الها! من او را بدون اجازه‌ی پیامبرت 
خليفه تعيين کردم و هدفی جز اصلاح امور مسلمانان نداشتم و ترسیدم که مبادا دچار فتنه 
و اختلاف بشوند و در اين مورد رایزنی کردم و بهترین فردی را که بیش از همه شیفته 
رشد و هدایت آنان بود برگزیدم و اکنون حال من بر تو مخفی نیست و فرمان شما در 
مورد من به انجام رسیده است. يس بعد از من او را بهترین جانشینم قرار ده " 

سپس ابوبکر بعد از اينكه اطمینان خاطر حاصل کرد و با هیچ گونه آثار منفی روبرو 
نشد» عهدنامه را امضا کرد و عثمان را موظف به خواندن آن کرد و دستور داد که قبل از 
اينكه وفات کند برای عمر#ه بيعت بگیرد. آن گاه عثمان در مقابل مردم ایستاد و گفت: 
آنا شما با کسی که نامش در این عهدنامه نوشته شده است. بیعت می کنید؟ همه گفتند: 
بلی. آن‌گاه او عهدنامه را خواند و همه بدان رضایت دادند . سپس همه‌ی مردم به عمر ظه 
رویی آوردند و به او بيعت دادند" سپس ابوبکر با عمره خلوت کرد و او را به آن‌چه 
لازم می‌دانست وصیت نمود. ازآن جمله اين که به ايشان گفت: ای عمر! از خدا بترس و 
بدان که برخی از اعمال بايد در شب انجام گیرند و خداوند آن‌ها را در روز قبول 


۱- مآثر الأنافة (۱/ 49). 

۲- تاريخ طبری ۴۸/۳۴ ۲. 

۳- طبقات ابن سعد۱۹۹/۳ 

5 - طبقات ابن سعد (۲۰۰/۳). 

ه- دراسات تي عهد النبوة والخلافة الراشدة للشجاع ص ۲۷۲ . 


ا حمرااروق 
نمی کند و همجنين برخى اعمال بايد در روز انجام كيرند كه در شب قبول نمی‌شوند و 
خدا هيج عبادت نفلى را نمىيذيرد مگر بعد از اين كه فرائض را انجام دهى. و بدان كه 
فردا ترازوى اعمال افراد با پیروی از حق سنگین و با عدم بيروى از آن سبكك مى شود و 
افزود كه خداوند از بهشتيان و اعمال آن‌ها در مورد دوزخيان و اعمال آن‌ها سخن گفته 
است اگر همواره اين جيزها را مدنظر داشته باشى با ترس و اميد زندگی خواهی كرد نه از 
رحمتهاى الهى نااميد خواهى شد و نه زيادى به بخشش وى مغرور خواهى گشت. ای 
عمر! اگر اين وصيت مرا به خاطر داشته باشى و بر آن عمل کنی» بزركترين آرزويت 
مركك و رفتن از اين دنيا خواهد بود. 

عمر بن خطاب 5ه بعد از وفات ابوبكركه بلافاصله به عنوان خلیفه‌ی مسلمانان امور 
خلافت رابه دست گرفت. 

برای یک پژوهشگر زند گانی صدیق روشن می‌شود که ايشان انتخاب خلیفه را حق 
مردم می‌دانست و در راستای کاندید عمر از هیچ گونه قدرتی استفاده نکرد» غير از اينكه 
به رضایت اغلب مردم استناد نمود؛ چنان که خطاب به سران صحابه و جمع حاضر در 
مسجد گفت: برای خود خلیفه‌ای تعيين کنید. آن‌ها در پاسخ قضيه را به او واگذار نمودند 
و گفتند: نظر ما تابع نظر شما است . لازم به ذكر است که ابوبکر تا بعد از رایزنی با 
بزرگان اصحاب هر گز کسی را کاندید ننموده بود» اما بعد از اينکه به اتفاق آرای آنان پی 
برد کاندیداتور خود (عمر) را معرفی نمود از اينروء کاندید عمر از جانب ابوبکر بعد از 
جمع آوری آراء و نظرات بزرگان اصحاب به انجام رسید بايد اين را نيز افزود که کاندید 
عمر برای أخذ اين يست دولتی تنها از طریق تأیید مردم صورت می كيرد زیرا خلیفه به 
عنوان وکیل مردم در امورات دخالت می‌کنند» بنابراین لازم است که مسایل حساس و 
کارآمد به رضایت اصل (مردم) با زگردانده شود. يس ايشان بعد از رایزنی درمورد 
عمره به آن‌ها گفت: آيا به انتخاب من راضی خواهید شد؟ به خدا سوكند من نهایت 
تلاش خود را نموده‌ام و در ميان بستگان خود کسی را کاندید ننموده‌ام» بعد از آن بود 


كه ایشان جانشینی عمرك را اعلان کرد و گفت: همه از او حرف شنوی داشته و اطاعت 


ا القيود الواردة على سلطة الدولة ف الإسلام ص ۰۱۷۲ 


كنيد. آن‌ها نيز پذیرفتند و کسی اعتراض ننمود . يس در واقع انتخاب عمر#ه توسط یک 
فرد نبود بلكه انتخاب او توسط همه‌ی امت انجام كرفت بدين صورت که سران صحابه» 
به ابوبكر وكالت دادند. 

پس عمر 4 توسط شوراى حل و عقد انتخاب كرديد كه به نمایندگی همه‌ی امت 
در مجلس خليفه حضور داشت . 

واقعیت این است که اقدامات ابویکر در راستای انتخاب خلیفه از چهارچوب شوری 
بیرون نمی‌رود» هرچند که نحوه‌ی برگزاری آن با نحوه‌ی انتخاب ابوبکر تفاوت داشت " 
آری» بدین‌صورت خلافت و جانشینی عمر توسط شورا آغاز گردید و سپس اجماع 
مسلمانان بر آن مهر تأييد زد. چرا که هیچ فردی با خلافت ايشان اظهار مخالفت ننمود و 
تا پایان دوران خلافتش» امت اسلام به معنی واقعی کلمه یکپارچه می‌زیست . 
دوم: نصوص شرعی‌ای که به استحقاق خلافت عمر 4 اشاره دارند 
۱ در قرآن نصوصی وجود دارد که اشاره به حقانيت خلافت ابوبکر» عمر و عثمان ا و 
وجوب اطاعت از آن‌ها دارد. چنان که خداوند در مورد بادیه‌نشینان خطاب به 
پیامبر می فرماید: 

إن يَجَعَكَ أله إل یمه مَنَهُمْ اقدوك بلخروج قفل آن تخرجوا مى 
نوا م عَدُوَاكُ [التوة: 1۸۳ 

«ه ركاه خداوند تو را (از جنگ تب وک) به سوى گروهی از آنان باز گرداند و ايشان 
از تو اجازه خواستند كه در ركاب تو به سوى جهاد حركت کنند» بگو: هيج كاه با من به 
جهاد نخواهيد آمد و هيج وقت همراه من با هيج دشمنى نخواهيد جنگید (و اين افتخار 
نصيبتان نخواهد شد)». 


دا 


۱- تاريخ الطبري (؛ /۲۸). 

۲- أبو بكر الصدیق, علي طنطاوي ص ۲۳۷. 

۳- دراسات في عهد النبوة واخلافة الراشدة ص۲۷۲ . 
٤‏ - دراسات فى عهد النبوه واخلافه الراشده. 


۸ 2 عمرفاروق طم 

سوره توبه كه حاوى آيدى فوق است بعد از غزوه‌ی تب وک نازل كرديد' كه سه نفر 
از اصحاب در شركت از آن جا ماندند و بعد از معذرت خواهى خداوند توبه‌ی آنان را 
پذيرفت» و بعد از آن رسول خدا مه تا وفات هيج جنگ ديكرى را دنبال نكرد. و 
خداوند فرمود: 

ی سَیفول الْمُحَلَقُونَ إذا آنطلقثم إل ایغ لواكذيهازوذا تك پریتون أن 
0 ا تا کم قال أَلنَّهُ و [الفتح: ۱۵]. 

«بازيس ماند گان» هنگامی كه برای به دس تآوردن غنايمى (كه خدا به شما داده 
است) بیرون رفتید» خواهند گفت: بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در اين جهاد 
شرکت کنیم). آنان می‌خواهند سخن خدا را دگ رگون کنند! (خدا وعده غنایم خيبر را 
تنها به شر کت کنند كان سفر حدیبیه اختصاص داده است و بس). بكر شما هر گز همراه ما 
نخواهید شد. پرورد گارتان پیش از اين (مراجعت به مدینه) چنین فرموده است». 

در این آيه تصریح شده است که اعراب بعد از تخلف در غزوه‌ی تب وک هرگز در 
ركاب رسول خدا نخواهند جنگید. 

سپس خداوند علت منع آنان از پیکار به همراه رسول خدا را بیان داشته است» آن‌جا 
که می‌فرماید: 

فل َلْمُخَلَفِينَ مِنَ غاب 0 إل قفوم ارك یس شَدِيدٍ هلوت 
شون إن تُطِيُوأ یم آنه أَجرًا حَستا وان تلو كما تشم : 
0 يم © [الفتح: .]١۶‏ 

«به بازيس ماندكان عربهاى باديهنشين بگو: از شما دعوت خواهد شد كه به سوى 
قومى جنگجو و يرقدرت بيرون رويد. با آنان بيكار می كنيد يا اين كه مسلمان می‌شوند. 
(یعنی دو راه بیشتر در پیش نخواهند داشت: رزم با مسلمانان يا پذیرش دين آنان). اگر 
فرمانبرداری كنيد خداوند پاداش خوبی به شما خواهد داد. و اگر سرپیچی کنید. همان 
گونه كه قبلاً نيز سرپیچی کرده‌اید» خداوند با عذاب دردناکی عذابتان خواهد داده. 


۱- الدر المنثور في التفسير المأثور (۰۱۱۹/4 ۰0۱۲۲ 


در اين آيه خداوند به متخلفين غزوه تب وک مىكويد: به زودى شما برای جنگ با 
ملتى قوی فراخوانده می‌شوید و خداوند آن‌ها را با اطاعت از کسی كه آنان را به جهاد فرا 
می خواند به اجر بز رگ و با نافرمانى او به عذاب دردناكى وعده داده است '. 

ابو محمد ابن حزم می گوید: بدون ترديد اعراب را بعد از وفات رسول خدا بال 
کسی جز ابوبكر و عمرو عثمان #2 دعوت به جهاد نداد. ابوبكر آن‌ها را به جنگ با 
مرتدين بنى حنيفه و ياران اسود عنسى و سجاح و طليحة و روم و فارس و... فرا خواند. 
و عمرت» آن‌ها را برای جهاد با فارس و روم دعوت نمود و عثمان نيز آن‌ها را به ادامه‌ی 
جنگ با فارس و روم و تركها فرا خواند'. پس نص قرآن اطاعت از اين بزركواران را 
واجب و موجب اجر بزركك و مخالفت با آنان را حرام و موجب عذاب دردناك قرار 
داده است» از اينرو می‌توان كفت كه امامت و خلافت آنان صحيح و درست بوده 


اس 


۲ رسول خدا ب فرمود: (أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر 
فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له. ثم جاء عمربن الخطاب فاستحالت غرباً فلم أر 
عبقرياً يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن). 

«در خواب ديدم كه با دلو بزركى از جاه آب می کشم. آن گاه ابوبكر آمد و یک يا 
دو دلو از آن كشيدء الله او را مىبخشد. سپس عمر آمد و آن‌را به دست كرفت و هیچ 
قهرمانى را سراغ ندارم كه مانند او شگفتی‌ها بيافريند: او چنان آب كشيد كه همدى مردم 
و شترانشان سيراب شدند و به استراحت يرداختند) . 

اين حديث اشاره به خلافت شیخین دارد همان طور که به کثرت فتوحات دوران 
عمر نیز اشاره می کند. و دیری نگذشت که خواب رسول خدا تحقق بيدا کرد و ابوبکر 
و عمر :نه یکی بعد از دیگری بر کرسی خلافت نشستند و به نحو احسن به ساماندهی 


امور پرداختند و مردم در خلافت آن‌ها با كمال آسایش و آرامش به سر بردند. و آن‌ها 


۱- عقیده أهل السنة وامحماعة في الصحابة الکرام. 
؟- الاعتقاد للبيهقي ص ۰۱۷۳ 

۳- الفصل فى الملل والأهواء والنحل. 

4 - مسلم ش۲۳۹۳. 


۱۶۰ عمر فاروق 5 
همه‌ی اين فضایل را از سرچشمه‌ی زلال نبوت به ارث برده بودند. چرا که رسول خدا 
پایه‌های اين دين را استوار واصول و فروع آن‌را تفکیک کرد و زمینه را برای بعدی‌ها 
فراهم نمود و چشم از جهان فرو نبست تا اين که نتیجه‌ی تلاش و مبارزات خود را دید و 
مردم دسته دسته وارد دين اسلام شدند و دين تکمیل گردید و خداوند اعلان فرمود که: 

الیرم ا ڪَمَلٿ لحم دِينَكُمٌ وَأنَمَمْتُ عَلیُّم نِعمق وَرَضِيتُ لکهم الاسلم 
دیاب [المائدة: ۳]. 

«امروز (احکام) دين شما را برایتان کامل کردم و (با عزت بخشیدن به شما و استوار 
داشتن گامهایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آثين خداپسند 
برای شما ب رگزیدم؛. 

و بعد از اين که رسول خدا اه به ملا اعلی پیوست. ابوبکر تا دو سال و چند ماه 
جانشین ایشان شد (اين ترجمه‌ای بود برای همان فرموده‌ی رسول خدا که فرمود: «يكك يا 
دو دلو از آن کشید». که در روايتى ديكر' به طور صریح به دو دلو اشاره شده است). 
ابوبکر در طول اين دو سال با مرتدین جنگید و ریشه‌ی درخت طغیان را خشکانید و 
قلمرو حکومت اسلامی را گسترش داد. و بعد از ایشان عمره روی کار آمد و دامنه‌ی 
جهاد و قلمرو اسلام بیشتر گسترش يافت و حکومت اسلامی به غنايم بی‌شماری دست 
يافت و درخت اسلام تنومند گردید واين تحقق همان چیزی بود که رسول خدا ا در 
خواب دیده بود . 

۳ حذیفه ذه می‌گوید: ما نزد رسول خدا پا نشسته بودیم که فرمود: نمی‌دانم تا 
کی در ميان شما هستم. و با اشاره به ابوبکر و عمر اشغ گفت: به کسانی که بعد از من 


بیان کرد بپذیرید . 


۱- عقيدة أهل السنة وابحماعة في الصحابة الکرام (1۳۵/۲). 
۲- عقیده اهل السنه والجماعه فى الصحابه الکرام. 


۳- مصنف ابن أبى شيبة ۴۳۳/۷ و صحیح ابن حبان. نگا: سلسله احادیث صحیحه ۰۲۳۳/۳ 


اين حديث به طور صريح و روشن به شایستگی عمر برای خلافت اشاره دارد با 
توجه به اینکه رسول خدا با اشاره به ابوبكر و عمر شت گفت: به كسانى كه بعد از من 
هستند پیروی نمابيد. 

بايد دانست که ابوبکر و عمر نش در حیات رسول خدا با جزو مشاورین ارشد 
رسول خدا و پیشگامان عرصه‌ی دعوت و جهاد بودند و جایگاه آنان نزد رسول خدا و 
همچنین مسلمانان گویای شایستگی آن‌ها برای جانشینی آن حضرت بود و استحقاق و 
افضل بودنشان چیزی بود که آن‌را حس می کردند . 

۴ رسول خدا فرمود: (بینما آنا نائم إذ رأيت قدحاً أتبت به فيه لبن فشربت منه حتی إني 
لأرى الري يجري في أظفاري» ثم آعطیت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول 
الله؟ قال: العلم). 

«در خواب ديدم كه به من ظرف شيرى دادند. من از آن سير نوشيدم تااين كه آثار 
سیری در سر انگتشانم ديده شد. آنكاه شير باقيمانده رابه عمر بن خطاب دادم. حاضرين 
گفتند: تعبیر خوابتان چیست؟ فرمود: علم است» . 

اين حديث نيز اشاره به استحقاق عم ره در امر خلافت دارد. و مراد از علم» سیاست 
و مردم‌داری در پرتو قرآن و سنت می‌باشد. اما اين كه از ميان خلفای راشدین» عمر له به 
آن اختصاص بافت احتمالا به دلیل طول مدت خلافت ايشان نسبت به ابوبکر و موفقیتیش 
نسبت به دو خلیفه بعدی بوده است چرا که در زمان ایشان دامنه‌ی قلمرو حکومت اسلامی 
گسترش يافت و خلیفه با فراست و درایتی که داشت اوضاع کشور را طوری کنترل نمود 
که تا آخرین لحظه‌ی خلافت ایشان کوچکترین فتنه و آشوبی مجال بروز نیافت. چیزی 
که متأسفانه در دوران دو خليفه بعدی رخ داد و حکومت اسلامی دچار تفرقه و دو 
دستگی و شکست جبران‌ناپذیری گردید . پس حديث به طور واضح و روشن به 
شایستگی و استحقاق عمر برای مقام خلافت اشاره دارد. 


۱- فيض القدیر للمناوي (97/۲). 


۲- مسلم۱۸۵۹/۴. 


۳- فتح الباري (47/۷). 


ا حمرااروق طه ‏ 

۵ ابوبكر می گوید: روزی رسول خدا(حسب معمول) فرمود: آيا کسی از شما 
خوابى ديده است؟ مردى گفت: من در خواب ديدم كه ترازويى از آسمان فرود آمد. و 
شما و ابوبكر در آن كذاشته شدید» وزن شما بيشتر از ابوبكر بود؛ سپس ابوبكر و عمر 
وزن كرده شدند» وزن ابوبكر سنگین‌تر از عمر بود. سپس عمر و عثمان وزن كرده شدنده 
وزن عمر سنگین تر بود؛ سپس ترازو برداشته شد. راوى می گوید: چهره‌ی رسول خدا پا 
پس از شنيدن اين خواب تغییر کرد . 

اين حديث به منزلت و فضل خلفاى سهكانه اشاره دارد. همان طور كه به استحقاق 
خلافت عمر ظ4 بعد از ابوبكر اشاره می کند. و دكركونى چهره‌ی رسول خدا به خاطر آن 
بود كه برداشته شدن ترازو را بعد از عمره به انحطاط و بروز اختلاف و فتنه‌ها تعبير 
ثموذ " 

۶ ابن عباس شید می گوید: مردی نزد رسول خدا آمد و گفت: دیشب در خواب 
پاره ابری ديدم که از آن روغن و عسل می‌چکید. مردم مشغول جمع آوری آن‌ها بودند. 
بعضی کمتر و بعضی بیشتر از آن بهره‌مند می‌شدند. همچنین ریسمانی را ديدم که به 
آسمان آویخته بوذ و شما از آن بالا می‌رفتید. بعد از شما فرد دیگری آن‌را گرفت و بالا 
رفت. و پس از او نیز فرد دیگری آن‌را كرفت و بالا رفت و بعد از او مردی بدان چنگ 
زد ولی ریسمان پاره شدء اما دوباره وصل گردید. ابوبکر گفت: ای رسول خدا! يدر و 
مادرم فدایت باد به من اجازه دهید تا آن‌را تعیبر کنم. رسول اکرم و فرمود: تعییر کن, 
ابوبکر گفت: پاره ابر اسلام و عسل و روغن که از آن می چکد قرآن است. بعضی بیشتر 
و بعضی کمتر از آن بهره‌مند می‌شوند و ریسمانی که به آسمان آویخته» حقی است که 
شما بر آن هستید و با آن بالا می‌روید. سپس بعد از تو مردی آن‌را می كيرد و با آن صعود 
فى كلك وس از او کسی دیک آذارا من گنرد ونوسیله‌ی آن صعود می‌نماید و بعد ان او 
مردی دیگر آن‌را ف کوک اما ریسمان کنده می‌شود و دوباره وصل می‌گردد و او هم 


صعود می کند. سپس ابوبکر گفت: ای رسول خدا! درست تعبیر کردم يا اشتباه! رسول 


۱- سنن ابی داود و سنن ترمذی. 


۲- عون المعبود شرح سنن أي داود (۳ ۳۷۱ 


خدا فرمود: بعضى درست و بعضى اشتباه بود. ابوبكر كفت: به خدا سوكند! بايد اشتباهاتم 
را به من بگویی. رسول خدا با فرمود: سوكند نخور . 

اين حديث نيز به خلافت ابوبكر و عمر نت اشاره دارد'. 

۷ انس ذه می گوید: بنو مصطلق مرا نزد رسول خدا فرستادند و گفتند: از ايشان 
پپرس که صدقات خود را بعد از شما به جه کسی بدهیم؟ انس می‌گوید: من از رسول 
خدا پرسیدم. ايشان فرمود: به ابوبکر بدهید. وقتی نزد آنان ب رگشتم و جواب رسول خدا را 
به آن‌ها با زگو نمودم گفتند: اگر برای ابوبکر اتفاقی افتاد به جه کسی بدهیم؟ من ب رگشتم 
و در این باره از رسول خدا پرسیدم. فرمود: به عمر اه بدهید . 

اين حدیث نيز به صراحت بیانگر آن است که عمره بعد از ابوبکر زمام امور 
مسلمین را به عهده خواهد كرفت و شایستگی آنرا نیز دارد " 

٨‏ و از جمله دلایلی که بیانگر استحقاق عمره در امر خلافت است. اجتماع 
اصحاب روی خلافت ايشان بعد از ابوبکر مىباشدء با توجه به اينكه اصحاب اين يست 
حساس و کارآمد را جز به افراد شایسته و فاضل عطا نمی کنند. و همچنین اعتراف ابوبکر 
و على ید در حق عمر نيز بیانگر همین واقعیت می‌باشد؛ چنان که ابوبکر گفت: بار الها! 
من بهترین بنده‌ی تو را بر آنان گمارده‌ام " 

و اما سخن على در مورد ایشان» در بخاری آمده است که محمد بن حنیفه 
می گوید: از پدرم پرسیدم: بهترین فرد بعد از رسول خدا جه کسی است؟ على گفت: 
ابوبکر. سپس پرسیدم: بعد از او جه کسی است؟ گفت: عمر. آن گاه ترسیدم که نام عثمان 
را بگیرد. بنابراين گفتم: بعد از او بهترین فرد اين امت شما هستید؟ گفت: من مردی از 
مسلمانانم . 


.)۱۷۷۸ ۰۱۷۷۷/4( مسلم‎ -١ 

۲- عقيدة أهل السنة والجماعة (1۳۸/۲). 

۳- الستدرک ۷۷/۳. اين حديث از نظر سند صحیح است. ذهبی نيز همین مطلب را گفته است. 
> - عقيدة أهل السنة وابحماعة (1۳۹/۲). 

.)۲۷ :/۳( الطبقات الکبری‎ -٥ 

7- البخاري, ك الصحابة رقم ۰.۳۰۷۱ 


۱۶۴ عمر فاروق 5ه 
در مجموع نصوص و روایات فوق بیانگر برتری عمره و استحقاق ایشان در امر 
خلافت می‌باشند . 
سفارینی می گوید: بدان كه خلافت عمرهه در واقع مکمل و نتیجه‌ی خلافت 
ابوبکرصدیق است. و در پرتو اشاره‌های نصوص قرآن و سنت و اجماع صحابه» حقانیت 
ابوبکر آشکار و ثابت است و به تبع» حقانیت خلافت عمركه نیز ثابت می‌شود و مجالی 
برای توطته‌ی گروه‌های معاند و گمراه نمی‌ماند و سخن آنان در اين راستا هیچ گونه نقشی 


ندارد 1 


سوم: انعقاد اجماع بر خلافت عمر لله 
گروه قابل اعتمادى از علماء اجماع صحابه و تابعين را در مورد خلافت عمره نقل كرده 
اند: 

١‏ ابوبكر احمد بن حسين بيهقى با سند خود از عبدالله بن عباس نقل می کند که 
گفت: هنگامی كه عمر#ه زخمی‌شد» من بر او وارد شدم و كفتم: ای امير المؤمنين! 
بهشت مبارکت باد؛ تو هنگامی به صف مسلمانان پیوستی که مردم همه کافر بودند و در 
كنار رسول خدا به جهاد پرداختی آن‌گاه كه همه او را تنها گذاشتند و رسول خدا در 
حالی چشم از دنیا فرو بست که از تو راضی بود و در خلافت تو حتی دو نفر با هم 
اختلاف نکردند و اکنون با شهادت از دنيا رحلت می‌کنی. عمره گفت: سخنانت را 
دوباره تکرار کن. من سخنانم را تکرار کردم. گفت: اگر به اندازه‌ی زمین» طلا و نقره 
می‌داشتم. همه را پیشاپیش در مقابل ترس و وحشت روز قیامت» صدقه می کردم . 

۲ ابو نعیم اصفهانی نيز اجماع امت را بر خلافت عمرفاروق نقل کرده می گوید: وقتی 
ابوبكر با توجه به سوابق عمر و همکاریهایی که با خلیفه داشت. دریافت که در ميان صحابه؛ 
فردی شایسته‌تر از عمر و دلسوزتر به حال امت وجود ندارد. با حس خیرخواهی برای امت و 
پاسخگویی در پیشگاه خداء عمرتله را جانشین خود تعيين کرد و قبل از اينكه او را رسما 


۱- عقيدة أهل السنة في الصحابة الکرام (14۰/۲). 
۲- لوامع الأنوار البهية (۳۲۰/۲). 
۳- الاعتقاد للبي للبيهقي ص۰۱۸۸ 


جانشين خود اعلام بكند در یک رايزنى نظر بزركان صحابه را نيز جويا شد. آن‌ها به اتفاق 
عمر را به عنوان خلیفه‌ی مسلمانان يذيرفتند. و اگر نزد آنان مورد اعتماد و به عنوان فردى 
مصلح شناخته نمىشد» هركز توافق نمی کردند. همان طور كه اگر ابوبكر نيز متوجه مخالفت 
فرد يا افرادى با خلافت عم رك می‌شد. او را تعيين نمی کرد . 

۳ ابو عثمان صابونی می گوید: خلافت ابوبكره با رضایت صحابه و اجماع آنان 
انجام گرفت. و اما عمره به پیشنهاد ابوبكر#ه نامزد خلافت شد. سپس صحابه نيز با 
خلافت ایشان موافقت کردند و خداوند اسلام را بوسیله‌ی ایشان تقویت نمود . 

۴ ابن تيميه می گوید: ابوبک رخ عمر ‏ را به عنوان جانشین خود تعبین کرد و 
همه‌ی مسلمانان پذیرفتند و بعد از وفات ابوبکر با او بيعت کردند و بدين صورت او امير 
مؤمنان و امام مسلمانان گردید و دارای سلطه و قدرت شد . 

۵ نووی می گوید: همه‌ی صحابه تعيين خلیفه بعدی را بعهده‌ی ابوبکر گذاشتند و او 
نیز عمر را تعبين کرد و همه پذیرفتند . 

۶ شارح طحاویه می گوید: خلافت بعد از ابوبکر به عمرتعلق یافت. بدین صورت که 
ابوبکر او را تعيين کرد و امت به آن راضی شد 

با توجه به منقولات فوق درمی‌باييم که خلافت عمركه بنا به اجماع صحابه ثابت 
گردید و بر همین اساس اهل سنت و جماعت نيز اجماع صحابه را پذیرفتند و آن‌را تأييد 
کردند» لازم به ذکر است که جز کسانی غير قابل اعتماد که در معرض فتنه قرار 
گرفته‌اند» امثال شيعه رافضی و همسویانشان کسی دیگر روی استحقاق عمر 4 برای امر 
خلافت اعتراض وارد ننموده است. 

اگر کسی بر اجماع مذ کور صحابه اعتراض کند و به اين روایت ابن سعد و دیگران 
استدلال نماید مبنی بر اينكه تعدادی از صحابه با خبر شدند که عبدالرحمن بن عوف و 


۱- کتاب الامامة والرد على الرافضة ص4 ۲۷. 

۲- عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل النبرية (۱۲۹/۱). 
۳- شرح النووي على صحیح مسلم (۲۰۱/۱۲). 

- منهاج السنة (۱۶۲/۱). 

. شرح الطحاوية ص5۳۹‎ -٥ 


عثمان نزد ابوبكر رفته اند و یکی از آنان به ابوبکر كفت كه جواب يروردكارت را درباره 
تعيين عمر به عنوان خليفه جه مى دهى در حالى كه مى دانى او فردى خشن است؟ 
ابوبكر گفت: صبر کنید. آيا مرا از خدا می ترسانيد؟ من دعا می كنم كه هر كس در حق 
شما ستمى روا دارده ضرر و زيان ببيند؛ من در ياسخ خداوند عزوجل خواهم گفت: 
بارخدايا! كسى را بر آنان گماردم كه بهترين مخلوقت شمرده مى شود. اين سخن مرا به 
كسانى كه حضور ندارند نيز برسان. 

در پاسخ اين اشكال بايد كفت كه اگر اين انتقاد از اين كوينده به اثبات برسد معنى 
اش اين نيست که كوينده قائل به فضيلت عمر بعد از ابوبكر و شایستگی خلافتش نيست 
بلكه او از خشونت و سختكيرى عمر بيم داشت نه اينكه او را در قدرت و امانتدارى اش 


متهم می نمود . 


جهارم: سخنرانى عمر فاروق بعد از اين كه بر كرسى خلافت نشست 
در مورد نخستين خطبه‌ی عمرةك بعد از خلافت. راويان اختلاف نظر دارند. برخى 
كفتهاند: ايشان بعد از اين كه بر منبر قرار گرفت در اولين خطبه‌ی خود» گفت: بار الها! 
من آدم خشنى هستم مرا نرم بگردان» ضعيفم مرا قوی بگردان و بخيلم مرا سخى بگردان . 
همجنين نقل است كه در اولين خطبه‌ی خود گفت: خدا شما را با من و مرا با شما 
آزمایش خواهد کرد. به خدا سو گند! ا كر مشکلی برای شما پیش بیاید من شخصا برای 
رفع آن» اقدام خواهم کرد. ضمن اين كه از افراد مورد اعتماد و اهل امانت در کارها؛ 
استفاده خواهم کرد. و افزود كه هر كس نیک وكارى كندء با او به نیکی رفتار خواهم کرد 
و هر كس بد کند. او را به سزای اعمالش می‌رسانم. کسانی که در جلسه حاضر بودند 
می گویند: ایشان به آن‌چه گفته بود تا آخرين روزهای حیات خود يايبند بود . 
همچنین گفته‌اند: در نخستین روز خلافت بالای منبر رفت و می‌خواست بر جایی که 
ابوبکر می‌نشست. بنشيند» سپس گفت: من خود را شایسته آن نمی‌دانم که در جای ابوبکر 


۱- کتاب الامامة والرد على الرافضة ص۲۷۲ . 
۲- مناقب أمير المؤمنين: ابن الجوزي ص ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۳- الطبقات (۲۷۰/۳). 


بنشینم» بنابراين» يكك يله يايين آمد و بعد از حمد و ثناى خدا گفت: قرآن را بخوانيد و با 
آن آشنا بشوید» و به دستوراتش عمل نماييد و اهل آن باشيد» و نفس خود را محاسبه 
كنيد قبل از اين كه مورد محاسبه قرار گیرید؛ خود را برای حضور در پیشگاه خدا در آن 
روز بز رگ که هیچ چیزی از دید خدا پنهان نمی‌مانده آماده کنید. نباید از هیچ كس در 
نافرمانی خدا پیروی بکنید و بیت المال در دست من به مال يتيمى می‌ماند؛ یعنی اگر نیازی 
به آن نداشته باشم از آن پرهیز خواهم کرد و اگر نیاز پیدا کردم به اندازه‌ی نیاز» از آن 
استفاده مى كنم . 

ممکن است همه‌ی اين سخنان را عمر بن خطاب 4 در نخستین خطبه‌اش گفته 
باشد» اما هر کدام از راویان بخشی از آن‌را نقل کرده و بخشی دیگر را فراموش کرده 
باتک 

لازم به یادآوری است اينكه عمر 4 در نخستین خطبه‌ی خود قضایای سیاسی. 
اداری و ارشادهای دینی را درهم آمیخت» بیانگر منهج و روش آن بزرگان می‌باشد که 
ميان تقوی و سیاست اداره‌ی امور هیچ گونه تفاوتی را در نظر نمی گرفتند. و همچنین بايد 
اذعان داشت که عمر ا در راستای رعایت حق ابوبکر ذه به خود اجازه نداد که در جای 
او بنشیند و در انظار عموم خود را با او مساوی قرار بدهد» از این رو عمر به خود آمد و 
یک يله يايينتر نشست . 

همينطور در روايتى آمده است که ايشان بعد از گذشت دو روز از خلافت خود بر 
منبر رفت و با مردم در مورد روابط خود با رسول خدا و خلیفه‌ی اول سخن كفت و به 
آنان خاطرنشان ساخت که سخ تكيرى و خشونت من فقط براى انسان‌های ناباب و 
متجاوز خواهد بود و اجازه نخواهم داد كسى بر كسى ظلمى روا دارد و بايد حق مظلوم از 
ظالم گرفته و رخسار انسان‌های ظالم به خاک ماليده شود و افزود كه من در مقابل 
انسان‌های شریف و حق‌شناس رخسار خود را به خاک می‌مالم و سعی خواهم کرد وضع 
اقتصادی شما را بهبود بخشم و از آن‌چه خدا به شما غنیمت می‌دهد. چیزی بر ندارم و از 


۱- كنز العمال رقم 4 4۲۱ به نقل از: الدولة الاسلامية د. مدي شاهین ص ۰ ۰۱۲ 


۲- الدولة الاسلامية في عصر الخلفاء الراشدین د. همدي شاهين ص ۰۱۲۰ 


4 ۰ حمرااروق طه ‏ 
مرزها و حدود شما نگهداری خواهم كرد و شما را به جاهاى خطرناك نمی‌فرستم كه 
نابود شويد. و هركاه شما را برای جهاد در راه خدا بفرستم به زنان و فرزندان شما 
رسيدكى می کنم. يس از خدا بترسيد و مرا در انجام وظايفم يارى نماييد و با امر به 
معروف و نهى از منكر و نصيحت در رعايت مسئوليتهايى كه به كردن من می‌باشد با من 
همكارى كنيد» سخن من تمام است و برای خود و شما خواهان مغفرت الهى هستم . 

و در روایتی دیگر آمده که فرمود: عربها مانند شتر افسار شده پیرو کسی هستند که 
افسارش» به دست او است. يس بايد آن کسی که افسار به دست دارد آن‌ها را به خوبی 
هدایت کند و من به خدای کعبه سوگند می‌خورم که تا حد امکان شما را به راه راست 
خواهم برد . 

با توجه به همه‌ی روایات منقول در مورد نخستین خطبه‌ی عمر اه خط مشی ایشان 
كه تا پایان خلافت بر آن حرکت می کرد به شرح زیر بود: 

۱- خلافت آزمایش الهی است: 

او خلافت را نوعی آزمایش از طرف خدا می‌دانست که روزی در قبال آن محاسبه 
خواهد شد. پس حکومت نزد خلفای راشدین» تکلیف و مسئولیت بود نه فرصت و 
منصب و مقامی. 

۲ حل مشکلات: 

ايشان بر اساس اين مسئوليت» وظیفه‌ی سنگین حکومت‌داری را بر دوش كرفت و 
شخصاء پاسخگوی مشکلات مردم بود و جایی که نمی‌توانست ادای وظیفه بکند 
نمايندكان با کفایت و لایقی اعزام می‌نمود و همواره رفتار آنان را کنترل می‌نمود» تا 
مطمئن شود که در انجام وظایف خود موفق هستند. و به افراد موفق پاداش می‌داد و افراد 
ناموفق و خلاف کار را تنبيه و تبعید می کرد " چنان که در صفحات آینده به تفصیل در 


اين مورد سخن خواهیم گفت. 


۱- الادارة العسكرية في عهد الفاروق ص۰۱۰ 
۲- السياسة الشرعية. د. إسماعيل بدوي ص ۱۰۰ به نقل از: الطبري. 


تعيين خلافت عمركه توسط ابوبکر ب برنامه‌های حكومتى وزندكى شخصى ايشان ۱۶۹ 

۳- اعتدال در حكومت عمر4ك: 

گفتنی است که شدت عمل و خشونت عمرهه فقط برای احقاق حق مظلومان و 
تأديب متجاوزين و زوركويان بودء اما در مقابل انسان‌های منصف و متدين» عمرظفه 
مردى بسيار نرم‌خو و مهربان بود. و اين نحوه‌ی برخورد» حكايت از عدل و توازن رفتارى 
ايشان دارد. انصاف او به قدرى بود كه رفته رفته در تمام شئون و ادارات دولتى تبلور 
يافت'. و ما در خلافت ايشان شاهد یک حكومت معتدل هستيم. او برای اين منظور ديوان 
عالی قضایی تشكيل داد. 

۴ ياسدارى از آيين و اعتقادات: 

خليفه متعهد شد كه از آیین و اعتقادات اين امت و مرزهايش پاسداری خواهد كرد. 
و نیز خاطرنشان ساخت كه در اين زمينه به سباهيان اسلام و مرزداران نيز ستم نخواهد شدء 
بلكه از آن‌ها به حد توانشان استفاده خواهد كرد و در صورت غياب آن‌هاء به زنان و 
فرزندانشان رسیدگی خواهد نمود" برای اين منظور. عمر فاروق 4ه اردوگاه نظامی 
بزرگی ترتیب داد که در زمان خود حرف اول را می‌زد و هیچ يكك از قدرتهای نظامی 
معاصر آن زمان توان مقابله با آن‌را نداشتند. 

۵ افزايش حقوق: 

همچنین خلیفه متعهد شد كه در صورت ادامه‌ی جهاد و تلاش در راستای انجام 
امورات و تنظیم پرداخت مالیات دولتی» حقوق مالی همه‌ی کارمندان و حقوق بگیران را 
بيش از پیش» از درآمد خراج و مال غنيمت بپردازد و آيين نامه‌ای مالی جهت کنترل 
اموال بيت المال و مخارج و مصارف آن تنظيم نمود. 

۶ کنترل خليفه و همكارى با وى: 

عمر در مقابل از رعيت خويش خواست كه با امر به معروف و نهى از منکر» رفتار 
خليفه را كنترل نمايند و با حرف شنوى از وى با او همكارى کنند» زيرا اين كار باعث 


شيوع رقابت اسلامى در جامعه مى شود. 


.)۳۸۰/۱( همان مصدر ص ۰۱۲۱ حض الصواب‎ -١ 


؟- همان مصدر (۱۲۱). 


شن عمر فاروق ذه 

۷- شرايط همكارى با خليفه: 

خاطر نشان ساخت كه همكارى با خليفه بوسيلهدى رعايت تقوا و محاسبه‌ی نفس و 
احساس وظیفه‌ی شرعى امكان يذير خواهد بود . 

ل تشبيه عرب به شتر افسار شده: 

شيخ عبدالوهاب نجار می كويد: عمر#ه عربها را به شتر افسار شده تشبيه كرد. زيرا 
شتر افسار شده تابع بی‌چون و چرای کسی است که افسارش را گرفته است. و امت 
اسلامی نيز در پایبندی به بيعت و تعهد خويش به شتری افسار شده می‌ماند. بنابراین 
فرمانده و امير اين امت متعهد بايد مواظب باشد که آن‌ها را به صراط مستقیم هدایت 
نماید و از مهالكك نجات دهد. چنان که عمر بن خطاب سو گند خورد که آن‌ها را به راه 
راست می‌برد و حقا که س و گند خود را عملی ساخت ". 

٩‏ سنت الهی در خصوص خشنی. تندخویی و مهرورزی: 

خداوند بند گانش را چنین سرشته که هميشه از جمع شدن پیرامون انسان‌های خشن و 
تندخو و كوش دادن به حرفها و نصیحت‌هایشان گریزان بوده و هستند. حتی اگر آن فرد» 
ومسا وا عراف ات ی ی وی ی 

ولو كنت فَطَّا عَلِيظ اقب لانمَضوا شوا من خویات 4 | [آل عمران: ۱۵۹]. 

«و اگر تو مردى خشن و سخت‌دل باشی» آن‌ها از اطرافت يراكنده خواهند شد). 

بنابراين» عمرفاروق #8 بعد از نشستن بر كرسى خلافت دست به دعا شد و گفت: بار 
الها! من انسان تندخو و خشنی هستم مرا مهربان بگردان. خداوند نيز دعاى او را يذيرفت و 
عمر هه بعد از به عهده گیری خلافت به مردى نرمخو و مهربان تبديل شد. عمرى كه در 
دوران رسول خدا و ابوبكر جزو انسان‌های سخت كير و تندخو بود» بعد از رسيدن به مقام 
خلافت يكباره به انسانى رقیق‌القلب و مهربان مبدل شد. و اين اتفاقى است كه تاريخ 
اسلام آنرا فقط برای عمر بن خطاب نقل كرده است . 


۱- همان مصدر ص ۰۱۲۲ 

۲- الخلفاء الراشدون ص ۰۱۲۳ 

۳- السنن الاية في الأمم والجماعات والأفراد» زیدان ص ۲۸۲. 
> - الادارة الاسلامية فى عهد عمر بن خطاب» ص ۰۱۰۷ 


تعيين خلافت عمركه توسط ابوبكر. برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصی ایشان ۱۷۱ 

٠‏ خليفه و مسألهدى بیعت: 

كفتنى است كه خلفاى راشدين بر اساس بيعت عمومى كه از مردم مدينه و كاهى 
باد به‌نشینان حومه‌ی مدينه گرفته می‌شد. انتخاب می‌شدند و شهرهای دیگر تابع مدينهدى 
منوره بودند. چرا که در آن روزگاران رأى گیری از همه‌ی شهروندان شهرهای اسلامی 
کار ساده‌ای نبود. و معمولا مسلمانان به تصمیمی که در پایتخت اسلام (مدینه) تصويب 
می‌شد» راضی می‌شدند. و به صورت علنی یا ضمنی آن‌را تأیید می کردند . 

"١‏ زنان و سأله‌ی بیعت: 

در هیچ یک از موارد تاریخی ذکری از بيعت زنان در دوران خلفای راشدین به ميان 
نیامده است و کتابهای قدیمی سیاست شرعی نيز به اين مسأله نیرداخته‌اند. ظاهرا اين طور 
به نظر می‌رسد که فقطء بر مبنای بيعت مردان خليفه تعيين می‌شده و زنان جهت مشارکت 
در اين امر فراخوانده نشده‌اند و خودشان نیز چنین درخواستی نکرده‌اند و همانند امری 
طبیعی از لابه‌لای آن می گذشتند» تا جایی که قانون‌مداران حقوق اسلامی کم و بیش 
بدان اشاره ننموده‌اند. البته اين واقعیت تاریخی نمی تواند به عنوان دلیلی شرعی جهت عدم 
مشارکت زنان در امر انتخابات باشد و در قرآن و سنت نبوی نيز دلیلی بر منع زنان از 
مشارکت در اين امور دیده نمی‌شود . (والله اعلم). 

۳۲- يس دهی اسیران عرب: 

نخستين عمل اجرایی عمر 5ه در دولت اسلامی عبارت بود از پس‌دهی اسیران 
مرتدین به عشایرشان؛ با توجه به آن‌چه بیان داشت: نمی‌خواهم اسیر و زندانی به عنوان 
سنتی در ميان عرب اجرا شود . لازم به ذ کر است که اين عمل اجرایی عمر #ه باعث شد 
كه عرب احساس نمایند همگی در برابر شریعت الهی مساوی هستند و هیچ قبیله‌ای بر 
دیگری برتری ندارد مگر اينكه در راه خدمت‌رسانی به اسلام و مسلمانان زحمات بیشتری 
را ارائه داده باشد» و در پی اين اقدام» اقدام دیگری در راستای عفو کسانی صادر شد که 
همراه اهل رده عليه اسلام قیام کرده بودند و اکنون پشیمان شده و به درگاه خداوند توبه 


۱- نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي ص ۰۰ ۲. 
۲- همان مصدر (۲۷۷/۱). 


۳- الخلافة والخلفاء الراشدون ص ۰۱۰ 


اا عمرفاروق 4 
كرده بودند» اينان كسانى بودند كه بعد از آن عفو عمومی در راستای وفادارى به دولت 
اسلام همانند مجاهدى نستوه با دشمنان به يبكار و نبرد يرداختند. 

۳- ريشه دوانى منصب خلافت در قلب امت اسلامى و تبديل آن به رمز 
اتحاد و قوت مسلمانان: 

منصب خلافت در قلب امت ريشه دوانيد و تبديل به رمز وحدت و قدرت مسلمين 
گردید و پژوهشگر در این جريان» نيروى فوق العاده ای را مشاهده می كند كه صحابه از 
آن برخوردار بوده اند؛ همجنين به ميزان اصالت اعمال آنها پی می برد تا جايى كه آنچه 
را كه صحابه در لحظاتى اندكك ايجاد نمودند» یک برنامه ريزى انگلیسی برای از بين 
بردن آن به ۲۵ سال نياز داشت (اشاره به خلافت عثمانى است) على رغم اينكه خود 
انگلیسی ها خلافت را در اين دوران مرد بير و ناتوان مى ناميدند. اين جه رفعت و ثباتى 
است كه خلافت به خود كرفته بود تا جایی كه حتى بعد از اينكه از واقعيت تهى و خالى 
شد و تنها شكل و صورت آن باقى ماند تخريب آن نياز به تلاشى بيست و ينج ساله 


۱ & 


داشت 5 


۴ فرق ميان خليفه و يادشاه: 

روزى عمر بن خطاب #5ه گفت: به سوكند نمی توانم تفاوتهاى ميان خليفه و يادشاه 
را از هم تشخيص بدهم. و اگر من به عنوان يادشاه محسوب بگردم» يس مسئوليت بسيار 
بل کون برعهده كرفتهام. در جواب كفتند: ميان آن دو تفاوتهايى وجود دارد؛ از جمله 
اينكه خلیفه تنها حق را از مردم می كيرد و آن‌را در جای واقعی خود قرار می‌دهد» و شما 
نيز به همین صورت رفتار می‌نمایید. اما پادشاه به ظلم حکم می‌راند. او بدون قانون مال 
یکی را می‌گیرد و به دیگری می‌دهد. و نقل است که عمر بن خطاب از سلمان فارسی 


-١‏ الحضارة الاسلامية د. محمد عادل ص۳۰. 


۲- الشيخان أبو بكر الصدیق وعمربن الخطاب من رواية البلاذري ص۲۹۷ . 


تعيين خلافت عمرنله توسط ابوبکر نله برنامه‌های حکومتی وزندگی شخصى ایشان ۱۷۳ 
پرسید كه من خليفه ام يا پادشاه؟ سلمان گفت: اگر تو مال به دست آوردی و آن‌را به 


ناحق مصرف کردی يادشاه هستی و اگر نه خلیفه‌ای. عمر آن‌را مايه پند و اندرز قرار داد '. 


پنجم: شوری 

یکی از قوانین حتمی دولت اسلامی» شوری است که بايد فرماندهان و حکام مسلمان با 
زیر دستان خود به مشورت بپردازند» و طبق آراء و نظرات آنان عمل نمایند و قوانین 
دولتی را با توجه به اصل شوری امضا کنند. چنان که خداوند متعال می‌فرماید: 

تیا رن من آله بت لَه وأو گنت فا عَلبظ الب لانقضوا ین حَوْلِكَ اغف 
عَنَهُمْ وَاسْتَغْفِرٌ لَهُمْ راهم فى أ لامر إا عَرَمْتَ فَترل عل الله إِنَّ الله يت 
رین ©4 [آل عمران: ۱۵4 

«از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان (كه سر از خط فرمان کشیده بودند) نرمش 
نمودی. و اگر درشت شتخوی و سنككدل بودی از پیرامون تو پراکنده می‌شدند. پس از آنان 
د رگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن. و هنگامی 
كه (پس از شوری و تبادل آراء) تصمیم به انجام کاری گرفتی (قاطعانه دست به کار شو 
توح وی جرج تركل عه دازا ويد ماركا 

وَين استجبوا ریم وأقامو اَلَو رآنرهم شوری بیتهم وزیا روفتهم 
يُنَفِقُونَ ©4 [الشوری: ۱۳۸ 

«و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می‌دارند و 
کارهایشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده‌ايم انفاق 
می کنندا. 

در اين آيه اقامه‌ی نماز که امری واجب است با شوری یکجا ذ کر شده و دلالت بر 


اهمیت و وجوب آن دارد ". 


۱- همان مصدر ص۲۹۲ 


۲- النظام السياسي في الاسلام لأبي فارس ص۹. 


7# حمرااروق طه ‏ 

بنابراين» عمر بن خطاب 5ه به مسألهدى شورى اهميت ویژه‌ای قايل بود و بدون 
مشورت اطرافيان و مشاورين خود هيج مسألهاى را تصويب نم ىكرد. در اين مورد 
می گفت: در كارى که بدون شورى تصميم كرفته شود خيرى نيست . همجنين می گفت: 
نظر یک فرد مانند نخ نابافته و نظر دو نفر مانند دو نخ بهم بافته و نظر سه نفر مانند سه نخ 
بهم بافته و غير قابل كندن است . همجنين نقل است که می گفت: از کسی مشورت بگیر 
كه از خدا می‌ترسد . و در جايى دیگر فرمود: مردان سه نوعاند: یکی آن که به تنهايى و 
با قاطعيت در امور تصميم می گیرد. دوم آن که از اطرافيان خود مشورت می كيرد و به 
رأى آن‌ها عمل مىنمايد. سوم آن كه هيج يكك ازاين خصوصيتها را ندارد و در كارها 
ناموفق است همچنین می‌گفت: شایسته است که مسلمانان در همه‌ی امور از رایزنی و 
مشورت استفاده نمایند. هر كس چنین باشد مسلمانان تابع او خواهند بود. زیرا او با اين 
عمل خود رضایت همه را جلب می‌نماید ". 

بنابراين» عمر بن خطاب فرماندهان خود را به رعایت اين اصل توصیه می کرد. چنان 
که وقتی اباعبیده ثقفی را برای جنگ با فارسیان عراق فرستاد به او چنین توصیه نمود: 
سخن صحابه پیامبر را بشنو و بيذير و آنان - به ویژه اصحاب بدر- را در امور مشار کت 
ده 

همجنين به فرماندهان خود در عراق نوشت: در جنگها از رأى و مشورت طلحه‌ی 
اسدى و عمرو بن معديكرب استفاده كنيد. البته به آن‌ها مسئوليت ندهید» زيرا هر كه را 


۱- الخلفاء الراشدون» نجار ص ۲۴۶. 

- سراج اللوک» طراطوشی ص ۰۱۳۲ 

۳- الادارة العسكرية في الدولة الإسلامية» سلیمان آل كمال (۲۷۳/۱). 
4- الادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية سلیمان آل كمال (۲۷۳/۱). 
- الطبري (4۸۱/۳) به نقل از: الادارة العسكرية. 

5- مروج الذهب ۰۳۱۵/۲ 

۷- سير أعلام النبلاء ۰۳۱۷/۱ 


و به سعد بن ابی وقاص نوشت: بايد مشاورين تو از عرب‌های دلسوز و صادق باشند 
چرا كه از دروغگویان به تو نفعى نمی‌رسد اگر جه در برخى موارد» راست گفته باشند و 
افزود كه اهل تقلب بيشتر به ضرر تو هستند تا به نفع تو . 

همجنين وقتى كه عتبه بن غزوان را به بصره فرستاد» فرمود: به علاء بن حضرمى 
نوشتهام كه تو را با عرفجه بن هرشمه يارى كند. او مردى است كه براى دشمن دردسر 
می آفريند» از مشورت او استفاده كن و او را همنشين خود قرار ده . 

معمولا عمرفاروق 4ه نخست در یک رایزنی عمومى نظر عموم مردم را جويا مى شد 
و سپس از سران صحابه» به ويزه اهل رأى مشورت می گرفت و سرانجام تصميم 
می گرفت. و اين شيوه تقريبا شبيه روند كارى بسيارى از حاكمان معاصر می‌باشد که 
قضايا نخست به مجلس شورى فرستاده مى شود و بعد از آن مجلس سنا يا شوراى نگهبان 
بر آن صحه می گذارد» سپس به دست شخص اول مملكت می‌رسد. 

تفاوت كارى ميان دستور عمل عمر + و عمل کشورهای امروزى در اين است كه 
دستورات در عصر عمر طبق اجتهاد و بدون تنظيماتى از پیش تعيين شده و قوانینی 
تصویب شده به اجرا درم یآمد ؛ جه بسا که عمر 5ه در خصوص مسایلی اجتهاد می‌نمود 
و رأى خود را ابراز می‌داشت» سپس ضعیف‌ترین شخص جامعه با استناد به دلایلی به نقد 
نظر عمر می‌پرداخت و نظری دیگر را ارائه می‌نمود که عمر را متقاعد می‌ساخت و او را 
به راه درست رهنمود می گرداند . 

با کثرت فتوحات و گسترده شدن دامنه‌ی مسایل جدید در زمان عمره چارچوب 
مجلس شوری نيز گسترش يافت و به خاطر درهم آمیختن فرهنگهای مخلتف» مشکلات 
جدیدی بروز نمود که نياز به اجتهاد وسیعتری يبدا گردید. مثلا زمین‌های جدیدی به 
زمین‌های بیت‌المال افزوده شد و حقوق مستحقین بر حسب درآمدهای کلان دولت تنظیم 


گردید و ... بنابراین نیاز به گسترش دامنه‌ی مجلس شوری محسوس شد و در این زمینه 


۱- نحاية الأرب .)١59/5(‏ 
۲- الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية (١/7؟).‏ 
۳- الخلفاء الراشدون: نجار ص 55 ۲. 


.۲ ۷ همان ص‎ - ٤ 


بيشتر بز ركان صحابه » به ویژه اهل بدر مورد استفاده قرار گرفتند ضمن اين كه جوانان 
دانشمند نیز جایگاه ویژه‌ای نزد خلیفه داشتند. چرا که بزرگان صحابه به تدریج چشم از 
دنیا فرو می‌بستند و دولت اسلامی نیاز به نیروهای جدیدی داشت تا جایگزین آن‌ها بکند. 
بنابراين» عمر بن خطاب #ه اين رادمرد تاريخ اسلام از اين حقيقت غافل نشد و توجه 
ویژه‌ای بذل جوانان مستعد امت نمود. او عبدالله بن عباس را بر بسیاری از بزرگان قوم 
ترجیح می‌داد. همچنین از دیگر جوانانی که با قرآن سر و کار داشتند و به تفسیر آن 
واقف بودند استفاده می‌نمود. چنان که عبدالله بن عباس می‌گوید: بیشتر مشاورین و 
اطرافیان عمر 4 را قاریان قرآن تشکیل می‌دادند '. 

بر همین اساس» زهری به تنى چند از جوانان گفت: به خاطر کمی سن خود را حقیر 
مپندارید. زیرا که عمر بن خطاب در امورات از رأى نوجوانان استفاده می کرد و عقل و 
خرد آنان را محک می‌زد . 

محمد بن سيرين می گوید: عمر# با همه به رایزنی می‌پرداخت. حتی گاهی از زنان 
مشورت می گرفت و به رأى آنان عمل می‌نمود. از جمله با دخترش (حفصه) مشورت 
می‌نمود . 

مجلس ویژه‌ای که عمره را در همه جا همراهی می کرد و معمولا جزو مشاورین 
درجه یک ایشان به حساب می آمدند عبارت بودند از: عباس بن عبدالمطلب و فرزندش 
که هیچگاه از آنان جدا نمی‌شد» عثمان بن عفان» على بن ابی طالب“ معاذ بن جبل» 
عبدالرحمان بن عوفء ابی بن كعبء زید بن ثابت و برخى دیگر از بز رگان صحابه * 

و مشاورین ايشان با آزادی کامل ابراز رأى می‌نمودند و هیچ کدام تا آخر عمُر از 
جانب خلیفه متهم به بى عدالتى و فقدان امانت‌داری نشد. و معمولا مشاوره پیرامون مسایلی 


.۹۰ عصر الخلافة الراشدة ص‎ -١ 

۲- عصر الخلافة الراشدة ص ۰۱۳۷ 

۳- عصر الخلافة الراشدة ص ۹۰. 

ء - همان. 

ه- السنن الکبری: بيهقي (۲۹/۹) به نقل از: عصر الخلافة الراشدة ص ۹۰. 
5- الخلفاء الراشدون للنجار ص ۷ ۲. 


اتفاق مىافتاد كه در كتاب و سنت در مورد آن‌ها نصی وجود نمىداشت. چنان كه گاهی 
در مورد مسايلى بحث می کردند و در اثناى بحث یکی از حاضرين حديثى را از رسول 
خدا با پیرامون مسأله مورد بحث به خاطر می‌آورد و بیان می کرد. همچنین گاهی در 
فهم معانی نصوص از مشاورین خود کمک می گرفت و معمولا در اين گونه مسایل به 
مشورت یک يا دو نفر بسنده می‌کرد. اما در پیشامدهای بز رگ چارچوب مشاوره را 
گسترش میداد و همه‌ی صحابه را جمع می کرد چنان که در جریان وبایی که در سرزمین 
شام اتفاق افتاده ایشان در مسیر شام و در محلی به نام «سرغ» از ماجرا اطلاع یافت. 
بلافاصله از مهاجرین و انصاری که در ركابش بودند» مشورت كرفت كه به راهش ادامه 
دهد يا برگردد؟ آن‌ها در این باره اختلاف نظر بيدا کردند: گروهی معتقد بود که خلیفه 
به خاطر خدا بیرون شده است و نباید وقوع وبا او را از ادامه‌ی راهش منصرف گرداند. اما 
گروه دوم می گفت: اين یک مصیبت و بلا است و نباید شما به استقبال آن بروید. سپس 
از مهاجرین بعد از فتح مشورت گرفت. همه باتفاق گفتند: بركرد. آن‌گاه عمر# در ميان 
مردم اعلان کرد که فردا سوار بر مركب خويش به مدینه بر خواهم گشت. ابو عبیده 
گفت: آيا از تقدير خدا فرار می کنید؟ عمره گفت: آری» از تقدير خدا به سوى تقدير 
او فرار می كنيم. و افزود كه اگر شما شترى داشته باشيد و در مقابل شما دو دره وجود 
داشته باشد که یکی سرسبز و یکی خشكك و فاقد كياه است. شما اگر وارد هر كدام 
بشوید با تقدیر خدا وارد شده‌اید؟. عبدالرحمن بن عوف که سخنان آن‌ها را می‌شنید» 
گفت: من از رسول خدا شنیدم که فرمود: 

(إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا علیه. وإذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا فراراً 
منه). 

«اگر در شهری وبا افتاده بود وارد آن شهر نشوید» ولی اگر در آن به سر می‌بردید از 
آن فرار نکنید». 

گفتنی است که مجلس مشورتی عمره در برگیرنده‌ی مسایل مختلف اداری» 
سیاسی» نظامی» فقهی و قضایی بود '. كه ان شاء الله ما در مورد هر کدام از آن‌ها در جای 


۱- مسلمء ك السلام (۱۷۰/4) رقم ۰۲۲۱۹ 


كوا 5 عمرفاروق 4# 
خودش بحث خواهيم كرد. به هر حال آن‌چه لازم به يادآورى است اينكه پایه‌های 
حكومتى خلافت راشده» مبتنى بر شورايى بود كه از قرآن و سنت نبوى سرجشمه 
می كرفت و عمر 4ه در برنامه‌های حكومت خود هیچ بدعتى ايجاد نکرد» بلكه به اصلى 
از اصول منهج ربانى جامه‌ی عمل يوشانيد. 


ششم: عدالت و مساوات 
حكومت اسلامى می کوشد تا پایه‌های نظام اسلامى را در جوامع اسلامی تثبيت نمايد كه 
مهمترين آن‌ها عدل و مساوات است. چنان كه عمر فاروق ذه در نخستين روز خلافتش 
از عدل و مساوات سخن به ميان آورد و يقينا هدف ایشان اقامه‌ی عدل و انصافى است 
كه اسلام حاصل آن است» و پایه‌ی اصلى یک حكومت اسلامى و مایه‌ی تثبيت یک 
جامعه خواهد بود. چرا كه اسلام در جامعه‌ای كه ظلم و ستم حاكم باشد و از عدالت و 
انصاف خبری نباشد» دوام نخواهد آورد. بايد دانست که برقراری عدالت و مساوات در 
ميان مردم و دولتها از امور مستحب نيست كه اگر با طبع حاكم و خواهشات وى جور در 
نيامد از آن صرف نظر شود بلكه برقرارى عدالت در اسلام یکی از مهمترين واجبات 
است'. جنان كه فخر رازى اجماع علما را نقل كرده كه عدالت در حكومت اسلامى بر 
حاكم مسلمان واجب است " 

جنان كه نصوص قرآن و سنت نيز بر اين امر دلالت می‌کنند كه بايد در جامعهدى 
اسلامى عدالت برقرار باشد و ظلم و ستم خاتمه يابد و براى هر فرد جامعه بدون اين كه به 
زحمت بيفتد و يا مالى صرف كند زمینه‌ی رسيدن به حقش فراهم گردد. 

و موانعى را بردارد كه بر سر راه مردم تا رسيدن به حقوقشان وجود دارد. اينها 
مواردى بود كه عملاً در خلافت فاروق اعظم مشاهده مىشد. او دروازههاى دار الخلافه 


۱- القیود الواردة علی سلطة الدولة في الاسلام ص۱۷ ۰۱ ۱۹۸ . 
۲- فقه التمكين في القرآن الکرم للصلابي صه ۵ 4 . 


۳- تفسیر الرازی ۰۱۴۱/۱۰ 


را باز كذاشته بود تا هر صاحب حقى به حقش برسد. و خود شخصا بيكير اوضاع مردم 

بود و در ميان راعی ورعیت به زیباترین وساده‌ترین شکل ممکن عدالت برقرار نموده بود. 
هميشه حق را به صاحب حق می‌داد و در ميان دو طرف متخاصم هیچ فرقی قایل 

نمی‌شد. خویشاوندان و بیگانگان و اغنیاء و فقرا را مساوی می‌دانست و اين عملکرد و 


بر گرفته از آیه‌ی قرآن بود که می‌فرماید: 


تاها لین اموأ ووأ مین یله شهداه بالط 2 ولا يَجْرمَنَكُمْ شنتان قَوْمِ 
عل ألا تفیل أغيلوأ هو آفرب للتفوی راكفأ آله EE‏ خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ ©4 


[المائدة: ۸]. 
«اى اهل ايمان! همواره [در همه امور] قيام کننده برای خدا و گواهان به عدل و داد 
باشيد. و نبايد دشمنى با كروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نورزيد؛ عدالت كنيد كه 
آن به پرهیز کاری نزدیک تر است. و از خدا بترسيد؛ زيرا خدا به آنجه انجام مىدهيد آكاه 
است». 
آری» عمر فاروق ده در عدالت نمونه شدء دلها را اسير خود كرد و خردها را خيره 
ساخت. عدالت از نظر عمره یک دعوت عملی برای اسلام محسوب می‌شد که بايد با 
آن دلهای مردم را به سوی ایمان سوق داد. و رسول خدا در این زمینه» پیشوای ایشان بود. 
عمره در راستای عدالتی فراگیر ميان مردم سیاست خود را بكار می گرفت» حقا 
که عمر 4 در اين میدان تا حد زیادی موفق شد به گونه‌ای که هر جا نامی از عدالت 
گرفته شود ناخود آگاه نام عمر#ه در اذهان تداعی می‌شود. و رسیدن به اين موفقیت 
بزرگ به خاطر اسباب و عوامل زیر بود: 
۱ دوران خلافت ایشان از دوران خلافت ابوبکرصدیق طولانی‌تر بود» با توجه به 
اينكه خلافت ايشان از حد ده سال گذشت. در حالی که خلافت ابوبکر تنها دو 
سال و چند ماه را به خود اختصاص داد. 
۲ عمره در اجرای عدالت و حق به ویژه در اجرای آن بر خویشتن و خانواده‌ی 


خويش بسیار جدی بود. 


“ا 0202020200 عمرفاروق طله ‏ 
۳ ترس خدا بيش از هر جيزى بر روح و روان او حكومت می کرد. ايشان همواره 
جلب رضايت خدا را نظر داشت و از او بسيار می‌ترسید و از کسی جز خدا 

نمى ترسيد. 

۴ رعيتى كه عمرفله بر آن‌ها حكومت می كرد غُمدتا از صحابه و تابعين بودند که 
يايبند شريعت الهى بوده و در تحقق اهداف شرعى با عمركه همكارى 
می‌نمودند . 

۵ نمونه‌هایی از عملکرد عدالت آميز عمر 5: 
- عمركه در اجرای یک قضاوت ميان فردی يهودى و شخصی مسلمان حق را به 
يهودى بازكرداند و کفر يهودى باعث نشد كه عمر بدو ستم روا بدارد و حق 
وی را پایمال نماید. امام مالك ' از طریق سعید بن مسيب نقل می کند که باری 
فردی مسلمان و فردی یهودی برای حل مخاصمه‌ای نزد عمر ظا آمدند. سرانجام 
عمرته به نفع مرد بهودی حکم نمود. یهودی گفت: به خدا سوگند كه تو به 
حق قضاوت نمودی . 
- همچنین به فرمانداران و کارمندانش می گفت: در موسم حج حضور بيدا کنند. 
آن گاه خطاب به مردم می گفت: ای مردم! من این‌ها را نفرستاده‌ام که مال‌های 
شما را بخورند و بر شما ستم بکنند» بلکه آن‌ها را فرستاده‌ام که مانع ضايع شدن 

حق شما بشوند و اموال بیت‌المال را به خوبی در ميان شما تقسیم بکنند. اگر 
کسی از این‌ها خلاف آن‌چه گفتم مرتکب شده است» برخيزيد و از او شکایت 
بکنید. کسی برنخاست جز یک نفر که گفت: ای امي المومنین! فرماندار تو مرا 
صد ضربه شلاق زده است. عمرك فرماندار مورد نظر را بازخواست کرد و 
گفت: چرا او را زده‌ای؟ و سرانجام به آن مرد گفت: برخیز و از او انتقام بگیر. 
آن گاه عمرو بن عاض برخاست و گفت: ای امیر المومنین! اگر شما این کار را 
بکنید شا کیان زیادی بيدا می‌شوند و اين به عنوان یک دستور العمل برای خلفای 


۱- نظام الحكم فى عهد اخلفاء الراشدين» حمد محمد الصمد ص 45 ۱. 
۲ الوسطية ف القرآن الكريم» صلابي ص۱٩۰‏ 
۳- الموطأء کتاب الأقضيه» ش ۲. 


بعدی باقى خواهد ماند. عمر#ه گفت: من اين را از طرف خود نمی گویم بلكه 
رسول خدا را دیده‌ام كه حاضر شده است که از او قصاص بگیرند. عمرو بن 
عاص گفت: پس اجازه بده تا شاکی را راضی کنیم. عمر#ه گفت: اشکالی 
ندارد برويد و راضی‌اش كنيلك آن گاه آنها به او دويست درهم' دادند و 
رضايتش را جلب كردند. و اگر رضايتش را جلب نمی کردند» بدون ترديد 
عمر از آن فرماندار انتقام می گرفت ". 

- همجنين مردى از مصر نزد عمركه آمد و از عمرو بن عاص (فرماندار مصر) 
شكايت می کرد» او خطاب به عمر گفت: ای امير المؤمنين! به خاطر ظلمى كه 
در حقم شده است به شما يناه می‌جویم. عمر كفت: به پناهگاه يناه آورده‌ای. 
مرد گفت: من در مسابقه‌ی اسب دوانى از يسر عمرو بن عاص والى مصر سبقت 
گرفتم او مرا با شلاق زد و گفت: من فرزند گرامی‌ترین مردم هستم تو از من 
سق می كبر عمر اه به عمرو بن عاص نامهاى نوشت و دستور داد كه با 
فرزندش به مدينه بيايد. وقتى آمدند» عمريك آن مرد مصرى را فراخواند و 
شلاقى به دستش داد و گفت: فرزند كرامىترين مردم را بزن. مصرى شلاق را 
به دست كرفت و محكم جند ضربه به يشت يسر عمرو وارد كرد و ما هم 
دوست داشتيم كه او را بزند» و آن‌قدر به او ضربه وارد کرد كه آرزو می کردیم 
از آن دست بردارد» سپس عمر» خطاب به مرد مصرى گفت: چند تازيانه هم بر 
سر و کله‌ی طاس يدر اين اشراف زاده بزن. مرد مصرى گفت: كافى است که 
من همان کسی را زدم که مرا زده بود و پدرش را نمی‌زنم. عمره رو به عمرو 
كرد و گفت: 

(مذ کم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟). 

«از کی مردم را به بردكى گرفته‌اید» در حالى كه مادرانشان آن‌ها را آزاد به دنيا 


آورده‌اند؟). 


۱- الطبقات الکبری لابن سعد (۲۹۳/۳ = ۲۹). 


۲- طبقات الکبری» ابن سعد ۰۲۹۳/۳ 


عمرو كفت: به خدا من از اين ماجرا بىاطلاع هستم و او به من مراجعه نكرده 
أطت . 

آری» حكومت خلفاى راشدين بر مبناى عدالت استوار بود و جه زيبا گفته است 
ابن تيميه كه خدا حكومت عادل را يارى می‌دهد حتى اگر كافر باشد و 
حكومت ظالم را يارى نمی‌دهد. حتى اگر مسلمان باشد... و به وسیله‌ی عدالت؛ 
مردم صالح می‌شوند و مال و دارايى زياد مى شود . 

و اما زيربناى مساواتى كه عمر فاروق در حكومت خود بر آن تكيه داشت» یکی 
از اصول کلی اسلام بود كه قرآن در مورد آن می‌فرماید: 

«يَتأيّهَا اش إِنَا خَلَقْتَكُم ین ذکر وانق علطم شغوبا وقبابل 
لارا إن آسرمسنم عند آله أَنْقَكُمْ إِنَّ آله عَلِيمٌ خبیز 4۵ 
[الححرات: ۱۳]. 

«ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) آفریده‌ایم» و شما را 
تيره تيره و قبیله قبیله نمودهايم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و 
ویژگی خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود و در پیکره جامعه 
انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). بی گمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا 
فقن ترون شا اش داو فسلما كام و تاش ذال نذاو و کردان و گار 
شماء و از حال همه کس و همه چیز) است». 

بر این اساس» همه‌ی مردم حاکم و محکوم مرد و زن» عرب و عجم» سفید و 
سياه و همه در اسلام مساوی هستند. اسلام به خاطر اين تفاوت‌ها قایل به هیچ 
فرقی بين مردم نیست و رنگ جنس» نسبء طبقه» حاکم و محکوم همگی از 
نگاه اسلام مساوی می‌باشند " 


۱- وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد باکرم» ص ۱۷۰ 
۲- السياسة الشرعية ص .٠١‏ 
۳- فقه التمکین في القرآن الکرم ص ۵۰۱. 


عمر» اين اصل كلى را عملا در حكومت خود بياده کرد و عملكرد ايشان 
بهترين شاهد بر اين ادعا است. اينكك پاره‌ای از موضعكيرىهاى عمر 4ه با توجه 
به زيربناى مساوات در جارجوب دولت اسلامى: 
- در عصر خلافت عمر له در مدينه و حومه آن خشكسالى يديد آمد و با وزيدن 
باده خاكستر بر می‌خاست . از اين بابت آن سال را عام الرماده (سال خاكستر) 
ناميدنك. 
عمر: كه خلیفه‌ی وقت بود سوكند خورد كه لب به روغن و شير و گوشت نزند تا 
مردم از آن حالت نجات نيافتهاند. ديرى نگذشت که تجار روغن و شير وارد بازار کردند و 
تقريبا مشكل مردم برطرف كرديد. غلام عمره از فرصت استفاده كرد و مقدارى روغن و 
شير در مقابل جهل دينار خريدارى نمود و نزد خليفه آورد و گفت: خداوند سوكندت را 
برآورده كرد و روغن و شير وارد بازار شد و من اينها را در مقابل چهل دينار خريدارى 
نمودهام. عمر#ه گفت: آن‌ها را به قيمت بالایی خريدهاى. برو و همه را صدقه بکن» چرا که 
من دوست ندارم در خوراک اسراف بکنم. 
همچنین فرمود: من چگونه حال رعيت را درک خواهم کرد تا وقتی که شريكك 
مصیبت آن‌ها نشوم؟" 
اين بود موضع گیری عمر فاروق در خشکسالی معروف به عام الرماده. همچنین در 
سالی که تورم بالا رفت و مواد خوراکی كران شد. ايشان به خاطر همدردی با رعيت از 
خوردن غذاهای چرب. خودداری کرد. روزی روده‌هایش به صدا در آمد» آنها را مورد 
خطاب گفت: به خدا تا مردم غذای جرب نخورند شما رنگ غذای جرب را نخواهید 


دید" 


این برخورد خلفاى صدر اول با رعيت خود. حتى مشمول خادمان و طبقه‌ی پایین 


۱- همان. 
۲- تاريخ طبری ۰۹۸/۴ 


۳- مناقب أمير المومنين» ابن جوزی» ص ۰۱۰۱ 


۴ حمرااروق #ه ‏ 
برخاستند. عمر#ه به میزبانانش گفت: آيا شما با آن‌ها غذا نمی‌خورید. صفوان گفت: با 
آن‌ها غذا می خوریم ولی گاهی ترجیح می‌دهیم که غذای خوب را خود ما بخوریم. 
عمر#ه شدیدا عصبانی شد و به آن‌ها بد و بيراه كفت و به خادمان فرمود: بنشینید و 
بخورید. آن‌ها نشستند و غذا خوردند و خود امير المؤمنين از خوردن غذا امتناع ورزید . 

آری» عمرطه هميشه از خوردن غذایی که برای همه‌ی مسلمانان خوردن آن میسر 
نبود امتناع می‌ورزید. او از روزی که زمام خلافت را به دست كرفت غذای خوبی ندید و 
بیشتر اوقات روزه می گرفت. 

روزی در خشکسالی عام الرماده چند شتر ذبح کردند" و به مردم خوراكك دادند. 
خادمان قطعه‌ای از کوهان و جگر شتر را برای او آوردند. گفت: به به. من لذیذترین 
قسمت گوشت را بخورم؟ اگر چنین كنمء بد حاکمی هستم. اين را كفت و غذا را 
بر گردانید و قطعه نانی با مقداری روغن زیتون طلبید و خورد " 

عمرطله نه تنها در مدینه به برقراری عدالت همت گماشت بلکه در سرتاسر قلمرو 
اسلامی عدالت را برقرار نمود. چنان که وقتی نزد عتبه بن فرقد فرماندار آذربایجان 
حلوای محلی آميخته با خرما و عسل آوردند و آن‌را خورد و لذیذ یافت گفت: عجب 
حلوای خوش مزه‌ای است! به خداء از این حلوا برای امير المومنین خواهم فرستاد. آن‌گاه 
به اندازه‌ی بار دو شتر تدا رک دید و برای امير المومنین به مدینه فرستاد. هنگامی که آن‌ها 
را نزد خلیفه آوردند پرسید: ادها چیست؟ گفتند: حلوایی است که عتبه فرستاده است. 
مقداری از آن‌را جشيد و گفت: عجب خوش مزه است؟! آیا همه‌ی مسلمانان آن سامان از 
اين حلوا مى خورند؟ گفتند: خیر. آن‌گاه عمرخله آن‌ها را ب ركردانيد و در نامه‌ای به عتبه 
نوشت: ای عتبه! این‌ها حاصل دست‌رنج تو و يدر و مادرت نیست. کاری كن تا مسلمانان 


همان چیزی را بخورند که تو مى خورى؟ " 


۱- همان. 
۲- نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي (۱/ ۸۷). 
۳- نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي» (۸۷/۱). 


۰۱۴۷ مناقب أمير المومنين» ابن جوزی» ص‎ - ٤ 


یکی ديكر از نمادهاى شگفت انگیز عدالت فاروق» برخورد ايشان با سعد بن ابی 
وقاص فرمانده‌ی بزركك اسلام مىباشد. روزى خليفه در ميان مسلمانان مشغول تقسيم 
اموال بود. جمعیت زیادی نزد او گرد آمده بودند. سعد بن ابى وقاص با كنار زدن 
جمعيت» خود را به خلیفه رساند. عمره که متوجه رفتار او شد با شلاق خود بر او زد و 
گفت: تو قانون خدا را نادیده گرفتی» می‌خواهم بدانی که قانون خدا تو را می‌بیند و از تو 
انتقام می كيرد . اين برخورد عمر# با فاتح عراق و مداين و فرمانده‌ی بز رگ اسلام سعد 
بن ابی وقاص بود كه یکی از ده يار بهشتی رسول خدا و یکی از شش نفر اهل شوری بود 
و پیامبر وا در واپسین زندگانی خود از او راضی و به عنوان اسب سوار اسلام شهرت 
يافته بود» و اين بیانگر ميزان عدالت و مساواتی است که خلیفه خود را ملزم به آن ساخته 
بود '. 

همجنين ابن جوزى نوشته است که عبدالرحمن فرزند عمر بن خطاب» در مصر 
شراب نوشيد. عمرو بن عاص كه حاكم مصر بود به خاطر احترام عمر بن خطابء به 
جاى اجراى حد شرعى در ملأ عام در خانه‌ی خود او را شلاق زد. وقتى اين خبر به 
كوش عمر هه رسید» در نامهاى به عمرو نوشت. از عبد الله عمر امير المؤمنين به عاصى 
(خطا کار) بن عاص. ای عمرو! من از جرأت تو در خلاف ورزى با من در شگفتم. تو 
می‌دانی که من تو را بر بزرگان اهل بدر که از تو بهتر بودند» ترجیح دادم. به خاطر اين 
که دستورات مرا اجرا نمایی. اکنون می‌بینم تو هم گرفتار بلا شده‌ای. و دلم می‌خواهد از 
کار بركنارت كنم ولی آن هم پیامدهای بدی دارد. تو پسرم عبدالرحمان را در خانه‌ات 
شلاق زده‌ایی. مگر نمی‌دانی که من مخالف اين روش هستم» تو فکر کردی او پسر 
امیرالممنین است. در حالی که او نیز فردی از رعیت تو است و تو می‌دانی که من در 
اجرای حدود خداء به هیچ كس ترحم نمی کنم. يس زود او را نزد من بفرست تا به عاقبت 
کاری که کرده است پی برد عمرو بن عاص طبق دستور» عبدالرحمان را به مدینه 


فرستاد و در آن جا علا بر او حد شرعی را اجرا نمود. این را ابن سعد و این زبیر روایت 


.7 ۳ الخلفاء الراشدون ص‎ -١ 
.)۸۸ /۱( نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي‎ -۲ 


۳- مناقب أمير المؤمنين» (ابن جوزی)» ص ۰۲۳۵ 


کرده‌اند. همچنین عبدالرزاق آنرا با سند ضصحيج و مفصل به روایت ابن عمر آورده 


لفت 


آری» اين است برخورد عمرتله با نزدیک‌ترین فرد خانواده‌اش. و اين بالاترين 
درجه‌ی مساوات و عدالت است. متهم در اينجا فرزند امير المؤمنين است و والى مصر از 
عقاب آن جشم پوشی نمی کند. اما وقتى فاروق بى می‌برد كه به خاطر وی مراعات شده 
است» بسیار آزرده خاطر می‌شود و به شدت با والی مصر برخورد می‌نماید و در راستای 
اجرای حدود الهی و تأديب فرزندش به طور شایسته‌ای او را معاقبه م ىكند. حال اگر 
فاروق این گونه با نزدیکان خود برخورد می‌نماید» به نظر شما بايد با دیگران چگونه 
باشد؟" 

واز مثالهاى تاريخى مهمى كه در مورد اجراى مساوات و برابرى فاروق ذكر شده 
است» برخورد ايشان با جبله بن ایهم می‌باشد. جبله آخرين امير بنى غسان از جانب هرقل 
بود. در آن زمان غسانی‌ها تحت سلطه‌ی دولت روم زندكى می کردند. و همواره رومی‌ها 
آن‌ها را به جنگ با مسلمانان تحریکک می‌نمودند. بعد از اين که سلطه‌ی حکومت اسلامی 
در منطقه گسترش يافت و مسلمانان چندین بار رومی‌ها را شکست دادند قبایل عرب شام 
به اسلام روی آوردند و یکی پس از دیگری مسلمان شدند. از جمله جبله نيز با اطرافیان 
خود مسلمان شد. و به عمرة نامه‌ای نوشت که می‌خواهد به مدینه بيايد» عمرك از 
مسلمان شدن و آمدن او به مدینه شدیدا خوشحال گردید. جبله به مدینه آمد و مدتی در 
آن‌جا ماند و مورد استقبال و تكريم خلیفه قرار گرفت. 

سپس در ركاب عمر بن خطاب به حج رفت. و در اثنای طواف عبایش زير پای 
مردی از طایفه‌ی «فزاره» كير كرد و افتاد. جبله عصبانی شد و مشت محکمی بر بینی آن 
مرد زد و بینی‌اش را مجروح ساخت. مرد دوان دوان خود را به عمركه رساند و گفت: 
جبله با من چنین رفتار نموده است. عمر». جبله را فراخواند و گفت: چرا با برادرت 


چنین رفتار نموده‌ای؟ جبله گفت: اگر به خاطر احترام کعبه نبود گردنش را می‌زدم. 


۱- الخلافة الراشدة والدولة الأموية» يحيى يحيى» ص ۰۳۴۵ 
۲- فن الحكم في الإسلام د. مصطفى أبو زيد ص 5 ۰:۷ 575 . 


عمره گفت: اكنون كه اعتراف كردى يا رضايت او را جلب کن و يا اين كه از تو انتقام 
خواهم كرفت. جبله برافروخته شد و گفت: او یک مرد عادى و من يادشاه هستم» از من 
انتقام می كيرى؟ عمركه كفت: در اسلا شما هر دو تا مساوى هستيد. 

جبله كفت: من فكر می کردم در اسلام داراى مقام بلندترى می‌شوم. عمر گفت: 
الآن وقت اين حرفها نیست. زود باش يا رضايت او را جلب كن و يا از تو انتقام خواهم 
كرفت. جبله كفت: اگر اين طور است يس من به دين خود (مسيحيت) بر می‌گردم. 
عمر گفت: اگر جنين كنى به خاطر ارتداد از اسلام» گردنت را خواهم زد'. جبله 
كفت: پس به من مهلت ده تا ببینم جه كارى می‌توانم بكنم. آنكاه نیمه شب با اطرافيان 
خود يا به فرار گذاشت و راه قسطنطنيه را در پیش كرفت و مسيحى شد. البته بعدها سخت 
پشیمان شد و ندامت خود را در قالب شعر زیبایی سرود. 

از اين داستان به میزان اجرای مساوات توسط عمرفاروق پی می‌بریم که در ميان 
پادشاه و یک فرد عادی تفاوتی قایل نیست و اين یک مساوات زنده و عملی بود نه یک 
شعار خالی '. 

آری» عمره اين گونه اصل مساوات را که ريشه در شریعت الهی دارد تطبیق داد و 
آن‌را در جامعه به صورت زنده و محسوس برقرار نمود. به گونه‌ای که نه عاطفه پدری 
توانست مانع اجرای آن شود و نه جایگاه ملی و دینی و سوابق شخصیتها. 

بلكه مساواتی بود که همه» جه حاکم و جه محکوم. جه ظالم و جه مظلوم به صورت 
یکسان از آن برخوردار بودند. و در نتیجه‌ی اجرای اين اصل اسلامی بود که در دوران 
خلافت راشده همه‌ی مسلمانان نسبت به یکدیگر احساس برابری و برادری می کردند و 
امتیازات جاهلی و طبقاتی‌ای که بر مبنای حسب و نسب به وجود آمده بود» رخت بر 
بست و هیچ قلدری چشم به مال و جان ضعیفی نمی‌دوخت و هیچ ضعیفی از ضايع شدن 
حق خود هراسی نداشت و همه از حقوقی مساوی برخوردار بودند. و این مساوات نور و 


آرامشی به وجود آورده بود كه در همه جای دولت اسلامی نمایان و محسوس بود . 


۱- ابن خلدون (۲۸۱/۲) به نقل از: نظام احکم للقاسمي .)٩۰/۱(‏ 
۲- فن الحكم فى الاسلام ۰۴۷۷ 


۳- احتمع الاسلامی؛ دعائمه وآدابه» محمد أبو عجوه. ص ۱۶۵. 


هفتم: اصل آزادى 
می‌توان اصل آزادى را یکی از اصول كلىاى برشمرد كه خلافت راشده بر آن استوار 
بود. اين اصل» آزادی‌های عمومی مردم را در چارچوب شریعت تضمین می کرد. در واقع 
پیام آزادی بشریت» دعوتی بود که قبل از ساير مکاتب. اسلام به آن پرداخت» و در طول 
تاريخ بشریت همتایی برای آن نخواهی يافت که چنان گسترده و وسیع به اين میدان پا 
نهاده باشد. چنان که نخستین دعوت اسلام دعوت به توحيد و عبادت خدای یکتا است. 
و توحيد یعنی آزادی کامل بشریت از بندگی نفس و شیطان و ساير مخلوقات دیگر. و 
اسلام آزادی را با همه‌ی مفاهيم آن شناسایی و عرضه کرد. چنان كه امر به معروف و نهی 
از منکر از طرفی و عدم اجبار مردم به پذیرفتن دین» از طرف دیگر بیانگر همین آزادی 
است. و گاهی آزادی به معنی رحمت و عدل و مساوات تبلور می‌بابد. چرا كه هر یک از 
مبادی و اصلی که اسلام به آن فراخوانده است بدون آزادی تحقق پذیر نیستند. و اصل 
آزادی در دوران خلافت راشده. کمک بزرگی به گسترش قلمرو اسلامی و نشر دين 
مبين اسلام نمود. چرا که اسلام به انسانیت کرامت می‌بخشد. و او را وارد عالمی بز رگ و 
آزاد می‌نماید. و از طرفی در آن زمان» سیاست حاکم بر جهان زاییده‌ی نظام استبدادی 
فارس و روم بود كه جز ظلم و استبداد و نابرابری چیز دیگری عاید ملتها نمی‌شد. به ویژه 
مخالفین سیاسی و اقلیتهای دینی با بدترین نوع ظلم و ستم و بی‌عدالتی مواجه بودند. به 
طور مثال: دولت روم یعقوبیهای مصر و شام را تحت فشار قرار داد تا مذهب ملکانی 
(دين رسمی‌روم) را بپذیرند و مخالفین اجرای اين طرح را در آتش انداخته» زنده زنده 
تنوژانید. و این سنگدلاق مردم را داخل کیسه‌های بزرگی گذاشتند که مملو از سنكك 
ریزه بودند و به اعماق دریاها فرستادند. 

دولت فارس هم از رومی‌ها دست کم نداشت و کسانی را که پیرو آیین آسمانی 
بودند به ویژه مسیحیان را به بدترین نوع» شکنجه و آزار می‌داد. ولی در اسلام جه در 


تعیین خلافت عمر كلد توسط ایز یکر كه برنامه‌های حکومتی وزندگی شخصی ایشان ۱۸۹ 
زمان رسول خدا و جه در زمان خلفای راشدین همه‌ی مردم و پیروان ادیان مختلف از 
آزادی کامل برخوردار بودند" که ما به نمونه‌هایی از آن در دوران خلافت عمرفاروق 5ك 


اشاره مى كنيم: 


-١‏ آزادی دینی 
اصولا دين اسلام کسی را به پذیرفتن باورهای دینی اسلام مجبور نکرده و نمی کند. بلکه 
انسان‌ها را به تفکر در مورد خدا و مخلوقات و دين واقعی فرا می‌خواند و به پیروان خود 
دستور داده تا با مردم به نحو احسن در مورد دين اسلام گفتگو نمایند. چنان که خداوند 
می‌فرماید: 

لا | کراة فى آلدّین6 [البقرة: ۲۵۶] 

«اجبار و اکراهی در (قبول) دين نیست». 

همچنین می‌فرماید: 

طقن أَعْرَضُوأ ما آزسنکات عَلَيْهمْ حَفِيكا ٍن عَلَيْكَ إلا بلع [الشررى: 1۲۸ 

«اگر رویگردان شدند (غمگین مباش) چرا که ما تو را به عنوان مراقب و مواظب 
ايشان نفرستادیم بر تو رساندن ييام باشد و بس. 

و می‌فرماید: 

ا E‏ ا ا ا e‏ 

«أدعٌ إل سَبِيلٍ رَبك با کته وَالْمَوْعِطَةِ أْحَسَئةٌ وجدیلهم بالّی هی خسن إنَّ 
رل هرأغلم بن صل عن سیبله» ور غلم بالنهکیین ©4 [النحل: 1۱۲۵ 

«(اى پیغمبر) مردمان را با حکمت (سخنان استوار و به جا) و اندرزهای نیکو و زيبا 
به راه پرورد گارت فرا خوانء و با ايشان به شیوه‌ی هر جه نیکوتر و بهتر گفتگو کن؛ 
پروردگارت آگاه تر (از همگان) به حال کسانی است که از راه او منحرف و گمراه 
می‌شوند و یا اينكه رهنمود و راهیاب می گردند». 

همچنین خداوند می‌فرماید: 


۱5۸ ۰۱5۷ نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين» حمد الصمد ص‎ -١ 


ا عر تفیش 


«هولا جیلرا أخل آلکتب إلا بالّی هی أَحْسَنْ إلا ِن نوا نهم وفولا 


ام بای انز لت وَأنزاً یم وَإِلَهُنَا والهم وجد ون لَه مُسْلِمُونَ ©4 
[العنکبوت: ۴۶] 


«با اهل کتاب (يهود و نصاری) جز به روشی که نکوتر باشد بحث و گفتگو نکن؛ 
مگر با کسانی از ايشان که ستم کنند» بگویید: به تمام آن‌چه از سوی خدا بر ما و بر شما 
نازل شده است ایمان داريم» معبود ما و شما یکی است» و ما تنها تسلیم و فرمانبردار او 
یب 

و در این مورد» آیات زیادی نازل شده است و بر اساس همین رهنمودهای قرآن بود 
که عمرفاروق 4 در دوران خلافت خود به آزادی‌های دینی اهمیت خاصی می‌داد و در 
این‌باره روش رسول خدا و خلیفه‌ی اول را ادامه داد» چنان که اهل کتاب را بر دين 
خودشان گذاشت و از آنان جزیه دریافت نمود و معابد آن‌ها را به حال خود رها کرد و 
اين عملکرد ايشان بر گرفته از ای بن آیه‌ی کلام الهی بود که می‌فرماید: 

وا َفْم لته الاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لیم صَوَمعْ وَبيَعٌ وَصَلَوتُ وَمَسجدٌ 
یذ کر فیها نم الله يراي [الحج: 1۳۰ 

«اصلاً اكر خداوند بعضی از مردم را به وسیله‌ی بعضی دفع نکند دیرها و کلیساها و 
کنشت‌ها و مسجدها که در آن‌ها خدا بسیار ياد می‌شود» تخریب و ویران می گردد». 

چنان که در روند فتوحات زمان عمرفاروق ذه به خوبی احترام اسلام و خلیفه به 
ادیان دیگر و عدم اجبار افراد برای ورود به دين اسلام آشکار گردید. چنان که روزی 
پیرزنی نصرانی نزد ایشان آمد و کمک خواست. خلیفه قبل از اين که به او چیزی بدهد» 
از روی نصیحت به او گفت: خداوند محمد 8 4 را به حق فرستاده است. پس مسلمان شو 
تا در دنیا و آخرت در امن و سلامت به سر ببری. پیرزن گفت: من پیرزنی هستم که بر لب 
گور قرار دارم. آن گاه عمره حاجت او را برآورد و از این که او را به اسلام فرا خوانده 
بود ترسید که مبادا دعوت او اجبار به حساب آید بنابراين استغفار کرد و گفت: بار الها! 


من او را راهنمایی کردم و قصد اجبار نداشتم . 


۱- معاملة غير السلمین في اجتمع الاسلامي» إدوار غاي ص ١‏ 4 . 


همجنين عمره بردهاى نصرانى به نام «اشق» داشت. او می گوید: عمر به من گفت: 
مسلمان شو تا بتوانم از تو در امور مسلمانان استفاده كنم. جرا كه شايسته نيست در امور 
آنان از غير مسلمان كار گرفته شود. من نبذيرفتم و مسلمان نشدم. عمر#* گفت: 

«لآ إكراة فى ألدِينِ4. 

«در دين هيج اجبارى در كار نیست». 

وقتی بر بستر مر کا به سر می‌برد مرا آزاد ساخت و گفت: هر جا فى خواهئ برو ". 

آری» در زمان عمر بن خطاب 4 اهل کتاب به شعایر و عبادات دینی خود جه در 
عبادتگاهها و جه در خانه‌های خود آزاد بودند و کسی برای آن‌ها ایجاد مزاحمت 
نمى كرد. زيرا که اسلام به آن‌ها حق آزادی دینی کامل داده بود. چنان که طبری» متن 
عهدنامه‌ی عمر ظ4 را كه برای اهل ايليا (قدس) نوشته بود ذكر كرده و در آن آمده است: 

اهل ايليا با جان و مال و صليبها و عبادتگاه‌های خود آزاد و تحت محافظت حكومت 
اسلامى هستند " 
همچنین در عهدنامه‌ی عمرو بن عاص استاندار مصر که برای مصریان نوشته آمده 


است: 

بسم الله الرحمن الرحیم. اين امان نامه‌ی عمرو بن عاص به اهل مصر است که 
پر اساس آن. جان. مال. عبادتگاه و صلیب‌های آنان در همه جا از امنیت کامل 
برخوردار خواهند بود. و به خاطر توثیق عهدنامه در پایان آمده است: مفاد اين عهدنامه 
بر ذمه‌ی خدا و پیامبر و امير المؤمنين و ساير مسلمانان نوشته شده است . 

فقهای اسلام " نيز اتفاق دارند که بايد با کافرانی که تحت سلطه‌ی دولت اسلامی 
رن گر می کنند آزادی دینی داده شود تا شعایر مذهبی خود را آزادانه انجام دهند» و 
نباید کسی برای آن‌ها در اين باره مزاحمت ایجاد نماید» مگر اين که بخواهند در 


شهرهای مسلمان نشین شعایر دینی خود را آشکارا انجام دهند. مثلا بخواهند صليبها را 


۱- نظام احکم في الشريعة والتاریخ الاسلامي (9۸/۱). 
۲- تاريخ الطبري /٤(‏ ۱۵۸). 

۳- البداية والنهاية ۰۹۸/۷ 

6 - السلطة التنفيذية د. محمد الدهلوي (۲/ ۷۲۰). 


بيرون بياورند» در اين صورت جلوى آن‌ها گرفته مىشود. البته در شهرها و روستاهايى كه 
صد درصد خودشان هستند» اشكالى ندارد . 

شيخ غزالی می گوید: آزادی فکر و انديشه آن طور که در اسلام مطرح است در هیچ 
يكك از قاره‌های پنج گانه دنیا شناخته شده نیست. اصلا در دنیا جز برای اسلام برای هیچ 
آیینی اين اتفاق نیفتاده است که يس از تسلط کامل بر بخشی از اين کره‌ی خاکی به 
مخالفین خود حق آزادی فکر و عقیدتی بدهند . 

عمر فاروق #» آزادی فکر و عقيده را به عنوان یک قانون در جامعه رایج کرده بود 
و سیاستش در قبال بهود و نصاری در اين جملات وی خلاصه می‌شود که فرمود: ما به 
آن‌ها تعهد داده‌ايم که در عبادتگاه‌ها یشان آزاد باشند هر کاری که دلشان می‌خواهد در 
آن‌جا انجام دهند» و ما آن‌ها را مجبور به انجام چیزی نكنيم كه از توانشان خارج باشد و 
آن‌ها را در مقابل دشمن یاری دهيم» بر اساس احکام آیین خود مسایل خود را حل 
نمایند. مگر اين که با رضایت خود به ما مراجعه نمایند آن‌گاه ما بر اساس احکام خويش 
در ميان آن‌ها قضاوت خواهيم کرد . 

همچنین در مورد عمر بن خطاب ده نقل است که با ذمیان با تسامح برخورد می کرد 
و اگر از پرداخت جزیه عاجز می‌شدند آنان را معاف می کرد. چنان که ابوعبید در کتاب 
«الاموال» می‌نویسد: روزی عمرفهه از جایی می گذشت متوجه پیرمرد نابینایی شد که 
دست سؤال دراز نموده است. عمركه دست بر شانه‌ی پیرمرد گذاشت و گفت: از کدام 
گروه اهل کتاب هستی؟ مرد گفت: بهودی هستم. عمره گفت: چرا سوال می کنی؟ 
گفت: به خاطر پرداخت جزیه. کهولت سن و نیازهای خود. عمركك دست او را گرفت و 
به منزلش برد و در حد کفاف به او مالی داد. سپس کسی را نزد خزانه‌دار بيت المال 
فرستاد و به او گفت: رعایت اين گونه افراد را بکنید» به خدا سوكند اگر قرار باشد ما 


دست‌رنج جوانی را بخوریم و وقتی پیر و ناتوان می‌شود او را رها سازیم. بی انصافی 


۱- همان. 
۲- حقوق الانسان بين تعالیم الاسلام واعلان الأمم التحدة ص ۰۱۱۱ 


۳- نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدین ص ۰۱۱۷ 


كردهايم. سپس آن پیرمرد و همنوعانش را از يرداخت جزيه معاف کرد و به همه‌ی 
کار گزارانش نوشت: با این گونه افراد چنین رفتار نمایند. این عملکرد و مشابه آن بیانگر 
میزان عدالت اسلام و خلیفه‌ی مسلمانان (عمرفاروق:4) است که می‌خواهد پایه‌های 
حکومت خود را بر اساس عدالت استوار سازد تا جایی که با غير مسلمانان اين گونه 
برخورد می‌نماید. يس نتيجه می گیریم که آزادی دینی» یکی از نشانه‌های بارز حکومت 


خلفای راشدین بوده است. 


۲- آزادی نقل مکان و سير و سیاحت و شغل 
عمرفاروق:#» به تردد و نقل مکان افراد از جایی به جایی دیگر نيز سعی داشت هیچ گونه 
ممانعتی ایجاد ننماید. البته اين قاعده‌ای عمومی نبود بلکه افرادی از آن مستثنی بودند از جمله 
اين که: 
- عمر#ه اصحاب بزرگ رسول خدا را از كوج كردن از مدینه منع می کرد مگر اين 
كه با هماهنگی وی و يا به خاطر مأموریتی سفر می کردند. و اين بدان خاطر بود 
که عمره وجود افراد بز رگ را پیرامون خود و در دارالخلافه» نعمتی بزركك 
محسوب می کرد و می‌خواست او را در رهبری مسلمانان يارى نمایند. ضمناً انتشار 
اصحاب بز رگ در شهرهای مختلف باعث می‌شد که مردم پیرامون هر کدام از 
آن‌ها جمع شوند و چندین مرکز تصمیم گیری و افتاء ایجاد شود و امت دچار 
تفرقه گردد " 
سیاست عمر با توجه به شناختی که نسبت به طبایع و درون مردم داشتند. خواهان آن 
بود که بزرگان اصحاب را در مدینه گرد آورد و گفت: از انتشار شما در شهرهای 
مختلف واهمه دارم زیرا ایشان معتقد بودند که سهل‌انگاری در اين امر مهم باعث 


پر توافکنی فتنه و آشوب در مناطق فتح شده می‌شوند و مردم پیرامون شخصیت‌های 


.)78 /١( الأموال لأبي عبيد ص۰۵۷ أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ -١ 
.)4۵۳ /۷( نصب الراية للزيلعي‎ -۲ 
۰۱۰۹ الرتضی سيرة أمير المؤمنين: ابي الحسن الندوي ص‎ -۳ 


ء - همان منبح. 


۱۹۴ عمر فاروق 5ه 
بزرگ گرد می آيند و شبهاتی به بار می‌آورند و رهبران و پرچم‌های مختلفی برافروخته 
و 

عمر از این نکته واهمه داشت كه مراكز نيروهاى سياسى و دينى در دولت اسلامى 
تعدد يبدا كند و با توجه به آراء و نظريات مختلف اصحاب در مورد قضاياى گوناگون» 
نظريات آنان با احترام و اجلالى ویژه روبرو شود كه با قانون صادر شده از ديوان عالى 
كشور همسویی و رقابت نمايد. بنابراين» عمر#ه با گرد آوری و كنترل بزركان صحابه در 
مدينه از انتشار اجتماعات فردى آن‌ها و اختلاف امت جل وكيرى نمود. 
گفتنی است که اگر عمر طفه از اين دلیل شرعی استفاده نمی کرد و بدان استناد 
نمی‌نمود» هركز به اجرای آن ملزم نمی‌بودند و در برابر آن مخالفت را اعلام می‌داشتند؛ 
زيرا اجرای حکم بر مردم به مصلحت عمومی بستگی دارد . 
- همچنین عمر بن خطاب 4 نصاری نجران و یهودیان خیبر را مجبور به ترک وطن 
کرد و آن‌ها را از قلب کشورهای عربی به عراق و شام فرستاد» زیرا آن‌ها به 
تعهدات خود عمل نکردند و خانه‌هایشان به مراکز توطثه عليه اسلام و مسلمانان 
تبدیل شده بود. بنابراين» خلیفه لازم دانست که اين لانه‌های جاسوسی و توطئه را 
نابود سازد؛ و اما بقیه‌ی بهود و نصاری. به زند گی عادی خود زیر سلطه‌ی 
حکومت اسلامی ادامه دادند و از تمام حقوق و مزایای یک شهروند برخوردار 
بودند. 
بیهقی و عبدالرزاق از ابن مسیب و ابن شهاب نقل کرده‌اند که رسول خدا پا 
فرمود: 
(لا يجتمع دینان في جزيرة العرب). 
«دو دين در شبه جزیره‌ی عربستان با هم كنار نخواهند آمد». 
بعد از اين که عمره به صحت اين حدیث اذعان نمود» نصارای نجران و بهودیان 


خیبر و فد ک را بیرون كرد . 


۱- القیود الواردة على سلطة الدولة ص ۰.۱5۱ 
۲- السنن الکبری: بيهقي (9/ ۲۰۸ مصنف عبد الرزاق (5/ ۵۳). 


گفتنی است كه يهوديان خيبر و نصاراى نجران از متعصبين اهل كتاب و 
سرسخت‌ترین دشمنان اسلام بودند. بنابراین» بر تعهدات خود با رسول خدا عمل نکردند 
و نقض پیمان نمودند. یکی از اسباب اخراج آن‌ها از خيبر» جریانی است که عبدالله بن 
عمر شید به آن اشاره می کند» عبدالله می گوید: هنگامی که بهود خيبر او را زدند و 
دست و پایش را زخمی کردند» عمر بق خطاب برخاست و سخنرانی کرد و گفت: همانا 
رسول خدا درباره‌ی اموال خیبر با آن‌ها قرار داد منعقد ساخت و فرمود: تا وقتی که خدا 
بخواهد شما را در خیبر خواهیم گذاشت. و اکنون عبدالله بن عمر شید بخاطر اموالش به 
خيبر رفته است. شب هنگام در آن‌جا به وی حمله شد و دست و پایش مجروح گردیده 
است و ما در آن‌جا دشمنانی جز بهود نداریم» از اينرو ما آن‌ها را متهم می‌دانيم لذا به 
نظر می‌رسد که بايد از خیبر جلای وطن شوند. 

عبدالله می گوید: هنگامی که عمر عزم را جزم نمود تا آن‌ها را بیرون کند» فردی 
یهودی از قبیله‌ی ابوالحقیق نزد او آمد و گفت: ای امیرالمومنین! آیا ما را از خیبر بیرون 
می كنى در حالی که محمد رال ما را بیرون نکرد و درباره‌ی اموال آن طبق شرایطی با ما 
قرارداد بست؟ عمر#ه گفت: گمان می‌کنی سخن رسول خدا را فراموش کرده‌ام كه 
خطاب به تو فرمود: جه حالتی خواهی داشت هنگامی که از خیبر بیرون کرده شوی و 
شترت تو را تا چند شب از جایی به جایی ببرد؟ آن مرد گفت: اين فقط یک شوخی بود. 
عمر گفت: دشمن خدا! دروغ می گویی. سرانجام عمره آن‌ها را از خیبر بیرون راند و در 
عوض میوه‌هایشان به آن‌ها مال شتر و کالاهای دیگر از قبیل پالان شتر» ریسمان و 
چیزهای دیگری داد . 

آری» يهوديان به تعهدات خود عمل نکردند و خیانت نمودند. پس طبیعی بود که 
بايد بر اساس وصیت رسول خدا با از شبه جزیره‌ی عربستان اخراج می‌شدند. بنابراین 
عمر ظا آن‌ها را اخراج و به سرزمین تیماء و اریحاء فرستاد. 

همچنین نصارای نجران به شروط و تعهداتی که با رسول خدا و ابوبکر بسته بودنده 
عمل نکردند و به معاملات ربوی پرداختند. بنابراین عمرتل آن‌ها را از نجران به عراق 


۳۰ البخاري» ك الشروط شاره‎ ¬١ 


فرستاد و به امراى شام و عراق نوشت که از زمينهاى مخروبه در اختيار آنان بگذارند تا 
برای خود آباد سازند. آن‌ها به عراق رفتند و محله‌ای به نام «نجرانیه؛ در نزديكى كوفه 
ساختند '. 

ابويوسف می گوید: عمره از توطله‌ی نصارا عليه مسلمانان بيمناكك بود بنابراين 
خواست تا در ميان آن‌ها و مسلمانان فاصله ايجاد نمايد. از اين رو آن‌ها را قبل از اين كه 


بتوانند نقشه‌های خود را عليه دولت نوپای اسلام عملی سازند. جلای وطن کرد . 


“ا حق امنیت و حرمت مسکن و آزادی ملکیت فردی 
امنیت در اسلام جزو حقوق اولیه‌ی هر فرد به حساب مىآيد چنان که اين مطلب در 
چندین آيه و حدیث بیان شده است. خداوند می‌فرماید: 

اقلا عُدُونَ إل عل الصلمین ©4 [البقرة: 1۱۹۳ 

«تجاوز كردن جز بر ستمكاران نیست». 

همین :من درم بد 

من آغتدی عَلَيكُمْ فَعْتَدُواً عَلیّه بیثل ما اغتدی عَرَّے 4 [البقرة: ۱۹۴]. 

«هر که راه تعدّى و تجاوز بر شما را در پیش گرفت. بر او همانند آن» تعدّی و تجاوز 
كنيد (چه آغا زکردن تعدّی و تجاوز ممنوع است» لیکن در برابر آن دفاع از خویشتن و 
مبارزه برای اخذ قصاص آزاد است)». 

همچنین اسلام حق زندگی افراد را خاطرنشان ساخته و آن‌را فراتر از حق امنیت 
دانسته است» چرا که حق حیات و زندگی متضمن حمایت از یک انسان در مقابل تجاوز 
و تهدید است. و اين یک مسئولیت عمومی است که بر كردن همه‌ی مردم گذاشته شده 
است» و تجاوز به فردی از افراد بشر مانند تجاوز به همه‌ی افراد بشر است . چنان که 


۱- الأموال: أبي عبید ص 55 ۲. 
۳- نظام الحكم في عهد الراشدين ص۰۱۳ 


ین أجل لک گتبتا عل بی إِسْرَِيل أنه من قعل تفسا پغتر تفس او فاد ی 
الأرطن کا الكاش جيه وم آخواها ا ا اا میاه [الماندة: ۲۳۲ 

«ه ركس انسانى را بدون ارتكاب قتل» يا فساد در زمين بکشد» چنان است که گوئی 
همه انسان‌ها را كشته است» و هركس انسانی را از مرگ رهائی بخشد. چنان است که 
گوئی همه مردم را زنده کرده است؛ (زیرا فرد نماینده جمع و عضوی از اعضاء جامعه 
است)). 

در روشنایی اين آیت» عمره در دوران حکومت خويش به حق امنیت و حق حیات 
افراد اهمیت ویژه‌ای قایل بود و به مردم می‌گفت: من کارگزاران خود را بر شما 
نگمارده‌ام تا شما را تنبيه کنند و هتک حرمت نمایند و مالهای شما را بخورند بلکه آن‌ها 
را استخدام نموده‌ام تا کتاب خدا و سنت پیامبر را به شما آموزش دهند. بنابراين اگر 
کسی از آن‌ها بر شما ستم کرد به من بگویید تا انتقام شما را از او بگیرم و از ایشان 
روایت است که فرمود: مردی که به زور تهديد» مجبور به اعتراف باشد. حق امنیت از او 
سلب شده است '. 

این سخن وى بر عدم جواز گرفتن اعتراف به زور و شكنجه و تهديد دلالت می کند. 

همجنين در نامه‌ای به ابوموسى اشعرى نوشت: به مدعى فرصت ده تا براى اثبات حق 
خويش دليل بیاورد» اگر جنين كرد حقش را به او بازكردان و اگر نه عليه او قضاوت 
كن؛ زيرا اين بهترين روش برای دفع شک و ترديد است'. اين سخن عمر#ه بیانگر تأييد 
و تصويب حق دفاع می‌باشد . 

در مورد حريم مسكن در قرآن آدابى بيان شده كه وارد شدن به خانه‌ی مردم را 
بدون موافقت ساكنان آن و از غير درب ورودى حرام قرار داده است. چنان كه قرآن 


تن 


۱- نظام الحكم في عهد الراشدین ص۰۱ 
۲- نظام الحكم في عهد الراشدین ص ۱1۵ 
۳- القضاء ونظامه في الكتاب والسنة د. عبد الرحمن الحميض ص 5/8 . 


۱۹۸ عمر فاروق 5ه 

يتاي الذي 8 امو لا جلو یو بیو ًا غ ع ا و لوا ع 
لها لصفم کر علطم رون ف فيد کارا یا عت كلا تخر 

ع ينولك EEE‏ لكف را له ما تَعْمَلُونَ ن علیم 
© [النور: ۲۸-۲۷]. 

«اى مؤمنان! وارد خانههائى نشويد كه متعلّق به شما نیست. مگر بعد از اجازه گرفتن 
(با زنكك زدن يا در كوبيدن و كارهائى جز اينها) و سلام كردن بر ساكنان آن . اين كار 
براى شما بهتر است (از ورود بدون اجازه و سلام). اميد است شما (اين دو جيز را به 
هنكام رفتن به منازل دیگران رعايت و آن‌ها را) در مد نظر داشته باشيد. اکر كدي راکو 
خانه‌ها نيافتيد (كه به شما اجازه دهد) به آن‌جاها داخل نشويد تا (كسى می‌آید و) به شما 
اجازه داده می‌شود. اگر هم به شما (اجازه داده نشد و) گفتند: بر گردید» پس بركرديد (و 
اصرار نکنید). اين (کار رجوع. زیبنده‌تر به حالتان و) پاکتر برایتان می‌باشد. خدا بس آگاه 

1 رعو ا 3 ۶ 3 

همچنین فر موده است: #واتوا البْیْوتَ من أبوَبهَا [البقرة: ۸۹ 

«و از درهای خانه‌ها به منازل وارد شوید». 

و نیز فرموده است: لا كرا [الحجرات: ۲۱۲ 

«و جاسوسی و پرده‌دری نکنید). 

بر اساس همین رهنمودهای قرآنی بود که در زمان خلفای راشدينء به ويه دوران 
عمرفاروق حرمت خانه‌های افراد رعایت می‌شد و هر كس در خانه‌اش احساس آرامش و 
آسايش می كرد '. 

و اما حق مالكيت فردى تا آخرين حدى که در شريعت مجاز است. و در دوران 
خلفای راشدين محفوظ بود. چنان كه وقتى عمر بن خطاب 4# به خاطر شرايط سياسى و 
نظامى مجبور به جلاى وطن نصاراى نجران و يهود خيبر از شبه جزیره‌ی عربستان گردید؛ 
به استانداران خود در عراق و شام نوشت که در آن‌جا به آن‌ها زمينهايى در مقابل 


۱- نظام احکم فى عهد الراشدین» ص۰۱5 


زمین‌هایشان داده شود. واين به احترام حق مالكيت فردى آن‌ها بود كه اسلام براى ذميان 
قایل است همانگونه كه برای مسلمانان قایل می‌باشد . 

همچنین زمانی كه عمر بن خطاب 4 قصد گسترش مسجد الحرام را داشت و برای 
اين منظور ناچار بود خانه‌های مسکونی اطراف مسجد را تخریب نمايد» به صاحبانشان 
قيمت مناسب پرداخت نمود و كاملا رضایت آن‌ها را جلب کرد؛ اين عملکرد بیانگر 
میزان احترام وی به حق مالکیت فردی بود. البته اين حق مالکیت فردی نيز بدون قید و 
شرط و مراعات حدود شرعی و مصالح عمومی نبود. چنان که بلال بن حارث مزنی در 
زمان رسول خدا عة از ایشان زمینی طلبید. آن حضرت اة زمين مورد نظر را به او داد. 
سپس عمر بن خطاب 5ه در دوران خلافت خویش. بلال را احضار نمود و به او گفت: 
زمینی از رسول خدا با طلب کردی و ايشان درخواست کسی را رد نمی‌نمود» و اکنون 
زمين بسیار بزرگی در دست تو است که نمی‌توانی همه‌اش را آباد کنی. يس به اندازه‌ای 
که می‌توانی آباد کنی» برای خود بردار و بقیه را به من بسپار تا در ميان مسلمانان تقسيم 
کنم. بلال نپذیرفت و گفت: رسول خدا با آن‌را به من بخشيده است. عمركه گفت: به 
خدا تو چنین خواهی کرد. آن‌گاه عمر#ه بخشی از زمين مورد نظر را از او كرفت که 
نمی‌توانست آن‌را آباد سازد و در ميان مسلمانان تقسیم کرد . 

اين عملکرد خليفه بیانگر آن است که مالکیت فردی ارتباط محکمی با مصالح 
عمومی جامعه دارد. بنابراین اگر فردی در اين زمینه سهل‌انگاری نمود؛ ولی‌امر می‌تواند 
در بخش مترو که‌ی ملک فرد به نفع جامعه تصرف نماید . 


۴ - آزادی بیان 
در اسلام» افراد. برای ارائه‌ی رأى خود از آزادی کامل بهره‌مند هستند. و اين حق در زمان 


۱- همان مصدر ص ۰۱۸۹ 


۲- المغني »)٥۷۹/٥(‏ نظام الأرض» محمد أبو يحبى ص ۲۰۷. 
۳- نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين» حمد الصمد ص YAY‏ 


الفا ح " عمرفاروق 4 
مجال ابراز رأى و فرصت اجتهاد در مسایل غير منصوص می‌داد. چنان که روزی با 
مردی ملاقات نمود و از او (در مورد جریانی) پرسید: کارت به کجا رسید؟ او گفت: زید 
و على جنين و چنان کردند. عمر#ه گفت: اگر من به جای آن‌ها بودم اين طور قضاوت 
می کردم. مرد گفت: جه چیزی تو را از اين کار باز می‌دارد در حالی که تو صاحب امر 
مسلمانان هستی. عمر اه گفت: اگر در اين مسأله نصی از قرآن و سنت وجود می‌داشت 
آن‌گاه من می‌توانستم چنین کنم» ولی آن‌چه می گویم رأى من است که از رأى زید و 
على بالاتر نیست . 

بدين صورت. عمرفاروق ذه به اصحاب پیامبر مجال اجتهاد می‌داد و آن‌ها را به 
پذیرفتن اجتهاد خويش مجبور نمی‌ساخت . 

همچنین در زمان خلفای راشدین همه‌ی مردم به راحتی می‌توانستند انتقاد کنند چنان 
که عمرفاروق اه روزی بر منبر رفت و گفت: ای مردم! اگر در من کژی و انحرافی 
يافتيد» آن‌وا درست كنيد. مردی برخاست و گفت: به خدا سو گندا اگر در شما انحراف و 
کژی ببينيم آن‌را با شمشیرهای خود راست خواهيم کرد. عمره گفت: خدا را شکر که 
در ميان اين امت. مردانی يافت می‌شوند که کژیهای عمر را با شمشیرهای خود راست 
ا کا 

علاوه بر اين» ايشان پس از خليفه شدن در نخستين خطبه‌ی خود گفت: مرا امر به 
معروف و نهى از منكر نماييد و با نصايح خود مرا يارى دهید . 

اصولا عمرفاروق©ه آزادی سياسى و نصيحت و کنترل امير را از حقوق اولیه‌ی 
رعیت می‌دانست و به آن‌ها می گفت: ای مردم! ما بركردن شما حقی داریم و آن عبارت 


است از نصیحت و دل سوزی غائبانه‌ی شما و همکاری با ما در امور خير ” آری! عمر تفه 


۱- السلطة التنفيذية» الدهلوي (۷۳۰/۲). 

۲- إعلام الوقعین (۶۵/۱). 

۳- السلطة التنفيذية» الدهلوي (۷۳۸/۲). 

٤‏ - آخبار عمرص۳۳۱. 

۰۱۹۷ نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدین ص‎ -٥ 
۰.۱۹۷ همان ص‎ -5 


وظیفه‌ی هر فرد رعيت مىدانست كه كزيهاى او را راست كنند حتى اگر با شمشير باشد. 
و می‌گفت: محبوبترین فرد شما نزد من كشن است که عیوب مرا به من بار كو نماید . 

همچنین خطاب به مردم گفت: من از اين می‌ترسم که دچار خطا بشوم آن‌گاه شما از 
ترس چیزی نگویید. چنان که روزی مردی در حضور جمعی از مردم خطاب به ایشان 
گفت: ای عمر! از خدا بترس. حاضرین ناراحت شدند و می‌خواستند او را ساکت کنند. 
عمره گفت: در شما خیری وجود نخواهد داشت. اگر به او نصیحت نکنید و در من نيز 
خیری وجود نخواهد داشت اگر به سخنان او كوش فرا ندهم . 

همچنین روزی در ميان مردم برای سخنرانی برخاست و گفت: ای مردم بشنوید و 
اطاعت کنید. مردی برخاست و سخنان وی را قطع کرد و گفت: نمی‌شنویم و اطاعت 
نمی کنیم. عمركه به آرامی گفت: ای بنده‌ی خدا! چرا؟ مرد گفت: اين لباسی که شما 
پوشیدید به هر کدام از ما به قدری رسید که فقط برای ستر عورت کفاف می کرد. شما 
بقیه را از کجا آوردید؟ عمر به فرزندش (عبدالله) گفت: برخیز و جواب او را بده. 
عبدالله برخاست و گفت: یکی سهم من بود که به پدرم دادم تا برای خود لباس کاملی 
بدوزد. آن گاه حاضرین قانع شدند و آن مرد با احترام گفت: ای امیرالمومنین! اکنون بكو 
تا بشنویم و اطاعت کنیم . 

همچنین روزی در خطبه‌ای به مردم گفت: مهریه‌ی زنان را از چهل اوقیه بيشتر نکنید. 
و اگر بیشتر کنید؛ بقیه را به بيت المال خواهم داد. زنی اعتراض کرد و گفت: تو حق 
ندارى جنين كنى. 0 چرا؟ زن گفت: به خاطر اين که خداوند فرموده است: 

«وَءَائيْكُمْ إِحْدَنِهُنَّ و قنظارا فلا توا مئه هَيْكَا توت بُهَعَنًا وائتا ميا 45 
[النساء: ۲۰]. 

«و مال فراوانى (بعنوان مهر) به او پرداخته‌اید» جيزى از آن را يس نگیرید! آيا برای 
بازيس گرفتن مهر آنان» به تهمت و گناه آشکار متوسل می‌شوید؟! (مگر مؤمنان را جنين 
كارى سزد؟!)». 


۱- همان ص ۱۹۸ الشيخان: أبو بكر وعمر من رواية البلاذري» ص 771. 
۲- نظام الحكم... ص۹۷٠‏ . 
۳- عيون الأخبار (١/5ه)‏ به نقل از: محض الصواب (۷۹/۲). 


۲ عمر فاروق ذه 

آنگاه عمره گفت: زنی درست كفت و مردى خطا نمود'. و در روايتى آمده است 

كه گفت: بار الها! مرا ببخش و افزود: همه از عمر فقيهتر هستند. سپس بر منبر رفت و 

گفت: ای مردم! من شما را از افزايش مهریه‌ها منع كرده بودم» ولى اكنون اعلان می كنم 

که هر كس به هر اندازه‌ای که می‌تواند و توافق می کند مهریه بدهد و هیچ محدودیتی 
۲ 


و در مورد آزادی رأىء قبلا متذكر شديم كه بايد در چارچوب شريعت و با رعايت 
مصالح عمومی باشد. اما اگر ابراز رأى افراد به ضرر افرادی دیگر تمام می‌شد» جنين رأى 
و نظری حق آزادی ندارد و بايد جلوی او را گرفت. چنان که عمر بن خطاب كاملا 


متوجه اين قضيه بود و اکنون نمونه‌هایی از آن به شرح زیر است: 


أ منع آراء گمراه کننده 

روزی عمر بن خطاب در شام به ايراد سخنرانی پرداخت و گفت: کسی را که خدا 
گمراه نماید» برای او هدایت گری وجود نخواهد داشت. مردی که منکر تقدیر بود 
برخاست و گفت: خدا کسی را گمراه نمی كنك عر او را تهدید کرد و گفت: اگر در 
ميان مردم به تبلیغ اين افکار بپردازی تو را خواهم کشت " 

همچنین سائب بن زید می گوید: مردی در پی آیات متشابه قرآن بود و هر جا از 
آن‌ها سخن به ميان می‌آورد. روزی نزد عمرهه آمد و گفت: ای امیرالمومنین! 
«والدریّت ذَرْوَا © فالحمکت وفَرّا 4 [الذاریات: -١‏ ۲] چیست؟ عمر 5 گفت: 
(شخصی که در پی متشابهات است) تویی؟ آن‌گاه آستین بالا زد و با شلاق خود به جان 
او افتاد. و گفت: به خدا سوگند! اگر می‌دیدم که موهایت را تراشیده‌ای سرت را از تن 
جدا می کردم. سپس گفت: او را بر شتری سوار كنيد و نزد قومش ببرید و بگویید: صبیغ" 
در بى كسب علم بود ولی راه علم را به خطا پیمود. راوی می گوید: او در ميان قومش 


۱- تفسیر ابن کثیر (۲۱۳/۲). 

۲- حمع الزوائد (۲۸۳/۴). 

۳- الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها د.ناصر العقل ص ۲۲۳. 
4- او صبيغ بن عسيل حنظلى است. 


همواره به عنوان انسانی» ذليل زيست تا اين كه مرد . 


ب - هتک حرمت مردم به نام آزادى بیان 

شاعرى به نام «حطيئه) ' مردى به نام زبرقان بن بدر” را در شعرهاى خود ناسزا كفته 
بود. عمر اه دستور به حبس شاعر داد. او گفته بود: 

دع الکارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي””" 

«دم از مردانگی و بزركوارى مزن و در خانه‌ات بنشين و بخور و بپوش). 

هدف شاعر اين بود كه تو بايد مانند زنان» خانه نشین شوی» بخورى و بپوشی . 

عمر#ه حطیله را تهديد كرد كه اگر در شعرهاى خود به هتک حرمت مسلمانان 
ادامه دهد زبانش را قطع خواهد كرد. 

آنگاه حطيئه با سرودن اشعارى عواطف عمر# را برانگیخت و معذرت خواهى كرد 
و جنين سرود: 

ماذا أقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لاماء ولاشجر 

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله ياعمر 

أنت الأمير الذى مب بعد صاحبه ألقم. !ليك مقاليد النھے , البشس 

«به جوجه‌های محله بى حاصل ذى مرخ جه بگویم؟ كه نه در آن آبى وجود دارد و 
نه درختی» تو نانآور آن‌ها را در سياه جال انداخته‌ای ای عمر! خدا تو را به سلامت 
بدارد» مرا ببخش. 

بعد از اين که اشعار فوق به كوش عمر#ه رسید. دلش به حال او سوخت و دستور 
داد. آزادش کنند» و از او تعهد كرفت که دوباره لب به ناسزاگویی مسلمانان نگشاید '. 


۱- شرح أصول اعتقاد أهل السنة: اللالكائي (۳۰/ ۰۱۳4 1۳۰). 

۲- الحطيئة: او حرول بن مالك بن جرول ملقب به حطيئة است. 

۳- الزیرقان بن بدر تميمي» یکی از صحابیان پیامبر لو كه او را به عنوان سرپرست صدقات قومش قرار داده بود. 
> - السلطة التنفيذية (۷۵/۲). 


ه- تفسیر القرطبي (۰۱۷۳/۱۲ ۱۷4). 


۴ عمر فاروق 45 


همجنين نقل است كه عمرفاروق ذه به مبلغ سه هزار درهم آبروی مسلمانان را از آن 
شاعر خرید. چنان که حطیثه بعد از آن چنین سرود: 


أخذت آطراف الک لام فلم تدع شتايضر ولا م دیما ینضع 


ومنعتني عرض البخيل فلم مخف شتمي وأصبح آمنا لا يفزع 
«نوكك زبانم را از كلام گرفته‌ای نه ناسزاكويى زیان‌بخش برايم باقى مانده و نه مدح 
مفید. 


از حيثيت و آبروی انسان خسیس و فرومایه در برابر من حمایت کردی» و دیگر از 


مذمّت من ترس و بیمی ندارد و امنيّت يافته). 


ه رأى عمره در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب 
يس از اين که عمر اه اطلاع یافت که حذیفه بن یمان با زنی یهودی ازدواج کرده است 
در نامه‌ای به او نوشت که با زنش متا رکه کند. حذیفه در جواب نوشت: آيا فکر می کنی 
ازدواج با او کار حرامی است؟ عمركه گفت: خیر» ولی می‌ترسم که آن‌ها را بر زنان 
مسلمان ترجیح دهید . 

ابوزهره می گوید: لازم به یادآوری است که ازدواج مرد مسلمان با زن مسلمان بهتر 
است از ازدواج با زن اهل کتاب. زیرا در این جا الفت و منافع زناشویی به صورت کامل 
تحقق می يابد. بنابراین» عمر#ه مسلمانان را از ازدواج با زنان اهل کتاب منع می کرد» مگر 
اين که برای برقراری ارتباط سیاسی و تأليف قلب باشد " 

چنان که قرآن نیز بیان داشته است که ازدواج با زن مؤمن حتی اگر کنیزی باشد بهتر 
از ازدواج با زن مش رک آزاده است: 

0 ا آلنثرکت حي يوين ولا مُؤْمِئَةٌ حير من مُفْرکة ور 
أَعْجَبَتَكُمْ و لا لكشا کین عق يي وَلَعَبَدٌ موم خَبَرٌ من مرك ول 


۱- الشعر والشعراء: ابن قتيبة (۰)۳۲۷/۱ عمربن الخطاب د. أحمد أبو النصر ص ۲۲۳. 
۲- تفسير ابن كثير (۲۶۵/۱). 
۳- الأحوال الشخصية: أبي زهرة ص٤‏ ۱۰. 


تعيين خلافت عمر 4 توسط ابوبکر 4 برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصى ايشان ‏ ۲۰۵ 
عْجَبَحمْ أل تيك یعون إل ألكَارَوَآلنّهُ يَدْعْوَا إلى اة وَالْمَغْفِرةِ پاذنه- وین ءاییه- 
لايس ی روت 48 برد 10۳۱ 

«و با زنان مش رک (غير اهل کتاب) تا ایمان نیاورند ازدواج نکنید. و بی‌گمان كنيز 
ممنی از زن (آزاد) مشرکی بهتر است. اگرچه (زیبائی يا ثروت يا موقعيّت او) شما را به 
شگفتی انداخته باشد (و دلباخته او بوده باشید)» و (زنان و دختران خود را) به ازدواج 
مردان مش رک در نیاورید. مادامی که ایمان نیاورند. و بی‌گمان غلام مؤمنى از مرد 
مشر کی بهتر است. اگرچه (زیبائی يا ثروت يا موقعیّت او) شما را به شگفتی انداخته باشد 
(و دل از کفتان ربوده باشد). آنان (اعم از زنان يا مردان مش رک) به سوی آتش (دوزخ) 
دعوت من کنند (و سبب شقاوت می گردند) و خدا به سوی بهشت و آمرزش به فرمان 
خود و توفیق خويش دعوت می کند (و پیروی از دستور اوه وسیله سعادت می‌شود)» و 
خدا آیات خود را برای مردم روشن می‌سازد (و احکام شریعت را با دلائل واضح تفهیم 
می‌نماید) تا اين که (راه صلاح و سعادت خويش را بشناسند و) یادآور شوند. 

در اين آیات خداوند صراحتاً مسلمانان را از ازدواج با زنان مش رک منع می کند مگر 
اين که آن‌ها به وحدانیت خدا و نبوت پیامبرخدا ایمان بیاورند و كنيز سیاه‌پوست مسلمان» 
بر زن آزاده و صاحب جمال مشركك ترجیح دارد. همچنین زنان مسلمان از ازدواج با 
مردان مش رک منع شده‌اند هر چند که آن ها دارای مال و جمال و نسب باشند و يكك برده 
سياه يوست فقیر و مؤمن نزد خدا از آن‌ها ارزش بیشتری دارد . 

پس ملاحظه کردید که ازدواج با زن مش رک به نص قرآن حرام است. اما ازدواج با 
زن اهل کتاب طبق نص دیگری از قرآن مباح اعلام شده است. چنان که می‌فرماید: 

«رالمْحْصتّت من و ۳۹ کیب ین قَبْلکم 6 [المائدة: ۵]. 

«و (ازدواج با) زنان پا کدامن مؤمن» و زنان پا کدامن اهل کتاب پیش از شماء حلال 


است). 


۱- فقه الأولويات دراسة في الضوابط» محمد الوكيلي ص ۷۷. 


اين آيه از حكم عام آيدى سابق» زنان اهل كتاب را مستثنى می کند و اين نظر 
جمهور است '. 

البته همه اتفاق نظر دارند که ازدواج با زن مسلمان بر زن اهل کتاب ترجیح دارد. 

البته اين مباح بودن در صورتی است که ازدواج با زن اهل کتاب» پیامد منفی برای 
فرزندان خانواده و جامعه نداشته باشد و گرنه به همان میزان ممنوع می‌شود. و اين رأى 
برخی از علمای معاصر است . 

و رأیی است که قبل از همه عمرطله به آن فتوا داد و علت آن‌را دو چیز می‌دانست 
که عبارت بودند از: 

١‏ باعث بی رغبتی در ازدواج با دختران مسلمان می‌شود. 

۲ زنان غير مسلمان باعث فساد دين و اخلاق فرزندان مسلمان می‌شوند. 

و اگر به نتایج مفاسدی که در عصر حاضر از ازدواج با زنان يهود و نصارا بر می‌آیند 
توجه کنیم می‌بينيم که به مراتب بیشتر و خطرناک‌تر هستند . چنان که استاد جمیل 
محمد مبا رک به مجموعه‌ای از آن اشاره می کند که عبارت‌اند از: 

أ- ممکن است زنان غير مسلمان به عنوان جاسوس وارد خانه‌های مسلمانان بشوند. 

ب- مسلمانان با تهاجم فرهنگی روبرو می‌شوند. 

ج- مرد مسلمان مجبور می‌شود که برای خود شناسنامه‌ی کشور غير مسلمان 
بگیرد. 

د- عدم آگاهی مردان مسلمانی که با زنان اهل کتاب ازدواج می کنند باعث 
می‌شود که آن‌ها مانند خمیر در دست زنان خود به اشکال گوناگون بجر خند. 
ه- چنین مردانی به خاطر عدم آگاهی از دين خدا در مقابل اهل کتاب احساس 

حقارت و کمبود می کنند ". 


۱- الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرهن ابمزاثري (۰/ ۰۷۲ ۷۷). 
۲- فقه الأولويات» محمد الوكيلي ص۷۷ . 
۳- فقه الأولويات» محمد الوكيلي ص۷۸ 


٤‏ - شهید اراب» عمرالتلمساني ص۰۲۱ 


اينها مفاسدى هستند كه با استناد به آن» امروز نيز می‌توان به حرمت ازدواج با زنان 
اهل كتاب معتقد بود. موانعى كه عمركهه برای ازدواج با زنان اهل كتاب پیش‌روی 
مسلمانان قرار داد» همسو با منافع دراز مدت دولت و اهداف بز رگ جوامع اسلامى بوده و 
هستند. چرا كه ملتهاى بيدار» مىدانند كه ازدواج فرزندانشان با بیگانگان جه عواقب 
خطرناكى براى نسل و وطن آن‌ها در بر خواهد داشت. و زنان اگر از همه‌ی اسرار 
شوهرانشان مطلع نشوند. به هر صورت که شده با توجه به محبت و مودتی که دارند به 
بخش عمده‌ای از آن اطلاع خواهند یافت. 

بنابراين» عمرفاروق 4 در اين ابتکار خود. استادی فرزانه برای همه‌ی حاکمان 
بعدی به شمار می‌رود. چرا که او نخستین کسی بود كه ضرر و زیان جبران ناپذیر ازدواج 
مرد مسلمان با زن اهل کتاب را احساس و ابراز نمود و آن‌ها را جاسوسانی بیگانه دانست 
که وارد خانه‌های مسلمین می‌شوند و همواره مخالف با دين و آيين ما بوده و تا آخر بر 
دين خود باقی خواهد ماند و معاشرت اسلامی را نخواهند آموخت. عمر اه با بصیرت 
دینی و چشمان تيز بين خود اين مفاسد را می‌دید و احساس می کرد و می‌دانست که جه 
چیزهایی به ضرر و يا به نفع مسلمین می‌باشد. بنابراین فوراً و بدون هیچ مسامحه‌ای» فرمان 
خود مبنی بر عدم ازدواج با زنان اهل کتاب را صادر نمود . 

بايد دانست که در زمان خلفای راشدین» مردم در چارچوب مقررات اسلامی از 
آزادی کامل برخوردار بودند. و اين امر باعث می‌شد که جامعه تا حد امکان به 
پیشرفت‌هایی دست يابد. آزادی» حق اساسی افراد و جوامع به شمار می‌رفت و سلب 
آزادی به معنای سلب مهم‌ترین ارزشها تلقی می‌شد که چنین افراد و جوامعی بیشتر شبیه 
مرد گان می‌باشند تا زند گان. 

حق آزادی در اسلا انگیزه‌ای درونی است که نشأت گرفته از ارتباط انسان با خدا 
است. انسان با اين ارتباط به بالندگی و رشدی دست می‌یابد که وجودش» آماده‌ی 


پذیرفتن کارهای نیک و مسابقه در انجام کارهای شاسته جهت به دست آوردن 


۱- شهید احراب التلمساني ص٤‏ ۲۱. 


۸ عمر فاروق ذه 
رضامندی پرورد گار آسمان‌ها و زمين مىشود. يس آزادى در اسلام یکی از پایه‌های مهم 
جامعه اسلامى به شمار مىرود که در زمان خلفاى راشدين به بهترين وجه متبلور بود . 


هشتم: مخارج خليفه. آغاز تاريخ هجرى و ملقب شدن وى به «اميرالمؤمنين» 
١‏ مخارج خليفه 

از آنجا كه مساأله‌ی خلافت» امرى دينى و عبادی محسوب می‌شود. قطعا پاداش کسی 
كه متولى اين امر باشد و آنرا به نحو احسن انجام دهد بر عهده‌ی خداوند است. جرا كه 
او به حساب نيك وكاران و بدكاران می‌رسد و پاداش عمل هر كدام را مىيردازد. جنان كه 
می‌فرماید: 

لقن يَعْمَلْ مق آلصَِّحَتٍ وَهْوَ مُؤِْنٌ فلا حُفْرَانَ لِسَعْيدء ونا لر کَیبون 
© [الأنبياء: ۹۴]. 

«ه رکس جيزى را از كارهاى شايسته و بايسته انجام دهد» در حالى که ايمان داشته 
باشد (به خدا و بيغمبران و برنامه آسمانی تلاش او ناديده كرفته نمی‌شود و (ناسياس 
نمى ماند» و تومّط فرشتگان در نامه اعمالش) ما قطعاً آنرا خواهيم نوشت». 

البته آنجه كفتيم مربوط به ياداش اخروى می‌باشد. اما در مورد پاداش دنيوى بايد 
كفت كه جون خليفه به خاطر منافع امت اسلامى از منافع شخصى خود چشم‌پوشی كرده 
است. ناچار بايد مخارج وى از بيت المال تأمين و قانون فقهى نيز جنين است كه هر كس 
يا كسانى كه به خاطر منافع دیگران نتوانند به امور شخصى خود رسيدكى نمايند مانند 
قضات. واليان و مفتيان بايد هزینه‌های آن‌ها تأمين كردد ". 


.۲ المجتمع الاسلامي د. محمد أبو عجوة ص45‎ -١ 
.)۲۱۵/۱( ؟- السلطة التنفيذية‎ 


همجنين گفته‌اند: کسی که منافع او به خاطر منافع دیگران كساد مى شود بايد دو برابر به 
او عوض داد . 

وقتی که عمر بن خطاب روی کار آمد. تا مدتی از بيت المال چیزی دریافت 
نمی‌نمود تا اين که تجارت او کفاف زندگی او را نمی کرد و از اين بابت در مضيقه افتاد. 
آن گاه اصحاب پیامبر را فرا خواند و به آن‌ها گفت: امر خلافت مرا مشغول ساخته» به نظر 
شما من برای امرار معاش خود جه کنم؟ عثمان بن عفان و سعيد بن زید گفتند: از 
بیت‌المال بخور و به مهمانانت بخوران. عمره رو به على #ه کرد و گفت: نظر تو 
چیست؟ على #5 گفت: به اندازه‌ی شام و نهار خود بردار. عمر#ه رأى على را پذیرفت و 
از آن به بعد به اندازه‌ی شام و نهار خود از بيت المال استفاده می کرد. چنان که خودش 
در اين مورد می گوید: 

(إني آنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيم الیتیم» إن استغنیت عنه تركت» ون افتقرت إليه 
أكلت بالعروف). 

«بیت المال به دست من مانند مال بتیمی است که به دست سرپرست او است. اگر به 
آن نیاز داشته باشم به مقدار نیاز خود از آن می‌خورم و اگرنه صرف نظر خواهم کرد» . 

در روایتی دیگر آمده است که خطاب به جمعی از صحابه گفت: به نظر شما چقدر 
از اين مال برای من حلال است؟ آن‌ها گفتند: امير المومنین بهتر می‌داند. گفت: اگر 
می‌خواهید شما را از آن باخبر می‌سازم. سپس گفت: مرکبی که سوار بر آن به حج يا 
عمره بروم و لباس مخصوص زمستان و لباس مخصوص تابستان و خوراک بچه‌هايم و 
حقوقی که به یک مسلمان عادی می‌رسد. زيرا من هم یکی از مسلمانانم. معمر می گوید: 
مركبى که ایشان از آن استفاده می کرد عبارت بود از یک نفر شتر . 

آری» عمرفاروق برای حکام بعد از خود؛ الگوی برتری در ادای امانت ارائه داد. 
چنان که ابوداود از مالک بن اوس بن حدثان روایت می کند که روزی عمر بن خطاب. 


طی سخنانی پیرامون مال غنيمت فرمود: من بیش از شما در آن حقی ندارم و هیچ کدام از 


۱- البسوط (ه ۰۱۷/۱ ۱۲۰ المغني (440/0). 
۲- الخلافة الراشدة د. يحبى الیحی ص ۰۲۷۰ 
۳- مصنف عبد الرزاق ش 55 ٠٠١‏ به نقل از: السلطة التنفيذية. 


020303030303000 عمرقاروق له 
ما بيش از دیگران حق‌دار نيست. مگر اين که هر یک از ما بر اساس کتاب خدا دارای 
جایگاه ویژه‌ی خود هستیم. و افزود که رسول خدا اله اين مال را تقسیم می‌نمود و 
سوابق و میزان مصیبت و نياز افراد را مدنظر قرار می‌داد . 

از ربيع بن زياد حارئی روایت است که با وفدی نزد عمر» رفت. عمر هه از قيافه و 
فصاحت او خوشش آمد. همان جا برای عمركه غذایی آوردند که زياد گوارا نبود. ربیع 
گفت: ای امي رالمؤمنين! تو شایسته‌ای که غذای گوارا بخوری و لباس نرم پپوشی و مر کب 
خوبی سوار شوی. عمره با شلاق خود ضربه‌ای بر سر ربیع وارد کرد و گفت: با اين 
سخنانت نمی‌خواستی خدا را راضی کنی بلکه هدفت اين بود که در دل خلیفه جا بيدا 
نمایی. و افزود که من می‌دانم در تو خوبیهای فراوانی وجود دارد. ولی آیا می‌دانی مثال 
من و این‌ها چیست؟ او گفت: خر نمی‌دانم. عمركه گفت: مانند اين است که گروهی به 
سفر بروند و مخارج راه خود را به دست یکی از ميان خود بسپارند تا به طور مساوی برای 
هزینه‌های همه صرف کند. آیا جایز خواهد بود كه او خود را بر دیگر رفيقان خود ترجیح 
دهد؟ مرد گفت: خیر. گفت: يس همین است مثال من و رعیتم . 

علما از خلال عملکرد رسول خدا ما و خلفای راشدین مجموعه‌ای احکام پیرامون 
مخارج خلیفه استنباط نموده‌اند از جمله اين که: 

الف - برای خليفه جایز خواهد بود در مقابل مسئولیتی که به عهده او گذاشته شده 

است حقوقی از بيت المال دریافت نماید. چنان که نووی ٠‏ ابن العربی » بهوتی "و 
ابن مفلح " به جواز اين امر تصریح نموده‌اند. 
ب- ابوبکر و عمر نید مخارج خود را از بيت المال تهیه می کردند. 


. ۲۹۵۰ سنن أبي داود ش‎ -١ 

۲- محض الصواب (۰)۳۸۳/۱ الطبقات الكبرى 237/80/99 ۲۸۱). 
۳- روضة الطالبين (۱۳۷/۱۱). 

4- البداية والنهاية (۲۲۸/۱۲ ۲۲۹). 

.)١59/8( الأعلام للزركلي‎ -٥ 

>- السلطة التنفيذية (۲۱۸/۱). 


برداشتن هزینه‌های خود از بيت المال در واقع به خاطر اشتغال آن‌ها در امور 
مسلمین می‌باشد. 

د- و این امر برای خلیفه جائز است حتی اگر به آن نیازی نداشته باشد. 

حتی برخی گفته‌اند: برداشتن هزینه‌ی خود بهتر از برنداشتن آن استء زیرا با 


برداشتن» بهتر می‌تواند خدمت رسانی کند. چرا که خود را موظف می‌داند . 


۲- آغاز تاريخ هجری 
تاريخ هجری گام فرهنگی مهمی بود که برداشته شد و اولين کسی که آن‌را تصویب 
نمود» عمر بن خطاب ده بود. در اين مورد روایات مختلفی وجود دارد. از جمله اين که 
میمون بن مهران می گوید: نزد عمرک سندی آوردند كه سر رسید آن ماه شعبان نوشته 
شده بود. عمر له پرسید که مراد از شعبان» شعبان سال گذشته يا سال آینده يا شعبان 
کنونی است؟ سپس سران صحابه را جمع کرد و گفت: برای مردم تاریخی مقرر كنيد تا 
بر اساس آن امور و معاملات خود را تنظیم بکنند. یکی از حاضرین گفت: از تاريخ 
رومی‌ها استفاده کنید. گفتند: تاريخ آن‌ها طولانى است زیرا آغازش از زمان ذوالقرنین 
می‌باشد. 

دیگری پيشنهاد داد که از تاريخ فارس استفاده كنيد اما حاضرین نپذیرفتند و گفتند: 
تاريخ آن‌ها با سر کار آمدن هر پادشاهی تغییر می کند. سپس همه به تاريخ همجرت رسول 
خدا از مکه به مدینه اتفاق کردند و آن‌را سر آغاز تاريخ اسلامی قرار دادند . 

و از عثمان بن عبيدالله روایت است که سعید بن مسیب گفت: عمر بن خطاب سران 


مهاجرین و انصار را جهت تعيين تاريخ اسلامی جمع کرد. آنكاه على #2 به او بيشنهاد 


۱- شرح مسلم نوی (۱۳۷/۷). 
۲- حض الصواب (۰)۳۱/۱ ابن ابلوزي ص1۹ .. 


۴۰ عمرفاروق له 
داد آغاز تاریخ اسلامى را از هجرت رسول خدا مقرر نمايد. بنابراين عمرظه يذيرفت و 
هجرت رسول خداقهه را سرآغاز تاريخ اسلامى تعيين کرد . 

از سعيد بن مسيب روايت شده كه كفت: نخستين كسى كه تاريخ اسلامى را اعلام 
داشت عمر بن خطاب بودند كه بعد از دو سال و نيم از خلافتش بنا به مشورت على بن 
ابی‌طالب آن‌را تعيين نمود . ابوزناد " می كويد: عمر در خصوص آغاز تاريخ با اصحاب به 
مشورت نشست و در نهایت روی تاريخ هجرى اتفاق نظر یافتند " اما اين كه چرا از ماه 
محرم آغاز کردند در حالی که رسول خدا با در ماه ربیع الاول هجرت کرده بودند؟ 

در این‌باره ابن حجر می گوید: در مورد آغاز تاريخ اسلامی چهار جيز پیش روی 
صحابه بود که عبارتند از: میلاد رسول خداء مبعث» هجرت و وفات ایشان. از تعيين میلاد 
و مبعث به خاطر اختلاف نظر در مورد تاريخ دقیق وقوع آن‌هاه صرف نظر کردند و تاريخ 
وفات آن حضرت را به خاطر اين که یادآور خاطره‌ی تلخی بود نيز تعيين نکردند. 
بنابراين» بهترین گزینه برای اين منظور همجرت آن حضرت بود. و چون رسول خدا ا 
يس از بيعت عقبه‌ی دوم و در آغاز ماه محرم اراده‌ی هجرت نمود. ماه محرم را آغاز سال 
هجری قرار دادند " 


۳ لقب یافتن عمر به اميرالمؤمنين 

بعد از اين که ابوبکرصدیق که مسلمانان او را خلیفه رسول خدا ا می‌خواندند» وفات 
یافت» و عمر#ه سر کار آمد. مسلمانان گفتند: اگر بگوییم خلیفه‌ی خلیفه‌ی رسول خدا و 
به همین منوال برای هر یک از خلفای بعدی کلمه‌ی خلیفه را بيفزاييم» اين لقب طولانی و 
غير قابل تلفظ خواهد بود. يس بياييد برای خلفای خود لقبی تعيين كنيد که همه با آن 


صدا بزنند. بعضی از صحابه گفتند: ما مؤمنين هستیم و او امير ما است. بدین ترتیب او را 


۱- الستدرك (۱/۳) ذهي نيز با وی موافقت نوده و آنرا صحیح اعلام داشته‌اند. 
۲- تاريخ الاسلام للذهبي ص۳١٦١‏ . 

۳- عبد الله بن ذكوان القرشي» ثقة فقیه. التقريب ص ۳۰۲. 

4- محض الصواب (۳۱۷/۱). 

ه- فتح الباري (۲۹۸/۷)» الخلافة الراشدة» يحبى اليحبى ص7/85. 


امي رالمؤمنين خواندند و عمره اولين کسی بود كه با اين لقب ملقب گردید . 

و در روايتى از ابن شهاب آمده است كه عمرين عبدالعزيز از ابوبكر بن سليمان بن 
ابی خيثمه يرسيد: هنگامی كه ابوبكر خليفه مسلمانان بود می‌نوشتند: ابوبكر خليفهدى رسول 
خدا و بعد از این كه عمر سر کار آمد می‌نوشتند: عمر خلیفه‌ی ابوبكر. و بعداً جطور شد 
که نوشتند: امیرالممنین! ابوبکر بن سلیمان گفت: از شفاء (مادربزرگم) که از زنان مهاجر 
بود شنیدم که می گفت: عمر# نامه‌ای به استاندار عراق نوشت تا دو نفر از بهترین‌های 
اهل عراق را نزد او بفرستد. استاندار عراق لبید بن ربیعه و عدی بن حاتم را فرستاد. آن‌ها 
به مدینه آمدند و مرکب‌های خود را كنار مسجد بستند و وارد مسجد شدند. در آن‌جا با 
عمرو بن عاص روبرو شدند و گفتند: به امیرالمومنین خبر بده كه ما آمدهايم. عمرو نزد 
عمرفه رفت و گفت: السلام علیکم يا امیرالمومنین! عمركه گفت: اين لقب را از کجا 
آورده‌ای؟ عمرو گفت: هم اکنون لبید بن ربیعه و عدی بن حاتم آمدند و به من گفتند: به 
امیرالممنین خبر بده که ما آمده‌ايم. من گفتم: به خدا شما لقب خوبی گفتید» او امير 
است و ما مؤمنين هستیم. بدين صورت از آن روز به بعد» در نامه‌هاء امیرالمومنین 
می‌نوشتند . 

و در روايتى آمده است که عمر بن خطاب» به مسلمانان گفت: شما مؤمنين هستيد و 
من امير شما هستم. بر اساس اين روایت» خود ايشان اولين کسی بود كه اين لقب را برای 
خود تعيين كرد . به هر حال» نخستين کسی كه با اين لقب صدا زده شد» عمر بن خطاب 
بود و ساير صحابه نيز اين لقب را برازنده‌ی او دانستند و خيلى سريع در همه جا يبجيد . 


۱- الطبقات الكبرى: ابن سعد (۰)۲۸۱/۳ حض الصواب (۳۱۱/۱). 
۲- الستدرک ۸۱/۳ و ذهبی آنرا صحیح دانسته است. 

۳- محض الصواب (۳۱۲/۱). 

.)۳۱۳/۱( محض الصواب‎ - ٤ 


مبحث دوم 
ويزكيهاى عمر. زندگی خانوادگی و احترام ایشان به اهل بيت 


نخست: مهمترین وی زگیهای عمر 4 

ایمان به خدا و روز آخرت محور اصلی زندگی فاروق اعظم را تشکیل می‌داد. و بر 
اساس آن» دارای شخصیتی متوازن بود كه هیچ‌گاه قدرتش بر عدالت و غضبش بر 
مهربانی و غرورش بر تواضع جيره نمی‌شد و همین امر او را شایسته تأييد و نصرت الهی 
کرده بود. چرا که او کلمه‌ی توحید را با تمام شروط آن یعنی علم» یقین؛ اخلاص و 
محبت فرا گرفته و فهمیده بود و آثار ایمان عمیق وی در زند گی‌اش متبلور بود از جمله: 


١‏ خوف خدا و محاسبه‌ی نفس 
عمر اه همواره می گفت: آتش دوزخ را به کثرت به ياد بياوريد» چرا که تنوری است از 
آهن و بسیار عمیق و داغ . 

همچنین نقل است که روزی مردی بادیه نشین نزد عمر 4 آمد و گفت: 

يا عمرالخیر جزیت الجنة ١‏ جهّر بيّاتي وأمهنّه 
آقسم بالله لتفعلنه 

«اى عمر! که اهل خير هستی به دخترانم و مادرشان چیزی عطا کن. 

به خدا س وگند که تو بايد چنین بکنی». 

عمرته گفت: ای اعرابی! اگر نكنم جه می‌شود؟ 

اعرابی گفت: آن گاه من از اینجا خواهم رفت. 


عمر4ه گفت: اگر بروی جه کار می‌شود؟ اعرابی اشعار زیر را سرود: 


واه عسن حال لتسألنه نم تکون السألات مه 
والواتفالمسكول بینهشه إماإلناروإماجنة 


«به خدا روزى كه بذل و بخشش به عنوان منت داده شود از تو در مورد من سوال 


. ١5 فرائد الكلام للخلفاء الكرام ص5‎ - ١ 


عم را شنیدن اخ سخن اعرایی به شدت گریست و محاسنش خیس شد. آن گاه 
پیراهن خود را به آن اعرابی داد و گفت: به خدا سوگند! كه من جامه‌ای جز اين ندارم '. 

آری» عمرت#ه با اين که به کسی ظلم نکرده بود, اما در اثر شعر اعرابی كه ايشان را به 
ياد روز حساب انداخت. متأثر شد و گریست و معمولا وقتی سخن از روز قيامت و 
حساب و کتاب و دوزخ پیش می‌آمد» ایشان به خاطر شدت ترسی که از خدا داشت» 
می گریست . 

و از شدت ترس خداء همواره خود را محاسبه می کرد و اگر فكر می کرد در حق 
کسی كوتاهى كرده يا بر او ظلمى روا داشته است» او را می‌طلبید و می گفت: از من انتقام 
بگیر. جنان كه روزى مشغول رسید گی به امور عامه‌ی مسلمين بود مردى نزد او آمد و 
گفت: ای اميرالمؤمنين! با من بيا و حقم را از فلانى بگیر. معمولا در جنين جلساتى از 
رسید گی به امور شخصى افراد خوددارى می کرد. بنابراين» شلاقش را برداشت و محكم 
بر سر آن مرد زد و گفت: شما عمر را زیاد می‌بینید و چنین شکایاتی به او نمی‌رسانید» 
همین که جلسه‌ای جهت حل مشکلات عمومی مت تشکیل می‌دهد» مزاحمت ایجاد 
می كنيد. مرد عصبانی شد و از آن‌جا بیرون شد. دیری نگذشت که عمر 4 کسی را دنبال 
آن مرد فرستاد. وقتی آمد» شلاق را به دست او داد و گفت: از من انتقام بگیر. مرد گفت: 
ای امیرالممنین! من از شما انتقام نمی گیرم. عمر#ه گفت: اين طور نمی‌شود. يا آ ن را به 
خاطر خدا می‌بخشی تا در عوض به تو پاداش نیکو بدهد يا از من انتقام می‌گیری. مرد 
گفت: به خاطر خدا از آن صرف نظر می کنم. سپس عمركه به خانه رفت و احنف بن 
قيس (راوی اين ماجرا) و برخی دیگر همراه او بودند. در آن‌جا نخست دو ركعت نماز 
خواند سپس نشست و گفت: ای يسر خطاب! تو گمراه بودى خدا تو را هدايت کرد 
ذليل بودی» خدا تو را عزت داد و رهبر مسلمانان کرد» آنكاه مردى نزد تو می‌آید و از 


۱- تاريخ بغداد۳۱۲/۴. 


۲- التاریخ الاسلامي (47/۱۹). 


۶۰ ۰ حمرااروق له 
او همچنان خود را سرزنش کرد تا اين كه من يقين کردم که بهترین بنده‌ی خدا در روی 
زمين است . 

همچنین ایاس بن سلمه از پدرش نقل می کند که می گوید: روزی عمره از داخل 
بازار عبور می کرد. من آن‌جا ایستاده بودم. با شلاق خود به طرف من اشاره کرد و گفت: 
از وسط راه كنار برو. شلاقش به گوشه‌ی لباسهایم اصابت کرد. سال بعد مرا در بازار دید؛ 
گفت: ای سلمه! نمی‌خواهی امسال حج بروی؟ گفتم: ای امیرالممنین! می‌خواهم. آن گاه 
دست مرا كرفت و با خود به خانهاش برد و ششصد درهم به من داد و گفت: این‌ها را در 
مقابل شلاقی که سال گذشته به تو زدم» بردار و برای سفر حج هزینه کن. من گفتم: به 
خدا سوكند! من آن‌را به كلى فراموش کرده بودم. گفت: ولی من از پارسال تاکنون آنرا 
فراموش نکرده‌ام و همواره در خاطرم بوده است . 

همچنین می گفت: خویشتن را محاسبه كنيد قبل از آن که شما را محاسبه و موازنه 
کنند و برای حاضر شدن در میعاد كاه بز رگ آماده شوید چنان که خداوند می‌فرماید: 


2 
2 و 


# یوَمَیذ درون لا تخل منم خَافِيَةٌ 442 [الحاقة: ۱۸] 

«در آن روز (برای حساب و کتاب. به خدا) نموده می‌شوید» و (چه رسد به کارهای 
آشکارتان) چیزی از کارهای نهانیّتان مخفی و پوشیده نمی‌ماند). . 

عمر بر اثر شدت خوفی که از خداوند داشت» جهت محاسبه‌ی خود می گفت: اگر 
بچه گوسفندی در سواحل فرات بمیرد می‌ترسم که خداوند روز قيامت حسابش را از 
عمر بگیرد " 

على 44 می گوید: عمر را ديدم که سوار شتری بود که دوان دوان می‌رفت. گفتم: 
ای امیرالمومنین! کجا می‌روی؟ گفت: دنبال شتری از بیت المال می گردم. گفتم: به خدا 


که خلفای بعد از خود را به مشقت انداختی. عمره گفت: ای ابوالحسن! مرا ملامت 


۱- حض الصواب (9۰۳/۲). 

۲- تاريخ طبری ۲۴۴۰/۴ با سند ضعیف. 

۳- ختصر منهاج القاصدین ص ۰۳۷۲ فرائد الکلام ص ۳ ۱. 
٤‏ - مناقب عمرص ۰۱۰ ۰۱۲۱ 


نکن. به خدا اگر در آن سوى فرات بچه شترى بميرد روز قيامت حسابش از عمر گرفته 
خواهد شد . 

ابو سلامه می‌گوید: در حرم خود را به عمر بن خطاب رساندم. او لحظاتی قبل با 
کتک کاری جمعیت زنان و مردان را از هم جدا ساخته بود که اطراف حوض جمع شده 
و با هم وضوء می‌گرفتند. آن‌گاه رو به من کرد و گفت: ای فلانى! گفتم: در خدمتم. 
گفت: مگر به تو نگفته بودم حوض وضوی مردان و زنان را جدا کنی؟ سپس رویی 
GS E‏ 
على 5ه © گفت: چرا؟ كفت: امروز مردان و زنان را در حرم الهى کتک زدم. على ذه 
گفت: ای اميرالمؤمنين! تو حاكم و نگهبان مردم هستى اگر آن‌ها را از روى دلسوزى و 
خیرخواهی زده‌ای» اشكالى ندارد. اما اكر به ناحق زده‌ای» آن‌گاه ستم روا داشته‌ای . 

همجنين از حسن بصرى روايت است که روزى عمر#ه در کوچه‌های مدينه كشت 
و گذار می كرد كه اين آيه را شنيد: 

ودين يُؤْدُونَ آلمقمنیت وَآلْمْؤْمِئتِ بغتر ما أَحُتَسَبُوا فد اختملوا بهعَننا وافما 
مبیتا ®4 [الأحزاب: ۵۸]. 

«کسانی که مردان و زنان مؤمن را - بدون اين که کاری کرده باشند و گناهی داشته 
باشند - آزار می‌رسانند» مرتکب بهتان و گناه آشکاری شده‌اند» . 

آنگاه به خانه‌ی ابی بن کعب رفت. ابی زیرانداز خود را برای او يهن کرد و گفت: 
ای امیرالمومنین! اینجا بنشین. عمرذه آن‌را با يايش كنار زد و بر زمين نشست وآیه‌ی فوق 
را خواند و به ابی گفت: می‌ترسم که مصداق اين آيه شوم زيرا مؤمنين را آزار می‌دهم. 
ابی گفت: تو چاره‌ای نداری بايد رعیتت را کنترل کنی و امر به معروف و نهی از منکر 


نمایی. عمر ذه گفت: خدا بهتر می‌داند '. 


-١‏ مناقب عمر. 
؟- مصنف عبد الرزاق (۰۷9/۱ ۷5)» محض الصواب .)٦۲۲/۲(‏ 


۳- مناقب عمر ص ۰۱۰۲ حض الصواب (1۲۳/۲). 


همچنین نقل است که گاه گاهی دستش را بر روی آتش فى گذاشت و می‌گفت: ای 
پسر خطاب! آیا طاقت اين را داری؟! 

و هنگامی که سعد بن ابی وقاص پس از جنگ قادسیه عبای کسرا پادشاه ايران و 
شمشیر و کمربند و لباسها و تاج و كفشهايش را نزد عمر فرستاد» عمر نظری به 
حاضرین انداخت و به سراقه بن جعشم که از همه تنومندتر و خوش قیافه‌تر بود گفت: 
برخیز و این‌ها را بپوش. سراقه با علاقه برخاست و آن‌ها را پوشید. عمركك به او گفت: 
جلو بيا. سپس گفت: به عقب برگرد. آن‌گاه گفت: به به فردی اعرابی از طایفه‌ی بنی 
مدلج لباسها و تاج و شمشیر کسرا را پوشیده است! سپس آن‌ها را از او كرفت و گفت: 
بار الها! اينها را به پیامبرت و به ابوبکر که آن‌ها را بیشتر از من دوست داشتی ندادی و 
اکنون به من داده‌ای» می‌ترسم که به وسیله‌ی این‌ها مرا بیازمایی. و آن‌قدر گریست که دل 
حاضرین به حالش سوخت. سپس به عبدالرحمان گفت: اينها را بفروش و پولشان را قبل 
از غروب خورشید در ميان مسلمانان تقسیم كن . لازم به ذ کر است که جنين موضع‌هایی 
از جانب عمر به وفور دیده می‌شود. 


۲ عمر و بی‌رغبتی او به دنيا 
عمره از خلال زندگی در سایه‌ی قرآن و در ركاب پیامبر و تفکر در مورد زندكى دنیا 
به اين نتيجه رسیده بود که اين زندگی امتحان و آزمایشی بیش نیست. و مزرعه‌ای برای 
آخرت است. بنابراین خود را از بند آسایش و رفاه دنیوی آزاد ساخته و از نظر ظاهر و 
باطن تسلیم پروردگار عالم شده بود و به حقایق و باورهایی رسیده بود که او را در اين 
رهگذر يارى و مساعدت می کردند كه عبارت بودند از: 

أ: باور قطعی به اين که ما در اين دنیا غریب و رهگذری بیش نيستيم» همان طور که 
رسول خدا فرمود: 


(كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل )”. «در دنيا مسافر و یا رهگذری باشيدا. 


-١‏ همان. 
۲- محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمرین الخطاب (1۲۰/۲). 


۳- ترمذی» زهد ش ۲۳۳۳. حديث صحيحى است. 


ب اين دنيا هيج جايكاه و ارزشی نزد خداوند ندارد مگر آن‌چه مربوط به بندگی 
خدا می‌شود. چنان كه رسول خدا می‌فرماید: 
(لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی كافراً منها شربة ماء)'. 


«اگر دنيا نزد خدا به اندازه‌ی پر مگسی ارزش می‌داشت به کافران يكك جرعه آب 


نمی‌داد). 

همچنین می‌فرماید: (الدنیا ملعونة» ملعون ما فیها إلا ذکر الله وما والام أو عال أو 
متعلا)". 

«دنیا و آن‌چه در آن وجود دارد نفرین شده‌اند. به جز ذکر خدا و آن‌چه شبیه آن 
باشد و علما و متعلمین». 


ج این که عمر دنیا به پایان رسیده است. چنان که رسول خدا ب به انگشتان سبابه 
و وسطای خود اشاره کرد و فرمود: 

(بعثت آنا والساعة کهاتین) " 

«فاصله من تا قيامت اين قدر است». 

د این که آخرت جای همیشگی و خانه‌ی باقی است چنان که خداوند به نقل از 
مؤمن آل فرعون می‌فرماید: 

م قوم ما هه أيه اليا مغ وان آلاجرة جى داز آلقرار © مَنْ عمل سَيَعَةَ 
تلا بجر الا مفلها تن عیل لا من ذگر أو أن ق وف موم دأَوْلنبكَ يَدْخْلُونَ 
أَخْجَنَةَ یرون فیها عبر جساب ©4 [غافر: ۴۰-۳۹ 

ای قوم من! اين حیات دنیوی کالای ناچیزی (و توشه اند کی و خوشی گذرائی) 


52 


است» و آخرت سراى ماندكارى و استقرار است. هر كس عمل بدى انجام دهد» (در 
آخرت) جز همسان آن» کیفر داده نمی‌شود. ولی هر كس کار خوبی انجام دهد خواه 


۱- ترمذی» زهد ش ۲۳۲. 
۲- ترمذی» زهد ش ۲۳۲۲. 


۳- مسلم ش۰۱۳۲ 


“020000 عمرفاروق طله ‏ 
مرد باشد يا زن - به شرط اين كه مؤمن باشد- جنين كسانى به بهشت می‌روند و در آن‌جا 
نعمت و روزى بديشان بدون حساب و كتاب عطاء می كردد). 

آری» اين حقايق در وجود عمره ريشه دوانيده و او را به ترک دنيا و متاع آن 
واداشته بود. جنان كه ابواشهب ' روايت می کند كه روزى عمركه با جمعی از ياران خود 
از كنار زباله‌دانی كذشت و مقدارى آن‌جا توقف نمود. يارانش از بوى تند زباله‌ها بینی 
خود را گرفتند. عمرطله گفت: انق است دنیایی که شما شیفته‌ی آن هستید و برای آن 
گریه می كنيد . 

همچنین سالم بن عبدالله می‌گوید: عمر بن خطاب می گفت: به خدا سوگند ما نيز 
دوست داریم برای ما بزغاله کباب بکنند و نان گرم تهیه نمایند و شیره‌ی انگور بسازند؛ 
اما می‌ترسیم که در آن صورت بهره‌ی خود را در همین دنیا گرفته باشیم. چنان که 
خداوند می‌فرما بد: 

دم طیبیکم فى حیایکم انیا اسَنتمم بها [الأحقاف: 1۲۰ 

«شما لذائذ و خوشی‌های خود را در زندگی دنیای خويش برده‌اید و كام ب رگرفته‌اید 
(و برای امروز چیزی باقی نگذاشته‌اید)». 

و از ابو عمران جونی روایت شده که می گوید: عمر بن خطاب 4ه گفت: ما بهتر از 
دیگران» خوردن غذاهای گرم و لذیذ را می‌دانيم ولی ما آن‌را برای روزی يس انداز 
می كنيم که خداوند در مورد آن می‌فرماید: 

يوم نها تَذْهَل کل مُرْضِعَةٍ عَمَا آرضعت وَتَضَعْ کل ذات عَمْلٍ لا وَتَرَى 
الاس سگری وَمّا هم بشگری وَلَكِنّ عَذاب آللّه شَّدِيدٌ ©4 الحج: ۲] 

«روزی که زلزله رستاخیز را می‌بینید (آن‌چنان هول و هراس سرتا پای مردمان را فرا 
می كيرد که حتی) همه زنان شیردهی که پستان به دهان طفل شیرخوار خود نهاده‌اند» 
كودكك خود را رها و فراموش می‌کنند. و جملگی زنان باردار (از خوف اين صحنه 


بيمناكك) سقط جنین می‌نمایند» و (تو ای بیننده!) مردمان را مست می‌بینی» ولی مست 


۱- جعفر بن حيان السعدي. 


۲- الزهد: امام احمد. ص۱۱۸ 


نيستند و بلكه عذاب خدا سخت (وحشتناك و هراس‌انگیز) است (و توازن ايشان را به هم 
زده است و لذا آنان را آشفته و خراب» با جشمان از حدقه به در آمده و با كامهاى افتان و 
خيزان» و با وضع بىسر و سامان و حال يريشان می‌بینی)». 

همجنين می گوید: من خود را در اين امر (خلافت) اين گونه يافتم كه اگر دنيا را 
بخواهم آخرت را از دست مىدهم و اگر آخرت را بخواهم دنيا را از دست مىدهم. 
بنابراين ضرر دنيا را بر ضرر آخرت ترجيح دادم . 

و روزى در دوران خلافت» در حالى براى مردم خطبه ايراد مىنمود كه بر 
لباسهايش دوازده قطعه يينه وجود داشت '. 

همجنين اين خلیفه‌ی خداترس» خانه‌ی کعبه را طواف می‌نمود و لباسهايش را 
چندین جا پینه زده بود حتی یکی از آن‌ها قطعه‌ی پوست سرخ رنگی بود . 

و روزی با تأخیر برای نماز جمعه حاضر شد و از مردم معذرت خواهی کرد و علت 
تأخیر خود را شستن لباس‌های خود بیان کرد» چون غير از همان یک لباس؛ لباس دیگری 
نداشت : 

و از عبدالله بن عامر بن ربیعه روایت است که می گوید: من در ركاب عمركه برای 
سفر حج بیرون شدم. از مدینه به مکه رفتیم و بركشتيم. در اين سفر برای استراحت ایشان 
خيمه و سایبانی زده نشد» بلکه وقتی به استراحت می‌پرداخت. چادر و يا زیراندازی بر 
روی درختی می‌انداخت و در سایه‌ی آن به استراحت می‌پرداخت * 

آری» اين بود امير المومنینی كه دامنه‌ی حکومتش از شرق تا غرب دنیا گسترده بود. 
بر زمين و روی زیرانداز معمولی می‌نشست. هر كس او را می‌دید. فکر می کرد فقیرترین 
فرد يا فرد معمولی جامعه است. حتی روزی دخترش (حفصه) که متوجه زندگی زاهدانه 
و تنگدستی يدر شده بود به ایشان گفت: خداوند نعمت‌های زیادی در اختیار شما گذاشته 


۱- الحلية (۵۰/۱). 

۲- الزهد: الامام هد ص4 ۱۲. 

۳- الطبقات الکبری (۳۲۸/۳) با سند صحیح. 

.)917/۲( محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمربن الخطاب‎ - ٤ 
.)۳۲۸/۳( الطبقات الكبرى‎ -٥ 


۳ حمرااروق له 
است. اگر غذاى بهترى می خورديد و لباس بهترى می‌پوشیدید» بهتر بود. عمر 5ه مواردى 
از زندگی رسول خدا را برشمرد و از سختی‌هایی كه آن حضرت تحمل كرده بود» سخن 
كفت و به دخترش فرمود: اکنون خودت قضاوت کن» حفصه چیزی نگفت جز اين که 
اشک‌هایش جاری شد. آنكاه عمركه گفت: همراهانم (رسول خدا و ابوبکر) راهی را 
پیموده‌انده شايد من بتوانم با همين طرز زندكىء به آن‌ها برسم و با هم در آن‌جا زندگی 
مرفه و خوبى داشته باشیم . 

آری» دامنه‌ی فتوحات در زمان عمرهه گسترش يافت و دنیا با تمام نعمتها و 
زیباییهایش در دست او افتاد» اما عمر* گوشه‌ی چشمی به آن نینداخت و در دلش 
تمنای آن يبدا نشد. بلکه تمام هم و غمش سربلندی دين خدا و شکست دشمنان خدا بود. 
و زندگی زاهدانه» یکی از ویژگیهای بارز شخصیت عمرفاروق شده بود '. چنان که سعد 
بن ابی وقاص ‏ می گوید: به خدا سو گند كه عمر بن خطاب از نظر سابقه‌ی هجرت بر ما 
برتری نداشت فقط برتری او به خاطر بی رغبتیش به دنیا بود . 


۳ تقوای عمر ذه 
از جمله مواردی که بر تقوای عمر دلالت می کند» روایتی است که ابوزید عمرین شبه از 
معدان بن ابی طلحه یعمری نقل می کند که نزد عمركك غذا و خرما آوردند. او همه‌ی 
آن‌ها را در ميان مسلمانان تقسیم نمود» سپس گفت: بار الها! من اينها را تقسیم کردم تا 
دست من در آن فرو نرود» چرا که می‌ترسم اگر از آن بخورم» فردا در شکمم به تشى 
مبدل شود. معدان می گوید: سپس از مال شخصی خود ظرفی پر از غذا آورد و با 
مسلمانان نشست و خورد. 

آری» عمر اه دوست داشت در كنار رعیت خود باشد و با آن‌ها غذا بخورد» ولی از 
خوردن غذایی که برای عموم مسلمانان تهیه شده بود» پرهیز می‌نمود و از غذای شخصی 
خود استفاده می کرد. كرجه خوردن از غذای عمومی اشکالی نداشت چون او نیز یکی از 


۱- الزهد: الامام مد ص5 ۰۱۲ الطبقات (۲۷۷/۳). 
۳- ابن أبي شيبة (۱۴۹/۸) و ابن عساکر (۲۴۴/۵۲). 


مسلمانان بود. ولى عمركه از نزديكك شدن به امور شبهدار و مشكوكك پرهیز می كرد . 
همجنين عبدالرحمان بن نجبح مىكويد: به خانه‌ی عمره رفتم ديدم مشغول دوشيدن 
ماده شتر خود می‌باشد. روزی غلامش رفته بود تا شتر را بدوشد. متوجه شده بود كه قبل 
از او بجه شتر» شيرهاى مادرش را نوشيده است. 

غلام ناجار شيرهاى یکی از شتران بيت المال را دوشیده نزد عمر له آورد. عمر ظا 
بعد از اين كه شير را نوشید» گفت: اين شير را از کجا آوردی؟ او گفت: شیر یکی از 
شتران بيت المال است. عمر#ه گفت: وای بر تو به من شعله آتش دادی تا بنوشم؟ سپس 
از مسلمانان حلالی طلبید وآن‌ها او را حلال کردند ". 

اين داستان نمونه‌ای در راستای ورع و پرهی زگاری عمر ذه می‌باشد زیرا اينكك عمر 
با نوشیدن شیری از روی اشتباه» ترس از عذاب خداوند وجود او را فرا می كيرد و تنها با 
مراجعه به طلب حلالی از بزرگان اصحاب که نماینده‌ی مردم بودند» آرامش خاطر را 
كسب می کند. 

اين داستان‌ها بیانگر آن است که ذكر و فکر آخرت و ترس خدا بر ذهن عمر تسلط 
يافته و در رفتار و عملکرد او تبلور یافته بود . 

آری» عمر#ه برهي زگاری نمونه بود» چنان که روزی بیمار شد اطباء به او خوردن 
عسل را توصیه کردند. اما او عسلی نداشت تا از آن بخورد» جز اين که در بيت المال 
عسل وجود داشت. و عمره ناچار روی منبر رفت و به مردم گفت: من بیمارم و اطباء 
خوردن عسل را توصیه کرده‌اند» آنا اجازه می‌دهید که از عسل بیت المال مقداری 
بردارم. حاضرین به گریه افتادند و همه یکصدا موافقت خود را اعلام نمودند و به 
یکدیگر گفتند: خدا به حال عمر رحم کند. او خلفای بعدی را به مشقت انداخت ". 


۱- التاریخ الاسلامي (۳۷/۱۹). 
۲- تاريخ المدينة المنورة ص ۲ ۰ ۷. 
۳- التاریخ الاسلامي (۲۸/۱۹). 
؛ - فرائد الکلام للخلفاء الکرام ص۱۳ ۰۱ الفاروق: شرقاوي ص۲۷۰ . 


77# حمرااروق 4ه 
۴- تواضع و فروتنى عمرةه 

عبدالله بن عباس می گوید: بر خاندى عباس ناودانى نصب بود كه بر سر راه عمرته قرار 
داشت. در یکی از روزهای جمعه» عباس دو مرغ ذبح كرده بود و خون آن‌ها را شسته 
آب را از ناودان بیرون ریخت. از آن طرف عمرققه لباس جدید پوشیده و عازم مسجد بود 
و آب‌های خون آلود ناودان بر لباسهایش ریخت. عمرهه دستور داد که ناودان را از 
آن‌جا بیرون کنند و بیندازند. سپس به خانه ب ركشت و لباسهایش را عوض کرد و ب رگشت 
و با مردم نماز گزارد. بعد از نمازه عباس نزد او آمد و گفت: اين ناودان را رسول خدا با 
دستان خود نصب کرده بود. عمرثل؛ از کرده پشیمان شد و به عباس گفت: بیا پایت را بر 
شانه من بگذار و آن‌را در محلی که رسول خداتَاة نصب کرده بود نصب كن و عباس 
نیز جنين کرد . 

و از حسن بصری روایت است که عمر#ه در روز بسیار گرمی در حالی که 
گوشه‌ی ردايش را بر سر خود گذاشته بود» برای کاری بيرون شد. از كنارش يسر 
بجداى با الاغى گذشت. عمركه به آن يسربجه گفت: پسرم! مرا با خودت سوار كن. پسر 
از الاغ يايين يريد وكفت: ای امي رالمؤمنين! سوار شو. عمر#ه گفت: خير» تو سوار شو و 
من يشت سرت سوار می‌شوم. و در حالى وارد بازار شد كه يشت سر آن پسر بچه بر الاغ 
سوار بود و همه‌ی مردم به او نگاه می کردند . 

همچنین سنان بن سلمه هذلی م ىكويد: من و تعدادی از بچه‌ها وارد درختان خرما 
شده بودیم و مشغول چیدن خرماهای نیم رس» بودیم. نا گهان با عمر# روبرو شدیم که 
شلاق در دست داشت. بچه‌ها با دیدن او متفرق شدند. من در حالی که مقداری خرما در 
دامن داشتم گفتم: ای امیرالمومنین! اينها را باد انداخته است. او به خرماهايم نگاه كرد و 
چیزی نگفت. سپس من به او گفتم: بچه‌ها راه مرا بسته‌اند تا خرماهای مرا بگیرند. گفت: 


آن‌ها نمی‌توانند با تو جنين بکنند. من با تو می آیم» آن‌گاه مرا به خانه‌ام رساند . 


۱- صفة الصفوة ۰۲۸۵/۱ 
۲- اصحاب الرسول محمود مصری (۱۵۷/۱). 
۳- صلاح الأمة في علو اللهمة» سيد العفاني (4۲/۰). 


تعيين خلافت عمركه توسط ابوبكر. برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصی ایشان ۲۲۵ 

بارى در روز بسيار گرمی گروهی از عراق به همراه احنف بن قيس نزد عمرظه 
آمدند» ديدند كه عمر اه مشغول قطران ماليدن شترى است. وقتى چشمش به احنف افتاد 
گفت: احنف! با به امي رالمؤمنين کمک كن. اين شتر صدقه و حق ايتام و زنان بيوه و 
مساکین است. مردی از هبان آنان گفت: ای امیرالممنین! خدا شما را بیامرزد چرا به یکی 
از بردگان بيت المال دستور ندادید تا اين کار را انجام دهد. عمرته گفت: جه کسی از 
من و احنف برده‌تر است؟ و افزود که هر كس در ميان مسلمانان مسئولیتی به عهده 
می كيرد او بايد در خدمت رسانی مانند یک برده باشد '. 

همچنین عروه بن زبیر می گوید: روزی عمر بن خطاب ده را ديدم كه یک مشک آب 
بر دوش گذاشته است. گفتم: ای امیرالممنین! اين کار برای شما شایسته نیست. گفت: وقتی 

و انس بن مالک می گوید: از عمر بن خطاب شنیدم که در خلوت گفت: عمر بن 
خطاب! امي رالمؤمنين هستی» به به! سپس گفت: ای پس رک خطاب. از خدا بترس و اگر نه 
تو را به عذاب سختی گرفتار خواهد کرد" 
هیچ كس را عادل‌تر و دشمن‌تر نسبت به منافقین از شما سراغ نداریم و شما بهترین فرد 
این امت بعد از رسول خدا هستید. عوف بن مالک که در آن‌جا حضور داشت گفت: به 
خدا سوگند! شما دروغ می گویید» ما بهترین فرد امت بعد از رسول خدا را دیدیم. گفتند: 
او کیست؟ عوف گفت: ابوبکرصدیق است. عمر 5 گفت: به خدا او راست می‌گوید و 
شما دروغ گفتید. به خدا ابوبکر خوش‌تر از بوی مشک بود و من گمراه‌تر از شتران 
خطاب بودم (اشاره به اين که او مسلمان بود در حالی که من هنوز مسلمان نشده بودم چرا 


که ابوبکر شش سال قبل از او مسلمان شده بود) . 


۱- آخبار عمر ص۳۳ أصحاب الرسول» محمود الصري (۱5/۱). 
۲- مدارج السالکین (۳۳۰/۲). 
۳- مالک در موطا .)٩٩۲/۲(‏ 


> - مناقب عمر لابن الجوزي ص؛ ۰۱ حض الصواب (۲/ 585). 


این عملكرد عمرته به تواضعء وفا و ايمان او دلالت دارد كه به فضل و بزرگواری 
افراد اعتراف می‌نماید» حتى فضل مرد گان را فراموش نمی کند و از آنان تجليل مى نمايد'. 
آری» عمر 4 در سایه‌ی كتاب خدا و سنت بيامبر رشد يافته بود. بنابراين او هیچ كاه 
مقام گذشتگان نیک و زحمات آن‌ها را از ياد نمی‌برد. و این نوع تربيت» تربيتى است که 
کتابهای اخلاقی تاريخ جدید و قدیم از ارائ‌ی آن عاجز هستند. و اکنون کتاب خدا و 


سنت پیامبر» پیش روی ما و محفوظ بوده و با تمام و جود خود باقی می‌باشند . 


0 بردباری عمر تیه 
از ابن عباس بت روایت است که عیینه بن حصن بن حذیفه نزد برادزاده‌اش حر بن 
قيس آمد. حر از کسانی بود که عمرتله آنان را به خود نزديكك می کرد چرا كه بیشتر 
قاریان قرآن جزو همنشینان عمره بودند. عیینه به برادرزاده‌اش گفت: برای من از 
خلیفه‌ی وقت ملاقات بگیرد. حر نيز از عمره برای عمویش وقت ملاقات گرفت. او 
پذیرفت و وقت ملاقات داد. وقتی عیینه وارد مجلس عمر#ه شد گفت: ای عمر! به خدا 
سوگند! تو به ما عطایای بزرگی نمی‌دهی و به عدالت با ما رفتار نمی‌نمایی؟ عمر ظ4 
عصبانی شد و نزدیک بود عیینه را تنبيه بکند. اما حر پا در میانی کرد و گفت: ای 
امیرالمومنین! خداوند می‌فرماید: 

«خذ آلْعفو ور رف أغرض عن الجهلیت 48 [الأعراف: ۱۱۹۹ 

«گذشت داشته باش و آسانگیری كن و به کار نیک دستور بده و از نادانان 
چشم‌پوشی کن». و او از جاهلین است يس شما گذشت بکنید. 

راوی می گوید: به خدا سوكند که عمرتلّه با شنیدن آيدى فوق فورا اعصاب خود را 
کنترل نمود و چیزی نگفت. زيرا او كاملا به دستورات قرآن پایبند بود " 

بنابراين» با شنیدن کلام الهی» آرامش خود را حفظ کرد و از مردی که او را متهم به 
بخل و بی عدالتی کرده بود. گذشت نمود. اکنون ما بينديشيم که آيا می‌توانیم با شنیدن 


۱- شهید احراب ۱۴۴ . 
۲ نز شهيد المحراب © ١‏ 


۳- البخاري» ش۰۱۸9 ۰4۳۰۱۱ 


كلام الهی» خشم خود را فرو بريم و بر اعصاب خود مسلط شويم؟ آيا نبايد اين آيدها 
زينت بخش رفتار و كردار و اخلاق ما بشوند؟" 

همجنين روزى عمر» در جابيه شام سخنرانى می کرد و در مورد اموال بيت المال و 
كيفيت تقسيم عادلانه‌ی آن‌ها و در مورد بركنارى خالد بن وليد و روى کار آمدن 
ابوعبیده بن جراح سخن می كفت و علت آن‌را اینگونه توضیح داد که به خالد دستور داد 
تا اموالی تعیین شده را برای فقرای مهاجرین کنار بگذارد اما او آن‌را میان کاربدستان و 
اشرافيان و افراد سخندان تقسيم نموده بود. مردى به نام ابوعمرو بن حفص بن مغيره 
برخاست و گفت: ای عجرا تو کار خوبی نکردی. زیرا مردی را بر کنار كردق كه رسول 
خدا با او را گمارده بود و شمشیری را در نیام انداختی که رسول خدا ب آن‌را از نيام 
بیرون کرده بود. با اين کار پیوند خویشاوندی را قطع کرده و با پسر عمویت حسد 
ورزیده‌ای. عمرظه گفت: تو از خویشاوندان نزديكك و کم سن و سال هستی و به خاطر 
پسر عمویت: خشمگین شده‌ای " 

اين ها بعضی از صفات و ویژگیهای عمركه بود که در سایه‌ی توحید» ایمان و 
آماد گی برای آخرت. آن‌ها را به دست آورده بود. 

علاوه بر این‌ها علما و محققین در مورد ویژگی‌های شخصی ایشان چیزهای زیادی 
گفته‌اند که مهمترین آن‌ها عبارت‌اند از: قدرت دينى» شجاعت» ایمان قوی» عدالت» علم 
فراست. سیاست. هیبت. دورنگری» مهربانی» غلظت تقوا و غيره. و در مورد اوصاف 
فرماندهی ایشان از نقدپذیری توان رهبری و کنترل مردم» مشار کت دادن مردم» مدیریت 
بحران و کنترل شدید مسئولین و غیره در مباحث مختلف به آن‌ها خوهیم پرداخت. 


۱- شهید احراب ص ۰۱۸۱ 
؟- محض الصواب (۲/ 1۰۲). 


كا ا 020303030303000 عمرقاروق 4# 
دوم: عمر ا و زند گی خانوا د كى 
عمر#ه می گفت: مردم به همان اندازه از رهبر و پیشوای خود حرف شنوى خواهند داشت 
كه او از خداى خود داشته باشد» و اگر حاكم رفاه طلب باشد» رعيت نيز رفاه طلب 
خواهد شد '. 

بنابراین» او خويشتن را محاسبه می‌نمود و رفتار افراد خانواده‌اش را كنترل می کرد. او 
به خوبى مىدانست كه ديدكان همه به او و خانوادهاش دوخته است. بنابراين وقتى مردم 
را از جيزى باز مىداشت. خطاب به افراد خانواده‌اش می گفت: مواظب باشيد كه من مردم 
را از فلان کار باز داشته‌ام و مردم به شما آن‌طور نگاه می‌کنند که پرنده (شکاری) به 
گوشت نگاه می كند. اگر شما مرتكب كارى شويد كه از آن منع كردهام آنها نیز بی‌مهابا 
مرتكب آن خواهند شد و اگر شما از آن بازآیید آنها نيز باز خواهند آمد. و بدانيد كه 
شديدترين تنبيه از آن کسی است كه با من رابطه نزديكى داشته باشد» يس خود دانید . و 
همواره مواظب رفتار فرزندان» زنان و نزديكان خود بود كه ما در اينجا به بعضى از 


موضعگیری هاى ايشان اشاره می كنيم: 


١‏ منع استفاده از امکانات عمومی 

عمر 4# افراد خانواده‌اش را از استفاده از امکانات عمومی‌ای که دولت در اختیار مردم 
گذاشته بود منع می کرد. چنان که عبدالله بن عمر یتشد می گوید: من چند نفر شتر خریدم 
و در چراگاه عمومی مسلمانان رها نمودم و بعد از این که فربه شدند. آن‌ها را برای فروش 
به بازار عرضه کردم. وقتی در بازار چشم عمركهه به آن‌ها افتاد گفت: صاحب اين شتران 
کیست؟ گفتند: عبدالله است. عمرطله عبدالّه را طلبيد و گفت: به به... پسر امیرالممنین! 
سپس گفت: این‌ها را از کجا آورده‌ای؟ عبدالله گفت: شتران لاغری خریدم و در چراگاه 
عمومی رها نموده و اکنون که فربه شده‌اند» آن‌ها را برای فروش عرضه داشته‌ام. عمر له 
گفت: لابد آن‌جا می‌گفتند: شتران فرزند امیرالممنین را بچرانید و آب بدهید. سپس 


۱- موسوعة فقه عمربن الخطاب د. محمد قلعجي ص ۰۱۰ 
۲- حض الصواب (۳/ .)۸٩۳‏ 


گفت: ای عبدالله! آنها را بفروش و سرمایه‌ی اوليدى خود را بردار و بقيه را به بيت المال 


تحويل بده '. 


۲- بازخواست فرزندش عبدالله به خاطر اموالى كه در معرکه‌ی جلولاء خريدارى 
نموده بود 

عبد اللّه می گوید: من در جنگ جلولاء (يكى از معركههاى بلاد فارس) شركت داشتم. 
بعد از جنگ گوسفندان زیادی در مقابل چهل هزار درهم خریداری نمودم. وقتی نزد 
عمر آمدم گفت: اگر مرا به آتش ببرند و از تو بخواهند كه فدیه دهی و مرا نجات بخشی 
چنین خواهی کرد؟ گفتم: من حاضرم هر جه دارم فديه دهم تا تو را نجات دهم از چیزی 
كه باعث آزارت می‌شود. آن‌گاه عمره گفت: به نظر من مردم به خاطر اين که شما 
فرزند امیرالمومنین هستيد» اموال خود را در قبال قيمت نازلی در اختیار شما گذاشته‌اند. و 
من تقسیم کننده‌ی اموال غنیمت و مسئول هستم. بنابراین اموالت را به من بده و به تو در 
مقابل هر درهمی که داده‌ای يكك درهم منفعت می‌دهم. سپس اموالم را به تجار عرضه 
داشت و آن‌ها را در مقابل چهارصد هزار درهم فروخت و هشتاد هزار به من داد و بقیه را 
نزد سعد ين ابی وقاص فرستاد تا در ميان مجاهدین تقسیم نماید . 


۳- ممانعت از منفعت‌هایی كه به وسیله‌ی خویشاوندی به دست می‌آید 

از اسلم روایت است که عبدالله و عبيدالله؛ فرزندان عمركه در ميان لشکری بودند که از 
عراق باز می گشتند. در بصره با ابوموسی اشعری (امیر بصره) ملاقات کردند. ابوموسی 
گفت: ای کاش می‌توانستم برای شما کاری انجام دهم که از منعفت آن بهره‌مند 
می‌شدید. سپس گفت: آری» در اینجا مقداری مال وجود دارد که می‌خواهم آن‌ها را نزد 
امي رالمؤمنين بفرستم. پس بهتر است آن‌ها را به عنوان قرض در اختیار شما قرار دهم تا 
اجناس عراقی خریداری كنيد و در بازار مدینه بفروشید» آن گاه سرمایه‌ی اولیه را به بيت 
المال بررگردانید و منفعت آن‌را برای خود بردارید. آن‌ها پيشنهاد ابوموسی را پذیرفتند و 


چنین کردند و ابوموسی طی نامهاى امیرالمومنین را در جریان اين معامله گذاشت. وقتی 


۱- مناقب عمر: ابن الجوزي ص۱5۷ ۱5۸. 
؟- تاريخ الاسلام: ذهبي عهد الخلفاء الراشدین ص ۰۲۷۰ ۲۷۱ 


آنها به مدينه رسيدند و اجناس را فروختند و مىخواستند سهم بيت المال را به 
امير المؤمنين تحويل دهند. او گفت: آيا همدى افراد لشكر از جنين منفعتى بهره‌مند شده‌اند 
يا خير. گفتند: خير. فرمود: يس هم مال و هم منفعت آنرا به بيت المال بر گردانید. عبدالله 
جيزى نگفت. اما عبيدالله اعتراض کرد و گفت: ای اميرالمؤمين! آيا جنين قضاوت 
می‌نمایی» در صورتی که اگر مال هلاک می‌شد. ما مسئول پرداخت عوض آن بودیم؟ 
آن‌گاه یکی از حاضرین گفت: ای امیرالمومنین! اين معامله را به عنوان معامله‌ی مشا ر کت 
قرار ده و منفعت به دست آمده را در ميان بيت المال و آن‌ها تقسیم کن. عمره پذیرفت 
و نصف منفعت را به آن‌ها و نصف دیگر را به بيت المال تحویل داد و می‌گویند: اين 


اولين شراکت از نوع خود در اسلام بود . 


۴- ترجیح دادن اسامه بن زید به عبدالله بن عمر 

معمولا عمر بن خطاب #ه در بخشش و عطایا سوابق و خدمات مردم را در نظر 
می گرفت» چنان که در تقسیمی به اسامه بن زيد چهار هزار درهم و به عبدالله بن عمر سه 
هزار درهم داد. عبدالله اعتراض کرد و گفت: نه» يدر او از يدر من بهتر بود و نه خودش 
از من بهتر است. مر هه گفت: رسول خدا پدر او را بیشتر از پدر تو و خود او را بیشتر از 


تو دوست می‌داشت '. 


۵ حقوق یک ماه را به تو داده‌ام 

عاصم بن عمر می گوید: پدرم (يرفا»» غلام آزاد شده‌ی خود را دنبال من فرستاد. من نزد 
او رفتم. در مسجد نشسته بود. بعد از حمد و ثنای خداه گفت: خوردن اين مال (بيت 
المال) برای من حلال نیست مگر آن‌چه حق من باشد» چرا که نزد من امانت است» و 
نفقه‌ی یک ماه تو را داده‌ام و بیشتر از اين نخواهم داد و اکنون میوه‌های فلان باغ را به تو 
می‌دهم تا با يول آن‌ها به تجارت بپردازی و بر خانواده ات انفاق کنی. عاصم می گوید: 
من نیز همین کار را کردم . 


۱- الخلفاء الراشدون: نجار ص4 5 ۲. 
۲- فرائد الکلام للخلفاء الکرام ص۱۱۳ ۰ 
۳- الطبقات (۳/ ۰۲۷۷ حض الصواب (۲/ .)4٩۱‏ 


۶- ای معيقيب! آن‌ها را از او بكير و به بيت المال بركردان 
از معيقيب روايت است كه می گوید: عمر#ه به وقت ظهر کسی را دنبال من فرستاد. وقتى 
آن‌جا رفتم ديدم فرزندش (عاصم) نشسته است. اميرالمؤمنين گفت: ای معيقيب! مىدانى! 
اين جه كار كرده است؟ او به عراق رفته و گفته است: من فرزند امي رالمؤمنين هستم و از 
آن‌ها مال درخواست كرده است. آن‌ها به او هدايايى از قبيل ظروفء نقره» كالا و شمشير 
كرانقيمت دادهاند. عاصم گفت: من از آنها سؤال نکردم» بلكه نزد افرادى از 
خويشاوندانم رفتم و آن‌ها اين را به من دادند. آنكاه عمره رو به من كرد و گفت: ای 
معيقيب! آن‌ها را از او بگیر و به بيت المال ب رگردان . 

آری» عمر اين مال راء مالى شبههآميز تلقى می كرد چرا كه عاصم به خاطر اين كه 
فرزند امیرالممنین بوده» از چنین مال و هدايايى بهره‌مند شده است و از دست رنج 
خودش نمی‌باشند. بنابراین» عمرطله دوست نداشت که اموال شبهه آمیزی وارد سرمایه 


خانواده‌اش شود . 


۷ عاتکه (همسر عمر) و جریان مشک و عنبر 
مقداری مشک و مواد خوشبو از بحرین فرستاده شد. عمره گفت: ای كاش زنی بود که 
می‌توانست اين مواد خوشبو را به خوبی بسته بندی کند تا آن‌ها را ميان مسلمانان تقسیم 
نمایم. همسرش (عاتکه بن زید) گفت: من اين كار را انجام می‌دهم. عمر#ه گفت: تو اين 
کار را برای فرد دیگری بگذار چرا كه می‌ترسم دستانت با آن آميخته شود آن گاه به 
كردن و سر و صورت خود بمالی و چیزی بیشتر از دیگر مسلمانان نصيب تو شود " 

اين است نمونه‌ای از تقوای فوق العاده امي رالمؤمنين» عمر بن خطاب که می‌ترسد 
مبادا همسرش در اثنای تقسیم مواد خوشبوی بيت المال» دستهایش را به سر و صورتش 
بمالد و ناخودآ گاه از اموال عمومی مسلمانان بهره‌مند گردد. 


-١‏ عصر الخلافة الراشدة: عمري ص۲۳۲۱. 
۲- التاریخ الاسلامي (۱۹/ 4۰). 
۳- الزهد: الامام أحمد ص۱۱ به نقل از: التاریخ الاسلامي (۱۹/ ۳۰). 


این است عملكرد دقيق فردى كه از خدا مى ترسد و مرزهای حلال و حرام را رعايت 
مىنمايد و حتى از مشتبهات می‌پرهیزد» جيزى كه متأسفانه ديكران حتى به فكر آن هم 
۱ 


7 تنك ۰ 


۸ نيذيرفتن هديه برای همسرانش 
ابن عمر شید می گوید: ابوموسى اشعرى قالیچه‌ای به عاتكه (همسر عمر) هديه داده بود. 
وقتی جشم عمره به آن افتاد» گفت: اين را جه کسی به تو داده است؟ عاتكه گفت: 
ابوموسى اشعرى آنرا به عنوان هديه برای من فرستاده است. عمر اه آن‌را برداشت و بر 
سر همسرش كوبيد. و كسى را دنبال ابوموسى فرستاد. ابوموسى دوان دوان آمد و كفت: 
ای اميرالمؤمنين! در مورد من شتاب مكن. آنكاه عمره گفت: چرا برای همسران من 
هديه می‌فرستی؟ و قاليجه را بر سر او زد و گفت: آن‌را بردار» ما به آن نيازى نداريم . 
همجنين همسرانش را از دخالت در امور مملكت باز می‌داشت. چنان كه وقتى یکی 
از استاندارانش را از کار بركنار كرد. همسرش گفت: جرا او را از كار بركنار كردى؟ 
عمر اه خشمكين شد و گفت: ای دشمن خدا! تو را جه كار به اين کارها؟" 


٩‏ هديدى ملكه روم به ام كلثوم؛ همسر عمر اه 

استاد خضرى در محاضرات خود می گوید: بعد از اين كه يادشاه روم دست از جنگ با 
مسلمانان برداشت و بين او و عمرك نامه‌هایی رد و بدل شدء ام كلثوم (همسر عمره) 
دختر على #ه برای همسر يادشاه روم مقدارى مواد خوشبو و هدايايى فرستاد. بعد از اين 
كه اين اجناس به دست ملكه رسید. او در عوض هداياى كرانبهايى به ام كلثوم فرستاد که 
در ميان آنها یک كردن بند كرانقيمت وجود داشت. عمره آن هدايا را متوقف كرد و 
در مسجد به ايراد سخن يرداخت و گفت: كارى كه بدون مشوره انجام كيرد در آن 
خيرى وجود ندارد. و اكنون هدیه‌ای از جانب ملكه روم براى ام كلثوم فرستاده شده 


است. نظر شما جيست؟ مردم گفتند: همسر امي رالمؤمنين شایسته‌ی اين هديه است. عمرظفه 


۱- التاريخ الإسلامي (19/ .)7١‏ 
۲- الشيخان أبو بكر وعمر من رواية البلاذري ص ۱۰ ۰۲ 
۳- أخبار عمر ص ۲۹۳ الشيخان رواية البلاذري ص۱۸۸ . 


تعيين خلافت عمر: توسط ابوبكر#:. برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصى ايشان ‏ ۲۳۳ 
گفت: ولى مأمور پست. مأمور بيت المال است و هزينههايى كه در اين سفر صرف شده 
است از بيت المال بوده است. بالاخره آن كردن بند را به بيت المال تحويل داد و قيمت 

۲ ۰ و ۰ ١‏ 
هدایایی که ام کلثوم برای ملکه فرستاده بود به او بر گردانید . 


٠‏ جریان ام سليط 

ثعلبه بن ابی مالک می گوید: عمره پارچه‌های پشمینی در ميان زنان مدینه تقسیم نمود و 
در پایان یک قطعه از آن باقی ماند. حاضرین گفتند: اين یکی را به دختر رسول خدا (ام 
كلثوم همسر عمر) بدهید. عمر له گفت: ام سلیط مستحق‌تر از او است. او زنی انصاری 
بود. عمرته گفت: در جنگ احد امسليط مشکیزه‌ها را آب می کرد و برای مجاهدین 


ت ۲ 
مىاورد ۰ 


١‏ حفصه و دلسوزى برای خويشاوندان 

بارى نزد عمر 4 مالى آوردند. حفصه نزد يدر رفت و گفت: ای اميرالمؤمنين! نزديكانت 
حقى به كردن تو دارند به آن‌ها از اين مال بده. عمركه گفت: دخترم! حق نزديكانم در 
مال شخصى من است. ولی اين مال را در جهت نيازهاى مسلمانان صرف می کنم. و افزود 
كه به خاطر دلسوزى برای نزديكانت می‌خواهی يدرت را متضرر كنى. برخیز . 


۲- آيا می‌خواهی با چهره‌ای خائنانه نزد خدا بروم؟ 


۱- الخلفاء الراشدون د. عبد الوهاب النجار ص 4۵ ۲. 
۲- فتح الباري (۷/ ۰64۲ (5/ ٩۳‏ الخلافة الراشدة ص: ۲۷۳. 
۳- الزهد: الامام مد ص۰۱۷ فرائد الکلام ص۱۳۹. 


۳۴ عمر فاروق 5ه 
یکی از دامادهای عمر تفه نزد او آمد و گفت: از بيت المال چیزی به من ببخش. عمر 5ه 
خشمگین شد و گفت: می‌خواهی با چهره‌ای خائنانه خدا را ملاقات بکنم. سپس از مال 
شخصی خود به او ده هزار درهم بخشید . 

اينها گوشه‌هایی از عملکرد و موضعگیری‌های عمرفاروق است که بیانگر پرهیز 
نمودن ايشان از استفاده از اموال بيت المال می‌باشد و اين که ايشان زمینه‌ی هر نوع 
استفاده از جایگاه خود برای اطرافیانش را مسدود کرده بود. اگر چنین نمی کرد به راحتی 
می‌توانست با اطرافیان خود در كمال رفاه زند گی نماید و بعدی‌ها نیز به او اقتدا می کردند 
و بيت المال» جزو اموال شخصی مسئولین امور تلقى می‌شد. و طبیعی است که هرگاه 
حاکم در اموال بيت المال دست درازی کند و آن‌را حیف و ميل نماید» کنترل اوضاع از 
دستش بیرون خواهد رفت و امور مالی کشور با بی‌نظمی روبرو می‌شود و مصالح کشور 
در خطر می‌افتد و سرانجام نظام اداری کشور از هم می‌پاشد. اما اگر حاکم» اهل قناعت 
بوده» از حيف و ميل اموال مسلمین خودداری نماید» طبیعی است که همه او را دوست 
خواهند داشت و به حرف او كوش خواهند کرد 

از خلال برخوردهای عمرفاروق با خانواده و نزدیکانش ما به فرازهای دیگری از 
زندكى دوران خلافت ايشان بر مىخوريم كه او را در اين ميدان بهترين الكو می يابيم. 
جنان كه على بن ابی طالب در وصف او گفت: دستت را پاک نگه داشتى يس رعيت تو 
نيز عفيف و پاک دست شد و اگر خيانت می کردی آن‌ها نيز خائن و رفاه طلب می‌شدند. 
عمر# به خاطر محاسبه خويشتن و کنترل افراد خانواده و كا ركزاران خود جایگاه ویژه و 
هيبت خاصى در دلهاى مردم كسب كرده و مورد تصديق و تأييد همگان قرار گرفته بود " 

آرىء اين بود عمرفاروق» پرورده‌ی اسلام و نمونه‌ی والاى خلافت كه قلبش سرشار 
از ايمان بود؛ ايمان ريشهدارى كه از او الگویی براى نسلهاى بعدى ساخت و همجنان 


۰۲۷۱ تاريخ الاسلام: ذهبي ص‎ -١ 
۰۲۷۱ الخلفاء الرائدون: ذهبي ص‎ -۲ 
۰۱۸۲ القيادة والتغییر ص‎ -۳ 


تعيين خلافت عمر#: توسط ابوبکر نله برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصى ایشان ۲۳۵ 
ایمان به خدا و پرورش در سایه‌ی آموزه‌های حیات‌بخش دين مبین اسلام به عنوان دو 
عنصر سازنده تا قيامت باقی خواهند ماند تا در پرتو آن» خلفا و حکام نمونه ساخته شود . 


سوم: عمر كه و احترام و محبت به اهل بیت 
بی تردید اهل بيت پیامبر يَللي» نزد اهل سنت و جماعت دارای جایگاه والایی بوده و 
مورد تجلیل و محبت زیادی قرار دارند. و آنان همواره وصیت رسول خدا را در حق آن‌ها 
به ياد دارند كه در غدير خم فرمود: 

(أذك ركم الله في آهل بيتي)'. 

«شما را به خداء رعايت اهل بيت مرا بكنيد). 

بنابراين» اهل سنت در عمل نمودن به اين وصيت رسول خدا پیشاپیش دیگران قرار 
دارند و از عملكرد روافض که در محبت بعضى از اهل بيت راه افراط را در پیش 
گرفته‌اند و همجنين موضع كيرى نواصب كه نسبت به اهل بيت بغض و عداوت دارند؛ 
متنفر و بيزار هستند. و معتقد مىباشند كه محبت اهل بيت واجب و دشمنى با آنها حرام 
است " و اكنون از خلال موضع گیری‌های عمرفاروق نسبت به اهل بيت» عقیده‌ی اهل 


سنت و جماعت در اين باره روشن می‌شود: 


١‏ برخورد عمره با همسران رسول خدا مک 
او همواره احوال همسران رسول خدا را جویا می‌شد و هزینه‌ی زندگی آن‌ها را 
می‌پرداخت و هيج كاه بدون آن‌ها میوه و يا غذای لذیذی را نمی‌خورد. و سهم حفصه را 
بعد از همه می‌فرستاد . 

چنان که باری نزد ام المؤمنين» زینب بنت جحش عطایایی فرستاد. وقتی چشم زینب 
به آن‌ها افتاد گفت: خدا بیامرزد عمر را دیگران بهتر از من اينها را تقسیم می کردند. 
گفتند: تقسیمی در کار ثیست. این‌ها همه مال شما است. زینب گفت: سبحان الا و 


.۷ ٤ص فن الحكم‎ -١ 


۲- صحيح مسلم ش۲۴۰۸. 
۳- العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفریط ص 59. 


6 - الزهد» ص ١5‏ ؛ از طريق مالک با سند صحيح. 


پارچه‌ای بر آن‌ها كشيد و به «برزه» دختر رافع دستور داد تا از آن‌ها قسمتى به ايتام فلانى 
و قسمتى را به بیوه‌ی فلانى و ... بدهد. او همه را تقسيم نمود و در يايان گفت: خدا بر تو 
رحم نمايد» ما نيز حقى داشتيم. زينب گفت: آنجه باقى مانده است از آن شما باشد. 
وقتی نگاه كردند» دیدند» هشتاد و ينج درهم باقى مانده است. آن گاه E‏ 
بلند کرد و گفت: پرورد گارا! نمی خواهم برای بخشش‌های بعدی عمره زنده بمانم. 
چنان که دیری نگذشت و زینب چشم از جهان فرو بست و اولين کسی بود از همسران 
رسول خدا که بعد از آن حضرت وفات بافت . 

همچنین عايشه می گوید: عمر بن خطاب ده همواره به فکر ما بود و از هر چیز سهم 
ما را می‌داد تا جایی که سهم ما را از کله‌پاچه نيز می‌فرستاد . 

و هنگامی که زنان پیامبر؛ از او خواستند که به آن‌ها اجازه دهد تا به حج برونده 
عمر له نخست اجازه نداد و بعد از اين که آن‌ها اصرار ورزیدند» گفت: سال بعد به شما 
اجازه خواهم داد و اين تنها رأی من نیست. سپس در سال بعد» عثمان بن عفان و 
عبدالرحمان بن عوف را با آن‌ها فرستاد و گفت: یکی از شما پیشاپیش کاروان همسران 
رسول خدا و یکی يشت سر آن‌ها حر کت بکند و هنكام استراحت در دره‌ها توقف نمایید 
و خود بر دهانه‌ی دره بایستید. همچنین دستور داد که هنكام طواف خانه‌ی کعبه مطاف را 
برای آن‌ها خالی کنند و جز زنان کسی آن‌جا نباشد . 


۲- رفتار عمره با على بن ابی طالب و فرزندانش 
عمره برای اهل بيت و فرزندان رسول خدا رل احترام زیادی قایل بود و آن‌ها را بر 
فرزندان و خانواده‌ی خود» ترجیح می‌داد. اکنون به نمونه‌هایی از آن اشاره می کنیم: 

- حسين بن على نید می‌گوید: روزی عمره به من گفت: پسرم! گاهی صبح يا 
شام نزد من بيا. حسین می گوید: یکی از روزها وقتی می‌خواستم نزد او بروم دیدم» با 
معاویه نشسته و گفتگو می کند. ابن عمر می‌خواست وارد شود به او اجازه نداد. من هم 


۱- ابن سعد (۱۰۹/۸) وأخبار عمر.ص ۰۰ 
۲- ابن سعد ۰۳۰۳/۳ 


۳- الادارة فى عهد عمرین الخطاب؛ ص ۱۲۶. الفتح ۸۷/۴. 


يواشكى بركشتم. روز بعد به من كفت: جرا نزد من نيامدى؟ گفتم: آمدم. ديدم شما با 
معاويه گفتگو می كنيد و به ابن عمر اجازه نداديد وارد شود بنابراين بركشتم. عمرظفه 
گفت: تو با ابن عمر فرق می كنى و دست بر سر خود گذاشت و گفت: هر جه ما داريم از 
جانب خدا و سپس از جانب شما است '. 

همجنين ابن سعد از جعفر بن محمد باقر و او از على بن حسين نقل می كند كه نزد 
عمر اه لباسهايى از يمن آوردند. او در حالى كه بين قبر رسول خدا و منبرش نشسته بود 
همدى آن‌ها را در ميان حاضرين تقسيم كرد. بعد از اين كه تمام شدند» حسن و حسين از 
خاندى مادرشان» فاطمه بيرون شدند و به سوى او آمدند. عمرككه به آن‌ها چشم دوخته 
بود و به مردم گفت: از آنجه به شما يوشانيدم خرسند نيستم. مردم گفتند: رعيتت را 
پوشانده‌ای يس كار خوبى کرده‌ای. گفت: به خاطر اين كه نتوانستم از اين لباسها به اين 
دو پسر بپوشانم» زيرا لباسها گشاد بود و برازنده‌ی تن آن‌ها نبود. سپس به استاندار خود 
در يمن نوشت كه دو لباس از همين نوع براى حسن و حسين بفرستد. او نيز دو لباس 
مناسب را برای آن‌ها فرستاد ". 

همچنین از ابوجعفر روایت است که بعد از گسترش دامنه‌ی فتوحات و فراخى 
نعمت. عمرتله خواست برای مردم حقوق تعیین کند. عبدالرحمان بن عوف گفت: 
نخست از خودتان آغاز کنید. عمره گفت: خیر, بلکه از نزدیکان رسول خدا و از 
بنی‌هاشم آغاز خواهم کرد. آن گاه از عباس و على شروع کرد تا اين که حقوق همه‌ی 
خویشاوندان رسول خدا را تعيين نمود و از بدری‌های آنان آغاز کرد و برای حسن و 
حسين نیز به خاطر جایگاهی که نزد رسول خدا اة داشتند حقوقی را در نظر گرفت " 

علامه شبلی نعمانی در کتاب خود الفاروق» می گوید: عمره در امور مهم بدون 
اين که از على #* مشورت بگیرد تصمیم قطعی را نمی گرفت. و على هم با اخلاص و 
دلسوزى به او مشورت می‌داد. و هنگامی كه عازم بيت المقدس شد» على را به عنوان 


۱- المرتضى: ندوي؛ ۱۱۸ به نقل از: الإصابة (۱۳۳/۱). 
۲- هان: ۱۱۸ به نقل از الاصابة (۱۰۶/۱). 


۳- الرتضي: ندوي ص ۰۱۱۹ 


۸ ا عمرفاروق له 
جانشين خود در مدينه گذاشت ورابطه‌ی دوستانه آن‌ها با وصلتى که انجام كرفت و 
على 45 ام كلثوم دختر فاطمه را به عقد عمره در آورد» به اوج خود رسید . 

همجنين على سه تن از فرزندانش را به نامهاى عمرء ابوبكر و عثمان نامگذاری کرد" 
و این واقعيتى انكار نايذير است که هر انسانى محبوبترين نامها را برای فرزندانش 
برمی گزیند . گفتنی است كه على #5 مشاور درجه یک عمر بن خطاب محسوب می‌شد. 
او در همدى کارهای ریز و بزركك از او مشورت من گرفت. جنان كه در مورد فتح 
بیت‌المقدس و مداين و درباره‌ی جنگ با فارس و روم و اعزام نیرو به نهاوند و جنگ با 
روم و در مورد تقویم هجری با او مشورت نمود . و در طول دوران خلافت ایشان» اين 
همدلی» همفکری» همکاری و محبت بين خلیفه‌ی وقت و على بن ابی طالب ادامه داشت. 
با این حال بعضی‌ها می‌کوشند تا بر اساس روایات ساختگی تاريخ را تحریف کنند و 
روابط حسنه‌ی آن‌ها را تيره جلوه دهند و طوری وانمود کنند که روابط آن‌ها ظاهری و 
غير واقعی بوده و در واقع کینه‌ی یکدیگر را در دل داشتهاند”. 

دکتر بوطی می‌گوید: بارزترین مسأله‌ای که در دوران خلافت عمره به چشم 
می‌خورد رابطه‌ی حسنه و همکاری على با خلیفه است. او مشاور اول خلیفه و کسی بود 
که عمر هيج تصمیمی بدون مشورت او نمی گرفت. و على با كمال دلسوزی و 
خیرخواهی به خلیفه مشورت می‌داد. چنان که وقتی عمره خواست شخصا جنگ با 
ايران را فرماندهی بکند» على 4ه از او خواست که جنين نکند و كفت کسی دیگر را به 
جای خود بفرست. چرا که با رفتن شما در دارالخلافه خلای ایجاد می‌شود که پیامدهای 
آن خطرنا ک‌تر از پیامدهای یک جنگ تمام عیار است. 

سؤال ما اين است اگر چنان كه رسول خدا ب اعلام می کرد که بعد از او على ذه 
زمام امت را به دست گیرد» آيا على به راحتی از كنار اين مسأله می‌گذشت و غاصبین 


-١‏ منبع سابق. 
؟- البداية و النهاية (۳۳۱/۷). 


۳- المرتضي: ندوي ص ۰۱۱۹ 
٤‏ - على بن أبى طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين؛ محمد الحاحجى ص .۹٩۹‏ 


ه- منبع سابق» ص۱۳۸ . 


حقش را تأييد می کرد و با آن‌ها همكارى مىنمود؟ و آيا همدى صحابه از اين قضيه مهم 
چشم پوشی می کردند؟ آيا ممكن است همدى آن‌ها و در رأسشان على 4ه بر خلافت 
غاصبان اجماع بکنند؟ د کتر بوطی در ادامه می‌نویسد: آن‌چه مسلم است اين که مسلمانان 
قرن نخست تا پایان دوران عمركه كاملا یکپارچه بودند و حتی تا دوران خلافت على در 
قضیه‌ی خلافت هیچ گونه اشکالی در ذهن کسی بروز ننمود . 


۳ اختلاف عباس و على نش درباره‌ی زمین‌هایی كه رسول خدا اة از بنی نضیر 
غنیمت گرفته بود 

مالک بن اوس می گوید: من وقت ظهر در خانه‌ام نشسته بودم که ناگهان پیک عمرظه 
رسید و گفت: اميرالمؤمنين منتظر تو می‌باشد. من به راه افتادم و نزد او رفتم» ديدم که بر 
حصیری نشسته و به بالشتی پوستین تکیه زده است. به او سلام کردم و نشستم. عمرله به 
من گفت: ای مالکث! بعضی از خویشاوندانت نزد من آمده و درخواست کمک کرده‌اند. 
اکنون چیزی برای آن‌ها در نظر گرفته‌ام و می‌خواهم آن‌ها را در اختیار تو قرار دهم تا در 
ميان آنان تقسیم کنی. مالک می گوید: اين مأموريت را به کسی دیگر واگذار کن. گفت: 
خيرء تو بايد اين کار را انجام دهی. من هنوز آن‌جا نشسته بودم كه دربان آمد و گفت: 
عثمان» عبدالرحمان بن عوف. زبير» و سعد بن ابی وقاص می‌خواهند با شما ملاقات کنند. 
عمر گفت: بگو تا بيايند. آن‌ها آمدند و سلام کردند و نشستند. سپس على و عباس 
اجازه‌ی ورود خواستند به آن‌ها نیز اجازه داده شد. آن‌ها آمدند و سلام کردند و نشستند. 
سپس عباس گفت: ای امیرالمومنین! در ميان ما قضاوت کن. (اختلاف آن‌ها به خاطر 
زمین‌هایی بود كه رسول خدا بژ از بنى نظیر به غنيمت گرفته بود). حاضرین گفتند: ای 
امير المؤمنين! در ميان آنان قضاوت كن تا از دست یکدیگر خلاص شوند. عمر اه گفت: 
حوصله کنید. سپس گفت: شما را به خدا سو گند! آيا به ياد دارید که رسول خدا مه 
فرمود: کسی از ما (پیامبران) میراث نمی‌برد» هر جه بعد از ما بماند صدقه و متعلق به 
همه‌ی مسلمانان است؟ حاضرین گفتند: بلی. آن گاه رو به على و عباس کرد و آن‌ها را 
سوگند داد و گفت: اين حدیث را به ياد می‌آورید؟ گفتند: بلی. عمر 4ه گفت: قضيه از 


۱- فقه السيرة النبوية؛ بوطی ص ۰۵۲۹ 


5 عمر فاروق ذل 
اين قرار است كه اموال به دست آمده از بنى نظير به نص قرآن به رسول خدا اختصاص 
يافت» چرا که در به دست آوردن آن‌ها هیچ گونه جنگ و جهادی رخ نداد. چنان که 
قرآن می گوید: 

وما آقاءَ آَللّهُ عل رَسُولِهِ- مِنْهُمْ فَمَآأَوْجَفْثُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيَل ولا ركاب وحن أللّه 
ور لو ووو 12 ا او ما a‏ 7 1 
يْسَلِظ رسله, عل مَن يَشَاءُ وَآللّهُ عل کل شیء قَدِيرٌ ©4 [الحشر: ۶]. 
شما اسبان و شترانی برای به دست آوردن آن به تاخت در نياوردهايد و بلکه خداوند 
پیغمبران خود را بر هر كس كه بخواهد جيره می گرداند و خدا بر هر كارى توانا است». 
در اختيار شما قرار داد و برای شما انفاق كرد و هزینه‌های سالانه‌ی همسرانش را نیز از آن 
می‌پرداخت و باقیمانده‌ی آن‌را به بيت المال می‌داد. شما را به خدا س و گند! آيا رسول خدا 
چنین عمل نمی کرد؟ آن‌ها تأیید کردند. سپس ادامه داد که بعد از وفات رسول خدا ۴و 
ابوبکر نيز بر اساس عملکرد رسول خدا در آن عمل نمود و او در این مورد راست کردار 
و نیکو صفت و تابع حق بود. بعد از وفات ابوبکر من جانشین او شدم و براساس عملکرد 
رسول خدا و ابوبکر عمل نمودم و خدا می‌داند که در اين باره راست کردار و نیکو 
صفت و تابع حق بوده‌ام. آنكاه شما نزد من آمدید» و تو ای عباس! مدعی بودی که حق 
که مال باقیمانده‌ی رسول خدا به عنوان میراث در ميان وارئینش تقسیم نمی‌شود. بلکه 
صدقه و متعلق به همه‌ی مسلمانان است. و از شما عهد و پیمان گرفتم و آن‌را در اختیار 
شما قرار دادم و شما پذیرفتید. اکنون نزد من آمده‌اید که غير از آن‌چه قبلا قضاوت 
نمودهام» قضاوت بکنم. اگر واقعا خسته شده‌اید آن‌را به من با زگردانید تا از اين بابت 
کاملا آسوده خاطر شوید . 


۱- البخاری ؛ کتاب: فرض الخمس ش ۳۰۹ مسلم ش۱۷۵۷ 


تعيين خلافت عمر توسط ابوبکر برنامه‌های حكومتى وزندكى شخصی ایشان ۲۴۱ 
۴- تجلیل از عباس و فرزندش. عبدالله یا 
عمره برای عباس 4 احترام زیادی قایل بود و هنگامی که در خشک سالی معروف به 
«عام الرماده؛ دست او را كرفت و گفت: تو عموی رسول خدا هستی» يس برای ما طلب 
باران كن و او نیز پذیرفت. در واقع به مقام والای عباس بن عبدالمطلب اشاره کرد و آنرا 
به امت خاطرنشان ساخت. همچنین سوگند خورد که از مسلمان شدن عباس چنان 
خوشحال شده است که اگر پدرش. خطاب» مسلمان می‌شد آن قدر خوشحال 
نمی گردید. چرا که می‌دانست رسول خدا با مسلمان شدن عباس خوشحال مىشود'. 
همچنین برای فرزند عباس یعنی عبدالله بن عباس تمد احترام زیادی قایل بود و او را در 
مجلس خود در ردیف بزرگان صحابه و اهل بدر می‌نشاند. در حالی که عبدالله» هم سن و 
سال فرزندان آن‌ها نبود. چنان که یک بار آن‌ها اعتراض کردند و گفتند: اين جوان که 
هم سن و سال فرزندان ما است» چرا با ما می‌نشیند؟ عمره گفت: مگر شما او را 
نمی‌شناسید؟ آن گاه روزی مرا در جمع آنان طلبید و از همه در مورد سوره‌ی نصر پرسید. 
لإا جاء تضر أله ولمح 4۵ [النصر: 1۱ 
من دانستم که می‌خواهد مرا به آن‌ها بشناساند. بعضی از حاضرین گفتند: ما در 
این‌باره چیزی نمىدانيم و بعضی‌ها اظهار نظر کردند. در پایان عمرك رو به من کرد و 
گفت: تو جه می گویی؟ من گفتم: اين سوره» به فرا رسیدن اجل رسول خدا اشاره می کند 
و به او می گوید: 
«إذا جَآء تضر أله وقح ©4 
«هنگامی که يارى خدا و پیروزی (و فتح مکه) فرا می‌رسد» 
بعد از نصرت خدا و فتح مکه اجلت نزديكك می‌شود» پس: 


عراد ة . و ر رم ور و5 هو م 
فسح بحَمدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرَه إِنْدُ کان تَوَابًا ©4. 
يروردكار خود را سياس و ستايش کن» و از او آمرزش (خود و ياران خويش را از 
شتابگری در فرا رسیدن فتح و وقوع پیروزی و اظهار دلتتگی و گلایه از زندگی) بخواه. 


۱- العقيدة فى اهل البیت بين الافراط و التفریط ص ۲۱۰ 


عمر هه گفت: من هم در اينباره بيشتر از اين نمىدانم '. 

حافظ ابن حجر می گوید: بغوى ' در معجم صحابه از طريق زيد بن اسلم به نقل از ابن 
عمر گفته است كه عمرك ابن عباس را فرا می‌خواند و او را نزد خود می‌نشاند و 
مىكفت: من روزى شاهد بودم كه رسول خداية تو را فراخواند و دست بر سرت 
گذاشت واين گونه دعا كرد: 

(اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل) " 

«بار الها! به او فقه دين و علم تفسير عنايت کن». 

این برخورد عمركهه با ابن عباس بیانگر ميزان احترام و تجليل او از ابن عباس و 
حاكى از مقام شامخ علمى ابن عباس مى باشد. 

حافظ ابن كثير می گوید: عمره می گفت: عبدالله بن عباس جه مفسر خوبى برای 
قرآن است! 

همجنين وقتى عبدالله می آمد» عمر اه می گفت: جوان بير و داراى زبان تيز و قلب 
خردمند آمد " 

بدین ترتیب. در ميان عمر و اهل بيت پیامبر ا احترام متقابل و محبت عمیقی 


برقرار بود. 


۱- البخاري ؛ ش ۴۲۹۴ 

۲- العقيدة فى اهل البیت بين الافراط و التفریط ص ۲۱۰ 
۳- فتح الباری ۱۷۰/۱ 

۳۰۳/۸ البداية والنهاية‎ - ٤ 


مبحث سوم 
زندگی اجتماعى عمرة»: و اهميت ايشان به امر به معروف و نهی از 
منکر 


نخست: زند گی اجتماعی عمر 

زندگی اجتماعی عمرك بازتاب عملی کتاب خدا و سنت پیامبر بود. و از خلال 
موضعگیری‌های متعدد ايشان می‌توان اسلام را به صورت زنده در رفتار ايشان مشاهده 
نمود. و اکنون به گوشه‌ای از رفتارهای اجتماعی وی اشاره می کنیم: 


۱- عمرذكه و رعایت حال زنان جامعه 

عمر ظ4 با اهتمام ویژه‌ای رعایت حال زنان مسلمان را می کرد و حقوق آن‌ها را پرداخت 
می‌نمود و از ظلم بر آنان جل وگیری می کرد. و به امور زنانی که شوهرانشان را برای جهاد 
اعزام نموده بود» رسید گی می کرد و زنان بیوه را سرپرستی می‌نمود تا جایی که فرمود: به 
خدا س وگند! اگر زنده بمانم کاری می کنم که زنان بیوه اهل عراق بعد از من» به کسی 
نیاز نداشته باشند'. و اينكك به بخشی از خدمات وی در اين زمینه اشاره می‌کنیم که در 
صفحات تاريخ می‌در خشد: 


- مادرت به عزایت بنشیند. آيا عمرت#» را تعقیب می کنی؟ 

باری عمره در تاریکی شب از خانه بیرون شد. طلحه بن عبيدالله از سر کنجکاوی 
او را تعقیب نمود و دید که وارد خانه‌ایی شد. سپس از آن‌جا بیرون شد و وارد خانه 
دیگری شد. صبح روز بعد طلحه به یکی از آن خانه‌ها رفت. دید که پیرزنی نابینا در 
آن‌جا نشسته است. از او پرسید: اين مرد چرا به خانه‌ی تو می آید؟ پیرزن گفت: او مدت‌ها 
است نزد من می‌آید و نيازهايم را برطرف نموده و خانه‌ام را تميز می کند. طلحه در حالی 
بر گشت که خود را سرزنش می‌نمود و می گفت: مادرت به عزایت بنشیند آنا عمرظله را 


تعقیب می كنى؟ ' 


۷ بت صحیح التوئیق فی سيرة وحياة الفاروق عمربن الخطاب» ص DASE‏ 
۲- اخبار عمرص ۰۳۴۴ حض الصواب (۳۵۶/۱) روایتی معضل است. 


آری, کمک به مستمندان جامعه یکی از عوامل نصرت خدا و از اعمالى است که 
انسان را به خدا نزديكك می کند. بنابراین می‌طلبد که رهبران حرکتهای اسلامی و حکام 
مسلمان و ائمه‌ی مساجد و جوانان مسلمان به اين قضيه اهمیت بدهند و آن‌را در جوامع 
خود احيا نمایند. 


- زنی كه از فراز هفت آسمان. خدا به شکایت او پاسخ داد 

عمر اه به اتفاق جارود عبدی از مسجد بیرون شد. در مسير راه با زنی برخورد نمود. 
آن زن به عمركه سلام کرد و گفت: ای عمرا من آن روز را به خاطر دارم که تو را 
«عمیر» (تصغیر عمر) صدا می کردند و در بازار عکاظ بچه‌ها را می‌زدی. سپس به ياد دارم 
که تو را عمر صدا می کردند و اکنون نیز شاهد هستم که تو را امیرالمومنین صدا می کنند. 
يس از خدا در مورد رعیت خود بترس و بدان که هر كس از عذابهای الهی بترسد دور 
را نزديكك می‌بیند و هر كس از مرگ بترسد فرصت‌ها را غنیمت خواهد شمرد. جارود 
گفت: ای زن! بس كنء سخنانت در حضور اميرالمؤمنين به درازا کشید. عمرطه گفت: 
بگذار تا بگوید. مگر او را نمی‌شناسی؟ او خوله بنت ثعلبه است که خدا از فراز هفت 
آسمان به شکایت او پاسخ داد. پس عمره چرا به سخنان او كوش فرا ندهد . 

و در روایتی آمده است که گفت: به خدا س و گند اگر او تا فرا رسیدن شب سخن 
می گفت» من به سخنانش كوش فرا می‌دادم و فقط برای نماز می‌رفتم و دوباره نزد او بر 
م ی گشتم . 

و در روايتى آمده است که گفت: او خوله است کسی که خدا در مورد او این آيه را 
نازل کرد: 

ص 1 ۳ ۳ و ك 
لد سیع له قول الى جدلت في رَوْجِهَا وتفعی إل أله وله نمغ حاؤركماً 
ان لله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ©4 [المجادلة: .]١‏ 


- محض الصواب. ۰۷۷۷/۳ 
۲- الدارمی, الرد على الجهمية» ص ۴۵. 


۴۶ عمر فاروق طف 
«خداوند گفتار آن زنى را مىيذيرد كه درباره شوهرش با تو بحث و مجادله می کند 


5 شکایت هن رزو ندا قطعا كنتكرى شا دو ر را مش فیس که دا واو 


بينا است». 


- آفرين به خويشاوند نزدیک 

زيد بن اسلم از يدرش نقل مى كند كه روزى با عمر بن خطاب در بازار قدم می‌زد 
كه ناگهان زنى جوان خود را به عمر رسانيد و گفت: ای اميرالمؤمنين! شوهرم وفات 
نموده و فرزندان کوچکی بعد از خود گذاشته است که چیزی در بساط ندارم به آن‌ها 
بدهم و می‌ترسم از گرسنگی تلف شوند. و افزود که من دختر خفاف بن ایما غفاری 
پیش امام و خطیب بنی غفار هستم. پدرم از کسانی است که در ركاب رسول خدا در 
حديبيه بوده است. عمرفله گفت: آفرين به خويشاوند نزديكك. آنكاه ب رگشت و یک 
شتر فربه با دو كيسه بز رگ مواد غذایی و مقداری يوشاكك برداشت و آمد و افسار شتر را 
به دست آن زن داد و گفت: اينها را بردار و برو تا وقتی که خدا برای شما دروازه‌ی 
خيرى بكشايد» کفاف خواهند کرد. مردی گفت: ای امیرالممنین! به او زياد دادی. 
عمر#» گفت: مادرت به عزايت بنشيند به خدا سوگند يدر و برادر او را ديدم كه در 
محاصردى قلعه‌ای از قلعه‌های دشمن با ما مشاركت داشتند و سرانجام آن‌را فتح كرديم و 
مال غنيمت را از آن‌جا به دست آورديم . 

اين روايت بیانگر وفاى فاروق نسبت به كسانى است که سابقه‌ی خدمت در دين 
اسلام دارند. و جا دارد كه ما نيز درس وفادارى را از اين بزرگواران بياموزيم به ويزه در 


زمانى كه ذره‌ای از وفادارى در ميان بيشتر مردم نمانده است '. 


- خواستگاری از ام كلثوم دختر ابوبكر 
عمر بن خطاب ذه کسی را نزد عائشه فرستاد و از خواهر كوجكترش که ام كلثوم 
نام داشت خواستگاری نمود. عائشه با ام كلثوم در اين باره سخن كفت اما وى نيذيرفت. 


.8١ 8١ش بخارى‎ -۱ 


۲- أصحاب الرسول: محمود المصرى (۱۷۷/۱). 


عائشه گفت: آيا پیام اميرالمؤمنين را رد می‌نمایی؟ خواهرش گفت: او زندگی سختی 
می گذراند و بر زنان سخت كير است. عائشه کسی را نزد عمرو بن عاص فرستاد و او را 
در جریان مسأله گذاشت. عمرو گفت: من در اين باره با عمر سخن می‌گویم. عمرو نزد 
عمرطله رفت و گفت: به من خبری رسیده است که خدا نکند راست باشد. عمر ذه گفت: 
جه خبری؟ عمرو گفت: شنیده‌ام كه شما از ام كلثوم دختر ابوبکر خواستگاری کرده‌اید؟ 
عمر گفت: مگر جه شده است؟ آيا کسی دیگر را بر من ترجیح می‌دهد يا من کسی دیگر 
را بر او ترجیح دهم؟ عمرو گفت: هيج یک از اين دو مسأله اتفاق نیفتاده است. اما به نظر 
من دختر جوانی که در دامان عائشه با ناز و نعمت بز رگ شده است. برای شما مناسب 
نیست» و شما هم دارای اخلاق خشنی هستید. اگر در موردی از شما حرف شنوی نکند و 
او را تنبيه کنید» آنكاه دختر ابوبکر را به ناحق تنبیه کرده‌ای. عمركه گفت: من نزد عائشه 
پیام فرستاده‌ام. عمرو گفت: جواب عائشه با من است'. و در روایتی آمده است که 
عمره از رفتار عمرو اصل ماجرا را فهمید. بنابراین به او گفت: آيا عائشه به تو چنین 
گفته است؟ عمرو گفت: بلی. آن گاه عمر4 از او صرف نظر کرد و سرانجام طلحه بن 
عبيدالله با ام کلثوم بنت ابی بكر ازدواج نمود . 

با اين که معمولا دختران جوان دوست دارند که با مردان بزرگ ازدواج نماینده اما 
در اینجا ام کلثوم با آزادی کامل و بدون ترس و وحشت از ازدواج با خلیفه وقت 
مسلمانان ابا می‌ورزد و خلیفه نيز بدون اين که عصبانی شود يا او را تهدید نماید پیشنهاد 
تخود را پس هی كيرف چرا که او می‌داند در اسلام زن آزاد است و نباید در امر ازدواج 
مجبور گردد با کسی ازدواج نمايد که خودش تمايل ندارد. 

همجنين به توان فوق العاده‌ی تبليغاتى و سياسى عمرو بن عاص پی مىبريم که بدون 
اين كه هيج یک از طرفين متوجه موضع كيرى طرف مقابل باشد و احساس نگرانی کند 
مسأله را خنثى نمود. اما فراست و فرزانگی عمر بن خطاب به قدرى بود كه متوجه اصل 
قضيه كرديد و از عمرو يرسيد: آيا عائشه به تو جنين دستور داده است؟ عمرئله نه تنها 


اعتراض نکرد. بلكه او همواره مدافع حقوق دختران و زنان جوان بود و به اولياى آن‌ها 


۱- الفاروق عمر: شرقاوی ص ۲۱۰. 
۲- شهید اگراب» ص ۰۲۰۳ 


می گفت: دختران‌تان را مجبور به ازدواج با افرادى نكنيد كه خودشان تمايل ندارند» زيرا 


آنها نيز مانند شما مىدانند كه دوست داشتن يعنى چه؟' 


- مردى در وسط بازار با زنى گفتگو می كند 

روزى عمر بن خطاب#ه متوجه مردى شد كه در وسط بازار با زنى گفتگو می كرد. 
عمر#ه ضربهاى با شلاقش به آن مرد زد. مرد كه متوجه قصد عمر شده بود گفت: ای 
امي رالمؤمنين! او همسر من است. عمر گفت: چرا با همسرت در وسط راه سر گوشی 
صحبت می كنى و مسلمانان را به بد گمانی وادار می‌سازی؟ مرد گفت: ما تازه وارد شهر 
شدهام و با هم مشورت می كنيم كه كجا برويم. آنكاه عمر#ه شلاق را به دست او داد و 
گفت: از من انتقام بگیر. مرد گفت: من تو را بخشيدم. عمر#ه تا سه بار از او خواست كه 
انتقام بگیرد. اما او نيذيرفت و هر سه بار گفت: تو را به خاطر خدا بخشيدم. عمر گفت: 


خدا ياداش تو رادهد. 


- زنى نزد عمره از شوهرش شكايت می كند 

زنى نزد عمركه آمد و گفت: ای اميرالمومنين! كار شوهرم به جایی رسيده كه شرش 
از ترش تشن نله اسع مرك کے شوهرت: کشت رن كنت وليه عد 
شوهر او را شناخت چرا که از اصحاب پیامبر بود. عمرته گفت: ما از او جز نیکی چیزی 
ندیده‌ایم. سپس خطاب به اطرافیان خود گفت: نظر شما چیست؟ آن‌ها گفتند: ما نيز غير 
از این را از او سراغ نداریم. آن‌گاه عمره به آن زن گفت: يشت سر من بنشین و کسی را 
دنبال ابوسلمه فرستاد. وقتی ابوسلمه آمد» عمره گفت: اين زن را می‌شناسی؟ مرد گفت: 
او کیست؟ عمرطه گفت: همسر تو است. مرد گفت: چرا آمده است؟ عمرظطه گفت: او 
می گوید شرت زياد و خیرت کم شده است. مرد گفت: جه سخن بدی را گفته است. به 


خدا سوگند! او بیشتر از زنان دیگر لباس و آسایش دارد اما شوهرش بير شده و توانایی 


۱- عیون الأحبار (۱۱/۳) و فرائد الکلام. ص ۰۱۱ 


۲- آخبار عمر ص ۱۹۰ به نقل از ریاض النضرة. 


تعيين خلافت عمر: توسط ابوبكرك» برنامه‌های حكومتى وزندكى شخصی ایشان ۲۴۹ 
همبستری را ندارد. عمرعفة رو به زن کرد و گفت: راست می‌گوید؟ زن سخنان شوهرش 
را تأييد كرد. 

عمره تازیان‌اش را برداشت و شروع به زدن آن زن كرد و می گفت: ای کسی كه با 
خود دشمنی می كنى! در حالى كه جوانى او را تباه ساخته‌ای و مال او را صرف نموده‌ای» 
باز مى خواهى راجع به او چیزهایی را نسبت دهى كه واقعيت ندارند. زن سر و صدا راه 
انداخت و گفت: اين بار مرا ببخش دوباره از دست او شكايت نمی کنم. عمر #5 دستور 
داد سه قواره لباس بياورند و آن‌ها رابه آن زن داد و كفت: از خدا بترس و احترام اين 
پیرمرد را به جاى آور و او را خدمت كن. و به ييرمرد گفت: او را به خاطر اين كه اينجا 
آمده و از تو شكايت كرده است» سرزنش مكن. راوى می گوید: گویا دارم آن صحنه را 
اكنون مىبينم كه آن زن لباسها را زير بغل كرفته و به سوى منزل خود مىرود. 

سپس عمر بن خطاب گفت: از رسول خدا شنيدم كه فرمود: 

(خير آمتي القرن الذي آنا فيه» ثم الذين یلونه» ثم الذين يلونه» ثم جى قوم تسبق 
شهادتهم إيمانہم» يشهدون قبل أن يستشهد» لهم فى أسواقهم لغط) '. 

ابهترین مردم مردم قرنى هستند كه من در آن بسر مىبرم سپس مردم دو قرن بعدى 
و بعد از آن‌ها قومى مىآيد كه قبل از اين كه از آن‌ها گواهی و سوگند خواسته شود« 
گواهی می‌دهند و س وگند می‌خورند و در بازارها سر و صدا راه می‌اندازند». 
او را طلاق می‌دهی؟ مرد گفت: دوستش ندارم. عمر#» گفت: مگر همه‌ی خانواده‌ها فقط 
بر اساس محبت پایدار مانده‌اند؟ يس مدارا و چشم پوشی کجا شد؟" 

- حقوق فرزندان خنساء 

يس از اين که چهار فرزند خنساء در جنگ قادسیه شهید شدند» عمرك دستور داد 
برای خنساء در مقابل چهار فرزند شهیدش حقوقی تعیین کنند چنان که تا زنده بود به او 


در مقابل هر فرزندش ۰ درهم پرداخت می‌شد . 


۱- مجمع الزوائد .)٩۱/۱۰(‏ 
۲- البیان والتبیون: ۱۰۱/۲)؛ فرائد الکلام ص ۰۱۱۳ 


۲۵۰ عمر فاروق ذل 


هند دختر عتبه از بيت المال قرض می كيرد و تجارت می كند 

او قبل از ابوسفیان با حفص بن مغیره (عموی خالد بن ولید) ازدواج کرده بود. هند 
یکی از زنان زیبا و نامدار قريش به حساب می‌رفت. ابوسفیان در اواخر زندگی او را 
طلاق داد. بنابراين هند از بيت المال چهار هزار درهم قرض كرفت و به ديار کلب رفت و 
به تجارت روی آورد و بعد از آن نزد فرزندش (معاویه) كه امير شام بود» رفت و گفت: 
فرزندم! عمر مرد خوبی است و برای خدا کار می کند . 

زنان در دوران خلافت راشده از جایگاه رفیعی بهره‌مند بودند که اسلام به آنان 
بخشیده بود. و در ميادين مخلتف فکری» ادیی و تجاری مشارکت می کردند. مثلا زنانی 
مانند عائشه ام سلمه» ام حبیبه» اروی بنت کریز و اسماء بنت سلمه در فقه» حدیث. ادب 
و فتوا آوازه‌ی بلندی داشتند و خنساء و هند بنت عتبه " جزو شاعران برجسته بودند و 
امیرالمومنین عمر ف به جایگاه زنان ارج می‌نهاد و می‌دانست كه آن‌ها نيز مانند مردان؛ 
اهل احساس و شعور و انديشه می‌باشند. از اين جهت با آن‌ها مشورت می کرد و گاهی به 
مشورت آن‌ها عمل می‌نمود و رأى شفاء بنت عبدالله عدویه را ترجیح می‌داد. آيا اين 
جایگاه کوچکی است برای زن که امير مسلمانان و خلیفه‌ی وقت» از او در امور مملکت 
نظر خواهی کند و گاهی به مشورت او عمل نماید؟؟ 

آری! خلیفه خود را يدر همه می‌دانست و نزد آن دسته از زنان می‌رفت که 
شوهرانشان در راه خدا رفته بودند و به آن‌ها می گفت: آيا نیاز به چیزی دارید؟ و اگر 
می‌خواهید چیزی از بازار خرید کنید» کسی را بفرستید تا من برای شما خرید بکنم» چون 
می‌ترسم فریب‌تان دهند. و اگر نامه‌ای از يشت جبهه‌ها برای خانواده کسی می آمد» خود 
شخصا آن نامه را نزد آنان می‌برد و اگر خواندن بلد نبودند» برای آن‌ها می‌خواند و از قول 


۱- الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية (سلیمان آل کمال) ۰۷۶۴/۲ 
۲- تاريخ الاسلام: عهد الراشدین. ص ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 

۳- تطور التاریخ العرب السیاسی و احضاری» د فاطمه شامی ص ۰۱۷٩‏ 
٤‏ - شهید اگراب.ص ۰۲۰۵ 


تعيين خلافت عمر#ه توسط ابوبکر ظا برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصى ایشان ۲۵۱ 
آنان جواب نامه را می‌نوشت و به جبهه می‌فرستاد و همواره به آن‌ها م ىكفت: نگران 


نباشید» شوهرانتان در راه خدا هستند و شما نیز در شهر رسول خدا به سر می‌برید '. 


۲ رعایت حال کسانی که سابقه‌ی نیک داشتند 
عمرظه حال کسانی را که سابقه‌ی نیک داشتند رعایت می کرد و مردم را بر اساس 
موازین دقیقی ارزیابی می‌نمود. همواره می‌گفت: فریب شهرت کسی را نخوريد» مرد 
کسی است که امانتدار باشد و از ربختن آبروی مردم» پرهیز نماید . 

همچنین می گفت: به نماز مرد و روزه‌اش نگاه نکنید» بلکه به عقل و راستی او نگاه 
کنید. همچنین می گفت: من از مؤمنى که ایمانش و کافری که كفرشء آشکار است بیم 
ندارم» بلکه از منافقی هراس دارم که در يناه ایمان برای دیگران کار می كند. 

باری در مورد وضعیت مردی که نزد او گواهی داده بود» از کسی پرسید. او گفت: 
من او را تأييد می کنم. عمرطه گفت: آيا با او همسایه بوده‌ای و يا با او روزی زیسته‌ای و 
يا با او همسفر بوده‌ای؟ چرا که همسایگی» مسافرت و غربت باعث شناسایی و کشف 
مرد» می‌شود؟ مرد گفت: خیر. عمر له گفت: شاید او را در مسجد دیده‌ای که نماز 
خوانده است؟ مرد گفت: بلی. عمر اه گفت: پس تو او را نمی‌شناسی " 

چنان كه عدهاى به خاطر كارهاى نیک و خدماتى كه برای اسلام انجام داده بودند» 


مورد تجليل عمر# قرار كرفتند و اكنون به نمونههايى از آن اشاره خواهيم كرد: 


عدى بن حاتم 

عدى بن حاتم می‌گوید: با مردانى از طایفه‌ی خود نزد عمره رفتم. او به هر كدام از 
آن‌ها جيزى داد و به من توجهى نكرد. من بارها جلوى او نشستم تا توجه‌اش را جلب 
کنم. اما او همچنان بی‌توجهی می‌نمود. ناچار به ايشان گفتم: مرا می‌شناسی؟ عمر فد 
خندید و گفت: آری» تو را می‌شناسم. تو کسی هستی که ایمان آوردی هنگامی که 
دیگران کفر ورزیدند و به مسلمانان ييوستى» هنگامی که دیگران روی برتافتند و وفا 


۱- أخبار عمر» ص ۳۳۹؛ سراج اللوک؛ ۰۱۰۹ 
۲- فقه الائتلاف: محمود محمد خزندار ص ۱۶۴. 


۳- عمرین الخطاب: صالح بن عبدالرهمان بن عبدالله ص ۶۶. 


0۲ عمر فاروق 5ه 
نمودی هنگامی که دیگران عهدشکنی كردند و با صدقه‌ی هنگفتی که از «طيئ» آوردی 
چهره‌ی رسول خدا و پارانش را شاد گردانیدی . سپس عذرخواهی کرد و گفت: من به 
مردانی از سران عشایر» كه گرسنگی آن‌ها را در مضيقه قرار داده بود» چیزهایی دادم . 

در روايتى آمده که عدى گفت: حال آسوده خاطر شدم و مبالاتی نمی‌داهم . 


- بوسیدن پیشانی عبدالله بن حذافه 

رومی‌ها صحابی بزركوارء عبدالله بن حذافه و يارانش را اسير كردند و يادشاه آنها 
به عبدالله گفت: از دين خود بركرد و نصرانى شو تا من تو را در حكومت خود شريكك 
گردانم و دخترم را به ازدواج تو در آورم. عبدالله كفت: اكر تو همه‌ی حكومت خود را 
به من بدهىء از آبين محمد بر نمی گردم. پادشاه گفت: پس من تو را به قتل می‌رسانم. 
عبدالله گفت: اشكالى ندارد. آن‌گاه به تيراندازان» دستور داد به سوى او شلیک بکنند» 
ولى او را هدف قرار ندهند. و در همین حال او را به آيين مسيح دعوت می‌دادند. عبدالله 
نمىيذيرفت. سپس يادشاه دستور داد تا اسيرى از مسلمانان را بياورند و جلوى جشم 
حذافه داخل آب جوش بيندازند. آن‌ها مردى از مسلمانان را آوردند و داخل آب جوش 
انداختند» ديرى نگذشت که جز استخوانهايش جيزى باقى نماند. آنكاه دوباره آيين 
نصارى را به او ييشنهاد كردندء اما عبدالله نيذيرفت. سپس پادشاه دستور داد تا عبدالله را به 
داخل آب جوش بيندازند. وقتى آن‌ها او را از زمين بلند کردند به كريه افتاد. يادشاه که 
فكر می کرد ترسيده است. دستور داد تا دوباره او را ب رگردانند و گفت: چرا كريه 
می کنی؟ عبد الله گفت: به خاطر اين كريه می كنم كه فقط یک جان دارم» ای کاش به 
اندازه‌ی موهاى بدنم جان مىداشتم و همه را يكى بعد از ديكرى در راه خدا از دست 
می‌دادم. و در بعضی روایت آمده است که او را تا چند روز زندان کردند و آب و آذوقه 
ندادند» سپس پادشاه دستور داد تا برای او گوشت خوكك و شراب ببرند. عبدالله از 


خوردن آن‌ها امتناع ورزید. پادشاه او را احضار نمود و پرسید: چرا غذا نخوردی؟ عبداله 


۱- مسلم ش ۲۵۲۳. 


۲- مسند امد ش ۳۱۶. 


۳- الخلافة الراشدة د. يحيى الیحیی ص ۲۹۷ فتح الباری (۷۰/۷). 


گفت: در جنين حالتى خوردن آن‌ها برايم اشكالى نداشت» ولى چون می‌دانستم كه تو 
خوشحال مىشوى از آن نخوردم. يادشاه گفت: آيا حاضرى پیشانی مرا ببوسى تا تو را 
آزاد کنم؟ عبد الله گفت: همراهانم را نیز آزاد می کنی؟ پادشاه قول داد كه همراهان او را 
نيز آزاد می کند. آن گاه عبدالّه پذیرفت و پیشانی او را بوسه زد. پادشاه نيز به قولش وفا 
کرد و آن‌ها را آزاد نمود. هنگامی كه عبدالله به مدینه رسید و جریان را برای عمرظه 
تعریف کرد عمره گفت: حق عبدالّه بر همه‌ی ما است که پیشانی او را بوسه زنیم و قبل 


از همه من آن‌را بوسه خواهم زد و برخاست و پیشانی عبدالله را بوسه زد . 


- داستان اويس بن عامر 

همواره عمر بن خطاب به پیشواز گروه‌های یمنی می‌رفت و از آن‌ها در مورد اویس 
بن عامر جویا می‌شد. تا اين که سرانجام اویس بن عامر را دید. از او پرسید: آيا تو اویس 
بن عامر هستی؟ گفت: بلی. پرسید: از طایفه‌ی مراد و قرن می‌باشی؟ اویس گفت: بلی. 
عمرةه پرسید: آيا تو قبلا مبتلا به بیماری پیس بوده‌ای و از آن نجات یافته‌ای و فقط به 
اندازه یک درهم از آثار آن در وجودت باقی است؟ اویس اين مطلب را نيز تأييد کرد. 
عمر اه پرسید: آیا تو مادر پیری داری؟ اویس گفت: بلی. آن گاه عمره گفت: من از 
رسول خدا شنیدم که فرمود: مردی به نام اويس و از طایفه‌ی مراد و قرن از يمن می‌آید. 
او قبلا دچار بیماری پیسی بوده که اکنون شفا يافته به جز مقدار یک درهم در وجود او 
نمایان است و مادر پیری دارد و فرمانبردار او است» و اگر سوگندی بخورد خدا 
س و گندش را اجابت فى کند. اگر به او دست‌رسی پیدا کردی كن تا برایت طلب آمرزش 
بکند و اکنون از تو می‌خواهم كه برای من طلب آمرزش کنی؛ اویس پذیرفت و برای 
عمر طلب آمرزش کرد. سپس امیرالمومنین از او پرسید: قصد داری کجا بروی؟ گفت: 
می‌خواهم به کوفه بروم. عمره گفت: چطور است اگر به استاندار آن سامان نامه‌ای 
بنویسم تا رعایت حال تو را بکند؟ اویس گفت: می‌خواهم در ميان طبقه‌ی مستضعف 
زندگی بکنم. راوی می گوید: یکسال بعد مردی از آن ناحیه آمد. عمره احوال اویس 
را جویا شد. مرد گفت: او در بی سر و سامانی و مضیقه زندگی می کند. عمر 4ه حدیث 


۱- تفسیر ابن کثیر. (۶۱۰/۲). 


فوق را برای آن مرد بازكو كرد. آن مرد وقتى به كوفه برگشت نزد اویس رفت و گفت: 
برايم طلب آمرزش كن. اويس كفت: آيا با عمر ملاقات كردهاى؟ مرد گفت: بلى. آنكاه 
اويس براى او طلب آمرزش نمود و بدين صورت مورد توجه مردم قرار گرفت. سرانجام 
به طور مخفيانه كوفه را ترک كرد و کسی ندانست به كجا رفت . 


- داستان محاهدی كه فرمانبردار مادرش بود 

گروهی از مجاهدین و غازیان اسلام که از شام بر گشته و عازم يمن بودند» نزد عمر 
بن خطاب آمدند. ایشان غذایی تدا رک دید و آن‌ها را به صرف غذا دعوت کرد. یکی از 
آن‌ها با دست چپ غذا می‌خورد. عمرط#ه گفت: با دست راستت غذا بخور. مرد گفت: 
دست راستم مشغول است. بعد از اين که غذا خوردند» عمر#ه پرسید: دست راست تو 
چطور مشغول بود؟ آن مرد آستین را بالا زد و دست خود را نشان داد. عمرككه دید که 
دست او قطع شده است. كفت: چرا اين طور شده است؟ مرد پاسخ داد که دستم در 
جنگ یرم وک قطع شده است. عمره يرسيد: يس جطور وضو می‌گیری؟ گفت: به 
کمک خدا و با دست چپ. عمرهه گفت: اكنون كجا مىروى؟ مرد گفت: به يمن 
مىروم و در آن‌جا مادری دارم كه چند سال است او را نديدهام. عمره گفت: با اين 
حال به فكر مادرت هم هستى؟ آنكاه در اختيار او خادمى قرار داد و ينج شتر را به او 

' 


ك خشد ۰ 


- مردى که جهره‌اش در راه خدا آسيب ديده بود 

در حالی كه مردم از عمر بن خطاب عطایایی دریافت می کردند مردی آمد که در 
چهره‌اش اثر شکاف دیده می‌شد. عمره گفت: اين شکاف چطور يديد آمده است؟ مرد 
در یکی از غزوه‌ها. عمر له دستور داد تا به او هزار درهم بدهند» سپس دوباره 
دستور داد تا به او همین مبلغ را بدهند و دوبار دیگر نيز چنین دستور داد. آن مرد سرانجام 


شرمنده شد و از آن‌جا بیرون رفت. عمرة؛ در مورد او جویا شد. گفتند؛ به قدری به او 


. مسلم» فضائل الصحابة ش۲۵۴۲‎ -١ 
۰۱۷۴ الشیخان (بلاذری) ص‎ -۲ 


. تعيين خلافت عمر# توسط ابوبكرة#, برنامه‌های حكومتى وزندكى شخصى ایشان ‏ 100 _ 
بخشیدی که شرمنده شده و بیرون رفت. عر گفت: به خدا سوگند! | گر نمی‌رفت تا 
آخرین درهمی که وجود داشت به او می‌بخشیدم و افزود كه چهره‌ی مردی در راه خدا 
شکاف دیده است (چطور به او نبخشم) . 


- آرزوی عمر بن خطاب 

روزی عمر بن خطاب به اطرافیانش گفت: شما جه آرزویی دارید؟ یکی گفت: من 
آرزو می کنم ای كاش به اندازه‌ی اين خانه طلا می‌داشتم و همه را در راه خدا انفاق 
می كردم و هر کدام آرزویی کرد. عمره گفت: آرزوی من اين است که ای کاش اين 
خانه از مردان مجاهدی مانند ابوعبیده جراح و معاذ بن جبل» سالم (غلام حذیفه) و 
حذیفه بن یمان" پر بود تا من آن‌ها را در راه خدا می‌فرستادم . 

اینها برادران دینی او بودند. چنان که در جايى دیگر در مورد اين گونه افراد؛ 
می گوید: با برادران دوستی كن آن‌ها در روزهای صلح و آرامش زینت تو و در جنگ 
سلاح و بازوی تو می‌باشند و با برادرت به بهترین وجه برخورد كن تا او نیز با تو چنین 
باشد و از دشمن و دوستان غير امانتدار بيرهيز و امانتدار نمی‌شود مگر کسی که از خدا 
بترسد. و با دوست فاسق همراه مشو که تو را به فسق وادار می‌سازد و اسرارت را با او در 
ميان مگذار و در کارها از کسی مشورت بگیر که از خدا می‌ترسد ". 

عمره گاهی در دل شب به ياد برادران دینی خود می‌افتاد و مشتاق دیدار 
آن‌ها می‌شد و از طولائی شدن شب شکایت می کرد و صبح هنكام سراغ آن‌ها می‌رفت 
و آنان را در آغوش می‌گرفت" و همواره می گفت: اگر لطف بیرون شدن در راه خدا 
نبود و اين که به خاطر خدا گاهی بر خاک می‌غلطم و با مردانی می‌نشینم که سخنان زيبا 


و نیکویی بر زبان می آورم» دوست داشتم بمیرم و به ملاقات خدا بروم . 


۱- مناقب عمرطلیه ابن جوزی ص ۷۴+ حض الصواب ( ۳۶۸/۱). 

۲- حاکم در مستدرک (۷۶۶/۳) و اصحاب الرسول ؛ ۰۱۷/۱ 

۳- تمذيب الکمال, مزی (۵۰۵/۵) حذيفة بن اليمان» ابراهیم محمد على ص 1۲. 
٤‏ - ختصر منهاج القاصدین ص ۱۰۰ فرائد الکلام ص ۰۱۳۹ 

ه- آخبار عمر ص ۰۳۲۱ 

.۲۲۵ الشیخان به روایت بلاذری ص‎ -٦ 


- معيار برترى مردم عملكرد خود آنان است 

عمرفاروق 4 عملكرد افراد را معيار شناخت و امتياز آن‌ها مىدانست. چنان كه بارى 
جمعى از سران قريش از جمله ابوسفيان بن حرب و سهيل بن عمرو و همجنين برخى از 
بردكان و فقراى مسلمين مانند بلال و صهيب اجازه‌ی ورود خواستند. صهيب و بلال را 
قبل از آنها به حضور يذيرفت. ابوسفيان عصبانى شد و كفت: من هيج كاه با جنين 
برخوردی روبرو نشدهام كه به بردكان اجازه داده شود و به سرداران اجازه داده نشود! 
سهيل گفت: ای قوم! به خدا سوكند! من نگرانی شما را د رک می کنم ولى به نظرم اگر 
قرار است خشم بگیرید بر خويشتن» خشم بگیرید. چرا كه وقتى به اسلام فرا خوانده 
شدید» آن‌ها يذيرفتند و فورا به آغوش اسلام در آمدند در حالى كه شما درنگ نموديد. 


يس بعيد نيست كه روز قيامت نيز آن‌ها را قبل از شما فرا خوانند . 


- عمر برای جنازه‌ای گواهی می‌دهد 

ابو الاسود می گوید: من به مدینه آمدم و از قضا آن روزها مردم در اثر بیماری‌ای که 
شايع شده بود می‌مردند. روزی با عمر اه نشسته بودیم که جنازه‌ای آوردند. حاضرین لب 
به تعریف و تمجید میت گشودند. عمركه گفت: بر او واجب گردید. سپس جنازه‌ی 
دیگری آوردند و مردم از او به نیکی ياد کردند» عمره گفت: واجب گردید. سپس 
جنازه‌ی دیگری آوردند و حاضرین از او به بدی ياد کردند» عمركه گفت: واجب 
گردید. ابوالاسود می گوید: پرسیدم: ای امیرالممنین! جه چیزی واجب گردید؟ گفت: 
من همان چیزی را گفتم كه رسول خدا فرمودند. آن‌گاه حدیث پیامبرخدا را نقل کرد 
که می‌فرماید: 

(آیما مسلم شهد له آربعة بخير؛ آدخله الله الجنة). 

«هر مسلمانی که چهار نفر از او به نیکی ياد کند» وارد بهشت می‌شود». 


۱- مناقب عمط ص ۱۲۹ ؛ فن الحكم ص ۰۳۱۷ 


تعيين خلافت عمركه توسط ابوبكر. برنامه‌های حكومتى وزندكى شخصی ایشان ‏ ۲۵۷ 
گفتیم: سه نفر چی؟ فرمود: سه نفر نیز. گفتیم: دو نفر چی؟ فرمود: دو نفر نیز. اما در 
مورد یک نفر از او سوال نکردیم . 


- داستان حکیم بن حزام 

عروه بن زبير از حكيم بن حزام نقل می‌کند كه می گوید: از رسول خدا جيزى 
خواستم» به من بخشيد. سپس دوباره و سه باره از او خواستم به من بخشيد. آنكاه فرمود: 

(يا حكيم! إن هذا المال خضر حلوء فمن أخذه بسخاوة نفس؛ بورك له فيه» ومن أخذه 
بإشراف نفس؛ لم يبارك له فیه. وكان كالذي يأكلء ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد 
السفلى). 

«ای حكيم! اين مال» شيرين و شاداب است. هر كس آن‌را با مناعت خاطر بگیرد؛ 
مبار کش باد. اما هر كس آنرا با آزمندی و بخل بگیرد نامبار کش باد. و مثال او مانند 
کسی است که غذا می‌خورد و هیچگاه سیر نمی‌شود و افزود که دست دهنده از دست 
گیرنده بهتر است». 

حکیم می گوید: گفتم: يس سوگند به خدایی که تو را به حق فرستاده است! که بعد 
از تو از کسی چیزی طلب ننمایم. چنان که وقتی ابوبکر می‌خواست به او چیزی بدهد 
نمی‌پذیرفت؛ همچنین عمر بن خطاب او را فراخواند تا به او چیزی بدهد» اما حکیم 
نپذیرفت. آنكاه عمر 4ه گفت: ای مسلمانان! شما گواه باشید که می‌خواهم حق حکیم را 
از اين مال بدهم اما او نمی‌پذیرد. بدین ترتيب» حکیم به وعده‌ی خود» وفا نمود و بعد از 
رسول خدا هیچ كاه چیزی را از کسی قبول نکرد . 


- عمر ت پیشانی على ذه را می‌بوسد 

روزى مردى از دست على 4 به عمر» شكايت كرد. وقتى آن‌ها در مجلس خليفه 
حاضر شدند» عمر خطاب به على كفت: ابوالحسن. با او مساوى بنشين. آثار نگرانی در 
چهره‌ی على آشكار شد. بعد از اين كه قضاوت انجام گرفت. عمر كه به على ذه گفت: 


-١‏ بخارى ش۲۶۳۳ ؛ مسند احمد ش ۰۱۳۹ (الموسوعة الحديثية). 


۲- بخارى ش ۲۹۷۴ و مسلم .١٠١*8‏ 


۳۵۸ عمر فاروق 5ه 
آیا از این که تو را در كنار طرف مقابل نشاندم ناراحت شدی؟ على ذه گفت: خير. بلکه 
به خاطر اين که مرا با كنيهام صدا کردی و گفتی: ابوالحسن! و او را با نامش صدا 
نمودی؟ عمرعّة با شنیدن اين سخن» پیشانی على را بوسید و گفت: زنده نمانم اگر 
ابوالحسن زنده نماند . 


- برده‌ای آزاد شده و پيشنهاد ازدواج با دختر قریشی 

عمر#ه مردم را تشویق به وصلت با قبایل مختلف می کرد. چنان که مردی از بردگان 
آزاد شده که هم اهل صلاح و هم اهل مال بود» از مردی قریشی خواست که خواهرش را 
به ازدواج او در آورد. آن مرد قریشی نپذیرفت و درخواست او را رد کرد. وقتی اين خبر 
به كوش عمر رسید به قریشی گفت: چرا درخواست او را رد کردی در حالی که او خير 
دنيا و آخرت را همراه دارد؟ و افزود که اگر خواهرت رضایت دارد. او را به دامادی 
قبول کن. چنان که آن مرد پذیرفت و آن برده‌ی آزاد شده را داماد کرد . 


۳- هيبت عمره و علاقه‌ی شدید او نسبت به رفع نیازهای مردم 


- هيبت عمر ف 

عمر ظا دارای هيبت خدادادى فوق العاده‌ای بود كه به خاطر آن مردم شديداازاو 
می ترسيدند و حرف شنوى داشتند. تا جایی كه وقتى فرمانده‌ی معروف اسلام» خالد بن 
وليد كه در اوج شهرت و قدرت قرار داشت و مشغول آمادكى با جنكك با روميان در 
یرم وکت بود» توسط عمره عزل كرديد و به جاى او ابوعبيده منصوب شد جارهاى جز 
اين نداشت كه تسليم فرمان اميرالمومنين بشود و دست از فرماندهى بكشد و به عنوان 
سربازی ساده» تحت فرمان ابوعبيده قرار كيرد. و هنگامی که مردى از زيردستانش گفت: 
می‌ترسم اين جابجايى باعث فتنه و اختلاف شود. خالد گفت: تا هنگامی كه عمر زنده 


است» فتنه‌ای رخ نخواهد داد . 


۰۷۹٩ عمربن الخطاب: صاخ عبدالرهن ص‎ -١ 
.۱۰۶ الرتضی: ندوی ص‎ -۲ 
۰۱۰۷ المرتضى: ندوی ص‎ -۳ 


اين قضيه همان طور كه حاكى از تواضع و ايثار و حرف شنوى فرمانده‌ی بزركك 
اسلام» خالد بن ولید» دارد كه نظير آن در تاريخ فرماندهی نظامى يافت نمى شود از طرفى 
هم به هيبت و سلطه‌ی عمركه و كنترل اوضاع توسط او دلالت می کند. چرا که او از 
هيبت و عظمت والايى برخوردار بود. 

حسن بصرى می گوید: در مورد زنى به عمر خبر رسيد که جنين و چنان است. 
عمر اه کسی را دنبال او فرستاد. وقتى به آن زن گفتند: عمر تو را احضار نموده است. 
فورا بر بستر افتاد و فرزندى را كه در شكم داشت» به دنيا آورد و نوزاد يس از اين كه به 
دنيا آمد فريادى كشيد و درگذشت. وقتى اين خبر به كوش عمركه رسید. سران 
مهاجرين و انصار را جمع كرد و گفت: جنين اتفاقى افتاده است» به نظر شما جه كار بايد 
کرد؟ مردی از میان آنان گفت: ای امیرالمومنین! بر شما گناهی نیست. جرا كم شما به 
خاطر تأدیب آن زن را احضار نموده‌اید و خدا شما را نگهبان آن‌ها قرار داده است. 
آن گاه على بن ابی طالب برخاست و گفت: به خدا آن‌ها خیرخواه تو نیستند» بلکه تو را 
در راه خلاف همکاری می کنند و در اجتهاد خود راه خطا را می‌پیمایند (هدف على 5اه 
اين بود که امیرالممنین بايد خونبهای آن نوزاد را پپردازد) عمره گفت: يس من آنرا 
در اختیار شما قرار می‌دهم تا از طرف من بپردازی . 

روزی علی» عثمان» طلحه. زبیر» سعد و عبدالرحمان بن عوف گرد آمدند و به 
عبدالرحمان که از همه در گفتگو با عمره شجاع‌تر بود» گفتند: با عمره در مورد اين 
كه مردم به خاطر هيبت و خشونتش نمی توانند نیازهایشان را با او در ميان بگذارند سخن 
بگو. عبدالرحمان پذیرفت و نزد عمرهه رفت و با او در اين باره سخن گفت. عمر ظله 
گفت: تو را به خدا سوگند! آيا علی» عثمان» طلحه. زبیر و سعد با تو در اين مورد 
هم‌عقیده هستند؟ عبدالرحمان كفت بلی. عمر#ه گفت: ای عبدالرحمان! به خدا من به 
قدری با مردم به نرمی رفتار نمودم که ترسیدم از آن سوء استفاده کنند. سپس جانب 


خشونت را در پیش گرفتم تا جایی كه ترسیدم خدا مرا به خاطر خشونتم مؤاخذه نماید. 


۱- مناقب عمرص ۰۱۳۵ مراسیل الحسن» حض الصواب (۲۷۳۹/۱). 


شما كو جه كار كنم؟ عبدالرحمان در حالى كه اشكهايش جارى بود برخاست و 
می گفت: وای به حال مردم يس از توء وای به حال مردم پس از تو . 

همجنين از عمر بن مره روايت است که مردى از قریش» نزد عمرظه آمد و كفت: با ما به 
نرمى رفتار کن» جرا كه قلبهاى ما مملو از ترس و وحشت از جانب شما است. عمره گفت: 
آيا در اين ستمى است؟ كفت: خير. عمر ده گفت: يس از خدا می‌خواهم بيش از اين در دلهاى 
شما ترس و وحشت ایجاد نماید " 

عبدالله بن عباس می گوید: باری می‌خواستم از عمر#ه در مورد آیه‌ای بپرسم اما به 
خاطر هیبتی که داشت حدود یکسال نتوانستم با او در اين باره سخن بگویم " 

عمر#ه وقتی متوجه ترس شدید مردم از خود می‌شد. می گفت: بار الها! تو می‌دانی 


كه من بیش از اين از تو می‌ترسم . 


- علاقه‌اش به رفع نیازهای مردم 

ابن عباس <تنذ می گوید: بعد از اين که نماز تمام می‌شد؛ همواره عمر اه در مسجد 
می‌نشست و به نبازهای مردم پاسخ می‌داد. اما روزی يس از هر نماز بلافاصله بیرون 
می‌شد و در مسجد نمی‌نشست. بنابراین من به درب خانه‌اش رفتم و به خادمش (يرفا) 
گفتم: حال امیرالمومنین چطور است؟ آيا او بیمار شده است؟ دیری نگذشت که عثمان 
بن عفان آمد. یرفا داخل خانه رفت و يس از چند لحظه بیرون آمد و گفت: داخل شوید. 
ابن عباس ید می كويد: ما وقتی وارد خانه شديمء دیدیم که مقداری مال پیش روی 
خليفه انباشته شده استء آنكاه خطاب به ما گفت: من هر جه فكر كردم در مدينه کسی 
را نيافتم كه بيش از شما فاميل داشته باشد. بنابراين» اينها را برداريد و در ميان مردم 
تقسيم نمایید و اگر جيزى اضافه شد» بركردانيد. ابن عباس می گوید: بر روى زانوهايم 
نشستم و كفتم: آيا اكر كم آمد به شما مراجعه كنيم؟ عمره گفت: اين خوى بنی‌اخزم 


.۲۲۰ الشيخان به روايت بلاذرى ص‎ -١ 
۰۲۷۳/۱ مناقب عمر: ابن جوزی ص ۱۳۵؛ محض الصواب‎ -۲ 
۱۹ مسلم ش‎ -۳ 


۰.۱۳۴ مناقب عمر ابن جوزی» ص‎ - ٤ 


است كه از دير وقت با آن آشنا هستم. و افزود كه به محمد نا و يارانش جنين مال 
هنگفتی نرسيد آن‌ها پوست خشكيده می‌خوردند. ابن عباس شید می گوید: كفتم: اگر 
در زمان ايشان چنین فتوحاتی نصیب ما می‌شد» طوری دیگر رفتار می کرد. عمرك#ه پرسید: 
چگونه رفتار می کرد؟ گفتم: هم خودش می‌خورد و هم به ما می‌داد. ابن عباس می گوید: 
آن گاه بغض گلویش را كرفت و به خود پیچید و گفت: من دوست دارم در حالی اين 
ea E‏ 

واز سعيد بن مسيب روايت است كه شترى از بيت المال مجروح شد و ذبح كرديد. 
عمرك مقداری از كوشت آنرا براى همسران رسول خدا فرستاد و دستور داد بقيه را 
بيزند. آنكاه جمع بزركى از مسلمانان را برای صرف غذا دعوت نمود كه در ميان آنها 
عباس بن عبدالمطلب نيز حضور داشت. عباس 4 گفت: ای اميرالمؤمنين! اگر هر روز 
جنين سفرهاى يهن می‌شد و با هم ملاقات می كرديم خيلى خوب بود. عمره گفت: اين 
آخرين بار خواهد بود و دوباره جنين سفرهاى يهن نخواهد شد و افزود كه دو رفيقم 
كارى انجام دادند و راهى در بيش گرفتند و رفتند و اگر من عملى غير از عمل آن‌ها 
انجام دهم قطعا راهى غير از راه آن‌ها در پیش خواهم داشت 

همچنین غلام آزاد شده‌ی عمره که اسلم نام دارد می‌گوید: عمركه مسئولیت 
ما حي لك توا 

بر مسلمانان بلند مكن و از آه مظلوم بترس كه دعايش مستجاب می‌شود. و گله‌ی 
0 شتران و گله‌ی كوسفندان را برای چرا بگذار و جاريايان ابن عوف و ابن عفان 
را مگذار چرا که آن‌ها داراى زراعت و نخلستان هستند. اما دیگران چاره‌ای ندارند و اگر 
چارپایان آن‌ها نابود شوند» بايد در عوض به آن‌ها طلا و نقره بدهم و افزود که مردم 
گمان می كنند من با اين کار بر آن‌ها ستم می کنم. چون اين زمینها متعلق به آن‌ها است» به 
خاطر آن جنگیده‌اند و اگر چارپایان بيت المال نبود که در راه خدا مورد استفاده قرار 


۱- الشیخان به روایت بلاذری؛ ص ۲۲۲. 
۲- الطبقات الکبری (۲۸۸/۳) والشیخان (بلاذری) ص ۲۲۲. 


۲ اش عمرفاروق تلد 
می گیرند» به خدا سو گند! من یک وجب از اين زمينها را چراگاه بيت المال قرار نمی‌دادم 
و همه را در اختيار آنان می گذاشتم . 

همچنین موسی بن انس بن مالک می‌گوید: يدر محمد بن سيرين که برده‌ی کسی 
بود از ارباب خود خواست تا او را در مقابل مبلغی آزاد کند اما اربابش نیذیرفت. سیرین 
نزد عمر#ه رفت و ايشان را واسطه قرار داد. عمره نزد آن مرد رفت و گفت: بر مبلغی 
مال با او توافق كن و او را آزاد نما. مرد نيذيرفت» عمركه شلاقش را به دست كرفت و 
در حالی كه اين آيه را تلاوت می کرد: 

وی يبتعُونَ التب ما کت مد فَكَاتِبُوهُمَ إِنْ عَلِمَثُمٌ فیهم حا 
[النور: ۳۳]. 

«کسانی که از برد گانتان خواستار (آزادی خود با) عقد قرارداد شدند. با ایشان عقد 
قرارداد ببندید اگر خير (و صلاحیّت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت در 
پرداخت اقساط باز خرید) در ایشان سراغ دیدید». 

به جان آن مرد افتاد» تا اينكه او پذیرفت و سیرین را در مقابل مبلغی از مال آزاد 
مود 

در اين داستان ما برده‌ای را مى بينيم كه دنبال آزادی خود می‌باشد و اربابى را 
می‌بينيم كه حاضر نيست آن برده را آزاد نمايد و حاكم عادلى را می‌بينيم كه از برده 
حمايت می کند aS‏ ین ماجرا را در فراز و 


عمرظهه هركز به مسئولين خود اجازه نمی‌داد تا به مردم زور بگویند يا احساس بزركى 
نمايند و مردم را خوار بشمارند. و اكنون به بعضى از اينكونه موضع گیری‌ها اشاره 


مى كنيم: 


۱- تاريخ الذهبى: عهد الخلفاء الراشدين» ص ۲۷۲. 
۲- محض الصواب» ص ۹۷۵/۳. 
۳- شهید اراب» ص ۰.۲۲۲ 


- داستان ابوسفيان و بناى خانه در مكه 

عمر اه به مكه آمده بود. مردم به ملاقاتش رفتند و عده‌ای گفتند: ای اميرالمؤمنين! 
ابوسفيان مشغول ساختن خانهايى در مسير آب است و با اين كار خود باعث سرازير شدن 
آب به سوى خانههاى ما می‌شود. عمرتكه شلاقش را برداشت و عازم خانه‌ی ابوسفيان شد 
و در آن‌جا ديد كه او سنگ‌های زیر بناى خانه‌اش را نصب كرده است. عمرظه به 
ابوسفيان گفت: اين سنگها را از اينجا بردار. ابوسفيان سنگها را یکی بعد از دیگری 
برداشت. سپس عمرطله رو به کعبه ایستاد و گفت: سپاس مر خدایی را که از عمر کسی 
ساخته كه ابوسفیان را در درون مکه امر و نهی می کند و او چاره‌ای جز پذیرفتن ندارد . 


- داستان عيينه بن حصن و مالک بن ابی زفر 

عيينهُ بن حصن به ملاقات عمرككه آمد و قبل از او مالک بن ابی زفر که از مسلمانان 
موتشعف ود ترق من تسه بو هه به سالک بک پو كت عفان قري و 
فرومایگان بلند مرتبه شده‌اند. مالک گفت: آيا او به استخوان‌های پوسیده و ارواحی که 
اکنون در آتش به سر می‌برند» بر من فخر می‌فروشد؟ عمر#ه که شاهد اين ماجرا بود بر 
عينيه خشم كرفت و خطاب به او گفت: در اسلام خود را كوجكك بشمار و افزود: به خدا 
سوگند! تا از مالک معذرت خواهی نکنی تو را نمی‌بخشم. عینیه ناچار از مالک معذرت 
خواهی کرد . 


- داستان جارود و ابی بن كعب 

جارود نزد عمر له آمد» مردی گفت: اين جارود سردار ربیعه است. عمرتل» شلاقش 
را بر جارود بلند کرد و گفت: می‌ترسم در دلت غرور به وجود بیاید. همچنین روزی با 
ابی بن کعب نيز جنين کرد. هنگامی که مردم در بیرون مسجد پیرامون او گرد آمده و از 
او سؤال می کردند عمر4 گفت: اين کار برای تو باعث فتنه و برای آن‌ها باعث ذلت 


۳ 


مين شورت + 


۱- اخبار عمرص ۳۲۱ ؛ مناقب أمير المؤمنين (ابن جوزی) ص .١7/‏ 
۲- تاريخ المدينة المنورة (ابن شبه) ۶۹۰/۲ ؛ الدور السياسى: صفوة» ص ۰۱۹۱ 
۳- همان. 


۶۴ عمر فاروق 5ه 
۵ جلوگیری از بعضى كارها در جامعه 
زند گی عمرفاروق ک4 بنا بر شريعت الهى پیش می‌رفت. بنابراين هيج گونه رفتار 
منحرفى را نمی‌پسندید. و به افراد اجازه نمی‌داد كارهايى انجام دهند که باعث فساد 


جامعه اسلامی گردد. و اكنون ما به پاره‌ای از عملكرد ايشان در اين باره اشاره می كنيم: 


- قصابی زبير بن عوام 

گاهی عمر4 به قصابی سر می‌زد که متعلق به زبير بن عوام بود و اگر کسی را 
میدید كه دو روز يشت سر هم گوشت می‌خرد. شلاقش را بر او بلند می کرد و 
می گفت: نمی‌شود که روزی شکمت را به خاطر همسایه و يا پسر عمویت از گوشت 


محروم کنی . 


اکنون هر جه می‌خواهی سؤال كن 
عمر له متو جه فردی شد که کوله‌باری مملو از انواع مواد غذایی داشت و در عين 
حال سوال می کرد. عمركه آذوقه‌اش را كرفت و جلوی شتران ريخت و گفت: الآن 


سؤال کن . 


- داستان مردى كه متكبرانه قدم می زد 

روزی عمرظفه متوجه مردى شد كه خرامان راه می‌رفت. عمركفه گفت: اين نوع راه 
رفتن را ترک كن. مرد گفت: عادت كردهام و نمی‌توانم آن‌را ترک كنم. عمركه با 
شلاقش شروع به زدن آن مرد كرد. و گفت: اككر او را نزنم يس جه كسى را بزنم. سپس 
بعد از مدتى آن مرد نزد عمره آمد و گفت: خدا به تو پاداش نیک بدهد که مرا تنبيه 
نمودى. در واقع شيطان داخل يوست من رفته بود و مرا وادار به جنين رفتارى نموده بود. 
اكنون خداوند به وسيله شما مرا از آن عادت زشت نجات داد . 


- دینمان را تباه مگردان 
-١‏ الدور السیاسی: صفوة» ص ۲۳۱ به نقل از مناقب أمير المؤمنين: (ابن جوزی). 


۲- مناقب أمير المؤمنين (ابن جوزی) ص ۰۱۰۱ 


۳- اخبار عم ص ۰۱۷۵ 


روزى عمرتله با مردى برخورد كه خود را به حالت مردكى زده و اظهار عبادت 
می‌نماید» عمر تازیانه‌های به او زد و گفت: خدا شما را نابود گرداند جرا می‌خواهی 
دينمان را تباه گردانی و آن‌را به مردگی نمايش دهى '. 

روزى شفاء دختر عبدالله با دستهاى جوان برخورد كه آرام راه رفته و شمرده حرف 
می‌زدند. پرسید: اینان چه کسانی هستند؟ گفتند: عبادتگر می‌باشند. گفت: به خدا سو كنك 
عمر بن خطاب را ديدم که وقتی حرف می‌زد؛ به شنوانده می‌شنواند و هنگامی راه 
می‌رفت. تند راه می‌رفت و وقتی کسی را تنبیه می‌نمود او را آزار می‌رساند» و براستی که 
او عبادتگری واقعی بود. (نه اينها) '. 


- اهمیت دادن به بهداشت و سلامت حامعه 

عمرفاروق حتی به بهداشت و سلامت افراد جامعه اسلامی نيز اهمیت قایل بود. و 
همواره مردم را از چاقی و عواقب آن می‌ترسانید و آن‌ها را به میانه‌روی در خوردن 
دعوت می‌داد و می گفت: ای مردم! شکم‌های خود را از غذا پر نکنید. چرا که اين کار 
شما را وادار به کسالت در نماز می گند و وجود .شما را فاسد می‌گرداند و بیماری 
می آفریند و خداوند انسان چاق و فربه را نمی‌پسندد. بنابراین» در خوردن غذا میانه‌رو 
باشید. اين کار به صلاح شما است و از اسراف جلوگیری كرده. برای عبادت خدا؛ 
تقویت‌تان می کند. و هیچ كاه انسان نابود نمی‌شود مگر هنگامی که شهوت خود را بر 
دینش ترجیح دهد . 

همچنین ابن جوزی نقل می کند که روزی عمره مرد شکم گنده‌ای را دید. پرسید: 
اين چیست؟ مرد گفت: حوضچه‌ای از جانب خدا است. عمره فرمود: خیر» بلکه عذابی 


از جانب خدا است '. 


۱- همان: ۰.۱۷۰ 
۲- الشیخان به روایت بلاذری ص ۲۲۰ ۲. 
۳- الخليفه الفاروق ؛ د. عبدالرهان العانی ص ۰۱۲۴ 


.۲۰۰ مناقب عمر أمير المؤمنين: ابن جوزی ص‎ -٤ 


۶۶ عمر فاروق طف 

همجنين در مورد بهداشت عمومى و پیشگیری از بيماريهاى مسرى دستوراتى صادر 
می كرد و بيماران مبتلا به جنين بيماريهايى را توصيه به خانهنشينى می‌نمود. چنان که 
هنكام طواف خانه كعبه چشمش به زنى افتاد كه مبتلا به بیماری جذام بود و طواف 
می کرد. عمرك به آن زن گفت: ای بنده خدا! بهتر است که تو در خانه‌ات بنشينى و 
مزاحم مردم نشوى. آن زن نیز پذیرفت و خانهنشين شد. يس از مدتی فردی به او گفت: 
اکنون از خانه بیرون شو. زیرا کسی که تو را خانه‌نشین ساخته بود» مرده است. او گفت: 
من اين را نمی‌پسندم كه وقتی او زنده بود از او حرف شنوی داشتم و اکنون که چشم از 
جهان فرو بسته او را نافرمانی كنم . 

همچنین عمرفاروق 5 مردم را به ورزش و اسب سواری تشویق می کرد و به آن‌ها 


می گفت: به فرزندانتان شنا و تیراندازی و اسب سواری و اشعار خوب را آموزش دهید " 


- نصیحت عمركه برای شراب خواران 

عمر#ه احوال فردی از قهرمانان شام را جویا شد. گفتند: او به شراب نوشی عادت 
کرده است. عمر#ه در نامه‌ای به او نوشت: از عمر بن خطاب به فلانی! سلام بر تو. خدا را 
سياس می گویم كه غير از او معبود به حقی وجود ندارد. به نام خداوند بخشنده و مهربان؛ 
سيس اين آيات را نوشت: 

«حم © کنزیل آلکتب من أللّه ألْعَزِيز َلْعَلِيِمِ © غافر لدب وقابل لب 
مدید آلعقاب ذى لول له إلا هه آلتصیرز ©4 [غافر: ۱۳-۱ 

«حم. فرو فرستادن اين کتاب از سوی خدای چیره و آگاه انجام می‌پذیرد؛ خدایی 
که بخشنده‌ی گناه پذیرنده توبه دارای عذاب سخت و صاحب انعام و احسان است؛ 
هیچ معبودی جز او وجود ندارد. با زگشت همه به سوی او است». 

اين را نوشت و به نامه‌رسان گفت: نامه را درحالی که او مست و بد حال است به او 
نده» بلکه وقتی تندرست شد به او بده. و به اطرافیان خود گفت: برای او دعا كنيد تا توبه 


نصیبش گردد. و چون نامه به دست آن مرد رسید و آن‌را خواند گفت: خداوند به من 


۱- الخليفة الفاروق» ص ۱۲۴ به نقل از: الریاض النضرة. 
۲- همان ۱۲۵. 


تعيين خلافت عمركه توسط ابوبکر نت برنامه‌های حكومتى وزندكى شخصی ایشان /اع؟ 
وعده آمرزش داده و سيس مرا از عذابش ترسانيده است. اين جمله را جند بار تكرار كرد 
و سرانجام به كريه افتاد و دست از شراب نوشى برداشت و توبه كرد و بر توبه‌اش ماندكار 
ماند. وقتى اين خبر به كوش عمر بن خطاب رسید» گفت: بدين صورت گنهکاران را 
راهنمايى و برای آن‌ها دعا كنيد. نه اين كه بگونه‌ای رفتار نمایید که شيطان راه بيشترى 
جهت تسلط بر آنان پیدا کند . 

در این عملکرد» به نبوغ تربیتی عمرت» و آشنایی او با طبایع افراد بر می‌خوریم. و این 
درس موفقیت آمیز تربیتی» ما را به روش موفقیت آمیز پرورشی او آشنا می‌سازد. آری 
عمر بن خطاب با همه‌ی مشاغل و مسئولیت‌هایی که داشت. سراغ فردی از افراد امت را 
بر می‌آید. اگر اين عملکرد را با عملکرد کنونی مسلمانان مقایسه كنيم» خواهیم دید که 
مدتهای مدیدی سپری می‌شود؛ ولی آنان سراغ برادر تنی خود را نمی گیرند و احوال او را 
جویا نمی‌شوند. و اگر چنانچه اطلاع یابند که برادرشان با مشکلی مواجه است» در صدد 
رفع آن مشکل بر نمی‌آیند. اين سهل‌انگاری زمینه‌ی نابودی اخوت اسلامی را فراهم 
نموده و مسلمانان را نسبت به یکدیگر بیگانه ساخته است . 


- رأى عمره در مورد مجالس خصوصی 

عمر» دوست داشت که مردم مجالس عمومی تشکیل دهند تا طبقات مختلف مردم به 
راحتی بتوانند در آن شرکت نمایند. و تشکیل جلسات خصوصی را که عموم به آن 
دست‌رسی نداشته باشند» ممنوع اعلام کرده بود. چرا که معتقد بود اين کار منجر به 
حزب گرایی و تعدد احزاب می‌شود " 

چنان که ابن عباس یتشد می گوید: عمره به افرادی از قريش گفت: به من خبر 
رسیده كه شما دارای مجالس خصوصی مختلفی هستید. دوباره نشنوم که دو نفر با هم 
جدا از دیگران نشسته باشید تا مردم نگویند فلانی از همنشینان و ياران فلانی است. چیزی 


۱- تفسیر قرطبی (۲۵۶/۱۵). 
۲- شهید اگراب» ص ۰۲۰۸ 
ع« الخلفاء الراشدون. حسن ایوب» ص ۰۱۱۵ 


حا << سس« سا" عمرفاروق طفله ‏ 
كه من می گویم برای دين و شرافت و خویشاوندی شما مفیدتر است. می ترسم که بعد از 
شما افرادی بيايند و بگویند: رأى فلانی چنین بوده است. و اسلام را تقسیم نمایند. بنابراین 
مجالس خود را عمومی قرار دهید و با هم و در كنار هم بنشینید. اين کار باعث محبت و 
هيبت شما می‌شود . 

آری» تشکیل دادن جلسات خصوصی توسط سران قوم باعث محروم شدن عموم 
مردم از دست‌رسی به مسئولین و پیشوایان خود می‌شود. و فایده دیگری که از این 
جلسات عمومی حاصل می‌شود اين که سخنان و فتواهای خواص بدون تحریف و کم و 
کاست منتقل می‌شوند. و مجالس متفرق باعث اختلاف در فتوا و اقوال شده سرانجام به 
جدایی و حزب گرایی می‌انجامد. و اين چیزی بود که عمر له از آن بيمناك بود " 


دوم: اهمیت دادن به مسألهدى امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 
خداوند متعال در مورد اصحاب رسول خدا كه از سرزمين خود بيرون رانده شدند» 
فرموده است که آنان بعد از قدرت‌یایی در زمينء به اين جهار عمل مىيردازند: ‏ نماز را 


بريا مىدارند» زكات اموال خود را مىيردازند» امر به معروف و نهى از منكر می کنند. 


جنان كه مى فرمايد: 
صر 0 85 5 ار که ع ۶ رف م هق رر چو ت ص 
قل 


بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَُدَمَتَ ضويع ی ِ لوت وَمَسَجِدُ ا أَسْمْ آللّه كثيرا 
وَليَنصْرَنَ الله که من یضرا لله ری عرب © أل 5 0 
ألصَّلَرةَ وتا ألدَكَرة وَأَمَرُوأ بالمَعَرُوفِ ونوا ع ا لله عقب 
[الحج: ۴۱-۴۰]. 

«همان كسانى كه به ناحق از خانه و کاشانه‌ی خود اخراج شده اند. و تنها گناه‌شان 
اين بوده که كفتهاند يروردكار ما خدا است! اصلا اگر خداوند بعضى از مردم را به 
وسیله‌ی بعضى دفع نكند ديرهاء كليساهاء عبادتگاه‌های يهود و مساجد که در آن‌ها خدا 


بسيار ياد می گردد» تخريب و ويران می گردد و خدا يارى مىدهد كسانى را كه او را 


.)۲۱۸/۳ ( ؛ تاريخ الطبرى‎ ١١5 فرائد الکلام ص‎ -١ 
(۵ الخلفاء الراشدون: حسن ايوب ص‎ ۲ 


يارى می‌دهند. خداوند نيرومند و جيره است. كسانى هستند كه هركاه در زمين به آن‌ها 
قدرت دهيم نماز را بريا می‌دارند و زكات می‌دهند و امر به معروف و نهى از منكر 
می كنند و سرانجام همدى كارها به خدا بر می گردد». 

امام ابوبكر جصاص در تفسير اين آيات مىنويسد: اينها ویژگیها و صفات مهاجرين بود؛ 
چرا كه آن‌ها به ناحق از خانه و کاشانه‌ی خود بيرون رانده شدند و خداوند ييشاييش خبر داد 
که آن‌ها بعد از این که در زمين قدرت را به دست بگیرند» دست به اين اعمال خواهند زد. چنان 
كه همین مهاجرین وقتی به خلافت رسیدند به اعمال چها ركانهدى فوق پرداختند و آن‌ها کسی 
جز ابوبکر» عم عثمان و على نبودند . 

آری! تاريخ بهترین گواه بر اين امر است که خلفای راشدین به ويه عمرفاروق به 
نحو احسن اين اعمال چها ر گانه را احياء نمود '. و برای اين منظور موسسات مختلف مالى» 
قضایی و نظامی ایجاد کرد و با استفاده از جایگاه خود تلاش زیادی نمود تا مردم را به 
امتثال اوامر خدا و رسولش فرا خواند و پایبند سازد و آن‌ها را از ارتکاب معصیت و 
نافرمانی خدا و رسولش باز دارد. و همچنین فرماندهی‌های مختلف حکومت اسلامی را 
وسیله‌ای جهت امر به معروف و نهی از منکر قرار داد. چنان که ابن تيميه می گوید: هدف 
از تشکیل فرماندهی‌های مختلف در کشور اسلامی» امر به معروف و نهی از منکر 
می‌باشد . 

آری» فاروق اعظم به توحيد و صفای عقاید اهمیت ویژه‌ای قایل بود و با هر گونه 
مظاهر انحراف مبارزه می‌نمود و به احياى عبادات و شعایر دینی می‌پرداخت و با منکرات 
مبارزه می کرد و به احیاء معروفات تشویق می‌نمود. 
١‏ دفاع از توحيد و مبارزه با انحراف عقیدتی و بدعت 


از آن‌جا که یکی از اهداف دولت اسلامی نگهبانی از كيان دين اسلام بود» عمرفاروق 
اهمیت ویژه‌ای به پایه و اساس دين که عبارت از توحید و عقیده‌ی صحیح اسلامی است» 


۱- احکام القرآن (۲۴۶/۳). 


۲- الحسبة فى العصر الراشدی» د. فضل المى ص .٠١‏ 
۳- الحسبة فى الاسلام. ص ع؛ السلطة التنفيذية (۳۰۹/۱). 


قايل بود و سعى م ىكرد مردم را بر همان عقيده درستى ثابت نگهدارد كه رسول خدا 
آورده بود. و با شبهاتى كه منحرفين و دشمنان اسلام با ترويج عقايد فاسد و خرافات در 
بى رواج آن بودند مبارزه نمود و اكنون برخى از موضع كيرىهاى ايشان در اين باره را 


یادآور می‌شویم: 


- عروس نيل 

عمرو بن عاص در نامهاى به اطلاع عمر بن خطاب رسانيد كه مردم مصر عادت بر 
اين دارند که سالانه یک دختر دم بخت را داخل رودخاندى نيل مىاندازند و آن‌ها نزد 
عمرو آمدند و اظهار داشتند كه اگر اين عمل را تكرار نكنيم» جريان آب رودخانه نيل 
متوقف مىشود. عمرو از آنان در اين باره توضيح خواست. كفتند: بعد از گذشت ۱۲ 
شب از سال نوء یکی از دختران را برای اين منظور آماده می کنیم و رضايت يدر و 
مادرش را جلب می‌نماییم» سپس او را به بهترين وجه آرايش داده» لباس‌ها و جواهرات 
گرانقیمت را بدو می‌پوشانیم. آنكاه او را به داخل رودخانه می‌اندازيم. عمرو گفت: اين 
عملی است که اسلام آن‌را نمی‌پذیرد و محکوم می‌نماید بايد از رسومات جاهلی در 
اسلام دست برداشت. آن‌ها مدتی درنگ کردند و منتظر ماندند اما قطره‌ای آب از نيل 
جریان يبدا نکرد و مردم قصد هجرت نمودند. اینجا بود که عمرو نامه‌ای به عمره نوشت 
و او را در جریان اين مسأله گذاشت. عمر ظ4 در جواب نامه‌ی عمرو در ورقه‌ای نوشت: از 
جانب بنده‌ی خداء عم به رودخانه‌ی نیل. اما بعد: اگر جریان تو از جانب خودت 
می‌باشد پس ما نیازی به تو نداریم. اما اگر از جانب خدای یگانه و قهار جاری می‌شوی! 
يس ما از خدا می‌خواهیم که تو را جاری سازد. و به عمرو نوشت که اين نامه را داخل 
روخانه نيل بیندازد. هنگامی كه عمرو نامه‌ی عمر را داخل رودخانه انداخت» صبح روز 
بعد مردم شاهد جریان آب رودخانه نيل شدند و در همان یک شب آب به ارتفاع شانزده 
ذراع بالا آمد و بدين ترتیب خداوند آن رسم جاهلی اهل مصر را خاتمه داد . 

آری» عمرفاروق در آن نامه‌ی کوتاه» حقيقت توحيد را بیان داشت و خاطرنشان 


ساخت که آب رودخانه نيل به خواست و قدرت خدا جاری می‌شود و با اين عمل 


۱- البداية واللهاية (۱۰۲/۷). 


تعيين خلافت عمر#ه توسط ابوبکر ف برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصى ایشان ۲۷۱ 
حکیمانه‌ی خود. اعتقاد فاسد مصريان را نسبت به اين قضيه اصلاح نمود و آن‌را از 
دلهایشان ريشه كن ساخت . 


- داستان عمر با حجر الأسود 

عباس بن ربیعه می گوید: عمرظه را ديدم که نزد حجر اسود ایستاده» او را می‌بوسد و 
می گوید: می‌دانم كه تو سنگی بیش نیستی و هیچ گونه نفع و ضرری نمى رسانى» ولی به 
خاطر اين که رسول خدا را ديدم تو را می‌بوسید من نيز تو را می‌بوسم . 

اين است کامل ترین و زیباترین وجه پیروی و اتباع . 

ابن حجر می گوید: فلسفه‌ی اين برخورد عمر با حجر اسود بر می گردد به اين که 
هنوز مردم با دوران بت پرستی چندان فاصله‌ای نداشتند و احتمال می‌رفت که بعضی‌ها 
بوسه زدن حجر اسود را نوعی تعظیم به بعضی از سنگها تلقی کنند. آن طور که در زمان 
جاهلیت بعضی از سنگها را تعظیم می‌نمودند. بنابراين عمركه خواست به آن‌ها بفهماند 
که بوسه زدن اين سنگ به خاطر پیروی از رسول خدا است. و اين سخن عمرت» بيانكر 
تسلیم شدن در مقابل شارع در امور دینی و عبادی است» اگر جه فلسفه‌ی بعضی از آن‌ها 
برای ما مشخص نباشد و اين خود اصل مهمی از اصول دين به حساب می‌آید . 

و پیروی از سنت مصطفی یکی از ویژگی‌های اخلاقی صحابه به شمار می‌رود آن‌ها 
می‌دانستند که برای جلب کمک‌های غیبی خداوند چاره‌ای جز پیروی از سنت‌های 
رسول خدا نیست . 

- قطع نمودن درخت بيعت الرضوان 

ابن سعد با سند صحیح از نافع روایت می کند که به عمر هه خبر رسید كه افرادی از 
مسلمانان نزد درخت بيعت رضوان می‌روند و در آن‌جا نماز می خوانند. عمر له دستور داد 


۱- فن الک ص ۰۳۷ 

۲- بخاری ش ۰۱۵۹۷ 

۳- اصحاب الرسول (۱۶۱/۱). 

.)۵٩۰/۳( فتح الباری‎ - ٤ 

ه- من أخلاق النصر فى جيل الصحابة ص ۲۳. 


۳۷۳۲ عمر فاروق 45 
تا آن درخت را قطع کنند . 
این یکی از موضع‌های عمر برای حمایت از توحید و ویران‌سازی راه‌های ورودی 
فتنه شركك است. با توجه به اينكه تابعين را طوری دید که کارهایی را انجام می‌دهند که 
اصحاب انجام نداده‌اند» يس اين بدعتی است که جه بسا به عبادت منجر می‌شود از 
این رو فرمان داد که آن‌را قطع نمایند . 


- قبر دانیال 

هنگامی که قبر دانیال در شوشتر کشف شد ابوموسی نامه‌ای به عمر#ه نوشت و او 
را در جریان اين مسأله گذاشت. عمره در جواب نوشت که در آن حوالی ۱۳ قبر حفر 
كن و او را در یکی از آن‌ها قرار ده و محل قبر سابقش را با خاک یکسان نماء تا مردم 
دچار فتنه و ش رک نشوند " 


- نماز خواندن در مکانی که رسول خدا نماز خوانده بود 

عمر بن خطاب در یکی از سفرهايش متوجه شد که بعضی از مردم در مکانی به 
نوبت نماز می‌خوانند. پرسید: این چه کاری است که شما می کنید؟ گفتند: در اینجا 
رسول دا القع نماز خوانده است. مرف گفت: پیشینیان با همین کار نابود شدند. آن‌ها 
آثار انبیاء خود را مسجد قرار دادند و افزود که اگر وقت نماز فرا رسید نماز بخوانید و 


اگر نه به راهتان ادامه دهید " 


- تا مردم بدانند كه خدا کارساز است 

بر کناری خالد بن وليد از فرماندهی نیروهای شام توسط عمره فقط به خاطر 
مصلحت عمومی مسلمانان بود. چرا که عمرفاروق احساس می کرد که مردم» خالد را به 
عنوان یک اسطوره نگاه می کنند و اين خطر وجود داشت که معتقد بشوند که فتوحات به 


۱- التاریخ الاسلامي ۰۲۲۰/۱۹ طبقات ابن سعد (۱۰۰/۲). 
۲- هان ۰۲۰۰/۲۰ 

.)٩۰/۱۵( الفتاوی‎ -۳ 

6 - الفتاوی (۲۳۵/۱۰). 


خاطر خير و بركت ذاتى خالد بن وليد به دست می‌آید. بنابراين» عمره می‌خواست 
خاطرنشان سازد که فقط خدا سازنده‌ی كارها و يارى دهنده است. يس خالد را از كار 
بركنار كرد و در نامهاى به همه‌ی ولايتها نوشت كه من بر خالد خشم نككرفته و از او 
خيانتى نديدهام. اما چون مورد توجه مردم قرار گرفته بود می‌خواستم آن‌ها بدانند كه 


خداوند کارساز و مدد کار است'. 


- متوکل کسی است که تخم در زمین می‌پاشد 

معاویه بن قره می گوید: عمر بن خطاب با گروهی از مردان يمن ملاقات کرد و از آنان 
پرسید: شما جه کسانی هستید؟ گفتند: ما مت وكلين هستیم. عمر ةه گفت: خير» بلکه شما متکی 
(به دیگران) هستید و افزود که مت وکل کسی است که تخم در زمين می‌پاشد و نتیجه‌اش را به 
خدا توکل می‌نماید . 


- ما دنباله‌رو هستیم نه آغاز کننده و پیرو سنت هستیم نه بدعت گذار 

عمر بن خطاب بر منبر رفت و فرمود: آكاه باشید که اهل رأى دشمنان سنت هستند. 
آن‌ها از حفظ احادیث خسته شدند يس براساس رأى خود فتوا دادند و گمراه شدند و 
دیگران را گمراه کردند. و افزود که ما (در دین) دنبالهرو هستیم نه آغاز کننده و پیرو 
سنت هستیم نه بدعت گذار و تا به سنت و آثار عمل کنیم. گمراه نخواهیم شد. 

همچنین عمرو بن میمون به نقل از پدرش می گوید: مردی نزد عمر بن خطاب آمد و 
گفت: ای امیرالمومنین! ما هنگامی که مداين را فتح كرديم به کتاب خوبی دست يافتيم 
در آن سخنان شگفت‌انگیزی وجود داشت! عمركه گفت: آيا از کتاب خداء 
شگفت‌انگیزتر بود؟ و شلاقش را برداشت و به جان آن مرد افتاد و اين آیات را تلاوت 


مى نمود: 


۱- البداية والنهاية (۸۲/۷). 
۲- أصحاب الرسول» ۱۶۴/۱ سند آن صحيح است. 


ار لك ءَايتُ آلکتب آلمبین © لا نلک قُرْءَنَا عربیّا عم تَعْقِلُونَ © 
ل | 
من أَلْكَفِلِينَ 2 [یوسف: ۱- ۳ 

«الر. آن آیات کتاب آشکار است! * ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم. شاید شما 


۳۷ 
ع َم 


درک كنيد (و بينديشيد)! * ما بهترين س ركذشتها را از طريق اين قرآن -كه به تو وحی 
كرد يم - بر تو با زگو می كنيم؛ و مسلماً پیش از اين» از آن خبر نداشتی!» 

سپس گفت: آن‌چه که باعث هلاكت و نابودى پیشینیان گردید» اين بود كه آن‌ها به 
كتابهاى علما و پیشوایان مذهبی خود روى آوردند و تورات و انجيل را يشت سر گذاشتند و 
به باد فراموشی سپردند . 

و از اسلم روایت است که عمر بن خطاب گفت: نمی‌دانم که اکنون چرا بايد در 
طواف خانه‌ی خدا رمل (دویدن نرم و تکان دادن شانه‌ها) بکنیم. ولی چون کاری است 
که در زمان رسول خدا ما انجام می‌دادیم» دوست ندارم آن‌را ترک نمایم " 

و از حسن بصری روایت است که عمران بن حصین از بصره احرام حج بست. چون 
نزد عمركه رسید» ايشان او را شديدا ازا ين كار منع كرد و گفت: اين به عنوان يكك سنت 
می‌ماند و مردم خواهند گفت: صحابی پیامبر از اينجا احرام بسته است". 

این‌ها بعضى از موضع گیری‌های عمرفاروق بود كه بیانگر دفاع از توحيد و مبارزه با 
انحراف عقيدتى و بدعت می‌باشد. او توحيد را كاملا دريافته و نسبت به آن شناخت کافی 
حاصل كرده بود. بنابراين به احياء و تقويت آن و نابودى هركونه اثرى از آثار بت‌پرستی 
در قلب‌ها مىانديشيد. او ريشههاى توحيد را در اعماق قلب‌های مسلمانان غرس و تثبيت 
نمود و با شركك و مظاهر آن و بدعت‌ها شديدا مبارزه كرد و اقتدا به سنت‌های رسول خدا 


را سرلوحه‌ی برنامههاى خود قرار داد. 


۱- مناقب عمر: ابن جوزی ص ۲۳. 
۲- محض الصواب. ۵۳۲/۲. 
۳- همان. 


و این اصول از بينش والای عمر ک4 و برداشتى نشأت كرفته بود كه او از دين و 


" اهميت دادن به قضيدى عبادات 

در پرتو آيات كتاب خدا و احاديث ييامبر» عمر به اين نتيجه رسيده بود كه دين سراسر 
عبادت و منهجى است که همدى زندگی بشر را در بر م ى كيرد و از آداب خوردن و 
نوشيدن و قضاى حاجت كرفته تا تأسیس حكومت و شئون سياسى و مالى و قوانين 
معاملات كيفرى و اصول روابط ديبلماسى زمان صلح و جنگ را شامل می‌شود. و 
دريافته بود كه شعایر عبادی مانند نماز» روزه» حج و ز کات كرجه دارای اهمیت ویژه‌ای 
می‌باشند» ولی عبادت منحصر به آن‌ها نیست» بلکه آن‌ها بخش کوچکی از مفهوم 
گسترده‌ی عبادتی را تشکیل می‌دهند که خداوند از بندگانش خواسته است . و تطبیق 
عملی اين مفهوم فراگیر عبادت یکی از شروط قدرت‌یابی در زمين است اين علاوه بر 
اهمیت و نقش عبادت در زندگی انسان و تثبیت عقيده و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی 
در او است. و اکنون به گوشه‌هایی از عملکرد عمرفاروق ‏ در اين باره اشاره می کنیم: 


تاد 

رسول خدا لله مسلمانان را به خواندن تماق امر می‌نمود و بر کسانی که از جماعت 
تخلف می‌ورزیدند شدیدا خشم می گرفت و در مورد تا رک نماز وعیدهای شدیدی بیان 
می کرد. بعد از ايشان ابوبكره نیز به قضيه نماز اهمیت ویژه‌ای قایل بود و بعد از او 
عمرفاروق اه نيز به آن اهمیت می‌داد و مردم را در مورد نماز تذ کر داده» تاركين نماز را 
به سزای عملشان می‌رسانید و به فرمانداران خود در نواحى مختلف نوشت که مهمترین 
مسئولیت شما نزد من نماز است» چرا که هر كس نماز را حفاظت نمود» دين خود را 
حفاظت خواهد کرد و هر كس نماز را ضايع کرد بخش‌های دیگر دين را بیشتر ضايع 


خواهد مود . 


۱- فقه التمكين فى القرآن الكريم: صلابى ص ۰۱۸۱ 
۲- الفتاوی (۲۴۹/۱۰) و الموطأ با شرح أوجز المسالک (۱۵۴/۱). 


۶ ۰ حمرااروق 4ه 

و خودش نمازها را با خشوع زائد الوصفی می‌خواند. چنان که عبدالله بن عمر شید 
می گوید: من يشت سر عمر#» نماز می‌خواندم» صدای گریه‌اش در صف سوم به كوش 
می رسيد '. 

ودر روايتى آمده است كه روزى در نماز فجر اين آيه را خواند: 

طقال کم أَمكُوأ بق وغزن إلى آله وأَعْلَمْ من أله ما لا تغكئرنت @4 
[يوسف: ۸۶]. 

«كفت: شكايت يريشان حالى و اندوه خود را تنها و تنها به (دركاه) خدا می‌برم» (و 
فقط به آستان خدا مىنالم و حل مشكل خود را از او مىخواهم) و من از سوى خدا 
جيزهائى می‌دانم كه شما نمی‌دانید». 

و طورى كريست كه صداى گریه‌اش در صف‌های آخر شنيده می‌شد . 

و در مورد کسی که در نماز بازى می كرد گفت: اگر در قلب او خشوع وجود 
می‌داشت» اعضاء و جوارحش نيز خشوع اختيار می کردند . 

و احیانا اگر اخبار لشكر اسلام دير به ايشان می‌رسید» قنوت نازله می‌خواند. و در 
نمازها برای مجاهدين دعا می کرد و هنگامی که مشغول نبرد با اهل كتاب بود» در 
نمازهاى فرض عليه آنان قنوت نازله می‌خواند " و خويشتن و مردم را به يايبندى نمازهای 
فرض و سنت فرا می‌خواند و آن‌ها را به سنت‌ها راهنمايى می کرد و از بدعتها برحذر 
می‌داشت. يكك بار به خاطر مشغوليتى با تأخير برای نماز مغرب آمد» که در مقابل بعد از 
نماز دو برده را آزاد کرد" 

و جمع كردن دو نماز را بدون عذر از گناهان كبيره مىدانست و از خواندن نماز بعد 
از نماز عصر منع می کرد و کسانی را که با تأخير به نماز جمعه می آمدند» تذکر می‌داد. 
چنان که سالم بن عبدالله به نقل از پدرش می گوید: روزی عمر بن خطاب مشغول ايراد 


۱- حلية الأولياء (۵۲/۱). 

۲- الفتاوی (۳۷۴/۱۰). 

۳- الفتاوی (۳۷۴/۸). 

.)٩۱/۲۱( الفتاوی‎ - 

ه- التاریخ الاسلامي» حیدی. (۴۲/۱۹) به نقل از تاريخ دمشق. 


خطبه‌ای نماز جمعه بود كه مردى از يبشكامان مهاجرين وارد شد. عمركه گفت: اين جه 
وقت آمدن است؟ مرد كفت: من جايى مشغول بودم و با صداى اذان برخاستم و به خانهام 
رفتم و وضو گرفتم و آمدم. عمره گفت: فقط وضو كرفتهاى در حالى که مىدانى 
رسول خدا امر كردهاند كه در روز جمعه غسل بکنیم؟ . 

و از بلند كردن صدا در مسجد منع می کرد چنان که سائب بن يزيد می گوید: من در 
مسجد ایستاده بودم» سنگگ‌ریزه‌ای به طرف من انداخته شد. وقتی نگاه كردم ديدم عمر 
است. به من گفت: آن دو نفر را نزد من بیاون من آن‌ها را نزد او بردم» عمر از آن‌ها 
پرسید: شما اهل کجا هستید؟ گفتند: اهل طائف. عمر اه گفت: اگر مسافر نبودید شما را 
تنبیه می کردم» چرا در مسجد رسول خداء صدایتان را بلند می کنید؟" 

و به فرمایشات رسول خداء احترام زیادی قایل بود. چنان که ابن عمر نغ می گوید: 
رسول خدا فرمود: 

(إذا استأذنت آحدکم امرأته أن تأي السجد فلا یمنعها). 

«اگر همسر یکی از شما اجازه كرفت تا به مسجد برود او را از اين كار باز ندارید». 

بنابراين» همسر عمره به مسجد مىرفت. روزى عمر به همسرش گفت: تو 
مىدانى كه من قلبا راضى نيستم. همسرش گفت: به خدا سوكند! تا مرا منع نکرده‌ای 
می‌روم. جنان كه او تا روزى كه عمر#ه شهيد شد» به مسجد مى رفت " 

اين عملكرد عمركهه بيانكر احترام فوقالعاده ايشان به امور شرعى و تجليل از 
دستورات كتاب خدا و سنت پیامبرش می‌باشد " 

عمر بن خطاب ې به خواندن نماز در نیمه‌های شب علاقه داشت و در بخش آخر 
شب افراد خانواده‌اش را بيدار مى کرد و اين آيه را تلاوت می‌نمود: 
© طه: 137]. 


.۲۹۴ الفتح (۴۱۵/۲) والخلافة الراشدة: يحيى اليحيى» ص‎ -١ 
.)۶۶۸/۱( الفتح‎ -۲ 
. 45۲۲ البخاری ش۵ ۸۶» امد ش‎ -۳ 


6 - التاریخ الاسلامي ٩(‏ ۰۱ ۲۰/ 4۰). 


«خانواده خود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا که نماز مايه ياد خدا و ياكى و 
صفای دل و تقویت روح است) و خود نيز بر اقامه آن ثابت و ماندگار باش. ما از تو 
روزی نمی‌خواهيم بلکه ما به تو روزی می‌دهیم. سرانجام (نیک و ستوده) از آن (اهل 
تقوا و) پرهیز گاری است». 

شبی برای عبادت خدا برخاست ولی به خاطر اين كه فکرش به امور مسلمانان 
مشغول بود نه می‌توانست نماز بخواند و نه می‌توانست بخوابد. چنان که خودش می گفت: 
به خدا نه می‌توانم نماز بخوانم و نه می‌توانم بخوابم. و چون قرائت سوره‌ای را آغاز 
می كنم نمی‌دانم که اول سوره را قرائت می كنم یا آخر آن را. پرسیدند: ای اميرالمؤمنين! 
علت اين امر چیست؟ گفت: به خاطر امور مردم . 

و اگر نماز شب را از دست می‌داد» در روز آنرا جبران م ىكرد. چرا که رسول خدا 
فرمود: 

(من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فیما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ کتب له كأن) قرأه من 
اللیل)". 

«هر كس که قرائت قرآن و اذکار شب را از دست داد آن‌ها را در ميان نماز صبح و 
نماز ظهر جبران نماید». 

همچنین عمرفاروق به گفتن اذان علاقه‌ی زیادی داشت و می گفت: اگر برایم مقدور 
بود كه همزمان هم خلیفه بودم و هم مؤذنء اين کار را می کردم" و زياد دعا می کرد و به 
درگاه خدا تضرع می‌نمود» از جمله می گفت: بار الها! همه‌ی اعمالم را نیک و خالص 
بگردان و در آن برای کسی دیگر چیزی مگذار. بار الها! اگر نام مرا در زمره‌ی انسان‌های 
بدبخت نوشته‌ای آن‌را محو كن و مرا در زمره‌ی نيك بختان قرار ده. چرا که تو هر جه را 


5 44 ۵ 
بخواهى مى توانى . 


۱- محض الصواب ۰1۳۵/۲ 

۲- الفاروق عمر: شرقاوی ص ۰۲۱۴ 

۳- مسلم ش۰۷۳۷ 

.۲ ۲5۰ الشیخان به روایت بلاذری» ص‎ - ٤ 


۰- الفتاوی (۲۷۵/۱۴). 


همجنين عمرفاروق 4 مردم را به همنشينى با صالحان فرا می‌خواند و مىكفت: 
سخنان آن‌ها را بشنويد و خودش دوست داشت كه کسی او را موعظه بکند. چنان که به 
ابوموسى اشعری می گفت: ای ابوموسی! ما را به ياد خدا بينداز. آن گاه ابوموسى آياتى از 
قرآن تلاوت می كرد و عم رگوش فرا می‌داد و می گریست . 


- نماز تراویح 

اولین کسی که مردم را وادار به خواندن نماز تراویح با جماعت نمود. عمره بود. 
بدين صورت که ایشان در یکی از شب‌های رمضان از خانه بیرون شد و به مسجد آمد. 
متوجه مردم شد که بصورت فردی و يا به صورت جماعت‌های متفرق نماز می‌خوانند. 
عمرك با خود گفت: اگر این‌ها يشت سر یک نفر نماز بخوانند خیلی بهتر می‌شود. 
بنابراین ابی بن کعب را جلو کرد و مردم يشت سر او ایستادند و همه با هم نماز خواندند. 
راوی می گوید: چند شب بعد به معیت عمر#ه از كنار مسجد گذشتيم. عمر#ه گفت: 
بدعت خوبی شد و افزود اگر در آن بخش شب که می‌خوابند برای نماز بر می‌خاستند 
بهتر بود (هدفش آخر شب بود) . 

البته نبايد گمان برد که نماز تراویح را عمر#ه ترویج داده است» بلکه اين نماز در 
زمان رسول خدا نيز بركزار گردیده» ولی عمرك اولین کسی است که بعد از رسول خدا 
مردم را برای اين نماز يشت سر یک قاری جمع کرد. 

و اما دلیل این امر که این نماز ذر ژمان رسول خدا نیز خوانده می‌شده این است که آن 
حضرت ره مردم را به قيام و عبادت در شب‌های رمضان تشویق نموده و فرموده است: 

(من قام رمضان إیماناً واحتسابا؛ غُفر له ما تقدم من ذنبه)". 

«کسی كه رمضان را با ايمان به خدا و به خاطر دریافت پاداش قیام بکند» تمامی گناهان 


قبلی اش بخشیده می شو د). 


۱- الفتاوی (۵۱/۱۰). 
؟- بخاری ش۲۰۱۰. 


۳- بخارى ش ۲۰۰۹. 


“02020303000 عمرفاروق طلله ‏ 

همجنين عروه بن زبير به نقل از عائشه می گوید: رسول خدا با یک بار در نیمه‌های 
شب (رمضان) از خانه بيرون شد و در مسجد شروع به خواندن نماز كرد. كروهى از مردم 
به ايشان اقتدا كردند و صبح روز بعد مردم با يكديكر در اين مورد سخن كفتند و شب 
بعد عده زيادى جمع شدند و يشت سر آن حضرت مه نماز خواندند. ودر شب سوم 
جمعيت زيادى جمع شدند و در شب جهارم كار بجايى رسيد كه نمازكزاران داخل 
مسجد جا نمی‌شدند» ولى رسول خدا به مسجد نرفت تا اين كه وقت نماز فجر رسيد. و 
بعد از نماز رو به مردم كرد و كفت: 

(أما بعد. فإنه م خف على مکانکم. ولكني خشيت أن تفرض علیکم. فتعجزوا عنها). 

«من از اجتماع شما بی خبر نبودم» ولى از آن بيم داشتم كه اين نماز بر شما فرض 
گردد و آن‌گاه نتوانيد از عهده‌ی آن برآیید». 

عائشه -رضى الله عنها- می گوید: بعد از آن تا روزی که رسول خدا چشم از جهان 
فرو بست قضیه‌ی (نماز تراویح) به همین منوال بود . 

و اما این که عمر له آن‌را بدعت نامید به خاطر اين بود که بدعت در لغت عربی به 
معنای چیز جدید و تازه است؛ و چون خواندن نماز تراویح يشت سر یک امام جيز 
جدیدی بود آن‌را بدعت نامید و برگزاری نماز تراویح بدین صورت و تعمیم آن در 
همه‌ی مناطق بیانگر علاقه‌ی عمرفاروق ده به نظم و هماهنگی در امور می‌باشد. 


- زکات. حج و رمضان 

عمرفاروق گرفتن ‏ ز کات از اموال مسلمین را جزو مسایل مهم می‌دانست و طبق نظم 
و برنامه‌ریزی ویژه‌ای آن‌را وصول می کرد و زکات را از درآمدهای مهم دولت اسلامی 
می‌دانست و ما در اين مورد در فصل‌های آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت. 

همچنین به فریضه‌ی حج اهمیت ویژه‌ای قایل بود و خود بارها به حج می‌رفت و 
مردم را نیز برای رفتن به حج تشویق می کرد. چنان که گفته‌اند در ده سال خلافت خود 


ده بار حج نموده. یعنی سالی یکبار به حج رفته است. 


۱- بخاری ش ۲ ۲۰۱. 
۲- الفتاوی (۲۳/۳۱). 


ودر موسم حج» وظايف خليفه و یا جانشين ايشان عبارت بودند از: 

- آكاهى دادن به مردم در مورد اوقات مناسک حج و بيرون شدن با آن‌ها به سوى 

مشاعر. 

- شناسایی مواقف حج و ایستادن با مردم در آن‌جا. 

امامت مردم در نمازها و ايراد خطبه‌های مشروع. 

عمرفاروق مردم را به حج گزاردن تشويق می کرد و می گفت: دلم می‌خواهد مردانى 
را به سوى شهرها اعزام كنم تا افرادى را كه توانایی حج دارند و به حج نمی‌روند؛ 
شناسايى كنند تا از آن‌ها جزيه (مالياتى که از كفار گرفته می‌شود) وصول نمايم . 

یکی دیگر از برنامه‌های ايشان تشويق نمودن مردم جهت اداى عمره در غير ماه‌های 
حج بود و با این کار می‌خواست خانه‌ی کعبه در طول سال از زوار خالی نباشد. چرا که 
مردم در آن زمان فقط در ماه‌های حج براى عمره می آمدند. بنابراین عمرذكه به آن‌ها 
دستور داد تا در غير ماه‌های حج جهت ادای عمره بروند و اين تدبیر بسیار خوبی جهت 
آباد كردن خانه کعبه به شمار می‌رفت» حتی کسانی که حج تمتع را از حج قران و حج 
مفرد بهتر مىدانند» مانند امام احمد که با اين تدبیر عمركك موافق هستند و آنرا افضل 
من دائنك. 

همجنين نقل است که عمركه هر سال» پوشش کعبه را در ميان حجاج تقسيم 
می‌نمود . 

و اما در روزه گرفتن نیز به روش رسول خداج#ة عمل می كرد و از ايشان ثابت است 
که در یک روز بارانی افطار نمود» سپس بعد از لحظاتی خورشید پدیدار گردید عمرظفه 
گفت: ما اجتهاد کردیم و می‌خوریم " 

و به وی اطلاع دادند که فردی همیشه روزه است. عمره او را با شلاقش در پیش 


كرفت و گفت: ای دهری بخور" 


۱- فرائد الکلام. ص. ۱۷۳ 
۲- فتاوی (۱۴/۳۱). 
۳- الموطأ (۳۰۳/۱). 
6 - الفتح (۲۶۱/۴). 


۴ ۰ حمرااروق 4ه 

عمر فاروق #5 اهل طاعت و عبادت بود و زياد نماز می‌خواند و روزه می گرفت به ویژه 
در روزهای آخر زندگی بیشتر روزه می كرفت و نماز می‌خواند. و بعد از اين که به خلافت 
رسید. هر سال حج می کرد. و در زمان رسول خدا با در همه‌ی جنگها شركت داشت و بعد 
از رحلت آن حضرت نيز در اکثر نبردها شرکت می‌نمود و در جنگها و فتوحاتی که در زمان 
خلافت ایشان رخ داد شریک اجر است. به خاطر اين که طبق دستور و تحت فرماندهی ایشان 
اتفاق افتادند . 

علاوه بر اينهاء همواره زبان عمره با ذكر خدا مشغول بود و می گفت: خدا را ياد 
كنيد که ذكر و ياد او شفابخش دلها است و از مردم ياد نکنید که ياد مردم درد و بیماری 


اسث و می گفت:بخشی از وفت‌تان را ذو عزلت و گوشه‌تفیتی بگذرانید 7 


۳ اهمیت دادن به مسایل تجاری و بازارها 
عمرفاروق ذ# نه همواره رفتار کسانی را كه در بازارها مشغول داد و ستد بودند. کنترل 
می‌نمود و آن‌ها را در معاملات به پیروی از شریعت اسلام وادار می‌ساخت و افرادی را 
جهت نظارت بر بازارها و امور باز رگانی می گمارد. چنان که سائل بن يزيد و عبدالله بن 
مسعود و دیگران ناظر بازارهای مدینه بودند" از اين عملکرد عمر#* نتيجه می گیریم که 
نظام کنترل و مراقبت در چارچوب شریعت جزو برنامه‌های مهم دولت اسلامی و دارای 
شرایط و مقررات ویژه‌ای بوده است و با گسترده شدن قلمرو اسلام اين سیستم نيز ابعاد 
كستردهترى به خود گرفته است”. 

و از عمرفاروق 4 به اثبات رسيده است كه شديدا مراقب بازارها بوده و با شلاقش 


در بازاها دور مىزده و كسانى را كه نياز به تنبيه و تأديب داشته‌اند» تنبيه می‌نموده است. 


۱- محض الصواب (1۳۷/۲). 

۲- تفسير قرطبى (۳۳۶/۱۶). 

۳- الزهد» وكيع (۵۱۷/۲). 

6 - السلطة التنفيذية (4۰۸/۱). 


۰- الرقابة الالية فى الاسلام د. عوف الکفراوی ص 1 . 


جنان كه انس بن مالک #5ه می گوید: عمرك#ه را در حالى ديدم كه إزارى يوشيده بود كه 
داراى جهارده بينه و بعضى از يوست بودند» او شلاق به دست در بازار مدينه دور می‌زد . 

همجنين ذهبى از قتاده نقل كرده كه گفته است: عمرهه را در زمان خلافتش در 
حالى كه عبايى داراى بينه يوشيده بود ديدم كه شلاق به دست داشت و در بازارها دور 
رد 

همچنین امام مسلم از مالک بن اوس بن حدثان روایتی نقل کرده است که می گوید: 
من به بازار رفتم و گفتم: جه کسی به من يول خورد می‌دهد؟ طلحه بن عبيدالله گفت: 
طلاهایت را به من بده و وقتی خادم من آمدء بيا و پول‌هایت را تحویل بگیر. عمره که 
در آن‌جا نشسته بود گفت: خیر. بلکه هر گاه خادمت آمد طلاهای او را از او بگیر. جرا 
که رسول خدا وا فرمودند: 

(الورق بالورق ربا إلا هاع وهاء والذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء, والبر بالبر رباً إلا 
ها وهاء و الشعير بالشعير ربا إلا ها وهاء. و التمر بالتمر ربا إلا های وهاء) ". 

«نقره در مقابل نقره و طلا در مقابل طلا و گندم در مقابل گندم و جو در مقابل جو و 
خرما در مقابل خرما دست به دست معامله می‌شود و اگر نه ربا محسوب خواهد شد». 

همچنین روایت شده است که عمر بن خطاب شیرهای مردی را که با آن آب آميخته 
کرده بود به زمين ريخت و از احتکار در بازارهای مسلمین جل وكيرى می کرد چنان که از 
حاطب بن ابی بلتعه پرسید که چگونه معامله می کنی؟ او گفت: از آن‌چه به دست ما می‌رسد 
چیز اند کی را به بازار عرضه مى كنيم. عمر#ه گفت: شما در بازارها و در فنا و درب منازل ما 
می‌ایستید و روزی‌ای را که خدا برای ما می‌فرستد با يول اضافی که در اختیار دارید خریداری 


می كنيد» سپس به هر قیمتی که دلتان می‌خواهد به ما می‌فروشید. دست از اين کار بردارید و 


۱- الطبقات الکبری (۳۳۰/۳). 
۲- تاريخ الاسلام عهد الراشدین» ص ۲۶۸. 


۳- مسلم ش ۰۱۵۸۶ 


.7 5 الحسبة في الاسلام (ابن تيمية) ص ۶۰ الحسبة» د فضل افی ص‎ - ٤ 


۴ ۳ حمرااروق له 
يا اين که در بازارهای ما داد و ستد نکنید و خودتان بروید و از شهرهای دیگر مال بیاورید» 
آن گاه هر طور دلتان خواست بفروشید . 

همچنین روزی به بازار رفت و متوجه شد که بعضی از تجار داخلی اجناس زیادی 
جهت احتکار خریداری می کنند. عمره گفت: به خدا سوگند چنین چیزی ممکن نیست 
که خداوند برای ما روزی بفرستد» آن گاه عده‌ای آن‌را خریداری نموده و احتکار بورزند 
و مساکین و بیوه زنان را محروم بنمایند تا بعد از اين که باز رگانان بروند» با هر قیمتی که 
دلشان بخواهد به مردم بفروشند و افزود که بازرگانان وقتی با مالی وارد اين شهر 
می‌شوند. دست از فروش عمده (به محتکران) باز دارند و به صورت خرده بفروشند و این 
مدت را مهمان عمر باشند. 

عمره احتکار را فقط به خوراکیهای مردم و چارپایان منحصر نمی‌دانست. بلکه از 
نظر او جمع كردن هر آن چیزی که مردم با فقدان آن در مضيقه می‌افتادند. احتکار به 
شمار می‌رفت. چنان که مالک در کتاب «موطأ» خود روایت کرده که عمر گفته است: 
در بازارهای ما کسی دست به احتکار نزند و کسانی که يول اضافی دارند» جلوی روزی 
خدا را که به بازارهای ما سرازیر است» نگیرند و باز رگانان خارجی بدانند که آن‌ها در 
اين شهر جه در زمستان و جه در تابستان مهمان عمر هستند. بنابراین» شتاب به خرج ندهند 
و مستقیما اجناس خود را عرضه نمایند '. 

و سعی بر آن داشت تا اجناس مورد نياز مردم را به قيمت مناسب و ارزان در بازار 
فراهم نماید همان طور كه گاهی به نفع تجار نيز اقداماتی به عمل می آورد. چنان که یک 
بار فردی روغن را وارد بازار کرد و ارزان‌تر از آن‌چه در بازار فروخته می‌شد. فروخت. 
عمر#ه به آن شخص هشدار داد که يا به نرخ دیگران بفروشد و يا بازار را ترک نماید. 
اين برخورد عمر بیان گر آن است که ایشان هم رعایت حال مصرف کنندگان و هم 


تاجران را می‌نمود . 


.۲۸ موسوعة فقه عمر: قلجعی ص‎ -١ 


۳- موسوعة فقه عم ص ۰۱۷۷ تاريخ المدينة النوره ۹/۲ ۷. 


- تاجران و الزامى بودن آموزشهاى شرعى مربوط به تجارت 

عمرفاروق تاجرانى را كه احكام حلال و حرام در معاملات را نمی‌دانستند با شلاق 
تنبيه می کرد و م ی گفت: كسانى كه معاملات ربوى را نمی‌دانند در بازار معامله نكنند '. 

همجنين می گفت: كسانى كه آموزش‌های لازم در مورد معاملات را ياد نگرفته‌اند 
در بازارهاى ما حق خريد و فروش را ندارند. چرا كه اين گونه افراد نادانسته گرفتار 
معاملات ربوی می‌شوند . 

بدین صورت. دولتی که عمرطله در رأس آن قرار داشت به همه‌ی شئون مملکت 
اهمیت می‌داد و دولتی فراگیر بود که همه چیز مستقیما زیر نظر حاکم می‌چرخید تا جایی 
که مقررات ویژه‌ای برای تجارت و بازرگانی مقرر کرده بود که در پرتو آن» نظم» ثبات 
و استقرار در بازارها حاکم بود و هیچ گونه کلاه‌برداری و احتکاری صورت نمی كرفت و 
به قول معروفء بازار سیاهی وجود نداشت و تجار و بازرگانان آموزش‌های لازم را فرا 
می كرفتند» زیرا عمر ظا دستور داده بود كه کسی در بازارهای ما خرید و فروش نماید که 
روش شرعی معامله كردن را فرا گرفته باشد. چنان که امروز نيز برای هر حرفه و فنی 
متخصصینی آموزش لازم را می‌بینند سپس به آن حرفه و فن روی می‌آورند و در آن 
استخدام می‌شوند. و تا کسی مدرک لازم در یکی از حرفه‌ها را نداشته باشد» نمی‌تواند 
مجوز كسب و يا آموزش آن‌را دریافت نماید. چنان که اطاق‌های بازرگانی نیز جهت 
نظارت و ضبط کالاهای غير استاندارد و کنترل بازارها تأسيس شده‌اند. 

يس عمره در واقع پیشتاز اين میدان است و او در آن زمان دست به اين گونه 
ابتکارات زد و بازار را بدون قانون و مقررات نگذاشت. بلکه هيأتى جهت نظارت بر آن 
گماشت» چنان که سائب بن يزيد و عبدالله بن عتبه به دستور ایشان بازار مدینه را کنترل 
می‌نمودند. چرا که قطعا بازار و اقتصاد ستون فقرات جامعه و مسأله‌ی حیاتی آن است که 
با اصلاح آن» جامعه در رفاه و آسایش به سر خواهد برد و حاکمی که به اين جنبه از 
جوانب جامعه اعتنا بورزد در واقع به جنبه‌ی مهمی توجه داشته و مستحق پاداش الهی 
می گردد. 


۱- نظام الحكومة الاسلامیة: کتانی (۱۷/۲). 


۶ ۳ ۳" _«_ _«_«_«_«_« ا" مرااروق #ه ‏ 

علاوه براين» تصرفات شایسته» به جاء علمی و دقیق عم حکایت از آن دارد که 
اسلام دين پاسخ‌گویی به هر زمان و مکان است و ملت‌های عقب‌مانده با تمسكك به 
دستورات آن می‌توانند به قله‌های ترقی و پیشرفت دست بازند و ملت‌های پیشرفته 
می توانند» پیشرفت خود را بات بخشند. يس اسلام مانع رشد و پیشرفت ملت‌ها نمی‌شود» 
بلکه آن‌ها را از خواب غفلت بیدار می‌نماید . 


- عمر4 و تشویق نمودن مردم جهت كسب و کار 

عمر» همواره مردم را جهت كسب و کار و تلاش برای روزی حلال تشویق 
می‌نمود. چنان که محمد بن سیرین به نقل از پدرش می گوید: روزی عمر بن خطاب مرا 
در حالی دید که لباس‌هایی در دست من بود. گفت: این‌ها چیست؟ گفتم: در بازار 
مشغول داد و ستد هستم. آن‌گاه خطاب به اطرافیان خود گفت: ای گروه قریش! مواظب 
باشید در تجارت این‌ها از شما پیشی نكي رند» چرا که تجارت یک سوم امارت است ". 

همچنین حسن می گوید: عمره گفت: هر كس در کاری سه بار دست به تجارت 
زد و ضرر کرد آن‌را ترك نماید و به کار دیگری روی آورد " 

همچنین می گفت: کار و حرفه را بیاموزید که به آن نياز بيدا می كنيد. 

و می گفت: اگر معامله و خرید و فروش نکنید باری بر شانه‌ی دیگران می‌شوید. و 
نز هى كف شف مدلت اميق نهر از" سوال كردت و تكد کی اشت: و به اظرافانتن 
می‌گفت: هرگاه شتری خریداری کردید» شتر چاق و فربهی خریداری كنيد تا اگر 
منفعت ديكرى از ان عايد شما نشدء بتوانيد آنرا بفروشيد. 

همجنين می گفت: ای گروه فقرا! همت كيريد و به تجارت روى آوريد وسر بار 
دیگران نشوید " و همواره می گفت: اين طور نباشد که ى كار بنشینید و بگویید: بار الها! 


مرا روزی ده» در حالی که می‌دانید خدا از آسمان طلا و نقره فرو نمی‌ریزد» بلکه سنت 


۱- شهید احراب ص ۲۱۰ 
۲- نظام الحكومة النبوية (۲۰/۲). 
۳- هان. 


6 - فرائد الکلام ص ۹ تنبیه الغافلين» سرقندی ص ۰۲۱۱ 


خدا اين است كه برخى از مردم را بوسیله‌ی برخى دیگر روزى می‌دهد. سپس اين آيه را 
تلاوت كرد: 

ادا قُضِيّتِ ألصَّلَة قانتیروا فى الْأرْضٍ وابتفوا من فَضْل له وَأذْكرُوا له كثيرا 
لَعَلّحُمْ مُفْلِحُونَ ©4 [الجمعة 1٠١‏ 

«آنگاه كه نماز خوانده شدء در زمين يراكنده گردید و به دنبال رزق وروزى خدا 
بروید و خدای را (با دل و زبان) بسیار ياد کنید» تا اين كه رستگار شوید». 

و هرگاه از جوانی خوشش می آمد» از شغلش می‌پرسید. اگر می‌دانست که اهل هیچ 
شغل و کازی تست می گفت:چنین فردی نزد من اززشی نلازد . 

همچنین می گفت: بعد از جهاد در راه خدا دوست دارم مركم در حالی برسد که 
سوار بر مركب خود در راه كسب روزی باشم» آن گاه اين آيه را تلاوت کرد: 

لوَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى آلارض يَبْتَغُونَ من فصل الله [المزمل: 1۲۰ 

«و كروهى دیگر برای جستجوى روزی و به دست آوردن نعمت خدا در زمين 
مسافرت می كنند) : 


- عدم حضور تجار سرشناس مسلمان در بازار 

و آن جنان به اين مسأله اهميت مىداد كه یک بار وارد بازار شد و متوجه گردید که 
تاجران سرشناس مسلمان بازار را ترک كرده و نبطی‌ها آنرا به دست كرفتهاند. عمره با 
دیدن ايخ وضعیت نگران شد و ان مسأله را با مسلمانان در میان گذاشت. آن‌ها گفتند: 
خداوند بوسیله‌ی فتوحات. ما را از داد و ستد در بازارها بىنياز ساخته است. عمر اه 
گفت: به خدا سو گند که اگر اين روال ادامه یابد» به زودی مردان و زنان شما به مردان و 
زنان آن‌ها نیاز بيدا می کنند . بدین صورت. عمرككه از عدم حضور تجار سرشناس 


مسلمان در بازارها ابراز نگرانی می کرد ". 


۱- نظام الحكومة الاسلامية ۲۰/۲. 

۲- منبع سابق. 

۳- نظام الحكومة الاسلامية (۱۸/۲). 

> - الدولة الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین ص ۰۱۰۱ 


| مرااروق له 
۴- گشت‌زنی در شب 
بدون تردید. گشت‌زنی در شب جهت کنترل امنیت شهر جزو زیربنای اولی‌ی تأسیس 
پلیس به شمار می‌رود. چنان که بعضی از مورخین نوشته‌اند که ابن مسعود در زمان 
ابوبکرصدیق 4 مسئول گشت‌های شبانه بود. اما در زمان عمركه خود ايشان اين 
مسئولیت را به عهده كرفت و گاهی غلام آزاد شده‌ی خود» اسلم و گاهی عبدالرحمان 
بن عوف را با خود می‌برد. و اين نخستین گام‌های تأسيس پلیس جهت کنترل امنیت شهر 
به حساب می‌رود. چرا که تا آن زمان احوال مومنان بگونه‌ای بود که روزها نیاز به پلیس 
احساس نمی‌شد و فقط شب‌ها بايد افرادی مواظب امنیت عمومی بودند. اما يس از آن که 
دامنه‌ی فساد و ناامنى گسترده‌تر شد و روزها نیز احساس خطر به وجود آمد. به تدریج 
گشت‌های روزانه‌ای جهت حفظ و کنترل امنیت شهر يديد آمد و نهایتا منجر به تأسیس 
اداره‌ی پلیس گردید . 

آری» عمرفاروق شخصا نگهبانی از مسلمانان را به عهده كرفت و اين امر او را 
کمک کرد تا بر جامعه‌ی اسلامی اشراف بیشتری داشته باشد. بنابراين» او شب هنكام در 
شهر رسول خدا و در پایتخت اسلام به گشت‌زنی می‌پرداخت و از نزدیک شاهد جریان‌ها 
بود و مواظب بود كه مأمورین جه مواردی را به او منعکس می‌کنند و جه مواردی را 
منعکس نمی کنند. و جه نیازهایی وجود دارد که بايد برآورده شوند و جه قوانینی بايد 
تصویب و یا لغو گردند و اکنون به مواردی از عملکرد ایشان در اين باره اشاره می کنیم: " 


بر وو ا ا ت الال ضفر در س کر 
اسلم (غلام آزاده شده عمر) می گوید: كروهى از تاجران مسلمان به مدينه آمدند و 
شب را در مصلى اردو زدند. عمر به عبدالرحمان بن عوف گفت: برويم و امشب از آنها 


مراقبت كنيم. آن‌ها شب را در نگهبانی و نماز خواندن گذراندند. در اثناى شب. عمرظه 


۱- عبقرية الاسلام فى أصول الحكم ص ۳۲۲. 
۲- فن الحكم ص ۱۶ ۲. 


تعیین خلافت عمر» توسط ابوبکر 4 برنامه‌های حكومتى وزندكى شخصى ايشان ‏ ۲۸۹ 
صدای كريه كودكى را شنید» نزديكك رفت و به مادرش گفت: از خدا بترس و مواظب 
بچه‌ات باش. سپس به جاى خود ب ركشت. و در يايان شب. دوباره صداى گریه كودكك به 
گوشش رسيدء اين بار نزد مادر كودكك رفت و گفت: عجب مادر نامهربانى هستى! چرا 
بچه‌ات اين همه كريه می كند؟ زن كفت: ای بنده‌ی خدا! من به او شير نمىدهمء جرا که 
عمر به كود كانى كه شير مادر نمی خورند سهميه می‌دهد. عمر يرسيد: بچه‌ات چند سال 
دارد؟ زن گفت: چند ماهى بيشتر ندارد. عمر گفت: واى برتو! در گرفتن او از شير عجله 
مکن. صبح فردا در نماز فجرء به قدری گریست که کسی متوجه قرائتش نشد. سپس 
گفت: عمر بیچاره شد و معلوم نیست چقدر از كودكان مسلمان را تاکنون کشته است. 
سپس اعلام کرد که كودكان خود را قبل از دو سال از شیر نگیرید. و ما برای هر نوزاد 
مسلمان سهمیه‌ای تعیین خواهیم کرد. و اين را به سرتاسر مملکت اسلامی نوشت . 

جه اتفاق زیبا و چه عدالت شگفت‌انگیزی که در اثر آن هر نوزاد مسلمانی حقوقی از 
بيت المال دریافت می کرد. چرا که بيت المال به همه‌ی مسلمانان تعلق داشت و مسئول آن 
نيز خلیفه‌ی عادل و امانتدارى بود که حق هیچ صاحب حقی را ضايع نمی کرد. 

- تعیین مدت دوری سربازان مسلمان از خانواده‌هایشان 

شبی عمره در حال كشت زنی صدای زنی را شنید که چنین می سرود: 
تطاول هذ الليل تسري كواكبه وآرقني أن لاض جيع آلاعبه 
آلاعبه طوراوط وراک نا بدا قمرآنی ظلمة اللیل حاجبه 
یسربه من كان‌يلهوبقربه لطيفالحشالانجتويهأقاربه 
فوالله لولاالله لاشيء غيره رک من هذا السرير جوانسه 
ولکننضی أخشى رقيباً موكلاً 2 بأنفه نالا يفترالدهر كاتبه"' 


۱- البداية والنهاية (۱۴۰/۷). 
۲- محض الصواب (۳۸۸/۱). 


عمره در دل گفت: خدا بر تو رحم نمايد. سپس برای او لباس و مخارج فرستاد و 
در نامهاى به شوهرش نوشت كه به مدينه بازكردد . 

و در روايتى آمده است كه فورا نزد دخترش» حفصه رفت و از او يرسيد: زن تا جه 
زمانى می‌تواند دورى شوهرش را تحمل نمايد؟ حفصه كفت: بيشتر از چهار ماه قابل 
تحمل نيست. آنكاه عمركه به فرماندهان خود در نواحى مختلف نوشت که سربازان 
متأهل را بيش از جهارماه نگه نداريد. و هيج كس با اين قانون عمره مخالفت نكرد '. 

و برای كسانى كه بيش از جهارماه می‌ماندند نيز قانونى بدين شرح تصويب کرد كه 
هر جه زودتر نزد خانواده‌های خود بركردند و يا نفقه كافى برای آن‌ها بفرستند و يا آن‌ها 
را طلاق بدهند و در صورت طلاق. نفقهدى مدتى را كه حضور نداشته‌اند نيز از آنها 
می گرفت " 

- حفظ آبروی مجاهدین 

عمرطله شبی در اثناء گشت‌زنی» صدای زنی را شنید که در اشعارش از شراب و از 
مردی به نام نصر بن حجاج ياد می کرد. شوهر اين زن برای جهاد رفته بود. عمر#ه فردای 
روز بعد سراغ نصر بن حجاج را كرفت و او را مرد جوان و خوش قیافه‌ای یافت. عمرظه 
به آن جوان دستور داد تا موهای سرش را بتراشد و عمامه بر سر ببندد» ولی با اين کار او 
زیباتر شد. ناچار عمر 4# او را به شهر نظامی بصره فرستاد . 

اين برخورد عمركه با نصر بن حجاج بیانگر حکمت و بصیرتی است که عمركه از 
آن برخوردار بود. زیرا گذاشتن جوان خوش قيافه و بی کار در شهری که اکثر مردان آن 
در بیرون شهر و در جهاد به سر می‌برند» خطر آفرین به نظر مىرسيدء بنابراین عمر 
چاره‌ای اندیشید تا ضمن حفاظت از آبرو و حیثیت مجاهدین راه خداء مرد جوان نیز در 


۱- مناقب أمير المؤمنين (ابن جوزی). 
۲- مناقب أمير المؤمنين ص ۰۸۹ أوليات الفاروق» ص ۲۸۹. 
۳- أوليات الفاروق» ص ۰۲۸۹ 


.۹۱ مناقب أمير المؤمنين (ابن جوزی) ص‎ - ٤ 


شهر نظامی بصره سركرم آموزش‌های جنگی و نظامی‌شده و به درد اسلام و مسلمانان 
بخورد. 

آن زن نيز وقتی متوجه شد که عمرعله صدای او را شنیده و نصر بن حجاج را تبعید 
نموده است. اشعاری سرود و نزد عمر له فرستاد و وانمود کرد که هدفش از شراب نوشى» 
نوشیدن شراب اصلی نبوده» بلکه اين یک تمثیل بوده است. و پس از مدتی آن مرد نیز از 
بضره ناماع به ار المومنن رساد و در آن آشعاری توشت که خا کی از رات او بودند 
و از عمركه خواسته بود که به وی اجازه بازكشت به مدینه بدهد. اما عمر اجازه نداد و 
گفت: تا وقتی من خلیفه هستم به او اجازه با زگشت نمی‌دهم. چنان که نصر بن حجاج تا 
آخر خلافت عمره در بصره ماند و بعد از وفات ايشان به مدینه با زگشت . 

همچنین باری عمرطله در گشت‌های شبانه» صدای چند زن را شنید که از زیبایی 
مردی سخن می گفتند. اسم آن مرد ابوذؤيب بود. فردای آن روز عمركهه سراغ آن مرد را 
كرفت و متوجه شد که او واقعا جوان زیبایی است. عمر فرمود: تو واقعا برای آن‌ها 
ذئب (كركك) هستی. و به او نیز دستور داد تا مدینه را ترک نماید. مرد جوان که از طایفه 
بنی سلیم و خویشاوندان نصر بن حجاج بود گفت: به من اجازه بده تا به پسر عمویم (نصر 
بن حجاج) ملحق شوم. عمره پذیرفت و او را نیز به بصره فرستاد . 

اين نوع عملکرد عمر#ه چیزی بود که با واقع امر و شخصیت قوی» حساس و فراگیر 
عمر بن خطاب سا زگاری داشت» چرا که بیشتر دوران خلافت عمر اه در سازماندهی 
نظامی و اعزام نیروها برای جهاد در راه خدا سپری شد. بنابراین طبیعی است که عم ره 
در چنین دورانی به جوانان زیبایی همچون نصر بن حجاج و پسر عمویش اجازه نخواهد 
داد که در سایه‌ی خنک خانه‌های مدینه بنشینند و با زنان مجالست نمایند و شعر بسرایند " 


۱- مناقب أمير المؤمنين» ص ۹۲. 
۲- الشیخان به روایت بلاذری» ص ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 


۳ أوليات الفاروق ص NYT‏ 


۴ ۰ ۳ حمرااروق 4ه 

- آيا روز قیامت بار مردم را به دوشت خواهی گذاشت 

اسلم (غلام آزاد شده عمر) می گوید: شبی همراه عمر از شهر بیرون شدم. وقتی به 
منطقه صرار (واقع در سه مایلی مدینه) رسیدیم» متوجه آتشی شدیم. عمرظكه گفت: شاید 
مسافرانی هستند که به خاطر تاریکی شب و سردی آتش افروخته‌اند. سپس به سوی آن‌ها 
راه افتادیم وقتی به آن‌ها نزديكك شدیی دیدیم زنی در آن جا نشسته و کودکانش گریه 
می کنند و روى آتش دیگی گذاشته است. عمر سلام كرد و گفت: اجازه می‌دهید 
نزدیکتر بیاییم. زن گفت: اگر نیت خير داريد بیایید و اگر نه ب رگردید. آنكاه نزديكك 
رفتيم و عمر يرسيد كه اينجا جه خبر است؟ زن گفت: شب فرا رسيد و بجدهايم 
گرسنه‌اند. عمر له گفت: داخل ديكك جه دارید؟ زن گفت: در آن آب گذاشته‌ام تا 
فرزندانم را ساکت كنم و افزود که خدا حق ما را از عمر باز ستاند. عمر گفت: خدا بر تو 
رحم نماید» ايشان از کجا بداند كه تو گرسنه‌ای؟ زن گفت: او ولی امر ما است. نباید از 
احوال ما بی‌خبر باشد. راوی می گوید: عمره رو به من کرد و گفت: برگردیم. و با 
شتاب خود را به انبار آرد رسانید و مقداری آرد و روغن برداشت و به من گفت: آن‌ها را 
بر پشتم بگذار. گفتم: شما آن‌ها را بر يشت من بگذارید. گفت: وای بر تو آيا روز قيامت 
هم بار مرا حمل خواهی کرد. آن‌گاه من آن‌ها را بر پشتش گذاشتم و به راه افتادیم. وقتی 
آن‌جا رسیدیم به همکاری آن زن آردها را خيس کرد و چانه درست نمود و آتش را 
برافروخت. به ياد می‌آورم که وقتی در آتش می‌دمید. دود از خلال محاسنش بیرون 
می‌شد. وقتى نانها آماده شد. آن‌ها را بين كودكان تقسيم نمود و برخاست و به راه افتاد. 
زن از او تشکر کرد و گفت: تو شایسته‌ی خلافت بودی نه عمر. وقتی اندکی از آن‌ها 
فاصله كرفتيم» در گوشه‌ای نشست و به تماشای آن‌ها پرداخت. آن‌گاه برخاست و به راه 
خود ادامه داد. گفتم: چرا اینجا منتظر ماندی؟ گفت: قبلا آن‌ها را در حال بیداری و گریه 
ديدم اکنون دوست داشتم آن‌ها را با شکم سير و در حال استراحت ببینم . 

حافظ ابراهیم اين ماجرا را در قالب شعر اين گونه به تصویر كشيده است: 


۱- الکامل ۲۱۴/۲ و طبری ۲۰۰/۵. 


ومن رآه أمام القدر منبطحاً والنار تأخذ منه وهو يذكيها 
وقد تخللا فى أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب فى فيها 
و رأى هناك آمرالسومنین على حال تروع لعمراله راییها 
يستقبل النار خوف النار في غده والعين من خشية سالت مآقيها' 


- داستان باديهنشينى كه زنش در حال زايمان بود 

همچنین عمر نله شبی در حال گشت‌زنی در محله‌های مدينه نگاهش به خیمه‌ای افتاد 
که روز قبل آن‌را در آن‌جا ندیده بود. نزديكك رفت و دید. مردی بیرون خيمه نشسته و از 
داخل خيمه صدای ناله و فریاد زنی به گوش می‌رسد. عمر سلام کرد و مشخصات آن 
مرد را جویا شد. گفت: اهل بادیه هستم» به اینجا آمده‌ام تا از امیرالمومنین چیزی دریافت 
کنم. عمره گفت: اين جه صدایی است که از داخل خیمه به كوش می‌رسد؟ مرد گفت: 
صدای زنی است که در حال زایمان است. پرسید: آبا او تھا است؟ گفت: بلی تنها است. 
آن‌گاه عمركه فورا به منزل برگشت و به همسرش, ام کلئوم دختر على گفت: آيا 
حاضری در کار خیری كه خدا فراهم نموده است» شرکت نمایی؟ ام كلثوم گفت: جه 
کار خیری؟ عمركه گفت: زنی از اهل بادیه بدون داشتن دایه در حال زایمان است. ام 
کلثوم گفت: با رضایت شما حاضر به کمک هستم. آن گاه به او گفت: هر جه لازم است 
با خود بردار و خودش مقداری روغن و حبوبات در دیگی قرار داد و به راه افتاد. وقتی 
آن جا رسیدند به همسرش گفت: برو داخل خيمه و خودش بیرون خیمه در كنار آن مرد 
نشست و به او دستور داد تا آتش را روشن نماید. و بعد از این که آتش روشن شد دیگگ 
را روی آن گذاشت. يس از لحظاتی نوزاد به دنیا آمد. ام کلثوم گفت: ای امیرالمومنین؛ 
رفیقت را به پسر بچه‌ای که خدا به او داده استء مده بده. 

وقتی آن مرد کلمه‌ی امیرالمومنین را شنيد» ترسید و خود را عقب کشید. عمر كه به 
او گفت: نترس و سرجایت بنشین و دیگ را از روی آتش برداشت و به همسرش داد و 
گفت: به آن زن غذا بده. وقتی آن زن سير شدء باقیمانده‌ی غذا را به مرد داد و گفت: وای 


۱- العشرة المبشرة (عفیفی). 


4۴ عمر فاروق 5ه 
برتو! غذا بخور كه تمام شب را گرسنه و بيدار بوده‌ای. آنكاه به همسرش گفت: بیا برويم 


اميرالمومنين رسيد به او عطايايى داد و برای نوزادش حقوقی تعيين كرد . 


- داستان مادرى كه به دخترش مى كويد در شیر. آب اضافه كن 

اسلم می‌گوید: شبى همراه اميرالمومنين در كوجه پس کوچه‌های شهر مدينه مشغول 
گت رو كدان بوديم كه زمزمهاى شنيديم. نزديكك رفتيم» متوجه شديم كه مادرى به 
دخترش می گوید: در شیر آب اضافه کن. دختر گفت: مگر نشنیده‌ای که امين المومنین 
از این کار بازداشته است؟ مادر گفت: امیرالمومنین اینجا نیست تا ببنید که ما جه کار 
می كنيم. دختر گفت: به خدا س وگند! من دوست ندارم که در حضور ايشان از وی حرف 
شنوی داشته باشم و در غیابش با او مخالفت کنم. عم ره كه گفتگوی آن دو را می‌شنید 
به اسلم گفت: اين خانه را نشانی کن. صبح روز بعد به اسلم گفت: برو و در مورد آن‌ها 
تحقیق کن. اسلم پس از تحقیق ب ركشت و گفت: او زن بیوه‌ای است که فقط همین دختر 
را دارد و سرپرست دیگری ندارند. آن‌گاه عمرطله پسران خود را خواست و به آن‌ها 
گفت: کدام یک از شما تمایل به ازدواج دارید و افزود که اگر من توانایی ازدواج داشتم 
کسی دیگری را در ازدواج با چنین دختری شایسته‌ای بر خود ترجیح نمی‌دادم. عبداله و 
عبدالرحمان گفتند: ما زن داریم. عاصم که هنوز ازدواج نکرده بو گفت: پدرم! او را به 
ازدواج من در بیاور. خلاصه اين که عمرتقه آن دختر را به ازدواج پسرش در آورد و 
عاصم از وی صاحب دختری شد که بعدها از دختر آن دختر» عمر بن عبدالعزیز به دنا 
آمد. 

و برخى گفته‌اند: دختر عاصم» عمربن عبدالعزيز را به دنيا آورد " 

آری» عمرفاروق بدين صورت مواظب رعيت خود بود و شب‌ها به جستجوى احوال 
آنان می‌پرداخت و اين مسأله فقط به يايتخت اسلام يعنى مدینه‌ی منوره اختصاص 


۱- البداية والنهاية (۱۴۰/۷). 
۲- مناقب أمير المؤمنين (ابن حوزى) ص ۰۸٩‏ 
۳- محض الصواب (۳۹۱/۱). 


نداشت. بلكه همه شهرهای اسلامی را در بر می كرفت چنان که در صفحات آينده به اين 


موضوع خواهيم يرداخت. 


ه رأفت و مهربانى در حق جهاريايان 

رأفت و مهربانی عمرفاروق 4ه نسبت به حيوانات از ايمان عميق ايشان سرجشمه 
می كرفت كه در وجود انسان رحمت» رأفت و احسان را مىآفريند. قلب ايشان با ذكر 
خدا رئوف شده بود بنابراين نسبت به خلق خدا مهربان بود» و در روشنی آموزه‌های 
اسلام دريافته بود كه خدمت به هر موجود زنده‌ای باعث اجر و پاداش است و شرعا جايز 
نيست که از هيج حيوانى اضافه بر تحمل و توانش كار كرفت و به آن بی رحمی کرد . تا 
جایی كه ايشان می گفت: اگر حيوانى در عراق بر اثرخرابى راه بمیرد» عمر روز قيامت 
مسئول مركك آن خواهد بود. و اكنون به مواردى از رفتار او در اين مورد که در صفحات 
زرين تاريخ به یاد گار مانده است اشاره می کنیم: 


بار اضافى روى شتر 
مسيب بن دارم می كويد: عمر بن خطاب را دیدم مردى را به خاطر اين تنبيه می كرد 
که روی شترش بار اضافی گذاشته بود " 


- نمی‌دانید که حیوانات نيز بر شما حقوقی دارند؟ 

احنف بن قيس می گوید: ما در حالی که به فتح بزرگی دست يافته بودیم نزد عمر له 
آمدیم. ايشان از ما پرسید: کجا فرود آمده‌اید؟ گفتیم: در فلان مکان. او با من تا آن‌جا 
آمد و چون نگاهش به چارپایان افتاده گفت: در مورد اين حیوانات از خدا نمی‌ترسید؟ 
مگر نمی‌دانید که آن‌ها نیز بر شما حقوقی دارند» چرا آن‌ها را آزاد نگذاشته‌اید. تا از 
چراگاه‌های زمین» استفاده کنند ". 


۱- شهید احراب ص ۲۲ ۲. 
۲- حض الصواب» ۲/ ۳۶۹. 
۳- نظام الحكم فى الشريعة والتاریخ ٠٠٠/۲‏ . 


- مداوای شتران بيت المال 

احنف بن قيس با هيئتى از مردم عراق در یکی از روزهاى گرم نزد عمر#ه رسيد. او 
در حال روغن مالى شتران بيت المال بود. وقتى نگاهش به احنف افتاد گفت: ای احنف! 
لباسهايت را در بياور و اميرالمومنين را کمک كن. چرا كه اينها از آن ایتام» بیوه‌ها و 
مساکین هستند. فردی گفت: ای امیرالمومنین! خدا شما را بیامرزد چرا به برده‌ای از 
بردگان دستور ندادید اين کار را بکند؟ عمره گفت: جه کسی از من و احنف برده‌تر 
است؟ و افزود که ولی امر مسلمین بايد در مقابل رعیت خود همانند برده در مقابل آقای 
خود انجام وظیفه نماید . 


- حیوانی به خاطر اشتهای عمر تاخته شده 

همچنین روزی عمر 4# اشتهای خوردن ماهی تازه نمود. غلامش» يرفا سوار بر 
مركب خویش, قصد نزدیکترین بندر را جهت فراهم نمودن ماهی کرد. و سرانجام يس از 
دو شبانه روز (رفت و بركشت) ماهی مورد نظر را تهیه کرد و به مدینه آورد. و مشغول 
شستشو و عرق گیری مركب خود شد. وقتی چشم عمره به آن افتاده گفت: حیوانی به 
خاطر اشتهای عمر تاخته شده و به زحمت انداخته شده است. به خدا سو گند که عمر» لب 


به اين غذا نخواهد زد . 


- می ترسم که فردای قيامت در مورد تو از من بازخواست به عمل آید 

همجنين بارى چشمش به شترى افتاد كه خسته و رنجور به نظر می‌رسید» عمر نزديكك 
رفت و دست بر كوهان او كشيد و كفت: مىترسم كه فرداى قيامت در مورد تو از من 
بازخواست به عمل آید . 

اينها پاره‌ای از عملکرد عمر "هله است که بیانگر ميزان رأفت و رحمت او نسبت به 
حیوانات می‌باشد» و ای کاش جوانان مسلمان همت به خرج داده» تاريخ و سرگذشت اين 
رادمرد اسلام را می‌خواندند و اسلام را به خوبى مطالعه می کردند تا متوجه می‌شدند که 


ا آخبار عمر» ص ۳۴۳ . 
؟- الرياض النضرة» ص .۴٠۸‏ 
۳- الطبقات (۲۱۵/۳). 


هيج قانون منصفانه و بشر دوستانهاى نيست كه براى جامعه مفيد باشد مگر اين كه در 
اسلام داراى ريشه و سابقه است. 

بنابراين» نبايد مبهوت سازمان‌ها و مؤسسات مختلف غربى بشويم كه تحت عناوينى 
از قبيل حمايت از حيوانات اهلى و وحشى و يا يرندكان و غيره كوش جهانيان را كر 
نمودهاند. و بايد جوانان مسلمان بدانند كه ما مسلمان‌ها در اين مورد و هر مورد انسانى 
دیگری اساتيد آن‌ها هستيم . 

آری» ناظر دانستن خدا در همه حال» راز هدایت و اوج نیکی و مغز عبادت است. و 
از این رهگذر بود که عمراز دیدن شتر خسته و رنجور» می‌ترسید که فردای قیامت در 
مورد او بازخواست شود. اين است حقیقت اسلام و خوف و خشیتی که قلب را فرا 
می گیرد. و هیچ حاکمی بدون اين ترس و خشیت راه نجات را نخواهد پیمود؛ چرا که 
خداوند او را بر بندگان خود حاکم قرار داده است ". 


۶ زمین لرزه در زمان عمرفاروق 

در زمان عمر بن خطاب. زمين لرزه‌ای رخ داد. عمركه به مردم گفت: اين زمین لرزه به 
خاطر معصیت‌هایی است که شما مرتکب می‌شوید» رخ می‌دهد. به خدا سوگند که اگر 
یکبار دیگر رخ دهد شما را از این شهر اخراج خواهم نمود و مردم را به کنترل اعمال‌شان 


و توبه وادار نمود . 


۱- شهید اگراب» ص ۲۲۸. 
۲- هان: ۲۲۹. 


۳- فرائد الکلام: ص ۱۴۰ به نقل از: داء و دواء (ابن قیم) ص ۵۳. 


مبحث جهارم 
اهميت دادن به علم. علما و داعيان 


نخست: اهمیت دادن فاروق : به علم و دانش 
بدون تردید علم و دانش از پایه‌های مهم قدرت‌یابی یک ملت به ویژه ملت اسلامی به 
شمار می‌آید. و معمولا محال است که خداوند ملتی را که از قافله‌ی علم و تمدن فاصله 
گرفته است» بر دنیا حاکم گرداند و بر کسانی که با آيات قرآن سر و کار دارند پوشیده 
نیست که قرآن مملو از آیاتی است که منزلت علم و علما را بیان داشته و به طلب و 
تحصیل آن تشویق نموده است. تا جایی که نخستین آیه‌ی قرآن به علم و خواندن فرا 
می‌خواند و می گوید: 

ار باسم ریت ای خَلَقَ ©4 [العلق: ۱ 

«(اى محمّد! بخوان چیزی را که به تو وحی می‌شود . آن‌را بیاغاز و) بخوان به نام 
پرور د گارت. آن که (همه جهان را) آفریده است». 

و در جایی دیگر خداوند. علم را در مقابل کفر ذکر می‌نمایده چرا که کف جهل و 
ضلالت است: 


کے ل بر K7‏ 7 بو رم ری و او و ريا مر و سا روك ود رد 
امن هو قیث دَانَاءَ اليل ماجذا وقایتا در الاجرة وَيَرَجُوا رَحْمَةَ رَبَهِء قل هل 


يكو دی َو وین لا یعون إِنَما يكذ گر ووأ الأب 4۵ [لزمر: *] 

«(آيا چنین شخص مشرکی که بیان کردیم» بهتر است) يا کسی که در اوقات شب 
سجده کنان و ایستاده به طاعت و عبادت مشغول می‌شود و (خویشتن را) از (عذاب) 
آخرت به دور می‌دارد» و رحمت پروردگار خود را خواستار می گردد؟ بگو: آيا کسانی 
که می‌دانند. با کسانی که نمی‌دانند» برابر و یکسانند؟! (هرگز). تنها خردمندان (فرق اینان 
را با آنان تشخیص می‌دهند. و از آن) پند و اندرز می كيرند). 

و تنها ثروتی که خداوند دستور داده تا افزایش آن‌را از او بخواهيم علم و دانش 
است» چنان که می‌فرماید: 

طرفل رب زذنی عِلْمَا 4 [طد: ۱۴ 

«بكو: پروردگارا! (در پرتو قرآن) بر دانشم بیفزا (و از قرآن و ابعاد مختلف آن 
آكاهترم فرما)». 


و صحابه رسول خدا دانستند كه علم و دانش و فهم دين از جمله اسباب جلب 
حمايت الهى است. بنابراين» شیفته‌ی فراگیری دانش و فهم كتاب خدا و سنت ييامبر 
بودند و همجنين يقين داشتند كه علم بدون عمل بى ثمر خواهد بود و فاقد ارزش و بركت 
مى باشد. آنها اين دعاى پیامبر خدا رابه خاطر داشتند كه فرمود: 

(اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة 
لا یستجاب لها)'. 

«بار الها! از دانشی که سودی نداشته باشد و از قلبی که از تو نترسد و از وجودی که 
قانع نشود و از دعایی که پذیرفته نشود به تو يناه می‌برم». 

مسلمانان در اين که عمرفاروق عالمی بزرگوار و فقیهی از فقهای اسلام بوده است؛ 
اتفاق نظر دارند. ایشان به فهم وسیع و قدرت تحلیل و استنباط و استخراج احکام معروف 
است. و همین امر به موفقیت وی در عرصه‌های مختلف کمک زیادی کرد و او را شایسته 
آن جایگاه ویژه نمود. آری عمر 4 بعد از این که خلیفه مسلمانان شد فقیه آنان نیز بود و 
با اجتهادات خود پایه‌های عدالت را در جامعه تثبیت نمود. او جزو پیشگامان فقهای 
صحابه بود که علمای سلف به علم» درایت و شناخت دقیق وی از احکام شرعی, اعتراف 
داشته‌اند. 

گفتنی است که عمرفاروق #5 در پذیرفتن احادیث احتیاط می کرد و به علم صحابه 
اعتماد می‌نمود و در مسایلی که خود شخصا از رسول خدا نشنیده بود» از آنان می‌پرسید. و 
از او سخنان زیادی پیرامون تحصیل علم نقل شده است و همواره رعیت خود را به فراگیری 
علم و دانش تشویق می‌نمود و مدینه‌ی منوره را مرکز فقه و فتوا ساخت و به دانشگاهی 
تبدیل نمود که فرماندهان و قضات در آن پرورش می‌یافتند. و مجموعه‌ای از بهترین 
اصحاب رسول خدا را برای رهبری موسسه‌های علمی همگام با گسترش فتوحات آماده 
می کرد. آن‌ها مردم مناطق فتح شده را بر اساس تعالیم کتاب خدا و سنت ييامبر» تربیت 
کرده و آموزش می‌دادند و بدین صورت خشت اول مدارس علمی مانند مدرسه‌ی بصره» 
کوفه» شام مکه و مدینه که بعدها بنا گردید. گذاشته شد. 


. مسلم ش۲۷۲۲‎ -١ 


7222222121 عمر فاروق َل 
۱- احتیاط عمر: در خذ حدیث و مذاکرات علمی وی 


- احتیاط در اخذ حديث 

باری ابوموسی اشعری #5 مى خواست با عمرظة: ملاقات نماید. او برای اين منظور به 
درب منزل خلیفه آمد و اجازه‌ی ورود خواست. اما چون عمر#ه مشغول کاری بود 
کسی به ابوموسی پاسخ نداد و او بركشت. يس از لحظاتی عمر گفت: مگر صدای 
اله ی کن یود یکو بل وارد شوه كفعد: او ر كشن ات عفر كنت وال او 
برويد و بگویید: بيايد. وقتی ابوموسی آمد گفت: در زمان رسول خدا به ما چنین آموخته 
بودند (كه اگر به شما اجازه داده نشده ب ركرديد) عمركك گفت: آیا گواهی بر آن‌چه 
می گویی داری؟ ابوموسی نزد انصار رفت و از آنان در مورد اين حديث پرسید. انصار 
گفتند: حتی کوچکترین ما گواه اين امر است. آن‌گاه ابوسعید برخاست و با او نزد 
عمرظه آمد و گفت: به ما در زمان رسول خدا با چنین آموخته بودند. عمرككه با تعجب 
گفت: چنین دستوری از رسول خدا برای ما تاکنون پنهان مانده است؟! و افزود که 
تجارت و معامله در بازارها مرا به خود مشغول ساخته بود . 

و در روایتی به نقل از ابوسعید خدری آمده است که می‌گوید: من در یکی از 
مجالس انصار نشسته بودم که ابوموسی در حالی که پریشان بود وارد شد و گفت: من بر 
درب خانه‌ی عمر رفتم و سه مرتبه اجازه‌ی ورود خواستم به من پاسخی داده نشد آن گاه 
بر گشتم. سپس عمر مرا طلبید و گفت: چرا بر گشتی؟ گفتم: رسول خدا فرموده است: 

(إذا استأذن آحدکم ثلاثاً فلم يؤذن له فلیر جع). 

«ه ركاه کسی سه بار اجازه‌ی ورود خواست و به او اجازه داده نشد» بر گردد». 

ايشان در مورد اين حديث از من گواه خواسته است» آيا کسی از شما اين حديث را 
شنيده است؟ ابى بن كعب كفت: به خدا سوكند! كه كسى جز خوردسالترين ما با تو 
براى كواهى نخواهد آمد. ابوسعيد مىكويد: من كه كوجكترين آن‌ها بودم برخاستم و 
نزد عمره رفتم و به نفع ابوموسى گواهی دادم . 


۰۲۱۵۳ مسلم ش‎ -١ 
صحیح مسلم.‎ -۲ 


- مذاکرات علمى عمر#» و سؤال كردن در مورد چیزهایی كه نمی‌دانست 

ابوهريره 4ه می گوید: نزد عمر زنى را آوردند كه خال کوبی می کرد. عمره خطاب 
به صحابه گفت: شما را به خدا! آیا در این مورد چیزی از رسول خدا شنیده‌اید؟ ابوهریره 
می گوید: من برخاستم و گفتم: آری رسول خدا فرمود: 

(لا تشمن ولا تستوشمن)". 

«نه برای کسی خال بکوبید و نه هم از کسی بخواهید که برای شما خال کوپی کند». 

همچنین باری از عمره پرسیدند: اگر کسی در حال سفر جنب شد و آبی برای 
غسل كردن نیافت جه کار بايد کرد؟ گفت: نماز نخواند تا اين كه آب بیابد. عمار که 
حاضر بود گفت: ای اميرالمؤمنين! آیا به ياد نمی آوری که من و شما با شتران بودیم و در 
آن‌جا جنب شدیم» من در خاک غلطیدم و نماز خواندم اما تو نماز نخواندی؟ سپس نزد 
رسول خدا رفتیم و ماجرا را برای ايشان تعریف کردیم. فرمود: کافی بود که شما اين کار 
را مى كرديد: دستهایتان را به زمين زده و چهره و دو کف دستان خود را مسح نمایید. 
عر گفت: ای عمار! از خدا بترس. عمار گفت: اگر تو می‌گویی این حدیث را بیان 
نکنم» نمی کنم. عمرظه گفت: بیان كن و مسئولیت آن به كردن خودت باشد . آری اين 
حدیث را عمرتل» فراموش کرده بود حتی بعد از یادآوری عمار باز هم آن‌را به ياد نیاورد؛ 
ولی عمار را از بیان آن باز نداشت. بلکه به او اجازه داد تا آن‌را بیان کند. 


- عمره و تشویق برای تحصیل علم و دانش 

عمر#ه فرمود: گاهی مرد در حالی از منزل بیرون می‌شود که به اندازه‌ی سلسله 
کوه‌های تهامه زیر بار گناهان است. آن‌گاه به دانشی بر می‌خورد و از خدا می‌ترسد و 
توبه و استغفار می‌نماید و در حالی بر می‌گردد که هیچ گناه بر او باقی نمانده است. 
بتابراین از مجلس علما فاصله نگیرید " 


۱- بخاری ش ۰۵٩۹۳۶‏ 
۲- نسایی ش۰۳۱۷ 


۳- مفتاح دار السعادة (۱۲۲/۱) فرائد الکلام (ص ۱۳۵). 


0000 عمرقاروق 4 

همجنين فرمود: هیچ كاه انسان دانشمند نمی‌شود مگر اين كه به بالاتر از خود حسد 
نورزد و به پایین‌تر از خود در علم بسنده نکند» و در مقابل علم خود از کسی مزدى 
دريافت نكند. 

و نیز از گفته‌های ايشان است که: علم را فرا كيريد قبل از اين كه سردار شوید . 

يعنى قبل از اين كه به رياست و مقامى برسيد علم را فرا كيريد جرا كه بعدا فرصت 
فرا گرفتن علم به دست نم یآید. 

و فرمود: اگر علم به تو نفعی نرساند برایت ضرری نخواهد داشت " 

و در جایی گفته است: مرگ هزار عابد آسان‌تر از مرگ یک عالم آگاه به حرام و 
حلال خدا است ". 

همچنین می گفت: انبار کتاب و سرچشمه‌ی علم شوید و از خدا هر روز روزی 
بطلبيد و (با وجود داشتن علم) اگر روزى زيادى به شما ندهد ضرر نکرده‌اید . 

و می گفت: علم را فرا كيريد و به دیگران بیاموزید و متانت و آرامش را ياد كيريد و 
در مقابل كسانى كه علم را از آن‌ها فرا كرفتهايد و همجنين كسانى كه به آنها آموزش 
می‌دهید» متواضع و فروتن باشيد و از عالمان تندخو نباشيد كه علم شما جلوى جهالت 
شما وا نكيرة” 

و مىكفت: اسلام را لغزش علما و جدل‌های منافقين دانا به قرآن و امامان گمراه 
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5 گوشه‌ای از بیانات عمر نله 
عمرفاروق نله در ملاقاتهای روزانه و به ویژه در روزهای جمعه به توجیه و آموزش 


رعیت خود می‌پرداخت. چرا که خطبه‌های جمعه یکی از تریبونهای مهم در توجیه و 


۱- التبیان فى آداب حملة القرآن ص ۶۰ فرائد الكلام (ص ۱۶۳). 
۲- الزهد: الامام مد ص ۰۱۷۴ فرائد الکلام (ص ۱۶۸). 

۳- فرائد الکلام ص ۱۵۷ مفتاح دار السعادة ۰۱۲۱/۱ 

6- فرائد الکلام (ص ۱۵۹). البيان والتبیین» حاحظ ۳۰۳/۲. 

ه- آخبار عمر ص ۰۲۶۳ حض الصواب ۶۸۶/۲. 

۰۷۱۷/۲ محض الصواب.‎ -٦ 


اصلاح امت به شمار مىرفت و تاریخ» بسيارى از خطبه‌های عمرفاروق را به خاطر سيرده 
است. و اكنون اشارهاى كذرا به كوشههايى از بيانات ايشان خواهيم داشت: 

بارى عمركه از روى منبر رسول خدا خطاب به مردم گفت: آكاه باشيد که 
شراب‌نوشی به نص قرآن حرام شده است» و شراب عبارت است از اصناف ينج كانه يعنى: 
عصاره انگور» خرماء گندم» جو و عسل. و خمر يعنى جيزى كه شعور آدمى را مختل 
سازد و افزود كه سه جيز چنان‌اند كه كاش رسول خدا زنده می‌ماند و در مورد آن‌ها 
بيشتر توضيح مىداد. آن‌ها عبارت‌اند از: ميراث يدر بزرگ» كلاله و يارهاى از مسايل 
ربوى " 

بارى ديكر در یکی از خطبههاى جمعه فرمود: ای مردم! بدانيد كه كاهى آزمندی؛ 
فقر و نداشتن» روت است. و شما چیزهایی گرد می‌آورید که نمی‌توانید آن‌ها را 
بخورید. و آرزوهایی داريد که به آن‌ها نمی‌رسید و به شما در اين خانه‌ی فریب مهلت 
داده شده است. در زمان رسول خدا رفتار شما به وسیله وحی کنترل می‌شد. و اگر چنانچه 
کسی در دل نيت دیگری داشت و در عمل جيز دیگری نشان می‌داد» وحی الهی حقبقت 
امر را آشکار می‌ساخت. پس اکنون رفتار ظاهری و اخلاق خود را نیکو گردانید و خدا 
آگاه به اسرار و درون شما است. و اگر رفتار ظاهری کسی طوری دیگر باشد و مدعی 
باشد که درونش خوب است ما نمی‌پذيريم و بدانید که بخل شاخه‌ای از نفاق است» يس 
انفاق كنيد که اين برای شما بهتر است. زیرا خداوند می‌فرماید: 

اومن وق شم تفه ارات هُمْ الْمْفْلِحُونَ ©4 [التغاين: 1۱۶ 

«کسانی که از بخل و حرص نفس خویش» مصون داشته شوند» آنان قطعا 
رستگارند». 

ای مردم! جایگاه و مقر خود را نيكو بگردانید و امور خود را اصلاح سازید و از خدا 
بترسيد و لباس‌هایی که جلب توجه می‌نماید به زنانتان نپوشانید. ای مردم! من دوست دارم 
در حالی از دنیا بروم که مورد بازخواست قرار نگیرم» همچنین امیدوارم تا در ميان شما 
زنده هستم داد گرانه بین شما قضاوت کنم. و سهم هر یک از مسلمانان را در خانه‌اش به 


۱- الخلافه الراشده. ك يحيى اليحيى ص E‏ 


۳۰۴ عمر فاروق طا 
آن‌ها پرسانم و مالهایی را که خدا به شما داده است با درستکاری مصرف نمایید. و داشتن 
مال کم که با تلاشی اندک بدست آید بهتر از مال فراوانی است که با زحمت زياد و 
خشونت حاصل گردد و افزود که مردن برای همه هست ولی شهید کسی است که در راه 
خدا کشته شود. و هرگاه خواستید شتری بخرید شتر بلند و بزرگی را در نظر بگیرید و 
ضربه‌ای با عصای خود بر او فرود آورید اگر او را با استقامت يافتيد» بخرید . 

در این خطبه چند نکته‌ی مهم بیان گردید که عبارت‌اند از: 


- فقر و ثروت حقیقی 

عمر بن خطاب #ه خاطر نشان ساخت که روت حقیقی قناعت و فقر واقعی؛ 
آزمندی است. و قناعت وقتی به وجود مىآيد که انسان چشم از مال مردم برتابد و به 
آن‌چه خود دارد قانع شود. چنین انسانی ثروتمند محسوب می‌شود اگر جه فقیر باشد. اما 
اگر کسی چشم به مال دیگران بدوزد و حریص و آزمند باشد احساس فقر و تنگدستی 
خواهد کرد اگر جه ثروتمند باشد. و غنی واقعی کسی است که قلبش غنی باشد و عقل 
سالم می‌طلبد که انسان به اندازه‌ی نيازهايش مال جمع آوری بکند نه افزون بر آن. و 
همواره دنیا را با اين احساس بنگرد كه خانه‌ی فنا و نابودی است و نباید فریب جذابیت‌ها 


و کالاهای فریبنده‌ی آن‌را خورد . 


- مژاخذه‌ی مردم پر اساس اعمال ظاهری آنان و سپردن اسرار آن‌ها به خدا 

همچنین در اين خطبه خاطر نشان ساخت که پس از انقطاع وحی» با مردم بر اساس 
عملکرد ظاهری آنان برخورد می‌شود و اسرار و باطن آن‌ها به خداوند واگذار می گردد. 
يس حاکم مردم» مسئول اصلاح باطن و درون آن‌ها نیست. بلکه فقط مسئول اصلاح ظاهر 
آنان است و با اصلاح ظاهر است که جامعه اصلاح می‌شود. چرا که اگر مفاسدی هم 


انجام كيرد به صورت مخفی انجام خواهد كرفت و اگر افراد فاسقی هم وجود داشته 


۱- فرائد الکلام ص ۱۹۰ به نقل از تاريخ الطبری. 
۲- التاریخ الاسلامي ۲۰۳/۲۰ 


تعیین خلافت عمرة توسط ابوبكرط برنامه‌های حكومتى وزندكى شخصى ايشان ۳۰۵ 


آرامى خواهند بود و افراد شرور و ناباب چاره‌ای جز مخفى كارى و انزوا نخواهند داشت. 


- بخل شاخه‌ای از نفاق است 

عمر بن خطاب 4 در خطبه‌ی خود. بخل را شاخه‌ای از نفاق دانست. چرا که 
آن‌هایی که از روی بخل حاضر نمی‌شوند مالهای خود را در راه خدا انفاق نمایند و به 
مسلمانانی کمک کنند که تحت ظلم و ستم دشمنان اسلام مجبور به مهاجرت و قيام 
مسلحانه مى شوند» در واقع دچار نفاق عملی و ضعف ایمان شده‌اند . 


- دوست دارم در حالی از دنیا بروم كه نه اجری برده باشم و نه باری بر دوشم 

باشد 

در اين جمله احساس عميق و تصوير فوق العاده دقيقى از درک مسئوليت به چشم 
می‌خورد. زيرا که به عهده گرفتن مسئوليتها كرجه یکی از بهترين نوع اعمال نیک به 
شمار می‌رود؛ ولى به خاطر وجود يرتكاههاء اعمال صالح انسان به بدترين عمل تبديل 
می‌شود؛ و جه بسا مسئولينى كه به خاطر عملكرد خود جزو بندكان بد و خلا فكار 
محسوب می‌شوند. و بدون ترديد عمر بن خطاب 5 بارزترين شخصيت تاريخى است 
كه عدالت را به بهترين وجه ممكن برقرار نمود اما با اين حال شديدا از خدا می‌ترسد و 
اجر و پاداش عمل خود را فراموش کرده» آرزو می کند ای كاش در حالى دنیا را ترک 
كند كه نه به او در مقابل خدماتى كه انجام داده ياداشى داده شود و نه مجازات گردد . 


"- نصايح عمرى 

عمر بن خطاب #ه فرمود: هر كس راز خود را بپوشد. زمام خير در دست اوست. و هر 
كس خود را در معرض سوء ظن قرار دهد» کسی جز خود را سرزنش ننمايد. سخن برادر 
خود را تا جايى كه ممكن است حمل برخير کنید» زياد سوكند نخور كه خدا حقيرت 


مى كند. و بهترين ياداش كسى كه در مورد تو خدا را نافرمانى كرده اين است كه تو در 


۱- هان: ۲۲۷/۲۰ 


۲- همان. 
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برخورد با او خدا را راضى كنى و برای خود برادران نيكى جهت مجالست بركزين. جرا 
كه آن‌ها باعث زينت تو در روزهاى خوش و يشتوانهايت در روزهای ناگوار» خواهند 
بودا. 

اینها نصایح سودمندی است که در امور آموزش ويرورش جزو نصایح ناياب 


شمرده می‌شوند و اکنون به شرح آن‌ها می‌پردازيم: 


- هر كس راز خود را بيوشد زمام خير به دست اوست 

يقينا انسان تا مادامى كه راز خود را يوشيده نگه دارد» حاكم خويشتن است. اما بعد از 
اين كه راز خود را افشا نمايد» كنترل اوضاع از دستش خارج مى شود و عواقب آن به خودش 
بر می گردد. 


- هر كس خود را در معرض تهمت و سوء ظن قرار دهد. کسی جز خویشتن را 

سرزنش نکند 

انسان قبل از دیگران مسئول خویشتن است. يس نباید کاری کند که در معرض 
تهمت و سوء ظن مردم قرار گیرد. و اگر احتمال می‌داد که رفتارش برای مردم شک 
برانگیز است. فورا حقيقت امر را آشکار سازد و گمان‌های بد را برطرف نماید. چنان که 
شبی دو مرد از كنار رسول خدا که با یکی از همسرانش قدم می‌زد. رد شدند» آن 
حضرت فرمود: 

(على رسلکم نبا صفية بنت حبي) '. 

«قدری درنگ کنید. آن گاه به آن‌ها گفت: اين صفیه دختر حی است که با من قدم 
می زند). 

- سخن برادرت را تا مادامی که احتمال نیکی وحود دارد به بدی مگیر 


اين توجیه بسیار جالبی است که به کمک آن می‌توان از سوء ظن پرهیز نمود. چرا 
که مسلمان بايد نسبت به برادران خود همواره گمان نیک داشته باشد. بنابراین» سخنان دو 


۱- تاريخ دمشق (۳۵۹/۴۴) و التاریخ الاسلامي ۰ ۲۷۰/۲ 
۲- التاریخ الاسلامي ۲۷۱/۲۰ 


تعيين خلافت عمر: توسط ابوبكر#», برنامه‌های حكومتى وزندكى شخصى ایشان ۳۰۷ 
يهلويى را كه هم معنى بد و هم معنى نیک دارند بايد به همان معنى نیک حمل كرد. تا 
شرى به يا نشود و از ايجاد اختلاف و نزاع جلوگیری به عمل آيد'. 


- نهى از زياد سوگند خوردن 

بايد دانست كه سوكند خوردن به خداى بز رگ» نوعى تعظيم و احترام به خداست. و 
سوكند خوردن در صورت نياز و با احساس ترس و تعظيم و احترام» بیانگر توحيد و 
تجليل خداوند است. اما اگر سوكند بر سر زبانها به گونه‌ای رايج باشد كه حتى در امور 
كوجكك و بی‌ارزش نام خدا گرفته شود و سوگند خورده شود» طبعا جنين سوكندهايى 
فاقد تعظیم و تجلیل بوده و نوعی اهانت به نام پرورد گار محسوب می‌شود. بنابراین چنین 
افرادی را خداوند تحقیر خواهد نمود و يقينا آن‌ها با خسارت بزرگی در دنیا و آخرت 


روبرو خواهند شد. 


- پاداش کسی که خدا را در مورد تو نافرمانی کرده است 

مثلا شخصی با شما اختلاف دارد آن گاه در برخورد باشما از اخلاق اسلامی فاصله 
گرفته و به مال جان و یا آبرویت تعرض می‌نماید و خدا را نافرمانی می‌کند» بهترین 
عكس العمل شما اين است که در برخورد با اوه خدا را از خود راضی کنی. یعنی با رعایت 
اخلاق و آداب اسلامی با او برخورد نمایی و بدی را با بدی پاسخ ندهی. بلکه طبق دستور 
شریعت اسلامی حقت را از او بگیری و اگر از حقت به خاطر خدا کوتاه بیایی و گذشت 


نمایی» یقینا قدم بزرگی در جهت اطاعت خدا برداشته‌ای. 


- مصاحبت با برادران نیک را برگزین 

شما جه بسا برادرانی مى يابيد که آن‌ها را مادرتان به دنیا نیاورده است. جنين برادرانی 
که دلهایشان بر اساس ایمان و تقوا به هم پیوند خورده است از برادران تنی در اخوت و 
هم دردی و هم دلی» پیشی می گیرند. 

آری» برادران دینی باعث سعادت انسان می‌شوند» در وقت صلح و خوشی» همنشینان 
خوبی هستند و در اعمال نیک و تقوا با انسان همکاری خواهند کرد و به هنكام مصیبت و 


۱- همان. 


4 حمرااروق له 
بلا» ياوران خوبى هستند که تا آخرين لحظه با جان و مال در كنار برادر مسلمان خود 
خواهند بود و او را بر خويشتن ترجيح خواهند داد حتى اگر خودشان در مضيقه باشند . 

اينها بعضی از نصایح سودمند عمری بود. اگر اهل ادب از سخنان حکمت آمیز متنبی 
شاعرعرب در شگفت‌اند بايد كفت که سخنان متنبی به پای سخنان حکمتآمیز عمر بن 
خطاب نمی‌رسند. چرا که سخنان متنبی بر گرفته از تجربه‌های مردمی است. اما نصایح 
عمر بن خطاب. قانون و دستورهای قضایی و اخلاقی کاملی است که در دوران حکومت 
خود به مردم القا نمود. البته آن‌ها به صورت قانون مدون در اختبار دولت قرار نگرفتند» 
بلکه به صورت مختصر و ساده بیان و در ميان مردم شايع می‌شدند. و از نظر ادبی نيز 
جایگاه والایی داشتند که از جمله می‌توان به اين سخنان کوتاه و ادیبان‌ی اشاره کرد که 
خطاب به یکی از استانداران خود گفت: 

از کی شما مردم را بردگان خود قرار داده‌اید در حالی که آزاد از مادر متولد 
شذه‌اند. 

یا این كه گفت: حکومت‌داری بدون مداراى نه چندان ضعيف و قدرت نه چندان 

همجنين فرمود: من فرماندهانى می‌خواهم كه وقتى فرمانده است» خود را یکی از 
مردم و هركاه یکی از مردم است» خود را فرمانده تصور بکند. 

و در مورد واليان گفت: از ستم قدرتمندان و ناتوانى پرهیزگاران به خدا شكايت 
تیک 

و در جایی فرمود: کسی که بدی را تشخیص نمی‌دهد. شایسته است که در آن بیفتد. 

و همچنین می گفت: فریبکار نیستم و هیچ فرییکاری نمی‌تواند مرا فریب دهد . 

در سرشتم نیافرید فریب خالق جن و انس رب ودود 
لیک خادع نمی‌تواند نیز به خلافم ره ميل پیمود 
مین کیت ارت و ی وى اس کی ای وان 


۱- همان ۰۲۷۲/۲۰ 


۲- أخبار عم ص ۲۱۲. 


انجام آن‌را داده است و از هيج جيزى منع نکرد» مگر اين كه از آن بی نياز ساخته است . 


دوم: مدینه, دار الافتاء و مركز فقه 

روزی که رسول خدا یله چشم از دنيا فرو بست» مدينه يايتخت دولت اسلام بود و مركز 
خلافت قرار گرفت. مسایل و احکام اسلامی در آن‌جا توسط علمای صحابه استنباط و 
استخراج می‌شدند و مسایل جدیدی که با گسترش حکومت اسلامی ظهور می‌کردند در 
آن‌جا حل و فصل می‌شدند. بنابراین مدینه‌ی منوره» در ميان ساير شهرهای اسلامی جایگاه 
ويه و منحصر به فردی داشت. چرا که رسول خدا مره در آن شهر زندگی کرده بود و 
نخستین معلمین بشریت در آن‌جا پرورش يافته بودند. 

و علاوه بر اينهاء وجود فردی قوىء اهل دانش و سیاست مانند عمر در رأس امور و 
بر کرسی خلافت. باعث شد که مدینه نخستین مرکز حدیث. فقه و شریعت اسلامی در 
دو قرن اول باشد. چرا که مدینه در دوران خلافت عمره م رکز تجمع صحابه و به ویژه 
پیشگامان اسلام بود. عمر #ه آن‌ها را دور خود جمع کرده بود» زیرا می‌خواست از آن‌ها 
که شخصیتهای زبده‌ی اسلام بودند حفاظت به عمل آورد و در كنار او باشند تا با استفاده 
از علم و تجربه و مشورت آن‌ها بهتر بتواند در ميان مردم قضاوت نماید. اين امر باعث شد 
که مفتیان و فقهای سرشناس صحابه در مدینه بمانند که تقریبا تعداد آن‌ها صد و سی نفر 
بود و از همه بیشتر هفت نفر به نامهای عمرء علی؛ ابن مسعود» عائشه» زید بن ثابت عبدالله 
ابن عباس و عبدالله بن عمر: فتوا می‌دادند. ابن حزم می كويد: اگر فتواهای هر کدام از 
اينها جمع آورى شود كتابهاى قطورى از آنها تأليف می گردد . 

و كسانى که در فتوا دادن جزو متوسطين به شمار می‌روند عبارت‌اند از: 

ابوبکر صديق #5 برای آن مدت کوتاهی که بعد از وفات ييامبره در مدینه ماند» 
ام‌سلمه» انس بن مالک» ابوسعید خدرىء ابوهریره» عثمان بن عفان» ابوموسی اشعری؛ 
عبدالله بن زبير» سعد بن ابی وقاص» جابر بن عبدالله» معاذ بن جبل» طلحه. زبير» 


عبدالرحمن بن عوف» عمران بن حصين و عباده بن صامت5ك. در خصوص هر يكك از 


.١١١ص أدب الدنيا والدين (ماوردی) ص ۳۱۱؛ فرائد الكلام‎ -١ 
.)45/۲( المدينة النبوية فجر الاسلای محمد شراب‎ -۲ 


اينها گفته شده كه اگر فتواهايش جمع آورى شود رساله‌ای از آن به دست مىآيد'. و 
بيشتر اين اشخاص که از آن‌ها نام برديم در دوران خلافت عمر در مدينه ساكن بودند 
و جز براى آموزش‌های مهم و يا جهادهایی در راستاى توسعه‌ی دولت از مدينه بيرون 
فى راهان 

آری» سیاستی که عمر بن خطاب در پیش گرفته بوده باعث این شد که مدینه به 
عنوان مر کز فقهای علما و داعیان باشد. چنان که ابن عباس اتید می گوید: روزی من در 
مکان استراحت عبدالرحمان بن عوف در «منی» بودم و ایشان در ركاب عمرككه به حج 
آمده بود. در آن روز وقتی بركشت گفت: ای كاش امروز می‌دیدی که مردی نزد عمر 
آمد و گفت: ای امیرالممنین! مردی می گوید: اگر عمر بميرد» من با فلانی بيعت خواهم 
كرد و به خدا سوگند كه بيعت با ابوبکر یک امر ناگهانی بود و تمام شد و رفت. عمر با 
شنیدن اين سخن عصبانی شد و گفت: من امروز بعد از ظهر در ميان مردم به ايراد سخن 
خواهم پرداخت و کسانی را که قصد دارند در اين امور دخالت کنند. خواهم ترسانید. 
عبدالرحمان بن عوف گفت: ای امیرالمزمنین! چنین مکن» زیرا که در موسم حج» افراد 
بی‌سواد و چوپان زياد است و معمولا آن‌ها بيش از دیگران اطراف تو حلقه خواهند زد و 
سخنان تو را به خوبی متوجه نمی‌شوند و آنهاء آن‌را آن‌گونه که تو می‌گویی منعکس 
نمی کنند. بنابراین» بهتر است به دارالهجره و دارالسنه که رسیدی در آن‌جا با اهل فقه و 
اهل رأى بنشینی و در این‌باره سخن بگویی. عمرظه پذیرفت و گفت: ان شاء الله بعد از 
اين كه به مدینه رسیدم» اولین جایی كه فرصت بیابم اين مسأله را مطرح خواهم کرد . 

ابن حجر می گوید: اين حدیث بیانگر آن است که اهل مدینه» افرادی دانا و فهمیده 
هستند. چنان که عبدالرحمان بن عوف و عمر نت به اين مسأله اقرار نمودند. البته اين 
مخصوص همان عصر و همان افراد بود و برای همه اعصار و افراد تعمیم ندارد . 

آری» مدرسه‌ی عمرتك و مرکز دینی مدینه با گسترش فتوحات اسلامی» گسترش 
می‌یافت و به اقصى نقاط عالم اسلام» جهت تبليغ و آموزش دين اسلام دانشمند و 


١‏ همان. 
۲- بخارى ش ۰ ۰۶۸۳ 
۳- الفتح (۱۵۰/۱۲) الدينة فجر الاسلام (47/۲). 


دعوتگر را مىفرستاد. در کل» مدينه جايكاه ویژه‌ای از نظر علمى و فقهى در ميان جامعه 
اسلامىآن روز و در ميان مراكز علمى ديكر مانند بصره و كوفه و غيره باز كرد. به دليل 
اینکه: 

- مدینه جای نزول وحی و شریعت الهی بود. 

در دوران خلفاء راشدین مدینه محل تجمع فقهای صحابه و در رأس آن‌هاه عمر 445 
بود. 

- بعد از اين که عثمان در سال ۳۵ هجری به شهادت رسید» و على پایتخت حکومت 
اسلامی را به کوفه انتقال داد باز هم مدینه‌ی منوره به خاطر وجود اصحاب بزرگ مانند 
ابوهریره عائشه جابر بن عبدالّه ابن عمرو سعد بن ابی وقاص 5 همچنان م رکز علم و 
فتوا بود. 

-بزرگان تابعی و فقهای هفتگانه‌ی معروف که در دنیا نظیر نداشتند در مدینه رشد و 
نمو يافتند. 

- همجنين نسل دوم تابعين مانند ابن شهاب زهرىء نافع بن اسلم» يحيى بن سعيد و 
غيره در مدينه يرورش بافتند. 

- سپس امام مالكك كه از تبع تابعين است و عالم فرزانه و نمونه‌ای است» در مدينه 
پرورش يافت و در آن‌جا زمام فقه و فتوا و تدريس حديث را به دست گرفت. 

- همجنين مراجعدى علماى مناطق دیگر به علماى مدينه و حجاز و سفرهاى علما و 
قاضيان مدينه به مناطق دیگر جهت تعليم دادن مردم آن سامان و قضاوت كردن در ميان 
آن‌ها بیانگر جايكاه ویژه‌ی علمى اين مرز و بوم بر ساير شهرها و مناطق است. چنان كه 
عمر بن خطاب» يس از فتح شام و عراق علماى زيادى را جهت تعليم آموزه‌های قرآن و 
سنت به آن مناطق اعزام نمودند'. مثلاً عبدالّه بن مسعود حذيفه بن يمان» عمار بن یاس 
عمران بن حصین. سلمان و عده‌ای را به عراق و معاذ بن جبل» عباده بن صامت. ابودرداء 
و بلال را به شام فرستاد و عثمان» علی» عبدالرحمان بن عوف» زید بن ثابت و عده‌ای 


دیگر را نزد خود نگه داشت. حتی ابن مسعود که عالم‌ترین فرد اهل عراق بود هر از 


۱- الدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدی 57/75 . 


حمرااروق 4ه 
گاهی به مديندى منوره مراجعه می کرد و از علماى آنجا كسب علم مىنمود و جه بسا 
يس از مراجعه نزد آنان از برخی فتواهای خود رجوع می کرد . 

بدین صورت. مدرسه‌ی فقهی مدینه منوره سایر شهرهای اسلامی را تحت شعاع قرار 
داد و به جز کوفه. مسلمانان نواحی دیگر مانند اهل شام و مصر و بصره خود را در علم و 
فتوا نیازمند علمای مدینه می‌دانستند و از اينرو در مسایل فقهی از آنان پیروی می کردند 
و بعدها مذهب فقهی مدینه در بلاد فوق الذكر رایج گردید. و اعتمادی را كه عموم مردم 
به علمای مدینه داشتند به علمای مناطق دیگرن نداشتند. چنان که خطیب بغدادی 
می گوید: وقتی محمد بن حسن شیبانی حدیثی را از امام مالک نقل می کرد اهل مجلس 
و شاگردانش با دیده‌ی احترام و تعظیم به آن حدیث نگاه می‌کردند و چون از دیگران 
روایت بیان می کرد چندان توجهی نمی کردند. محمد بن حسن به اين برخورد آن‌ها اعتراض 
نمود و گفت: وای بر شما! وقتی از علمای خودتان سخنی برایتان نقل می كنم توجه نمی کنید» 
اما وقتی سخنی از امام مالک به ميان می آید» فورا توجه‌تان را جلب می‌نماید!" 

و در ميان علمای مناطق دیگ آن عالمی برجسته‌تر محسوب می‌شد که در 
تحصیلات خود از علمای مدینه استفاده نموده بود. چنان که مجاهد و عمرو بن دینار که 
از علمای به نام مکه هستند می گویند: ما و عطاء بن ابی رباح در یک درجه بودیم تا آن 
که او به مدینه رفت و ب رگشت و بر ما برتری یافت " 

یکی از امتیازات علمی مدینه‌ی منوره وجود خود عمر بن خطاب بود با شخصیتی 
که به او الهام می‌شد چنان که رسول خدا در حدیثی به اين مطلب اشاره کرده است. 

او پایتخت اسلامی را به دانشگاهی تبدیل کرد که از آن» دعوتگران اندیشمندان, 
فرماندهان و قضات فارغ التحصیل می‌شدند و اگر به مراکز علمی آن زمان بنگریم خواهیم 
دید که همه مرهون تلاش‌های علمی عمرفاروق ذه می‌باشند و اکنون به صورت مختصر 
از مراكز علمی و فرهنگی آن روزگار سخن به ميان می آوریم: 


۱- الفتاوی ۰۱۷۲/۲۰ 
۲- الدينة النبوية فجر الاسلام (۴۸/۲). 


-١‏ مركز فرهنكى مكه 
اين مركز فرهنگی جایگاه ویژه‌ای در دلهاى مسلمانان باز كرده بود. جه كسانى كه ساكن 
مكه بودند و جه كسانى که به قصد زيارت خانه‌ی خدا می‌آمدند. اصلا شهر مكه و 
زيارت خانه‌ی خدا یکی از آرزوها و رؤياهاى هر مسلمان است. 

در زمان صحابه» در مكه علم چندانی وجود نداشت و به تدريج در اواخر زمان 
صحابه و در دوران تابعين و شاگردان آن‌ها مانند ابن ابی‌نجیح و ابن جریج علم در آن‌جا 
گسترش یافت . به ویژه زمانی که ترجمان قرآن و حبر امت و صحابی بزرگوار یعنی 
عبدالله بن عباس تیا در آن قدم نهاد و تمام کوشش خود را صرف تفسیر قرآن نمود و 
شاگردانی تربیت نمود که بعدا هر کدام از آن‌ها امامان بزرگواری در علم تفسیر قرآن 
شدنك . 

علما به مجموعه‌ای از امتيازات ابن عباس عبت و برترى ايشان بر ساير صحابه در 
علم تفسير اشاره نمودهاند از جمله دعاى رسول خدا در حق ايشان كه بار الها! به او فقه 
دين و علم تأويل بياموز. كسب علم از بزرگان صحابه» قدرت فوق العادهاى در اجتهاد و 
استنباط اهميت دادن به علم تفسیر» شیوه‌ی ویژه‌ی ايشان در تدريس و آموزش» سفرهاى 
علمی تاخير وفات و جايكاه ايشان نزد عمر بن خطاب را ذكر کرده‌اند . بعد از اين كه 
عمرفاروق# به فراست و دانش ابن عباس پی برد او را گرامی می‌داشت و در كنار 
بزرگان صحابه از رأى او استفاده می‌نمود و در تفسیر آیات مشکل کلام الهی» نظر او را 
جويا می‌شد که اين برخورد خلیفه با ابن عباس جوان باعث می‌شد که او بیشتر به علم و 
دانش روی بیاورد. چنان که از عامر شعبی روایت است که ابن عباس گفت: پدرم به من 
گفت: پسرم! مى بينم كه اميرالمؤمنين به تو توجه ویژه‌ای دارد و در كنار اصحاب بز رگ 


از تو نظرخواهی می کند بنابراین از من این سه نصیحت را به خاطر داشته باش: از خدا 


۱- الاعلان و التوبیخ لمن ذم التاریخ ص ۲۹۲. 
۲- تفسیر التابعین د. محمد الفضری (۳۷۱/۱). 


ع همان ۳۷۳۴/۱ 


۳۴ عمر فاروق 5ه 
بترس و اگر او با تو رازی را در ميان نهاد آن‌را فاش نکن و به خاطر جلب رضایت او 
دروغ مگو و نزد او از کسی غیبت مکن . 

عمر اه وى را در كنار بز رگان صحابه در مجلس خود جای می‌داد» چرا که او را 
فردی دارای فهم و فکر و دقت استنباط می‌دید. خود ابن عباس می گوید: عمر4 از 
اصحاب رسول خدا در مورد مسایل نظرخواهی می كرد و به من می گفت: تو چیزی نكو 
تا آن‌ها بگویند. بعد از اين که سخن آن‌ها تمام می‌شد و من لب به سخن می گشودم» 
خطاب به آن‌ها می گفت: شما نتوانستید پاسخی را بدهید که اين نوجوان کم سن و سال 


5 
داد. 


خود ابن عباس شید نيز به خاطر رعايت احترام مجلس بزرگان تا از او جيزى 
مورد مسايل جويا مىشد و او را تشويق می کرد. چنان كه قبلا گذشت که نظر او را در 


مورد تفسیر آیه‌ی: 


ع و 


ايو أُحَدْكُنْ أن تكون له جَنَهُ تن يل رآغتابه [البقرة: ۲۶۶]. 

«آیا کسی از شما دوست می‌دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد). 

و سوره‌ی «نصر) جویا شد. 

عبدالرحمان بن زید می‌گوید: گاهی عمركه جوانان را جمع می کرد و به آن‌ها 
آموزش می‌داد. در اين مجلس» ابن عباس را نزديك خود می‌نشاند. روزی در حال 


تلاوت اين آيات بود: 
۶ اس ین 
4 م < وو ےو 


وڌا قیل له انق الله أَحَدَتَهُ ألْعرَهُ بالاثم فَحَسْبُُء جهن وَلبِفْسَ مها © وین 
الاس من یشری نَفْسَهُ آَبْتََاءَ مَبَضَاتِ الله وال رغوف بالعباد ®4 [البقرة ۲۰۶- 
[VY‏ 

«و هنگامی که بدو گفته می‌شود: از خدا بترس (و اقوال و افعال برابر دار و به جاى 


افساد اصلاح کن)» عظمت (و نخوت» سراياى) او را فرا می كيرد و (غرور) گناه (او را به 


۱- الحلية (۰)۳۱۸/۱ تفسير التابعين ۰۳۷/۱ 


۲- الستدرک (۵۳۹/۳) با سند صحيح و با تاييد ذهبى. 


بزهکاری وادار) می کند. پس دوزخ او را بسنده است و جه بد جايكاهى است. و در ميان 
مردم كسى يافته مىشود كه جان خود را (كه عزيزترين جيزى است كه دارد) در برابر 
خوشنودى خدا مىفروشد (و رضايت الله را بالاتر از دنيا و مافيها می‌شمارد و همه جيز 
خود را در راه كسب آن تقديم مىدارد) و خداوندكار نسبت به بندكان بس مهربان است 
(و بدانان در برابر كار اند ک» نعمت جاويد می‌بخشد و بيش از توانائى انسانى برايشان 
تکالیف و وظایف مقرر نمىدارد)). 

ابن عباس شید به کسی که در كنار او نشسته بود گفت: در اینجا دو مرد با هم 
در گیر شده‌اند. عمره که صدای او را شنید گفت: تو جه گفتی؟ ابن عباس گفت: چیزی 
نگفتم. عمركه گفت: تو نگفتی دو مرد با هم درگیر شده‌اند. ابن عباس گفت: ای 
امیرالمومنین» من از اين آيه جنين فهمیدم كه مردی به رعایت تقوای الهی فراخوانده 
می‌شود. نمی‌پذیرد و مرد دیگری به خاطر كسب رضایت پروردگار از جان خود مايه 
می‌گذارد. من فکر می کنم اين مرد همان کسی است که آن مرد اولی را به تقوا و 
خداترسی دعوت می کند و او نمی‌پذیرد آن‌گاه اين مرد داعی از جان خود می گذرد و با 
او جهاد و مبارزه می كند. بنابراین گفتم که در اینجا دو مرد با هم د رگیر شده‌اند. عمر ذه 
گفت: براستی که خدا در وجود تو شگفتیها را آفریده است . 

گاهی عمر#ه از ابن عباس در مورد تفسیر بعضی آیات می‌پرسید و می گفت: ای 
غواص! در اعماق قرآن غواصی کن . و در مسایل پیچیده فقط نظر او را جویا می‌شد. 
سعد بن ابی وقاص می گوید: من کسی را حاضر جواب‌تر و عالم‌تر و بردبارتر از ابن 
عباس ندیده‌ام و در حالی که بزرگان صحابه و اهل بدر در مجلس عمر#ه حضور داشتند؛ 
مسایل پیچیده را فقط از او جویا می‌شد و رأى او را می‌پذیرفت " و همواره به او اشاره 
می کرد و می‌گفت: اين است جوان بز ركسال که دارای زبان گویا و قلب خردمند 


می‌باشد . 


۱- تفسیر الطبری (/۵: ۲) الدر النثور (5۷۸/۱). 

۲- فضائل الصحابة (الامام أحمد) ش ۰.۱۹۴۰ 

۳- طبقات ابن سعد (۳۹۶/۲). 

.۱۵۵۵ تفسیر التابعین (۳۷۹/۱) فضائل الصحابة (الإمام أحمد)‎ - ٤ 


۳۹۶ عمر فاروق طف 
همچنین طلحه بن عبيدالله می‌گوید: عمركه هیچ احدی را بر ابن عباس ترجیح 
نمىداد '. 
خود ابن عباس نيز مشتاق ملازمت و مجالست با عمر اه بود و همواره از او در مورد 
مسایلی که نمی‌دانست» سوال می کرد. بنابراين می‌بينيم که در ميان صحابه او از همه بیشتر 
ناقل علم و تفسیرهای قرآنی عمركه است» و شاید همین توجه ویژه‌ی عمركه به ابن 
عباس و ملازمت ابن عباس با عمره بود که باعث پیشرفت علمی او به ویژه در تفسیر 


كرديد : 


۲- مر کز فرهنگی مدینه 

قبلا در مورد مرکز فرهنگی توضیح دادیم که به کوشش عمر بن خطاب مدینه به عنوان 
مركز فقه» فتوا و علوم اسلامی قرار كرفت و از ميان اصحاب پیامبر» زید بن ثابت بیش از 
دیگران در بارور نمودن و توسعه‌ی فرهنگی اين مرکز نقش داشت. چنان که ابن 
عمر تلد می گوید: عمر بقیه‌ی اصحاب رسول خدا را به شهرهای مختلف فرستاده و زید 
SE‏ کید ون زاس EE aE‏ 
اسود می گوید: مردم مدینه از فتواها و سخنان زید بن ثابت پیروی می کردند همان طور 
که بعدا از سخنان امام مالک پیروی کردند ‏ او از جمله اصحابى است که سخنان و 
فتواهایشان توسط شاگردانشان جمع آوری شدند " عمر شعبی می گفت: زید با دو دانش 
بر دیگران برتری یافت: یکی علم فرایض و دیگری علم قرآن" چنان که رسول خدا ا 
در حدیثی فرمود: زید از همه‌ی شما بیشتر علم فرایض را می‌داند " تعدادی از فقهای 
مشهور مدینه جزو شاگردان و همنشینان زید هستند که مشهورترین آن‌ها شش نفر از 
تابعین می‌باشند. چنان که ابن مدینی می‌گوید: کسانی كه برای ما به ثبوت رسیده است 


۱- طبقات ابن سعد (۳۷۰/۲). 

۲- تفسیر التابعین (۰/۱). 

۳- العلل (امام احمد) ۲۵۹/۳ تفسیر التابعین (۵۰5/۱). 

> - تفسیر التابعین (۰/۱). 

ه- تمذیب تاريخ دمشق (۴۹۹/۵) تفسیر التابعین (۰۸/۱<) 


7- سنن ترمذی ش ۳۷۹۱ 


. تعيين خلافت عمر#ه توسط ابوبكر, برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصى ايشان _ ۳۱۷ 
كه با زيد ملاقات نمودهاند عبارت‌اند از: سعيد بن مسیب. عروه ابن زبير» قبيص بن ذؤيب» 
خارجه بن زید» آبان بن عثمان و سليمان بن يسار'. و همان طور كه قبلا متذكر شدیم» 
مركز فرهنگی مدينه تأثير شگرفی در تأسیس» رشد و توسعه دیگر مراكز فرهنگی جهان 
اسلام داشت. 


۳ مرکز فرهنگی بصره 
گفته‌اند: اولین کسی که به دستور عمر بن خطاب نقشه‌ی شهر بصره را کشید و آن‌را 
تأسيس کرد عتبه بن غزوان ذه بود. که ما در بحث سیاست عمر#* در مورد توسعه و 
عمران در اين باره به تفصیل سخن خواهیم گفت. ضمنا گفتتی است که بصره سه سال 
قبل از کوفه تأسیس شده است" و بسیاری از اصحاب رسول خدا از جمله: ابوموسی 
اشعری» انس بن مالک و عمران بن حصین لد در آن‌جا سکونت گزیدند " 

ابوموسی اشعری صحابی بز ركوارى است که به مکه آمده و در آن‌جا مسلمان شده و 
به حبشه هجرت کرده بود و جزو علمای برجسته‌ی اصحاب پیامبر به شمار می‌رفت. او در 
بصره اقامت گزید و به آموزش مردم پرداخت و در علم» عبادت. يرهي زگاری» حیا» 
عفت» عزت نفس و زهد و استقامت معروف بود. ذهبى در «تذكرة الحفاظ» او را جزو 
طبقه اول اصحاب ذكر نموده و گفته است: او عالم» عامل» صالح و اهل تلاوت بود. 
صداى بسيار زيبايى داشت. و از او علم نيكو و مباركى به جا مانده و قارىترين و 
فقيهترين اهل بصره بوده است. " 
فرا گرفت. به ویژه از عمر بن خطاب بیشتر استفاده نمود» چرا که در زمان عمر 4 او والی 
بصره و مورد توجه خلیفه بود و بين آن‌ها نامه‌هایی رد و بدل شده و از طرف خلیفه به او 


۱- تفسیر تابعین(۵۱۰/۱). 

۲- همان ۰1۲۲/۱ 

۳- طبقات ابن سعد (۲۶/۷) و مسلم (۶۵/۱). 
-٤‏ تذكرة احفاظ (۲۳/۱). 


۸ 000000000 عمر فاروق له 
توصيههايى مىشد و ابوموسى همواره در قضاياى مختلف نظر اميرالمؤمنين را جويا 
شا 

بنابراین» شعبی او را یکی از قضات امت معرفی کرده و می گوید: قاضیان امت چهار 
نفراند که عبارت هستند از: عم على» زید بن ثابت و ابوموسى د . 

و هرگاه ابوموسی به مدینه می آمد با شیفتگی خاصی در مجالس عمره شرکت 
می کرد» و در مورد مسایل مختلف با او مذاکره می‌نمود. چنان که ابوبکرین ابی‌موسی 
می گوید: باری پدرم بعد از نماز عشاء نزد عمر رفت. عمره پرسید: اين وقت شب 
چرا آمده‌ای؟ ابوموسی گفت: می‌خواهم با شما پیرامون برخى مسایل گفتگو بکنم. 
آن‌گاه آن‌ها تا دير وقت با هم تبادل نظر کردند. سرانجام ابوموسی گفت: نماز شب از 
دست نرود. عمر#ه گفت: فرق نمی کند ما در حال نماز به سر می‌بریم '. 

همان طور که ابوموسی شیفته‌ی فراگیری علم و دانش و فقه بود» شیفته‌ی آموزش 
علم و دانش و نشر آن بين مردم بود. بنابراین» اغلب در خطبه‌هایش مردم را به فراگیری 
علم و دانش تشویق می‌نمود. چنان که ابی مهلب می گوید: من از ابوموسی شنیدم که بر 
روی منبر می گفت: به هر كس که خدا علم و دانشی داده است بايد آن‌را به مردم 
آموزش دهد. و تا علم چیزی را ندارید از طرف خود به مردم چیزی نگویید. آن‌گاه از 
دروغگویان و بی‌دینان شمرده می‌شوید . 

ابوموسی از مسجد بصره یک مرکز علمی و فرهنگی با نشاطی ساخت و همواره 
بخش بزرگی از وقت خويش را صرف مجالس علمی می‌نمود. و بعد از اين که نماز به 
اتمام مىرسيد رو به مردم می كرد و به آن‌ها قرآن آموزش می‌داد. چنان که ابن شوذب 
می گوید: ابوموسى بعد از نماز فجر» رو به مردم می کرد و همان طور که آن‌ها در صفهای 
نماز نشسته بودند» به يكايكك آن‌ها قرائت قرآن را آموزش می‌داد . 


۱- سير أعلام النبلاء (۳۸۹/۲). 

۲- أبوموسى الصحابی العام ابحاهد (محمد طهماز) ص ۰۱۲۱ 
۳- الطبقات (۱۰۷/۴). 

.)۲۸۹/۲( سير أعلام النبلاء‎ - ٤ 


او از ميان همه‌ی اصحاب به حسن تلاوت و صدای زيبا مشهور بود. وقتى قرآن 
می خواند» مردم جمع می‌شدند و به تلاوتش كوش فرا می‌دادند. حتى كاهى عمر 4 از او 
می‌خواست که برايش تلاوت بكند' و خداوند نيز به توفيقات ابوموسى افزايش مىداد و 
به هر شهری که می‌رفت مردم آن سامان را آموزش می‌داد و قرآن را به آن‌ها 
می آموخت. و در مسجد بصره طلاب زیادی جهت فراگیری علم دين و قرائت قرآن گرد 
آمدند» ابوموسی آن‌ها را در چند گروه تقسیم کرده و به نوبت نزد هر یک از آن‌ها 
می‌رفت و به آن‌ها قرآن را آموزش می‌داد . 

بدین صورت تلاوت قرآن و آموزش آن» شغل رسمی و اساسی ابوموسی بود که در 
سفر و حضر بدان مشغول بود. چنان که انس بن مالک می گوید: ابوموسی مرا نزد عمرظفه 
فرستاد. عمر#ه گفت: ابوموسی را در جه حال ترک کردی؟ گفتم: در حالی که مشغول 
آموزش قرآن به مردم بود. عمركه گفت: او خيلى عاقل و زرنگ است. اما اين سخن مرا 
به او نگ" حتی وقتی برای جهاد در راه خدا بیرون مىشدء به آموزش و تعلیم مردم 
می‌پرداخت. چنان که حطان بن عبداله رقاشی می گوید: ما به فرماندهی ابوموسی با 
لشکری در ساحل دجله به سر مىبرديم که وقت نماز ظهر فرا رسید و اذان گفته شد بعد 
از نماز ظهر تا نماز عصر» حلقه‌های آموزش قرآن تشکیل داد و هنگامی که اذان عصر 
گفته شدء اعلان کرد که فقط کسانی برای وضو برخیزند كه نیاز به تجدید وضو دارند و 
بقيه در حلقه‌ها بمانند. و سرانجام با دیدن جمع زیادی از حافظان و قاریان قرآن که به 

شش او قرآن را فراگرفته بودند» خوشحال گردید تا جایی که تعداد حافظان قر آن در 
بصره به سيصد نفر رسید. و هنگامی که عمره از والیان خود خواست که اسامی حفاظ 
کلام خدا را برای او بفرستند تا به آن‌ها جایزه بدهد» ابوموسی نام سیصد و اندی حافظ 


قرآن را نوشت و فرستاد " 


۱- آبوموسی الصحابی العام ابحاهد (حمد طهماز) ص ۰۱۲۵ 
۲- منبع سابق ص ۰۱۲۷ 
۳- منبع سایق ص ۰۱۲۸ 


6- منبع سابق ص ۱۲۹ 


“020203000000000 عمرفاروق طلله ‏ 

همجنين ابوموسى به روايت حديث و سنتهاى رسول خدا و آموزش آن‌ها پرداخت 
چنان كه برخى از بزرگان صحابه و تابعين از او حديث را روايت كردهاند كه ذهبى نام 
بریده ابو امامه» ابوسعيد خدری» انس بن مالک» طارق بن شهاب» سعيد بن مسیب. اسود 
بن یزید. ابووائل و ابو عثمان نهدى و دیگران را ذكر كرده است'. 

ابوموسى ذه شديدا متمسكك به سنت‌های رسول خدا بود و هنگام م رگ» فرزندانش 
را نيز به همین امر توصيه نمود. ضمناً بنابر توصیه‌ی عمر#ه بیشتر به قرآن می‌پرداخت و 
زياد حديث را روايت نمی کرد . 

و اما انس بن مالک از بنى نجار و طایفه‌ی خزرج است كه خادم رسول خدا بود و به 
اين شغل خود افتخار می کرد و شایسته‌ی آن بود. چنان كه خودش می گوید: من در حالی 
که نوجوانی بیش نبودم حدود ۱۰ سال در خدمت آن حضرت بودم. همچنین می گوید: 
رسول نخدا در حالی وارد مدینه شد که من ده سال سن داشتم و روزی که وفات 
نمود ۰ ساله بودم . رسول خدا در حق انس جنين دعا کرده بود: 

(اللهم آکثر ماله وولده وبارك له فیه). 

«بار الها! به او مال فراوان و فرزندان زياد و با برکتی عطا کن؛ . 

ذهبی می گوید: صاحب «التهذیب» نام دویست نفر از راویانی را که از انس روایت 
کرده‌اند ذكر نموده است”. از او حدود دو هزار و دویست و هشتاد و شش حدیث نقل 
شده که از آن‌ها صد و هشتاد حدیث به صورت متفق عليه در بخاری و مسلم و هشتاد 
حدیث فقط در بخاری و نود حديث دیگر فقط در صحیح مسلم آمده است " 

كفتنى است که انس بن مالک شيخ بسیاری از بزرگان تابعی مانند: حسن بصری» 
سلیمان تیمی» ثابت بنانی» زهرىء ربیعه بن ابی عبدالرحمان» يحيى بن سعید انصاری؛ 


۱- سير أعلام النبلاء (۳۸۱/۲). 

۲- آبوموسی الصحابی العام ابحاهد (حمد طهماز) ص ۰۱۳۲ 
۳- مسلم ش ۲۰۲۹. 

- مسلم ش ۰.۲۳۸۰ 

ه- سير أعلام النبلاء (۳۹۷/۳). 


*- منبع سابق۴۰۶/۳ تفسير التابعين .577/1١‏ 


محمد بن سيرين» سعيد بن جبير» قتاده و غيره به شمار مى رود . 

انس همان طور که خادم رسول خدا بود. خادم سنت آن حضرت نيز بود» آنرا روايت 
می کرد و به مردم آموزش می‌داد و در زمان خلفای راشدین به ویژه ابوبکر و عم 
مسئولیت‌های مهم دولتی نیز به عهده داشت و هنگامی که ابوموسی اشعری #5 فرماندار بصره 
شد» انس را جزو مشاوران و نزدیکان خود قرار داد چنان که ثابت به نقل از انس می كويد که 
گفت: ما با ابوموسی در مسیری می‌رفتيم» همراهان ما از دنيا سخن می گفتند» ابوموسی رو به 
من کرد و گفت: هر یک از اينها می‌خواهد همه‌ی دنیا را به تنهايى فرو بلعد! بيا تا با هم 
بنشينيم و لحظه‌ای در مورد قيامت سخن بگوییم. سپس گفت: مردم را جه چیزی در مورد 
آخرت به کندروی واداشته است؟ گفتم: دنیاء شهوتها و شیطان. گفت: خيرء بلکه به خاطر اين 
است که دنيا جلوی چشم آن‌ها است و آخرت را نمی‌بینند و به خدا سوگند که اگر آنرا 
می‌دیدنده سراغ چیز دیگری نمی‌رفتند و از آن غافل نمی‌شدند . 

ابوموسی 45 به انس 5 اعتماد زیادی داشت. بنابراین او را به عنوان سفیر و پیام رسان 
خود نزد عمره می‌فرستاد. چنان كه انس 5ه می گوید: ابوموسی مرا نزد عمركه فرستاد 
او از من احوال مردم را جویا شد . و بعد از فتح شوشتر غنايم جنگی و اسیران را که در 
ميان آن‌ها فرمانده‌ی دشمن يعنى هرمزان وجود داشت توسط انس نزد عمر له فرستاد . 

و از انس تعداد زیادی از صحابه و تابعين به ویژه در بصره روایت کرده‌اند و در ميان 
اطرافیان خود تأثير به سزایی از نظر زهد. تقوا و عبادت گذاشت. و با شیفتگی خاصی 
شاگردان و اطرافیان خود را تربیت و آموزش می‌داد و آن‌ها را گرامی داشته و می‌گفت: 
چقدر شما شبیه اصحاب رسول خدا هستید! و به شاگردانش می گفت: شما نزد من از 
فرزندانم محبوب‌تر هستید مگر اين که آن‌ها نيز بسان شما صالح و نیک وکار باشند و 


می گفت: من سحرگاهان برای شما دعای خير می‌کنم " با اين محبت و اكرام توانست 


۱- آنس بن مالک الخادم الأمين (عبدالحميد طهماز)ص ۱۳۵. 
۲- منبع سابق ص ۰۱۳۹ 

۳- انس بن مالک الخادم الأمين ص ۰۱۴۹ 

4- همان. 


ه- سير أعلام النبلاء (۳۹۵/۳). 


نسلى از محدثين تربيت كند كه حاملان حديث بيامبر به نسلهاى بعد از خود باشند و تا 
سال صد و ينجاه هجرى شاگردان مورد اعتماد انس بهترين خدمات علمى را به جهان 
اسلام ارائه دادند . 


؟- مركز فرهنگی كوفه 

سيصد نفر از كسانى که در بیعت‌الرضوان شركت داشتند و هفتاد نفر از اهل بدر در كوفه 
سكونت كزيدند. عمره در نامه‌ای خطاب به اهل كوفه جنين نوشت: ای اهل كوفه! شما 
سردسته‌ی عرب و جمجمدى آن و تيرى هستيد كه من به وقت ضرورت آنرا به هر سو كه 
نياز باشد» شليكك می كنم. اكنون عمار را به عنوان امير و ابن مسعود را به عنوان معلم و وزير 
نزد شما می‌فرستم. اينها از بهترين اصحاب رسول خدا بال هستند. يس از آنان حرف شنوى 
داشته باشيد و از آنان پیروی کنید. و افزود كه من با فرستادن ابن مسعود به سوى شماء شما را 
بر خويشتن ترجيح دادم . 

و در نامه‌ای به ابن مسعود نوشت: بدان كه قرآن به لهجه‌ی قريش نازل شده است» 
يس آن‌را بر اساس همان لهجه بخوان و به مردم آموزش ده نه بر اساس لهجه هذيل . 

و به كروهى از صحابه كه راهى كوفه بودند گفت: شما به شهرى مىرويد که 
مردمان آن‌جا قرآن را زمزه می کنند همان طور که زنبوران عسل را زمزمه می کنند پس 
مبادا آن‌ها را از تلاوت قرآن باز داريد و مشغول قرائت احاديث کنید بگذارید تنها قرآن 
محافل را اشغال كند و كمتر از رسول خدا تا حديث را روايت كنيد'. 

معمولاً عمر#ه دوست نداشت مردم با حديث سر و كار يبدا کنند و از قرآن غافل 
بمانند. جنان که باری تصميم كرفت احاديث پیامبر 8 را جمع آورى و تدوين نمايد و 
يس از مشورت با اصحاب و استخاره از اين کار منصرف شد و گفت: تصمیم داشتم 
احادیث رسول خدا ېا را جمع آوری كنم ولی به ياد ملت‌های پیش از شما افتادم که 


۱- الأنصار في العصر الراشدي ص ۲۷۱. 

۲- مجمع الزوائد (۲۹۱/۹). 

۳- الفتح (۲۵/۸ع) الخلافة الراشدة د. يحيى ص ۳۰۹. 
4- طبقات ابن سعد ۱۵۶/۳ فقه عمر» قلعجی ص ٦٥۹‏ . 


کتاب‌هایی نوشتند و به آن‌ها روى آوردند و از كتاب خدا غافل شدند. و افزود كه به خدا 
سوكند! من نمی خواهم كتاب خدا را بر مردم مشتبه سازم '. 

این عملكرد عمرته به خاطر آن بود تا قرآن بدون كوجكترين تلبيسى جايكاه خود 
را در جامعه و دلهاى مردم تثبيت نمايد و تعاليم آن در زندكى مردم پیاده شود. بنابراين 
دوست نداشت که با جيزى ديكر از علوم اسلامى از جمله حديث ملبس شود و در واقع 
در زمان خود رسول خدا مردم به چنگ زدن به قرآن كريم تأكيد می‌شدند . 

به هر حال» عبدالله بن مسعودكه با تلاش فراوان توانست نسلى تربيت نمايد که با 
علم» فهم و بصيرت حاملان دعوت الهى بشوند. و عمر بن خطاب به علم و فضل ابن 
مسعود گواهی داده است چنان كه زيد بن وهب می گوید: ما در مجلسى با عمر نشسته 
بودیم که از دور مردی ضعیف الجثه ظاهر شد. عمر به او نگاه می كرد در حالى كه 
چهره‌اش می‌در خشید می گفت: ضعيف الجثه‌ای که مملو از علم است. اين جمله را سه بار 
تکرار کرد. وقتی آن مرد نزدیک آمدء دانستیم که ابن مسعود است " 

ابن مسعوده تأثير شگرفی در ميادين علمی و فرهنگی کوفه به جا گذاشت و 
شاگردانش بیش از حد تابع آراء استاد خود بودند. حتی بعد از م رگش تا سالهای متمادی 
آراء و نظریات ابن مسعود در کوفه طرفداران زیادی داشتند" و خود ابن مسعود متأثر از 
فقه عمر بن خطاب بود و گاهی به خاطر آراء فقهی عمرطل:ه از رأى خود صرف نظر 
می کرد و اين جمله معروف او بيانكر دید گاه او نسبت به جایگاه علمی عمره است که 
گفت: اگر علم عمر بن خطاب را بر یک کفه ترازو و علم تمام اهل زمين را بر كفه دیگر 
ترازو بگذارنده علم عمرسنگین تر خواهد بود " 


۱- تاريخ المدينة ۰۷۷۰/۲ موسوعة فقه عمر ص ۶۵۹. 
۲- الأنصار فى العصر الراشدي ص ۰۲۱۸ 

۳- طبقات ابن سعد (۱۵۶/۳) الحلية (۱۲۹/۱). 

.)۴۶۳/۱( تفسیر التابعین‎ - ٤ 


ه- العلم: أبوحنيفه ص ۱۲۳؛ تفسیر التابعین (4۳/۱). 


۳۲ عمر فاروق 5ه 

گفتتی است که ابن مسعود در ميان صحابه از همه بیشتر به علم قرائت قرآن معروف 
بود. او حدود هفتاد و اندی سوره را مستقیما از زبان رسول خداع اگ فراگرفته بود 
همچنین از مسروق روایت است که نزد عبدالله بن عمرو از ابن مسعود سخن به ميان آمد 
او گفت: ابن مسعود را از زمانی دوست دارم و در قلب من جای دارد که شنیدم رسول 
خدا فرمود: 

(استقرئوا القرآن من آربعة: عبدالله بن مسعوده سالم مولى أبي حذیفة» أي بن کعب 
ومعاذ بن جبل) . 

«قرآن را از چهار نفر بیاموزید: از عبدالله بن مسعود سالم» ابی بن کعب و معاذ بن 
جبل». 

عمر بن خطاب 4 نيز به اين دانش ابن مسعود 4# اعتراف نموده و او را به خاطر آن 
گرامی می‌داشت. چنان که علقمه می گوید: مردی نزد عمر 5ه آمد و گفت: ای 
امي رالمؤمنين! از کوفه می‌آیم و در آن‌جا مردى را ديدم كه قرآن را از حفظ املاء 
می کرد. عمرفه خشمگین شد و گفت: وای بر توا آن مرد کیست؟ او گفت: عبدالله بن 
مسعود است. عمر اه با شنیدن نام ابن مسعود آرام كرفت و چیزی نگفت. سپس خطاب 
به آن مرد گفت: به خدا سوگند من فکر نمی كنم کسی دیگر از مسلمانان لیاقت این کار 
را داشته باشد " 

گفتنی است كه ابن مسعود#ه بعد از خود شاگردان زیادی که در فقه» علم و زهد و 
تقوا معروف بودند به جای گذاشت که معروف‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: علقمه بن قیس 
مسروق بن اجدعء عبیده سلمانی» ابومیسره بن شرحبیل» اسود بن یزید» حارث جعفی و 


مره همدانی " 


.)۵۰۰۰( بخاری ش‎ -١ 
.)۳۷۵۸( بخاری ش‎ -۲ 


۳- الستدرك (۲۱۷/۲) به تصحیح حاکم و تایید ذهبی. 
6- طبقات ابن سعد (۱۵۶/۳) والحلية (۱۲۹/۱). 


۵ مرکز فرهنگی شام 
بعد از اينكه شام فتح گردید» يزيد بن ابوسفیان به عمر بن خطاب نوشت که مردم شام 
گروه گروه وارد اسلام می‌شوند و ما نیاز به افرادی داریم که به اينها قرآن و تعلیمات 
دين اسلام را بیاموزد. عمرة» معاذ بن جبل» عباده بن صامت و ابودرداء را برای اين 
منظور به شام فرستاد و گفت: از شهر حمص شروع كنيد و بعد از این که احساس کردید 
که وضعیت آموزشی مردم رو به بهبود است یکی از شما آن‌جا بماند و دو نفر دیگر به 
دمشق و فلسطین برود. آن‌ها نیز چنین کردند و يس از مدتی عباده در حمص ماند و معاذ 
به فلسطین و ابودرداء به دمشق رفت. و هر کدام مشغول آموزش مردم در حوزه‌ی خود 
شدند'. 
بدين صورت» مدرسه‌ی فرهنگی شام توسط اين سه استاد و دیگر اصحابی كه 
عمرفاروق آن‌ها را اعزام كرده بود تاسيس كرديد و بعدها حلقه درس ابودرداء در مسجد 
دمشق تاحدی گسترده شد که پیش از هزار و ششصد نفر در آن شرکت می کر دنه و 
ایشان از ساير صحابه نقش علمی بیشتری در شام و دمشق ایفا نمودند. چنان که ذهبی 
می گوید: ابودرداء عالم شام و قاری دمشق و فقیه و قاضی آن ديار به حساب می‌رفت. و 
از معدود قاریان صحابه بود" او به اهل شام می‌گفت: مىبينم که عالمان شما فوت 
می کنند و دیگران هم به دنبال علم نمی‌روند! قبل از اين كه علم برداشته شود آنرا 
بياموزيد چرا که علم با مردن علماء برداشته می‌شود ‏ همچنین می گفت: عالم باش یا 
متعلم و يا دوستدار آن‌ها و یا پیرو آن‌ها و غير از این چهار گروه مباش که نابود می‌شوی. 


حسن بصری می گوید: اگر کسی غير از این‌ها باشد مبتدع مى شود”. 


۱- الأنصار في العصر الراشدي ص ۲۵۹. 

۲- غاية القراءة فى طبقات القراء رابن ابحوزی) ۶٠۷/١‏ . 
۳- تفسیر التابعین (۲۵۶/۱). 

.۲ الأنصار في العصر الراشدي» ص۵۶‎ - ٤ 


ه- میج سابق. 


۳۳۶ عمر فاروق طف 
همچنین می گفت: دنبال علم بروید و اگر نتوانستید» اهل علم را دوست داشته باشید 
و اگر آن‌ها را دوست نداشتید حداقل با آن‌ها دشمنی نورزید . 

و در جایی دیگر می گوید: علم را فرا كيريد و به دیگران بیاموزید. چرا که علم فرا 
گرفتن و علم ياد دادن در پاداش با هم برابر اند و در غير اين دو شغل» خیری وجود 
ندارد . و مىكفت: عالم نمی‌شوی تا آن که بر آن‌چه می‌دانی عمل نکنی " و نيز از او 
منقول شده که گفته است: آن‌قدر فقیه مشو که قرآن را با چندین چهره ببینی . باری به 
ابودرداء گفتند: تو چرا شعر نمی گویی در حالی که هر کدام از انصار شعری گفته‌اند؟ 


گفت: من هم شعری سروده‌ام و آن اين است: 


يريد المرأ أن یعطی مناه و یآبی الله الا ما آرادا 
يقول المرأ فائدتى ومالى وتقوى الله أفضل ما استفاد* 


«انسان مى خواهد به همدى آرزوهای خود برسد اما خدا جز آن‌چه خودش می خواهد 
به او نمىدهد. انسان از مال و فايده سخن می كويد در حالى كه تقواى الهى از هر آن‌چه 
او به دست م ىآ ورد بهتر است». 

و در روايتى آمده است که وقتى عمر بن خطاب می‌خواست ابودرداء را استاندار 
شام تعيين کند او ابا ورزید و هنگامی که با اصرار عمر روبرو شد گفت: من فقط برای 
آموزش کتاب خدا و سنت پیامبر و امامت آن‌ها می‌روم. عمرتلّه نیز پذیرفت . 

و به خاطر توجه ابودرداء به بخش‌های مختلف علوم دینی» جایگاه ویژه‌ای در دلهای 
مسلمانان باز کرده بود و طلاب زیادی پیرامون او جمع می‌شدند و از مسایل میراث» 
حساب» حديث و حتی شعر از او می‌پرسیدند. بنابراین او تأثیر شگرفی در ميادين علمی 
شام از خود به جای گذاشت به ویژه در آموزش قر آن. گفتنی است که ابودرداء واعظی 


۱- الطبقات (۴۳۰/۱). 

۲- صفة الصفوة (۶۷۲۸/۱). 

۳- سير آعلام النبلاء (۳۶۷/۲). 

6- الطبقات (۴۳۰/۱). 

۰- الأنصار في العصر الراشدي ص ۲۵۶. 
5- أصحاب الرسول (۲۰۹/۲). 


جيره دست نيز بود» جنان كه بارى خطاب به اهل شام جنين كفت: اى اهل شام! جرا كرد 
مىآوريد آن‌چه كه نمىخوريد و مىسازيد آن‌چه که در آن سكونت نمی كنيد و 
آرزوهايى در سر مىيرورانيد كه هركز به آن‌ها نمىرسيد و بدانيد كه قوم عاد و ثمود از 
شهر نضرا تا عدن را مملو از اموال و نعمتها و فرزندان کرده بودنده اکنون آبا شما عاضر 
هستید آن‌چه را كه آن‌ها از خود به جای گذاشته بودند به دو درهم از من بخريد؟ ' 

اين تعالیم با سیاستی كه عمر بن خطاب در پیش گرفته بود و امت را به صورت 
آماده باش برای جهاد و آخرت قرار می‌داد» هماهنگ بود و اما معاذ بن جبل خزرجی 
کسی بود كه نخست اهل یمن و سپس اهل شام از او استفاده بردند و عبدالّه بن مسعود ظ4 
همواره از او به نیکی ياد می کرد و می گفت: معاذ امتی بود که از پرور د گارش فرمان 
می بر د. 

جک مه انتا له حنیقا وم يَكُ من آلنشرکیت ©4 [النحل: ۱۲۰ 

(ابراهیم) پیشوائی بود (جامع همه فضائل اخلاقی) و مطیع (فرمان الهی) و حقگرای 
(بیزار از باطل و کناره گیر از بدیها) و او از زمره مشر کان نبوده است». 

پرسیدند: امت یعنی چه؟ گفت: یعنی کسی که راه‌های خير را به مردم آموزش دهد. 
و قانت کسی است که مطیع پرورد گار باشد " و معاذ چنین بود. ابن مسعود#» معاذ را به 
ابراهيم خلیل ام تشبیه داد چرا که او دارای علمی وسیع و جایگاه فقهی و اخلاقی 
ممتازی بود و مسلمانان به جلالت شأن او اعتراف داشتند. 

چنان که عمر بن خطاب گفت: زنان از اين که فرزندی مانند معاذ به دنیا بیاورند 
عاجز شده‌اند " و معمولا عمره در کارهای بز رگ از اهل شوری که از ميان انصار معاذ 
ابی بن کعب و زید بن ثابت اعضای آن بودند مشورت می‌گرفت " چرا که اينها فقهای 
برجسته و کارشناسان رویدادها و حوادث و جزو مفتيان زمان رسول خدامٍ بودند. 


بنابراين عبدالله بن عمر عند دوست داشت که برای او احادیثی که معاذ و ابودرداء 


۱- الاکتفاء «کلاعی ۳۱۱/۳). 
۲- سير أعلام النبلاء (۴۵۰/۱). 
۳- تمذیب الکمال (۱۱۳/۲۸). 
ء - الطبقات (۴۲۶/۱). 


4 حمرااروق له 
راويان آن‌ها بودند» بیان كند و می گفت: از دو مرد عاقل برايم روايت كنيد. گفتند: دو 
مرد عاقل كيستند؟ گفت: معاذ و ابودرداء انصارى '. 

بارى عمر بن خطاب در جايبه خطبهاى ايراد كرد و گفت: در مسايل فقهى به معاذ 
مراجعه كنيد '. و در آغاز خلافت ابوبکر» عمر با خارج شدن معاذ از مدينه و اعزام او به 
شام مخالف بود و می گفت: فقدان معاذ از مدينه برای اين شهر و ساكنان آن از نظر فقهی 
زيان آور است. و من در اين باره با ابوبكر صحبت كردم اما او نيذيرفت و گفت: چگونه 
مردی را نگه دارم که به قصد شهادت در راه خدا بیرون می‌شود. من گفتم: به خدا 
س وكند که گاهی انسان در خانه‌ی خود نیز با شهادت می‌میرد " 

اما بعدها خود عمرفاروق 4ه صلاح کار را در اين دانست كه معاذ را برای آموزش 
دادن تعالیم اسلام به مردم شام به آن سامان اعزام نماید و او را به سکونت در شام امر کند 
و حقا که معاذ از خود تأثیر علمی شگرفی در شام گذاشت چنان که ابو مسلم خولانی 
می گوید: من وارد مسجد حمص شدم. در آن‌جا حدود سیصد نفر از اصحاب بز ركسال 
پیامبر را ديدم که پیرامون جوانی دارای چشمان سياه و دندانهای براق نشسته بودند و اگر 
برای آن‌ها سؤالى پیش می‌آمد به آن مرد جوان مراجعه می کردند. من از کسی که 
نزديكك من نشسته بود پرسیدم: او کیست؟ گفت: او معاذ بن جبل است " 

معاذ 44 همواره به فراگیری علم تشویق می‌نمود و می‌گفت: علم بیاموزید که 
آموختن آن برای رضای خداء تقوا و طلب آن عبادت و مذاکره‌ی آن تسبیح و جستجو 
در آن جهاد و تعلیم آن به دیگران صدقه است و می‌افزود که علم راهنمای حلال و حرام 
و رفیق غربت و همنشین تنهایی و اسلحه‌ی انسان در مقابل دشمن و راهنمای او در 
شادمانی و پریشانی است. و خدا ملتی را به وسیله‌ی آن سربلند می کند و آن‌ها را امامان 


هدایت و چراغهای فروزان جهت راهنمایی دیگران قرار مىدهد”. 


۱- الأنصار في العصر الراشدي ص ۲۸۵. 

۲- سير أعلام النبلاء (۴۵۲/۱). 

۳- الأنصار في العصر الراشدي ص ۲۸۵؛ سير أعلام النبلاء (۲۸۵/۱). 
6- الأنصار في العصر الراشدي ص ۲۸۵. 

ه - همان: ص ۰۲۸۵ حلية الأولياء (۲۳۹/۱). 


معاذ همچنان در شام به آموزش و تربيت مردم يرداخت تا اين كه در وباى معروف 
عمواس درگذشت. وقتى كه بيمار بود اطرافيانش كريه می کردند» يرسيد: جرا كريه 
مى كنيد؟ كفتند: به خاطر علمى كه با مركك شما از بين مىرود. كفت: علم و ايمان تا 
قيامت بر جاى خود باقى هستند و آن‌ها را در كتاب خدا و سنت پیامبرخواهید يافت» و 
افزود كه هر سخنى را بر كتاب خدا عرضه كنيد و كتاب خدا را بر هيج سخنى عرضه 
ننمابيد '. 

آری» معاذ قرآن را ترازويى معرفى کرد كه بايد هر جيز را با آن سنجيد و محكك زد 
نه اين كه قرآن بر اساس جيز ديكرى موازنه شود. و همين بود روش و منهج معاذ كه تا 
آخر عمر بدان يايبند بود و در حالى كه آخرين لحظات عمر خود را سيرى می کرد و 
بيهوش می‌شد همین كه به هوش می‌آمد مىكفت: بار الها! به عزتت سوگند كه تو 
مىدانى من تو را دوست دارم . 

اما عباده بن صامت#* را عمرة» به عنوان معلم و قاضى به شام فرستاد. او در شهر 
حمص اقامت كزيد. سپس به فلسطين رفت و در آنجا بر كرسى قضاوت نشست. بنابراین 
می توان او را نخستین قاضی فلسطین دانست و علاوه بر آن به مردم آن سامان قرآن 
آموزش می‌داد و چند سالى را به همین منوال سيرى کرد تا اين كه در همان جا 
ذر كلست : 

گفتنی است كه عباده ادامه دهنده‌ی سياست علمی» تربيتى و جهادى عمر اه بود و 
زندگی زاهدانه‌ای داشت و در نخستين ديدارش با مردم شهر حمص خطاب به آن‌ها جنين 
گفت: بايد دانست كه دنيا كالاى آماده و زود گذر و آخرت وعده‌ی راستين است. و دنيا 
فرزندانى دارد همان طور كه آخرت فرزندانى دارد. يس از فرزندان آخرت باشيد و نه 
فرزندان دنياء چرا كه هر فرزندی دنبال مادر خود می‌رود . 


۱- صفة الصفوة (۵۰۱/۱) الأنصار في العصر الراشدي ص ۴۸. 

۲- صفة الصفوة (۵۰۱/۱). 

۳- عباده بن صامت صحابی کبیر و فاتح بحاهد (وهبه الزحیلی) ص ۰۸۴ 
ء - الاکتفاء (کلاعی (۳۱۰/۳). 


اينها عینا همان آموزهایی بود كه عمر بن خطاب همواره سعى بر پرورش و تشبيت 
آن‌ها در دل‌های مسلمانان داشت. و مردانى را برای تبليغ آن‌ها انتخاب می کرد كه عملا 
اين مفاهیم در وجود آن‌ها تجسم يافته بود. 

همچنین عباده امر به معروف و نهی از منکر می کرد و به سرزنش هیچ سرزنش 
کننده‌ای اعتنا نمی کرد. چنان که وقتی قاضی فلسطین بود به برخی از کارهای استاندار 
شام اعتراض نمود. استاندار بر او خشم گرفت و گفت: حق سکونت در شام را نداری. 
بنابراین عباده به مدینه رفت. وقتی چشم عمرظه به او افتاد پرسید: چرا آمده‌ای؟ او جریان 
را به عمر# با زگو کرد. عمره گفت: به فلسطین برگرد و افزود: نفرین بر زمینی باد که 
تو و امثال تو در آن نباشید و گفت: از اين تاريخ به بعد استاندار هیچ حق امارتی بر تو 
ندارد '. و عباده پذیرفت و دوباره به عنوان معلم و قاضی و راهنمای مردم فلسطین به آن 

همچنین عمرتله عبدالرحمان بن غنم اشعری را به عنوان آمو زگار به شام فرستاد. 
البته ناگفته بيدا است که پایه‌های اصلی مرکز فرهنگی شام که عمركه اين مرکز را بر 
آن‌ها بنا نهاد عبارت بودند از: معاذ» ابودرداء و عباده بن صامت نت و زیردست آن‌ها افراد 
زیادی از اصحاب رسول خدا مشغول تعلیم و تربیت مردم شام بر اساس آموزه‌های قرآن 
و سنت بودند و شاگردان زیادی از تابعين شام زیر نظر آنان علم آموختند و تربيت يافتند 
که مشهورترین آن‌ها ابوادریس خولانی و مکحول دمشقی و دیگران بودند ". 
۶ مر کز فرهنگی مصر 
بسیاری از اصحاب رسول خدا در سپاهی شر کت داشتند که عمرو بن عاص با آن مصر را 
فتح کرد. ولی عقبه بن عامر 4 از نظر علمی بيش از دیگران در مصر تأثیر گذاشت و اهل 


مصر به او گرویدند و او را دوست داشتند واز او علم آموختند و روایت نمودند چنان که 


۱- سير أعلام النبلاء (۱۲۲/۲) الأنصار في العصر الراشدي ص ‏ ۱۲. 


۲- تفسیر التابعین (۵۲۶/۱). 


سعد بن ابراهيم می گوید: عقبه بن عامر در نظر مصريان مانند عبدالله بن مسعود در 
نظر اهل كوفه بود '. 

از بارزترين شاكردان عقبه در مصر مى توان از ابوالخير مرشد بن عبداله يزنى نام برد. 
ايشان دانش را در خدمت عمرو بن عاص و يسرش عبدالله آموخت . 

اينها مهم ترین مراکز علمی و فرهنگی آن روزكار بود كه همگام با فتوحات و 
توسط عمرفاروق#* تأسيس و گسترش يافتند. و معمولا هرگاه لشکری آماده‌ی اعزام به 
جایی می‌شد» عمر یکی از علما و فقها را به عنوان معلم و راهنما با آن لشکر همراه 
می کرد تا مسایل و احکام دینی و قرآن را به آن‌ها آموزش دهد " 

و با گسترش فتوحات نیاز به تأسيس مراکز فرهنگی جدیدی بيش از پیش احساس 
گردید. بنابراین دست به تأسیس شهر ک‌های جدیدی مانند کوفه بصره و فسطاط زد تا 
علاوه بر اين که پایگاه نظامی جهت استقرار مجاهدین باشند به مراکز علمی و فقهی و 
دعوتی نیز تبدیل شوند . 

عمرفاروق 4 به داعیان و معلمین کمک می کرد و آن‌ها را به مناطق فتح شده اعزام 
می‌نمود. و در جایی تصریح کرده که هدف از اعزام فرماندهان و امرا به شهرها اين است 
تا مردم را با آموزه‌های دين اسلام آشنا سازند و غنایم را به خوبی در ميان آن‌ها تقسیم 
کنند و به عدالت رفتار نمايند”. 

گفتتی است که عمرفاروق#* برای معلمین و مفتیانی که فقط کارشان تعلیم و افتاء 
بود حقوق ماهیانه تعيين کرده بود» حتی به معلمین که بچه‌ها را آموزش می‌دادند. حقوق 
می‌داد؛ چنان که در مدينه منوره سه نفر که معلم کودکان بودند به هر یکی ماهانه پانزده 


درهم می داد 4 


.)۵۴۰ »۵۴۱( منبع سابق‎ -١ 

۲- حسن الحاضرة (595/1). 

۳- الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية ۰۷۱۲/۲ 
٤‏ - الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية. 


ه- مسلم ش ۵۶۷ . 


.)۷۳/۲( البیهقی (۱۲۴/۶) السلطة التنفيذية‎ -٦ 


00# عمرفاروق هه 

بدين صورت مسأله‌ی آموزش یکی از اهداف مهم دولت عمرفاروق 4# بود. او 
معلمين و مفتيان را حتى به بادیه‌ها می‌فرستاد تا به مردم علم بياموزند و مسايل شرعى آن‌ها 
را ياسخ دهند. وعلاوه بر كسانى كه به صورت ثابت در برخى شهرها انجام وظيفه 
مى نمودند» افراد دیگری را نيز به صورت موقت از مدینه‌ی منوره به بعضى از شهرها 
جهت علم آموختن به مردم آن سامان می‌فرستاد. چنان که حدود ده نفر از صحابه را كه 
در ميان آن‌ها عبدالله بن مغفل نيز وجود داشت به بصره فرستاد . همچنین عمران بن 
حصين خزاعى را كه یکی از فقهاى صحابه بود به بصره اعزام نمود. 

و بعد از اين كه دامنه‌ی فتوحات گسترش يافت» ابوموسى اشعرى که والى شهر 
بصره بود دستور داد تا مسجد بزرگی جهت اقامه‌ی نماز جمعه در شهر تأسيس كند و 
برای هر یک از قبایل مساجدی بسازد و روزهای جمعه مقتدیان همه‌ی مساجد در مسجد 
جامع جهت ادای نماز جمعه گرد آيند. و همین دستور را به والی کوفه. سعد بن 
ابی‌وقاص و والی مص عمرو بن عاص نوشت. اما به فرمانداران خود در شهرهای شام 
نوشت که در هر شهری فقط یک مسجد بسازند و برای هر یک از قبایل مساجد جداگانه 
نسازند. ناگفته بيدا است که هدف از تأسیس اين مساجد. اين بود تا هر کدام از آن‌ها به 
مراکز علمی فعالی تبدیل شوند. پس مساجد در واقع مرکز فرهنگی مهمی به شمار 
می‌رفتند که اصحاب بزركك پیامبر از آن‌جا فارغ التحصیل شده و به دیگر نقاط عالم 
جهت آموزش امت اعزام شدند. اين نقشه‌ای بود كه در زمان رسول خدا اجرا گردید و 
عمرفاروق له نيز آن‌را ادامه داد. چنان که تعداد مساجدى که در زمان عمر 5ه در آن‌ها 
نماز جمعه بر گزار می‌شد به دوازده هزار مسجد رسید . 

اين مساجد نقش خود را به عنوان مرکز آموزش و پرورش و تزکیه‌ی نفوس به 
بهترین وجه ایفا نمودند. و هنگامی که مسلمانان احساس نیاز به مکان‌های جداگانه‌ای 
جهت آموزش کودکان خود کردند. فورا عمر بن خطاب دستور به احداث مکان‌هایی 


جهت آموزش و تربیت نونهالان داد و پویندگان علم و دانش را تشویق می‌نمود و به 


۱- عصر الخلافة الراشدة ص ۲۷۳. 
۲- نظام الحكومة الاسلامية (۲۶۲/۲). 


آن‌ها جایزه می‌داد. جنان كه به بعضى از فرمانداران خود نوشت كه به كسانى كه در 
فراگیری علم و دانش بر دیگران پیشی گرفته‌اند جوایزی بدهند. از جمله به سعد بن ابی 
وقاص نوشت که باقیمانده‌ی مال غنيمت را به کسانی بدهد که مشغول فراگیری قرآن 
هستند . و این عملکرد عمرفاروق 4 به ویژه در مناطقی که تازه فتح شده بودند زمینه ساز 
بروز استعدادها و شکوفا شدن آن‌ها جهت فراگیری قرآن و سنت بود. ایشان علاوه بر آن 
حتی مسلمانان را به فراگیری زبان عربی تشویق می‌نمود و می‌گفت: زبان عربی را 
بیاموزید چرا که باعث افزايش عقل و مروت شما فى كود ل و در جایی دیگر فرمود که 
علم نحو را فرا كيريد همان طور که سنن و فرائض را فرا می‌گیرید . حتی کسانی را که 
عربی را غلط تلفظ می کردند تنبيه می‌نمود. چنان که باری ابوموسی اشعری به او نامه‌ای 
نوشت. عمر#ه در پاسخ نامه به ابوموسی نوشت: نویسنده‌ی نامه‌ی توء در املاء عربی 
دچار خطا شده است او را تنبیه كن '. 

همچنین ابن جوزی نقل می کند که کاتب عمرو بن عاص در نامه‌ای که او به عمر 4ه 
نوشت: سین بسم الله را ننوشت. عمر#ه به عمرو نوشت که به او یک ضربه شلاق بزند. 
عمرو حسب دستور خلیفه یک ضربه شلاق به کاتب خود زد . 

آری» عمرفاروق #5 محکم کاری و نظم در امور را دوست داشت. بنابراین» در شئون 
مختلف سياسىء اقتصادی» آموزشی و غیره که مربوط به زندگی, اقتداره سربلندی و 
فرهنگ امت بودند» بهترین قانون و روش را طرح و پیاده می کرد. او نمی‌خواست امتی 
كه کتاب قانونش یعنی قرآن از بالاترین درجه‌ی فصاحت برخوردار است» خودش به 


پایین‌ترین درجه تنزل نماید ٠‏ 


۱- آشهر مشاهیر الاسلام (54۰/۲). 

۲- معجم الأدباء (۱۹/۱). 

۳- البیان و التبيين» حاحظ (۲۱۹/۲). 

۰۱۵۱ مناقب أميرالمؤمنين (ابن جوزی) ص‎ - ٤ 
منبع سابق.‎ - ۵ 

7- أوليات الفاروق ص ٤٠٥۸‏ . 


۳۳۴ عمر فاروق اه 
گفتتی است که به دنبال مؤسسه نظامی‌ای که عراق ايران» شام» مصر و بلاد مغرب را 
فتح نمود؛ کادر علمی پیشرفته و ممتازی که به دست رسول خدا مه تربیت شده بود 
حرکت می کرد. و اين نیروها به راهنمایی و توجیه و حسن استفاده‌ی عمر#ه توانستند 
خدمت فرهنگی و فقهی پوبایی همگام با فتوحات ارائه نمایند و نسلی از فرزندان تازه 
مسلمانان به وجود بیاورند که با مفاهیم و احکام دين اسلام آشنا شده» زبان عربی را به 
نحو احسن بیاموزند و علم صحابه را که همان علم کتاب و سنت بود به نسلهای بعدی 
منتقل کنند. و حقا که امت در اين بخش بعد از فضل خدا مرهون تلاشهای اصحاب پیامبر 
و موسسین مراکز فرهنگی ياد شده می‌باشد. به ویژه عمرفاروق ذه كه با توجیه علمای 
فقها و داعیان و پیگیری احوال آنان و رسید گی به وضعیت معیشتی آنان زمینه‌ی اين رشد 


فرهنگی را فراهم نمود. 


سوم: عمر فاروق 4 و شعر و شاعران 

اخبار حاکی از آن است که در زمان عمر بن خطاب#ه مدینه‌ی منوره از نوعی جنبش 
شعری برخوردار بود. چرا که هیچ یک از کتابهای تاريخ شعر از ذ کر نام عمر بن خطاب 
به ویژه در مورد نقد ادبی ایشان» خالی نیست. گرچه نمی‌توان به کتابهای ادب در نقل 
اسانید اعتماد کرد ولی چون تنها منبع اخبار نقد ادبی مربوط به زمان خلفای راشدین 
محسوب می شوند چاره‌ای جز پذیرفتن آن‌ها نداریم . البته برخى از سروده‌های نظامی و 
اشعار نابغدى جعدی ‏ اميه بن صلت و حسان بن ثابت " و دیگران در كتب حديث نيز ذكر 


شده‌اند. 


۱- عمر له و شعر 


۱- مجمع الزوائد (۹۸/۸). 
۲- الدينة النبوية فى فجر الاسلام .)٩۸/۲(‏ 
۳- البیان؛ حاحظ (۲۱/۱) الأدب في الاسلام د. نايف معروف ص ٠١۹‏ . 


عمره بيشتر از سه خلیفه‌ی ديكر به شنيدن شعر و اصلاح آن علاقه‌مند بود. و در 
سخنانش از شعر استفاده می کرد. جنان كه روزى در حالى بيرون شد كه عباى جدیدی 


يوشيده بود. وقتى متوجه نگاه‌های مردم شد جنين سرود: 


لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه والخلف قد حاولت عاد فما خلدو 
أين اللوک التي كانت نوافله 2 من کل آوب إليها راكب يغد' 


«خزانه‌های هرمز هیچ سودى برايش نرساند و قوم عاد نيز پس‌انداز كرد ولى نماندند 
(تا از آنها استفاده بكنند) كجا شدند يادشاهانى كه از هر طرف اموال غنيمت به سوى 
آنها سرازير بود؟). 
همجنين شافعى در مسند خود نقل می كند که عمركه در وادى محسر در حالى كه 
سوار بر مركب خود به سوى کعبه پیش می‌رفت» شعرى را می‌خواند كه توسط مردى 
نصرانى تازه مسلمان سروده شده بود كه به زيارت كعبه مىرفت: 
إليك تعدو قلقا وضينها مالفا دين النصارى دینها" 
«من در حالى به سوى تو مىآيم كه با دين نصارا مخالف شدهام). 
بارى در حضور عمركه از زنى اوسى که حكيم بود يرسيدند: بهترين منظره كدام 
است؟ گفت: کاخ سفيد در باغ سبز. عمره فورا شعر عدى بن زيد را بر زبان آورد: 
کدمی‌العاج فى المحاريب أو كالبيض ني الروض زهره مستنير” 
كه در آن از كلهاى سفيد در جمنهاى سرسبز سخن به ميان آمده است. 
همجنين ابن عباس نشد می گوید: در یکی از سفرها همراه عمر# بودم. شب هنگام 
به راهمان ادامه مىداديم؛ نزديكك مركب ايشان رفتم» شنیدم که اين اشعار را زمزمه 
مى كرد: 
کذبتم وبيت الله یقتل أحمد ولما نطاعن دونه ونناضل 
ونسلمه حتی نصرع حوله 2 ونذهل عن آبنائنا والحلائل 


۱- الأدب فى الاسلام د. نايف معروف ص ۱۷۰ 
۲- مسند الشافعی ص ۰۱۲۲ 
۳- آدب الاملاء: ععانی. ص۰۷۱ 


۶ عمر فاروق طف 

«به خاندى خدا سو گند که به دروغ گمان كردهايد محمد كشته می‌شود و يا اينكه ما 
او را به شما مىسياريم بدون اين كه پیرامون او كشته شويم و یا زخمى بشويم و زنان و 
فرزندان خود را از دست بدهيم). 

همجنين مى گفت: 

وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد 
وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله وأعطى لرأس السابق المتجرد' 

«هيج شترى بر زين خود مردى نيك وكارتر و باوفاتر از محمد ملقو سوار نكرده 
است)». 

برای یک پژوهشگر احوال عمره روشن مىشود که محفوظات عمر از اشعار 
جاهلى و اسلام به حدى بوده كه به او امكان می‌داده تا بداهتا در مواقع متعدد و حسب 
نياز از آن‌ها استفاده نمايد. تا جايى كه او اشعار هند دختر عتبه را كه عليه مسلمانان 
خوانده بود برای حسان با زگو نمود و حسان برآشفته شد و در صدد پاسخ آن‌ها ب رآمد . 

بنابراین می‌توان كفت عمر 4ه داراى ذوق ادیی و شعری بوده و اشعار می‌شنیده و 
روایت می کرده» اما با اين حال شاعر نبوده شتا چرا که عمرظه چیزی نداشت که از 
رعيت مخفى كند و اگر اشعاری می‌سرود» حتما توسط راويان روايت مىشدند و به ما 
می رسيدند» ولى جنين چیزی روايت نشده است. بلكه عكس آن روايت شده است چنان 
كه مبرد نقل كرده كه عمره به متمم بن نويره كفت: اگر من شاعر می‌بودم در رثاى 
برادرم شعر می‌سرودم همان طور كه تو در رثاى برادرت شعر سرودی . 

او اشعارى را می‌پسندید كه با اسلام و مبادى آن سازكارى داشت و از اشعارى که با 
مبادى اسلام و ارزشهاى آن همسويى نداشت متنفر بود. و مسلمانان را به فراكرفتن اشعار 


خوب تشويق می‌نمود و می گفت: شعر بیاموزید. چرا كه در آن خوبيها و حکمتهایی 


۱- تاريخ طبری (۲۱۸/۵). 
۲- عمرپن الخطاب: محمد أبونصر ۲۰۹. 
۳- الکامل فى الأدب (۳۰۰/۲). 


وجود دارد كه بايد فرا گرفته شود و نيز زشتیهایی وجود دارد كه بايد از آن پرهیز شود و 
انسان بوسیله‌ی اشعار زیبایی‌های اخلاقى را فرا می كيرد . 

و به استاندار عراق» ابوموسى اشعرى نوشت: به كسان خود بگو تا شعر بياموزند» چرا 
كه شعر به خوبيهاى اخلاقى و رأى صائب و شناخت نسبها کمک می کند " 

همچنین می گفت: بهترین حرفه‌ی آدمی شعر است که به وقت نیاز می‌توان به کمک 
آن دلهای اهل کرم را منعطف ساخت و قلب انسان‌های فاسق را نرم کرد . 

و خطاب به پدران می گفت: به فرزندانتان تیراندازی و اسب سواری و شعرهای زیبا 
را بیاموزید . 

او علاوه بر اشعاری که در اسلام سروده بودند به اشعار جاهلیت نيز علاقه‌مند بود و 
می گفت: دیوان‌های خود را از دست ندهید. پرسیدند: کدام دیوان‌ها را؟ گفت: اشعار 
زمان جاهلیت راء چرا که آن‌ها تفسیر کتاب شما و مفاهیم زبان شما هستند . 

و این موضعگیری ايشان در قبال اشعار جاهلیت با موضعگیری شاگردش یعنی عبدالله 
اب عباس مشترک است. چنان که عبذالله می‌گوید: اگر معنی جمله‌ای از قرآن را 
ندانستید به اشعار عرب مراجعه كنيد چرا که شعر دیوان (و قاموس) عرب است " 

همچنین از عمره نقل است که گفت: شعر دانش آن زمان بود و نزد آن‌ها دانشی 
بهتر از اين وجود نداشت سپس اسلام آمد و عربها را با جهاد و مبارزه با رومیها مشغول 
ساخت و آن‌ها برای سرودن شعر و روایت آن فرصت نیافتند و بعد از اين که فتوحات 
آمد و عربها آرام گرفتند و دوباره به اشعار روی آوردند» کتاب مدونی نیافتند و راویان 
هرن اذ ميان رف وکین ار ا كدري اسان ]دست رق و فط تدان که 


دست مق 


۱- أدب الاملای سمعانى ص ۰۷۱ 

۲- العمدة: أبو رشیق (۱۵/۱). 

۳- الأدب في الاسلام د. نایف. 

ء - الکامل في الأدب (۲۲۷/۱). 

۰- العجم الكبير» الطبرانی (۱۲۹/۷). 

-٦‏ الأدب فى الاسلام. 

۷- طبقات الشعراء (ابن سلام) ۰۲۵/۱ أدب صدر الاسلام ص ۸۷. 


همان طور كه قبلا گذشت. عمرفاروق# آن دسته از شاعران و اشعار را می‌پسندید 
كه سخن از ايمان و اسلام و اخلاق فاضله و تجارت مفيد به ميان می آوردند» اما شاعرانى 
كه اشعارشان خالى از اين مباحث و يا حاوى مسايل ضد اخلاقى بود نه اين كه آنها را 
نمی يسنديد بلكه به تنبيه و سرزنش آنان می‌پرداخت. ضمنا د رک عميق و ذوق ادبىاش به 
او کمک می کرد تا از ژرفای نصوص ادبى ارزشهای وجدانىاى را كه با تعاليم اسلام 


همسویی داشت. بیرون بیاورد . 


۲- عمر فاروق + و خطیثه و زبرقان بن بدر 
روایت شده: شاعر حطيئه - ابا ملیکه - جرول بن أوس از قبیله بنی قطیعه بن عبس» وقتی 
که برای نجات خانواده‌اش از قحطی و خشکسالی» و نيز در طلب معيشت راهی سرزمین 
عراق شد. در راه با زبرقان بن امرئ القیس بن خلف تیمی سعدی " دیدار و ملاقات کرد. 
زربقان در آن‌موقع جهت جمع‌آوری ‏ زکات قوم خود در راه سفر بود» حطیثه را شناخت و 
با او به بحث و گفتگو پرداخت و با احوال او آشنا شد بنابراین از او درخواست کرد 
مهمان قوم او شود و منتظر بازكشت او باشد. لذا حطیثه نزد قوم زبرقان پیاده شد اما 
بغیض بن عامر بن شمّاس بن لؤى بن جعفر انف الناقه که با زبرقان خصومت و دشمنی 
داشت» توانست در آن مدت او را منحرف کند و به خود ملحق گرداند» لذا او را عليه 
زبرقان تحريكك نمود» و شروع کرد به هجو و ناسزاگویی به زبرقان و مدح و ستایش 
پسران (انف الناقه). و هجونامه حطيئه عليه زبرقان بالغ بر چندین قصیده بود که زبرقان 
یکی از آن قصاید را به منظور دادخواهی از حطيئه نزد عمر بن خطاب برد که گفته بود: 

ما کان ذنب بغيض لا آبا لکم . فى بائس جاء یحدو آخر الناس 

لقد مریتکم لو أن درتکم یوما یجی: بها مسحی وابساسی 

تا آنجا که گفته بود: 
دع المکارم لا ترحل لبغیتها . واقعد فانك أنت الطاعم الکاسی 
من یفعل الخير لا یعدم جوازیه لا يذهب العرف بين الله والناس 


۱- عمر بن خطاب (محمد ابونص) ص ۰۲۱۸ 


۲ - منبع سابق ص ۰۲۱۹ 


ما کان ذنبى أن فلت معاولكم من آل لاى صفاة أصلها راسى 
قد ناضلوك فسلو من كنانتهم مجداً تليداً و نبلاً غير انكاس 

«مكارم و ارزشهای بالاى اخلاقى را رها كن و در طلب آنها سفر مکن» بنشين» تو 
فقط می‌خوری و می‌پوشی. 

هر كس نیکی انجام دهد بی‌اجر و پاداش نمی‌ماند. نیکی در ميان خدا و مردم 
نمی‌رود. 

گناه من نیست عناصر تخریب شما از جنگ با خانواده‌ای شکست خورده که دارای 
صفات عالی و فضایل استوار هستند. 

با شما درگیر شدند» يس مجد و بز رگواری و تير ناشکستنی را از تركش خود بیرون 
کشیدند». 

سپس كارش به نزد عمر ذه كشيده شدء زبرقان گفت: مرا مورد هجو و سرزنش قرار 
داد عمر نله فرمود: من هجوی را نمی‌شنوم! گفت: گفته‌اش چه بود؟ گفت: به من 
گفت: مکارم و ارزشهای بالای اخلاقی را رها كن و در طلب آنها سفر مکن...تا آخر. 

عمر 5ه فرمود: من هجایی نمی‌شنوم» بلکه اين سرزنش است» زبرقان گفت: یعنی من 
جز خوردن و پوشیدن. مروّتی ندارم؟! عمر فرمود: حسان بن ثابت را برایم بخوانید. وقتی 
حسّان آمد خليفه فرمود: آيا اين هجونامه است؟ حسان گفت: نه» بلکه او را تهدید کرده. 
يس عمر حطیثه را به زندان انداخت '. 

عمر# با وجود اينكه آگاه‌ترین مردم به شعر و ادبیات بود» در مقام قضاوت اهل 
تخصّص را برای داوری دعوت کرد سپس حکم صادر کرد. 

عبّاس محمود عقّاد در مورد بحث عمر بن خطاب در رابطه با اين قضیه می گوید: 
...او فراموش کرده بود که اديب و نقل کننده ادبیات (عرب) است» ولی فراموش نکرده 
بود که قاضی است. قاضی که حدودات شرعی را به بهانه وجود شبهه نزد متهم اجرا 
نمی كرد ولی با معلومات خود بدون رأى اهل تخصّص حکم نمی کرد . 


.۱۷۲ الأدب فى الاسلام ص‎ - ١ 


۲ - عبقرية عمر ص 545 7. 


31 عمر فاروق 5 
هنگامی كه حطيئه سختى و تلخى زندان را لمس کرد شروع كرد به سرودن اشعار 
عاطفه برانگیز و دفع و نفى اتهامات وارده بر خود» آن هم با روشى نابغه‌ای كه برای نعمان 
بن بشير معذرت خواهى كرده بود: 
أعوذ بجدك أنى امرق سقتنى الاعادى إليى السجالا فان 
ولاتأخذنى بقول الوشاة لكل سانرجلا 
فان كان مازعمواصادقا فسيقت الیک نسائى رجالا 
حواسر لايشتكين الوجا مخضضسسن‌آلاویسرفعن 
«به جد تو تو يناه می‌برم» من مردی هستم که رقابت دشمنان مرا نزد تو بر زمين 
انداختند. 
مرا به گفته‌ی سخن جينان گرفتار مکن» زيرا قطعاً هر زمانى رادمردانى دارد. 
اگر ادعاهاى آنها هم درست باشد» (رحم كن) كه زنان من با ياى پیاده و برهنه و 
رنجور و غمگین آمده‌اند» از پابرهنگی شكايت ندارند. خانوادهاى را شوكه و وحشت زده 
می کنند» و خانواده‌ای دیگر را بالا می‌برند. 
عمر# به پوزش طلبی‌های او توجه نکرد تا اينكه چند بيت از شعر عاطفی مؤثر و 
زیبایش را خواند که در آن گفت: 
ماذا أقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شحر فاغفر 
ألقيت كاسبهم في قصر مظلمة عليك سلاماللهجياعمر 
آنت الأمير الذي من بعد صاحبه آل الیسک مقاليد النقسی الندسسو 
أنت الإمام الذى من بعد صاحبه القت الك ال انیس ال 
يوثرك إذاماقدموك ها لكن بك استأثروا إذ كانت الأثر 
فامنن على صبية بالرمل مسكنهم بين الأباطح تغشاهم بهاالقرر 
«به جوجه‌های شكم خالى جه جوابى بدهم كه نه آب دارند بياشامند و نه درخت» 
كاسب و نان آورشان را به قعر تاريكى زندان انداخته‌ای» مرا ببخشاى اى عمر درود خدا 


بر تو باد. 


تعيين خلافت عمر#: توسط ابوبكر#» برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصى ایشان ۳۴۱ 

تو آن امام و پیشوایی كه بعد از رفيقت و ياورت كنجيندى خرد و عقل بشر به او داده 
شد ه. 

آنها وقتی که تو را برای اين مقام ب رگزیده‌اند» از خود گذشتکی نداشته‌اند؛ بلکه هر 
اثری (از نیکی) که دارند از نیکی توست. 

پس بر آن دختر بچه منت گذار که در بستر رودخانه ميان شن و گرد و خاک 

اهل و عیالم فدایت باد. که ميان من و آنها عرض یک فلات فاصله هست و از آنها 
خبری ندارم). 

عمرطله از آنچه شنید متأثر شد و فرمان آزاد شدنش را صادر کرد و برای بستن 


زبانش چاره‌اندیشی کرد و حیثیت مسلمانان را با سه هزار درهم از او خریداری کرد از 


اين روی حطيئه در مقام دادخواهی گفت: 

أخذت أطراف الكلام فلم تدع شتا يفرح و لامها متم 

ومنعتني عرض البخيل فلم مخف شتمي و أصبح امنالا يفزع 
«نوكك زبانم را از كلام گرفته‌ای» نه ناسزاكويى زيان بخش برايم باقى مانده و نه 


از حیثیت و آبروى انسان خسيس و فرومايه در برابر من حمايت كردى, و دیگر از 
مذمّت من ترس و بيمى ندارد و امنيّت يافته». 

جل وكيرى از هجو سرايى او راه‌حل نهايى را اعمال کرد بنابر اين او را نزد خود 
نشاند و به قطع زبان تهديدش کرد سپس حطيئه گفت: ای اميرمؤمنان! به خدا سوكند من 
يدر و مادرم و همسرم و خودم را هم هجو کرده‌ام لذا عمر #ه تبسمى كرد و از او 
دن کشت 

اینجا حادثهاى دیگر شبیه همین حادثه هست که صاحب کتاب (زهر الآداب) آن را 
ذکر کرده و می‌گوید: بنی عجلان با اين نام (عجلان) افتخار می کردند و با آن نشانه 


اظهار شرف و بز ركوارى می کردند» زیرا عبدالله بن کعب که يدر بزركك ایشان بود به اين 


١‏ - الكامل فى الأدب ؟/775. 


۳۳۲ عمر فاروق 5ه 
علّت به اين نام شهرت يافت که برای پذیرایی و خدمت به میهمان بسیار سریع و با عجله 
اقدام می کرد؛ و اين امر را مايه شرف و بزرگی به حساب می‌آوردند» تا جایی که نجّاشى 
شاعر که نامش قيس بن عمرو بن كعب بود ایشان را در قصیده‌ای هجو نموده و گفت: 


أوائفك أخوال اللعين وأسرة ال لهجين ورهط الواهن اللتذلل 
وماسمى العجلان إلالقوله خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل 


«آنها دائی طرد شده و خانواده يست و بزدل و خوار هستند. و تنها بدین علّت به 
عجلان شهرت یافتند که می گفت: کاسه را بگیر و شیر بدوش و عجله کن». 

روایت کنند گان تاريخ گمان کرده‌اند که وقتی نجّاشى اين قصیده‌ی هجائی را سرود 
نزد عمر از او شکایت کردند» يس او را حبس کرد و نيز گفته شده: او را تازیانه زد . 

بنابراين» خلیفه عمر ظ4 افراد را به علت اشعار هجائی تنبیه و سرزنش می کرد نه 
همین و بسء بلکه به خاطر انواع دیگر از شعر آنها را تعزیر می کرد مانند تعرض به 
که د کتر واضح صمد به تفصیل اين موضوع را بیان کرده است. 


۳- شعر قاطعیت عمر#: را به نرم خویی و مهربانی دگرگون کرد 

اميه بن اسکر کنانی كه سرور و سادات قوم خويش بود» پسری به نام كلاب داشت که در 
زمان خلافت عمركه به مدینه هجرت کرد مدّتی در آنجا اقامت گزید» سپس روزی با 
طلحه بن عبيدالله و زبير بن عوام ملاقات کرد و از آنها پرسید: بالاترین عمل نیک در 
اسلام چیست؟ گفتند: جهاد در راه خدا. بنابراین از عمر بن خطاب درخواست کرد که او 
را آماده اعزام به جهاد کرد. طلحه و زبیر گفتند: بسوی جنگ با ایرانیان اعزام می‌شوی؛ 
اميه برخاست و گفت: ای امیرمژمنان! اين یکی از روزهای خاطره انگیر و به یادماندنی من 
است» ای كاش من هم پیر و فرتوت نبودم! پسرش کلاب که مردی زاهد و عابد بود 
كفت: ای اميرمؤمنان! امّا من جانم را و اين دنيا را به بهاى آخرت می‌فروشم (و راهى 
جنگ و جهاد می‌شوم). يدرش اميه كه در سايه درخت خرمايى نشسته بود دست به دامان 
كلاب شد و گفت: يدر و مادر پیر و ناتوانت رها مكن همانگونه كه تو را در دوران 


.۹۲ زهر الآداب قيروانى 64/۱ الأدب فى الاسلام ص‎ - ١ 


ناتوانی يرورش دادند» اكنون که به تو نيازمند شدهايم رهايمان م ىكنى. كلاب گفت: 
آری» برای كارى بهتر شما را ترک می کنم» بنابر اين بعنوان مجاهد راه خدا بعد از 
خشنود كردن يدر عازم جنگ شدء بعد از مدّتی دلتنگ شد» روزى که در زیر درخت 
خرمايى نشسته بود ناگهان متوجه كبوترى شد كه جوجه‌اش را صدا می کرد» پیرمرد از 
دیدن اين صحنه به گریه و زاری افتاد و چون همسرش او را در آن حال دید او هم كريه 


و زاری به راه انداخت و اين سروده را می خواند: 


لو یشان قد نت دا كلانا كتاب الله لو قبل الكتابا 
أناديه فيعرض فى إباء فلاوأبى كلاب ماأصابا 
لذاهتئفت حامةبطن وج على بيضاتها ذكراكلابا 
نان مه اجرین تكنفه ففارق شيخه خط أوخابا 
تكت أبامرعشةبداه و امک ماتسیغ هاشرابا 


e 2.‏ ل فقا عل 
فانک قدتركت آبساک شيخا 


و تنب هبباعرهه هالص عايا 


ازن اقا ااا 


«آن يدر و مادر پیر يسرشان كلاب را با كتاب خدا قسم دادند» ای کاش قبول 
می کرد» او را می‌خوانيم ولى رویگردان است و نمی‌پذیرد» نه س وگند باد اشتباه كرد. 

لذا وقتى كه كبوتر دره «وج» با جوجه و تخم هايش نجوا كرد يدر به ياد كلاب 
افتاد. 

كلاب وظيفه خرج و كفايت دو مهاجر را بر عهده داشت. ولى از آن پیر جدا شدء 
اشتباه كرد و زيانكار شد. 

پدری را ترک كردى که دستهايش می‌لرزد و مادرش از غم فراق» نوشيدنى برايش 
گوارا نيست. مادر با مهربانى گهواره‌اش را تکان مىداد و او را پاک نگه مىداشت و 
سختی را تحمّل می کرد. 

تو (ای کلاب!) يدر پیرت را ترک کرده‌ای که به شترهای لاغر می‌زند و با طرب 


برای آب خوردن می‌روند و اگر تند حركت کنند گرد و خاک را از زمين برمی‌خيزد. 


يدرت شوق ديدارش و آرزوى بلند ديدنت را دارد و تک و تنهاء غمگین و رنجور 
كريه می کند. و اميدى به با زگشت تو ندارد. 

اگر تو بعد از (آن همه غم و اندوه من) به دنبال اجر و ياداش باشى مانند کسی هستى 
كه آب طلب كند ولى جز سراب نیابد» . 

اميه چشمانش را از دست داده بود» بنابراين همراه راهنمايش نزد عمر #ه رفت كه 


در آن موقع در مسجد بود. سپس اين شعر را سرود: 


أعاذل قدعذلت بغر علم و ماتسدرین عاذل ماالاقی 
فاماكلت عاذتى فردى كلاب ادذتوج ده للع راق 
لؤماقض اللبانة من كلاب غداةغ د و آذان بالفراق 
فتسی الفتيان فى عسر ويسر01 0١‏ شديدالركن فى يومالتلاقى 
فلا وابيكماباليت و جدی ولاشفقى عليك و لااشتياقى 
وايفادى علي كاذاش تونا وضمك تحت نحرى واعتناقى 
فلو فلق الفؤادشديدوجد هفهمسود قلبى ب‌انفلاق 
«اى لومه گر! بدون اينكه خبر داشته باشى مرا سرزنش می کنی» تو نمىدانى من از جه 
غمى رنج می‌برم. 
اگر مرا سرزنش می کنی فردا كلاب را نزد من برگردان» که روی بسوی عراق نهاد و 
عازم آن‌جا شد. 


طوری او را سرزنش كن که فردا از تصمیم خود منصرف شود و اعلام جدایی (از 
آنها) کند. 

مردان جوانمرد در سختی و رفاهیت بصورت یکسان ثابت قدم و استوارند» و در روز 
مواجه با دشمن محکم و پابرجا هستند. 

س وگند به يدرت که شوق دیدار و مهرورزیها و علاقه‌ای که به تو داشته‌ام اعزام 


شدنم به نزد تو وقتی که زمستان ۳ سپری کردم و ...برايم مهم نيست» وجد و علاقه‌ام 


. عمر بن خطاب دکتر محمد ابونصر ص۲۲۲‎ - ١ 


دارد قلبم را شكافد و دلم می‌خواهد از هم گشوده گردد» فاروق را به پرورد گار س وگند 
كه حجَاج را راهى عرفات می کند. 

با تمام تلاش در ميان آن دو كوه مکه دعا می كنم. 

همانا فاروق كلاب را نزد آن دو پیر ناتوان برنكردانيد كه نزدیک م رگ هستند). 

بنا براين عمر اه گریست» سپس نامهاى را به ابوموسى اشعرى نوشت و به او فرمان 
داد كه كلاب را بلافاصله بركرداند. كلاب نزد عمره رفت و اجازه ورود خواست و 
وارد شد» سپس دنبال اميه فرستاد و با هم صحبت کردند» سپس از او يرسيد كه امروز جه 
چیزی را از همه بيشتر دوست داری؟ گفت: دوست دارم يسرم كلاب نزد من باشد و او را 
استشمام کنم» دستور داد كلاب داخل شود. كلاب وارد شد و اميه پیر از جا پرید» شروع 
به استشمام پسر کرد و گریه و رازی می کرد و عمر #ه هم از دیدن اين صحنه به گریه 
افتاد ؛ و حاضران مجلس نيز گریه کردند و به كلاب گفتند: نزد يدر و مادرت باش و تا 
وقتی که باقی ماندند جهاد خويش را در خدمت به آنها انجام بده» سپس بعد از وفاتشان به 
امور خود بپردازه سپس دستور داد اموالی را به او بدهند تا با آن‌ها صرف کند» و سواره‌ها 


شروع به سرودن اشعار پدرش کردند و به او ابلاغ شد» بعد كلاب اين شعر را سرود: 


لعمرک ماترکت ابا كلاب كتحي ال مكف اا 
اف ساےن ا در تاذ 


«به جان تو س و گند يدر كلاب را پیر افسرده و مصيبت زده و مادرى هميشه دلتنگ را 
كه در خواب هم كلاب را صدا مى كند به خاطر كسب مال و طلب مقام والای دنيوى 
ترک نکرده‌ام بلكه به اميد ياداش رفته‌ام». 

كلاب مسلمانى بر گزیده بود كه تا زمانى كه در قيد حيات بودند. در خدمت والدين 
خود بود. 

اينجا حادثهاى ديكرى مشابه اين اتفاق افتاد. شيبان بن مخبّل سعدى (شاعر معروف) 


همراه با سعد بن ابی وقاص هجرت کرد و عازم جنگ فارس (ايران) شد. بنابراين پدرش 


۰۱۸۰ -الأدب الاسلامى» دکتر نايف معروف ص‎ ١ 


۳۴۶ 


عمر فاروق ضف 


(مخبّل) که بير و ناتوان بود» سخت بی‌تاب و بيقرار شد و نتوانست شكيبا و صابر باشد» و 


ا ا و شوه 
ايلكنى شيبان فى كل ليلة 
فانى حنت ظهرى خطوب الاترى 
ورت ف اناقل بن 
فلا تدخلنالدهر قبرك حوبة 


لقلبى من خوف الفراق وجيب 
ارى الشخص كالشخصين و هو قريب 


«آيا شيبان هر شب مرا می کشد چون قلبم هر دم از بيم فراق و جدايى پاره پاره 
فى ود 

کوله‌بار هيزم پشتم را خم کرده» آيا نمىبينى (بر اثر ضعف بینایی) شخص نزديكى 
را به صورت دو شخص مىبينم! ولى شيبان به من خبر مىدهد كه من نافرمانى تو نمى- 
كنمء اما وقتى از من جدا شده نافرمانی كرده و گناهکار است» روزى كناهى وارد قبرت 
نگردد که بر آن» مورد محاسبه قرار گیری». 

وقتی عمر 5ه اين شعر را شنيد رقت قلب را احساس کرد و به گریه افتاد» و نامه‌ای را 
به سعد بن ابی وقاص نوشت که شیبان را ب ركرداند» لذا او را نزد پدرش بر گرداند . 

اين حادثه هم آخرین حادثه از اين نوع نبود که عمر 4ه از شعر متأثر گردد» بلکه 
حوادث مشابه دیگری را نقل کرده‌انده از جمله: خراش بن ابی خراش هذلی در ایام عمر 
بن خطاب::. همجرت کرد و همراه با مسلمانان و در سرزمین دشمن به سرعت پیشروی 
کردند. سپس پدرش ابوخراش به مدینه رفت و پیش عمر نشست و شکایت شوق دیدار 
پسر را سر داد و چنین شرح احوال کرد که اهالی او منقرض شده و برادرانش کشته 
شده‌اند و یاوری برایش باقی نمانده است جز پسرش خراشکه او هم در میدان جنگ است 


و او رات رک کرده و این قصیده را می‌سرود: 


۱ - آدب صدر الاسلام ص ۰ ۰.٩‏ 


تعيين خلافت عمركه توسط ابوبکر نله برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصى ایشان ۳۴۷ 
الا من مبلغ عنی خراشا و قديأتيك بانب أالبعید 


فرداناهءهلااشئىءفيه كأن دموع عينيه الفرید 
واصبح دون غابقه وامسى جبال من جرا الشام سود 


الا فاعلم خراش بان خير ال سمهاجر بعد هجرته زهید 

رآیتک وابتفاء الير دونى کمخض وب اللب‌ان و لا تصید 

«هان» جه کسی پیام مرا به خراش ابلاغ می کند» حال آن که اخبار دور برای تو 
می‌آیند» و کسانی برایت خبر می‌آورند که نیازی به کفش و زاد و توشه ندارند. 

او را ندا می کنی تا کلیب او را تعقیب کند» ولی نمی آید» راستی ولید خیره‌سر شده. 

ظرف خود را خالی بر می‌گرداند بدون اينكه چیزی درون آن باشد» گویی اشک 
چشمانش بی‌نظیر است. 

کوههای سياه و هولناكك شام صبح و شام را سپری کردند بدون اينكه شیر دوشیده 
باشد يا (گله) را آب داده باشد. 

بدان ای خراش! که بهترین مهاجر بعد از هجرتش زاهد.و پارسا است: 

ديدم كه در طلب نیکی هستی بدون اينكه با من نیکی كنىء مانند شیر شکاری خون 
آلود که شکار نمی کند» . 

پس از آن» عمر طق متأثر شل و نامه نوشت که خراش را نزد پدرش برگردانند» و 
فرمان صادر کرد که بعد از آن بدون اجازه پدران مسن و سالخورده پسران‌شان به جبهه 
اعزام نشوند . 

آری» ملاحظه می كنيم که امير مومنان 4 تحت تأثير شعر قرار می كرفت و به شت 
كريه می کرد با وجود اينكه به اراده استوار و يابرجا و صلابت و خشونت شهرت داشت» 
و این امر بیانگر احساس نا زک و ظريف و شعور انسانى بيدار ايشان است» كه احساس 


.۲۳۰ عمر بن الخطاب» دکتر محمّد ابوالنصر» ص‎ - ١ 
۰۱۸۹/۱۳ الأغانى» اصفهانی‎ - ۲ 


۳۳۸ عمر فاروق 5ه 
پدران ناتوان را د رک می کند آنگاه که محتاج یاری پسران‌شان بودند» و همچنین حال و 
وضع ستمدید گان و انسانهای گرفتار و درمانده ۳ در وجود خويش لمس و احساس 


می کرد همانگونه که در مورد شعر هجایی بدان پرداختیم . 


۴ گرایش نقد ادبی عمر تاه 
عمر بن خطاب بیش از هر کسی تحت تأثير رسول خدا ما قرار گرفته بوده حتی در 
دید گاه او نسبت به ادييّات و حکم كردن بر شعر و شعراء همان گونه که آرایه‌های ادبی و 
احکام نقد ادبی زیادی در مورد متون از او نقل شده» که بخش عمده آن مرویات. مربوط 
به دوران خلافت ايشان» یعنی ده سال آخر عمر اوست» و اين آثار به جا مانده در مجموع 
احترام و قدردانی عمره نسبت به ادبيّات نشان می‌دهد و (نظریه كمال ادبی) او را به 
تصوير می کشاند كه نتایج و محصول فرهنگی غمر پر برکت او در آن دوران شکوفا 
است. لذا لازم است نسبت به همه عوامل تقویت کننده و شفافیت دهنده احساس و ذوق 
نقدی ادیی که موجب رشد و شکوفابی ملکه نقدی او شده اطلاع همه جانبه داشته 
باشیم» و هر دو دوران جاهلی و اسلامی حيات ایشان را به نحو زیر در نظر داشت: 

- عمرت در دوران جاهلی یکی از مسئولین حفظ ارزشهای جاهلی بود» و در ميان 
قريش از جایگاه اجتماعی ویژه‌ای بر خوردار بود كه در آن زمان همه عرب به قريش 
چشم دوخته بودند و به آنها دل بسته بودند» در دوران اسلام هم چنین جایگاهی را احراز 
8 

- عمر#ه در مورد شعر جاهلى و اسلامى خبير و آگاه بود» كه اطلاعات او در 
بركيرنده اشعار مشركين و مرتديّن و دشمنان اسلام هم بود كه عليه اين دين حنيف 
سروده بودنك. 

- عمره به احوال عرب در دوران جاهليّت و اسلام از جوانب مختلف اعتقادی» 
تاریخی نسبی؛ روش عبادى و علمى كاملاً آگاه بود؛ و علم و آگاهی او به اين جيزها راه 
نقد كلامى و ادبی و اظهار نظر را پیش روى او روشن كرده بود. 


.٩ ۰ أدب صدر الإسلام» ص‎ - ١ 


- عمر#ه از همان سنين ابتداى به محافل ادبىاى علاقه داشت كه خالی از مسابقه و 
شعر سرايى و مطرح كردن ادبيات و ذوق پروری و اظهار نظر ادبى نبود» بطورى که وقتى 
عمرظفه اسلام آورد شرکت و در مجالس مردان پاک سخن» که گفتارشان همچون 
میوه‌های پاک و لذيذ از هر زشتی پاک بود. و همنشینی با آنها بعد از شرکت در نماز و 
جهاد یکی از آن سه مطلبی بود که مورد علاقه و رغبت ایشان محسوب می‌شد. همانگونه 
كه ایشان یکی از افراد هم صحبت داستان سرایان رسول خدا با در شب بود» و در زمان 
خلافت خود در قسمتی از حياط مسجدء خلوتگایی را به نام بطحاء (یعنی بستر فراخ 
رودخانه) بوجود آورد که شعر دوستان و شعر جویان به آن‌جا رفت و آمد داشتند . 

عمر 5ه که یکی از اصحاب رسول خدا با بود دارای سهم عمده و رأى تيز و نافذ 
و تیزهوشی و ذکاوت و استعداد خارق العاده همراه با الهام و بصیرت شفاف بود و 
کمتر در يافتن معنی درست خطا می کرد؛ ايشان همراه با اين ویژگیهای با احساس شعر را 
می‌خواند و می‌شنید» و نسبت به نصوص ادبی و ارزشهای زیبایی و شعوری از ذوق و 
قریحه خاصی برخوردار بود» علّت اين امر هم اين بود که نسبت به آن بسیار حسّاس بود و 
معنی و اهداف آن را بخوبی درک می کرد" لذا عمر 44 هدف را با تمام قلبش دریافت 
می کرد و درون خود را با آن راضی می کرد و تعجّب و علاقه و قدردانی خود را نست 
به آن ابراز می كرد همان گونه که روایت شده که متمّم بن نويره شعر مرثیه برای برادرش 
مالک سرود که توسط سياه خالد بن ولید در جنگهای رده به هلاکت رسید. وقتی به اين 
بيت رسيد كه گفت: 

لا یمسک الفحشاء تحت ثيابه حلوٌ شمائله عفيف المئزر 

«کسی که شمایل اخلاقی او شیرین و دلپسند است و پاکدامن است زشتی و فحشاء 
را زیر لباسش قرار نمی‌دهد». 

عمر#ه برخواست و نزد او رفت و گفت: دوست داشتم اين مرثيه را برای برادرم زید 


بن خطاب می‌سرودی! گفت: ای اباحفص» به خدا س و گند اگر می‌دانستم برادرم به جایی 


.7 4 عمر بن الخطاب» دکتر محمّد ابوالنص ص‎ - ١ 


۲ - منبع سابق ص45 7. 


رفته كه برادر تو رفته استء برايش مرثيه نمی‌سرودم» عمره گفت: هيج كس تا كنون 
جنين تسلیتی به من نگفته '. 

با این منطق فهم و د رک و سنجش بيدارى و هوشيارى, عمر 4 ارزش نصوص ادبى 
بليغ را بالا برد و آنها را تا سطحى ارتقا داد که ارزش كنجينههاى دنياى فانى به آن مقام 
نزدیک نمی‌شود. روايت شده كه عمرتك به یکی از پسران هرم بن سنان گفت: برخى از 
اشعارى را كه زهير درباره شما سروده» بخوان. وقتى برايش خواند عمرتله فرمود: واقعاً 
كه درباره شما زيبا سروده! گفت: ای اميرمؤمنان! ما بخشش فراوان به او عطا كردهايم. 
عمر 4ه فرمود: آنچه شما بخشيديد» رفت. ولى آنجه او به شما داد باقى است '. 

اين عناصر» ذوق نقدى و صفای ملكدى نقدى عمرككه را تغذيه می کرد» و جنين 
جایگاه ادبى را در عصر اسلام مهيّا و فراهم کرد " 

اما در رابطه با معیارهایی که عمره برای برتری متنی بر متن دیگر از آن‌ها استفاده 
می کرد يا با آنها شاعری را بر شاعری دیگر مقدّم می‌داشت معیارهای شکلی بودند که 


عبارتند از: 


سلامت عربی بودن 

ذوق سرشته شده‌ی عمره بر فصاحت سالم و صحیح از لحن و غلط متنفر است» و 
لحن و غلط دستوری به تنهایی کافی است که عبارت و متن ادبی را از اعتبار ساقط کند» 
و آن‌را مردود گرداند» و حتی کسی را که لحن و غلط دستوری از او سر زده مورد عتاب 
و نکوهش و انتقاد قرار كيرد '. 


مأنوس بودن الفاظ و پرهیز از «معا ظله» و پیجیده گویی: 


روايت شده كه عمره زهير را مقدّم می‌داشت و شعرش را زيبا تلقَى می کرد؛ و 
علت اين امر را يرهيز مكرر كويى و پرهیز از پیچیدگی در کلام و بكار نبردن الفاظ 


.۳۰۰/۲ منبع سابق ص 47 ۲ الكامل نوشته مبرد»‎ - ١ 
۰۱۰/۲ المدينة النبويّة فجر الاسلام» و العصر الراشدی‎ - ۲ 
.۲ ٤۸ص عمر بن خطاب محمّد أبوالنصر»‎ - ۳ 


٤‏ - منبع سابق. 


نامأنوس و وحشى بیان می کرد» كه مرد را جز با اوصافى که داشت مدح و ستايش 
رو 

«معاظله» عبارت است از تعقید در کلام و طوری بدنبال یکدیگر بيايد که موجب 
پیچید گی مفهوم شود و وحشی بودن هم نامأنوسى الفاظ است ". 

اين اثر روایت شده اصول و قواعد شعر مورد پسند اسلام را توضیح می‌دهد» که 
واضح بودن معنی» نزدیک بودن مفردات الفاظ و راست و درست بودن و دور بودن از 
مبالغه و اغراق گویی است. چون شعر برای حکم كردن دعوت می‌دهد. و عموم مردم را 
مورد خطاب قرار می‌دهد. يس لابد بايد قابل فهم باشد ؛ شایان ذکر است که علمای علم 
بلاغه که بعداً اصول و قواعد این رشته را تدوین کرده اند از بحث فصاحت و بلاغت 
مفرد» و کلام و فصاحت آن خارج نشده‌اند که عمرهه آن را تبيين کرد جز مباحث 


روش تصنیف و تنظیم و ترتیب باب‌ها که بعداً بدان افزوده شد " 


وضوح و روشنی مطلب 

نامه‌ای به سعد بن ابی وقاص ده نوشت که به علّت کم اطلاعی از مناطقی که به 
تصرف درآورده‌اید» و نیز از نبود آكاهى کافی از محل استقرار دشمن نتوانسته‌ام برخی 
تصمیماتم را بنویسم (و برایشان برنامه‌ریزی کنم» بنابراین منازل و شهرهای فاصل بين 
شما و مداين را طوری برایم توصیف كنيد و بنویسید که گویی آنها را می‌بینم» و امور 
خود را برایم روشن توضیح دهید" اين جمله اخير بطور واضح بیانگر اين نکته است که 
بیان واضح» مورد تأیید خليفههه بود» و اين مقیاس و معیار دقیق نقد ادبی است. 
همان گونه كه قاضىها را هم سو گند می‌داد که واضح و روشن از مسایل قضایی تعبیر 
کین ... الفهم الفهم فيا تلجلج فى صدرك: (مفهوم و واضح مقصود دل خود را بیان کن). 


ودر مورد كارى كه خواست در مورد آن به ايراد سخنرانی بپردازد گفت: مقاله‌ای را 


۱- المدينة النبويّة فجر الاسلام و العصر الراشدى؟/5١١.‏ 
۲- همن منبع. 

۳- منبع سابق. 

4 - عمر بن حطاب محمّد أبوالنصر» ص ۲۹۰. 

۰ - مجموعة الوثائق السياسيّة ص٤ ٤١‏ . 


آماده كردم كه از آن تعجّب می‌کردم. و نيز رأى عمرظه براين بود كه واژه‌ها وسيله 
تفهيم و آلت راهنمايى و بیان هستندء نه اينكه راهى برای شگفت‌زده كردن و نابينا كردن 


باشد از اين رو با مبالغه و گزافه گویی مخالفت می کرد و عليه آن قيام می‌نمود . 


الفاظ بايد به مقدار معنى باشد 

از جمله كلام مأثور عمركه اين است: از مكابله يرهيز کن امام دارمى گفته: 
منظورش زیاده گویی در كلام است. بنابراين مراد عمره يرهيز از يرحرفى بود» چون 
مضمون فكر و انديشه را از بين می‌برد» و موجب تكرار نفرت برانگیز و دوباره شدن‌های 
مكروه و ناپسند است. علاوه بر اينكه زیبایی گفتار هم مفقود می گردد» و جمالش يايمال 
می‌شود ؛ عمر 4ه فرمود: صداع و يراكنده شده کلام بر اثر زبان پراکنی است» يس هر جه 
می‌توانید کم بگویید ". 

الفاظ وقتی زیبا است که در محل مناسب باشد 

عمر اه از الفاظی متنقر بود که به زور جای داده می‌شد؛ چون معنی را از ريخت 
می‌انداخت و نازیبا می شد. و رونق و بهای کلام را از بين می‌برد» از جمله در نقد یک 
بيت از شعر حسیم عبد بنی حسحاس که گفته بود: 

عُميرة وَدع إن تجَهَّرتَ غادياً کفی الشَيبُ والاسلامٌ للمرء ناهياً 

«اى عميره! اگر آماده شده‌ای صبحگاه زود سفر کنی» يس (مالت را به) وديعه 
بگذار زيرا موی سفيد (پیری) و اسلام بودن مرد برای بازكشت از گناه كافى است». 

عمرتهه فرمود: اگر اسلام را قبل از شيب (موى سفيد) ذكر می کردی جایزه‌ات 
می‌دادم. چون عمره با ذوق و سلیقه‌اش كه اسلام آن را صيقلى داد. و در سايه آن رشد 


.75١ عمر بن الخطاب دکتر محمد ابوالنصر ص‎ -١ 
.۲۵۲ به نقل از مرجع سابق ص‎ ٩/۱ سنن دارمى»‎ -۲ 
عمر بن المخطاب...ص؟757.‎ -۳ 

4 - شرح نمج البلاغه ابن أبى الحديد ۰۱۱۲/۳ 


تعیین خلافت عمرظه توسط ايويكر كه برنامه‌های حکومتی وزندگی شخصی ایشان ۳۵۲ 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ م2 0 
و نمو کرد زیرا خوب د رک کرده بود که نیروی بازدارند گی اسلام در درون مؤمن قبل 


از بير شدن مؤثر است. ولی در اين بيت اين نکته رعایت نشده بود . 


تقسیم زیبا 
همان گونه که عمره در مورد جمال هنری شعر که موجب رضایت ذوق ادبی و 
خشنودی عقل و خرد است. اظهار علاقه و شگفتی می کرد» و علاقه و شگفتی خود را با 
مرور چند بار آن بيت شعر که ذوق ادبى را رشد می‌دهد. ابراز می کرد و عمق احساس 
زیبایی کلام را از این طریق ترجمه می‌نمود. یکی از دلایل اين مطلب اين روایت است 
که قصیده‌ی عبده بن طیّب نزد عمر له خوانده شد که آغاز آن چنین است: 
هل حبل خولة بعد الهجر موصول والعيش شخ و إشفاق و تأميل 
«آيا ریسمان دوستی خوله بعد از همجرت و دور شدن» دوباره وصل می‌شود. يا اينكه 
تو منزلت دور شده و مشغولى؟). 
و قتی شعر به اینجا رسید كه گفت: 
و المرء ساع لأمرٍ لیس یدرک والعیش شح واشفاق وتأمیل 
انسان برای چیزی در تلاش است که بدان نمی‌رسد زندگی هم طمع و بیم و آرزو 
است)». 
عمر با تعجّب گفت: «زندكى طمع و بيم و آرزو است» از اين تقسيم و تفصيل زيبا 
و هنكامى كه عمر#ه گفته‌ی زهير بن أبى سلمی را شنيد: 
فإنالحتّمقطعةثئلاث یم أو نفار أو جلاء 
فذلكممقاطع كل حى ثلاث كلهنلكم شفاء 
«حق به سه جيز قطعى می شود قسم» محاکمه» يا حجّت روشن. اين مقاطع هر 
قبیله‌ای است که موجب تسكين خاطر است». 


۱- المدينة النبویق شراب ۰۱۰۲/۲ عمر ابن الخطاب» ابوالنص ص۳٩‏ ۲. 
۲- البیان و التبيين ۰۲۰/۱ الدينة النبويّة» شراب ۰۱۰۵/۲ 


۳۵۴ عمر فاروق ذه 

مقصودش اين است که حقوق تنها با یکی از اين سه تثبیت می‌شود. و با اين یک 
بيت شعر ژهیر (قاضی الشعراء) نام گرفت. عمره از اينكه ژهیر مقاطع حق را شناخته بود؛ 
با وجود اينكه اهل جاهلی بود؛ بسیار تعجّب كرد چون اسلام هم بر اين سه گزینه به 
عنوان مقاطع حق و دلایل اثبات حقوق تأكيد نمود . 

این جا معیارهای دیگری هم هست که عمره در مضمون ادبیات» آن‌ها را ترجیح 
می‌داد» و با آنها اديبان را جهت تازه می‌داد» از جمله جوشیدن شعر از دين و اخلاق. برای 
این که بتوانیم معیارهای نقد ادبی عصر عمر#ك را با استفاده از کلام مأثور ایشان برای 
خواننده به تصوير بکشیم می‌توانیم معیارهای دیگری را هم به معیارهای نقد ادبی سابق 
اضافه کنیم. از جمله: صداقت و راستگویی در تعبیر از خاطر و به تصوير کشیدن عواطف 
با ارزش. از جمله نکاتی که برای عمر له زیبا و دوست داشتنی بود عنصر صدق» نکته‌ای 
که موجب شگفتی او از قصیده مخبّل سعدی و اميّه بن أسكر کنانی بود. همچنین عمر نله 
معنایی را ترجیح می‌داد که جدید و ابتکاری باشد که با دين (اسلام) متناسب و حاوی 
اخلاق و ادب باشد» و اين معنی دارای شکلی محکم باشد که با تصوير قشنكك و بیان زیبا 
از آن معنى تعبير شود. علاوه بر صدق و ابتكار» عمر ذه ترجیح می‌داد که شعر موافق 
اخلاق دينى باشد» بطورى كه شاعر در هجو مذموم يا ناسزاگویی مفتضح» يا تعرض به 
حيثيت دیگران» يا توصيف شراب و دیگر جيزهاى حرام غوطهور نشود که نشان از 
ضعف اعتقاد و فساد اخلاق است. همانگونه كه در بحث موضع ايشان در برابر حطيئه و 
سحيم و دیگر شعراى امثال آنان گذشت . 

از جمله مطالبى كه با اين نقد ادبی مربوط است روايتى است مبنى بر اينكه نعمان بن 
عدی از جانب عمر#ه به فرمانروای شهر ميسان' منصوب شد و به آن‌جا رفت» ولى 
همسرش موافقت نكرد كه همراهش برود. بنابراین نعمان در صدد بر آمد با استفاده از 
غيرتى كه زنان دارند؛ رغبت او را به همراه شدن با خود برانكيزد» و چند بيت شعر خیالی 


و خالی از حقيقت را برایش نوشت از اين قرار: 


کت أدب صدر الااسلام» ص" ۰.٩‏ 
۲- عمر بن النطاب. أبوالنصر» ص ۰۲۰۱۲-۲۹۹ 


۳- میسان شهری است در عراق دارای نخلستان و روستاهای فراوان که بين بصره و واسط واقع شده است. 


فمن مبلسغ الحسناء إن حليلها بميسان يسقى فى زجاج وحنتم 
إذا شئت غنتنى دهاقين قرية وصناجة تحدو على كل ميسم 
ذا کت ندمانی فبالأکر آسقنی ولاتسقنى بالأصغر المتثلم 
لعل أميرالمؤمنينيسوءه 230 تنادمنافىالجوسقالمتهدم 


«كيست پیام مرا به آن زيبارو برساند كه همسرش در شهر ميسان در ليوان بلور و 
حنتم می آشامد. 

هرگاه ميل داشته باشم زنان رقاصه و خواننده شهر برايم آواز مىخوانند و با هم 
رقابت می کنند. 

اگر تو همپیاله من باشی با جام بز رگ مرا شراب بده نه با پیاله ملم کوچک. 

شاید امير مؤمنان خوشش نيايد كه در کاخ ویرانه ندیم و همنشین ما باشی». 

وقتی عمر اين را شنيد گفت: به خدا س وكند با من بدی کرد سپس او را از کار 
بازداشت. اين کار عمركه جای تعجب نیست. زیرا نعمان فرمانروا و پیشنماز و پیشوای 
زندگی مردم بود» و اين شعر اگر جه زندگی یک مهاجر صدر اوّل را نشان نمی‌دهده اما 
با ارزشهای اخلاقی اين دين منافات دارد» و تعالیم و آموزه‌های اسلام يذيراى آن نيست» 
لذا عمر نف آن را مردود دانسته و گوینده‌اش را مجازات کرد 

اين بارزترین انگیزه‌های نقد ادبى بود که نقد عمرتله را متمایز کرده است» و بر 
اصالت نقد ادبی در مراحل عصر اول تأ کید می‌ورزد» همانگونه که از انگیزه‌های اين نقد 
و جهت گیری او حکایت دارد زيرا معیار نقد و ارزیابی عمركفه تنها ذوق» بلکه بیشتر به 
جنبه‌ی بررسی دقیق متن» از نظر زیبایی و زشتی موضوع. و تعلیل خوب بودن. يا زشت و 
مستهجن بودن نمونه‌ها گرایش داشت. نقد عربی تا زمانی که مسير عربی سالم و بلاغت 
عبارت و متن و صدق محتوا و تصوير زیبا و واضح را بييمايد» بدهکار عمر ظ4 است. 

اين معیارهای دقیق نقد ادبی است که هیچ ناقد اصیلی " در مورد آنها اختلاف نظر 


ندارد. اگر فرهنگ و ادب و توانمندی‌های ذوق شعری و نقد و ارزيابى و داوری اين 


۱- عمر بن الخطاب» دکتر محمّد أبوالنصر ص ۲۲۰۳ . 
۲- همان ٩7‏ ۲. 


۳۵۶ عمر فاروق ذه 
خلیفه بزرگوار را بیان کنیم بحث به درازا می کشد. و نیازمند چند فصل طولانی است. از 
جمله بهترین کتاب‌هایی که در اين موضوع غنای درون را فراهم سازد کتابهای: «عمر بن 
الخطاب» نوشته دکتر محمد ابوالتصر و «الأدب الاسلامی فى عهد النبوة و خلافة 
الراشدین» ۳ نايف معروف» و «أدب صدر الاسلام» دكتر واضح صمد. و «المدينة 


النبويّةُ فجر الاسلام والعصر الراشدی» اثر استاد محمّد محمّد حسن شراب هستند. 


توسعه و آبادانى و كنترل بحران‌ها در زمان عمر» 


نخست: توسعه و آبادانی 
عمر بن خطاب 4 به توسعه و بازسازی مسجد پیامبر خدا پرداخت و منزل عباس بن 
عبدالمطلب را به آن افزود چنان كه در مجموع» ده ذراع از ناحیه قبله و بيست ذراع از 
جانب غرب و هفتاد ذراع از طرف شمال به آن افزود و بنای آن‌را با خشت خام و شاخه‌ی 
درخت خرما بازسازی نمود و ستونهای چوبی‌ای برای مسجد تدا رک دید و سقفش را با 
شاخه‌های درخت خرما پوشاند. ضمنا از تزيين مسجد با رنگهای قرمز و زرد منع کرد و 
فرمود: اين کار باعث جلب توجه نمازگزاران می‌شود و در نتیجه» از خشوع آن‌ها 
می کاهد . و علاوه بر این‌ها صحن خالی مسجد را شن‌ریزی کرد تا نما زگزاران راحت‌تر 
بتوانند روی آن‌ها نماز بخوانند " 

همچنین تغییرات اند کی در مسجد الحرام به وجود آورد. چنان که مقام ابراهیم را که 
با خانه‌ی خدا چسبیده بود و برای نما ز گزاران و طواف کنند گان مشکل ایجاد می‌نمود به 
فاصله‌ی چندمتری انتقال داد " و روی آن اطاق کوچکی ساخت و خانه‌های اطراف حرم 
را خریداری و به آن اضافه کرد و گرد آن دیوار کوچکی احداث نمود که فانوسها را بر 
آن می گذاشتند". و خانه‌ی کعبه را که در زمان جاهلیت غلافی پوستین داشت و آن 
حضرت زا آنرا با پارچه‌ی یمنی پوشانده بود» عمر#ه با پارچه‌ی نا زک و سفید رنگ 
مصری آن‌را پوشانید ۰ 

همچنین در ساير شهرهای اسلامی مساجد بزرگی به دستور عمرته احداث گردید. 
چنان که سعد بن ابی وقاص مسجد جامع کوفه و عمرو بن عاص مسجد جامع فسطاط و 


۱- عصر الخلافة الراشدة (۲۷۷)؛ فتح الباری .)٩۸/۴(‏ 
۲- اخبار عمرص ۰۱۲۲۰ 

۳- عصر الخلافة الراشدة (۷۲۲)؛ فتح الباری (۸/ ۱۶۹). 
-٤‏ آخبار عمر ص ۲ عصر الخلافة الراشدة ص ۲۷ ۲. 
ه- أخبار مكة (ازرفی) ۰۲۵۳/۱ أخبار عمر ص ۱۲۶. 


تعيين خلافت عمرك: توسط ابوبكركك برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصى ایشان ۳۵۹ 
عتبه بن غزوان مسجد جامع بصره را تأسيس نمودند که در واقع هر یک از اين مساجد 
مركز عبادی و فرهنگی و اجتماعی مسلمانان آن سامان به حساب می آمدند . 


۱- توجه به راه‌سازی و امور حمل و نقل 
عمرفاروق بخشی از در آمد دولت را به ایجاد ارتباط ميان شهرهای اسلامی اختصاص داده 
بود. چنان که تعداد زیادی از شتران بيت المال را جهت تردد ميان شبه جزیره‌ی عربی و 
شام و عراق برای کسانی که دست‌رسی به وسیله‌ی نقلیه نداشتند تدا رک دیده بود. 
همجنين مكانهايى به نام «دار الدقيق» تاناشن نموده بود که در آن‌ها به رهگذران و 
مسافران بينوا غذا و ديكر مايحتاج اوليه داده می‌شد. و در فاصله‌ی مكه و مدينه در جاهاى 
متعدد جهت رفاه مسافران مجموعدى رفاهى تداركك ديده شده بود. بدين صورت 
عمرفاروق ذه در سایه‌ی رهنمودهاى قرآن تا حد امكان به عمران و آبادانى اماكن اصلى 
پرداخته بود كه ضمن ايجاد امنيت و آسايشء مسافران را از حمل آب از مكانى به مکانی 
دیگر بی نياز ساخته بود . علاوه بر آن» عمرفاروق دنه اميران» رسای قبايل و واليان را 
خاطرنشان می‌ساخت كه رعايت حال رهگذران و مسافران را بنمايند. چنان که كثير بن 
عبدالله به نقل از يدر خود و او از يدر خود می گوید: ما در ركاب عمر#ه در سال هفدهم 
عازم حج عمره شديم. در مسير راه كسانى كه بر سر آب‌ها سكونت داشتند از او اجازه‌ی 
ساخت و ساز در كنار اين آب‌ها خواستند. عمر 4ه به آن‌ها گفت: اشکالی ندارد اما به ياد 
داشته باشيد که مسافران و رهگذرانان در استفاده از آب و سایه بر شما حق تقدم دارند " 
همچنین به میزان اهتمام و توجه عمرتك به مسأله‌ی راه‌های عبور و مرور از 
قراردادهایی که برخى مسئولین دوران خلافت ایشان با بعضی از شهرهای فتح شده 
پسته‌اند پی می‌بریم. چنان که پس از فتح نهاوند. ساکنان مناطق ماه بهرذان و ماه دینار نزد 
حذیفه بن یمان آمدند و با او بر اساس پرداخت جزیه صلح نمودند. آن‌گاه حذیفه 


عهدنامه‌ای بدین شرح نوشت: به نام خدای بخشنده و مهربان. اين امان نامه‌ای از طرف 


۱- عصر الخلافة الراشدة ص ۰.۲۲۸ 
- الدور السیاسی: صفوه ص ۹ 
۳- الأحكام السلطانية: (ماوردی) ص ۰۱۸۹ 


حذيفه برای ساكنان ماه بهرذان و دینار است. مالها و جان‌شان در امان می‌باشند و حق 
آزادی مذهبی دارند . اين امان‌نامه تا وقتی اعتبار دارد كه هر سال جزیه پرداخت نمایند و 
مسافران را راهنمایی کنند و راه‌ها را بازسازی نموده و از لشکر مسلمانان و کسانی که از 
آن‌جا عبور می‌نمایند را میزبانی کرده و به خوبی راهنمایی بکنند. و اگر چنان‌چه 
فریبکاری کردند و غير از آن‌چه در عهدنامه ذكر شده است. رفتار نمودند. هیچ عهد و 
پیمانی ميان ما و آن‌ها نیست. اين نامه در محرم الحرام سال ۱٩‏ هجری نوشته شده و قعقاع 
بن عمرو و نعیم بن مقرن شاهدان اين عهدنامه هستند . 

این نامه بيانكر آن است که استانداران و مسئولین بلند پای‌ی خلافت عمر بن خطاب 
به اصول تمدن و سیاست کشورداری واقف بودند و می‌دانستند كه یکی از لوازم عمران و 
آبادانی» راه سازی و امنيت راه‌ها است» چرا كه ملتها در تجارت و جنگها نياز مرم به 
راه‌ها دارند. بنابراین» راه سازی را به عهده‌ی مردم شهرهاى فتح شده می گذاشتند. و خود 
عمرفاروق يس از سال شانزده هجرى توجه ويزهاى به شهرسازى در عراق و ايجاد 
كانالهاى آب و احداث پل داشتند . 

همجنين در عهدنامه‌ای كه عياض بن غنم به اسقف «رها» نوشت» آمده است: به نام 
خدا؛ اگر شما دروازه‌ی شهر خود را به رويم بگشایید و در ازاى هر نفر یک دينار و دو 
كيل گندم بدهید مالها و جان‌هایتان در امان خواهد بود و شما بايد رادها و يلها را 
بازسازی و مسلمانان را راهنمایی كنيد و خدا ميان من و شما گواه باشد و او بهترین گواه 


اميت 


و بعد از اين كه عمر بن خطاب 4ه اطلاع یافت. در نزديكى قلعه بابليها كانالى در 
ميان نيل و دریای سرخ وجود داشته و حجاز را به مصر وصل می کرده و بعدا توسط 
رومی‌ها تخریب شده است به استاندار مصرء عمرو بن عاص دستور داد تا آن‌را بازسازی 
کند. و بدین صورت راه نزدیکی از حجاز به پایتخت مصر (فسطاط) احداث گردید. و 


۱- آشهر مشاهیر الاسلام (۳۴۲/۲). 
۲- همان. 

۳- آشهر مشاهیر الاسلام. 

.۳۴۶/۲ آشهر مشاهیر الاسلام‎ -٤ 


تعيين خلافت عمره توسط ابوبكر» برنامه‌های حكومتى وزندكى شخصی ایشان ۳۶۱ 
باری دیگر راه تجاری بحرین از سر گرفته شد و در فسطاط بازار تجاری خوبی رونق 
كرفت و عمرو بن عاص آنرا به نام خلیج اميرالمؤمنين نام گذاری کرد . و از اين طریق 
مواد خوراکی فراوانی به مکه و مدینه می‌رسید و تا زمان عمرین عبدالعزیز همچنان ادامه 
داشت و بعد از ايشان به فراموشی سپرده شد و به تدریج دوباره خاک كرفت و نابود شد. 

همچنین به دستور عمر بن خطاب کانالی به طول سه فرسخ از خور تا بصره جهت 
انتقال آب دجله به بصره حفر گردید . 

و در مجموع هزینه‌های سنگینی از بيت المال در زمان عمر بن خطاب صرف احداث 
پلهاء حفر کانال‌ها و راه‌سازی گردید. 


۲ تاسیس شهرهای مرزی و نظامی 

همگام با گسترش دامنه‌ی فتوحات. دولت عمر بن خطاب تصمیم به تأسیس شهرهای 
مرزی كرفت و راه‌های ارتباطی ميان شهرها را بازسازی و اصلاح کرده و به آماده‌سازی 
اراضی کشاورزی پرداخت و مردم را جهت هجرت و سکونت به اين شهرها تشویق 
مهمترین " آن‌ها عبارت بودند از: بصره. کوفه. موصل. فسطاط» جیزه و سرت و زمینها 
بين مجاهدین بر اساس خانواده‌ها و قبایل تقسیم می‌شد و محل احداث اما کن عمومی 
مانند مسجد. بازار و غیره نیز مشخص می گردید و چراگاه‌هایی جهت چرانیدن احشام و 
چارپایان مجاهدین نيز در نظر گرفته می‌شد و مسلمانان از حجاز و حومه‌ی شبه جزیره‌ی 
عربی برای سکونت به اين شهرها فراخوانده می‌شدند تا م رکز نیروهای نظامی و داعیان 
اسلام باشند. ضمنا عمر بن خطاب 4 به فرماندهان خود دستور داده بود که شهرها را در 
مکان‌هایی احداث نمایند که راه ارتباطی آن‌ها با دارالخلافه از طریق خشکی باشد. چرا 


که عربها هنوز به امور دریانوردی واقف نبودند. ولی بعدا که به توان دریایی لشکر اسلام 


۱- الفاروق عمر(شرقاوی) ص ۲۵۴. 

۲- عصر الخلافة الراشدة ص ۲۳۰. 

۳- اقتصاديات الحرب فى الإسلام ن. غازى بن سالم ص o‏ 
؛ - تاريخ الدعوة الاسلامية د. جميل مصری۳۴۰-۳۳. 


در مصر پی برد» به عمرو بن عاص دستور داد تا کانالی جهت وصل كردن رود نيل با 
درياى سرخ حفر نمايد و از این راه مواد خوراكى به حجاز بفرستد . 

آری» عمر بن خطاب ذه با توجه به گسترش دامنه‌ی فتوحات و دورى فاصله ميان 
شهرهاى مسلمانان به شهرسازى و ايجاد مراكز نظامى يرداخت تا مجاهدين با آرامش 
خاطر به جهاد بيردازند و به استراحت گاه‌های خود مراجعه نمايند. و از آن‌جا كه هدف 
اصلى فتوحات. تبليغ دين اسلام بود» مىبايد جامعهاى اسلامى به صورت زنده تأسیس 
می‌شد تا ملتها و افراد. عملا روش زندگی اسلامى را تجربه نمايند. بنابراين شهرهاى ياد 
شده بر اساس نقشه‌ی اسلامى طرح ريزى و ساخته شدند. جنان كه در هر يكك از شهرهاى 
بصره» فسطاط» موصل و دیگر شهرهای اسلامى مساجد در وسط شهر تأسيس شدند و 
اطراف آن خانه‌های مسکونی مجاهدین را ساختند. و در اين مجتمع‌های بی‌نظیر» تفکر 
اسلامی با تمام قدرت و مبادی خود به صورت زنده تبلور می‌یافت. لشکر اسلام نشانگر 
قدرت اسلام و کتاب خدا بیانگر فکر اسلامی بود و مردمی که در اين مجتمع‌ها زندگی 
می کردند يكايكك احکام خدا را در زند گی خود اجرا نموده. هر لحظه آماده‌ی 
جانفشانى در راه خدا بودند. جنان كه نور اسلام از آن‌جا به ساير شهرهاى فتح شده 
درخشید و فرزندانشان به خدمت اسلام در آمدند و عدالت اجتماعى در آن‌جا برقرار شد. 
و برای مهاجرین تازه مسلمان آغوش باز کردند و اين در واقع بهترین روش برای تبلیغ 
دين اسلام و عرضه‌ی تفکر اسلامی به اجانب بود. 

اما در شام به علت اين که از قبل آباد بود و خانه‌های زیادی در آن‌جا وجود داشت و 
اینک رومیان آن‌جا را ترک گفته و رفته بودند» نیازی به ساخت و ساز و احداث شهركك 
جدید نبود» بلکه مسلمانان در خانه‌ها و شهرهای آنان مسکن گزیدند. ضمنا اکثر قبایل 
عرب در آن‌جا سکونت داشتند و مسلمانان مهاجر و مجاهد در آن‌جا در كنار قبایل خود 

۲ 


می ز نستنك . 


.۲ ۵ اقتصاديات الحرب فى الاسلام ل. غازی بن سالم ص‎ - ١ 


۲- تاريخ الدعوة الإسلامية د. جميل المصرى ص ۰.۳۳۳ 


اينكك گزارشی از مهم ترين شهرهايى كه در زمان عمر 4 ساخته شدند: 


بصره به معنای زمين سخت و سنگلاخ است. بعضی گفته‌اند: به سرزمینی که دارای 
سنگ ریزه و یا سنگ سفید باشد بصره می گویند. به هر حال شهر بصره در محل یک جا 
شدن آب‌های دجله و فرات در مکانی که معروف به شط عرب می‌باشد " واقع شده است. 
در واقع در احداث اين شهر سیاست عمركه در شهرسازی رعایت شده است. چرا که 
ایشان در مکان‌های پرآب و علف و دارای چراگاه» دستور احداث شهر می‌داد. چنان که 
بصره نيز از چنین امتیازاتی برخوردار می‌باشد. 

علت روی آوردن مسلمانان به اين خطه چنین بیان شده است که در زمان 
ابوبکرصدیق فردی به نام قطبه یا سويد بن قطبه با تنی چند از سواران جهت مأموريتى به 
آن ناحیه رفت. سپس از طرف فرمانده‌ی کل بعنی خالد بن ولید دستور رسید که در همان 
ناحیه بماند. و زمانی که خلافت به دست عمر بن خطاب رسید. او عتبه بن غزوان را که از 
پیشگامان اصحاب رسول خدا بود» فرمانده‌ی آن ناحیه تعيين كرد و گفت: با اهوازیها و 
فارسها و اهل میسان مشغول باش. و طی دستوری» قطبه را نیز امر کرد تا به عتبه ملحق و 
تابع امر او شود. چنان که عتبه با سیصد سوار و قطبه نيز با همراهانش از طایفه‌ی بكر و 
تمیم رهسپار آن‌جا شدند. و در سال ۴ هجری در آن‌جا اقامت كزيدند'. دیری نگذشت 
كه عتبه به عمر اه نامه‌ای نوشت و از او در مورد احداث شهری اجازه خواست. عمر تیه به 
او اجازه داد و نوشت که در جایی به احداث شهر بپردازد که آب و چراگاه وجود داشته 
باشد. آن گاه عتبه همین مکان فعلی شهر بصره را انتخاب کرد و به عمره نوشت که من 
مکان سرسبزی را که در آن‌جا آب فراوان و نی وجود دارد برای اين منظور انتخاب 
کرده‌ام. 

عمر نیز به او دستور داد تا در مکان ياد شده رحل اقامت افکند. چنان كه عتبه نيز 


در آن‌جا رحل اقامت افکند و مسجد و دارالاماره‌ی خود را از نی بنا کرد. و مردم نیز به 


۱- الفاروق عمرین الخطاب. محمد رشيد رضا ص ۰۱۷۷ 


۲- تاريخ الدعوة الاسلامية د. جمیل الصری ص ۳۳۳. 


نهنا عمر فاروق 5ه 
ساخت و ساز منازل خود با نی پرداختند. وقتى به جهاد می‌رفتند» آن‌ها را تخريب می کرد 
و چون برمی گشتند دوباره می‌ساختند. تا اين که در اثر آتش‌سوزی خانه‌هایشان از بين 
رفت. آن گاه از عمر اه اجازه‌ی ساخت خانه‌های گلی گرفتند. و او نيز بعد از وفات عتبه 
و در امارت ابوموسی اشعری در سال نوزدهم هجری به آنان اجازه داد. چنان که ابوموسی 
مسجد و دار الاماره خود را با خشت خام و كل ساخت» و بعد از آن با سنگ و آجر 
بازسازی شد. شهر بصره را به چندین بخش و محله در آورده و هر محله را به یکی از 
قبایل واگذار کردند و در وسط. خیابان بزرگی با عرض شصت ذراع گذاشتند و عرض 
خیابان‌های دیگر بيست ذراع و عرضه کوچه‌ها هفت ذراع بود و در فاصله یک محله تا 
محله دیگر فضای خالی بزرگی قرار دادند تا محل خواباندن چارپایان و بستن اسب‌هایشان 
و بخشی جهت دفن كردن مردگانشان باشد. و خانه‌ها را جسبيده به هم ساختند . سپس 
دستوری از عمر بن خطاب به ابوموسی رسید که در آن به حفر کانالی از دجله تا بصره 
جهت آب رسانی به ساکنان بصره امر کرده بود. طول اين کانال سه فرسخ بود . 

از سبكك شهرسازی فوق به اين نتيجه می‌رسیم که مسلمانان جزو پیش کسوتان 
مسکن و شهرسازی بوده‌اند. 

كفتنى است مسلمانانی که در بصره اقامت گزیدند با فتح ابله و دست و میسان 
سرمایه‌دار شدند و مردم از هر سو سرازیر اين شهر جدید شدند و دیری نگذشت که یکی 
از شهرهای پر جمعیت گردید. از خلال روایت‌های مختلف تاریخی» پژوهشگران 
امتیازات نظامی و اقتصادی‌ای را که هنگام تأسيس اين شهرها مدنظر عمرفاروق بوده 
چنین بیان داشته‌اند: 

۰ تاسیس اين شهرها در مرزهای مناطق عربی و مشرف به مناطق عجمی. به 

خاطر اين بوده تا آن‌ها پایگاه‌های تسخیر ناپذیری باشند و دشمن هیچ گاه 
به فکر تجاوز به کشور مسلمانان را نداشته باشد. 


۱- تاريخ الدعوة الاسلامية د. جميل الصری ص 4 ۳۳. 


۲ تاريخ دعوت اسلامی. 


۰ از نظر جغرافيايى. اينها بهترين مکان‌هایی برای مجاهدين راه خدا 
بوده‌اند. جرا كه در اطراف هر يك از اين شهرها جراكاههايى غنى برای 
شتران وجود داشته است. 

۵ در انتخاب محل احداث شهرها به اين نكته توجه شده که نزديكك به سبزترين 
مناطق عجمىها باشند تا از محصولات كشاورزى و همجنين فرآورده‌های لبنى 
آن‌ها بهرهمند گردند. چنان كه عتبه بن غزان در نامه‌ای به عمر اه در مورد محل 
احداث شهر بصره جنين توضيح داد: اينجا سرزمين شادابى است كه در 
نزديكى آن آب فراوان» چراگاه و هيزم وجود دارد . 
این نشانگر دیدگاه سیاسی و نظامی و عمرانی بسیار والایی است که در آن 
شرایط صلح و جنگ در نظر گرفته شده است. چنان که در اين برنامه هم به 
تأمين منابع آبى و همچنین فراهم نمودن مواد غذیی و نیازهای دیگر از قبيل 
هیزم و غيره اهميت داده شده است. 

۵ همچنین به اين نکته توجه شده که نباید ميان دار الخلافه و شهرهای نظامی 
موانع طبیعی مانند دریا و غيره وجود داشته باشد تا به راحتی بتوان کمک‌های 
دار الخلافه را به م رکز نظامی انتقال داد . 

٩‏ ترکیب محله‌های شهر بر اساس تقسیم‌بندی قبيلهاى صورت می گرفت و افراد 
هر قبیله‌ای در كنار هم زند گی می کردند . 


- شهر کوفه 
به اتفاق مورخین» موسس اين شهر سعد بن ابی وقاص ده می‌باشد. او بعد از پیروزیهای 
مکرر بر لشکر فارس‌ها در مداین» این مکان را برای احداث شهر جای مناسبی دانست و 


دستور به احداث آن داد. 


ك- فتوح البلدان» بلاذری ص ۰۳۴۱ 
۲ فتوح البلدان» بلاذرى ص 7417 . 
۳- اقتصادیات ارب فى الاسلام ص ۲۴۷. 


۳۶۶ عمر فاروق طف 

چنان که در احداث شهر بصره نيز چنین اتفاقی افتاد. چرا که انگیزه‌های نظامی 
بز رگترین نقش را در وادار كردن سعد به احداث اردوگاه‌هایی برای مجاهدین ایفاء 
می کرد. البته نباید فراموش کرد که انتخاب محل احداث شهر بصره توسط سعد بر اساس 
معیارهایی بود كه عمرفاروق #ه وضع نموده بود. زیرا عمرفاروق:#» بر اوضاع لشکر 
اشراف داشت و تغییرات نامطلوبی را در روحیه‌ی نیروهای مجاهد مشاهده نمود و فهمید 
که اين در اثر آب و هوای نامناسب منطقه است. بنابراین طی نامه‌ای به سعد دستور داد تا 
مکان مناسبی را که هم برای خود آن‌ها و هم برای شترانشان مناسب باشد در نظر بگیرد. و 
سلمان فارسی و حذیفه بن یمان را جهت انتخاب جنين مکانی اعزام داشت. آن‌ها وقتی 
به محل کنونی کوفه که واقع در فاصله حره و فرات بود رسیدند» آن‌را جای مناسبی 
تشخیص داده» انتخاب کردند. آن گاه سعد در محرم سال هفدهم از مداين به آن‌جا آمد. 
عمرفل» می‌خواست که مجاهدین در خیمه‌هایشان زندگی بکنند. چرا که اين گونه 
آمادگی بیشتری برای جنگ داشته» خودشان نیز با خاطری آرامتر می‌زیستند و دشمنانشان 
همواره در رعب و وحشت به سر می‌بردند. وقتی اهل کوفه اجازه‌ی بنای خانه‌های چوبی 
خواستند به آن‌ها اجازه داد» همان طور که به اهل بصره اجازه داده بود. سپس وقتی 
خانه‌های ساخته شده از نی در اثر آتش سوزی از بين رفت و مردم اجازه خواستند تا 
خانه‌های خود را با خشت خام بازسازی کنند؛ عمركفه به آن‌ها اجازه داد و نوشت که هیچ 
كس حق ندارد بيش از سه اطاق برای خود بسازد. و در بصره عاصم بن دلف و در کوفه 
ابوهیاج بن مالک اسدی را به عنوان مدير مسکن و شهر سازی تعيين کرد. ابوهیاج حسب 
دستور عمر#ه نقشه شهر کوفه را اين گونه ترسیم کرد: عرض بزرگترین خیابان شهر را 
چهل ذراع و بعدی را سی ذراع و بقيه را بيست و کوچه‌ها را هفت ذراع گذاشت. سپس 
قبل از هر چیز نقشه‌ی مسجد را کشید و در وسط آن به مرد تیراندازی دستور داد تا به 
نواحی چهارگانه آن با تمام توان خود تيز بیندازد. آن‌گاه به مردم كفت از آن طرف 
محلی که تیرها افتاده است خانه بسازید و فضای خالی ياد شده سایبان بزرگی برای 


مسجد و خانه‌ای براى فرمانده‌ی بز ركك» سعد بن ابی وقاص روبروی مسجد و همچنین 


خانه‌ای براى نگهداری اموال بيت المال ساخت. كفتنى است که بناى ساختمان‌های آن 
شهر مردی به نام زربه الفارسی بود . ضمنا از خانه‌ی سعد تا مسجدء تونلی به طول دویست 
متر حفر کردند. سپس مجاهدین در آن شهر به سکونت پرداختند و بعد از آن‌ها گروهی 
از فارسیان که به آن‌ها گارد شاهنشاهی می گفتند و از بقایای افراد رستم بودند و 
تعدادشان حدود چهار هزار نفر بود از سعد پناهندگی و کمک خواستند» سعد به آن‌ها 
يناه داد و همچنین عطایایی به آن‌ها اختصاص داد اين گروه نيز در کوفه جای گرفتند. و 
فردی به نام دیلم سرپرست آن‌ها بود. بنابراین به آن‌ها می گفتند: سرخ پوستان دیلم . 
سپس گروهی از يهوديان و مسیحیان نجران بعد از اين که توسط عمر» از شبه جزیره‌ی 
عرستان اخراج شده بودند به آن‌جا آمدند و در محله‌ای در کوفه كه بعدا به محله‌ی 
نجرانیها معروف گشت. مسکن گزیدند " 

به هرحال دیری نگذشت که شهرهای بصره و کوفه از نظر نظامی در جهان معروف 
شدند و پرچم دار علم و ادب در جهان اسلام گردیدند و به تدریج قدرت از حجاز به 
آن‌جا منتقل شدء چنان که خلیفه‌ی چهارم به جای مدینه کوفه را مركز خلافت قرار داد . 

آری» عمرفاروق 4ه شهر بصره و كوفه را بر اساس نقشه‌ی منظم و محکم و زیبایی با 
خیابان‌های وسیع و عریض ساخت که بیانگر سلیقه‌ی والای ایشان در امر ساخت و ساز و 
عمران می‌باشد و در مجموع تر کیب شهر کوفه بگونه‌ای در آمد که آمیخته‌ای از شهر 
نشینی و بادیه نشینی بود. و اين بهترین ترکیب برای بهداشت و سلامتی جسم و روان 
مى باشد» چرا که وسعت رادها و معابر شهرها به مثابه ریه‌ی جسم هستند (که اگر گرفتگی 
و مشكلى در آنها يديد آید» جسم دجار بيمارى می گردد) ‏ 


۱- تاريخ الطبری (۱۷/۵). 

۲- تاريخ الدعوة الاسلامية ص ۳۳۸. 
۳- تاريخ الدعوة الاسلامية. 

5 - منبع سابق ص۳۳۸ . 

ه- الخلفاء الراشدون» ص ۰۱۸۲ 


- ترس عمره از رو آوردن مسلمانان به رفاه و نعمت 

عمرك از اين كه مسلمانان به رفاه و آسايش روى بیاورند و از پیامدهای نامطلوب 
اين مسأله كه به تباهى دنيا و آخرت مىانجامد سخت بيمناكك بود. بنابراين» وقتى 
مسلمانان در بصره و كوفه مستقر شدند و احساس امنيت و آسايش نمودند» از خليفه 
اجازه‌ی ساخت خانه‌های چوبی گرفتند. نظر خلیفه بر اين بود که زندگی در خیمه‌ها از 
نظر نظامی برای خودشان بهتر و برای دشمنانشان رعب انگیزتر است. ولی سرانجام 
رضایت داد و آن‌ها به ساختن خانه‌های خود از نی پرداختند . 

اما وقتی در اثر آتش‌سوزی خانه‌های چوبی بصره و کوفه از بين رفت» سعد گروهی 
را به مدینه فرستاد تا خبر آتش‌سوزی را به خلیفه برسانند و از او اجازه‌ی ساخت 
خانه‌هایی از خشت خام و كل بگیرند. آن‌ها معمولا خلیفه را در جریان رویداد كوجكك و 
بز رگ می گذاشتند و نظر او را جویا می‌شدند. سرانجام خلیفه به آن‌ها اجازه‌ی ساخت 
خانه‌های گلی و خشتی خام را داد» ولی توصیه نمود كه هیچ كس بیش از سه اطاق 
نسازد؛ همچنین توصیه کرد که خانه‌هایشان در حد متوسط باشد به گونه‌ای که در ساخت 
آن‌ها دچار اسراف نشوند و فرمود: در ساخت و ساز خانه از حد نگذرید و پیرو سنت 
باشید تا دولت تان دوام یابد . 

با خواندن اين ماجراء با ملتی بر می‌خوریم که رغبت و توجه زیادی به دنیا و مظاهر 
آن نداشتند. بنابراین فقط دنبال سرپناهی بودند که بتواند در مقابل سرما و كرما و 
بارند گی» حفاظت‌شان بکند» و نیازی به ساختن کاخ و ساختمان‌های بلند و بالا نداشتند. 
برای اين منظور به ساختن خانه‌هایی از نی كه بیش از موارد دیگر در اختیارشان بود اکتفا 
نمودند. و بعد از اين که چاره‌ای جز ساختن خانه‌های گلی و خشتی نداشتند به آن روی 
آوردند. اما با این حال مىبينيم که عمر بن خطاب شروط و محدودیتهایی قایل می‌شود 
تا مبادا در ساخت و ساز خانه‌ها به رقابت بپردازند و با اين کار بر یکدیگر فخر بفروشند. 


و این چیزی بود كه عمر بن خطاب بیم داشت که امت بعد از دستیابی به مال و ثروت به 


۱- تاريخ طبری (۱۵/۵). 
۲- منبع سابق (۱۶/۱۵). 


آن رو بياورد. ينابر ا د ين با طرز حكيمانهاى آن‌ها را از اسراف و زیاده‌روی در ساخت و ساز 
منع كرد. بى ترديد يكى از بزركترين مظاهر اسراف» زیاده‌روی و رقابت در ساخت و ساز 
می‌باشد چرا كه هم مال فراوان و هم وقت زياد در آن صرف می‌شود. و اگر انسان بدان 
مشغول شود به تدريج» ساخت و ساز بزركترين آرزو و مشغله‌ی فكرى او خواهد شد. و 
آن‌چه عمر بن خطاب از بروز آن در ميان امت می‌ترسید وآن‌ها را از آن باز مىداشت» 
بناى بسيار ناجيز و محدودى بوده اما مسألهدى ساخت و ساز در زمان ما به جایی رسيده 
است كه در بناى يكك ساختمان جندين سال از عمر انسان صرف مىشود. اين علاوه بر 
اموال هنگفتی است كه هزينه مى شود و جه بسا سازنده‌ی آن شديدا مقروض می گردد و 
بااين كه جزو سرمايه داران بوده» كار به جايى مىرسد كه از دادن زكات عاجز مى شود. 
اينها علاوه بر تشريفاتى است يس از تكميل بناى ساختمان بايد به آن‌ها بيردازد چرا که 
این گونه كاخها نياز به اثاثيه و امکانات ویژه‌ای دارند كه بايد صاحبان آن‌ها اموال بزرگی 
را جابجا بكنند و قرض‌های هنگفتی را متحمل شوند و وقت زيادى را صرف بنمايند تا به 
خواسته‌های نفسانی خود و مدهای مرسوم پرسند. و چه بسا در اين كير و دار بسیاری از 


فرائض مهم دینی مانند نمازه ز کات و طلب علم از دست می‌رود . 


- يبرو سنت باشید تا دولت‌تان دوام یابد 

اين جمله را عمره خطاب به کسانی كفت که اجازه‌ی ساخت خانه‌ی گلی و 
خشتی گرفته بودند. یعنی راه و روش رسول خدا با باعث دوام دولت و قدرت‌یابی در 
یا 

وَعَدَ أَللّهُ أ ا 

ا ی تن وب أن هم ديك تم أَلَّدى ار رك َه یمن بد 

TT 1 
.]۵۵ [النور:‎ © 

«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند» وعده 
می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین (پیشینیان» و وارث فرماندهی و حکومت ایشان) در 


۱- التاریخ الاسلامي (۰۱۹ ۲۰ /۲۲). 


زمين خواهد كرد (تا آن‌را يس از ظلم ظالمان» در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) 
همان گونه كه پیشینیان (دادكر و مؤمن ملتهاى گذشته) را جايكزين (طاغيان و ياغيان 
ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ) كرده است (و حكومت و 
قدرت را بدانان بخشیده است). همچنین آئین (اسلام نام) ایشان را که برای آنان 
می‌پسندد حتماً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز خوف و هراس آنان را به 
امنيّت و آرامش مبدّل می‌سازد» (آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران» تنها) مرا 
می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی گردانند. بعد از این (وعده راستین) کسانی که کافر 
شوت انان کات بیرون شوند گان (از داتره ايمان و اسلام) بشمارند (و متمردان و مرتدان 
حقيقى می‌باشند)». 

این دعوت عمره به بىرغبتى در مظاهر مادی» وقتی صورت می كرفت كه 
مسلمانان در امور معنوى با هم به رقابت می‌پرداختند و توجه زيادى به ماديات و امور 
دنيوى نداشتند كه اگر حالت آن‌ها را با حالت مسلمانان نسلهاى بعدى و به ويزه زمان 
حاضر كه فقط در امور مادى و دنيوى با هم رقابت می كنند, مقايسه بنماييم خواهيم ديد 
كه اصلا قابل مقايسه نيست. 

گفتنی است که عمر بن خطا به همواره از پیشرفت مادىاى كه در اثر فتوحات 
نصيب مسلمانان می‌شد نگران و هميشه مواظب اوضاع بود چرا که بعد از فتح شهرهاى 
فارس و روم غنايم زيادى به دست مسلمانان افتاد و از راه وصول جزيه و خراج نيز مالهاى 
هنگفتی به دست مىآمد. چنان كه بارى عمر بن خطاب 4 طى خطبدى رسايى توجه 
مسلمانان را به اين قضيه جلب كرده و فرمود: همانا خداوند بر شما منت گذاشته و بدون 
اين كه از او مسألت نمایید كرامت دنيا و آخرت را نصيب شما كرده است. خداوند شما 
را آفريده است بدون اين كه نيازى به شما داشته باشد» و می‌توانست شما را ضعيف ترين 
و بىارزشترين مخلوق خود بيافريند» او ساير مخلوقات را به خاطر شما آفريده و شما را 
برای هیچ یکی از مخلوقاتش نيافريده است» و هر آن‌چه در دريا و خشکی وجود دارد 
مسخر و فرمانبردار شما هستند» و روزى ياكيزه به شما می‌دهد تا او را سياس گویید. 
همچنین به شما كوش و بصیرت داده است» و بخشی از نعمت‌های الهی بر شماه 
نعمت‌هایی است که به همه‌ی بنیآدم بخشیده و برخی دیگر فقط به اهل دين شما 


اختصاص يافته است و اكنون هر دو نوع آن در زمان شما و در دولت شما جمع شدهاند. 
نعمتهايى كه یکی از شما در اختيار دارد اگر در اختيار یک ملت قرار داده شوند» آن‌ها 
از بجا آوردن سياس آن» عاجز خواهند بود مگر اين كه به کمک ايمان به خدا و 
پیامبرش بتوان جنين كارى كرد. يس شما خلیفه‌ی خدا بر روى زمين و غالب بر اهل آن 
هستيد. خداوند دين شما را پیروز كردانيده است و كسانى كه در حال حاضر با دين شما 
مخالف هستند از دو حال خارج نيستند يا تحت كنترل شما بوده و جزيه يرداخت مى كنند 
ويا در هر لحظه مرعوب و وحشت‌زده منتظر قدوم شما می‌باشند و هيج پناه گاه و راه 
فراری برای آن‌ها باقی نمانده است» چرا که لشکر خدا از وضعیت معیشتی بسیار خوب و 
استحکام مرزها و سلامتی و آمادگی بی نظیری برخوردار می‌باشد که قبلا هیچ كاه از 
چنین وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است. 

و بايد خدا را در مقابل اين فتوحات بزرگی که نصیب‌مان می کند» سياس گفت. در 
واقع هیچ كس نمی تواند شکر اين نعمتها را به جای آورد» نعمتهایی که حد و مرز ندارد و 
کسی نمی‌تواند حق آن‌ها را ادا نماید مگر به کمک و توفیق خداوند. بنابراین از خدایی 
که جز او معبودی وجود ندارد و کسی که ما را با دادن اين نعمت‌ها در بوته‌ی آزمایش 
قرار داده می‌خواهیم که به ما توفیق بندگی و به دست آوردن رضایت خود را عنایت 
بکند. و ای بند گان خدا! همواره مصیبت‌هایی را که قبلا با آن دست و پنجه نرم می کردید 
به ياد بیاورید چرا که خداوند به موسی فرمود: 

(آخرج قَوْمَكَ من لت ال لور وَدَكْرَهُم ايلم هن فى دَلِكَ یت َكل 
صَبَّارٍ شکور ©4 [ابراهيم: ۵] 

«قوم خويش را از تاريكىهاى (كفر و جهل) بيرون بياور (و) به سوى نور (ايمان و 
دانش رهنمود كردان) و روزهاى خوشى و ناخوشى و نعمت و نقمتى را به ياد ايشان بياور 
كه خدا بر سر گذشتگان آورده است. بی كمان در اين كار (كه بيان سر گذشت ت نيكان و 
بدان پیشین است) برای هر شکیبای (بر مصائب و بلایای آسمانی و) سپاسگزار ( بر انعام و 
عطایای الهی)» دلائل بز رگی (و نشانه‌های سترگی بر وحدانّت خدا) است». 


ودروا ِد آنشم قَلِيلُ مُسْتَصْعَفُونَ فى آلارزض؟4 [الافال: ۲۶ ]. 


۰ 020202020230300 عهمر فاروق له 

«(اى مؤمنان!) به ياد آوريد هنگامی را كه شما گروه اندكك و ضعيفى در سرزمين 
(مکه) بوديد). 

شما قبلا از همدى مردم جهان از نظر معييشتى عقب ماندهتر و در مورد شناخت خدا 
نيز از همه نادان‌تر بوديد. و اگر چنان‌چه دعوتى كه شما را از آن وضعيت نجات داد در 
دنياى شما باعث هيج تغيير و پیشرفتی نبود» همین قدر كافى بود كه شما را نسبت به خدا 
ودين آشنا ساخت و باعث آبادانى آخرت شما كرديد. ولى علاوه بر آن خداوند 
خوبيهاى دنيا و آخرت را نصيب شما کرد يس بايد حق خدا را شناخت و به جا آورد. 
كوتاهى كردن در بندكى خدا به خاطر جمع آورى مال از ترس اين كه مبادا دجار مضيقه 
و تنگدستی بشوید» کاری است که به زودی نعمت‌ها را از دست شما خواهد گرفت. 
ی بو هش ع 

- شهر فسطاط 

همان طور که سعد بن ابی وقاص نخستین مؤسس شهر کوفه به شمار می‌رود» عمرو 
بن عاص نيز نخستین مؤسس شهر فسطاط به شمار می‌رود. او پس از فتح اسکندریه 
می‌خواست در همان جا بماند ولی عمر بن خطاب طی نامه‌ای به او نوشت در منطقه‌ای 
استقرار يابيد که در ميان من و شما آپی وجود نداشته باشد تا به راحتی از راه خشکی در 
دسترس باشید. اینجا بود که عمرو از اسکندریه به فسطاط آمد . 

او قبل از هر چیز مسجدی ساخت که بعدا به نام او معروف گردید همان طور که در 
اسکندریه نیز همین کار را کرده بود. سپس خانه‌ایی جهت اقامت خلیفه ساخت که بعدا به 
دستور عمر بن خطاب. به بازاری برای مسلمانان تبدیل گردید ؛ بعد از اينها عمرو برای 
خود دو منزل در سمت راست و چپ مسجد ساخت که به احتمال قوی یکی برای 


سکونت خود و دیگری برای اداره‌ی امور ساخته بود سپس او به کمک اصحاب بزرگی 


۱- تاريخ طبری (۵ ۲۱۱/۱). 

۲- فتوح مصر (ابن عبداشکم) ص ۰۹۱ 

۳- عمرو بن العاص القائد والسیاسی» ص ۰۱۲۹ 
6- فتوح مصر (ابن عبداشکم) ص ۹۷. 


كه در ركاب او بودند نقشه‌ی شهر را كشيد و آن‌را به چند منطقه تقسیم كرد و هر 
منطقه‌ای را به یکی از قبایل سيرد و در حد فاصل مناطق با یکدیگر راه‌های وسیعی جهت 
عبور و مرور قرار داد. بدين صورت قبايل عربی زیادی که در فتح اسکندریه شرکت 
کرده بودند در اين شهر جدید اسکان يافتند و هر يك از منطقه‌های شهر به نام قبیل‌ی 
قبیله خود را کنترل نمودند. 

گفتنی است که عمرو بن عاص شهر فسطاط را در سال ۱ هجری در منطقه‌ای بين 


شمال و جنوب مصر در نزدیکی رودخانه‌ی معروف نيل احداث کرد . 


- شهر سرت در لیبی 

بعد از اين که شهر برقه در غرب مصر مرکز نیروهای اسلامی قرار گرفت» عمرو بن 
عاص با لشکر خود راهی طرابلس شد و در حد فاصل برقه و طرابلس شهر «سرت» را 
تأسيس نمود و از سال ۲۲ هجری اين شهر مركز نظامی مسلمانان آن ديار قرار كرفت که 
از آن‌جا به سوی غرب منطقه لشكركشى می کردند. و همچنان مرکز نیروهای اسلامی 
باقى ماند. چنان که عقبه بن نافع از آن‌جا به سوی مناطق حومه مانند: فزان» ودان و سودان 
لشکر می فرستاد و اسلام را تبلیغ می کرد . 

- احداث پایگاه‌های مقاومت در شهرهای فتح شده 

عمر» در همه‌ی شهرهای فتح شده و به ویژه در ديار شام دستور به احداث 
پاد گان‌هایی جهت اسکان سربازان داد. و در هر يكك از آن‌ها مکان‌هایی جهت نگهداری 
اسبهاى مجاهدین اختصاص داده شد که در هر کدام از آنهاء حدود چهار هزار اسب با 
تمام تجهیزات وجود داشت . 

تا جایی که فرمانده‌ی کل در شام سی و شش هزار سوارکار آماده در اختیار داشت و 
هر لحظه می‌توانست آن‌ها را به هر سو که بخواهد اعزام نماید. و برای اسبان هر پادگان 


۱- تاريخ الدعوة الاسلامية (ص ۳۳۹). 


ات نیم سابق ص هد 
۳- البداية والنهاية (۱۳۸/۷) تاريخ الدعوة: ص ۳۴۱. 


۳۷۴ عمر فاروق 5ه 
چراگاه‌های وسیعی اختصاص داده شده بود. و بر ران هر کدام از اسبان اين مهر حكك شده 
بود «لشکر خدا» و اين آمادگی در واقع تصویر عملی آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی انفال بود که 
ین را 

اعدو لیم ما استطفتم ین فوَو زين رباط ألخَيْلٍ4 [الأنفال: 1۶۰ 

«برای (مبارزه با) آنان تا آن‌جا که می‌توانید نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله) 
اسهای ورزیده آماده سازید». 

پاد گان‌های بلاد شام عبارت بودند از: 

لشکر دمشق: که در زمان عمرتله به ترتیب توسط يزيد بن ابی سفیان سويد بن 
كلثوم و معاویه بن ابی سفیان اداره می‌شد. 

لشکر حمص: به ترتیب توسط ابوعبیده عامر بن جراح» عباده بن صامت» عیاض بن 
غنم» سعد بن عامر» عمیر بن سعد و عبداله بن قرط اداره می گردید. 

لشكر قنسرين: توسط خالد بن وليد و بعد از ايشان عمير بن سعد سرپرستی می‌شد. 

لشكر فلسطين: توسط يزيد بن ابى سفيان و بعد از او علقمه بن مجزز قرار داشت. 

لشكر اردن: مركز آن در طبريه و تحت سريرستى شرحبيل بن حسنه سپس يزيد بن 
ابى سفيان و بعد از او معاويه بن ابى سفيان بود. 

گفعنی است که معاوية سرپرستی لشکر دمشق و اردن را بعد از در گذشت يزيد در 
طاعون عمواس ' به عهده گرفت. 

همان طور که قبلا بدان اشاره رفت اصحاب پیامبر به خاطر رغبتی که به جهاد و نشر 
اسلام و آموزش قرآن و سنت داشتند به سوی اين شهرها مهاجرت می‌نمودند و از طرفی 
هر کدام از شهرهای مدینه» بصره. کوفه. دمشق و فسطاط آماج سيل مهاجرت‌ها جهت 
جهاد و تحصیل علم شدند. همچنین عده‌ای به خاطر اسم نویسی در لشکرهای ياد شده و 
حصول حقوق و عده‌ای به قصد تجارت و ياد گیری شغلهای دیگر به اين شهرها می آمدند 


۱- تاريخ الدعوق» ص ۱ ۰۳ 


كه در نتيجه شهرهاى ياد شده به مراكز علمی» فرهنگی و تجارى مهم و بی نظيرى تبديل 
نك 1 
دوم: مشکلات اقتصادی 
حکومت اسلامی در دوران عمر بن خطاب #ه با مصیبت‌های بزرگی روبرو شد. البته اين 
سنت الهی در مورد دولتها است که احیانا با مشکلاتی روبرو می‌شوند. و شايد سخت‌ترین 
مصیبتی که خلافت عمرضله با آن مواجه گردید» خشکسالی معروف «رماده» و طاعون 
عمواس باشد. و اکنون می‌نشينيم پای روایتهای تاریخی تا ببينيم که عمر بن خطاب تهب 
اين مشکلات چگونه كنار آمد و جه نوع اسبابی را اختیار نمود و چگونه به دعا و تضرع 
روی آورد. 

در سال ۱۸ هجری مردم در شبه جزیره‌ی عربستان با خشکسالی شدیدی روبرو شدند 
تا جایی که حیوانات وحشی از گرسنگی به خانه‌های مردم يناه می‌بردند و اگر گوسفندی 
ذبح می کرد در شکم آن هیچ گونه کثافتی نمی‌یافت. و مواشی زیادی از گرسنگی جان 
باختند. اين سال را «عام الرماده» نامیدند چرا که با وزیدن باد فقط از زمين خاکستر بر 
می‌خاست. قحطی به اوج خود رسید و گرسنگی بیداد می کرد» بادیه نشینان به مدینه 
هجوم آوردند و از امیرالمزمنین چاره جویا می‌شدند. بنابراین می‌توان كفت که بیشترین 
فشار اين خشکسالی بر شخص خلیفه بود". و اکنون گامهایی را که عمر بن خطاب 5ه 


برای رفع اين معضل برداشته است» با هم می‌خوانیم: 


١‏ تحمل گرسنگی تا رفع خشکسالی 

در عام الرماده برای عمره قطعه نانی با مقداری روغن آوردند. او مردی بادیه نشین را 
دعوت کرد تا با او غذا بخورد. مرد با علاقه‌ی فراوان از نان لقمه بر می‌داشت و به ظرف 
روغن می‌مالید و می‌خورد. عمر ذه گفت: مثل اين که دير وقتی است که روغن 
ندیده‌ای؟ مرد بادیه نشین گفت: بلی همین طور است. من مدت زیادی است که نه روغن 


.۲ ٩۰ اقتصاديات الحرب فى الاسلام ص‎ - ١ 
.)۷۰/۰( فن الحكم (5/8)» البداية والنهاية (3/./9)» تاريخ الطبرى‎ -۲ 


ديدهام و نه کسی را ديدهام كه روغن بخورد. عمركه با شنيدن اين حرف سوكند ياد 
كرد كه تا وضعيت معيشتى مردم بهبود نيابد لب به گوشت و روغن نزند. و به گواهی 
راويان او تا آخر به سوكندش وفادار ماند. جنان كه وقتى در بازار مدينه محمولهاى از 
روغن و فرآوردههاى لبنى آوردند و غلام عمركقه مقدارى روغن و شير به قسمت چهل 
درهم خریداری نمود و نزد عمره آمد و گفت: ای اميرالمؤمنين! خدا سوكند تو را 
بررآورده کرد و امروز در بازار مدینه روغن و لبنیات فراوان آورده‌اند. فرمود: اينها را به 
قیمت گزاف خریده‌ای» و از خوردن آن‌ها صرف نظر کرد و فرمود: اينها را صدقه كن 
چرا که من دوست ندارم اسراف بکنم. و افزود: چگونه می‌توانم حالت امت را ندز کق 
نمایم تا زمانی که به مشکل آنان گرفتار نشوم '. عمر#ه در سال رماده بسیار متأثر گردید؛ 
تا جایی كه رنگش تغییر نمود". 

اسلم می گوید: ما در ميان خود می‌گفتيم اگر خداوند اين خشکسالی را برطرف 
ننمايد ممکن است عمر بر اثر توجهی که به امر مسلمانان دارد» وفات نماید . عمر كه مدام 
روزه می‌گرفت ؟ روزى در خشكسالى عام الرماده جند شتر ذبح كردند و به مردم 
خوراكك دادند. خادمان قطعه‌ای از کوهان و جگر شتر را برای او آوردند گفت: به به. من 
لذیذترین قسمت گوشت را بخورم؟ اگر چنین کنم» بد حاکمی هستم. اين را كفت و غذا 
را ب رگردانید و قطعه نانی با مقداری روغن زیتون طلبید و خورد" 
۲- اردوگاه پناهندگان در سال رماده 
اسلم می گوید: در سال رماده اعراب از هر طرف به مدینه هجوم آوردند عمر#ه نیز افرادی 
تعیین نمود تا کارهایشان را انجام دهد لذا شبی شنیدم که عمر می گفت: کسانی را که نزد ما 
شام می‌خورند سر شماری کنید. روز بعد آنان را شمردند تعداد آن‌ها هفت هزار نفر بود» بعد 


از چند روزی مردان بیمار و زنان و کودکان را سرشماری کردند. تعداد آن‌ها چهل هزار نفر 


۱- تاريخ الطبری (۷۸/۰). 

۲- فن الحكم ص ۰۷۱ 

۳- الطبقات ۳۱/۳ 

6 - الطبقات ۰۳۱۵/۳ حض الصواب .)۳٩۳/۱(‏ 

۰- الطبقات (۳۱۲/۳) الشیخان به روایت بلاذری ص ۰۲۹4 


تعيين خلافت عمر» توسط ابوبکر 4 برنامه‌های حکومتی وزندگی شخصى ایشان ۳۷۷ 
بود و بعد از گذشت چند روز وقتی دوباره سرشماری کردند» تعداد آن‌ها به شصت هزار نفر 
فرستاد و خشکسالی پایان یافت. آن‌گاه عمر بن خطاب 4ه به آن‌ها آذوقه و سواری داد و 
آن‌ها را به بادیه‌ها فرستاد. راوی می گوید: آشپزهای عمر#ك از نیمه‌های شب بر می‌خاستند و 
برای مردم گرسنه غذا تهیه می کردند . 

گفتتی است که عمر بن خطاب پناهند گان را در چند دسته تقسیم کرده بود و برای 
خدمت رسانی به هر کدام از آن‌ها مسئولینی را گمارده بود و علاوه بر آن‌ها مردانی را 
جهت سر کشی و مراقبت اوضاع پناهند گان حومه‌ی مدینه به آن‌جا می‌فرستاد تا ببیند که 
آيا به همه غذا می‌رسد يا خیر» و شامگاهان آن‌ها را نزد خود می‌طلبید و جویای احوال 
مردم می‌شد و توجیهات لازم را به آن‌ها می‌فرمود . 

همچنین عمر نله موسسه‌ی اقتصادی به نام «دار الدقیق» تدا رک دیده و در آن» خرماء 
کشمش, آرد و گندم» و شیر جمع آوری کرده بود و در خشکسالی به کسانی که از 
اطراف مدینه به اين شهر روی آورده بودند. رسیدگی می کرد» به گونه‌ای که قبل از 
رسیدن کمک‌های مردمی مصر» شام و عراق به مدینه و قبل از اينكه بارندگی بيايد 
مؤسسه فوق توانست حدود له ماه به مردم رسید گی نماید " 

و این بیانگر مغز اقتصادی عمر و میزان آمادگی وی برای مقابله با خشکسالی 
می‌باشد. ضمنا لازم به یادآوری است كه او شخصا در خدمت رسانی به محرومین و 
پناهند گان سهيم بود جنان كه ابوهريره #5 می گوید: خدا به حال عمره رحم بكند من 
در خشكسالى او را در حالى ديدم كه دو كيسه ير از آذوقه بر دوش داشت و اسلم نيز 
همراه او بود. جلو رفتم و كمكش كردم تا اين كه به مكانى به نام ضرار رسيديم و با 
جماعتى روبرو شديمء آن‌ها حدود بيست خانوار از بنى محارب بودند. عمر ذه پرسید: 
جرا به اينجا آمده‌اید؟ گفتند: به خاطر گرسنگی. راوى می گوید: آن‌ها يوست حيوانى را 


به ما نشان دادند كه يخته بودند تا بخورند. آن گاه عمركهه جادرش را يهن كرد و شخصا 


ا تاريخ الذهبى ص ۰.۲۷۴ 
۲- الكفاءة الدارية» د. عبدالله القادرى ص ۰۱۰۷ 


۳- المدينة النبوية فجر الاسلام. (۳۷/۲). 


۷۸ ۰۰ حمرااروق طه ‏ 
برای آن‌ها نان و غذا آماده کرد و خوراکشان را داد تا اين که سير شدند. سپس اسلم را به 
مدینه فرستاد تا چند نفر شتر بیاورد و در اختيار آنان بگذارد. آن‌گاه آن‌ها را به جبانه 
فرستاد و يوشاكك و آذوقه داد و همواره به آنان سر می‌زد تا اين که خداوند آن روزهای 
سخت را با فرستادن نزولات آسمانی برطرف کرد . 

گفتتی است که عمره بعد از اين كه نماز عشاء را با مردم می‌خواند به منزل خود 
بر می كشت و تا پاسی از شب مشغول عبادت و نماز مىشد» سپس در شهر و حومه دور 
می‌زد. عبدالله ابن عم رهتشا می‌گوید: شبی شنیدم که پدرم می‌گفت: بار الها! از تو 
می‌خواهم که امت محمد ر را در دستان من به هلاكت نرسانی. 

همچنین می گفت: بار الها! ما را با خشکسالی نابود مکن و اين مصیبت را برطرف 
کن! 

مالک بن اوس می گوید: در عام الرماده حدود صد خانوار از بستگان (بنی نصر) به 
مدینه آمدند و در جبانه فرود آمدند. عمره به کسانی که به او مراجعه می کردند 
خوراكك و آذوقه می‌داد و نزد کسانی که مراجعه نمی کردند» خوراكك و آذوقه 
می‌فرستاد» چنان كه آذوقه ماهانه‌ی بستگان مرا نزد آنان می‌فرستاد و به بیمارانشان سر 
مى زد و مردگانشان را تجهیز و تکفین می‌نمود. راوی می گوید: تعداد زیادی از گرسنگی 
جان باختند و کار به جایی رسید که هسته‌ی خرما مى خردند. و عمره شخصا می آمد و 
بر مرد گان نماز می‌خواند. و من به ياد دارم روزی بر ده جنازه یکجا نماز خواند. و بعد از 
اين که اوضاع بهبود یافت. عمره به آن‌ها گفت: از شهر بیرون شوید و دوباره در بیابان 
و در جایی که عادت کرده‌اید» زندگی كنيد و به آن‌ها کمک کرد تا به منطقه خود بر 
گردند " 

همچنین حزم بن هشام به نقل از يدر خود می گوید: عمره را ديدم که در سال عام 
الرماده از كنار زنی می گذشت که نوعی حلوا تهیه می کرد. عمره گفت: تو بلد نیستی 
این‌ها را درست کنی. آن‌گاه قاشق را از دست او كرفت و شروع کرد به حرکت دادن 


۱- آخبار عمر ص ۱۱۱ به نقل از الریاض النضرة. 
۲- منبع سابق. 
۳- أخبار عمر ص ۰۱۱۲ ابن ابلوزی ص ۶۱. 


آن‌ها. و كفت: نبايد بگذاری تا آب سرد شود بلكه بايد آردها را كم كم بريزى و آن‌ها 
را به هم بزنى تا كاملا خمير شود. 

و یکی از همسران عمره گفت: او در عام الرماده با هيج كدام از همسرانش 
نزدیکی نکرد تا اوضاع معیشتی مردم بهبود یافت . 

و از انس روایت است که می گوید: روزی روده‌های عمركه به صدا در آمد و 
عمر اه انگشت خود را بر شکم خود گذاشت و گفت: قر قر كن فعلا چیزی ندارم که به 
تو بدهم تا این که وضعیت مردم بهبود یابد . 


۳ مددجویی از ساير شهرستانها 
عمركه بی درنگ به استانداران خود نامه نوشت و از آن‌ها درخواست کمک کرد چنان 
که به استاندار مصرء عمرو بن عاص نوشت: از اميرالمؤمنين به عاصی فرزند عاصی (یعنی 
خطاکار فرزند خطاکار) سلام خدا بر تو. مگر نمی‌دانی که من و کسانی که با من هستند 
داریم از گرسنگی جان مىدهيم و تو و همراهانت در ناز و نعمت به سر می‌برید؟ پس به 
فریاد ما برسید» به فریاد ما برسید. وقتی اين نامه به دست عمرو بن عاص رسيد او در پاسخ به 
خلیفه نوشت: به بنده‌ی خداء امیرمومنان! سلام خدا بر تو باد. و من خدا را سياس می گویم؛ 
دیری نخواهد گذشت که کمک‌های من به شما خواهد رسید و خواهی دید که یک سر 
قافله نزد تو و یک سر آن پیش من باشد و سعی خواهم کرد که کمک‌هایی از راه دریا نیز 
بفرستم. آن گاه از راه خشکی یک‌هزار شتر با بار گندم فرستاد و ضمناً از راه دريا ببست 
کشتی با بار گندم و روغن و همچنین ينج هزار قواره لباس فرستاد " 

همجنين به استانداران خود در شام» عراق و فارس نامه‌های مشابهی فرستاد و از آن‌ها 
کمک طلبيد ' و آن طور که طبرى می گوید: قبل از همه ابوعبيده بن جراح با جهار هزار شتر 


بار به مدينه آمد. 


۰۱۱۶ منبع سابق‎ -١ 

۲- الحليه (۴۸/۱). 

۳- أخبار عمر ص ۰۱۱۵ 
٤‏ - الفاروق عم ص ۲۱۲ ۲. 


عمرففّه به او دستور داد تا آنان را در حومه‌ی مدينه تقسيم نمايد و در يايان عمرك به 
او جهار هزار درهم انعام داد. 

ابوعبيده از يذيرفتن آن امتناع ورزيد و كفت: من به خاطر خدا اين كار را كردم 
بنابراين دنيا را بر من عرضه مكن. عمرك4ه گفت: مالى كه بدون سؤال كردن به تو برسد 
اشكالى ندارد و افزود كه رسول خدا به من مالى داد و من از يذيرفتن آن امتناع کردم» 
آن كاه رسول خدا ا به من جيزى كفت كه من به تو گفتم. ابوعبيده ناجار يذيرفت و با 
همکاران خود ب ركشت و بعد از او قافله‌های دیگر وارد مدينه شدند'. چنان كه معاويه از 
شام سه هزار بار شتر غله فرستاد و از عراق یک‌هزار بار شتر رسيد و عمره بی‌درنگ 
کمک‌ها را در ميان مردم تقسيم می کرد. در ميان مردم مدينه و حومه و همجنان 
باديهنشينان و ساير قبیله‌های عرب آذوقه توزيع می کرد. چنان که زبير بن عوام می گوید: 
بارى در عام الرماده عمره یک قافله از شتران را با انواع خوراكى به سوى باديه فرستاد و 
گفت: اينها را نزد اهل نجد ببر و هر چند خانوار از آن‌ها را توانستى با خود به مدينه بياور 
و كسانى را كه نتوانستى به هر كدام از آن‌ها يكك بار شتر و دو قواره لباس یکی براى 
زمستان و دیگری برای تابستان بده و بگو: تا شتر را ذبح بکنند و گوشت آن‌را خشكك 
بکنند و جربى آن‌را نزد خود نگهدارند و از آن استفاده بکنند تا اين كه خداوند راهى 
بگشاید". عمر#ه آذوقه‌ی هر خانوار را ماهانه نزد آنان می‌فرستاد و روزانه دیگهای 
بزرگی توسط آشپزها روی آتش گذاشته می‌شد و اول صبح در ميان مردم غذا تقسیم 
می کردند و عمره اعلان نمود که اگر خشکسالی ادامه یابد به هر خانه‌ایی از ساکنان مدینه 
يكك خانوار از پناهند گان را اضافه خواهم کرد تا اين که خداوند راهی بگشاید " 

و در روایتی آمده است که گفت: اگر خشکسالی ادامه داشته باشد» هر یکی از 
گرسنگان را به خانهايى از ساکنان مدینه می‌سپارم چرا که مردم اگر نيم سير بشوند 


نخواهند مرد " 


۱- تاريخ الطبری (۸۰/۵). 
۲- الفاروق عمر. ص. ۲۶۲ 
۳- منبع سابق. ص ۲۶۳. 
٤‏ - السياسة الشرعية د. إسماعيل بدوی ص ۰۴۰۳ حض الصواب (۳۲۶/۱). 


همجنين ايشان دستور داده بود تا قبل از اين كه کاروان‌ها به مدينه برسد به مناطقی 
که در مسیر کاروان‌ها قرار دارند. آذوقه و لباس بدهند. 


۴- توسل به خداوند و نماز طلب باران 
سلیمان بن يسار می گوید: روزی عمر بن خطاب در عام الرماده خطبه‌ای ايراد کرد و در 
آن گفت: ای مردم! از خدا در مورد خود و درون خويش بترسید. مرا خدا به وسیله‌ی شما 
و شما را به وسیله من آزموده است. و من نمی‌دانم که خشم خدا بر من است يا بر شما يا 
بر همه‌ی ما. يس بیایید خدا را ياد كنيم تا دلهای ما را نیک بگرداند و بر ما ترحم نمايد و 
خشکسالی را بردارد. آن گاه دستهایش را بالا برد و دعا کرد و گریه نمود و مردم نیز 
چنین کردند . 
خدا شامل همه‌ی ما شده است. يس دست از گناه بردارید و به سوی خدا رو آورید و 
نیکی را پیشه‌ی خود سازید . 

همچنین عبداله بن ساعده می گوید: عمر را ديدم که بعد از نماز مغرب می گفت: ای 
مردم! از خدا طلب آمرزش نمایید و به سوی او بررگردید و فضل او را بطلبید و باران 


رحمتش را آرزو كنيد نه باران عذابش راء او همواره جنين توصيه می كرد تا اين که 


خشكسالى يايان یافت " 

شعبى می گوید: عمر بن خطاب 5 بر منبر رفت تا دعاى طلب باران كند آنكاه اين 
آيات را تلاوت كرد: 

م 0 سْتَغْفِرُوا رد خ مه نی کان ۳ غفارا 3 یرل الما عَلَيَكُم مَِّدُوَارَا © 
[النوح: ۱۱-۱۰]. 


۱- الطبقات (۳۲۲/۳) أخبار عم ص .١١5‏ 
۲- الشیخان به روایت بلاذری ص ۳۱۹. 
۳- الشیخان به روایت بلاذری ص ۰۳۱۹ 


۴ ۰ حمرااروق هه 

«و بدیشان گفته‌ام: از پرورد گار خويش طلب آمرزش كنيد که او بسیار آمرزنده 
است (و شما را می‌بخشاید»). (اگر جنين کنید) خدا از آسمان باران‌های پر خیر و بر کت را 
پیاپی می‌باراند». 

ر إن أنقفهزوأ رطم م وید مد ۱۳ 

«و این که از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد و به سوی او ب ركرديد). 

سپس از منبر پایین آمد. از او پرسیدند: چرا دعای طلب باران نکردی؟ گفت: من 
باران را از راه‌های آن طلب کردم . 

و هنگامی که عمرته تصمیم كرفت که دعای طلب باران بکند به همه‌ی استانداران 
خود نوشت که در فلان روز معين از شهر بیرون بشوند و به خدا متوسل شده از او طلب 
باران نمایند و خود نيز در حالی كه عبای رسول خدا له را بر دوش داشت در همان روز 
معين بیرون شد و به مصلی رفت و خطبه‌ای ايراد کرد و خدا را زاری و تضرع نمود. زنان 
نيز بیرون شده و دعا می کردند. او در ابتدا طلب آمرزش نمود و در پایان عبایش را 
بر گردانید و بعد از آن نیز به دعا و زاری و تضرع ادامه داد و به شدت گریست طوری که 
محاسنش خيس شد . 

و در صحيح بخارى به نقل از انس #5 آمده است كه او با توسل به دعاى عباس بن 
عبدالمطلب طلب باران كرد و گفت: بار الها! ما قبلا به دعاى پیامبرت متوسل شده» آب 
داده می‌شدیم؛ اكنون به دعاى عموى پیامبرت متوسل می‌شویم يس به ما آب بده . 

و در روايتى آمده است كه در يايان دعاى خود گفت: بار الها! من خسته شدم و 
رحمتهاى تو بيكران است آنكاه دست عباس را كرفت و گفت: اکنون ما به دعاى 
عموى پیامبرت و دیگر بزرگان قومش توسل می جوييم و تو به حق فرمودهاى: 

چا از فان لمن يتين فى آلمييئة وان کار كن ما وان ابوا 
صلخا [الکهف: ۸۲]. 


۱- الشیخان به روایت بلاذری ص ۲۰ ۳. 
۲- الطبقات (۳۲۰/۳). 


۳- البخاری ش ۰۱۰۱۰ 


«و امّا آن ديوار (كه آنرا بدون مزد تعمير كردم) متعلق به دو كودكك يتيم در شهر 
بود و زیر دیوار گنجی وجود داشت که مال ايشان بود و پدرشان مرد صالح و پارسائی 
بود (و آن‌را برایشان پنهان کرده بود)». 

و آن‌را به خاطر صلاح پدرشان حفظ کردی» يس ما را هم به خاطر صلاح عموی 
پیامبر حفظ بفرما. آن گاه عباس در حالی که اشک از چشمانش جاری بود» دست به دعا 
برداشت و گفت: بار الها! هیچ بلا و مصیبتی دامن كير نمی‌شود مگر در مقابل گناه و 
معصيت؛ و رفع نمی‌شود مگر با توبه و استغفار» و هم اکنون این‌ها به خاطر جایگاه من نزد 
رسولت» به من مراجعه کرده‌اند و دستان آلوده به گناه خود را به سوی تو دراز کرده و 
موهای پیشانی خود را به تو سپرده‌ايم و توبه‌ی خود را اعلام می‌داریم. ای مهربان‌ترین 
مهربانان! به ما آب بده و ما را ناامید مگردان. بار الها! تو حافظ همه هستی و هیچ كس را 
تنها نمی گذاری و دست ورشکستگان را می‌گیری و اکنون کودکان به فریاد آمده‌اند و 
بزرگان يراكنده شده‌اند و صدای شکوه و گلایه به آسمان‌ها رسیده است و تو عالم به 
ظاهر و باطن هستی. بار الها! آن‌ها را از باران خود سيراب كن قبل از اين که ناامید بشوند 
و نابود گردند؛ چرا که از رحمت تو نا اميد نمی‌شود» مگر کافران . آن گاه پاره‌ی ابری 
بر كراندى آسمان يديد آمد و بادی وزید و دیری نگذشت که باران كرفت و مردم به 
عباس گفتند: مبارکت باد ای ساقی حرمین» چنان که فضل بن عباس بن عتبه بن ابولهب 
چنین سروده است: 

بعمى سقی الله الحجاز و أهله ١‏ عشية یستسقی بشیبته عمر 
توجه بالعباس فى الجدب راغبا 2 إليه فما رام حتی آتی المطر 
و منا رسول الله فيا تراه فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر 

«به دعای عمویم خداوند سرزمین حجاز و اهل آن‌را در شامگاهی که عمر به 
وسیله‌ی او طلب باران کرد. آب داد. در خشکسالی به دعای عباس رو آورد و او هنوز 
اراده نکرده بود که باران سر رسید. و رسول خدا از ما است و در ميان ما فرهنگ او زنده 
است» يس آيا افتخاری بالاتر از اين وجود دارد؟». 


همچنین حسان بن ثابت درمورد اين قضیه چنین سرود: 


۱- الفاروق عمربن الخطاب (محمد رشید رضا) ص ۰۲۱۷ 


ه00 مرااروق 4ه 
سال الإمام و قد تتابع جدبنا فسقى الغمام بغرة العباس 
عم النبى وصنو والده الذی ورث النبی بذاك دون الناس 
احيا الاله به البلاد فاصبحت ‏ مخضرة الاجناب بعد الياس' 
و در روايت ديكرى آمده است كه بعد از اين كه عباس دعاى خود را به يايان برد 
ابرهاى آسمان مانند کوه‌های بزركك يديدار شد و باريدن كرفت و ديرى نگذشت که 


زمين سرسبز و خرم كرديد و وضعيت زند گی مردم بهبود یافت . 


۵ عدم اجرای حد شرعى سرقت در عام الرماده 

یکی دیگر از عملکردهای عمره در خشکسالی توقیف حد سرقت بود. و اين به معنی 
تعطیل كردن حد شرعی نبود» بلکه به خاطر وجود خشکسالی و گرسنگی مردم» شرایط 
مورد نظر برای اجرای حد شرعی را ناکافی می‌دانست. چرا که خوردن مال مردم در 
صورت گرسنگی شدید و برای نجات دادن جان خود. سرقت مورد نظر نیست. بنابراین 
عمر اه دست برد گانی را كه شترى را كشته و گوشت آنرا خورده بودند» قطع نکرد 
بلكه به آقاى آن‌ها گفت: قيمت شتر را بپردازد ". 

همجنين عمر اه فرموده است که دزدى خوشه‌ی درخت خرما و در خشكسالى 
دست قطع نشود . 

و بر اساس همین فرموده‌ی عمراه فقهاى مذاهب فتوا دادهاند كه در خشکسالی 
دست دزد قطع نشود» چنان که در مغنى از امام احمد نقل شده است كه به وقت گرسنگی 
دست دزد قطع نشود يعنى اگر فرد نيازمند جيزى دزديد تا بخورد دستش قطع نگردد» چرا 
كه او در حقيقت» مضطر است. جوزجانی از عمر اه نقل كرده که دستور داده است تا در 


۱- هان. 
۲- الخلافه الراشدة والدولة الاموية» د. يحيى يحيى» ص ۰۲۰۲ 
ع« الخلافة و الخلفاء الراشدون» سام البهنساوى» ص ۱۶۵ 


.)۲۴۲/۱۰( مصنف عبدالرزاق‎ - ٤ 


_ تعيين خلافت عمره توسط ابوبكر. برنامه‌های حكومتى وزندكى شخصى ايشان ‏ 580 _ 
خشكسالى دست دزد قطع نشود. از احمد يرسيدند: شما نيز همین را می‌گویید؟ گفت: 
بلی» در صورتی که نياز شدید به اين کار باشد و مردم دجار گرسنگی باشند . 

و این خود بیانگر فهم عمیق و رأى صائب عمر بن خطاب نسبت به اهداف شریعت 
می‌باشد که نگاهش به ريشه و موضوع مسایل دوخته بود نه به ظاهر آن‌ها. او به انگیزه‌ی 
دزدی می‌نگریست و می‌دانست که جز گرسنگی و نیاز شدید چیزی دیگر نیست و نيز 
می‌دانست که ضرورت ممنوعیت را از بين می‌برد. چنان که در قضیه‌ی سرقت غلامان 
حاطب گفت: شما آن‌ها را به کار می كيريد و گرسنه می گذارید تا اين که ناچار به حرام 


رو می آورند و برای آن‌ها حلال می‌شود . 


۶ به تأخير انداختن پرداخت زکات در عام الرماده 
عمركه در عام الرماده پرداخت ‏ زکات را از عهده‌ی مردم به تعویق انداخت و بعد از اين 
که خشک سالی برطرف گردید و مردم شاهد سال سرسبز و آبادی شدند از آن‌ها ز کات 
سال گذشته را وصول كرد . 

چنان که يحيى بن عبدالرحمان بن حاطب می گوید: عمر بن خطاب در عام الرماده؛ 
زکات را به تعویق انداخت و در سال بعد زکات سال گذشته را نيز از کسانی که صاحب 
نصاب بودند وصول نمود و به آن‌ها دستور داد تا ز کات یک سال را در ميان مردم 
مستضعف توزيع كنند و زكات یک سال را به بيت المال تحويل بدهند . 


سوم: وباى معروف عمواس 

در سال هجدهم هجرى * مشكل بز رگ و وحشتناكى رخ داد كه عبارت از وباى معروف 
به عمواس بود. عمواس روستاى كوجكى بين شهر قدس و رمله است كه وبا از آن‌جا 
شروع شد و دیری نگذشت که در سرتاسر شام هنتشر كرديد'. 


۱- الغنی (ابن قدامة ۲۷۸/۸). 

۲- اعلام الوقعین (۱۱/۳) الاحتهاد فى الفقه الاسلامی» ص ۰۱۳۲ 
۳- الخلافة و الخلفاء الراشدون» سام البهنساوی» ص ۱۶۶. 

.۳۲۴ الشيخان به روايت بلاذری ص‎ - ٤ 


ه- تاريخ القضاعی ص ۰۲۹ 


بهترين تعريفى كه از اين بیماری شده تعريفى است که ابن حجر كرده و بعد از ذكر 
اقوال مختلف در اين باره گفته است: اين بود آن‌چه در تعریف طاعون توسط اهل لغت» 
فقها و اطبا ارائه شده است و خلاصه اين كه طاعون نوعى ورم است كه از فشار خون و 
احيانا از انسداد خون در عضوى يديد می آید و آن‌را فاسد م ىكند و اما اطلاق طاعون به 
دیگر بيماريهايى كه در اثر هواى آلوده و ناسازكار يديد می آیند» مجازا صورت می كيرد 
و در واقع اين نوع بيماريها وبا ناميده می‌شوند و وجه مشت رک آن‌ها با طاعون ابتلاى عموم 
مردم به آن‌ها و کثرت مرگ و مير در آنان است " شاید علت اصلی فرق گذاشتن بين 
طاعون و وبا اين باشد که طبق فرموده‌ی رسول خدا باه طاعون وارد شهر مدینه نمی‌شود 
در حالی که اين شهر از بروز وبا در آن مصون نیست و چندین بار اين اتفاق در آن افتاده 
ات 

گفتنی است كه طاعون بعد از آن اتفاق افتاد كه جنگهای شديد در ميان روميها و 
مسلمانان در گرفته و انسان‌های زيادى كشته شده و بوى تعفن کشته‌ها فضا را آلوده 


ساخته بود " 


١‏ بازكشت عمر از مرز حجاز و شام 

در سال هفدهم هجری عمرة» می‌خواست برای بار دوم از ديار شام بازدید به عمل 
بیاورد. او با تعدادی از مهاجرین و انصار به راه افتاد و به مکانی به نام سرغ در مرزهای 
حجاز با شام رسید. در آن‌جا با تنى چند از فرماندهان نظامی خود روبرو شد و از وقوع 
طاعون در بلاد شام اطلاع يافت و به مشورت همراهان خود از ادامه‌ی سفر صرف نظر 
کرد و به مدينه ب رگشت. به هر حال وبای خطرناک در شام يديد آمد و باعث از بين رفتن 
جمع کثیری از مردم آن سامان گردید. از جمله امير آن دیار؛ ابوعبیده بن جراح و تعداد 
زیادی از امات يام مانند: معاد ین جبل» يزيد بن :ای سفیان» سهیل بن عبرو عب بن 


۱- حلاصة تاريخ ابن كثير محمد كنعان» ص ۰۲۳۰ 
۲- الفتح (۱۸۰/۱۰). 

۳- ابوعبیده عامر بن جراح» محمد شراب ص ۲۲۰. 
6 - الخلفاء الراشدون: بحار» ص ۲۲۴. 


سهيل و غيره تا اين كه عمرو بن عاص به عنوان امير آن ديار منصوب شد و به مردم 
پیشنهاد كرد تا شهر را ترک كرده و به کوه‌های اطراف يناه ببرند و با اين تدبير ايشان» 
ديرى نگذشت که بيمارى پایان يافت و مردم با خيال راحت به زندگی طبيعى خود ادامه 


دادند و چون عمر اه از اين چاره انديشى عمرو اطلاع يافت مخالفتى ننمود . 


"١‏ دركذشت ابوعبيده ذه 
بعد از اين كه وبا در همه جاى شام پیچید و خبر آن به عمر بن خطاب رسيد در نامهاى به 
ابوعبيده نوشت: سلام خدا بر تو باد! كارى پیش آمده است كه بايد تو را از نزديكك ببینم. 
بنابراين با رسيدن اين نامه به سرعت اسباب سفر را مهيا كن و به سوى من بشتاب. 
ابوعبيده مىدانست که عمركه می‌خواهد او را از ابتلا شدن به وبا برهاند. بنابراين طی 
نامه‌ای به اميرالمؤمنين نوشت: ای اميرالمؤمنين! من مىدانم شما جه كارى با من داريد و 
من اكنون در ميان لشكرى از مسلمانان هستم كه دوست دارم همجنان در ميان آنان باشم 
و از آنان جدا نشوم تا این که آن‌چه خدا دوست دارد در مورد ما قضاوت نمايد. يس مرا 
حلال كن. عمرطله پس از خواندن نامه كريست. حاضرين يرسيدند: آيا ابوعبيده وفات 
كرده است؟ گفت: تقريباً. سپس نامه‌ای به ابوعبيده نوشت و دستور داد تا خانه‌های مردم 
را از مكان يابين و شيبى كه در آن بودند به مكان مرتفعى انتقال دهد. ابوعبيده به 
ابوموسی به خانه‌ی خود نو کشت متوجه شد كه همسرش دجار وبا شده است. نزد 
ابوعبیده بركشت و به او اطلاع داد. آن گاه ابوعبیده مركب خود را خواست تا بر آن سوار 
شود ولی متوجه شد که خود دچار وبا گشته است ". 

عروه می گوید: در ابتدای وبای عمواس» ابوعبیده و خانواده‌اش دچار آن نشدند» 


آنكاه ابو عبیده دست به دعا شد و گفت: بار الها! به ابوعبيده و خانواده‌اش نیز سهمی بده. 


.)۳۶/۵( همان ص ۰۲۲۵ تاريخ الطبرى‎ -١ 
.)۳۵/۵( تاريخ الطبرى‎ -۲ 


۰ حمرااروق له 
ديرى نگذشت كه در وجود او علامت كوجكى يديدار گردید. مردم گفتند: اين جيزى 
نیست. ابوعبیده گفت: خدا در آن بز کت می‌دهد ‏ 

او قبل از اين که دچار وبا بشود در ميان مردم خطبه‌ای ايراد کرد و گفت: ای مردم! 
اين بیماری رحمتی از جانب پرورد گارتان و دعای پیامبرتان و مرگ نیکان است و من نيز 
می‌خواهم که خداوند سهمی از آن‌را نصيب من بگرداند . 

و بعد از اين كه دچار وبا گردید و بر بستر بیماری افتاده مسلمانان را فرا خواند و 
گفت: من شما را به امری توصیه می کنم که اگر آن‌را رعایت بكنيد تا زنده‌اید همچنین 
بعد از اين كه مردید در خير به سر مىبريدء نماز را برپای دارید. زکات بدهید. روزه 
بگیرید حج و عمره بجا آورید» صله‌ی رحم و محبت با یکدیگر برقرار سازید و با 
امیرانتان صادق باشید» و مواظب باشید که دنیا فریبتان ندهد چرا که اگر هزار سال هم 
زندگی بکنید. سرانجام مرگ به سراغتان خواهد آمد زیرا خداوند مرگ را برای تک 
تک فرزندان آدم مقدر کرده و نوشته است. بنابراین» همه‌ی آن‌ها روزی خواهند مرد و 
زرنگ‌ترین آن‌ها کسی است كه بیش از دیگران فکر اطاعت كردن از پرورد كارش بوده» 
برای آخرت خود بیشتر آمادگی بنماید. سپس به معاذ بن جبل گفت: ای معاذ! با مردم 
نماز بخوان. آن گاه خود چشم از جهان فرو بست". و معاذ در ميان مردم برخاست و گفت: 
ای مردم! در یک با زگشت خالصانه به سوى خدا ب رگردید» زيرا اگر بندهاى در حال توبه 
با خدا ملاقات بكند حق او است که كناهانش بخشيده شود و هر كس مديون است 
وامهای خود را بيردازد» چرا كه انسان به خاطر وامهايش درگرو قرضهايش می‌باشد. و 
اگر با کسی قهر هستید. فردا اول صبح به ملاقات او برويد و با او مصالحه بکنید. زيرا كه 
جايز نیست کسی بیش از سه روز با برادر مسلمانش فهر کند» و ايخ کار نزد خداوند گناه 
بزرگی محسوب می‌شود. و افزود که شما ای مسلمانان در مرگ مردی به عزا نشسته‌اید 
که من از او دلسوزتر» سینه پاکتر و دورتر از جار و جنجال ندیده‌ام پس برای او 
رحمت‌های الهی را بطلبید و همه در نماز جنازه‌اش شرکت بنمایید. امیدوارم خدا 


ِ- تاريخ الذهبی ص ۰.۱۷۴ 
۲- تاريخ الطبری (۳۶/۵). 
۳- الاکتفاء (۳۰/۳). 


كناهانش را بيامرزد و به خدا سوكند! كسى بهتر از او يافت نمىشود كه ولى امر شما 
بشود» آن گاه همه باتفاق او را جانشين ابوعبيده قرار دادند. 

وقتی جنازه حاضر شدء معاذ بن جبل بر آن نماز گزارد» سپس به قبرستان برده شد و 
توسط معاذ» عمرو بن عاص و ضحاک بن قيس داخل قبر گذاشته شد و بعد از اين که 
معاذ از دفن او فارغ گردید گفت: ابوعبیده! رحمت خدا بر تو باد. به خدا سوگند از تو به 
نیکی ياد خواهم کرد و اضافه بر آن‌چه می‌دانم درباره‌ی تو چیزی نخواهم كفت که 
گرفتار عذاب خدا بشوم. به خدا من کسی را سراغ ندارم كه بیشتر از تو ذكر خدا را بکند 
و بر زمين آهسته‌تر از تو قدم بنهد و در برخورد با نادانان بهتر از تو عمل نماید و بهتر از تو 
شب را در سجده و قيام بگذراند و در انفاق بهتر از تو عمل نماید و راه وسط را در پیش 
كيرد و همچنین کسی را سراغ ندارم که از تو متواضع‌تر بوده» نسبت به يتيمان و مساکین 
مهربان‌تر و نسبت به متکبرین سر کش سخت تر باشد . 

گفتنی است که هیچ كس به اندازه‌ی معاذ برای از دست دادن ابوعبیده غمگین 
نگردید. او مدتها در فراق ابوعبیده اشک می‌ریخت و طی نامه‌ای عمركه را در جریان 
وفات ابوعبیده قرار داد و نوشت: مردی که به گمان ما نزد خدا امین بود و خدا در قلب او 
جایگاه رفیعی داشت و نزد ما و شما عزیز و گرامی بود یعنی ابوعبیده وفات کرد. خدا از 
تقصیرات او بگذرد. یقینا همه‌ی ما به دستور خدا آمده‌ايم و به سوی او باز می‌گردیم. 
اميدواريم خدا او را بيذيرد. اين نامه را در حالی به شما می‌نویسم که مرگ و مير زياد 
شده و وبا همه‌ی مردم را فرا گرفته است. و کسانی که تاکنون زنده هستند به زودی 
خواهند مرد و اگر ما زنده ماندیم و يا مردیم در هر صورت آرزو می‌کنيم که خداوند 
بهترین پاداشها را نصيب شما بگرداند و سلام خدا بر تو باد . 

هنگامی که نامه‌ی معاذ به دست عمر بن خطاب رسید و قرائت گردید» عمركه زار 
زار گریست و خبر مرگ ابوعبیده را به اطرافیان خود داد و آن‌ها نيز گریستند و همه 


راضی به قضای الهی شدند . 


۱- همان (۳۰۷/۳). 
۲- همان (۳۰۹/۳). 
ع همان (۳۱۰/۳). 


۳۹۰ عمر فاروق ذه 


“ال مرگ معاذ بن جبل ذه 
يس از وفات ابوعبیده. چند روزی معاذ بن جبل با مردم نماز گذارد و روز به روز وبا 
شدت می كرفت و مردم می‌مردند. آن‌گاه معاذ بن جبل در ميان مردم برخاست و گفت: 
ای مردم! اين بیماری رحمتی از جانب خدا و دعای پیامبرتان و مرگ نیکان است و من 
هم از خدا می خواهم که در آن نصیبی داشته باشم. دیری کشت که فرزندش 
عبدالرحمان دچار بیماری شد و فوت كرد و معاذ بر جنازه‌ی پسرش نماز خواند و هنوز به 
خانه برنگشته بود كه آثار بيمارى در وجود او نيز يديدار گشت. و بر بستر بيمارى افتاد و 
اطرافيان به عيادتش می آمدند. معاذ به كسانى که به عيادتش می آمدند می گفت: اكنون 
كه فرصت داريد و در قيد حيات هستيد عمل بكنيد قبل از اين كه روزى فرا رسد كه 
آرزوی عمل نیک را داشته باشيد ولى نتوانيد انجام دهيد و انفاق كنيد قبل از اينكه بميريد 
واين مال به عنوان ميراث به ديكران منتقل بشود و بدانيد كه از مال شما جز آنجه 
می‌خورید و مىيوشيد و انفاق می كنيد هر جه بماند از آن شما نیست» بلكه متعلق به 
دیگران است و هنگامی که بیماريش شدت كرفت می كفث: پروردگارا! مرا راحت 
بميران و آگاهم که تو می‌دانی که من دوستت دارم و هنگامی که آخرین لحظات 
زندگی را به سر می کرد» گفت: آفرین به مركك. آفرین به زیارت کننده‌ای که به وقت 
تنگدستی سر رسیده است. رستگار نخواهد شد کسی که پشیمان شود. و افزود که بار الها! 
تو می‌دانی که من هیچ گاه دوست نداشتم در دنيا به خاطر جاری ساختن جویبارها و 
کاشتن درختان زنده بمانم» بلکه دوست داشتم بمانم» تا شبهای دراز را در عبادت و 
روزهای گرم را با روزه گرفتن و شرکت در جلسات علما و هر کجا که از خدا ياد 
می‌شود سپری كنم . 

سن ايشان هنكام وفات ۳۸ سال بود و بعد از ايشان عمرو بن عاص بر کرسی امارت 
نشست. عمرو بن عاص بر معاذ نماز گزارد و او را داخل قبر گذاشت و گفت: رحمت 


۱- حلية الأولياء (۲۴۴-۲۲۸/۱). 


خدا بر تو باد ای معاذ! ما تو را جزو خيرخواهان مسلمين و بهترين آن‌ها مىدانيم. تو در 
برخورد با نادانان» مؤدب و با فاجران سرسخت و با مؤمنان مهربان بودی . 

آنكاه عمرو بن عاص در ميان مردم به ايراد سخن يرداخت و كفت: اين بيمارى 
مانند آتش همه جيز و همه كس را در بر می كيرد و بايد به كودها يناه ببريد. سپس خود 
از شهر بيرون شد و مردم نيز بيرون شدند و به كودها پناه بردند و ديرى نگذشت که 
خداوند وبا را برطرف كرد'. و عمرو بن عاص طى نامهاى به عمر بن خطاب نوشت: سلام 
خدا بر تو باد. همانا معاذ بن جبل وفات نموده و مركك و مير زياد شده است و مردم از من 
می‌خواهند كه شهر را به قصد بيابانها ترک کنند و من مىدانم كه ماندن در اينجا در فرا 
رسيدن اجل نقشى ندارد همان طور كه فرار كردن از اينجا باعث نرسيدن اجل نمى شود و 
به وسیله‌ی آن قضاى الهى برطرف نمی گردد . عمر 4 با خواندن نامه‌ی عمرو خبر م رگ 
معاذ را به سمع مسلمانان رساند و از آنجا كه مركك معاذ يس از مركك ابوعبيده واقعا 
دردناكك بود» خليفه شديدا ناراحت شد و كريست و مسلمانان نيز گریستند و عمرظه 
گفت: رحمت خدا بر معاذ بن جبل باد. به خدا سوكند كه با م رگ او اين امت از دانش 
بزرگی محروم كرديد. جه پیشنهادهای خوبى ارائه مىداد! و جه بسا ييشنهادهايش باعث 
خير و بركت مىشد و ما از علم او بهرهمند مىشديم. خدا به ايشان پاداش نيكو بدهد . 
یکی دیگر از فرماندهان بلند مرتبه كه در طاعون جان سپرد» يزيد بن ابی سفيان معروف 
به يزيد الخير مى باشد. همجنين شرحبيل بن حسنه نيز جان به جان آفرين تسليم کرد : 


۴ سفر عمرة به ديار شام و ترتيب دادن امور 

عمرفاروق# از مردن فرماندهان بز رگ خويش در شام و همجنين مرگ عده‌ی زيادى از 
رزمندكان اسلام کر اثن نطاعون: شديداً نگران شد و از طرفی نامه‌های زیادی از شام 
مىرسيد که در مورد امور مختلف از جمله درباره‌ی تكليف اموال باقيمانده از جان 


۱- الاکتفاء (۳۰۹/۳). 

۲- البداية والنهاية .)٩۹۵/۷(‏ 

۳- مجموعة الوثائق السياسية» ص ۴۹۰. 

6- الاکتفاء (۳۱۰/۳) 

ه- الکامل فى التاریخ (۱۷۱/۲) تاريخ الذهبی» ص ۱۸۱ 


باخته كان جويا می‌شدند. بنابراين» عمره مردم را جمع كرد و از آنان در اينباره مشورت 
كرفت و سرانجام تصميم بر اين گرفته شد كه او شخصا به برخى شهرها سر بزند و از شام 
آغاز نمايد. جنان كه فرمود: ميراث مردم در شام به هم ريخته است. بنابراين من به شام 
مىروم و ميراثها را تقسيم می کنم و آن‌چه را صلاح بدانم در مورد آنان اعمال خواهم 
کرد. سپس به بقیه‌ی شهرها سر می‌زنم و به حل و فصل امور آن‌ها می‌پردازم. آن گاه 
عمر#ه به راه افتاد و على #2 را در مدینه جانشین خود تعیین کرد و بعد از اين که به شام 
رفت اموال را تقسیم نمود و لشکر را به دو گروه زمستانی و تابستانی تقسیم کرد و 
مرزهای شام را مشخص نمود و محکم کرد و فرماندهان و والیان را تعيين نمود. چنان که 
عبدالله بن قيس را بر نواحی ساحلی و معاویه را بر دمشق گمارد و وظایف سربازان و 
فرماندهان و توده‌ی مردم را تعيين نمود و میراث مرد گان را ميان زند گان تقسیم نمود . و 
چون وقت نماز رسیده مردم به ايشان گفتند: جه خوب است که اگر به بلال 5ه دستور 
اذان دهید. وقتی بلال هه به دستور عمر#ه شروع به اذان گفتن كرد همگان گریستند و 
خود عمره نیز به گریه افتاد چرا که اذان بلال ياد ايام پیامبر را در دلها زنده می کرد . 

و قبل از اين که به مدينه برگردد در جمع مردم به ايراد سخن پرداخت و گفت: ای 
مردم! من فرماندهان و امیران شما را مشخص کردم و آن‌چه را بر عهده‌ی من بود انجام دادم و 
حقوق و اماكن و درآمد شما مشخص است و سربازان اسلام در خدمت شما هستند و باز هم 
اگر کسی احساس می کند که امری از امور نیاز به رسیدگی دارد به ما اعلام بدارد تا ما بدان 
رسیدگی بكنيم " 

گفتنی است که طاعون عمواس حادثه‌ی بزرگی تود که مسلمانان آن‌را پشت سر 
گذاشتند و تعداد زیادی در آن جان باختند تا جایی که گفته شده است بيست هزار نفر 
یعنی حدود نیمی از جمعیت شام در اين بیماری از بين رفتند. و جه بسا که مسلمانان از آن 
بیم داشتند که روم در آن وقت حساس به آن‌ها حمله‌ور شود؛ واقعیت اين است که اگر 


در آن روزها زوم هخود مى آمد و به تاخت و تاز مسلمانان می‌پرداخت» دفاع در مقابل 


۱- الخلفاء الراشدون: نجار ص ۳۲۰. الفاروق» محمد رشيد رضاء ص ۲۳۰ 
۲- حلاصة تاريخ ابن كثير» الخلافة الراشدة ص ۲۳۰. 
۳- البداية والنهاية (5۹۷/۷). 


تعيين خلافت عمر» توسط ابوبكر». برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصى ایشان ۳۹۳ 
آنان برای مسلمانان بسيار سخت می‌بود» اما يأس و نا اميدى چنان روم را در بر گرفته بود 
كه ه ركز جنين فكر به آنان دست نمی‌داد» بخصوص اينكه آكاهى يافته بودند كه مردمان 
آن ديار به دولت مسلمانان رضايت داده و با خاطرى آسوده به يادشاه عادل آنان دست 
يارى دراز كردهاند» و بدون کمک مردم روم نمی‌تواند با لشكر اسلام روبرو شود اضافه 
بر آن اينكه مردم در مقابل لشکری که هرکجا حریف خود را به زمين می‌اندازد و ترس 
را در دل همگان به وجود آورد بود از جنگ به ستوه آمده و به آسایش رویی آورده 
بودند . 
۵ حکم شرعی ورود و با خروج از شهری که مبتلا به وبا است 
رسول خدا وال می‌فرماید: (إذا سمعتم به بأرض؛ فلا تقدموا علیه. وإذا وقع بأرضء وأنتم 
بها؛ فلا تخر جوا فراراً منه)'. 

«وقتی شنیدید در شهری وبا نازل شده است وارد آن نشوید و اگر در شهری که شما 
در آن به سر می‌برید به وقوع پیوست از آن‌جا فرار نکنید». 

در این باره اصحاب پیامب اختلاف نظر داشتند. برخی به ظاهر حدیث متمسک شده 
و برخی آن‌را توجیه می‌نمودند و بیرون شدن از شهری که در آن وبا افتاده بود را جایز 
مىشمردند. بر همین اساس» عمر ف از ابوعبيده#ه خواست که شام را به قصد مدینه 
تركك كند ولى او نپذیرفت و عذر آورد. اما وقتى عمره از او خواست كه مردم را از 
جايى كه آب‌های آلوده داشت به مكانى دیگر انتقال دهد ابوعبيده يذيرفت و اين کار را 
كرد. كفتنى است كه اين نامه نگاری در ميان ابوعبيده و عمر ند بعد از آن بود كه در 
مكان سرغ با هم ملاقات كردند و حديث فوق را از زبان عبدالرحمان بن عوف شنيدند و 
عمره به مدينه برگشت. البته جنين به نظر مىرسد كه در لحظه‌ی ملاقات اين دو 
بز رگوار» طاعون تازه آغاز شده بود و بعدا همه جا يبجيد و مرگ و مير زياد شد. ضمنا 
بايد كفت كه برخى دیگر از صحابه مانند عمرو بن عاص و ابوموسى اشعرى نيز همچون 
عمره معتقد به جواز خروج از شهرآلوده به وبا هستند. و اين اختلاف فقط در جواز و 
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۳۹۴ عمر فاروق 5ه 
عدم جواز خروج است اما در مورد عدم جواز دخول به چنین شهری همه اتفاق نظر 
دارند. آن‌هایی که نظر به جواز بیرون شدن از شهر وبا داده‌اند مشروط به اين که فرد 
معتقد نباشد که از قضای الهی فرار می کند و با فرار می‌توان از مرگ جلوگیری كرد 
بلکه بیرون شدن به خاطر حاجتی دیگر و يا مداوا و يا به نيت انتقال به مکانی که از نظر 
بهداشتی بهتر است» اشکالی ندارد. و اما عدم خروج ابوعبیده به خاطر برخی مسایل سیاسی؛ 
اجتماعی و نظامی بود و به ویژه ابوعبیده امین امت لقب داده شده است و او دوست نداشت 
که رعیت را ت رک کند و خود جان سالم به در برد. 

یکی دیگر از حکمت‌های منع بیرون شدن از شهر وبا اين است که اگر اين کار جايز 
شمرده شود همه‌ی کسانی که هنوز مبتلا به بیماری نشده‌اند شهر را ت رک خواهند كفت و 
فقط بیماران باقی می‌مانند و در تنهایی و بی کسی جان خواهند سيرد که نه در حال حیات 
کسی به آنان رسیدگی خواهد کرد و نه بعد از مركك. همچنین ممکن است خیلی از 
بیماران نیز در ركاب دیگران كوج کنند و با خود بیماری را به شهرهای دیگر منتقل 
نمایند. به هر حال از مجموع اقوال علما چنین نتيجه گیری می‌شود که هم بیرون شدن و 
هم ماندن در شهری که ساکنانش مبتلا به وبا شده‌اند مباح است البته کسانی که مبتلا به 
بیماری شده‌اند. رفتن آن‌ها به شهرهای دیگر نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه خطر انتقال 
بیماری به جاهای دیگر نيز وجود دارد و اما بیرون شدن کسانی که هنوز مبتلا نشده‌اند 


مشروط به اين كه گروهی برای رسید گی به امور بیماران باقی بماند» اشکالی ندارد . 


د ابوعبيده عامر بن جراح» شراب ص .TTV-TTY‏ 


فصل جهارم 
نظام مالى و سازمان قضايى و فرايند تكميل آن در دوران 


مبحث دوم: دستكاه قضايى در دوران عمر بن خطابس 


ميحث اول 


نظام مالى 


نخست: منابع درآمد دولت در زمان عمر كه 

نگاه مسلمانان در دوران خلافت راشده به مال و ثروت نگاهی مالکانه نبود» بلکه ثروت را 
از آن خدا و انسان را متصرف موقت در آن می‌دانستند که می بایست بر اساس شروط و 
موازینی که خدا در نظر گرفته است در آن دخل و تصرف نماید. چنان که قرآن آن‌جا 
كه از مال و انفاقش سخن می گوید» در مورد اين نکته تاکید کرده و می‌فرماید: 

ایو له رولب ونوا ما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فیه4 [الحديد: ۷ 

«به خدا و پیغمبرش ایمان بياوريد» و از چیزهائی ببخشید که شما را در آنها نماینده 
(خود در تصرف. و جانشین دیگران در بدست گرفتن اموال) کرده است». 

ییا زین َامنَْاأَنفِقُوأ متا زوفتکمه [البقرة 1۲۵۲ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (برخی) از آنچه بهره شما کرده‌ايم (در راه خدا) 
صرف کنید». 

و آن‌جا که در مورد نیکی و احسان سخن می كويد و می‌فرماید: 

اتی آلمال عل خبه. وی ارت والیتتی والمسکین وَآبْنَ آلسَبیلٍ وَآلسَآيلينَ 
وف آلرقاب4ه [البقرة: ۱۷۷]. 

«و مال (خود) را با وجود علاقه‌ای كه بدان دارد (و يا به سبب دوست داشت خداء و 
يا با طیب خاطر) به خویشاوندان و يتيمان و درماندگان و واماندگان در راه و گدایان 
دهد و در راه آزادسازی برد گان صرف کند). 

و انفاق مال در واقع اعتراف عملی به اين نکته است که مال رزقی است که خداوند 
نصیب او گردانیده است. چنان که می‌فرماید: 

لوف آلسَماء رگم وَمَا وعَدون ©4 [الذاریات: ۲۲]. 

«در آسمان» روزى شما است و نيز جيزهائى كه بدان وعد و وعيد داده مى شويد). 


عجرا كه حل :اتنا قازرا [قر ولاه امک او جر ان مو وان كه روز ال او حاتت 
خداوند است. دست انفاق بر بندكان خدا می كشايد'. 

عمره نيز از اين قانون مستثنى نبود و بر اساس همین دید گاه ايمانى» به مال دولت 
می نگریست. دولتى كه به خاطر فتوحات زياد داراى منابع مالى سرشارى بود با توجه به 
اینکه کشورهای گسترده‌ای را فتح كرده و ملتهاى زيادى را به زیر سلطه‌ی خود د رآورده 
بود» عمر اه ارتباط دولت اسلامى با اين ملتها را تنظيم نمود؛ برخى از آنان از طريق صلح 
و برخى نيز با استفاده از اسلحه‌ی زور در چارچوب حكومت اسلامى قرار گرفتند» و به 
تبع آن زمينهاى فتح شده و زمينهايى كه از طريق صلح با صاحبانشان به دست آمده بود 
و زمينهايى كه صاحبانشان آن‌را ترک کرده و يا متعلق به حكام و مردان دولتى بيشين 
بود» همه و همه زیر قدرت دولت عمره قرار گرفتند. و همجنين ملتهاى زيادى از اهل 
كتاب و دیگران زیر سلطه‌ی آن در آمده بودند و عمركك با همدى آنان بر اساس شريعت 
خدا تعامل می‌نمود. 

از جمله به توسعه‌ی اداری سیستم مالی پرداخت و منابع درآمد و مخارج دولت و 
بودجه‌ی آن‌را کنترل نمود و برای اين منظور کارمندانی استخدام کرد. مهم ترین منابع 
درآمد دولت در زمان ایشان عبارت بود از: زکات» اموال غنيمت» جزیه» خراج و عشر. 
عمرةك نيز به توسعه‌ی اين منابع می‌اندیشید و آن‌ها را بر اساس دستور شریعت و مصلحت 
مسلمانان به مصرف می‌رساند. و در همه‌ی کارها از کتاب خدا و سنت پیامبر و مشورت 
مسلمانان استفاده می کرد. و در هیچ امری خودسرانه و بدون مشورت مسلمانان دستوری 
صادر نمی‌نمود . اکنون مفصلاً در مورد مهم‌ترین منابع ثروت در زمان عمر4 بحث را 
ادامه خواهیم داد: 
١‏ زكات 


زكات كه به عنوان پایه‌ای اجتماعى محسوب می گردد» یکی از بارزترين اركان اسلام و 
نخستین قانون آسمانی است که طبق نصاب معروف در كشتزار» میوه‌جات طلاء نقره» 


۱- دراسات في الحضارة الاسلامية أحمد إبراهيم الشریف ص ۲۹۳. 
۲- مبادی النظام الاقتصادي الاسلامي د.سعاد إبراهيم صالح ص ۲۱۳. 


مال التجاره و حيوانات از مال ثروتمندان حقى براى مستمندان قايل شده است. تا در ميان 
ثروتمندان و مستمندان نوعی تکافل اجتماعی و الفت و همبستگی و همدردی ایجاد نماید. 
پس زکات فریضه‌ای است که با دادن مال انجام می گیرد و مال همان طور که می كويند 
ستون فقرات زندگی به شمار می‌رود و بسیاری از مردم به وسیله‌ی مال نیکبخت و بسیاری 
بدبخت می‌شوند و اين سنت الهی در ميان مردم بوده و خواهد بود و سنت خدا قابل تغییر 
نیست و از آن‌جا که مال در زندگی انسان دارای تأثير شگرفی می‌باشد» اسلام به قضیه‌ی مال 
اهمیت فراوانی قایل شده و با اهميت فراوان مساله‌ی زكات را مطرح ساخته و برای آن نظم 
دقيق و ویژه‌ای انديشيده است و بدین صورت در ميان دلها الفت و همبستگی ایجاد نموده 
است . 

لذا عمر بن خطاب نيز طبق عملكرد رسول خدا و ابوبكر به تنظيم و تكامل مؤسسه‌ی 
زكات يرداخت و كارمندان خود را به نقاط مختلف كشور جهت جمع آورى زكات 
اعزام نمود. 

گفتنی است که بدون این که نه آسیبی به بیت المال برسد» عدل و انصاف در 
جمع آورى زکات سر لوحه‌ی برنامه‌ی خلفای راشدین بود. تا جایی که روزی عمرظفه 
متوجه گوسفند شيردهى در ميان اموال زكات شدء به كارمند ذىربط گفت: گمان 
نمی كنم صاحبش آنرا با طیب خاطر داده باشد و افزود: مردم را دچار فتنه نسازید . 

و آن‌گاه که گروهی از ساکنان شام نزد ايشان آمدند و اظهار داشتند که دارای اموال 
فراوان و اسبان و بردگان بی‌شماری هستند و تمایل دارند که از آنان ز کات گرفته شود. 
عمره گفت: من کاری می‌کنم که دو رفیقم (رسول خدا و ابوبکر) قبل از من کرده‌اند. 
آن گاه از بزرگان اصحاب به ویژه از على 45 در اين باره مشورت گرفت. على 45 گفت: 
اشکالی ندارد به شرط اين که جزیه‌ای تصور نشود که بعد از تو بر آنان مقرر گردد ۰ 

دکتر اکرم ضیاء عمری می گوید: اصحاب رسول خدا بعد از آن که در اثر فتوحات 
اسبان و بردگان زیادی به دست آوردند به عمركه پيشنهاد کردند تا از اسبان و بردگان 


۱- سياسة المال في الاسلام في عهد عمرین الخطاب. عبد الله جمعان السعدي ص۸. 
؟- الموطأ (۰)۲/۱ عصر الخلافة الراشدة ص٤‏ ۰۱۹ 


۳- الوسوعة الحديثة» مسند أحمد ش ۸۲ 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمر 4د ۴۰۱ 


زکات بگیرد. پس عمرهه آن‌ها را جزو اموال تجارت برشمرد و در مقابل هر برده یک 
دینار و مقابل هر اسب عربی ده درهم و غير عربی ينج درهم مقرر نمود و در مقابل 
بردگان خدمتکار و اسبان جهادی چیزی تعیین نکرد. چنان که در حديث آمده شتا 

(ليس على السلم في فرسه ولا عبده صدقة) . 

«صدقه از اسب شخصی و برده‌ی خدمتکار واجب نیست). 

و از گنجی که کشف می‌شد یک پنجم آن‌را می كرفت و مردم را به کاسبی و 
تجارت تشویق می‌نمود تا با گذشت زمان زکات باعث از بين رفتن ثروت آنان نشود " 
چنان كه مال یتیمی را به حگُم بن عاص داد تا آن‌را با تجارت افزايش دهد " و بعد از 
مدتی وقتی متوجه شد که در مدت کوتاهی اين مال از ده هزار درهم به صد هزار درهم 
رسیده است. دانست که تاجر مذ کور از خویشاوندی يتيم با عمر ذه سوء استفاده نموده و 
باعث منفعت فراوان در مدت کوتاهی شده است. لذا در طهارت مال بدست آمده با نگاه 
تردید نگریست و آن‌را بررگردانید " بدین صورت» عمره از اصلی پیروی می کرد که 
خود وضع کرده و بر مبنای آن مسئولین حکومتی نمی‌توانستند از موقعیت شغلی خود در 
کارهای شخصی و تجاری خود سوء استفاده نمایند. و بر همین اساس اگر مسئولین 
حکومتش در دوران او به ثروتهایی از راه تجارت و باز رگانی برسند نیمی از اموال آن‌ها 
را به بيت المال بر می گرداند. چنان که در بحث والیان خواهد آمد" 

و در زکات محصولات کشاورزی از آن‌چه كه بوسیله‌ی بارندگی آبیاری می‌شد 
یک دهم و از آنجه که بوسیله‌ی آب چاه آبیاری می‌شد یک بیستم می گرفت ٠‏ و 


چنان که اين حکم در سنت صحیح وارد شده است و کارگزاران خود را به رعایت حال 


۱- صحیح الترمذی (۱۹۶/۱). 

۲- عصر الخلافة الراشدة ص٤‏ ۰۱۹ ۰۱۹ 

۳- عصر الخلافة الراشدة ص۱۹۵ الأموال: ابن زنحویه .)٩۹۹۰/۳(‏ 

4- الأموال أبو عبید ص 5۵ . 

ه- عصر الخلافة الراشدة ص۰۱۹ 

5- الصنف (۰۱۳4/4 ۱۳۵) والأثر صحیح نقلاً عن عصر الخلافة الراشدة ص 5 ٩‏ ۱. 


۴۰ 0000 عمر فاروق 4 
كشاورزان در هنكام ارزيابى محصولات خرماء توصيه می‌نمود . همجنين یک دهم عسل 
را از کسی كه تحت حمايت دولت آنرا به دست می‌آورد» می كرفت". و در زمان ايشان 
گندم فراوانى به توليد رسيدء بنابراين دستور داد تا در زكات فطر به جاى خرماء کشمش 
و جو به اندازه‌ی نصف وزن آن‌ها گندم بدهند. اين هم به نفع كشاورزان و هم به نفع 
مصرف کنند گان بود" 

و اما اندازه‌ای که هر سال به عنوان ز کات از دارایی آن‌ها گرفته می‌شد. نامشخص و 
غير معلوم می‌باشد. و آن‌چه که در اين خصوص ذکر شده تنها اشاره‌هایی می‌باشد که 
نمی توان در پی آن قانونی کلی را بدست آورد. 

همچنین گفته‌اند: عمر بن خطاب زمینهای زبده را چراگاه چارپایان بيت المال قرار 
داده بود و آن‌ها در آن‌جا برای استفاده‌ی مجاهدین پرورش مىيافتند و سالانه چهل هزار 
مر کب آماده‌ی بهره برداری می‌شد " 

و اما اسامی برخی از کارمندان امور مالی دوران خلافت عمرككه عبارت بودند از: 
انس بن مالک و سعید بن ابی ذباب در ناحيه سرات و حارث بن مضرب عبدی» عبدالله بن 
ساعدی» سهل بن ابی حثمه» مسلمه بن مخلد انصاری و معاذ بن جبل در منطقه‌ی بنی 


كلاب و سعد اعرج در يمن و سفیان بن عبدالله ثقفی در طائف . 


آب جزیه 
جزیه نوعی مالیات است که از ذمیان اهل کتاب گرفته می‌شود" و بعضی گفته‌اند: 
خراجی است که از کفار جهت خوار نمودن آن‌ها وصول می‌شود. چنان که قرآن 
می قرا 


-١‏ عصر الخلافة الراشدة ص ۱۹۵ والأثر صحيح. 

۲- همان مصدر ص۱۹۵ 

۳- فتح الباری (۲۱۳/۳) به نقل از: الخلافة الراشدة ص۰۱۹ 

.۱۰ ٤ص الحياة الاقتصادية في العصور الاسلامية الأولى د. محمد بطابنة‎ - ٤ 

ه- عصر الخلافة الراشدة ص۰۱۹ ۰۱۹۷ 

-٦‏ السياسة الشرعیة: ابن تيمية ص۱۱۳ ۰۱۱ العاهدات في الشريعة د. الديك ص۳۱۳ 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمرتكه ۳.۳ 


۵ ص< 


زین لا باه ولا لیم آلاخر ولا يُحْرَمُونَ ما حرم الله سوه 
ين وتو آلب ڪٿ يُعظوأ نري عن ید وَهُمْ صَفِرُونَ 

©4 [التوبة: ۲۹]. 

«با كسانى از اهل كتاب كه نه به خداء و نه به روز جزا (جنان كه شايد و بايد) ايمان 
دارند» و نه جيزى را كه خدا (در قرآن) و فرستادهاش (در سنت خود) تحريم كردهاند 
حرام می‌دانند» و نه آئین حق را می‌پذیرند» پیکار و كارزار كنيد تا زمانى كه (اسلام را 
كردن می‌نهند» و يا اين كه) خاضعانه به اندازه توانائى» جزيه را می‌پردازند (كه یک نوع 
ماليات سرانه است و از اقليّتهاى مذهبى به خاطر معاف‌بودن از شركت در جهاد. و تأمين 
امنيّت جان و مال آنان گرفته می‌شود)». 

جزيه از اهل كتاب اعم از يهود و نصارى» وصول می‌شود و در اين مورد كسى 
اختلافى ندارد. اما در مورد كرفتن جزيه از مجوسيان شبهه وجود داشت ت. جنان كه عمر بن 
خطاب له در اين مورد شک داشت تا اين كه عبدالرحمان بن عوف 4ه برای او تعريف 
كرد كه رسول خدا با جزيه را از مجوسيان هجر دريافت می کرد . ابن ابى شيبه و 
ديكران روايت كردهاند كه عمر در ميان قبر پیامبر ا و منبر قرار كرفته بود كه 
فرمود: نمىدانم با مجوسيان جهكار كنم كه اهل كتاب نيستند؟ عبدالرحمان بن عوف 
گفت: از رسول خدا شنيدم كه می‌فرمود: 

(سنوا ء مهم سنة آهل الکتاب) '. 

«با آن‌ها همجون اهل كتاب برخورد کنید». 

و در روایتی دیگر آمده که عمره تصمیم كرفت از مجوسیان جزیه نگیرد تا اينكه 
عبدالرحمن گواهی داد که رسول خدا از مجوسیان هجر جزیه را دریافت می‌نمود . 

علماء گرفتن جزیه از مجوسیان را اين گونه توجیه کرده‌اند که آن‌ها در اصل اهل 


كتاب بودهاند» ولى بعدها به اتش يرست روی آورده‌اند. آن گاه عمر #5 بر مجو سيان 


۲- همان ص۲۳۵ به نقل از: مصنف ابن ابي شيبة (۱4۱/۱). 
۳ البخاري» ك امزية والموادعة شاره ۰ ۳۵ 


۴۰۴ عمر فاروق اه 
سرزمین سواد عراق" و مجوسیان فارس جزیه مقرر نمود و به جزء بن معاویه نوشت: از 
مجوسیان آن سامان جزیه بگیر» چرا که عبدالرحمان بن عوف برای من حدیثی از رسول 
خدا نقل نموده که ايشان از مجوسیان سرزمین هجر جزیه وصول نموده است . 

جزیه فقط از مردان آزاد و عاقل و بالغ گرفته می‌شود و زنان و کودکان و بردگان و 
دیوانگان از پرداخت جزیه معاف می‌باشند. همچنین از مساکین و از کارافتاد گان گرفته 
نمی‌شود ". و جزیه با مرگ و یا مسلمان شدن و همچنین فقیر شدن فرد ساقط می گردد. 

چنان که افراد زیادی در زمان عمرطلء مسلمان شدند و ايشان آن‌ها را از پرداخت 
جزیه معاف نمود" همچنین باری متوجه مرد نابینایی از ذمیان شد که دست تکدی گری 
نزد مردم دراز می کرد» عمره او را از پرداخت جزیه معاف کرد و برای او حقوقی از 
بيت المال مقرر نمود ٠‏ 

علاوه بر این موارد اگر دولت از حمایت ذمیان عاجز آید» حق پرداخت جزیه ساقط 
می گردد. چرا که جزیه در مقابل خدمات دولت به مردمان آن ديار واجب می گردد و 
برای آن است که دولت از مال و جان پرداخت کنندگان آن حفاظت به عمل آورد» چنان 
که وقتی رومیان جمع کثیری را برای حمله بر مسلمانان ديار شام گرد آورده بودند و 
جنگ تمام عیاری تدا رک دیده بودند ابوعبیده به فرماندهان تحت فرمان خود دستور داد 
تا آن‌چه از ذمیان به عنوان جزیه وصول نموده‌اند به آن‌ها بركردانند و بگویند چون ما 
نمی توانیم در شرایط کنونی امنیت شما را فراهم سازیم بر اساس قراردادی که با هم 
امضاء نمودهايم مالهای شما را به شما باز می گردانیم. ذمیان گفتند: خدا شما را بر 


دشمنانتان پیروز و به سوی ما با زگرداند» چرا که اگر رومیان به جای شما می‌بودند در 


۱-سواد العراق. 

۲- البخاري» ش ۱۵۲ ۳. 

۳- أهل الذمة في الحضارة الاسلامية ص 4۲ . 

6 - موسوعة فقه عمربن النطاب ص۲۳۸ به نقل از: احلی (۳۹۵/۷). 


جنين شرايطى نه تنها اموال ما را بر نمی گردانیدند بلكه دست به غارت و تجاوز می‌زدند و 
چیزی برای ما باقی نمی گذاشتند . 

همچنین اگر ذمیان به دستور حکومت اسلامی به مقابله با دشمن پرداختند» جزیه از 
عهده‌ی آنان ساقط می گردد. چنان که سراقه بن عمرو با ساکنان طبرستان چنین کرد و 
عمرله نیز با او موافقت نمود . 

گفتنی است که مقدار جزیه به تناسب افراد و مناطق مختلف بايد متفاوت باشد. چنان که 
برخی از ساکنان سواد چهل و هشت و برخی بيست و چهار درهم می‌پرداختند و اگر کسی 
به جای درهم» حیوان و يا کالایی ارائه می کرد از او پذیرفته می‌شد . و شامیان به ازای هر نفر 
چهار دینار می‌دادند و مصریان در ازای هر مرد عاقل دو دینار می‌پرداختند و اهل يمن که در 
زمان رسول خدا بر آنان یک دینار مقرر گردیده بود طبق روایات ضعیفی در زمان عمرظه 
نیز آنان موظف به پرداخت همان یک دینار بودند» تا ضمن رعایت حال آنان» سنت رسول 
خدا در مورد آنان تغيير يبدا نکند '. 

كفتنى است که عمره همواره به کارمندان خود که مأمور وصول جزیه بودند؛ 
توصیه می‌نمود که بر مردم سخت نگیرند و مراعات نمایند و اگر چنان‌چه مال هنگفتی 
می آوردند به آن‌ها می گفت: شما کمر مردم را شکسته‌اید. آن‌ها می گفتند: نه به خدا بلکه 
آن‌ها با رضایت و طیب خاطر اين مقدار را پرداخته‌اند. عمر* م ی كفت: مطمئن باشم که 
اجباری در کار نبوده است و يض از اطمینان م ى گفت: خدا را شکر که زر و زور در 
حکومت عمر نقشی ندارد. و معروف‌ترین مسئولین اين بخش عبارت بودند از: عثمان بن 
حنیف» سعید بن حذیم و والیان شهرها مانند عمرو بن عاص و معاویه بن ابی سفیان و 
دیگران. 

گفتنی است که در فقه اسلامی برای جزیه بابی باز شده و فقها در روشنی نصوص 
قرآن و سنت و عملکرد خلفای راشدین احکام و قوانین مربوط به آن‌را درج نموده‌اند. و 


۱- فتوح البلدان ص۳٠‏ ۰۱ الوارد المالية د. یوسف عبد القصود ص۲۲۸. 
۲- تاريخ الدعوة الاسلامية د. جمیل الصري ص۲۷ ۳. 

+- دور الحجاز في الحياة السياسية ص | 

6- عصر الخلافة الراشدة ص ۰۱۷۳ 


۴۰۶ عمر فاروق طف 
اين احکام بیانگر آن است که جزیه یکی از منابع درآمد دولت محسوب می‌شود و 
جنبه‌ی اقتصادى دارد؛ همان طور که جنبه‌ی سياسى نيز دارد. جرا که يرداخت جزيه 
توسط ذميان دليل بر اطاعت و تسليم آنان در مقابل دولت اسلامى است . استاد حسن 
ممّى می گوید: جزيه بيش از آن كه جنبه‌ی اقتصادی آن مطرح باشد جنبه‌ی سياسى آن 
مطرح می‌باشد . ولى حقيقت اين است كه در جزيه همزمان» جوانب سياسى و اقتصادى 


مد نظر مى باشند. 


- عمره از نصاراى تغلب بيشتر صدقه می كيرد 

برخى از عربهاى نصرانى ساكن جزيره از پرداخت جزيه سر باز زدند و آن‌را نوعى 
کسر شان تلقی نمودند. بنابراین» ولید برخی از سران و دانشمندان آنان را نزد عر 
فرستاد. آن‌ها به عمرك گفتند: اگر از ما جزیه بگیرید ما به رومیان يناه خواهيم برد چرا 
که پرداخت جزیه باعث سرافکند گی ما در ميان عربها خواهد بود. عمره گفت: خود 
شما باعث سرافکند گی خود شده‌اید و با ملت خويش به مخالفت پرداخته‌اید. به خدا 
سو گند که چاره‌ای جز اين که با ذلت و خواری جزیه پرداخت كنيد ندارید. و اگر قصد 
پیوستن به رومیان را داشته باشيد» شما را تعقیب خواهيم نمود و به اسارت در خواهیم 
آورد. آن‌ها گفتند: پس از ما چیزی وصول کن» ولی نام آن‌را جزیه نگذار. عمره گفت: 
ما آنرا جزیه می‌نامیم. شما هر جه دلتان می‌خواهد آن‌را بنامید. على ذه که حاضر در 
جلسه بوده گفت: ای امیرالممینن! مگر سعد بن مالک تحت عنوان صدقه دو برابر را از 
آنان نمی گرفت؟ عمرخ#» ضمن تأبید سخن على 4 پيشنهاد وی را پذیرفت و نصارا نيز 
نذا رای شداند ویر گشتند: : 

از برخورد عمر بن خطاب با اين دشمنان متکبر که مى خواستند با غرور و تهدید به 
اين كه به رومیان می پیوندند» از زیر بار پرداخت جزیه شانه خالی کنند» درس بزرگی فرا 
می گیریم. چنان که می بينيم امي رالمؤمنين با آن‌ها به تندی سخن كفت و تهدیدشان را با 


۱- أهل الذمة في الحضارة الاسلامية ص1۳ . 
۲- اهل الذمه فى الحضاره الاسلامیه. 
۳- تاريخ طبرى (۳۰/۵). 


تهديد ياسخ داد که اكر به دشمنان ما بپیوندید» شما را تعقيب و دستكير می كنيم و با شما 
و زنان و فرزندانتان مانند برده رفتار خواهيم كرد و يقينا اين مسأله برای شما از پرداخت 
جزيه سنگین‌تر خواهد بود. اين جواب دندان شكن عمركهه باعث زدودن آثار كبر و 
بزرگ‌بینی از درون سینه‌های سران نصارا كرديد و عاجزانه از عمر#ه خواستند كه از 
آن‌ها جزیه بگیرد ولی نام آن‌را تغییر دهد. آن گاه على تفت كه نزد عمره از جایگاه علمی 
ویژه‌ای برخوردار بودء پا در میانی کرد و گفت: از آن‌ها تحت عنوان صدقه دو برابر 
آن‌چه از مسلمانان گرفته می‌شود بگیرید» همان طور که سعد بن مالک با گروهی از 
نصارا چنین کرد. سرانجام عمره پس از شکستن غرور دشمن و به خاطر تألیف قلب 
آنان تا مبادا به دشمنان اسلام بپیوندند» با يبشنهاد على 4ه موافقت نمود . 

در روایت دیگری پیرامون جریان بنی تغلب آمده است که آن‌ها نخست به اسلام 
فراخوانده شدند و نیذیرفتند سپس به آنان پيشنهاد پرداخت جزیه داده شد. باز هم ابا 
ورزیدند و راه فرار به سوی رومیان را در پیش گرفتند. آن‌گاه نعمان بن زرعه به عمرظكه 
گفت: ای امیرالمومنین! بنو تغلب مردمانی از نسل عرب هستند و پرداخت جزیه را برای 
خود کسر شأن تلقی م ىكنند و اموالی جز زراعت و چارپایان ندارند و اگر به دشمن 
بپیوندند باعث تقویت آنان می گردند. يس مبادا ما دشمنان خود را تقویت نماییم. آن گاه 
عمر#ه با آن‌ها بر اساس پرداخت دو برابر صدقه مصالحه نمود '. عمره گفت: اين جزیه 
است اما شما هر جه دوست دارید آن‌را نام بگذارید . بنو تغلب گفتند: اگر چیزی غير از 
جزیه‌ای باشد که از عجم‌ها می كيريد ما راضی خواهيم شد و در سرزمین خود خواهیم 
ماند و به آيين خود عمل می كنيم . 

و از آن‌جا كه كرفتن وجهى از آنان تحت هر عنوانى باعث تسليم شدن و احتمالا 
مسلمان شدن آنان در آينده مىشد و از طرفى باعث جلو كيرى از بيوستن آنان به دشمنان 


اسلام می گردید و علاوه بر اينها ملتى عرب زبان بودند كه مىبايست بر اساس عرف و 


۱- تاريخ اسلامى (۱۴۱/۱۱). 

۲- الاموال (۳۷/۱). 

۳- فتح القدیر (۰)0۱4/۱ سياسة الال في الاسلام ص۷۲ 
-٤‏ فتوح القدیر (۷۱۴/۱). 


ع ا عمرفاروق له 
عاداتشان كرامت آنان حفظ می گردید و اموالى كه از آنان وصول می‌شد به اقتصاد 
جامعه‌ی اسلامى کمک می کرد. اين موارد اقتضا می‌نمود كه عمره تحت عنوان صدقه. 
مالیات را از آنان بگیرد '. 

اما تغيير نام جزیه باعث نشد که در ماهیت آن تغییری ایجاد شود. چرا که صدقه بر 
غير مسلمانان واجب نیست و اين مال در مقابل حق الحمایه از آنان گرفته می‌شد که 
چیزی جز همان جزیه نمی‌توانست باشد. ضمن اين که مالی که از آن‌ها وصول می‌شد. 
عملا جزیه نبود» به خاطر اين که بر اساس اموالی که بر آن‌ها ز کات واجب می‌شود مانند 
چارپایان میوه جات طلا و نقره و نه بر اساس تعداد افراد از آنان مالیات گرفته می‌شد ". 
به هر حال» جه آن‌را صدقه بنامیم جه جزیه. پرداخت آن به معنای تسلیم شدن و تحت 
الحمایه قرار گرفتن بنو تغلب زیر سلطه‌ی حکومت اسلامی بود " 

همچنین شهرهای فتح شده علاوه بر پرداخت جزیه متعهد حقوق مالی دیگری نيز 
می‌شدند که در زمان عمر بن خطاب. اين حقوق گسترش یافت. از جمله حق ضیافت 
حاکم و سفیران و عامه‌ی مسلمانان که اگر گذر آن‌ها از آن‌جا می‌افتاد» ساکنان شهر 
موظف بودند تا از آن‌ها با غذایی که خودشان مصرف می کنند تا سه روز پذیرایی به 
عمل آورند. یعنی آن‌ها را مكلف به آماده كردن مرغ و بریان نمودن گوسفند و... 
نمی کردند که ما فوق توانشان بود. 

قبل از این در بحث پروژه‌های عمران و آبادی متذ کر شدیم که عمرك قراردادهایی 
با سا کنان برخی شهرها امضا نمود و بر اساس آن متعهد گردید تا راه بسازد و پل احداث 
نماید و اين که يس از بالا رفتن درآمد دولت از طریق مالياتهاء دبیرخانه‌هایی جهت 
سرشماری ساکنان شهرها و تفكيكك فقرا از ثروتمندان و انسان‌های متوسط الحال تأسیس 
نمود و در نصوص معاهدات شرایط جدیدی را افزايش داد که قبلا مدنظر نبودند. و اين 
بدان خاطر بود كه دامنه‌ی فتوحات گسترش يافته و دولت اسلامی بر مصر و شام و عراق 


۱- سياسة الال في الاسلام ص ۷۲. 

۲- همان مصدر ص۷۳ النظام الاسلامي القارن ص۰۳۹ 
۳- سياسة الال في الاسلام ص ۷۲. 

4- الأحكام السلطانية والولایات الدينية ص٤ .١5‏ 


حاكم كرديده بود و طبيعت جنين حكومت يهناور و گسترده‌ای اقتضا می كرد كه همگام 
با اين پیشروی در زمینه‌های عمران و آبادی و بازسازى رادها و احداث يلها و پروژه‌های 
دیگری که نشان دولت‌های مترقی و ملتهای پیشرفته است» گامهایی بردارد. جنان كه 
چنین گامهایی برداشته شد و امور کشور نظم یافت و امکانات شهری ایجاد و قوانینی 
جهت کنترل سیستم مالی دولت وضع گردید . 


شرایط قرارداد جزيه و زمان پرداخت آن 

فقهای اسلام از روند کاری خلفای راشدین مجموعه شرایطی در مورد جزیه استنباط 
نموده‌اند که به شرح زیر است: 

- اهل جزیه حق ندارند به کتاب خدا توهین کرده و یا آن‌را تحریف کنند. 

- نسبت به رسول خدا کلمات توهین آمیز بر زبان نیاورند و ايشان را به صراحت 

- به دين اسلام توهین نکرده و آن‌را مورد نکوهش قرار ندهند. 

با زن مسلمان نکاح نمی كنند و با آنان مرتکب زنا نشوند. 

باعث بر گردانیدن فرد مسلمانی از دینش نشوند و به مال و دين مسلمانان تعرض 

به دشمنان اسلام کمک نکنند. 

اما وقت ادای جزیه بر اساس زمان بندی عمره آخر سال بود که مصادف با فرا 


رسیدن وقت برداشت محصولات کشاورزی بود . 


۳- خراج يا مالیات بر عایدات زمين 
خراج در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. معنای عام خراج در بر گیرنده‌ی کلیه‌ی 
درآمد بيت المال به جز صدقه می‌باشد. اما معنای خاص آن فقط به مالیات عایدات زمینهایی 


۱- سياسة المال في الاسلام في عهد عمربن الفطاب ص؛ ۰۱۷ 
-١‏ سياسة امال في الاسلام في عهد عمرص۷. 


اطلاق می گردد كه در جنگ به دست مسلمانان افتاده‌اند و رهبر مسلمانان آن‌ها را وقف 
مصالح مسلمين كرده است. كارى كه عمر# با زمينهاى سواد عراق و شام كرد . 

و جنانكه ابن رجب حنبلى می گوید: برشمردن خراج به عنوان اجاره و يا يرداخت پول 
به هيج وجه جايز نمی‌باشد زيرا خراج یک اصل ثابت است كه با هيج جيزى دیگری مقايسه 
نمی شود . 

پس از آن که اسلام با پیشروی‌های بز رگ به ویژه شکست دو ابر قدرت روزگار یعنی 
فارس و روم قدرت گرفت. منابع مالی دولت و همچنین هزینه‌های آن گسترش يافت. و 
برای حفظ کیان اين دولت فراگیر و تداوم قدرت و سلطه‌ی آن و جهت رعایت مصالح 
عمومی می طلبید تا سیاست مالی دقیق و منظمی اتخاذ شود. چنان که عمر بن خطاب در 
صدد تحقق بخشیدن به همین سیاست. زمینهای زیادی را که توسط فاتحان به دست آمده 
بود» جزو زمینهای خراج در آورد تا از آن‌ها به عنوان منبع در آمد ثابت بيت المال» استفاده 
بشود. لازم به ذکر است که فاتحان دوست داشتند که آن غنایم به دست آمده ميان آن‌ها 
تقسیم بشود» زیرا خداوند در خصوص غنایم فرموده است: 

«مواغتنوا نما غینثم من سىء فان له مْسَهم وَلِرَسُولٍ ولزی آلْقُرْقٍ ریت 
کین وب لبیل إن کنشم ءامنشم باه وم نوا عل عَبیتا یوم آنفرقان برع 
عّیأَ عانعن کل شَئْءٍ قییر 5 [الأنفال: 1۳۱ 

«(اى مسلمانان!) بدانید كه همه غنایمی را که فراچنگ می‌آورید. یک پنجم آن 
متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه 
است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامّهاى اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات 
خود مقرر می‌دارد يا پیشوای مؤمنان بعد از او معيّن می‌نماید. بقیّه یک پنجم هم صرف 
افراد مذ کور می‌شود. چهار پنجم باقیمانده نیز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسیم 
می گردد. بايد به اين دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائی 


(کفر از ایمان یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم 


۱- الخراج: ابي یوسف ص٤‏ ۰۲ ۲۵ اقتصادیات الحرب ص ۱۵ ۲. 
۲- الاستخراج لأحكام الخراج ص ۰ 6 اقتصادیات الحرب ص ۵ ۲۱. 


ايمان داريد. روزی كه دو گروه (مؤمنان و كافران) روياروى شدند (و با هم جنگیدند. و 
گروه اند ک مؤمنان» بر جمع كثير كافران» در پرتو مدد الهى پیروز شدند) و خدا بر هر 
چیزی توانا است». 

و نيز گفته‌اند که عمر#ه در ابتدا می‌خواست آن‌ها را در ميان فاتحان تقسیم كند, اما 
على و معاذ بن جبل او را از اين کار باز داشتند . ابوعبید می‌گوید: عمر له به جابیه آمد و 
قصد داشت زمينها را در ميان فاتحان تقسیم نماید. معاذ 4 به ایشان گفت: اگر چنین کنی 
يس از م رگ آن‌ها؛ اين زمینها به دست فرزندانشان و گاهی به دست زنی می‌افتد و برای 
کسانی که بخواهند در راه خدا جهاد نمایند» چیزی نمی‌ماند. يس بايد چاره‌ای بينديشى 
که هم برای اين نسل و هم برای نسلهای بعدی کار آمد باشد . 

معاذ در واقع امیرالممنین را متوجه امر مهمی کرد. پيشنهاد معاذ ايشان را به تدبر در 
آیات مربوط به زمینهای بدست آمده از کفار وادار ساخت» چنان که عمرطله يس از تدبر 
در آيات سوره‌ی حشر به اين نتيجه رسید که اين زمینها هم متعلق به مسلمانان حاضر و هم 
متعلق به نسلهای آینده می‌باشند. بنابراین تصمیم كرفت تا پيشنهاد معاذ را عملی سازد. 
وقتی اين خبر به كوش فاتحان و اصحاب رسول خدا رسید» بسیاری با رأى او مخالفت 
کردنده به ویژه بلال و زبیر بن عوام. رأى آن‌ها براین بود که اين زمینها مانند اموال به 
دست آمده در ارد وگاههای جنگی؛ در ميان فاتحان تقسیم گردد. اما عمركه حاضر به 
تقسیم آن‌ها نبود و به ترتیب از این آیات سوره حشر استدلال می‌نمود: 

وم أذ الله عل رشوله» منم ما أَرجفْمُ عَلَيْهِ ین یل ولا راپ رح لد 
یط رسلهء عل من یقاء وال عل کل میء قَدِيرٌ ©4 [الحشر: ۶]. 

«چیزهایی را که خدا از دارایی ايشان (بنی نضیر) به پیغمبر خود ارمغان داشته است 
شما اسبانی و شترانی را برای آن به تاخت در نیاورده ايد و بلکه خداوند پیغمبران خود را 


بر هر كس که بخواهد جيره می گرداند» و خدا بر هر کاری توانا است». 


۱- سياسة المال في الاسلام ص ۰۱۰۳ 
۲- الأموال: أبي عبید ص۷۰ سياسة الال ص۱۰۳. 


اين آيه متعلق به جريان بنى نضير بود. سپس آيدى بعدى را كه مربوط به جريان 
ا بور ا 1 

ما آفاء الله عل وله من أَهْلٍ لْقْرَى فَلِلَّهِ وَلليَمُولِ وی ری یی 
وَالْمَسَكِينِ وَآَبْنٍ الیل کے لا وی وله سای ال ام منم وما تلم ارو 
قَخُدوه وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ E‏ أ وتوا لله إِنَّ لته مَدِيدُ العقاب ©4 [الحشر: ۷]. 

«جيزهايى را كه خداوند از اهالى اين آبادی‌ها به ييغمبرش ارمغان داشته است. متعلق 
به خدا و پیغمبر و خويشاوندان (پیغمبر) و يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده 
می‌باشد» اين بدان خاطر است که اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست به دست 
نگردد و چیزهایی را که پیامبر برای شما (از احکام الهی) آورده است اجرا کنید. و از 
چیزهایی که شما را از آن باز داشته است» دست بكشيد از خدا بترسید که عقوبت سختی 
دارد). 

همچنین آیه‌ی بعدی را تلاوت کرد که می گوید: 

«لِلْفْفَرَاءِ آلمْهجرین لین أخْرجُوأ ین من دیرهم مهم ییون فصلا من الله 
ورضوتا وَيَنضُرُونَ له وَرسولهر د تیک هم ألصَدِقُونَ © [الحشر: ۸]. 

«همچنین غنایم از آن فقرای مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون 
رانده شده اند. آن کسانی که فضل خدا و خوشنودی او را می‌خواهند» و خدا و پیامبرش 
را پاری می‌دهند. اينان راستانند». 

نا اک 

ودين بو ار یمن من لیم بو ییون مَنْ هَاجَرَ ایهم وَلا یجذون فى 
صدورقم E‏ روون عل أشي زان بهم صاحا من یوق شم 
تفه وكين هُمُ ألْمُفْيِحُونَ ©4 [الحشر: .]٩‏ 

«آنانی که ب پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان را (در دل 
خود استوار داشتند) کسانی را دوست می‌دارند که به پیش ایشان مهاجرت کرده اند و در 
درون احساس و رغبت نیازی نمی کنند به چیزهایی که به مهاجران داده شده است. و ایشان 
را بر خود ترجیح می‌دهند» هر چند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس 
خود. نگهداری و مصون و محفوظ گردند» ایشان قطعاً رستگارانند». 


و بر اين نيز بسنده نكرد و همه‌ی مؤمنان نسلهاى بعدی را در آن داخل نمود و فرمود: 

وی جَآمُو من بَغیجم یفولون نا آغیز تا ولاخونتا الذي سبَُوا الایتن 
لا بل فى فلوبتا غلا لین ءَامَنُوا ریت روف رَجیمْ ©4 [الحشر: ۱۰ 

«کسانی که يس از مهاجرین و انصار به دنيا می‌آیند» می‌گویند: پروردگارا ! ما را و 
برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته اند بیامرز و کینه‌ای نسبت به مومنان در 
دلهایمان جای مده» پرورد گارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی». 

يس با توجه به سير اين آيات» همه‌ی مومنان حاضر و نسلهای آینده در زمینهای به 
دست آمده از کفار شريكك می‌باشند. بنابراین عمر#ه گفت: اگر زنده بمانم کاری خواهم 
کرد كه سهم آن چوپانی را که در بیابان‌های صنعا گوسفند می چراند» به او برسد . 

و در روایتی آمده است که عمركه گفت: حال دیگر مسلمانان جه می‌شود که وقتی 
پا به اين سرزمین بگذارند ببینند كه همه‌ی اراضی آن با بردگان و کارکنان به عنوان 
مراك گذشتگان برای فرزندانشان مانده است؟ عبدالرحمان بن عوف به عنوان اعتراض 
گفت: مگر غیر از این است که این زمینها با بردگان غنایمی است که خداوند نصیب 
فاتحان کرده است؟ عمرفله گفت: حقیقت همان است که تو می‌گویی ولی به خدا 
سوكند! بعد از من هیچ سرزمینی فتح نمی‌شود که در آن به جنين غنایمی دست يازيد. و 
نگهداری از آن» هزینه‌ی اضافه‌ای برای مسلمانان خواهد داشت. و اگر قرار باشد زمینهای 
عراق با برد گانش و زمینهای شام با برد گانش تقسیم بشود» پس هزینه‌ی نگهداری و 
کنترل از مرزها را از جه راهی فراهم کنیم؟ 

آن‌ها به اعتراضات خود ادامه دادند و گفتند: می‌خواهی مالی را که به وسیله 
شمشیرهایمان در راه خدا به دست آورده‌ايم و از آن ما است از ما دریغ بداری» تا کسانی 
که اصلا در جنگ حضور نداشته‌اند با فرزندان خود از آن بهره‌مند گردند؟! عمرطله در 
جواب آن‌ها چیزی جز اين نمی كفت که اين رأی من است. آن‌ها گفتند: يس در این‌باره 
با بزرگان قوم مشورت کن. عمره ده نفر از بزرگان انصار از اوس و خزرح را فرا خواند 
و خطاب به آنان گفت: من هم یکی از شما هستم» امروز شما بايد به حق رأى بدهید و از 


.۲۱۷ الخراج: أبي یوسف ص1۷ اقتصادیات الحرب ص‎ -١ 


۴۴ عمر فاروق 5ه 
من به ناحق پیروی نكنيد» موافقین و مخالفان بايد نظر و رأى خود را ابراز دارند و کسی 
حق ندارد کور کورانه از رأى من پیروی نماید. سپس گفت: شما سخنان اينها را شنیدید» 
این‌ها گمان می کنند که من بر آن‌ها ستم روا خواهم داشت. من فکر می كنم که چیزی از 
سرزمین کسرا باقی نمانده که فتح نشده باشد و در اين فتح ما به اموال و زمينها و بردگان 
زیادی دست يافتهايم. اموال را در ميان جنگجویان تقسیم نموده و خمس آنرا نيز در 
مصارف آن هزینه کرده‌ام و چنین به نظر می‌رسد که زمینها را به دست کارگران و 
برد گانشان بسپاریم و در عوض از آن‌ها سالانه خراج و جزیه وصول کنیم و آن‌چه را از 
اين راه به دست می آوریم» صرف هزینه‌های جنگجویان و فرزندانشان و مسلمانان دیگر 
بنماییم. آيا به نظر شما اين مرزها نیاز به مرزبانانی ندارد که از آن‌ها نگهداری کنند. آيا 
اين شهرهای بز رگ نیاز به پاد گان و لشکر ندارد؟ آیا کارمندان و دست اندر کاران دولت 
حقوق نمی‌خواهند؟ يس اگر زمينها را تقسیم کنیم» هزینه‌ی اين امور را از جه راهی 
فراهم سازیم؟ همه یکصدا گفتند: رأى ما رأى تو است» چرا که اگر در شهرها لشکر و 
پاد گان وجود نداشته باشد» بی درنكك کافران به شهرهای خود باز خواهند گشت . 

همچنین عمر 4 طی سخنان خود گفت: اگر اين زمینها را تقسیم بکنم» برای هميشه 
به دست عده‌ای سرمایه‌دار خواهند چرخید و مسلمانان بعدی در آن سهمی نخواهند 
داشت. در حالی که قرآن می گوید: 

والذین جاوین بَعَدِهِمْ) [الحشر: 0۱۰ 

«کسانی که يس از مهاجرین و انصار به دنیا می ! يند). 

و این آيه همه‌ی کسانی را که تا قيامت خواهند آمد» در بر می گیرد. بدین صورت 
رأى عمر 4# و بزرگان صحابه بر تقسیم نکردن زمینهایی که از کفار گرفته بودند» استوار 
گردید '. 

از نحوه‌ی مذاكره و كفتكوى عمره برای متقاعد ساختن مخالفين طرح «خراج» 
فرزانگی و فراست ايشان متبلور می گردد. جنانكه با ارائه‌ی دليل و مد رک و طى سخنان 


۱- الخراج (ابویوسف: ص۰1۷ اقتصادیات ارب ص۱۷ ۲. 


۲- سياسة الال في الاسلام ‏ عهد عمر ص ۱۰۰. 


زيبا و دلنشين خود توانست نظر مخالفين را به نفع خود تغيير دهد. كارى كه شايد از 
دست یک سياستمدار قوی امروزی در جلب آراى اعضای پارلمان برای تصويب نمودن 
لايحداى برنيايد. 

لازم به يادآورى است كه عمر مافوق هر سياستمدارى استء با توجه به اينكه 
صداقت از سخنان وى مى حكيد و همانند سياستمدارى فريبكار نقشه و برنامه‌های خود را 
ارائه نمی‌داد» بلكه طى بياناتى آن‌را عرضه مىداشت که ما فوق هركونه شبيه و مثالى 
مى باشد . 


آيا عملكرد عمرفاروق درباره زمينهاى خراج با عملكرد رسول خداي: مخالف بود؟ 
سخن كسى كه گفته است عملكرد عمرفاروق درباره‌ی زمينهاى خراج مخالف با عملكرد 
رسول دار بوده است بدليل اين كه رسول خدا ءال زمينهاى خيبر را تقسیم نمود و 
اگر جنانكه خلیفه‌ای خلاف اين عمل كندء بايد عملكرد او را خلاف سنت و باطل تلقى 
نمود» سخن اشتباه و جسورانه‌ای نسبت به خلفاى راشدين می‌باشد. 

بايد كفت كه عملكرد رسول‌خدا ما در خيبر يعنى تقسيم اراضى در ميان فاتحان؛ 
بیانگر جايز بودن اين عمل و نه وجوب آن است. و اگر هيج دليلى در اين باره وجود 
نداشته باشد» عملكرد عمرء عثمان و على خود دليل بسيار قوىاى برای اين امر 
محسوب مىشود و علاوه بر آن عملكرد خود رسول خدا در فتح مكه كه اراضى آنرا 
تقسيم ننمود و کسی را به بردگی نگرفت» بزركترين دليل بر جواز اين امور نه وجوب آن 
می‌باشد. و اگر کسی بگوید: مكه با صلح و سازش فتح كرديد نه به زور سخن گزافی 
گفته است. چرا كه رسول خدا در اثر نقض عهد اهل مكه قصد فتح آن‌را كرد و هنگامی 
که در مرالظهران به استراحت پرداخت هیچ كس برای صلح با او به آن‌جا نیامد و کسی 
را برای صلح به خدمت وی نفرستادند» بلکه اینک ابوسفیان در راستای جاسوسی بیرون 
آمده که عباس او را درمى يابد و همانند اسیری به خدمت پیامبر می‌برد و او را يناه می دهد 
و در نهایت اسلام می‌آورد و در ردیف مسلمانان قرار می گیرد» يس چگونه جایز است 
که گفته شود: ابوسفیان بعد از قبول اسلام برای کافران انعقاد صلح نموده بدون اينكه از 


۱- آخبار عمرص۲۱۰. 


را ب7”””»]” ب .ابح عمرفاروق فلن 
آنان اجازه كرفته باشد؟ و جهت توضيح اين قضيه بايد كفت كه ييامبر يك امان و يناه 
مسلمانان را به جند سببى متعلق نمود كه عبارت بودند از: هر كس وارد منزل ابوسفيان 
شود او در امان است وهر كس وارد مسجد الحرام شود او در امان است و هر كس منزل 
خود را قفل بزند او در امان است . يعنى اينكه پیامبر ا به کسانی امان داد که با او به 
جنگ درنمی‌افتد» از اينرو مىفهميم که اگر صلح اعلام شده بود» هرگز پیامبر با 
نیازی به اعلام امان‌دهی نداشت. و نکته‌ی دیگر اينكه پیامبر 27 آن‌ها را به آزادگان نام 
داد زیرا آنان را از بند اسارت آزاد گرداند» و همچنین پیامبر ا دستور کشتن گروهی 
از آنان اعم از زن و مرد را صادر نمود. و نکته‌ی دیگری اينكه پیامبر ا فرمود: 

(إن مكة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وانما آحلت لي ساعة) . 

«مکه نه قبل از من و نه بعد از من برای کسی حلال نبوده و تنها برای ساعتی برای 
من حلال گشته است». 

و اينكه پیامبر با با كلاه خود نه با احرام وارد مکه شدء و اگر قرار بر صلح می‌بود 
چیزی برای وی حلال نمی‌بود» همانطور که اگر با شهری مصالحه می‌نمود چیزی از آنرا 
حلال نمی‌پنداشت» يس چگونه بلد الحرام را حلال قرار می‌دهد در حالی که مردمان آن 
اعلام صلح نموده و دست آشتی را دراز نموده‌اند؟! و همچنین اينكه گروهی از آنان با 
خالد به پیکار افتادند و گروهی دیگر از آنان با دسته‌ای از مسلمانان جنگیدند. خلاصه 
اينكه با توجه به آثار و روایات نقل شده پی خواهیم برد که مکه با جنگ فتح شد و 
پیامیر لو اموال و اراضی آنرا تقسیم ننمود مردم آن ديار را به بردگی نگرفت.. . پس 
نتيجه می كيريم که يس از فتح شهری توسط مسلمانان تقسیم اموال و اراضی و به بردگی 
گرفتن مردم حجار ال اين وجوبی است" ۱ 

بنابراین عملکرد عمره نه تنها مخالف با عملکرد رسول خدا نبود بلکه كاملا همسو 
و هماهنگ با شیوه‌ی آن حضرت بود و دستاویز ايشان در اد ين باره موارد زیر بود: 


۱ آیات سوره‌ی حشر که حکم «فیء را بیان می‌دارد. 


۱- مسلم رقم ۰۱۷۸۰ 
۲- النسائي في الکبری في الحج (۲/ ۳۸) الفتاوی (۲۰/ ۳۱۳). 
۳- الفتاوی (۳۱۲/۲۰). 


۲ عملكرد رسول خداتَلكة در فتح مكه كه زمينهاى آن‌را برای صاحبانشان باقى 
گذاشت بدون اين كه از آنان خراج بكيرد. 

۳ فیصله‌ی مجلس شورایی که برای اين منظور تشکیل شده بود و از آن يس اين 
مسأله به عنوان سنتی همیشگی در مورد زمینهایی که مسلمانان بر آن تسلط می‌یافتند» قرار 
گرفت. 

بنابراين» عمر#* در تفاوت قايل بودن ميان اموال غنيمت منقول و غير منقول به دلايل 
ونصوصى چنگ زده بود و در اين باره ملاحظه‌ی نصوص مختلف را مد نظر قرار مىداد. 
علاوه براین او می‌خواست زمينها همچنان به دست صاحبان خود باقی بماند. تا لشکر 
اسلام با مشغول شدن به زمينها و نزاع و درگیری پیرامون آن‌ها از کار مهم و خطیر خود 
غافل نشود . 

آری» عمرككه به قرآن مراجعه می کرد و برای مشکلات خود از آن راه‌حل جویا 
می‌شد و در آیات آن به تدبر می‌نشست و به اعماق مفاهیم آن غوطه‌ور می‌شد و با جمع 
كردن آیات - به ظاهر - مختلف و تخصیص برخی با برخی» و با الهام گرفتن از روح 
شریعت به نتیجه‌ی مطلوب می‌رسید و درک عمیق وی به مقاصد شریعت وفهم نصوص 
او را در اين راه کمک می کرد. آری! قرآن دریای بیکران و مواجی است که جز 
مجتهدان چیره دست و جسور کسی ياراى غوطه‌ور شدن در آن‌را ندارد. بنابراین بعضی 
از سالکان مبتدی گمان می کنند که عمر 4 نصوص شرعی را در پاره‌ای از مسایل نادیده 
می كرفت در حالی که واقعیت چنین نیست. بلکه او مجتهدی ممتاز و دارای حس ویژه‌ای 
بود تا جایی که گاهی قرآن موافق رأى او نازل می‌شد. و بر آ گاهان پوشیده نیست که 
بخشی از آیات قرآن بخشی دیگر را تفسیر می‌نمایند همان طور که برخی احادیث مفسر 
برخی دیگر هستند. بنابراین بر مجتهد لازم است که در جستجوی حکم شرعی؛ نصوص 
مختلف را مد نظر داشته باشد و تنها به آیاتی چند اکتفا ننمايد» در غير این‌صورت به 


۱- الاجتهاد في الفقه الاسلامي ص ۰۱۳۱ 


۴۸ عمر فاروق ذف 
عنوان مجتهدی مقصر خوانده می‌شود و نتیجه‌ی حکم به دست آمده‌ی ايشان ملغی 


محسوب می گردد '. 


- چگونگی اجرای پروژه‌ی خراج در زمان عمر 4ه 

وقتی بزرگان صحابه و مجلس شورا رأى عمركه مبنى بر باقی گذاشتن زمینهای 
کشاورزی فتح شده به دست صاحبان آن و وصول خراج (مالیات) را تأیید نمودند» 
عمر#ه دو شخصیت بزرگوار یعنی عثمان بن حنیف و حذیفه بن یمان را برای بازدید 
کارشناسانه‌ی سرزمین سواد عراق اعزام نمود و خاطرنشان ساخت که ابعاد مختلف قضیه 
از نظر کیفیت و نوع محصولات و حالت مردم را در نظر بگیرند و مبادا مردم را مجبور به 
پرداخت چیزی بکنند که از توانشان بیرون باشد. و به خاطر كسب اطلاع از حالت مردم و 
برخورد سلاطین عجم با آنان به فرستاد گان خود دستور داد تا گروهی از دهقانان سواد را 
نزد وی بفرستند چنان که گروهی متشکل از دهقانان نزد وی آمدند و عمرك از آنان 
پرسید: سلاطین عجم سالانه جه مقدار از شما وصول می کردند؟ آن‌ها گفتند: بيست و 
هفت درهم. عمره گفت: من اين مقدار را از شما نمی گیرم '. 

و این بیانگر آن است که فتوحات اسلامی باعث رحمت و عدالت برای شهروندان 
مناطقی شد كه فتح كرد يده بودند. 

به نظر عمر#» جنين می‌رسید كه گرفتن خراج هم به نفع صاحبان زمين و هم به نفع 
بيت المال و مسلمانان است. بدون اين كه بر كسى بيش از توانش فشارى وارد شود. 

به هر حال» عثمان بن حنيف و حذيفه بن يمان متراژ زمينهاى سواد را ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ 
متر مربع اعلام كردند” و ماليات سالانه محصول انگور در هر هكتار ده درهم و خرما در 
هر هكتار هشت درهم و نی شكر در هر هكتار شش درهم و گندم جهار درهم و جو را 


دو درهم تعيين نمودند . و اين را به عمره نوشتند و ايشان نيز موافقت كرد و از آنجا 


.۱۳۲ ۰۱۳۱ منبع سابق. ص‎ -١ 

۲- الخراج (ابویوسف) ص ۰ ۰8 ۰4۱ 

۳ الخراج: أبي یوسف ص۳۸ . 

ا الخراج (ابويوسف) ۰۳۹ سياسة المال في الاسلام ص8 .١١‏ 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمر 4د ۴۹ 
حذیفه گفت: شاید شما باری بر دوش مردم گذاشته‌اید که قادر به تحمل آن نخواهند 
بود؟ آن‌ها گفتند: خیر» بلکه ما مقدار بسیار اند کی بر آنان مقرر کرده‌ایم. عمره گفت: 
اگر زنده بمانم کاری خواهم کرد که بیوه‌های عراق به قدری مستغنی باشند که به 
حاكمان بعدی نیازی نداشته باشند . 

و عینا کاری که در زمینهای سواد عراق انجام كرفت در زمینهای مصر به کارشناسی 
عمرو بن عاص انجام كرفت در زمینهای شام نيز به انجام پیوست اما با اين تفاوت که هیچ 
کدام از مورخان در مورد جزییات زمینهای شام و اسم افرادی که مأموريت يافتند تا متراژ 
آن‌ها را مشخص کنند» چیزی ننوشته‌اند '. 

ضمنا لازم به یاد آوری است که عمر اه سرمایه‌ی شخصی مسئولین بلند پایه دولتی را 
قبل از اين كه به سمتی منصوب گردند» دقیقا محاسبه می کرد و بعد از آن نيز به بازرسی 
اموال آنان می‌پرداخت و اگر سرمایه‌ی آنان با درآمدشان برابری نمی کرد اموال اضافه‌ی 
آنان را مصادره و وارد بيت المال می كرد . در اين باره در بحث فرماندهان به تفصیل 

كفتنى است كه با تدبير حکیمانه‌ی عمر بن خطاب بيت المال در عراق و شام و مصر 
داراى زمينهاى زيادى كرديد و از این رهگذر سالانه درآمد بالایی وارد خزانه‌های کشور 
می‌شد. به ویژه‌از ناحیه‌ی مصر که داراى بيشترين زمينهاى حاصلخيز بود كه قبلا در 
استثمار خانواده‌ی سلطنتى بودند . 


فلسفه‌ی تقسیم نکردن زمینهای کشاورزی در ميان فاتحان 


۱- الخراج: أي یوسف ص ۰۰ سياسة المال في الاسلام ص۰۸ ۳ 
؟-سياسة المال في الإسلام ص١١١.‏ 
۳- همان مصدر ص٤۱۱‏ . 


4- همان مصدر ص۱۱۸. 


- عمر بن خطاب و كسانى كه با وى همفكر بودند جند دليل امنيتى براى تقسيم 
نکردن زمينهاى كشاورزى مدنظر داشتند كه مىتوان دلايل آن‌ها را به دو بخش 
مصلحتهاى داخلى و بيرونى تقسيم كرد. در مصالح داخلى جل وكيرى از احتمال 
د رگیری در تقسيم اراضى و همجنين ايجاد منابع ثابت درآمد براى دولت و نسلهاى 
آینده‌ی مسلمانان در نظر بود و در مصالح بيرونى حفظ و استحكام مرزهاى اسلامى و 
تجهيز سربازان و پایگاه‌های نظامى و حقوق كارمندان دولت مدنظر قرار داشت. كه قطعا 
اينها نياز به يشتواندى قوی مالى دارند. بنابراین خليفه نه تنها به امنيت سياسى جامعه‌ی 
دوران خود بلکه برای امنيت و رفاه ادوار بعد از خود نيز مىانديشيد. چنان كه در اعتراض 
به مخالفين خراجى كردن زمينها گفت: يس حال مسلمانان نسلهاى آينده جه می‌شود؟ و 
اين بيانكر دید گاه فراكير ايشان نسبت به قضاياى اسلام مى باشد'. 

- تبادل آراء و اجتهاد در مورد مسأله‌ی مذ کور توسط خليفه و مخالفينش از اصحاب 
و استدلال هر كدام از آن‌ها به پاره‌ای از نصوص» بیانگر آن است كه در اظهار نظر 
پیرامون مسایل عمومی و خصوصی بايد مستندی از نصوص شرعی وجود داشته باشد تا بر 
اساس آن اظهار نظر و نهایتا حکم صادر شود. 

- همچنین مراجعه نمودن خلیفه جهت حل اين مسأله به بزرگان صحابه و تشکیل 
شورا از یک طرف و از طرف دیگر همکاری مخلصانه و دلسوزانه‌ی آن‌ها جهت حل اين 
معضل بیانگر اين مطلب است که بايد اهل شورا دارای ویژگیهای ممتازی مانند علم تقوا 
و شجاعت بوده» از ملاحظه کاری و پیروی از دیگران بدور باشند و از سرزنش هیچ 
فردی حتی حاکم هراسی به خود راه ندهند. 

- بحث و گفتگوهایی که پیرامون اين مسأله در مجلس مشاوره گذشت و منجر به 
تصویب لایحه‌ی تقسیم اراضی گردید» نمونه‌ای عالی از فرهنگ گفتگوی صحابه 
پیرامون قضایای پیچیده است که در یک طرف قضیه» خلیفه‌ی وقت و در طرف دیگر 


جمعی از صحابه فرار دارند و سرانجام قضيه با گفتگو و ارائه‌ی دلیل و تشکیل شورای 


۱- الأبعاد السياسية لفهوم الأمن في الإسلام» مصطفی منجود ص۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 


اهل حل و عقد به نحو احسن حل مىشودا'. و در ابتدا خليفه به خاطر ايجاد اعتماد و 
اطمينان بيشتر خطاب به اعضاى شورا اعلام مىدارد كه او نيز مانند فردى از آنان است و 
افراد به راحتى می‌توانند كه با رأى وی مخالفت و يا موافقت نمايند و آن‌ها را در روشنى 


قرآن به پیروی از حق دعوت می‌دهد . 


- مهم ترين پیامدهای دعوتى اين تصميم 

يكى از مهمترين آثار اين عملكرد مىتوان براندازى نظام ارباب رعيتى حاكم در آن 
نواحى را برشمرد. قبل از تسلط اسلام بر آن مناطق خانواده‌ی سلطنتى مالک همدى زمينهاى 
كشاورزى بودند و كشاورزان زحمت کش بدون دريافت هیچ مزدى بی‌وقفه به نفع 
استثمار گران ستمگر تلاش می کردند. ولى عمر اه بر خلاف عملكرد حاكمان مستبد» زمينها 
را به ملكيت دهقانان د رآ ورد و از آنان ساليانه مقدار اند کی به عنوان خراج وصول می کرد. 
این امر باعث شد تا دهقانان برای نخستين بار در زند گی احساس استقلال و مالكيت بکنند و 
از آن يس حاصل تلاش شان به جاى اين كه به جيب خانواده‌ی سلطنتى برود» و اينها فقط 


خوشه جين باشند به جيب خودشان می‌رفت ". 


- بستن راه بازگشت لشکر فارس و روم 

عمرت#ه با اتخاذ اين سیاست راه باز گشت لشکر فارس و روم را مسدود کرد چرا که 
اين بار دهقانان و کشاورزان و طبقه‌ی کارگر جامعه» مالک زمينها و املاکی شدند که 
قبلا بدون دریافت هیچ پاداشی در آن عرق جبین مى ريختند. بنابراين بدبینی و تنفر آنان 
نسبت به حاکمان قبلی خود چند برابر شد و نه تنها دست از یاری و مساعدت اربابان خود 
برداشتنده بلکه به مساعدت مسلمانان پرداختند. چنان که فرمانده‌ی نیروهای ایرانی (رستم) 
خطاب به ساکنان «حیره» گفت: ای دشمنان خدا! شما از اين که عربها بر ما پورش برده و 


۰۳۱۸ ۰۳ الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الاسلام مصطفی منجود ص۱۷‎ -١ 
۰۱۸۹ الدور السیاسی: صفوه ص‎ -۲ 
۰۱۳۰ الدعوة الاسلامية في عهد عمربن النطاب حسني غیطاس ص‎ -۳ 


وارد شهرهاى ما شده‌اند» خوشحال هستيد و برای آنان جاسوسى كرده و دست مساعدت 


به سوی آنان دراز کرده‌اید . 


- روى آوردن ساکنان شهرهای فتح شده به اسلام 
بنابر سياستى كه عمر ظ4 اتخاذ نمود و بر اساس واگذار كردن زمينهاى كشاورزى به 
دهفانان» مردم آن سامان به شکل شگفتآوری به اسلام روی آوردند. آن‌ها از برخورد 


مسلمانان درس عدالت گرفته و به کرامت انسانی خود پی بردند". 


- هزینه‌ی کنترل سرحدات 

دولت اسلامی از نواحی مختلف گسترش يافت و حدود و مرزهايش از آن‌چه قبلا 
بود» فراتر رفت که می‌توان مهم‌ترین آن‌ها را مرز فراتیه نام برد که حد فاصل دولت 
اسلامی با امپراطوری بیزانس را تشکیل می‌داد و از اهمیت استراتژی بالایی بر خوردار بود. 
گفتنی است که عمره سوارانی را جهت کنترل مرزها گمارده بود که تعداد آن‌ها در 
شهرهای مختلف بیش از سی هزار نفر بود. و علاوه بر آن‌ها نیروهای شترسوار و پیاده‌ی 
فراوانی نيز برای اين منظور گمارده بود. از اين مجموعه لشکری منظم برای حفظ و 
کنترل مرزها ساخته بود و دولت متکفل مخارج آنان گردید و کاری جز جهاد در راه 
خدا نداشتند. و خراج (مالیات زمین) یکی از منابع دولت برای تجهیز اين نیروها به شمار 
می‌رفت ". 

عمر بن خطاب #* برای نظام خراج به عنوان یکی از در آمدهای اساسی خزانه‌ی کل 
کشور قوانینی وضع نمود تا بيت المال به خوبی از عهده‌ی مخارج مصالح عمومی و 
حفاظت مرزها و تأمين راه‌ها برآید. و چنین چیزی ممکن نبود مگر با واگذار كردن 
زمینهای فتح شده به دست کشاورزان و صاحبانشان تا با احساس استقلال و با اشتیاق 


۱- الدعوة الاسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر ص ۰۱۳۱ 
۲- منبع سابق ص۱۳۲ ۰ 
۳- منبع سابق ص۰۱۳ 


نظام مالى و سازمان قضایی و فرايند تكميل آن در دوران خلافت عمر 4د f۳‏ 


فراوان به آبادانی هر جه بيشتر آن بپردازند و سالانه به ميزان قرارداد» ماليات يرداخت 
كنند' 


؟- عوارض گمرکی 
از تاجران و بازرگانانی که وارد مرزهای اسلامی می‌شدند رقمی شبیه عوارض كمركى 
امروزی گرفته می‌شد و شخصی را برای آخذ اين مالیات گماشته بودند که او را (عاشر) 
می نامیدند ' -یعنی کسی که یک دهم می كرفت-. اين عوارض در زمان رسول خدا و 
ابوبکر وجود نداشت چرا که آن‌ها مشغول دعوت اسلام و جهاد و تأسيس دولت اسلامی 
بودند. اما در زمان عمره دامنه‌ی حکومت اسلامی تا حد زیادی گسترش يافته بود و 
ناچار با دولتهای مجاور روابط باز رگانی برقرار گردید. بنابراین عمر#ه تصمیم كرفت از 
باز رگانان خارجی ده درصد حقوق گمرکی بگیرد همان طور که کشورهای غير مسلمان 
از باز ر گانان مسلمان گم رک می گرفتند. 

مورخان بر اين مسأله اتفاق نظر دارند كه نخستين کسی که در اسلام عوارض 
گمرکی را بنا نهاد عمر بن خطاب بود " و علت آن‌را چنین بیان داشته‌اند كه گروهی از 
بازر گانان منطقه‌ی «منبج» از بلاد غير اسلامی نامه‌ای به فاروق نوشتند که اجازه دهد آن‌ها 
برای تجارت به بلاد اسلامی بيايند و ده درصد حقوق گمرکی پرداخت نمایند. عمر 4ه 
در اين باره با بزرگان صحابه مشورت نمود و سرانجام آن‌را به تصويب رسانید. و بدین 
ترتیب» ايشان نخستین کسی است که حقوق گمرکی دریافت کرد. عمره علاوه بر 
آن‌چه گذشت از تجار مسلمان که به حبشه رفت و آمد می کردند و همچنین از عثمان بن 
حنیف پرسید که آن‌ها چند درصد را از شما می‌گیرند؟ تجار مسلمان گفتند: ده درصد. 


عمر 4ه گفت: يس شما نيز همین مقدار را از آنان وصول نمایید " 


۱- الخراج: أبي یوسف ص۲۷۱ اقتصادیات الحرب ص ۲۲۳. 
۲- الخراج لأبي یوسف ص۲۷۱ اقتصادیات الحرب ص ۲۲۳. 
۳- سياسة المال في الاسلام ص۱۲۸. 


۰۱5۱ موسوعة فقه عمر. ص‎ - ٤ 


۳۲۲ عمر فاروق 5ه 

همچنین روایت شده که ابوموسی اشعری طی نامه‌ای به عمر#» نوشت که تاجران ما 
وقتی به بلاد غير اسلامی می‌روند از آن‌ها ده درصد حقوق كم ركى گرفته می‌شود. 
عمرفله در جواب نوشت که شما نیز از تاجران آن‌ها ده درصد و از تاجران غير مسلمانی 
که تحت الحمایه حکومت اسلامی قرار دارند ينج درصد بگیرید و از تاجران مسلمان در 
ازای هر چهل درهم یک درهم و از دویست درهم ينج درهم وصول نمایید و همچنین 
دستور داد كه كمرك را از سرمایه‌ای کمتر از دویست درهم نگیرند . 

اين قانون در نظم بخشیدن به روابط تجاری با دولتهای مجاور کمک زیادی کرد و 
بازار تجاری دولت اسلامی‌رونق زیادی گرفت و دروازه‌های بازارها بر روی اجناس 
خارجی گشوده و مراکز تجاری مهمی در سراسر دولت اسلامی و شبه جزیره‌ی عربی راه 
اندازی شد و بازرگانان مسلمان و غير مسلمان در وارد كردن و صادر نمودن اجناس با 
یکدیگر به رقابت پرداختند و قافله‌های تجاری بی‌شماری به حرکت افتاد و بنادر اسلامی 
از کشتی‌های هندی و افریقایی و چینی که اشیاء نفیس و گران‌قیمت با خود حمل 
می کردند» با آغوش باز استقبال می‌نمودند . 

همچنین در زمان عمر بن خطاب 4ه کارمندان ویژه‌ای به نام «عاشر» موظف به 
جمع آوری ز کات سالانه اموال تجاری مسلمانان بودند. چنان که انس بن مالک می گوید: 
عمره مرا برای جمع آوری اموال ‏ ز کات اهل عراق اعزام نمود و گفت: هنگامی که مال 
شخص مسلمانی به دویست درهم رسید ينج درهم و بالاتر از آن از هر چهل درهم یک 
درهم از او وصول كنيد . 

و شیبانی روایت می کند که عمر بن خطاب #ه زياد بن جرير و در روایتی دیگر زياد 
بن حدير را به سوی عين التمر اعزام نمود و بدو دستور داد که دو و نیم درصد اموال 
آن‌ها را بگیرد و از مال التجاره‌ی اهل ذمه ينج درصد و از اموال اهل حرب ده درصد 


بگیرد و عمرنفقه‌ی «عاشر» را از اموال جمع شده پرداخت می کرد . 


۱- الخرج: أبي یوسف ص4۵ ۰۱ ۱۲ سياسة المال ص۲۸ ۱. 

- التجارة وطرقها ف امحزيرة العربية» د. محمد العمادي ص۳۳۲. 

۳- الحياة الاقتصادية في العصور الاسلامية الأولى ص ۰۱۰۱ 

6- شرح السیر الکبیر (۰۲۱۳۳/۵ ۲۱۳ الحياة الاقتصادية ص ۱۰۱. 


یک پژوهشگر در قوانين تجارىاى كه عمر بن خطاب به تصويب رسانيد در می يابد 
كه ايشان از باز ركانان غير مسلمان به عنوان مقابله به مثل همان ده درصدی را كه آن‌ها از 
باز رگانان مسلمان می كرفتند» وصول می کرد و از غير مسلمانان ذمى ينج درصد بر اساس 
قراردادى كه با نصرانيان بنى تغلب مبنى بر كرفتن دو برابر مقدار زكاتى كه از مسلمانان 
گرفته می‌شود» امضاء كرده بود. 

و آن‌چه از تاجران مسلمان گرفته می‌شد. مقدار همان زكاتى بود كه بايد يرداخت 
می کردند جنان كه كارمندان خود را از گرفتن مجدد حقوق كم ركى از تاجران مسلمان و 
همچنین از غير مسلمانان ذمی در صورت عدم رشد سرمایه‌ی اصلی قبل از گذشت یک 
سال تمام منع کرده بود. 

و به خاطر رعایت اصل مقابله به مثل لازم است هنگامی كه کشور غير مسلمانی 
حقوق گم رکی خود را بر مسلمانان کاهش داد» مسلمانان نيز به همان نسبت حقوق 
گم ر کی خود را کاهش دهند و اگر چنان که آن‌ها كاملا حقوق گمرکی را ساقط 
کردند. مسلمانان نیز بايد آن‌را ساقط کنند» چنان که امروز در روابط اقتصادی حاکم بين 
کشورها نیز چنین است '. 

و اگر چنانچه مسلمانان نیاز مبرم به بعضی اجناس و تولیدات کشورهای خارجی 
داشتند. بايد حقوق گمرکی خود را در آن نوع کاهش دهند و یا ساقط گردانند تا 
باز رگانان» کالای مورد نظر را وارد کنند و بازار را اشباع نمایند. چنان که عمر بن 
خطاب هه به کارمندان خود دستور داد تا در مقابل واردات گندم و روغن به حجاز» 
حقوق گمرکی اهل حرب را از ده درصد به پنج درصد کاهش دهند و گاهی به لغو آن 
دستور می‌داد. 

زهری از سالم از پدرش نقل می کند که عمره جهت شکوفایی كردن تجارت به 
مدینه از نبطی‌ها ده درصد پنبه و ينج درصد گندم و انگور خشكك شده را بگیرد . 


۱- سياسة المال في الاسلام ص۱۳۲. 
۲- سياسة المال في الاسلام ص ۰۱۳۳ 


۴۲۶ عمر فاروق طف 

گفتنی است که سازماندهی امور مالی در دوران خلافت عمر 4ه باعث شکوفا شدن 
وضع تجاری مسلمانان و همسایگانشان گردید و به راحتی اجناس مورد نیاز در اختیار 
همگان قرار می گرفت» ايشان فقط به فکر سازماندهی منابع موجود بيت المال نبود بلکه 
در جستجوی راه‌های متعدده جهت ؟ ترش درآمدهای بيت المال و آسایش‌مند نمودن 
شهروندان دولت اسلامی بود. بنابراین به رونق دادن تجارت خارجی می‌اندیشید و با 
باز رگانان خارجی به نحو احسن برخورد می کرد و بر مسئولین و کارمندان خود اشراف 
کامل داشت و رهنمودهای لازم را به آن‌ها می‌نوشت و همه‌ی حقوق بيت المال را وصول 


می کرد بدون اين كه بر کسی ستمی‌روا دارد . 


ل فیء و غنيمت 
«فىء» به مجموعه اموالی گفته می‌شود که بدون جنگ و دوانیدن اسب و حیوانی به دست 
مسلمانان بیفتد. یک پنجم اين گونه اموال طبق فرموده‌ی قرآن در ميان مستحقین آن 
تقسیم می‌شود. چنان که قرآن می‌فرماید: 

وما آناء له عل رنوله. من أَهْلٍ آلفزی قله رو ولزی رت وآلیتی 
مس کین وآیّن لسَبیلٍ4 [الحشر: ۷]. 

«چیزهایی را که خداوند از اهالی اين آبادی‌ها به پیغمبرش ارمغان داشته است» متعلق 
تلا وه كفي وخونشاو نان (بغمیر) مان ی شمان ی سافران ذو رام اكه 
می‌باشد). 

غنیمت به مالهایی گفته می‌شود که در جنگ با کافران حربی به دست مسلمانان 
می‌افتد. چنان که قر آن می‌فرماید: 

موَاغتنوا تما عينم من یء أن َه خسه. وَلِرَمُولٍ ولزی آلفزي ریت 
کین وب آسَبیل إن کنشم ءامنش باه وم وتا عَلّ عَبَدِا يوم آنفوقان ی 
ی آجممان وله عل کل میء فَدِيرٌ ©4 الانفال: ۳۱ 


AA تاريخ الدعوة الإسلامية د. جميل عبد الله المصري‎ -١ 


«بدانيد كه همه غنايم را كه فراجنكك مىآوريد یک پنجم آن متعلق به خدا و پیامبرو 
خويشاوندان (ييامبر) و يتيمان و مستمندان و واماندكان در راه است اكر به خدا و بدانجه 
بر بنده‌ی خود در روز جدايى (ميان حق و باطل» روز بدر) نازل كرديم ايمان داريد روزی 
كه دو گروه رو با روى شدند و خدا بر هر جيزى تواناست). 

و در دوران عمر بن خطاب به خاطر گسترش فتوحات. غنایم بی‌شماری نصيب 
مسلمانان می‌شد به ویژه که فرماندهان فارس و روم با ساز و بركك فراوانی وارد میدان 
می‌شدند که پس از شکست همه‌ی آن‌چه با خود می آوردند به دست مسلمانان می‌افتاد 
كه گاهی فقط قیمت لباس و سلاح شخصی هر کدام از آن‌ها به ۱۵ الى ۰ هزار درهم 
می‌رسید . و از طرفی شهرهای بز ركى مانند مداین» جلولاء همدان ری» اصطخر و غیره 
فتح گردید و از این رهگذر اموال هنگفتی به دست مسلمانان افتاد از جمله فرش ۱۸۰۰ 
متر مربعی و زربافت کسرا كه منقش با طلاء ابریشم و انواع جواهرات كران قيمت بود و 
به قيمت بيست هزار درهم فروخته شد. علاوه بر آن» طلا و جواهرات پی‌شماری از شهر 
جلولاء و نهاوند به دست رسید تا جایی که فقط خمس غنایم به دست آمده از جلولاء به 
شش میلیون درهم رسید . و می‌توان بزرگترین غنیمت اين فتح» زمینهای سواد عراق و 
املاكك خانواده‌ی سلطنتی و زمینهای صوافی را به شمار آورد که همه را عمرتله وقف 
بيت المال کرد که حاصل آن به هفت میلیون درهم رسیده بود. و اين غنايم به حدی بود 
که هم دولت اسلامی و هم افراد مسلمان را مستغنى کرد و مستوای معیشتی آنان را بالا 
برد. گفتنی است که آثار اين استغناء در دوره‌ی خلافت عثمان#ه بیشتر نمایان گردید. 

آنچه بیان گردید. عبارت بود از مهم‌ترین منابع مالی دولت در خلافت عمر بن 
خطاب د 


دوم: خزانه کل و سازمان برنامه و بودجه 
حقوق خلیفه» قاضی» لشکر کارمندان و هزینه‌ی پروژه‌های عمومی و خصوصی دولتی) 


۱- عصر الخلافة الراشدة ص۱۸۸. 
۲- همان ص۱۸۹ . 


35427 سس« اش" عمرفاروق طله ‏ 
به شمار می‌رود . و ديوان نهادى شبيه سازمان برنامه و بودجدى امروزی بود كه در آن 
آمار» اسامى و حقوق كارمندان و حقوق بگیران دولت درج شده بود. لازم به ذكر است 
كه كلمدى ديوان نزد فارسها برای موسسه‌ای استعمال می‌شود که كارمندان دولتى به 
همراه دفتر حسابات در آن كرد هم می آیند '. 

گفتنی است که در عهد نخست دولت اسلامی» بیت المالی به معنی واقعی کلمه 
وجود نداشت چرا که مال قابل نگهداری وجود نداشت و معمولا سیاست رسول خدا اه 
جنين بود كه اگر مالی از ناحیه‌ای به دست می‌آمد» ايشان بی‌درنگ به توزیع آن 
می‌پرداختند. بعد از ایشان ابوبکر #* نیز چنین عمل می کرد. و عمره نيز در اوایل خلافت 
خود به همان شیوه عمل می کرد. اما يس از آن که دامنه‌ی فتوحات گسترش یافت و 
منابع مالی دولت رو به افزايش نهاد و نیروهای نظامی و لشکری دولت در جبهه‌های متعدد 
مشغول پیکار بودند نیاز به ثبت اسامی و توزيع عادلانه‌ی حقوق و غنایم» خليفه را بر آن 
داشت تا جهت ثبت اسامی کارمندان و نظامیان دولت و کنترل اموال بیت المال 
دبیرخانه‌ایی تأسیس نماید. و بدين صورت نخستین دیوان (دبیرخانه يا سازمان برنامه و 
بودجه) در اسلام به دست عمر بن خطاب 4 تأسيس گردید . 

و چنانکه تاریخ‌نگاران در بیان علت آن. بیان داشته‌اند: باری ابوهریره با مال هنگفتی در 
حدود پانصد هزار درهم از بحرین بر گشته بود. عمر له پرسید: با خود جه آورده‌ای؟ 
ابوهریره گفت: پانصد هزار درهم. عمركه گفت: هیچ می‌دانی جه می گویی؟ ابوهریره 
گفت: آری و ينج بار جداگانه گفت: یکصد هزار و دویست هزار ... تا پانصد هزار را 
برشمرد. عمر#ه گفت: آثار خواب و خستگی بر چهره‌ات هویدا است. نزد خانواده‌ات برو 
و بخواب و فردا صبح نزد من بیا. ابوهریره می گوید: صبح روز بعد نزد ايشان برگشتم. 
پرسید: جه مقدار مال با خود آورده‌ای؟ گفتم: پانصد هزار درهم. گفت: هیچ می‌دانی چه 
می گویی؟ گفتم: آری و با ينج انگشت دستم پانصد هزار را شمردم. گفت: آيا مال حلالی 
است؟ گفتم: تا جایی که من می‌دانم حلال است. آن گاه بر منبر قرار كرفت و پس از حمد 


۰.۱55 سياسة الال في الاسلام ص‎ - ١ 
.١ 5 مقدمة ابن خلدون ۰۲۶۳ سياسة المال في الإسلام صه‎ -۲ 
.۱ سياسه المال فى الاسلام ص5۷‎ -۳ 


و ثناى خداء گفت: ای مردم! مال فراوانى به دست ما رسيده است. در نحوه‌ی توزيع آن اگر 
مى خواهيد» شما را سرشمارى می كنيم و بر اساس آمار تقسيم خواهيم كرد و اگر نه هم 
اكنون به هر كدام از شما مقدارى از آن خواهيم داد. مردى برخاست و گفت: ای 
امیرالممنین! من عجمها را ديدهام كه در جنين مواقعى داراى دفتر و ديوان هستند. عمر ظ4 
با شنيدن سخنان او علاقه‌مند تأسيس ديوان شد'. 

و در اينباره با مسلمانان به مشورت پرداخت. آن‌ها نيز تأييد كردند. اما وليد بن هشام 
بن مغيره و بنا به روایتی دیگر خالد بن وليد گفت: من يادشاهان شام را ديدهام كه دفتر و 
ديوانى را تدوين كرده و سربازانى را به خدمت احضار نمودهاند» يعنى برای هر سربازی 
پرونده‌ای را در نظر كرفتهاند '. همجنين كفتهاند كه برخى از رؤساى سابق فارسى وقتى 
متوجه نگرانی خليفه شدند گفتند: ای امیرالمومنین! كسراها دفتری داشتند که در آن دخل 
و خرج دولت و آمار حقوق بگیران را ثبت می کردند و هیچ چیزی بدون ثبت نمی‌ماند. 
عمريه از آن‌ها به صورت دقیق ویژگیهای آن دیوان را جویا شد و سپس دستور به 
تأسیس دیوان مشابهی داد و در آن آمار و حقوقها را ثبت گردانید" و عثمان نيز آن رأى 
را تأييد نمود و بیان داشت که از اين طریق می‌توانیم اموال را به طور مساوی ميان مردم 
تقسیم نماييم و کسانی که مال را دریافت کرده‌اند نامشان را ثبت کرده و با دیگران 
آميخته نمی‌شوند . 

این‌ها برخی روایات پیرامون مشاوره‌های خلیفه در مورد تأسيس دیوان و دبیر خانه 
بود اما اين که دقیقا در جه سالی دیوان تأسیس گردید. در این‌باره مؤرخان اختلاف نظر 
دارند. طبری و به نقل از وی ابن اثير و دیگران می‌گویند در سال ۱۵ هجری دیوان‌ها 
تأسيس گردید» اما بلاذرى» واقدی» ماوردی» ابن خلدون" و دیگران معتقدند که اين 


۱- طبقات ابن سعد (۳۰۰/۳). 

۲- الأحكام السلطانية ص۰۲۲ ۲۲۷ فتوح البلدان ص4۳ . 

۳- الأحكام السلطانية ص۰۲۲ تاريخ الاسلام السياسي (487/۱). 
ع- الأحكام السلطانية ص+ ۲ ۲» سياسة الال ص۱5۸ . 


۰- مقدمة ابن خلدون ص٤ ٤‏ ۰۲ سياسة الال ص۹١٠‏ . 


۴۳۰ عمر فاروق ذل 
که در سال ۱۵ هجری جنگ قادسیه در جریان بود و هنوز عراق و شام و مصر فتح نشده 
بودند . 

گفتنی است که شیوه‌ی ابوبکر در تقسیم اموال با شیوه‌ی عمر متفاوت بود. ایشان به 
صورت مساوی تقسیم می کرد. ولی عمرظفه سوابق افراد و جهاد و نصرت آن‌ها به رسول 
الله رل را مد نظر قرار می‌داد » و بر اساس آن حقوقها را تنظیم می کرد. چنان که باری به 
ابوبکر گفت: آيا کسانی را که دوبار همجرت کرده‌اند و به سوی دو قبله نماز خوانده‌اند با 
کسانی که بعد از فتح مکه از ترس شمشیر مسلمان شده‌اند. در حقوق و مزایا یکسان 
می‌شماری؟! ابوبکر گفت: آن‌ها هر کاری کرده‌اند به خاطر خدا بوده و خداوند پاداش 
آن‌ها را خواهد داد و دنیا محل توقف یک سوارکار است. عم ر گفت: من هر گز کسی 
را که در دفاع از رسول خدا ما جنگیده و کسی را که با رسول خدا مه جنگیده و اه 
یکسان نمی‌دانم " براساس همین سیاست» حقوق بگیران مسلمان را اين گونه دسته بندی 
کرده بود: 

- کسانی که در اسلام دارای سوابق بودند. 

- فرماندهان و علمایی که در جلب منابع مادی و معنوی برای مسلمانان پیشگام بودند. 

- کسانی که در دفع ضرر از اسلام و مسلمانان پیشگام بودند مانند مجاهدین و 
نگهبانان و کسانی که مأمور به جم ع آوری اطلاعات از دشمن بودند. 

-سایر نيازمندان . 

این بود سياست كلى عمره در تقسيم اموال بيت المال جنان كه سخن معروف 
ايشان كه فرمود: هيج كس درا ین مال از کسی حودارتر نيست بلكه هر كس به اندازه‌ی 
سابقه» نفع رسانی» تلاش و نياز خود از آن بهرهمند خواهد بود» بیانگر آن مىباشد”. 


.١ سياسة المال في الإسلام ص55‎ -١ 

۲- همان مصدر مصدر ص59١.‏ 

۳- الأحكام السلطانية (ماوردى) ص ۲۰۱. 

> - السياسة الشرعية: ابن تيمية ص4۸ آولویات الفاروق ص۳۵۹۸. 


ه-جامع الأصول (۰)۷۱/۲ آخبار عمر ص4 ۹. 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمرتكه ۴۳۱ 


آن‌گاه عمرثله تنی چند از جوانان با سواد قريش از جمله عقيل بن ابی طالب؛ 
مخرمه بن نوفل و جبير بن مطعم را فراخواند و به آنان گفت: آمار مردم را بر اساس 
جایگاه شان بنویسید. آن‌ها در ابتدا اسامی قبیله‌ی بنی هاشم و بعد از آن قبیله‌ی ابوبك ره 
و بعد از آن قبیله‌ی عمركه و سپس ساير قبایل را نوشتند و تحویل عمرك دادند. وقتی 
چشم عمركهه به آن افتاد گفت: من نمی‌خواستم که آن‌را اين طور تنظیم كنيد بروید و 
آن‌را پر اساس قرابتی که مردم با رسول خدا بالق دارند تنظیم بكنيد از نزدیکان درجه یک 
گرفته تا آخرین آن‌ها و عمر را در جایی قرار دهید که خدا او را در آن‌جا قرار داده 
اس 

هنكامى که بستگان عمر ده يعنى بنوعدى از ماجرا اطلاع یافتنده نزد خليفه رفتند و 
گفتند: تو جانشين ابوبكره و جانشين رسول خدارة هستى! بهتر است تا خود و 
خويشاوندانت را در جايى بگذاری كه آن‌ها قيد كردهاند. عمر #ه گفت: به به. مى خواهيد 
با نام من نان بخوريد و نيكىهايم را دو دستى تقديم شما بكنم. خی حتى اگر شما جزو 
آخرين افرادى باشيد كه در ليست كنجانيده می‌شوند» اشكالى ندارد. قبل از من دو رفيقم 
راهى را رفتهاند كه اگر من خلاف آن بروم» خدا با من رفتارى خواهد داشت غير از 
آنجه با آنها داشته است. به خدا سوكند كه ما هر جه در دنيا داريم و آنجه در آخرت 
اميدوار رسيدن به آن هستيم به بركت زحمتهاى رسول خدا بوده» پس او از همه‌ی ما 
برتر است و بستگانش نيزء گرامی‌ترین افراد عرب هستند و هر كس از مؤمنان به او 
نزدیک‌تر باشد» گرامی‌تر خواهد بود. و به خدا سوكند كه اگر غير عربها اعمالى را انجام 
دهند كه رسول خدا كفته است و ما انجام ندهيم جايكاه آنان روز قيامت از جایگاه ما 
نسبت به رسول الله نزدیک‌تر خواهد بود و هر كس از ناحيه عمل بلنگد» از ناحيه نسب» 
كار به جایی نخواهد برد . 

آنكاه عمر ظ4 اسامى حقوق بگیران دولت و مقدار حقوقشان را نوشت و این دفتر را 
«دیوان الجند» یعنی آمار سربازان نامید؛ بنا بر این اساس که همه‌ی مسلمانانی به نوعی در 


جهاد در راه خدا سهیم هستند. ایشان نام نویسی را با بنی‌هاشم یعنی خویشاوندان رسول 


.۲ ۲۷ فتوح البلدان ص۰2۳ الأحكام السلطانية ص‎ -١ 


۴۳۲ عمر فاروق ذلك 
خدا شروع كرد و سپس بر اساس خویشاوندی با رسول خدا آن را طبقه‌بندی نمود و برای 
هر مسلمانی مبلغ مشخصی را قرار داد. همچنین حقوق خویشاوندان و ازواج رسول خدا و 
ساير مسلمانان اعم از زن و مرد» كوجكك و بز رگ» برده و آزاده را به طور عادلانه تعيين 
كرد'. و پس از آماده ساختن دیوان» مسأله‌ی جهاد و رسیدگی به امور مجاهدین را در 
سرلوحه‌ی برنامه‌های خود قرار داد. و دیوان الجند» توسط عده‌ای از نابغه‌های قریش و 
نسب شناسان به زبان عربی تنظیم گردید و در هر یک از شهرهای فتح شده دیوان‌های 
مختلفی به زبان محلی همان مناطق تهیه گردید و بعدا در زمان عبدالملک بن مروان و 
فرزندش؛ ولید به عربی ب رگردانیده شد. 

پس از تدوین و تأسیس ديوانهاء تا یکسال اموال بيت المال جمع آوری و سپس 
تقسیم می‌شد. و لازمه‌ی اين کار اين بود که خزانه‌ی کل زیر نظر هيئت امناء قرار 
می گرفت. بنابراین مسئول خزانه‌ی کل در عهد عمر#ه زید بن ارقم بود . همچنین ابوعبید 
به سند خود از مردی به نام عبدالقاری نقل کرده که گفته است: من در زمان عمر بن 
خطاب مسئول بيت المال بوده‌ام " 


سوم: هزینه‌های دولت در زمان عمر 5ه 

هزینه‌های دولت در زمان عمرك را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارت بودند از 
هزینه‌های مربوط به مال ز کات هزینه‌های مربوط به جزیه. خراج و عشر و هزینه‌های 
مربوط به اموال غنیمت؛ و در کلام خدا و سنت پیامبر و عمل صحابه محل مصرف هر سه 


مورد بيان شده اس 


١‏ محل هزينه شدن زكات 


خداوند هشت مورد را به عنوان موارد هزينه شدن زكات نام برده و فرموده است: 


-١‏ سياسة المال في الإسلام ص۱7۰ 

۲- صبح الأعشى في قوانين الإنشاء للقلقشندي (۸۹/۱). 
۳- فقه الركاة (۳۱۸/۱). 

-٤‏ سياسة الال في الاسلام ص۰۱۹ 


هاما صَدقث لِلْمقَرَآءِ ولمسکین والعیلین عَلَيَْا وله لیم وف 
الراب رامین وی سبیل أله وب آسَبیل فریضة ین أله له علي حکیم 48 
[التوبة: ۶۰]. 

«ز کات مخصوص مستمندان بيجا ركان» گردآورندگان آن» کسانی که جلب 
محبّتشان (برای پذیرش اسلام و سودگرفتن از خدمت و ياريشان به اسلام چشم داشته) 
می‌شود. (آزادی) بندگان» (پرداخت بدهی) بدهکاران» (صرف) در راه (تقویت آئین) 
خداء و واماند گان در راه (و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه) 
می‌باشد. اين یک فریضه مهم الهی است (که جهت مصلحت بندگان خدا مقرر شده 
است) و خدا دانا (به مصالح آفرید گان) و حکیم (در وضع قوانین) است». 

و در زمان عمر بن خطاب از مال صدقه به فقرا و مساکین به قدری داده می‌شد که 
نیازهای اولیه ایشان برآورده شود و دست تکدی به سوی کسی دراز نکنند و تا حدی 
آنان را از ثروتمندان نزديكك گرداند. و در این‌باره عمر بن خطاب به کارمندان خود 
می گفت: وقتی به کسی چیزی می‌دهید به قدر کافی بدهید . 

و این سیاست عمر#ه در مورد مستمندان موقت بود اما اگر فردی به علت بیماری 
مزمن» مستمند دائمی بود» برای او تا بهبودی بیماری‌اش حقوق همیشگی منظور می‌شد. و 
اين سیاست عمر 4 علاوه بر مسلمانان شامل حال مستمندان اهل کتاب نيز می گردید و 
آن‌ها از پرداخت جزیه معاف می‌شدند . همچنین حقوق کارمندان موسسه‌ی ز کات که 
دارای شعبه‌های مختلفی بود از مال زکات پرداخت می‌شد. چرا که نیاز به افراد متعددی 
بود تا اموال ز کات را شناسایی و جمع آوری کنند و آمار مستضعفان و مقدار نیازهایشان 
را برآورد نمایند . 

و اما سهم مؤلفه القلوب را که در آيه بیان شده بود» عمر اه به علت اين که اسلام قدرت 


يافته است و نياز به تألیف قلوب احساس نمی‌شود؛ قطع کرد. ولی اين حکم مشمول وضعیت 


۱- النظام الاسلامي القارن ص ۰۱۱۲ سياسة المال ص ۰۱۷۱ 
۲- الأموال لأبي عبید (1۷/4)» سياسة الال ص ۰۱۷۱ 
۳- سياسة المال في الاسلام ص ۲ ۰۱۷ 


۴ عمر فاروق 5ه 
امروزى نمی‌باشد و می‌توان به عنوان تأليف قلب بر افراد واجد شرایط از مال زكات و صدقه 
هزينه كرد . برخى از دشمنان اسلام كوشيدهاند تا اين اجتهاد عمر# را نوعى تصرف عم ره 
در نصوص و احكام شرعى تلقى کنند. بنابراين كفتهاند كه عمره نص صريح و آشكار 
قرآن را تعطيل نموده است. 

بايد كفت كه واقعيت جيز دیگری است و آن اين كه عمره اين نص را باطل و يا 
منسوخ اعلام نکرد» بلكه او معتقد به اين بود كه چون اسلام قدرت يافته و حرف اول را 
در جهان می‌زنده فعلا نيازى به تأليف قلوب و هزينه كردن در اين باب ندارد . 

و ايشان در اين اجتهاد تنها نبود» بلكه نوعى اجماع در اين باره اتفاق افتاد. و موافقت 
صحابه با ايشان اجبارى نبود بلكه در اثر کافی بودن دلايل و مداركى بود كه آذرا تأييد 
می کرد» زيرا آن‌ها مىدانستند كه اكنون اسلام به قدرى قوی است كه مخالفت چند نفر 
انگشت‌شمار به آن آسيبى نمی‌رساند و لذا نياز به دفع ضرر احتمالى آنان با دادن باج 
نيست. بلكه اكنون وقت آن رسيده كه آنها مرعوب قدرت اسلام بشوند و اصلا اين 
حقوق. ارث يدرى آنان نبود كه همچنان به نسلهاى بعدى منتقل بشود . 

بنابراين» نگاه عمره به علت نص معطوف بود نه به ظاهر آن و مىدانست که هدف 
از اين کار» تقويت اسلام توسط مسلمان شدن بزركان عرب و تثبيت يايههاى دين بوده 
است و اکنون كه اين اتفاق افتاده و اسلام قوى شده است. دادن جنين وجهی به 
مؤلفه القلوب نه اين که باعث عزت اسلام نمی‌شود بلکه باعث ذلت و خواری نیز مى باشد. 
بنابراین از دید گاه ایشان علتی که خداوند به خاطر آن سهمی برای مولفه‌القلوب مقرر 
کرده بود در حال حاضر وجود ندارد. 

بنابراین روا نیست که بگویيم عمره نص قرآن مبنی بر دادن ز کات به مؤلفهالقلوب 
را لغو نموده است. چرا که چنین کاری به معنای نسخ آیه‌ای از کلام خدا است که اين 
امر فقط توسط شارع و آن هم در حیات رسول خدا امکان پذیر است نه پس از وفات 


۱- سياسة المال في الاسلام ص۱۷۵. 
۲- سياسة المال في الاسلام ص۱۷۷ ۰۱۷۸ 
۳- الأبعاد السياسية لفهوم الأمن في الاسلام ص۰۲ ۳. 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمر 4ه ۴۳۵ 
ایشان . بلکه تنها کاری که عمره انجام می‌داد» علت‌یابی نصوص و تطبیق آن‌ها با 
اوضاع و شرایط فعلی بود . 

اما آزاد كردن برد گان» کمک به بدهکاران و مجاهدین راه خدا و مسافران در راه 
مانده همچنان جزو برنامه‌های صندوق زکات در زمان عمر اه بودند. 

گفتنی است که قرآن توجه شایانی به مسافرین در راه مانده کرده و برای آن‌ها سهمی در 
مال ز کات و غنیمت و خمس قرار داده است. توجه ویژه‌ای که اسلام نسبت به مسافرین 
بی‌بضاعت و در راه ماندگان کرده است در هیچ کدام از سیستمها و اديان نظیر آن وجود 
ندارد» چنان که در سیره‌ی رسول اکرم و همچنین ابوبکرصدیق اين توجه ویژه ملموس بود. 
و در دوران عمر بن خطاب اداره‌ای به نام «دار الدقيق» (انبار آرد) تشکیل داده شد که در آن 
آرد و آذوقه و نبازهای اولیه مسافران و مهمانان تدارکک دیده شده بود. و علاوه برآن در ميان 
مکه و مدینه کاروان سرا ساخته بودند تا مسافران در آن‌جا به استراحت بيردازند و تا 
کاروان سرای بعدی آب و آذوقه بردارند . 

بی تردید شناسایی اين اصناف هشتگانه در هر منطقه و بررسی آمار دقیق و مقدار نیاز 
آنان نیاز به دبیرخانه‌ایی در هر منطقه و مركز بزرگی در دار الخلافه دارد. چنان که برای 
اين منظور در زمان عمر بن خطاب در مدینه اداره‌ی کل مؤسسه زکات وجود داشت که 
در مناطق و شهرهای ديكر نمایند گی‌هایی داير کرده بود . 

لازم به یادآوری است که با مطالعه‌ی دقیق اصناف هشتگانه‌ی فوق به اين نتیجه مى رسيم 
که در دادن ز کات به این‌ها هم مصالح دینی و سیاسی و هم مصالح اجتماعی مدنظر بوده 
است که با اجرای دقیق آن» ساير نیازمندیهای جامعه برطرف و در آن امنیت و الفت و 


میت کی برقرار مى شود 3 


۱- الاحتهاد في الفقه الاسلامي ص ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
۲- همان منبع ص5 ۰۱۳ 

۳- الطبقات (۲۸۳/۳). 

۰۱۸ سياسة المال في الاسلام ص5‎ -٤ 

ه- سياسة المال فى الإسلام ۰۱۸۴ 


۴۳۶ عمر فاروق اه 
در آمد حاصل از اين منابع صرف حقوق و عطایای خلفاء استانداران» لشکریان و مخارج 


اهل بيت پیامبر ی و خانواده‌های مجاهدین و دیگر موارد خيريه می‌شد. 
- حقوق و عطایای خلیفه 
و طبق روایت دیگری شش هزار درهم بود. 


- حقوق استانداران 

عمره در هر استان و ولایتی استاندار لايق و کار کشته‌ای برای اداره‌ی آن استان 
تعیین می کرد و در اختیار او هيأتى از معاونان قاضيان» کارمندان جمع‌آوری ‏ زکات و 
خراج می گذاشت. به عنوان مثال خود استاندار مسئول بركزارى نماز و فرمانده‌ی جنگها و 
فردی مسئول جمعآوری اموال ‏ زکات و مالياتها و دیگری برای آمارگیری و ارزیابی 
محصولات و غيره مقرر شده بود. و هر کدام به مناسبت مسئولیت خويش و نیز دوری و 
نزدیکی محل کار و تورم موجود در آن منطقه از بيت المال حقوق دریافت می‌نمود" که 
در بحث مسئولین دولتی و استانداران در اين باره به تفصیل سخن خواهیم گفت. 


- حقوق و عطایای لشکر 

عمرككه به امور لشکر اهمیت ویژه‌ای قایل بود و برای رسيدكى به امور آنان دیوان 
جيش را تدوین و تأسیس نمود و حقوق رزمندگان را بر اساس خویشاوندی با رسول خدا 
و سوابق اسلامیآن‌ها مقرر کرد . بنابراین بيشترين حقوق به اهل بيت رسول الله يعنى 
فرزندان هاشم اختصاص يافت که عباس به نمایندگی از آنان مبلغ مورد نظر را دریافت و 
در ميان آن‌ها توزیع می‌نمود. و بعد از آن نوبت به همسران رسول خدا می‌رسید و هر 
کدام حقوق مستقلی دریافت می کرد. و بعد از آن‌ها نوبت به ساير مسلمانان می‌رسید که 


بر اساس سوابق و زحمتهايى كه براى اسلام كشيده بودند» حقوق دریافت می‌نمودند. 


.١9/8ص سياسة المال في الإسلام‎ -١ 
؟- الأحكام السلطانية وسياسة المال.‎ 


چنان که پیشاپیش همه اسامی اهل بدر می‌درخشيد و سپس کسانی که از جنگ بدر تا 
حدیبیه در جبهه‌ها حضور داشته و بعد از آن‌ها کسانی که از حدیبیه تا جنگهای رده 
حضور داشته‌اند و در پایان کسانی که در جنگهای قادسیه و یرم وک شر کت کرده بودند. 
همچنین حقوقی برای همسران و فرزندان رزمندگان در نظر گرفته شد. حتی برای نوزادان 
نيز سالانه یکصد درهم اختصاص يافت که هر سال آن‌را افزایش می‌داد . برای بردگان 
آزاد شده نيز هزار الى دو هزار درهم اختصاص داد . 

در مورد مقدار حقوق و عطایایی که عمر بن خطاب برای هر کدام از موارد بالا مقرر 
کرده بود» سند مورد اعتمادی یافت نمی‌شود" به جز یک مورد که مقدار آن با سند موثق 
بسک ما رستده و آن: وق سالاه‌ی همم ران ر مول دا اس که مقدار. آن ذه هراز 
درهم بود و بعداً تا سقف دوازده هزار درهم نيز ارتقاء يافته است» به جز حقوق صفیه و 
جويريه که سالانه هر کدام از آن‌ها شش‌هزار درهم اختصاص يافته است. روزی 
عائشه فا از عمره خواست تا حقوق همسران رسول خدا پا را مساوی کند عمرظك 
نيز با ييشنهاد ام المؤمنين موافقت کرد. 

و حقوق هر فرد مهاجر و انصار نيز چهار هزار درهم بود به جز عبدالّه بن عمر تما 
که برای او ۳۵۰۰ درهم مقرر گردید به علت اينكه او هنكام هجرت کودکی بيش نبود 
که به تبعیت از پدرش هجرت کرده بود و مهاجر مستقلی به شمار نمی‌رفت. سپس در 
مقرری مهاجرین و انصار هزار درهم افزوده شد و حقوق سالانه آن‌ها از چهار هزار به ينج 
هزار ارتقاء یافت . البته این طور به نظر می‌رسد که اين حقوق مختص مهاجرین و انصار 
بدرى بود“ چرا که حقوق شركت كنندكان در حدیبیه سه هزار درهم مقرر گردید . و 
برای كود كان غير شيرخوار یک صد درهم مقرر نمود كه بعدا به خاطر ترس از اين كه 


۱- الطبقات (۳۰۱/۳). 

۲- تاريخ اليعقوبي (۰۱5۳/۲ ۱۵4). 
۳- سياسة المال في الاسلام ص ۲۰۰. 
٤‏ - همان ص٤‏ ۲۱. 

ه- همان ص٤‏ ۲۱. 


-٦‏ همان ص۲۱ 


۴۳۸ عمر فاروق طن 
مردم نوزادانشان را قبل از موعد مقرر از شیر باز كيرند» نوزادان را نیز مشمول همین حکم 
کرد. و برای مسلمانان غير عرب بر حسب خدمات و موقعیت اجتماعی آن‌ها جیره‌ی 
نقدی و غير نقدی در نظر گرفت. به عنوان مثال» برای هرمزان دوهزار درهم در سال 
همراه با جیره‌ی ماهانه غير نقدی (گندم و...) مقرر کرد. چرا که عمر#ه علاوه بر مقرری 
ثابت» مقررى غير ثابت و جيره غير نقدى نيز می‌داد . چنان که همه‌ی افرادی که 
حقوقشان بیان گردید» ماهانه حسب نیاز» گندم نيز دريافت می‌نمودند تا جایی كه روزى 
گفت: اگر دارایی دولت بيش از اين بود؛ برای هر فرد جهار هزار درهم مقرر می کردم: 
يك هزار برای هزینه‌های سفر ویک هزار برای سلاح و یک هزار برای مخارج خانواده و 
یک هزار برای هزینه‌های مركبش . 

و به نظر خلیفه» هر فرد مسلمان بايد از روز تولد تا روز وفات سهمى در بيت المال 
می‌داشت. بنابراين روزى اعلان نمود كه به خدا سوكند هيج كسى نيست كه در اين 
دارایی سهمى نداشته باشد و من نيز مانند يكك نفر از شما در آن سهيم می‌باشم ولى هر 
كس به اندازه‌ی فهم وى از قرآن و نزديكى وى با رسول خدا و خدمات و 
شایستگی‌هایش و مقدار نيازمندى خود از آن برخوردار خواهد بود و به خدا سوكند که 
اگر زنده بمانم کاری خواهم کرد که سهم چوپانی که در کوه‌های صنعاء گوسفند 
می‌چراند در همان جا به وى برسد . 

مهم اين که معتقد به عدم برخورداری یکسان مسلمانان از بيت المال بود» بلکه 
خویشاوندان رسول خدایٌ و بزرگان مهاجرین و انصار و کسانی را که سابقه‌ی خدمت و 
جهاد بیشتری داشتند بر دیگران ترجیح می‌داد. و بدين صورت بیشترین مال و ثروت در 
زمان عمره به کسانی اختصاص يافت که در واقع پایه گذاران دولت اسلامی به شمار 
می‌رفتند. و طبیعی بود كه اين گروه از نظر دانش و پایبندی به دستورات شریعت و تقوا 
نیز حرف اول را می‌زدند و در مالی که به دست آنان می‌افتاد به بهترین وجه مصرف 


می کردند. بنابر اين تقویت اين گروه از نظر مالی باعث نفوذ بیشتر و سرانجام تأثیر بیشتر 


۱- عصر الخلافة الراشدة. 
۲- سياسة المال فى الاسلام. 
۳- سياسة المال... والطبقات الکبری. 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمر 4د ۴۳۹ 
آنان در جامعه می‌شد و آن‌ها را در امر به معروف و نهی از منکر و کنترل اوضاع جامعه 
کمک می کرک 

ضمناً از لحن کلام عمركه در اواخر زندكى جنين بر مىآيد كه ايشان تصميم به 
تعديل سياست قبلى خود داشتند و احتمال می‌رفت. به سمت و سوى يكسان كردن 
حقوقها قدمى بردارند. تا جايى كه روزى گفت: اگر تا سال آينده زنده بمانم كارى 
خواهم کرد که همه به صورت یکسان ازا ین مال برخوردار باشند . 

اين سخن عمرتفء بیانگر دید گاه ایشان نسبت به اموال عمومی می‌باشد که فرمود: 
خداوند مرا نگهبان و تقسيم کننده‌ی اين مال قرار داده است و افزود که در واقع تقسیم كننده 
هم خود خداوند است . 

و باری يس از فتح فارس وقتی اموال هنگفتی به بيت المال سرازیر گردید عمرظهه با 
دیدن آن همه مال به گریه افتاد. عبدالرحمن بن عوف گفت: امروز که روز خوشحالی و 
سرور و سپاسگذاری است ست! عمر 5ه گفت: چنین نیست. به خدا س وگند! هر قوم و ملتی که 
چنین مالی به دست‌شان افتاده» در ميان آن‌ها عداوت و دشمنی ایجاد هش 

و چون چشمش به اموال بدست آمده از فتح جلولاء افتاد» اين آيه را تلاوت نمود: 

5 ین للاي سب الشهوات من النساء وَآلْبَنِينَ والکطیر المقَنطرة من ع لدب 
َلْفِضّةِ4 [آل عمران: ۴ 

« برای انسان» محبّت شهوات (و دلبستگی به امور مادى) جلوه داده شده است. از 
قبيل: عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره». 

و كفت: بار الها! ما نمی‌توانیم در مقابل آن‌چه مایه‌ی زينت ما است» خوشحال 
نشويم. بار الها! به من توفيق انفاق اين مال را در جاى مناسب عطا كن و از شر آن مصئونم 


بدار " 


۱- عصر الخلافة الرشدة ص۲۱ الأموال ابن زنحویه (5۷/۲). 
7 الأثر صحیح» عصر الخلافة الراشدة ص۲۱۲ . 

۳- عصر الخلافة الراشدق ص۱۷ ۰۲ اين روايت صحيح ا 

٤‏ - عصر الخلافة الراشدة ص۱۷ ۰۲ اين روایت حسن است. 


۴۴۰ عمر فاروق 5 

۳ کیفیت تقسیم غنایم 
در مورد توزیع اموال غنیمت خداوند فرموده است: 

«موَاغتنوا تما غینثم من سىء فان له خسه. سول ولزی آلْقُرْقٍ یت 
امس کین وی سییل إن کنشم َامَْم باه ما نت عل عَبیکا وم آلفزقان يو 
آلْتّى معا واه عل كل شم قَدِيرٌ ®4 [لاناد: ۳۱] 

ای مسلمانان!) بدانید كه همه غنایمی را که فراچنگ می‌آورید. یک پنجم آن 
متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه 
است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامّهاى اختصاص دارد كه پیغمبر در زمان حیات 
خود مقرر می‌دارد يا پیشوای مؤمنان بعد از او معيّن می‌نماید. بقیّه یک پنجم هم صرف 
افراد مذ کور می‌شود. چهار پنجم باقیمانده نیز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسیم 
می گردد. بايد به اين دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائی 
(کفر از ایمان یعنی در جنگ بدر» روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم 
ایمان دارید. روزی که دو گروه (مؤمنان و کافران) رویاروی شدند (و با هم جنگیدند. و 
گروه اند ک مؤمنان» بر جمع کثیر کافران؛ در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر 
چیزی توانا است». 

و اما چهار بخش دیگر اين مال متعلق به فاتحان است و بايد در ميان آنان تقسیم 
گردد. و با اين تفصیل که به سوا ركاران سه سهم و به نیروهای پیاده یک سهم داده شود . 

و در حيات رسول خدا سهمی به ايشان اختصاص داشت که در مخارج شخصی و 
مخارج خانواده‌اش هزینه می کرد و باقیمانده را صرف مصالح عمومی و رفع نیازهای 
بینوایان می‌نمود. همچنین سهمی برای خویشاوندان رسول خدا وجود داشت یعنی 
فرزندان بنوهاشم و بنوعبدالمطلب که مسلمان شده بودند. و پس از وفات رسول خدا در 
مورد اين دو سهم یعنی سهم رسول خدا و سهم خویشاوندانش اختلاف نظر يديد آمد. 
گروهی معتقد بود که بايد سهم رسول خدا به جانشین ايشان منتقل شود و سهم 
خویشاوندان آن حضرت همچنان به خویشاوندان ایشان داده شود. اما گروهی معتقد بود 


. الخراج: أبي یوسف ص۲۲‎ -١ 


كه سهم خويشاوندان آن حضرت به خويشاوندان خليفهدى وقت داده شود و سرانجام به 
اين اتفاق نظر رسيدند كه دو سهم مشاراليه را در خريد و تجهيز امكانات جنگی هزينه 
نمايند'. و بدين صورت. اين دو سهم در زمان عمر بن خطاب در مصالح عمومى مانند 
تجهيز لشکر» كنترل و نگهداری مرزها و تقويت دولت مصرف شدند و اما سهم فقرا و 
مستمندان به همان سبكى كه در زمان رسول خدا وجود داشت در زمان خلیفه‌ی دوم نيز 
بدون هيج تغيير و تحولى به آن‌ها تعلق می گرفت . 

اين بود بعضى از ویژگیهای آشكار مؤسسهى مالى دوران فاروق اعظم 4 و 
چگونگی تصرف ايشان در آن. كفتنى است كه وى در برخورد با اموال عمومى بسيار 
محتاطانه عمل می کرد» چنان که باری گفت: من مقدار آن‌چه را که از اين مال برایم 
حلال است» برای شما خواهم گفت. آن گاه چنین فرمود: لباسی برای پوشیدن و استراحت 
و م رکبی برای حج و عمره وهزینه‌ی غذای روزانه‌ی یک خانواده‌ی متوسط قریشی. و در 
آخر افزود: من مردی از مسلمانان هستم که سهمی بیش از دیگران ندارم ٠‏ همچنین 
می گفت: بار الها! تو می‌دانی که من بیش از غذای روزانه و لباسی که خود را پپوشانم و 
آن‌چه واقعا به من تعلق دارد» چیز دیگری بر نمی‌دارم " 

و در جایی دیگر می گوید: من مال بیت المال را مانند مال يتيم می‌دانم» هر كس که 
نیازی بدان ندارد از خوردن آن دست نگه دارد و هر كس كه نیازمند است به قدر نیاز خود از 
آن استفاده نمايد”. 


۱- الخراج (ابویوسف). 

۲- سياسة المال في الاسلام ص ۰۲۰5 ۲۰۲. 

۳- تاريخ الدينة لابن شبة (1۹۸/۲) اين روایت صحیح است. 
٤‏ - همان منبع (۰)1۹۸/۲ عصر اخلافة الراشدة ص۲۱۸. 

۰- الطبقات (۰)۳۱۳/۳ عصر الخلافة الراشدة ص۱۸ ۲. 


۴۴۲ عمر فاروق اه 


۴ مواردی که مربوط به پیشرفت اقتصادی دولت است 


- ضرب سکه‌های اسلامی 

بدون تردید ایجاد سکه‌هایی از طلا و نقره در زندگی اجتماعی بسیار ضروری به 
نظر می‌رسید به ویژه که دولت اسلامی توسعه يافته بود و مسلمانان و غير مسلمانان در 
سایه‌ی حکومت اسلامی به مبادلات باز ر گانی می‌پرداختند و مسک و کات رایج مناطق آزاد 
شده (فارس و روم) علاوه بر اين كه جواب گوی اين جهان توسعه يافته نبود به خاطر 
داشتن تصاویر و آثار اعتقادی نصرانیان و آتش‌پرستان نیاز به تغيبر و دگ رگونی داشت. 
چنان که در روشنی روایات تاریخی معلوم می‌شود که عمرككفه سکه‌های رایج رومیان و 
ایرانیان را كه در زمان رسول خدا و ابوبکر مورد استفاده قرار می‌گرفتند ‏ همچنان به 
رسمیت شناخت ولی دستور داد تا به جای آثار و تصاوير قبلی عبارتهای اسلامی مانند 
«الحمد لله) يا «لا اله الا الله» بر آن‌ها حكك شود. بنابراین» عمر #* نخستین کسی است که 
در اسلام ضرابخانه تأسیس نمود و واحد يول اسلامی را رواج داد. ماوردی می گوید: عمر 
بن خطاب 4ء کسی است که واحد يول اسلامی را تعيين کرد و مقریزی می گوید: 
نخستین کسی که واحد يول اسلامی را زد عمر بن خطاب بود که در سال هیجده هجری 
طبق نقشه‌ی کسراییان آن‌را تعيين نمود اما با اين اضافه که کلمه‌ی «الحمد لله» و در برخی 
«لا اله الا الله» و در گوشه‌ای از آن نام خلیفه (عمر) را حک کرد " 

بنابراین» عمرفاروق #5 نظمی ویژه را در وسیله‌ای از وسایل ضروری مسلمانان برقرار 
نمود که در زمان خلفای بعدی و همگام با پیشرفت تمدن اين واحد نیز توسعه یافت . 


- واگذاری زمین 
ابوبکر اه ادامه دهنده‌ی سیاست رسول خدائ مبنی بر واگذاری زمینهای بایر به 


۱- الادارة الاسلامية في عهد عمربن النطاب ص٤‏ 5”. 
۲- الأحكام السلطانية ص57 ۱. 
۳- شذور العقود في ذکر النقود ص ۰۳۳-۳۱ 


٤‏ - الادارة العسكرية فى عهد عمر. 


بن عوام' و روستاى خضرمه واقع در يمامه را به مجاعة بن مرارة حنفى واكذار كرد. و 
هنكامى كه می‌خواست به عيينة بن حصن فزارى و اقرع بن حابس تميمى زمينى را برای 
همین منظور واكذار نمايد» عمر#ه وى را از اين عمل بازداشت و گفت: نيازى به تأليف 
قلب آنها نيست و خطاب به آن دو كفت: رسول خدا در آن زمان كه اسلام ضعيف بود 
براى تأليف قلبتان جيزهاى به شما مىداد ولى اكنون كه اسلام حرف اول را در جهان 
مى زند» نيازى به تأليف قلبهاى شما نمىبينم. بهتر است برويد - و مانند سايرين - تلاش 
كنيد . 

البته واضح و روشن است كه در این جا عمر#ه با اصل واگذاری زمين به منظور آباد 
ساختن آن مخالف نبود» بلكه ايشان با واكذارى زمين به اين دو نفر كه از ديرباز زیر چتر 
حمايت اقتصادى اسلام زندكى می كردند» مخالف بود و اگر نه روايات دیگری دال بر 
اين است كه عمره زمينهاى موات زيادى به منظور آبادسازی آن‌ها به مردم واگذار 
نموده است؛ چنان كه بارى اعلان كرد: ای مردم! هر كس زمين باير و متر وکه‌ای را آباد 
بكند از آن او است " و در روايات ضعيفى آمده است که ايشان زمين بزركى به خوات 
جبیر " و همچنین زمینهای عقیق را به زبیر بن عوام و زمینهای ینبع را به على بن ابی طالب 
برای همین منظور واگذار نمود. و علی پس از تلاش و کوشش به آب فراوانی دست 
يافت و زمینهای مذ کور را سرسبز و آباد کرد و به عنوان صدقه در اختیار مستمندان 
گذاشت. و همچنین روایات دیگری حاکی از آن است که عمركهه به تعدادی دیگر از 
صحابه زمینهایی را واگذار نمود" 


۱- الطبقات الکبری (۱۰/۳) [اين روایت صحیح است]؛ عصر الخلافة الراشدة ص ۲۲۰. 
۲- البخاري» التاریخ الصغیر (۰۸۱/۱ عصر اخلافة الراشدة ص ۲۲۱. 

۳- عصر الخلافة الراشدة ص۲۲۱ [روايت صحیح است] . 

-٤‏ همان: ص۲۲۱. 

ه- همان: ص ۲۲۲. 


مبحث دوم 


دستگاه قضایی در دوران عمر بن خطاب #5 


هنگامی که اسلام گسترش يافت و کشور در زمان عمره توسعه بيدا کرد و مسلمانان با 
ملتها و اقوام گوناگون سر و کار پیدا کردند» وضعیت تمدن جدید اقتضا می کرد که 
دستگاه قضایی کشور نيز توسعه يابد» زیرا خلیفه دارای مشغولیت‌های بی‌شماری گردید و 
استانداران هر منطقه نيز س رگرم رسید گی وساماندهی امور مختلف بودند و از طرفی آمار 
مشاجرات و دركيريها نیز رو به رشد بود. بنابراین» عمركه لازم دید که قوه‌ی قضاییه را از 
دیگر قوای اجرایی و اداری مستقل نماید تا والیان بدون نگرانی در مورد مسایل قضایی به 
دیگر امور منطقه‌ی تحت ولایت خويش برسند. و برای اين منظور قاضیانی در هر ولایت 
منصوب گردید» هر کدام با استقلال کامل به امور قضایی آن ناحیه می‌پرداخت. و بدین 
صورت. عمر#ه اولين کسی است که سازمانی به نام قوه‌ی قضاییه تشکیل داد. چنان که 
در هر یک از شهرهای کوفه بصره شام و مصر قاضیانی تعيين گردید و خلیفه شخصاً بر 
عملکرد آنان اشراف داشت و اين بیانگر آن است که عمر فاروق ک4 به عنوان رییس 
دولت اسلامی؛ از توانمندی لازم در وضع قوانینی جهت نظم بخشیدن و هماهنگ ساختن 
یک دولت فراگیر برخوردار بود. 

بايد گفت: قانونی را که اروپاییان آن‌را به عنوان نظریه‌ای برای نظم بخشیدن به امور 
دولت و رعایت حقوق شهروندان در قرن هجدهم کشف کردند و مونتسکو در کتاب 
«روح الشرائع» از آن سخن به ميان آورده و نتوانستند آن‌را عملی سازند مگر در اوایل قرن 
نوزدهم و يس از انقلاب فرانسه» اسلام قبل از چهارده قرن آن‌را تثبیت نموده» جزو اصول 
نظام حکومتی خود قرار داده است. تا جایی که می‌توان گفت: واضع اصلی اين قانون 
شخص رسول خدا بود» آن‌جا که معاذ را به عنوان قاضی به يمن فرستاد و از او پرسید: 
چگونه و با تمسكك به جه منبعی قضاوت خواهی نمود؟ معاذ اظهار داشت که با تمسكك به 
کتاب خدا و اگر در آن حکمی را نیافتم با سنت رسول خدا و اگر در آن نیافتم با اجتهاد 


خودم قضاوت خواهم کرد. رسول داي نيز از او پذیرفت و چیزی نگفت . 


۱- نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي (9۳/۲). 


و عمر بن خطاب4ه در راستای تکامل موسسه‌ی قضاوت و متعلقات آن قدم 
برداشت و در زمان ایشان؛ دستگاه قضایی کشور مستقل عمل می‌نمود. البته ساختار جدید 
دستگاه قضاییه باعث نشد که خلیفه شخصا به حل پاره‌ای از مسایل قضایی نپردازد. حتی 
به والیان خود اجازه می‌داد که ضمن در دست داشتن قوه‌ی اجرایبه به قضاوت نيز 
بپردازند. و همواره در نامه‌هایش راه و رسم امور قضایی را برای آنان می‌نوشت. چنان که 
به مغیره بن شعبه که هم والی بصره. سپس کوفه و هم قاضی آن شهرها بود و همچنین به 
معاویه که هم والی شام و هم قاضی آن ناحیه بود» نامه‌هایی نوشت. و همچنین برای 
ابوموسى اشعری:در مورد ترخن :اموز فضا بی نامه‌هابی فر ساد 

هنگامی که فردی به عنوان قاضی یک ولایت جه از طرف خلیفه و جه از طرف 
والی منطقه به دستور خلیفه انتخاب می‌شد» قدرت قضایی او سرتاسر ولایت را در بر 
می گرفت . و در اغلب شهرها و ولایت‌های بز رگ همچون کوفه و مصرء سازمان قضایی 
مستقلی يديد آمدء اما در برخی ولایت‌هاء هر دو قوه یعنی مجریه و قضاییه در دست 
والیان بود. البته آن هم يس از اطمینان يافتن از اين نکته که پرداختن به امور قضایی؛ 
باعث ایجاد اختلال در امور اداری ولایت نباشد. و گه گاهی خود خلیفه با وجود داشتن 
قاضیانی در مدینه. به امر قضاوت می‌پرداخت . و اما اسامی کسانی که به عنوان قاضی 
مستقل در دوران عمر بن خطاب 4ه منصوب شده بودند: 

- عبدالله بن مسعوده: قتاده به نقل از مجلز می‌گوید: عمر بن خطاب. عمار را به 
عنوان امام جماعت و ابن مسعود را به عنوان قاضی و رييس بيت المال اهل کوفه به آن 
ديار اعزام نمود . 

- سلمان بن ربیعه: ایشان توسط عمره به عنوان قاضی بصره و سپس قاضی قادسیه 
منصوب گردید. 

- قيس بن ابی العاص قریشی: قاضی القضات مصر بود. 

و اما کسانی كه در یک وقت هم قاضی و هم والی بودند عبارت‌اند از: 


۱- القضاء في الاسلام عطية مصطفی ص ۰۷۷ 
۲- النظام القضائي في العهد النبوي واخلافة الراشدة» القطان ص1۷ . 
۳- آخبار القضاء: وكيع (۱۸۸/۲). 


۳۳۶ عمر فاروق 5ه 

نافع خزاعی؛ فرماندار مکه: ابن عبدالبر می گوید: او توسط عمر بن خطاب به عنوان 
والی و سپس قاضی شهر مکه منصوب گردید و بعدا از کار بررکنار و به جای او خالد بن 
عاص بن هشام بن مغيره مخزومی منصوب گردید . 

- يعلى بن أميه؛ فرماندار صنعاء. 

- مغيره بن شعبه؛ والی کوفه. 

معاویه بن ابی سفیان؛ والی شام. 

ابوموسی اشعرى؛ والى بصره. 

- عمير بن سعد؛ والى حمص. 

برخى از اينها را عمر فاروق 4ه همجنان با داشتن دو شغل نگهداشت مانند معاویه, 
ولى برخى رااز قضاوت بركنار كرد مانند مغيره بن شعبه و ابوموسى اشعرى. 

و اما قاضيان مدينه در دوران عمره عبارت بودند از: 

- على بن ابی طالب ذف 

- زيد بن ثابت 44 از نافع روايت شده كه عمر بن خطاب# زيد بن ثابت را به عنوان 
قاضى تعيين نمود و حقوقى را برای وى در نظر كرفت ". 
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-سائب بن ابى يزيد . 


نخست: مهم ترين پیام‌های عمرة» به قاضيان 
فاروق45: قانونی اساسى در مورد نظام قضاوت و دادخواهى وضع كرد كه فقهاى نامدار اسلام 
به شرح و جزييات آن پرداخته‌اند. و این است متن نامه‌ی عمر نله به ابوموسی ذه كه حاوی 


دستورات قضایی است: 


-١‏ النظام القضائي في العهد النبوي (ص۴۹). 
۲- أخبار القضاءء وكيع (۱۰۸/۱). 
۳- وقائع ندوة النظم الإسلامية في أبي ظبي (۳۷۵/۱). 


به نام خداى بخشنده و مهربان - از طرف بنده‌ی خداء امير المؤمنين ابن خطاب به 
عبدالله بن قيس 'ء سلام خدا بر تو باد. و بعد بايد دانست كه قضاوت و داورى فريضهاى 
مشخص و سنتی است قابل پیروی. ه ركاه دعوایی نزد تو آوردند» سعی كن بدانی که حق 
با کیست. آن‌گاه آنرا اجرا کن» زيرا حقی که تنفیذ نشود. سودی ندارد. در مجلس 
قضاوت خود و در دیدارها با مردم مساوات را رعایت كن تا فرد قوی و دارای مقام به 
جانبداری تو امیدوار نگردد و فرد ضعیف و گمنام از عدالت تو ناامید نشود. ارائه‌ی گواه 
و دلیل بر عهده‌ی مدعی است و سو گند» حق کسی است که منکر دعوای مدعی می‌باشد 
و صلح در ميان مسلمانان جایز است مگر اينكه حرامی را حلال و حلالی را حرام نمایند. 
و قضاوتی را که دیروز انجام داده‌ای و امروز به خود آمده. متوجه اشتباه خود شده‌ای 
نبايد مانع از اين باشد که به سوی حق و واقعیت ب رگردی» چرا که حق اصل و قدیم است 
و با زگشت به حق بهتر از ماندن بر باطل است. در مورد مسایلی که در کتاب و سنت 
حکم آن‌ها تصریح نشده و در ذهن شما چیزی خطور می کند» خیلی بايد مواظب باشی و 
اشباه و نظایر آن‌ها را شناسایی کنید. سپس حکم اين نوع مسایل بايد طوری باشد که به 
نظر خودت نزدیک به حق و رضایت الهی باشد. 

برای کسی که حقی برای شخص غایب و يا وجود گواه غایبی را ادعا م ىكند» 
فرصت کافی تعیین كن اگر در اين مهلت توانست ثابت کند که خوب و اگر نه عليه او 
حکم صادر کن. اين طور» تردید از بين می‌رود و تاریکی و ناآ گاهی بهتر روشن می‌شود. 

و مسلمانان در گواهی دادن عموما اهل عدالت به شمار می‌روند» مگر افرادی که 
حد شرعی درباره‌ی آن‌ها اجرا شده باشد و يا شهادت دروغین داده و يا مشک وک النسب 
و ولا باشنده زیرا فقط خدا از درون انسان‌ها باخبر است. بنابراین آوردن گواه و سوكند را 
ملاک قرار داده است. و جداً از ایجاد رعب و وحشت هنكام قضاوت و نشان دادن خود؛ 
به غير از آن چیزی که هستی پرهیز کن. چرا که قضاوت به حق» از مواردی است که 
خداوند در پاداش آن اجر بی‌شماری گذاشته و آن‌را ذخیره‌ی بزرگی برای روز آخرت 


قرار داده است. بنابراین اكز کسی نیتش خالص باشد و به محاسبه‌ی خویشتن بپردازد 


-١‏ عبد الله بن قيس كه همان أبو موسى أشعري مى باشد. 


۴۴۸ عمر فاروق 5ه 
خداوند او را از ناحیه‌ی مردم كفايت می كند و اما کسی که خود را در نظر مردم آراسته 
نشان مىدهد در حالى كه در واقع جنين نيست» خداوند پرده از چهره‌ی واقعى او 
برخواهد داشت تا رسوا گردد. و يقينا جنين فردى از اجر و پاداش الهى در دنيا وآخرت 
محروم خواهد شد . 

این نامه شگفت آمیز در بر گیرنده‌ی فرهنگ قضاوت و اصول داد گستری است كه در 
طول تاريخ علما و اندیشمندان به شرح و تعلیق بر آن پرداختهاند تا به امروز نيز باعث شگفت 
و حيرت مقامات علمی است» به گونه‌ای که اگر از عمر بن خطاب اثری جز همین نامه باقی 
نمىماند» باز هم به خاطر آن؛ جزو اندیشمندان و قانونگذاران بز رگ به شمار می‌رفت. واگر 
چنان‌چه اين نامه توسط یکی از دولت‌مردان معاصر ترتیب داده می‌شد» قطعا از کارهای مهم 
به شمار می‌رفت و در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس می‌شد. ولی آن‌را عمرتله در چهارده قرن 
پیش و بدون اين که از کسی نقل بکند» نگاشته است. و اين نمونه‌ای از دانشهای فراوانی است 
که عمر یه از روزی که وارد خانه‌ی ارقم شد و با محمد یل روبرو گردید و کلمه‌ی «آشهد 
أن لا له إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» را بر زبان آورد فرا كرفت ". 

یکی دیگر از نامه‌های مهمی كه حاوی آداب و فرهنگ قضاوت است. نامه‌ی 
عمرةة: به ابوعبیده ظا به شرح زیر است: 

در نامه‌ای که به شما می‌نویسم از هیچ خير و خوبی‌ای نسبت به تو و خودم دریغ 
نکرده‌ام. ينج خصلت در تو لازم است تا دينت سالم باشد و از بهره‌ی کامل هر دو جهان 
برخوردار شوی. هرگاه دو طرف دعوا نزد تو آمدند از گواهان عادل و س وگندهای قاطع 
در اثبات حق استفاده کن. و فرد ناتوان را به قدری با خود نزدیک گردان تا قلبش جری و 
زبانش آزاد گردد و اگر یک طرف قضيه مسافر است هر جه زودتر كارش را راه بینداز» 
زیرا اگر مدت را طولانی کنی او از خير آن می گذرد و به وطنش بر می گردد و گناه اين 
کار به عهده‌ی کسی است که سهل‌انگاری کرده است. و تا وقتی که حق برای تو روشن 
نشده است» سعی كن در ميان دو طرف دعوا؛ صلح و سازش ایجاد کنی . 


۱- أعلام الوقعین, ابن القیم (۸۵/۱). 
۲- آخبار عمر صء ۱۷. 
۳- مجموعة الوثائق السياسية ص4۳۸ . 


همجنين عين نامدى بالا را به معاويه بن ابی سفيان نوشت . و به قاضى شريح طى 
نامه‌ای نوشت: هنگامی که با قضیه‌ای روبرو شدىء بر اساس دستور كتاب خدا آنرا 
فیصله كن و اگر حکمش را در کتاب خدا نیافتی در سنت رسول خدا جستجو كن و اگر 
در کتاب خدا و سنت رسول خدا نیافتی و در مورد آن کسی چیزی نگفته بود يس از اين 
دو مورد یکی را انتخاب کن: يا بر اساس اجتهاد خود رأبى صادر كن و يا دست نگهدار 
که البته دومی برایت بهتر است '. 

با بررسی نامه‌ها و زندگی و خلافت عمرفاروق #ه به خوبی می‌توان مسایل زیادی 
پیرامون دستگاه قضايى» حقوق و مزایای قضاوت و نصب و عزل و ویژگیهای آنان و 
منابع صدور احکام و تن دادن خلیفه به داوری قاضیان و موارد دیگری از اين قبیل 
استنباط نمود. 


دوم: انتصاب قضات. حقوق آنان و شعبه‌های دادرسی 


۱- انتصاب قضات 

انتصاب قاضی همان‌طور که پیشتر گذشت توسط خود خلیفه انجام می‌گرفت. چنان که 
شریح را خود ايشان به عنوان قاضی کوفه تعيين کرد؛ يا اين که والیان مناطق به اجازه‌ی 
خليفه» قاضی منطقه‌ی تحت پوشش خود را تعیین می کردند. چنان که عمرو بن عاص؛ 
والی مصرء عثمان بن قيس را در مصر به سمت قضاوت گمارد. به هرحال تعيين قاضی 
حق خلیفه است جه خود شخصاً کسی را بگمارد. جه اين کار را به عهده‌ی والی خود 
بگذارد. همان طور که انتصاب قاضی مانع از اين نمی‌شود که شخصا خلیفه در قضیه‌ای 
قضاوت نماید چرا که قضاوت در اصل جزو وظایف خلیفه به شمار می‌رود و همو است 
که دیگران را به سمت قضاوت تعيين می کند " 


۱- البیان والتبیین (۱5۰/۲). 
۲- جامع البیان العلم وفضله (۷۰/۲). 
۳ النظام القضائي» مناع القطان ص۰۷۲ ۰۷۳ 


و خليفه هرگاه بخواهد می‌تواند قاضى را از كار بركنار كند البته اين در صورتى 
است كه قاضى صلاحيت داورى را از دست بدهد و اگر نه شايسته نيست که خليفه دست 
به جنين كارى بزند» جرا كه انتصاب قاضى به خاطر مصلحت مسلمانان است و تا مادام كه 
این مصلحت در خطر نیفتاده» قاضى بايد همچنان به كارش ادامه دهد . 

عمر بن خطاب 4ه برخى از قاضيان خود را از كار بركنار كرد و به جايشان كسانى 
دیگری را معين کرد" از جمله ابومريم حنفى را بعد از آنكه او در امر قضاوت ناتوان 


یافت. 


۲ حقوق قاضیان 
عمرة والیان خود را به انتخاب افراد صالح برای احراز يست قضاوت و پرداختن حقوق 
کافی به آن‌ها توصیه می‌نمود . چنان که به ابوعبیده و معاذ نوشت: مردان نیکی را برای 
امر قضاوت در نظر بگیرید و به فکر مخارج آن‌ها باشید " 

دکتر عمری حقوق بعضی از قاضیان زمان عمر بن خطاب را بدین شرح ذکر نموده 
است: 

سلمان بن ربیعه باهلی قاضی کوفه ماهانه پانصد درهم شریح قاضی کوفه ماهانه 
يكصد درهم. عبدالله بن مسعود هذلی قاضی کوفه ماهانه یکصد درهم و روزی یک 
چهارم گوسفند. عثمان بن قيس بن ابی العاص قاضی مصر ماهانه دویست درهم و قيس 
بن ابی العاص سهمی ماهانه دویست درهم با حق ضیافت . 


۳ شعبه‌های دادرسی 
معمولا قاضیان دوران عمر بن خطاب در همه‌ی اختلافات اعم از اختلافات مالی» 


خانوادگی و يا مربوط به حدود و قصاص و يا امور کشاورزی به داوری می‌پرداختند و 


۱- مغني احتاج (۳۸۲/4). النظام القضائي ص ۷۷. 
۲- النظام القضائي ص ۰۷۷ 

۳- عصر الخلافة الراشدة ص4۳ ۱. 

> - النظام القضائي ص۰۷۰ 

ه- عصر الخلافة الراشدة ص59 ۱. 


شعبه‌های ویژه‌ای آن‌طور که امروز مرسوم است وجود نداشت. به جز یک مورد كه عمر 
بن خطاب. به سائب بن يزيد گفت: جواب کسانی را که اختلاف مالی آنان در حدود 
یک درهم و یا چند درهم است بده تا مزاحم كار من نشوند . بنابراین» خلیفه می‌تواند 
برخى از قاضیان را به داوری در قضایای ویژه امر بکند. و معمولا قضات در همه‌ی موارد 
حکم نهایی را صادر می‌نمودند. غير از حدود و قصاص و اعدام که حکم نهایی اين 
موارد به امضای خلیفه و يا والیان می‌رسید. و بعدها حکم اعدام افراد» جزو وظایف 
ویژه‌ی خلیفه قرار گرفت. قاضیان معمولا در مساجد و گاهی در خانه‌ها قضاوت 
می کردند و مکان به خصوصی برای اين منظور وجود نداشت . و مرسوم نبود که قضاوتها 
را بنویسند و بایگانی کنند. و قاضی می‌توانست متهم را به خاطر تأدیب و يا ادای حقوق 
مردم» زندانی کند. چنان که خلفای سه گانه؛ عمر» عثمان و على #: چنین عمل می کردند 
و دولت برای اين منظور زندان‌هایی در مراکز شهرها تأسیس نمود» و در بیرون از مسجد 


قصاص اجرا می‌شد . 

سوم: وی ژگیهای قاضی 

از خلال زندگانی عمرفاروق4ك علما برخی از وي گیهای قاضیان زمان ایشان را استنباط 
نموده» و آن‌را به شرح زیر ذکر کرده‌اند: 


١‏ داشتن علم به احکام شرعی 
چرا که بدون داشتن چنین علمی قادر به تطبیق احکام بر حوادث نخواهند بود. 


۲- داشتن تقوا 


1 النظام القضائي ص٤‏ ۰۷ عصر الخلافة الراشدة ص4 5 .١‏ 
۲- عصر الخلافة الراشدة ص 65 ۱. 
۳- همان ص 5 ۱. 


چنان كه عمرت» به معاذ بن جبل و ابوعبيده بن جراح نوشت كه مردان نيكى را برای 


۳ بی نیازی از آن‌چه در دست مردم است 


عمرك در اين باره می گوید: فرمان خدا را اجرا نمی کند» مگر کسی که سازشکار و 


ریا کار و آزمند نباشد . 


۴- فراست و زیرکی 

قاضی بايد اهل فراست و تيز بين باشد و به نکات ريز و مبهم پی ببرد. چنان که شعبی 
می گوید: روزی کعب بن سوار نزد عمر اه نشسته بود که ناگهان زنی وارد شد و گفت: 
ای امیرالممنین! من هیچ كاه مرد با فضیلتی مانند شوهرم ندیده‌ام» به خدا س و گند او شبها 
تا صبح در قیام می گذراند و روزها را روزه می گیرد. عمر#ه در حق آن زن دعای خير 
نمود و او را ستود. زن برخاست و با زگشت. کعب گفت: ای اميرالمؤمنين! چرا به شکایت 
او رسیدگی نکردی؟ عمرظه گفت: مگر او شکایتی کرد؟ کعب گفت: آری! او از 
شوهرش خیلی شکایت داشت. عمر 4 دستور داد تا آن زن را با زگردانند. آن‌گاه به او 
گفت: کعب معتقد است که تو از شوهرت شکایت کرده‌ای که به حقوق زناشویی 
شیاه كن انحن کید و | گر ین امس از کف نوق چا مکن:: رن کشت او ادي ون 
جوانی هستم و نیازهایی دارم که بايد برآورده شود. آن‌گاه عمرته کسی نزد شوهر آن 
زن فرستاد و او را احضار نمود و به کعب گفت: در ميان آن‌ها قضاوت کن. کعب گفت: 
من در حضور تو چگونه قضاوت بکنم. عمرخ گفت: تو به شکایت او پی بردی» بايد در 
ميان آن‌ها داوری کنی. کعب گفت: فرض می کنیم اين آقا چهار همسر دارد. و از هر 
چهار شب يكك شب نوبت اين خانم است. يس از اين به بعد سه شب و سه روز را در 
عبادت و یک شب و یک روز را با اين خانم بگذراند. عمر» گفت: به خدا سوگند که 


قضاوت تو از تشخیص شکایت آن زن» شگفت‌انگیزتر بود. از اين به بعد تو قاضی بصره 


۱- موسوعة فقه عمربن الخطاب ص ۷۲۳ الغني (۳۷/۹). 
(۲- نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي (۱۰۲/۲). 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمر فاد ۵۳ 
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هستى. برو و خود را یرای سفر آماده كن . 


۵- سخت كيرى و نرمى معتدل 
در اينباره عمر اه می گفت: کسی شایسته‌ی قضاوت است که داراى اين چهار خصلت 
باشد: نرمی غير مفرط سخت گیری بدون افرط» دست برداشتن از انفاق غير منجر به بخل 
و بخشند گی به روشی که منجر به اسراف نگردد " 

همچنین فرمود: فرمان خدا را اجرا نمی کند» مگر مردی که وقتی سخنی بگوید به 
خاطر هیبتش سخن وی زیرپا گذاشته نشود و هیچ آزمندی به پایمال كردن حقی امیدوار 


نباشد " 


مه 


۶ داشتن نیروی جسمانی 

چنان كه عمر#ه هنگامی که می‌خواست ابا مریم را از يست قضاوت بصره بر کنار کند» 
گفت: مردی را می گمارم که فاسقان با دیدن او لرزه بر اندام شوند. يس کعب بن سور را 
بر جای وی گمارد" 


عمر له به برخی از والیان خود نوشت که بر يست قضاوت مگمارید مگر انسان‌های دارای 


نگران آسیب‌پذیری از مردم نباشند " 


آن‌چه که قاضی بايد مراعات کند 


۰۷۲۳ موسوعة فقه عمربن الخطاب ص‎ -١ 
۰۷۲ ٤ص همان:‎ -۲ 
۰۷۲ ٤ص همان:‎ -۳ 
۰۷۲ ٤ص ء- همان:‎ 


ه- همان: ص٤‏ ۰۷۲ 


۵۴ عمر فاروق اه 


در این باره نکاتی را عمرفاروق 4# به شرح زیر بیان نموده است: 


١‏ اخلاص در عمل 

همان طور که پیش‌تر گذشت» عمرفاروق 4 طی نامه‌ای به ابوموسی اشعری 4ه 
نوشت که داوری به حق جزو مواردی است که خداوند برای آن پاداش بزرگی در 
آخرت گذاشته است» يس هر کسی که مخلصانه و به حق داوری کند. خداوند او را از 
گزند مردم نجات می‌دهد و هر كس خود را در انظار مردم» خوب جلوه دهد در حالی 
كه خدا می‌داند كه در حقيقت جنين نیست» يس بدان كه خداوند از بند گانش نمی‌پذیرد 
مك ر عملی را که خالص براق کسب رضایت وی باشد وگرنه انسان از خزانه‌های رحمت 


۲- درک کامل قضیه 

قاضی بايد قبل از اين که در مورد قضیه‌ای حکم صادر کند» جوانب مختلف آنرا 
كاملا بررسی کرده» يس از اطمینان یافتن به داوری بپردازد. چنان که عمر بن خطاب به 
معاذ نوشت: وقتی قضیه‌ای مطرح می‌شود سعی كن آن‌را كاملاً بفهمی. همچنین باری 
ابوموسی گفت: قاضی بايد حق را طوری تشخیص دهد که شب و روز را از یکدیگر 
تشخیص می‌دهد. وقتی اين سخن به كوش عمركه رسید» گفت: ابوموسی راست 
می گوید . 

۳- باید بر اساس شريعت اسلامی داورى نمايد 

و در ابن باره فرقی نمی کند که دو طرق دعوا؛ مسلمان باشند یا غير مسلمان. چنان 
كه زيد ابن اسلم می گوید: زنی بهودی نزد عمر بن خطاب آمد و گفت: يسرم مرده است 
و يهوديان معتقدند که من حقی در میراث او ندارم. عمر#ه آن‌ها را فراخواند و گفت: 
چرا می‌خواهید او را از حقش محروم سازید؟ گفتند: ما برای او حقی در کتاب خود 
نمی‌بینیم. عمر ا گفت: یعنی در تورات؟ گفتند: خیرم بلکه در «مشنات» عمر#ه گفت: 


۱- إعلام الوقعین (۸۵/۱). 


۲- موسوعة فقه عمربن ا نطاب ص٩۲‏ ۷. 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمر 4د ۴۵۵ 
مشنات چیست؟ گفتند: کتابی است که دانشمندان ما آن‌را تدوین کرده‌اند. عمر 4 آن‌ها 


را بد و بیراه كفت و فرمود: حق او را بدهيد'. 


؟- مشورت گرفتن در قضایای پیچیده 

چنان که عمركه به یکی از قاضیان نوشت که در دين از کسانی که از خدا 
می‌ترسنده مشورت بگیر . 

و به شریح نوشت: اگر در قضایا با من مشورت بکنی به نظرم برایت بهتر خواهد بود . 
خود ايشان خیلی به اين مسأله اهمیت می‌داد و در کارها با دیگران مشورت می‌نمود. 
بنابراين شعبی می گوید: هر كس دوست دارد قضاوت کسی را ملاک قرار دهد بايد 
قضاوت عمر#ه را ملاک قرار دهد چرا که او هیچ کاری را بدون مشورت دیگران انجام 
نمی‌داد . 

۵- یکسان نگری 

عمر اه به ابوموسی اشعری 4 نوشت: در مجلس قضاوت و برخوردهایت با مردم 
مساوات برقرار کن. تا فرد قدرتمند به جانبداری تو امیدوار نگردد و فرد ضعیف و 
مستمند از عدالت تو مأيوس نشود. 

همجنين به قاضيان خود نوشت كه مردم را در اعطاى حق» يكسان بدانید» بيكانه را 
همانند خويشاوند و خويشاوند را همانند بیگانه در نظر بكيريد. 

جنان كه یک مرتبه در ميان ابی بن كعب و عمر بن خطاب در مورد زمينى اختلاف 
پیش آمد؛ آن‌ها زيد بن ثابت را حكم قرار دادند و براى اين منظور به خانه ايشان رفتند. 


زيد با دیدن عمره از جا برخاست و گفت: اميرالمؤمنين! اينجا تشريف داشته باشيد. 


-١‏ همان: صه 5/ا. 
؟- همان صه ۷۲ ؛ سنن بيهقى (۱۱۲/۱۰). 


۳- همان ص۷۲۵ سنن البيهقي (۱۱۰/۱۰). 
ء- همان. 


۴۵۶ عمر فاروق ذه 
عمر#ه گفت: زيد! تو در همین آغاز كار دچار خطا شدى؟ مرا با طرف دعوايم يكجا 


بنشان. آن گاه هر دو در كنار هم تیش 


ع جرأت بخشیدن به ضعفا 
چنان كه عمر ذه به معاویه 4ه نوشت که فرد ضعيف و ناتوان را تقويت كن تا جرأت 


سخن گفتن بیابد و زبانش باز شود '. 


۷-رعایت حال مسافر 

عمرته به ابوعبيده#ه نوشت که اگر یک طرف دعوا فرد مسافری بود بايد هر جه 
سريعتر» به قضيه رسيدكى كنى و اگر جنان كه به طول انجاميد بايد فرد مسافر از نظر 
مسكن و نفقه تأمين گردد. در غير اين صورت. احتمال مىرود كه از حقش بگذرد و به 
موطن خويش بازكردد آنكاه قاضى بايد جوابگوی تضییع حق او باشد " 


۸ داشتن سعه‌ی صدر 

چنان که عمر#ه به ابوموسی 5 نوشت: «هنگام داوری عصبانی مشو و بر مردم خشم 
مگیر» و در جنين حالتى نبايد قاضى به داورى پپردازد» زيرا بيم آن می‌رود که تحت 
شرایط روانی ویژه‌ای نتواند حق را به صاحب آن برگرداند . همچنین قاضی شریح 


می‌گوید: هنگامی که عمر مرا به عنوان قاضی استخدام نمود» گفت: نباید در حال 
عصبانیت» حکم صادر کنی . 

و یکی از مواردی که به عصبانیت و تعجیل می‌انجامد» گرسنگی است. بنابراین 
عمرفل» می گفت: قاضیان نباید در حال گرسنگی و تشنگی داوری کنند " 


۱- صحیح التوئیق في سيرة وحياة الفاروق ص۹۹ ۲. 

۲- مجموعة الوئائق السياسية ص4۳۸ . 

۳- همان ص4۳۸ . 

.۷۲ موسوعة فقه عمربن النطاب ص۲۲‎ - ٤ 

ه- موسوعة فقه عمربن الخطاب ص۰۷۲ المغني (۷۹/۹). 
*- موسوعة فقه عمر و سنن البيهقى (۱۰۶/۱۰). 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمر ظ4 ۴۵۷ 

بنابراين» عمر#ه قضات را از تجارت و کار و بار در بازار و قبول هدیه و رشوه منع 
می كرد. چنان که به ابوموسی اشعری و همچنین به قاضی شریح توصیه نمود که خود 
شخصاً وارد معامله با مردم نشوید و از پذیرفتن هدیه و رشوه جدا خودداری كنيد . 


٠١‏ داوری بر اساس ظاهر امر 

قاضی بايد ظاهر کارها را ملاک قرار دهد و قضاوت کند و کاری به نيتها و درون 
مردم نداشته باشد. چنان که عمر بن خطاب هه طی خطبه‌ای خطاب به مردم گفت: ما قبلاً 
كه رسول خدا زنده بود و از آسمان وحی نازل مى شدء شما را با تأييد وحی می‌شناختيم 
ولى اكنون كه رسول خدا وفات كرده و وحى آسمانی منقطع كرديده است. ما بر اساس 
رفتار ظاهرتان شما را می‌شناسیم يعنى كسانى كه ظاهرا کار نیک انجام می‌دهند ما آن‌ها 
را دوست داريم و از نيكان به شمار مىآوريم و كسانى كه در ظاهر جز شر و بدى از 
آن‌ها سراغ نداریم» آن‌ها را انسان‌های شرور شناخته و بدان‌ها محبت نمىدهيم و آنان را 


دوست نمىداريم» زیرا فقط خداوند از اسرار درون بند گانش آگاه می‌باشد '. 


١‏ سعى بر ايجاد صلح و آشتى 

عمر اه می گفت: دو طرف دعوا را به صلح و آشتى وادار کنید. چرا كه قضاوت دشمنى 
می آفریند. اگر با هم بر اساس موازین شرعی آشتی کردند که بهتر و اگر صلح و آشتی آنان 
مخالف با موازین شرعی بود» قاضی آنرا نقض نماید. همچنین فرمود: صلح در ميان دو 
طرف دعوا جایز است مگر صلحی که منجر به تحریم حلال و يا تحلیل حرام باشد ؛ 

به ویژه در مسایلی که حکم آن‌ها برای قاضی زياد روشن نیست بايد ميان طرفین 
صلح ایجاد نماید. چنان که عمر بن خطاب به معاویه نوشت: تا وقتی که حکم مسأله‌ای به 


روشنی برایت مشخص نیست يا طرفین دعواء نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند» سعی 


۱- همان: ص۲۷ ۰۷ 
۲- بخاری ش ۲۶۴۱ و سنن بیهقی (۱۲۵/۱۰). 


۳- تاريخ المدينة (۲/ ۷۹) موسوعة فقه عمرین امخطاب ص ۷۲۷. 


كن ميان آنان صلح و سازش ايجاد نمايى» چرا كه صدور حکم قطعى به نفع یکی باعث 


۰ 5 هاه 3 ۱ 
بروز كينه و دشمنی می‌شود . 


۲- بازگشت به حق 

اگر در مسأله‌ای قاضی به خطای حکم سابق خود پی برد ناچار بايد به آن‌چه حق 
تشخیص می‌دهد بر گردد. البته اين بدان معنا نیست كه بايد بر اساس اجتهاد جدید خود 
حکمی را نقض نماید که بر اساس اجتهاد قدیم خود صادر کرده است» همان طور که 
قاضی دیگری نيز حق ندارد. حکم قاضی دیگری را كرجه آن‌را اشتباه بداند نقض نماید. 
چنان که وقتی در زمان علی 4# اهل نجران نزد او آمدند تا حکمی را نقض نماید. که 
عمر#ه در حق آنان امضاء نموده بود» على 4ه گفت: وای بر شما! حکم عمر#ه غير قابل 
نقض است و بسیار کامل می‌باشد . 

با اين حال می‌بينيم عمرط؛ در بسیاری از مسایل از آراء سابق خود بر می گردد و به 
قضاوت خود نيز چنین توصیه می کند. چنان که به ابوموسی اشعری نوشت: مبادا چیزی تو 
را از با زگشت به حق مانع بشود بعد از اين كه به اشتباه خود پی بردی؛ چرا که حق اصل و 
قدیم است و چیزی آن‌را از بين نمی‌برد. و افزود که پیروی از حق بهتر از پیش روی در 
باطل است ". 

بنابراین» عمرفله در بسیاری از مسایل که قبلا در آن‌ها حکمی صادر نموده بود و به 
اشتباه خود در آن احکام پی برد» از رأى سابق خود برگشت. از جمله در پاره‌ای از مسایل 
میراث. چنان که باری کسی به او گفت: شما در مورد اين مسأله در فلان سال طوری دیگر 
قضاوت کردید؟ گفت: قضاوتی که شما می‌گویید در همان وقت اعتبار داشته» ولی اکنون 


قضاوت امروزی من معتبر است '. 


۱- اعلام الوقعین (۱/ ۱۰۸). 
۲- سنن البيهقي (۱۰/ ۱۲۰) موسوعة فقه عمرص۷۲۸. 
۳- إعلام الوقعین (۱/ .)۸١‏ 


.۷۲ ۹ اعلام الموقعين (۱/ ۱۱۱) موسوعة فقه عمرص‎ - ٤ 


١‏ اصل برائت 

اصل بر برائت متهم كذاشته شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد. چنان كه 
عبدالله بن عامر می گوید: ما چند نفر در سفرى با هم بوديم. در اثناء راه» کیسه‌ام را گم 
كردم. مردى در ميان ما بود كه همه به او ظنين شده بودیم» ولى او انكار می کرد. وقتى 
نزد عمر بن خطاب رسیدیم» قضيه را با ايشان در ميان كذاشتيم. گفت: همراهانتان جه 
كسانى بودند؟ وقتى آن‌ها را برای او نام بردیم» ايشان نيز به کسی كه ما مشک وک شده 
بوديم» ظنين شد. گفتم: دوست دارى او را دست و پا بسته نزد شما بیاوریم؟ فرمود: 
چگونه درحالی كه هنوز جيزى ثابت نكردهايد؟' 


۴- اجتهاد در جایی كه نص وجود دارد جايز نيست 

چنان كه عمركهه در اين باره گفت: بايد مسايلى را كه بر تو عرضه مىشود با دقت 
بررسى كنى كه آيا حكمشان در قرآن و يا سنت وجود دارد يا خير؟ و اگر نه بايد به 
مقایسه‌ی امور پرداخت . اينها مهم ترين مواردى بود كه یک قاضى بايد به آن‌ها متصف 


ناشك. 


6 تن دادن خود قاضيان به حكم صادره از جانب قضات 

چنان كه عمر بن خطاب ذه در زمان خلافت خود تن به داورى قضات مىداد و 
قضاوت آنان را مىستود و لو این كه عليه خودش حكمى صادر می کردند . 

جنان كه بارى خليفه اسبى را به قصد خريد از باديه نشينى تحويل كرفت و بر يشت 
آن نشست. در اين ميان اسب آسيب ديد. وقتى می‌خواست آنرا به صاحبش بر گرداند» 
مرد باديه نشين از يذيرفتن آن امتناع ورزيد و خواهان قيمت آن شد. و سرانجام به شريح 
مراجعه کردند. شریح پس از شنیدن سخنان طرفین رو به عمرطله کرد و گفت: ای 
اميرالمؤمنين» اسب از شما است مگر اين که آن‌را همان طور سالم برگردانی. عمر تقد 


۱- موسوعة فقه عمر ص۹ ۰۷۲ احلی (۱۱/ ۱۳۲). 
۲- اعلام الوقعین (۸۵/۱). 
۳- شهيد احراب ص ۰۲۱۱ 


۴۳۶۰ عمر فاروق ذه 
شادمان شد و گفت: آری! قضاوت اين گونه است و دیری نگذشت که او را به عنوان 


قاضی کوفه راهی آن ديار نمود . 


چهارم: منابع صدور احکام قضابى 

قضات در زمان خلفای راشدین بر همان منابعی تکیه داشتند که رسول خدا و قاضیان زمان 
او بر آن تکیه داشتند؛ یعنی کتاب خدا و سنت پیامبر و اجتهاد را فرا راه خود قرار 
می‌دادند» ضمن اينكه در زمان خلفا دو مسأله‌ی دیگر نیز در اين باب به منصه‌ی ظهور 
پیوست که عبارت بودند از: 

- معنی و مفهوم اجتهاد و عمل بدان با نتایج مقدمات. ابزار و اهداف آن گسترش 
یافت. و در نتيجة آن: مشاوره. شوری, اجماع» رأى و قياس به فرهنگ امور قضایی راه 
بيدا کردند. 

- منابع دیگری همچون سوابق و تجربه‌های قضایی اصحاب و خلفای سابق نیز بر 
منابع پیشین افزايش یافت. و بدین صورت می‌توان منابع قضایی زمان خلفای راشدین را 
چنین برشمرد: کتاب خداء سنت پیامبر» اجتهاد» اجماع» قياس و سوابق قضایی که باز 
همه‌ی این‌ها در سایه مشاوره و شورا انجام می كرفت و نصوص و روایات زیادی بر اين 
منابع صحه می گذارد و آن‌را مورد تأييد قرار می‌داد . 

و اکنون برخی از این روایات: 

۱ شعبی به نقل از شریح می گوید: عمره به من گفت: بر اساس کتاب خدا قضاوت 
کن و اگر همه‌ی کتاب خدا را نمی‌دانی يس بر اساس قضاوتهای رسول خداء داوری كن 
و اگر همه‌ی آن‌ها را نمی‌دانی يس بر اساس قضاوت امامان راه‌یافته داوری كن و در غير 
اين صورت اجتهاد كن و از مشوره‌ی اهل علم و تقوا نیز استفاده نما . 

"ابن شهاب زهری می گوید: روزی عمر بن خطاب در حالی که بر منبر نشسته بود 


گفت: ای مردم! رأى و نظر رسول خدا در مورد قضاياء به حق بود چرا که خداوند او را 


۰۲۱۱ عصر الخلافة الراشدة ص17 ۰۱ شهید احراب ص‎ -١ 
تاريخ القضاء في الاسلام. د. محمد الزحيلي ص۰۱۱۸‎ -۲ 
إعلام الوقعین (۰)۲۲/۱ تاريخ القضاء في الاسلام ص۱۱۹‎ -۳ 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمرتكه ۴۶۱ 


یاری می‌داد» اما رأى و نظر ما بر اساس وهم و گمان و اجتهاد است . و در جایی دیگر 
گفت: این رای عمر ابلك که اگر شق و صواب باشد» پس از جانب خدا و اگر نه از 
جانب خود عمر است '. 

۳ ابن قيم می گوید: عمر#ه بعد از اين که به خلافت رسید» گفت: من از خدا شرم 
می كنم که قضاوت ابوبکر را نقض نمایم " و طی نامه‌ای به شریح نوشت: بر اساس کتاب 
خدا قضاوت كن و اگر حکم مسأله‌ای را در آن نیافتی يس بر اساس سنت رسول خدا و 
اگر در آن‌جا هم نیافتی يس آن طور که دیگر نیکان قضاوت کرده‌اند» قضاوت کن ". 

۴ اجماع: اگر قاضی نصی در قرآن و سنت نیافت به مشورت با دانشمندان و فقها 
روی بیاورد. چنانچه همه‌ی آنان بر مسأله‌ای اتفاق نظر کردند» مسأله‌ی مورد نظر مجمع 
عليه و این عمل اجماع نامیده می‌شود. یعنی اتفاق نظر مجتهدان یک دوران بر مسأله‌ای. 

و اجماع به اتفاق علماء منبع سوم از منابع شرعی به حساب می آید که برای نخستین 
بار در زمان خلفای راشدین مورد استفاده قرار گرفت. و درباره‌ی آن نصوص فراوانی 
وارد شده و بخشهای گسترده‌ای در کتابهای فقه و اصول فقه و تاريخ تشریع به ميان آمده 
است. اما قضایا و مسایلی که عملا بر آن‌ها اجماع شده باشد» بسیار اند ک هستند و امکان 
تحقق اجماع فقط در مدینه‌ی منوره وجود داشته است که پایتخت اسلام و محل تجمع 
صحابه و دانشمندان اسلامی بوده و در ساير شهرهای دیگر انعقاد اجماع غير ممکن بوده 
است " و نمونه‌ی تحقق عملی اجماع اين سخن ابن عباس شید به عثمان که است که 
وقتی او گفت: کلمه «اخوان» در زبان عرب به معنی دو برادر است نه سه برادر. پس چرا 
شما مادر را با وجود دو برادر از یک سوم محروم می كنيد و یک ششم به او می دهید؟ 
در حالی که خداوند متعال اینگونه می‌فرماید: 


و 
ع 


فان كان 0 قلامه َلسّدُس 4 [النساء: .]١١‏ 


۱- تاريخ القضاء في الاسلام ص ۰۱۲۰ إعلام الموقعين (2۷/۱). 
۲- اعلام الوقعین (9۸/۱) تاريخ القضاء في الاسلام ص ۰ ۰۱۲ 
۳- همان (۲۲۴/۱). 

4 - تاريخ القضاة في الاسلام ص ۰ ۱۲. 

ه- همان: ص ۲ ۱۲. 


۴۶۲ عمر فاروق 45 
«اگر مرده (علاوه از يدر و مادر) برادرانی (بیشتر از دو برادر) داشته باشد» به مادرش 
یک ششم می‌رسد». 

عثمان گفت: من نمی توانم مسألهاى را که قبل از من بر آن اتفاق شده و تاکنون در 
همه‌ی جای عالم اسلا بدان عمل می کنند. نقض نمایم. اين سخن عثمان 4 بیانگر تحقق 
نوعی اجماع بر مسأله‌ی مذ کور می‌باشد. بنابراین به اعتراض ابن عباس در مقابل اجماع 
اهمیتی نداد. و اجماع دارای سه عنصر اساسی است که عبارت‌اند از: مشاوره» اجتهاد و 
اتفاق. که با فقدان یکی از اين شرایط قاضی, اجماع را نادیده گرفته و به منبع بعدی 

۵ سوابق قضایی: یکی دیگر از منابع مورد اعتماده سوابق قضایی خلفاء و بزرگان 
صحابه بود و این چیزی است که عمر به صراحت آن‌را در مورد سوابق قضایی ابوبکر 
و دستورات وی در مورد قضاوت و والیان ملاک قرار داد . همچنین ابن قيم فصلی تحت 
اين عنوان گشوده است «آراء صحابه به مراتب بهتر از آراء ما است» و گفته است: شایسته 
است که آراء و نظریات چنین افرادی» حتی بر آراء و نظریات ما در امور شخصی ترجیح 
داده شود چرا که رأى آن‌ها از دلهای منور و با نور ایمان و مملو از علم و معرفت و 
خیرخواهی سرچشمه گرفته استء از دلهایی كه علم و ایمان را مستقیماً و بدون واسطه از 
فرستاده‌ی خدا فرا گرفته‌اند. پس موازنه ومقایسه‌ی آراء دیگران با آراء شاگردان رسول 
خداء جزو فاسدترين موازنات به شمار می‌رود . 

۶ قیاس: بدون تردید سوابق قضایی به جا مانده از پیشینیان کافی نبود و برای یک 
قاضی در صورت نیافتن حکمی در نصوص قرآن و سنت و همچنین در اجماع و سوابق 
قضایی چاره‌ای جز اجتهاد نمی‌ماند. همان طور که در حديث معاد بدان اشاره رفته است. 
و از نخستين دستاوردهاى اجتهاد» مقايسهدى حكم مسألهدى غير منصوص بر مسألهدى 
منصوص می‌باشد كه اين عمل را در اصطلاح؛ قياس می‌نامند و منبع جهارم قانونگذاری 
اسلام به شمار می‌رود. جنان كه در نامه‌ی عمر اه به ابوموسى اشعرى ذه آمده است که در 


۰.۱۲۳ ۰۱۲۲ همان: ص‎ -١ 
آعلام الوقعین (۸۷/۱) تاريخ القضاء في الاسلام ص۱۲۳‎ -۲ 


ميان امور مقايسه كن و آنجه را شبيه یک دیگر هستند شناسایی و سرانجام آنجه به حق و 
رضايت خدا نزدیک‌تر به نظر مىرسيد حكم و عمل كن . 

۷ رأى: اگر در مسألهاى اصلى وجود نداشت تا بر اساس آن مجتهد حكم فرع را 
مقایسه نماید چاره‌ای جز اين که در روشنی قواعد کلی و مقاصد عام شریعت و پس از 
مشاوره با کارشناسان» حکمی را صادر نماید که نزدیکتر به رضایت خدا و دستیابی به حق 
می‌بیند. چنان كه در نامه‌های عمر #5 به شریح و دیگران نیز در اين باره تأكيد شده است. 
ضمناً مشاوره و شورا جزو مهم‌ترین دستاویزهای قضات به شمار می‌رفتند. چنان که در 
روایات و نامه‌های زیادی, در اين مورد تأ کید شده است. به ویژه عمر بن خطاب با گفتار 
و کردار خود بدان توصیه می‌نمود و به ندرت اتفاق می‌افتاد که در قضایاء با بزرگان 
صحابه به شورا و مشوره ننشیند و خود به تنهایی تصمیم بگیرد. چنان که شعبی در اين باره 
می‌گوید: گاهی اتفاق می‌افتاد كه عمره در حل قضیه‌ای یک ماه کامل به رایزنی 


می‌پرداخت . 


پنجم: شواهد و مدار کت مورد نياز در امر قضاوت 
مدارکی که قاضی بر اساس آن حکم صادر می كند عبارت‌اند از: 

١‏ اقرار: کتابت نيز نوعی اقرار محسوب می‌شود. 

۲- شهادت: قاضی بايد در مورد صلاحیت و شایستگی شهود تحقیق به عمل آورد. 
چنان که باری عمره به فردی که نزد او شهادت می‌داد گفت: من تو را نمی‌شناسم؛ و 
این به تو ضرری نمی‌رساند. اما بابك کسی تو را بشناسد. آن كاه یکی از حاضران گفت: 
من او را می‌شناسم. عمر اه گفت: چگونه شناختی؟ مرد گفت: او را به عدالت و 
بزرگواری می‌شناسم. عمركه گفت: آیا او همسایه‌ی نزديكك تو است يا با او معامله 


کرده‌ای و یا این که با او سفر نموده‌ای؟ و افزود که انسان با یکی از اين سه جيز شناخته 


۱- تاريخ القضاء في الاسلام ص4 ۱۲. 
۲- تاريخ القضاة ص ۵ ۱۲. 


۴۳۶۴ عمر فاروق 5ه 
می‌شود؟ و چون آن مرد وجود هر سه مورد را انکار کرد» عمره گفت: يس تو او را 
نمی‌شناسی '. 

و ارائدى گواه مقدم بر سوگند است. فرق نمی کند که قبل از س وگند اتفاق بیفتد يا 
بعد از آن. مثلا اگر مدعاعلیه» سو گند خورده بود و مدعی بعد از آن» گواه آورد» س و گند 
او اعتباری ندارد. چنان که عمر#ه در این‌باره گفت: سو گند دروغین بايد رد شود نه 
گواهان عادل '. 

و ارائه‌ی گواه کار مدعی و سوگند ياد كردن کار مدعاعلیه است " و اگر مدعی 
فقط یک گواه داشت سوكند او به عنوان گواه دوم کفایت خواهد کرد. چنان که عمر بن 
خطاب در امور مالی گواهی یک نفر همراه با س و گند مدعی را می‌پذیرفت " 

۳ سوگند: قاضی نباید به س و گند متوسل شود. مگر يس از ناتوانی مدعی از ارائه‌ی 
گواه و مطالبه‌ی وی به سوگند دادن مدعاعلیه. و بعد از اين که سوگند خورد قاضی بر 
اساس سوگند او قضاوت کند. چنان که عمرتلف» طایفه‌ی «وادعه» را به خاطر قتلی که 
انجام گرفته بود» سوگند داد و آن‌ها را يس از این که سوگند خوردند» تبرئه کرد. 

و باری خود عمرعء و ابی بن کعب 4ه در جریان نخلستانی که بين آن‌ها اختلافی بود 
به زيد بن ثابت#ه مراجعه کردند و بايد عمركه سوگند می‌خورد. زید به ابی گفت: 
امي رالمؤمنين را از س و گند معاف دارید. عمركه گفت: چرا امیرالممنین را معاف دارد؟ 
اگر واقعاً اين زمین حق من است. جه اشکالی دارد که من سوگند بخورم. آن‌گاه چنین 
گفت: به خدا س وگند که اين زمين از آن من می‌باشد و ابی در آن هیچ گونه حقی ندارد. 
و پس از آن که از آن‌جا بیرون شدند» زمين مورد دعوا را به ابی بن کعب بخشید. 
حاضران گفتند: ای امیرالمومنین! چرا قبل از سو گند اين کار را نکردید؟ گفت: به خاطر 


.۷۳۱ سنن البيهقي (۱۲۵/۱۰) موسوعة فقه عمرص‎ -١ 
۰۷۳۱ موسوعة فقه عمربن الخطاب ص‎ -۲ 

۳- سنن البيهقي (۰۱۵۳/۱۰ ۱5۰). 

6 - المغني (۱5۱/۹) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص ۷۳۲. 


اين كه اگر من سوكند نمی‌خوردم» اين برای هميشه به عنوان راه و روشى غلط در ميان 
مردم باقى می‌ماند و برای اثبات حقوقشان سوكند ياد نمی كنند'. 

بنابراين» براى كسى كه سوكند متوجه او است جايز نيست كه به خاطر تقوا از آن 
امتناع ورزد و از حق خود بگذرد. چنان كه عمر در جريان فوق جنين نكرد بلكه پس 
از اثبات حق خود از طريق سوگند. از آن گذشت و آن‌را به مدعى بخشيد. 

خود عمركه هنگامی که افراد را س وگند می‌داد» از سو گندهای غلیظ استفاده می کرد 
و گاهی در مکان‌های به خصوص مانند مقام ابراهيم» رکن و حجر اسود سوگند میداد تا 
افراد در آن‌جا جرأت سو گند دروغین را نداشته باشند . 

۴ چهره شناسی در فضایای اثبات نسب: چهره شناسی از فراین و شواهد بسیار 
قوی‌ای است که بر اساس آن حکم صادر می‌شود و رسول خداية و خلفاء راشدین و 
صحابه از آن استفاده می کردند همچنین از عمر بن خطاب و ابن عباس أ به بوت رسیده 
که بر اساس چهره شناسی در قضایای اثبات نسب حکم صادر می کردند . 

۵ اثبات حکم بر اساس قراين و شواهد: بحث قراين» بحث گسترده‌ای است و دست 
قضات در استفاده از آن باز استء به عنوان مثال از شواهد قوی بر زناه حامله بودن زنی 
است که هنوز ازدواج نکرده و همچنین حامله شدن وی قبل از شش ماه می‌باشد. و با 
وجود دو ميت که جنازه‌ی یکی بالای جنازه‌ی دومی باشد» دلیل بر اين امر است که 
جنازه‌ی پایینی قبل از جنازه‌ی بالا مرده است. چنان که عمر بن خطاب در مسأله‌ی میراث 
اموات طاعون عمواس بر اساس اين گونه شواهد حکم می کرد. همچنین وجود استفراغ؛ 
قرینه و شاهد قوی‌ای بر اين است که او شراب نوشیده است. بنابراين عمر بن خطاب بر 
چنین افرادی حد جاری می کرد . 

۶علم و آگاهی قاضی: اطلاع یافتن قاضی از جرم متهم در حدود نمی‌تواند برای او 
مجوزی در صدور حکم باشد. چنان که عمره به ابوموسی اشعرى که نوشت که نباید 


١ا-‏ تاريخ المدينة المنورة (۷۰۰/۲) موسوعة فقه عمر ص ۰۷۳۲ 
۳ النظام القضائي» مناع القطان ص ۰۸۱ ۰۸۲ 


۰.۷۲ موسوعة فقه عمربن الخطاب صه‎ - ٤ 


حاكم و قاضى افراد را به خاطر مطلع شدن از جرم آن‌ها و يا بر اساس وهم و گمان 
مؤاخذه نمایند . 

همچنین باری به عبدالرحمان بن عوف گفت: اگر من گواهی بدهم که فلانی مردی 
را کشته با سرقت کرده و يا مرتکب زنا شده است» شما جه عکس العملی نشان خواهی 
داد؟ عبدالرحمان گفت: گواهی شما مانند گواهی یک فرد عادی از مسلمانان محسوب 
می‌شود. عمر له خوشحال شد و گفت: حق گفتی . 

اما اعتبار دادن علم و آگاهی قاضی در غير حدود. که آيا می‌تواند بر اساس آن‌چه 
خود می‌داند. حکم صادر نماید در اين باره از عمر بن خطاب روایتهای مختلفی نقل شده 
أت ( 

ضمناً لازم به یاد آوری است که عمر بن خطاب#ه مردم را به اعتراف بر گناه تشویق 
نمی کرد بلکه دوست داشت همان طور که خدا بر جرم و گناه آنان پرده كشيده است؛ 
خودشان نيز با توبه و رجوع به خداء حرمت اين رازداری را به جا آورند و آن‌را آشکار 
نسازند. چنان که وقتی شرحبیل بن سمط کندی که یکی از مرزداران نواحی مداین بود» 
خطاب به زیردستانش گفت: ای مردم! شما در سرزمینی به سر می بريد که در آن شراب 
و زنان زیادی وجود دارد. بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی‌شد نزد ما بيايد و اعتراف 
بکند تا ما با اقامه‌ی حد شرعی او را پاک کنیم. وقتی اين خبر به كوش عمر#: رسید به 
شرحبیل نوشت که: 

(لا أحل لك أن تأمر الناس أن بتكوا ستر الله الذي سترهم )". 

«من روا نمىدانم كه تو مردم را وادار به پاره كردن پرده‌ای بكنى كه خدا بر آنان 
كشيده است». 

اما با این حال وقتى كه موردى به دادكاه عرضه می كرديد حكومت بدون هیچگونه 
نرمشى حدود الهى را اجرا مى كرد . 


۱- همان: ص ه277 مصنف عبد الرزاق .)۳٤۲/۸(‏ 

۲- سنن البيهقي »)١ 5 4/١١(‏ موسوعة فقه عمرص 50 ۷۳). 
۳- موسوعة فقه عمر ص ۷۳۹. 

6- القضاء في خلافة عمر» ناصر الطريفي .)۸٦۲/۲(‏ 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمر 4د ۴۶۷ 

و عمرتله هنگامی که می‌خواست در ميان دو طرف دعوا داوری کند» چنین دعا 
مى كرد: 

(اللهم إن كنت تعلم ني أبالي إذا قعد الخصمان علي من كان الحق من قريب أو بعيد فلا 
تمهلني طرفة عين) '. 

«بار الها! پس از اين كه دو طرف دعوا در مقابل من می‌نشینند اكر برايم فرقى می کند 
كه حق به كدام یک از آن‌ها برسد» مرا یک لحظه هم زنده نگذار» . 


ششم: احكام صادره از جانب فاروق در مورد برخى جرائم و جنابات 


١‏ جعل مهر رسمى دولت 

در زمان عمر بن خطاب 4ه حادثه‌ی نا گواری اتفاق افتاد كه تا آن زمان بی‌سابقه بود. بدين 
صورت که فردی به نام «معن بن زائده» مهر رسمی دولت را جعل کرد و توانست به 
وسیله‌ی آن مال هنگفتی از بیت المال تحویل بگیرد و سرانجام دستگیر و به عمرظفه 
تحویل داده شد. ایشان او را یکصد ضربه تازیانه زدند و سپس او را به زندان انداخت. 
آن گاه عده‌ای در مورد او سفارش کردند» عمرككهه خشمگین شد و او را دوباره یک‌صد 
ضربه تازیانه زد و باری دیگر نیز در حق او سفارش كردندء این‌بار نيز او را یک‌صد 


تازبانه زد و در نهایت وی را تبعید کرد . 


۲ سرقت از بيت المال کوفه 
عمره هيج كاه به خاطر دزدی از بيت المال دست کسی را قطع نکرد. چنان که باری 


ابن مسعود نظر وی را در مورد مردی جویا شد که از بيت المال کوفه دزدی کرده بود. 


۱- عصر الخلافة الراشدة ص55 ۱. 
؟- الحلية ("/۰)۱4۰ الطبقات (۲۹۰/۳) اسناد آن صحیح است. 
۳- الحلية (۱۴۰/۶) والطبقات (۲۹۰/۳). 


۴۶۸ عمر فاروق نله 
عمره در جواب گفت: او را تازيانه بزن و رهايش کن * زيرا هر کسی به نوعى در اين 
مال سهمی دارد . 


"ل سرقت در خشكسالى 

تنى چند از غلامان حاطب بن ابی بلتعه در خشكسالى «عام الرماده؛ شتر مردى از طایفه‌ی مزنى 
را ذبح كردند و خوردند. مرد مزنى نزد عمر شكايت برد. عمره غلامان را فراخواند و از 
آنان در این‌باره يرس وجو کرد. سرانجام همه به دزدیدن شتر اعتراف کردند. عمر#ن» کثیر بن 
صلت را دستور داد تا دستان آن‌ها را قطع کند. آن‌گاه به ياد آورد که در «عام الرماده؛ به سر 
می‌برند. بنابراین به صاحبشان گفت: شاید تو به آن‌ها رسیدگی نمی کنی و از گرسنگی مجبور 
به اين کار شده‌اند. اين را كفت و از قطع كردن دستان آن‌ها منصرف شد" و دو برابر قیمت 


۹ ۰ ح FE‏ 
شتر را به مرد مزنی بر گردانید . 


۴ زن دیوانه‌ای مرتکب زنا شده بود 

باری زن دیوانه‌ای را نزد عمرهك آوردند که مرتکب زنا شده بود. عمر اه دستور داد او را 
سنگسار کنند. دیری نگذشت على که آمد و گفت: مگر تو نمی‌دانی که دیوانه اهل 
تکلیف نیست و حدیثی را در اين مورد بیان نمود. عمركه با شنیدن سخنان على ذه زن 
دیوانه را رها کرد" و از خوشحالی تکبیر گفت " 


۵ مرد ذمی‌ای که زن مسلمانی را محبور به زنا کرده بود 
چنین حادثه‌ای در زمان عمر بن خطاب اتفاق افتاد. ایشان مرد ذمی را به خاطر شکستن 
عهدی که بسته بود» محکوم به اعدام کرد . 


۱- عصر الخلافة الراشدة ص۰۱۸ 

۲- المغني (۳۸۲/۱۲) والارواء (۲ ۶۲ ۲)؛ اسناد آن ضعیف است. 

۳- عصر الخلافة الراشدة ص۰۱۸ 

> - النتقی شرح الموطأ للباحي (1۳/7). 

ه- الخلافة الراشدة د. يحبى اليحبى ص ۰۳۵۱ عصر الخلافة الراشدة ص4۸ ۱. 
5- عصر الخلافة ص۸٤ .١‏ 

۷- الموطأ (۸۲۷/۲)» المغني (۲ ۰۲۱۷/۱ البخاري رقم /754. 


ع مجبور ساختن زنان به زنا 
نزد عمر#ه تنى چند از كنيزان را آوردند که توسط عده‌ای از غلامان مجبور به زنا شده 
بودند. عمر ظا غلامان را حد زد. اما کنیزان را آزاد کرد بدون اين که آنان را حد بزند . 
همچنین زنی نزد عمرته آمد و گفت: من در خواب به سر می‌بردم که ناگهان مردی 
خود را روی من انداخت و با من همبستر شد. عمرفل او را آزاد کرد و کاری به كارش 
نداشت ". چرا که حدود با اين گونه عذرها و شبهه‌ها برطرف می‌شود. فرق نمی کند که 
طرف غافلگیر شود و يا تهدید به قتل گردد. چنان که باری زنی نزد عمره آمد و گفت: 
من از چوپانی آب خواستم. او مرا وادار به انجام کار زشت کرد و من ناچار به خواسته او 
تن دادم. عمر#ه در اين باره نظر على را جویا شد. علی ‏ گفت: او چاره‌ای جز اين کار 


را نداشته است» يس عمر#ه چیزی را به او داد و رهایش نمود. 


۷- حکم کسی که از حرمت زنا بی خبر بوده است 

سعید بن مسیب می گوید: یکی از كا رگزاران دولت اسلامی در زمان عمر بن خطاب طی 
نامه‌ای به ايشان نوشت که در این جا مردی به زنا اعتراف کرده است. عمر نله در جواب 
نوشت که از او سؤال كن آيا می‌دانسته که اين کار در اسلام حرام است؟ اگر می‌دانسته 
سن حد شرعی را بر او اجرا کن و اگر متوجه حرمت این عمل نبوده است. او را از 
عواقب آن بترسان» يس اگر دوباره مرتکب شدء حد شرعی را بر وی اجرا كن". 


۸ ازدواج در ایام عده 
زن و شوهرى در زمان عمر بن خطاب ته در ايام عده زن با هم ازدواج کردند و از 
حرمت اين عمل بىاطلاع بودند. عمركه آن‌ها را فراخواند و در ميان آنان جدايى 


انداخت ‏ و مرد را تنبيه کرد“ 


۱- الستن الكبرى للبيهقي (۳۰/۸). المغني (۲۱۷/۱۲). 
۲- السنن الکبری (۲۳۲/۸). المغني (۲۱۸/۱۲). 

۳- احلی (۱۰۷/۱۲) رقم ۰۲۱۹۸ 

4- احلی (۱۹۲/۱۲) شاره: ۲۲۱۵. 


ه- عصر الخلافة الراشدة ص۹٩ .١‏ 


4 زنى كه با وجود داشتن شوهر ازدواج كرده بود 
عمره او را سنگسار كرد و شوهرش را يككصد تازيانه زد و به خاطر عدم آگاهی ايشان 


از ازدواج آن زن» او را رجم ننمود . 


٠١‏ متهم كردن مغيرة بن شعبه به زنا 

جهار نفر به زنا كردن مغيرة بن شعبه گواهی دادند ولى قبل از تكميل شدن مراحل 
محاکمه» یکی از آن جهار نفر از گواهی دادن منصرف شد. عمره گفت: خدا را شكر 
می كنم که شیطان را در مورد اصحاب محمد خشنود نساخت . آن‌گاه بر آن سه نفر 


مجازات تهمت اجرا نمود» چرا که برای زنا گواهی کمتر از چهار نفر پذیرفته نمی‌شود " 


١ل‏ حکم زنى که با غلام خود همبستر شده بود 
زنی با غلام خود همبستر شد وقتی مردم اعتراض کردند گفت: مگر خدا نمی گوید: 
وتا مکث اينڪ 4 [النساء: ۳۶]. 
«كسانى که در ملک یمین شما هستند برای شما حلال می‌باشند». 
و جریان به عمره رسید. عمرطله به او گفت: که برده‌ی تو برایت حلال نیست ". و بنا 
به روایتی عمر او را يكصد ضربه تازیانه زد و در ميان آنان جدایی انداخت. البته به خاطر 


عدم آ گاهی آن زن از حکم شرعی او را سنگسار نكرد”. 


۲- زنی که شوهرش را متهم به زنا کرد 
زنی نزد عمره آمد و شوهرش را متهم به زنا با كنيز خود کرد. دیری نگذشت که 
بر گشت و اعتراف نمود که خودش كنيز را به شوهرش اهدا نموده است. عمركه او را به 


خاطر تهمتی که به شوهرش زده بود» هشتاد تازیانه زد " 


۱- همان. 

۲- الغني (۲۰/۱۲). 

۳- عصر الخلافة الراشدة ص59 ۰۱ 

6- المحلى )۱۹٤/۱۲(‏ رقم ۰۲۲۱۲ 

ه- موسوعة فقه عمربن الخطاب ص ۲۰۳. 
5- عصر الخلافة الراشدة ص ۱5۰. 


۳- اجرای مجازات تهمت بر کسی كه كنايه گویی می کند 
در زمان عمر بن خطاب دو مرد با هم دركير شدند و يكى خطاب به ديكرى كفت: يدر و 
مادرم زناكار نبودند. وقتى خبر به كوش عمر#ه رسيد از اطرافيان خود در مورد اين جمله 
نظرخواهى كرد. بعضى كفتند که هدفش تعريف و تمجيد از يدر و مادر خود بوده و 
بعضى كفتند كه هدفش ناسزاكويى به يدر و مادر طرف مقابل بوده است. عمرككه آن 
شخص را احضار کرد و بر او حد شرعى تهمت اجرا نمود '. 

آری» قراين شواهد دال بر ناسزاگویی بود» زيرا طرفين در حال مخاصمه بوده و 
عمرظيه به خاطر جلوكيرى از هتک حرمت مسلمانهاء حد تهمت بر گوینده‌ی جمله‌ی 


فوق اجرا نمود. و این نوعى سياست حكيمانه بود كه با روح شريعت سازكارى داشت . 


۴ هدر اعلام كردن خون يهودى متجاوز 
در زمان عمر#ه دو برادر دینی بودند که یکی به جهاد رفت و دومی را در مورد رسید گی 
به امور خانواده‌اش سفارش کرد. شبی برادر دوم رفت تا سراغ خانواده‌ی برادرش را 
بگیرد. در آن‌جا متوجه صدای مرد یهودی‌ای شد که چنین می‌سرود: 

وأشعت غسره الاس لام مني خل وت بعرسه ليل التام 


أبيت عل ترابه اویسی. على جسرداء لاحقهالحزام 
كأن جامع الربلات منها قام ينهض ون ال فقام 


«خدمت به اسلام او را از من غافل ساخت و من تمام شب را در كنار همسرش به سر 
می‌برم و با سینه‌اش بازى می كنم و ... ». 

مرد مسلمان بی درنكك به منزل خود برگشت و شمشير به دست كرفت و به خانه‌ی 
برادر خود آمد و آن مرد يهودى را از ياى در آورد و لاشه‌اش را به داخل كوجه 
انداخت. صبح روز بعد هنگامی که يهوديان با پیکر مرده‌ی آن مرد بهودی روبرو شدند 
به عمر#ه شکایت بردند. عمر#ه فوراً دستور داد تا مسلمانان در مسجد اجتماع کنند. 


آن گاه بر منبر نشست و يس از حمد و ثناى خدا گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم هر 


۱- السنن الکبری لليهقي (۸/ ۲۵۲). 


۲- أوليات الفاروق ص۰۳۹ 14۰. 


كس در مورد اين مقتول خبرى دارد به من بگوید. آن جوان برخاست و جريان را بازكو 
كرد. عمره به او آفرين كفت و خون مرد يهودى را هدر اعلام كرد '. 


65 کسی را که خداوند كشته است خون بها ندارد 

عبدالرزاق در مصنف و بيهقى در سنن خود ذكر كرده اند كه مردى گروهی از طایفه‌ی 
هذیل را به خانه‌اش دعوت کرد. آن‌ها کنیزی داشتند و او را برای جمع‌آوری هيزم 
فرستادند. صاحب خانه شیفته‌ی آن كنيز شد و به تعقیب وی پرداخت و او را دعوت به 
کار زشت داد. كنيزكك امتناع ورزید و ساعتی در گریز و فرار به سر بردند و سرانجام 
کیز کف از ذسسسن قراز کرد و ستکی به هی آن مرد کویید که جگرش از آن سيب 
ديد و در جا مرد. كنيز نزد خویشان خود برگشت و جريان را برای آن‌ها بازگو کرد. 
آن‌ها جریان را به اطلاع عمركه رسانیدند. عمره کسی را برای تحقیق فرستاد و چون 
آثار به جا مانده و شواهد. دال بر صداقت كنيز بود» عمرتل:» خون آن مرد را هدر اعلام 
كرد و گفت: کسی را که خدا کشته است خون بها ندارد " 


۶- اگر همه‌ی ساکنان شهر صنعاء در قتل او شریک می‌شدند همه را می کشتم 

ابن عمر تن می گوید: چند نفر پسر بچه‌ای را کشتند. و در روایتی آمده است که چهار 
نفر بودند. عمر#ه گفت: اگر همه‌ی ساکنان شهر صنعاء در قتل او شريكك بودند همه را 
می كشتم . اين حکمی است که نه در قرآن و نه در سنت و نه در عمل ابوبکرصد یقت 
بیان نشده است. بلکه عمر 4 بر مبنای فهمی که از مقاصد شریعت داشت و برای ایجاد 
امنيت در جامعه دست به اين اجتهاد زد چرا که مسأله‌ی خون مردم از اهمیت بالایی 
برخوردار است. بنابراین عدالت اجتماعی» مصلحت امت و مقاصد شریعت می طلبد که 
اگر چند نفر در قتل یک نفر شریک بودند همه کشته شوند. چنان که رأى جمهور علما 


مانند ائمه اربعه» سعید بن مسیب» حسن, ابی سلمه عطای قتاده» ثوری» اوزاعی و دیگران 


۱- أوليّات الفاروق ص٤‏ 4۱. 
۲- بخاری ش: ۶ 
۳- البخاري» ك الدیات» شاره: ۰1۸۹ 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمرتكه ۴۷۳ 


نيز همین است . و دلایل اين رأى نيز به خاطر عملکرد عمر له و اجماع صحابه و به خاطر 
حکمتی که در آن نهفته است بعنی حفظ امنیت اجتماعی» قوی می‌باشند '. 


۷- جزای ساحر قتل است 
عمر#ه به کار گزاران حکومت خود فرمانی صادر کرد که بر اساس آن بايد هر مرد يا زن 
ساحر کشته می‌شد " و این دستور عمر له به اجرا در آمد و صحابه نيز آن‌را تأييد کردند" 


عمر#ه قاتل فرزند را به پرداخت ديه محکوم کرد لا و اما مسلمانی که ذمی‌ای را به قتل 
رسانیده بود» محکوم به قصاص نمود . 


8 جمع بين خون‌بها و سوگند 

عبدالرزاق» ابن ابی شیبه و بيهقى به نقل از شعبی روایت کرده‌اند كه مقتولی بين طایفه‌ی 
وادعه و شاکر یافت شد. عمره دستور داد تا تحقیق کنند به کدام طايفه از نظرفاصله 
نزدیک‌تر است. يس از تحقیق معلوم شد که به طایفه‌ی «وادعه» نزديككتر است. عمر 5ه 
پنجاه نفر از آن‌ها را س و گند داد. هر کدام از آن‌ها سوگند خورد که نه او را کشته است و 
نه قاتل او را می‌شناسد. آن‌گاه عمر بن خطاب خون بهای او را از آنان گرفت. آن‌ها گفتند: 
ای امیرالممنین! مگر س وگند ماه باعث حفظ مالهای ما نگردید و مالهای ما جلوی سوگند را 


از ما نگرفت! عمركه گفت: حق همین است ^ 


۱- الغنی لابن قدامة (۳۸۷/۱۱). 

۲- أولويات الفاروق السياسية ص۹٩‏ 4۰. 

۳- آولویات الفاروق السياسية ص 4۷ 4 . 

.5 ۷ همان: ص‎ - ٤ 

ه- عصر الخلافة الراشدة ص۳٩۱‏ المغني (۰۱۱ 4۰۰). 

>- عصر الخلافة الراشدة ص۵۳ ۱. 

۷- أوليات الفاروق ص11 ۲ قبیلتان بالیمن. 

۸- السنن الکبری للبيهقي (۸/ ۱۲۳ - ۱۲4) آولیات الفاروق ص٦٦٤‏ . 


۴۷۴ عمر فاروق نله 
۰- بارالها! نه حضور داشته‌ام و نه بدان راضی بوده‌ام 
يس از اين که خبر فتح تستر به عمره رسید گفت: اتفاق دیگری در آن‌جا نیفتاد. گفتند: 
بلی. مردی مرتد شد و ما او را کشتیم. عمر#ه گفت: چرا او را به زندان نینداختید تا توبه 
می کرد و بعد از آن او را م ىكشتيد؟ آن‌گاه رو به آسمان کرد و گفت: بار الها! من در 


آنجا حضور نداشته و بدان راضی نبوده و دستور نداده‌ام . 


"١‏ مجازات شراب را هشتاد تازيانه اعلام كرد 
بعد از اين كه عمر بن خطاب4ه روى كار آمد و دامنهدى فتوحات گسترش يافت و 
مردمان زيادى مسلمان شدند و هنوز كاملا بر مبانى دين ترتيب نيافته بودند» شراب خوارى 
در ميان آنان رواج بيدا كرد و به عنوان یک معضل اجتماعى دامن كير جامعه‌ی 
اسلامی كرد يد. و عمره از این بابت نگران شد و با سران صحابه در اين باره گفتگو كرد. 
و سرانجام باتفاق همه كمترين مجازات شراب خوار هشتاد تازيانه مقرر كرديد و آن‌را به 
اجرا گذاشتند و هيج كدام از صحابه مخالفت نکرد . 

همجنين ابن قيم ذكر كرده كه خالد بن ولید. وبره صليتى را از شام نزد عمر اه 
فرستاد. وبره می گوید: من داخل مسجد به ملاقات عمر رفتم. طلحه و زبير و عبدالرحمان 
بن عوف در كنار ايشان نشسته بودند. بعد از سلام و احوال يرسى كفتم: خالد به شما سلام 
می‌رساند و می گوید: مردم در مورد شراب‌خواری سهل‌انگاری می کنند و مجازات آن‌را 
ناچیز می‌شمارند. به نظر شما جه بايد کرد؟ عمرك با اشاره به اطرافیان خود گفت: اينها 
در اینجا حضور دارند» نظر بدهند. على 45 که در آن‌جا حضور داشت گفت: کسی که 
شراب بخورد مست می‌شود و هذیان می گوید و هذيان نوعی افترا است. پس به نظر من 
همان مجازات تهمت و افترا را بر آن‌ها اجرا کنید. عمر له به ویره گفت: برو و خالد را در 
جریان آن‌چه شنیدی بگذار. از آن روز به بعد خالد» هشتاد تازیانه را به کسانی می‌زد که 


شراب را می خوردند . 


۱- محض الصواب (۳۷۲/۱). 
۲- اعلام الموقعين (۲۱۱/۱). 
۳- إعلام الوقعین (۱/ ۲۱۱). 


۲- سوزاندن مغازه‌های شراب فروشى 
يحيى بن سعید بن عبيدالله از نافع و ايشان از ابن عمر شید نقل می كند که عمرك در 
خانه‌ی فردی از ثقیف شراب دید. دستور داد تا آن‌ها را بريزند و به آن مرد كه نامش 
«رویشد» بود گفت: تو فويسق هستی نه رویشد . ابن جوزی می گوید: عمركه خانه‌ی 
رويشد ثقفی را به آتش کشید که در واقع مغازه‌ی شراب‌سازی و شراب‌فروشی بود. 

ابن قیم می گوید: عمر بن خطاب مغازه‌ی شراب فروشی را با هر آن‌چه در آن وجود 
داشت به آتش كشيد و همچنین روستایی را که در آن شراب فروخته می‌شد به آتش 
کین 


۳- او را به عنوان زنی مسلمان و پاکدامن به نکاح کسی دربیاور 

مردی نزد عمرت آمد و گفت: من دختری دارم که در زمان جاهلی او را زنده به گور 
کردم ولی قبل از این که بميرد او را بيرون آوردیم و نجات دادیم. سپس ما مسلمان شدیم 
و او مرتکب کاری شد که مستحق حدی از حدود الهی گردید و کاردی به دست كرفت 
و قصد خود کشی کرد. ولی ما او را مانع شدیم و پس از مداوا بهبود يافت و توبه کرد و 
مسلمان پایبندی شد. اکنون مردی به خواستگاری او آمده است. آنا او را در جریان 
گناهی بگذاريم که دخترم مرتکب شده است؟ عمركه گفت: آيا رازی را که خدا 
يوشيده داشته» مى خواهى آشکار سازی؟ اک جن کے كارى خواهم کرد که مايه 
عبرت دیگران بشوی» و افزود كه او را به عنوان دختر مسلمان و ياكدامنى به عقد کسی 
در بياور كه از او خواستگاری كرده است " 


۴- حکم کسی که زنش را به خاطر محروم كردن از میراث طلاق می‌دهد 
دا و داش وتول بای E‏ رز عات وش زاوها کر 


در زمان عمر بن خطاب اين مرد بقیه‌ی زنان خود را طلاق داد و اموال خود را در ميان 


¬ الأموال: أبي عبید ص۰۱۲ ش: ۰۲۲۷ لیات الفاروق ص۳۲ . 
۲- الطرق الحكيمة: ص۰۱ .١5‏ 
۳- حض الصواب (۷۰۹/۲). 


۴۷۶ عمر فاروق 5 
فرزندانش تقسیم نمود. وقتی این خبر به گوش عمر رسید» آن مرد را احضار کرد و 
گفت: به نظر من شیطان به وسیله استراق سمع مطلع شده است که تو به زودی خواهی 
مرد و این خبر را به تو وسوسه کرده است. و تو هم به خاطر محروم ساختن زنان خود از 
ميراث» مبادرت به طلاق آن‌ها کرده‌ای. به خدا سو گند که اگر تو در حالی بمیری كه به 
زنانت مراجعه نكنى من آن‌ها را شريكك میراث تو قرار خواهم داد و قبر تو را سنگسار 
خواهم کرد تا مانند قبر ابی‌رغال مورد نفرين همگان قرار گیرد. مرد از آن‌جا برخاست و 
زنانش را که هنوز طلاق مغلظه بر آنان واقع نشده بود به خانه بر گردانید و اموال خود را از 


فرزندانش پس كرفت و دیری نگذشت که از دنیا چشم فرو بست . 


۵- حداقل مدت حمل و حداکثر آن 
شكايت زنى را نزد عمره آوردند که يس از ازدواج؛ نوزاد شش ماهه‌ای به دنيا آورده 
بود. عمره تصميم به سنگسار نمودن او كرفت. خواهرش با جشمانى كريان خود را نزد 
على رسانيد وكفت: براى خواهرم كارى يكن الى کفت: راهى وجود دارد. زن با 
صداى بلند تكبيرى كفت و نزد عمرفلفه آمد و گفت: على می گوید: راهى برای رهایی 
خواهرم وجود دارد. عمر» کسی را فرستاد و على را طلبيد. على آمد و گفت: خداوند 
می گوید: 

له وَالولِدت يُرْضْعْنَ أوَلَدَهُنَ حَوَلَيْنِ کاملَین4 [البقرة: ۲۳۳]. 

«مادران (اعم از مطلقه و غیرمطلقه) دو سال تمام فرزندان خود را شير مىدهند). 

۰ عداو ل اف م1 2 

و بعد می‌فر ما بد: طوحله وفصلهر ثلثون شراب [اللأحقاف: ۱۵]. 

«و دوران حمل و از شير با زگرفتن او سی ماه طول می کشد». 

يس حداقل مدت حمل شش ماه و مدت شیرخوارگی بيست و چهار ماه است. 
عمر# با شنیدن اين سخنان على ک4 از سنگسار کردن زن منصرف شد و او را آزاد کرد. 

همچنین ممکن است جنين بیش از 4 ماه در شکم مادر بماند. چنان که زن حامله‌ای 
را نزد عمر اه آوردند که شوهرش دو سال پیش غایب شده بود. عمره خواست آن زن 
را سنگسار کند. آنكاه معاذ بن جبل نله پا در میانی کرد و گفت: ای امیرالممنین! او 


۰.۷ موسوعة فقه عمر ص‎ -١ 


فرزندی در شكم دارد و بايد وضع حمل كند و سپس رجم شود. عمره يذيرفت و به آن 
زن فرصت داد تا وضع حمل کند. ديرى نگذشت که آن زن نوزادى به دنيا آورد که 
دندان داشت و شوهر آن زن از سفر بركشته بود به خاطر شباهت زيادى كه نوزاد با او 
داشت» يذيرفت که نوزاد فرزند خودش می‌باشد. آنكاه عمره عملكرد معاذ را مورد 
تحسین قرار داد و گفت: هیچ مادری فرزندی چون معاذ به دنیا نخواهد آورد و افزود که 
اگر معاذ نبود» عمر هلاک می‌شد . 

می گوبند: عمر#ه حدا کثر مدت حمل را چهارسال می‌دانست» زیرا در مورد عده 
زنى که شوهرش مفقود شده بود دستور داد تا چهار سال منتظر بماند» سپس عده وفات 
بگذراند. چنان که ابن قدامه مذهب عمرتله را در اين باره جنين بیان می کند: زنی که 
شوهرش مفقود گردیده است چهار سال یعنی مدت حمل را منتظر بماند آن گاه عده 


وفات بگذراند و يس از آن می‌تواند ازدواج بکند . 


هفتم: جل وگیری از استفاده‌ی مستبدانه از ملکیت خصوصی 

یکی دیگر از اجتهادات عمره ترجیح دادن منافع عمومی بر منافع شخصی افراد بود. از 
اين رهگذر حتی به افراد اجازه‌ی مستبدانه از املاكك شخصی خودشان را نمی‌داد. چنان 
كه مالک در موطأ از عمرو بن يحيى مازنى به نقل از پدرش آورده كه ضحاک بن خليفه 
می‌خواست جويبارى از ميان زمينهاى محمد بن مسلمه براى آبيارى زمینهای خود حفر 
نمايد. ولى محمد بن مسلمه راضى نمی‌شد. سرانجام از او به عمر#» شكايت كرد. عمر كه 
محمد بن مسلمه را طلبيد و گفت: جه اشكالى دارد كه برادرت با كشيدن جدولی از ميان 
زمینهای تو بتواند زمینهای خود را آبیاری كند ودر عوض تو نیز از آن آب استفاده نمایی. 
به هر حال محمد بن مسلمه زیربار نرفت و سرانجام عمر#ه خشمگین شد و گفت: به خدا 
اگر از روى شكمت هم كه شده به او اجازه‌ی عبور خواهم داد آن‌گاه رو به ضحاكك 
كرد و گفت: برو و جدولت را بکش " 


۱- موسوعة فقه عمربن النطاب ص ۰۳۷۱ 
۲- همان: ص ۰۳۷۱ 


۳-سعاف البطاً برحال الوطاً ص 1۳۸ = ۳۹ الموطأ (۷/۷). 


 ه# مرااروق‎ NM 

عمره حديث ابی هریره را در اين مورد بیان داشت که رسول خداّةة فرمود: 

(لا یمنع آحدکم جاره خشبة یغرزها في جداره). 

«هیچ همسایه‌ای همسایه خود را از این که میخی به دیوارش بکوبد مانع نشودا. 

ابوهریره اين حديث را بیان می‌کرد و می گفت: چرا شما از آن گریزان هستید. به 
خدا س وگند که من آن‌را بارها در میانتان با زگو خواهم کرد . 

بنابراین» می‌فهمیم که عمل عمر# به عنوان قیاسی شایسته محسوب می گردد» زیرا 
پیامبر له همسایگان را از ایجاد ممانعت در راستای کوبیدن میخی به دیوار منزلشان نهی 
نمود» با توجه به اينكه کوبیدن میخی به دیوار نه باعث ضرر می‌شود و نه سودی عاید وی 
می‌شود» در حالى كه جريان آبى از ميان باغ کسی حاوی هر دو امر می‌باشد» یعنی 
صاحب باغ از آن ضررمند نمى شود و توسط آن سودى عايد همسايه می گردد. از این رو 
عمل عمره به عنوان قياس اولى (شايسته) محسوب می گردد. 

گفتنی است اگر احمد ابراهيم اين عمل عمر#ه را به اصطلاح امروزى قواعد عدالت 
نام نهاده است» اينكك عبدالسلام سليمانى اعلام داشته كه اين نظریه‌ی عمركه در بينش 
غربى به عنوان: "سو استفاده از حق مشروع در جهت نادرست " ناميده می شود. 

آری» اين نظریه‌ای که مسلمانان قبل از جندين قرن بدان عمل نموده و آن‌را در ميان 
خود به اجرا كذاشتهاند» نظريهاى كه از حديث ابوهريره بركرفته مى شود و عمركآن را 
تعميم می‌دهد. لازم به ذكر است که برخى از علما معتقد هستند جز به اجازه‌ی همسایه 
دخالت در اموال ايشان جايز نمی‌باشد '. 

از این عملکرد عمركه چند نكته به دست می‌آید که عبارتاند از: 

۱ یکی از اجتهادات قضايى عمرتل» به شمار مىرود كه بنابر شكايت ضحاكك و 
امتناع محمد بن مسلمه اتفاق افتاد. 

"- عمره در اين قضيه كوركورانه فتوا صادر نکرد» بلكه ايشان پس از احضار طرف 
مقابل و كوش دادن به سخنان و دلايل طرفين و در نظر كرفتن منافع و ضررهايى كه از 


.)۶۰/۳( سبل السلام شرح بلوغ المرام‎ -١ 
.١٠5١ ۰۱ 1١ص الاجتهاد في الفقه الإسلامي‎ -۲ 


نظام مالی و سازمان قضایی و فرایند تکمیل آن در دوران خلافت عمر 4 ۴۷۹ 
اين قضیه متوجه طرفین بود به ضحاک دستور کشیدن جدول را داد. چرا که ایشان 
متوجه اين قضیه بود که از تصرف مستبدانه‌ی املاكك شخصی ضررهایی به منافع عمومی 
وارد می‌شود و بايد جلوی اين استبداد و ضرر را گرفت. 

۳ عمر اه در ابتدا با محمد بن مسلمه به نرمی گفتگو کرد و از او خواهش نمود که 
به برادر مسلمانش امکان آبیاری زمينهايش را بدهد. اما وقتی متوجه شد که التماس و 
خواهش کار به جایی نمی‌برد از هيبت حاکمانه استفاده کرد هیبتی که فقط در راستای 
حفظ حقوق و منافع عمومی مسلمانان از آن استفاده می کرد . 


هشتم: معتبر دانستن سه طلاق در يك جمله 
ابن عباس شغد می گوید: گفتن سه طلاق در زمان رسول خداكلة و ابوبکرته و دو سال 
اول خلافت عمركه در یک جمله» یک طلاق به حساب می آمد تا اين که عمره گفت: 
مردم در کاری که برای آن‌ها سهولت در نظر گرفته شده بود» شتاب ورزیدند. يس بهتر 
است که آن‌را بر آن‌ها اجرا نماييم» آن گاه چنین کرد . 

همچنین از ابی صهباء روایت است که به ابن عباس شید گفت: آيا می‌دانی که سه 
طلاق در یک جمله در زمان رسول خداي و ابوبكركه و سه سال اول خلافت عمر ظ4 
یک طلاق به شمار می‌رفت؟ ابن عباس گفت: بلی " 

از این دو روایت چنین به نظر می‌رسد که عمركه بر خلاف روال کاری زمان رسول 
خدا ع و ابوبکرصدیق در مورد طلاق که سه طلاق در یک جمله و يا در یک جلسه 
یک طلاق به شمار می‌رفت. ایشان سه طلاق در یک جمله يا در یک جلسه را سه طلاق 
قرار داد. هدق عمرك از اين کار اتخاذ تدبیری برای تنبیه و تعزیر افرادی بود که در امر 
طلاق از روش مسنون استفاده نمی کردند. عمره در واقع می‌خواست مردم را به روش 
مشروع طلاق برگرداند که عبارت است از دادن یک طلاق و منتظر بودن برای سپری 


۱- الاجتهاد في الفقه الاسلامي ص ۱ ۰۱ ۰۱۶۲ 


۲- صحيح مسلم كتاب الطلاق ش VY‏ 
۳ات مسلم ك الطلاق ش ۲ .١‏ 


۴۳۸۰ عمر فاروق ذه 
شدن عده تا در اين فرصت يا مراجعه صورت كيرد و يا يس از سپری شدن عده طلاق 
واقع گردد . 

بنابراین» عمر 4ه در اين عملکرد خود به مخالفت نصوص شرعی برنخاست - آن طور 
که برخی ادعا کرده‌اند» از جمله اينكه دکتر عطیه مصطفی می گوید: عمر بسیار جسورانه 
به رأى شخصی خود عمل می کرد و از مخالفت آن با نصوص دینی و قواعد معروف 
باكى نداشت. زیرا ايشان در راستای حکمی مناسب با وضعیت جامعه‌ی اسلامی قدم 
برمی‌داشت ". د کتر عطیه برای اثبات سخن خود به مثالهای اشاره نموده که یکی از آنان 
وقوع طلاق ثلاثه در صورتی که به لفظ ثلاثه جاری شده باشد- واقعیت اين است که 
عمر با اين عملکرد خود به اجتهاد حکیمانه‌ای دست زد و در این باره دستاویزی از 
نصوص نيز داشت که به شرح زیر ذ کر می‌شوند: 

۱ مالک از اشهب از قاسم بن عبدالله از يحيى بن سعيد از ابن شهاب روایت کرده 
كه ابن مسیب می گوید: مردی از طایفه‌ی اسلم در زمان رسول خدا زنش را سه طلاقه 
کرده بود. برخی از صحابه گفتند: تو می‌توانی به زنت رجوع کنی. زنش نزد رسول خدا 
آمد و گفت: شوهرم مرا در یک جمله سه طلاق داده است. رسول خدا فرمود: شما از 
همدیگر جدا شده‌اید و حق میراث از یکدیگر را ندارید " 

۲ همچنین در سنن نسایی آمده است که به رسول خدا مډ خبر رسید که مردی 
همسرش را در یک جلسه سه طلاقه کرده است. رسول خدا؛ خشمگین شد و فرمود: آنا 
کتاب خدا را بازیچه قرار داده‌اید. در حالی كه من در ميان شما هستم. تا جایی که مردی 


برخاست و گفت: ای رسول خدا! گردنش را بزنم؟" اين حدیث بیانگر آن است که سه 


۱- القضاء ف عهد عمربن الخطاب د. ناصر الطريفي (۷۳۳/۲). 

۲- القضاء في الاسلام ص۹۸. 

۳- الدونة الکبری, ك الطلاق» باب طلاق السنة (1۲/۲) اين روایت به سند مرسل گزارش شده است. اما گفتنی 
است که روایتهای مرسل از طریق ابن مسيب به عنوان روایتی صحیح قلمداد می‌شوند. 

4- سنن النسائي» ك الطلاق الثلاث احموعة (۱۲/7) ابن حجر در مورد اين حدیث گفته است: نسایی اين 
روایت را گزارش داده و راویان آن معتبر می‌باشند: فتح الباري (۳۲/۹) و ابن قیم گفته: سند آن طبق شرایط 


مسلم صحیح می‌باشد: زاد العاد (۲۶۱/۰). 


طلاق در يكك جلسه واقع شده است و اگر نه دليلى نداشت كه رسول خداء خشمكين 
شود و سكوت رسول خدا در این مورد دليل بر وقوع سه طلاق است . 

۳ همجنين نافع بن عمير بن عبد يزيد بن ركانه روايت كرده كه ركانه بن عبد يزيد زنش 
را سه طلاق قطعی داد و نزد رسول خدا آمد و كفت: هدفم یک طلاق بوده است. رسول خدا 
او را سوكند داد كه هدفش بيش از يكك طلاق نبوده است؟ آنكاه دستور داد كه به زنش 
رجوع نمايد. بعدا ركانه همسرش را در زمان عمركه یک طلاق و در زمان عثمان یک طلاق 
دیگر داد و بدين صورت سه طلاق تكميل گردید . 

از این حدیث و از سوكند دادن رسول خدا رکانه را معلوم می‌شود که می‌توان سه 
طلاق را در یک جمله و یک جلسه واقع کرد و اگر نه دلیلی نداشت که رسول خدا؛ 
رکانه را س و گند بدهند که با گفتن «کلی» هدفش یک طلاق بوده يا بیشتر؟ 

بنابراین نمی‌توان عمر ظ4 را مبتکر اين مسأله دانست. بلکه ایشان دستاویزی از سنت 
رسول خدا در اين باره داشتند. به خاطر همین بود که بسیاری از صحابه همچون علی؛ 
عثمان» ابن عباس» ابن مسعود و عمران بن حصين#: با ایشان هم رأى شدند. بنابراین 
می‌توان كفت که سه طلاق در یک کلمه و يا در یک جلسه و يا به کار گیری عباراتی 
همچون: شما سه طلاقه داده شده‌اید. يا: شما طلاق داده شده‌اید» طلاق داده شده‌اید» 
طلاق داده شده‌اید. يا: شما طلاق داده شده‌ابد» باز طلاق داده شده‌اید» باز طلاق داده 
شده‌اید. با: شما طلاق داده شده‌اید باز سه طلاقه و يا ده طلاقه و با صد طلاقه» و با هزار 
طلاقه و يا عباراتی در همین راستا از جمله مواردی است که حاکم مسلمان طبق مصلحت 
زمانى و مكانى می‌تواند آنرا یک طلاق رجعى و يا سه طلاق به شمار آورد. ابن قيم 
می گوید: عمر 4ه در اين باره با اجماع گذشتگان مخالفت نورزید» بلكه اجراى سه طلاق 
در یک كلمه و يا یک جلسه را به عنوان كيفر و تنبيهى برای كسانى در نظر كرفت كه 
راه مشروع و مسنون و آسان طلاق را رها كرده و راه مشكل و غير قابل بازكشت را 


۱- القضاء في عهد عمربن الخطاب (۷۳۰/۲). 
؟-- سنن أبي داود. ك الطلاق. باب في البتة ۱/۱ ۱) شرح النووي (۰ 02۸ 
۳- الفقهاء في عهد عمربن الخطاب (۷۳۹-۷۳/۲). 


انتخاب كردهاند و بدون ترديد یک رهبر می تواند» در مواردى كه مردم از رخصت و 


سهولتى که خدا در نظر گرفته است. چشم بپوشند» آن‌ها را اين گونه تنبيه نمايد'. 


نهم: تحریم نکاح متعه 
از عمر بن خطاب 4 روایاتی نقل شده که نکاح متعه را تحریم نموده» آن‌را نوعی زنا 
قلمداد كرده و كسانى را كه مرتكب آن شده‌اند» تا انه كسار نموده است. و 
بعضىها گمان كردهاند كه گویا رسول خدا 4 آن را حرام قرار نداده» بلكه عمر ذه آن 
را حرام كرده است. از ابونضره روايت شده كه كفت: ابن عباس نكاح متعه را حلال 
دانسته و بدان دستور می‌داد. اما ابن زبير مردم را از انجام آن بازمی‌داشت. يس آذرا برای 
جابر بن عبدالله بازكو نمودم» در جواب گفت: ما در عصر رسول خدا متعه می کردیم. اما 
وقتی زمان عمر فرا رسید ايشان گفت: خداوند برای پیامپرش به علت های متعدد چیزهایی 
را حلال می ساخت و هم اکنون احکام قرآن ثبات يبدا کرده است و نسخی بدان راه 
ندارد» بنابراين حج و عمره را آن طور که خدا دستور داده است انجام دهید و افزود: اگر 
بینم کسی نکاح موقت کرده است او را سنگسار خواهم کرد '. 

از ظاهر اين روایت جنين بر مىآيد که نکاح موقت در زمان رسول خدا 4 رواج 
داشته و عمره در زمان خود آن‌را تحریم کرده است. در حالی که واقعیت امر چنین 
نیست. بلکه متعه یا نکاح موقت را خود رسول خدا #5 حرام قرار داد و کسانی از صحابه 
كه گفته می‌شود نکاح متعه را حرام نمی‌دانستند به خاطر اين بود که حکم قطعی تحریم 
اين نوع نکاح به آنان نرسیده بود. همچنین کسانی از متأخرين مانند ابی هلال عسکری " و 
رفیق عظم ' که تحریم متعه را به عمره نسبت داده‌اند به دلایل تحریم آن در سنت نبوی 
پی نبرده‌اند که به شرح زير بیان می‌شوند: 

١‏ مسلم با سند صحیح از سلمه نقل کرده که گفته است: 


۱- زاد العاد (۲۷۰/۰). 
۲- مسلم» ك الحج» رقم ۰۱۲۱۷ 
۳- الأوائل (۲۳۹-۲۳۸/۱). 


6- آشهر مشاهیر الاسلام (4۳۲/۲). القضاء في عهد عمربن الخطاب (۷5/۲). 


نظام مالى و سازمان قضایی و فرايند تكميل آن در دوران خلافت عمر 4د FAY‏ 
رسول خدا در سال اوطاس سه بار نكاح متعه را جايز قرار داد و بعداً آن‌را ممنوع 
اعلام كرد . 

١‏ همچنین مسلم با سند خود از سبره نقل کرده که گفته است: رسول خدا به ما 
اجازه‌ی نکاح متعه را داد. من با یکی از دوستانم به خواستگاری زن زیبایی از بنی عامر 
رفتیم» من از آن رفیقم جوان‌تر بودم. گفت: به من جه می‌دهید؟ هر یک از ما ردای خود 
را تقدیم کرد. سرانجام با من آمد و به مدت سه روز با من ماند. آنكاه رسول خدا اعلام 
كرد كه: 

(من كان عنده شيء من هذه النساء التي يَتَمنَّع» فليُخل سبيلها). 

«هر كس زنى را با نكاح موقت در اختيار دارد آن‌را رها کند» . 

۳ همچنین مسلم با سند خود از سبره‌ی جهنى نقل كرده كه از رسول خدا شنيده 
است كه فرمود: 

(يا أيها الناس! إِنّ قد كنت وت لكم في الاستمتاع من النساء» وان الله قد حرّم ذلك إلى 
يوم القيامة» فمن كان عنده شيء فلیخل سبيله ولا تأخذوا ما آنیتموهن شيئا)'. 

«اى مردم! من به شما اجازه‌ی نكاح متعه داده بودم و اكنون خدا آن‌را تا قيامت حرام 
قرار داده است. پس اگر نزد کسی زنی با نکاح متعه وجود دارد او را رها سازد و آن‌چه 
بدو داد» يس نگیرد». 

۴ همچنین مسلم به روايت على بن ابی طالب نقل كرده كه او متوجه ابن عباس شد 
كه در مورد نكاح متعه سهل‌انگاری می كرد. آنكاه على ذه گفت: 

(مهلاً يا ابن عباس» فإن رسول الله ب هى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الانسية) . 


گوشت الاغ اهلى نهى كرده است». 


۱- مسلم» ك النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ» واستقر تحرعه إلى يوم القيامة 
(۱۰۳۳/۲). 

۲- مسلم ک النگاح. 

۳- مسلم ك النکاح رقم ۰۱۰۲ 

5 - مسلم ك النکاح -۱۰۲۷/۲) رقم ۰۱۰۷ 


۳۸۲ عمر فاروق 5ه 
بنابراين» عمر فاروق 4ه نکاح متعه را از سر خود حرام قرار نداد بلکه در این‌باره از 
حرام قرار داد در سال هشتم یعنی سال فتح مکه آن‌را دوباره حلال اعلام کرد و پس از 


سپری شدن ۱۵ روز دوباره آن‌را برای هميشه و تا قيامت حرام قرار داد . 


دهم: اختبارات فقهی عمر ذه 
عمره با اجتهادات خود در سازمان قضایی به ویژه پیرامون مسایل جنایی و حدود و 
قصاص تأثیر شگرفی نهاد. همان طور که با علم و دانش وسیع خود و فهم و برداشتی که 
از مقاصد شرعی داشت و با اجتهادات خود در مباحث مختلف فقهی تأثیر عمیقی 
گذاشت و از ایشان در مجموعه‌ی فقه اسلامی مسایل پی‌شماری به جا مانده است که به 
شرح زیر می‌باشند: 
-١‏ عمرت» معتقد بود که يوست حیوان خود مرده با دباغی پاک می‌شود. به 
شرطی که در حال حیات پاک بوده باشد. 
۲- نماز بر يوست روباه را مکروه می‌دانست. 
۳- مسواک بعد از زوال را برای روزه دار مکروه نمی‌دانست. بلکه آنرا 
مستحب می‌دانست. 
۴- اين رأى را انتخاب می کرد كه مسح بر موزه و اجسام مشابه» برای مقیم یک 
شبانه روز و برای مسافر سه شبانه روز است. 
۵- ابتداء مسح بر موزه پس از بی‌وضو شدن آغاز می‌شود. 
۶- وقت نماز جمعه پس از زوال خورشيد آغاز می‌شود. 
۷- دست زدن به ذكر (آلت تناسلی) ناقض وضو است. 
۸- تكبيرات ايام التشريق از فجر روز عرفه آغاز مىشود و تا عصر روز آخر 
ايام تشريق ادامه دارد. 
9- عمر و ابوبکر تن راه رفتن پیشاپیش جنازه را افضل می‌دانستند. 


۱- القضاء فى عهد عمربن الخطاب (۷۵۶/۲). 


۱- معتقد به اختيار فسخ برای طرفين معامله تا آخر مجلس بود. 

۲- بيع سلم را در معاملات جانداران قبول نداشت. 

۳- معتقد بود که رهن گذاشتن مشروط بر اين که اگر مدیون سر وقت» بدهی 
را پرداخت نکرد» رهن به عنوان مبیع در مقابل دين حساب می‌شود» شرط 
فاسدی است. 

۴-اگر کسی عين مال خود را در دست مدیون مفلس یافت. مال به خودش 
تعلق می گرد نه سایر طلب کاران. 

۵- مال دخترک يتيم حتی يس از بلوغ به وى داده نشود تا این که ازدواج کند 
و یک سال از تاريخ ازدواجش سپری گردد. 

۶-دیه چشم حیوان یک چهارم قيمت آن است. 

۷- همسایه حق شفعه ندارد. حق شفعه فقط از آن کسی است که در مال غير 
منقول و غير قابل تقسیم شریک باشد. 

۸- قد مساقات در همه‌ی درختان جایز است. 

69 جایز است که فردی را در مقابل دادن يوشاكك اجير نمایند. 

ون زان یت مك بس افش کرو 

0۱- کسی که به غير خویشاوندش چیزی هدیه داده است تا وقتی در مقابل آن 
چیزی وصول نکرده است. می‌تواند رجوع کند. ولی اگر به خویشاوندی 
هدیه‌ای داده بود نمی تواند» رجوع بکند. 

۲- مدت اعلام مال يافته شده یکسال می‌باشد. 

۳- اگر مال يافته شده اند ک باشد» می‌توان بدون اعلام آن‌را تصاحب کرد. 

۴- مال يافته شده يس از یک سال متعلق به کسی است که آنرا یافته است 
فرق نمی کند که نیازمند باشد يا خیر. 

۵- حکم مال یافته شده‌ی حرام و غير حرام یکی است. 

۶- مال يافته شده در دست کسی بماند که آن‌را یافته است البته به شرط اين 
که آدم امینی باشد. 


۷- تغییر و تحول در وصیت و رجوع كردن از آن اشکالی ندارد. 


۴۸۶ عمر فاروق طف 
۸- کلاله کسی است كه نه پسری دارد و نه پدری. 
4 خواهران همراه دختران باعث مى شوند که دختران به عنوان عصبه به 
حساب آیند. 
۰- مادر بزرگ‌ها اگر زياد و چند نفر باشند همه در یک ششم شريكك هستند 
و این رأى ابوبکر ذه نيز می‌باشد. 
١‏ اگر کسی بميرد و بعد از خود» مادر» خواهر و يدر بزرگی بگذارد. نصف 
دارایی‌اش مال خواهر و یک سوم مال مادر و بقیه مال يدر بز رگ است. 
۲- عمر معتقد بود که هرگاه زنی بمیرد و شوهرش همراه با يدر و مادرش به 
عنوان وارث وى اعلام وجود نمایند» زوج نصف میراث؛ مادر یک سوم 
باقی مانده و بقیه از آن يدر می‌باشد» و اگر مردی بمیرد و زنش همراه با يدر 
و مادرش اعلام وجود نمايند» زن یک چهارم» مادر یک سوم باقی مانده و 
بقیه برای يدر می‌باشد. اين دو مسأله به «عمریتین» مشهور می‌باشد زیرا 
عمر اه برای نخستین بار در اين خصوص به قضاوت نشستند. 
۳- اگر میت» وارثى داراى سهم مشخص و عصبه ندارد؛ میرائش به ذوالأرحام 
داده مى شود. 
اينها برخى از اختيارات فقهى عمر بن خطاب بود كه هر كدام در جاى خود. اصلى 


از اصول فقه است و باید با تفصیل بیشتری بدان پرداخته شود. 


فقه عمر 4 در برخورد با فرماندهان و کارگزاران دولت 


مبحث اول: استان‌های کشور 
مبحث دوم: شیوه‌ی انتخاب فرمانداران و كار گزاران دولت در عهد 


مبحث سوم: مراقبت از واليان وبازخواست آنان 


يس از اين كه دامنه‌ی دولت اسلامى در زمان عمر بن خطاب گسترش یافت. ايشان 
دولت رابه تشكيلات ادارى كوجكترى تقسيم نمود تا بهتر بتوان بر آن اشراف داشت 
البته گسترش فتوحات سبب اصلى اين تقسيمات و به ويزه تأسيس ايالتها بود. 


ميحث اول 


تقسيم كشور به استانها و ولايتهاى متعدد در زمان ابوبكرصديق اه آغاز گردید و 


عمرة: در اين زمينه ادامه دهنده‌ی سياست ايشان با ايجاد تغييرات جزيى در جابجایی 


مسئولين و استانداران بود و اكنون نمونه‌ای از اين تقسيمات به شرح زیر بیان می‌شود: 


نخست: مکه‌ی مكرمه 
فرماندار مکه در زمان عمر بن خطاب ب مردی به نام محرز بن حارثه و يس از ایشان؛ 
فشك من عمیر بن جدعان تمیمی بود که در مورد مدت زمامداری این دو نفر و 
عملکردشان چیزی ذکر نشده است. بعد از آن‌ها نافع بن حارث خزاعی» فرماندار مکه 
تعيين گردید و تا زمان شهادت عمرتله ایشان همچنان فرماندار مکه بود. از جمله 
عملکردهای ایشان در دوران زمامداری‌اش» خرید منزلی از صفوان بن اميه را ذكر 
کرده‌اند که آن‌را به زندانی تبدیل كرد'. همچنین گفته‌اند: نافع در منطقه عسفان به 
استقبال عمر» رفت که برای حج آمده بود. عمركه از او پرسید: جه کسی را بر مکه 
گمارده‌ای؟ گفت: ابن ابزی را. عمره پرسید: ابن ابزی کیست؟ نافع گفت: از بردگان 
آزاد شده‌ی ما است. عمركه گفت: برده‌ای را بر آنان گمارده‌ای؟ نافع گفت: او قاری 
قرآن و آگاه به مسایل میراث است. عمر اه گفت: آری» پیامبر يه فرمود: 

(إن الله يرفع بهذا الکتاب أقواماً ویضع به آخرین) ۳. 

«خداوند با اين كتاب افرادى را بالا می‌برد و افرادی را يست مىنمايد». 


کت البخحاري» ك الخصومات (o e‏ باب الربط واحبس» مسند أحمد ش TTY‏ [الموسوعة الحديثية]. شید ان 


صحیح است. 
۲- الولاية على البلدان» عبد العزیز العمري (1۷/۱). 


روش عمركه در برخورد با فرماندهان و کارگزاران دولت ۳۹۱ 
یکی دیگر از پروژه‌های مهم دولت عمر بن خطاب توسعه‌ی حرم مکه بود که 
عمره با خریداری منازل مسکونی مجاور حرم و تخریب آن‌ها به توسعه‌ی حرم پرداخت و 
پیرامون آن دیوار کوتاهی احداث نمود. شهر مکه به خاطر موقعیت خاصی که داشت به ویژه 
پیرامون مسایل مختلف گفتگو و اظهار نظر می کردند. بنابراین مکه یکی از استان‌ها و 
ولایت‌های مهم حکومت اسلامی به شمار می‌رفت. 


دوم: مد ینه‌ی منوره 
از آن‌جا که مدینه پایتخت اسلام بود و خلیفه شخصاً در آن‌جا حضور داشت طبعاً زمام 
امور شهر به عهده‌ی ایشان بود. و هرگاه که خلیفه به مسافرتی می‌رفت؛ برای خود 
جانشینی تعيين می کرد. چنان که در بعضی از سفرهای معمولی يا سفر حج» زید بن ثابت 
را به عنوان جانشین خود تعيين می‌نمود . همچنین گاهی على بن ابی طالب # را به جای 
خود می‌نشاند . و در اين راستا ادامه دهنده‌ی سیاست رسول خدا 45 و ابوبکر صد يق ذه 
بود. 

و از آن‌جا که مدینه پایتخت اسلام و مقر خلیفه بود و نیروهای اسلامی از آن‌جا به 
ساير نقاط دنیا اعزام می‌شدند و م رکز تجمع اصحاب بز رگوار پیامبر بود چرا که عمرطفه 
آنان را از پراکنده شدن در شهرها منع می کرد" مدینه از جایگاه و اهمیت ویده‌ای 


برخوردار بود و از این رهگذر سيل دانشجویان قرآن و سنت به اين شهر سرازیر بود . 


سوم: شهر طائف 
طائف یکی از شهرهای مهم اسلامی در دوران عمر بن خطاب ذل به شمار می‌رفت. از اين 
شهر مجاهدین نیرومندی به جهاد اعزام می‌شدند. والی اين شهر از زمان رسول خدا و 


۱- الولاية علی البلدان (۶۸/۱). 
۲- تاريخ اليعقوبي (۱۶۷/۲). 
۳- تاريخ اليعقوبي (۱5۷/۲). 
٤‏ - الولاية على البلدان (1۸/۱). 


ابوبكرصديق و دو سال از خلافت عمر بن خطاب» عثمان بن أبى العاص بود تا اين كه 
خود عثمان از عمر 5ه خواست که او را به ميادين جهاد اعزام نمايد. عمره در جواب 
نوشت كه من تو را از كار بركنار نمی کنم» ولى اگر خودت اين را می‌خواهی يس کسی 
را به جاى خود انتخاب كن. چنان كه عثمان مردى از اهل طائف را بر آن شهر گمارد و 
به جهاد رفت. بعدها عمر له عثمان را بر عمان و بحرين كمارد'. و در روايات آمده است 
كه فرماندار طائف در زمان وفات عمركك سفيان بن عبدالله ثقفى بود . و ميان او و 
عمر نف نامه‌هایی رد و بدل شده كه در آن‌ها مسايل مربوط به زكات سبزیجات. میوه‌جات 
و عسل ذکر گردیده است " که اين قبیل نامه‌ها بیانگر رونق بازار کشاورزی طائف در 
زمان عمر بن خطاب له می‌باشد. ضمن اين که طائف در زمان ايشان از شرایط امنیتی 
خوبی برخوردار بود. همچنین لازم به یاد آوری است که برخی از اهالی مکه گرمای 
تابستان را در طائف به سر می‌بردند . به هر حال طائف نيز یکی از شهرهای مهم دولت 
اسلامی در زمان عمر بن خطاب #5 به شمار می‌رفت " 


چهارم: يمن 

هنگامی که عمر بن خطاب #5 زمام امور را به عهده گرفت. یمن از امنیت و آرامش 
خوبی بهره‌مند بود. در مناطق مختلف يمن والیانی از جانب حکومت اسلامی‌فرمانروایی 
می کردند. عمر بن خطاب ل همان والیان زمان ابوبكره را بر شغلشان باقی گذاشت " 
چنان که یعلی بن اميه یکی از آنان بود که تا وفات عمر#ه همچنان ولایت يمن را به 


عهده دا 


۰۱۳ تاريخ خليفة بن خياط ص5‎ -١ 

۲- تاريخ طبرى (۲۳۹/۵). 

۳- الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام» نادية حسين صقر ص۰۱۹ 
> - الطائف في العصر الجاهلي وصدر الاسلام ص9 .١‏ 

۰- الولاية على البلدان (1۹/۱). 

5- غاية الأماني في أحبار القطر اليماني» يحبى بن الحسين (۸۳/۱). 

۷- تاريخ طبرى (۱۵۷/۲). 


در منابع متعدد حوادثى که برای والى یمن» يعلى بن اميه اتفاق افتاد از جمله 
شکایت‌های برخی از ساکنان يمن از دست والی خود به عمر له و احضار ایشان توسط 
خلیفه ذ کر شده است . و نيز آمده است که عمر بن خطاب 4ه در غیاب یعلی» جانشینانی 
برای او تعيين می کرد. همچنین در زمان عمركه و یعلی مکاتباتی پیرامون مسایل ز کات 
رد و بدل شده" و يعلى خود را جزو والیانی برشمرده که عمر اه در اواخر خلافت خود 
اموال شخصی آن‌ها را به پای تقسیم کشانده است " 

یکی دیگر از والیان عمر اه در مناطق يمن «عبدالله بن ابی ربیعه مخزومی» ذکر شده 
است» ایشان آن طور که طبری نوشته است والی منطقه‌ی «جند» یمن بود و تا وفات 
عمر همچنان والی آن ناحیه بود . 

گفتنی است که مردم يمن در سلسله فتوحات زمان عمر#ه نقش بارزی ایفا نمودند و 
در فتح ديار شام» عراق و مصر حضور فعال داشتند . بنابراین بسیاری از یمنی‌ها در 
شهرهای تازه تأسيس شده‌ی اسلام همچون بصره و کوفه و شهر فسطاط در مصر و 
شهرهای ديار شام ساكن شدند " و در مجموع» اين حركت بيانكر نقش برجسته‌ی مردم 
يمن و واليان يمن در روند فتوحات و همجنين بیانگر اهميت والاى يمن در زمان عمر بن 
خطاب له مى باشد . 


هنگامی كه عمر 4 زمام امور مسلمين را به دست گرفت» والى بحرین؛ علاء بن حضرمى 
بود. او همجنان در زمان عمر#ه تا سال ۱۴ هجرى به كارش ادامه داد" علاء در جهاد با 


۱- غاية الأماني (۸۳/۱). 

۲- الأموال للقاسم بن سلام ص4۳ . 

۳- تاريخ یعقوبی (۱۵۷/۲). 

.)۲۳۹/۵( تاريخ طبری‎ - ٤ 

۰- الولاية على البلدان (۷۱/۱). 

5- فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم ص۱۲۳-۱۱۹. 
۷- الولاية على البلدان (۷۱/۱). 

۸- همان: (۷۰/۱). 


۴۳۹۴ عمر فاروق 5ه 
ديار فارس نقش به سزایی داشت. تا اين که عمر او را به خاطر لشکر کشی از راه دریا و 
بدون هماهنگی با خليفه از کار برکنار کرد و او را به بصره اعزام نمود. كفتنى است که 
عمر له مخالف لشک ر کشی از راه دریا بود. علاء با دلی ناخواسته راهی بصره شد و قبل از 
اين که به مقصد برسد د رگذشت و در بحرین به خاک سپرده شد. عمر له به جای علای 
عثمان بن ابی العاص را به عنوان فرماندار بحرین به آن ناحیه فرستاد. عثمان به جنگ با 
فارسیها و پیشروی در آن ناحيه ادامه داد تا اين که به نواحی «سند» رسید. و از جانب 
خلیفه به عثمان دستور رسید که با هماهنگی و همکاری والی بصره ابوموسی اشعری» به 
پیشرویهای خود ادامه دهد. عثمان نيز پذیرفت و از آن يس با همکاری نیروهای 
تحت فرماندهی ابوموسی به جنگ با نیروهای فارس ادامه داد '. 

كفتنى است كه عثمان معروف به يرهي زكارى و اجتناب از حرام بود . عثمان دو بار 
از جانب عمر 4 به عنوان والى بحرين تعيين كرديد. یک بار در سال ۱۵ هجرى كه پس 
از آن عمركه جهت فرماندهی لشكر در نواحى بصره به او نياز پیدا كرد و در اين فرصت 
«عیاش بن ابی ور»" را به جای او بر بحرین گمارد و دیری نگذشت که عیاش را از کار 
برکنار کرد و به جای او قدامه بن معظون 4 را نشاند کسی که ابوهریره در ركاب او بود 
و امر قضاوت بحرین و برخی از امور دیگر را به عهده او داشت. در زمانی که قدامه زمام 
امور بحرين را به عهده داشت مردم از او راضی بودند و کارها به خوبی پیش می‌رفت تا 
اين که او را متهم به شراب‌نوشی کردند و اين قضیه توسط شاهدان به ثبوت رسید و 
عمر اه مجازات اسلامی شراب‌نوشی را بر او اجراء نمود و او را از کار بركنار کرد. لازم 
به ذ کر است که قدامه دایی عبدالله و حفصه " بنت عمرء بود. و از این که عمركك بر او 


حد اجرا نمود» قدامه بن مظعون ظ4 بی‌نهایت نگران و خشمگین شد. بنابراین عمره بعدها 


۱- هان: (۷۳/۱). 

۲- سير أعلام النبلاء (۳۷۴/۲). 

۳- الولاية على البلدان (۷۳/۱). 

.)۷4/۱( الطبقات (۰۰/0) تاريخ الدينة (۸6۳/۳) الولاية على البلدان‎ - ٤ 


روش عمر در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت ۴۵ 
كوشيد تا رضايت او را جلب نمايد. برخى گفته‌اند قدامه در سال بيست هجرى از كار 
بركنار گردید . 

يس از قدامه. صحابی معروف ابوهريره#» به دستور عمر زمام بحرین را بدست 
گرفت. گفتنی است که ابوهریره در دوران ولایت قدامه بن مظعون پاره‌ای از 
مسولیت‌های بحرین را بر عهده گرفته بود و یکی از کسانی بود که عليه قدامه شهادت 
دادند که شراب نوشیده است. از این‌رو عمر نله فرمان صادر نمود که قدامه عزل شود و 
ابوهریره ولایت بحرین را بر عهده بگیرد". و بعد از ايشان دوباره عثمان بن ابی العاص بر 
سر کار آمد و تا وفات عمره همچنان بر کرسی ولایت بحرین تکیه زد . 

همچنین در برخی از روايتها آمده است که عثمان بن ابی العاص همزمان بر بحرین و 
يمامه و عمان فرمانروایی می کرده » و اين بیانگر ميزان ارتباط جغرافیایی ميان اين شهرها 
با یکدیگر است و به احتمال قوی در زمان عمر بن خطاب يمامه و عمان بخش‌هایی از 
بحرین به شمار می‌رفته‌اند. 

لازم به یادآوری است که بحرین در زمان عمر بن خطاب#ه منبع مهم درآمدهای 
حاصل از خراج و جزيه و جزو مناطق پردرآمد به شمار مىرفت و مردم آن ناحيه در 


پیشرویهای نظامى مسلمانان به سوى ديار فارس و مشرق زمين نقش به سزايى داشتند”. 


شم مهن 

عمرو بن عاص 5ه مصر را فتح كرد و به دستور عمر#ه ولايت آن سامان را به عهده كرفت 
و على رغم اختلافاتى كه ميان خليفه و عمرو وجود داشت تا وفات عمر بن خطاب» عمرو 
همجنان بر کرسی فرمانروايى مصر تكيه زده بود. و از آن‌جا كه مصر» منطقه‌ی پهناوری بود. 
در مناطق مختلف آن» والیانی وجود داشت. همچون عبدالّه بن ابی سرح که والی منطقه‌ی 


۱- البداية والنهاية (۱۰۱/۷. الولاية على البلدان (۷۴/۱). 
۲- الولاية على البلدان (۷9/۱). 

۳- الولاية على البلدان (۷۵/۱). 

.)۲۳۹/۵( تاريخ الطبري‎ - ٤ 

ه- الولاية على البلدان (۷۶/۱). 


۴۹۶ عمر فاروق طف 
صعید بود '» ولی حاکم اصلی مصر کسی جز عمرو بن عاص نبود. عمر برای مصر 
اهمیت ویژه‌ای قایل بود و همواره در شئونات مختلف آن دخالت می کرد . عمرو نیز در 
قضیه‌ی وصول خراج و جزیه از خبرگان قبطی‌های مصر استفاده می کرد . همچنین به 
دستور خلیفه» سربازان و نیروهای خود را از مشغول شدن به کار کشاورزی منع می‌نمود و 
متخلفان را تنبيه می کرد" چرا که به اعتقاد خلیفه اين كار باعث دلبستگی آنان به زمین‌های 
کشاورزی و تضعیف روحیه‌ی جهادی می‌شد و از طرفی برای آنان در بيت المال حقوق و 
مزايايى در نظر می كرفت که نیازی به کار دیگری يبدا نمی کردند. 

عمرو بن عاص با پی گیری مكرر عمر بن خطاب #5 توانست که در مدت کوتاهی 
امور مصر را سازماندهی کند و از آن ایالت بزرگی برای دولت اسلامی بسازد. با وجود 
اين که با خطرهای زیادی از جانب رومیان که برای دست‌یابی مجدد به مصر و به ویژه 
اسکندریه برنامه‌ریزی می کردند» روبرو بود. گفتنی است که سرزمین مصرء در زمان عمر 
بن خطاب #ه به خاطر عدالتی که وجود داشت سرزمین حاصل‌خیزی برای نشر دين مبین 
اسلام به حساب می آمد. چرا كه ساکنان آن از دست حاکمان پیشین جنين رأفت و 
عطوفتی ندیده بودند. و علاوه بر آن» از نزديكك با تعاليم حیات بخش اسلام آشنا شده به 
حقیقت اين دين پی‌بردند و گروه گروه وارد اسلام شدند و لشکر اسلام را تقویت 
نمودند. به هر حال» عمرو 4 توانست به خوبی از عهده‌ی کنترل ایالت پهناور مصر 
درآید و آن‌را اداره نماید و برای اشراف به مناطق دور دست نمایند گانی برای خود مقرر 


کرد و در جمع آوری خراج و تنظیم امور مالی از سا کنان مصر استفاده نمود . 


۱- فتوح مصر ص ۰۱۷۳ 

۲- الولاية على البلدان (۷۹/۱). 
۳- فتوح مصر وأخبارهم ص۲١٠‏ . 
ء - الولاية على البلدان (۸۲/۱). 
ه- الولاية على البلدان (۸۳/۱). 


روش عمر در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت ۴ 
هفتم: ايالتهاى شام 
هنگامی كه ابوبكر صديق 5ه وفات کرد فرمانده‌ی كل نيروهاى نظامى ديار شام خالد بن 
وليد بود و بعد از این كه عمره زمام امور مسلمين را به دست كرفت خالد بن وليد ذه را 
از کار بركنار و ابوعبيده بن جراح # را به جاى او كمارد '. 

ابوعبيده #5 به ساماندهى امور پرداخت و اميران مناطق مختلف را تعيين نمود. خليفه 
بن خياط در این‌باره می گوید: ابوعبيده يس از فتح مناطق شام» يزيد بن ابی سفيان را بر 
فلسطين و حومه و شرحبيل بن حسنه را بر اردن و خالد بن وليد را بر دمشق و حبيب بن 
مسلمه را بر حمص گمارد و ديرى نگذشت که حبيب بن مسلمه را ب رکنار كرد و به جاى 
او غبدالله بن قرط ثمالی را بر سر كار آورد و پس از مدتی او را نیز برکنار و به جایش 
عباده بن صامت را تعيين نمود و دیری نگذشت که دوباره عبدالله بن قرط ثمالی را بر 
حمص گمارد. لازم به ذکر است که ابوعبیده برخی اوقات افرادی چند را برای 
فرماندهی مناطقی از شام می‌فرستاد که برای مدتی معین آن‌را فرماندهی نماید» چنان که 
معاذ بن جبل را به عنوان فرماندار اردن تعيين نمود . همچنین وقتی به جهاد می‌رفت فردی 
را به جای خود می‌نشاند چنان که وقتی عازم بيت المقدس شد. سعید بن زید بن عمربن 
نفیل را به جای خود بر دمشق گمارد." 

گفتنی است که ابوعبيده در دوران زمام دارى خود نمونه‌ی یک مرد يرهي زگار و 
نیک خصلت بود و شایستگی اين را داشت که امیران و عموم مردم به وی اقتدا نمایند. 
ایشان در وبای معروف به طاعون عمواس به شهادت رسید. و يس از وی معاذ زمام امور 
مسلمین آن ناحیه را به دست كرفت و دیری نگذشت که او نیز جان سپرد. و هنگامی که 
عمر بن خطاب از د رگذشت ابوعبیده و معاذ اطلاع يافت» يزيد بن ابی سفیان را به عنوان 
فرمانده‌ی کل شام تعیین کرد. يزيد کارشناس امور لشکرداری بود. زیرا در زمان ابوبکره 


فرماندهی یکی از ارگان‌های نظامی شام را به عهده داشت و در زمان ابوعبیده نيز چندین 


۱- تحذيب تاريخ دمشق (۱۵۲/۱). 

۲- تاريخ خليفة ص ۱5. 

۳- فتوح الشام ص4۸ ۲. 

6 - الفتوح, ابن أعثم الكوفي ص۲۸۹ الولاية على البلدان .)٩۰/۱(‏ 


«ز   ”‏ ١ب‏ بحبح ح الود 1101100001 
بار به جاى ابوعبيده زمام امور دمشق را به عهده كرفته بود . البته عمركه او را برای 
اداره‌ی شهرهای فلسطین و اردن تعيين کرد و برای دیگر مناطق شام اميران ديكرى 
انتخاب نمود . و از آن‌جا که مدت زمام داری يزيد بر شام اند ک بوده است منابع تاریخی 
در مورد ایشان چیز زیادی ننوشته‌اند. او در سال هیجدهم هجری درگذشت و به جای 
خود برادرش» معاویه را تعيين کرد و به عمر#ه نامه‌ای نوشت و او را در جریان اين امر 
كذاشت. عمرضه پيشنهاد يزيد را پذیرفت و معاویه را زمامدار شام اعلام کرد. البته 
تغييراتى در شئون ادارى آن ناحيه به وجود آورد. به عنوان مثال زمام دارى معاويه را 
محدود به دمشق و نيروهاى نظامى و خراج آن كرد. و دو تن از اصحاب پیامبر را براى 
قضاوت و امامت نزد او فرستاد . در حالى كه قبل از وى اين دو مسئوليت جزو وظايف 
اميران به شمار می‌رفتند و اين سياست جديدى بود كه عمر نله اتخاذ نمود و آن‌را در 
مناطق ديكرى نيز به اجرا گذاشت. كفتنى است كه معاويه معروف به بردبارى و 
بخشندكى بود و اين امر باعث شد تا كروه زيادى از مردم عراق و نواحى دیگر به شام 
روى بياورند . 

عمر اه در دیگر مناطق شام اميرانى مقرر كرد و آن‌ها را تحت فرمان معاويه در 
آورد. در زمان زمامداری معاويه بر شام» كاهى جنگھایی عليه روميان در شمال شام 
ترتیب داده می‌شد . معاویه تا وفات عمر 4# همچنان والی شام بود. البته در برخی مناطق و 
شهرهای شام والیان مستقلی وجود داشت که مستقیماً با خلیفه تماس داشتند و از مدینه 
دستور می گرفتند؛ ولی معاویه مهم‌ترین والی شام بود که زمام امور بلقای فلسطین» اردن؛ 
انطا کیه و برخى دیگر از شهرهای شام را به عهده داشت. البته بعضی از مورخین برآنند که 
عمر#ك به تدریج زمامداری همه‌ی ایالت شام را به معاویه يك سيرد . 


۱- فتوح البلدان ص ۰۱۳۷ 

۲- فتوح البلدان ص46 ۰۱ ۲ ۰۱۶ 

۳- الولاية على البلدان .)٩۲/۱(‏ 

.)۲۳۹/۵( تاريخ طبری‎ - ٤ 

۰- الولاية على البلدان .)٩۲/۱(‏ 

5- تاريخ خليفة بن خیاط ۱۵۵ سير أعلام النبلاء (۸۸/۳). 


البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كه در آن زمان به خاطر شرايط نظامى و 
جغرافيايى هر از گاهی تغیییراتی در اداره و كنترل ولايتهاى مختلف به وجود م ىآمد. 
به عنوان مثال اردن به عنوان ولايت مستقلى و گاهی جزو بخشى از فلسطين و يا منطقهدى 
دیگری در می آمد . 


هشتم: ابالت‌های عراق و فارس 
پیشروی مسلمان‌ها به سوی سرزمین‌های عراق در زمان ابوبكرصديق#ه آغاز گردید. و 
در آن زمان فرماندهی نیروهای آن ناحیه به دست مثنى بن حارثه شیبانی بود تا اين که 
خالد بن ولید به عراق آمد و او فرماندهی نیروها را به عهده گرفت. و هنگامی که خالد ظا 
به دستور ابوبكر#ك راهی ديار شام گردید. مثنی بن حارثه#* باری دیگر به عنوان فرمانده 
نیروهای عراق تعيين شد. و چون عمرقهه بر سر کار آمد» مثنی را برکنار و به جای او 
ابوعبید بن مسعود ثقفی را تعيين کرد. و همزمان خالد بن ولید را نیز از کار برکنار کرد و 
اين امر باعث تعجب مردم شد. آن‌گاه عمره چنین گفت: من آن‌ها را به خاطر اين که 
در کارشان شک داشته باشم عزل ننمودم بلکه چون مردم با دید عظمت به آن‌ها نگاه 
می کردند» ترسیدم مبادا بر آن‌ها ت وکل نمایند . و يس از اين که مثنى از کار برکنار شد و 
ابوعبید بر سر کار آمد» مثنی همچون سرباز مخلصی در ركاب ابوعبید در جنگها شر کت 
می کرد و جانفشانی می‌نمود " و يس از به شهادت رسیدن ابوعبید» مثنی مجدداً امير لشکر 
شد. سپس سعد بن ابی وقاص به عنوان فرمانده‌ی کل نیروهای عراق راهی آن ديار 
گردید و مثنی به خاطر جراحاتی که در جنگ برداشته بود قبل از رسیدن سعد. جان به 
جان آفرین سيرد . 

بصره قبل از مع رکه قادسیه و درگیرودار حوادث. یک ولایت کوچک به شمار 


۱- الولاية على البلدان (۱۰۲/۱). 
۲- الولاية على البلدان (۱۰۲/۱). 
۳- البداية والنهاية (۲۸/۷). 

ء - الولاية على البلدان (۱۱۱/۱). 


۵۰۰ عمر فاروق ذل 
نفع اسلام در سرزمین عراق اتفاق افتاد و در تنظیم ولایت‌ها شکل جدیدی نموداری 
گردید جه در ولایت بصره و یا ولایت کوفه و یا دیگر ولایتهای بلاد عراق و فارس . 


نهم: ولایت بصره 
عمر بن خطاب# قبل از تأسیس بصره «شریح بن عامر» را که به کمک قطبه بن قتاده به 
آن ناحيه اعزام نمود» سپس او را امير ناحیه‌ی بصره تعيين کرد. و سرانجام شریح در یکی 
از جنگها به شهادت رسید . سپس عمرت#» عتبه بن غزوان را با گروهی از رزمندگان به 
نواحی بصره فرستاد و او را امير بصره کرد و این در سال ۱۴ هجری بود نه ۱۶ هجری آن 
طور که برخی می‌پندارند . 

بايد كفت که دوران ولایت عتبه دوران ساخت و ساز و شکل گیری ولایت بصره به 
شمار می‌رود» در اين زمان ایشان کارهای مهمی‌انجام داد از جمله در بلاد فارس و دو 
طرف رودخانه‌ی دجله و فرات مناطقی را فتح نمود . 

عتبه در موسم حج سال هفدهم هجری از عمره درخواست استعفا نمود» ولی 
عمر#* پذیرفت و او را مجبور به با زگشت به بصره کرد. 

عتبه ناچار به بصره بر‌گشت. ولی قبل از اين که به آن‌جا برسد در مسیر راه» 
د رگذشت و چون خبر وفات او به كوش عمر#ه رسید گفت: من باعث مرگ او شدم و 
از او به نیکی ياد کرد ˆ 

سپس مغیره بن شعبه فرماندار بصره شد و او نخستین کسی است که دییرخانه‌ی 
آما رگیری تأسیس نمود و دیری نگذشت كه او را متهم به زنا کردند و از آن‌جا که شهود 


نتوانستند اتهام را ثابت کنند» به جرم تهمت زدن تازیانه خوردند و مغیره جان سالم به در 


۱- الولاية على البلدان (۱۱۳/۱) 

1- تاريخ خليفة بن خياط ص9 .١5‏ 

۳- التنظي ت الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ص٦‏ ۳ . 
5 - تاريخ حليفة بن خياط ص۰۱۲۷ TYA‏ 

ه- الولاية على البلدان (۱۱۵۱) 


روش عمر 4 در برخورد با فرماندهان و کارگزاران دولت ۵۰١‏ 


برد» ولى عمره بنابر احتياط او را از كار برکنار و به جايش ابوموسی اشعری را والى 
بصره مقرر كرد. البته بعدا از مغيره در مناطق دیگر به عنوان فرماندار استفاده نمود '. 

عمرتهه بعد از اينكه مغيره بن شعبه را از فرماندارى بصره بركنار کرد» ابوموسى 
اشعری را به عنوان مسئول آن دار معرفی نمود. گفتنی است که ابوموسی اشعری 
مهم ترین فرماندار بصره در زمان عمر بن خطاب به شمار می‌روند. و در زمان ایشان مناطق 
زیادی از فارس فتح گردید. او شخصاً در جنگها شر کت می کرد و نیروهایش را به چهار 
سوی بصره می‌فرستاد. و در زمان ایشان اهل بصره توانستند اهواز و حومه و بسیاری از 
مناطق مهم آن ناحیه را فتح کنند. بدین صورت. دوران ایشان سرشار از جهاد و مبارزه 
بود. او حتی با والیان مناطق مجاور همکاری می کرد و در جنگها به يارى آنان می‌شتافت. 
ابوموسی در برنامه‌ریزی برای مناطق فتح شده زحمات زیادی متحمل شد و کارگزاران و 
مسئولینی برای هرمنطقه تعیین نمود و برای تأمین خواسته‌هایشان چاره اندیشید. فعا 
نامه‌های زیادی بين ابوموسی و خلیفه رد و بدل می‌شد و خلیفه در مورد قضایای مختلف 
به توجیه وی می‌پرداخت چنان که در یکی از اين نامه‌ها چنین آمده است: 
خوشبخت‌ترین فرد کسی است که رعیتش به وسیله‌ی او خوشبخت و بدبخت‌ترین فرد 
کسی است که رعیتش به وسیله او بدبخت شوند و از حیف و ميل كردن اموال مردم و 
بیت المال پرهیز كن تا کارگزارانت نيز چنین باشند. و اگر نه به حیوانی می‌مانی که وقتی 
چشمش به زمين سرسبزی می‌افتد در آن می‌چرد تا چاق شود و سرانجام همین چاقی 
باعث نابودی وی می گردد ". 

و نامه‌های زیادی از طرف عمر بن خطاب به دست ابوموسی می‌رسید که حاوی 
توجیهات اداری و اجرایی بود و بیشتر آن‌ها را دکتر حمیدالّه در کتاب ارزشمند خود 


«الوثائق السياسية»" جمع آوری نموده است. 


۱- هان: (۱۱۷/۱). 
۲- مناقب عمر لابن الجوزي ص ۰ ۰۱۳ 
۳- الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. 


ا عمرفاروق طلله ‏ 

به هر حال» دوران زمامداری ابوموسى در بصره» جزو مهمترين دوران بصره به شمار 
می‌آید. چنان كه حسن بصرى در اين مورد گفت: هيج سوارى كه باعث خير و بركت 
باشد بهتر از ابوموسى در اين شهر قدم نگذاشته است . چرا كه ابوموسى علاوه بر اين كه 
حاکم شهر بود. معلم و مربى آن‌ها نيز بود و قرآن و درسهای مختلف دینی را به آن‌ها 
میآموخت . و مناطق زیادی از فارس يس از اين که فتح می‌شدند جزو بخشهای تحت 
پوشش والی بصره در می‌آمدند و والی بصره نيز با تعيين فرماندهانی بر آن‌ها و ارتباط 
تنگاتنگ با فرماندهان از آن شهرها محافظت به عمل می آورد. خلاصه اين که ابوموسی جزو 
والیان بز رگ و نامی عمر بن خطاب به حساب مىآيد و نامه‌های عمر: به ابوموسی جزو 


مهم ترین منابعی است که بیان گر شیوه‌ی برخورد عمر تفه با کار گزاران دولتش می‌باشد " 


دهم: ولابت کوفه 

سعد بن ابی وقاص نخستین فرماندار شهر کوفه است. و او به دستور عمرظه اين شهر را 
پایه گذاری کرد. سعد قبل از تأسیس شهر کوفه. مسئولیت آن ناحیه را به عهده داشت. او 
به بهترین وجه از عهده‌ی مسئولیت خود بر آمد و دست به فتوحاتی در ناحیه‌ی بلاد فارس 
زد . همچنین به توسعه و عمران اراضی کشاورزی پرداخت و برای آب‌رسانی به بعضی از 
مناطق» نهرهایی حفر نمود. علاوه بر اينها در مناطق تحت پوشش حکومت خويش پس 
از مشورت با عمرته کارگزاران و نمایندگانی برای خود تعيين می کرد و به ساماندهی 
امور مناطق تحت فرمان خود می‌پرداخت. بر همین اساس خردمندان اهل کوفه از سعد به 
نیکی ياد کرده‌اند؛ چنان که باری عمر بن خطاب نظر یکی از معتمدین کوفه را در مورد 
سعد پرسید. او گفت: سعد مردی متواضع» عادل و شیرصفت است. همچنین عمركه از 
جرير بن عبدالله درباره‌ی سعد پرسید. جریر گفت: او را در حالی گذاشته‌ام که 


توانمندترین و مهربان‌ترین‌شان بود. برخوردش با رعیت به برخورد مادری مهربان با 


۱- سير أعلام النبلاء (۳۸۹/۲). 
۲- الولاية على البلدان (۱۲۰/۱). 
۳- الولاية على البلدان (۱۲۰/۱). 
٤‏ - فتوح البلدان ص۹ ۰۱۳ تاريخ اليعقوبي (۱5۱/۲). 


روش عمر اه در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت ۵۰۳ 


فرزندانش مىماند. مردى قوی و توانا در جنگ و محبوبترين فرد قريش در آن ناحيه 
ی 

البته على رغم اين همه محبوبیت سعد. عده‌ای از عوام الناس از دست وی به خلیفه 
شکایت کردند كه سرانجام به ب رکناری وی از کار انجامید و ما در این‌باره بعدا توضیح 
خواهیم داد. 

پس از ب رکناری سعد. عمر بن خطاب زمام امور کوفه را به دست شورایی متشکل از 
عمار بن یاس ابن مسعود و عثمان بن حنيف سپرد. با اين تفصیل که مسئولیت برگزاری 
نماز جماعت و امور لشکر داری و جنگها به عهده‌ی عمار مسئولیت بيت المال و آموزش 
مردم به عهده ابن مسعود و مسئولیت اندازه گیری زمینها به عهده عثمان بن حنیف بود که هر 
کدام از اين سه نفر به خوبی از عهده‌ی مسئولیتی که به دوش آن‌ها گذاشته شده بود بر 
آمدند. به هر حال ریاست اين شورا با عمار بود و او به نحو احسن به عنوان فرماندار کوفه 
ایفای وظیفه می‌نمود و دست به فتوحاتی در بلاد فارس زد و همواره كوش به فرمان عمر 
بن خطاب بود و حسب شرایط جنگی حاکم بر منطقه به رسیدگی امور منطقه می‌پرداخت. 
عمار با همکاری ابن مسعود تا یک سال و نه ماه انجام وظیفه کرد و در كنار قضایای مالی به 
آموزش قرآن و درسهای دینی خود را مشغول کرده بود" تا اين که در اثر شکایت‌های 
عده‌ای از اهل کوفه از کار ب رکنار شد و چون عمر# او را بركنار کرد از او پرسید: آيا از 
اين که تو را برکنار کردم ناراحت شدی؟ عمار در پاسخ گفت: نه از اين که روی کار 
آمدم خوشحال شدم و نه از این كه بركنار گردیدم ناراحت شدم " 

همچنین منابع تاریخی ذکر کرده‌اند که او قبل از اين که برکنار شود استعفای خود 
را تقديم عمركه کرد ولی ايشان نپذیرفت . يس از بر کناری عمار» جبیر بن مطعم فرماندار 
کوفه تعیین شد ولی قبل از اين که عازم کوفه بشود. عمرك او را از کار بركنار کرد چرا 
که قرار بود کسی از انتصاب وی مطلع نشود ولی قبل از اين که او عازم کوفه بشود اين 


۱- الولاية على البلدان (۱۲۳/۱). 
۲- الطبقات (۱۵۷/۳). 

۳- الفتوح ابن أعثم (۸۲/۲). 

.)۳۰۸/۱۹( نماية الأرب‎ - ٤ 


۵۰۴ عمر فاروق ذه 
خبر در ميان مردم ييجيد و اين امر باعث ناراحتى خليفه و ب رکناری جبير كرديد. آنكاه 
عمر اه مغيره بن شعبه را فرماندار كوفه تعيين كرد و او تا وفات خليفه برسمت خود باقى 


ان 


بازدهم: مداین 
شهر مداین پایتخت خسرو پرویز بود که توسط سعد بن ابی وقاص فتح گردید. سعد 
مدتی در آن‌جا مستقر شد و يس از تأسیس کوفه آنجا را ترک کرد و ساکن کوفه شد. 
یکی از فرماندهان لشکر سعد #ه در فتح مداین» سلمان فارسی #ه بود او در جنگهای 
زیادی عليه فارسیان شر کت کرده» در دعوت فارسی زبانان به اسلام نقش به سزایی ايفا 
نموده بود. بنابراین» عمر بن خطاب ف سلمان 4 را به عنوان فرماندار مداين تعيين کرد. 
سلمان دارای زند گانی‌ای نیکو و نمونه‌ی زنده‌ی تعاليم حیات‌بخش اسلام بود. مورخین 
نوشته‌اند که او از پذیرفتن ولایت سر باز زد» ولی عمر بن خطاب او را مجبور به پذیرفتن 
آن کرد. همچنین نوشته‌اند كه او چندین بار استعفای خود را تقدیم خلیفه نمود ولی 

سلمان معروف به زهد و قناعت بود. او لباس پشمین مى يوشيد و سوار بر الاغ می‌شد 
و نان جو می‌خورد و بی نهایت اهل تقوا و عبادت بود . 

سلمان همچنان در مداین می‌زیست و در سال ۳۲ هجری و در دوران خلافت عثمان 
در همان جا د ركذشت. 

البته جنين به نظر می‌رسد كه سلمان در اواخر خلافت عمر اف فرماندار مداين نبوده 
است» جرا كه مؤرخين نوشته‌اند که عمر اه حذيفه بن يمان را فرماندار مداين كرد و 
چیزی در مورد بركنار كردن سلمان ننوشته‌اند. بنابراین» می‌توان احتمال داد كه عمر بن 
خطاب ناچار با استعفای سلمان موافقت نموده و حذیفه بن یمان را به جای او نشانده 


است. به هر حال حذیفه تا وفات عمر بن خطاب و همچنین در خلافت عثمان همچنان به 


۱- تاريخ خليفة ص هه ۱. تاريخ الطبري (۲۳۹/۰). 
۲- مروج الذهب (۳۰۶/۲) الولاية على البلدان (۱۳۱/۱). 


روش عمر در برخورد با فرماندهان و کارگزاران دولت ۵۰۵ 


عنوان فرماندار مداين ایفای وظیفه می‌نمود . 


دوازدهم: آذربایجان 
نخستین فرماندار آذربایجان حذیفه بن یمان بود و يس از اين که به مداين اعزام شد» عتبه 
بن فرقد سلمی به جای او تعیین گردید. و در دوران زمامداری او نامه‌هایی بين او و خلیفه 
رد و بدل شد از جمله هنگامی که عتبه نوعی حلوای محلی آذربایجان را برای خلیفه 
فرستاد» خلیفه يس از چشیدن حلوا گفت: عجب حلوای خوش‌مزه‌ای است! آن‌گاه 
پرسید: آیا همه‌ی مسلمانان آن ناحیه از چنین حلوایی بهره‌مند هستند؟ گفتند: خیر. عمر تاه 
حلواها را به عتبه بركردانيد و به او نوشت: ای عتبه! این‌ها حاصل دست‌رنج تو و يدرت 
نیست. از آن‌چه که خود می‌خوری مسلمانان را نیز بخوران و از تن پروری و پوشیدن 
لباسهای مش رکین و پوشیدن ابریشم پرهیز كن که رسول خدا از آن نهی کرده است . 

به هر حال عتبه تا پایان خلافت عمر بن خطاب و مدتی از خلافت عثمان به عنوان 
فرماندار آذربایجان ایفای وظیفه نمود. و علاوه از اينها عمر#ه والیان متعددی در نواحی 
مختلف عراق و فارس داشت که برخی از آن‌ها مستقل و برخی تابع شهرهای مرکزی 
عراق یعنی بصره و کوفه بودند که می‌توان از والیان شهرهای موصل» حلوان و کسکر نام 


۳ 


برد . 


۱- سير أعلام النبلاء (۳۶۴/۲). 
؟- الولاية على البلدان (۱۳۳/۱). 
۳- الولاية على البلدان (۱۳۳/۱). 


مبحث دوم 


شيودى انتخاب فرمانداران و کارگزاران دولت در عهد عمر فاد 


عمرفاروق#ه همانند رسول خدا با در انتخاب کارگزاران و مسئولین دولتی شایستگی 
و امانتداری را ملاک قرار می‌داد. و در اين باره از دقت عمل بالابی برخوردار بود و 
هیچ كاه فردی را که خود خواهان يست و منصبی بود انتخاب نمی کرد. او انتصاب افراد 
برای مسئولیتها را امانتی الهی می‌دانست که اگر به استحقاق و شایستگی آنان توجهی 
نمی کرد در واقع به خداء پیامبر و مسلمانان خیانت کرده بود . 

و از سخنانش در اين باره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

من در قبال امانتی که بر دوش دارم مسئول هستم بنابراین آن‌چه را كه بتوانم شخصاً 
انجام دهم به کسی واگذار نخواهم کرد و آن‌چه از توان من خارج باشد آنرا به 
کا رگزاران امانتدار و دلسوز می‌سپارم و جز آنان امانت را به کسی دیگری واگذار 
نخواهم کرد . 

همچنین باری گفت: اگر کسی بر گروهی فردی را بگمارد كه در آن گروه افراد 
شایسته‌تری از آن فرد وجود داشته باشد» به خداء پیامبر و مؤمنان خیانت ورزیده است " 
همچنین از گفته‌های ایشان است که هر كس فردی را بر اساس روابط دوستانه و 
خویشاوندی برمسلمانان بگمارد به خداء پیامبر و مسلمانان خیانت کرده است . 


مهم ترین اصول عمر بن خطاب در انتخاب فرمانداران 9 کار گزاران دولت و 
شرايط آنان 


لد توانايى و امانتدارى 


عمرفاروق اه هميشه اين اصل را مد نظر داشت و مرد توانا را بر ضعيف ترجيح می داد 
جنان كه شرحبيل بن حسنه را از كار بركنار و به جاى او معاويه را تعيين كرد. شرحبيل 


۱- وقائع ندوة النظم الإسلامية (۰۲۹/۱ ۲۹۲). 
۲- دور الحجاز في الحياة السياسية صه ۵ ۲. 

۳- الفتاوى (۴۲/۲۸). 

6- الفتاوی (۱۳۸/۲۸). 


روش عمر 4 در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت ۵۰۷ 


گفت: اى امي رالمؤمنين! آيا از من رنجیده‌ای؟ فرمود: خير! من تو را بيشتر دوست دارم» 
ولى می‌خواهم کسی که توانايى يشترى دارد اين مسئوليت را به عهده بگیرد '. و از 
زيباترين جملاتى كه از عمر اه در اين باره نقل شده است می‌توان به اين جمله اشاره كرد 
كه فرمود: بار الها! من از زرنگی انسان فاسق و ناتوانى انسان مورد اعتماد و نیک به تو يناه 


۱ 
می برم . 


۲ داشتن علم و دانش 
واس تما رتس کر اه تیش وس انم وی 
دانشمند را امير آنان مقرر می کرد " 


۳ کاردانی و خبرگی 
گاهی عمر بن خطاب 4 فردی از ميان گروهی را بر می گزید که در ميان آن گروه از نظر 
ديانت» تقوا و اخلاق افراد بهتری وجود داشت» ولی فاقد شایستگی لازم برای مسئوليت 
مورد نظر بودند. بنابراین ايشان فردی را که از عهده‌ی اين کار بر می‌آمد و از خبرگی 
لازم برخوردار بود» انتخاب می کرد. و این اصلی است که حتی ممالكك پیشرفته در جهان 
معاصر از آن پیروی می کنند. 

چنان که باری عمرك#ه می‌خواست فردی را برای انجام مسئولیتی انتخاب کند. از 
کسی پرسید: نظرت در مورد فلانی چیست؟ او در مقام توصیف از وی گفت: او آدم 
نیک و کاری است و اصلاً بدی را نمی‌شناسد. عمره گفت: پس چنین فردی سریع‌تر 
گرفتار بدی می‌شود " البته اين بدان معنا نیست که کارگزار دولت لازم نیست که اهل 


امانت و تقوا باشد» بلکه بايد اين ویژ گیها را دارا باشد و علاوه بر آن‌ها کاردان و خبره نيز 


۱- تاريخ طبری (۳۹/۵). 

۲- الفتاوی (۴۲/۲۸). 

۳- نظام الحكم فى الشريعة والتاریخ (۴۷۹/۱). 

> - نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي (4۸۲/۱). 


فده 020200 عمر فاروق له 
باشد و اگر فردى كاردان و اهل تجربه بود» بر کسی كه صرفاً ديانت و تقوا دارد و فاقد 
كاردانى و تجربه است» ترجيح دارد . 

۴ تفاوت شهرنشینان و بادیه‌نشینان 

عمر بن خطاب در تعبين فرماندهان و کارگزاران دولت» بعضی از ویژگیهای افراد و 
عرف و عادات مردم را در نظر می گرفت. بنابراین از اين که بادیه‌نشینی امير شهرنشینان 
شود. منع می کرد . و اين یک اصل و نظریه‌ی جامعه شناسانه است. چرا که هر یک از 
بادیه‌نشینان و شهر نشینان عرف و عادات خاص خود را دارند و بايد سرپرست و مسئول 
هر گروهی کسی باشد که كاملاً با روحیه‌ی افراد و رعيت جامعه خود آشنا باشد و اگر نه 


گروه و جامعه‌ای که رهبر آن فاقد چنین بینشی باشد» هرگز به هدف نخواهد رسید " 


۵ داشتن حس رأفت و شفقت 
عمر بن خطاب. امرا و کارگزاران دولت را به شفقت و عطوفت بر زیردستانشان توصیه 
می‌نمود. و بارها به فرماندهان جهادی می گفت: بر این‌ها سخت نگیرید و آنان را وارد 
مکان‌هایی نکنید که گمان نابودی‌شان می‌رود. چنان که باری مردی از بنی اسلم را امير 
ناحیه‌ای تعیین کرد. وقتی آن مرد به مجلس عمر اه آمد متوجه شد که عمر فرزندان خود 
را به آغوش می كيرد و می‌بوسد. مرد با تعجب پرسید: ای امیرالممنین! شما با بچه‌هایت 
اين گونه برخورد می‌کنید؟! به خدا سوگند! من تاکنون هیچ کدام از بچه‌هايم را 
نبوسیده‌ام. عمر اه گفت: اگر واقعاً چنین است يس تو با رعيت» سنگدل‌تر از اين خواهی 
بود. برو تو به درد اين کار نمی‌خوری . 

همچنین باری لشکری برای جهاد به بلاد فارس رفته بود. در مسیر راهشان نهری قرار 
داشت که برای عبور از آن پلی وجود نداشت. امير لشکر مردی از زیردستانش را وادار به 


فرورفتن داخل نهر کرد تا با مشخص كردن میزان عمق آبء جایی برای عبور لشکر جستجو 


۱- نظام احکم فى الشريعة والتاریخ (۴۸۲/۱). 
۲- نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي (۲۸۲/۱). 
ع هان: (۲۸۳/۱). 


.)۵۱۹/۲( حض الصواب‎ - ٤ 


روش عمر 4 در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت ۵۹ 


نمايد. مرد كفت كه ممکن است من بميرم. امير توجهى به سخنان وى نکرد و او را مجبور به 
رفتن در آب كرد. مرد در حالى كه قدم درون آب می گذاشت جنين فرياد می‌زد: عمر! به 
دادم برس. عمر! به دادم برس. آن گاه وارد آب شد و ديرى نگذشت كه (به علت غرق شدن 
و یا سردى هوا) جان به جان آفرين تسليم كرد و مُرد. وقتى اين خبر به گوش عمر رسيد. 
گفت: لبیک. عمر به فريادت پاسخ خواهد داد. آنكاه فوراً فردى را به جاى فرمانده‌ی آن 
لشكر فرستاد و او را احضار نمود و گفت: تو براى هميشه از كار بركنارى و اگر نمی ترسيدم 
از اين كه اين كار به عنوان سنتى می‌ماند از تو قصاص می كرفتم . 

همجنين بارى در جمع فرمانداران و فرماندهان خود جنين كفت: بدانيد كه هيج 
بردباری نزد خدا يسنديدهتر از بردبارى یک رهبر نسبت به رعيت نیست. همان طور كه 
عكس قضيه نيز صادق است و افزود كه هر كس از خطاى زيردستان خود جشم يوشى 
كند و بگذرد. خدا به كسانى كه از او بالاتر هستند» توفيق مىدهد که از خطاى وی 


د ركذرند 1 


۶ عمر#ه خويشاوندان خود را استخدام نمی کرد 

عمرككه از روى كار آوردن خويشاوندان خود هر چند كه افرادى از آنان مانند يسرش 
عبدالله و يسر عمويش سعيد بن زيد داراى شایستگی‌های لازم بودند» يرهيز می کرد. چنان 
كه بارى گفت: ای كاش مرد توانمند و امانتدار و مؤمنى را سراغ داشتم تا او را بر كوفه 
می كماردم. مردى كه در آن‌جا حضور داشت گفت: من سراغ دارم و او کسی جز پسرت 
عبدالله نيست. عمركهه گفت: وای بر توا به خدا سوكند! اين سخن را به خاطر خدا 
نكفتى'. همجنين می‌گفت: اگر کسی فردى را فقط به خاطر روابط دوستانه و 
خویشاوندی استخدام نماید به خدا و پیامبرش خیانت ورزیده است " 


۱- مناقب أمير المؤمنين لابن ابلوزي ص ۱5۰. 

۲- الدولة الاسلامية في عصر الخلفاء الراشدین ص4 ۰۳۳ 

۳- مناقب عمرین الخطاب لابن الحوزي ص۱۰۸ الولاية على البلدان (۱۲۸/۱. 
٤‏ - الفتاوی (۱۳۸/۲۸). 


636 0000 ءءء 2 ۳ ۲۳۰ 
۷- عمر اه مسئوليتى به کسی که خواهان آن بود واگذار نمی كرد 
می گفت: هر كس خواهان يست و مقامى باشد. خدا به او کمک نمی کند. و در اين باره 


به رسول خدا پا اقتدا می‌نمود. 


۸ کارگزاران دولت از مشغول شدن در تجارت ممنوع شده بودند 

عمر بن خطاب 5ه شديداً با تجارت كردن و بیع و ستد کارگزاران و فرمانداران خود 
مخالف بود. چنان كه باری یکی از کارگزاران دولتش به نام حارث بن کعب ثروت 
هنگفتی به دست آورد. عمركه از او پرسید: اين مال را از جه راهی به دست آورده‌ای؟ 
گفت: از راه تجارت. عجرف گفت: به خدا سوگند که من شما را برای تجارت 


نفرستاده‌ام. اين را گفت: و ثروتی را که مازاد بر اصل سرمایه‌ی او بوده مصادره کرد . 


-٩‏ شمارش سرمایه کارگزاران قبل از استخدام 

یکی از سیاستهای عمر بن خطاب 4# اين بود که سرمایه کار گزاران دولت و فرمانداران و 
مسئولین را قبل از اين که آنان را استخدام نماید» بررسی و حساب می کرد و اگر در 
دوران زمامداری‌شان سرمایه‌ی آنان رشد بی‌رویه‌ای احساس می‌شد. مورد بازخواست 
قرار می گرفتند» حتی اگر ثروتشان از راه تجارت افزوده می‌شد باز هم نمی‌پذیرفت و 
می گفت: ما شما را برای خدمت فرستاده‌ايم نه برای تجارت ". 


۰- شرایط عمرته برای مسئولين رده بالای دولتی 

هنگامی که عمره کسی را به امارت منطقه‌ای تعیین می کرد طی نامه‌ای به او چنین 
می‌نوشت: از مر کب طعام و لباس درجه یک استفاده مکن و در را بر نیازمندان مبند و در 
آخر می گفت: بار الها! تو گواه باش . اين شرایط بیانگر دعوت مردم به زندگی ساده و 


متواضعانه است و میانه‌روی در طرز زندگی و خوراک و مركب نخستین گام در اصلاح 


۱- همان ص۲۱۳. 
۲- همان ص ۱5 ۲. 
۳- حض الصواب (۵۱۰/۱). 


روش عمر در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت اا۵ 
امت محسوب مىشود و با جنين نوع حياتى» انسان می‌تواند در همه‌ی كارها اعتدال و 
میانه‌روی داشته باشد. 

پس توصيدى عمر 4 در اين باره» توصیه‌ی بسيار حكيمانهاى بود. او اگر نمی‌توانست 
همدى رعيت خود را مجبور به يذيرش جنين طرز رفتارى بکند. حداقل می توانست 
مسئولين دولت خود را بدان يايبند كند. و هركاه مسئولين و رهبران جامعه» به ساده زيستى 
و میان‌روی روى بياورند قطعاً جامعه رو به رشد و تكامل خواهد رفت و از فروياشى 
نجات خواهد یافت . 


١‏ رايزنى و مشورت برای انتخاب فرمانداران و امراء 
عمر بن خطاب #ه يس از مشورت با بزرگان صحابه واليان خود را انتخاب می کرد . 
چنان كه روزى به آنها گفت: مردى را به من راهنمايى كنيد كه وقتى امير است» خود را 
امير تصور نكند و چون امير نيست خود را امير بداند. آن‌ها ربيع بن زياد را معرفى کردند . 
همجنين بارى از بز ركان صحابه در مورد انتخاب فرماندار كوفه مشورت كرفت و 
گفت: جه کسی مرا از دست اهل كوفه راحت می کند؟ اگر فرد نيكوكار و پا ک‌بازی را 
بر آن می گمارم او را ضعیف و ناتوان قلمداد می کنند و اگر فرد توانمندی را انتخاب 
می كنم او را متهم به فسق و فجور می کنند. و در پایان گفت: ای مردم! آیا به نظر شما مرد 
ضعیفی که مسلمان و پرهیز کار است؛ شایسته امارت است يا فرد توانمند و متشددی؟ 
مغیره بن شعبه كه حاضر در جلسه بود گفت: توانمند و متشدد. زیرا اسلام مرد ضعیف به 
خودش مربوط می‌شود. اما ضعیفی او به دولت و مسلمانان ضربه می‌زند. و شدت و تندی 
مرد توانمند نيز به خودش مربوط می‌شود اما توانمندی او به نفع دولت و اسلام خواهد 
بود. عمرطله گفت: ای مغیره! تو راست کته آن گاه او را به سمت فرمانداری کوفه 


۱- التاريخ الاسلامي (۲۶۸/۱۹). 
۲- عصر الخلافة الراشدة ص٤‏ ۰۱۱ 
۳- فرائد الکلام ص۱5 ۱. 


امن و بد کاران احساس خطر بکنند. مغيره گفت: جنين خواهم 3 


۲- آزمودن کارگزاران دولت قبل از استخدام 

معمولاً عمر بن خطاب قبل از انتخاب افراد جهت مسئولیتهای مهم آنان را مورد آزمایش 
قرار می‌داد. چنان که احنف بن قيس می گوید: من نزد عمر بن خطاب - به مدینه - رفتم. 
ایشان نه مدت يكف سال مرا نرد خود نگهداشت و پس از گذشت یک سال گفت: ای 
احنف! من تو را آزمودم و ظاهرت را نیک ديدم و امیدوارم که باطنت نيز همانند ظاهرت 
باشد. و ما هميشه می گفتیم: منافقان دانا اين امت را نابود خواهند کرد. و من به خاطر 
آزمودنت تو را یک سال اینجا نگهداشتم. آنكاه او را به عنوان فرماندار منطقه‌ای تعیین 
کرد ؛ و چنین نصیحتش کرد: ای احنف! هر كس زياد بخندد هیبتش از بين می‌رود. و هر 
كس شوخی بکند از چشم مردم مىافتد» و هر كس چیزی را زياد تکرار كند» بدان 
معروف می‌شود. و هر کس زياد سخن بگوید» زياد اشتباه خواهد کرد و هر كس زياد 
اشتباه کند» بی‌حیا می‌شود و يرهي زكاريش از بين می‌رود و کسی که پرهیز کاریش کم 
باشد دلی مرده دارد . 


۳- بومی بودن والی 

گاهی عمر بن خطاب. افراد بومی یک منطقه را بر آن منطقه به عنوان امير تعيين می کرد. 
چنان که جابر بن عبدالله بجلی را امير قومش (بجیله) کرد" آن‌گاه که آن‌ها را به سوی 
عراق فرستاد. همچنین سلمان فارسی را بر مداين» نافع بن حارث را بر مکه و عثمان بن 
ابی العاص را بر طائف گمارد و شاید هدفش از اين کار اين بود که اين افراد بهتر بتوانند 
به مناطق خود خدمت كنند”. 


۱- الولاية على البلدان (۱۲۸/۱). 

۲- الولاية على البلدان (۱/ ۶۲ ۱) مناقب أمير المؤمنين ص۱۱۷. 
۳- صفة الصفوة (۱/ ۲۸۷). 

4- الولاية على البلدان (۱/ 4۲ ۱). 

ه- نفس الصدر (۱/ ۱۲). 


روش عمر در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت ۵۳ 
١‏ ابلاغ رسمى كاركنان دولت 

معروف است که عمر بن خطاب يس از انتخاب واليان بنا به مشورت بزركان صحابه» 
نامه‌ای می‌نوشت و رسماً حكم استخدام فرد مورد نظر را به صورت ابلاغهاى زمان حاضر 
به کارمندان و کارگزاران دولت می‌داد. گفتنی است که متون بسیاری از نامه‌های انتصاب 
کارمندان عمر نقل شده‌اند . قريب به اتفاق تاريخ نگاران معتقد هستند که هرگاه عمر تقد 
شخصی را برای نمایندگی کاری برمی‌گزید. نامه‌ای به او می‌نوشت و گروهی از 
مهاجرین و انصار آن‌را امضا می کردند و در ضمن نامه شرایطی را برای او قایل می‌شد؛ 
هرچند که برخی اوقات شخص کاندید برای ولايت غایب می‌بود» يس عمرتله ضمن نامه 
به او فرمان می‌داد که به ولايت تحت فرمانش باز گردد» چنانکه به علاء بن حضرمی 
فرماندار بحرين نوشت كه به بصره برود و فرماندارى آن ديار را بعد از عتبه بن غزوان بر 
عهده بگیرد» و كاهى در اين كونه نامه‌ها حكم بركنارى والى سابق ذكر می گردید؛ چنان 
كه عمر كه نامه‌ای به ابوموسى نوشت كه در آن حكم استخدام وى به عنوان والى بصره و 


حكم ب ركنارى مغيره بن شعبه قيد شده بود . 


۵- استخدام فرد نصرانى 

از ناحیه‌ی ديار شام غنايمى به مدينه فرستاده شد. عمر#* به ابوموسى گفت: منشى خود را 
فراخوان تا داخل مسجد خبر اين فتح را براى مردم قرائت كند. ابوموسى كفت: او وارد 
مسجد نمی‌شود؟ عمر علت اين امر را جويا شد؟ ابوموسى گفت: به خاطر اين كه او 
نصرانى است. عمره با عصبانيت گفت: اينها را در حالى كه خدا دور گردانیده است» 
نزديكك نياوريد و در حالى كه خدا آنان را خوار نموده است» كرامى نداريد و در حالى 
كه خدا آن‌ها را رانده است» تأمين ندهيد و افزود كه من قبلاً شما را از استخدام اهل 
كتاب منع کرده‌ام» چرا كه آنها رشوه گرفتن را حلال می‌دانند " 


۱- الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص7٠‏ 5 . 
۲- الولاية على البلدان (۴۹/۲). 
۳- بدائع السالک (۲۷/۲). 


01 عمر فاروق نله 

همجنين فردى بنام «اسق» می گوید: من برده‌ی عمر بن خطاب و داراى دين نصرانى 
كه نمی‌توانیم در امور مسلمانان از دیگران استفاده كنيم» تا اين كه در لحظات اخير 
زندگی مرا آزاد کرد و گفت: هر جا که می‌خواهی برو'. 


دوم: مهم ترین وی ژگیهای کار گزاران دولت عمر بن خطاب 5ه 

اعتقاد سالم» علم شرعی» اعتماد راسخ بر خداوند» راستی در کردار و گفتار» شجاعت. 
مردانگی» زهد» دلسوزی» بردباری و صبر» همت والاء عدالت» کاردانی» فداکاری و... 
جزو ویژگیهای فرمانداران و مسئولین بلند پایه دولت عمر بن خطاب بود و اما مهمترين 


ویژگیهای آنان عبارت بود از: 


١‏ زهد و بی رغبتی به دنيا 

فرمانداران و مسئولینی که در دولت عمر بن خطاب به زهد شهرت يافته بودند» عبارتند از: 
سعيد بن عام عمير بن سعدء سلمان فارسىء ابوعبیده بن جراح و ابوموسی اشعری 5 تا 
جایی که زنان بعضی از اين بز رگواران از دست شوهرانشان به عمره شکایت می کردند. 
چنان که باری عمر معاذ را با مقداری مال به سوی بعضی از قبایل فرستاد. معاذ اموال 
ياد شده را در ميان آنان تقسیم نمود و دست خالی به منزل ب رگشت. همسرش گفت: 
آن‌چه دیگر مأموران دولتی به عنوان سوغات برای همسرانشان می آورند» چرا نیاورده‌ای؟ 
معاذ گفت: با من مراقبی همراه بود. همسرش گفت: تو در زمان رسول خدا و ابوبکر» امین 
شناخته شده بودی و اکنون عمركك با تو مراقب می‌فرستد؟ سپس اين سخن را در ميان 
بعضی از زنان تکرار کرد تا اين كه به كوش عمرتله رسید. عمره معاذ را طلبید و گفت: 
مگر من همراه تو مراقب فرستاده‌ام؟ معاذ گفت: من اين را گفتم چون بهانه‌ی دیگری 
نداشتم. عم تفه خندید و چیزی به معاذ داد و گفت: با این‌ها همسرت را راضی كن ". 


۱- حض الصواب (۵۱۴/۲) والطبقات (۱۵۸/۶) 
۲- الولاية على البلدان (9۳/۲). 


روش عمركه در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت 616 
۲- تواضع و فروتنی 
كاركزاران و مسئولين بلند يايه دولت عمر بن خطاب 4 معروف به تواضع و فروتنى 
بودند تا جايى كه اكر بیگانه‌ای وارد شهر آنان می‌شد. نمی‌توانست به راحتی امير و حاكم 
شهر را از ميان دیگران شناسايى بكند. جرا که قيافه ظاهری» منزل و مركب آنان شبيه 
قيافه» منزل و مركب سايرين بود و امتياز خاصى بر دیگران نداشتند. جنان كه بارى روميان 
کسی را فرستادند تا با فرمانده‌ی كل نيروهاى مسلمانان در شام يعنى ابوعبيده بن جراح ذه 
مذاكره نماید. هنگامی که سفير رومی‌ها نزد مسلمانان آمدء نتوانست ابوعبیده را از ميان 
یارانش بشناسد. بنابراین گفت: ای گروه عرب! امیرتان کجا است؟ آن‌ها با اشاره به سوی 
ابوعبیده گفتند: او امير ما است. او به ابوعبیده نگاه کرد ديد ایشان در حالی که کمان بر 
دست دارد» روى زمين نشسته است. فرستاده‌ی رومی‌ها نزديكك رفت و گفت: امير 
مسلمانان تویی؟ ابوعبیده گفت: بلی. گفت: چرا بر روی شاك نشسته‌ای؟ آیا نشستن بر 
زیرانداز گناه است؟ ابوعبیده در پاسخ گفت: واقعيت اين است که من جز اسلحه و 
مركب خويش حتی یک درهم و با یک دینار در بساط ندارم تا جایی که دیروز برای 
مخارج فرزندانم از اين برادرم ‏ معاذ ‏ چیزی قرض گرفته‌ام» و اگر زیراندازی می‌داشتم 
باز هم ترجیح می‌دادم که کسی دیگر از برادران و يارانم بر آن بنشیند و ما بندگان خدا 
هستیم و بر روی زمين راه مىرويم و بر آن مىنشينيم و بر آن غذا می‌خوریم و همچنین 
بر آن می‌خوابیم و این کار نزد خدا عیبی شمرده نمی‌شود بلکه نوعی تواضع و فروتنی 
است که امیدوارم باعث ارتقای درجات ما نزد خدا باشد . 


۳- پرهیزکاری 

بسیاری از والیان به خاطر ترس از اين که نتوانند مسئولیت خويش را به نحو شايسته انجام 
دهند و روز قيامت مورد بازخواست قرار كيرند» استعفای خود را تقدیم عمر اه می کردند 
و علاقه‌ای به زمامداری نداشتند. چنان که والی بصره عتبه بن غزوان استعفای خود را 


تقدیم عمره کرد. ولی عمره نيذيرفت. همچنین والی کسکر نعمان بن مقرن استعفای 


۱- فتوح الشام للأزدي ص۱۲۲ ۰۱۲۳ 


ا ا عمرفاروق طله ‏ 
خود را تقديم عمره كرد و به خاطر شوق و رغبت به شهادت از او اجازه‌ی شركت در 
جهاد خواست . 

و نيز بسیاری از اصحاب بزرگوار پیامبر» هنگامی که عمركه به آن‌ها پيشنهاد ولایت 
مىداد» عذر می آوردند و از پذیرفتن مسئولیتها و پستهای بز رگ ابا می‌ورزیدند. چنان که 
وقتی عمركه به زبیر بن عوام 5ه پيشنهاد کرد تا استاندار مصر شود او نپذیرفت و گفت: 
دوست دارد در راه خدا جهاد کند و به مسلمانان کمک نماید . 


همچنین ابن عباس 4 پيشنهاد عمر#ه مبنی بر پذیرفتن ولایت حمص را رد کرد . 


۴- فرمانداران احترام یکدیگر را رعایت می کردند 
یکی از ویژگیهای والیان زمان خلفای راشدین اين بود كه فرماندار جدید. زحمات 
فرماندار و والی سابق را ارج می‌نهاد و از او به نیکی ياد می کرد. چنان که وقتی خالد بن 
ولید به عنوان فرمانده‌ی كل ديار شام تعيين گردید و افرادی همچون ابوعبیده بن جراح 
زیر دست او قرار گرفتند» خالد بی‌نهایت احترام آن‌ها را رعایت می کرد و در حضور 
ابوعبیده به مسلمانان نماز نمی گذارد بلکه ابوعبیده را جلو می‌انداخت و هنگامی که 
عمر اب خالد را برکنار و ابوعبیده را به جای او تعيين کرد؛ ابوعبیده اين خبر را از خالد 
پنهان نمود تا اين که نامه‌ی دیگری از جانب امیرالممنین رسید. آن‌گاه ايشان را در 
جریان گذاشت و خالد از اين که ابوعبیده قبلاً اين خبر را به اطلاع وی نرسانیده است؛ 
ناراحت شد . 

دكتر عبدالعزيز عمرى می گوید: من در هيج جا نديدم كه یکی از واليان عليه والى سابق 
جيزى بكويد بلكه معمولاً والى جديد در نخستين خطبه‌های خود لب به تجليل و تحسين والى 


قبلى می‌پرداخت * 


۱- الولاية على البلدان (۵۴/۲). 
۲- فتوح البلدان للبلاذري ص4 ۲۱. 
۳- الخراج لأبي یوسف ص ۰۲۲ ۰۲۳ 
٤‏ - تاريخ یعقوبی (۱۳۹/۲). 

۰- الولاية على البلدان (۵۵/۲). 


- روش عمر» در برخورد با فرماندهان و کارگزاران دولت ۵۷ 
سوم: حقوق واليان 

بدون شكك واليان و كاركزاران دولت» حقوق و مزايايى دارند كه رعايت بعضى به 
عهده‌ی رعيت و بعضى به عهده‌ی خليفه می‌باشد. و علاوه بر آن» حقوق دیگری دارند 
که توسط بیت المال پرداخت می‌شود. و در كل رعایت این حقوق باعث دلگرمی والى و 
تشویق او در جهت قیام به وظایفش می گردد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: 


۱- حرف شنوی از والیان در غير معصیت خدا 
بر رعیت واجب است که از والیان و مسئولین خود حرف شنوی داشته باشند. چنان که 
قرآن می‌فرماید: 

تايها لَِّينَ منوا أَيِيعُوأ له طیغوا ول ول مر منک ان تکرغیم 
فى میم فرذوه ى آنه وَالرَسُول إن کنشم فژیلون هویم لاجر دك یر وحن 
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و یلا 469 [الساء: ۵4]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمد 
مصطفی 4# با تمسّكك به سنت او) اطاعت کنید» و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود 
فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) 
و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن‌را به خدا 


(با عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنت نبوی) برگردانید (تا در پرتو قرآن و 


أ 


سنت» حكم آن‌را بدانيد. چرا که خدا قرآن را نازل» و بيغمبر آن‌را بیان و روشن داشته 
است. بايد جنين عمل كنيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد. اين كار (يعنى 
رجوع به قرآن و سنت) برای شما بهتر و خوش فرجامتر است». 

این آيه به صراحت دال بر وجوب بيروى از ولى امر و واليانى است که اجرا کننده‌ی 
دستورات خداوند هستند. به شرط اين که آن‌ها کسی را به نافرمانی خدا وادار نسازند . 


۲- خیرخواهی نسبت به والیان 


۱- الولاية علی البلدان (۵۶/۳). 


۰۰ عمرفاروق 4# 
مردى نزد عمر بن خطاب#ه آمد و گفت: ای اميرالمؤمنين! كدام بهتر است: در راستاى 
انجام امر الهی» از سرزنش کسی پروا نداشته باشم يا اين كه به خود بيردازم؟ امي رالمؤمنين 
گفت: کسانی که عهده‌دار امور مسلمین هستند نباید پروای سرزنش کسی را داشته باشند 


اما دیگران باید به خود بپردازند و خیرخواه والیان خود باشند . 


۳- والیان را در جریان رویدادها گذاشتن 

بر رعیت واجب است که اخبار درست و واقعی را در اسرع وقت به كوش مسئولین 
ذىربط و والیان امر پرسانند به ویژه اخبار مربوط به مسایل امنیتی و خیانت‌های کارمندان 
دولتی توا , 

۴ پشتیبانی و تقویت والیان 

هنگامی كه کا رگزار دولت اسلامی دست به کاری می‌زند که در آن منافع عمومی مردم 
تأمين می‌شود به ویژه از طرف خليفه» بايد مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین عمر بن 
خطاب 5ه شديداً مواظب بود که مردم احترام والیان خود را حفظ نمایند و اگر احساس 
می‌نمود که در شهر و يا منطقه‌ای به فرماندار و يا کا رگزار دولت بی‌احترامی شده است 
با متخلفان برخورد می کرد و از والی و فرماندار آن ناحیه اعاده‌ی حیثیت می‌نمود تا وقار 
و هیبتش همچنان در دل مردم بماند . 


یکی دیگر از حقوق واليان اين است که يس از برکناری از کار همچنان مورد احترام 


شهر اردن برکنار کرد» علت برکناری وی را برای مردم توضیح داد و در جواب شرحبیل 


۱- الخراج لأبي یوسف ص۱5 الولاية على البلدان (۲/ 2۷). 
۲- الولاية على البلدان (۲/ ۵۷). 
۳- نفس الصدر (۱/ ۱5۲). 


که از ايشان يرسيد: آيا از من ناراضى شدهايد که مرا بر کنار می کنید؟ گفت: خیر» من تو 
را بيش از دیگران دوست دارم ولی می‌خواهم مرد قوی‌تری را انتخاب کنم . 

همچنین وقتی عمر اه متوجه شد که عده‌ای از مردم کوفه به نماز خواندن سعد بن 
ابی وقاص ايراد می كيرند» او را از کار بر کنار کرد. چون سعد را فراتر از این می‌دانست 
که عده‌ای افراد نادان به وی بی‌احترامی بکنند. گفتنی است که طرز نماز خواندن سعد 
شبیه نماز خواندن پیامبر خدا بود چرا که ايشان کاملاً روش نماز رسول الله را به خاطر 


داشت و اعتراض عده‌ای از ساکنان کوفه به نماز ایشان از روی نادانی بود . 


۶ امير و حاکم شهر حق احتهاد دارد 

در اموری که شریعت به صراحت در مورد آن‌ها حکمی صادر نکرده است دروازه‌ی 
اجتهاد برای حاکم دانشمند باز است. چنان که وقتی یکی از فرمانداران زمان عمر بن 
خطاب#ه در اثر اجتهاد خويش اموال غنيمت را ميان رزمندگان پیاده و سواركار بر 
حسب درجاتشان تقسیم نمود عمره اجتهاد وی را پذیرفت. همچنین ابن مسعود 5ه که 
یکی از کارگزاران دولت عمر بن خطاب 4 بود در بیش از یک‌صد مسأله اجتهادی با 
عمر بن خطاب مخالف بود . 


۷ حقوق مادى كاركزاران دولت 

کارگزاران و مسئولين دولت از نظر مادى نيز حقوق و مزايايى داشتند كه مهمترين آن 
حقوق ماهانه‌شان بود. واصحاب پیامبر به ویژه خلفای راشدین؛ اهمیت مخارج و نفقه‌ی 
کار گزاران دولت را احساس می‌نمودند و می‌دانستند كه علاوه براين که فراهم نمودن 
مخارج آن‌ها جزو حقوقشان می‌باشد. باعث بی‌نیازی آنان از مردم و رو نیاوردن به رشوه 


8 5 ۴ 
نيز ھی شوك 


۱- تاريخ طبری (۳۹/۵). 

۲- الولاية على البلدان .)۵٩/۲(‏ 
۳- إعلام الوقعین (۲۱۸/۲). 

6 - الولاية على البلدان (۲/ ۲۰). 
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بنابراین» عمر بن خطاب 4ه سخت مواظب بود تا دست كارمندان دولتش به مال مردم 
آغشته نشود و براى اين منظور سعى کرد تا آن‌ها را از نظر مالى به قدرى تأمين كند که 
نیازی به کسی دیگر نداشته باشند. و پیشنهاد ابوعبيدهه به عمر نف نیز در همین راستا بود 
آن‌جا که بر کار عمره در استخدام اصحاب پیامبر معترض شد و گفت: اصحاب پیامبر 
را ملوث نمودی. عمركه گفت: من اگر از انسان‌های موّمن و متدین در اين کار استفاده 
نكنم از جه کسانی استفاده کنم؟ ابوعبیده گفت: اگر چاره‌ای جز اين کار نداری پس با 
دادن حقوق به آن‌ها کاری كن که از خیانت و دست برد (به اموال مردم و بيت المال) در 
امان باشند . از اين رو عمركه برای فرماندهان لشکر و استانداران و همه‌ی کارمندان 
دولتش حقوقی در حدود اعمالشان در نظر كرفت . بنابراین» عمر#ه به کارمندان خود 
می گفت: اين مال در دست من و شما به مال يتيم در دست وصی مىماند» هر كس به آن 
نيازى دارد به اندازه‌ی نياز خود از آن بخورد و هر كس بدان نيازى ندارد از آن يرهيز 
نمايد . 

از این رو عمر بن خطاب#ه برای همدى كاركزاران دولت» حقوق نقدى و غيرنقدى 
روزانه» ماهانه و سالانه مقرر كرده بود كه ذكر بعضی از آن‌ها در منابع تاريخى آمده است " 
جنان كه به عبدالله بن مسعود» عثمان بن حنيف و عمار بن ياسر كه مسئولين بلند يايه كوفه 
بودند» روزانه یک رأس گوسفند تعلق می كرفت و در ميان آنان تقسيم می‌شد و برای عمرو 
بن عاص (والی مصر) دویست دینار مقرر گردید؟ و حقوق سلمان فارسی که والی مداین 
بود و بر بيش از سی هزار نفر فرمانروایی می کرد ينج هزار درهم بود اما از آن‌جا که از 
دست رنج خود نان می‌خورد و نسبت به دنيا بی‌رغبت بود. حقوقی را که از بيت المال 


دريافت می‌نمود» صدقه من کرد 


۱- الخراج لأبي يوسف ص ۱۲۲. 
۲- الولاية على البلدان (۱/ 59 .)١‏ 
۳- تاريخ المدينة (۶۹۴/۲). 

4 - الولاية على البلدان .)١5١ /١(‏ 
ه - طبقات کبری (۲۶۱/۴). 

>- سير آعلام النبلاء (۵۴۷/۱). 


گفتنی است كه روايتهاى گوناگونی در خصوص حقوق كارمندان دولت عمره 
روايت شده است» كه با توجه به تغيير شرايط و درآمد دولت در عصر عمر اين اختلافات 
حقوق به وجود می آمد» زيرا عاقلانه نيست که حقوق كارمندان از ابتداى خلافت عمر تا 
به يايان خلافتش به طور مساوى باقى بماند» بلكه بايد با در نظر گرفتن تغبير زمان و مكان و 
اختلاف قيمتها و دك ركونى نيازها حقوق كارمندان نیز تغيير یابد . 

در روایتی آمده است که حقوق سالانه‌ی معاویه. حاکم ديار شام ده هزار دينار بوده 
است. به هر حال» عمر بن خطاب4ه برای هر یک از کارگزاران و کارمندان دولت و 
فرماندهان نظامی حقوق کافی و مناسبی بر حسب درآمد بيت المال و شرایط و امکانات 
هر منطقه و گرانی و ارزانی اجناس مقرر می‌نمود . 

بعضی از کار گزاران دولت عمر بن خطاب دوست نداشتند در قبال خدمتی که برای 
مسلمانان و جامعه‌ی اسلامی ارائه می‌دادند» حقوقی دریافت کنند. چنان که باری عمر له 
به یکی از والیان خود گفت: چرا از گرفتن حقوق خود ابا می‌ورزی؟ او در پاسخ گفت: 
به خاطر اين که من دارای اسبان و بردگان زیادی هستم و روزگار من به خوبی سپری 
می‌شود و نیازی ندارم. عمركه گفت: اين کار را نکن؛ زيرا من نیز وقتی رسول خدا 
می‌خواست به من چیزی بدهد می گفتم: به آن نیازی ندارم و آنرا به کسی بدهید که 
بيش از من نیازمند است. رسول خدا می‌فرمود: آن‌را بردار و برای خود يس انداز كن یا 
صدقه نما. و افزود که اگر چیزی از اين مال بدون سوال و طمع به تو رسید آن‌را بردار و 
اگر نه خودت را در دستیایی به آن خسته مکن ". 

به هر حال اصل پرداخت حقوق به کارمندان دولت و تأمين آن‌ها اصلی است 
السلا كدداق رن ای کوک رسیده است و خلفای راشدین و دیگران نیز بر آن 
عامل بوده‌اند تا کارگزار و کارمند دولت با خاطری آسوده هر جه بهتر و بیشتر به وظیفه‌ی 


۱- الولاية على البلدان (۲/ 1۳). 
۲- الخراج لأبي یوسف ص 0۰ الولاية على البلدان (۲/ ۲۳). 
۳- الولاية علی البلدان (۶۴/۲). 


02 000000 عمرفاروق ظه ‏ 
۸ مداوای کارگزاران دولت 
فردی به نام معیقیب که در زمان عمر بن خطاب#ه خزانه‌دار بيت المال بود» دچار بیماری 
سختی شد. عمر بن خطاب برای معالجه‌ی وی اطبای زیادی را فراخواند. تا اين که دو 
نفر از اهل يمن خدمت ایشان رسیدند. عمرطله جریان بیماری معیقیب را با آن‌ها در ميان 
گذاشت و گفت: آیا شما چیزی از طب بلد هستید؟ گفتند: ما نمى توانيم کاری بکنیم که 
بيماريش كاملا از بين برود» اما ممکن است بتوانیم از افزايش بیماری وی جلوگیری 
کنیم. عمرفه گفت: اين هم کار بسیار مهمی است. آن‌ها گفتند: آيا در شهر شما حنظل 
یافت می‌شود؟ عمركه گفت: بلی! و کسی را برای جمع آوری حنظل فرستاد. آن دو مرد 
یمنی هر حنظل را به دو نیم کردند و با هر کدام از آن‌ها به کف پای بیمار مالیدند و این 
عمل را چند بار تکرار کردند. در پایان عمرته گفت: بیماری او هرگز افزایش نخواهد 
یافت. راوی می گوید: به خدا س وگند تا معیقیب زنده بود» بیماریش از آن‌چه که بود« 
افزایش نیافت '. 
چهارم: وظایف والیان 
والیان و مسئولین دولتی به خاطر جایگاهی که خداوند نصيب آنان کرده است» وظایف 
شک بر دوش دارند که در روشنی فرمایشات عمر بن خطاب 4# مهم‌ترین آن‌ها 
عبارت‌اند از: 
١‏ توجه به مسايل دينى 
مانند تبليغ دين اسلام» اقامه‌ی نماز» حفاظت دين و اصول دينى» ساخت و ساز مساجد. 
تسهیل امور حج و اقامه‌ی حدود و مجازات شرعی: 

- تبلیغ و گسترش دين اسلام 

از آن‌جا که دوران عمر بن خطاب#ه دوران فتوحات بود» از مسئولین بلند پایه بیش از 
پیش انتظار می‌رفت که به يارى اصحاب در راستای گسترش و تبلیغ دين اسلام قدم فرسایی 


۱- أخبار عمرطنطاویات ص ۱ ۰۳ 


نمایند . چنان كه يزيد بن ابی سفيان كه در آن زمان والى شام بود طى نامهاى به عمر بن خطاب 
جنين نوشت: جمعيت اهل شام بسيار زياد شده است» شهرها مملو از مردم هستند و من نياز 
شديد به افرادى دارم كه قرآن و مسايل شرعى را به مردم بياموزند. عمر بن خطاب بی‌درنگ 
ينج تن از فقهاى صحابه را به شام فرستاد '. و از عمر بن خطاب#ه معروف است كه می گفت: 
من فرماندارن و كاركزاران خود را نمی‌فرستم تا شما را مورد ضرب و شتم قرار دهند و اموال 
شما را حيف و ميل کنند» بلكه آن‌ها را می‌فرستم تا به شما دینتان و سنت پیامبرتان را بياموزند . 

همجنين به فرمانداران خود مىكفت: من شما را بر مردم گمارده‌ام تا آنها را قرآن 
بياموزيد و نماز را برايشان اقامه کنید . و عمركه برای اين منظور مجموعداى از 
آموزكاران را به شهرهاى مختلف اسلامى فرستاد كه مدارس مهم علمى تأسيس كردند. 

- اقامه‌ی نماز 

عمر بن خطاب 4ه به فرمانداران و کارگزاران دولت خود می‌نوشت که مهم‌ترین 
وظیفه‌ی شما برپاداشتن نماز است. اگر کسی آن‌را حفاظت کرد دين خود را حفاظت 
کرده است و اكز کسی آنرا از دست داد» پس چیزهای دیگر را راحت‌تر از دست 
خواهد داد“ 

همچنین هميشه والیان خود را خاطرنشان می‌ساخت که نماز را برپا دارند و به مردم 
قرآن و علم دين بیاموزند " و گاهی در برخی از مناطق فرد خاصی را به عنوان مسئول 
اقامه‌ی نماز و فرمانده‌ی جنگی معرفی می کرد و او را امير نماز و جنگ می‌نامیدند؛ چنان 
كه مسئولیت برگزاری نماز و جنگ در کوفه بعهده‌ی عمار بن یاسر بود و مسئولیت 


قضاوت و بيت المال به عهده‌ی عبدالله بن مسعود بود '. بر همین اساس فقهای اسلام در 


۱- إعلام الموقعين (4۷/۲ ۲). 

۲- سير اعلام النبلاء (۲۴۷/۲). 

۳- السياسة الشرعية ص 5۰ ۱. 

> - نصيحة الملوك للماوردي ص ۰۷۲ الولاية على البلدان (15/۲). 
۰- الطريقة الحكمية ص ۰ 4 ۲ الولاية على البلدان (۲۷/۲). 

1 - نصيحة اللوك ص۰۷۲ 

۷- الأحكام السلطانية ص۰۳۳ 


باب سياست شرعی متذ کر شدهاند كه یکی از وظيفههاى مهم و اساسى فرمانروای مسلمان 


بركزارى نماز است كه حاوى فوايد دينى و اخروى بی شمارى می‌باشد '. 


حفاظت دين و اصول آن 

عمرفاروق 4ه به حفاظت دين بر اساس اصول صحیحی که طبق آن بر رسول خدا 
نازل شده بود اهمیت ویژه‌ای قايل بود. بنابراین تلاش می‌نمود تا سنتهای صحیح رسول 
خدا احيا و بدعتها نابود بشوند. چنان که دستور به تبعید مردی داد که آیات متشابه قرآن 
را زیر و رو می کرد و هر جا بیان می‌نمود . عمر بن خطاب در ماه رمضان نماز تراویح را بر 
اساس سنت رسول خدا با جماعت احيا نمود . و به ابوموسی اشعری نوشت: به من خبر رسیده 
است که گروهی از مردم آن ناحیه سخنانی شبیه سخنان زمان جاهلیت بر زبان می آورند اين 


گونه افراد را به سزای عملشان برسان تا متفرق شوند " 


برخی آمار نشان می‌دهد که در زمان عمر بن خطاب نله فقط در بلاد عربی حد‌ود 
۰ مسجد ساخته شد و والیان دوران ایشان مشغول به ساخت و ساز و تأسیس مساجد 


نواحی مختلف شبه جزیره تأسیس نمود ˆ 


- رسیدگی به امور حج 

واليان دوران خلافت عمر بن خطاب #ه موظف بودند تا به امور حج رسيدكى کنند 
يعنى برای سفر به حج» کاروان‌ها را تنظيم و امير هر كاروان و روز حر كت را نيز مشخص 
کنند و مسايل امنيتى حجاج را نيز در نظر داشته باشند. بر همین اساس» فقها متذ کر شده‌اند 


۱- الولاية على البلدان (؟//517). 

۲- هان: (1۸/۲). 

۳- الولاية على البلدان (1۸/۲). 

٤‏ - موسوعة فقه عمربن الخطاب ص۱۳۳. 
ه- فتوح البلدان (۶۸/۲). 


كه یکی از وظايف امير و حاكم شهرء پرداختن به مسأله حج و فراهم نمودن امكانات آن 


براى رعيت مى باشد '. 


اجراى مجازات شرعى 

عمرو بن عاص # بر یکی از فرزندان عمر بن خطاب در مصر حد شرعى اجرا كرد و 
بعد خود عمر اه نيز فرزندش را به خاطر تأديبء تازيانه زد كه گفته مىشود در اثر آن 
فرزندش د ركذشت". 

در ابتدا واليان در مسايل قصاص و غيره بدون اجازه از خليفه حكم قاتل را صادر 
می كردند تا اين كه عمر بن خطاب 4 به آن‌ها نوشت: کسی را بدون اجازه‌ی من به قتل 
نرسانيد . از آن يس آنها حكم قتل هيج کسی را بدون اجازه‌ی خليفه صادر نمی كردند و 
در كل بايد كفت كه اجراى مجازات شرعى از وظايف واليان و خليفه به شمار می‌رفت 


که حاوى مصلحت‌های دينى و دنيوى بی‌شماری بود " 


۲ تأمين امنيت جامعه 

تأمين امنيت جامعه جزو وظايف اصلى يكك زمامدار به شمار مىرود و در اين راستا بايد 
به امورى همجون تنبيه نمودن خطاكاران و فاسقان بيردازد» جرا كه وقوع جرم و جنايت 
در جامعه كيان ملت و حيات آن‌را تهديد می کند چنان كه عمر بن خطاب به ابوموسى 
نوشت: فاسقان را بترسانيد و آن‌ها را متفرق سازيد” و اصلاً اقامه‌ی فریضه‌ی جهاد عليه 


دشمنان اسلام برای همین منظور است تا در شهرهاى اسلامى امنيت برقرار كردد'. 


ك حهاد در راه خدا 


.٠٣ص الأحكام السلطانية‎ -١ 

۲- مناقب عمربن الخطاب لابن الجوزي ص 4۰ 27 ۲ ۲. 
۳- الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص ۱ ۲ ه. 
> - الولاية على البلدان (۷۰/۲) 

ه- الولاية على البلدان (۷۱/۲). 

- عیون الأحبار (۱۱/۱). 

۷- الولاية على البلدان (۷۱/۲). 


ا حمرااروق طه ‏ 
در یک بررسی کوتاه از امرا و والیان دوران خلافت ابوبکر و عمر قط با نام 
شخصیت‌هایی بر می‌خوریم که نقش مهمی در روند فتوحات ایفا کردند. حتی شیخین 
برخی از امرا و والیان را به مناطقی اعزام می‌نمودند که هنوز فتح نشده بود و قرار بود که 
آن‌ها يس از فتح كردن آن ناحیه امير و والی آن ديار بشوند. چنان که ابوعبیده» عمرو بن 
عاض ننه ون ان عرفا ناوشر با نحص رو ارهاظ ای مات ی نی ار ا 
بن ولید» عیاض بن تميم و غيره از همین قبیل امرا بودند . گفتتی است که والیان و امرای 
دوران خلفای راشدین علاوه بر این که حاکم و زمامدار بودند یکت مجاهد تمام عیار نيز 
بودند و ریاستشان آن‌ها را از شرکت در جهاد و فعالیتهای جهادی مانع نمی‌شد. منابع 
تاریخی مهم ترین فعالیتهای جهادی والیان را به شرح زیر ذکر نموده‌اند: 

-اعزام داوطلبان به میدان جهاد. 

- آماده كردن نيروى دفاعی. 

ساختن دژ و قلعه جهت حفاظت شهر. چنان که عمر بن خطاب هه به كسانى که در 
شهر جیزه‌ی مصر زند گی می کردند دستور احداث دیوار حفاظتی داد تا از شبیخون 
دشمن در امان بمانند " 

- تجسس در مورد وضعیت دشمن: چنان که از ميان امراء ابوعبیده اه معروف به 
استخدام جاسوس جهت كسب اطلاع از وضعیت رومیها بود و بر اساس اطلاعات به 
دست آمده گاهی به عقب نشینی و استتار نیز روی فى آورد " 

-يرورش و آماده سازى اسبها: 

یکی از سياستهاى نظامى عمر بن خطاب ذه پرورش و آمادهسازى اسبها برای 
جهاد در شهرهاى اسلامى بود. از اينرو عمرفاروق #ه زمينهايى را در اختيار كروهى از 
مردم بصره قرار مىداد تا در آن زمينها به يرورش و توليد اسب مشغول شوند . همچنان که 
در دمشق نيز به همین منظور زمينهايى را در اختيار كروهى از مردم آن ديار قرار داد» اما 


۱- هان: (۷۲/۲). 

۲- الولاية على البلدان (۷۷/۱). 
۳- الفتوح بن أعثم ص ۵ ۲۱. 

.)۷/۲( الولاية على البلدان‎ - ٤ 


وقتى ديد كه آن‌ها زمين مورد نظر را برای كشاورزى مورد بهره قرار دادهاند» در راستاى 
پس كرفتن آن قدم نهاد و در برابر سرپیچی از امر خليفه به جریمه‌ی آنان نيز دستور صادر 
نمود و در راستای تحقق همین هدف در کوفه چهار هزار اسب وجود داشت که سلمان 
بن ربیعه باهلی و تنی چند از کوفیان از آن‌ها نگهداری به عمل می‌آوردند. همچنین در 
بصره و ساير شهرها و مناطق اسلامی اسبان زیادی تدا رک دیده شده بود تا در مواقع 
اضطراری مورد استفاده قرار گیرند. گفتنی است که این اسبهای پرورشی برای دفاع 
فوری از کیان دولت اسلامی آمادگی کامل را دارا بودند. 

- آموزش دادن تمرین‌های نظامی به نوجوانان: 

چنان که عمر بن خطاب ده طى فرمانی به همه‌ی شهروندان حکومت اسلامی دستور 
داد تا فرزندان و نوجوانان خود را با فنونی همچون اسب سواری. شنا و تیراندازی آشنا 
سازند. حتی وقتی در ديار شام نوجوانی که مشغول آموزش نظامی بود. مورد اصابت قرار 
كرفت و در گذشت و عمرظ را در جریان م رگش قرار دادند ایشان عکس العملی نشان 
نداد که فانک ممانعت نوجوانان از تمرین و آموزش تیراندازی باشد . 

- رسید گی به امور رزمند گان و مجاهدین: 

عمرفاروق له اهتمامی ویژه به امور رزمند گان شهرها می‌دادند» بخصوص شهرهایی 
که از دشمن نزدیک بوده و مدام به سربازان تازه نفسی نیاز داشت " والیان مناطق به عنوان 
نمایند گان خلیفه» مسئول رسیدگی به امور لشکر و رزمندگان بودند. عمرفاروق اه بيش 
از هر چیزی به اين نکته توجه داشت و والیان را در اين مورد تأكيد می‌نمود ". 

-رعايت كردن و اجرای معاهدات: 

چنان که ابوعبیده بن جراحتل» با برخی از ساکنان شهرهای شام قراردادهایی امضا 
نمود. همچنین امرای عراق مانند سعد بن ابى:وقاص» ابوموسی اشعری و دیگران با ساکنان 
شهرهای تحت امارت خود معاهداتی بسته بودند. والیان علاوه بر اين» مواظب حفظ 


۱- الولاية على البلدان (۷۴/۲). 

۲- الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص٦۸٤‏ . 
۳- النظم الإسلامية» صبحي الصالح ص4۸۸ ۰4۹۱ 

- الولاية على البلدان (۷۷/۲۰). 


۸۰ ا عمرفاروق ظفل 
حقوق ذميان و رعايت تعهدات شخصى بودند و اجراى تعهدات را فریضه‌ی الهى 
می‌دانستند . و عمرفاروق 4 درمورد رعايت حقوق ذميان جنين توصيه كرده بود: من 
شما را به رعایت عهد خدا و پیامیر در مورد این‌ها سفارش می کنم. به دفاع از آن‌ها 
بجنگید و آنان را به انجام کاری که از عهده‌ی آن بر نمی آیید» مجبور نسازید . 


؟- سعی و تلاش جهت تأمين نیازهای معیشتی مردم 
عمر بن خطاب#ه در اين باره می گوید: اگر زنده بمانم کاری خواهم كرد که بيوه زنان 
عراق بعد از من به کسی نیازی نداشته باشند. ما موضعگیری عمر بن خطاب ظ4 را در 
خشکسالی معروف «عام الرماده» از ياد نبرده‌ايم که چگونه با همه‌ی امکانات دولت جهت 
سير كردن شکم‌های گرسنه‌ی مردم تلاش می‌نمود. بیهقی می‌نویسد که عمركه در «عام 
الرماده» بر مردم انفاق می‌نمود و يس از اين که باران باريد و خشکسالی برطرف شد و 
مردم به سرزمینهای خود باز گشتند و چشم عمر#ه به مردم افتاد که در حال كوج كردن 
بودند اشک از چشمانش سرازير گردید. مردی از طایفه‌ی محارب که آن‌جا نشسته بود 
گفت: به خاطر تو خشکسالی رفع شد. عمركه گفت: وای بر توا من از جيب خودم و 
جيب پدرم (خطاب) بر آن‌ها انفاق نکردم» بلکه از مال خدا انفاق نمودم . 

همچنین می گفت: حق شما است که از اموال غنیمت و در آمد خراج بر شما انفاق 
كنم و حق شما است که حقوق شما را افزایش دهم . 

شیوه‌ی توزیع جيرهها در زمان عمر بن خطاب4ه به شکل منظم و نوبتی درآمد. و 
تنها به ساکنان شهرها اختصاص نداشت بلکه بادیه نشینان را نیز در بر می گرفت. چنان که 
عمر بن خطاب ذه شخصاً جيردى بادیه‌نشینان اطراف مدینه را در ميان آنان توزیع می کرد. 
و به والیان خود در شهرهای مختلف می‌نوشت که اين مال متعلق به عمر و آل عمر نیست» 
بلکه متعلق به همین ملت است. يس آن‌را در ميان آن‌ها توزیع نمایید" 


۱- الولاية على البلدان (۷۷/۲). 

۲- موسوعة فقه عمربن النطاب ص ۰۱۳۳ 

۳- سنن البيهقي (۳۵۷/۹) موسوعة فقه عمرص۱۳۰. 
٤‏ - موسوعة فقه عمرص ۰۱۳۷ 

۰- الولاية على البلدان (۷۷/۲). 


و همان طور كه ايشان به تأمين مردم از نظر مالى توجه داشت» به تأمين آنها از نظر 
خوراكى نيز غافل نبود. جنان كه در ديدارى از ديار شام بلال بن رباح به ايشان گفت: ای 
امي رالمؤمنين! فرماندهان تو در شام گوشت مرغ با نان خالص از گندم می‌خورند در حالى 
که رعيت قادر به تهیه چنین خوراکی نیست. عمر#ه به امرا و فرماندهان گفت: بلال جه 
می گوید؟ يزيد بن ابی سفیان گفت: ای امیرالممنین! در اينجا قيمت اجناس ارزان است 
و ما به قیمت مخارجی که در حجاز داشتیم. آن‌چه را که بلال كفت در اينجا فراهم 
می كنيم. عمر ذه گفت: به خدا س وگند! من از اینجا تکان نمی‌خورم تا شما جیره‌ی ماهانه 
هر خانواده‌ی مسلمان را تضمین نکنید. سرانجام برای هر مرد ماهانه دو جريب ' با متعلقات 
آن همچون روغن و س رکه تصویب شد. سپس در جمع عمومی اعلام کرد و گفت: ای 
مسلمانان! این علاوه بر حقوقی است که فبلا برای شما مقرر شده بود و اگر سردمدارانتان 
آن‌را از شما دريغ کردند به من اطلاع بدهید تا آن‌ها را از کار بر کنار و کسی دیگر را به 
جای آن‌ها تعيين كنم . 

عمر بن خطاب#: همواره می کوشید تا مردم در شهرهاى اسلامى با كمبود مواد 
خوراكى مواجه نشوند. بنابراين مراقب اوضاع بازارها بود و از احتكار جل وگیری می کرد 
و تجار و بازركانان را به سير و سفر در نقاط مختلف جهان و مبادلات اقتصادى جهت 
اشباع نمودن بازارهاى مسلمانان» تشويق مى كرد . 

یکی دیگر از ابتكارات عمر بن خطاب 4ك تهيه مسكن برای شهروندان دولت 
اسلامى بود. چنان كه به واليان خود در اين مورد تأكيد می‌نمود. از جمله در تأسيس 
شهرهای بصره. كوفه و فسطاط منازل مسكونى بی‌شماری برای مسلمانان ساخته شد. همان 
طور که در شهرهای فتح شده مانند حمص» دمشق» اسکندریه و... نيز امرا و کارگزاران 
دولت خانه‌های مسکونی را در ميان مسل‌مانان تقسیم نمودند . 


۲- فتوح الشام للأزدي ص ۰۲۰۷ الولاية على البلدان (۷۸/۲). 
۳- تاريخ الدينة (۷۴۹/۲). 
فتوح البلدان بلاذری. 


۵- كزينش و استخدام مديران و كاركزاران محلى 

از آنجا كه والى تعيين شده از جانب خليفه يكك نفر بيش نيست و منطقه و شهر سيرده 
شده به وى گسترده است» طبیعی است كه نياز به مديران و كاركزاران و مشاورينى جهت 
كنترل و نظم و ضبط امور خواهد داشت. بنابراين آن‌ها ناجار افرادى را برای مديريت 
بخشهايى از مسئوليتها همجون جمع آورى خراج» آماركيرى و فرماندهى لشكر انتخاب 
می كردند كه كاهى اين كار با هماهنگی خليفه و گاهی بدون هماهنگی وى صورت 
می كرفت '. 

ع رعايت حال ذميان 

یکی از وظايف والى و فرماندان رعايت حال اهل ذمه و احترام آنان و پیگیری احوال و 
وظايف آن‌ها در قبال مسلمانان و رسيدكى به حقوقشان بود. چرا كه خلفاء با ذميان و 
كسانى که تحت حمايت حكومت اسلامى می‌زیستند» قرارداد امضاء می کردند و شرايطى 
به ميان می گذاشتند و طرفين متعهد می‌شدند که آن‌ها را رعايت کنند'. 


۷- رعايت احترام معتمدين و استفاده از ری صاحب نظران 

عمر بن خطاب ب واليان و کارگزاران دولت خود را موظف می‌ساخت تا در امورات 
مختلف شهرها از رأى و نظرات صاحب نظران» استفاده کنند " واليان حسب دستور 
جلساتى تشكيل می‌دادند و از رأى و نظر مردم استفاده می کردند. همجنين عمر ذف به 
کار گزاران دولت خود توصیه می کرد تا رعایت حال ريش سفیدان و معتمدین را کرد 
به هر کس جایگاه خودش را بدهند. چنان که به ابوموسی اشعری چنین نوشت: به من خبر 
رسیده که در مجلس تو همگان به صورت یکسان شرکت می‌کنند. از اين پس چنین 
مکن» بلکه معتمدین و اهل قرآن و متدینین و پرهی زگاران را نزديكك خود بنشان و بعد از 
آن‌ها عموم مردم را قرار بده. همچنین در نامه‌ای به او نوشت: هميشه در ميان مردم 


چهره‌های سرشناسی وجود دارد که نیازهای مردم را با زگو می‌کنند. بنابراين» به 


۱- الولاية على البلدان (۷۹/۲). 
۲- هان: (۸۰/۲). 


۳- هان: (۸۰/۲). 


روش عمركه در برخورد با فرماندهان و کارگزاران دولت 0۳۱ 


چهره‌های سرشناس ارج بنهید. و در حق یک مسلمان مستضعف کافی است که شما در 
قضاوت و تقسیم مال با او منصفانه برخورد كنيد . 


۸ عمران و آبادانی 
سعد بن ابی وقاص در منطقه‌ی تحت فرمان خود بنابر درخواست بعضی از سران قوم به 
منظور رسيدكى به امور کشاورزان نهری حفر نمود'. همچنین عمر بن خطاب 4ه طی 
نامه‌ای» ابوموسی اشعری 4 را موظف به حفر کانالی جهت آب‌رسانی به ساکنان بصره 
نمود و او نيز برای اين منظور کانالی به طول چهار فرسخ حفر کرد و آب را به زمینهای 
بصره هدایت نمود . 

ونيز کار گراوان دولت عمرت#ه هنكام تأسیس شهرهای کوفه و بصره و فسطاط از 
روى نقشه به ساخت و ساز شهر پرداختند. خيابانها و کوچه‌های شهر را مشخص کرده. 
زمینهای مسکونی را در ميان مردم تقسیم نمودند و مسجد ساختند و طرح آبیاری اجرا 
کردند و کارهای رفاهی و اجتماعی قابل توجهی انجام دادند. 

همچنین با واگذار كردن زمینهای کشاورزی به مردم وایجاد امکانات رفاهی در 
مناطق غیرمرغوب که به خاطر نزدیکی با دشمن» مردم حاضر به سکونت در آن مناطق 
نبودند. زمینه‌ی آبادانی آن‌ها را فراهم ساختند. چنان که عمر و عشمان ید در مورد 


انطا کیه و برخی از مناطق شبه جزیره عربی چنین عمل کردند. 


9 رعایت برخوردهای اجتماعی 
هر گاه گروهی از ساکنان یک منطقه نزد عمر ذه می آمدند» ايشان در مورد امير و والی 
آن منطقه از آن‌ها مىيرسيد. می گفت: آيا به عيادت بيماران شما مىآيد؟ آيا احوال 


برد گان و مستضعفان را جويا می‌شود؟ و اگر مردم در مورد والى خود می گفتند كه به 


.١١ موسوعة فقه عمرص؛:‎ a ۰ نصيحة الملوك للماوردي ص۷‎ - ١ 
.)۸۷۲( فتوح البلدان للبلاذري ص ۰۲۷۳ الولاية على البلدان‎ -۲ 
.۳٩۲ ۰۳۹۱ فتوح البلدان للبلاذري ص‎ -۳ 


عيادت بيماران نمىرود و جوياى حال مستضعفان نمی‌شود. عمر ظا والى مورد نظر را از 
كو اريت کو 

همجنين عمر بن خطا به كا ركزاران دولت خود را توصيه می کرد تا قیافه‌ی 
ظاهرى و نوع يوشش و مركب آنان با قيافه» يوشش و مركب عموم مردم متمايز نباشد و 
آنان را از استخدام دربان منع می کرد . 


٠‏ فرق نگذاشتن ميان عرب‌ها و دیگران 
بر والیان و کارگزاران دولت لازم است که در برخورد با مردم» رنگ و نژاد را ملاكك 
قرار ندهند و با همه به صورت یکسان برخورد نمایند. چنان که باری در زمان عمر بن 
خطاب <4 یکی از فرمانداران در توزیع مالی» عربها را بر دیگران ترجیح داد. وقتی اين 
خبر به كوش عمرك رسید. نامه‌ای به او نوشت و گفت: برای بد بودن فرد کافی است 
كه برادر مسلمان خود را با ديد حقارت بنگرد و افزود كه چرا همه‌ی آن‌ها را یکسان نگاه 
نمی کنی؟ " 

علاوه بر آن» والی بايد به امور اخلاقی دیگری همچون وفا به عهد. اخلاص» 
خیرخواهیء ناظر دانستن خداوند و همکاری و تعاون در امور خير متصف باشد. تا جامعه 
اصلاح گردد . البته اين در صورتی است که والی يس از متصف شدن به اين صفات؛ 
برای نشر و تبلیغ آن توسط عملکرد. سخنرانی و نامه‌هایش قدم بردارد. چنان که والیان و 
کار گزاران زمان خلفای راشدین - در کل - در رعایت اين شرایط و دارا بودن صفات 


فوق» الكو و نمونه بودند* 


)۸۲/۲( الولاية على البلدان‎ -١ 

؟- همان (۸۲/۲). 

۳- الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص ۲۳ ه. 

> - النظریات السياسية الاسلامية محمد ضیاء الریس ص ۰۳۰۷ ۳۰۸. 
۰- الولاية على البلدان (۸۵/۲) 


پنجم: كار ترجمه در ولايتها و اوقات كارى واليان 


١‏ كار ترجمه 
در زمان خلفاى راشدين يكى از نيازهاى جامعه و طبعاً جزو وظايف واليان بود. جنان كه 
عمر اه از واليان خود در ناحيه عراق می‌خواست که جمعى از دهقانان فارسى زبان را نزد 
او به مدينه بفرستند تا با آنها بيرامون قضاياى خراج قرارداد امضا كند. آن‌ها جمعى از 
دهقانان را با مترجمی نزد خليفه فرستادند . 

و در مورد مغيره بن شعبه آمده است كه زبان فارسى را به راحتى سخن می كفت تا 
جایی كه سخنان اميرالمؤمنين را برای هرمزان و بالعكس ترجمه می کرد . 

بنابراین فراگرفتن فن ترجمه در زمان خلفای راشدین و در کل برای حکومت 
اسلامی بسیار حایز اهمیت بود. وقتی ما بدانيم كه دیوان خراج به لغتی غير از عربی نوشته 
شده بود» به ميزان نیاز جامعه اسلامی آن روز به فن ترجمه پی خواهیم برد. و از طرفی 
پیشرفت سریع فتوحات به داخل مناطق غير عربی و روی آوردن آنان به اسلام به ميزان 


اين نياز می‌افزود . 


۲- اوقات كارى كاركزاران دولت 

در زمان خلافت عمرفاروق» خليفه و همجنين ساير كاركزاران دولت. اوقات ادارى 
بخصوصى را رعايت نمی كردند» بلكه همه‌ی وقاتشان را صرف رتق و فتق امور مملكت و 
در خدمت به مردم سيرى مىشد. تا جايى كه برخى از آنان شبها نيز در كوجه و 
خیابان‌های شهر مراقب اوضاع مردم بودند. از جمله خود خليفه که بيش از ديكران در 
گشت‌زنی شبانه معروف است. مردم و رعيت نيز هركاه كه دلشان می‌خواست و برايشان 
مقدور بود به خليفه و والیان مراجعه می کردند و هیچ گاه در آن‌جا دربان و نگهبانی 
نمى يافتند كه مانع ورود آنان بر خلیفه و يا والیان وی باشد. چنان که عمر بن خطاب طی 


نامه‌ای به ابوموسی اشعری نوشت: کار امروز را برای فردا مگذار آن‌گاه تعداد کارها 


۱- الخراج لأبي یوسف ص۰4۰ 4۱ الولاية على البلدان (۲/ ۱۰). 
۲- همان. 


۳- الولاية على البلدان (۲/ 4 ۱۰). 


0۴ عمر فاروق 5ه 
افزايش خواهد يافت و از موفقيت تو در انجام آن‌ها کاسته خواهد شد. به خدا يناه می‌برم 
از اين كه دنيا را ترجيح بدهيم و خواهشات نفسانى بر ما غلبه كند و حق مردم بر كردن ما 

١ 
. بماند‎ 


۱- مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص ١75‏ . 


مبحث سوم 
مراقبت از واليان وبازخواست آنان 


نخست: مراقبت از واليان 
عمرته به اين اكتفا نمی کرد كه كاركزاران خوبى انتخاب كرده است بلكه نهايت 
كوشش را در مراقبت و بى كيرى احوال آنان به خرج مىداد تا از عملكرد آنان مطمثن 
بشود که مبادا به انحراف كشيده شوند. و همواره می گفت: اين كه هر روز فرمانداری را 
تعویض بکنم» بهتر است از اين که ظالمی را ساعتی بر مردم بگمارم '. همچنین می گفت: 
اگر کارگزار دولت من بر کسی ستم روا دارد و من از آن اطلاع یابم و عکس العملی 
نشان ندهم» يس گویا خودم بر او ستم کرده‌ام '. همچنین روزی در ميان جمعی گفت: آيا 
به نظر شما اگر من فردی را عادل تشخیص دادم و استخدام نمودم به مسئولیت خود پایان 
داده‌ام؟ آن‌ها گفتند: بلی. گفت: خیر! بلکه بايد مواظب عملکرد او نيز باشم . 

ایشان كرجه امیران خود را در اداره‌ی امور منطقه تحت فرمانشان آزاد گذاشته بود. 
ولی دورا دور سخت مراقب رفتار و عملکرد آنان بود تا جایی که مأموران مخفی‌ای برای 
اين منظور استخدام نموده بود که آن‌ها کاری جز کنترل رفتار امیران لشکر و کارگزاران 
دولت نداشتند و بدین صورت عمرفاروق اه بر امیران خود جه آنان که در مشرق 
می‌زیستند و چه آنان که در مغرب. اشراف کامل داشت . شیوه‌ی عمر اه در باز خواست 


و مراقبت از والیان به شرح زیر بود: 


١‏ کارگزاران دولت نباید شب هنكام وارد مدینه شوند 

عمر بن خطاب تفه از فرماندهان و کارگزاران دولت خود می‌خواست که هنگام ورود به 
مدینه» شب هنكام وارد نشوند» بلكه منتظر طلوع آفتاب باشند تا معلوم شود جه همراه 
دارند و بتوان بهتر از آنان حساب كرفت”. 


۱- النظم الإسلامية» صبحي الصاخ ص ۰۸۸٩‏ الادارة الاسلامية ۰۲۱۵ 
۲- مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص" ۵ الادارة الاسلامية ۲۱۵. 
۳- الادارة الاسلامية في عهد عمربن الخطاب ص۲۱5 . 

5 - التاج في أحلاق اللوك ص۱۰۸ 


ه- فن الحكم ص؛ ۰۱۷ 


روش عمركه در برخورد با فرماندهان و کارگزاران دولت 2۳۷ 
۲- هر از چند گاهی بايد نماینده‌ای می‌فرستادند 
عمره از کارگزاران دولت خود می‌خواست که هر از چند گاهی گروهی از مردم 
ساکنان شهر خود را به مدينه اعزام نمایند تا از آنان وضعیت شهرشان را جویا شوند و در 
جریان کیفیت وصول خراج قرار كيرد و مطمئن شود که کسی بر آنان ظلم و ستمی‌روا 
نمی‌دارد. چنان که با محصولات خراج کوفه و همچنین با محصولات خراج بصره حدود 
ده نفر همراه می‌شد و عمر بن خطاب همه را سوكند می‌داد كه اين مال از راه مشروع به 
دست آمده و هیچ نوع ستمی بر مسلمانان و يا ذمی روا داشته نشده است . 

گفتتی است که اين عملکرد عمر#ه تا حد زیادی دست کارگزاران دولت را از ظلم 
و ستم کوتاه می‌نمود؛ زيرا اگر چنین وقایعی رخ می‌داد» اين وفدهاء امیرالممنین را در 
جریان می گذاشتند» همچنان که بیشتر اوقات عمر#ه به بحث و گفتگو با اين وفدها 
می‌پرداخت و راجع به حال و وضع شهرها و برخورد و رفتار نمایند گانش از آن‌ها يرس و 
جو می کرد . 


۳ صندوق شکایات 

عمرته پیک خود را به شهرهای مختلف نزد والیان خود می‌فرستد و او را موظف 
می‌ساخت که هنگام ناز گشت در جمع مردم اعلام کند جه کسی می‌خواهد برای 
امیرالمۇمنین نامه بفرستد؟ در آن صورت اگر کسی شکایتی مىداشت شكايت خود را 
مستقيماً توسط نامه به اطلاع خليفه مىرساند چون نامهها بدون اين كه کسی از محتواى 
آنها اطلاع يابد به دست امير المؤمنين مى رسيدند . 

؟- محمد بن مسلمه به عنوان سربازرس 

عمر بن خطاب 4 در بازرسى عملكرد كاركزاران دولت از محمد بن مسلمه استفاده 


می‌نمود. يس در واقع محمد بن مسلمه سربازرس دولت عمر بن خطاب بود. عمر بن 


.)٠١١ /۱( الولاية على البلدان‎ ٠١ ٤ص الخراج لأبي يوسف‎ -١ 
.)۱5۷ /۱( الولاية على البلدان‎ -۲ 
.)۷۶۱/۲( تاريخ المدينة‎ -۳ 


خطاب4ه او را جهت کنترل عملكرد واليان بزركك مىفرستد'. او معاونانى نيز با خود 
باضو ,او رجهت واليال برر می در و وای کر جو 
همراه داشت. با شكايتهاى مردم عليه واليان کرش می‌داد و آن‌ها را به خليفه منعكس 


مى كرد. 


ه استفاده از موسم حج 

موسم حج فرصت خوبی بود تا عمر بن خطاب اوضاع کارگزاران و رعيت را جويا شود. 
ایشان فرصت را غنيمت می‌شمرد و اخبار مربوط به نکات مختلف مملکت را جمع آوری 
می کرد و اگر بر کسی ظلمی رفته بود به او مراجعه می کرد و شکایت‌های مختلفی تقدیم 
او می‌شد. مأموران مخفی دولت نیز گرد می آمدند و خود کارگزاران و فرمانداران نيز در 
محضر خلیفه برای پاسخگویی و ارائه کارنامه‌ی خود حاضر می‌شدند. يس مراسم حج در 
واقع نوعی اجتماع عامی بود كه همه در آن شرکت می کردند » و عمرك در ميان مردم به 
صورت خلاصه مهم‌ترین وظایف کارگزاران خود را شرح می‌داد و در پایان می گفت: 
اگر این‌ها جز آن‌چه گفتم» عمل كردهاند يس بپا خيزيد و به من اطلاع دهید. معمولاً 
کسی بر نمی‌خاست و علیه کارگزاران دولت چیزی نمی كفت که این بیانگر رفتار عادلانه 
آن‌ها با رعیت‌شان می‌باشد. مگر یک بار كه مردی برخواست و گفت: فلان کارگزار 
دولت مرا به ناحق یکصد تازیانه زده است. عمر#ه کا رگزار مورد نظر را احضار کرد و از 
او برای اين کار دلیل خواست اما او دلیل قانع کننده‌ای ارائه نکرد. عمره ناچار به مرد 
ستم دیده گفت: برخیز و از او انتقام بگیر. عمرو بن عاص وساطت کرد و گفت: ای 
امیرالمومنین! اگر از او انتقام بگیرید» اين به عنوان سنتی خواهد ماند. عمر#ه گفت: من از 
طرف خودم چنین تصمیمی نگرفته‌ام» بلکه رسول خدا را ديدم كه دوست داشت از او 
انتقام گرفته شود. عمرو گفت: پس اجازه بدهید تا مرد ستم دیده را به نحوی راضی کنیم. 
عمر ذه گفت: اشکالی ندارد. آن گاه آن مرد در مقابل دویست دینار از گرفتن انتقام 
صرف نظر کرد . 


۱- الأنصار في العصر الراشدي ص۳٣۲٠إلى‏ ۰۱۲۲ 
۲- عبقرية عمر للعقاد ص ۰۸۲ الدولة الإسلامية د. مدي شاهين ص78١.‏ 
۳- طبقات ابن سعد (۲۲۲/۳). 


روش عمر در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت ۵۳۹ 
۶ سفرهای دورهاى خليفه 
عمر بن خطاب هه قبل از اين كه كشته شود» تصميم كرفت تا شخصاً سفرهايى جهت 
نظارت مستقيم بر عملكرد واليان خود و به منظور جستجوى حال رعيت به بعضى از 
مناطق دور دست داشته باشد. جنان كه در اين مورد فرمود: اگر زنده بمانم انشاء الله یک 
سال كامل در ميان رعيت به گشت و گذار خواهم پرداخت» چرا که مىدانم مردم دچار 
كرفتاريهايى هستند كه من كاملاً در جريان آن‌ها قرار نمی گیرم. زيرا كاركزاران همه جيز 
را به من منعكس نمی كنند و خود آن‌ها نیز به من دست‌رسی ندارند. بنابراين به ديار شام و 
كوفه و بصره و شهرهاى شبه جزيره سفر خواهم كرد و در هر كدام از آنها به مدت دو 
ماه اقامت خواهم كزيد و به خدا سوگند كه سال بسيار خوشايندى خواهد بود . 

البته در مورد شام اين رؤياى عمر 4 تحقق يافت و ايشان موفق به چند بار ديدار از 
آن ديار گردید و از نزدیک اوضاع كا ركزاران و رعيت آن سامان را بررسى کرد . چنان 
که وارد منزل ابوعبیده شد و وضعیت معیشتی او را از نزديكك مشاهده نمود و با اعتراض و 
شکایت همسر ابوعبیده در مورد سختی زندگی خود روبرو شد. همچنین از منزل خالد بن 
ولید بازدید به عمل آورد و در آن جز سلاح وی چیزی نیافت. ضمناً گفتنی است که عمر 
بن خطاب بدون اطلاع قبلی وارد منازل والیان خود می‌شد. بدین صورت که یکی از 
همراهانش درب را می کوبید و بدون اعلام ورود امیرالمومنین اجازه‌ی ورود برای خود و 
همراهانش را می‌خواست و هنگامی که عمرظله وارد آن منزل ھی شل در آن‌جا نخست 
اثاثیه‌ی منزل را زیر و رو می کرد" و چون به وی در مورد رنگارنگ بودن سفره‌ی يزيد 
بن ابی سفیان خبر دادند» منتظر وقت شام شد. آن‌گاه ناگهانی بر در منزل يزيد رسید و 
اجازه‌ی ورود خواست و از نزدیکک نوع غذاى او را مشاهده کرد و او را از اسراف 


۴ A 
ین‎ 


۱- تاريخ طبری (۱۸/۵). 

۲- الولاية على البلدان (۱/ ۱۳۱). 
۳- تاريخ المدينة (۸۳۷/۳). 

> - الولاية على البلدان (۱۶۲/۱). 


علاوه بر اين» عمر اه از شيوههاى مختلفی جهت آزمودن واليان خودء استفاده 
می کرد. از جمله اين كه مقداری اموال را نزد آنان می‌فرستاد و کسی را همراه می كرد تا 
شاهد عملکرد آنان باشد. چنان كه بارى پانصد دینار نزد ابوعبيده فرستاد. او همه را در 
ميان بینوایان تقسیم نمود. همسر ابوعبیده می گوید: ضرر اين دنیا نيز بیشتر از فایده آن بود. 
چرا که ما قطعه پارچه‌ای داشتیم که بر آن نماز می‌خوانديم. ابوعبیده آن‌را قطعه قطعه 
می کرد و در هر قطعه‌ای مقداری دینار گره می‌زد و نزد اين و آن می‌فرستاد . و این کار 
را عمر ا با بسیاری از والیان خود انجام داد. 

كفتنى است که عمره در طول اين سفر تنها به مراقبت کارمندان خود اکتفا 
نمی‌نمود؛ بلکه آنان را به مدينه فرا می‌خواند و کسی را مسئول كسب آگاهی در مورد 
خوراک» نوشیدنی و يوشاكك وی می‌نمود. چنانکه برخى اوقات خود نیز جنين مسئولیتی 
را بر عهده می كرفت . 
۷- بایگانی اسناد و مدارک دولتی 
عمر#ه به حفظ و نگهداری اسناد و قراردادها اهمیت ویژه‌ای قایل بود. لازم به ذكر است 
که ایشان در حفظ و نگهداری پیمان نامه‌های اجرا شده با مردمان شهرهای فتح شده 
تلاش بیشتری را ایفا می‌نمود. می گویند: ایشان صندوقچه‌ای داشت که در آن اين گونه 
اسناد نگهداری می‌شد. و شاید ساير کارگزاران دولت ايشان اسناد و مدارک مهم را 


جهت مراجعه‌های بعدی نگهداری می کرده‌اند . 


دوم: شکایات رعیت از دست کار کنان 
عمربن خطاب شخصاً به شکایات رعیت از دست والیان رسید گی فى کرد و به پیگیری 


و استیضاح آن‌ها می‌پرداخت. ودر اين راستا از صاحب نظران» افراد شورا و اطرافیان خود 


۱- تاريخ الدينة (۸۳۷/۳). 
۲- الولاية على البلدان (۱/ ۱۳۲). 
۳- الولاية على البلدان (۱۶۳/۱). 


روش عمركه در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت ۵۴۱ 


رعيت می‌پرداخت . و اينكك نمونهاى از شكايات عليه واليان و عملكرد عمركه در آن: 


١‏ شكايت مردم كوفه از سعد بن ابی وقاص 

گروهی از مردم كوفه به سر کرد گی جراح بن سنان اسدى شكايتى عليه والى خود. سعد 
بن ابی وقاص» ترتيب دادند و هماهنگ با تجمع مجوسيان در نهاوند به قصد حمله بر 
مسلمانان» شكايت خود را مطرح كردند و از اشتغال به مشكلات يديد آمده براى 
مسلمانان سرباز زدند» اين در حالى است که سعد مردى عادل» مهربان» قوی» سخت كير با 
اهل باطل و آشوبكر و دلنرم با اهل حق و عبادت گر بود» با اين حال اين دسته» توان 
تحمل حكم حق را نداشتند و در پی تحقق بخشيدن به آرزوهايشان تلاش می کردند از 
این‌رو زمانی را برای شكايت خود انتخاب كردند كه بيشتر مستدعى گوش به فرمان بودن 
امير بود» با توجه به اينكه مسلمانان به جنگی سرنوشت‌ساز رويى آورده بودند و نياز 
مبرمى به اتحاد و همبستگی داشتند كه به صورت دستهجمعى در برابر دشمن قدم علم 
كنند» و همجنين مىدانستند كه عمر له اهميت ويزهاى برای اتحاد مسلمان بخصوص در 
جنين ظروفى قايل می‌باشد. بنابر اين بسيار اميدوار بودند که به آرزويشان دست يابند و 
موفقيت را كسب كنندء لذا اميرالمؤمنين در راستاى شكايت آنان به تحقيق پرداخت» 
هرجند كه مىدانست آنها مردمانى اهل هوی و خواهشات نفسانی هستند» از اينرو 
صريح و روشن به آنان خاطرنشان ساخت كه بدخواه و ييرو خواهشات خويش هستند و 
دليل آن‌را اعتراض و شورش آنان در جنين شرايط بحرانى دانست که مسلمانان بيش از 
هر وقت نياز به وحدت و يكبارجكى دارند و افزود كه البته اين شرايط مانع از آن 
نمىشود كه من به شكايت شما رسيدكى نكنم. آنكاه محمد بن مسلمه را فوراً براى 
تحقيق در این‌باره و رسيدكى به شكايت آنان اعزام نمود. محمد بن مسلمه در حالى که 
مردم براى رويارويى با مجوسيان آماده مىشدند وارد شهر كوفه شد و دست سعد را 


كرفت و در مساجد شهر دور زد و در مورد او نظرخواهى كرد'. 


.۲۲۳ الإدارة الإسلامية في عهد عمربن الخطاب‎ -١ 
.)۱۰۳/۵( تاريخ طبرى‎ -۲ 


0 سس" عمرفاروق ظله 

آری! اصحاب پیامبر اه اين گونه به بررسى قضاياى اختلافی می‌پرداختند. آنها به 
صورت علنى و با حضور راعى و رعيت به شكايتها رسیدگی می كردند. چنان كه محمد 
بن مسلمه در مسجد و در حضور همگان به طرح شكايات پرداخت و از عموم مردم در 
مورد سعد يرسيد: آنها در ياسخ كفتند: ما ازاو جز خير و خوبى جيزى نديدهايم و 
دوست نداريم کسی ديكر به جاى او تعيين شود. مگر هنگامی كه نزد جراح بن سنان و 
يارانش رفتند كه در حق سعد سكوت كردند و نه بدیهای وى را توضيح دادند و نه دليلى 
عليه وى ارائه نمودند و به عمدى از تعريف وى سرباز زدند» تا اينكه به طرف طایفه‌ی بنى 
عبس رفتند» محمد بن مسلمه خطاب به مردم گفت: شما را به خدا س وكند می‌دهم كه هر 
جه در مورد او مىدانيد بگویید. مردى به نام اسامه بن قتاده برخاست و گفت: اكنون كه 
ما را سوكند دادی» چاره‌ای جز اين نیست که واقعیت را بگویم. آنكاه كفت: او در 
تقسیم اموال مساوات را رعایت نمی کند و در حق رعیت. انصاف روا نمی‌دارد و خود 
شخصاً در جنگها شر کت نمی کند. سعد که شاهد جریان بود گفت: پرورد گارا! اگر او بة 
ناحق چنین تهمت‌هایی را به من نسبت می دهد پس روشنایی چشمانش را بگیر و او را 
عيالمند و مستمند بکردان و در معرض فتنهها فرارش ده. ديرى نگذشت. که آن مرد نابينا 
شد و داراى ده دختر كرديد و به دنبال زنان فاحشه مىرفت و همین که به جنكك قانون 
گرفتار می‌شد. می گفت: اين در اثر دعاى آن مرد مباركك است. 

همجنين سعد در حق كروهى كه عليه او شكايت ترتيب داده بودند» اين گونه دست 
به دعا شد: بار الها! اگر آنها به ناحق و به خاطر غرور و تكبر دست به اين كار زده‌اند» 
يس به مصيبت سختى كرفتارشان كن. و جنين هم شد و جراح در ترور نافرجام حسن بن 
على با شمشير قطعه قطعه كرديد و همدست دیگر او به نام قبيصه نيز با سرنوشت مشابهى 
روبرو شد واربد در زیر ضربات دسته‌ی شمشير جان سيرد و بدین صورت خداوند دعاى 
صحابى بز رگوار» سعد بن ابی وقاص» را كه به حق از اولياى خدا بود» و از طرف اين 
گروه مورد ستم قرار گرفته بود يذيرفت. يذيرفته شدن دعاى سعد و امثال او بیانگر عنايت 
ویژه‌ی يروردكار نسبت به اولياى خود و پرهیز کاران است. اين سلاح مخفى انسان‌های با 
خدا است كه باطل‌پرستان از آن شديداً بيمناكك و با تمام سلاحهاى يبشرفته خود از مقابله 


با آن عاجز هستند. و نابود شدن افرادى كه سعد عليه آنان دست به دعا شد خود شاهد بر 
اين است که شكايت آن‌ها از روى بغض و عناد و غرض ورزى بوده است. 

سعد در دفاع از خود كفت: من نخستين كسى هستم كه در اسلام خون مشركى را 
به زمين ريخته است و رسول خدا به هيج کسی جز من نگفت: يدر و مادرم فدايت باد - 
اشاره به روز احد است كه رسول خدا به سعد گفت: يدر و مادرم فدايت باد! تير را 
شليك کن و افزود كه من جزو ينج نفر اولى هستم كه به رسول خدا ايمان آوردند. با 
اين همه بنو اسد در مورد من معتقدند كه نماز را خوب بلد نيستم و بيشتر مشغول شكار 
هستم؟! آنكاه محمد بن مسلمه او را همراه با كسانى كه عليه او شكايت داشتند. به 
محضر خليفه برد و در آن‌جا عمركه به سعد گفت: وای برتو! مكر چگونه نماز 
مى خوانى؟ سعد در ياسخ كفت: دو ركعت نخست را طولانى و دو ركعت آخر را كوتاه 
می‌خوانم. عمره گفت: از تو جنين انتظار مىرفت. آن‌گاه يس از اين كه برائت سعد 
ثابت گردید» عمركه گفت: اگر احتياط نمی کردم» سزاى آنان معلوم بود و از سعد 
پرسید: جه کسی را به جاى خود نشانده‌ای؟ سعد گفت: عبدالله بن عتبان را. عمرظه 
عبدالله را والى رسمى كوفه قرار داد و سعد را بر کنار كرد . 

آری» برائت سعد از تهمتى كه بدو نسبت دادند ظاهر و نمايان شد. اما احتياط در 
امور مسلمانان مقتضى بود كه فتنه را از نطفه خاموش كردانند و قبل از اينكه منجر به 
آشوب و تفرقه و جه بسا جنگ و د رگیری شود. آنرا خشكك گردانند» حال اگر شخص 
مورد اتهام برى از تهمت است» عزل او آسيبى بدو نمی‌رساند» زيرا آنان كسانى بودند كه 
رغبتى به ولايت نداشتند و برايشان كافى بود كه برائت او از همدى اتهاماتى كه به وى 
نسیت داده بوده ثابت گردد. اصولاً آن‌ها پستها و مسئولیتها را بار سنگیتی تلقی می کردند 
که زیانش خیلی بیشتر از سودش بود. البته خدمت به اسلام و مسلمانان برای انسان‌های 
خداترس و خواهان رضامندی خداء فرصتی گرانبها و عملی است شایسته. اما اگر همین 
عمل شایسته» به بهای فتنه و فساد باشد» بهتر همان که از ابتدا از آن صرف‌نظر کرد و 


دوری جست. آن طور که در اين جریان مشاهده گردید؛ عمرك نيز در بر کناری سعد. 


.)۱۰/9( تاريخ الطبري‎ -١ 


۵۴۴ عمر فاروق 5ه 
همین نكته را در نظر داشت . چنانکه سعد بعد از آن در دارالخلافه جزو مشاورين خليفه 
قرار كرفت و يس از اين كه عمره در محراب مجروح شدءه نام سعد را در ليست شش 
نفرى كه قرار بود یکی از آنان به عنوان خليفه تعيين شود. نوشت و به خلیفه‌ی بعدى 
توصیه کرد که از وجود سعد استفاده نماید و توضیح داد که من از او بدی‌ای سراغ 
نداشتم که او را از کار بركنار کردم بلکه ترسیدم که به او ضرری برسانند . 


۲- شکایات مصریان عليه عمرو بن عاص ذه 
عمر بن خطاب #5 به طور قطعی عملکرد عمرو بن عاص (والی مصر) را زیر نظر داشت. 

معمولاً عمر#ه در همه‌ی شئون ولایت او دخالت می کرد. چنان که وقتی عمرو بن 
عاص برای خود منبری تهیه کرد و از فراز آن با مردم سخن می گفت. عمر 4 در نامه‌ای 
به وی چنین نوشت: شنیده‌ام که منبری ساخته‌ای و بر كردن مسلمانان نشسته با آن‌ها سخن 
می گویی» مگر نمی‌توانی که در جمع آنان بایستی؟ با رسیدن نامه‌ی من» منبرت را بشکن 
و اگر نه من می‌دانم و تو . 

بنابراین» عمرو همواره مواظب بود تا از او عملی سر نزند که باعث ناراحتی خلیفه 
گردد. چرا که او به ميزان علاقه‌ی خلیفه در مورد اقامه‌ی عدل و اجرای حدود الهی 
واقف بود. بنابراین سعی می کرد تا از جانب او فقط اخبار مسرت‌بخشی به خليفه برسد. 
چنان که باری اتفاق افتاد که عبدالرحمان بن عمر بن خطاب و مردی دیگر شراب 
نوشیدند و نمی‌دانستند که از نوع مست کننده است. سپس به عمرو مراجعه کردند و 
گفتند: ما شراب نوشيدهايم. و خواهان اجرای مجازات شرعی شدند. عمرو به آن‌ها بد و 
بيراه كفت و آنان را طرد نمود. عبدالرحمان گفت: اگر بر ما حد جاری نکنی به پدرم 
اطلاع خواهم داد. عمرو می‌دانست که اگر عمر بن خطاب مطلع شود سخت خشم 
خواهد كرفت و او را از کار بر کنار خواهد کرد. بنابراین آن‌ها را به منزل خود فرا خواند 


و پس از تراشیدن موهای سرشان» مجازات شرعی را بر آن‌ها اجرا نمود. در حالی که 


۱- تاريخ اسلامی حميدى (۲۲۲/۱۱). 
۲- تاريخ طبری (۲۲۵/۵). 


۳- فتوح مصر وأخبارها ص ۹۲. 


روش عمر در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت ۵۴۵ 
معمولاً كسانى كه شراب می‌نوشیدند در ملأ عام مجازات می‌شدند. وقتى اين خبر به 
كوش عمر#ه رسید. طى نامهاى اعتراض شديد خود را نسبت به اين قضيه برای عمرو 
نوشت و گفت: عبدالرحمان همجون ديكران یکی از افراد رعيت تو است و شايد جنين 
اندیشیده‌ای که او فرزند امير المومنین است و باید رعایت او را کرد» مگر نمی‌دانی که 
من در اجرای حدود الهی پروای هیچ کسی را ندارم . 

گفتنی است که عليه عمرو شکایات زیادی جه از جانب مسلمانان مصر و جه از 
جانب قبطی‌ها می‌رسید و عمرتله نیز متعاقباً عمرو ‏ را احضار می‌نمود و در مورد 
شکایات بررسی می کرد و گاهی او را سرزنش می‌نمود. چنان که یک بار فرزند والی 
مصرء یکی از ساکنان مصر را به ناحق تازیانه‌ای زده بود. آن مرد به مدینه آمد و نزد 
عمر» شکایت آورد. عمر» عمرو و فرزندش را احضار نمود و خطاب به آن‌ها 
مقوله‌ی مشهورش را گفت: 

«متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتم آحرارآ؟» ". 

(شما از کی مردم را برده‌ی خود قرار داده‌اید در حالی که مادرانشان آن‌ها را آزاد 
به دنيا آورده اند). 

آنكاه تازيانه را به دست آن مرد داد تا از فرزند والى مصرء انتقام بگیرد و گفت: به 
خدا! اگر حقی بر پدرش داشتی و مى خواستی از او انتقام بگیری کسی مانع تو نمی‌شد " 

چنان که باری یکی از نظامیان آن ناحیه به عمره شکایت برد که عمرو او را متهم 
به نفاق نموده است. عمر 4# طی نامه‌ای به عمرو نوشت که اگر مدعی دعوای خود را با 
دليل ثابت کرد در ملأ عام بايد به او امکان دهی تا تو را تازیانه بزند. به هر حال مرد 
توانست با ارائه شاهد ثابت کند که عمرو او را متهم به نفاق کرده و قرار شد که والی 
مصر تنبيه شود. مرد تازیانه به دست كرفت و بالای سر عمرو ایستاد. هر جه مردم وساطت 
کردند و خواستند با پرداخت يول او را از این کار بازدارند» كار به جایی نبردند. تا اين 


۱- تاريخ الدينة (۸۴۱/۳). 
۲- الولاية على البلدان (۸۱/۱). 
۳- الولاية على البلدان (۸۱/۱). 


0۴۶ عمر فاروق طف 
كه مرد كاملاً بر عمرو مسلط شد گفت: آیا کسی هست كه مرا از زدن تو مانع شود؟ 


عمرو كفت: خير. مرد گفت: پس من تو را بخشيدهام '. 


۳- شكايات مردم بصره عليه ابوموسى اشعرى 
جرير بن عبدالله بجلى می گوید: مردى داراى صداى رسا و بازوان قوی در جنگی با 
ابوموسى شركت کرده بود. هنگامی كه غنايم را تقسيم کردند» ابوموسى بخشى از 
سهميدى او را داد. مرد از يذيرفتن آن امتناع ورزيد و خواهان سهمیه‌ی كامل خود شد. 
ابوموسى او را بيست ضربه تازيانه زد و موهاى سرش را تراشيد. مرد موهاى تراشیده‌ی 
خود را برداشت و بلافاصله نزد عمرهه رفت. راوى م ىكويد: من بيش از ديكران با 
عمره نزديكك بودم. مرد موهاى خود را بيش روى عمر گذاشت و گفت: آتشی در 
بيش رو داريم. عمره گفت: راست می گوید» آتشی در بيش رو داريم. آنكاه تمام 
ماجرا را برای عم رطق تعریف کرد غمر که قور نامه‌ای تحت ابن عنوان به ابوموسى 
نوشت: سلام خدا برتو باد! فلانی مدعی است كه او را در ملأ عام زده‌ای؟ اگر واقعاً 
راست می گوید: پس تو نيز در ملأ عام بنشین تا او از تو انتقام بگیرد. مرد خود را برای 
گرفتن انتقام از والی بصره آماده کرد. هر جه مردم وساطت کردند. فایده‌ای نداشت 7 
اين که ابوموسی در جایگاه قرار كرفت و آماده‌ی يس دادن انتقام شد. آن‌گاه مرد رو به 
آسمان نگاه کرد و گفت: بار الها! من او را بخشیدم . 

همچنین عبدالله بن عمر یذ می گوید: ما همراه عمر در مسیری می‌رفتيم» ناگهان 
متوجه مردی شدیم که دوان دوان می امل عفر گفت: او به دیدن ما می‌آید. وقتی 
نزديكك شد و با عمر ملاقات کرد سخت گریست و عمر نيز با او گریه کرد. آن‌گاه 
گفت: من شراب نوشیدم و مستحق اجرای حد شرعی شدم. ابوموسی مرا تازیانه زد و 
چهره‌ام را سياه کرد و در کوچه پس کوچه‌های شهر گردانیده شدم و به اين هم بسنده 
نکرد» بلکه مردم را از هم‌نشینی با من منع کرده است تا جایی که من تصمیم به قتل او را 
گرفتم و يا اين که از دار الاسلام فرار کرده و به دار الکفر بپیوندم و يا اين که مرا به 


۱- تاريخ مدینه (۸۰۷/۳). 


۲- محض الصواب (۴۶۷/۲). 


روش عمر در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت ۵۴۷ 
شهرى بفرست كه کسی مرا نشناسد. عمر#ه با شنيدن سخنان آن مرد به شدت كريست و 
گفت: به خدا سوكند! به هيج قيمتى دوست ندارم که شما به دار الكفر بييوندى. و به 
ابوموسى اشعرى نوشت: فلانى مدعى است که تو با او جنين و جنان رفتار نموده‌ای؟ من 
از تو می‌خواهم كه بعد از رسيدن نامه‌ام بدستت مردم را وادار كن تا با او هم‌نشینی كنند و 
اگر توبه كرد شهادتش را نيز بيذيريد. آنكاه عمركه آن مرد را لباس يوشانيد و به وى 
دويست درهم داد'. و در روايتى آمده است که عمركك به ابوموسى نوشت: به خدا 
سوكند! اگر گذرم بر آن‌جا بيفتد چهره‌ات را سياه خواهم كرد و در ميان مردم 
می‌گردانمت» پس اگر می‌خواهی اطمينان حاصل كنى كه آيا جنين كارى را انجام 
می‌دهم» لازم است اين كار را دوباره تكرار كنى» اكنون مردم را وادار كن تا با او هم 
نشينى کنند و اگر توبه کرد شهادتش را نیز بپذیرید. آنكاه عمركه آن مرد را لباس 
يوشانيد و به وى دويست درهم داد . 

اين جريان بیانگر آن است كه عمرفاروق 5ه بیش از حد مواظب رفتار اميران خود 


بود كه مبادا بر کسی ستمى روا دارند . 


۴ شكايات اهل حمص عليه سعيد بن عامر 

خالد بن معدان می گوید: عمر بن خطاب» سعيد بن عامر جمحى را بر ما ساکنان حمص 
كمارده بود. و هنگامی كه ايشان به حمص آمدء از مردم آن سامان در مورد سعيد سؤال 
کرد. آن‌ها از وی شکایت کردند - گفتنی است که حمص به خاطر شکایت مردم از 
دست والیان معروف به کوفه‌ی دوم بود - آن‌ها گفتند: او هر روز صبح تا دير وقت از 
خانه‌اش بیرون نمی‌شود. عمره گفت: خطای بزرگی مرتکب شده است. دیگر چی؟ 
گفتند: شبها به ما پاسخ نمی‌دهد. عمره گفت: اين هم خطاى بزرگی است. دیگر چی؟ 
گفتند: هر ماه یک روز اصلاً به سوی ما بیرون نمی‌شود. عم ک4 گفت: خطای پر ر گی 


است. دیگر چی؟ گفتند: هر از چند گاهی بيهوش می‌افتد و دوباره به هوش می آید. 


۱- هان: (۵۵۲/۲). 
۲- صحیح التوئیق في سيرة وحياة الفاروق صع ۱۳) إسنادش حسن است. 
۳- همان ص۱۳۳ . 


05427 0202030 عمرفاروق ظله 
عمر سعید را در جمع مردم طلبید و گفت: بار الها! رأی من در مورد او اشتباه نباشد. 
آن‌گاه در حضور وى از مردم پرسید: جه شکایتی از او دارید؟ گفتند: هر روز صبح تا دير 
وقت به سوی ما بیرون نمی‌شود. عمركك رو به سعيد کرد و گفت: تو جه می‌گویی؟ 
گفت: به خدا س وگند! من نمی‌خواستم رازم فاش شود؛ ولی اکنون چاره‌ای نیست. من 
کسی را ندارم که به کارهای منزل پرسد. بنابراین صبحها آرد خمیر می كنم و نان می‌پزم» 
سپس وضو می گیرم و نزد آنان می‌روم. عمر#ه دوباره پرسید: غير از اين جه شکایتی 
دارید؟ گفتند: شبها پاسخ ما را نمی‌دهد. عمر#ه از سعید پرسید: در این‌باره جه می گوبی؟ 
سعيد گفت: من روزها را برای آن‌ها و شبها را برای خدا اختصاص داده‌ام. عمر#ه گفت: 
آيا شکایت دیگری دارید؟ گفتند: او در هر ماه یک روز غایب است. عمرك از سعید 
علت غایب شدن وی را جویا شد. سعيد گفت: به خدا سوگند که من لباسی جز همین 
يكك قواره ندارم. بنابراين هر ماه یک دفعه آن‌را می‌شویم و منتظر می‌مانم تا خشک شود 
و استحمام م ىكنم و آن‌را می‌پوشم. سپس عمره از مردم پرسید: آيا شکایت دیگری 
دارید؟ گفتند: او هر از چند گاهی بیهوش می‌افتد. عمر#ه از سعید. در اين مورد توضیح 
خواست. سعید گفت: من روزی که قریش خبیب را در حالی که گوشت بدنش را قطعه 
قطعه کرده بودند, به دار آویختند» شاهد ماجرا بودم و به خاطر اين که نتوانستم به او 
کمکی بکنم هرگاه به ياد آن صحنه مىافتم» وجدانم آزارم می‌دهد. گرچه در آن روز 
خودم نیز مش رک بودم» ولی فکر می‌کنم به خاطر ترک یاری رساندن به وی هرگز 
بخشوده نمی‌شوم و اين خاطره‌ی تلخ باعث ضعف و بیهوشی من می‌شود. عمر 4# پس از 
شنیدن سخنان سعید گفت: خدا را شکر رأى من در مورد او اشتباه نبود و به وی هزار 
دینار داد كه صرف امور شخصی بکند ولی سعید آن هزار دینار را در ميان مستمندان 
تقسیم نمود . 

۵ برکناری کسی که فردی از افراد رعیت را به تمسخر گرفته بود 

عمر له مردی از انصار را در کاری از کارهای مسلمین استخدام کرد. گذر اين مرد به 


خانه‌ی رسس اهل حيره (عمرو بن حيان بن بقیله) افتاد. او برای مهمان خود غذايى را 


اوح حلية الأولياء (۰)۲۰/۱ أخبار عمرص ۵۲ ۱. 


خواسته بود تدا رک ديد. مهمان ضمن استهزا و تمسخر شديد به میزبان خود» غذا را بر 
محاسن او نيز ماليد. مرد سوار بر مر کب» خود را نزد عمر رساند و گفت: ای اميرالمؤمنين! 
من در خدمت حکومت قیصر و کسری بوده‌ام ولی کسی تا اين حد به من بی‌احترامی 
نکرده است. عمر ظ4 گفت: مگر اتفاقی افتاده است؟ مرد گفت: بلی! فلان کار گزار تو نزد 
ما آمد و با ما چنین رفتار نمود. عمرك کسی را نزد کار گزار خود فرستاد و او را فراخواند 
و سرزنش کرد و گفت: برای تو غذای را كه طلب کردی» تهیه می کنند و تو آنان را به 
تمسخر می گیری و به محاسن‌شان غذا را می‌مالی؟! به خدا س و گند اگر احترام سنت نبود؛ 


ریش تو را می کندم» ولی برو و از امروز به بعد برای هميشه از کار بركنار هستی . 


سوم: تنبیه والیان توسط عمر بن خطاب ب 

در نتیجه‌ی کنترل شدید عمر بن خطاب ذه از والیان خود اشتباهاتی از برخی والیان کشف 
گردید كه عمر بن خطاب به تنبیه و تأديب آنان پرداخت. و اکنون به نمونهاى از این نوع 
اشتباهات و نوع تنبیه آن می‌پردازيم: 


عمر بن خطاب ذه می گفت: ای مردم! من کارگزاران دولت را نمی‌فرستم تا شما را 
ضرب و شتم کنند و يا اموالتان را حيف و ميل نمایند» بلکه آن‌ها را می‌فرستم تا دين خدا 
و سنت پیغمبر را به شما آموزش دهند. بنابراین | گر کسی از آنان جز این عمل نموده 
به من اطلاع دهيد تا او را به سزایش برسانم . 

نیک می‌دانیم که اين تهدید عمره یک تهدید سیاسی و غير واقعی نبود بلکه به آن 
جامه‌ی عمل می‌پوشانید چنان که در جریان شکایتی که عليه ابوموسی اشعری و عمرو بن 
عاص کرده بودند» از نوع برخورد خلیفه با آنان اطلاع يافتيم " 


۱- تاريخ المدينة (۸۱۳/۳) خبر صحیح, الفاروق الحاكم العادل ص ۱۱. 
۲- الولاية على البلدان (۰)۱۲۷/۲ الأموال لأبي سلام ص۰1۳ 16 . 
۳- الولاية على البلدان (۰۱۲۰/۲ ۱۲۷). 


۲ برکناری والى از كار 

عمر بن خطاب 4ه بسيارى از كاركزاران دولت خود را به خاطر اشتباهاتى كه مرتكب 
می‌شدند از كار ب رکنار مىكردء از جمله اگر به امورى می‌پرداختند كه مربوط به آن‌ها 
نبود. جنان كه یکی از فرماندهان خود را به خاطر اين كه به زيردستانش گفته بود: هر 
كناهى مرتكب می‌شوید به من بگویید» از كار بركنار کرد و گفت: مادرش به عزايش 
بنشيند! جرا او می‌خواهد كناهى را آشکار سازد كه خدا يوشيده است؟' همجنين یکی از 
كاركزاران خود را به خاطر سرودن شعرى كه در آن از شراب‌نوشی سخن به ميان آورده 
بود از كار ب رکتار کرد" 


۳- برداشتن تشريفات منازل فرمانروايان و واليان 
عمر اه به اين مطلب تأكيد داشت كه منازل كاركزاران دولت ساده و فاقد دروازه‌ی 
ورودى و نگهبان باشند. بنابراين وقتى اطلاع يافت كه والى كوفه (سعد بن ابى وقاص) 
دروازه‌ای بر درب منزل خود نصب كرده است. محمد بن مسلمه را فرستاد تا آ زرا به 
آتش بکشد و او نیز چنین کرد" گفتنی است که سعد از این‌رو آن دروازه را نصب کرد 
که منزلش از بازار عمومی نزديكك بود و سروصدای بیش از حد بازار باعث آزار سعد 
می‌شد» پس دروازه‌ای را برای منزلش نصب کرد که مانع شنیدن سروصدای بازار باشد» و 
هنگامی که خبر اين دروازه و نامگذاری مردم برای آن به قصر سعد به عمر رسید؛ 
عمر» محمد بن مسلمه را احضار نمود و او را راهی کوفه کرد و گفت: به آن قصر برو 
و دروازه‌ی آنرا آتش بزن» سپس از همان راه خود برگرد. ابن مسلمه به کوفه رفت و 
باری هیزم خرید و آن‌را به دم قصر برد و دروازه را آتش زد . 

همچنین ابن شبه روایت کرده که عمر بن خطاب که مجاشع بن مسعود را در 
ناحیه‌ای استخدام کرد و دیری نگذشت و به عمره خبر رسید که همسر مجاشع به تزیین 


۱- تاريخ مدینه (۸۱۸/۳). 
۲- السياسة الشرعية لابن تيمية ص ۵ ۱۰. 
۳- فتوح البلدان ص ۰۷۷ نماية الأرب (۸/۱۹). 


ء - الادارة الاسلامية بحدلاوي ص۱۲ ۲. 


منزل خود پرداخته است. عمرهه نامهاى به مجاشع نوشت و گفت: بعد از اين كه نامه 
بدستت رسید فوراً برخیز و پرده‌های تزیینی خانه‌ات را پاره کن. این شبه می گوید: در 
لحظه‌ای نامه به او رسید که مردم پیرامون او گرد آمده بودنده پس وقتی که نامه را نگاه 
کرد؛ مردم فهمیدند که نامه حاوی پیامی می‌باشد که برای مجاشع ناخوشایند استء لذا 
نامه را در دست كرفت و خطاب به مردم گفت: بپا خیزید» مردم نيز بدون اينكه بدانند به 
کجا می‌روند همراه مجاشم حرکت کردند تا اينكه وارد منزلش شد و طوری با او روبرو 
شد كه جنگ از بيشانيش هویدا بود» از اينرو وقتی همسرش به او گفت: جه خبر است؟ 
در پاسخ گفت: اين شما هستید که باعث آزار من شده‌اید. پس زنش كنار رفت و مجاشع 
به يارانش گفت: وارد شوید و هر یک از شما تزیینات گوشه‌ای را از بين ببرد» ابن شبه 
می گوید: هنوز نامه در دست مجاشع بود که همه‌ی تزیینات را پایین آورد و از بين برد. 
همچنین عمر بن خطاب هنكام دیدار از ديار شام وارد منزل يزيد بن ابی سفیان شد و 
پرده‌های خانه‌ی او را پاره کرد و گفت: وای بر تو! بهتر بود از اين پارچه‌ها به جای 


۴ کتک کاری کارگزاران دولت 

عمر اه همواره تازیانه به دست بود. و در دیداری که از شام داشت برخی از کارگزاران 
خود را به خاطر داشتن کالاهای اضافی با تازیانه می‌زد. چنان که وقتی يزيد بن ابی سفیان 
و ابوعبیده و خالد بن ولید با سواران خود در حالی که لباسهای فاخر پوشیده بودند و به 
استقبال وی آمدند» سخت عصبانی شد و سنگهایی به دست كرفت و به سوی آنان پرتاب 
کرد و گفت: جه زود شما تغییر کردید! آيا با اين قيافه و لباس به استقبال من می‌آیید؟ 
آن‌ها گفتند: در اينجا دشمن به اين چیزها اهمیت می‌دهد و اين لباس رزمی ما است و 


ما در حال جنگ با دشمن هستیم. عمر 5ه عذر شان را قبول کرد . 


۱- تاريخ الدينة (۸۳۲/۳) الولاية على البلدان (۱۲۸/۲). 
۲- الولاية على البلدان (۱۲۹/۲). 


020000000 عمرفاروق طلله ‏ 
۵- تنزل دادن از فرماندارى به چوپانی 

ابن شبه روایت کرده که عمر بن خطاب 4 فردی به نام عیاض بن غنم را در منطقه‌ای از 
شام استخدام کرد. دیری نگذشت که به وى گفتند: فلانی مجلس ویژه‌ای تشکیل داده و 
عموم مردم را به مجلس خود راه نمی‌دهد. عمر 4 او را به مدینه فرا خواند و سه روز 
حبس کرد. سپس پالتوی پشمینی به تنش کرد و سیصد گوسفند در اختیارش گذاشت و 
گفت: اينها را بچران» او نيز قبول کرد. اما هنگامی که اندکی از عمر فاصله كرفت به او 
كفت بياء او دوان دوان نزد عمر آمد» عمر به او گفت: فلان کار را اینگونه انجام بده و 
برو او نيز رفت» هنگامی که از عمر فاصله گرفت. مجددا او را صدا زد و گفت: ای 
عیاض بياء به هر حال او را به اندازه ای دستور آمدن و رفتن داد که پیشانی عياض عرق 
کرد آنگاه به او گفت: اين ها را بچران و فلان روز آنها را نزد من بیاور. عیاض نيز 
گوسفندان را آورد. عمر نزد او رفت و به او گفت: برای گوسفندان از چاه آب بكشء او 
نیز آب كشيد و حوض را پر کرد و گوسفندان را آب داد آنگاه عفر به او گفت» 
گوسفندان را به چراگاه ببر و فلان وقت برگردان» او اینکار را نیز انجام داد و همچنان 
عمر با او اینگونه رفتار می نمود تا اينكه دو يا سه ماه سپری گردید» پس از گذشت دو 
الى سه ماه او را فراخواند و گفت: آیا مجلس ویژه تشکیل می‌دهی؟ گفت: خیر! آن گاه 
عمره به وی فرمود: سر کارت برگرد . می گویند: از آن روز به بعد عیاض جزو بهترین 
كا رگزاران دولت عمر بن خطاب ذه بود ". 


۶ ضبط و تقسيم اموال کارگزاران دولت 

این سیاست عمر#ه مبنی بر احتیاط کاری وی بود. اگر کسی از کارگزاران دولت او يس 
از روی کار آمدن دارای مال و ثروت می‌شد. عمر#ه احساس می کرد که در جمع آوری 
اين مال سوء استفاده‌ای اتفاق افتاده است ". چنان که ابن تيميه در اين مورد می گوید: به 


خاطر رعب و وحشتی که از والیان در دل مردم وجود دارد هر نوع معامله جه خرید و 


۱- تاريخ المدينة (۰۸۱۷/۳ ۸۱۸) الولاية على البلدان (۱۳۰/۲). 
۲- الولاية على البلدان (۱۳۰/۲) 
۳- الولاية على البلدان (۱۳۰/۲). 


روش عمر در برخورد با فرماندهان و کارگزاران دولت ۵۵ 
فروش و جه مضاربه و جه اجاره با آنان همان حكم هديه را دارد. به خاطر همين بود كه 
عمر بن خطاب اموال كاركزاران خود را با بيت المال تقسيم و احياناً مصادره می‌نمود. نه 
به خاطر اين كه آن‌ها را متهم به خيانت می کرد بلكه اين مال را نتیجه‌ی هيبت و قدرت 
آنان مىدانست و او به حق امام عدل گستری بود و عدالت را رعايت می کرد . 

چنان كه عمر بن خطاب 4 بخشى از اموال سعد بن ابی وقاص» عمرو بن عاص و 
انوهريزه وا وارد بت المال: کرد و :سيولا موجودئ کار گر ران خود را قبل از استخدام 
آنان می‌نوشت و ثبت ھی کرد و بعد از آن اگر رشد بی رویه‌ای در اموال آنان احساس 
می کرد جلوی آن‌را می‌گرفت". تا جایی که اموال برخی از خویشاوندان کارگزاران 
خود را نیز مصادره می کرد» اگر برای اين كارش دلیلی وجود داشت. از جمله وقتی نیمی 
از دارایی ابی بکره را مصادره کرد او در مقام اعتراض گفت: من که کارگزار دولت شما 
نیستم. عمر4ه گفت: ولی برادرت مسئول بیت المال است و به تو قرض می‌دهد تا با آن 
به تجارت بپردازی . 


۷- توبیخ شفاهی و کتبی 
عمر بن خطات .كله امرا و کار گزاران دولت خود را در صورت تخلف شفاهاً و با کت 
سرزنش می‌نمود. چنان كه عمرو بن عاص» عیاض بن غنم» خالد بن ولید و ابوموسی 
اشعرى#: را چندین بار علناً سرزنش کرد ". 

و اما توبیخ و سرزنشهای ارسالی در زمان ايشان بسیار اتفاق می‌افتاد. چنان که به یکی 
از کارگزاران خود که در تقسیم اموال» عربها را بر دیگران ترجیح داده بود» نوشت: برای 
بد بودن یک فرد کافی است که برادر مسلمان خود را حقیر يندارد”. 


۱- الفتاوی (۱۵۷/۲۸). 

۲- فتوح البلدان ص ۲۰ ۰۲ ۲۲۱ الولاية على البلدان (۱۳۱/۲). 
۳- شهید احراب ص ۹۰ ۲. 

ء - الولاية على البلدان (۱۳۱/۲). 

۰- الولاية على البلدان (۱۳۳/۲). 


00# عمرفاروق 4ه 

به هر حال مجموعدى آنجه گذشت. بیانگر اين مطلب است كه كاركزاران و 
مسئولين و حتى كارمندان دولت عمر بن خطاب#ه شديدا تحت كنترل و اشراف خليفه 
قرار داشتند و متخلفين به حسب تخلف خود مورد سرزنش و تنبيه قرار می گرفتند. و اين 
از عدالت و جرأتى سرچشمه می گیرد که بشر نمی تواند در هیچ برهه‌ای از تاريخ نظیر 
آن‌را ارائه بدهد و به حق اين دوره از خلافت راشده يس از دوران رسول خداء نمونه‌ی 
والای تمدن اسلامی به حساب می‌رود . 

ضمناً لازم به یادآوری است که در كنار اينها والیان و کارگزاران دولت عمر بن 
خطاب از كمال آزادی بیان برخوردار بودند و در اظهار نظر و حتی بیان اعتراض» به هیچ 
وجه مرعوب خلیفه نمی‌شدند. چنان که وقتی عمر بن خطاب از ديار شام بازدید به عمل 
آورد» معاویه بن ابی سفیان در جمعی از سواران خود به ملاقات وی رفت و با دیدن 
عمرة» از مركب پیاده شد و بر امیرالممنین سلام کرد. عمره بدون اين که به سلام 
وى پاسخی بدهد. راهش را ادامه داد و رفت. معاویه دوان دوان يشت سر شتری حرکت 
می کرد که عمرت#ه بر آن سوار بود و سعی می کرد بتواند با خلیفه سخن بگوید. 
عبدالرحمان بن عوف که جزو همراهان خلیفه بود گفت: ای اميرالمؤمنين! مرد را خسته 
کردی. به سخنان او كوش ده. عمرتل» رو به معاویه کرد و گفت: ای معاویه! اين همه 
تشریفات از آن تو است؟ و بر دروازه‌ات نگهبان گمارده‌ای؟ گفت: بلی! پرسید: چرا؟ 
معاویه پاسخ داد كه ما در حال جنگ با دشمن به سر می‌بريم و در اين شهر جاسوسانی به 
نفع دشمن وجود دارد. و این‌ها تدابیر امنیتی بیش نیست. و اگر شما مخالفت ورزید ما 
چاره‌ای جز پیروی از اوامر خلیفه را نداریم. عمره گفت: تو عملکرد خود را با بیان 
عذرهایی موجه جلوه دادی» اگر راست می گویی؛ اشکالی ندارد و اگر نه يس اين نوعی 
فريب کاری و نیرنگ است و من نه تو را بدان دستور می‌دهم و نه از آن منع می كنم . 

همچنین لازم به ذکر است که با اين همه سخت گیری در مورد عملکرد والیان که 
احياناً به بركنارى و تنبیه آنان منجر می‌شد هیچ گونه بغض و حسادتی ميان والیان و 


۱- الولاية على البلدان (۱۳۳/۲). 


ا الفاروق عمر بن الخطاب للشرقاوي ص۲۸۷ . 


خليفه ايجاد نمی‌شد. بلكه صداقت شفافيت و محبت آنان افزايش مىيافت و اعتماد آنان 
نسبت به اخلاصء سياست حكيمانه» عدالت و اهداف عالى خليفه دو چندان مىشد. و از 
طرفى عمر بن خطاب به قدرى دوستدار كاركزاران و فرماندهان جهادی بود كه اگر از 
جانب آنان خبرى به وى نمی‌رسید» سخت نگران و مضطرب می گردید و دست به كار 
مى شد تا از آنان خبرى به دست آورد و از نگرانی نجات يابد. جنان كه وقتى به جابيه شام 
آمد و با دو فرمانده‌ی خود. عمرو بن عاص و شرحبیل روبرو شد. ایشان يايين آمد و 


آن‌ها را در آغوش گرفت . 


چهارم: جربان ب رکناری خالد بن ولید 
دشمنان اسلام که از دیرباز نسبت به اسلام و مسلمانان کینه در دل داشتند» سعی کردند تا 
از اصحاب پیامبر چهره‌ی زشتی ارائه نمایند. از آن‌جا که چیزی دستگیرشان نشد دست به 
خلق روايات دروغين زدند و در كتابها گنجانیدند. به ويه دشمنان اسلام به عمر بن 
خطاب و خالد بن وليد جيزهايى نسبت دادهاند كه به هيج وجه با شخصيت اين دو 
بزركوار و تاريخ درخشان آن‌ها هم خوانى ندارد. آن‌ها بركنارى خالد توسط عمر بن 
خطاب را براى خود دستاويزى قرار داده» در مورد اسباب ب ركنارى خالد روايات باطلى 
ساختهاند كه هيج گونه ارزش علمى ندارد . و اكنون داستان بركنارى خالد به صورت 
حقيقى و بدون تحريف به شرح زير ارائه می‌شود: 

كفتنى است كه خالده دو بار بركنار شد و هر كدام بر اثر وجود سببهايى مؤثر 
می‌باشد. 


١‏ برکناری نخست 
عمر بن خطاب#ه در سال ۱۳ هجرى و يس از اين كه به خلافت رسيد برای اولين بار 
خالد را از مقام فرماندهی كل ديار شام عزل نمود. علت اين عزل به اختلاف سلیقه‌ی هر 


یکت از دو خلیفه‌ی اول و دوم در برخورد با فرماندهان و واليان بر می گردد. 


.۱5۱ الدولة الاسلامية في عصر الخلفاء الراشدین ص‎ -١ 


۲- أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» إبراهيم شعوط ص ۱۲۳. 


ابوبکرصدیق هه معمولاً واليان و کارگزاران خود را در امور داخلىشان كاملاً آزاد 
فى كداشكه روط ره این که از جار چوت كلق دؤلت رون ونت ور کاملا غدل :و 
انصاف ميان افراد و گروه‌ها را رعايت نمايند. بنابراين» واليان زمان ايشان خود را موظف 
مىدانستند تا در كليات منتظر فرمان خليفه باشند. اما در امور جزيى نيازى به مراجعه به 
نظر خليفه نمی‌دیدند. همجنين ابوبكرصديق 5ه دست واليان خود را در تقسيم اموال آزاد 
گذاشته بود. به شرطى که عدالت در ميان رعيت را زیر پا نگذارند '. بارى عمرفاروق ذف 
به ابوبكر#ه ييشنهاد داد تا به خالد بنويسد كه هيج گوسفند و شترى بدون اجازه‌ی خليفه 
به کسی ندهد. ابوبکر يذيرفت و به خالد نامهاى نوشت. خالد در پاسخ نوشت: يا بگذار 
من كار خود را انجام دهم يا اين تو و اين كارى كه به من سپرده‌ای. وقتى عمره از اين 
ياسخ خالد اطلاع يافت به ابوبكر يبشنهاد كرد تا او را از کار بركنار کند . ولى ابوبکر 
زیر بار نرفت و خالد را بركنار نکرد . 

بنابراين» هنگامی كه عمرفاروق #5 زمام خلافت را به دست گرفت» به فكر محدود 
كردن دایره‌ی اختيارات واليان مناطق افتاد. چرا كه ايشان معتقد بود كه خليفه بايد بر 
عملكرد واليان خود نظارت كامل داشته و در امورشان دخالت بيشترى داشته باشد. جنان 
كه در نخستين روزهاى خلافت خود خطاب به مردم كفت: خداوند شما را به وسيله من و 
مرا به وسيله شما در بوته‌ی آزمايش قرار داده و مرا بعد از آن دو رفيقم زنده گذاشته 
است. به خدا سوكند در هر كارى كه بتوانم شخصاً انجام دهم آن‌را به كسى ديكر 
واكذار نمی کنم و در كارى كه نتوانم شخصاً انجام دهم در انجام آن كارى خواهم كرد 
كه امانتدارى و انصاف از دست نرود. اگر كاركزاران دولت من كارشان را به نحو 
شايسته انجام دهند من نيز با آنان رفتارى نيكو و عادلانه خواهم داشت و در غير اين 
صورت كارى خواهم کرد كه آنان مایه‌ی عبرت برای ديكران قرار گیرند " 


۱- خالد بن الولید» صادق عرحون ص ۰۳۳۱-۳۲۱ 
۲- البداية والنهاية (۱۱۵/۷). 

۳- التاریخ الاسلامي (۱47/۱۱). 

٤‏ - خالد بن الوليد» صادق عرجون ص۳۳۱. 


روش عمر در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت ۰۰ ۵۵ 

همجنين به مردم می گفت: آيا به نظر شما وقتى کسی را كه بهتر از دیگران تشخيص 
دادم و او را به رعايت عدل و انصاف امر نمودم و بر شما گماردم» به مسئولیت خود در 
قبال شما عمل کرده‌ام؟ آن‌ها گفتند: بلی! ایشان می گفت: خیر! تا زمانی که از عملکرد او 
کاملاً مطمئن نشوم كه حسب دستور من رفتار می‌نماید يا خير'. 

بنابراین وقتی زمام امور مسلمين را به دست كرفت» سعی کرد تا واليان زمان 
ابوبکر ظ4 را حسب سلیقه و سیاست خود در آورد. چنان که برخی از آن‌ها پذیرفتند و 
همچنان در مقام خود تيت شدند و عده‌ای اعتراض نمودند و سرانجام از کار بر کنار 
گردیدند. از جمله خالد بن وليد'. 

در اين باره مالک بن انس می‌گوید: هنگامی که عمر بن خطاب روی کار آمد به 
خالد نوشت: از اين به بعد حق نداری یک رأس گوسفند و يا شتر بدون دستور من به 
کسی بدهی. خالد در جواب نوشت: يا بگذار من کار خود را انجام دهم يا اين تو و این 
کاری که به من سپرده‌ای. عمره با شنیدن اين پاسخ خالد» گفت: کاری را که به ابوبکر 
ييشنهاد داده بودم» بهتر است خودم آن را عملی سازم. آن گاه خالد را از کار بركنار 
کرد . سپس هرگاه عمر می‌خواست او را برای انجام مسئولیتی تعيين کند» خالد می گفت: 
آن‌را به شرطی انجام می‌دهم که بتوانم آزادانه دستورات خود را انجام دهم . 

يس برکناری خالد از مقام فرماندهی کل مشمول سیاست و تدابير عمیق کشور 
داری و جزو مسئوليتها و وظایف طبیعی حاکم به شمار می‌رود. و در آن هیچ گونه اتفاق 
غریب و دور از انتظاری به چشم نمی‌خورد که نیاز به بیان اسباب و روایات آن چنانی و 
دور از واقعیت داشته باشد. عمر بن خطاب 4 در زمانی خلیفه‌ی مسلمانان بود که هنوز 
حال و هوای عصر پیامبر ا در ميان مردم احساس می‌شد. و از حقوق اولیه‌ی ایشان؛ 
انتخاب کارگزارانی بود كه با سياست و خط مشی حکومت داری ایشان موافق و 


هماهنكك بودند و قرار نبود که هیچ فرمانده و کارگزاری برای هميشه بر مسند قدرت 


۰۳۳۲ همان: ص‎ -١ 

؟- نفس المصدر ص ۳۳۲. 

۳- البداية والنهاية (۱۱۵/۷). 

٤‏ - خالد بن الوليد صادق عرجون ص۳۳۲. 


04 ۰ حمرااروق طه ‏ 
تكيه بزند» به ويزه زمانى كه در ميان آن‌ها و خليفه اختلاف نظر يبرامون دایره‌ی اختيارات 
و دیگر شئون دولتى وجود داشته باشد. و تاريخ نيز گواه بر اين مطلب است که عمر بن 
خطاب در انتخاب و عزل و نصب كاركزاران خود بسيار موفق بوده است. به گونه‌ای كه 
نظير آن در تاريخ ديده نمی‌شود و معمولاً كسانى را كه به جاى واليان و كاركزاران از 
کار بر کنار شده. تعیین می كرد شایستگی کمتری از کار گزاران سابق نداشتند که ازودها بر 
می گردد به روح تربیت اسلامی‌ای که همواره برای امت اسلامی تضمین کننده‌ای در 
زمینه‌های قهرمانى و سياستمدارى است . 

خالد بن وليدئه نيز بدون هيج گونه اعتراضى به بركنارى خود تحت فرماندهى 
ابوعبيده به وظیفه‌ی خود به عنوان يكك مجاهد ادامه داد تا اين كه خداوند او را موفق به 
فتح قنسرين كرد. آنكاه ابوعبيده طى نامهاى خبر فتح قنسرين را به اطلاع اميرالمؤمنين 
رسانيد و در آن از رشادتها و قهرمانيهاى خالد نيز سخن به ميان آورد. اينجا بود كه 
عمرذه به ابوعبيده نوشت: خود خالد را بر آن ديار حاكم بگردان و افزود كه خدا ابوبكر 
را بیامرزد» نسبت به انسان‌ها از من شناخت بیشتری داشت . هدف عمرفهه از اين سخن 
تعريف و تمجيد از خالد بن وليد به خاطر بيروزيهاى اعجاب‌انگیز و موفقيتهايش در 
زميندى نظامى و فرماندهى بود. 

گویی عمر ت4 می‌خواست با آن سخن خود به يافشاريهاى ابوبکر ي اشاره دارد كه 
ضمن اصرار عمر برای بركنارى خالد» باز ابوبکر اه با يقين و اطمينان خاطر از مشورتهاى 
عمر سرباز مى زد و به توانايهاى خالد و نابغه گری او در لشكر كشى و فرماندهی اطمينان 
خاطر داشت . 

لازم به يادآورى است كه در مدت جهارسالى كه خالد بن وليد#ه تحت فرمان 
ابوعبيده4ه به عنوان سربازی خدمت می کرد هیچ گاه از دستور وى سرييجى نكرد و 
همواره احترام او را رعایت می کرد و از طرفی برخورد فرمانده‌ی کل نیروهای شام یعنی 
ابوعبیده با شمشیر خدا خالد بن وليد نيز بگونه‌ای بود که نگذاشت در روحیه‌ی او 


۱- خالد بن الولید» صادق عرحون ص ۳۳۲) ۳۳۳. 
۲- خالد بن الولید» صادق عرحون ص ۰۳۲۱ 
۳- حالد بن الولید» صادق عرجون ص ۰۳۲۱ 


کوچکترین تأثيرى ايجاد شود. او قدر خالد را مىدانست و در امورات از او مشورت 
می كرفت و در جنگهای مهم او را جلو می کرد. چنان که پیروزیهای اعجاب انگیز و پی 
در پی خالد در تسخیر پاد گان‌های شام به ویژه دمشق» قنسرین و فحل بیانگر روحیه‌ی بلند 
اين مرد نستوه است. به هر حال خالد هم پیش از عزل و هم بعد از آن شمشیر برهنه‌ی خدا 


۱ 
بود . 


تاريخ براى ما از ابراز همدردى ابوعبيده و خالد هنكام بركنارى وى جنين حكايت 
مى كند كه ابوعبيده به خالد كفت: ... من خواهان حكومت دنيا نيستم و براى رسيدن به 
دنيا كار نمی کنم. آنجه تو مىبينى روزى با فنا و نابودى روبرو مىشود. ما برادران 
يكديكر و اجرا کننده‌ی دستورات خدا هستيم و در این كه یک برادر متولى امور دينى و 
دنيوى برادران دیگر خود شود هیچ ضررى برای آن‌ها ندارد بلكه متولى امور بايد بداند 
كه بيش از دیگران در معرض فتنه و نابودى قرار دارد» مگر اين كه فضل خدا شامل 
حالش گردد و تعداد اين گونه افراد بسیار کم و اندكك است ". 

همچنین باری ابوعبیده به خالد دستور جنگ در ناحبه‌ای را داد. خالد گفت: من 
منتظر فرمان شما بودم. ابوعبیده گفت: حيا مانع از اين می‌شود که ابوسلیمان را دستور 
دهم. خالد گفت: به خدا س وگند! اگر کودکی به عنوان امير من تعيين شود از دستورات 
وی پیروی خواهم کرد تا جه رسد به مردی همچون تو که در مسلمان شدن و ایمان از 
من جلوتر هستی و رسول خداءله تور | امین امت» لقب داد. من کجا و مقام شامخ تو 
کجا؟ و از این يس تو را گواه می گیرم و اعلان می کنم که من خود را وقف راه خدا 
کرده‌ام و تابع دستورات شما هستم. و اين را عملاً به اثبات رسانید " اين سخنان و برخورد 
و عملکرد خالد و ابوعبیده ند بیانگر نیروی ایمانی و اخلاقی حاکم بر قلب و اعضای آن 
دو بزرگوار می‌باشد. و خالد با آن که از مقام فرماندهی کل به یک مأمور ساده تنزل يافته 


بود» ولی همچنان خود را موظف به پیروی از دستورات خلیفه و فرمانده‌ی جدید می‌دانست " 


۱- خالد بن الوليد» صادق عرحون ص41 ۳. 
۲- خالد بن الوليد» صادق عرحون ص ۰.۳۲۳ 
۳- نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدین ۸4. 
6 - نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدین ص٤‏ ۸. 


امعی. ل د 20232002030 عمر فاروق طفله ‏ 

اين بود جریان بر کناری نخست خالد. توسط امیرالمومنین عمر بن خطاب له که 
علت آن فقط اختلاف منش سياسى آن دو بزركوار بود و نه کینه‌توزیهای زمان جاهليت 
یا هتک حرمت شریعت و موارد دیگری که بعضی‌ها عنوان می کنند '. 

و بايد گفت: که انتخاب ابوعبیده به عنوان فرمانده‌ی کل نیروهای شام توفیق 
خداوندی بود که شامل حال عمره گردید. چرا که بعد از معر که‌ی يرموكك. نیاز مبرم 
به ایجاد فضای مسالمت آمیز و زدودن کینه‌ها احساس می‌شد و ابوعبیده شخصیت مناسبی 
برای ایجاد چنین فضایی بود و ساکنان ديار شام ابوعبیده را به خاطر بردباری و نرم خويى 
وی بر دیگران ترجیح می‌داد و در مقابل ايشان بهتر تسلیم می‌شدند. بنابراین دوران 
زمامداری ابوعبیده در ناحیه‌ی شام جزو بهترین دوران شام به حساب می رود . 


۲ دومین عزل خالد توسط عمر بن خطاب كه 

و در سال هفدهم هجری " در حالی که خالد» فرماندار شهر «قنسرین» بود توسط عمر بن 
خطاب از کار بركنار گردید و علت آن اين بود که به عمر#ه خبر رسید که خالد و عياض 
بن غنم به فتوحاتی در ديار شام دست يافته و اموال زیادی به غنيمت گرفته‌اند و مردانی از 
دور دست جهت بهره‌مند شدن از عطایای خالد نزد او آمدهاند» از جمله مردی به نام اشعث 
بن قبس کندی که خالد به او ده هزار دینار بخشيد و عمره از تمام اسرار اطلاع داشت " از 
این‌رو عمركه نامه‌ای به فرمانده‌ی کل سياه شام (ابوعبیده) نوشت و او را موظف ساخت تا 
تحقیقاتی در خصوص خالد انجام دهد و در مورد منبع ثروت اشعث تحقیق کند و عمر 
همچنین خالد را از کار برکنار کرد و به مدینه فراخواند. آری! بازجویی خالد به حضور 
ابوعبیده پایان يافت که يست جانشینی را ترک کرده و برای تحقیق در اين خصوص راهی 
میدان شده بود» و حکم نهایی را در اختیار مولی ابوبکر قرار داد که در نهایت. خالد بی 


گناه تشخیص داده شد و صرفا اين نكته به اثبات رسید كه خالد ده هزار دینار از غنایم 


۱- نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدین ص٤‏ ۸. 
۲- عبقرية خالد للعقاد صع ۰۱۵ ۱5۵ ٠١١‏ . 
۳- تاريخ الطبري (4۱/۰). 
؛ - نفس الصدر (4۲/۰). 


برداشته است و آنها را صرف امور مسلمانان نموده است . روزى كه خالد با مردم آن ناحيه 
و سربازان خود خداحافظی کرد فقط اين جمله را بر ز بان آورد: ای مردم! اميرالمؤمنين مرا 
استخدام نمود و اكنون که كارها آسان كرديده و نان و عسل فراوان شده است» مرا بركنار 
کرد. یکی از آن فيان گفت: ای ارا شما بمانید چون ممکن است با رفتن شما فتنه‌ای برپا 
شود. خالد گفت: تا زمانی كه عمر بن خطاب زنده است. فتنه‌ای برپا نخواهد شد ". جمله‌ی 
اخیر خالد درجواب آن مرد حکایت از ایمانی قوی دارد که فقط اصحاب محمد اة از 
آن برخوردار بودند. واقعا در چنین موقعیت و شرایط حساسی خالده از روحیه‌ی بسیار 
بالایی برخوردار بود که توانست بر اعصاب خود مسلط شود و آن سخن حکیمانه و آرام را 
بر زبان بیاورد . 

مردم با شنیدن سخنان خالد 4# در تثبيت پایه‌های خلافت عمر بن خطاب نت آرام 
كر فتند و دانستند که فرمانده‌ی مخلوع آن‌ها از آن نوع انسان‌ها نیست که در بنای کاخ 
شخصيت خود دست به فتنه و فساد و تخريب دیگران بزنند» بلكه اين قهرمان نستوه از آن 
نوع انسانهايى است که برای ساختن و احيا نمودن فداكارى می کنند . 

خالد راه مدينه را در پیش گرفته و سرانجام با امیرالمومنین روبرو شد. عمر تب با 
دیدن خالد» اين شعر شاعر را سرود: 

صنعت فلم يصنع كصنعك صانع وما يصنع الأقوام فالله یَصنغ!؟ 

«كارهايى انجام دادى كه هيج كس انجام نداده است و آن‌چه انسانها انجام 
می‌دهند در واقع خداوند انجام می‌د هد). 

و خالد ذه به عمرل» گفت: من از دست تو به مسلمان‌ها شکایت کردم. به خدا 
سوكند! تو با من رفتار خوبى نكردى. عمر#ه پرسید: ثروت تو از كجا است؟ پاسخ داد که 


از سهم من در مال غنيمت و اگر از شصت هزار بيشتر بود مال تو باشد. عمره اموال او را 


۱- خالد بن الوليد» صادق عرحون ص4 ۳۲. 

۲- خالد بن الولید. صادق عرحون ص ۷ ۰۳ الکامل في التاریخ (۱57/۲). 
۳- خالد بن الوليد» صادق عرحون ص۳۷. 

٤‏ - همان: ص۰۳۷ 


ه- تاريخ الطبري (۳/۵؛). 


قيمت گذاری نمود و بيست هزار آن‌را وارد بيت المال كرد. سپس به خالد گفت: به خدا 
با وري ارت ابر ار ا ا سا 
به همه شهرها نوشت: بدانيد كه ب ركنارى خالد به خاطر خيانت و يا جيز دیگری نبوده بلكه 
بیم آن مىرفت كه مردم به خاطر رشادتها و قهرمانىهايش بر او توكل و اعتماد نمايند و 
شخص او را باعث پیروزی و موفقيت بدانند. بنابراين می‌خواستم به مردم بفهمانم که 


پیروزی از جانب خدا است و بايد بر او ت وکل کرد" 


۳- اسباب برکناری خالد بن ولید هه 


با توجه به آن‌چه بیان كرديد» می‌توان علل بر کناری خالد بن وليده را اين گونه برشمرد: 


- تثبیت عقیده‌ی توحیدی در دلها 

اين سخن عمره كه گفت: بیم آن می‌رود که مردم او را باعث پیروزی بدانند و از 
اين طریق دچار فساد اعتقادی بشوند و سرانجام خدا نیز نصرت خود را از آنان دریغ 
بدارد بیانگر میزان نگرانی عمر بن خطاب 4 از اين قضيه بود. او می‌ترسید که مبادا يقين 
مردم و مجاهدین در این که نصرت و پیروزی از جانب خدا است» تضعیف شود و 
پیروزی و نصرت را فقط لازمه‌ی لشکری بدانند که در رأس آن خالد بن ولید قرار داشته 
باشد» چرا که خالد با رشادتهایی که می‌آفرید به جایی رسیده بود که احتمال پیدایش 
چنین اعتقادی نسبت به وی بعيد به نظر نمی‌رسید. حتی ممکن بود خودش نيز به نوعی 
غرور دست يابد. بنابراين» عمر بن خطاب له که با شرق و غرب به خاطر عقيده می‌جنگید 
چاره‌ای جز اين نداشت که جلوی اين انحراف احتمالی عقیدتی را بگیرد. كرجه احتمال 
اين انحراف برای فرد يرهي زگاری مانند خالد و آن هم در زمان عمر بن خطاب بعید به نظر 
می‌رسید. اما برای فرماندهان دیگر و در زمان‌های بعدی ممکن بود جنين اتفاقی بيفتد» 
پس بايد عمركه جلوی اين احتمال را با فردی همچون خالد می گرفت تا دیگران حساب 


كار خود را به دست گیرند . 


۱- تاريخ الطبري (4۳/۵). 
۲- تاريخ طبری (۴۳/۵). 
۳- الدولة الاسلامية في عصر الخلفاء الراشدین» مدي شاهین ص55 .١‏ 


ازاين رواست كه شاعر اهل نيل (حافظ ابراهيم <ل) در راستاى واهمه‌ی عمر كه در 
ديوان خود جنين می‌سرود: 
وقیل خالفت يا فاروق صاحبنا فيه وقد كان أعطى القوس باريها 
فقال خفت افتتان المسلمين به وفتسة النفس أعيت من یسداویه( 
«بدو گفتند: جيه ای فاروق كه دوست ما را بركنار کردی» در حالى كه كارش را به 
گفت: از اين ترسيدم كه مبادا مردم به او اعتماد ورزند و بر خدا ت وکل نکنند» زيرا 


بیماری درونى» د کتر معالج را خسته می کند». 


- اختلاف نظر پیرامون صرف اموال 

به اعتقاد عمر بن خطاب ذه دادن مال به افراد جهت اعتماد سازی و جلب حمایت و 
تألیف قلب آنان» مربوط به زمانی بوده كه اسلام نیاز به اين کار داشته است. اما اکنون 
اسلام قدرت را در دست گرفته» نیازی به اين کار نيست و زمان آن سپری شده است و 
بايد مردم را به ایمان و وجدانشان سيرد تا اسلام به رسالت تربیتی خود در پرورش و 
ارائه‌ی نمونه و الگوها بپردازد. 

اما خالد بن وليده معتقد بود» هنوز هم افرادی در ميان جنگ به خاطر خدا 
نمی‌جنگند. پس بايد با دادن مال به آنان کاری کرد تا آن‌ها با حماسه بیشتر وارد مع رکه 
بشوند . به نظر عمر بن خطاب مهاجرین مستضعف بیش از دیگران مستحق اين مال بودند. 
چنان که در جواب مردم «جابیه» وقتی از او علت بر کناری خالد را پرسیدند گفت: من به 
او گفته بودم که اين مال را برای مهاجرین مستضعف بگذارد اما او آن‌را به جنگجویان 


داد . يس می‌توان كفت که هر کدام از خالد و عمر تشد در مورد هزینه كردن اين مال 


۱ حروب الاسلام قي الشام باشیل ص55 5. 
۲- أباطيل يجب أن تحمى من التاریخ ص5 ۰۱۳ 
۳- البداية والنهاية (/4/1 .)١١‏ 


۵۶۴ عمر فاروق 5ه 
از اجتهاد خود استفاده كردند و خالدذ4ه آن‌چه را که عمر اه د رک کرده بود» د رک 
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عمر بن خطاب ذه انتظار داشت كه كاركزاران دولتش او را در جريان هر مسأله‌ی 
كوجكك و بز رگ قرار دهند در حالی که خالد بن ولید معتقد بود که از آزادی کامل در 
حوزه کاری خود برخوردار باشد و حسب صلاح‌دید خود عمل کند . 

و شاید یکی از اسباب اين بوده که عمر تفه خواسته میدان را برای رهبرانی تازه نفس 
بگشاید و نمونه‌های زیادی از امثال خالد» مثنى و عمرو بن عاص پا به ميدان بگذارند و 
همچنین اينكه مردم بفهمند که پیروزی در گرو مردی تنها نیست ”© حال فرق نمی کند که 
آن فرد چه کسی باشد. 


- موضعگیری جامعه اسلامی در قبال برکناری خالد ذه 

جامعه اسلامی‌آن روز در قبال برکناری خالد توسط عمر بن خطاب هیچ واکنشی 
نشان نداد. زیرا همه نیک می‌دانستند که عزل و نصب افراد جزو وظایف خلیفه است - و 
او با توجه به مصلحتها دست به اين کارها می‌زند - چنان که شبی عمر بن خطاب از جایی 
می گذشت و با علقمه بن علاثه کلبی برخورد نمود و از آن‌جا که عمر ظ4 مشابهت زیادی 
با خالد داشت» علقمه گمان کرد که او خالد است و گفت: اين مرد تو را از کار برکنار 
کرد او دست بخشنده‌ای ندارد. و من به خاطر نیازی که برایم پیش آمده است. نزد او 
آمده‌ام. عمر#ه می‌خواست از زیر لب او حرفی در آورد. بنابراین گفت: بلی! و نقشه‌ی 
تو چیست؟ علقمه گفت: به هرحال اين قوم بر ما حقوقی دارند و ما بايد حقوق آن‌ها را 
رعایت کنیم و پاداش خود را از خدا بطلبيم. صبح روز بعد» عمره خالد و علقمه را 
فراخواند و رو به خالد کرد و گفت: شب گذشته علقمه به تو چه چیزی گفت؟ خالد 


سوگند خورد و گفت: او به من چیزی نگفته است. عمركه گفت: سو گند می‌خوری که 


۱- تاريخ اسلامی (۱۴۷/۱۱). 
2۲ الخلافة والخلفاء الراشدون» سام البهنساوي ص۱ ۰.۱۹ 


۳- آخطاء يجب أن تمحى من التاریخ ص4 ۱۳. 


روش عمر در برخورد با فرماندهان و كاركزاران دولت ۰۰۰۰ 888 
جيزى به تو نگفته است؟ سپس خالد در این‌باره با علقمه گفتگو كرد و علقمه او را متقاعد 
کرد که چیزی گفته است. آن‌گاه عمرفل» نیاز علقمه را بر آورد و گفت: اگر من 
مخالفانی همچون تو داشته باشم که مطیع صاحبان امر خود باشند. برایم از هر زر و سیمی 
بهتر است . 

و روزی كه عمر بن خطاب ذه از مردم معذرت خواهى كرد كه خالد را بركنار 
كرده بود و بيان داشت كه او به خالد فرمان داده بود غنيمت را براى مستضعفين مهاجر 
كنار بگذارد. اما خالد بدون اجازه‌ی او غنيمت را ميان جنگجویان و افراد شريف تقسيم 
نموده بود» لذا او را ب رکنار كرده و ابوعبيده را به جاى او گمارده است. پسر عموى خالد 
به نام ابوعمرو بن حفص بن مغيره در جابيه به اين عملكرد عمركه ايراد كرفت و كفت: 
اى عمر! به خدا كار خوبى نکردی» شمشيرى را كه خدا برهنه كرده بود به غلاف 
بركردانيدى و مردى را كه رسول خدا با استخدام كرده بود» ب رکنار نمودى و يرجمى 
را كه ايشان برافراشته بود» يايين آوردى و صله‌ی رحم را رعايت نكردى و به پسر 
عمويت حسد ورزيدى. عمر اه در پاسخ وى گفت: تو خويشاوند نزديك منى و هنوز 
جوانى بيش نيستى و به خاطر يسرعمويت خشمگین شده‌ای . 

و این گونه عمر بن خطاب با سعه‌ی صدر سخنان تند پسر عموى خالد را كه وى را 
متهم به حسادت كرد گوش نمود و با بردبارى ياسخ داد . 
؟- وفات خالد بن وليد#» و سخن او درباره عمر هنكام مرگ 
ابودرداء در بيمارى وفات خالد بر بالين او حاضر شد. خالد گفت: ای ابودرداء! اگر عمر 
بمیرد» ناگواریهای زیادی اتفاق می‌افتد. ابودرداء گفت: من هم چنین احساس می کنم. 
خالد گفت: من قبلا در مورد او بد فکر می کردم» ولی حالا می‌دانم که او در هر کاری 
که با من کرد خدا را در نظر داشت. به طور مثال اگر بخشی از اموال مرا مصادره کرد« 
متوجه شدم که اين کار را نه تنها با من بلکه با بسیاری از بزرگان صحابه و حتی بدری‌ها 


۲- النسائي (۸۲۸۳) خبر صحیح في سننه الکبری» حض الصواب (4۹7/۲) إسناده صحیح. 
۳- صحیح التوئیق في سيرة وحياة الفاروق ص۲۱۹ . 


نيز انجام داده است و اگر بر من سخت كرفته و يا خشمگین شده است» با دیگران نيز 
سخت‌تر از اين برخورد کرده است. و اگر فکر می كردم او رعايت خويشاوندى را 
نمی کند. ديدم در دين خدا رعایت هیچ خویشاوندی را نمی کند و از سرزنش هیچ 
سرزنش کننده‌ای پروا ندارد. 

بنابراین نظرم نسبت به ایشان عوض شد و كدورتهايم برطرف گردید. او بر کار من 
ايراد می گرفت. البته من در حال جنگ با دشمن به سر می‌بردم و در آن‌جا شرایط و 
فضایی حاکم بود که من بهتر می‌دانستم جه عمل انجام دهم تا کسی که در آن‌جا حضور 
نداشت. بنابراین برخی از عملکردهای من موجب ناپسندی ايشان واقع گردید . 

خالد 5ه در آخرین لحظات زندگی که مرگ را حس می کرد به گریه افتاد و 
گفت: بعد از کلمه‌ی توحید هیچ عملی برای من ارزنده‌تر از گذراندن شبی سخت در 
جبهه و در ميان دسته‌ای از مهاجرین نبود که برای شبیخون زدن بر کفار لحظه شماری 
می کردیم. پس جهاد را فراموش نکنید. من میادین زیادی را تجربه کردم در معرکه‌های 
پی‌شماری شرکت کردم و در جای جای بدن من اثر زخم شمشیر و نيزه و تير دیده 
می‌شود. ولی اکنون همچون شتر بر بستر بیماری جان می‌دهم» يس چشم بزدلان به خواب 
نرود» من در جستجوی شهادت در راه خدا بودم اما سرنوشت اینگونه بود که در بستر 
بیماری بمیرم . و در پایان گفت: وصی من عمره است و او میراث مرا تقسیم نماید. 
وقتی عمره از م رگ خالد و وصیتش اطلاع یافت» شدیداً غمگین شد و گریست. يس 
طلحه بن عبيدالله بدو گفت: شما چرا برای او گریه می كنى همانگونه که شاعر گفته: 

لا ألفيّك بعد الموت تسدبني وفي حياتي ما زودتسي زادي“ 

«چیه كه بعد از مركم تو را مىبينم برايم گریه می‌کنی» در حالی که در طول 
زند گانیم توشه‌ام را از من دریغ می‌نمودی؟). 

آری» براستی که عمر برای او ناراحت و غمگین شد و دختر عموهایش برای اوه 
گریستند» پس هنگامی که به عمر گفتند: زنان را از گریه برای خالد منع کند. گفت: 


۰ خالد بن الولید» صادق عرحون ۳۹ الخلافة والخلفاء ص۱۹۸‎ -١ 
۰۳۰۷ سير أعلام النبلاء (۳۸۲/۱). الطریق إلى الداین ص‎ -۲ 


بگذار تا بر ابوسليمان كريه بکنند به شرطى که به سر و صورت نزنند و جامه پاره نکنند. و 
افزود كه برای از دست رفتن افرادى همجون اوء كريه كنند گان كريه می کنند . 

همجنين عمره در مورد او گفت: با رفتن خالد» در اسلام شكافى غير قابل جبران 
رخ داده است. به خدا س وكند كه او سد محكمى در مقابل دشمنان اسلام و شکافنده‌ی 
صفهاى دشمن بود . 

و هنگامی كه شاعر معروف» هشام بن بختری با گروهی از طایفه‌ی مخزوم به ديدار 
عمر 4ه آمد ایشان به هشام گفت: آن‌چه در مورد خالد سروده‌ای برایم بخوان. و يس از 
اين كه هشام سروده‌های خود را خواند. عمره گفت: ابوسلیمان بیش از اين مستحق 
تجلیل بود. او دوست داشت كه شركك و اهل آن برای همیشه خوار و ذلیل شوند. اين را 
گفت و این شعر شاعر را بر زبان آورد: 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيالأخحرى مثلها فكان قد 
فما عيش من قد عاش بعدي بنافعي ولا موت من قد مات بعدي بمخلدي 

«به کسی که می‌خواهد خلاف گذشته عمل کند. بگو آینده‌ات را درياب و فكر 
كن که همان گذشته است. چون زندگی کسی که يس از ما خواهد زیست به ما سودی 
نمی رساند همان طور که م رگ آن‌ها باعث جاودانگی ما نخواهد بود». 

سپس گفت: خدا ابوسلیمان را بیامرزد. ان شاء الله آن‌چه خدا برای او تدا رک دیده 
است» خیلی بهتر از چیزی است که اینجا در اختیار داشت. او خوب رست و تنگ دست 
از دنیا رفت“ و گذر زمان هیچ كس را باقی نخواهد گذاشت ". 

آری» خالد ظ4 در سال ۱ هجری در شهر حمص شام از دنیا رفت و در همان جا به 


خاک سپرده شد”. 


۱- الطریق إلى المداين ص۰۳1 

۲- خالد بن الوليد» صادق عرحون ص4۸ ۳. 
۳- تمذيب تاريخ دمشق (۱۱/۰). 

6 - تمذیب تاريخ دمشق (۱۱۶/۵). 


۰- تاريخ الطبري (۱۳۰/۰) القيادة العسكري ص ۵۸۹. 


۰ ۱ اه 
فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی 


مبحث اول: مرحله‌ی دوم از فتوحات در سرزمین عراق و مشرق 
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مبحث دوم: جريان مع ركدى قادسيه 


مبحث سوم: مع ركدى نهاوند و فتح الفتوح در سال "١‏ هجرى 


مبحث چهارم: پیشروی در سرزمين فارس 


مبحث پنجم: مهم ترين درس‌ها و بيامدهاى فتح عراق و مشرق زمين 


ميحث اول 


مرحله‌ی دوم از فتوحات در سرزمين عراق و مشرق 


پیشروی مسلمان‌ها در جبهه‌ی شرقی و سرزمین عراق به فرماندهی خالد بن ولید که از 
زمان ابوبکرصدیق 4ه آغاز گردید چنان که در اين مورد به تفصیل در کتاب «زندگانی 
ابوبکرصدیق» سخن به ميان آورده‌ام. و در زمان عمر بن خطاب که اين نقشه به شرح زیر 


به پایان رسید: 


نخست: ابوعبید ثقفی فرمانده و مسئول جبهه‌ی عراق 
بعد از اين که ابوبكر صديق#5 در سه شنبه بيست و دوم جمادی الآخر سال سیزدهم وفات 
یافت» عمر بن خطاب#ه مردم را برای جنگ با اهل عراق تشویق نمود و از آن‌جا که 
مردم می‌دانستند با دشمن قوی و مجهز روبرو مىشوند» ترسیدند و کسی حاضر نشد به 
ندای عمر بن خطاب#ه لبیک بگوید. روز دوم و سوم نيز ایشان سخنان خود را تکرار 
کرد. و مثنی بن حارثه برخاست و به فتوحات بزرگی اشاره کرد که مسلمانان قبلذ در آن 
ناحیه به فرماندهی خالد بن ولید بدان دست يافته بودند» و گفت: که ما در عراق به اموال» 
املاک و غنایم زیادی دست يافتهايم. باز هم کسی حاضر نشد تا اين که روز چهارم 
نخستین کسی که به ندای عمر بن خطاب 4ه پاسخ داد ابوعبید بن مسعود ثقفى بود و بعد 
از او مردمانی به پا شدند" و سلیط بن قيس انصاری برخاست و گفت: ای امیرالمژمنین! 
در مورد فارسها شیطان ما را می ترساند» ولی امروز من جان خود را به خدا می‌بخشم و هر 
کسی از بستگانم می‌خواهد از من پیروی کند. همین حالا به من بپیوندد . 

این سخن سلیط تأثیر به سزایی در روحه‌ی مردم گذاشت و آنان را آماده‌ی جهاد 
نمود. آن‌گاه داوطلبان جنگ از عمر بن خطاب خواستند تا برای آن‌ها از ميان مهاجرین و 
انصار امیری تعبین کند. عمره گفت: به خدا س و گند! هیچ كس برای اين کار شایسته‌تر 
از کسی نیست که قبل از همه اعلان آماد گی نموده است و اگر سلیط مرد عجولی نبود او 


۱- البداية والنهاية (۷/ ۲۲). 
۲- الفتوح ابن أعثم (۱/ 5 الأنصار في العصر الراشدي ص۱۲ ۲. 


را بر شما می گماشتم. ولى ابوعبيد امير شما و سليط وزير و معاون او است . 

ودر روايتى آمده است كه جون ابوعبيد صحابى نبود و در آن ميان افراد زيادى از 
مهاجرين و انصار وجود داشتند» برخى اعتراض كردند و گفتند: چرا فردى از ميان صحابه 
انتخاب نكردى؟ عمره گفت: او قبل از دیگران آمادكى خود را برای جهاد اعلان نموده 
است. سپس عمرطله او را فراخواند و گفت: تقواى الهى را پیشه ساز و با مسلمانان و 
همراهانت به خوبی رفتار كن و در کارها از اصحاب پیامبر و به ویژه سلیط نظرخواهی 
3 

در بخشی از وصایای عمر اه به ابوعبید چنین آمده است: سخن اصحاب پیامبر را 
بشنو و آنان را در تصمیم گیری مشارکت ده و عجولانه تصمیم نگیر» چرا که جنگ نیاز 
به افراد با حوصله دارد که وضعیت و شرایط را در نظر می‌گيرند. و اگر عجله کاری 
سلیط نبود او را امير تعيبن می کردم " و افزود که تو به سرزمینی می‌روی که مهد فریب 
کاری و خیانت است. مردم آنجاء خير و خوبی را از ياد برده‌اند و با شر و بدی خو 
گرفته‌اند. يس خیلی مواظب باشی و زبانت را کنترل كن و اسرارت را فاش نکن چرا که 
اگر اسرار آدمی فاش شود در معرض نابودى و شکست قرار خواهد كرفت . 

آن گاه به مثنی دستور داد تا جلوتر حرکت کند و صرفا کسانی را با خود ببرد که به 
خوبی توبه کرده‌اند و به درگاه خداوند باز گشته‌انده يس مثتی سریع حرکت کرد تا اينكه 
نه جیرف ر هسك 

معمولاً عمر بن خطاب # پیگیر اوضاع جبهه‌های عراق. فارس و شام بود و برای 
آنها نيروى كمكى می‌فرستاد و تاکتیک نظامى فرا روى آن‌ها می گذاشت. 

به هر حال مسلمانان كه تعدادشان حدود هفت هزار نفر بود وارد سرزمين عراق 
شدند و عمرقه به ابوعبيده ‏ در شام نوشت كه نيروهايى را كه قبلاً در سرزمين عراق 


تحت فرماندهی خالد بن وليد بودند دوباره به عراق اعزام نمايد. او ده هزار نيرو به 


۱- الأنصار في العصر الراشدي ص5١7.‏ 
۲- البداية والنهاية (۲۶/۷) 
۳- اتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص 5 . 


6- إتمام الوفاء ي سيرة الخلفاء ص ۰.15 


۰۰۰ حمرااروق له 
فرماندهى هاشم بن عتبه روانه‌ی عراق كرد. واز طرفى جرير بن عبدالله جبلى به دستور 
عمركه با چهار هزار نیرو به سوى عراق رهسپار كرديد و وارد كوفه شد. هنگامی كه 
نيروهاى اسلامى در عراق گرد آمدند» دولت فارسها دچار تزلزل شده بود. آن‌ها تازه بر 
يادشاهى دختر كسرا كه بوران نام داشت اتفاق كرده بودند و دختر ديكرش به نام 
آزرميدخت كشته شده بود و بوران» مردى به نام رستم فرخزاد را فرمانده‌ی كل نيروهاى 
مسلح خود قرار داده بود. كفتنى است كه رستم مردى ستاره شناس بود و مهارتى كامل 
در آن رشته كسب كرده بود» از اينرو هنگامی كه از او می‌پرسند كه چرا اين وظيفه را 
قبول كردى در حالى كه خود مىدانى در اين كار موفقيت را كسب نخواهى كرد؟ در 
جواب گفت: آزمندی و محبت به شرافتمندى مرا وادشت كه به جنين امرى اقدام نمايم '. 


دوم: مع ركدى نمارق, سقاطيه كسكر و باروسما 


۱- معركدى نمارق 

این مع رکه يس از رسیدن ابوعبید به عراق و به دست گرفتن امور نظامی آن ناحیه اتفاق افتاد. 
گویا فارسیان می خواستند» با ترتیب دادن یک شبیخون روحيدى اين مرد داوطلب را تضعیف 
کنند که به قصد پیروزی وارد اين سرزمین شده است. چنان که برای اين منظور دهقانان و 
روستانشینان و همه‌ی مردم را مسلح و آماده باش کردند و گروهی به سرکردگی جابان از 
یک طرف و گروهی به سرکردگی نرسی از ناحیه‌ی کسکر» حلقه را بر مسلمانان تنگ 
می‌نمودند. ابوعبید و مثنى نيز با آمادگی لازم برای رویارویی با دشمن» در نمارق به مصاف 
دشمن رفتند. و جنگ سخت و خونینی ميان طرفين اتفاق افتاد که فارسیان در آن دچار 
شکست شدند و فرماندهان آنان (جابان و مردانشاه) که شورش را بر عهده گرفته بودند» به 
اسارت مسلمانان در آمدند " ولی مردی از مسلمانان به نام مطر بن فضه تمیمی که جابان را 
اسیر کرد ولی چون او را نشناخت امانش داد و آزاد کرد. سپس تعدادی از مسلمانان او را 
اسیر کردند هنگامی که دیگر مسلمانان از جریان مطلع شدند جابان را نزد ابوعبیده آوردند و 


۱- البداية والنهاية (۲۷/۷). 
۲- حركة الفتح الاسلامي شكري فيصل ص ۷۲. 


گفتند: اين فرمانده‌ی نيروهاى دشمن است و بايد كشته شود. ابوعبيده گفت: من چگونه او را 
بکشم در حالی که مردی از مسلمانان او را امان داده است؟ آن‌گاه او را آزاد کرد . 

اين عملکرد ابوعبید بیانگر میزان تسامح و وفادار بودن مسلمانان نسبت به عهد و 
پیمان بود که بدون شک تأثیر شگرفی در دعوت مردم به سوی دين اسلام داشت» دینی 
که در دامان خود چنین مردان متعهدی پرورش می‌دهد. آنگاه که مردم اطلاع بيدا 
می كنند که مسلمانان یکی از فرماندهان فارس را آزاد کرده‌اند» زیرا یکی از آن‌ها او را 
يناه داده است» در حالی که آن فرمانده‌ی پارسی تبار در راستای دشمنی با مسلمانان نقش 
بزرگی را ايفا می‌نمود مردم باشنیدن چنین خبرهایی در مورد مسلمانان جذب اسلامی 
می‌شوند که چنین مردانی را پرورش داده است. 

از طرفی موضعگیری مثنى نيز ستودنی است که از مقام فرماندهی كل عراق به نفع 
ابوعبید کناره گیری می کند چرا که او را امیرالمومنین فرستاده است و بايد مثنی از او 
حرف شنوی داشته باشد و مثنی در ركاب ابوعبید همچنان مخلصانه در خدمت اسلام از 
هیچ کوششی دریغ نورزید. و چنین است عملکرد مردان بزرگ '. 
۲- جنگ سقاطیه در کسکر 
ابوعبید به تعقیب فراریان پرداخت. آن‌ها به شهر کسکر يناه آورده بودند که متعلق به 
نرسی (پسرخاله‌ی کسرا) بود. نرسی از قبل برای رویارویی با مسلمانان آماده شده و مردم 
را برانگیخته بود. آن‌ها در سقاطیه با مسلمانان روبرو شدند و سرانجام مسلمانان آن‌ها را 
شکست داده غنایم زیادی به دست آوردند. نرسی پا به فرار گذاشت. مسلمانان بر املاكك 
و لشکریان او تسلط يافتند و در خزانه‌های او به کالاهای با ارزش زیادی دست يافتند. به 
ويه باغهای سرسبزی از آن‌ها باقی ماند که مسلمانان محصولات آن‌ها را در ميان 
کشاورزان محروم تقسیم نمودند و خمس غنایم به دست آمده را نزد عمرك فرستادند و 


برای او نوشتند: خداوند ارزاقی را به ما بخشیده که مربوط به کسراها بود و آنان خود از 


۱- الکامل فى التاریخ (۸۷/۲). 
۲- تاريخ اسلامی (۲۳۴/۱۰) 


۴۰ 0000 عمر فاروق 4 
آن محافظت به عمل می آوردند. لذا خواستيم كه شما نيز آن‌را ببينيد و از نعمت و فضيلت 
خداوند يادى ببريد'. 

اين رفتار مسلمانان با دهقانان محروم و زحمتكش كه از خوراكها و میوه‌جات ویژه‌ی 
پادشاهانشان می‌خوردند» نشانكر اخلاق و تواضع مسلمانان فاتح بود. كويا آنان با اين 
رفتار خود به مردم می گفتند: بياييد به سوى دينى كه كرامت انسانى شما را به شما بر 
م 

ابوعبيد در شهر كسكر مستقر شد و نيروهاى خود را در تعقيب فراريان و تأديب 
روستانشینانی كه عهد شكنى کرده» به جنككجويان دشمن يبوسته بودند. اعزام نمود. و 
بدين صورت مسلمانان به نيروى مقتدرى تبديل شدند که حرف اول را در منطقه می‌زدند. 
چنان که يس از آن برخى از كاركزاران دولت فارسء از مسلمانان امان طلبيدند و دو تن 
از آنان نوعى غذاى مخصوص برای فرمانده‌ی مسلمانان تداركك ديده بودند كه ابوعبيد از 
يذيرفتن آن به علت عدم دسترسى نيروهايش به جنين خوراكى امتناع ورزيد. اما وقتى 
مطلع شد كه از آن‌ها نيز با همین نوع غذا يذيرايى شده است» قبول كرد. اين برخورد 
ابوعبيد در واقع بیانگر ميزان تواضع» وفادارى و اخلاق اصحاب پیامبر #5 و تابعين است " 


عت مر کا بازوسما در سال ۱۳۴ هد 

سپس مسلمانان در مکانی به نام باروسما واقع بين کسکر و سقاطیه به نیروهای تحت 
فرماندهی نرسی و پسر دایی‌هايش حمله‌ور شدند. زيرا به ابوعبید خبر رسید که رستم به 
کمک جالینوس نیروهای عظیمی جهت کمک به نرسی تدارک دیده است. بنابراین 
ابوعبید فرصت را غنیمت شمرد و قبل از رسیدن نیروهای کمکی رستم بر نیروهای تحت 
فرماندهی نرسی حمله کرد و دشمن را متحمل شکست سنگینی نمود و نرسی را مجبور به 
فرار کرد. سپس مثنی بن حارثه و دسته‌های نظامی دیگری به اطراف فرستاد و مناطق 
زیادی همچون نهر جور را جه با زور و جه با صلح فتح کرد و با به دست آوردن غنایم و 


۱- تاريخ طبری (۲۷۲/۴) 
۲- التاریخ الاسلامي (۳۳۵/۱۰). 
۳- التاریخ الاسلامي (۳۳/۱۰). 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی ۵۷۵ 


مقرر كردن جزيه و خراج اموال هنگفتی به دست آورد و جالینوس را که با نیروی 
عظیمی به کمک جابان آمده بود شکست داده» نیروهایش را متفرق کرد و اموال و غنایم 
زیادی از آنان به دست آورد و جالینوس را مجبور به فرار ساخت '. 

بدین صورت سه لشکر عظیم فارسی‌ها در مدت کوتاهی شکست خورد که اگر به 
صورت منظم و متحد عليه مسلمانان می‌جنگیدنده ه ركز با چنین شکست سنگینی روبرو 
نمی شدند ولی هر کدام از آنان به خاطر ترسی که از رویارویی با مسلمانان داشتند» 
ترجیح می‌دادند که آن دیگری به جنگ مسلمانان برود و بدین صورت یکی يس از 
دوکر کت می هو ردد 


سوم: ‏ معر که‌ی جسر (پل) ابوعبيد در سال ۱۳ هجرى 
آنگاه که جالينوس به ديار خود بازمی كشت و از دست مسلمانان فرار می کرد» فارسها 


ميان خود به شكايت و كلايه پرداختند» از اينرو رستم وزير جنگ ايران از شكست سياه 
ايران در كسكر و نمارق سخت خشمگین شد و برای حمله به سياه اسلام» سياه بز رگ و 
مجهزى تدا رک ديد و بهمن را به فرماندهى اين سياه گمارد. و يرجم ویژه‌ی كسرا به نام 
درفش كاويانى را به دست او داد كه از يوست يلنكك ساخته شده بود و ايرانيان آن‌را 
نشانه‌ی بيروزى می‌دانستند. 

بهمن با نيروهايش به مصاف نیروهای مسلمان رفت و در دو طرف رودخانه‌ی فرات 
و در كنار پل به هم رسیدند. بهمن به ابوعبید پیام فرستاد که يا شما از رودخانه عبور كنيد 
و تا همه عبور نکرده‌اید» ما دست نگه می‌داریم و يا اين كه ما به سوی شما عبور می کنیم. 
مسلمان به فرمانده‌ی خود مشورت دادند که بگذار تا آن‌ها عبور کنند» ولی ابوعبید 
نپذیرفت و گفت: آن‌ها از ما سيت به مرگ بی‌با ک‌تر نیستند. این را گفت و دستور داد 
که سياه اسلام بر روی پل از فرات عبور کند. تعداد افراد سياه ده هزار نفر بود. و به محض 
اين که مسلمانان از پل عبور کردند و هنوز به میدان فراخی نرسیده بودند» دشمن بر آن‌ها 
يورش برد و دو سياه با نهایت شجاعت و از خود گذشتگی به جنگ و کشتار یکدیگر 


۱- ترتیب وتحذيب البداية والنهاية د. محمد صامل السّلمي ص .۸٩‏ 
۲- التاریخ الاسلامي (۳۳۷/۱۰). 


۳۰ ا عمر فاروق‎ N 
ادامه دادند. و در پیشاپیش سياه ايران چندین حلقه فيلهاى غول پیکر به حركت در‎ 
آمدند که جنگ دیده و ورزیده بودند و با صدای مهيب و دلخراش زنگوله‌هایی که در‎ 
كردن داشتند. اسبان عرب چنان ترس و وحشتی کردند که از اطاعت سواران خود سرباز‎ 
زده» موجب بی‌نظمی و اختلال در صفوف سياه اسلام گردیدند و تیراندازان آن‌ها به‎ 
سوی سپاه اسلام تیراندازی می کردند و جمعی از مسلمانان را به درجه‌ی شهادت‎ 
فا سنك اوعد قرا از اسب خود پیاده شد و دستور داد تمام سواران از اسب پیاده‎ 
شوند و به سوى فيلهاى جنگی يورش برند و با نوک شمشير طناب و پالان آنها را قطع‎ 
نموده و فيل سواران را طعمه‌ی شمشير كنند. و بدين صورت مسلمان پیاده با فيل سواران‎ 
و نيروهاى پیاده‌ی دشمن و تيراندازان آن‌ها جنگیدند و از خود رشادت بىنظيرى نشان‎ 
دادند. اما دشمن سریعاً نیروی فیلان جنگی را بازسازی و عرضه را بر مسلمانان تنگ‌تر‎ 
می کرد. ابوعبید پرسید که چگونه می‌توان فيل را از پا در آورد. گفتند: كر خرطومش‎ 
قطع گردد از پا در می‌آید. ابوعبید به سربازان خود دستور داد که خرطومهای فیلان را‎ 
قطع كنند و سواران آن‌ها را بکشند و اين کار به صورت موفقیت آمیزی انجام گرفت. و‎ 
خود به فيل غول پیکری حمله کرد که پیشاپیش همه بود و خرطوم آن‌را قطع نمود و فيل‎ 
ضربت خورده دیوانه‌وار خود را بر سر ابوعبید می‌اندازد و او را لگدمال م ىكند و اين‎ 
فرمانده‌ی دلیر اسلام زیر جثه‌ی سنكين اين جانور غول پیکر به شهادت می‌رسد. و‎ 
بلافاصله يرجم را برادرش (حکم) بر می‌دارد و با فيل می‌جنگد و او نیز با سرنوشت‎ 
مشابهی دچار می‌شود و به شهادت می‌رسد و يرجم را طبق وصیت ابوعبید به افراد‎ 
دیگری كه ايشان نام برده بود» از جمله سه تن از فرزندانش منتقل می‌شود تا اين که همه‎ 
به ترتیب کشته می‌شوند و در ساعتهای پایانی روز يرجم به دست مثنی بن حارثه می‌افتد.‎ 
در این حين عده‌ای از مسلمانان عقب نشینی می كنند و از روی پل به آن سوی فرات‎ 
می‌روند. عبدالله بن مرئد ثقفی با دیدن اين وضعیت. مبادرت به انهدام پل می کند و‎ 
خطاب به مسلمانان می گوید: همچون فرماندهان خود به استقبال م رگ بشتابید و پیروز‎ 
شوید. هنگامی که مثنی در جریان کار عبدالّه قرار می گیرد» سیلی محکمی به او می‌زند و‎ 
می گوید: چرا پل را منهدم ساختی؟ عبدالله می گوید: به خاطر اين که مسلمانان را مجبور‎ 
به ادامه‌ی جنگ بکنم. در حالی که اين اجتهاد عبدالله كاملاً اشتباه بود و منجر به سقوط و‎ 


غرق شدن تعداد زيادى از مسلمانان گردید و در جنين شرايطى بهتر بود» مسلمانان به فكر 
عقب نشينى و نجات نيروهاى باقيمانده خود می‌افتادند. چنان كه نقشه‌ی مثنى همین بود. او 
دستور به بازسازی پل داد و در حالى كه با تعدادى از قهرمانان» سباه ايران را سر گرم 
می کرد» سياهيان اسلام را هدايت می‌نمود تا سريعاً به آن سوى فرات منتقل شوند و در 
يايان مثنى و عاصم بن عمرو و دیگر قهرمانان جان بر كف از روى پل عبور كردند. اين 
در حالى بود كه بهمن قصد داشت همه‌ی مسلمانان حاضر در صحنه را از دم تيغ بگذراند؛ 
ولى مثنى با عقب نشينى به موقع خود. اين فرصت را از دشمن گرفت. و توانست جان ينج 
هزار مسلمان را نجات دهد در حالى كه جسدهاى جهار هزار شهيد كه تعداد زيادى از 
آن‌ها جزو صحابدى پیامبر بودند در ميدان معركه باقى ماند و تعداد کشته‌های دشمن بالغ 
بر شش هزار نفر رسید. 

از ينج هزار نفری که با مثنی عقب نشینی کردند. حدود دو هزار نفر که با ابوعبید از 
مدینه آمده بودند متفرق شدند و به مدینه با ز گشتند و فقط سه هزار نفر با مثنی باقی ماند'. 

قابل یادآوری است که مسلمانان با وجود اينكه وضعیت بدی داشتند. شجاعت و 


شهامت و بردباری زیادی از خود به خرج دادند. 
مهم ترين پیامدهای معرکه‌ی پل ابوعبید 


أ- خوابی که به حقيقت تبدیل شد 

دومه (همسر ابوعبيد) در خواب ديده بود كه مردى از آسمان با جامى پر از شراب 
را برای ابوعبيد باز گو كرد او گفت: اين پیام شهادت است. آن‌گاه قبل از وقوع معركه 
توصيه کرد» اگر من كشته شدم به جاى من فلانى و فلانى يرجم را به دست بگیرد و اسم 
هفت نفر از بستگانش را كه همسرش در خواب ديده بود» كرفت و افزود كه اگر همه 


.)۳۴۱/۱۰( تاريخ طبرى (۲۷۹/۴) و التاريخ الإسلامى‎ -١ 
.)۲۷۷/۴( تاريخ طبرى‎ -۲ 


ب - دو اشتباه تاكتيكى باعث شکست كرديد 

رأى همه‌ی ياران ابوعبيد اين بود كه سياه اسلام به آن سوى رودخانه عبور نکند؛ 
بلكه اجازه دهد سياه ايران به اين سو عبور نمايد» ولى ابوعبيد رأى آن‌ها را ناشنيده كرفت 
و با شجاعت و شوق زياد برای شهادت از پل عبور نمود بدون اين كه كاملاً حساب 
مع رکه را بكند و تا به خود آمد, متوجه شد كه سياهيان خود را در جه مخمصدى غير قابل 
جبرانى قرار داده است كه مجبور بودند در ميدان كوجكى که يشت سرشان را رودخانه 
مسدود کرده بود و با پای پیاده با فيل سواران و تیراندازان و نیروهای پیاده دشمن روبرو 
بشوند. و بدين صورت با نداشتن نقشه و برنامه‌ریزی دقيق و حساب شده به نیروهای 
دشمن امکان تاخت و تاز بر سياه خود داد. تا اين که يس از شهادت رسیدن هفت تن از 
فرماندهان اسلام» سرانجام مثنی بن حارثه فرماندهی سياه اسلام را به دست كرفت و 
نیروهای باقیمانده را وادار به عقب نشینی کرد . 

- اشتباه دیگری که مزید پر علت شد و خسارت زیادی به بار آورد. اجتهاد بى موقع 
عبدالله بن مرد ثقفی بود كه دست به انهدام پل زد و اگر فضل خدا و چاره‌اندیشی مثنی 


بن حارثه نبود» در آن روز همه‌ی مسلمانان از دم تيغ کین می کشک : 


ت - ارزش تغییر تاکتیک 

عملکرد مثنی و فرماندهان تحت فرمان وی در عقب‌نشینی و نجات نيروهاى 
باقیمانده‌ی سپاه اسلام بیانگر ارزش تغییر تاکتیک در جنگها می‌باشد» زیرا هنگامی که 
لشکری در چنگال دشمن می‌افتد و رو به شکست و نابودی می گذارد نیاز به فرماندهان 
توانا ولایق دارد تا با تغيير تاکتیک» تلفات نیروهای خود را به حداقل برسانند " کاری که 


در اين معركه مثنى و همدستان قهرمانش انجام دادند. آن‌ها نیروهای خود را از پل عبور 


۱- الطریق إلى الداین ص؛ ۰4۱ 
۲- عوامل النصر وافزعة ص ه 9. 
۳- الطریق إلى المداين ص > 0 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقى هد 


دادند و خود بعد از همه عبور كردند كه اين عملكرد آن‌ها بهترين نمونه‌ی فداكارى و از 
نورد کلشتکی اسيك 

ث - مثنی و تقويت روحیه‌ی سياه اسلام 

هنگامی كه مثنى با سياه چهارهزار سربازی خود عقب نشینی کرد دو تن از 
فرماندهان دشمن به نامهای گابان و مردانشاه به تعقیب وی پرداختند. مثنی آن‌ها را به 
دنبال خود كشيد تا اين كه به منطقه‌ی «سماواه» رسيدند. آنكاه رو بر گردانند و همجون 
مار زخم خوردهاى با نيروهاى تحت فرمان خود بر آن‌ها يورش برد و دشمن را با شکست 
غير قابل تصورى مواجه ساخت. تا جايى که فرماندهان دشمن يعنى كابان و مردانشاه 
دستكير شده و به قتل رسيدند. اين پیروزی بزركك باعث تقويت و جبران روحیه‌ی 
شكست خورده‌ی سياه اسلام كرديد و موقعيت مثنى را در ميان سياه و در منطقه و قبايل 


مجاور تثبيت نمود . 


ج - فراهم شدن اسباب نجات مسلمانان از تنگنا 

مثنی تنها فرمانده‌ی مسلمانان بود كه با افراد خود در عراق ماند و نيروهاى تحت 
فرمانش به قدری نبودند که بتوانند از مناطق فتح شده حفاظت به عمل آورند و اين امکان 
برای ایرانیان وجود داشت که نیروهای باقیمانده‌ی سياه اسلام را قلع و قمع کنند و از 
عراق خارج سازند. ولی از آن‌جا كه سنت الهی چنین است که هرگاه مؤمنان راستین در 
تنگنایی قرار كيرند» اسباب بیرون شدن و نجات آان از آن‌جا را فراهم می کند» در ميان 
فرمانروایان ایرانی دو دستگی ایجاد شد و رستم و فیرزان به دو قدرت ضد هم تبدیل 
شدند. و چون اين خبر به كوش بهمن (فرمانده‌ی سياه دشمن در جبهه‌ی عراق) رسید» 
بی‌درنگ راهی مداين شد تا جلوی اين اختلاف و دو دستگی را بگیرد و بدين صورت 


۱- التاریخ الاسلامي (۳۳/۱۰). 
۲- الحرب النفسية د. أحمد نوفل (۱۲۷/۲). 


0۸۰ عمر فاروق اه 
خداوند مسلمانان را از جنگیدن و مقاومت رهانيد و به آنان فرصت داد تا نيروى كمكى 


اعزامى از دارالخلافه به آن‌ها ييوست و سياه اسلام تجديد قوا نمود . 


ح - موضعكيرى عمر بن خطاب هنكام شنيدن خبر شكست سياه اسلام 

مثنى بن حارثه. عبدالله بن زيد انصارى را به مدينه فرستاد تا خبر شكست سياه اسلام 
را به اطلاع اميرالمؤمنين برساند. عبدالله به مدينه رفت و به طور نهانى عمر ظا را در جريان 
حادثه كذاشت'. خليفه و اطرافيانش از خبر شكست سياه اسلام لسرا نواعت ا و 
عمرظه گفت: خدا ابوعبيد را بيامرزد اگر به من مراجعه می کرد» مرا يشتيبان خود 
مى يافت . 

و بدین صورت. اين مرد قوی وجدی به خاطر از دست دادن نيروهايش ناراحت 
مىشود و به حال آنان دل مىسوزاند و مى كويد: خدايا مرا از حقوق مسلمانان معاف 
کن» من يشتيبان همه‌ی مسلمانان هستم» هر كس كه با دشمن برخورد نمود و توسط آنها 
کشته شد من پشتیبان و حامی او هستم» خداوند ابوعبید را رحمت كندء اگر به سوی من 


بر می كشت من پشتیبان و حامی او بودم " 


چهارم: معر که‌ی بویب 

عمرفاروق ذه با عزم راسخ به بازسازی سياه و جمع آورى نیرو پرداخت و نیروهای زیادی 
به سرکردگی جرير بن عبدالله بجلی» حنظله بن ربیع و هلال بن علقمه و مجموعه‌ای از 
قبایل خثعم به فرماندهی عبدالله بن ذى سهمین جهت تقویت سياه اسلام در عراق اعزام 
نمود. همچنین عمر بن ربعی بن حنضله و ربعی بن عامر با گروهی از خویشاوندانشان به 
عراق فرستاد و در آن روزها نیز مثنى بن حارثه شیبانی پیکی به سوی فرمانروایان مسلمانان 


در عراق فرستاد و آن‌ها را برای پیکار با دشمن تشویق می‌نمود» بدین صورت سيل 


۱- التاریخ الاسلامي (۰۳۹۵/۱۰ ۲ ۳). 
۲- الأنصار في العصر الراشدي ص۱۷ ۲. 
۳- تاريخ طبری (۳۷۹/۴). 

5 - التاریخ الاسلامي (۳۷/۱۰). 


خروشان مسلمانان به سوى عراق سرازير كرديد و سياه عظيمى تحت فرماندهى مثنى كرد 
آمد'. 

و چون فرمانروايان فارس از حركت نيروهاى امدادى از مدينه جهت پیوستن به سياه 
اسلام در عراق مطلع شدند؛ قهرمان معروف خود (مهران همدانى) را در رأس سياه 
عظيمى از سواران جهت رويارويى با سياه اسلام اعزام نمودند. و مثنى به محض اطلاع از 
حركت دشمن» به نيروهاى كمكى خود ييام فرستاد كه هر جه سريع تر در مكان «بويب» 
به او ملحق شوند. و همزمان با استقرار سپاه اسلام در بويب سياه مهران در آن سوى فرات 
روبروى سياه اسلام مستقر كرديد و مهران به مثنى ييام فرستاد كه يا به اين سوى رودخانه 
عبور كنيد و يا بگذارید تا ما به آن سو عبور كنيم. مثنى گفت: شما عبور كنيد. و سياه 
سنگین مهران از فرات عبور كرد و يشت به رودخانه در مقابل سياه اسلام مستقر كرديد. 
اين معركه در ماه رمضان سال ۱۳ هجرى اتفاق افتاد. مثنى به ايراد سخن يرداخت و 
خطاب به مسلمانان گفت: شما روزه هستيد و روزه گرسنگی و ضعف ايجاد می كند. بهتر 
است روزه‌های خود را بخوريد تا از نظر جسمانى قدرت بگیرید و بتوانيد با دشمن 
بجنگید. چنان که پذیرفتند و روزه‌های خود را افطار کردند. مثنی سياه خود را آماده 
کرده بود و او به سران هر گروهی می گفت: مبادا که دشمن از ناحیه‌ی شما نفوذ کند و 
به آنان می گفت: به خدا آن‌چه برای خود دوست دارم برای تک تک شما دوست دارم و 
واقعا چنن بود. در همه جا کنار سریازانش دیده می‌شد. بتابراين همه او را دوست داشتند 
و هیچ كس به کار او ايراد نمی‌گرفت . و اين بیانگر موفقیت ايشان در امر فرماندهی و 
نهایت حکمت و کاردانی وی می‌باشد. تا اينكه به عنوان فرمانده‌ای فرمانبردار ميان 
لشکرش قرار كرفت و از روی محبت و قناعت قلبی فرمان او را به اجرا می گذاشتند. 

يس از اين که مثنی سياه خود را آماده‌ی نبرد کرد گفت: بعد از اين که شنیدید من 
سه بار تکبیر گفتم با صدای تکبیر چهارم به سوی دشمن يورش برید. اما همین که تکبیر 
اول را گفت. سياه ايران على رغم اين که معمولا آغا زگر حمله نبودند. حمله را آغاز 


۱- العملیات التعرضية الدفاعية» تماد عباس ص۰۱۱ 


۲- تاريخ الطبري (۲۸۷/4). 


كردند و علتش شکست مسلمانان در معركدى پل ابوعبيد بود كه رعب و وحشت سابق 
در دلهاى سياه دشمن كاهش يافته بود. مسلمانان نيز با شجاعت وشكيبايى اين حمله را 
دفع نمودند و دو سياه وارد كارزار سختى شدند. مثنى» فرمانده‌ی سياه اسلام ضمن اين كه 
دوشادوش افراد خود می‌جنگید. زیر چشمی مواظب حرکات سپاه خود بود و دستورات 
لازم رزمی را به آن‌ها می‌داد و هرگاه لغزشی را مشاهده می کرد» شخصی را مأمور 
می‌نمود و می گفت: سلام مرا به آنان برسان و بگو که مثنى می گوید: مبادا که امروز 
مسلمانان را بد نام كنيد. آنان نیز می گفتند: سعی ما نيز بر آن است و به اميد خداوند تعادل 
خود را حفظ می‌نماییم . 

همچنان آتش شعله‌ور بود که ناگاه مثنی به فکر کشتن فرمانده‌ی ایرانی (مهران) افتاد 
و از انس بن هلال و ابن مردی فهر کمک خواست. آن‌گاه به قلب دشمن حمله کرد و 
جناحهای سياه به دفاع برخاستند و قلب هر دو سياه را در هم آمیختند. و گرد و غبار 
تاریکی برخاست و فرمانده‌ی هر دو سياه در انبوه غبار ناپدید شدند. در اين اثنا مسعود 
برادر مثنی که فرمانده‌ی نیروهای پیاده بود لیا زخمی‌شد و چون متوجه شد که 
روحيه نیروهای تحت فرمانش با ضربت خوردن او تضعیف شده است به آن‌ها گفت: ای 
رزمند گان قبیله بكر بن وائل» يرجم خود را بر افراشته دارید. خدا شما را پیروز بگرداند. 
از کشته شدن من به خود ترس و هراس راه ندهید. مثنی نيز که شاهد جان دادن برادرش 
بو خطاب به مردم گفت: از شهید شدن برادرم وحشت زده نشوید» م رگ بهترین‌های 
شما اين چنین است. همچنین انس بن هلال نمیری بعد از مدتها جنگ و فداکاری کشته 
شد. و مثنى از اسب پایین آمد و انس و برادر خود را در آغوش كرفت و آن‌ها را به 
خارج میدان جنگ منتقل کرد - کم کم کفه‌ی ترازوی مسلمانان سنگین‌تر و عرصه بر 
ایرانیان تنگ‌تر می‌شد و قهرمانانی همچون جرير بن عبدالله» بجیر» ابن هوبر» منذر بن 
حسان و قرط بن جماح عبدی در نهایت شجاعت قلب لشکر دشمن را می‌شکافتند. تا اين 


که یکی از فرماندهان زبده‌ی ایرانی به نام شهر براز به قتل رسید و قلب سياه دشمن از هم 


۱- تاريخ طبری (۲۸۸/۴). 


_ فتوحات در ناحيدى عراق و جيهدى شرقی |0۳ 
ياشيد' و ديرى نگذشت که فرمانده كل سياه ايران (مهران) از ياى در آمد و طنين خبر 
قتل فرمانده کل تمام سربازان و فرماندهان دیگر را دچار دلهره و فرار و هزيمت نمود. 
روحیه‌ی سپاه اسلام نيز مضاعف گردید و با تمام قوا بر نيروهاى دشمن شكست خورده 
حمله‌ور شدند و آن‌ها را تار و مار کردند. ومثنی خود را به پل رسانید وآن را منهدم کرد 
تا راه فرار را بر روی نیروهای دشمن ببندد. آن‌ها ناچار در كنار رودخانه به اين سو و آن 
سو می گریختند و زیر دست و پای اسبان مجاهدین متلاشی می‌شدند و بدین صورت 
کشته‌های زیادی از دشمن برجای ماند که برخی تعداد آن‌ها را بيش از صد هزار 


دانسته‌اند . 


١‏ نشستی جنگی در پایان معر که 
جنگ به پایان رسید و مثنی با سياه خود شاهد هزاران پیکر بىجان بوده که نقش زمین 
شده بودند. آن گاه مثنی در ناحیه‌ای نشست و با سپاهیان خود از کارزار سخن به ميان 
آورد و از یکایک آنان می‌پرسید: جه کار کردی؟ و هر کدام گوشه‌ای از ماجرا را شرح 
می‌داد. آن‌گاه مثنی گفت: من در جنگهای زیادی ميان عربها و عجمها جه در اسلام و جه 
قبل از اسلام شرکت کرده‌ام. به خدا سو گند! قبلاً تصور می کردم یک‌صد تن از عجمها 
برای یک‌هزار از عربها کافی خواهد بود ولی امروز عکس آن‌را می‌بینم. یعنی یکصد تن 
از عربها برای یکهزار از عجمها کفایت خواهد کرد. خداوند قدرت آنان را متلاشی کرد 
و نیرنگشان را از ین برد. پس تشریفات و هیکل و کثرت آنان شما را شگفت زده نکند. 
از این يس آن‌ها به گله‌ی حیوانات می‌مانند که به هر سو بخواهید» آنان را در پیش 
خواهید گرفت " 

اين سخن مثنى در آن لحظه کاملاً به جا و مطابق مقتضای حال بودء چرا که او از 


تجربه‌ی خود برای مسلمانانی سخن می كفت که تعداد بیشترشان برای اولین بار با ایرانیان 


۱- الطریق إلى الداین ص۰4۳۳ ۰4۳4 الطبري (۲۸۹/4). 
۲- طبری (۲۸۹/۴) و تاريخ اسلامی (۲۴۹/۱۰) 
۳- تاريخ طبری (۲۹۰/۴) 


رویرو شده بو دند. بنابراین مثنی مى خواست آن‌چه که آنان مشاهده کرده‌اند با آن‌چه را 


که برای مثنی تجربه شده است» مقایسه کنند . 


۲- پشیمان شدن مثنی به خاطر تخریب پل 
مثنی از این که پل را تخریب کرد و مجال فرار از سپاه دشمن را گرفت. ابراز پشیمانی 
نمود و گفت: من اشتباهى مرتکب شدم که خداوند مسلمانان را از شر آن نجات داد. و از 
آن پشیمان هستم و به شما توصیه می كنم که مواظب باشید» مرتکب چنین خطايى نشوید. 
نباید دشمن را مجبور به جنگیدن کرد . 

هدف مثنی از اين سخن اين بود که جلوگیری از فرار دشمن به معنای مجبور ساختن 
آنان به ادامه‌ی جنگی است که برای دفاع از جانش تمام نیرو توان خود را عرضه می‌دارد. 
چراکه وقتی سربازان فراری دشمن راه فرار را بر روی خود بسته ببينند» چاره‌ای جز 
جنگیدن نخواهد داشت که اين باعث خسارتهای سنگینی برای طرف مقابلشان می‌شود. 
ولی همان طور که مثنی اشاره کرد خداوند رعب و وحشت مسلمانان را در دل 
دشمنانشان انداخت و آن‌ها نتوانستند كارى پیش ببرند» بلكه از دم تيغ مسلمانان كذ شتند 7 
و اعتراف مثنى به اشتباه خود در حالى كه با اين معركه به اوج پیروزی و شهرت رسيده 
بود» بیانگر تواضع» ايمان و اخلاص او است و جنين است حال مردان بز رگ ". 


۳ روانشناسی نظامى مثنى 

در كنار مهارتها و رشادتهاى نظامى مثنى به تخصص دیگری از وى در زمینه‌ی مسايل 
مربوط به جنگ برمىخوريم كه مىتوان از آن به عنوان روانشناسى نظامى نام برد. 
رابطه‌ی او با سربازانش رابطه‌ی عاطفى فوق العاده‌ای بود او با آن‌ها محبت می کرد و 


.)۳۵۲ /٠١( التاريخ الإسلامي‎ -١ 

۲- تاريخ طبرى (۲۹۱/۴). 
۳- التاريخ الإسلامي (۱۰/ ۳۵۰). 
-٤‏ التاریخ الاسلامی (۳۵۰/۱۰). 


نسبت به همه مهربان بود. چنان كه اين امر از خلال گفتگوی او با آنان و سر زدن به 
همدى پرچمداران و توصیه‌ی آنان» آشکار می‌گردد . از اين رو آنان نيز او را دوست 
داشتند و هیچ كس به کار او ايراد نمی كرفت ". 

و هنگامی که طنين صدای صفوف مپاه ایرانیان به كوش سپاهیانش مى رسيد و مثنى 
تأثير منفی آن‌را در چهره‌های افراد سياه خود مشاهده می کرد به ویژه كه هنوز خاطره‌ی 
تلخ شکست سياه اسلام» در اذهان تداعی می‌شد. با آرامش وصف اپذیری خطاب به 
افراد سپاه خود گفت: این صدای شکست آنان است. لذا نگران نشوید و سکوت را 
رعایت نمایید و مخفیانه نقشه خود را به سپاهیان برسانید . 

و چون برادرش کشته شد. خطاب به افراد سياه خود گفت: از کشته شدن برادرم 
نگران ناشیا و كرتن و دلهره به شما دست ندهد» ترا که مردان تعوب شما این کو نه 
می‌میرند". چنان که برادرش نیز لحظاتی قبل از مرگ خود گفته بود: پرچمهایتان را 
برافراشته بدارید» خداوند شما را یاری دهد و مبادا مرگ من باعث رعب و وحشت در 
شما گردد. 

و هنگامی كه مثنى نماز جنازه‌ی برادرش و دیگر شهدا را می‌خواند گفت: من 
خوشحالم كه اينها در مع رکه حضور داشتند» پیش‌روی نمودند» صبر كردند» سست 
نشدند و نهایتاً به شهادت رسیدند که کفاره‌ی كاهان اسك" 

همان طور که مثنى با سربازانش ابراز محبت می کرد و با آنان برخورد عطوفت آمیز 
داشت. از طرفی اگر دچار لغزش و خطا می‌شدند» قاطعانه برخورد می کرد" چنان که 
وقتی چشمش به مردی افتاد که جلوتر از دیگران در صف ایستاده بود و آرام و قرار 
نداشت گفت: او را چه شده است؟ گفتند: او از فراریان جنگ ابوعبید بر روی پل است و 


۱- تاريخ الطبري (4/ ۲۸۷) الطریق إلى الداین ص" 4 4 . 
۲- تاريخ الطبري (4/ ۲۸۷). 

۳- الطریق إلى المداين ص" ؟ 4. 

.4 4 الطريق إلى المداين ص"‎ - ٤ 

ه- تاريخ طبرى (۲۸۳/۵) 

.4 الطريق إلى المداين ص57‎ - ٦ 


عا ا عمرفاروق طفله ‏ 
مى خواهد خود را به كشتن بدهد. مثنى او را با سرنيزه به داخل صف هدايت كرد و 
گفت: يدرت بميرد. نظم را رعايت كن و هنگامی كه با دشمن روبرو شدى بر همراهانت 
يق بكر وغوه واي قف ده 

عزوم بر اوها شاعراة برا سروون آشعان بای وو ها وا ال می رکد ان 
که اعورشنی چنین می سرود: 

هاجت لأعور دار الحي أحزاناً واستبدلت بعد عبد القیس انا 

وقد أرانابهاوالشمل مجتمع إذ بالنخيلة قتلى جند مهرانا 

أزمان سار المثنى بالخيول همح فَقَتَلَّ الزحف من فُرُس وجيلانا 

سا لهران والجيش الذي معه حتى أبادهمٌ مَثنى ووحدانا 

ما أن رأينا أميراً بالعراق مضي مشل ای الذي من آل شيبانا 

إن اللشی الأمير القرم لاكذب في الحرب أشجع من ليث بخفّانا” 

«محل زندكى آن‌ها برای اعور به دارالحزن تبديل شد و در مكان تخيلهدى جسدهای 
ميات اناشع هده انش مقن شیاه فا انز تس دس رو بای اسان وار وبمار 
کرد. ما تا کنون در عراق فرمانده‌ای همچون مثنی شیبانی نديدهايم. او به حق رهبر اين قوم 
است که در جنگها از شير درنده نيز شجاع‌تر است» " 

شاعر در اين شعر خود می‌خواهد صریح و روشن بگوید که مثنی فرمانده‌ای 
ومد ترا كاله سس و لین و ا ع کف می اند این در ای است کهاعوو از طاقن 
قيس می‌باشد و هیچ گونه نسبت خویشاوندی با بنی‌شیبان و بكر بن وائل ندارد» تا اينكه 


گفته شود او برای قوم و قبیله‌ی خود تعصب می‌ورزد " 


۱- تاريخ الطبري (۵/ ۲۸۳). 

۲- الطریق إلى الداین ص ۰ 4» وبعضها (تاريخ الطبري (4/ ۲۹۳) ). 
۳- الطریق إلى الداین. 

. 6 ۷ الطریق إلى الداین ص‎ - ٤ 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی ۵۸۷ 
مثنی بن حارثه در علم روانشناسی سربازی» آگاهی چنانی داشت. که همانند 
فرمانده‌ای ویژه و آگاه برنامه‌ریزی می‌نمود و قرنها قبل از هر استاد متخصصی که در اين 


راستا سخنی ارائه بدهد برنامه و نقشه‌ی خود را به اجرا درآورد. 


۴ موضع گیری زنان مجاهدین 
از جمله موضع گیری‌های آنان که بیشتر قابل ذکر است اين که وقتی فرماندهان مسلمان؛ 
بخشی از آن‌چه مسلمانان بدان دست يافته بودند با عمرو بن عبدالمسیح که یک عرب 
نصرانی بود» نزد زنان مسلمان فرستادند. آن‌ها با دیدن عمرو گمان بردند که او در مال 
غنیمت دست برد زده است. بنابراین همراه كود كان با چوب و چماق به استقبال وی 
رفتند. عمرو گفت: برای زنان اين سياه شایسته است که اين گونه باشند. آن گاه به آن‌ها 
مژده‌ی پیروزی داد . 

این گونه موضع گیری بیانگر موفقیت تربیت اسلامی و ظهور شخصیت‌های اسلامی 
حتی در ميان زنان نيز می‌باشد زيرا اينكك زنان هستند که در صورت عدم وجود مردها به 
حمایت و حفاظت پاد گان قیام می کنند. 

گفتنی است که اين پیروزی سرنوشت‌ساز باعث شد که مسلمانان بر تمام بين النهرين 
در عراق دست يابند و مثنی نيز فرماندهان خود را می‌فرستاد تا شهرهای اطراف خود را 
به زیر سلطه‌ی مسلمانان در آورند و از غنیمتهایی بهره برند که خداوند در جهاد با 


دشمنانشان بر آن‌ها ارزانی داشته بود . 
۵ تعقیب فراریان جنگ 


مثنی دچار غرور پیروزی نشد و از هدف نهایی خود غافل ننشست» بلکه سپاهیان خود را 
به تعقیب فراریان سياه دشمن وادار نمود. چنان که مسلمانان به دستور فرمانده‌ی خود 


۱- الطریق إلى الداین ص44۸ . 
۲- تاريخ طبری (۲۹۲/۳۴). 
۳- التاریخ الاسلامي (۱۰/ ۳۵۲). 


۸۰ 2200 عمرفاروق طظفله ‏ 
فراريان را تعقیب كردند و تا ساباط بيش رفتند و تعداد زيادى از آنان را كشتند و با غنايم 
هنگفتی بر گشتند. پیروزی در بویب نه تنها خاطره‌ی شکست در معر که پل ابی عبید را از 
اذهان زدود» بلکه مسلمانان را عملاً بر سرزمین سواد. حاکم گردانید. زیرا مسلمانان قبل از 
آن فقط به یک طرف رودخانه فرات دست‌رسی داشتند» اما بعد از آن بر دو طرف فرات 
و همچنین ما بين فرات و دجله و همه‌ی منطقه با هیچ گونه دغدغه خاطری مسلط شدند . 


غزوه‌ی بویب را می‌توان شبیه غزوه‌ی یرم وک در شام دانست . 


پنجم: تاراج اما کن اقتصادی دشمن 
بعد از معر که‌ی بویب. مسلمانان در منطقه حرف اول را می‌زدند و سرزمین سواد عراق 
یکیارچه به دست آنان افتاد و مثنی فرماندهان جهادی و افراد مسلح را در سراسر منطقه 
تقسیم نمود و بر محل تجمع فارسها و عربها شبیخون می‌زد از جمله به خنافس که بازار پر 
جمعیتی بود و در آن‌جا طوایف ربیعه و مضر به داد و ستد می‌پرداختند. یورش برد و 
طراوت آنرا از بين برد . سپس با عجله در ساعات اولیه‌ی همان روز خود را به دهقانان 
شهر انبار رسانید و می گفت: 
صبحنا بالخنافس جمع بكر وحيامن قضاعة غير یل 
بفتيان السوغی من كل حي تباري ني الحوادت كل جيل 
أبحنا دارهم والخيل تُزدي بكل سَمْيْدَ سامي التايل 
نس فنا سوقهم والخي مل رود من التطواف والشر البخیل؟ 
و با کمک دهقانان انبار نقشه‌ی حمله به بازار بغداد را کشید. و صبح روز بعد 
رودخانه‌ی دجله را يشت سر گذاشت و وارد بازار بغداد شد و به قتل و ارت آنان 


پرداخت و به همراهانش گفت: فقط طلا و نقره و اشیاء قابل حمل و نقل بردارید. سپس 


۱- تاريخ الطبري (4/ ۲۹۳). 
۳- تاريخ طبری (۲۹۶/۴). 


6- هدف از شعر اين است که هجوم را با تأنى آغاز کرده اند. 


بدون توقف بركشتند ودر كنار نحر سلحین ' در سی‌وپنج كيلومترى بغداد مقدارى توقف 
كردند و مثنى به همراهانش گفت: ای مردم! نفس تازه كنيد و برای ادامدى راه آماده 
شويد و از خدا عافيت بطلبيد و سريعاً حركت كنيد. آنها ۶۰ كيلومتر سوار بر اسبان راه 
آمده و جنگیده بودند و نياز شديد به استراحت داشتند. در آن هنكام مثنى صداى 
زمزمه‌ای شنید كه می گفت: دشمن در تعقیب ما است. 

مثنى گفت: از خدا بترسید و چنین سخنانی بر زبان نیاورید. آن‌ها اکنون فرصت اين 
زا ندارنت که به فک تعقيب: شما باشتد. اضلا جر ات یی کاری وا ندارند. اوها گرا 
اسبان محلی و کندرو می‌توانند اسبان اصیل عربی را تعقیب کنند؟ اگر هم ما را تعقیب 
كنند با آن‌ها به اميد پاداش و پیروزی خواهیم جنگید. يس به خدا توکل كنيد و به او 
اعتماد نمایید. خداوند شما را در ميادين زیادی که تعداد دشمنان به مراتب از شما بیشتر 
بوده؛ پیروز گردانیده است و حتما در مورد خود و خواسته‌ام به شما خبر می‌دهم. و افزود 
که ابوبکرصدیق ما را توصیه می کرد که توقف ميان دو شبیخون را کوتاه كنيم و مجدداً 
حمله کنیم و اگر نه سريعاً باز گردیم ". 

اين بود برداشت مثنی از جنگ و جهاد. او حساب شده و بر اساس نقشه و ایمان 
عمیق پیش می‌رفت. در واقع فهم» تجربه» دانش و شناخت در موفقیت آمیز بودن مع رکه 
کمک می کند. و مثنى اين درس را از قهرمان ميادين جهادی, ابوبکرصدیق فرا گرفته 
بود . 

سپس مثنی برخاست و همراهانش را دستور داد تا بر مر کبهایشان سوار شوند و با 
راهنمایان خود صحرا و روی‌بارها را به سوی انبار يشت سر گذاشتند تا اين که به انبار 
رسیدند. در آن‌جا با استقبال گرم دهقانان روبرو شدند. و به آن‌ها وعده داده بودند که 
اگر با موفقیت بر گشتند آن‌ها را پاداش خواهند داد و یکی از آنان چنین سرود: 

وللمشی بالک ال مع رکه اهلها ت ےول هبش 


۱- الطریق إلى المداين ص 5 ۵ ۲. 
۲- الطریق إلى الداین ص45۷ . 
۳- حركة الفتح الاسلامي» شكري فيصل ص۷۸ تاريخ الطبري (4/ ۲۹۹). 


كتبيبةأفزعت بوقعتهها کسرسى وكا الإيوان ينفطر 

وشسجع اللسلمون إذا حذروا 2 وني صروف التججارب الهم 

هل مح السيل فاقتفروا آثاره والامور تقتفرة" 

از آن يس مثنى به تاخت و تاز در نواحى شمالى عراق تا جنوب آن پرداخت و به 
منطقه‌ی كباث و بنوتغلب يورش برد و به كشتار آنان پرداخت '. 

مثنى بن حارثه بعد از نبرد بويب فرماندهى تمامى اين جنگها را بر عهده كرفت» 
جنگی که حذيفه بن محصن غلفانى در جلوش و نعمان بن عوف بن نعمان و مطر شیبانی 
در دو طرف راست و چپ وی حركت می کردند» گفتنی است که در یکی از نبردهاى 
مثنى لشكر اسلام با مجموعه‌هایی از دشمنان تكريت روبرو كشت كه خود را به آب زدند 
وغنايم زيادى را برای مسلمانان جا كذاشتند تا آن‌جا كه قسمت هر یک از مسلمانان ينج 
گوسفند. ينج برده و یک پنجم كل ثروت آنان بود. مثنى تمام اين غنايم را با خود به شهر 
انبار برد و هنگامی که به انبار رسید. فرات بن حيان و عتبى بن نهاس را به طرف صفين 
فرستاد و به آن‌ها دستور داد که به بازماندگان عربهاى تغلب و نمر حمله کنند؛ سپس 
عمرو بن ابوسلمی هجمی را به عنوان جانشین خود بر انبار گذاشت و خود نيز به کمک 
فرات و عتبی شتافت. يس هنگامی که از صفين نزديكك شدنده مثنى از فرأت و عتبه جدا 
شد و اهل صفين نیز پا به فرار گذاشتند و از رود فرات به طرف جزیره حرکت کردند و 
در آن‌جا كمين گرفتند. گفتنی است که آنان همان مردمان دو قبیله‌ی تغلب و نمر بودند 
که به آن‌جا يناه برده بودند از اين رو فرأت و عتیبه آن‌ها را دنبال کردند تا اينكه طایفه‌ای 
از آن‌ها را به آب زدند و فرأت و عتیبه مردم را تشویق کرده و می گفتند: (غرق در برابر 
آتش سوزی). یعنی می‌ خواستند آن روز را به ياد آن‌ها بیاورند كه در جاهلیت دسته‌ای از 
قبیله‌ی بكر بن وائل را در بیشه‌ای سوزاندند. سپس به سوی مثنی ب رگشتند در حالی که 
آن‌ها را در فرات غرق کرده بودند» و اين خبر به اطلاع عمرك رسیدء زیرا عمر در ميان 


هر لشکری افرادی را تعيبن کرده بود که اخبار روز را به او برسانند» پس عمره ييام داد 


۱- الطریق إلى الداین ص45۷ . 
۲- تاريخ طبری (۲۹۹/۴). 


كه فرأت و عتيبه نزد وى بيايند که می‌خواهد راجع به سخنشان تحقيقى را به عمل آورد؛ 
وقتى به مدينه رسيدند خطاب به عمر كفتند: آنان از اينرو به آن سخن جاهلى استناد 
كردهاند كه ميخواستند حس انتقام جويى دوران جاهليت را ميان مسلمانان احيا كنند. عمر 
آنان را سوكند داد» آن دو نيز سوگند خوردند كه ما هدفى به جز مثال زدن و عزت اسلام 
نداشته ايم» عمر هم آنان را تصديق نمود و همراه ياران سعد بن ابى وقاص به عراق 
با گر داند '. لازم به ذكر است كه فاروق در راستاى حفاظت از اخلاق رعيت و سرايت 
فساد به درون آن بسیار حریصانه عمل می کرد . 

به هر حال مثنی از پیروزی مسلمانان در بویب حداکثر استفاده را برد و شبیخونهای 
پیاپی و منظمی به بازارها و اماکن تجمع دشمنان در شمال عراق ترتیب داد. و با توفیق 
خدا و مهارت جنگی خود توانست حدود چهارصد کیلومتر در آن ناحیه پیشروی کند. و 
اين علاوه بر پیشرویهایش در نواحی سه كاله دیگر بود. مثنی طی عملیات غافلگیرانه و 
تاكتيكهاى يبشرفته توانست تخت نشينان مداين را در جشم ملتشان خوار و ناتوان نشان 
دهد که در مقابل ملت يا برهنه‌ی عرب كه تا آن زمان ايرانيان آنها را هيج به حساب 


نمی آوردند اين گونه دست و پا گم کرده» نتوانند از مردم و سرزمینهای خود دفاع کنند " 


ششم: و کنش ایرانیان 

ایرانیان نيز غافل ننشستند بلکه بزرگان قوم نزد رستم و فیروزان گرد آمدند و گفتند: شما تا 
کی بايد اختلاف كنيد و دشمن بر ما بتازد؟ اين همه مصیبت به خاطر اختلاف شما بر ما آمد 
و اينكك يس از سقوط بغداد. ساباط و تکریت نوبت مداين است يا اين که دست از 
اختلاف و دو دستگی بردارید و متحد شوید و يا اين که قبل از اين که دشمن دست به کار 


شود خود ما شما را از ميان برخواهيم داشت . 


۱- الطريق إلى المداين 40۸ تاريخ الطبري (4/ ۳۰۰). 
۲- الخلفاء الراشدون للنجار ص ۰.۱۳۲ 

۳- الطریق إلى الداین ص41۷ . 

- تاريخ الطبري (۳۰۰/4). 


آنكاه رستم و فيروزان نزد ملكه پوران رفتند و به او گفتند: همه‌ی زنان و كنيزكان 
کسرا و پسرانش را فراخوان و همه زا سو گند و شکنجه ده تا اگر پسری در این نسل 
وجود دارد به ما معرفی کنند. چنان که یکی از آنان اعتراف کرد که از شهريار فرزند 
کسرا پسری به نام ي زگرد باقی مانده که مادرش از اهل بادوریا است. پس نزد مادرش 
فرستادند و فرزندش را از او گرفتند. جریان از اين قرار بود كه شیرویه همه‌ی پسران اين 
نسل را کشته بود تا رقیبی نداشته باشد و به تنهایی فرمانروایی کند. مادر یزد گرد او را از 
ترس شيرويه» نزد برادرانش به اصطخر فرستاده بود. پدر یزد گرد نيز به دست برادرش شیرویه 
کشته شده بود. آن گاه مادر یزد گرد در اثر تهدیدهای این‌ها پسرش را که تنها باقیمانده‌ی نسل 
ساسانیها بود» معرفی کرد و ایرانیان او را که بيست و یکساله بود بر تخت پادشاهی نشاندند. و 
اختلافات را كنار گذاشتند. یز د گرد سوم به کمک رستم و فیروزان به ساماندهی نیروهایش 
پرداخت. مرزها را سر و سامان داد و در هر مرز گروه ویژه‌ای از مرزبانان را گماشت. چنان 


که می گفتند: نیروی دفاعی حيره و نیروی دفاعی ابله و انبار و ...'. 


سفارش‌های عمرفاروق به مثنی 

على مرتباً در جریان تح کات سپاه د د گرد و ساماندهی آن قرار می‌گرفت. او وضعیت را 
آن گونه که بود و انتظار می‌رفت طی نامه‌ای به عمر له انعکاس داد. هنوز نامه‌اش به 
عمرط نرسیده بود که حدس مثنی درست از آب در آمد. و ساکنان سرزمین سواد کفر 
ورزیدند و عهد شکنی نمودند و همه یکپارچه به سياه ايران پیوستند. مثنی دریافت که 
پیشروی بی‌رویه‌ای داشته است و قادر به نگهداری همه‌ی مناطقی نیست که فتح کرده 
است. بنابراین» سياه خود را به عقب كشيد و در منطقه‌ی ذی قار اردو زد. از آن طرف 
نامه‌ی عمر 4 نيز رسيد و آن‌ها را دستور داد تا سريعاً از مناطق عجم نشين فاصله بگیرند و 
به صورت متفرق در كنار آبهای مرزی مسلمانان و ایرانیان اردو بزنند و افزود که همه‌ی 
افراد طایفه ربیعه و مضر را جه با رضایت و جه بدون رضایت همراه خود كنيد و همه‌ی 
عربها را گرد آورید و منتظر فرمان من باشيد'. 


۱- الطریق إلى الداین ص47۸ . 
۲- تاریخ طبری (۳۰۱/۳۴) 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی ان 


مثنى در ذی قار مستقر شد و نیروهای خود را از اول صحرای عراق تا انتهای آن 
منتشر ساخت و از سلسله کوه‌های مقابل بصره تا قطقطانه دسته‌های مسلحی به صورت 
آماده باش و در فاصله‌ی نزدیک به هم مستقر کرد تا در مواقع اضطراری مراتب را سريعاً 
انعکاس دهند و به کمک یکدیگر بشتابند. از آن طرف دیدبان‌های مرزی کسرا نيز 
بازسازی شد و مرزهای ايران کنترل گردید و سياه ایران سر و سامان گرفت. ايرانيان با 
ترس و دلهره پشت مرزهای خود منتظر بودند و مسلمانان همچون شیری که هر از چند بار 
شکار خود را تعقیب می کند و بر می‌گردد با ضربتهای چریکی دشمن را سرگرم کرده؛ 
منتظر نیروهای کمکی بودند. و اين جریانات در ذی قعده سال ۱۳ هجری اتفاق می‌افتاد. 
در همان سال يس از اتمام مراسم حج» عمرة همه‌ی کسانی را که به نواحی عراق 
نزديكك بودند. دستور داد تا به سياه مثنی بپیوندند و هیچ سردار و اندیشمند و خطیب و 


شاعری نماند مگر اينكه عمر#» آن‌ها را به سوی سياه مثنى اعزام نمود . 


۱- الطریق إلى المداين ص ۰4۷۱ 


مبحث دوم 


جريان معرکه‌ی قادسیه 


هنگامی که به عمرفاروق#ه خبر رسید که ایرانیان در حال تشکیل و ساماندهی سياه خود 
جهت تار و مار نمودن مسلمانان باقیمانده در سرزمين عراق هستند» به مثنی دستور می‌دهد 
كه فرستاد گان خود را در ميان همه‌ی مناطق و قبائل بفرستد و آن‌ها را جه با رضایت و جه 
بدون رضایت برای جنگ آماده کند که می‌توان اين دستور عمر را نخستین 
سربا زگیری اجباری در اسلام دانست که توسط مثنی به اجرا در آمد. بنابر اين می‌توان 
كفت که سخن محمد فرج اشتباه است که می گوید: سرباز گیری اجباری برای اولین بار 
در دولت اموی صورت گرفته است. زيرا اين عمر#ه است که چنین فرمانی را صادر 
کرده است و به محض اینکه نامه‌ی او به مثنی می‌رسد» سریع در راستای اجرای فرمان 
خليفه برمی آید و نقشه‌ی نظامی آو را تطبیق می کند. عمره همچنین به همه‌ی کا ر گزاران 
دولت خود دستور مشابهی نوشت و به آن‌ها دستور داد که کلیه‌ی سربازها را به سوی 
عراق گسیل دهند . در ايران نيز يس از روی کار آمدن یزد گرد تحولاتی به شرح زير 
اتفاق افتاده بود: 

- ايرانيان با انتخاب ی زگرد به عنوان رییس حکومت به نوعی وحدت ملی» بات و 
نظم داخلی دست يافتند. 

- سربا زگیری مجدد به شیوه‌ای کلی و تشکیل سپاه بز رگ و پخش آنان در تمامی 
گوشه و کنارهایی که مسلمانان آن‌را فتح کرده بودند.. 

-وادار كردن ساکنان مناطق فتح شده به پیوستن با آنان و عهد شکنی با مسلمانان . 

ودر ميان مسلمانان نيز تحولاتى بدين شرح اتفاق افتاده بود: 

- عقب نشينى مثنى و ساير فرماندهان از مناطق فتح شده به مرزهای اسلامى. 

- يراكنده شدن سياه اسلام و استقرار آن‌ها در كنار آبهای مرزی» بدین‌صورت که 


مثنى در ذىقار اقامت گزید و مردم نیز در مكانى به نام «الطف» اردو زدندء بنابر اين 


۱- إتمام الوفاء ص .7١‏ 
۲- حركة الفتح الا سلامي ص ۰۸۰ 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی ۵۹۵ 
سربازان مسلحی را در عراق تشکیل دادند که در انظار یکدیگر بودند و در موقع نیاز به 
کمک یکدیگر می‌شتافتند. 

-سرباز گیری اجباری برای تشکیل سپاهی بز رگ . 


نخست: انتصاب سعد بن ابی وقاص به فر ماندهی سياه اسلام 

عمرتفه شخصاً سياه را تنظیم نموده» على مرتضی را جانشین خود قرار می‌دهد و در 
نخستین روز محرم سال ۱۴ هجری در رأس سياه خود از مدینه خارج می‌شود و در راه 
عراق به محل صرار» شش کیلومتری مدینه می‌رسد. او تصمیم گرفته است که شخصاً در 
رأس سياه به جبهه برود و با اعضای شورای عالی جهاد از مهاجرین و انصار در این‌باره 
نظر خواهی می کند و همه با رفتن او موافقت می‌نمایند جز عبدالرحمان بن عوف که 
می‌گوید: می‌ترسم که اگر تو شکست بخوری يا کشته شوی مسلمانان در همه جا 
تضعیف بشوند و روحیه خود را از دست بدهند. بهتر است کسی دیگر را به جای خود 
اعزام کنید. عمره پيشنهاد عبدالرحمان را می‌پذیرد و طبق مشورت او» سعد بن ابی 
وقاص را در رأس سياه به عمق خاک عراق و به کمک مثنی اعزام می‌دارد . 


۱- توصیه‌های عمرة: به سعد 

عمره پس از اين كه سعد را به فرماندهی سياه منصوب کرد او را اين گونه توصيه نمود: 
از این که صحابى رسول خدا و خويشاوند ايشان هستی» مغرور نشو و بدان كه خداوند 
بدى را با بدى محو نمی كرداند» بلكه با نيكى. و نزد او معيار» بندگی و طاعت است نه 
حسب و نسب. يس به آنجه رسول خدا با آن مبعوث شد و بر آن وفات كرد توجه 


داشته باش و عمل کن تا رستگار شوی و گرنهه دجار خسارت و زيان خواهى شد . 


۰۸۰ همان: ص‎ -١ 

۲- ترتيب وقذیب البداية والنهاية ص۹1 . قابل یادآوری است که طبق بعضی از منابع آن کسی که به عمر مشورت 
داد که خودش شخصا در جنگ شرکت نکند و کسی دیگری را به حای خود بفرستد» على بن ابی طالب رضی 
الله عنه بود که از آن جمله می توان به کتاب تج البلاغه حطبه 55 ۱ اشاره نمود. 

۳- تاريخ طبری (۳۰۶/۴). 


۵4۶ عمر فاروق طف 

همان طور که ملاحظه گردید» سخنان كوتاه خلیفه‌ی راشد» نكات مهم و درس 
بزركك را در بر داشت. ايشان ترسيد كه مبادا روزى سعد به خاطر خويشاوندىاى كه با 
رسول خدا دارد» دجار نوعى غرور گشته و خود را برتر از دیگران بداند. بنابراين عمرظفه 
اصلى از اصول اسلام را خاطر نشان كرد كه معيار برترى را تقوا و دورى از كناه و 
معصيت می داند. جنان كه خداوند می‌فرماید: 

طن ا عند أللّه ق4 [الحجرات: ۱۳]. 

«بی گمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی ترین شما است». 

و این معيار بسيار عادلانه و مناسبى است که دستيابى به آن برای همدى مسلمانان به 
صورت يكسان امکان يذير است. سپس عمره در يايان سخنانش به او خاطر نشان 
ساخت که از اوامر ييامبر#ه تبعيت نمايد و آن‌را كنار نگذارد» كه شامل تمامی اركان 


a 


"- وصيت دوم عمر ظا 

همجنين ايشان خطاب به سعد فرمود: من تو را بر سباه عراق كماشتهام. يس وصيتم را 
آویزه‌ی كشت قرار ده. تو به سوی کار بز رگ و دشواری رهسيار شده‌ای که راه 
خلاصی از آن در تمسكك به حق نهفته است. يس خویشتن و همراهانت را بر کار خير 
عادت بده. چرا كه هر عادتی عاملی دارد و عامل خير صبر است. يس در ناملایمات اين 
راه» صبر پیشه كن که اين طور ترس و خشیت خدا نصیبت می گردد. و خشیت خدا به 
وسیله بندگی و دوری از معصیت متحقق خواهد شد. و کسی به اطاعت و بندگی خدا 
روی می‌آورد که آخرت را بر دنا ترجیح دهد اما کسی که دنيا را بر آخرت ترجیح 
دهد» به معصیت و نافرمانی حق روی می‌آورد. و خداوند در دلها خصلتهایی به ودیعت 
گذاشته که برخی پنهان و برخی آشکار است. از خصلتهای آشکار اين است که 
سرزنش کننده و ستایش کننده در برخورداری از حقوق یکسان باشند. و خصلتهای پنهان 
به وسیله‌ی گفتن سخن حكمت آمیز و محبوب شدن نزد مردم آشکار می‌شود. پس محبت 


۱- التاریخ الاسلامي (۳۲۲/۱۰). 


_ فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی 0۷ 
در دلهای مردم جای دهد. و خداوند هر گاه بنده‌ای را دوست داشته باشد» محبت او را در 
دل بند گان خود جای می‌دهد و اگر با کسی دشمنی ورزد او را نزد بند گانش نيز مبغوض 
قرار می‌دهد. لذا بايد از جایگاه خود در ميان مردم به جایگاه خود نزد خدا پی ببری . 

از این وصیت نافع امیرالمومنین نکات مهم زیر به دست می‌آید: 

- پایبندی به حق و عمل به آن» راه نجات از دشواریها است» چرا که انسان با تمسکك 
به حق» به ریسمان خدا چنگ می‌زند و کسی که به ریسمان خدا چنگ بزند. خدا نيز به 
نصرت و باری وی می‌شتابد و اين احساس باعث تقویت و استقامت بیشتر انسان مومن در 
برابر ناملایمات می‌شود. ضمن اين که پایبندی به حق باعث آرامش روح و روان آدمی 
نيز می‌باشد. و کسی که جنين نباشد» همواره در نگرانی و اضطراب و سرزنش وجدان به 
سر می‌برد. 

- صبر عامل خير است. يس مبادا انتظار داشته باشیم که در مسیر خير با دشواریها و 
ناملایمات برخورد نکنیم» بلکه طبیعت اين راه» مقتضی برخورد با دشواریها و مقتضی 
جهاد. سختی است که سالک آن ناچار بايد صبر را پیشه سازد وگرنه در اثنای راه با 
سقوط مواجه خواهد شد. 

- خشیت الهی در طاعت و بند گی و دوری از معصیت تبلور می‌یابد و عامل بزركك 
يديد آورنده‌ی خشیت الهی» ترجیح دادن آخرت بر دنیا است. همان طور که ترجیح 
دادن دنیا بر آخرت باعث معصیت و افرمانی خدا می‌باشد. 

- دلها دارای خصلتها و خصوصیتهایی است که برخی آشکار و برخی پنهان 
می‌باشند. نمونه‌ی خصلتهای آشکار این است که در برخورد با مردم و اعطای حق» 
ستايش کننده و سرزنش کننده را با یک چشم ببیند. 

و نمونه‌ی خصلتهای پنهان» گفتن سخن حکمت آمیز توسط فرد مسلمان و محبوب 
شدن انسان» نزد برادران مسلمانش است و محبت مسلمانان با فردی دلیل محبت خدا با 


۱- تاريخ طبری (۶/۳). 


095427 0202000010 عمرفاروق ظله 
وى می‌باشد» زيرا هنگامی كه خداوند بنده‌ای را دوست داشته باشد او را در ميان مردم نيز 
محبوب می گرداند . 

آری! سعد بن ابی وقاص 45 كه از جمله كسانى است كه به او بشارت بهشتی بودن 
داده شده است نيازمند اين وصاياى عمر بن خطابه است» يس ما و ساير مسلمانان 


ديكر بيش از ايشان نيازمند عملى كردن وصاياى فوق می‌باشیم . 


۳ سخنرانی عمر» در جمع مجاهدين 

سعد در رأس سياه جهار هزار نفرى (يا شش هزار نفرى) مجاهدين عازم عراق شد و 
عمر بن خطاب آن‌ها را تا بيرون مدينه بدرقه كرد و در مكانى به نام «اعوص» خطاب به 
سياه جنين فرمود: خداوند با بیان مثالها و نمونههاى متعدد به وضوح سخن گفته است تا 
دلها با كلام خدا زنده شود. جرا كه دلها در حقيقت مرده است» مگر اين كه خداوند 
آنها را زنده بگرداند. يس تا مى توانيد از كلام خدا استفاده نماييد. وبدانيد كه عدل و 
انصاف نشانه‌ها و پیامدهایی دارد. نشانههايش حياء سخاوتمندی و نرمى است و 
ييامدهايش مهربانى و عطوفت است. و خداوند برای هر جيزى دروازهاى قرار داده است 
و دروازه‌ی عدل» عبرت‌پذیری و كليد آن زهد است. و عبرت‌پذیری با یادآوری م رگ و 
مرد گان» و آمادگی برای م رگ با پیش فرستادن کردار نیکث» تحقق می‌پذیرد. و حقیقت 
زهد باز يس گرفتن حق صاحب حق از ستمگر و برگردانیدن آن به صاحب حق است و 
در اين مورد نباید سهل‌انگاری به خرج داد و با کسی سازش کرد. 

و به مقدار کفاف به روزی راضی شوید. چرا كه هر كس اين طور نباشد» ه ركز سیر 
نمی‌شود. و من از طرفی پاسخگوی شما و از طرفی پاسخگوی خدا هستم. پس نباید 
بگذارم که آه و ناله‌ی کسی به او برسد و هر كس مدعی حقی از کسی باشد بايد بی 
درنگ حق او را به او با زگردانم " 


۴ رسيدن سعد و به عراق و وفات مثنی له 
۱- التاريخ الاسلامي (۳۶۹/۱۰). 


۲- همان: (۳۰۵/۱۰). 


۳- تاريخ طبری (۳۰۸/۴). 


_ فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهدى شرقى 04 
سعد با سياه خود در مكانى به نام زرود از نواحى نجد اردو زد و امير المومنين جهار هزار 
نيرو برايش فرستاد و همجنين او توانست هفت هزار نيروى جديد از ديار نجد به سياه 
خود بيفزايد ودر عراق مثنى بن حارثه با دوازده هزار نفر منتظر قدوم سعد بود. 

سعد در مکانی به نام «زرود» خود را براى جنگی سرنوشت‌ساز ميان عرب و عجم 
مهيا می کرد و منتظر دستورات جدید امیرالممنین بود» گفتتی است که عمركه اهمیت 
ویژه‌ای به اين نبرد می‌داد» زیرا ایشان از همه‌ی رؤساء صاحب رأی» افراد شرافتمند قدرتمند» 
خطیب و شاعر بهره می كرفت . 

در همین اثناء كه سعد در «زرود» مستقر بود مثنی به بیماری سختی مبتلا گردید که به 
گمان برخی از راويان» علت آن زخمی بود که در مع رکه‌ی جسر ابی عبيد» برداشته بود. مثنی 
که احساس می کرد» م رگش فرا رسیده است. بشیر بن خصاصه را به فرماندهی سياه خود 
گماشت و با برادرش «معنی» وصایایی نزد سعد فرستاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. و 
بدین صورت. اين خورشید تابنده که با فتوحات خود سرزمین عراق را منور ساخته بود» 
ذركذشت”7 

در وصايايى كه مثنى به سعد نوشت جنين آمده بود: با دشمنان در شهر و ديار 
خودشان دركير نشو. بلكه آن‌ها را به مرزهای خود بكشانيد در اين صورت اگر پیروز 
شوید» هرجه آن‌ها يشت سر گذاشته‌اند» مال شما خواهد بود و اگر آن‌ها پیروز شوند» 
شما در سرزمین خود عقب‌نشینی خواهید کرد و آن‌ها جرأت ورود به سرزمین‌های شما را 
نخواهند داشت و شما منتظر يارى خدا برای فرصتهای بعدی می‌شوید . 

چقدر لحظه‌های پایانی زندگی مثتی با لحظه‌های پایانی خلیفه دوم (ابوبکر صدیق) 
مشابهت دارد. هر دو به فکر پیروزی مسلمانان هستند. ابوبکر 4 در حالی چشم از دنیا فرو 


بست كه خلیفه‌ی بعد از خود را در مورد فتح عراق و اعزام نيرو براى اين منظور توصيه 


۱- تاريخ الطبري (4/ ۳۱۰). 
۲- القادسية» أحمد عادل كمال ص٩۹‏ ۲. 


۳- تاريخ طبری (۳۱۳/۳۴). 


می کرد و مثنى نيز در حالى چشم از دنيا می‌بندد كه تجارب جنگی خود را برای فرمانده‌ی 
جديد نيروهاى اسلامى عراق» به جاى می گذارد '. 

وقتى كه نامه‌ی مثنى به دست سعد رسيد و از نظريه و وصيت ايشان اطلاع یافت» نسبت 
به وى ترحم ورزيد و معنى بن حارثه را بر جاى برادرش گمارد و سفارشهاى نيكى را در 
خصوص خاندان مثنى صادر نمود. آنجه که در اين نامه جلب توجه می کند اينكه مثنى به 
سعد وصیت کرده بود که همسرش (سلمی دختر خصفه تیمی) را به نکاح خود درآورد» از 
این‌رو سعد بعد از پایان عده از سلمی‌خواستگاری کرد و با او ازدواج نمود. اکنون سؤال ما 
این است آيا مثنى خواست بعد از فوتش عمل نیکی را در حق همسرش انجام دهد که او را به 
پهلوانی از پهلوانان اسلام پيشنهاد می کند که پیامبر 4 برای او گواهی بهشت داده است؟ اين 
نمونه‌ای کمیاب از نوع وفا می‌باشد» يا اينكه به ذكاوت و عقل و فهم همسرش پی‌برده و 
خواسته که مسلمانان از تا کتیکهای جنگی وی بهره‌مند شوند؟ تمامی اینها احتمال دارند " 

قابل یاد آوری است که قبل از اين كه معنی وصیت برادر خود را به سعد برساند» 
مطلع شد که قابوس بن قابوس به دستور آزاد مهر - یکی از فرماندهان - ایرانی قصد دارد 
عربهای ساکن آن ناحیه را با تهدید و تشویق» به کمک ایرانیان فرا خواند و برای اين 
منظور در قادسیه مستقر شده بود. معنی به محض اطلاع یافتن از اين خبر از ذی قار شب 
هنكام به راه افتاد و بر قابوس و همراهانش شبیخون زد و همه‌ی آنان را نابود کرد و قبل از 
طلوع آفتاب دوباره به ذى قار رسید . 


۵ سعد در مسير عراق و توصیه‌ی امیرالممنین 

در حالی كه سياه سعد در مکان «زرود» مستقر بود» دستوری از جانب خلیفه رسید که به 
سوی عراق پیشروی نمایند و علاوه بر آن سعد را چنین توصیه نموده بود: من شما و 
همراهانت را به رعایت تقوای الهی در هر حال توصیه مىنمايم» چرا که تقوا بزرگترین 
آماد گی در مقابل دشمن است. و از گناه و معصیت همان‌طور پرهیز كنيد که از دشمنانتان 


۱- القادسية ص۳۰ أحمد عادل کمال. 
۲- التاریخ الاسلامي (۰۳۷۰/۱۰ ۳۷۱). 
۳- تاريخ طبری (۳۱۳/۳۴). 


می ترسيد و پرهیز می‌نمایید. زيرا شبيخون لشكر گناه به مراتب از شبيخون لشكر دشمن 
زيانآورتر است و هميشه علت پیروزی مسلمانان بر دشمنانشان معصيت و نافرمانى 
دشمنان از خداوند بوده است. و اگر نه از نظر توانايى و امكانات جنگی آن‌ها بر ما برترى 
دارند. واگر قرار باشد كه ما در معصيت خدا با آن‌ها برابری کنیم» يقيناً آن‌ها به خاطر 
برتری نظامی بر ما پیروز می‌شوند. و بدانید که از جانب خداوند مراقبینی وجود دارد که 
رفتار شما را کنترل مى نمايند» يس مواظب باشید و در راه خدا مرتکب معصیت نشوید و 
نگویید که اعمال و رفتار دشمن خیلی بدتر از اعمال و رفتار ما است. بنابراین بر ما مسلط 
اكواهك شك. ر رار نسار از ملعها خلاوند بدتر از آن‌ها را مسلط کرذه است) تان که 
وقتی بنی اسراییل خدا را نافرمانی کردنده خداوند مجوسیان را بر آن‌ها مسلط ساخت. از 
خدا بخواهید که شما را بر نفسهای خودتان پیروز بگرداند» همان طور که از او پیروزی بر 
دشمن را می‌طلبید. و با مسلمانان به نرمی رفتار كن و آن‌ها را وادار به رفتن در مسیرهای 
خسته کننده نکن» و به آن‌ها فرصت استراحت بده» چرا که آن‌ها به استقبال دشمنی مقیم و 
ناز پرورده می‌روند و هر هفت شبانه روز» جمعه را در ناحیه‌ای دور از اماکن ذمیان و 
کسانی که با آن‌ها قرار داد صلح امضاء کرده‌اید» استراحت کنید. و همین که به سرزمین 
دشمن نزديكك شدی» جاسوسانت را بفرست تا وضعیت دشمن را به تو گزارش کنند و از 
ساکنان آن نواحی جه عرب باشند جه غير عرب. افرادی را به عنوان راهنما و کاردان با 
خود همراه کر البته يس از اين که به صداقت آن‌ها مطمئن شدی» چرا که انسان 
درو غ گو حتی اگر در پاره‌ای از سخنانش راست بگوید» برای تو نفعی نخواهد داشت. و 
يس از اين که به سرزمین دشمن نزديكك شدی» دسته‌های نظامی خود را به هر سو بفرست 
و در اختیار آن‌ها اسبان تیزرو بگذار تا با نیروهای کمکی دشمن برخورد نمایند و مانع 
آن‌ها بشوند. و از فرستادن دسته‌های نظامی به مناطقی که احتمال شکست آن‌ها می‌رود؛ 
خودداری کن. و چون با دشمن روبرو شدی» دسته‌های اعزامی و جاسوسان خود را 
فراخوان و همه با هم بر دشمن یورش بريد و قبل از اين که نقاط آسیب‌پذیر دشمن را 
شناسایی کرده» و وضعیت جغرافیایی سرزمین معر که را کاملاً دانسته باشی» دست به حمله 
نزن مگر اين که دشمن تو را مجبور سازد و شب هنكام بر لشکر خود نگهبانانی بگمار تا 


الاش وو وات بیقر که نکر دی کر جاک اسر د اورکنل کان شاو از فد 


قراردادى امضا نشده است» گردنش را بزن تا دشمنان خدا و دشمنان خود را مرعوب 
سازی. و خداوند کارساز و پیروز کننده و مدد کار واقعی است . 

اين خطابه‌ی بز رگ که شامل وصایای مهم و اساسی است. بیانگر خب ركى عمر بن 
خطاب در امور نظامی و برنامه‌ریزی جنگی است. گفتنی است که توفیق الهی در تمامی 
توجیهات و وصایای ایشان به طور وضوح و روشن نمایان است . در اين وصیت به چند 
نکته‌ی کلیدی مهم پرداخته شده بود که به طور خلاصه عبارت‌اند از: 

- سياه اسلام به رعایت تقوا به عنوان نخستین سلاح پیروزی توصیه شده بود. و از 
گناهان به عنوان لشکر محارب كه ضررش برای مسلمانان از سياه دشمن بیشتر است» ياد 
شده بود. و آن‌ها را به مراقبت ویژه‌ای که توسط مأموران مخفی خداوند انجام می‌گیرد؛ 
خاطرنشان ساخته بود» و همچنین به ضرورت شرم و حیا از ارتکاب گناه و معصیت اشاره 
کرده بود» زیرا عاقلانه به نظر نمی‌رسد که انسان در میدان جهاد در راه خدا مرتکب گناه 
شود و روی اين نکته تأكيد ورزید که جایز نیست روش دشمن را به عنوان معیاری برای 
تجویز عملکرد لشکر اسلامی قرار داد و به آن‌ها خاطر نشان ساخت که سعی بر اين داشته 
باشند که به طور مدام نیازمند یاری الهی هستند. 

اصل دوم اين که بايد فرمانده رعایت حال سربازانش را کرده» آن‌ها را وادار به طى 
كردن مسافتهای صعب العبور و دور ننماید. بلکه به آن‌ها فرصت استراحت بدهد و هنكام 
استراحت از مناطق اهل ذمه فاصله بگیرند. 

- در بخش دیگری از وصایای عمركك آمده بود که مبادا به اميد پیروزی بر دشمن با 
کسانی که پیمان صلح امضا کرده‌اید از راه کینه و دشمنی وارد شوید. و همچنین توصیه 
کرده بود که از افراد مورد اعتماد مناطق فتح شده کمک بگیرید. 

- اصل دیگری که عمر#ه بدان توصیه کرده بود» جمع آوری اطلاعات پیرامون 
وضعیت سياه دشمن بود. و افزود که برای اين منظور بايد از افراد و از دسته‌های اطلاعاتی 


۱- الفاروق عمربن الخطاب: محمد رشید رضا ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 
۲- التاریخ الاسلامي (۱۰/ ۳۷). 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقى 5 
استفاده کرد. و تأ کید نمود که دسته‌های اطلاعاتی از پیشرفته ترین سلاحها برخوردار 
باشند» تا در صورت رویارویی با دشمن دچار آسیب نگردند. 

- آخرين نکته‌ای که عمر بدان وصیت نمود اينكه هر کسی را در جای مناسب خود 
قرار دهد و توجه به اينكه هدف از كسب معلومات در مورد دشمن دسترسی به پیکار با 
آنان نيست به اندازه‌ای که برای رویارویی از آن‌ها خود را دور نگه می‌دارید. از این‌رو بر 
مسلمانان واجب است که بعد از فراهم سازی تمامی اسباب و آمادگی کامل همراه با 


احتیاط خود را از رویارویی دور نگه دارند. 


۶ استفاده از مرتدینی که توبه کرده‌اند 
ابوبکر صدیق 5ه در جنگهای معروف به رده و همچنین در جریان فتوحات از مرتدین 
توبه کار استفاده نکرد. اما عمر#ك از مرتدانی که توبه کردند واصلاح شدند و به آداب 
اسلامی تربیت یافتند در جنگها استفاده نمود؛ ولی به آن‌ها مسئولیت واگذار نمی کرد . 

چنان که به سعد بن ابی وقاص در مورد طليحه بن خویلد اسدی و عمرو بن 
معدی كرب نوشت: از آن‌ها استفاده كن ولی بر گروه یک‌صد نفره آن‌ها را به عنوان امير 
مقرر نکن . 

بنابراين» از عملکرد دو خلیفه‌ی راشد یعنی ابوبکر و عمر شید چنین نتيجه می‌گیریم 
که مرتدین يس از اين که توبه کنند و نزد مسلمانان ب رگردند» از مصونیت جانی و مالی و 
ساير حقوق یک مسلمان برخوردار می‌شونده ولی به آن‌ها هیچ گونه مسئولیتی به ویژه 
امارت و فرماندهی واگذار نمی‌شود چرا که احتمال نفاق همچنان در آن‌ها باقی است» 
پس با توجه به اينكه رهبری مسلمانان و بخصوص فرماندهی سياه اسلام موقعیتی حساس 
می‌باشد» سپردن اين گونه پستها به آنان باعث می‌شود که زمين به فساد کشانده شود و 
موازین زندگی با اختلال روبرو گردد و منافقین نيز به آنان نزديكك شوند و مؤمنين واقعی 
دور گردند و جامعه‌ی اسلامی به جامعه‌ای تبدیل شود که جاهلیت آن‌را رهبری کند. 


۱- التاریخ الاسلامی (۳۷۵/۱۰). 
۲- همان. 


۴ عمر فاروق اه 

بنابراين» مىفهميم كه سنت و روش اين دو خليفه در راستاى حمايت از مجتمع 
اسلامى می‌باشد» تا هیچ گونه افراد فاسدى رهبرى آن‌را بر عهده نگیرد. و اصلاً ممكن 
است حکم اين سنت به آن‌جا مربوط باشد که مخالف هدفشان با آنان رفتار شود زیرا 
احتمال دارد که آن‌ها به خاطر ضربه زدن به مسلمانان يا دست‌یاپی به يست و مقام توبه 


کرده و رجوع نموده باشند. بنابراین بايد از هر گونه يست و مسئولیتی محروم شوند . 


۷- نامه‌ی امیرالممنین به سعد بن ابی وقاص 
در حالی که سعد با سياه خود در محلی به نام شراف واقع در مرزهای عراق مستقر بود 
نامه‌ای از امیرالمومنین رسید که در آن چنین آمده بود: 

اما بعد: از شراف به سوی فارس حرکت كن و بر خدا ت وکل نما و از او در همه چیز 
کمک بخواه. بدان که تو به سوی دشمن رهسپار هستی که تعدادشان زياد و امکاناتشان 
پیشرفته است و اهل نبرد هستند و در سرزمین محکم و غير قابل نفوذی که دارای دریا؛ 
چشمه‌ها و دژهای زیادی است زندگی می‌کنند. مگر اين كه شما یکپارچه و با قدرت 
یورش بريد و هنگامی که با دشمن روبرو شدید. آن‌ها را پیاپی مورد ضربه قرار دهید و به 
آن‌ها فرصت تنفس و سازماندهی مجدد ندهید. چرا که آن‌ها ملتی فریبکار هستند» پس 
مبادا که شما را فریب دهند. و چون به قادسیه رسیدی دسته‌های دیدبانی خود را بر 
دروازه‌های شهر بگمار و سياه خود را در دره‌ها و روستاهای مجاور و دامنه کوه‌ها مستقر 
کن» چرا که اگر دشمن احساس بکند که بر شما پیروز خواهد شد با همه‌ی امکانات به 
سوی شما خواهد آمد و بر شما يورش خواهد برد. آن گاه اگر شما از خود پایمردی نشان 
دهيد و برای رضای خدا بجنگید و نیتهای خود را خالص بگردانید. امیدوارم که بر آنان 
پیروز شوید. و بعد از آن هرگز آن‌ها را در مقابل خود نخواهید يافت و اگر نتوانستید بر 
آن‌ها پیروز بشوید» به کوه‌ها و دره‌های داخل مرزهای خود عقب‌نشینی خواهید کرد و 
آن‌ها جرأت تعقیب شما را نخواهند داشت. 

اين رهنمودهای عمر اه با رهنمودهای مثنی که برای سعد فرستاده بود» مشابهت 
زیادی دارد و هر دو بزر‌گوار در انتخاب مکان استقرار سياه اتفاق نظر داشتند. البته 


۱- التاریخ الاسلامي (۱۰/ ۳۷). 


خب ركى مثنى نتیجه‌ی سه سال جهاد و مبارزه در عراق بود. اما عمر بن خطاب 4ه كه هنوز 
سرزمین عراق را ندیده و در آن قدم نگذاشته بود به حق در طراحى نقشههاى نظامى و 
تاکتیکی از مهارت ویژه‌ای برخوردار بود و طبق نقشه‌ی اوء سياه اسلام بايد در مکان امنی 
كه از تيررس دشمن دور باشد» مستقر شود و در كنار دسته‌های نظامى سياه اسلام بايد به 
مناطق مختلف مأموريت می‌یافتند تا با جنگ و گریز» دشمن را وادار به تجمع در مكانى 
بكنند كه از نظر استراتژی به نفع سياه اسلام تمام شود . 


۸ اسباب معنوى پیروزی از نظر عمر بن خطاب ذه 
عمر قبل از هر جيز سعد را متوجه اسباب معنوى پیروزی می کند. جنان که در نامه‌ای 
به ايشان می‌نویسد: هميشه مواظب قلب و درون خود باش و سياه خود را به موعظه و 
اصلاح نيت و اميد ياداش الهى تذكر ده و صبر را پیشه سازيد. جرا كه مدد و پیروزی از 
جانب خدا به اندازه‌ی نيت و ياداش به اندازدى اميد و ميزان پرهی زگاری متحقق می‌شود. 
و از خدا عافيت بطلبيد و دائماً بگویید: «ولا حول ولا قوة إلا بالله». و برای من بنويس كه 
به كجا رسيدهايد و سر کرده‌ی گروه مقابل جه كسى است؟ زيرا تا من از وضعيت كامل 
شما و دشمنتان اطلاع نیابم» نمی‌توانم دستورات لازم را به شما بنويسم. يس برای من 
محل استقرار سياه اسلام را بنويس و شهرى كه ميان شما و مداين واقع شده است را 
بگونه‌ای برايم توصيف كن كه گویا من آن‌را می‌بینم. و از خدا بترس و به او اميدوار باش 
و ميندار كه بر خدا منت مىنهى. و بدان كه خداوند وعده‌ی بيروزى داده است. يس 
کاری نکن كه اين وعده‌ی الهى به دست دیگران متحقق شود'. 

در اين نامه همان طور كه ملاحظه كرديد» عمر بن خطاب. سعد بن ابی وقاص را به 
بررسى و مواظبت قلب توصيه می كند كه همه‌ی اعضا از آن دستور مى كيرند و صلاح و 
درست کاری ساير اعضا به صلاح و درستكارى آن بستگی دارد. و او را به موعظه‌ی افراد 
سياه خود وا می‌دارد تا آن‌ها را به اخلاص عمل و احتساب اجر تذ کر دهد چرا که 


نصرت و مدد الهی با همین دو امر متحقق می‌شود و او را از تنبلى و سهل انگاری در ادای 


۱- التاریخ الاسلامي (۱۰/ ۳۷۹). 
۲- تاریخ طبری (۳۱۵/۳۴) 


وظیفه‌ای كه به عهده دارد» برحذر مىدارد و خاطرنشان می‌سازد كه بايد رابطه‌ای قوی با 
خداوند عالم بركزار نمايند كه منشأ قدرت است. همجنين فرماندهى سياه اسلام را به 
آراسته كردن خود با مقام خوف و رجا كه جایگاه مهمى در توحيد دارد» توصيه می کند 
واو رااز مغرور شدن به خاطر برخى كارهاى نيكك و يا در اثر ستودن مردم بر حذر 
می‌دارد و در يايان متذكر می‌شود كه خداوند وعده‌ی پیروزی به مسلمانان داده است 
بنابراین با سهل انگاری کاری نکنید که اين پیروزی از شما دریغ شود و به دست گروه و 
نسل دیگری متحقق گردد . 
-٩‏ سعد میدان قادسیه و موقعیت دو سياه را برای عمر 4 توصیف می کند 
سعد طی نامه‌ای نقشه‌ی میادین و شهرهایی را که قرار بود مع رکه‌ی بزركك حق و باطل 
در آن اتفاق بیفتد» برای عمر #5 منعکس نمود و در بخشی از آن چنین آمده است: همه‌ی 
ساکنان سواد عراق که قبلاً با مسلمانان قرارداد صلح امضا کرده بودند» نقض عهد کرده و 
به سياه ايران پیوسته و عليه ما آماده شده‌اند. کسی که برای مبارزه با ما تدا رک دیده شده» 
رستم است. دشمن قصد دارد بر ما پورش برد و ما نيز مى خواهيم آن‌ها به سوی ما بيايند و 
هر جه خدا بخواهد. اتفاق خواهد افتاد. يس از او می‌خواهيم که در مورد ما قضاوت 
نیکی بنماید و عافیت نصيبمان كند'. 

عمر؛ در جواب سعد نوشت: نامه‌ات بدستم رسید و موقعیت شما را د رک کردم. 
در همان جا که هستی باش تا خدا دشمن را به سوی تو بیاورد. و اگر موفق به شکست 
دشمن شدید به تعقیب آنان تا شهر مداین ادامه دهید که ان شاء الله سقوط خواهد کرد " 

از نامه‌ی عمر#» به سعد نکات زیر به دست م ی آید: 

سعد بايد با سياه خود در مکانی بماند كه در آن اردو زده است. 

-مبادرت به حمله بر دشمن نورزد. بلکه اين فرصت را به دشمن بدهد. 


-به تعقیب دشمن تا مداين ادامه دهد و آن‌را فتح نماید . 


۱- التاریخ الاسلامي (۱۰/ ۳۷۹). 
۲- البداية والنهاية (۳۸/۷). 
۳- البداية والنهاية (۳۸/۷). 


در كنار اين رهنمودهای مادی» عمر بن خطاب اه از توصیه‌ی افراد سياه اسلام به 
رعايت موازين اخلاقى و معنوى نيز غافل نشد و به سعد نوشت: به احتمال زياد شما پیروز 
خواهيد شد. و بدانيد كه آن‌ها برخى از سخنان و اشاره‌های شما را به منزله‌ی صلح و امان 
می‌پندارند يس به اين گونه افراد پناه بد هید چرا که اشتباه كردن در امان دادن» بهتر از 
اشتباه كردن در عهد شكنى است. که عهد شكنى باعث تضعيف شما و تقويت دشمن 
كن سوك 

بدين صورت عمر بن خطاب <4 با همه‌ی وجود سياه اسلام را همراهى می کرد و هر 
لحظه به آن فكر مىنمود و تا از آن خبری دريافت نمی کرد آرام نمی گرفت. و با الهامى 
كه بدان اشاره شدء اين بار گران» سبک‌تر كرديد و سياه اسلام روحيه كرفت و تقويت 
شد. و عمر بن خطاب 4ه آن‌ها را به عوامل معنوى پیروزی كه از جمله صداقت در گفتار 
و کردار و رعایت تعهدات می‌باشد متذ کر شد تا جایی که فرمود: اگر کسی به اشتباه از 
گفتار و اشاره‌ی شماء احساس امن کرد به او امان بدهید " 


دوم: سعد به دستور عمر 4 با بادشاه ایران وارد مذا کره مى شود 
عمرفاروق ضمن نامه‌ای به سعد چنین نوشت: آن‌چه از طرف آن‌ها به شما می‌رسد باعث 
ناراحتی شما نشود و از خداوند طلب يارى نما و بر او توکل داشته باش و گروهی از 
خبرگان را برای مذاکره با پادشاه ایران و دعوت او به اسلام انتخاب و اعزام کن؛ زیرا 
خداوند دعوت شما را مایه‌ی ننگی آنان قرار می‌دهد و آنان را با شکست مواجه می‌سازد. 
و عمر از سعد خواست که هر روز او را در جریان بگذارد ". 

سعد حسب دستور خلیفه» افراد زیر را که اهل فراست ورأى و انديشه بودند» برای 
اين منظور انتخاب نمود: 


١‏ نعمان بن مقرن مزنی ۲-بسر بن ابی رهم جهنی 


ات الفن العسكري الا سلامي ص ٩۳‏ ۲. 
؟- إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص ۷۳. 
۳- التاريخ الاسلامي (۱۰/ ۳۸۱). 
> - انظر : البداية والنهاية (۷/ ۳۸). 


۶۸ عمر فاروق ذل 
۵ فرات بن حبان عجلی ۶ عدی بن سهیل 
۷ ۰ ی ۱ 
معيره بن رراره . 
و در كنار آن‌ها هفت نفر دیگر را که علاوه بر داشتن فراست و خبرگی از نظر 


جسمی و ظاهری تنومند و مناسب بودند» نیز انتخاب نمود که عبارت بودند از: 


۵ عمرو بن معدی كرب ۶ مغیره بن شعبه ثقفی 


۷ معنی بن حارثه شیبانی '. 

اين وفد جهارده نفره كه از ميان سران قوم انتخاب شده بودند. به سوی پادشاه 
ايران (يزدكرد) رهسيار شدند تا او را طبق سفارش قرآن با حكمت و موعظه حسنه. 
به اسلام فرا خوانند. شاید خداوند او را هدایت کرد و زیردستانش نیز مسلمان شدند 
و بدين صورت قطره خونى از طرفين به زمين نريزد. 

كفتنى است که چون در انتخاب افراد اين وفد از حساسيتهاى بالایی کار گرفته شد 
و تک تكك افراد از نظر علم و انديشه و تجربه و ظاهر و باطن مورد بررسی قرار گرفتند؛ 
در نتيجه وفدی با کفایت علمى» تجربی و سیاسی فوق العاده تشکیل شد که هم دارای 
قبافه‌های تنومند و مناسب بودند و هم از تجارب خوبی در مورد ایرانیان بهره‌مند بودند. 
چرا که اکثر آنان بارها با سياه ايران ذ ر گیر شده. حتی زبان فارسی را نیز می‌دانستند و 
برخی نيز در زمان جاهلیت نزد پادشاهان ايران آمد و شد داشتند. 

به هرحال سعد آن‌ها را به امر عمر 45 از این‌رو برگزید كه ه رکدامشان از نظر 


کفائت و بینش دارای فنی ویژه و از نظر قوت و ضعف دارای بنیه‌ای طبی و از نظر 


۱-الدعوة الاسلامية في عهد عمربن الخطاب: حسني محمد ابراهیم. 
۲- الکامل فى التاریخ (۱۰۱/۲). 


شایستگی و نيرومندى داراى هیکلی استوار بودند'. بايد كفت كه امتيازات اين وفد در دو 
ويزكى رغبت و رهبتى خلاصه مىشد که در شكل و قيافه و ذكاوتشان نمودار بود '. 

به هر حال وفد مذكور به سريرستى نعمان بن مقرن وارد شهر مداين شد و با 
یزدگرد وارد مذاکره شدند. یزدگرد به مترجم خود گفت: از آنان بيرس که جرا به 
سرزمین ما آمده‌اند و با ما می‌جنگند؟ آيا از این‌رو جرأت يبدا کرده‌اند که ما را 
سرگرم و مشغول یافته‌اند؟ 

نعمان بن مقرن اين گونه پاسخ داد: خداوند بر ما ترحم نمود و پیامبری نزد ما فرستاد 
که ما را به کارهای نیک وا می‌داشت و از کارهای زشت منع می کرد و به ما در صورت 
پیروی از ايشان مژده‌ی خير دنیا و عاقبت را می‌داد و هیچ طایفه‌ی دور و نزدیکی را 
نگذاشت» مگر اين که او را به پذیرش آیین خود فرا خواند. و به ما دستور داد تا مخالفین 
وى از اعراب را جه با رضایت و جه بدون رضایت به پیروی از او وادار سازیم. و بدين 
صورت همه‌ی ما با مقایسه‌ی وضعیت سابق خود با وضعیت فعلی به بزرگواری او پی 
بردیم. سپس به ما دستور داد تا ملتهای مجاور را به رعایت عدل و انصاف فرا خوانیم. 
بنابراین شما را به سوی آیین خود فرا می‌خوانيم كه همه‌ی نیکی‌ها را ارج می‌نهد و همه‌ی 
بدیها را زشت می‌پندارد. و اگر نپذیرید ناچار بايد به یکی از اين دو امر ناگوار تن در 
دهید. يا جزیه پرداخت كنيد و يا با شما خواهیم جنگید. اگر دين ما را بيذيريد» کتاب 
خدا را در ميان شما خواهيم گذاشت و به مدتی که احکام آن‌را اجرا نمایید در ميان شما 
مى مانيم» سپس ما بر می گردیم و شما و سرزمینتان را به حال خود می كذاريم. 

پادشاه ايران گفت: من هیچ ملتی را سراغ ندارم كه از شما بدبخت‌تر و ضعیف‌تر و 
بیش از شما درگیر خنگهای داخلی باشد. قلا ما آمورات شما راابه خهده‌ی برشی از 
زیردستان خود در شهرهای دیگر می گذاشتيم و شما کسانی نبودید که تسخیر ایران را در 
سر بپرورانید» اکنون نيز اگر غروری به شما دست داده است. بهتر است در مورد ما چنین 
به خود مغرور نشوید. و اگر تنگدستی و فقر شما را به اينجا آورده است ما برای شما تا 


۱- القادسية لأحمد عادل كمال بتصرف ص ۰.۷۰ 


۲- الدعوة الاسلامية في عهد عمربن النطاب ص (۲۱). 


بهبودى وضعيتتان جيزى در نظر می كيريم و سران شما را گرامی مىداريم و امورات 
شما را به کسی واگذار می كنيم كه بر شما ستم روا ندارد. 

آنگاه مغيره بن زراره برخاست و گفت: سخنان شما در مورد وضعيت ما قبل از 
اسلام كاملاً درست اا ددا کر ومع بدتر از آن‌چه شما توصيف کردید» به 
سر می‌بردیم» ولى فضل الهى شامل حال ما شد و پیامبری نزد ما فرستاد و ... سخنانى شبيه 
سخنان نعمان تكرار كرد و در يايان گفت: 

((اختر ما الجزية عن يد وأنت صاغرء أو السيف. والا فنج نفسك بالإسلام)) 

«اينكك براى شما راهى جز نجات دادن خويشتن با اسلام وجود ندارد و اكر نه يا با 
حقارت جزيه يرداخت خواهى كرد و يا ضربت شمشيرهاى ما را بر وجود خويش 
احساس خواهيد كرد). 

يزدكرد برآشفت و كفت: اگر كشتن نمايندكان مرسوم مىبود» شما را می کشتم. 
برويد من با شما هيج حرفى ندارم. و دستور داد تا ظرفى پر از خاک بر گرامی‌ترین آنان 
بگذارند و از دروازه شهر مداين بيرونشان كنند. عاصم بن عمرو جلو رفت و گفت: 
گرامی‌ترین آنان منم و ظرف را بر يشتش كذاشتند و همه به راه افتادند و چون نزد سعد 
رسيدند» عاصم گفت: 

(أبشر: فوالله لقد أعطانا الله آقالید ملکهم) . 

«به شما مژده می‌دهم آنان خاک خود را دو دستی تقدیم ما کردند». 

آنگاه رستم با سپاه عظیمی که بیش از یک‌صد هزار نیرو در آن شرکت داشت از 
ساباط به سوی جبهه‌ی جنگ رهسپار گردید. در اثنای راه وقتی به مکانی به نام «كوش» 
واقع در حد فاصل مداین و بابل رسید با فردی از اعراب مسلمان برخورد کرد. پرسید: چرا 
به ديار ما آمده‌اید؟ آن مرد مسلمان با كمال جرأت گفت: آمده‌ايم تا اگر مسلمان نشوید؛ 
طبق وعده‌ی الهی مالک سرزمین و فرزندان شما شویم. رستم گفت: يس ما به دستان شما 


خوار خواهیم شد. مرد مسلمان گفت: رفتار و کردارتان شما را خوار کرده است و فریب 


۱- البداية والنهاية (۷/ 4۳). 


كثرت نيروهاى خود را مخورء زيرا تو با انسانها روبرو نیستی» بلكه با سرنوشت خود 
روبرو شدهاى. 

رستم عصبانى شد و او را به قتل رسانيد و به راه خود ادامه داد. همین که با سپاه 
خود از برس روستايى بين كوفه و حله ‏ كذر نمود. ساکنان آنجا از دست غارت 
و چپاول و تجاوز افراد سپاهش به وى شكايت بردند. رستم گفت: 

«آن مرد عرب راست می گفت. عملکردمان ما را خوار کرده است. اعراب در 
حالی که با اين ملت دشمن بودند. رفتارشان به مراتب بهتر از رفتار سربازان ما با 
اينها بود) . 

و چون سعد از حركت سياه رستم اطلاع يافت» عمرو بن معدى كرب و طليحه بن 
خويلد اسدى را با ده نفر از سواران جهت كشف وضعيت سياه دشمن به ناحيهاى فرستاد 
كه احتمال مىرفت دشمن از آن ناحيه می‌آید. آنان هنوز راه زيادى را طى نکرده بودند 
كه متوجه طليعههاى سياه دشمن در دشتهاى منتهى به مرزهاى سرزمين عربى شدند. همه 
نزد سعد بركشتند جز طليحه كه به طريقى وارد سياه دشمن شد و از نزديكك از كم و 
كيف سياه دشمن اطلاع يافت و نزد سعد بر گشت. او همه جيز را آن طور كه ديده بود؛ 
برای سعد شرح داد. گفتنی است که طليحه از سران توبه کننده مرتدین بود. ابوبکرصدیق 
به اينها اجازه‌ی شرکت در جهاد نمی‌داد» اما عمر بن خطاب به ساير مرتدین عرب که 
توبه کرده بودند اجازه‌ی شرکت در جهاد می‌داد ولی از واگذاری مسئوليتها به آنان 
خودداری می کرد. در واقع مشار کت دادن آنان در جهاد فرصت گرانمابه‌ای بود تا آنان 
حقانیت توبه» ایمان و تقوای خود را به اثبات برسانند. چنان که طليحه اسدی و عمرو 


زبيدى در جنگهای اسلامی در سرزمینهای عراق و ايران از خود رشادت‌ها نشان دادند. 
سوم: سعد و مذا کره با رستم 


رستم با سياه خود از حيره حرکت کرد و در قادسیه و آن سوی رودخانه فرات روبروی 


سياه اسلام اردو زد. سياه ایرانیان را ۳۳ فيل همراهی می کرد. رستم به سعد پیام می‌فرستد 


بت إتمام الوفاء ي سيرة الخلفاء ص۰۷ . 


020000000 عمرقاروق هه 
كه کسی را به نمایند گی خويش برای مذاكره نزد او بفرستد. سعد ربعى بن عامر را برای 
مذاكره با رستم مىفرستد. ربعى سوار بر اسب خود و با كمال سادكى در حالى وارد 
مجلس رستم می‌شود كه او بر تخت طلايى نشسته» پیرامونش فرشهاى زربافت يهن 
گردیده و مبلهای كران قيمت چیده شده است. نماینده‌ی اسلام با بی‌اعتنایی به ستاد 
فرماندهی رستم و زرق و برق دربار» سوار بر مركب خويش در حالی که شمشیر خود را 


به جای نيام در قطعه پارچه‌ای پیچیده و نیزه‌اش را با ریسمانی به كردن آويخته است به 
سوی جایگاه ویژه‌ی رستم پیش می‌رود. و چون نزدیک‌تر می‌رود از مركب خود پیاده 
می‌شود و آن‌را به گوشه‌ی یکی از مبلها می‌بندد. نگهبانان می‌گویند: بايد بدون اسلحه به 
ستاد فرماندهی وارد شوی. اما او نمی‌پذیرد و می‌گوید: من نه از طرف خودم بلکه به 
دعوت شما اینجا آمده‌ام. سپس نیزه‌اش را به دست می كيرد در حالی که نوک آذرا بر 
زمين می گذارد و فرشها را سوراخ می کند» به سوی رستم پیش می‌رود. و در آن‌جا به 
جای اين که بر مبلها بنشیند بر زمين می‌نشیند و می گوید: ما بر وسایل تشریفاتی شما 
نمى نشينيم. رستم از او می‌پرسد که شما با جه انگیزه‌ای به اين ديار آمده‌اید؟ ربعی در 
ياسخ می گوید: خدا ما را به اين ديار آورده است و او ما را فرستاده تا هر كه را از 
بند گانش بخواهد ما او را از عبادت بند گان به عبادت خداء از تنگنای زندكى به فراخناى 
زندكى و از ستم و جور اديان به آغوش دل اسلام بيرون بياوريم و برای اين منظور پیامبر 
خود را نزد ما فرستاد. پس هر كس از او پیروی نماید» ما با او و سرزمينش كارى نداريم 
و هر كس از پیروی او سر باز زند ما با او تا مرز شهادت يا بيروزى خواهيم جنكيد'. 

رستم می‌گوید: ما سخنان شما را شنيديم و از شما مى خواهيم مدتى به ما مهلت 
دهيد تا در اين باره بينديشيم. ربعى در جواب رستم می كويد: طبق سنت رسول الله ما 
نمى توانيم بيش از سه روز به دشمنان خود مهلت بدهيم. بنابراين من به شما سه روز 
مهلت مىدهم و بعد از آن بايد يكى از اين سه مورد را انتخاب كنيد: يا مسلمان 
شويد که در آن صورت ما سرزمين شما را به خود شما واگذار مىكنيم و يا اين كه 
جزيه پرداخت نمایید و يا اين كه با ما وارد جنگ شويد. 


۱- الكامل فى التاريخ (۱۰۶/۲). 


رستم گفت: مگر تو رييس مسلمانان هستى؟ ربعى گفت: خير. ولى مسلمانان به پیکر 
واحدى می‌مانند و سخن پایین‌ترین آنان مانند سخن بالاترين آنان ارزش دارد. 

سپس ربعی برگشت و رستم با اطرافیان خود به خلوت نشست و گفت: آيا شما 
تاكنون سخنانی شبیه سخنان او شنیده‌اید؟ آن‌ها برای ربعی هیچ شأن و منزلتی قایل نشدند. 
رستم گفت: وای بر شما! عربها به لباس و قيافه ظاهری توجهی ندارند و به جای آن بر 
حسب و نسب توجه دارند. منظور من سخنان نوع رفتار و اندیشه‌ی آن مرد است. روز 
بعد نيز رستم پیامی به سعد فرستاد که دوباره ربعی را نزد او بفرستد. اما سعد. حذیفه بن 
محصن غلفانی را فرستاد. برخورد سخنان و پاسخ حذیفه هیچ فرقی با برخورد و سخنان 
ربعی نداشت» چرا که هر دوی آن‌ها از یک سرچشمه که دين اسلام بود سيراب شده 
بودند. رستم از حذیفه پرسید: چرا مردی که دیروز برای مذاكره آمده بود» امروز نیامد؟ 
حذیفه گفت: س رکرده‌ی ما در ميان زیردستانش به عدالت رفتار می کند» دیروز نوبت او 
بود و امروز نوبت من است. 

رستم گفت: تا کی به ما مهلت می‌دهید؟ حذیفه گفت: تا سه روز که یک روز آن 
سپری شده و دو روز باقی مانده است. 

روز سوم نيز رستم پیامی نزد سعد فرستاد كه مردی را برای مذاکره بفرستد. سعد. 
مغیره بن شعبه را فرستاد. او یکسره نزد رستم رفت و در كنار او بر تختش نشست. همه با 
تعجب او را نگاه می کردند. مغیره خطاب به جمع گفت: ما پیش از اين در مورد شما 
ايرانيان رؤياهايى در سر مىيرورانديم. ولی اکنون به اين نتيجه رسيدهايم که شما 
پست‌ترین انسان‌های روى زمين هستيد. ما عربها دوست نداريم برخى برد گان برخى دیگر 
باشیم» مكر اينكه جنگی در ميان ما رخ دهد و جنين اتفاقى بيفتد. فكر می کردیم شما نيز 
جنين هستيد. اى كاش مىدانستم كه شما دجار نظام طبقاتى شدهايد و برخى ارباب برخى 
ديكر هستيد. يقين بدانيد كه جنين ملتى پیروز نخواهد شد و جنين مملكتى دوام نخواهد 
يافت. 

حاضرين با يكديكر كفتند: به خدا او راست می كويد. برخى كفتند: او با اين سخنان 


خود برد كان ما را به سوى خود می کشاند» و گذشتگان خود را نفرين كردند. 


> ا عمرفاروق  #‏ 

آنكاه رستم لب به سخن كشود و عربها را تحقير كرد و از تنگدستی و بيجاركى 
آنان و از عظمت ملت ايران سخن به ميان آورد. مغيره گفت: همه‌ی آن‌چه در مورد ما بر 
زبان آوردی» درست بود. اما دنيا یک رنگ نمىماند و هميشه پس از سختى و تنگدستی 
وسعت و فراخى می آید. و اگر شما هم شكر نعمتهاى الهى را به جا می آوردید. دچار اين 
گرفتاری‌ها نمى شديد. خداوند پیامبری نزد ما فرستاد و اوضاع ما را دگرگون كرد و... در 
پایان او را به پذیرفتن اسلام يا جزیه و با جنگ فرا خواند . 

رستم با سران قوم به خلوت نشست و گفت: دیدید اينها چگونه با شما جسارت 
کردند و وضعیت شما را دانستند و رفتار و سخنان همه کاملاً شبيه هم بود. چنین ملتی به 
خدا سوگند به آن‌چه می خواهد» دست خواهد یافت. اطرافیان رستم با شنیدن سخنان او 


سر و صدا راه انداختند. 


چهارم: آمادگی برای جنگ 
مذاکرات بی نتيجه ماند و ایرانیان آماده‌ی جنگ شدند و مسلمانان نیز آمادگی خود را 
اعلان نمودند ورستم با سياه خود كه معروف به عرمرم بود از نهر عتیق عبور کرد و آن‌را 
بدين شکل ساماندهی کرد: 

- قلب لشکر به فرماندهی ذوالحاجب با هیجده حلقه فيل مجهز به جنگجویان و 
صندوقها. 

رک رات کات لفاك مره ماش 

- سمت راست لشکر به فرماندهی هرمزان با هشت حلقه فيل مجهز به جنگجویان و 
صندوقها. 

سمت چپ قلب لشکر به فرماندهی فیروزان. 

- سمت چپ لشکر به فرماندهی مهران با هشت حلقه فيل مجهز به جنگجویان و 


صندوفها. 


۱- الکامل فى التاریخ (۱۰۸/۲). 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و حبهه‌ی شرقی ۶۵ 


علاوه بر این‌ها گروهی از سواران ایرانی در كنار پل گماشته شدند تا مانع عبور 
مسلمانان به سوى سياه ایران بشوند. بدين صورت پل ميان اسهای مسلمانان و اسبهای 
مش رکین قرار گرفت. و گفتتی است که ترتیب صفهای مش ركين بدین صورت بود: 


ب 


و سپس بقیه‌ی جنگاوران سياه ايران قرار گرفتند و بعد از همه‌ی آن‌ها جایگاه ویژه‌ای 


برای رستم تدا رک دیده شده بود که از آن‌جا سياه خود را فرماندهی می کرد . 
سپاه اسلام نیز آمادگی لازم برای آغاز جنگ را داشت و سعد نیروهای خود زا نه 


صورت آماده باش در آورده وجهت شناسایی دقیق افراد آن‌ها را به گروه‌های ده نفری 
تقسیم نمود و از ميان آنان یکی را نماینده گروه قرار داده بود و صفوف جنگ را به شکل 


زير در اورد: 


.١ 
.۲ 
۳ 


فى مد < 


صف مقدم به فرماندهى زهره بن حويه. 

سمت راست به فرماندهی عبدالله بن مُعتم. 

سمت چپ به فرماندهى شرحبيل بن سمط و معاونت خالد بن ظرفطه. 
يشت سر لشكر به فرماندهى عاصم بن عمرو. 

سواد بن مالک به عنوان سر آغاز. 

سلمان بن ربیعه باهلی به عنوان راهنمای سپاه. 

نیروهای پیاده به فرماندهی حمال بن مالک اسدی. 

عبد الله بن ذى سهمین حنفی به عنوان فرمانده‌ی اسب سواران. 


فقي “سسا ر ناد تن انن سان 


۰. قاضی سپاه: عبدالرحمن بن ربیعه باهلی. 
۱ سلمان فارسی به عنوان دعوتگر و حامل پرچم اسلام. 
لازم به یادآوری است که انتصاب اين افراد به سمتهای مشار اليه طبق دستور خلیفه انجام 


گرفته بود '. 


. ٠٠٠١ص الفن العسكري الاسلامي‎ -١ 
. ٠٠٠١ص الفن العسكري الاسلامي‎ -۲ 
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آنگاه سعد بن ابی وقاص به ايراد خطبه پرداخت و این آیه را تلاوت کرد: 


بوذ کتبتا فى لبور من بَْدِ کر لش برفها عبادق ألصَّلِحُودَ 
[الأنبياء: ۱۰۵]. 


3 


4 


«در «زبور» بعد از ذكر (تورات) نوشتيم: بندكان شايستهام وارث زمين خواهند شد (و 
آن‌را به دست خواهند گرفت)». 

سپس به قاریان قرآن دستور داد تا سوره‌ی انفال را به صدای بلند در ميان سياه اسلام 
تلاوت نمایند. چنان که پس از تلاوت اين سوره روحیه‌ی شهادت طلبی در مسلمانان 
افزايش یافت و ترس و وحشت از دلهای آنان رخت بر بست و نماز ظهر را اقامه کردند و 
سعد مسلمانان را به گفتن تکبیر وا داشت و با تکبیر چهارم و گفتن «لا حول ولا قوة الا 
بالله» دستور حمله داد و از همین لحظه تا چهار روز آتش جنگ در قلب قادسیه زبانه 
كشيد و دروازه‌های بهشت برای ورود شهدای اسلام و دروازه‌های جهنم برای ورود 
آتش پرستان باز گردید. گفتنی است که سعد در اين ایام به سختی بیمار شده بود» طوری 
که نمی توانست بر مركب خود قرار گیرد. بنابراین در حالی که در قصر قدیس مستقر بود 
از خالد بن عرطفه در رسانیدن پیامهای خود به سياه استفاده می کرد. چنان که به خالد 
گفت: در ميان سياه با صدای بلند اين پیام را پخش نماید كه حسد جايز نیست. مگر در 
جهاد پس در نشان دادن رشادت حسد بورزید و از یکدیگر پیشی گیرید . گفتنی است 
که قبل از شروع جنگ اختلافاتی ميان تنى چند از چهره‌های سرشناس مسلمانان پیرامون 
خالد بن عرفطه به عنوان نماینده‌ی سعد اتفاق افتاد. سعد گفت: مرا به حضور مردم ببرید. 
سعد بر آنان خشم گرفت و گفت: به خدا سوگند اگر دشمن حضور به هم نرسانده بود 
کاری می کردم که مایه‌ی عبرت برای دیگران می‌شدید» يس آن‌ها را زندانی کرد. گفتنی 
است که در ميان آنان ابو محجن ثقفی نیز وجود داشت. 

و جرير بن عبدالله در تأييد سخنان امير چنین گفت: من جنين به پيامبر ا بيعت 


داده‌ام كه از امير و فرمانده‌ی خود اطاعت کنم» اگر جه برده‌ای حبشى بر من فرمان صادر 


۱- تاريخ الطبري (۳۵۲/4). 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی ۶۷ 
کن 
يس از اين حادثه سعد دوباره درميان جمع به ايراد سخن پرداخت و بعد از حمد 


و ثناى خداوند گفت: خدا معبود بر حقی است که شریکی ندارد و خلف وعده نمی کند. 


او فرموده است: 
ولد كتيتا فى یور من بغد کرام لص رثا عبایی آلضیخون 45 
[الأنبياء: ۱۰۵]. 


فى ان مر زین مال كناد موعود البق اسك وان مه اسان ما هن تلاش یه 
دست آوردن اين سرزمین هستید. اینک اين جمع بزركك را خداوند به سوی شما آورده 
است و شما نمایندگان و منتخبين طوایف خود و شاخص‌ترین چهره‌های ملت عرب 
هستید اگر چشم طمع به دنیا ندوزید و متاع آخرت را در نظر بگیرید» خداوند خير دنيا و 
آخرت را نصیب شما خواهد کرد و هيج كس قبل از فرا رسیدن اجل خود نخواهد مرد« 
اما اگر سست شوید و سهل‌انگاری کنید. هيبت شما از دل دشمن بیرون می‌شود و 
شکست خواهید خورد'. 

سعد نامه‌ای به همه‌ی دسته‌های سياه نوشت که به خاطر بیماری نمی‌توانم شخصاً در 
جنگ حضور داشته باشم بنابراین خالد بن عرفطه را به جای خود انتخاب می كنم يس از او 
بشنوید و اطاعت کنید. نامه‌ی سعد در ميان سياه قرائت گردید و همه عذر او را موجه دانستند 
و فرماندهی خالد را پذیرفتند " 

سعد همچنان در قصر مستقر بود و از بالای قصر روند مع رکه را مشاهده می کرد. 
عثمان بن رجاء سعدی می گوید: سعد بن مالک (ابی وقاص) به حق از شجاع‌ترین 
فرماندهان اسلام بود» او تنها و بدون نگهبان در قصر مستقر بود» در حالی که پیرامون قصر 
آتش جنگ شعله‌ور بود و هر لحظه ممکن بود از طرف سياه دشمن مورد تعرض قرار 


كيرد. او در آن روزها به هیچ وجه مضطرب نشد و ترس و وحشت به خود راه نداد . 


۱- تاريخ الطبري (۳۵/4). 

۲- تاريخ طبری (۳۵۷/۳۴). 

۳- تاريخ طبری (۳۵۸/۳۴). 

.)۳۷/۱۰( التاریخ الاسلامي‎ - ٤ 


كا مرافاروق تن 
صدای اذان مسلمانان. رستم را به وحشت می‌اندازد 

هنگامی که رستم به نجف رسید» او پیشاپیش جاسوسی را فرستاد تا وضعیت سياه اسلام 
را به او انعکاس بدهد. جاسوس او در ميان سياه اسلام رخنه کرد و از نزديكك شاهد اعمال 
و رفتار آن‌ها شد. وقتی نزد رستم بركشت به او اطلاع داد که اين ملت اول صبح و هنكام 
خواب و همچنین در وقت نماز با چوبهایی که در دست دارند. مسواكك می‌زنند. سپس 
رستم پرسید غذای مسلمانان جه بود» جاسوس گفت: بخدا سوكند که من ندیدم کسی از 
آنان چیزی بخورد صرفا چوبهایی همراه خود داشتندکه هنكام مغرب و شام و قبل از 
صبح آنها را می مکیدند. 

و هنگامی که سپاه رستم در قادسیه مستقر گردید» موذن سعد برای نماز صبح اذان 
می گفت. و با شنيدن صداى اذان مسلمانان يكيارجه از عراف بوك رستم با دیدن اين 
صحنه به سواران خود دستور آماده باش داد. يرسيدند: جرا؟ كفت: نمىبينيد كه آنها 
می‌خواهند حمله را آغاز کنند. جاسوسی که پیش‌تر ذکرش گذشت گفت: آن‌ها برای 
ادای نماز آماده می‌شوند. رستم گفت: من صبح صدایی شنیدم كه فکر می كنم صدای 
عمر بود» کسی که اگر با سگها سخن بگوید. هدف خود را به آن‌ها می‌فهماند. و چون 
صدای مؤذن را برای اذان ظهر شنید گفت: عمر جگر مرا پاره کرد . 


- تقویت روحیه‌ی سپاه اسلام 

سعد در نخستین روز رویارویی با دشمن» بزرگان قوم را گرد آورد و خطاب به آنان 
گفت: برخیزید در ميان مردم بروید و آنان را به آن‌چه شایسته چنین روزی است. تذ کر 
دهيد. چرا كه شما جزو شاعران» سخنوران» اهل نظر و سادات عرب هستید» يس به 
وظیفه‌ی خود عمل كنيد و مردم را برای جنگ آماده سازيد'. 

از ميان آنان قيس بن هبيره اسدى برخاست و گفت: ای مردم! خدا را سياس گویید 
به خاطر اين كه شما را به اين دين هدايت كرد و با آن مورد آزمايش قرار داد و 


نعمتهاى خدا را به ياد آوريد و به سوى او بشتابيد و بدانيد كه جز بهشت و مال غنيمت 


.)۳۵۸/۳۴( تاريخ طبرى‎ -١ 
.)۳۵۹/۴( تاريخ طبرى‎ -۲ 


جيزى پیش روى شما نيست و اما يشت سر شما فقط سرزمين بىآب و گیاه و كويرهاى 
خشكك قرار دارد. 

- همجنين غالب بن عبدالله ليثى خطاب به مردم كفت: ای مردم! خدا را به خاطر 
آزمایشی كه شما را در آن قرار داده است» سياس كوييد و از او بخواهيد تا نعمتهايش را 
بر شما افزايش دهد و شما را زنده كرداند. اى مردم آماده! امروز در حالى كه سوار بر 
مركبهاى خود هستيد و شمشير به دست كرفتهايد هيج عذرى از شما يذيرفته نیست و 
بدانيد كه فردا عملكرد شما بر سر زبان‌ها می‌ماند. 

- ابن هذیل اسدى نيز به نوبه‌ی خود خطاب به مردم گفت: ای مردم! از شمشيرهايتان 
برای خود دژ بسازيد و مانند شيران جنگل يكباره بر آنان يورش بريد و مانند پلنگ بر 
آنان بيريد و به اميد خداء چشم بسته بر آنان حمله كنيد و چون شمشيرها از كار افتاد» 
آن‌ها را سنگ باران كنيد. سنگها به دستور خدا كارى خواهند كرد كه آهن نخواهد كرد. 

- بسر بن أبى رهم جهنى برخاست و گفت: خدا را سياس كوييد و گفتار خود را با 
كردار خود ثابت كنيد. شما پیش از اين خدا را به خاطر اين كه شما را به دين اسلام 
هدايت کرد سياس كفتيد و خدا را يكانه دانستيد و او را بز رگ ينداشتيد و به بيامبرش 
ايمان آوردید» يس نميريد مگر در حالى كه مسلمان باشيد و هيج جيزى را كم ارزش‌تر 
از دنيا مينداريد» چرا كه دنيا به کسی رو می آورد که به آن اعتنايى نداشته باشد و از پیش 
كسانى كه دنبال آن بدوند» فرار خواهد كرد. دين خدا را يارى دهيد تا شما را يارى دهد. 

- عاصم بن عمرو گفت: اى مردم! شما بركزيدكان عرب هستيد كه در مقابل 
برگزید گان عجم قرار كرفتهايد. شما برای به دست آوردن بهشت و آنان برای به دست 
آوردن دنیا می‌جنگند. مبادا كه طالبان دنیا بر طالبان آخرت پیروز شوند. کاری نکنید که 
برای عرب خاطره‌ی بدی بماند. 

- ربیع بن بلاد سعدی گفت: ای عربها! بجنگید تا دين و دنیا را از آن خود سازید. و 
این آیه را تلاوت نمود: 

«هوسارغواً إل مَغْفِرَةٍ من رَبَحُمْ وَجَنّةٍ عرضها أَلسَّمْوتُ والازض اعدّت 
لِلْمْتَّقِينَ 82 [آل عمران: ۱۳۳]. 
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«و (با انجام اعمال شايسته و بايسته) به سوى آمرزش يروردكارتان» و بهشتى بشتابيد 
(و بر همدیگر پیشی كيريد) که بهاى آن (براى مثال» همچون بهاى) آسمانها و زمين 
است؛ (و جنين جيز با ارزشى) برای پرهیزگاران تهیّه ديده شده است». 

و اگر شيطان مسأله را برای شما نگران كننده جلوه داده است پس به عواقب اين كار 
بیند بشید وقتى كه مردم در مجالس خود از شما سخن می گویند . 
نمود. من جمع شما را زياد مىبينم و در صبر و استقامت آرامش نهفته است. يس نفسهای 
خود را به صبر عادت دهيد كه بر آن عادت می‌گیرد؛ نه به بی‌صبری که بر آن معتاد 
من ود 

به هر حال هر كدام از آنان سخنان مشابهى كفتند و به مردم روحيه دادند و همه 


یکپار چه آماده‌ی برد شین 


١‏ روز اول جنگ قادسیه (ارماث) 
روز اول جنگ قادسیه معروف به ارماث است. سعد در اين روز خطاب به سياه خود 
كه بی‌صبرانه منتظر حمله بودند گفت: هیچ كس از جای خود تکان نخورد. قبل از هر 
جيز بايد نماز ظهر را بخوانید. آن‌گاه من یکبار تکبیر می گویم. شما نیز یکصدا تکبیر 
بگویید و آماده شوید. و با تکبیر دوم نيز یکصدا تکبیر بگویید و كاملاً آماده شوید و با 
تكبير سوم من» تکبیر بگویید و سواران و دلاوران پیشتاز دیگران را تحريكك نمایند و با 
تكبير چهارم همه با هم به سياه دشمن حمله كنيد و اين جمله را ورد زبان سازید «لا حول 
ولا قوة إلا بالله» . 

وقتى سعد از نماز ظهر فارغ شد به غلامى كه از جانب عمره در ركاب وى بود؛ 
دستور داد تا سوره‌ی انفال را تلاوت كند كه حاوى آيههاى جهاد است. قاريان به طور 


۱- تاريخ الطبرى (۳۵۹/۴). 
۲- تاريخ الطبري (/۳۰۰). 
۳- هان: (۳۶۱/۶). 


دسته جمعی سوردى انفال را تلاوت كردند و ترنم آیه‌های جهاد شور و احساس عجيب و 
آرامش وصف نايذيرى در سياهيان اسلام به وجود آورد . 

يس از قرائت قاريان» سعد تكبيرى سر داد و مردم نيز در ياسخ تكبير او» يكصدا 
تكبير كفتند و بعد از آن تكبير دوم را كفت و با تكبير سوم قهرمانانى از هر دو سياه به 
ميدان رفتند و مبارزه‌ی تن به تن شروع شد. در اين مبارزه قهرمانان سياه اسلام امثال غالب 
بن عبدالله اسدى» عاصم بن عمرو تميمى» عمرو بن معدى كرب زبيدى و طليحه بن 
خويلد اسدى از خود رشادت نشان دادند و تنى جند از سران سياه دشمن را كشته و اسير 
كردند و در اين مبارزه هيج فردى از مسلمانان كشته نشد زيرا مبارزه‌ی تن به تن یکی از 
تاكتيكهايى است که تنها يهلوانان از فنون آن آ گاهی دارند» گفتنی است كه مبارزه‌ی تن 
به تن به گروه پیروز شده ارج می‌نهد و به حماست آن‌ها می‌افزاید و مقام شکست 
خوردگان را يايين آورده و روحیه‌ی آنان را با شکست مواجه می‌سازد و مسلمانان نيز 
همواره در مبارزه‌ی تن به تن پیشگام بودند. از اينرو بايد كفت که تنها آنان هستند که از 
اين نوع مبارزه بهره می‌برند . و در حالی که مسلمانان انتظار تکبیر چهارم را می کشیدند؛ 
قبس بن حذیم بن جرثومه رییس جنگجویان بنی نهد به پا خواسته و فریاد برآورد: اين 
بنی‌نهد به پیش روید» زيرا از اين رو به نهد نامیده شده‌اید تا سینه‌هایتان را جلو اندازید» 
خالد بن عرفطه جلو آنان آمد و گفت: به خدا س وگند حق ندارید جلو بروید و بايد منتظر 
فرمان كس دیگری باشید و به تکبیر او حرکت نمایید " 


- رستم دستور جنگ می‌دهد 

هنگامی که رستم اذعان کرد که مسلمانان در جنگ تن به تن پیروز هستند. در 
راستای تکمیل فرمان رهبرشان قدم ننهادند که مبارزه‌ی تن به تن را به پایان برسانند» بلکه 
به دسته‌ای از نيروهايش دستور داد که به بخشی از سياه اسلام حمله کنند که قبیله‌ی بجیله 


و همراهانش در آن سياه بودند» اين حمله جالب توجه مى باشد» زيرا فارسها نیمی از 


۱- هان: (۳۶۲/۶). 
۲- التاریخ الاسلامي (45/۱۰). 
۳- تاريخ الطبري (/۳۰۳). 


زج( مرااروق 4# 
لشكرشان را به طرفى كسيل دادند كه تنها تعداد اندكى از مسلمانان در آن طرف قرار 
گرفته بودند» و این بيانكر تلاش آن‌ها در راستاى قطع مبارزه‌ی تن به تنى بود كه در آن با 
شكست مواجه شده بودند. اين دسته که سيزده فيل به همراه داشت و در ركاب هر فيلى ۴ 
هزار نيروى پیاده و اسب سوار همراه بود به طايفه بجيله كه بخشی از نيروهاى سياه اسلام 


بودند» هجوم برد. 


أ- سعد به اسد دستور می‌دهد که از بجیله دفاع کند 

وقتی سعد از موقعیت لشکر بجیله اطلاع یافت. طایفه بنی اسد را به کمک طایفه 
بجیله فرستاد و به آنان خاطر نشان ساخت که از بجیله و همراهانش دفاع کنید. از این‌رو 
طليحه بن خویلد» حمال بن مالک» غالب بن عبدالله و ربیل بن عمرو همراه لشکرشان به 
کمک بجیله شتافتند. معرور بن سويد و شقیق می كويند: به خدا سوگند طوری با آن‌ها 
جنگیدند که مدام بر آن‌ها ضربه وارد می کردند و فیلها را از بجیله دور ساختند و آن گاه 
كه یکی از پهلوانان آن‌ها به طرف طليحه بیرون آمد و او را به مبارزه طلبید» طلیحه بسیار 
سریع او را به قتل رساند» و هنگامی که فارسها از پیکار لشکر بنی‌اسد با پیلهایشان اطلاع 
یافتند» مسلمانان را غافلگیر نمودند و با تیرهایشان به طرف آنان تیراندازی کردند و آن‌ها 
به فرماندهی دو تن از جنگجویان ایرانی به نام جالینوس و ابروبند می‌جنگیدند. مبارزه 
کردند و از خود رشادت نشان دادند. كفتنى است كه هنوز سعد تکبیر چهارم را نگفته و 
حمله عمومی آغاز نکرده بود؛ در همین اثناء سعد تکبیر چهارم را سر داد و حمله‌ی 
عمومی آغاز گردید و فيل سواران از هر سو بر سياه اسلام هجوم آوردند و اسبان عربی را 


دچار ترس و اضطراب نمودند. 


ب - سعد از بنى تميم می‌خواهد نقشه‌ای برای فیلها ارائه دهند 

سعد» عاصم بن عمرو تمیمی را فرا خواند و گفت: ای بنی تمیم! مگر شما دارای 
اسب و شتر نبوده‌اید؟ چاره‌ای برای اين فيلها بينديشيد. عاصم گروهی از تیراندازان قومش 
را فرا خواند و به آن‌ها مأموریت داد تا فيل سواران را هدف قرار بدهند و به گروهی 
دیگر دستور داد تا تنگ زین حیوان را قطع کنند و با اين تدبیر توانستند همه فیلان حاضر 


در ميدان را خلع سلاح بکنند و فيل سواران را به زمين بیندازند. آن روز تا غروب آفتاب 


و حتى بخشى از شب جنگیدند. سپس هر دو سياه به مقر خود بازكشتند و بدين صورت 
نخستين روز جنگ که معروف به يوم ارماث كرديد پایان يافت. كفتنى است كه در آن 


روز يانصد نفر از بنى اسد به شهادت رسید . 


ج - موضع كيرى قهرمانانه طليحه بن خويلد 

پیامی كه سعد به طایفه‌ی بنى اسد فرستاد كارساز واقع شد و طليحه بن خويلد اسدی 
خطاب به افراد قبیله‌ی خود كفت: ای افراد قبیله‌ی من! اين را بدانيد كه اگر او كسى 
دیگر را شايستهتر از شما سراغ می‌داشت از آنان کمک می‌طلبید. يس با همه‌ی توان بر 
دشمن يورش بريد و مانند شيران جنگی آن‌ها را پاره کنیده جرا که اسم طایفه‌ی شما شير 
است. پس» پیشروی كنيد و به عقب بر نگردید و با ت وکل خدا عرصه را بر دشمن تنگ 
نمایید . 

سخنان خویلد جای خود را در دلهای تک تک افراد بنی‌اسد باز کرد. با توجه به 
اينكه به نیرویی فعال تبدیل شدند و به تنهایی شدت جنگ را به عهده گرفتند و در راه 
اسلام رشادت نمودند تا اينكه بنوتمیم به کمک آن‌ها شتافتند و تا پایان آن روز پانصد 
شهید را تقدیم نمودند " اين رشادت بنی اسد باعث تشویق و تحول طوایف دیگر نيز 
گردید. چنان که اشعث بن قيس به افراد طایفه‌ی خود گفت: آفرین بر بنی اسد! به راستی 
آن‌ها شگفتی آفریدند و صفوف دشمن را متلاشی کردند (شما نيز همانند آن‌ها عمل 
کنید) چنان که طایفه‌ی کنده نیز به جای موضع گیری دفاعی به هجوم روی آوردند و 


مجوسیان را وادار به عقب نشینی کردند . 


۱- تاريخ الطبري (۳۲۵/4). 
۲- تاريخ طبری (۳۶۴/۳). 
۳- تاريخ اسلامی (۴۴۹/۱۰). 
6- تاريخ طبری (۳۶۴/۳). 


۶۴ 


عمر فاروق وه 


ب اشعاری که در وصف بنو اسد سروده شد 


أولوا الأحلام ٍذ ذک روا الحلوما 


وأناالنازلون بكل تفر ولسول نأنسالاهشسیا 
تحرف فا فتاه مک راخ معالأبطا بعك السكيا 
ترىفيناالجيادمُجلّات افو مهد نراتشحها تییوت 
بجمع شل سلم مقر ت بههم إذا اجتمص وا قروما 
بمثلهمٌ تلاقي يوم هيج إذا لاقیست بأسسا أو خصوما 
سنا ايها غ | ات وكانت لا اول أن ريا 


«بنى اسد می‌داند که ما جایی كه سخن از عقل و تدبیر باشد» سرآمد رو زگاریم. و 
چشم بسته وارد هر معر که‌ای می‌شویم. 

لگام اسبان نشاندار ما به دست قهرمانان ما است. اسبان ما به سوی دشمن پیش 
می‌روند و از دست سوارانشان دشمن به اين سو و آن سو می‌دود. آن‌ها آمادگی فوق 
العاده ای برای رویارویی با دشمن دارند. 

به راستی برای روبرو شدن با دشمن افرادی مانند اينها بايد باشد؛ ما سواران زیادی 
را نگذاشته‌ايم که فارسها به آرزوهای خود برسند». 


ه ‏ بیمارستان جنگی 

در يشت جبهه و در مکانی به نام عذیب زنان مؤمن و مجاهد برای پرستاری و 
مداوای زخمیان مکانی شبیه بیمارستان تداركك دیده بودند. آن‌ها علاوه بر مداوای بیماران 
به کمک نوجوانان کم سن و سال به حفر قبرهایی برای شهیدان می پرداختند. لذا بايد 
كفت که اگر پرستاری از زخمیها و مداوای آنان یکی از کارهای مهمی می‌باشد که با 
طبیعت زنان جور درمی‌آید» واقعیت اين است که قبر کندن یکی از کارهای سخت و 
ناسا زگار با طبیعت زنان می‌باشد» اما با توجه به اينكه مردها مشغول جهاد هستند» اين 


_ فتوحات در ناحيدى عراق و جبهدى شرقى 8000م 
وظیفه‌ی زنان است که در هنكام ضرورت به اين امر مهم بيردازند» و با توجه به اينكه زنان 
متصف به دو صفت صبر و ايمان هستند» يس آن‌ها نيز شایستگی اين امر را دارند. گفتنی 
است که اجساد همه‌ی شهيدان به دردى مشرّف واقع در ميان عذيب و عين الشمس منتقل 
و دفن می‌گردید . يايان جنگ آن روز فرصت مناسبى را برای برخى از مجاهدين مهيا 
نمود كه شب هنگام از خاندانشان در عذيب اطلاع يابند و به آنها سر بزنند'. 


و - موضع كيرى قهرمانانه خنساء بنت عمرو 

در ميان زنان مسلمان زنى به نام خنساء بنت عمرو با چهار تن از پسران خود در جنگ 
حضور داشت او شاعری مشهور از قبیله‌ی بنی سلیم بود. خنساء شب هنكام خطاب به 
پسران جوانش چنین گفت: فرزندانم! شما به رضایت خود مسلمان شده و هجرت 
کرده‌اید و بهتر از من می‌دانید كه خداوند برای کسانی که با دشمنان او می جنگند جه 
پاداشی مقرر کرده است. و نيز می‌دانید كه سرای آخرت بهتر و پا کیزه‌تر از سرای دنیای 
فانی است. چنان که خداوند می‌فرماید: 

«یتأیها آلذین عامثوا آضيرُوأ قصابزماً ورابطوا فا له عم نفلخون ©4 
[آل عمران: ۲۰۰]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (در برابر شدائد و ناملایمات) شکیبایی ورزید و (در 
مقابل دشمنان) استقامت و پایداری كنيد و (از مرزهای مملکت خویش) مراقبت به عمل 
آورید و از (خشم) خدا بيرهيزيد» تا این که رستگار شوید». 

بنابراین صبح هنكام به کمک خدا وارد مع رکه شوید و به منطقه‌ای که آتش جنگ 
شعله‌ور است بروید تا پیروزمندانه غنیمت و يا بهشت الهی را به دست آورید. 

صبح روز بعد فرزندان خنساء طبق وصیت مادرشان وارد مع رکه شدند و از خود 


رشادت نشان دادند . 
ز- موضعگیری قهرمانانه یکی دیگر از زنان مسلمان 
۱- التاریخ اسلامی (۴۵۲/۱۰). 


۲- التاریخ الاسلامي (45۲/۱۰). 


۳- الاستیعاب ش ۲۸۷. 


پیر زنى از قبیله‌ی نخع با جهار فرزند خود در جنگ قادسيه حضور داشت. او نيز 
صبح هنكام قبل از شروع معركه به فرزندانش جنين كفت: شما به دلخواه خود مسلمان 
شده و هجرت كردهايد و گرسنگی شما را به اينجا نكشيده است. اكنون مادر پیرتان را در 
مقابل سربازان فارس قرار دادهايد. به خدا س وكند كه شما فرزندان یک يدر هستيد همان 
طور که مادرتان یکی است. من به يدر شما خيانت نكرده و آبروی دايىتان را نريختهام» 
برويد و در اول و آخر جنگ حضور پیدا كنيد. 

آنها به حرف مادرشان كوش کردند و با شتاب رهسيار ميدان جنكك شدند. همین 
كه از چشم ماد ينهان شدند او دست به دعا شد و كفت: يروردكارا! تو محافظ فرزندانم 
باش. آن‌ها در حالى نزد مادرشان بركشتند كه حسابى جنگیده بودند و حتى بينى هیچ 
كدام از آن‌ها خونى نشده بود . 


این بود موضع گیری برخى از پیرزنان مسلمان در نخستين روز معركدى قادسيه. 


۲ روز أغواث 

دومين روز معركدى قادسيه به روز اغواث معروف است. در اين روز شب هنگام نخستين 
كروه نيروهاى امدادى شام به فرماندهى قعقاع بن عمرو تميمى به سياه اسلام در قادسيه 
پیوست. زيرا عمر بن خطاب 45 به امير شام (ابوعبيده) دستور داده بود تا نيروهاى تحت 
فرماندهى خالد بن وليد را كه تعداد آن‌ها به نه هزار نفر مىرسيد و از عراق آمده بودند» 
دوباره به کمک سياه اسلام در قادسيه اعزام نمايد. ابوعبیده خالد را نزد خود نگه داشت 
و به جاى او هاشم بن عتبه بن ابی وقاص» برادر زاده‌ی سعد را امير لشكر تعیین كرد و به 
قادسيه فرستاد. گفتنی است که از اين لشكر نه هزار نفری» شش هزار نفر عازم قادسيه 
شدند. هاشم بن عتبه» قعقاع بن عمرو را پیشاپیش با هزار نفر به ميدان جنگ فرستاد '. 


أ- موضع گیری قهرمانانه قعقاع بن عمرو 


۱- تاريخ طبری (۳۶۶/۳۴). 
۲- تاريخ طبری (۳۶۷/۴). 


قعقاع. صبح روز اغواث نيروهاى تحت فرمان خود را با شتاب به سوى قادسيه 
می‌راند. در اثناء راه نقشه‌ای كشيد تا روحيدى مسلمانان حاضر در معركه را بالا ببرد. 
بنابراين» نيروهاى خود را به یک‌صد گروه ده نفره تقسيم کرد و دستور داد تا ده نفر 
ده نفر وارد ميدان شوند و خود با نخستين گروه ده نفره وارد ميدان شد. همين كه ده 
نفر بعدى وارد ميدان می‌شد. قعقاع با صداى بلند تكبير مىكفت و به دنبال او همه‌ی 
لشكر مسلمانان يكصدا تكبير می‌گفتند و روحيدى آنان بالا می‌رفت و هر جه پیشتر 
برای ادامه‌ی جنگ با دشمنانشان آماده می‌شدند. و اين ابتكار عمل خوبى برای روحيه 
دادن به مسلمانان بود. زيرا يبوستن یکباره‌ی سياه هزار نفرى به سياهى كه تعداد آن 
سی هزار نفر بود. چندان به چشم نمی‌آمد اما ورود تدريجى اين نیرو و سر دادن 
تکبیرهای متعدد باعث تقویت اراده‌ی آنان می‌شد و امیدوارشان می کرد که هر لحظه 
تعداد بیشتری از نیروهای امدادی به آنان خواهد پیوست. 

چنان که قعقاع نيز آن‌ها را به قدوم نیروهای کمکی مژده داد و گفت: ای مردم! به 
خدا! يشت سر مردانی هستند که اگر اینجا برسند به شما حسد می‌ورزند و دوست خواهند 
داشت که به تنهایی کار دشمن را یکسره کنند. يس هر جه سریع‌تر آن‌چه من انجام 
می‌دهم» شما نيز انجام دهید. آن‌گاه جلو رفت و با صدای بلند گفت: جه کسی با من 
مبارزه می کند؟ حاضران سخن ابوبکر ظ4 را در مورد او تکرار کردند که «چگونه شکست 
خواهد خورد سياهى كه در آن جنين فردى حضور داشته باشد» با شنيدن صداى قعقاع» 
يكى از فرماندهان معروف سياه ايران به نام ذوالحاجب بيرون شد. قعقاع يرسيد: تو كى 
هستى؟ كفت: من بهمن جاذويه هستم. قعقاع به ياد شكست مسلمانان در معركدى پل 
ابىعبيد به دست همین فرمانده‌ی ايرانى افتاد و خون در ركهايش به جوش آمد و با 
صداى بلند فرياد زد: روز انتقام ابوعبيد و سليط و همراهانم رسيده است كه در كنار يل 
كشته شدند. اين فرياد رسای قعقاع به گونه‌ای بود كه لرزه بر اندام فرمانده‌ی ايرانى 
انداخت. راست گفته بود ابوبکرصدیق ذه كه صدای قعقاع در ميدان جنگ کارآمدتر 


۸۰ ا عمرفاروق طفله ‏ 
از یک هزار نیرو است . آری! کسی که کارآمدتر از یک هزار نفر است چگونه یک نفر 
در مقابل او می‌ایستد» هر چند که آن یک نفر قهرمان و شجاع هم باشد؟ دیری نگذشت 
که قعقاع لاشه‌ی اين فرمانده‌ی ایرانی را در مقابل نیروهایش نقش زمین کرد. و اين 
جریان باعث تضعیف روحیه‌ی سياه ايران و تقویت روحیه‌ی مسلمانان گردید زیرا 
ذوالحاجب فرمانده‌ی بيست هزار جنگجوی فارسها بود. 

قعقاع برای بار دوم جلوی صف مقدم ایستاد و مبارز طلبید. اين بار دو نفر از 
فرماندهان ایرانی به نامهای فیروزان و بندوان بیرون شدند. از مسلمانان حارث بن ظبیان به 
کمک قعقاع شتافت. قعقاع با فیروزان و حارث با بندوان درگیر شدند و سرانجام هر کدام 
از آن‌ها حریف خود را از پای در آوردند. و بدین صورت. قعقاع توانست در نخستین 
ساعات روز دو تن از ينج فرمانده‌ی بزرگ سياه ايران را از پای در آورد که اين جریان 
باعث نگرانی شدید ایرانیان و تضعیف روحيدى جنگجویان سياه دشمن گردید. 

آن گاه دو سپاه به جان هم افتادند و جنگ عمومی‌آغاز شد. قعقاع می‌گفت: ای 
مسلمانان! آن‌ها را با شمشیرهایتان درو کنید. مسلمانان نيز تا شامگاه آن روز به جان 
کافران افتادند. راویان می گویند: قعقاع در آن روز سی بار بر سياه دشمن حمله نمود و 
هر بار تلفات پر آنان وارد می‌ساخت و چنین می سرود: 

آزعجهم عمداًبباإزعاجاً ‏ آطمن طعناصابا لجاجا 

«عرصه را بر آنان سخت تنگ می كنم و ضربه‌های مهلک بر آنان فرود می آورم». 

آخرین نفری که در آن روز کشته شد. بز رگ مهر همدانی بود. قعقاع در اين مورد 
چنین سرود. 

حبوته جيّاشةً بالنفس هدارة مشل شعاع الشسمس 

تيرم ات ال مت تین و قافن انش 


ب روده های علباء بن ححش عحلی در میدان معر که 


۱- تاريخ اسلامی (۴۵۵/۱۰). 


در آن اثناء مردى از سياه دشمن در مقابل صفوف بكر بن وائل بيرون آمد و مبارز 
طلبيد. علباء به مقابله با او برخاست و ضربهاى به شكمش وارد كرد. او نيز متقابلاً 
ضربهاى به شكم علباء زد. مرد مجوسى در دم جان باخت. اما علباء هنوز زنده بود و 
رودههايش را در دستانش كرفته بود و نمی‌توانست بايستد. به مردى از مسلمانان گفت: به 
من کمک كن و رودههايم را به داخل شكم بركردان. آنكاه ايستاد و جند قدمى به سوى 
نيروهاى دشمن برداشت و در حالى كه اين شعر را بر زبان مىآورد بر زمين افتاد و جان 
به جان آفرين سيرد: 

آرجوا ها من ربناثواباً قدكنتنمن أحسن الضرسابً 


«از يروردكار خود» اميد پاداش دارم. من ضربه زدن (بر دشمن) را خوب بلد بودم). 


ج - سركذشت اعرف بن اعلم عقيلى 

مردى از ايرانيان جلو آمد و مبارز طلبيد. از مسلمانان اعرف بن اعلم عقيلى به مصاف 
او رفت و او را از پای در آورد. سپس مرد دیگری به جاى او وارد ميدان شد اعرف او را 
نيز به قتل رسانيد. آن‌گاه چند نفر از سواران او را محاصره كردند و او را به زمين زدند. او 
با اسلحه‌ی خود آن‌ها را يراكنده ساخت. اما آن‌ها سلاح او را از دستش گرفتند. آن گاه 
اعرف شروع به ریختن خاک به سر و صورت آن‌ها کرد و توانست جان سالم بدر کند و 
نزد همراهان خود بر گردد . 

د موضع گیری قهرمانانه فرزندان چهارگانه‌ی خنساء 

در آن روز يسران خنساء موض ع گیری فدا کارانه‌ای داشتند. هر کدام از آن‌ها در 
حالى وارد مع رکه می‌شد كه با سرودن اشعار حماسی» روحیه‌ی خود و برادرانش را 


تقويت می‌نمود. جنان كه اولين آنها جنين سرود: 


.)۳۷۰/۳۴( تاريخ طبرى‎ -١ 


ياإخوت إن العجوز الناصحة قدنصحتنا إذ دعتن ا البارحة 
ال دانق او وات فا کرو ادرب الضروس الکا هة 
وان تلقون عن دالصائحة من آل ساسان الكلاب النابحة 
قدأيقنوامككم بوقع الجائحة وأنتم بين حياة وحياة صالحة 

«اى برادرانم آن ييرزن» دیشب ما را نصيحت كرد. 

و سخنان واضح و آشكارى كفت. پس بشتابيد به سوى جنگ خانمان‌سوز و طاقت 
00 

شما سبيده دم با سگان يارس کننده‌ی آل ساسان روبرو خواهيد شد. 

آنها به نابودى خويش به دست شما يقين دارند. اما شما هم به زندكى دنيا و هم به 
زندگی آخرت اميدوار هستيد). 

او این اشعار را سرود و وارد مع رکه شد و جنگید تا اين كه به شهادت رسيد. 

سيس برادر دوم در حالى كه جنين مى سرود وارد ميدان شد: 
إن العبجوزذات حزم وجلد والنظر الأوفق والرأي السّدد 
قد آمرتضابالسداد والزشد تصيحة مته اوا بال وليل 
فباكروا الحرب حماةفي العدد [مسالشوزباره عصل الد 
أو مبتةتورئكمعزالأبد في جنة الفردوس والعيش الرغد 

«پیرزن جابكك و داراى اراده‌ی قوی و اهل نظر و رأى درست. 

ما رااز روى خيرخواهى و نيكى به فرزند» به درست كردارى و موفقيت وادار 
شا 

يس بشتابيد به جنگ و از یکدیگر دفاع کنید. یا جگرتان با پیروزی بر دشمن خنک 
ید 

و یا مركن نصیبتان می‌شود كه به دنبال آن عزت ابدی و زندگی مرفه در بهشت 
فردوس است». 

او نيز تا آن‌جا جنگید که کشته شد. و بعد از او برادر سوم وارد مع رکه شد و چنین 


سرود. 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی ۶۳۱ 
والله لا نعصي العجوز حرفاً قدآمرتاصبباً وعطفأ] 
محا وت اص اقا ولطفت] فیسافووا ارت الغرحوس زرحا 
حيبص تلو ال مركي ا أو يكشسفوكه عن مساکم كثسقاً 
إنانرى التقصير عنكم ضعفاً والتقل فيكم نجدهة وژلفی 
«به خدا سوكند که هيج یک از سخنان آن پیرزن را نافرمانى نمی‌کنیم كه از روى 
مهربانى و شفقت» ما را راهنمایی كرد. 
از روى خیرخواهی» نیکی» صداقت و لطفش. پس بشتابيد به سوى جنگ 
خانمان‌سوز و يورش بريد. 
تا این كه سياه آل كسرا را درهم يبجيد يا با دیدن شما پا به فرار بگذارند. 
ما كوتاهى کر فال شما درآ سے و رای و کف شما ترا سور ورات 
می دانيم). 
او نيز جنگید و کشته شد و بعد از او برادر چهارم وارد ميدان شد و جنين سرود: 
لست لنسءولا لاخ رم ولا لعمرو ذي السنء الأققدم 
إن رد نی الجسيش جيش الأعجم ماض عل امول خضم خضرسم 
إبالفوزعاجل ومغتم أو لوفاةفي السبيل الأكرم 
«من فرزند خنساء و اخرم و عمرو نامدار نباشم 
اگر با بى باكى شمشير برنده وارد سياه ايرانيان نشوم. 
يا به بيروزى ظاهرى و غنيمت دست می‌یابم و يا در راه بسيار مقدسى كشته 
می شوم). 
و جنگید تاكشته شد . وقتى خبر شهادت فرزندان جهاركانهدى خنساء را به او دادند» 
گفت: خدا را سياس می‌گویم که با شهادت آزهاء مرا سرافراز کرد و امیدوارم که 


پرورد گارم من و فرزندانم را در بهشت گرد هم آورد . 


-١‏ القادسية ص٤‏ ۵ أحمد عادل کمال. 
۲- الخنساء أم الشهدای عبد المنعم الماشهي ص۹۸. 
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س - قعقاع و تاكتيكى ديكر 

قعقاع در روز دوم جنگ دست به تاكتيكك دیگری زد كه باعث پیشروی خوبى برای 
مسلمانان و شكست سنگینی براى دشمن كرديد. همان طور كه در روز اول جنگ فيلهاى 
دشمن باعث ترسانيدن و نهايتا فرارى دادن اسبان و مركبهاى مسلمانان شده بودند» در اين 
روز قعقاع به کمک افراد قبیله‌ی خود يعنى بنو تميم شتافت» او قیافه‌ی شتران خود را با 
يوشاندن لباس و جل و انداختن جادرهاى بلند بر جهرههايشان تبديل كردند و از آنان 
چهره‌های مخوف و ترسناكى ساختند و بقيه مسلمانان نيز از آن‌ها پیروی كردند. وقتى 
شتران با آن قیافه‌های ترسناکک وارد میدان شدند و از سه طرف با اسبان و پیاده نظامها 
حمایت می‌شدند. اسبان سياه دشمن با دیدن آن‌ها رم می کردند و سواران خود را بر زمين 
می‌انداختند و سواران مسلمان با استفاده از اين فرصت بر آنان می‌تاختند و بدین صورت 
کاری را که آن‌ها در روز نخست جنگ به وسیله‌ی فیلها انجام دادند» مسلمانان با شتران 
خود انجام دادند. با اين تفاوت كه میزان خسارت آنان در آن روز از میزان خسارت 
مسلمانان در روز قبل بیشتر بود . 

آری! مسلمانان نخستین» در اموز نظامی و تاکتیکهای جنگی» بر دشمنانشان تفوق 
داشتند. اگر دشمن در روز نخست جنگ قادسیه با پیش راندن فیلها توانستند مسلمانان را 
شکست دهند. در روز دوم مسلمانان با بكار بستن تاكتيك فوق توانستند آن‌ها را شکست 
داده و اسبانشان را فراری دهند. از اينرو لازم است که مسلمانان همواره در کنار آماد گی 


معنوی» آمادگی مادی نيز داشته باشند. 


ش - ابومحجن ثقفى در قلب مع رکه 

جنگ روز دوم تا نیمه‌های شب ادامه داشت. آن شب را شب سياه نامیدند. وقتی 
آتش جنگ فرو نشست و طرفين آتش بس» برقرار کردند» مسلمانان فرصت را غنیمت 
شمرده» جسدهای شهدا را از میدان مع رکه به سوی جای دفنشان و زخمیان را به يشت 


جبهه منتقا کردند تا زنان مسلمان به تيمار داری آنان بپردازند. 


.)47/۱۰( التاريخ الإسلامي‎ -١ 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی ده 
در شامگاه آن روز ابو محجن ثقفى که در قصر زندانی بود» از سعد خواست که او 

را آزاد کند تا در جنگ شر کت نماید. اما سعد نپذیرفت و او را بد و بیراه گفت. سپس 
دهی؟ او گفت: جه کار خیری؟ گفت: مرا باز كن و بلقاء (اسب سعد) را به من امانت بده. 
به خدا سوگند! اگر سالم بمانم» دوباره برخواهم كشت و ياهايم را در زنجیر قرار خواهم 
داد. سلمی گفت: من چنین کاری نمی کنم. ابومحجن در حالی که زنجیر به پاهایش بسته 


77 
بود بر گشت و جنين سرود: 


کفی حزناً أن دی الیل بالقنا وأترك مشدوداً عي وا ا 
اذا قسث عنَّانٍ اللات اغات مصارع دون قد تصسم المخاديا 
وقد کنست ذا مال کنم واخوة فقطد تر کون واحداً لا أخاليا 
و لا سح وسح ا وت ألا الو او نے 


«همين غم کافی است که اسبان با نیزه برخورد می کنند و من در قيد و بند هستم. 

من دارای مال و برادران زیادی بودم. مرا تنها گذاشتند و اکنون برادری ندارم. 

با خدا پیمان می‌بندم و اين پیمان را نخواهم شکست که اگر از اینجا آزاد بشوم سراغ 
میکده نروم). 

دیری نگذشت سلمی گفت: من استخاره کردم و پیمان تو را می‌پذیرم. آن گاه او را 
آزاد کرد. اما در مورد اسب گفت: من نمی‌توانم آن‌را به شما امانت بدهم. چون سلمی به 
اطاقش بر گشت. ابو محجن اسب را بیرون آورد و بر آن سوار شد و با سردادن تکبیری به 
ناحیه‌ی راست سياه سپس به قسمت چپ سپاه و بعد به قلب آن حمله نمود و با نیزه و 
شمشیر خود» صفوف دشمن را می‌شکافت. به قدری سريع و چابک عمل می كرد که همه 
را متعجب ساخت و کسی او را نمی‌شناخت. بعضی گفتند: از پیش قراولان یاران هاشم و 
يا خود هاشم است. سعد که از فراز قصر تماشا می کرد گفت: به خدا سوگند! اگر 
ابومحجن در زندان بسر نمی‌برد می گفتم: اين مرد ابومحجنء و آن اسب بلقاء است. 
وقتی آتش بس برقرار گردید و مسلمانان به مقر خود با زگشتند» ابومحجن نيز به قصر 


بر کشت و دوباره زنجیر را به ياهايش بست و چنین سرود: 
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لقدعلمت ثقيفغير فخر بأنانحن أكرتهم شيوفاً 
وأكثرهم دروعاً سابغات الع SS‏ 
وآأتاوفدهمني کل یسوم فإن عمیُوافسل سم عريفساً 
ولیلسة قس‌ادس 1 بستغروان نسم ي يا ا 
فان آ خیش فلكم بني وان ترك ثم الُتوففا 

«من به خود : نمی بالم ولی طایفه‌ی ثقیف می‌دانند که گرامی‌ترین شمشیر رزنانشان ما 


و از همه بيشتر ما زره گشاد داریم و در میدان جنگ بيش از دیگران شکیبا هستیم 

و هميشه ما گروه ضربت آنان بوده‌ايم واگر انکار كردند» پس از فرد سرشناسی 
بپرس. 

و در شب قادسیه مرا نشناختند و بیرون شدن من به ميدان جنگ احساس نشد. 

اگر زندانی شوم که برای من مصیبت است و اگر آزاد شوم مرگ را به آنان خواهم 
چشاند). 

سلمی گفت: ای ابومحجن! چرا اين مرد تو را زندانی کرده است؟ او گفت: به خدا 
سوگند! که به خاطر لقمه‌ی حرام و يا جرعه‌ی حرامی زندانی نشده‌ام» بلکه در زمان 
جاهلیت مردی شراب خوار بوده‌ام و چون شاعر هستم» گه گاهی اشعاری در وصف 
شراب بر زبانم می آید. و به خاطر اين اشعار زندانی شده‌ام: 

ٍذا مت فاذفتي إلى أصل کرت 

ون 

وثروي بخمر بخمر الحص دي فإنني 


«من وقتى مردم» مرا در زير درخت انگوری دفن كنيد تا استخوانهايم از ريشههاى آن 


.3 2 9 ۰ و 5 
تروي عظامي بعد موت عروقها 
أخاف اذا مساست ألا أذوقها 


0 5 و 


سيراب شوند. 
مبادا مرا در سرزمين خشكى دفن کنید. چون مى ترسم که يس از م رگ نتوانم طعم آنرا 


و با شراب زمين ریگزاری» لحد قبرم را سيراب كنيد تا من به سوى آن بروم بعد از 
اين که آن‌را نزد خود می آوردم). 

صبح روز بعد» سلمی جریان را به اطلاع سعد رساند. سعد. ابومحجن را فرا خواند و 
گفت: تو آزادی و از این پس به خاطر سخنانت تو را تنبیه نم ىكنيم» مگر اين که عملا 
آن‌چه را که می گویی انجام دهی. ابومحجن گفت: من هركز زبانم را با توصیف اين 


اشیای زشت. نمی آلایم . 


ص - نقشه‌ی دیگر قعقاع در نیمه‌ی آخر شب سياه 

یکی از بارزترین نقشه‌هایی كه در نیمه‌ی آخر شب سياه انجام گرفت» اين بود که 
قعقاع» همراهانش را دستور داد تا یکی یکی از سرزمین مع رکه بیرون بروند و بامداد روز 
بعد به صورت دسته‌های یک‌صد نفری وارد شوند. يس اگر هاشم از راه رسید كه خوب 
است و در غير اين صورت اینگونه شما به لشکر روحیه می دهید. صبح روز بعد با طلوع 
نخستین شعاعهای خورشید. اولین دسته وارد شد و قعقاع با دیدن آنان تكبير سر داد و 
مسلمانان نيز تکبیر سر دادند و گفتند: نیروهای کمکی آمدند. برادر قعقاع (عاصم بن 
سرزمین مع ر که فرستاد و آنان نيز دسته دسته از ناحيهدى خفان وارد شدند. هنوز آخرین 
دسته از همراهان قعقاع وارد میدان نشده بودند که هاشم با هفتصد نفر از نیروهای شام 
زشید. و نا تأسی از نقفه‌ی قعقاع نيروهايش را به دسته‌های هفتاد نفری تقسیم کرد 
هنگامی که آخرین افراد قعقاع رسیدند هاشم با هفتاد نفر همراه او ظاهر شد'. 

در اینجا برای یک پژوهشگر قبل از هر چیزی تواضع هاشم بن عتبه جلب توجه 
می کند او که فرمانده‌ی نیروهای اعزامی از شام بود از اين که نقشه و تاکتیک یکی از زیر 
دستانش را اجرا نماید» ابا نورزید. بلکه از تاكتيكك موفقیت آمیز قعقاع پیروی کرد. آری! 


او یکی از تربیت یافتگان مکتب نبوی بود. آن‌ها جان‌های خود و منافع شخصی خويش را 


۱- تاريخ طبری (۳۷۴/۳۴). 
۲- تاريخ طبری (۳۷۵/۳۴) 
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فدای منافع اسلام و مسلمین کردند. و همین بود مهم‌ترین راز موفقیت آن‌ها که توانستند 
دولت پهناور اسلامی را بنا کنند و قدرتهای جهانی آن زمان را در هم بریزند . 


۳- روز سوم جنگ معروف به روز عماس 
در روز سوم جنگ. ایرانیان در صدد تلافی روز قبل بر آمدند و با نقشه‌ی جدیدی وارد 
میدان شدند. آن‌ها فیلها را در صف مقدم قرار دادند و هر کدام از آن‌ها را با دسته‌ای از 
سواران حمایت می کردند. مسلمانان» ناچار به مصاف فيل سواران رفتند و با مشکل 
بز ركى روبرو شدند. وقتی سعد متوجه اين مشکل شد از مسلمانان ایرانی‌ای که همراه سياه 
اسلام بودند در مورد مواضع حساس فیلها پرسید. آن‌ها گفتند: اگر چشم‌ها و خرطوم فيل 
آسیب ببیند از کارایی خواهد افتاد. سعد قعقاع و عاصم بن عمرو را طلبید و گفت: فيل 
سفيد را از پای در آورید و به حمال بن مالک و ربیل بن عمرو اسدی گفت: فيل 
خاکستری را از پای در آورید. اين دو فيل» سر دسته‌ی فبلها بودند و پیشاپیش همه قرار 
داشتند و بقیه‌ی فیلها به پیروی از آن‌ها در میدان به سر می‌بردند. قعقاع و عاصم با دسته‌ای 
از سواران به محاصره‌ی فيل سفید پرداختند. آن‌ها در یک حمله‌ی غافلگیرانه نیزه‌های 
خود را در چشمان فيل سفید فرو بردند. فیل» سرش را بشدت تکان داد و فیلبان را به زمين 
انداخت و خرطومش را آویزان کرد. قعقاع با ضربه‌ی شمشیر خود» خرطوم فيل را قطع 
کرد فيل نقش زمین شد و فيل سواران به زمین سقوط کردند و به دست همراهان قعقاع 
کشته شدند. 

حمال و ربیل نيز به فيل خاکستری حمله نمودند و خرطوم آن‌را قطع کردند و 
چشمانش را بیرون آوردند. اين هر دو فيل مانند خوكك فریاد کشیدند و دیوانه‌وار به سوی 
سياه ايران بر گشتند و ساير فیلها به دنبال آن‌ها دویدند و فيل سواران از يشت آن‌ها افتادند 
و نظم سياه ايران به هم ريخت و بسیاری از جنگجویانشان زیر دست و پای فیلها له شدند. 
فیلها از نهر عقیق گذشتند و راه مداين را در پیش گرفتند. با خالى شدن میدان, از فيلهاء 
جنگجویان طرفین به جان هم ريختند و جنگ سختی در گرفت. ضمناً ايرانيان» در يشت 


جبهه» نیروهای کمکی داشتند که در صورت نیاز» به دستور یزد گرد وارد میدان می‌شدند. 


۱- التاریخ اسلامی (۴۶۶/۱۰) 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی ۶۷ 
به هر حال» روز سوم جنگ در حالی پایان يافت که هر دو سياه برابر جنگیده بودند 


مه ۱ 


و هیچ کدام بر دیگری برتری‌ای نداشت . 


أ- حماسه آفرینی عمرو بن معدی كرب 

عمرو بن معدی كرب به همراهانش گفت: من به فيل و کسانی که اطراف آن 
هستند» حمله می کنم. اگر بيش از اندازه‌ی ذبح شتری درنگ نمودم به کمک من 
بشتابيد» چرا که از دست دادن من ضرر جبران ناپذیری برای شما خواهد بود. اين را 
كفت و حمله کرد و به زد و خورد پرداخت و در ميان غبار ناپدید گردید. همراهانش به 
یکدیگر گفتند: منتظر جه هستید؟ مگر نه اين که با از دست دادن او مسلمانان» سوار کار 
با تجربه‌ی خود را از دست خواهند داد. آن‌گاه به کمک او شتافتند. و در حالی که 
مش ركين او را به زمين انداخته بودند و هنوز شمشیر به دستش بود او را یافتند. اسبش نيز 
زخمی‌شده بود. در همان حال او با دست به پای یکی از اسب‌سوران ایرانیان چسبید و او 
را مجبور به پیاده شدن از اسب کرد. سوار ایرانی پا به فرار گذاشت و عمرو به کمک 


ب - طلیحه بن خویلد اسدی 

سعد بن ابی وقاص» طلیحه اسدی را با دسته‌ای از مسلمانان جهت مراقبت از مکانی 
فرستاد که احتمال خطر از آن‌جا می‌رفت. طلیحه با همراهانش از محل مأموريت خود 
فراتر رفت و با صدای بلند از آن سوی سياه دشمن سه بار تکبیر گفت. ایرانیان با شنیدن 
صدای تکبیر او نگران شدند و مسلمانان نیز متعجب گردیدند" و تا لحظاتی جنگ 


متوقف گردید و مسلمانان در اين فرصت به تجدید قوای خويش پرداختند. 


ج - قيس بن مکشوح 


.)۳۷۸/۳۴( تاريخ الطبرى‎ -١ 
.)۳۷۸/۳۴( تاريخ الطبری‎ -۲ 
.)۳۸۲/۴( تاريخ الطبری‎ -۳ 


۶۳۸ عمر فاروق ذل 
قيس» خطاب به جنگجویان مسلمان گفت: ای گروه عرب! خداوند با فرستادن اسلام 

پر شما منت گذاشت و با محمد شما را گرامی داشت و به لطف نعمت الهی پس از 
آن که دشمن یکدیگر بودید» برادر یکدیگر شدید. پس به یاری خدا بشتابید تا او شما را 
یاری دهد و از خدا بخواهید تا فتح ايران را به دست شما متحقق سازد. همان طور که فتح 


شام را به دست برادرانتان متحقق ساخت و قصرها و دژهای سرخ نصيب آنان گردید . 


د شعرهای سروده شده‌ی آن روز 
قعقاع بن عمرو چنین سرود: 
وما خام عنهايوم سارت جموغنا لأهل ديس يمنعون المواليا 
فان كنت قاتلت العده فَلَلته فإني لألقى في الحروب الدّواهيا 
فيولاً أززها كالبيوت مُغيرة أُسَمُل أعياناً لها وماآقیا 
و دیگری جنين سرود: 
أنا ابن جرب ومعي مخراقي أض بيهم بصارم رقراق 
إذكرهالموت أبو إسحاق وجاشت النفس على التراقي 


س - شب زمزمه‌ها 

شب جهارمين روز جنكك فرا رسيد. رستم دريافته بود كه جنگجویانش درمقابل 
سواران سياه اسلام و جنكك تن به تن كم مىآورند. بنابراين دستور داد همه با هم حمله 
كنند و روحیه‌ی شكست خورده‌ی لشكرش را بازخريد نمايند» از اينرو هیچ یک از 
فارسها برای مبارزه‌ی تن به تن بيرون نيامدند» آنكاه كه يهلوانان مسلمان سينه را جلو 
انداختند؛ رستم سياه خود را به سيزده صف تقسيم كرد. و قعقاع بن عمرو و همراهانش 
جنگ را آغاز نمودند و همه‌ی قهرمانان و جان باختكان به او ييوستند. سعد كه هنوز 
تكبير نگفته و فرمان آغاز جنگ صادر نكرده بود» كار آنان را تأييد كرد و برای آنان از 


.)۳۷۸/۳۴( تاريخ الطبرى‎ -١ 
.)۳۸۱/4( تاريخ الطبري‎ -۲ 


خداوند طلب آمرزش نمود. سپس سه بار تکبیر گفت و دستور جنگ داد. فرماندهان 
مسلمان و ساير جنگجویان که متشکل از سه صف: تیراندازان سواران و پیاده نظامها 
بودند» وارد میدان نبرد شدند. در آن شب طرفین جنگ سختی را پشت سر گذاشتند. و تا 
سپیده دم بدون هیچ سختی می‌جنگیدند. و فقط صدای زمزمه و نفس‌های تندشان به 
كوش می‌رسید. به خاطر همین آن شب را شب زمزمه نامیدند. البته توصیه‌ی برخی از 
مسلمانان به برخى دیگر برای ادامه‌ی جنگ روایت شده ' است که به شرح زیر است: 

- درید بن کعب نخعى» خطاب به افراد طایفه‌ی خود گفت: امشب از همه‌ی 
مسلمانان در به دست آوردن رضایت خدا و جهاد سبقت بگیرید. چرا که اجر و پاداش 
افراد به میزان کوشش و سبقت آنان بستگی دارد. يس در شهادت راه خدا با آنان مسابقه 
دهید و از مرگ در راه خدا استقبال کنید. چرا که این برای زنده ماندن بیشتر کمکك 
می كند. و اگر واقعاً بميريد به آرزویتان که آخرت است. می‌رسید. 

- اشعث بن قيس گفت: ای گروه عرب! مبادا اين قوم» در مردن از شما دلیرتر و در 
يشت كردن به دنیا از شما سخى تر باشند. فکر زنان و فرزندانتان را از سر بیرون كنيد و از 
مرگ هراس نداشته باشید» چرا كه مردن در اينجاء آرزوی انسان‌های بزرگوار و شهدا 
است . 

- حمیضه بن نعمان بارقی به افراد قیله‌ی جعفی که در مقابل دسته‌ای از زره‌پوشان 
سياه ايران قرار داشتند و به خاطر عدم تأثیر سلاح در آنان» دست از جنگ برداشتند؛ 
کت شا توا جه شده اس كفسد: راس وجو آثان با اه شاه شلف ورین 
کا ركشا نیست. حميضه گفت: ببينيد من جه کار خواهم کرد. آن‌گاه به فردی از آنان 
حملهور شد و دورى زد و از يشت سر با ضربه‌ی نيزهاش او را از ياى در آورد. سپس 
خطاب به همراهانش گفت: می‌بینید که هنوز دست شما به آن‌ها نرسیده است. می میرند. 


مسلمانان بر آن‌ها پورش بردند وهمه را از دم تيغ گذراندند و متلاشی ساختند" 


۱- التاریخ الاسلامي (4۷۲/۱۰). 
۲- تاریخ الطبری (۳۸۴/۳۴). 
۳- تاريخ الطبری (۳۸۶/۴). 


در آن شب. جنگ سختی» پیاپی جريان داشت و سران قبايل جنگجویان خود را به 
صبر و پایمردی دعوت می‌دادند. طبری به نقل از انس بن حلیس که خود شاهد جنگ 
بوده است می‌گوید: من در شب زمزمه (هریر) حضور داشتم. آن شب تا صبح فقط 
صدای چکاچک شمشيرها به كوش می‌رسید. عجب صبر و تحمل داشتند. سعد تاکنون 
شبی مثل آن شب نگذرانده بود و عرب و عجم تاکنون چنین تجربه‌ای ندیده بودند. 
فرماندهان هر دو سياه از اخبار جنگ بی‌خبر بودند. سعده به دعا و راز و نیاز روی آورد. 
تا این که نیمه‌های شب صدای قعقاع را شنید که م ی گفت: 


لاا 


نحن قتالسامعشراً وزائداً أربععة وخمسة وواحد 


ا 


نحسب فوق اللّبد الأسودا حتى إذا ماتوا دعوت جاهد 
الله ربي واحترست عامداً' 
«ما گروهی را کشتیم و اضافه بر آن افراد زیادی را 
آن‌ها را بالای زین اسبهاء مار می‌پنداشتیم و وقتی مردند پرورد گارم را صدا می کردم 
8 
سعد با شنیدن صدای قعقاع پی برد که سياه اسلام پیروز است. 
آری» سعد شب را تا صبح در دعا و زاری به سر برد. لازم به ياد آوری است که او 
از جمله کسانی بود که دعاهایشان زود پذیرفته می‌شوند . 


۴ روز قادسیه 

مسلمانان در حالی وارد روز چهارم شدند که تا صبح جنگیده بودند. قعقاع خطاب به 
مسلمانان گفت: نتیجه‌ی جنگ پس از لحظاتی به نفع کسی خواهد بود كه جنگ را آغاز 
نماید. بنابراین لحظه‌ای درنگ كنيد و بعد از آن حمله را آغاز نمایید و بدانید که نصرت 
خدا همراه با صبر است. يس صبر را ييشه سازید و ناله و بی‌صبری را رها کنید. 

یک از قبایل افرادی برخاست و آن‌ها را برای ادامه‌ی جنگ تشویق و آماده نمودند. 


۱- تاريخ الطبري (۳۸۰/4). 
۲- التاریخ الاسلامي (۴۷۴/۹) 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقى ۶۴١‏ 
چنان كه قيس بن عبدی‌غوث» اشعث بن قيس» عمرو بن معدى کرب ابن ذى سهمين 
خثعمی و ابن ذى بردين هلالى مردم را با اين كلمات تشويق می‌نمودند. نبايد ايرانيان از 
شما در مردن دليرتر و در بىرغبتى از دنيا سخى تر باشند. در ميان قبیله‌ی ربيعه نيز مردانى 
برخاستند و گفتند: شما ايرانيان را بهتر مى شناسيد و بيش از ديكران به جنگ با آنان مشتاق 
بودید» پس جه جيزى مانع شده كه امروز به جرأت با آن‌ها بجنكيد؟' 

بدين صورت قعقاع رشادت ديكرى به رشادتهاى خود افزود. او كه از شجاعت 
بی‌نظیر و رأى صايب و قدرت ايمان برخوردار بود» همه‌ی اينها را در راه خدمت به 
اسلام و مسلمانان به کار برد. در واقع شرکت او در اين جنگ پیروزی بزرگی برای 
مسلمانان به شمار می‌رفت. قعقاع متوجه اين مطلب شده بود كه دشمن يس از چهار روز 
جنگ متوالی خسته شده و توان مقاومت ندارد» همچنین او به خوبی می‌دانست که پایان 
مع رکه به نفع کسی است که يس از اين همه سعی و تلاش» صبر و مقاومت کند. بنا براين 
او و قهرمانان همراه او توانستند. شکاف عمیقی در قلب دشمن ایجاد نمایند. و خود را به 
نزدیک جایگاه ویژه رستم برسانند. در آن اثناء مددهای غیبی خدا به کمک اولیای خدا 
رسید و باد تندی همراه گرد و غبار وزیدن كرفت و جایگاه رستم را از بيخ بركند و به 
داخل نهر انداخت و عرصه را بر ایرانیان به قدری تنگ کرد که توان مقاومت و دفاع را از 


دست "داد تل . 


أ- كشته شدن رستم فرمانده‌ی سياه دشمن 

قعقاع و همراهانش بی‌درنگ خود را به محل فرماندهى سياه دشمن رساندند» رستم 
را در آن‌جا نيافتند. او در همان گوشه و كنار يشت قاطرى مخفى شده بود و کیسه‌ای بر 
روى خود انداخته بود. مردى از مسلمانان كيسه را برداشت و او را دید. رستم به سوى 
رودخانه پا به فرار گذاشت» ولی هلال او را فرصت نداد و محکم پایش را چسپید و با 
شمشیر خود به جانش افتاد و او را از پای در آورد و بر تخت رستم نشست و با صدای بلند 
گفت: به خدای کعبه س وگند که رستم را کشتم» مسلمانان اطراف او حلقه زدند و با 


۱- تاريخ الطبری (۳۸۷/۳۴). 
۲- التاریخ الاسلامي (4۷/۱۰). 


صداى بلند تكبير سر دادند. وقتى جالينوس اطلاع يافت كه رستم كشته شده است در آن 
سوى نهر بر تپه‌ای قرار كرفت و سياه ايران را به عقب‌نشینی فرا خواند. و بدين صورت؛ 
همه پا به فرار گذاشتند و حدود سی هزار نفر كه به عنوان دژ محكمى در كنار هم زنجير 
به ياهايشان بسته شده بود» نتوانستند فرار كنند و روى یکدیگر مىافتادند و نابود شدند و 


بقيه از تيغ مسلمانان گذشتند و كشته شدند '. 


ب - يايان معركه 

با توفيق خدا و كوشش قهرمانان اسلام و بينش و درايت فرمانده‌ی مسلمانان 
(سعد) جنگ به پایان رسید. براستی که جنگ سخت و جان فرسایی بود؛ سیاه دشمن تا 
سه روز در مقابل جنگجویان مسلمانان استقامت ورزید و روز چهارم شکست خورد . 

و مسلمانان» در ميادين جنگ یک روزه کار دشمن خود ۳ می ساختند» اما 
علت سرسختی و استقامت دشمن در این رف سرنوشت‌ساز بودن این جنگ يود ایرانیها 
می‌دانستند که با پیروزی در اين جنگ پایه‌های دولت ایران تثبيت می گردد و با 
شکست‌شان دولت ايران برای هميشه از صحنه‌ی گیتی محو خواهد شد. 

و یکی دیگر از علل استقامت ایرانیان» حضور بزرگترین فرمانده‌ی آنان (رستم) در 
جنگ بود» کسی که همواره در جنگها بر حریفان خود پیروز می‌شد. همچنین تعداد زياد 
جنگجویان سياه ايران كه حدود صد و بيست هزار نفر بودند یکی دیگر از علل مقاومت 
آنان به شمار می‌رفت در حالی که تعداد رزمند گان مسلمانان از سی‌هزار و اندی تجاوز 
نمی كرد '. 

اما با اين حال» سياه اسلام با تقديم هشت هزار و پانصد شهید " که تا آن روز بی‌سابقه 
بود» بر دشمن پیروز گردید که اين رقم بیانگر شدت نبرد و خود گذشتگی و شهادت‌طلبی 


۱- تاريخ الطبري .)۳۸۸/٤(‏ 
۲- التاریخ الاسلامي (۴۷۹/۱۰). 
۳- تاريخ الطبري (؛ /۳۸۸). 
- تاريخ الطبری (۳۸۸/۳۴). 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقى ۶۳ 
ج - تعقیب فراریان شکست‌خورده 
سعد گروهی را به فرماندهی قعقاع و شرحبیل جهت تعقیب فراریان و سر کوب آنان 
به طرف راست و چپ گسیل داد و زهره بن حويه را با دسته‌ای جهت تعقیب آن دسته از 
نیروها و فرماندهان ايران فرستاد که از نهر عبور کرده بودند. گفتنی است که مش رکین بعد 
از عبور پل روی نهر را ويران کردند تا مسلمانان نتوانند آن‌ها را تعقیب کنند اما زهره به 
همراه سبصد اسب‌سوار توانستند با استفاده از اسبهایشان به دريا زنند و بقیه را دستور داد 
که از پل عبور کنند که کمی دورتر به نظر می‌رسید» سپس به فراریان رسیدند و یکی از 
فرماندهان بزرككء به نام جالینوس که همراه آنان بود برای جنگ‌طلبی زهره يايين آمده 
اما زهره او را از پای درآوردند و بقیه فراریان را نيز از دم تيغ گذراندند» سپس برای 
مغرب به ميان مسلمانان در قادسیه بر گشتند. 


س - مژده‌ی پیروزی به عمر بن خطاب 5ه 

فرمانده‌ی سياه اسلام (سعد) طی نامه‌ای به دست سعد بن عملیه فزاری خبر پیروزی 
سياه خود را به عمر بن خطاب4ه فرستاد. در نامه‌ی سعد چنین آمده بود: خداوند ما را 
پس از جنگی سخت و طولانی بر ایرانیان پیروز گردانید و به آن‌ها طعم تلخ شکست را 
چشانید. مسلمانان در این نبرد با دشمنی مجهز و بی‌سابقه روبرو شدند» اما تجهیزات و 
امکاناتشان به آن‌ها سودی نبخشید» بلکه به دست مسلمانان افتاد و سربازان سياه اسلام به 
تعقیب و سرکوب آنان در اطراف شهر و در دره‌ها و جنگل‌ها پرداختند و از مسلمانان 
سعد بن عبید قاری و فلانی و .... و مردانی که ما آن‌ها را نمی‌شناسیم ولی خدا آن‌ها را 
می‌شناسد» به شهادت رسیدند. آن‌ها شب هنكام بسان زمزمه‌ی زنبور عسل قرآن زمزمه 
می کردند و روزها همچون شیر مردان» می‌جنگیدند. البته کسانی که زنده مانده‌اند» کمتر 
از آن‌ها نبودند ولی آن‌ها با شهید شدن بر این‌ها فایق آمدند و برای این‌ها شهادت مقدر 
نشده توف 


اين نامه در بر گیرنده‌ی تکات زیر انننتت: 


.)508/5( تاريخ الطبري‎ -١ 


۶۴ عمر فاروق 5ه 

- توحيد و عظمت خدا در قلب سعد که اين پیروزی بزرگ را به خود و یارانش 
نسبت نداد. بلکه على رغم جهادی خودباخته و جانفشانی‌های پی‌درپی» آن‌را نتیجه‌ی 
لطف الهی قلمداد کرد. 

- دشمن با آن که از توان نظامی بالایی برخوردار بود» ولی خداوند آن‌ها را از 
استفاده از امکاناتشان محروم ساخت و آن‌چه تدا رک دیده بودند به دست مسلمانان 
سپرد» يس بشر واسطه‌ای بیش نیست و نفع و ضرر فقط به دست خداست. اين بود فهم و 
برداشت سعد 4 از توحید که آن‌را به کمک سپاهیان خود محقق ساخت. 

- سعد #5 به توصیف همراهان خود از صحابه و تابعين را که در عبادت و شجاعت 
فوق العاده بودند» پرداخت و نوشت که آن‌ها شب هنكام قرآن تلاوت می کردند و روزها 
سوار بر اسب در میدان جهاد» حماسه می آفریدند . 

از آن‌سو عمرله هر روز صبح زود تا سپری شدن نیمی از روز بیرون شهر مدینه 
چشم به راه کسی بود که از قادسیه خبری بیاورد و چون بشیر از راه رسید عمره دوان 
دوان به پیشواز او رفت و پرسید: از کجا مىآبى؟ بشیر گفت: از قادسیه. عمره گفت: 
جه خبر داری؟ پاسخ داد که خدا دشمن را شکست داد. بشیر که عمره را نمی‌شناخت 
در حالی که سوار بر مر کب خويش بود» همچنان به راهش ادامه داد و عمرتله دوان دوان 
يشت سرش از او جویای حال سياه اسلام بود» تا اين که وارد شهر مدینه شد و متوجه 
مردم گردید که می گفتند: سلام خدا بر اميرالمؤمنين» بشیر نگران شد و گفت: چرا 
خودت را معرفی نکردی ؟ عمره كفت برادرم ! اشکالی ندارد . 

این جریان در بر گیرنده‌ی نکاتی است مانند: 

- اهمیت دادن عمر بن خطاب به اين قضیه تا جایی که هر روز شخصاً بیرون شهر 
می‌رفت و چشم به راه کسی می‌ماند تا او را در جریان روند جنگ قادسیه و يا نتيجه آن 
بگذارد. در حالی که می‌توانست کسی دیگر را به اين مأموريت بگمارد» اين اوج احساس 


مسئولیت و امانت داری را می‌رساند. 


۱- التاریخ الاسلامي (4۸۱/۱۰). 
۲- تاريخ الطبري (4۰۸/4). 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی ۶۴۵ 

- تواضع و خاکی بودن عمر بن خطاب 4 که پای پیاده» دوان دوان يشت سر مرد 
سوار حرکت می کند و از او جویای احوال سياه اسلام می‌شود و آن مرد با بی‌اعتنایی به او 
راهش را ادامه می‌دهد تا اخبار دست اول را به سمع امیرالمومنین برساند» غافل از اين که 
آن‌را دلیل حقانیت و عظمت دینی بدانند که در دامن آن مردانی همچون عمرظفه پرورش 
مى يابند که در عدالت. بز رگواری» قدرت عمل و تواضع یگانه‌ی رو زگار هستند . 


پنجم: درسهاء فوايد و نکات عبرت آموز 
۱- تاريخ وقوع معر که و اثر آن در فرایند فتوحات 
مؤرخان در مورد تاريخ دقیق مع ركدى قادسیه اختلاف نظر دارند. استاد احمد عادل پس 
از پژوهش جدى تاريخ دقيق آن‌را شعبان سال ۱۵ هجرى نوشته است و من نيز همین را 
ترجیح می‌دهم . 

بدون تردید جنگ قادسیه سرنوشت سازترین جنگ از نوع خود در تاريخ جهان 
محسوب ميشود. در اين جنگ یکی از سنتهای الهی که قدرت دادن مژمنان واقعی بر روی 
زمین است تحقق يبدا کرد. پس از اين جنگ بود که دروازه‌های عراق و بعد از آن تمام 
درهای بسته‌ی فارس بر روی مسلمانان گشوده شد. و قدرت سیاسی؛ نظامی و دینی ساسانیان 
و آتش‌پرستان برای هميشه از بين رفت و آيين اسلام سرزمین فارس و آن سوی آن‌را در 


نوردید. آری ! مسلمانان در قادسیه ضربه‌ی غير قابل جبرانی بر پیکر آیین آتش‌پرستی وارد 


۱- التاریخ الاسلامي (4۸۸/۱۰). 
۲- القادسية ۲ التاریخ الاسلامي (۱۰/ 4۸۸). 


02000000006 عمر فاروق له 
ساختند» بنابراین مع ر كدى قادسيه ا كي آن‌را دارد که نامش سر لوحه‌ی جنگهای 


سرنوشت‌ساز تاريخ قرار كيرد '. 


۲- خطبه‌ی عمر بن خطاب 5ه يس از فتح قادسيه 
هنگامی كه عمر بن خطاب#* در جريان پیروزی سياه اسلام در جنگ قادسيه قرار كرفت 
در ميان مردم برخاست و مژده‌ی پیروزی سياه اسلام را به آنان داد و كفت: من شیفته‌ی 
آنم كه به همدى نيازمنديهاى شما پاسخ دهم اما اگر جنين جيزى برايم مقدور نبود» بايد 
به يكديكر کمک كنيم و دوست دارم شما از عملكردم به نيات من پی ببريد» زيرا عمل و 
رفتار من بايد آموزش دهنده باشد. 

به خدا سوكند من پادشاهی نیستم که شما را به برد گی بکشانم» بلکه من بنده‌ای از 
بند گان خدا هستم که خداوند امانتهایی به من سپرده است. اگر خود را عفیف نگه دارم و 
آن‌ها را در ميان شما تقسیم نمایم و آسایش شما را فراهم کنم» خوشبخت و خورسند 
خواهم شد؛ اما اگر اين اموال را از شما دريغ كنم و خود از آن بهره‌مند شوم بدبخت و 
آزرده خواهم گردید. كرجه برای کوتاه مدت در آسایش خواهم بود» اما در تاوان آن 


بايد مدتهای مدیدی در رنج و مصیبت به سر كنم . 


۳- مسلمانان به تعهدات خويش پایبند می مانند 
سعد طی نامه‌ای دیگر رای امیرالمومنین را در مورد اعراب عراق جویا شد که فلا با 
مسلمانان هم پیمان شده بودند اما به موجب اين که متوجه ضعف لشکر اسلام شدند. عهد 
شکنی کردند و به تعهدات خويش عمل ننمودند. 

امیرالمومنین پس از قرائت نامه‌ی سعده به ايراد سخن پرداخت و گفت: هركس بر اساس 
هوا و هوس و معصیت عمل نماید هیچ بهره‌ای نخواهد برد و تنها به خود آسیب می‌رسانده اما 
کسی که بر اساس سنت پیامبر و دستور شریعت الهی گام بر می‌دارد» موفق خواهد شد و 
پاداش تلاش خود را خواهد دید. چنان که خداوند می‌فرماید: 


۱- الطریق إلى الداین ص ۰۶۷۳ 5375 . 


۲- تاريخ الطبري (5/ .)4۰٩‏ 


لوَوَجَدُوا ما لوا اضرا لا یلم ریت دا © [الكهف: ۴۹]. 

«آنچه را كه کرده‌اند حاضر و آماده می‌بینند. و پرورد گار تو به کسی ظلم نمی کند. (چرا 
که پاداش يا كيفر» محصول اعمال خود مردمان است)». 

لشکر اسلام پیروز شده است و در اين ميان کسانی هستند که قبلاً با مسلمانان هم پیمان 
بوده‌اند» ولی بخشی از آنان مدعی‌اند که از روی اجبار نقض عهد نموده‌اند يا به سياه دشمن 
پیوسته‌اند و يا به گوشه‌ای دیگر يناه برده‌اند» اکنون سؤال من اين است که رأى شما در مورد 
این گروه‌ها چیست؟ آن‌ها هر كدام به نوبه ی خوده در مورد گروه‌های فوق اظهار نظر کردند 
و امیرالمژمنین 4ه نتيجدى نهایی اين نشست را طی نامه‌ای به سعد نوشت و فرستاد . 

آنچه که در اين خطبه به دست می آید: 

همین طور که ملاحظه کردید عمر بن خطاب ذه طبق روال همیشگی به آن همه علم و 
تجربه و قاطعیت در تصمیم گیری در اینجا نيز از شورا به عنوان یک اصل اسلامی استفاده 
کرد و همین امر باعث موفقیت ایشان در مديريت کلان جامعه شده بود. 

- استفاده از پیش گفتاری در مورد اخلاص نیت و عدم پیروی از خواهشات نفسانی و 
لازم گرفتن منهج و سنت رسول خدا تا اهل شورا كاملاً با رعايت موازین اسلامی اظهار نظر 
نمایند و بر منهجی پایداری ورزند که سنت پاک پیامبر ا می‌باشد. و هر كس جنين رفتار 
نماید از لغزش مصون می‌ماند و حق را اصابه می کند و پاداش الهی را كسب خواهد کرد . 

آن گاه امي رالمؤمنين نتیجه‌ی نهایی به دست آمده از شورا را طی نامه‌ای اين گونه برای 
سعد شرح داد: اما بعد: بايد دانست که خداوند گهگاهی در برخی امور تخفیفی قایل شده 
است جز در دو چیز که عبارت‌اند از عدل و ذکر خدا. ذکر که در هیچ حالی تعطیل نمی‌شود 
و عدل نيز همواره بايد در مورد همگان به اجرا در بيايد . 

پس در مورد آن دسته از اعراب عراق که به عهد خویش با شما وفا نموده و عليه شما 
دشمن را یاری نداده‌اند وفادار بمانید و از آنان همچنان جزیه وصول كنيد. و اما در مورد کسانی 


كه می گویند دشمن آن‌ها را مجبور به نقض عهد و همکاری با خود کرده است. اختیار دارید 


۱- تاريخ الطبري (4/ 4۱۰). 
۲- التاریخ الاسلامي (۱۰/ 4۸5). 


4 حمرااروق طه ‏ 
كه سخن آنها را يبذيريد يا رد كنيد و اكر نپذیرفتند پس صلح را تمام شده بدانيد و آن‌ها را به 
جاى امنى منتقل كنيد . 

اين برخورد عمر 4 با اعراب فرارى» داراى درسها و فوايد بی‌شماری است از جمله اين 
كه رعايت عدل و انصاف در حكومت داری پایه‌ی اصلى ثبات یک حكومت و باعث 
كر امن و آرامش در جامعه خواهد بود. البته اين معامله‌ای بود با آن‌ها در دنيا و اما در 
آخرت ستمگران راه فرارى از عذاب الهى نخواهند داشت» چرا که خداوند ممكن است از 
حق خويش بگذرد و بنده را مورد عفو و بخشش قرار دهدء اما در مورد حق بندكان قضيه اين 
گونه خواهد بود كه ستمگر و ستمديده در كنار يكديكر قرار خواهند كرفت و با هم تسويه 
حساب خواهند كرد. 

و اما ذ کر و ياد الهی هميشه بايد بر زندگی یک فرد مسلمان سایه افکند و همواره با زبان؛ 
قلب و اعضای بدن به ياد خدا باشد و در مورد به دست آوردن رضایت او بينديشد و سخن 
بگوید و عمل نماید و بزرگترین آرزويش اقامه‌ی ذکر خدا در زمين باشد در آن صورت 
است که خداوند انسان را از فتنه‌ها در امان خواهد داشت. 

سعد و همراهانش توجیهات امیرالممنین را در مورد فراریان به اجرا گذاشتند و آن‌ها را 
به خانه و کاشانه‌یشان بر گردانیدند و بدين صورت نمونه‌ای از رأفت و رحمت اسلامی ارائه 
دادند و دیری نگذشت که اين برخورد کریمانه» باعث تألیف قلوب آنان شد و سخت 
شیفته‌ی اسلام و مسلمانان گشته و به تدریج مسلمان شدند . 


۴- عمر##خمس غنایم قادسیه را به جنگجویان بر گرداند 

ضيه به سعد دستو ر داد تا * غنايم به دست آمده در قادسيه را در ميان مجاهد یت ته 
کج ا ستور عدن ی وافادسية وت ين سیم 
نمايد» ايشان نيز حسب دستور عمل نمود. و اين اجتهاد عمر ا نيز همانند اجتهاد وى در 


واگذاری زمينهاى سواد عراق به دست صاحبانش» بسيار به جا و مفيد واقع گردید. عمر 5ه 


۱- تاريخ الطبري (4/ 4۱۰). 
۲- التاریخ الاسلامي (۱۰/ 4۸۷). 


اين كار را به خاطر قدردانى و تشويق مجاهدين جان ب رکف اسلام انجام داد و مصالح علياى 
دولت مقتضی آن بود . 

همچنین خليفه» چهار عدد اسب و چهار شمشیر به عنوان مدال قهرمانی برای کسانی که 
بیشترین رشادتها را در جنگ نشان داده بودند نزد سعد فرستاد؛ سعد نيز شمشیرها را اين گونه 
تقسیم نمود: سه عدد از آن‌ها را به حمّال بن مالک. ربيل بن عمرو بن ربيعة والیین و 
طليحة بن خويلد از بنى اسد داد و شمشیر چهارمی را تقدیم عاصم بن عمرو تمیمی نمود و 
اسبها را اين گونه تقسیم نمود: یکی به قعقاع بن عرو تمیمی و سه اسب باقیمانده را به 
يربوعيها در مقابل جان‌افشانیهایشان در واقعه‌ی شامگاه روز اغواث داد. ايشان از ميان قبایل 
مختلف افرادی را در نظر كرفت و جوایز امیرالممنین را به آن‌ها تحویل داد " 

بدين صورت. عمر بن خطاب 4ه نیروهای خود را تشویق می‌نمود و استعدادهای آن‌ها 
را برای رسیدن به اهداف بز رگ شکوفا می‌ساخت. 


۵ - عمر#ه و برگرداندن حیثیت زهره بن حویه 
زهره يس از اين که فراریان فارسی را تعقیب نموده و جالینوس (فرمانده‌ی معروف ایرانی) را 
به قتل رسانیده بود در حالی يركشت که سار و ب رک نظامی جالینوس را پوشیده بود اسرای 
ایرانی آن ساز و ب رگ را شناخته و به سعد گفتند: این سان و بر رگ جالینوس است. سعد رو به 
زهره کرد و پرسید: آیا در کشتن او کسی دیگر به تو کمک کرد؟ زهره گفت: آری خدا به 
من کمک کرد. گفتنی است که زهره از قهرمانان بنام و از مسلمانان خوب به شمار می‌رفت. 
سعد ساز و ب رگ نظامی جالینوس را که دارای قیمت هنگفت بود و به جای یک نفر برای 
چندین نفر کفاف می کرد از زهره يس كرفت و گفت: چرا بدون اجازه‌ی من آن‌ها را 
تصاحب نموده‌ای؟" 

وقتی اين خبر به كوش عمر#ه رسید به سعد نامه نوشت که تو هنوز در جنگ به سر 


می‌بری و نباید فردی همچون زهره را از خود برنجانی و زحمات او را نادیده بگیری. آن‌چه 


۰۱۱۳ أمير المؤمنين عمربن الخطاب الخليفة احتهد للعمراني ص‎ - ١ 
.۲ ۹۳ حلافة الصديق والفاروق للثعالبي ص‎ -۲ 
.)۳۹۱ /4( تاريخ الطبري‎ -۳ 


2 عمر فاروق ذه 
از او كرفتهاى به وى بركردان و او را هنكام تقسيم غنايم بر دیگران» مقدم بدار و من اعلام 
می‌دارم كه هر كس در جنگ کسی را به قتل رسانید» ساز و بر گ نظامى او متعلق به وى 
می‌باشد. سعد بی درنگ» ساز و ب رگ نظامى جالينوس را به زهره بركردانيد و او آن‌ها را به 
قيمت هفتاد هزار فروخت ' و بدين صورت عمر#ه روحيدى زهره را تقويت نمود و حيثيت از 


دست رفتهاش را به وى باز گردانید '. 


۶ - رقابت مسلمانان برای اذان گفتن يس از شهادت مؤذن 
در يايان معركدى قادسيه اتفاق عجيبى رخ داد که بيانكر ميزان اهميت امور دينى و عبادى نزد 
مسلمانان نخستين می‌باشد. مؤذن مسلمانان كشته شد و چون وقت نماز فرا رسيد» همه دوست 
داشتند كه خود اذان بگویند و نزديكك بود با يكديكر دركير شوند» آن‌گاه سعد با قيد قرعه 
یکی از ميان آنان را انتخاب نمود و او اذان كفت". 

كانت برس يمد يك واكر ریت یبای مات یراع ان كس هو 
نبود كه به خاطر آن به متاع يا مقام و شهرتی دست يابند» بلکه رقابت به خاطر آن بود که 
موذن در پیشگاه خدا در روز قيامت از مقام بسیار بلند و جایگاه ویژه‌ای بر خوردار خواهد 
بود. و ملتی كه برای مسأله‌ای مثل اذان گفتن اين گونه با هم رقابت می کنند» مشخص است 
که در مسایل بز رگتر بیشتر رقابت خواهند کرد و این بود رمز موفقیت آن‌ها در ميادين دعوت 
و جهاد . 


۷- تاکتیک نظامی مسلمانان در معر که‌ی قادسیه 

نبرد قادسیه نمونه‌ی بارزی از تا کتیکک نظامی اسلامی به شمار می‌رود که در آن مسلمانان مانور 
نظامی ویژه و متناسبی با اوضاع و احوال گوناگون جنگ ارائه دادند. قبل از همه توان 
عمرفاروق 4ه در سيج نمودن اقشار مختلف مسلمانان و سربا زگیری اجباری قابل ياد آوری 


است. ايشان توانست سران اصحاب پیغمبر و اهل بیعت و کسانی که در فتح مکه شر کت داشتند 


۱- تاريخ الطبري (4/ ۳۹۱). 

۲- القادسية ص٤‏ ۲۰. 

۳- تاريخ الطبري (4/ ۳۹۰). 

6 - التاریخ الاسلامي (۱۰/ 4۸۰). 


. فتوحات در ناحيدى عراق و جبهدى شرقى ا۵ 
و حدود هفتصد نفر از فرزندان صحابه و اكثر سرداران» شاعران» سخنوران و چهره‌های شاخص 
امت را در ركاب سعد اه برای جنگ با سياه ايران گسیل دارد. و اين بالاترين آمادگی مادى و 
معنوى برای جنين مع ركداى به شمار می‌رفت. اعزام نيروها نيز به گونه‌ای بود كه بيش از آن 
بىسابقه بود. چنان كه سعد در مكان «صرار» منتظر رسيدن نيروهاى كمكى ننشست. بلكه با 
جهار هزار نيروى خود رهسيار ميدان شد و در حالى وارد ميدان معركه شد كه تعداد نيروهايش 
متجاوز بر هفده هزار نفر بود. همجنين عمر#: نخستين کسی است كه در اسلام از نقشه‌ی نظامى 
استفاده نمود» چنان كه به سعد دستور داد تا نقشه‌ی ميدان معركه و جایگاه نيروهاى خود را 
برای ايشان بفرستد و سعد نيز کاملاً وضعیت جغرافیایی سرزمین جنگ را برای عمر تاه شرح داد 
و بدو كفت که مردم آن ديار با مسلمانان عداوت می‌ورزند. و خلیفه نیز استراتژی و تاكتيكك 
خود را مشخص نمود و دستورات لازم را برای سعد نوشت و فرستاد . 

و از طرفی مسلمانان بارسیدن به سرزمین دشمن دست به حمله‌های متفرق و شبيخون 
زدند. تا ضمن بر آوردن نیازهای معیشتی لشکر اسلام» دشمن را نیز مرعوب ساخته و روحیه‌ی 
مقاومت را در آنان تضعیف نمایند. 

و در این كير و دارها گاهی به كمين می‌نشستند و دشمن را غافلگیر می‌ساختند» چنان که 
بكير بن عبدالّه ليثى با تنى چند از سواران در نخلستانی بر راه «صنین» کمین زد و با کاروانی 
روبرو گردید که خواهر یکی از فرماندهان معروف دشمن به نام آزاد مرد بن آزادبه؛ طی 
تشریفات ویژه‌ای به خانه‌ی بخت فرستاده می‌شد. در اين د ركيرى برادر عروس کشته شد و 
بقیه پا به فرار گذاشتند و عروس با سی زن از زنان دهقانان و صد زن دیگر از همراهان آنان و 
اموال هنگفتی به اسارت در آمد '. 

مسلمانان در اين جنگ حسب حالات و شرايط جنکگ. تغییر تاكتيكك می‌دادند. چنان که 
در نخستین روز مع رکه به قطع كردن تنگ فیلها و شلیک كردن تير به سوی آنان» ستون 
زرهی دشمن را متلاشی ساختند و نیروهای کمکی شام را به صورت دسته دسته وارد میدان 
می‌نمودند تا دشمن گمان ببرد که نیروهای کمکی خیلی زیادی به کمک مسلمانان آمده 


۱- الفن العسكري الاسلامي ص ۰۲۷۱ ۲۷۲. 
۲- الفن العسكري الاسلامي ص ۲۷۳. 


020303030303000 عمرقاروق له 
است؛ همجنين جهت فرارى دادن فيلها دست به ابتكار ديكرى زدند و شتران خود را با 
قبافه‌های ترسناكى وارد ميدان كردند تا جايى كه اسب هاى دشمن نيز فرار كردند» و روز 
سوم نيز مسلمانان تدبيرى برای متلاشی نمودن ستون زرهی دشمن اندیشدند و با حمله بر فيل 
بز رگ و قطع كردن خرطوم آن و كور ساختن چشمانش باعث تضعیف توان دفاعی دشمن 
شدند و چون مسلمانان احتمال دادند كه ممکن است جنگ به طول انجامد» تصمیم گرفتند 
دست به حمله‌ای سرنوشت‌ساز بزنند. بنابراین به صورت یکپارچه بر دشمن حمله‌ور شدند و تا 
قلب سياه دشمن رفتند و فرمانده‌ی نیروهای دشمن یعنی رستم را هدف قرار دادند و با قتل 
رستم» سياه دشمن نيز متحمل شکست جبران ناپذیری گردید. 

آری! مسلمانان در اين نبرد تاکتیکهای متنوع و متناسب با اوضاع و احوال گوناگون 
جنگ در پیش گرفتند» از جنگهای تن به تن گرفته تا قطع كردن خرطوم و كور ساختن چشم 
فیلها و ایجاد قیافه‌های ترسنااک برای شتران و هجوم یکباره بر دشمن از جمله نقشه‌های نظامی 
پیشرفته‌ای بود که مسلمانان در قادسیه به نمايش گذاشتند» گفتنی است که یکی از امتیازهای 
این جنگ خود را در آن می‌یابد که در حماسهآفرینی و به کار گیری تاکتیکهای گوناگون 
جنگی» ميان قبیله‌ها مسابقه‌ای یگانه به وجود آمده بود '. اين پاره‌ای از روشهای نظامی اسلامی 
بود که مجاهدین اسلام در جنگ قادسیه به کار انداختند. 


۸- اشعاری که در جنگ قادسیه سروده شدند 
از جمله شعرهایی که قيس بن مکشوح مرادی راجع به اسب سواری خود و فداکاری‌های 
دیگر مجاهدین سرود آن سرودی می‌باشد که به خود و ساير مجاهدینی افتخار می‌ورزد که 
در برابر رهبران فارس قد علم کردند: 

جلبت اليل من صغعاءَ روي بکل دج کالليث سامي 


إلى وادي القرى فديار كلب ال البرمسول فالبل و الشسامي 


وجئتاالقادسهة بعد شهر 
فنامضنا هنالك كمع کسرسی 


.۲۷۵ ۰۲۷ الفن العسكري الإسلامي ص؛‎ -١ 


مستومة دوابرههادوامي 
وأناءالمرازبةالكرام 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی ۶۵۳ 
0 0 ِ 

فل أنرأي الخيل جالت قصدت لموقف املك الهممام 

فاضرت رأسه فهوى صريعا ب لا افتسل ولا كام 

وقد آبسل الال» هناك حيرا" وفعصل اش عند ال قاف" 

«لشکر تا دندان مسلح را با تمام مشکلات همچون شیران غران از صنعا به سوی وادی 
القری از آنجا به دیارالکلب سپس به یرم وک سپس به سرزمین شام سوق دادم 

بعد از یک ماه مسلحانه به قادسیه رسیدیم 

با لشکر کسری و رسای فارس به جنگ پرداختیم 

وقتی كه لشکر را شاداب و متح رک دیدم» قصد جایگاه فرمانده‌ی زره پوش را 
کردم. 

با شمشیر به سر او زدم و پیکرش را بر زمين انداختم 

زیرا شمشیری كه در دست داشتم شمشیر تيز و برانی است و هموار می‌برد 

خداوند در آنجا نیکی را برای ما به ارمغان گذاشت. و براستی که نیکی نزد خدا 
همواره افزایش می یابد). 


و بشر بن ربیع خثعمی در فادسیه چنین سرود: 


تذکر هداك له -وقسع سیوفنا تات امن ونکت ع 

إذامافرغنامن قرع كتيية دلفنا لأًخری كا لمال تسبر 
5 11 01 و aT‏ 

ترى القومفيهاواجمين كأيَم جما بأجال مهن رف 


«خدا شما را هدايت كند آن روز سخت و خطرآفرین را به ياد آور كه شمشيرهايمان 
راهى ميدان شده بودند. 
آن شامگاهی كه لشكر به جايى رسيده بود كه اگر بالهاى پرنده را به عنوان امانت 


بدو می‌دادند» می كرفت و پرواز می کرد. 


.۲۲۳ ۰۲۲۲ الأدب الإسلامي» د. نايف معروف ص‎ )1١( 


)۲( واجم: من الوجوم وهو السكوت مع كظم الغیظ الأدب الإسلامي ص ۰۲۱۹ 


۶۵۴ 


عمر فاروق ضف 


آن لحظه كه اگر گروهی را شكست مىداديم برای پیکار با كروه دیگر همانند كوه 
مقاومت مى نموديم. 
آنان را در حالى مىبينى كه خشمناك هستند و بی‌سروصدا می جنكند). 


0 حَ 0. 2 5 E‏ 
و برخى ديكر از شعرا جنين سرودند: 


0 ع ما و 5 E‏ 
و برخی ديكر از شعرا جنین سرودند: 


وحیت لك عني عصبة نخعية 
آقاموا لکسرسی يضر بون جنوده 
|ذا وب الداعی آن‌اخوا یکلکل 


وج دنا الاک رمین بني قسیم 
بح ور لاک اسر من رجال 
تركنلهم بقادس عزفخر 
مقطعةاً كفم وسسسوق 


حسان الوجوه آمنوابمحمد 


بکل رقیسق الشفرتين مهن و 


من الوت مسودٌ الغیاطیل آجرد 


غداة الروع آکنرهم رجالا 
إلى سب یس رونهم رعالا 
كأسد الاب حسبهم جبالا 
وبالخيفين أياماًطِوالا 
بمرد حيث قابلت الرجالا”” 


«بنی تميم را به عنوان بهترينها يافتم» زيرا در روزى كه خطر روى آورده بود 


مردهايشان از همه بيشتر آمادكى را اعلام داشتند. 


آنان در تاريكى شب راهى ميدان سياهيان يرهياهويى شدند که همانند واحدهای 


سوادة 


نظام به جنگ افده بدند. 


سربازانى كه همانند دريا برای كسرى مى جنكيدند» بنى تميم همانند شير بيشه به آنان 


رويى آورده و همانند كوه مقاومت می کردند. 


آنان در قادسیه عزت و افتخار را برای خود به ارمغان گذاشتند و برای روزگاری 


طولانی نام خود را به ثبت رساندند». 


(5) البداية والنهاية (4۸/۷). 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی ۶۵۵ 
نابغه‌ی جعدی با شعر خود می‌خواهد آن لحظه را به تصوير بکشاند که ميان او و 
همسرش رخ داده و همسرش خواسته او را متقاعد سازد که به جنگ نرود و آن‌گاه که 


راهی فتح فارس شده» گریه و زارى را به راه انداخته است: 


پات CAE‏ ناه EE‏ والدمع ينهل من شأتيْها یلا 
يابنت عمّي كتاب الله أخرجني كرهاء وهل آمنعنّ الله ما بذلا 
فإن رجعت فربٌ الناس أرجعني وان لحقت بسريي فابتغي بدلا 
ماكنت أعرجٌ أو أعمى فيعذرني أو ضارعا من ضنى لم يستطع جوا 


«امشب تا به صبح از جشمانش اشک جارى مىشد و می‌خواست كه مرا متقاعد 
سازد كه در خانه بمانم. 

ای دختر عمویم! بدان که اين امر خداوند است و مرا به زور بیرون می‌راند» و آيا 
جایز می‌دانی که امر خداوند را به جای نیاورم. 

اگر بر گشتم اين خداوند است که مرا ب رگردانده» و اگر به خدا پیوستم پس سعی كن 
که با کسی دیگر ازدواج کنی. 

تو خود می‌دانی که من لنگ نیستم و بهان‌ی کوری هم ندارم و هیچ گونه مشکلی 
در خود نمی‌بینم که مرا از جهاد باز دارد؛. 


ششم: فتح مداین 
سعدء حدود دو ماه در قادسیه منتظر دستور بعدی عمر له ماند تا اين که ایشان دستور داد برای 
فتح مداين عازم آن ديار شوند و زنان و بچه‌ها را در مکانی به نام عتیق بگذارند و گروهی از 
مبارزان را جهت مراقبت از آنان بگمارد و آنان را نیز در مال غنیمتی که به دست می‌آورند» 
شریک سازند. 

سعد دستور را اجرا کرد, يس با سياه خود راه مداین را در پیش كرفت و شهرها و 
روستاهای ایرانیان را یکی پس از دیگری از جمله بابل را فتح نمود که فراریان و برخی از 


۱- الضارع: النحیل الحزيل» الأدب الاسلامي ص٤‏ ۲۱. 


۶۵۶ عمر فاروق ذه 
سران قوم برای رويارويى با سياه اسلام در آن‌جا جمع شده بودند » و سرانجام به يايتخت 
فارس يعنى مداين رسیدند . 

ضمناً غمر ابه سعد دستور داده بود تا با زمین‌داران و کشاورزان به نیکی رفتار نمایند. 
ایشان نیز خواسته‌ی امیرالمومنین را اجرا نمود و در نتيجه تعداد بی‌شماری از زمین‌داران و 
کشاورزان تحت تأثير اخلاق و رفتار نیک و عادلانه‌ی مسلمانان به اسلام گرویدند» زیرا 
اینک امير مسلمانان را می‌بینند که همانند سربازی ساده زیر سلطه‌ی حق قرار می كيرد و ستمی 
در ميان آنان واقع نمی گردد و پس از عمری برد گی» احساس آزادی نموده و به بندگی خدا 
روی آوردند. 

سعد اه پس از دستور امیرالمومنین آهنگ مداين کرد و نخستین گروه سياه را به 
سرکردگی زهره بن هويه اعزام نمود و دسته‌های بعدی را به فرماندهی عبدالّه بن معتم و 
شرحبیل بن سمط و هاشم بن عتبه بن ابی وقاص و سرانجام خود با بقیه‌ی سياه به آن‌ها 
پیوست» و خالد بن عرفطه را به عنوان سرکرده‌ی دسته‌ی پایانی قرار داد . سياه اسلام به 
پایتخت فارس یعنی مداين رسیدند كه واقع در كنار رودخانه دجله بود. و بخش غربی آن 
بعنی هر سیر را محاصره نمودند. يادشاه ايرانيان (يزد كرد) در آن شهر به سر می‌برد. 
محاصره تا دو ماه طول كشيد و هر از چند تعقیب و گریزی صورت می گرفت. ولی ایرانیان 
دوام نمی آوردند. در همین كير و دارها زهره تير خورد و شهید شد. داستانش از اين قرار بود 
که ايشان زره‌ای پوشیده بود كه در آن شکافی وجود داشت. همراهانش گفتند: اجازه بده تا 
پاریدگی آن‌را برطرف کنیم. زهره گفت: اگر تیری از ميان همه‌ی افراد سپاه عبور کند و 
آنكاه از اين سوراخ به من اصابت کند» پس اين بیانگر آن است که خداوند به من لطف 
دارد و همین طور هم شد. تیری از طرف دشمن و از همان سوراخ به ایشان اصابت کرد« 
همراهانش می‌خواستند آن‌را بیرون بیاورند. گفت: اگر آن‌را بیرون بیاوردید» من از حال 


اک إتمام الوفاء ص ۰۸۲ 


۲- التاریخ الاسلامي (۱۵۵/۱۱). 


مى روم پس بگذارید تا زنده هستم ضربهاى به دشمن وارد کنم. آنكاه در همان حال رو به 
سوى دشمن کرد و فردى به نام شهريار از اهل اصطخر را به قتل رسانید . 

مسلمانان در دوران محاصره‌ی شهر «بهرسیر» از منجنيق كه توسط ايرانيان هم پیمان با 
مسلمانان» ساخته و تهيه شده بود استفاده می کردند و كفتنى است كه ايرانيان حدود بيست 
عدد منجنيق را برای مسلمانان ساخته بودند و توسط آن ايرانيان را به وحشت انداختند . و این 
پیانگر آن است که مسلمانان علاوه بر فراهم نمودن اسباب معنوی پیروزی» بر اساس اين 
فرموده الهی: 

لوَأَعِدُوا لیم ما استطفتم ین فوَو زين رباط ألخَيْلٍ4 [الأنفال: 1۶۰ 

« برای (مبارزه با) آنان تا آن‌جا که می‌توانید نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای 
ورزیده آماده سازيد). 


از فراهم نمودن اسباب مادی پیروزی نيز غافل نبودند . 


۱ - همراهی و معیت خدا با اولیای خويش 
انس بن حلیس می گوید: وقتی ما «بهرسیر» را در محاصره‌ی خود داشتیم» روزی کسی آمد 
پیامی بدین مضمون از جانب یزد گرد آورد: آيا سير نکردید. خدا شکمتان را سير نگرداند 
آيا به اين بسنده نمی كنيد که آن طرف دجله از آن شما و این طرف آن متعلق به ما باشد؟ از 
ميان ما فردی به نام ابو مفرز اسود بن قطبه برخاست و در پاسخ پام پادشاهه سخنانی بر زبانش 

آورد که نه ما می‌دانستیم جه كفت و نه خودش. 
دیری نگذشت که ديديم ایرانیان شهر را به قصد مشرق مداين ت رک کردند و رفتند. به 
ابو مفرز گفتیم: به آن‌ها جه گفتی؟ گفت: به خدای محمد سوگند که خودم هم نمی‌دانم 
جه گفتم. فقط اين را به يادم می‌آورم که حالتی به من دست داد و زبانم بی‌اختیار به سخن در 


۱- تاريخ الطبري (4554/5). 
۲- تاريخ الطبري (49۳/4). 
۳- التاریخ الاسلامي (۱۳/۱۱). 


۸ ۰ " ۳" "۳ عمرفاروق ظفل 
آمد. خدا کند که سخن بدی نگفته باشم. وقتی فرمانده سياه (سعد) از اين جریان مطلع شد 
آمد و خطاب به ابو مفرز گفت: به آن‌ها جه گفتی که فرار می کنند؟ ابو مفرز همان سخنان 
قبلی خود را تکرار کرد. در آن انا مردی به سوی ما آمد و امان طلبيد» ما هم به او امان دادیم. 
گفت: چرا معطل هستید؟ شهر از سکنه خالی شده است؟ آن‌گاه همه وارد شهر شدیم و کسی 
را در آن‌جا نيافتيم جز اسیرانی که قبلا اسیر کرده بودیم و همان مردی که قبلاً به او يناه دادیم. 
پرسیدیم: این‌ها چرا یکباره شهر را ترک کردند. مرد گفت: پادشاه نزد شما پیام صلح فرستاد 
شما در جواب گفتید: صلحی در کار نیست و ما بايد به عسل مخصوصی که شما از آن 
بهره‌مند هستيد» بخوریم. پادشاه گفت: وای ! فرشتگان بر زبان اينان سخن می گویند» و به ما 


دستور فرار داد . 


۲ - آیاتی که سعد در«مظلم ساباط» تلاوت کرد 
بعد از اينكه هاشم و همراهانش به طرف بهرسیر حرکت کردند و سعد به «مظلم ساباط؛ بعد از 
اب ی و 
«ونذر لاس يَوْمَ تیم الا ا ع أَجَلٍ قري و 
دغوئت وع سمل أَوَ نم تسکونواً آفسمثم مِّن قبل ما لَكُم ین وال ©4 
[ابراهیم:۴۴]. 

«مردم را از روزی بترسان که عذاب آنان را فرا می‌گیرد» ستمگران می‌گویند: 
پروردگارا! به ما مهلت اند کی بده تا دعوت تو را بپذیریم و از پیامبرانت حرف شنوی کنیم 
(به آن‌ها گفته می‌شود) مگر شما سو گند نمی‌خوردید که هرگز از بین نخواهید رفت». 

اين آیات را به خاطر اين تلاوت کرد که آن‌جا گارد ویژه‌ی خسرو بود و آنان هر روز 
سوگند ياد می کردند که تا زنده هستند نخواهند گذاشت به يادشاهى فارس گزندی برسد ‏ 


تازه چند صباحی بود که توسط زهره بن حویه تار و مار و نابود شده بودند . 


۱- تاريخ الطبري (455/5). 
۲- تاريخ الطبري (51/5 5)» التاریخ الاسلامي (۱۰/۱۱). 
۳- التاریخ الاسلامي (۱7۰/۱۱). 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقى 201 
مسلمانان شب هنگام وارد «بهرسیر» شدند وقتی چشمشان به کاخ سفید خسرو افتاده 
یکصدا تكبير سر دادند و ضرار بن خطاب گفت: اين است آن چیزی که خدا و پیامبرش به 
ما وعده داده بودند و همچنان تا صبح تکبیر گفتند . 


۳ - رایزنی برای عبور از رودخانه 
وقتی سعد اه در جریان فرار یز د گرد به آن سوی رودخانه قرار گرفت» چاره‌ای برای تعقیب و 
سرنگونی وی انديشيد و چون عبور از نهر به خاطر کمبود امکانات مشکل به نظر می‌رسید در 
اين باره با پاران خود به مشورت نشست. از قضا در همان ایام آب رودخانه و جریان آن افزایش 
یافت. در آن انا سعد در خواب دید که مسلمانان از روی آب به آن سو عبور نموده‌اند. آن‌گاه 
در ميان سياه خود به ايراد سخن پرداخت و بعد از حمد و ثنای الهی گفت: دشمنان شما توسط 
اين دریا خود را از شما محفوظ داشته‌انده يس شما نمی‌توانید به آن‌ها دست یایید اما آن‌ها 
ه ركاه بخواهند می‌توانند به شما دست يابند و شما را در کشتی‌هایشان از پای درآورند» در حالی 
كه چیزی را برای فرار در دست ندارید» و اين را بدانید که قهرمانان مسلمان آن‌ها را نابود کرده 
و توشه‌ای برایشان باقی نگذاشته‌اند» بنابر اين بنده معتقد هستم که قبل از اينكه دنیا بر ما سایه 
افکند با آن‌ها جهاد را پیش ببريم و در راه خداوند مخلصانه بپا خيزیم» و اينكك من با توکل به 
خداء تصمیم به عبور از رودخانه گرفته‌ام. آن‌ها نیز یکصدا موافقت خود را با اين رأى اعلام 
کردند " 
در این داستان چندین درس و پند و اندرز نهفته است. از جمله: 
- خداوند همراه و همیار مسلمانان است و آن‌ها را یاری می‌رساند؛ آن رؤياى صادقی 
که سعد 4 آن‌را در خواب دید از این رو بود که سعد پابرجا بماند و برای رویارویی با 
اين جنگ نامعلوم اعلام آمادگی نماید و دلهرگی به او دست نیابد. 
- خداوند خود کارها را برای مؤمنان صالح انجام می‌دهد» اينكك رودخانه بر خلاف 
عادت خود به هيجان افتاده و سیلی خروشان را در خود كرفته» ظاهر قضیه بیانگر اين 
است که هیجان‌زدگی رودخانه به نفع فارسها باشد و از عبور مسلمانان جل وكيرى به 


۱- تاريخ الطبري (49۱/4). 
۲- التاریخ الاسلامي (۱۵/۱۱). 
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عمل می‌آورد. اما واقعیت اين است که به نفع مسلمانان می‌باشد» با توجه به اينكه 
کافران از مشاهده‌ی سیلاب رودخانه اطمینان خاطر یافته‌اند و خود را برای رویارویی 
با مسلمانان آماده نکر دند و نتوانستند که امکانات مورد نياز را با خود بردارند. 

- اصحاب نسبت به رژیای آن مرد صالح تفائل به خير می کردند و آن‌را به عنوان عاملی 
برای تشویق خود قرار می‌دادند» زیرا آنان نسبت به خداوند گمان نیکی داشتند و ریا 
را به عنوان تأييدى الهی قلمداد می کردند. 

- بیشتر فرماندهان مسلمان در عصر خلفای راشدین دارای ویژ گیهایی همچون قاطعیت» 
استفاده از فرصت و بهره گیری از توان و نیروی سربازان مؤمن و حماسه آفرین بودند» 
اينكك سعد 4 به لشکر خود فرمان می‌دهد که با اسلحه‌ی اخلاص و تقوی از رودخانه 
عبور كنند» زیرا ایشان از قوت و مستوای ایمان لشکرش اطلاع دارد و می‌داند که جه 
کسانی او را همراهی می کنند» از این‌رو با ت وکل به خدا سپس با استفاده از آن مستوای 

- اصحاب نله و تابعینی که آن‌ها را همراهی می كنند همگی از فرمانده‌ی خود اطاعت به 
آن به خداوند نزدیکک می‌شوند . 


۴ - عبور از رودخانه و فتح مداین 

ابتدا سعد» داوطلب‌هایی را جهت عبور از رودخانه بر گزید و گفت: جه کسی ابتدا حرکت 
می‌کند و ساحل شرقی رودخانه را برای ما تضمين می کند» از این‌رو عاصم بن عمرو تمیمی 
که یکی از مردان پهلوان و دارای قوت و توان بود» خود را برای اين کار مهيا نمود و بعد از او 
ششصد نفر از داوطلبان جنگی نيز اعلام آماد گی نمودند» سعد نيز عاصم را به عنوان فرمانده‌ی 
آنان قرار داد. عاصم آن‌ها را تا ساحل دجله با خود برد و در آنجا گفت: چه کسی برای 
تضمین ساحل شرقی رودخانه داوطلب است؟ شصت نفر از قهرمانان اعلام آمادگی نمودند؛ 
سپس یکی بعد از دیگری به دجله زدند و به این‌صورت دسته‌ای شصت نفری که به گروه 
رعب و وحشت نامیده شدنده جان‌فدایانه وارد مع رکه شدند. گفتتی است که عاصم از ميان 


۱- التاریخ الاسلامي (۱7۷/۱۱). 


ششصد افراد داوطلب شصت نفر آنان را بركزيد كه به عنوان پیشرو لشكر اسلام به ديار 
دشمن حمله کنند» زيرا مواجهه با صحنه‌های وحشت‌انگیز نياز به تعداد زيادى از افراد ندارده 
بلكه به كسانى نيازمند است كه داراى توان و قدرت جنگی باشند با توجه به اينكه اگر افراد 
زيادى وارد مع رکه شوند و سريع از صحنه‌ی پیکار فرار كنند» برای ساير لشكر نيز رعب و 
وحشت ببار می آوردند و در نهايت لشكر را با شكست مواجه می‌سازد . 

آری! عاصم همراه شصت نفر از ياران قهرمانش بر روی اسبهایشان به ساحل رودخانه 
رسیدند» گفتنی است كه پیشاهنگ اين شصت نفر قهرمانانى همجون: أصمّ بنى ولاآد تيمى. 
کج ضبى” أبو مفزّر أسود بن قطبة. شرحبيل بن سمط کندی. حل عجلی. مالک 
بن كعب همدانى و غلامى از بنى حارث بن كعب بودند» هنگامی كه عجمها آنان را 
مشاهده كردند» اسب سوارانی را براى آنها تداركك ديدند و در کناره‌ی ساحل شرقى 
رودخانه با يكديكر روبرو شدند» عاصم فرياد برآورد: نيزه ها! نيزه ها را بگیرید و مواظب 
چشمانتان باشید» يس با آن‌ها جنگیدند و در نهايت آن‌ها را به فرار وادار نموده و تا رسيدن 
بقيدى ششصد نفر» آن‌ها را دنبال کردند» سپس خود در كنار ساحل به نگهبانی نشستند و 
منتظر آمدن ساير اصحاب بودند. 


۵- مسلمانان خود را به رودخانه می‌زنند 
سعد هنگامی که عاصم را در کناره‌ی ساحل شرقی رودخانه مشاهده کرد و دید که اينک 
او از آن نگهبانی به عمل می آورد» دستور داد که همگی به رودخانه بزنند و فرمود: بگویید: 
«نستعين بالله ونتوکل علیه. حسبنا الله ونعم الوکیل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظیم». 
بنابر اين» در حالی كه رودخانه سياه گشته بود» تمامی لشکر با زمزمه كردن ذکر فوق به 
رودخانه زدند . كفتنى است که در كنار سعد. صحابی بزرگوار» سلمان فارسی در حرکت 


۱- التاریخ الاسلامي (۱7۸/۱۱). 
۲- التاریخ الاسلامي (۱۹/۱۱). 


بود» و سعد می گفت: حسبنا الله و نعم الوكيل؛ به خدا سوكند! كه خداوند اولياى خود را يارى 
و دینش را پیروز و دشمنان خود را شكست خواهد داد» به شرطى که در سياه ما افراد خائن و 
کسانی که گناهشان بر نیکی‌هایشان بچربد» وجود نداشته باشد '. 

سلمان گفت: هنوز اسلام به قوت خود باقی است که دریاها برای مسلمانان همچون 
خشکی رام می‌شوند» روزی فرا خواهد رسید كه مسلمانان گروه گروه يشت به اسلام می کنند؛ 
همان طور که گروه گروه وارد آن شده‌اند " 

در توضیح سخن سلمان بايد كفت که اسلام همچنان زنده و پویاست و پیروان آن از 
ایمانی قوی برخوردارند و به آن افتخار می کنند و مسلمانان اسلام را قضیه اساسی خود قرار 
داده اند تا جایی که بخاطر آن زندگی می کنند و بخاطر آن می میرند و به سوی آن دعوت می 
دهند و از ان دفاع می کنند. اما با گذشت زمان نسلهایی اين دين را به طور ارثى به ارث می برند 
و آنان اسلام را قضیه اساسی خويش قرار نمی دهند طوری که احساسات و عواطف آنها را 
شکل دهد بلکه آنان به دنبال شهرت در دنیا و استفاده از رفاه و آسايش دنیا هستند و دين نزد 
آنان و در قاموس زندكى شان یک امر انوی به شمار می رود اینجاست که آنان گروه گروه 
از اسلام خارج می شوند همانگونه که گروه گروه وارد شده اند. 

به هر حال» همه‌ی سياه اسلام با سلامتی از رودخانه عبور کردند و کسی آسیبی ندید جز 
مردی بنام «غرقده» که از روی اسبش لغزید و توسط قعقاع بن عمرو نجات یافت " 

با عبور مسلمانان از رودخانه» ایرانیان -که سراپا وجودشان را ترس فرا گرفته بود -پا به فرار 
گذاشتند و پزدگرد به سوی حلوان فرار کرد. مسلمانان بدون اين که با کسی در گیر شوند وارد 
شهر شدند و سعد در قصر سفید کسرا نماز برپا کرد و هشت ركعت نماز فتح خواند و این آیات 


را تلاوت نمود: 
كم تركوا من جَنَتِ وَعْيُونٍ © وَزروع ومقام کریم © وَتَعْمَةِ انوا فِيهًا 


9 2 ح > رگ و تا 25 
فلکهین © دك راررنتهَا ما َاخَرِينَ ®4 [الدخان: ۲۸-۲۵]. 


۱- تاريخ الطبري (555/5). 
۲- تاريخ الطبري .)45٩/4(‏ 
۳- تاريخ الطبري .)45٩/4(‏ 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی ۶۶۳ 

«چه باغها و چشمه‌سارهای زیادی از خود به جای گذاشتند! و کشتزارها و 
اقامتگاههای جالب و كرانبهائى را. و نعمتهای فراوان (دیگری) که در آن شادان و با نازو 
نعمت زندگی می کردند. اين چنین بود (ماجرای آنان) و ما همه اين نعمتها را به قوم 
دیگری دادیم (بدون دردسر و خون جگر)». 

گفتنی است که نخستین گروهی که وارد مداین شد. گروه اهوال (وحشت‌انگیز) به 
فرماندهی عاصم بن عمرو تمیمی و دومین گروه نيز گروه خرساء به فرماندهی قعقاع بن 
عمرو بود . 


ع نمونه‌هایی از امانت داری مسلمانان 

أ- خدا را ستایش کرده و به پاداش او راضی هستم: بعد از اينكه مسلمانان وارد مداين 
شدند و شروع به جمع آورى غنیمت کردنده در آن اثنا یکی از مسلمانان کیسه‌ای پر از اموال 
هنگفت آورد و تحویل داد. حاضران گفتند: جه مال هنگفتی! او گفت: اگر ترس خدا نبود 
آن‌ها را تحویل نمی‌دادم. نامش را جویا شدند. گفت: کافی است که خدا مرا می‌شناسد. پس 
از کنجکاوی متوجه شدند که عامر بن عبد قبس است '. 

ب- عصمه بن حارث ضبی می گوید: در تعقیب فراریان به دو مرد برخورد کردم که در 
خورجین مرکبشان مجسمه‌های طلایی» مزین به جواهرات گران‌قیمت قرار داشت» یکی از آن 
مجسمه‌ها مخصوص موزه‌ی شاهنشاهی بود. عصمه آن‌ها را به بيت المال تحویل داد . 

ج- قعقاع بن عمرو مردی را دستگیر کرد که در خورجین مرکبش بازده شمشیر 
مخصوص پادشاهان ایرانی قرار داشت» شمشیر کسرا و هرقل نیز از ميان آن‌ها بود» و همچنین 
در ميان کیسه‌ای چندین زره پادشاهان وجود داشت که از جمله زره کسرا و هرقل در ميان آن 
يافت می‌شد. قعقاع آن مرد را به قتل رسانید و شمشیرها را به بيت المال باز گردانید. سعد او را 
مخیر نمود تا هر کدام از آن‌ها که بخواهد برای خودش بردارد و او یکی از آنها که به نظرش 


بهتر بود» یعنی شمشیر هرقل و زره بهرام را برای خود پسندید و بقیه را در ميان گروه خرسا که 


۱- البداية والنهاية (1۷/۷) ؛ إتمام الوفاء ص ۸5 
۲- تاريخ الطبري (4 /45۸) 
۲- تاريخ الطبري (4۸/۵) 


از سربازان قعقاع بودند. تقسيم نمود اما شمشير كسرا و نعمان را نزد عمر هه فرستاده چرا كه 
عربها آوازه‌ی اين دو شمشير را شنيده بودند . 

س - اصحاب پیامبرو تعريف و تمجيد از سياه اسلام: 

هر كدام از اصحاب ييامبر» به نوبدى خود لب به تعريف و تمجيد سياه اسلام در قادسيه 
گشودند. جنان كه سعد می گفت: اگر فضيلت اصحاب بدر نبود می گفتیم: با فضيلتترين سياه 
اسلام اينها هستند . 

جابر بن عبدالله می گوید: به خدا سوكند در سياه قادسيه کسی را سراغ نداريم كه به خاطر 
دنيا جنگیده باشد. 

و هنگامی كه چشم عمره به اموال غنيمت به ويزه شمشير و مجسمههاى شاهنشاهى افتاد 
گفت: گرومی که اين همه مال را بدون کم و کاست تحویل می‌دهد. واقعاً امانت‌دار است. 


على ده گفت: چون تو امانتدار هستی رعیت هم امانتدار است . 


ش -موضع عمر 4 در برابر غنیمتهای کمیاب: 

عمر#ه به اشیای گرانبهایی که در ميان اموال به دست آمده در جنگ با فارس به دست 
آمده بود مانند عبای کسرا و شمشیر و لباسها و تاجش» نگاهی انداخت و سراقه بن مالک بن 
و لباسهای شاه ايران بر تن بادیه‌نشینی از بنی مدلج! سپس گفت: بار الها! اينها را به پیامبرت و 
ابوبکر كه از من محبوب‌تر بودند ندادی و به من دادی تا مرا بیازمایی» اين را كفت و اشک از 
چشمانش سرازیر شد. آن‌گاه رو به عبدالرحمان بن عوف کرد و گفت: این‌ها را همین امروز 
بفروش و پولش را در ميان مردم تقسیم کن . 


۱- الصدر نفسه (17۷/4). 

۲- التاریخ الاسلامي (۱۸۱/۱۱) تاريخ الطبري (47۸/4). 
۳- تاريخ الطبري (47۸/4). 

.)1۸/۷( تاريخ الطبراني (۲/4 ۰4۷ البداية والنهاية‎ - ٤ 


قصه‌ی سپاه جلولا چنان بود كه وقتى لشكريان ايران از مداين كريختند و به جلولا رسيدند که 
راه مردم آذربايجان و باب و مردم جبال و فارس جدا می‌شد» يكديكر را به ملامت گرفتند و 
گفتند: اگر متفرق شويد هركز فراهم نشويد. اينكك جایی است كه ما را از همديكر جدا 
می کند» بيابيد بر ضد عربان همسخن شويم و با آن‌ها بجنكيم اگر ظفر يافتيم مطلوب بدست 
آمده واكر كار صورت دیگر كرفت تلاش خويش را كردهايم و معذور هستيم. 

آنگاه به دور مهران رازى فراهم شدند و آنجا خندق زدند و اطراف آن بجز راهها 
خارهاى جوبين ريخته بودند. 

سعد نه اين خبر را برای عمر 5 نوشت و عمر نوشت که هاشم بن عتبه را با دوازده هزار 
كس سوى جلولا بفرست و مقدمه‌ی سباه او را به قعقاع بن عمرو ده» و ميمنه را به مسعر بن 
مالک سيار و ميسره را به عمرو بن مالک بن عتبه سيار و عمرو جهنى را به دنبالدى وى گمار. 

هاشم همراه با لشكرش روان شد و سياه يارسيان را محاصره كرد. يارسيان دفع الوقت 
می کردند و هر وقت می‌خواستند بيرون می‌شدند» مسلمانان در جلولا هشتاد بار بر آن‌ها حمله 
بردند و پیوسته خدا مسلمانان را ظفر می‌داد» مشرکان از خارهای چوبی نتيجه نبردند و خارهای 
آهنی به کار بردند. 

هاشم به همراهان خود می گفت: اين منزلگاهی است که از يس آن منزلهاست. سعد 
پیوسته سوار به کمک او می‌فرستاد. عاقبت فارسیان آماده‌ی جنگ مسلمانان شدند و بیرون 
آمدند و هاشم به همراهانش گفت: در راه خدا نیک بکوشید که پاداش و غنیمت شما را کامل 
دهد برای خدا کار کنید. 

به هنكام تلاقى» پارسیان سخت بجنگیدند اما خداء بادی را به سوی آن‌ها فرستاد که همه 
جا را تاريكك کرد و چاره‌ای جز ترک نبردگاه نبود» سواران پارسی در خندق افتادند و بناچار بر 
كنار خندق گذرگاهها کردند که اسبان از آن بالا رود و بدینسان حصار خويش را تباه کردند ' 
و مسلمانان از ماجرا خبر یافتند و گفتند: بار دیگر سوی آن‌ها رویم و داخل حصار شویم يا جان 


بدهیم. 


۱- تاريخ الطبري (4۷۵/4). 


۶۶۶ عمر فاروق طف 
و چون بار دیگر مسلمانان حمله بردند پارسیان بیرون شدند و به دور خندق آن‌جا که 
مسلمانان بودند خارهای آهنین ریختند تا اسبان سوی آن‌ها نرود و برای عبور جایی گذاشتند و 
از آن‌جا سوی مسلمانان آمدند و سخت جنگیدند که هركز نظیر آن رخ نداده بود مگر در شب 
الهریر در قادسیه» اما این جنگ سریعتر و مجدانه‌تر بود. و چنان شد که قعقاع بن عمرو در جهت 
حمله‌ی خويش به مدخل خندق رسید و آن‌جا را بگرفت و بگفت تا منادی ندا دهد که ای 
گروه مسلمانان اينكك سالار شما وارد خندق پارسیان شده و آن‌جا را گرفته سوی او رويد و 
پارسیانی که ميان شما و سالارتان هستند مانع دخول خندق نشوند. 
قعقاع چنین گفته بود كه مسلمانان را دلگرم کند» آن‌ها نیز حمله بردند و تردید نداشتند که 
هاشم در خندق است و در مقابل حمله‌ی آن‌ها مقاومتی نشد تا به دور خندق رسیدند که قعقاع 
بن عمرو آن‌جا را گرفته بود و مشرکان از راست و چپ از عرصه‌های مجاور خندق فراری 
شدند و دچار بلای شدند که برای مسلمانان فراهم کرده بودند و مركبها يشان لنگ شد و پیاده 
گریزان شدند و مسلمانان تعقیبشان کردند و جز معدودی ناچیز از آن‌ها جان به در نبردند» خدا 
در آن روز يكصد هزار از آن‌ها را بکشت و کشتگان همه عرصه را پوشانیده بود به اين جهت 
جلولا نام كرفت از بس کشته که دشت را پوشانیده بود که نمودار جلال جنگ بود . 


سياه ما با اعمال خويش زبان ما را گشودند 
سعد بن ابی‌وقاص حسابهای مالی را با زياد بن ابی‌سفیان به پیش اميرالمؤمنين فرستاد» زیرا 
زياد کسی بود که برای كسان می‌نوشت و دفتر می کرد و چون نزد عمر رسیدند زياد با 
عمر درباره‌ی آن‌چه آورده بود سخن کرد و وصف آن بگفت. 

عمر گفت: می توانی در ميان كسان به پا خیزی و آن‌چه با من گفتی بگویی؟ 

گفت: به خدا روی زمین برای من کسی پرمهابت‌تر از تو نیست» چگونه نتوانم با 
دیگران سخن کنم. 

و با کسان درباره‌ی چیزها که گرفته بودند و کارها که کرده بودند و اينكه اجازه 
می‌خواهند در ديار پارسیان پیش روند سخن کرد. عمر گفت: بخدا اين سخنوار توانا 


است. 


۱- تاريخ الطبري (/4۷۰). 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقى للك 


آنگاه شعری خواند كه مضمون آن جنين بود: 
تاه متا اعتال حكن ونان ما وا کف دنل : 


موضع عمره در برابر غنایم جلولا 
نبرد جلولا به پیروزی مسلمانان پایان كرفت و غنايم هنگفتی نسیب مسلمانان كشت که 
خمس آنرا برای امیرالمومنین فرستادند» هنگامی که عمركهه غنايم را دید. گفت: بخدا 
زیر سقفی نماند تا آن‌را تقسیم کنم. 

شبانگاه عبدالرحمان بن عوف و عبداله بن ارقم» آن‌را که در صحن مسجد بود 
نگهبانی کردند و صبحگاهان عمره و كسان بيامدند» عمر سرپوش را که سفره‌های 
چرمین بود از روی آن بركشيد و چون ياقوت و زمرد و جواهر را دید گریه کرد. 

عبدالرحمان گفت: ای امیرالممنان! چرا گریه می كنى؟ به خدا اين مقام شکر است. 

عمر گفت: به خدا بر اين نمی گریم» اما خدا اين چیزها را به قومی ندهد مگر آن که 
حسودی آرند و دشمنی کنند و چون حسودی کنند به جان همدیگر افتند ". 

این نوعی از حساسیتهای ایمان فوران است. با توجه به اينكه برخی از مؤمنين به 
نتایجی پی می‌برند كه ساير مردم بدان دست نمىيابند» يس مهر و محبتی که نسبت به 
مؤمنين دارد او را به افقی رسانده که واهمه از آن دارد ارتباط ایمانی موجود ميان آنان 
توسط کالاهای دنیایی از بين برود و ميان آنان فاصله ایجاد کند. از اينرو به شدت متأثر 
می‌شود. تا بدان‌جا می‌رسد که در انظار عموم اشک مى ريزد. 

و براستی که شگفت‌انگیز است اينكه قدرت و توانایی انسان به درجه‌ای رسیده باشد 
که همه‌ی مردم اعم از مسلمان» کافر و منافق در برابر او ترس و واهمه داشته باشند» اما 
رحمت و مهربانی سراپای وجود او را فرا گرفته باشد و چنان با هم برخورد نمایند که 
خداوند در وما آنان بیان داشته است: 


رم صدرقة 


دص 4 ا 4 0 : 3 
جع سول آله ریق معده تاه عل کار و راء بَيْتَهُمْ ترلهم رُكعًا مجّدا 
ون فا تم نم رس مم يمن ال لسر تم 


۱- تاريخ الطيري (4۷۹/4). 
۲- هان: (/4۸۰). 


ورن ۵ وی ال گرزج ‏ 0 و اهر فَاَسْتَغْلَط فََسْتَوَئ عل سُوقِهء 
بجت الزراع لیفیظ به الكفار وعد اموا وَعَمِنُواً لمحت مِنْهُم 
مَغْفْرَة ا عَظِيمًا 43 [الفتح: ۲۹]. 

محمد فرستاده دا است» و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت» 
و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی. آنان 
همواره فضل خدای را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند. نشانه ايشان بر اثر سجده در 
پیشانیهایشان نمایان است. این توصیف آنان در تورات است. و اما توصیف ایشان در 
انجیل جنين است که همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های (خوشه‌های) خود را بیرون 
زده» و آن‌ها را یرو داده و سخت نموده و بر سافه‌های خويش راست اسستاده باشد. 
بگونه‌ای که بر زكران را به شگفت می‌آورد. (مؤمنان نيز همین گونه‌اند. آنی از حرکت 
بازنمی‌ایستند» و همواره جوانه می‌زنند» و جوانه‌ها پرورش می‌یابند و بارور می‌شوند. و 
باغبانان بشریت را بشگفت می آورند. این پیشرفت و قوّت و قدرت را خدا نصیب مژمنان 
می‌کند) تا کافران را به سبب آثان خشمگین کند. خداوند به کسانی از اشان که ابمان 


بياورند و كارهاى شايسته بکنند آمرزش و پاداش زی گن ۳ وعده می‌دهد). 


هشتم: فتح رامهرمز 
پارسیان برای بار دیگر بنا به تشویق پادشاه خود (یزد گرد) و به فرماندهی هرمزان در رامهرمز 
گرد آمدند. سعد تنیز اين خبر را به عمر# اطلاع داد و فرمان كرفت که سپاهی از اهل کوفه 
به فرماندهی نعمان بن مقرن را مجهز نماید و به ابوموسی اشعری نيز دستور داد که سپاهی از اهل 
بصره به فرماندهی سهل بن عدی تدا رک نماید و همچنین فرمان داد كه يس از تجمع اين دو 
گروه سبره بن اپی‌رهم به عنوان فرمانده كل انتخاب شود و هر دستهاى که به آن‌ها رسید بايد 
زیر نظر او قرار گیرد. 

نعمان بن مقرن همراه با اهل کوفه راهی میدان شد و به طرف هرمزان که در رامهرمز بود« 
حرکت کرد وقتی که هرمزان از حرکت نعمان اطلاع يافت» خود را جمع و جور کرد و برای 
رویارویی با او مهيا شد» كفتنى است که هرمزان به پیروزی پارسیان امیدوار بود و پارسها نيز به 


او رویی آورده بودند» از اينرو نخستين كمكهاى اولیه‌ی آن‌ها در شوشتر فرود آمد. نعمان با 
هرمزان در اربكك به هم رسیدند و سخت بجنگیدند و در نهایت خداوند هرمزان را در برابر 
نعمان شکست داد و هرمزان به شوشتر فرار کرد. 

سهل بن عدی نيز همراه با اهل بصره به طرف رامهرمز حرکت کرد که در بازار اهواز خبر 
جنگ و پیکار به دستش رسید و از فرار هرمزان به شوشتر اطلاع يبدا نمود» از اينرو مسیر خود 
را به طرف شوشتر تغيير داد و نعمان نيز همراه با اهل کوفه به آن‌جا حرکت کرد . 


نهم: فتح شوشتر 
در شوشتر سپاه نعمان بن مقرن و سهل بن عدی به هم پیوستند و به دستور اميرالمؤمنين فرماندهی 
هر دو سياه راء ابو سبره بن ابی رهم به عهده گرفت. گفتنی است که اميرالمؤمنين» ابوموسی 
اشعری را نیز به يارى ابوسبره فرستاد و همگی به فرمان وی در آمدند. سياه اسلام شهر شوشتر را 
در محاصره‌ی خويش در آورد و این محاصره چند ماه طول كشيد و در طی آن مدت هشتاد 
بار با هم روبرو شدند و قهرمانان هر دو طرف برای جنگ تن به تن بیرون میآمدنده تا اینکه 
علاوه بر آنان که در میدان نبرد کشته شده بودند» صد نفر مبارز دیگر نيز از ميان آن‌ها صحنه‌ی 
زندگی را خالی کردند. پهلوانان مسلمانان بصره عبارت بودند از: براء بن مالکك» مجزأة بن ثور 
کعب بن سور ابوتمیمه. و پهلوانان اهل کوفه عبارت بودند از: حبيب بن قره» ربعی بن عامر و 
عامر بن عبدالله اسود . 

بعد از آخرین مبارزات تن به تن مسلمانان و دشمنانشان» جنگ سختی يديد آمد و 
مسلمانان رو به براء بن مالک فریاد برآوردند که ای براء! پرورد گارت را سو گند بده که آنان را 
شکست دهد. براء گفت: خداوندا! آنان را شکست بده و مرا به شهادت برسان. 

از اين‌رو مسلمانان بجنگیدند و دشمنانشان را شکست دادند تا اینکه آن‌ها را وارد 
خندقهایشان کردند» سپس بر آن‌ها وارد شدند» و بعد از اینکه عرصه را بر پارسیان تنگ نمودند 
و آن‌ها را به شدت در محاصره قرار دادند تا اين که دو نفر از افراد دشمن خود را تسلیم 
مسلمانان کردند و راه نفوذ به داخل قلعه را که از آن‌جا آب شهر تأمين می‌شد به مسلمانان نشان 


۱- تاريخ الطبري (۰1۱/۰ 57). 
۲- التاریخ الاسلامي (۲۰۲/۱۱). 


دادند. آنكاه جوانمردانى ازاهل كوفه و بصره شب هنگام به آب زدند و به درون قلعه رفتند و 
پس از دركير شدن با نگهبانان و متفرق ساختن آنان» دروازه‌های قلعه را گشودند و سياه اسلام 
تكبير كويان وارد شهر شد + 

گفتتی است كه در اين نبرد براء بن مالک و مجزأة بن ثور به وسیله‌ی تير هرمزان به 
شهادت رسیدند. اما شهادت آن‌ها بعد از پیروزی مسلمانان واقع شد كه هرمزان به قلعه يناه 
جست و مسلمانانی که از تونل آب بیرون آمده بودند» او را محاصره کردند. اما هرمزان خطاب 
به آنان گفت: جه می‌خواهید؟ خود می‌دانید که هم من و هم شما در تنگنا قرار گرفته‌ايم» بدانید 
كه اينكك حدود صد تير به همراه دارم» و به خدا سوگند تا اين تيرها را در دست داشته باشم 
نمى توانيد به من دست يابيد» يس جه اسیر خوبی هستم اگر صد نفر از شما را به قتل رسانده 
باشم. مسلمانان گفتند: جه می‌خواهید؟ گفت: اينكه با شما صلح نمايم و عمر را به عنوان داور 
ميان خود و شما قرار دهیم. مسلمانان آن‌را پذیرفتند و پس از دستگیر کردنش او را به سوی 
عمر اه فرستادند. 

مسلمانان يس از پایان جنگ تمامی غنایم و محصولات شهر را جمع کردند و چهار پنجم 
آن‌را تقسیم کردند که هر اسب سواری سه هزار درهم و هر پیاده‌ای یک هزار درهم به دست 
آوردند . 


جنگ شوشتر حاوی درس و اندزهایی می‌باشد از جمله: 


۱- دنیا و آن‌جه در آن است از نظر من. به نمازی نمی‌ارزد 

انس بن مالک برادر براء می گوید: قبل از طلوع فجر قلعه‌ی شوشتر را محاصره کردیم و جنگ 
به شدتی در كرفت و نتوانستیم كه نماز را برپا داریم تا اينكه آفتاب بالا رفت و همراه ابوموسی 
اشعرى نماز را برگزار كرديم» يس خداوند فتح را مهيا نمود و پیروز شدیم انس بن مالكك 
انصارى گفت: اين نماز را در برابر دنيا و آن‌چه در آن است. عوض نخواهم كرد. 


۲- براء بن مالک به مدال شرف دست مى يايد 


۱- التاريخ الاسلامي (۲۰/۱۱). 
۲- تاريخ الطبري (۰1۳/۰ 55) . 


يبامبر4* بر سینه‌ی براء بن مالک مدالى از مدالهاى شرف را آويزان م ىكندء آن‌گاه كه 
می گوید: 

(كم من أشعث أغبر ذي طِمُرين لا يُوْبَه له» لو أقسم على الله لأبرّه منهم البراء بن مالك)'. 

«جه بسا كسانى دارای موهايى زوليده و جامه‌هایی كهنه هستند كه كسى بدان‌ها توجه 
نمی كندء اما اگر س وگندی ياد نمايد» خداوند سو گند او را به جايى آورده است. یکی از آنها 
براء بن مالک است». 

با توجه به همین فرموده‌ی پیامبر ظا اصحاب می‌دانستند که براء کسی است که خداوند 
دعای او را مستجاب قرار می‌دهد از اينرو در اين نبرد از او خواستند که خدا را بخواند تا 
دشمن را شکست دهد. گفتتی است که براء با وجود اينكه از تعریف پیامبر 4# اطلاع يافته بود؛ 
اما ه ركز غرور به وی دست نداد و تکبر نورزید. بلكه همانند مردی متواضع می‌زیست و با 
سخت‌ترین رویدادها روبرو می‌شد و بزرگترین نتایج را به دست م ی آورد» بدون اينكه فرمانروا 
و يا فرمانده باشد» و هنگامی كه مسلمانان از او درخواست دعا می‌کنند» خود را از آن‌چه 
آرزوی هر مسلمانی است. به غفلت نمی‌اندازد و از خدا شهادت را طلب می‌نماید خداوند نيز 


بعد از پیروزی مسلمانان شهادت را نصيب وی قرار می‌دهد . 


۳- داستان رویارویی عمر نی با هرمزان 

ابوسبره بن ابی‌رهم فرمانده‌ی مسلمانان در اين جنگها هيئتى را خدمت امیرالممنین فرستاد و 
هرمزان را نیز به همراه آنان گسیل داد اين هيئت هرمزان را در همان لباس زینت و زینت آلاتی 
که قبلا داشت به مدینه بردند که يوشاكك زربافت در برج و تاج طلایی مزین به ياقوت بر سر و 
بازوبندها و قبه‌های طلا و زینت آلات. چشمها را خيره می کرد بمنزل فاروق رفتند» در منزل 
نبود. گفتند: برای پذیرایی از هيئتى به مسجد رفته است. وقتی به مسجد رفتند دیدند بعد از رفتن 
هيئت» کلاهش را بالش کرده و در حالی كه تازیانه‌اش را در دست دارد خوابيده است» و منتظر 
شدند تا از خواب برمى خيزد. هرمزان گفت: آيا او عمر است؟ گفتند: بلی. گفت: مگر گارد 
محافظ و دربان و نگهبان ندارد؟ گفتند: خیر. گفت: يس او پیغمبر است. گفتند: خير ولی رفتار 


۱- سنن الترمذي» ك المنافب (۰/ 15۰) رقم ٤‏ ۳۸۵. 


۲- التاریخ الاسلامي (۲۰/۱۱). 


ع مرااروق 4 
پیامبران دارد. امي رالمؤمنين از سروصدای آنان بیدار شد و هنگامی که چشمش به تاج و لباسهای 
زربافت و ابریشمی هرمزان افتاد پرسید: او هرمزان است؟ گفتند: بلی. گفت: به خدا يناه می‌برم از 
آتش افروز» خدا را شکر که توسط اسلام» بینی او و همنوعانش را به خاک مالید. و رو به 
مسلمانان کرد و گفت: ای مسلمانان! به دين و آیین پیغمبرتان يايبند باشيد و دنیا شما را فریب 
ندهد. آن‌ها گفتند: اين حاکم اهواز است با او سخن بگو. عمرع#» گفت: در اين زیور آلات با 
او سخن نمی گویم. آن گاه تاج و لباسهای زربافت او را بیرون آوردند و لباس ساده به تنش 
کردند. عمر#ه گفت: هان ای هرمزان! چگونه یافتی فرجام خيانت و عاقبت امر خدا را؟ هرمزان 
گفت: وقتی ما هر دو گروه در جاهلیت به سر می‌بردیم ما بر شما پیروز بودیم و از روزی که 
شما با خدا شدید بر ما پیروز گشتید. عمرظه گفت: علت پیروزی شما در جاهلیت بر ماء اتحاد 
شما و پراکندگی ما بود. سپس عمره گفت: برای عهد شکنی‌هایت عذر و بهانه‌ای داری؟ 
هرمزان گفت: می‌ترسم که قبل از اين که لب به سخن بگشایم» مرا به قتل برسانید. عمرطفه 
گفت: نترس. آن كاه آب خواست. برایش در ظرفی خشن آب آوردند. گفت: اگر از تشنگی 
جان بدهم نمی‌توانم در اين کاسه آب بخورم. سپس در ظرفی که می‌پسندید آب آوردند. 
گفت: می‌ترسم در حال خوردن آب مرا به قتل برسانید. عمركه گفت: تا آب نخورده‌ای کسی 
با تو کاری ندارد. آن‌گاه آب را بر زمين ريخت و گفت: تشنه نیستم فقط می‌خواستم امان 
بگیرم. عمر#ه گفت: من تو را به قتل می‌رسانم. گفت: تو به من امان دادی. عمر#ه گفت: من 
چنین کاری نکردم. انس ذه گفت: ای امیرالممنین» او از شما امان گرفت. عمر#ه گفت: من 
چگونه قاتل براء بن مالک و مجزاء را امان می‌دهم؟ و رو به هرمزان کرد وگفت: به خدا مرا 
فریب دادی ولی رهایت نمی كنم مگر مسلمان شوی. آن‌گاه هرمزان مسلمان شد و بعدها مورد 


5 2 3 کو م م م 0-1 ۱ 
توجه فاروق واقع شد و حقوقى هم برای او تعيين گردید . 


دهم: فتح جندى شاپور 
وقتی ابو سبره بن ابی رهم از فتح شهرهای شوش فراغت يافت با سياه خود رفت و مقابل جندی 
شاپور موضع كرفت که زر بن عبدالله بن کلیب آن‌جا را محاصره کرده بود و آن‌جا بودند و 


صبح و يسين جنگ بود و همچنان مقیم بودند تا از سمت سياه مسلمانان امان‌نامه به شهر افتاد. 


۱- تاريخ طبری (۶۶/۵). 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقى ۶۷ 

از فتح جندی‌شاپور تا فتح نهاوند دو ماه فاصله بود» ناگهان مسلمانان دیدند که درهای شهر 
گشوده شد و كسان بیرون آمدند و بازارها گشوده شد و مردم به جنبش آمدند و شخصی را 
فرستادند که چه شده است؟ 

گفتند: شما امان‌نامه سوی ما افکندید ما نيز يذيرفتيم و جزیه می‌دهيم که از ما حفاظت 

گفتند: ما نکرده‌ايم. 

گفتند: دروغ نمی گوییم. 

مسلمانان از همدیگر پرسش کردند. معلوم شد بنده‌ای بنام کین که اصل وی از 

گفتند: او بنده اشت: 

مردم شهر گفتند: ما آزاد و بنده را نمی شناسیم. امان‌نامه‌ای آمده که مطابق آن کار می كنيم 
و آن‌را پذیرفته‌ايم و تخلف نکرده‌ايم. اگر شما می‌خواهید نامردی کنید. 

مسلمانان دست از آنان بداشتند و قضیه را برای عمر اه نوشتند که به آن‌ها نوشت: خدا 
درست پیمانی را بز رگ دانسته. درست پیمان نخواهید بود تا به هنكام شک نيز درست پیمانی 
کردند '. 

این داستان نمونه‌ای است که از برتری مسلمانان بر ساير اقشار مختلف جهان بشری خبر 
می‌دهد و پرده از آن برمی‌دارد که مسلمانان از نظر اخلاقی فاصله‌ی بسیار دوری با دیگران 
دارند و همین بعد اخلاقی بود که به عنوان اساسی‌ترین پایه کافران را به سرعت به دامنه‌ی اسلام 


۲ 
در اورد 5 


نعمان بن مقرن و شهر كسكر 


۱- تاريخ الطبري (5/ ۷۲). 
۲- التاریخ الاسلامي (۲۱۷/۱۱). 


22 عمر فاروق ذه 
نعمان بن مقرن عامل کسکر به عمر له نوشت: مثال من و کسکر همانند مردی است جوان 
که پهلوی وی روسپی‌ای هست که برای او رنگ می‌مالد و عطر می‌زند» ترا به خدا مرا از 
کسکر بردار و سوی یکی از سپاه‌های مسلمانان بفرست. 


عمربه او نوشت: به نهاوند برو که سالار مردم آن‌جایی . 


۱- تاريخ الطبري (۰/ ۱۰۹). 


مبحث سوم 
معرکه‌ی نهاوند و فتح الفتوح در سال ۲۱ هجری 


مسلمانان از جنگ قادسیه تا مع ركهدى سرنوشت‌ساز نهاوند حدود چهار سال پیایی شهرهای ایران 
را یکی يس از دیگری فتح نموده دشمن را فرصت نفس کشیدن و تجدید قوا نمی‌دادند و اگر 
دستور امیرالممنین مبنی بر توقف در آن سوی سلسله کوه‌های زاگرس به منظور رسيدكى به 
امور شهرهای فتح شده و استراحت مبارزین نبود سياه اسلام خیلی سریع‌تر از اين کار 
امپراطوری پوشالی ايران را یکسره می کردند . 

در اين اثناء فرماندهان و سران سياه شکست خورده‌ی ابران از هر سو به پادشاه خود 
یزد گرد نامه نوشتند و او را برای ادامه جنگ آماده کردند. یزد گرد نيز از خراسان و سیستان و 
شهرهای دیگر نیرو جمع آوری کرد و سياه عظیمی متشکل از صد و پنجاه هزار مرد جنگجو در 
نهاوند که با داشتن سلسله کوه‌های صعب العبور دارای حفاظ طبیعی بود فراهم کرد یز د گرد 
سی‌هزار سرباز را از در ورودی تا حلوان و شصت هزار سرباز را از خراسان تا حلوان و شصت 
هزار نفر دیگر را از سیستان تا به حلوان قرار داد و فیروزان را به عنوان فرمانده‌ی کل نیروهایش 
کات 

سعد بن ابی‌وقاص #5 هنگامی که در کوفه از تجمع پاریسان اطلاع یافت» به عمرظه 
نوشت و پس از توضیح تمامی جوانب مختلف جغرافیایی منطقه در این‌باره از امیرالممنین 
كسب تکلیف نمود. اميرالمؤمنين يس از مشورت با بزرگان قوم تصمیم به اعزام سياه اسلام به 
آن ناحيه گرفت. 

گفتنی است که نعمان بن مقرن مزنی که آن روزها عامل کسکر بود نامه‌ای به مضمون زیر 
به عمر 5 نوشته بود: 

مثال من و كسكر همانند مردى است جوان که پهلوی وى روسپی‌ای هست که برای 
او رنكك می‌مالد و عطر می‌زند» ترا به خدا مرا از كسكر بردار و سوى یکی از سياههاى 
مسلمانان فرست. 


.)۲۸ الفن العسكري الإسلامي ص(4‎ -١ 
الفن العسكري الإسلامي صس(۲۸9).‎ -۲ 


عمر به او نوشت: به نهاوند برو كه سالار مردم آن‌جایی . 

عمر يس از رايزنى با مجلس شورى تصميم بر آن كرفت كه فرماندهى سياه را به نعمان بن 
مقرن مزنى بسيارد و در نهايت براى آماده سازى لشكر اسلام نقشهاى به شكل زير را تهيه نمود: 

- نعمان بن مقرن مزنى (عامل كسكر) فرمانده‌ی كل. 

- حذيفة بن يمان فرمانده‌ی نيروهاى كوفه. 

- أبو موسى أشعرى (عامل بصره) فرمانده‌ی نيروهاى بصره. 

- عبد الله بن عمر(بن خطاب): فرمانده‌ی نيروهاى متشكل از مهاجر و انصار. 

- سلمى بن قین» حرمله بن مریطه زر بن کلیب. أسود بن ربيعه. و ساير 
فرماندهان مسلمانان در اهواز و شهرهای دیگر ايران به عنوان احتياط و 
سرگرم کننده‌ی دشمنان. 

عمر اه تعلیمات خويش را به فرماندهان و استانداران خود نوشت و توانست که سياه 
عظیمی متشکل از سی هزار مرد جنگجو تدا رک ببیند » و دیری نگذشت که سپاه اسلام به 
س ركردكى نعمان بن مقرن به دروازه های شهر نهاوند رسید و با گودالها؛ خارهای سه‌پهلو و 
حصارهای غير قابل عبور روبرو شدند. علاوه بر اين» فیروزان» فرمانده‌ی نیروهای دشمن» جمع 
کثیری از تير اندازان سپاه خود را در مواضعی که احتمال می‌رفت. سياه اسلام از آن‌جا نفوذ 
کنده گمارده بود. 

گفتنی است که فیروزان تیراندازان خود را طوری مهيا كرده بود که به محض حرکت 
مسلمانان تیراندازی را شروع نمایند و از نزديكك شدن آنها جل وگیری به عمل آورند : 

آری! اسبهای مسلمانان با خارهای سه گوشه سپس با خندقی روبرو شدند که نمی‌توانستند 
از آن عبور نمایند و همچنین تیراندازان دشمن را طوری يافتند که از اقدامات سربازهای 
مسلمانان و نزديكك شدنشان به دیوار قلعه جلوگیری می كردند» چند صباحی به همین منوال 


۱- تاريخ الطبري (۰/ ۱۰۹). 
۲- الفن العسكري الاسلامي ص(۲۸). 
۳- الفن العسكري الاسلامي ص (۲۸۸). 


گذشت و فرمانده‌ی سياه اسلام (نعمان) مجبور به تشكيل جلسه و رايزنى با فرماندهان خود شد. 
از ميان آنان طليحه بن خويلد اسدى تاكتيكك جالبى پيشنهاد كرد كه عبارت بود از: 

۱-درگیر شدن با نيروهاى دشمن و به تدریج كشانيدن آنان به دنبال خود. 

۲-فرار لشكر اسلام در هنكام بیرون آمدن سياه دشمن به اميد اينكه فكر نمايند كه ما بر اثر 
ضعف و ناتوانى با شكست روبرو شده‌ایم. 

۲- مسلمانان به گونه‌ای رفتار كنند كه دشمن گمان برد آن‌ها شكست خورده و پا به فرار 
گذاشته‌اند. 

۳- عده‌ای از مسلمانان در دره‌های اطراف کمین بزنند تا در موقع مناسب بر نیروهای 
دشمن بتازند. 

نعمان اين يبشنهاد را پذیرفت و آن‌را عملی ساخت و نیروهای خود را به شکل زیر تقسیم 
نمود: 

گروه نخست: اسب سواران به فرماندهى قعقاع بن عمرو: مسئول عمليات گمراه‌سازی 
دشمن طبق نقشه و د ركير شدن با سياه دشمن. 

گروه دوم: پیاده روان به فرماندهى خود: مسئول كمين گرفتن برای لحظدى بيرون آمدن 
سپاه دشمن و رویارویی با لشكر مسلمانان. 

دسته‌ی سوم: اسب سوارانی كه مسئول حمله‌ی ضربتى مسلمانان هستند و در موقعيتهاى 
حساس به كمين می‌نشینند و سپس از دو طرف به نیروهای دشمن حمله می کنند. 

و نعمان به مسلمانان دستور داد که به جای خويش بمانند و جنگ نکنند تا اجازه دهد. از 
این‌رو مسلمانان منتظر فرمان نعمان بودند. 

قعقاع برای اجرای فرمان خود حرکت نمود و در همان لحظه‌ی نخست موفقیت را به 
دست آورد و فارسها را غافل گیر ساختند» آن‌گاه كه خود را در مياندى لشکر اسلام یافتند و از 
هر طرف مورد اصابه‌ی ضربه‌های مسلمانان قرار گرفته بودنده از این‌رو پا به فرار گذاشتند. تا 
اينکه به وسیله‌ی قلعه‌ها و خندقهایشان از خود محافظت به عمل آورند. اما آن‌ها در خندقها 
افتادند و به خارهای سه گوشه مواجه شدند و مسلمانان نیز مدام آن‌ها را دنبال می کردند و 
شمشیرهایشان را بر سر و كردن آن‌ها می‌انداختند» تا اينكه هزاران سرباز پارسی در خندقها افتاد 


و قعقاع نیز توانست که فیروزان را دنبال کند و او را از پای درآورد و بعد از اين نبرد جانانه 


مسلمانان توانستند وارد نهاوند شوند و از آن‌جا به همدان حركت نمايند و بعد از آن برای فتح 
ساير شهرهاى فارسى بدون مقاومت راهى ميدان شدند» زيرا يارسها بعد از جنگ نهاوند سپاهی 
برای دفاع نیافتند» يس مسلمانان تمامى شهرهاى فارسى را به دست آوردند. از اينرو جنگ 
نهاوند به عنوان فتح الفتوح قلمداد شد . 


-١‏ متمركز ساختن لشكر اسلام و جلوكيرى از اجتماع سياه دشمن 

با توجه به اينكه عمر#ه تنها به اين اكتفا نكرد كه به فرماندهان خود در كوفه و بصره دستور 
دهد تا مسلمانان را در جزيره جمع كند و آن‌ها را برای پیکار با فارسها مهيا سازد. بلكه به 
نماینده‌ی خود در اهواز و ساير شهرهای پارسی‌تبار دستور داد که از تجمع دشمن جل وگیری به 
عمل آورند. از این‌رو سلمی بن قين» حرمله بن مریطه» زر بن کلیب. اسود بن ربیعه و افراد 
دیگری را مأمور ساخت که از مرزهای ميان فارسها و اهواز نگهبانی نمایند و از پیوستن فارسها 
به سياه گرد آمده در نهاوند ممانعت به عمل آورند. به همين صورت اين فرماندهان توانستند که 
از رساندن کمک به سياه گرد آمده در نهاوند جل وكيرى کنند " 


۲- انتخاب فرمانده بعدی در صورت به شهادت رسیدن فرمانده‌ی فعلی 
همچنانکه پیامبر هه در جنگ مؤته اين نقشه را پیمود و زيد بن حارثه را به عنوان فرمانده 
قرار داد و فرمود اگر وی به شهادت رسيد جعفر بن ابی‌طالب فرمانده می‌شود و بعد از او 
عبدالله بن رواحه فرمانده‌ی لشکر را به عهده می گیرد. عمرك نیز در روز نهاوند نعمان را 
به عنوان فرمانده انتخاب کرد و فرمان داد که اگر نعمان به شهادت رسید حذیفه بن یمان 
و بعد از وی نعیم بن مقرن فرمانده‌ی لشکر می‌باشد. 

گفتنی است که نعمان همانند فرمانده‌ای کارآمد نقشه‌ریزی نمود و از چند طرف 


مهارت خود را ارائه داد: 


۱- الفن العسكري الاسلامي ص(؛ ۲۹). 
؟- هان: ص (۲۹4). 


1سا 
أ- كسب اطلاعات قبل از شروع جنگ 
نعمان در بيست و اندى كليومتر مانده به نهاوند به طليحه بن خويلد اسدی» عمرو بن 
ابى سلمى عنزى و عمرو بن معدى كرب دستور داد به طرف نهاوند بروند و از فاصله‌ی 
ميان خود و دشمن اطلاعاتى را جمع نمايند» اين سه نفر مدت شبانه‌روزی حركت كردند 
و سپس با اين خبر بر گشتند كه هيج مانعى ميان آن‌ها و دشمنشان وجود ندارد. 


ب- عمليات گمراه کننده 

عملیات گمراه‌سازی در نهاوند یکی از زیباترین نقشه‌های نظامی سيان مناسبی است 
كه در جنگهای قدیم و جدید نظیری برای آن وجود ندارد. آن‌گاه که مسلمانان از ورود 
به قلعه نا اميد شدند و توسط خندق و خارهای سه‌گانه و تیراندازان ماهر از ورود آنان 
جلو گیری به عمل می‌آمد. مسلمانان در پی نقشه‌ای بر آمدند که بتوانند دشمن را از قلعه 
بیرون آورند و در میدانی گسترده با آن‌ها به پیکار برآیند» که در نهایت به پیروزی 


مسلمانان انجامید و سياه دشمن را از پای در آوردند . 


ت - انتخاب لحظه‌ی حمله 

کتابهای تاريخ در مورد صبر و حوصله‌ی نعمان بن مقرن برای انتخاب لحظه‌ی حمله 
بسیار نوشته‌انده زیرا نعمان می‌خواست لحظه‌ای را انتخاب کند که پیامبر 8ة آن‌را 
می‌پسندید. ایشان بعد از زوال و خسته شدن سياه دشمن و وزیدن باد را به عنوان بهترین 
لحظه‌ی حمله به دشمن معرفی می‌نماید. 

ضمناً لازم به یادآوری است که فرمانددى سياه اسلام نعمان بن مقرن به شهادت رسید و 
وقتی خبر شهادت او را به اميرالمؤمنين رساندند» عمر گفت: (إِنَا لله وانا إليه راجعون) و به 
شدت گریست و نام دیگر شهدا را جویا شد افرادی را برای او نام بردند که آن‌ها را 
نمی‌شناخت. گفت: عمر چه کاره است که آن‌ها را بشناسد» مهم اين است که خدا آن‌ها را 


می‌شناسد و خدا آن‌ها را در راه خويش گرامی داشته است و به شناختن عمر جه نیازی دارند " 


۱- الفن العسكري الاسلامي ص (۰۲۹۵ 595). 
۲- البداية والنهاية (۱۱۳/۷). 


آنچه قابل ذكر است اينكه مسلمانان در ميان غنايم نهاوند دو كيسه ير از جواهر ويزه 
كسرى يافتند فرمانده لشكر حذيفهكه آنها را توسط سائب بن اقرع نزد عمر فرستاد. 
هنگامی كه سائب آنها را به عمر رساند. عمر به او گفت: آنها را در بيت المال بگذار و به 

و فرداى همان روز در کله‌ی سحر اميرالمؤمنين با یک حالتى از خوف و نگرانی؛ 
سائب را از کوفه به مدینه فرا خواند" و با حالتی از رعب و هراس به او گفت: امشب در 
خواب ملائکه‌ی عذاب خدا را دیدم» که مرا بسوی آن صندوق در حالیکه آتش از آن‌ها 
زبانه می کشید» بردند و مرا تهدید می کردند که با همین جمره‌های آتش ترا داغ می کنیم 
و من هم فریاد می کشیدم که مرا مهلت دهید تعهد می كنم که تمام طلای اين صندوقها را 
در بين مسلمانان توزیع نمایم و از هول و هراس و ترس آن‌ها از خواب بیدار شدم. 

آنگاه. امي الموفتية به سائب. گفت: آن‌ها زا یکو و بفروش پرسان و وه انرا بر 
مسلمانان تقسیم کن. سائب نيز در بازار کوفه آن‌ها را به مزايده گذاشت. 

خداوند از تو راضی باد ای عمر! براستی که از روش پیامبرت تبعیت نمودی و به 
اسلام و مسلمانان عزت بخشیدی. خداوندا! ما را بر راهى قرار ده که از آنان پیروی کنیم 
و از بدعت بپرهیزیم . 

بعد از نبرد نهاوند فرماندهان استان‌های همدان اصفهان و طبرستان به پیش فرمانده‌ی 
سلمانان شتافتند و از او طلب صلح نمودند و با آن‌ها قرارداد صلح امضا شد . 


۱- البداية واللهاية (۱۱/۷). 
۲- إتمام الوفاء صس(۸٩).‏ 
ون إتمام الوفاء ص (۰۹۹ ۰ 1 


ميحث جهارم 
ييشروى در سرزمين فارس 


يس از پیروزی سياه اسلام در نهاوند» مسلمانان با كسب اجازه از عمر در سراسر بلاد فارس 
پیشروی کردند» مسلمانان بعد از نهاوند شهر اصفهان را فتح کردند» اما بعد از جنگی شديد ميان 
آن‌ها و وقوع مسايل زیادی؛ عبدالله بن عبدالله امان‌نامه را برای آن‌ها نوشت و قرارداد صلح را با 
هم امضا کردند» و سی نفر از آنها به كرمان فرار كردند و با مسلمانان صلح ننمودند و در سال 


١‏ ه ابوموسى شهرهای قم و كاشان را فتح كرد و سهيل بن عدى نيز شهر كرمان را فتح نمود. 


نخست: فتح همدان در سال ۲۲ ه 
بیان شد كه مسلمانان بعد از فتح نهاوند شهرهای حلوان و همدان را فتح کردند» اما چیزی 
نگذشت که اهل همدان پیمان را نقض کردند و قرار داد صلحی که با قعقاع بن عمرو بسته 
بودند پایمال نمودند از این‌رو عمر# به نعيم بن مقرن نوشت که به طرف همدان حرکت کند» 
نعيم نیز طبق فرمان عمر# به طرف همدان مسیر خود را پیمود و آن ديار را محاصره نمود. اهل 
همدان خواهان صلح شدند و نعيم نيز يس از قبول قرار داد صلح همراه با دوازده هزار مسلمان 
وارد شهر شد در حالی كه دیلمیان و ساکنان آذربایجان و ری در مکانی بين همدان و قزوین 
با سياه عظیمی برای رویارویی با مسلمانان تجمع نموده بودند. نعیم بن مقرن که فرمانده‌ی سپاه 
اسلام بود به مقابله با آنان پرداخت و جنگ سختی بين طرفین درگرفت که کمتر از جنگ 
نهاوند نبود. در اين جنگ تعداد زیادی از مشرکین به قتل رسیدند و پادشاه دیلم نیز کشته شد و 
سياه مشر کین با شکست مواجه شدند. از اينرو می‌توان كفت که نعیم بن مقرن از ميان مسلمانان 
نخستین کسی می‌باشد که با دیلمی‌ها جنگیده است '. 

كفتنى است که نعيم خبر تجمع آنان را به عمر#» رسانید و عمر در مدینه سخت نگران 
اين جنگ بود که ناگهان پیک با بشارت آمد كه عمر گفت: بشیری (مؤدهدهندهايى)؟ 

گفت: نه عروه. 

و چون بار دیگر پرسید: بشیر (مژده‌دهنده) بدانست و گفت: بشیرم. 


عمر كفت فرستاده‌ی نعیم؟ 


۱- ترتيب وتحذيب البداية والنهاية ص ۰۱۲۰۰ 


ا اا عمرفاروق له 
گفت: فرستاده‌ی نعيم. 
گفت: خبر جيست؟ 
كفت: بشارت فتح و ظفر و خبر رابه وى كفت. 
عمر ستايش خدا كرد و بگفت تا نامه را برای مردم بخواندند كه خدا را ستايش كردند. 
پس از آن سماكك بن مخرمه و سماكك بن عبيد و سماكك بن خرشه با فرستادكان مردم 
كوفه با خمسها بيش عمرطه آمدند و از نسبشان يرسيد كه هر سه سماک» نسب خويش بكفتند. 
عمر گفت: خدايتان مبارک بدارد. خدايا اسلام را به وسیله‌ی آن‌ها رفعت بده و آن‌ها را به 
اسلام تأیید كن '. 


دوم: فتح ری در سال ۲۲ ه 

سپس نعیم بن مقرن» يزيد بن قيس همدانی را را به عنوان فرماندار همدان گذاشت و خود به 
همراه لشکر اسلام راهی شهر ری شد. در آن‌جا با جمع زیادی از مشرکین روبرو شد و در 
کناره‌های كوه ری جنگ سختی ميان آنان رخ داد و در نهایت سياه مشر کین با شكست مواجه 
شدند و يس از نبردی شدید و کشتن جمع زیادی از کافران و به دست آوردن غنایم هنگفت؛ 
در نهایت با ابوالفرخان ملقب به زینبی قرار داد صلح را امضا کردند و امان‌نامه را از نعيم گرفتند. 


سوم: فتح قومیس و گرگان 

بعد از رسیدن مژده‌ی فتح ری و خمس آن به دست اميرالمؤمنين» عمره به نعيم نوشت که 
برادرش سويد بن مقرن را به سوی قومیس بفرستد. سويد در آن‌جا با مقاومتی روبرو نشد و شهر 
به صورت مسالمت آمیز فتح گردید و به مردم گرگان و مازندران و شهرهای مجاور پیام صلح 


فرستاد و براساس پرداخت جزیه تسلیم شدند . 


۱- تاريخ الطبري (۱۳۹/۵). 
۲- تاريخ الطبري (۰۱۳۰/۵ ۱۳۷). 
۳- تمذيب البداية والنهاية ص ۰۱۲۱ 


جهارم: فتح آذربايجان 

و قرن بن نعيم يس از فتح دوباره‌ی همدان و ری» بكير بن عبدالله و سماكك بن خرشه را با 
لشكرى جهت يبشروى در آذربايجان به آن سامان فرستاد. آنها با اسفنديار فروخزاد برخورد 
كردند و يس از نبرد سختى خداوند مشركان را شكست داد و بکیر اسفنديار را اسير كرد. 
اسفنديار كفت: صلح را بيشتر دوست دارى يا جنكك؟ بكير كفت: صلح. 

گفت: يس مرا به نزد خويش نگهدار 

پس بكير» اسفنديار را پیش خود نگهداشت و شهرهاى آذربایجان را یکی پس از ديكرى 

عتبه‌ی بن فرقد نيز ناحيدى مجاور خود را فتح نموده بود. 

سپس عمر ذه نامه نوشت و اجازه داد كه به طرف باب پیش رود و بر كار خويش جانشين 
نهد. و او عتبه را بر ناحیه‌ی مفتوح خويش كمارد و پیش رفت. اسفنديار را به عتبه داد که او را 
به خويش پیوست و سماک بن خراشه را به ناحيدى مفتوح بکیر گماشت و عمركه همه‌ی 
آذربایجان را به عتبه بن فرقد داد. 

و چنان بود كه بهرام پسر فرخزاد راه عتبه بن فرقد را كرفت و با سياه خويش برای تعرض 
وى بيامد و بجنگیدند و عتبه او را شکست داد و بهرام فراری شد. 

و چون خبر هزيمت بهرام به اسفندیار رسید که به نزد مسلمانان اسیر بوده گفت: اکنون 
صلح مى شود و جنگ خاموش شد و با بکیر صلح کرد و همه پذیرفتند و آذربایجان آرام شد و 
بكير و عتبه اين را برای عمر #5 نوشتند و خمس غنایم را فرستادند و فرستادكان روانه کردند . 
و هنگامی كه فرمانداری آذرباجان به عتبه رسید نامه صلح و آشتی برای ساکنان آن 
لو تشگ 
پنجم: فتح باب در سال ۲۲ ه 
عمر بن خطاب ده به سراقه بن عمرو که ذو النور لقب داشت» نوشت که به عنوان امير لشکر 
قرار كيرد و برای نبرد راهی میدان شود سراقه نیز طبق فرمان عمرذه حرکت کرد بعد از اينكه 


۱- تاريخ الطبري (۰۱۱/۵ ۱4۲). 


۶۸۴ عمر فاروق 5ه 
پیشاهنگ لشکر (عبدالرحمن بن ربیعه) به پادشاه باب رسید (در آن هنكام شاه آنجاء شهربراز 
بود که از مردم فارس و پادشاه آن مرز بود و اصل وی از خاندان شهربراز شاه بود که او بر شام 
حمله کرده و بنی اسراییل را کشته بود) شهربراز نامه نوشت و امان خواست که پیش 
عبدالرحمن آید و او امان داد که بیامد و گفت: او به مسلمانان تمایل بيدا کرده و خير آنها را 
می‌خواهد. 

عبدالرحمان گفت: بالاتر از من مردی هست که نزديكك تو رسیده سوی او برو. و او را 
عبور داد که سوی سراقه رفت و از وی امان طلبید. سراقه نيز امان نامه نوشت و يس از آن» بکیر 
بن عبدالله و حبیب بن مسلمه و حذیفه بن اسید و سلمان بن ربیعه را به مردم کوهستان‌های 
اطراف (لان» تفلیس و موقان) ارمینیه فرستاد. بكير» موقان را فتح کرد و امان‌نامه را برای آن‌ها 
وشت 

در اين اثنا بود كه سراقه وفات كرد و عبدالرحمن بن ربيعه را به عنوان جانشين خود تعيين 
كرد. وقتی خبر مرگ سراقه و جانشينى عبدالرحمن به عمر رسيد؛ عبدالرحمن را بر مرز باب 
واگذاشت و دستور داد که به غزاى تركان رود '. 


ششم: نخستين نبرد تر کھا 
بعد از اينكه عبدالرحمن نامه‌ی عمر ظا را دریافت با سياه روان شد و از باب گذشت. شهربراز 
بدو گفت: می‌خواهی جه کنی؟ 

گفت: آهنگ قوم بلنجر دارم. 

شهربراز گفت: ما باين راضی‌ایم که اين سوی باب ما را آسوده گذارند. 

عبدالرحمن گفت: خداوند پیامبرش را به سوی ما فرستاد و بر زبان وی به ما مژده‌ی 
پیروزی داد و ما مدام پیروز خواهيم شد. 

پس با قوم ترک بجنگید و تا دويست فرسنگی از سرزمین بلنجر رفت» بار دیگر به غزا 
رفت و سالم ماند و در ايام عثمان بن عفان 4 نيز با آنها غزاها داشت . 


.)١ 15/5( تاريخ الطبري‎ -١ 
.)١ 57 تاريخ الطبري (5/ ۱4۲ إلى‎ -۲ 


هفتم: پیشروی در سرزمين خراسان 
احنف بن قيس به اميرالمؤمنين يبشنهاد تعقيب يزدكرد در سرزمين خراسان را داد و او را 
سرچشمه‌ی ناسامانيهاى آن نواحى دانست. عمر اه بيشنهاد او را يذيرفت و سياه عظيمى به 
سرکردگی احنف به آن سامان اعزام نمود. 

احنف شهر هرات را فتح كرد و صحار بن فلان عبدى را بر آن گماشت و سپس آهنگ 
مرو شاهجان نمود که یزد گرد در آن بسر می‌برد و بخشى از سپاه خود را به سرکردگی مطرف 
بن عبدالله به سوى نيشابور فرستاد وحارث بن حسان را نيز به سرخس كسيل دادء يزدكرد با 
نزديكك شدن سياه اسلام به شاهجان آن‌جا را ترک كرد و به شهر مرو الرود يناه برد» احنف 
شاهجان را فتح کرد و در آنجا اقامت گزید» ی زگرد بعد از اينكه به مروالرود رسيد به خاقان 
يادشاه تركها و يادشاه صغد و پادشاه جين نوشت که او را يارى رسانند» احنف نيز حارثه بن 
نعمان را بر شاهجان گماشت و خود به تعقيب یزد گرد يرداخت. 

گفتنی است كه مردمانى از اهل كوفه به همراه چهار فرمانده به کمک احنف آمدند» 
هنكامى كه اين خبر به دست يزدكرد رسيد راهى بلخ شد و در بلخ با هم برخورد كردند و 
احنف آن‌ها را شكست داد يزدكرد ناچار از نهر عبور نمود و بدين صورت سرزمين خراسان 
کاملا در دست احنف افتاد. ايشان در هر شهرى اميرى تعيين كرد و نتیجه‌ی كار را به 
امیرالمومنین انعکاس داد و از ایشان جهت پیشروی به آن سوی مرزهای خراسان به سمت ما 
وراء النهر اجازه خواست ولی اميرالمؤمنين موافقت نکرد. 

وقتی فرستاد گان یزد گرد پیش خاقان و غوزكك رسیدند وسیل‌ی کمک فراهم نشد تا 
فراری از نهر گذشت و سوی آن‌ها رفت و آماده شدند و خاقان به او كمكك کرد که شاهان 
کمک شاهان را تکلیف خويش می‌دانند. خاقان با سياه تركان روان شد تا اينكه به بلخ رسیدند 
و در مروالروذ مقابل احنف موضع گرفتند. احنف به همراه لشکریان اهل بصره و اهل کوفه که 
متشکل از بيست هزار مجاهد بودند» برای مقابله با آن‌ها بیرون رفت. 

گفتتی است که احنف جهت كسب اطلاعات بیرون رفته بود که ناگهان با صدایی روبرو 
شد که به دیگری می گفت: اگر امير خردمندی وجود داشته باشد» جلو اين كوه می ايستد و آن 
را يشت سرش قرار می دهد در اين صورت اين رودخانه هم به عنوان خندقی اطرافش را 
محافظت می کند و دشمن فقط از یک طرف می تواند حمله کند. 


۶۸۶ عمر فاروق طف 

احنف باز گشت و اين رأى را پسندیده بود. شبی تاريكك بود و چون صبح شد كسان را 
فراهم آورد و گفت: كرجه تعداد شما در مقابل دشمن اندكك و ساز و ب رگ شما ناچیز است 
ولی ترس و هراس به خود راه ندهید و این آيه را تلاوت نمود: 

كم ین فكة قلةٍ عَلَبَتَ فكة كبيرة یلذن الله وله مَعَ آلصبرین ©4 
[البقرة:٩۲۴۹].‏ 

«...جه بسا گروه اند ک که بر گروه افراد زياد به دستور خدا پیروز شده است و خدا با 
صابران است». 

ترکان روزها می‌جنگیدند و شبها را در مکانی دور از چشم سپاه اسلام به استراحت 
می‌پرداختند. تا اين که شبی احنف با تعدادی از باران خود در جستجوی محل استراحت آنان بر 
آمده و به طرف خاقان رفت و آن‌جا ماند و چون صبح شد سواری از ترکان با طوق خويش 
بیرون آمد و طبل زد آن گاه در جایی که بايد ایستاد و احنف بدو حمله کرد و ضربتی در ميان 
آن دوء رد و بدل شد و احنف ضربتی زد و او را کشت و چنین سرود: 

اغ قح ت أن بخضب الصَغدة أو تندقا 

إذلهماشيخابهمافلقيئ ٠‏ سيف أبي حفص الذي تبقّى 

آنگاه احنف بجاى ترک ايستاد و طوق او را كرفت» پس از آن یکی دیگر از تركان آمد 
و چنان كرد كه ترک اولى كرده بود و نزديكك احنف ايستاد که بدو حمله برد و او را از پای 
درآورد. 

پس از آن ترک سوم آمد و مانند دو ترک دیگر رفتار کرد و دورتر از جای ترک دوم 
ایستاد و احنف بدو حمله کرد و او را نیز به قتل رساند. 

آنگاه احنف سوئ اردوگاه خويش بر گشت و کس خبردار نشد و احنف براق جنگ 
آماده شد. 

رسم ترکان بر آن بود که حمله نمی کردند تا سه تن از سواران ترک مانند اين سه تن به 
نبرد كاه آیند و طبل بزنند» يس از آن که سومی می آمد حمله می‌بردند. 

در آن شب نیز ترکان يس از آمدن سوار سوم آمدند و سواران مقتول خويش را بدیدند و 
خاقان فال بد زد و گفت: اينجا دير بمانديم و اين كسان در جایی کشته شده‌اند که در آن‌جا 
كس کشته نشده» ما را در جنگ اين قوم نیکی نباشد» بايد رفت. 


مسلمانان به احنف گفتند: رأى تو درباره‌ی تعقيب تركان جيست؟ 

كفت: به جاى خويش بمانيد و با آن‌ها كار نداشته باشيد. 

گفتنی است كه احنف در اين رأى خود حق را اصابه كرده بود» زيرا يبامبر#* در مورد 
تركها فرمود: 

«اتركوا الترك ما تركوكم»'. 

«ما دام تركها شما را كارى نداشتند» شما نيز آن‌ها را كارى نداشته باشيد). 

لورد له لدي مرو بِمَيِْهمْ لم ياوا خَيراً وکتی أله الْمُؤمِينَ لقتال زان 
له قَويّا عَزِيرًا 468 [الأحزاب: ۲۵]. 

«خداوند کافران را با دلی لبريز از خشم و غم با زگردانده در حالى كه به هيج یک از 
نتائجی که در نظر داشتند نرسیده بودند. خداوند (در اين میدان) موّمنان را از جنگ بی‌نیاز 
ساخت» و خداوند نیرومند و چیره است». 

در نهایت کسری با معامله‌ای شکست خورده با زگشت و نتوانست سودی را عاید خود 
گرداند و تمامی کسانی که بدان‌ها دل بسته بود» سر راه او را خالی کردند و از او دور گشتند و 
بر سر دو راهی ماند که نمی‌دانست کدام را انتخاب نماید: 

ومن يُضْلِلٍ الله قن ند لهء سبیلا ©4 [النساء: ۸۸]. 

«هر كه را خدا گمراه کند» راهی برای او (به سوى هدایت) نخواهى یافت». 

يز د گرد س ركردان و حيران ماند و نمىدانست که چکار كند؟ و به كجا يناه ببرد؟ 
سپس امه‌ای به يادشاه جين نوشت و از او طلب يارى نمود» پادشاه جين از سفير یزد گرد 
در مورد مسلمانان و اخلاق و عبادت و جنگ آنان يرسيد. آن كاه به یزد گرد جنين نوشت: من 
مى توانم سياه عظيمى كه یک سر آن نزد تو و یک سر آن در جين باشد به كمكت بفرستم ولى 
ملتى كه تو با آن‌ها می‌جنگی اگر اراده بکنند كودها را از سر راه خود بر خواهد داشت و اگر 
من هم به کمک تو بیایم ديرى نخواهد گذشت که مرا نيز از سر راه خود برخواهند داشت» يس 


-١‏ سنن ابوداود شاره (5 »)٤۳١‏ المعجم الكبير» الطبراني. شيخ آلبانى روايت ابوداود را حسن گفته» و روايت طبرانى 


ع 
را موضوع و ساحتكّى خوانده است. 


احا ا عمرفاروق فد 

يز د كرد كه دستش از همه جا كوتاه شده بود نا اميدانه همراه خانواده و همراهان خود به 
صورت مخفيانه از شهرى به شهر دیگر منتقل می‌شد تا اين كه در زمان خلیفه‌ی سوم کشته 
شل 

و هنگامی که احنف بن قيس خبر شکست تر کان و پیروزی مسلمانان و تسلط كامل آنان 
را بر ديار فارس به عمر بن خطاب هه نوشت» ايشان بر منبر رفت و نامه‌ی احنف را قرائت نمود 
واين آيه را تلاوت كرد: 

هو لذ أَزْمَلَ وله بالهتی دی الق لیظهره. عل اي کي ولو كره 
مر کون ©4 [التوبة: 1۳۳ 

«اوست کسی که پیامبر خود را با هدایت و دين حق فرستاد تا او را بر ساير ادیان پیروز 
گرداند اگر جه مش ركان نيسندند). 

و افزود خدا را سياس مىكوييم كه وعده‌اش را تحقق بخشيد و كروه خود را پیروز 
كردانيد. بدانيد که خداوند مملكت آتش‌پرستان را نابود و جمع آنان را متفرق ساخت؛ و 
خداوند» سرزمین» اموال و فرزندان آن‌ها را به شما واكذار نمود تا ببینید شما جه رفتارى خواهید 
داشت. يس مواظب رفتارتان باشيد و دستورات خدا را ناديده نكيريد وكرنه خداوند به جاى 
شما ملت دیگری بر سر كار خواهد آورد» و افزود كه بيم دارم اگر خطرى به اين امت رسد از 
جانب شما باشد . 


هشتم: فتح استخر در سال ۲۲ هجری 

بعد از اين که علاء بن حضرمی با سياه خود استخر را فتح نموده بوده ساکنان آن ناحیه به 
سر كرد گرم فردی به نام شه رک عهد شکنی کردند. آن‌گاه عثمان بن ابی عاص» فرزند و 
برادرش حكم را با سياهى برای سر کوبی آنان فرستاد. مسلمانان و فارسيان به جان هم افتادند و 
سرانجام سياه اسلام پیروز شد و شه رک توسط حكم بن ابی‌العاص به قتل رسید . 


.)١70/5( تاريخ الطبري‎ -١ 
.)١57 »۱٦۲/١( تاريخ الطبري‎ -۲ 
.)١57/5( تاريخ الطبري‎ -۳ 


نهم: فتح فسا و داراب 
ساريه بن زیم آهنگ فسا وداراب كرد و در آن‌جا جمع زيادى از فارسيان و كردها برای مقابله با 
او آماده شده بودند» و کار مسلمانان سخت شد كه كروهى عظيم بر ضد آن‌ها فراهم آمده بودند؛ 
عمر اه در همان شب در خواب دید كه مسلمانان و دشمنان در وقتى از روز به نبرد بودند» عمر 
در خواب ديد که مسلمانان در صحرایی بودند که اگر آن‌جا می‌ماندند محاصره می‌شدند و اگر به 
کوهی که بشت سرشان بود پناه می‌بردند حمله از یک‌سو بود و پیروز خواهند شد. 

صبح روز بعد عمر# مردم را گرد آورد و به ايراد خطبه پرداخت. آن‌چه در خواب دیده 
بود برای آنان تعریف کرد و نا گهان فریاد زد: ساریه! به سوی كوه بشتاب. و خطاب به حاضران 
گفت: شاید خداوند صدای مرا به آنان برساند. ساریه نیز به سوی كوه رفت و بر دشمن پیروز 


گردید و شهر را فتح نمود . 


دهم: فتح کرمان و سبستان در سال ۲۳ ه 

سهیل بن عدی در سال ۲۳ هجری کرمان را فتح کرد » و برخی معتقد اند که عبدالله بن بدیل 
بن ورقاء خزاعی کرمان را فتح کرده است " همچنین برخی از مؤرخين نوشته‌اند که عاصم بن 
عمروء سیستان را كه منطقه‌ای دارای دشتهای پهناور بود پس از نبردی سخت فتح نمود و از 


آن‌جا به قندهار لشکر کشی کردند . 


بازدهم: فتح مکران (بلو چستان) در سال ۲۳ ه 
مکران در سال ۲۳ هجری به دست حکم بن عمرو و به کمک شهاب بن مخارق» سهیل 
بن عدی و عبدالله بن عتبان فتح گردید. همچنین مسلمانان با پادشاه سند جنگیدند و غنایم 


بی‌شماری به دست آوردند. 


۱- تاريخ الطبري ۰۱۱۸/۰ ۱3۹) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ش ۲۰۳۷: مشكاة الصابیح (۱۰۷۸/۳) ش 
4ه انظر: حذیب البداية والنهاية ص ۰۱۷۰ و آلباني سند آن را حسن خوانده است. 

۲- تحذيب البداية والنهاية ص ۱۷۱. 

۳- تمذيب البداية والنهاية ص ۱۷۱ 


۰۱۷۱ ترتیب وتحذيب البداية والنهاية ص‎ - ٤ 


حكم خبر» فتح را برای عمر#ه نوشت و با خمسها همراه صحار عبدی فرستاد. و 
چون صحار خبر و غنايم را پیش عمر برد از او درباره‌ی مكران يرسيد؟ 

گفت: ای امير موّمنان! سرزمینی است که دشت آن جبل است و آب آن وشل 
(اند کث) و میوه‌ی آن دقل (خرمایی بد) است و دشمن آن‌جا بطل (دلیر) است» خیرش 
قلیل است و شرش طويلء و بسیار در آن‌جا قلیل است و قلیل در خطر تباهی» و ماورای 
آن از این هم بدتر است. 

عمر گفت: سجع گویی يا خب ر گذار؟ 

گفت: خب رگذارم. 


آنگاه ايشان به حکم بن عمرو نوشت که از مکران به آن سو پیش روی نکند . 


دوازدهم: نبرد با كردها 
ابن جرير به سند خود از سیف از اساتیدش می‌نویسد که کردها و گروهی از فارسها تجمع 
بزرگی برای رویارویی با مسلمانان تدا رک دیده بودند. در نواحی اهواز ابو موسی با آن‌ها 
برخورد کرد ولی قبل از فتح» راهی اصفهان شد و ربیع بن زياد را به جای خود گذاشت و 
مسلمانان يس از نبرد سختی با کردهاء آن‌ها را شکست دادند و غنایم بی‌شماری به دست 
آوردند و خبر فتح با خمس غنایم را نزد عمرظه فرستادند . 

و بدین صورت. سرزمین عراق و ايران در عصر عمر بن خطا ب به پایان رسید و 
مسلمانان به اميد شکست پارسیان آن ديار در نقاط مختلفی خود را مسلح نمودند. 

براستی که فتح سرزمین مشرق به قدرت و توان طاقت‌فرسایی نیاز داشت و بايد 
مسلمانان در اين راستا تلاشهای زیادی را تقدیم دارند» زیرا اهل ايران پارسی تبار 
می‌باشند و هیچ گونه ارتباطی با عرب ندارند و از نظر زبان» جنسیت و فرهنگ با هم 
تفاوت داشتند. و احساسات قومی در ميان ایرانیها به تاریخی طولانی و فرهنگی ریشه‌دار 
باز می كشت و جنگ نيز در خاک ايران واقع می‌شد. از اين رو تسلیم كردن امپراطوری 


بزر گ و ابر قدرت آن روز با ساز و بر گ نظامی مجهز و پیشرفته و پایین آوردن يرجم 


۱- تاريخ طبری (۱۷۲/۵). 
۲- تمذيب وترتیب البداية واللهاية ص ۰۱۷۲ 


پادشاهی چند صد ساله واقعاً کار یکک مشت عرب بی‌بضاعت نبوده بلکه خداوند 
می‌خواست حکومت مردان زور گوء ستمگر و مغرور و از خدا بی‌خبر را خاتمه دهد و به 
جای آنان مردانی مؤمن» راستگو و درستکار و منصف به روی کار بیاورد؛ و اين سنت 
همیشگی و تغيبر ناپذیر الهی است. 

بنابر اين بیشتر اين مراکز ویران شدند و در عصر فاروقه و با در عصر خلافت 


عثمان له همدى آن‌ها فتح شدند '. 


۱- عصر الخلافة الراشدة ص۳۳۹ ۰ ۳. 


مهمترين درسها و پیامدهای فتح عراق و مشرق زمين 


نخست: تأثير شكرف آيات و احاديث در قلوب مجاهدین 
آيات و احادیثی كه از جهاد و فضيلت آن سخن مىكويد تأثير به سزايى در دلهاى 
مجاهدين گذاشت. خداوند در اين آيات خاطر نشان ساخته كه هر نقل و حركت مجاهد 
ويا ةد دازای اجر و پاذاش است: 

ما گن لاغل آلديئة ون عولهم من زاب أن یو عن و 
0 - لك ألم لا يصِيبهُمْ 6 E‏ 00 
د كلوق توطنا تفي الما ل و 
كا جر لحني © ولا وق َه صغیرة ولا كَبيرَة ولا 
يَهُمُ له أَحْسَّنَ ما وا يَعْمَلُونَ ©4 [التوبة: ۱۲۰- 


«درست نيست که اهل مدينه و باديهنشينان دوروبر آنان» از پیغمبر خدا جا بمانند (و 
در ركاب او به جهاد نروند» و در راه همان جيزى جان نبازند كه او در راه آن جان 
می‌بازد) و جان خود را از جان پیغمبر دوست‌تر داشته باشند. جرا كه هيج تشنگی و 
خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنان نمی‌رسد و گامی به جلو برنمی‌دارند که موجب 
خشم کافران شود و به دشمنان دستبردی نمی‌زنند (و ضرب و قتل و جرحی نمی چشانند 
ف انر و یکی می رنت یکر این كيه بواضطه انه كان نکرتشی: زا انان توشية 
می‌شود (و پاداش نیکوئی بدانان داده می‌شود). بیگمان خداوند پاداش نیکو کاران را 
(بىمزد نمی گذارد و آن را) هدر نمی‌دهد. (همچنین مجاهدان راه‌حق) هیچ خرجی خواه 
كم خواه زياد نمی کنند» و هيج سرزمينى را (در رفت و برگشت از جهاد) نمی‌سپرند؛ 
مگر اين كه (ياداش آن) برايشان نوشته می‌شود. تا (از اين راه) خداوند ياداشى نیکوتر از 
کاری كه مى كنند بديشان دهد». 

مسلمانان به خوبى مىدانستند که جهاد در راه خدا تجارتى سودمند است. خداوند 


در این خصوص فرموده است: 


020000 عمرفاروق طلله ‏ 

ها ادي اموا هل دم عل يِجَرَِ نجيكُم من غذاب اليو © تویلون 
آله وَرَسُولِهء وَتجَلهِدُونَ فى سَبِيلٍ له بِأَمْوَلِحُمْ واف ا ير حك إن 
کم تقلنون © یفیز لح ووخ دجسم جگ تخرى من يها نز 
وَمَسڪنَ طبه ق جا عدن ONS.‏ 0 ین أللّه 
تج يو كر یت © [الصف: ۱۰- ۱۳]. «ای كسانى که ايمان آورده‌اید! آيا 
شما را به تجارتی راهنمائی كنم که شما را از عذاب دردناكك رهایی می‌بخشد؟ * به خدا 
و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید؛ اين برای شما (از 
هر چیز) بهتر است اگر بدانید * (اگر چنین کنید) گناهانتان را می‌بخشد و شما را در 
باغهایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکنهای 
پاکیزه در بهشت جاویدان جای می‌دهد؛ و اين پیروزی عظیم است * و (نعمت) دیگری 
که آن را دوست دارید به شما می‌بخشد. و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است؛ و 
مؤمنان را بشارت ده (به اين پیروزی بزركك! ». 

و نیک می‌دانستند که جهاد از بازسازی مسجدالحرام و آب دادن حاجیان ثواب 
بيشترى دارد: 

جع ساي ماخ وعمارة لمجي ارام کمن ءَامَنَ باللّه وليم آلاخر 
َجهد فق سییل له لا ١‏ ند 000 وم یی © ین 
اموا ملعن میا فى سَبِيلٍ آله الم ر E‏ دج عند اله 
ولبات هم لبون یبرم رهم َة له ورضون وجتب هم فيها تیم مقي 
0 ا 01۳ أَللّهَ عِندَمْدَ جر عَطِية 48 [التوبة: -۱٩‏ ۲۲]. 

«آيا (رتبه سقايت و) آب دادن به حاجيان و تعمي ر کردن مسجدالحرام را همسان (مقام 
آن) کسی مىشماريد كه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده است و در راه خدا جهاد 
کرده است (و به جان و مال كوشيده است؟ هرگز منزلت آنان یکسان نیست و) در نزد 
خدا برابر نمی‌باشند» و خداوند مردمانی را که (به خویشتن به وسیله کفرورزیدن, و به 
دیگران به وسیله اذيّت و آزار آنان) ستم می کنند (به راه خير و صلاح دنیوی و نعمت و 
سعادت اخروی) رهنمود نمی‌سازد. کسانی که ایمان آورده‌اند و به مهاجرت پرداخته‌اند و 


در راه خدا با جان و مال (كوشيدهاند و) جهاد نموده‌اند» دارای منزلت والاتر و بز رگتری 


در پیشگاه خدایند» و آنان رستگاران و به مقصودرسندكان (و سعادتمندان دنيا و آخرت) 
می‌باشند. پرورد گارشان آنان را به رحمت خود و خوشنودی (از ایشان که بز ركترين 
نعمت است) و بهشتی مژده می‌دهد که در آن نعمتهای جاودانه دارند». 

و معتقد بودند که جهاد در هر حال رستگاری بزرگی است: 


7 
اسم 


«إقل هل تربضون ۾ نا ! إِحْدَى تیان ون ربص بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ آلا 
باب من عنیو بأَيْدِينَا فتربْضوا إلا مَعَكُم مُتَرَبَصُونَ ©4 [التوبة: ۵۲). 


«بگو: آيا درباره ما جز یکی از دو نيكى انتظار داريد: (يا پیروزی و غنيمت در دنياء و 
يا شهادت و بهشت در آخرت). ولى ما درباره شما چشم به راه هستيم كه يا خداوند (در 
اين جهان يا آن جهان) به عذابى از سوى خود كرفتارتان سازد و يا (در اين جهان) با 
دست ما (مذلت و خوارى نصيبتان سازد). پس شما چشم به راه (فرمان و خواست) خدا 
باشيد و ما هم با شما در انتظاریم». 

ا ۲۳ است: 

ولا مس آلذین فتلوا في سَبِيلٍ لله توا بل یا جند رهم يركو ن © 
رجي بمآ ال نله ين تلم ورون بالذيق ل حفر بهم ین خلفهم 
وف عَلَيْهِمْ ولا هم يحْرَئُونَ @4 [آل عمران: ۱۶۹- ۱۷۰]. 

«و کسانی را که در راه خدا کشته می‌شوند» مرده مشمار» بلکه آنان زنده‌اند و بدیشان 
نزد پرورد گارشان روزی داده می‌شود (و چگونگی زندگی و نوع خوراك ایشان را خدا 
می‌داند و بس ). آنان شادمانند از آن‌چه خداوند به فضل و کرم خود بدیشان داده است» و 
خوشحالند به خاطر کسانی که بعد از آنان مانده‌اند (و هنوز در راه خدا می‌رزمند و به فوز 
شهادت نائل نشده‌اند و) بدیشان نپیوسته‌اند. (شادی و سرور آنان از اين بابت است که 
پیروزی يا شهادت در انتظار هم کیشان ایشان است و مقامات برجسته آنان را در آن جهان 
مى بينند» و می‌دانند) اين که ترس و هراسی بر ایشان نیست و آنان اندوهگین نخواهند شد. 
(چه نه مکروهی بر سر راه آنان در سرای باقی است» و نه بر کاری که در سرای فانی 
کرده‌اند و دارائی و عزیزانی را که ترک گفته‌اند» پشیمانند)». 

آن‌ها به والا بودن هدفی که به خاطر آن مبارزه می كردند» يقين داشتند: 


۶۹۶ عمر فاروق لف 


صر صت 


(هتیتیل فى سيل تین درون وه یا الاجر و ون بل فى سَبِيلٍ 
نه فيفل أَوْ یب ب قسف ویب زا عَظِمَا © وتا لحم لا لوق فى سَبيل لله 
والمستضعیین من ألرَجَالٍ وَآليَسَاءِوَالْولَدنٍ آلذِينَ يَقُولُونَ رن أَخْرِجَْا ین هذ لْمَرْية 
لطّالِم لها وََجْعَل لتا ين لَدْنكَ وی وَأَجْعَل آتا ِن نك نَصِيرًا © ین اموا 
إِنَّ كَيّدَ ألشَّيّطن ان ضعیمّا 48 [النساء: ۷۴- ۷۶]. 

ما که ی دنيا را به آخرت فروخته‌اند» بايد در راه خدا پیکار کنند! و آن 
كس که در راه خدا پیکار کند» و کشته شود يا پیروز گردد» پاداش بزرگی به او خواهیم 
داد # چرا در راه خداء و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) 
تضعیف شده‌اند» پیکار نمی کنید؟! همان افراد (ستمدیده‌ای) که می گویند: پرورد گارا! ما 
را از این شهر (مکه» که اهلش ستمگرند» بیرون ببر! و از طرف خود برای ما سرپرستی 
قرار ده! و از جانب خود. يار و یاوری برای ما تعيين فرما #۱ کسانی که ایمان دارند. در 
راه خدا پیکار می کنند؛ و آنها که کافرند» در راه طاغوت [- بت و افراد طغیانگر. پس 
شما با ياران شیطان» پیکار كنيد! (و از آنها نهراسید ازیرا که نقشه شیطان» (همانند 
قدرتش) ضعیف است». 

علاوه بر این آیات گفتارهایی از رسول خدا نیز در وصف جهاد بیان شده است که 
باعث تشویق مسلمانان برای جان فشانی در راه خدا می‌شد. از جمله آن روایتی که از 
ابوسعید خدرى ذه روایت شده که وقتی از رسول خدا وا پرسیدند: کدام انسان افضل 
است؟ فرمود: 

(مؤمن مجاهد بنفسه وماله)". 

«جهاد در راه خدا با جان و مال». 

ودر توضیح درجات مجاهدین پیامبر ظا فرمود: 

(إن في الجنة مائة درجة آعدها الله للمحاهدین في سبیل الله ما بين الدرجتین كما بين السماء 
والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الجنة)'. 


۱- البخاري شاره (۲۷۸۲). 


«خداوند در بهشت يكصد طبقه براى مجاهدين مهيا كرده كه حد فاصل هر كدام از 
آنها به اندازه فاصله‌ی زمين و آسمان است و افزود كه هركاه از خداء بهشت می‌طلبید» 
بهشت فردوس را كه بالاترين طبقه‌ی بهشت است بطلبید». 

همچنین در مورد کسی که در راه خدا بیرون می‌شود. فرمود: 

(انتدب الله لمن خرج في سبيله لا خرجه إلا یمان بي وتصديق برسلي أن آرجعه با نال من آجر 
أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق تى على أمتي ما قعدثٌ حَلْفَ سرة ولودد ددثٌ أني أقتل في سبيل 
الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل)". 

«خداوند وعده كرده است كه هر كس در راه خدا با ايمان و يقين بيرون شود اگر 
زنده بماند او را با پاداش و غنيمت بركرداند و اگر بميرد او را وارد بهشت سازد. و اگر 
بيم آن نمىرفت كه برای امت من سخت خواهد گذشت از هيج جنگی عقب نمی‌ماندم و 
دوست دارم در راه خدا كشته شوم و دوباره زنده و كشته شوم و باز زنده و كشته شوم). 

همجنين فرمود: (ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من 
شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة)". 

«هيج كس (از اهل بهشت) آرزو نمی كند به دنيا بركردد مگر شهيد كه دوست دارد 
به دنيا ب ركردد و ده‌ها بار در راه خدا كشته شود به خاطر ياداشى كه به شهيد داده 
می شود). 

آری! این آیات و احادیث» خواب راحت از چشمان ناوا ماسر عله گرفته بود 
آن‌ها با تأثر از اين نصوصء همواره در ميادين جهاد به سر می‌بردند حتی وقتی به سن 
کهولت می‌رسیدند و به آنان گفته می‌شد شما معذور هستید. می گفتند: سوره‌ی توبه ما را 


برای بازماندن از جهاد نمی گذارد و می‌ترسیم در زمره‌ی منافقان در آییم . 


۱- البخاري شاره (۲۷۹۰). 

۲- مسلم (۱4۹۷/۳). 

۳- البخاري شاره (۲۸۱۱۷). 

6 - الجهاد في سبیل الله: قادري .)١ 4 5/١(‏ 


۶۹۸ عمر فاروق ذل 
دوم: بيامدهاى جهاد در راه خداوند 

صحابه و تابعين در عصر خلفاى راشدین» جهاد در راه خدا را یکی از كارهاى حياتى 
برای بقای اسلام و امت اسلامی مىدانستند و با اين نگرش و انگیزه دست به فتوحات در 
سرزمين عراق» شام و مصر و شمال آفريقا زدند. و اين عمل آنان پیامدهایی را به دنبال 
داشت. از جمله اينكه: به امت اسلامى اين امتياز را بخشيد كه شایستگی رهبرى جامعهدى 
بشرى را دارا می‌باشد» قدرت و نيروى كفر را نابود ساخت و رعب و هراس را به دل 
آن‌ها انداخت» صداقت و راست بودن دعوت برای همگان روشن شد و اين قضيه باعث 
شد كه مردم گروه گروه و دسته دسته به اسلام دررآیند» در نتيجه مسلمانان با عزت روبرو 
شدند و کفار ذلیل و نابود گشتند و صف مسلمانان در مقابل دشمنانشان متحد و 
بکیارچگی را به دست آوردند و مردم جهان از نور» رحمت و انصاف دين اسلام 


برخوردار شدند . 


سوم: سنتهای الهی در فتوحات عراق و کشورهای مشرق زمين 
پژوهشگر از مطالعه‌ی فتوحات عراق و کشورهای مشرق زمین به پاره‌ای از سنتهای الهی 
در ميان جامعه» ملتها و دولتها دست می‌یابد. که از جمله‌ی آن‌ها موارد زیر می‌باشد: 


-١‏ سنت خدا در اسباب و مسببات 


خداوند می‌فرماید: «وَأعِدُوا هم ما انتظفثم من قرو وین رَبَاطِ یل تبون به. 
عَدُوَ اله وَعَدَْكُمْ وءاخرین من ذونهم لا تلنوتهم له يَْلَمُّهُم ما نغفواً ین سىء 
فى سَبِيلٍ لته وف لیم ونم لا مُظْلَمُونَ @4 [لافال: ۶۰]. 

«برای (مبارزه با) آنان تا آن‌جا که می‌توانید نيروى (مادى و معنوى) و (از جمله) 
اسبهاى ورزيده آماده سازیده تا بدان (آمادگی و ساز و بركك جنگی) دشمن خدا و 
وعم را وس ان هک ی ی ادر ی انا 
نمی‌شناسید و خدا آنان را می‌شناسد. هر آن‌چه را در راه خدا (از جمله تجهیزات جنگی و 


۱- هان: (۱۱/۲ إلى 4۸۲). 


تقويت بنيه دفاعى و نظامى اسلامى) صرف كنيد پاداش آن به تمام و كمال به شما داده 
مى شود و هيج گونه ستمى نمى بينيدا. 
فاروق#ه در عصر خلافت خويش اين آيه را تطبيق نمود و از اسبابهاى مادى و 


معنوى بهره گرفت. 


۲- سنت خدا در تدافع و درگیری بين حق و باطل 
خداوند می‌فرماید: لا نم اللو لحاس بَعْضَهُم بِبَعْضِ َمْسَدّت ۳ وَلَكنّ له 
ذُو فَضْلٍ عل آلعلیین ©4 [البقرة: ۲۵۱]. 

«و اگر خداوند برخى از مردم را به وسيله برخى ديكر دفع نکند؛ فساد زمين را فرا 
می گیرد» ولى خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد». 

اين قانون در تمامى فتوحات به طور عام تحقق پیدا كرد و سنت تدافع از مهمترين 
سنتهای الهى در جهان هستى و ميان مخلوقات الهى می‌باشد» و همجنين از مهمترين 
سنتهایی می‌باشد که امت اسلامى از آن بهره‌مند می‌شوند» از اينرو مسلمانان طبق اين 
سنت عمل کردند» زيرا می‌دانستند كه تحقق بخشيدن به دين نيازمند تصميماتى است که 
آن‌را بردارد و بازوهايى او را به حركت درآورد و قلبهايى بدان مهر ورزد و اعصابی بدان 
ارتباط بيدا کند. خلاصه اينكه به تلاش و کوشش بشری نیاز دارد» زیرا اين سنتی الهی 
است كه آنرا در دنيا تثبيت نموده است '. 


۳- سنت خدا در فتنه و ابتلا 


ل رم ل ع 31 
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خداوند 0 لآم یتشم أن َحلوا انه عت تا لذین خَلَوَا من 
قبل مهم E E‏ لول وین منوا مد مى 
ضر الله ار نَصرَ الله قَريبٌ @) [البقرة: ۲۱۴]. 

و عي E‏ 
كسانى رسيده است که پیش از شما د رگذشته‌اند؟ (شما كه هنوز جنين رنجها و دردهائى 


را نديدهايد و بايد چشم به راه تحمّل حوادث تلخ و ناكوار در راه کرد كار باشيد و بدانيد: 


۱- لقاء المؤمنين» عدنان النحوي (۱۱۷/۲). 


ا ۰ حمرااروق 4 
نخست رنج سپس گنج). زيانهاى مالى و جانى (و شدائد و مشکلات. آن جنان ملتهاى 
پیشین را احاطه كرده است و) به آنان دست داده است و يريشان گشته‌اند كه پیغمبر و 
کسانی که با او ایمان آورده بوده‌اند (هم‌صدا شده و) می گفته‌اند: يس يارى خدا کی (و 
کجا) است؟! (ليكن خدا هر گز مؤمنان را فراموش ننموده است و د پس از تعلیم فداکاری 
به مؤمنان و آبدیدگی ايشان که رمز تکامل است. به وعده خود وفا کرده و بدیشان پاسخ 
گفته است که:) بیگمان باری خدا نزديكك است». 

در فتوحات عراق در حين نبرد پل ابی‌عبید به طور خاص. مسلمانان مورد ابتلای 
الهی واقع شدند» با توجه به اينكه هزاران مسلمان به شهادت رسیدند و با شکست مواجه 


شدند» سپس صفهایشان را منظم نمودند و پیروزیهای بزرگی را به‌بار آوردند» و خداوند 


می‌فرماید: 

لبون ف أمْوَلِكُمْ ونيم ولتستَُن مِنَ الذي أوثوا الب من فلکم 
وین آلذین آشرگوا دی كيرا وان تضبرواً توا َإِنَّ لک من عَزم الور ©4 [آل 
عمران: ۱۸۶]. 


لابه 0 از لحاظ مال و جان خود مورد آزمایش قرار می گیرید و حتماً از 
كسانى که پیش از شما بديشان كتاب داده شده است. و از كسانى که كفر ورزیده‌اند» 
اق و ارا قاتا ی رو اعال فالا ی ليان انا سق ا لشو كرو 
برابر آزمايش مالى و جانى) بردبارى كنيد و (از آن‌چه بايد پرهیز كرد) بپرهیزید 
(كارهاى شايسته همین است و) اين امورى است كه بايد بر انجام آن‌ها عزم را جزم كرد 
و در اجراى آن‌ها كوشيد). 

آنچه از خلال آیه‌های قرآنى ملاحظه می‌شود اينكه تأييد سنت ابتلا بر امت اسلامی 
به صورتی قاطعانه و با تأكيدى ویژه آمده است'. و اين سنت الهی در خصوص عقايد 


می‌باشد و دعوتگران بايد با مصایب روبرو شوند و اموال و جان آنان نیز مورد اذیت و 


۱- التمکین للأمة الاسلامية في ضوء القرآن الکرم ص۲۳۷. 


فتوحات در ناحیه‌ی عراق و جبهه‌ی شرقی e‏ 
آزار قرار می‌گیرند اما باید آن‌ها ضير پيشه کنند و مقاومت نمایند و عزت خود را از 


دست ند‌هند ۷ 


۴- سنت الهی در ستم و ستمگری 
GE ۰‏ 5 3 رع 3 مهو 2 و 7 - CTE‏ ام م2 وو 

خداوند می فر ما بد: دك من انباء القرء نقصهو عَليَكَ منها فایم وحصيد 0 وم 
ماو قد ساك و 2 سرف a‏ وض ا ا ا ی و 7 

7 2 ر و در IEEE SEE‏ ا ۶ و و یم مس ره 
من شىء لما جاء امر رَبك وما زادوهم غیر تثبیب © وکدلك اخذ رَبك إذا اخذ 
م 2 م مه 0 
الْقَرَى وهی طلمَهة إن أَخَدَهْدَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 463 [هود: ۱۰۰- ۱۰۲]. 

«اين از خبرهای شهرها و آباديهائى است كه ما برای تو (اى پیغمبر!) بازكو می كنيم 
(تا قوم خود را بدان‌ها يند دهی» و به يارى خدا اطمينان حاصل كنى). برخى از اين شهرها 
و آباديها هنوز بريا و برجايند (و آثارى از آن‌ها مانده و درس عبرت همگانند) و برخى 
درویده (و از ميان رفته‌اند همانند کشتزار درو شده). ما بدانان ستم نکردیم (و بيهوده 
نابودشان ننمودیم) و بلکه خودشان (با کفر و فساد و پرستش بتها و غیره) بر خویشتن ستم 
روا داشتند» و معبودهائی را که بغیر از خدا می‌پرستیدند و به فریاد می‌خواندند» کمترین 
سودی بدانان نرساندند و هیچ گونه کمکی نتوانستند بدیشان بنمایند (و مثلاً آنان را از 
هلاک و نابودی برهانند) بدآن‌گاه كه فرمان (هلاک ایشان از سوی) پرورد گارت صادر 
گردید و جز بر هلاک و زیانشان نیفزودند (و تنها مايه بدبختی و نابودی ايشان شدند و 
بس ). عقاب پرورد گار تو اين چنین است (که درباره قوم نوح و عاد و ثمود و مدین و 
غيره كذشت) ه ركاه كه (بر اثر كفر و فساد اهالى) شهرها و آباديهائى را عقاب كند كه 
ستمكار باشند. به راستى عقاب خدا دردناك و سخت است». 

سنت الهی در خصوص نابود سازی امتهاى ستمگر یک سنت كلى می‌باشد. اينكك 
دولت فارس با توجه به اينكه نسبت به بندكان ستم روا داشته و از منهج الهى رويى برتافته 
است» سنت خداوند در مورد آن‌ها به اجرا درمی آید و خداوند مسلمانان را بر آن‌ها مسلط 


۱- تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمکین: صلأبي ص" 45. 
۲- السنن الإلحية في الأمم والجماعات والأفراد ص۱۱۹ إلى .١7١‏ 


كلا 020303030303000 عمرقاروق 4# 
۵- سنت الهى در خوش گذرانی و خوش گذرانان 
خداوند می‌فرماید: وإ رذن أن نهلك قري متا منرفیها ققسفوً يها قح عَلَيْهَا 
ول قَدَمَّمَتَهَا تَدَمِيرًا ©4 (الاسراء: ۱۶]. 

« و هنگامی که بخواهيم شهر و دیاری را هلاک کنیم» نخست اوامر خود را برای 
«مترفین» (و ثروتمندان مست شهوت) آنجاء بیان می‌داریم» و آنان در آن شهر و ديار به 
فسق و فجور می‌پردازند (و به مخالفت با دستورات الهی برمی‌خیزند؛ يس فرمان (وقوع 
عذاب) بر آن‌جا واجب و قطعی می گردد و آن‌گاه آن مکان را سخت درهم می كوبيم (و 
ساکنانش را هلاک می گردانیم)». 

یعنی: هرگاه وقت نزول عذاب یک قوم» فرا رسد ما برای متنعمان و سران آن قوم 
فرمان اطاعت صادر می کنیم؛ ولی آنان از اطاعت» سرپیچی می کنند و در نتيجه» وقوع 
عذاب نيز بر آنان قطعی می‌شود. و علت آنکه خداوند متعال متنعمان و سران مرفه را 
ذکر کرده است؛ با اينكه همه‌ی انسان‌ها مكلف به اطاعت می‌باشند؛ آن است که حاکمان 
و سران مرفه» پیشوایان فسق و ضلالت هستند و ا گر از افراد غير از ایشان گناهی سرزند» به 
تبعیت از اغوای آنان است و به همین خاطر است که اين موضوع. بیشتر متوجه حاکمان و 
سران مرفه می‌شود . 

و همین قانون در خصوص فرماندهان و پادشان فارس به اجرا در آمد. 
۶- سنت الهی در طغیان و طغیانگران 
خداوند می‌فرماید: 8إ إن رَبك آبالیزصاد © [الفجر: ۱۴]. 

«مسماً پرورد كاز تو در كميرة (مردمان و مترصد :اعمال ایشان) است». 

آیه مذ کور انذار و وعید است برای همه‌ی عصیان گران و برخی اين انذار را به کفار 
تخصیص داده‌اند و برخی نیز بر آنند که انذار بر هر دو دسته (عصیانگران و کافران) 
اطلاق دارد . 


۱- تفسیر الالوسي (4۲/۱۵). 
۲- السنن الاطية ص ۰۱۹۳ 


در تفسير قرطبی» آیه‌ی مذ کور جنين تفسير شده است: خداوند متعال در كمين تمام 
اعمال انسان است تا به واسطه‌ی اعمالشان سزا دهد . 

از اقوال مفسران در پیرامون آیات مذ کور» يبدا است که سنت خدا در طغیانگران 
نزول عذاب در دنيا بر آنان است و آن سنتى دايم و لايتغير است كه همواره دامنكير 
طغيانكران مىشود و كسى را ياراى رهايى از آن نيست؛ همجنانكه رهايى از عذاب 
آخرت نيز برای کسی مقدور نيست '. 

مسلماء آن كس از سنت لا یتغیر الهی در عذاب طغیانگران عبرت می‌گیرد که از 
خداوند متعال. خوف و خشیت داشته باشد و از عذاب وی بهراسد و بداند كه سنت الهی» 
ثابت و لایتغیر است و کسی از آن. مستثنا نیست. خداوند متعال. پس از بیان عذاب 
فرعون. جهت عبرت از آن می‌فرماید: 

ده اه ڪل یره رل 
[النازعات: ۲۵- ۲۶]. 
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«خدا او را به عذاب دنیا و آخرت گرفتار کرد. در اين (داستان موسی و فرعون» 
قرس اضر پر کی اس زاف کے کد زان کد تسا 
گفتنی است كه اين سنت الهى نيز در خصوص رهبران فارسها به اجرا در آمد. 


۷- سنت استدراج 

فتوحات عراق و كشورهاى مشرق زمين در برابر سنت استدراج سر خم کرد مرحله‌ی 
نخست آن در عصر ابوبكرصديق 4 واقع شد با توجه به اينكه فتح حيره به س رکردگی 
خالد بن ولید هه به يايان رسيد. و مرحله‌ی دوم از ابتداى ولايت ابوعبيد ثقفى به عنوان 
فرمانده‌ی لشكر عراق تا نبرد بويب می‌باشد. و مرحله‌ی سوم از لحظه‌ی فرماندهی سعد بن 
ابی‌وقاص در عراق تا قبل از واقعه‌ی نهاوند می‌باشد. و مرحله‌ی چهارم از واقعه‌ی نهاوند 
است. و مرحله‌ی پنجم همان مرحله‌ی كشو رگشایی در شهرهای عجمها می‌باشد. 


-١‏ الصدر نفسه ص۱۹۳ به نقل از تفسیر قرطبي. 
۲- السنن الافية ص٤‏ ۰۱۹ 


امت اسلامى از حركت فتوحات اسلامى اين درس را می‌آموزد كه رعايت سنت 
عمل تدریجی بسيار با اهميت است و می تواند دين الهى را در روى زمين قدرت بخشد» 
وقانون اين سنت اين است كه راه طولانيست. به همين خاطر ضرورت دارد كه عاملان 
دعوت اسلامى اين سنت را به خوبى بفهمند» زيرا برقرارى دين در عراق و ساير شهرهاى 
مشرق زمين ميان صبح و شامى به انجام نرسيد» بلكه طبق اين سنت و با اراده‌ی الهى به 


وقوع پیوست. 


۸- سنت تغيير نفوس 
خداوند می‌فرماید: ان لت لا بير ما وم حى یو ما بانشیه م6 [الرعد: ۱۱]. 
«خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد (و ايشان را از بدبختی به 
خوشبختی» از نادانی به دانائی» از ذلك به عرت» از نوکری به سروری» و ... و بالعکس 
نمی کشاند) مگر اين که آنان احوال خود را تغییر دهند». 
اصحاب در فتوحات عراق و مناطق مشرق زمین اين سنت الهی را با ملتهایی انجام 
دادند که وارد دين خداوند می‌شدند. آن‌ها مردم را طبق قوانین قرآن و سنت پیامبر با 
تربیت کردند و عقاید صحیح» افکار سالم و اخلاق نیکو را در درونشان کاشتند. 


کشت القن ور موي کا 
خداوند متعال می‌فرماید: 0 وا و يرت 
ما آز تن سفن ور السَمَاءَ عَلَيْهم مَذرارا وَجَعَلَْا هر نی من َيه 


کته بذئويهم 1 من بَعْدِهِمْ قَرْنَا 0 3 [الأنعام: ۶]. 

«آيا ندیده‌اند (و آگاهی بيدا نکرده‌اند) که پیش از ايشان چقدر از اقوام و متها را 
هلاک کرده‌ایم؟ اقوام و ملتهائی که در زمين (اسباب و ابزار) قدرت و نعمت بدیشان 
داديم» فدرت و نعمتى كه آن‌را به شما ندادهايم» و باران‌های ييايى برای آنان بارانديم و 
رودبارها در زير (منازل و كاخهاى) ايشان روان كرديم. اما (هنگامی كه سركشى و 
نافرمانى كردند و شكر نعمت به جاى نیاوردند به پاس كناهانشان) آنان را نابود ساختيم و 
اقوام و ملتهای دیگری را پ يس از ايشان يديدار كردد يم (و زمام امور را به دستشان سيرديم. 
يس از گذشتگان پند كيريد و از خواب غفلت بيدار شوید)». 


خداوند ملت فارس را بر اثر گناهانشان به هلاكت کشاند» زيرا آن‌ها مرتكب گناهان 
بزرگی همجون كفر و قرار دادن شريكك برای خداوند شده بودند» و آیه‌ی مذكور اصل 
ثابت و حقيقت تغيبر نايذيرى را اثبات می‌کند و آنء اينكه كناهان» صاحبانش را به 
هلاكت می‌رسانند و خداوند متعال است که گناهکاران را به علت گناهشان» نابود 
می‌سازد ؛ از اينرو خداوند امت اسلامى را بر يارسيان مسلط گرداند» آنكاه كه به سنت 
الهی عمل كردند و اسباب را فراهم ساختند. 


جهارم: احنف بن قيس روند تاريخ را تغيير می‌دهد 

بعد از شكست هرمزان و فتح اهواز عمر بسيار تأكيد می کرد كه مسلمانان به همین 
فتوحات بسنده كنند و بيش از اين لشكر را به كشورهاى مشرق زمين به حركت 
درنیاورند. 

عمر كفت: سواد بصره و اهواز ما را كافى است و بسيار دوست داشتم ميان ما و 
پارسی‌ها كوهى از آتش فاصله ايجاد می کرد كه نه ما به آن‌ها دست می‌يافتيم و نه آن‌ها 
به ما دست مىيافتند. و به اهل كوفه كفت: دوست داشتم ميان ما و آن‌ها كوهى از آتش 
فاصله ايجاد می کرد كه نه ما به آن‌ها دست مى يافتيم و نه آنها به ما دست می يافتند. 

و عمرك درباره اين مسأله با آن گروه گفتگو نمود» احنف خطاب به او گفت: ای 
امي رالمؤمنين! خبردار شدهام كه ما را از كشوركشايى منع كردهايد و به ما دستور دادهايد 
كه به همين بسنده نماييم» و اين در حالى است که پادشاه يارسيان زنده است و در ميان 
قوم خود مى باشدء و مادام كه پادشاهشان در ميان آن‌ها زنده باشد» آن‌ها بر عليه ما مسلح 
خواهند شد» و این واقعيتى انكار نايذير است که هركز دو يادشاه نمی‌توانند در كنار هم 
حکومت‌رانی نمايند» جز اينكه بايد یکی از آن‌ها دیگری را بيرون راند. و خود مىدانيد 
هميشه آن‌ها عليه ما لشكر كشى کرده‌اند و به دستور يادشاه براى مبارزه راهى ميدان 
شده‌اند» و اين عادت همیشگی آن‌ها است» مگر اينكه به ما دستور دهيد خود را مسلح 


نماييم تا اينكه او را از سرزمين يارس بيرون افكنيم و اين اميد يارسيان را ريشهكن نماییم . 


.7١١ السنن الإهية ص‎ -١ 
.)۱۳۰/۷( البداية والنهاية‎ -۲ 


عمره در ياسخ احنف گفت: به خدا سوكند راست می گویید و قضيه را به صورت 
واقعى براى من شرح دادى. 

از این رو عمره دستور داد كه مسلمانان در شهرهاى يارسى تبار لشك ركشى نمايند و 
رأى احنف را به اجرا درآورد و يرجم خراسان را به ايشان داد و ساير يرجمها را به 
فرماندهانى مجاهد عطا نمود و نقشه‌ی جنگ و پیشروی را برای آن‌ها طرح نمود» سپس با 
ارسال لشکرهای پی‌درپی به آن‌ها کمک می‌رساند . 


۱- مع الرعيل الأول» حب الدين ا مخطيب ص5 .١‏ 


مبحث اول: فتوحات شام 
مبحث دوم: فتح مصر و ليبيا 
مبحث سوم: مهم‌ترین درسها و فواید بجا مانده از فتح مصر 


مبحث چهارم: مهم‌ترین فواید و درسهای عبرت‌اموز در فتوحات 


عمرفاروق 
مبحث پنجم: روزهای پایانی زندگی عمر بن خطاب ذه 


ميحث اول 


فتوحات شام 


نخستين بيام عمرك به شام مربوط به خبر وفات ابوبكرصديق 4ه و انتصاب فرماندار 
جديد شام ابوعبيده بود. در آن نامه جنين آمده است: اما بعد: به اطلاع می‌رسانم كه 
جانشين رسول خداء ابوبکر وفات نموده و با زكشت همه به سوى خدا است. درود خدا بر 
ابوبکرصدیق كه مردى حق دوست» نرم خو» نيكوكار و حكيم بود. ما و همه مسلمانان 
امیدوار ياداش الهى در برابر مصيبت از دست دادن ايشان هستيم و از خداوند می‌خواهم 
كه ما را با چنگ زدن به تقوا در يناه رحمتهاى خويش جاى دهد و تا زندهايم توفيق 
اطاعت از دستورات خود را داده و پس از مرك وارد بهشت خود سازد و او بر هر چیز 
توانا است. از محاصره‌ی اهل دمشق توسط شما اطلاع يافتيم و از امروز به بعد شما 
(ابوعبيده) سريرست مسلمانان آن سامان هستيد. يس نيروهاى خود را در نواحى اطراف 
شهر حمص» دمشق و ساير شهرهاى شام يراكنده ساز و در این‌باره از رأى خود و رأى 
مسلمانانى استفاده كن كه با تو هستند. البته نبايد اين دستور من تو را وادار نمايد تا با اعزام 
همدى نيروها پایگاهت را كاملاً خالى كنى و دشمن را نسببت به خود اميدوار سازى. بلكه 
جهت ادامه‌ی محاصره بايد به قدر كافى نیرو داشته باشى» از جمله خالد بن وليد را نزد 
خود نگه‌دار كه به کمک او احتياج خواهى داشت . 

وقتى نامه عمره به ابوعبيده بن جراح ذه رسید» معاذ بن جبل #5 را طلبيد و نامه را 
با هم خواندند و نامه‌رسان به ابوعبيده گفت: اميرالمؤمنين از شما در مورد احوال مردم 
جويا شدند و درباره‌ی خالد بن وليد» يزيد بن ابی سفيان و عمرو بن عاص نيز يرسيدند که 
آن‌ها چگونه مردانى هستند؟ آيا نسبت به مسلمانان دلسوزی دارند؟ 

ابوعبيده ياسخ لازم را به او داد و جواب نامه را نيز به کمک معاذ جنين نوشت: از 
ابوعبيده و معاذ بن جبل به عمر بن خطاب. با سلام! ستايش براى خدايى كه جز او معبود 
به حقى وجود ندارد. ما تو را از آن زمان می‌شناسیم كه برای خود مىانديشيدى و به فكر 


خود بودى و اكنون ای عمر! تو ولى امر همه‌ی امت محمد از سرخ و سفيد و سياه 


۱- تاريخ دمشق (۱۲۵/۲). 


2E‏ عمر فاروق ظله 
شده‌ای. و نیک و بد و صالح و فاسق و قدرتمند وضعیف. همه در مقابل تو هستند. و هر 
كدام حقى به كردن تو دارند. پس ای عمر! مواظب خود باش و ما تو را از روزی بيم 
می‌دهیم كه همه‌ی رازهاى نهان» آشکار گردد» و پرده از هر كس و هر جيز برداشته 
می‌شود و همه در مقابل پادشاه قهار و توانایی قرار می گیرند و منتظر فبصله‌ی او می‌باشند 
و از عذابش می‌ترسند وبه رحمتهایش امیدوار می‌شوند و به ما خبر رسیده است که در 
اين امت مردانی خواهند بود كه به ظاهر دوست و در باطن دشمن هستند و ما به خدا يناه 
مى بريم كه از آنها باشيم. يس نبايد از نامه‌ی ما برداشتی غير از آنچه ما داشتهايم» داشته 
باشيد. سلام و رحمت خدا بر شما باد . 


گفتگوی خالد و ابوعبيده ميغد 

خالد بن وليده كه فرماندار سابق شام بود خبر يافت كه عمرك او را از كار بركنار و 
ابوعبيده را تعيين كرده است. بنابراين نزد ابوعبيده آمد و گفت: خدا تو را ببخشايد نامه‌ی 
اميرالمؤمنين يا ييام عزل من و روى كار آوردن تو به دستت رسيده و به من اطلاع 
نمىدهى و همچنان يشت سر من نماز می گزاری در حالى كه ما بايد از تو فرمان ببریم؟ 
ابوعبيده گفت: خدا تو را ببخشايد من می‌خواستم كه تو از زبان کسی دیگر مطلع شوى و 
از طرفى نمی‌خواستم قبل از به يايان رساندن جنگی كه آغاز كردهاى» خبرت کنم. 
می‌خواستم بعد از آن به اطلاعت برسانم و من شیفته‌ی قدرت دنيا نيستم و براى آن تلاش 
نمی کنم» جرا كه دنيا و سلطنت آن رو به نابودى و زوال است و همه‌ی ما برادران 
یکدیگر و اجرا کنندگان دستورات خدا هستیم. يس انسان از اين که برادرش فرمانده‌ی 
او باشد ضرر نخواهد کرد. بلكه کسی که مسئولیتی به عهده می گیرد بايد بداند که بیش 
از دیگران در معرض فتنه و آسیب قرار دارد» مگر کسی که خدا او را در يناه خويش 
محفوظ بدارد براستی که جنين افرادی اند کند. آن‌گاه نامه‌ی امیرالمومنین را به خالد 


تحويل داد 


.)۲۷۴/۹( فتوح الشام و تاريخ اسلامى‎ -١ 


۲- تاريخ دمشق .)١57/5(‏ 


فح شام ویو ۲ 
پاسخ نامه‌ی ابوعبیده و معاذ تخد از طرف عمر ذه 

يس از اين که نامه‌ی ابوعبیده و معاذ توسط شداد بن اوس بن ثابت» برادر زاده‌ی حسان 
بن ابت انصاری» به دست خليفه رسید و قرائت گردید» ايشان در جواب نامه‌ی آن‌ها 
چنین نوشت: حمد و ستایش بر خدایی را که معبود به حقی جز او نیست. اما بعد: من شما 
را به رعایت تقوای الهی توصیه می كنم که رضایت پرورد گار و توشه‌ی شما و انسان‌های 
آگاه در آن است و افراد ناتوان از آن بی‌بهره هستند. نامه‌ی شما به دستم رسید. شما در 
آن به گذشته‌ی من اشاره کرده و بیان داشته‌اید که شما مرا از آن زمان می‌شناسید که 
برای خود انديشيدهام و به فکر خود افتاده‌ام» جه چیزی را دریافته‌اید؟ و اين نوعی ت زکیه 
برای من از جانب شما می‌باشد. و همچنین متذ کر شده‌اید که اکنون ولی امر مسلمین 
شده‌ام ودر مقابل من انسان‌های گوناگون از قبیل نیک و بد و قوی و ضعیف قرار دارند و 
بايد عدالت را در مورد همه رعایت بکنم و جویا شده‌اید که من چگونه عمل خواهم 
کرد. بايد گفت: هیچ کاری از دست کسی ساخته نيست مگر به توفیق خداوند. و مرا به 
فرا رسیدن روز قيامت يادآور شده بودید؛ بايد كفت که جریان شب و روز يادآور اين 
قضیه می‌باشند. آن‌ها هر چیز جدید را فرسوده و هر دوری را نزديكك می‌نمایند و هر 
موعودی را يديد می‌آورند تا این که قيامت را فراهم می‌سازند. روزی را که همه‌ی 
رازهای پنهان و چیزهای پوشیده آشکار می گردد و چهره‌ها در مقابل پادشاه قهار فروتن 
می‌شوند. و مردم با زبونی و ترس از عذاب و اميد به رحمتهایش منتظر قضای او می‌باشند. 
و اما در مورد اين که شما نوشته‌اید که در اين امت مردانی خواهند بود که به ظاهر 
دوست و در باطن دشمن هستند» بايد كفت كه مربوط به زمان شما نیست بلکه اين پدیده 
در آخر الزمان اتفاق خواهد افتاد؛ زمانی كه ترسها و اميدها وابسته به مردم باشند. 

و افزود که خداوند مرا ولی امر شما قرار داده و من از او می‌خواهم که مرا در اين زمینه 
کمک و حفاظت نماید و من مردی مسلمان و بنده‌ای ضعیف هستم» مگر اين که خدا کمک 
بکند و اگر خدا نخواهد خلافت در اخلاق و رفتار من تغييرى ایجاد نخواهد کرد. 

وبزرگی از آن دا انث ويد كان رادر آن سهمی بست پس کم كويد که عمر از 
روزی که بر کرسی خلافت نشسته تغییر کرده است. و من حق را قبل از دیگران در مورد 


خویشتن اجرا می كنم و واقعیت امر را درمورد خود به شما با زگو خواهم نمود. من با هیچ 


020300000000000 عمرفاروق طلله ‏ 
كس از گفتن حقء ابا ندارم. پس هر كس حاجتى داشت يا بر او ظلمى رفته بود» به من 
مراجعه بکند. من درستكارى شما را مى يسندم و تنبيه و سرزنش شما برایم» ناكوار است. ضمناً 
آن‌چه در دست من امانت است و من شخصاً مسئول آن هستم و در دایره‌ی توان من مى باشدء 
شخصاً به انجام آن مبادرت می‌ورزم و به کسی دیگر نمی‌سپارم و آن‌چه از اين محدوده 
خارج باشد به كسانى می‌سپارم كه اهل امانت بوده و دلسوز مردم باشند. 

و اما در مورد پادشاهی دنيا و امارت آن بايد عرض كنم كه هر آن چه مى بينيك» 
نابودشدنی است و همه‌ی ما برادران يكديكريم و هر کدام از ما که امير و سرپرست 
دیگران تعيين شدء هیچ گونه ضرر دینی و دنیوی برای آنان نخواهد داشت. بلکه او خود 
بیشتر در معرض فته و آسیب قرار می كيرد مگر کسی که خدا او را در پناه خویش جای 


دهد» و آن‌ها اند کت هستند '. 


نخست: فتح دمشق 

فتوحاتی که در ديار شام و در زمان عمر بن خطاب#: نصیب مسلمانان شد» در واقع 
امتداد فتوحاتی بود که در زمان ابوبکرصدیق 4ه آغاز شده بود. چنان که يس از معر که‌ی 
یرم وک و شکست رومیها ابوعبیده بن جراح» بشیر بن کعب حمیری را به عنوان جانشین 
خود در یرم وک تعیین کرد و به او خبر رسید که نیروهای شکست خورده‌ی رومی در 
شهر فحل جمع شده‌اند واز حمص برای اهل دمشق نیروی کمکی آمده است. بنابراین 
ابوعبيده نتوانست تصمیم بگیرد که به سوی دمشق رهسپار شود يا برای فتح فحل در ديار 
اردن و ناچار به عمرفاروق نی نامه‌ای نوشت و از او در اين مورد نظرخواهی کرد. عمر نله 
در پاسخ نوشت: با شتاب به سوی دمشق بروید» چرا که دمشق پایگاه اصلی شام و مركز 
حکومت آن‌ها است و ضمناً با كروهى از سواران خود» ساکنان فحل» حمص و فلسطین 
را سرگرم كنيد واگر احياناً اينها فتح شدند که جه بهتر و اگر نه پس از فتح دمشق 
گروهی که قادر به کنترل شهر دمشق باشند در آن بمانند و تو و سایر فرماندهانت به سوی 


۱- فتوح الشام ص ۲-۹۹ ۰۱۰ 


فحل حركت كنيد و اگر آن‌را فتح كرديد تو و خالد به سوی حمص برويد. ضمناً حق 
فرماندهی هر لشكر با امير آن است تا اين كه از آن محدوده بيرون بروند . 

از اين دستورات عمر جنين نتيجه می كيريم كه ايشان نقشدى فرماندهى عمليات را 
مشخص نمود و بااين كار نوعى توازن نظامى به نيروهايش بخشيد و اهداف مورد نظر را 
اولويت بندى كرد. چنان كه هدف اصلی ايشان تسخير شهر دمشق بود» ولى از اعزام 
نيروهاى جزيى به سوى هدف دوم يعنى فحل و هدفهاى بعدى مانند حمص غافل ننشست 
و براساس همین دستور ابوعبيده#* دسته‌های كوجكك و متعددى به فرماندهى أبو أعور 
سلمى عامر بن حتمة, عمرو بن كليب و عبد عمر بن يزيد بن عامر عماره بن صعق بن 
کعب. صفى بن علية بن شامل. عمر بن حبيب بن عمرء لبدة بن عامر» بشير بن عصمة و 
عمارة بن مخشن به سوى فحل فرستاد . و خود با عمده‌ی نيروها عازم دمشق گردید و با 
هیچگونه مقاومت قابل توجهى مواجه نشد. چرا كه رومىها از ساكنان شه ركها و مناطق 
حومدى شهر دمشق تعهد كرفته بودند كه مانع رسيدن نيروهاى اسلامى به دمشق بشوند. 
ولى آن‌ها توان مقاومت در مقابل لشكر بز رگ اسلام را نداشتند و از طرفى از رفتار حكام 
رومى به ستوه آمده بودند”. بنابراين» هنگامی كه نيروهاى مسلمان به شه رک غوطه 
(نرسيده به دمشق) رسيدند» كاخها و منازل مسكونى روميان را خالى از سكنه يافتند. زيرا 
آن‌ها فرار را بر قرار ترجيح داده و به دمشق كريخته بودند. ضمناً هرقل از حمص پانصد 
سوار مجهز به سلاح جهت امداد اهل دمشق فرستاد؛ ولى اين تعداد اندكك نمى توانست 
كارى يبش ببرد جنان كه نيروهاى مسلمانى كه به رهبرى ذى الكلاع در شمال شهر دمشق 
مستقر بودند به مقابله با آنها برخاستند و يس از جنگی خونين» روميان متحمل شكست 
شدند '. ساكنان دمشق از هرقل کمک طلبيدند. او آن‌ها را به ثبات و پایداری توصيه نمود 


و برای جنگ و مقاومت آن‌ها را تشويق کرد و وعده داد كه به زودى نيروى كمكى براى 


۱- الدعوة الاسلامية في عهد أمير المؤمنين بن الخطاب ص۰۲۷ تمذيب وترتیب البداية والنهاية ص۲٠‏ . 
۲- العملیات التعرضية الدفاعية عند السلمین ص ۰۱۸۲ 

۳- امندسة العسكرية في الفتوحات الاسلامية د. قصي عبد الرژوف ص۸۸٠‏ . 

> - البداية والنهاية (۲۰/۷). 


2 عمر فاروق نله 
آنان خواهد فرستاد. گفتنی است که اين مژده‌ی هرقل باعث شد که اهل دمشق به خود 
آیند و در مقابل نیروهای اسلامی از خود دفاع نمایند . 


١‏ نیروهای طرفین 


نیروهای رومی 

- فرمانده‌ی کل نیروهای رومی: هرقل 

- امير دمشق: نسطاس بن نسطورس بود 

- فرمانده‌ی نيروهاى دمشق: مردى به نام باهان يا ورديان بود كه قبلاً در يرموك از 
جلوى مسلمانان فرار كرده بود. 

- تعداد نيروهاى رومى مستقر در دمشق شصت هزار مرد جنگجو بود و احتمال 
افزايش نيروى كمكى از حمص وجود داشت. بيست هزار نفر در دفاع و جهل هزار 
نفر در خط مقدم بودند. روميها در دژها و قلعه‌های شهر دمشق يناه برده و منتظر 
کت مان براق عولة بر مامتان دون 

- نیروهای رومی مستقر در فحل را جنگجویان حومه‌ی فحل و فراریان جنگ 
یرموک تشکیل می‌داد که روحیه‌ی خود را از دست داده و طعم شکست رویارویی با 
لشکر اسلام را چشیده بودند. 


نیروهای اسلامی 

- فرمانده‌ی کل نیروهای اسلامی: عمر بن خطاب 

- امير عملیات در بلاد شام: ابوعبیده بن جراح 

- ابوعبیده ده نفر از فرماندهان خود را با نیروهای لازم كه پیشاپیش آنان ابو اعور 


سلمی قرار داشت جهت کنترل راه‌های ورودی دمشق اعزام نمود . 


۱- امندسة العسکرية ص۱۸۸ . 
۲- امندسة العسکرية ص۱۸۸. 


فتح شام. مصر و لیبی ۷۵ 


- همچنین گروهی را به فرماندهی علقمه بن حکیم و مسروق جهت کنترل راه‌های 
ارتباطی فلسطین با دمشق اعزام نمود و بدین صورت محور تحرکات جنوب و غرب را 
تحت تسلط خويش در آورد. 

- نیروهای دیگری به فرماندهی ذی کلاع جهت کنترل راه‌های شمال دمشق فرستاد 
و ارتباط اين شهر با حمص را قطع نمود و از کمکهای رومی به اهل دمش جل وگیری به 
عمل آورد . 

- در کل تعداد نیروهای اسلامی در ديار شام حدود چهل هزار نفر بود که به هم 
پیوسته و منظم و به خاطر شکست دادن رومیان در يرموكك دارای روحیه‌ی عالی و 
پیروزمندانه بودند " 

- تعداد نیروهای اسلامی که شهر دمشق را محاصره کرده بودند بالغ بر بيست هزار 
نفر بود و نیروهای اضافه بر اين تعداد به جبهه‌ی فحل اعزام شدند تا ضمن کنترل وضعیت 
در آن‌جاء هنگام ضرورت در دسترس باشند و مورد استفاده قرار گیرند" 


۲- توصیف شهر دمشق 

دمشق شهر بزرگی بود که به نام مؤسس آن (دمشاق بن کنعان) نام گذاری شده بود. اين 
شهر در عهد هیجدهمین امپراطور مصر مدتی تحت سلطه او قرار گرفت. از اين رو 
می‌توان آن‌را از قدیمی‌ترین شهرهای تاريخ دانست. و ضمناً دمشق در آن زمان م رکز بت 
پرستی بود. اما يس از اين که دين نصاری وارد اين شهر شد. بزرگترین بتکده‌ی آن‌جا را 
به زيباترين و معروفترین کلیسا تبدیل کردند که نظیر آن به جز در انطاکیه در جای 
دیگری وجود نداشت. در جنوب دمشق سرزمینهای بلقا و در شمال آن جولان قرار دارد. 
دمشق منطقه‌ی کوهستان و دارای زمینهای کشاورزی و آب و چشمه است و از طرفی 
یکی از مراکز مهم تجاری است که عربها در آن سکونت دارند. مسلمانان به خوبی با اين 


۱- همان. 
۲- تاريخ الطبري »)۲١۸/٤(‏ المندسة العسكرية ص۱۸ 


۳ اليرموك وتحرير ديار الشام» شاکر محمود رامز ص۰۳ 5 
٤‏ - امندسة العسكرية ص٩۹‏ ۰۱۸ 


سرزمين آشنايى داشتند. چرا كه همواره تجار و باز رگانانشان به اين ديار رفت و آمد 
می کردند. شهر دمشق شهر يوشيده با قلعه‌ها و حصارها بود. ديوار سنگی محكمى با 
ارتفاع شش متر و عرض سه متر شهر را در ميان خود جاى داده بود. به ويزه بعد از جنگ 
با فارس هرقل تدابير بيشترى جهت حفاظت اين شهر به عمل آورد و سه متر به عرض 
ديوار سنگی اضافه نمود و در آن سوى ديوار گودالی به عرض سه متر حفر نمودند و در 
كنار آن نهرى جارى ساخت تا همواره گودال مرطوب و كل آلود و غير قابل عبور نگه 
دارد. بنابراين» شهر دمشق شهری نبود که به راحتی بتوان آن‌را تسخیر کرد . و اين بیانگر 
آن است که تدابیر دفاعی اهل دمشق بسیار محکم و پیشرفته بود به دلیل اين که: 

- تدابير امنیتی و دفاعی شهر دمشق با شتاب و در مدت کوتاهی اتخاذ نشده بود. بلکه 
از آن‌جا که اين شهر از موقعیت استراتژیک بالایی برخوردار بود» رومیان همواره از 
ناحیه‌ی فارس احساس خطر می کردند» طبق نقشه‌ی مهندسی و رزمی فوق العاده و با 
کمال آرامش و نظم و ترتیب. سالها پیش به اين تدابیر انديشيده و آن‌ها را با تمام 
امکاناتی اجرا ساختند که لشکر روم در دست داشت. 

این تدابیر حفاظتی در اطراف شهر دمشق بیانگر ابتکار مهندسی پیشرفته رومی بود. 
ضمناً قوای طبیعی آن سرزمین به عناصر مهندسی نظامی در تشکیل اين مجموعه کمک 
زیادی می کرد. به ویژه‌اجرای نهر در اطراف دیوار شهر و گل آلود ساختن خندق» مانع 
طبیعی محکمی بود که برای دسته‌های نظامی‌ای که قصد حمله از ناحیه‌ی شمال يا شمال 
شرق را داشتند» ایجاد مزاحمت می‌نمود. 

- و از طرفی اين تدابير» لشکر مسلمانان را وادار به عدم هجوم به شهر دمشق نمود و 
تنها پیش روی آن‌ها یک راه باقی ماند و آن محاصره‌ی شهر بود. 

- به نقل از منابع تاریخی مدت محاصره‌ی شهر دمشق هفتاد روز به طول انجامید و در 
آن از سلاحهای سنگین استفاده می‌شد ". 


۱۹۰ همان:‎ ١ 
۰۱۹۰ امندسة العسکریة:‎ -۲ 


فتح شام مصر و لیبی ۷۷ 
ابوعبيده راه دمشق را با اين نقشه در پیش گرفت: 

- فرماندهی قلب سپاه با خالد بن وليد بود. 

- سمت راست و چپ لشکر با عمرو بن عاص و خود ابوعبیده فرماندهی می‌شد. 

- عياض بن غنم فرمانده‌ی اسب سواران بود. 

- شرحبیل بن حسنه فرمانده نیروهای پیاده بود. 

و از آن‌جا که ديوار شهر دمشق دارای دروازه‌های محکمی بود که تنها راه نفوذ به 
داخل شهر بودند» مسلمانان نیروهای خود را بدین صورت تنظیم نمودند: 

- دسته خالد بن ولید در مقابل دروازه‌ی شرقی شهر. 

دسته ابوعبیده بن جراح در مقابل دروازه جابیه. 

دسته عمرو بن عاص در مقابل دروازه توما. 

دسته شرحبیل در مقابل دروازه فرادیس. 

دسته يزيد بن ابی سفیان در مقابل دروازه‌ی كوجكك شهر. 

رومیان جنين می‌پنداشتند که مسلمانان نخواهند توانست محاصره را ادامه بدهند. به 
ويه در روزهای زمستانی» غافل از اين که مسلمانان دارای باورهای راستین و محکم و 
اراده‌های فولادین بوده و در مقابل سختيها مقاومت خواهند كرد. فرمانده‌ی مسلمانان 
کلیساهای متر وک غوطه و منازل خالی فراریان آن‌جا را جهت استراحت لشکر خود 
اشغال نمود و مجاهدین اسلام به نوبت در آن‌جا به استراحت می‌پرداختند و اين 
برنامه‌ریزی به آن‌ها کمک می کرد تا مدت زیادی را به ادامه‌ی محاصره‌ی دمشق سپری 
نمايند'. 

مسلمانان به اين حد اكتفا نکردند» بلكه به کمک تاكتيكهاى مختلف رزمى تلاش 
می‌نمودند تا تدابير حفاظتى دشمن را خنثى نموده و به نحوى از آن عبور نمايند. چنان که 
خالد بن وليد مكان مناسبى را اختيار نمود كه داراى آب فراوان و راه‌های نفوذى بود و 


با نيروهاى تحت فرمان خود به تهيه نمودن ريسمان و ساختن آن به شكل نردبان يرداخت. 


۰.۱٩۲ هان:‎ 2۱ 


۸ ۰ حمرااروق له 
از قضا در همان روزها در خانه‌ی امير شهر دمشق فرزندی به دنیا آمده بود و به خالد خبر 
رسید که به همین مناسبت در فلان روز جشن بزرگی در خانه‌ی امير ب رگزار می‌شود و 
همدى مردم در آن شركت مى نما یند. 

خالد بن وليده فرصت را غنيمت شمرد و در حالى كه همه‌ی اهل شام حتى 
سربازان و نگهبانان با شركت در جشن و مشغول شدن به خورد و نوش پستها و 
مسئوليتهاى خود را به فراموشى سيرده بودند در شامكاه همان روز او و قعقاع بن عمرو و 
مذعور بن عدى با نيروهايى كه در ركاب آن‌ها بودند» دست به كار شدند و به ساير 
مسلمانان گفتند: هنگامی که از فراز ديوار صداى تكبير ما را شنيديد به کمک ما بشتابيد و 
به سوى دروازه بياييد'. آن‌گاه خالد با گروه خود به وسیله‌ی دو يلى كه با مشکیزه‌ها 
ساخته بودند از نهر عبور كرده و به ديوار رسيدند و ريسمانهاى خود را بر ديوار 
انداختند» و قعقاع و مذعور بالاى ديوار رفتند و ريسمانها را محكم به ديوار گره زدند و 
گروه زيادى به کمک ریسمان‌ها از ديوار عبور نمودند و در گوشه‌ی داخلى دروازه كرد 
آمدند و تکبیر گفتند و دروازه را به زور شمشیر باز کردند و بدین صورت لشکر اسلام 


وارد شهر دمشق كرديد'. 
مهمترين فواید. درسها و نكات عبرت آموز 


- آيا دمشق به زور فتح شد يا با صلح و آشتی؟ 

در اينباره علما اختلاف نظر دارند. بيشتر آن‌ها معتقد هستند که شهر دمشق بر اساس 
صلح فتح شده است. و بعضی می گویند: نیمی از دمشق با جنگ و نیمی دیگر با صلح 
گرفته شده است. چنان که عملکرد صحابه در تصرف نیمی از کلیسای بزركك و واگذار 
نمودن نصف دیگر به نصاری بیانگر همین مطلب می‌باشد " 


۱- امندسة العسکرية: ۱۹۲ والبداية والنهاية: (۲۰/۷). 
۲- امندسة العسکریة: ص ۰۱۹۲ 


۳- ترتیب وتحذيب البداية والنهاية: ص5 ه٥‏ . 


دفار تع ديشي 

ابن كثير می گوید: از عبارت سيف بن عمر جنين به نظر مىرسد که فتح دمشق در 
سال سيزده هجرى اتفاق افتاده در حالى كه خود سيف و ساير مورخين تصريح نمودهاند 
كه دمشق در رجب سال چهارده هجرى فتح شده است . 

خليفه بن خياط مىنويسد كه ابوعبيده شهر دمشق را در ماه‌های رجب. شعبان؛ 
رمضان و شوال تحت محاصره قرار داده و در ذى قعده با آنها قرارداد صلح را امضا 
نموده است'. به هر حال مهم اين است كه دمشق بعد از معرکه‌ی يرموكك فتح كرديده 


اس : 


- تطبيق برخى از تاكتيكهاى جنكى 

كفتنى است كه در فتح دمشق مسلمانان از تاكتيكهاى نوين و ابتكارى و فرصتهاى 
بيش آمده به بهترين وجه استفاده نمودند. چنان كه خالد بن ولید 4# با كسب اطلاعات از 
داخل قلعه و انتخاب مكان مناسب توانست از ديوار شهر و دیگر موانع عبور نموده حالت 
جنگی را از وضعيت محاصره بيرون آورده و به وضعيت حمله و تهاجم وادار سازد. لشكر 
مصريها در سال ۱۹۷۳ میلادی از اين ابتكار خالد عليه مواضع اسراييل بهره جستند و 
توانستند با بافتن ريسمانها به صورت نردبان از ديوار حائل عبور نمايند. و اين بيانكر 
ابتكار عمل مسلمانان در فتوحات می‌باشد و معركههاى جديد ما با دشمنان در واقع امتداد 
همان ابتكار و تاكتيكك پیشرفته است " 


شعرهایی که در مورد فتح دمشق سروده شد ند 
قعقاع بن عمرو چنین سرود: 
اتال دار اسل ن انرا بخالد روما وقد حملنا بصارم 


-١‏ همان: صه ه. 

۲- تاريخ خلیفه: ص۱۲۹ . 

۳- الهندسة العسكرية: ص97 .١‏ 
6 - الهندسة العسكرية ص8 .١9‏ 


تصصنا إلى الب اب الشرسقی عنوة تدان لا سل کش عاتم 
قول وقد دارت رحانا بدارهم آقیم وا هم حر الوری بالغلاصم 
فلع زأدنافي دمشق نحورهم وتدمر عضوامنها بالأباهم 


«ما جندين ماه در كنار دو شهر سليمان بن داوود اقامت كزيديم و با روميان در 
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حالی که شمشیر حمل می‌کردیم. جنكيديم و سرانجام به زور از دروازه‌ی شرقى وارد 
شدیم و همه تسلیم ما شدند و ... 


تحرکات نظامی مسلمانان بعد از فتح دمشق 

ابوعبیده ظ4 فورا بعد از فتح دمشقء خالد را به سوی بقاع فرستاد و او آن‌را فتح نمود. 
همچنین دسته‌ای از مسلمانان را به ناحیه‌ای اعزام داشت. در كنار چشمه‌ی معروف به 
میسنون با رومی‌ها برخورد کردند. فرمانده‌ی رومیان مردی به نام سنان بود. او از گردنه 
بیروت بر مسلمانان يورش برد و تعدادی از آنان را به قتل رسانید. آن چشمه بعداً به نام 
عین الشهداء معروف گردید. همچنین ابوعییده پزید بن ایی سفیان را بر دمشق گمارد. 
يزيد» دحیه بن خلیفه را به سوی «تدمر» و ابوزهراء قشیری را به سوی «بثینیه» و «حوران» 
فرستاد. ابوزهراء مناطقی که مسئولیت آن‌ها به او سپرده شده بود را بر اساس صلح با 
ساکنان آن‌ها فتح نمود. و از طرفی شرحبیل بن حسنه تمام سرزمین اردن را با زور فتح 
کرد به جز طبریه را كه ساکنان آن از در صلح وارد شدند. خالد نيز بر سرزمین بقاع پیروز 
شد اما با ساكنان بعلبک صلح نمود و با آنان عهد نامه‌ای امضا کرد. 


دوم: جربان آزاد سازی شهر فحل 

گروهی از لشکریان اسلام که برای آزادسازی فحل اعزام شده بودند به نزدیکی‌های اين 
شهر رسیدند. لشکر رومی‌ها بالغ بر یکصد هزار جنگجو به اضافه‌ی کسانی بود که از 
روستاهای مجاور و يا از فراریان جنگهای قبلی به آن‌ها ملحق شده بودند. لشکر اسلام به 
سرکردگی عمار بن مخشن به محاصره‌ی شهر فحل اقدام نمودند. رومی‌ها فرصت را 
غنیمت شمرده. دهانه‌ی دریاچه طبریه را گشودند و زمینهای خشكك اطراف شهر را زیر 


فح شام مصرولییی ا 
آب در آوردند تا از پیشروی لشكر مسلمانان به ويه سواركاران جل وكيرى به عمل 
آورند. 

فرمانده‌ی مسلمانان عمار بن مخشن نيز با توجه به نابرابری کمی دو لشکر و همچنین 
وجود مانع فوق به جای پیشروی, تداوم محاصره را ترجیح داد تا این که ابوعبیده از فتح 
دمشق فارغ شد و به آن‌ها پیوست. او با انضمام افراد خود با افراد ابو اعور سلمی نیروهای 
اسلامی را نظم داد: 

- خالد بن ولید در خط مقدم. 

-ابوعبیده در سمت راست. 

عمرو بن عاص درسمت چپ. 

ری انزو ذومانووى اهب موق 

عیاض بن غنم فرمانده‌ی نيروهاى پیاده. 

- و فرمانده‌ی كل مجموعه‌ی جنگ» شرحبيل بن حسنه تعيين شد جرا که مع ركه در 
منطقه‌ی تحت فرمان او اتفاق می‌افتاد. 

شرحبيل فرماندهى لشكر را به دست كرفت و مواضع نيروها را با نظم خاصى تعيين 
نمود و نيروهايى براى يشت جبهه در نظر كرفت و براى بسيج كردن نيروها به وقت 
ضرورت نقشه كشيد و همجنين نیروهایی به صورت آماده باش جهت رويارويى با هر 
حادثه‌ی ناگهانی مقرر كرد. به هر حال شرحبيل در بيست و چهار ساعت در آماده باش 
كامل به سر مى برد . 

مدت محاصره‌ی شهر فحل توسط مسلمانان به درازا كشيد. سرانجام روميان گمان 
بردند می توانند در یک حمله‌ی ناكهانى و شبيخون ضربه‌ی سختى بر مسلمانان وارد کنند. 
فرمانده‌ی رومىها سقلاب بن مخراق نام داشت. آن‌ها شب هنگام» یکپارچه بر مسلمانان 
حمله‌ور شدند. آن شب تا صبح و روز بعد را تا شب جنگیدند. سرانجام رومیها دوام 
نیاورده» پا به فرار گذاشتند و فرمانده‌ی آنان به قتل رسید. مسلمانان» فراریان رومی را 


تعقیب نمودند. خوشبختانه آب و گلی که آن‌ها برای عدم پیشروی مسلمانان تدا رک 


۱- العملیات الدفاعية والتعرضية عند السلمین ص۰۱۸۸. 
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ديده بودند» مانع ررك بر سر راه فرار و يا تهاجم مجدد آن‌ها كرديد و بدين صورت 
روميها متحمل شكست سنگینی شدند و مسلمانان شهر را فتح كردند. و طبق نقشه‌ی 
عملياتى متوجه اهداف بعدى خود شدند. جنان كه شرحبيل بن حسنه به اردن و عمرو بن 
عاص به فلسطين اعزام كرديدند. و خود ابوعبيده و خالد راه حمص را در بيش كرفتند و 
با لشكر بزركى از رومىها به فرماندهى «توذرا» برخورد نمودند و جنكك سختى ميان 
طرفين در كرفت و انسان‌های زيادى كشته شدند. و زمانى كه توذرا متوجه شد كه صف 
مقدم دو لشكر با هم دركير هستند» با گروه بزرگی از نيروهاى خود عازم دمشق شد تا 
مسلمانان را در دو جبهه مشغول بدارد. اما ابوعبيده به اين تاکتیکک او پی برد و خالد را به 
تعقیب وی فرستاد. و از آن‌جا كه مسلمانان پیگیر اخبار جنگ بودند بزودی در جریان 
حرکت چرخشی توذرا قرار گرفتند و يزيد بن ابی سفیان با لشکری به استقبال توذرا رفت 
و با او درگیر شد. در آن اثنا خالد بن وليد از راه رسید و از يشت سر به لشکر رومی‌ها 
حمله‌ور شد و رو زگارشان را تباه کرد و بدين صورت مسلمانان با توذرا كاملاً تسویه 
حساب کردند . 


از جمله شعرهایی که قعقاع بن عمرو در مورد روز فحل سرود 


وغداة فحل قد رأوني معلماً والخيل تنحط والبلا آطوار 
ما زالت الخيل العراب تدوسهم في يوم فحل والقتا منوار 
حتى رمين سراتهم عن أسرهم في ردة مابعدها استمرار 
يوم الرداغ فعند فحل ساعة خر الرماح عليهم مدار؟ 
ولقد أبدنا في الرداغ جموعهم طراً ونحوي تبسم الأبصار 


و باز جنين مى سرايد: 
وغداة فحل قد شهدنا مأقطاً یدسیی الکمي سلاحه في الدار 
مازلت أرميهم بقرحة كامل كر المبيح ريانة الأبسار 


۱- همان ص۱۸۹. 


فتح شام. مصر و لیبی ۷۳ 


3 وتنا حنم برس ينفي العدو إذا سما جسوار 
نح الأولى جسوا العراق بتردس والشام جساً في ذرى الأسفار 
سوم: فتح بيسان 5 طبريه 


ابوعبيده و خالد بن وليد طبق دستور عمر بن خطاب ذينه به سوی حمص رهسپار شدند و 
ابوعبيده, شرحبيل را بر اردن گمارد. شرحبيل و عمرو بن عاص با نيروهاى خود شهر 
بيسان را محاصره كردند. ساكنان شهر بيرون آمدند و ميان طرفين» جنكك سختى در 
كرفت و سرانجام ساكنان بيسان بر اساس صلح اهل دمشق مصالحه كردند و به يرداخت 
جزيه و خراج تن دادند و ابو اعور سلمى با اهل طبريه نيز رفتار مشابهى کرد . 


چهارم: مع رکه‌ی حمص در سال ١6‏ ه 

ابوعبيده ذه فراريان رومى را به سوى حمص تعقيب نمود و به محاصره‌ی آن شهر 
يرداخت. 

خالد بن وليد#ه نيز به وى پیوست و چون هوا خيلى سرد بود ساکنان شهر به اميد اين كه 
مسلمانان طاقت نخواهند آورد و از ادامه‌ی محاصره صرف نظر خواهند کرد مقاومت 
نمودند. شدت سرما به قدری بود که بر اساس نوشته‌های مؤرخين پاهای سربازان رومی 
با اين که موزه پوشیده بودند از کار می‌افتاد اما اصحاب پیامبر با اين كه کفش معمولی 
پوشیده بودند. تحمل می کردند و به هیچ کدام از آنان آسیبی نرسید. و تا پایان زمستان 
همچنان مقاومت نمودند و با فرا رسیدن فصل بهار» دایره‌ی محاصره را تنگ تر کردند. در 
آن اثنا بعضی از بزرگان روم پیشنهاد صلح دادند اما مأموران حفاظتی دولت نپذیرفتند و 
گفتند: ما چگونه صلح بنماییم در حالی که در چند قدمی پادشاه روم قرار داریم؟ 
می گویند: در یکی از روزها مسلمانان همه با هم تکبیر كفتند» صدای تکبیر آن‌ها شهر را 
به لرزه در آورد و بعضی از دیوارهای شهر فرو ريخت و با صدای تکبیر دوم بعضی از 
خانه‌ها فرو ریخت. مردم به پیشوایان خود مراجعه کردند و گفتند: مگر نمی‌بیند که جه 


۱- العملیات الدفاعية ص ۰۱٩۲‏ 


۲- ترتیب و ذیب البداية والنهاية ص ۶۱. 


روزى بر سر ما آمده است. يس جرا با اين قوم صلح نمی كنيد؟ سرانجام آن‌ها تن به 
مصالحه دادند و بر اساس قرارداد صلح» دمشق تسليم شدند كه عبارت بود از پرداخت 
جزیه و خراج و تخلیه نمودن نیمی از خانه‌های مسکونی برای مسلمانان. آن‌گاه ابوعبیده 
مژده‌ی فتوحات همراه با خمس غنايم را با عبدالّه بن مسعود به سوی عمر بن خطاب ذه 
فرستاد و خودش لشکر بزرگی از مسلمانان را با فرماندهانی همچون بلال و مقداد در 
حمص مستقر نمود و طى نامه‌ای به خلیفه نوشت که هرقل آب فرات را از جزیره قطع 
نموده و خودش گاهی آشکار و گاهی متواری می‌شود. عمرظه در جوابش نوشت که در 
آن‌جا بمان . 


پنجم: فتح قنسرین در سال ۱۵ ه 

ابوعبيده» خالد بن وليد را به سوی قنسرین" فرستاد. زمانی که خالد به آن‌جا رسید» 
ساکنان آن‌جا و نصارای عرب به او هجوم آوردند و جنگ سختی ميان طرفين در گرفت 
و افراد زیادی از دشمن به قتل رسیدند و سرانجام خالد رومی‌ها را از بين برد و 
فرمانده‌شان میناس را به قتل رسانید. اما عربها معذرت خواهی نمودند و گفتند: ما در 
ایجاد جنگ هیچ نقشی نداشته‌ایم. خالد نيز پذیرفت و آنان را مورد عفو قرار داد و وارد 
شهر شد و خطاب به ساکنان شهر گفت: اگر شما بر روی ابرها می‌زیستید. ما به کمک 
خدا به شما دست‌رسی بيدا می کردیم و بدین صورت شهر را فتح کرد و هنگامی که خبر 
فتح شهر و رشادتهای خالد ذه به عمركه رسید گفت: خدا رحمت کند ابوبکر را؛ او 
انسان‌ها را بهتر از من می‌شناخت و افزود که بر کناری خالد به خاطر شک و تردید من 


نبود» بلکه ترسیدم که مردم به او توكل نمایند . 


۱- ترتیب و تحذيب البداية والنهاية ۶۲. 
۲- تاريخ الطبري (4۲۷/4). 
۳- ترتیب و ذیب البداية والنهاية ۶۳ . 


فح شام مصرولييى 5 
ششم: جريان فتح قيساريه در سال ۱۵ ه 
در همین سال عمر ا معاويه بن ابی‌سفیان را به سوى قيساريه فرستاد' و به او نوشت: من 
امر قيساريه را به تو سيردهام يس به سوى آن رهسپار شو و از خدا کمک بخواه و اين 
دعاها را تكرار كن: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا 
فنعم المولى ونعم النصير» هيج نیرو و توانى» جز با کمک الله بلند مرتبه و بزركك نخواهد 
بود. خداوند» يروردكار مورد اعتماد و جاى اميد و دوست و مولاى ما است. او مولا و 
مدد کاری بسيار خوب است. 

معاویه حسب دستور به قیسریه رفت و آن‌را در محاصره‌ی خويش در آورد. مردم 
آن سامان چند بار با او به مقابله برخواستند و در پایان يس از یک نبرد سنگین و با جدیت 
معاویه و با تلفات زياد دشمنء خداوند آن ناحیه را به دست مسلمانان فتح کرد. معاویه 
مژده‌ی فتح و همچنین خمس غنایم را نزد امیرالممنین فرستاد . 

اما دکتر عبدالرحمان شجاع می گوید: شهرهای شام یکی بعد از دیگری توسط 
مجاهدین اسلام فتح شد. چرا كه جنگ با رومی‌ها به گونه‌ای غافلگیرانه بود که به آن‌ها 
فرصت اندیشیدن و مقاومت را نمی‌داد. بنابراین» هر یک از شهرهای بیروت. صيداء 
نابلس» حلب و انطاکیه یکی بعد از دیگری سقوط نمود و آخرین شهری كه فتح شد؛ 


قيساريه بود که معاویه بن ابی سفیان آن‌را فتح نمود و اين بعد از فتح قدس اتفاق افتاد" 


هفتم: فتح قدس در سال ۱۱ ه 

در آن زمان بر فلسطین مردی رومانی معروف به ارطبون یعنی معاون اول امپراطور حکومت 
م ىكرد. او مردی بی‌نهایت حیله گر و زرنگ و دارای لشکر بزرگی در رمله و همچنین در 
ايلياء بود " 


.)۴۳۱/۳۴( تاريخ طبرى‎ -١ 
. ٠٤ ترتيب وذیب البداية والنهاية ص۰۱۳‎ -۲ 
.۳۵ ۵ دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص‎ -۳ 


4- حروب القدس في التاريخ الاسلامي والعربي د. ياسين سويد صه”. 


۱ عمرفاروق ظله 

عمرو بن عاص 45 نامه‌ای به امير المؤمنين نوشت و از او در این‌باره نظر خواهى كرد. 
عمر 4ه در جواب» سخن معروف خود را كفت كه (قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب؛ 
فانظروا عما تنفرج) «ما زرنگ‌ترین فرد عرب را به جان زرنگ‌ترین فرد رومىانداختيم تا 
ببينيم جه می کند» . البته جنگ اجنادين دوم در سال ۱۵ ه كه در آن عمرو بن عاص ذه 
بر روميان ييروز شد. زمينه را برای فتح فلسطين مهيا نموده بود . 

و در واقع عمليات فتح قدس قبل از مع رکه‌ی اجنادين دوم آغاز شده بود. در آن 
وقت ارطبون لشكر بزركى در ایلیا و رمله تدا رک ديده و فاصله‌ی رمله تا قدس هجده 
فرسخ بود. هدف او از انتشار لشكريانش اين بود كه از يبشروى لشكر اسلام به فرماندهى 
عمرو بن عاص به سوى مهمترين شهرهاى فلسطين رمله و ايليا (قدس) جلوگیری نمايد". 
امير رومى ايليا (ارطبون) بعد از شكست در اجنادين با لشكر خود به اينجا يناه آورده بود . 

و اكنون مهمترين مراحلى كه مسلمانان در فتح قدس طى كردند به شرح زير بيان 


می و 


١‏ تاکتیک سركرم كردن دشمن 

طبق نقشه‌ی عمر بن خطاب #5 بايد رومىها را در فلسطين سر گرم نمود تا عمرو بن عاص 
در اجنادين بر آنان بيروز كردد و بعد از آن مسلمانان برای فتح قدس و دیگر شهرهاى 
شام اقدام نمايند. بنابراین به معاويه که دستور داد تا با سواران خود به قيساريه برود و 
نيروهاى آن‌جا را از امداد رسانى به نيروهايشان در مقابل عمرو مشغول بدارد. و خود 
عمرو نيز بر اساس نقشه‌ی خلیفه» گروهی را به سرکردگی علقمه بن حکیم فراسی و 
مسروق بن فلان مکی جهت سر گرم نمودن نیروهای رومی ساکن در ایلیاء اعزام نمود* و 
گروهی دیگر را به سرکردگی ابوایوب مالکی جهت مشغول ساختن نیروهای رومی 


۱- تاريخ الطبري (4۳۱/4). 

۲- حروب القدس في التاريخ الاسلامي والعربي ص ۵ ۳. 
۳- الصدر نفسه ص۰۲۵ ۳۲. 

.)4۳۲/( تاريخ الطبري‎ -٤ 

ه- حروب القدس ۳۶. 


ساكن در رمله فرستاد و پیوسته نزد آن‌ها نيروى كمكى می‌فرستاد و خود در اجنادين 
منتظر نبرد شديدى با ارطبون بود. 

بالاخره نبرد سختى آغاز شد و به قول طبری: مسلمانان و روميها وارد نبرد سختى 
شدند مانند نبرد یرم وک و افراد زیادی به قتل رسيد'. و سرانجام عمرو بن عاص ارطبون 
را شکست داد و او با نیروهای خود به سوی شهر قدس پا به فرار گذاشت تا در پشت 
دیوارها و قلعه‌های آن در امان بماند. مسلمانان نيز راه آن‌ها را به سوی شهر قدس باز 
گذاشتند تا این كه وارد شهر شدند. طبری می‌افزاید كه علقمه» مسروق» محمد بن عمرو 
و ابوایوب نیز با نیروهای تحت فرمان خود به لشکر عمرو پیوستند و همه یکپارچه به سوی 
محا ميزدق یلام فیس ا خر عق كعادو 

مسلهانان یه سر سق عمرو يق عافن شهر اا (قلس) را شد‌یدا محاضيره كزدقد 
شهر آن‌طور که واقدی می گوید: تحت تدابیر امنیتی شدید قرار داشت و با دیوارها و 
قلعه‌های محکم نگهداری می‌شد. بر روی دیوارهای شهر سلاح سنگین مانند منجنیق و 
غيره نصب شده بود و نگهبانان مجهز به سنگر و سپر» و تير و شمشیر» مراقب اوضاع 
بودند. 

هنوز سه روز از محاصره نگذشته بود كه جنگ آغاز گردید. مسلمانان به سوی 
دیوارهای شهر هجوم آوردند و رومیها آن‌ها را تیرباران کردند. مسلمانان سپرهای خود را 
در مقابل تیرهای دشمن قرار دادند و جنگ از صبح تا شام چند روز ادامه پیدا کرد تا اين 
كه در روز یازدهم ابوعبیده» خالد و عبدالرحمان فرزند ابوبکر با گروهی از سواران از راه 
رسیدند" و اين امر باعث ترس و وحشت بیشتری در دل ساکنان ایلیا گردید. به هر حال 
وضعیت محاصره‌ی شهر تا چهار ماه به طول انجامید و در اغلب روزها نبرد شدیدی بين 
طرفین در می كرفت و مسلمانان سردی شدید همراه با برف و باران را تحمل می‌نمودند " 
تا اين که رومی‌ها از ادامه‌ی مقاومت به ستوه آمدند و بز رگ آنان (صفرونیوس) به فکر 


۱- تاريخ الطبري (4۳۳/4). 
۲- حروب القدس: ۳۷. 
۳- حروب القدس ۳۸ 


:- همان. 


۷۲۸ عمر فاروق ذف 
چاره‌ای دیگر افتاد و به عمرو بن عاص نامه‌ای نوشت و او را به پایان دادن محاصره فرا 
خواند و فتح شهر را محال قلمداد کرد" 


۲- تسلیم شدن رومیها 
بز رگ رومیان به عمرو بن عاص جنين نوشت: تو دوست و همانند من هستی. جایگاه تو 
نزد قومت شبیه جایگاه من نزد قومم می‌باشد. به خدا سوگند که يس از فتح اجنادین توان 
فتح هیچ بخشی از فلسطین را نخواهی داشت. پس بهتر است ب رگردی و مغرور نشوی و 
اگر نه همانند دیگران شکست خواهی خورد ". 

عمرو در جواب نامه‌ی بز رگ رومیان خاطرنشان کرد که اين ديار به دست او سقوط 
خواهد کرد. وقتی بز رگ رومیان نامه‌ی عمرو را قرائت کرد خندید و گفت: کسی که 
بيت المقدس را فتح خواهد کرد مردی به نام عمر است نه عمرو. نامه‌رسان اين عکس 
العمل او را به عمرو بن عاص منتقل کرد. عمرو فهمید که منظور ارطبون عمر بن خطاب» 
خلیفه مسلمانان است. بنابراین فوراً پیکی به سوی اميرالمؤمنين فرستاد و او را در جریان 
سخنان ارطبون گذاشت و افزود که من اين جریان را با نبرد سختی به پایان خواهم رساند 
و شهرهای زیادی را برای تو تصاحب خواهم نمود» لطفاً اگر نظر و پیشنهادی داری از ما 
دریغ مکن. عمر بن خطاب يس از شوری و رایزنی با گروهی از مسلمانان عازم ديار شام 
شد و على بن ابی طالب را به عنوان جانشین خود بر مدینه گمارد و در مکانی به نام جابیه 
فرود آمد و سران ابلیاء نزد او رفتند و بر پرداخت جزیه صلح امضاء کردند و شهر را 
تسلیم ايشان نمودند . 


۳- روایتهای مختلف درباره‌ی فتح قدس و تحقیقی پیرامون آن 

درباره‌ی محاصره‌ی شهر قدس» طبری بیش از یک روایت نقل کرده است؛ از جمله ذ کر 
نموده که عمرو بن عاص آن‌را در محاصره‌ی خويش در آورد. و در روایت دیگری گفته 
است علت آمدن عمرتكه به شام اين بود که ابوعبیدهت» به بيت المقدس آمد. ساکنان 


١‏ همان. 


۲- تاريخ طبری (۴۳۳/۴). 
۳- هان. 


فح شام مصر و لیب 
آنجا از او خواستند كه بر اساس پیمان صلح با دیگر شهرهاى شام با آنان نيز مصالحه 
نماید» ولى به شرطى كه عمر بن خطاب 5ه شخصاً متولى ييمان صلح باشد. ابوعبيده طى 
نامه‌ای اين مطلب را به سمع خليفه رسانيد. خليفه» على 4# را جانشين خود در مدينه قرار 
داد و خود با همراهى نيروى كمكى برای رزمندكان مسلمان مستقر در شام» عازم آن ديار 
كرد يد. 

ابن اثير نيز دو روايت مشابه با روايتهاى فوق طبرى نقل كرده است'. اما واقدى 
جريان محاصره‌ی شهر قدس و مذاكره با اميرالمؤمنين را به ابوعبيده نسبت داده است. او 
می گوید: 

ابوعبيده سی و ينج هزار جنگجوی تحت رهبرى هفت نفر از فرماندهان خود» جهت 
فتح بيت المقدس اعزام نمود که عبارت بودند از: خالد بن ولید» يزيد بن ابى سفيان» 
شرحبیل بن حسنه» مرقال بن هاشم بن ابی وقاص» مسيب بن نجیه فزاری» قيس بن هبیره 
مرادی و عروه بن مهلل بن يزيد. در ركاب هر یک از اين فرماندهان ينج هزار جنگجو 
قرار داشت و آن‌ها یکی بعد از دیگری طی هفت روز اعزام شدند و خود يس از چند 
روز جنگ به آن‌ها پیوست. 

همچنین واقدی می‌نویسد که اهل ايلياء نزد ابوعبیده آمدند و به او پيشنهاد صلح 
دادند ولی مشروط به اين که متولی صلح خلیفه‌ی مسلمانان؛ عمر بن خطاب باشد. سپس 
واقدی روایت مشابهی با روایتهای طبری و ابن اثير ذکر کرده و نوشته است که ابوعبیده 
طی نامه‌ای جریان را به خلیفه نوشت و خلیفه به بيت المقدس آمد و در نزدیکی 
دیوارهای شهر با پیشوای قوم ملاقات کرد. او گفت: به خدا سوگند ما علایم اين شخص 
را به عنوان فاتح بيت المقدس در کتابهای خود خوانده‌ايم و تردیدی نداریم که او همان 


۱- حروب القدس ص ۴۰. 
۲- فتوحات الشام (۰۲۱۳/۱ ۲۲۵). 


el‏ عمرفاروق م 

سپس نزد قوم خود ب رگشت و جريان را با آنها در ميان گذاشت. آنها از محاصره 
به تنگ آمده بودند به سرعت نزد عمر بن خطاب رفتند و از او امان طلبيدند و با قرار اداى 
جزیه» صلح نمودند . 

ولى ما اين روايت واقدى را بعيد مىدانيم» زيرا زمانى كه عمرو بن عاص قدس را 
محاصره كرده بود» ساير فرماندهان مسلمان پس از نبرد یرم وک و فتح دمشق و فحلء و 
بلاد مختلف شام با كسب بيروزى و غنيمت پیش می‌رفتند. چنان كه ابوعبيده و خالد» 
مناطق حمص» حماة قنسرين و حلب را در نورديده؛ راه ساحلى شام به سوى جنوب را 
در پیش گرفتند و بر انطاکیه لاذقيه وعرقه تسلط يافتند. و از طرفى يزيد بن ابی سفيان 
بيروت تا صيدا و عسقلان تا صور را در نوردید". و اما بلاذرى در روايتى می كويد كه 
عمرو بن عاص يس از فتح رفح قدس را در محاصره‌ی خويش در آورد و ابوعبيده پس 
از فتح قنسرين و حومه در حالى به او پیوست كه شهر ايلياء يعنى بيت المقدس را محاصره 
كرده بود" و مىافزايد كه ساكنان ايلياء از ابوعبيده خواستند تا بر اساس صلحنامه ساير 
شهرهاى شام با آنان مصالحه نمايد مشروط بر اين كه خود عمر بن خطاب متولى قرارداد 
صلح باشد. ابوعبيده اين مطلب را طى نامهاى به اطلاع عمر#* رسانيد. عمر له نيز يذيرفت 
و راهى ديار شام كرديد و در جابيدى دمشق فرود آمد و بعد از آن به سوى ايلياء رفت و 
با اهل آن مصالحه نمود. واين جريان در سال ۱۷هاتفاق افتاد. بلاذری مىافزايد: در مورد 
فتح ايلياء روايت ديكرى نيز نقل شده است". البته ما ضمن ترجيح دادن روايت نخست 
طبرى مبنى بر اين كه محاصره‌ی قدس به دست عمرو بن عاص پایان يذيرفت و نه به 
دست ابوعبیده» اين مطلب را دور از واقعيت نمی‌پنداريم كه ابوعبيده در جابيدى دمشق به 
خليفه بييوندد و به عنوان فرمانده‌ی كل نيروهاى نظامى شام با ايشان در مورد فتح قدس به 
گفتگو بپردازد. چرا كه عمر بن خطاب#» ساير فرماندهان آن ناحيه را به جابيه فراخواند 
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۳۱ حروب القدس‎ eh 

۳- فتوح البلدان (۱۸۹-۱۸۸/۱). 
- همان (۱۸۹/۱). 


فتح شام. مصر و لیبی ۷۳۱ 
و در مورد فتح قدس با آنان به مشورت پرداشنت . چنان که ابوعبیده همراه با يزيد و 
شرحبیل فرماندهان بز رگ مسلمانان در اين مصالحه حضور به هم رسانید . البته در صلح 
نامه» اسم ایشان به عنوان امضاء کننده» ذکر نشده است. اما اسامی بزرگوارانی همچون 
عمرو بن عاص. معاویه و خالد بن ولید قید شده است و اين می‌تواند دلیل اين امر باشد 
که ابوعبیده فرماندهی نیروهای محاصره کننده‌ی شهر قدس را به عهده نداشته است. بلکه 


عمرو عهدددار اين مسئوليت بوده امت : 


؟- متن صلحنامه 
متن صلح نامه آن طور كه طبرى نقل كرده است جنين می‌باشد: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اين معاهده‌ای است كه بر اساس آن بنده‌ی خداء امير المؤمنين عمر بن خطاب به اهل 
ايلياء امان مالى و جانى داده است» همجنين عبادتگاه‌ها و صليب آنان و ساير ملتهايشان در 
امان خواهند بود و به خاطر دين و آیین خود مورد آزار قرار نخواهند كرفت و 
عبادتگاههای آنها تخريب نخواهند و اجبارى برای يذيرش دين در كار نخواهد بود. البته 
نبايد با آنها در ايلياء هيج فرد يهودىاى زندكى بكند و بايد اهل ايلياء همانند ساكنان 
ساير شهرها جزيه يرداخت نمايند و روميان» دزدان را از ميان خود بيرون بكنند و هر كس 
از آنها تا رسيدن به شهر و ديار خود در امنيت به سر خواهد برد و اككر خواستند در اينجا 
بمانند بايد جزيه يرداخت نمايند. و هر كس از اهل ايليا دوست دارد به روميان بييوندد مال 
و جانش تا پیوستن به آن‌ها در امان خواهد بود و اگر قبل از تاريخ جنگ در اين شهر 
افرادی از سرزمين دیگری سكونت كزيدهاند» می توانند با پرداخت جزيه همجنان در اين 
شهر بمانند و اگر نه يس بايد با روميان بيرون شوند و قبل از برداشت محصول جيزى از 


ساكنان اين شهر وصول نشود. اين نامه بر اساس عهد خدا و پیامبر و خلفاء و ساير مؤمنين 


۱- تاريخ طبرى (۴۳۱/۳۴). 
۲- حروب القدس ص ۰۱ 


۳ حروب القدس ص ۲ ؟. 


نوشته مىشود و بايد بر مفاد آن عمل شود البته به شرطى كه طرف مقابل نيز طبق 
قرارداد» جزيه يرداخت نمايد. 

گواهان بر اين عهدنامه: خالد بن وليد» عمرو بن عاصء عبدالرحمان بن عوف و 
معاويه بن ابى سفيان» نوشته شده در سال ۱۵ ها. 


مهم ترين درس‌ها و بيامدهاى اين وقابع 


الف - موضعكيرى فداكارانه واثله بن اسقع ذه 

واثله می گوید: ... من صداى باز شدن درب جابيه را شنیدم - یکی از دروازههاى شهر 
دمشق - ديدم گروه بزرگی از سواران دشمن بيرون شدند. مقدارى درنگ كردم آنكاه با 
گفتن تكبير بر آنان يورش بردم. آن‌ها گمان كردند كه از قبل محاصره شدهاند. بنابراين 
دوباره به سوی دروازه‌ی شهر با گشتند و فرمانده‌شان تسلیم شد. من با سرنیزه‌ام او را 
زخمی کردم و از مركب پایین انداختم و خود سوار بر مركبش شدم. در آن اثنا آن‌ها به 
يشت سر خود نگاه کردند و به سوی من برگشتند. من نیز با حمله به آن‌ها تعدادی را از 
پای در آوردم و خود را به خالد بن ولید رسانیدم» در آن‌جا ديدم که بزركك رومیان با 
التماس از خالد برای اهل دمشق امان می‌طلبد . 


ب - معاذ بن جبل سفیر مسلمانان نزد رومیها قبل از وقوع جنگ فحل 

پس از د رگیری‌های يراكنده ميان مسلمانان و رومیها و قبل از معر که‌ی فحلء رومی‌ها طی 
پیامی از مسلمانان خواستند تا مردی را جهت مذاکره نزد آنان بفرستد. ابوعبید هه بنا به 
درخواست رومی‌هاء معاذ بن جبل#ه را نزد آنان فرستاد. رومی‌ها برای استقبال سفیر 
مسلمانان تشریفات ویژه‌ای تدا رک دیدند و فرشهای گران‌قيمت يهن کردند و سلاحهای 
بی‌شماری گرد آوردند تا سفیر مسلمانان را مرعوب قدرت و شیفته‌ی تزیینات خود 
سازند. اما معاذ بن جبل #5 به دلیل تواضع و تقوایی که داشت به اين تدار کات و تشریفات 
هیچ توجهی نکرد و در حالی که زمام اسب خود را در دست داشت با كمال خونسردی و 


۱- تاريخ طبری (۴۳۶/۴). 
۲- سير أعلام النبلاء (۳۸۷-۳۸/۳) التاریخ الاسلامي (۳۱۹/۱۰). 


فتح شام. مصر و لیبی ۷۳۳ 
وقار پیش می‌رفت و از سپردن اسب خود به نگهبانان و از نشستن روی مبلها خودداری 
کرد و گفت: من بر اين فرشها و جایگاهی که ضعیفان شما به آن دسترسی ندارند» 
نمی‌نشینم و بر زمين نشست و گفت: من بنده‌ای از بندگان خدا هستم و بر فرش خدا 
می‌نشینم و خود را در استفاده از مال بر برادران خود شایسته‌تر نمی‌دانم . معاذ با رومیان به 
مذاکره پرداخت. آن‌ها در مورد اسلام از او پرسیدند و او پاسخ داد. سپس در مورد عیسی 
از او سوال کردند. معاذ اين آيه را تلاوت کرد: 
«إِنَّ مت عیتی عند الله كتكل ادم لد من راب ثم قال لهء کن فیکون 43 
[آل عمران: .]۵٩‏ 

«مسأله (آفرینش) عیسی برای خداء همچون مسأله (آفرینش) آدم است که او را از 
خاک بیافرید» سپس بدو گفت: يديد آی! و (بی‌درنگ) يديد آمد». 


و آن‌ها را به روشنی در جریان خواسته‌ی مسلمانان قرار داد و اين آيه را تلاوت 


انا زین اموأ قیلو دی یلوتم ین الکّار ولیجدواً فيڪ عِلْظة 
وَأَعْلَمُوَا ناه لَه م لين ©4 [التوبة: ۱۲۳]. 

الم o‏ 
ببینند و بدانيد که خداوند با پرهیز گاران است». 

روميان گفتند: پیروزی مسلمانان بر ايرانيان» به خاطر م رگ يادشاه ايران بود» ولى 
چون پادشاه ما زنده و داراى لشکری قوی می‌باشد» شما پیروز نخواهيد شد. معاذ گفت: 
اگر پادشاه شما هرقل است» پادشاه ما خدا است و فردی از ميان خودمان سر کرده‌ی ما 
است. اگر امیر ما طبق کتاب خدا و سنت رسول داع داوری کند از او حرف شنوی 
می كنيم و در غير اين صورت او را از کار برکنار خواهیم کرد. در ميان ما و او دربان و 
مانعی وجود ندارد و او بر ما فخر نمی‌فروشد و خود را در برخورداری از بيت المال بر ما 


مستحق تر نمی بیند '. و در پاسخ به کثرت تعداد آن‌ها» اين آيه را خواند: 


۱- الاکتفاء «کلاعی) ۰۱۹۴/۳ 


- منبع سابق. 


کم ین فة قلبلةٍ عَلَبَتَ فكة كبيرة بإِأنِ آنه وله َع آلصبرین ©4 
[البقرة:۹ ۲۴ ]. 

«چه بسیارند گروههای اند کی که به فرمان خدا بر گروههای فراوانی چیره شده اند و 
خداوند با شکیبایان است». 

يس از اين که نتوانستند در روحیه‌ی والای معاذ هیچ گونه ضعف و تأثیری ایجاد 
نمایند به اصل قضیه پرداختند و به او پيشنهاد صلح دادند و گفتند: شهر بلقاء و حومه‌ی 
آن‌را به مسلمانان خواهند داد. معاذ خاطر نشان ساخت که هیچ راه دیگری جز پذیرفتن 
اسلام و یا پرداخت جزیه و یا جنگ ندارند. آن‌ها با شنیدن پاسخ معاذ سخت بر آشفتند و 
گفتند: نزد یارانت برگرد؛ به زودی دست و پاهای شما را با ریسمان خواهیم بست. معاذ 
گفت: ممکن نیست چنین اتفاقی بیفتد اما یکی از اين دو مسأله اتفاق خواهد افتاد: يا ما 
همگی به شهادت می‌رسیم و يا اينكه شما را با ذلت از اين شهر بیرون خواهیم راند. اينرا 
كفت و بركشت'. 

بدين صورت شخصيت سياسىء نظامى و دعوتگرانه‌ی معاذتله از خلال اين سفارت 
بر ملا می‌شود. او به استدلالهاى طرف مقابل كوش فرا مىدهد و بىباكانه به آنها پاسخ 
می‌دهد و كاستيهاى آنان را از جمله» برخورداری فوق العاده از بيت المال و محروم 
گذاشتن رعيت را گوشزد مىنمايد. سپس تعاليم اسلام را براى آن‌ها شرح مىدهد و آنان 
را به يذيرفتن اسلام فرا می‌خواند. همجنين در مقابل جنگ روانی و تهديدهايشان ساكت 
نمی‌نشیند» بلكه بدون پرداختن به تهديد و ارعاب لفظی» واقعيت امر و آمادكى مسلمانان 
را بیان مىدارد و بر می گردد '. 
ج - موضع كيرى عباده بن صامت 4 در فتح قيساريه 
عباده بن صامت له در محاصردى قيساريه فرمانده‌ی طرف راست لشكر مسلمانان بود. 


روزى به ايراد وعظ يرداخت و نيروهاى خود را به محاسبه نفس و توبه و استغفار فرا 


خواند و آن‌گاه به دشمن حمله نمود و تعداد زيادى از روميان را کشت» ولى نتوانست 


-١‏ منبع سابق. 
؟- الأنصار في العصر الراشدي ص۲۰۷. 


فتح شام مصر و لیبی ۷۳۵ 
اا هلف ود ره فار امن به مقر كوه ر کشت و شلد وهای عورا ریم 
به مبارزه کرد و از این که نتوانسته بودند در این حمله به هدف خود برسند» سخت اظهار 
تعجب کرد و گفت: ای اهل اسلام! من از فرماندهان قدیمی هستم که برای مدت طولانى 
باقی مانده ام و خداوند به من فرصت داد تا با شما در اين جنگ شرکت كنم به خدا 
سوگند! هيچ‌گاه ما بر گروهی از مشرکین حمله نکرده‌ايم مگر اينكه بر آنان پیروز 
شده‌ایم. يس شما را جه شده که نمی توانید بر اينها پیروز شوید؟ و افزود که من از يديد 
آمدن دو خصلت در ميان شما می‌ترسم یکی خيانت در مال غنيمت و دیگری کم رنگ 
بودن اخلاص در عمل. سپس آن‌ها را به طلب كردن صادقانه‌ی شهادت تشویق نمود و 
خاطرنشان ساخت که خودش در جنگ پیشاپیش آن‌ها خواهد بود و تا رسیدن به پیروزی 
و یا شهادت خواهد جنگید و اين بار بر نخواهد گشت . 

و هنگامی که دو لشکر روبرو شدند و آتش جنگ شعله‌ور گردید عباده از اسب 
خود پایین آمد و پیاده به مبارزه ادامه داد و چون چشم عمير بن انصاری به او افتاد» با 
فریاد اين مطلب را به كوش مسلمانان رسانید و آن‌ها را به پیروی از او فرا خواند. 
مسلمانان نيز با حماسه‌ی بیشتر به جنگ با رومیان ادامه دادند تا اين که سرانجام» دشمن 
شكست خورد '. 


د ام حكيم بنت حارث در معرکه‌ی مرج صفر 

ام حکیم» همسر عكرمه بن ابی جهل است. شوهرش در یکی از جنگهای مسلمانان در 
ديار شام شهيد شد. پس از اين كه عده‌اش پایان يافت. يزيد بن ابی سفيان و سپس خالد 
بن سعيد به او ييشنهاد ازدواج دادند. سرانجام ام حكيم به عقد خالد در آمد و هنگامی كه 
مسلمانان به «مرج صفر» رسيدند» خالد می‌خواست امحكيم را به خانه بخت ببرد. اما ام 
حكيم گفت: بگذار تا جنگ به يايان برسد. خالد گفت: من به احتمال قوى در همین 
جنگ كشته می‌شوم. سرانجام ام حكيم موافقت نمود. و خالد نزديكك پلی كه بعداً به پل 
ام حكيم شهرت يافت به حجله‌ی عروس رفت و وليمهاى ترتيب داد و همراهانش را به 


-١‏ الأنصار في العصر الراشدي. 


۲ منبع سابق. 


صرف غذا دعوت كرد. آن‌ها هنوز از سفره‌ی غذا فارغ نشده بودند كه روميان براى 
جنگ صف بستند. در آن اثنا خالد از خانه‌ی عروس بيرون شد و جنگید تا كشته شد. ام 
حكيم نيز درحالی كه آثار مواد خوشبو بر لباسهايش مشهود بود لباسهايش را به خود 
پیچید و با ستون خیمه‌ای كه در آن عروسى كرده بودند به دشمن حملهور كرديد و 
تعدادی را به قتل رسانید. و چکاچک شمشیرها در كنار نهر به كوش می‌رسید و جنگ 
سختی ميان طرفین در گرفت . 

ه- پادشاه روم با ديار شام خداحافظی می كند 

در سال ۱۵ و یا ۱۶ هجری پادشاه روم و سربازانش عقب‌نشینی کردند و ديار شام را به 
قصد روم ترك نمودند . بعد از آن هركاه هرقل برای حج به بيت المقدس می آمد» هنكام 
بركشتن می گفت: سلام بر تو ای سوریه! سلام کسی که از تو سير نشده و بر خواهد 
گشت. اما اين بار وقتی شام را ترک کرد و به منطقه «رها» رسید. از اهالی آن‌جا خواست 
تا به دنبال او به راه بیفتنده آن‌ها گفتند: ماندن ما در اینجا بهتر از همراهی با تو است و 
هنگامی که به شهر شمشاط و بر مکان بلندی رسید. رو به عقب نگاه كرد و گفت: سلام 
بر تو ای سوریه! سلام کسی که دوباره به سوی تو نخواهد آمد. سپس به راه خود ادامه 
داد تا اين که به قسطنطنیه رسید و حکومت خود را در آن‌جا مستقر کرد. آن گاه از یکی 
از سربازانش که چند روزی در دست مسلمانان اسیر بود پرسید: آن‌ها چگونه انسان‌هایی 
هستند؟ او گفت: آن‌ها راهبان شب و سواران روز هستند. از هم پیمانان خود چیزی 
نمی‌خوردند» مگر قيمت آنرا می‌پردازند. وارد مجلسی نمی‌شوند» مگر سلام می كنند و 
دشمن خود را رها نمی‌سازند تا کار او را یکسره نکرده‌اند. هرقل گفت: اگر واقعاً چنین 


است يس آن‌ها جایی را که من اکنون نشسته‌ام به تصرف خود در خواهند آورد . 


۱- الاستیعاب (4۸7/4) دور المرأة السياسي أسماء محمد ص ۰۳۱۳ 
۲- تاريخ الطبری (۴۲۸/۴). 
۳- تاريخ الطبري (؛/4۲۹). 


فتح شام مصر و لبی ۷۳ 
و خداوند شما را با اسلام عزت و سربلندی داده است 
عمر اه درحالی وارد سرزمین شام شد که سوار بر الاغی بود و ياهايش از دو طرف آن 
آویزان بودند» ابوعبيدهه با دیدن او گفت: ای امیرالممنین! اکنون بزرگان قوم به 
ملاقات شما می آیند. عمره گفت: خدا شما را به وسیله‌ی اسلام عزت و سربلندی داده و 


اگر شما عزت را در چیز دیگری بجویید خدا شما را خوار و ذلیل خواهد کرد 


ز- بخشی از سخنرانی عمره در جابیه 
عمركه در جابيه خطبه‌ای ايراد نمود و گفت: رسول خدا باش در جایگاه مشابهی که 
اكنون من ایستاده‌ام ابستاد و فرمود: 

(أحسنوا إلى صحايي ثم الذين یلونهم ثم الذين یلونهم ثم يجئٌ قوم جلف آحدهم على 
اليمين قبل أن يُسْتَحْلّف عليهاء ويشهد على الشهادة قبل أن یُستشهد. فمن أحب منكم أن ينال 
بخبوحة الجنة» فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين آبعد» ولا يخلون رجل 
بامرأة فان ثالثهیا الشيطان» ومن كان منكم تسرّه حسنته وتسوؤه سيئته فهو مؤمن)'. 

«با ياران من و كسانى كه بعد از آن‌ها مىآيند و كسانى كه بعد از آن‌ها می‌آیند به 
نیکی رفتار کنید. سپس ملتی خواهد آمد که فل از اين که از آن‌ها خواسته شود سو گند 
می‌خورند و قبل از این که از آن‌ها گواهی طلب شود گواهی می‌دهند. يس هر كس از 
شما دوست دارد. وارد بهشت شود. جماعت (مسلمانان) را ترک نکند چرا که شیطان 
همراه یک نفر است و از دو نفر مقداری دور است» و هیچ یکی از شما با زن (بیگانه‌ای) 
به خلوت نمی‌نشیند» مگر سومیآن‌ها شیطان خواهد بود. و هر كس از شما با انجام دادن 


نیکی خوشحال و با ارتکاب بدی ناراحت می‌شود پس او مؤمن است». 


اح - دنیا در همه‌ی ما دگرگونی ایجاد کرد به جز تو ای ابوعبیده! 
هنگامی که عمرتك به شام آمد از ابوعبيده#ه خواست که او را به منزل خود ببرد. ابوعبیده 
گفت: با منزل من جه کار داری» آيا می‌خواهی چشمانت را به حال من اشک آلود کنی؟ 


۱- حض الصواب .)۵٩۹۰/۲(‏ 
۲- مسند أحمد؛ (الوسوعة الحديثية) ش ۰۱۷۷ حدیث صحیحی است. 


ل ۳ حمرااروق 
عمره وقتى وارد خانه‌ی ابوعبيده شد جيزى در آن نيافت. گفت: وسايل منزلت كجا است؟ 
من كه در اينجا جز زین و یک كاسه و مشک آب جيزى نمى يابم. تو امير اين شهر هستى آيا 
غذايى نزد تو يافت می‌شود؟ ابوعبيده به سوى سبدى كه در آن‌جا گذاشته بود رفت و قطعه 
نان خشکی بيرون آورد. عمركك با دیدن اين صحنه به كريه افتاد. و گفت: ای ابوعبيده! دنيا 
جز تو همه‌ی ما را دك ركون ساخت " 

ذهبی يس از نقل اين ماجرا می گوید: به خدا س وگند! اين همان زهد خالص و واقعی 
است نه زهد کسی که چیزی در بساط ندارد . 

و در روایت هشام بن عروه به نقل از پدرش آمده است که عمرتك به شام آمد و با 
فرماندهان و بزرگان قوم ملاقات کرد و پرسید: برادرم کجا است؟ گفتند: جه کسی؟ 
فرمود: ابوعبیده. گفتند: اکنون می‌آید. آنكاه ابوعبیده سوار بر ماده شتری آمد و سلام 
كفت و با عمر#ه احوال‌پرسی نمود. سپس عمره به مردم گفت: متفرق شوید و خود 
همراه ابوعبیده به خانه ایشان رفت. در آن‌جا جز شمشیر ابوعبیده» زین و سپرش چیزی 


۳ 


ند ید . 


ط - تعلیقی بر صلح‌نامه‌ی عمرةة: با ساکنان بيت المقدس 

صلحنامه عمر اه و مطالبی که در آن درج گردید و به امضای طرفین رسید گواه بر این 
مطلب می‌باشد که اسلام دين صلح و تسامح است نه دين جبر و ستم. چنان که مسلمانان با 
نصارای بيت المقدس برخوردی انسانی نمودند که دور از انتظارشان بود. در حالی که 
عمر فاتح» می توانست هر رفتاری با آن‌ها روا دارد ولی از آن‌جا که او نماینده‌ی اسلام بود 
و اصولاً اسلا نمی‌خواهد به اجبار کسی را وادار به پذیرش دینی بکند. چنین نکرد. زیرا 
ایمان چیزی نیست که مردم به پذیرش آن مجبور گردند» بلکه ایمان از اعمال قلبها است 
و از درون قلبها فقط خدا خبر دارد نه كس دیگری. چنان که گاهی ظاهر فردی چنین 
نشان می‌دهد که مؤمن است در حالی که جنين نیست بلکه ضرر او برای اهل ایمان از 


۱- سير أعلام النبلاء (۱۷/۱). 
۲- منبع سابق. 
۳- محض الصواب (۵۸۹/۲). 


فتح شام مصر و لیبی ۷۳۹ 
ضرر کسانی که به صورت آشکار کافر و بی دين هستند. بیشتر است. بنابراین مسلمانان به 
مردم آزادی دینی کامل دادند تا بدون هیچ گونه مزاحمتی بتوانند در كنار مسلمانان به 
شعایر دینی و مذهبی خود عمل نمایند. البته به خاطر حفاظتی که از آنان به عمل مى امد 
مبلغ ناچیزی به عنوان جزیه پرداخت می کردند و دیری نمی گذشت که آن‌ها در سایه‌ی 
این زند گی آرام و همسایگی بی‌دغدغه و عدالت اسلامی به چهره‌ی زیبا و عدل گستر 
اسلام پی برده و حقایقی را در می‌یافتند که قبلا به خاطر دوری از مسلمانان ندیده و 
نشنیده بودند و در نتیجه» گروه گروه وارد دين اسلام می‌شدند. چنان که اين جریان در 
اکثر شهرهایی که توسط مسلمانان فتح شده بود اتفاق می‌افتاد . 


ی - عمره در مسجد الاقصی نماز می‌خواند 
ابوسلمه می گوید: ابوسنان از عبید بن آدم نقل می کند که عمركه از کعب پرسید: در 
کدام ناحیه مسجد اقصی نماز بخواند؟ کعب گفت: صخره را پیش روی خود قرار داده 
آن گاه همه‌ی قدس پیش روی تو قرار می كيرد. عمرظه گفت: (اگر اين کار را بکنم) به 
بهودیان مشابه شده‌ام. نه به خداء من در همان مکانی نماز می‌خوانم كه رسول خدا نماز 
خوانده است. آن‌ گاه در جای قبله مسجد استاد و نماز خواند و بعد از آن ردای خود را 
يهن کرد و به جمع آوری خاک و خاشاكك پرداخت و مردم نیز با وی همکاری کردند . 
ابن تيميه می‌گوید: مسجد الاقصی نام همه‌ی مسجد است نه آن طور که برخی 
می‌پندارند و می‌گویند: مسجد همان قسمت جلویی است که عمر آن را ساخته است. 
روزی که عمركه بيت المقدس را فتح کرد برروی صخره زباله‌های زیادی ريخته شده 
بود» چرا که نصاری به سبب توهین كردن به يهود که به سوی آن نماز می خواندند و 
مخالفت با آنان اين صخره را اهانت می کردند. عمرطه دستور به پا کسازی آن داد و از 
E‏ کوج E‏ حير اع یا كلض براق ار مت 


۱- جوله فى عصر الخلفاء الراشدین (محمد سيد وکیل). 
۲- البداية والنهاية (۷۵/۷) 


كعب گفت: يشت سر صخره. عمرظه گفت: ای فرزند زن يهودى! من در قسمت 
جلوی صخره نماز می‌خوانم چرا كه قسمت جلوی مساجد از آن ما است . 

و این یکی دیگر از موضع گیری‌های مهم و بز رگ امير المؤمنين عمر بن خطاب نف 
است که در آن عملاً نشان داد که اسلام به ساير اديان آسمانی و مقدسات آن‌ها احترام 
می گذارد. اين صخره‌ای که عمر#ه با دستان خود زباله‌های انباشته بر آن‌را بر می‌داشت» 
مکان مقدس بهودیان و قبله‌ی آن‌ها است که بر اساس اعتقاد آن‌هاء بعقوب ام از فراز 
آن با خدا سخن گفته است. 

آری» عمر 4# همان طور که با نصاری رفتاری شایسته نمود و به آن‌ها آزادی دینی 
داد و عبادتگاه‌ها و صلیب‌هایشان را در امن قرار داد با بهودیان نيز که دشمنان کینه‌جوی 
مسلمانان بودند» برخورد رأف تآميزى کرد و خاکهای صخره را جارو زد و آنرا مورد 


5 ۲ 
احترام قرار داد . 


تلاش رومی ها برای اشغال مجدد حمص 

جاسوسان به ابوعبيده#ه خبر دادند كه هرقل در ميان جمع رومىها به ايراد سخن پرداخته و 
آنها را تشويق به اشغال مجدد حمص كرده است. و اكنون جمع بزرگی از آنان رهسپار اين 
منطقه كرديدهاند. ابوعبيده نيز سران مسلمانان را كرد آورى نمود و از آنان مشورت 
خواست " معاذ بن جبل» عقب نشينى را به صلاح مسلمانان ندانست و گفت: دشمنان رومی؛ 
جيزى بالاتر از اين نمی‌خواهند كه شما شهرى را كه فتح كردهايد و سران كفر را در آن به 
قتل رسانيدهايد ترک كنيد و برويد... به خدا سوكند اگر شما يس از خروج از اين شهر 
بخواهيد مجدداً وارد آن شويد» مشقت بيشترى را بيش رو خواهيد داشت. ابوعبيده گفت: به 
خدا سوكند راست و نيكو سخن كفت " 


۱- مجموع الرسائل الكبرى (۵۷/۲). 

۲- جولة في عصر الخلفاء اراشدين ص۲۰۳ ۲۰. 
۳- الطريق إلى دمشق ص١١‏ 15)» ٤٠۹‏ . 

> - الأنصار في العصر الراشدي ص7١‏ 7. 


اما روال كارها به سمت و سوى دیگری مىرفت که در نتيجه ابوعبيده به حبيب بن 
مسلمه دستور داد تا اموالى را كه از ساكنان شهر به عنوان جزيه كرفته بودند تا در عوض 
از آن‌ها حفاظت به عمل آورندء به آن‌ها بركرداند» چرا كه اكنون توانايى حفاظت از 
آنها را نداريم. البته صلحى كه بين ما و آنها انجام شده است به قوت خود باقى است 
مگر اين كه آن‌ها بخواهند آن‌را فسخ نمايند و ما اکنون با برادران خود به جنگ دشمن 
می‌رویم اكر بر آنان پیروز شديمء به عهد و ييمان خود با شما باقى خواهيم ماند. حبيب بن 
مسلمه حسب دستور فرمانده» اموال مردم را به آن‌ها بركردانيد و آن‌چه را كه ابوعبيده 
كفته بود به اطلاع آنان رسانيد. آنها كفتند: خدا شما را دوباره به شهر ما بازكرداند و 
نفرين خدا بر روميان باد. به خدا سوكند كه آنها در جنين مواردی نه اين كه اموال ما را 
بر نمی گردانیدند» بلكه با عصبانيت بيشترى هر جه می‌توانستند از اموال ما را به زور 
تصاحب می كردند. عدل و حكومت شما از ظلم و ستم آنان برای ما خیلی بهتر و 
يسنديدهتر است '. 

از طرفى ابوعبيده#ه شبى كه فرداى آن قرار بود از حمص به سوى دمشق حركت 
کند» سفيان بن عوف را نزد عمرك#ه فرستاد و كفت: به اميرالمؤمنين سلام برسان و او را 
در جريان مسايلى كه خود بهتر مىدانى و مىبينى قرار بده و طى نامه‌ای به اميرالمؤمنين 
چنین نوشت: اما بعد: جاسوسان ما از سرزمين دشمن خبر آوردهاند كه رومىها براى 
حمله به حمص نیروی بسیار بزرگی که هیچ گاه چنین نیرویی به جایی نفرستاده‌انده 
تدا رک دیده‌اند. من يس از مشورت و تبادل نظر با مسلمانان به اين نتيجه رسیدم که شهر 
را ترک كنم و منتظر فرمان تو باشم و اکنون مردی را نزد تو می‌فرستم که كاملاً به مسایل 
اشراف دارد و مورد اعتماد است و به خدای دانا متوسل می‌شویم که او ما را کافی است 


و بهترین ‏ و کیل است ". 


نقشه ی نظامی مبتکرانه عمر كه برای کمک به آبوعبیده 
هنگامی که عمره از ماجرا اطلاع یافت» فوراً به سعد بن ابی وقاص نوشت که ابوعبیده 


۱- الطریق إلى الشام ص ۰ 2 
۲- الطریق إلى الشام ص۱ ۰4۱ تاريخ الطبري (۰۲۳/4 ۲۵). 


7 000 عمرفاروق ظله 
در احاطه‌ی دشمن به سر می‌برد» لذا يس از رسيدن نامه‌ام مردم را به فرماندهى قعقاع بن 
عمرو بسيج كن. كفتنى است که عمركه در برخى از شهرهاى اسلامى تعداد زيادى از 
اسبها را برای موارد اضطراری تدا ركك ديده بود. چنان كه تعداد چهارهزار از اين اسبها در 
کوفه نگهداری می‌شد. سعد از همین اسبها در تجهیز لشکر اعزامی به شام استفاده کرد. 
همچنین عمره به سعد نوشت که سهیل بن عدی را با گروهی برای سرکوبی اهالی 
جزیره بفرست. چرا که آن‌ها رومی‌ها را برای حمله به حمص تشویق نموده‌اند و افزود که 
اهل قرقیسیا نيز از همفکران آن‌ها هستند و نوشت که عبدالّه بن عبدالله بن عتبان را به 
سوی نصیبین بفرست و همچنین حران و رها از وجود دزدان و دشمنان پاکسازی كن و 
ولید بن عقبه و عیاض را برای سركوبى عربهای جزیره که از ربیعه و تنوخ هستند بفرست. 
و اگر جنگ و مقاومتی دیده شد. فرمانده‌ی کل عیاض بن غنم باشد. قعقاع بی درنگ با 
چهار هزار نیرو در همان روز راه حمص را در پیش گرفت. همچنین عیاض بن غنم و 
دیگر فرماندهان جزیره رهسپار مناطق خود شدند. و خود اميرالمؤمنين برای کمک به 
ابوعبیده عازم حمص شد تا اين که به جابیه رسید. 

اهل جزیره که در محاصره‌ی شهر حمص با رومی‌ها همکاری داشتند» وقتی از 
حرکت لشکر اسلام از عراق اطلاع يافتند» رومی‌ها را تنها گذاشتند و به سوی شهرها و 
به کمک برادران خود شتافتند و چون ابوعبیده متوجه اين جریان شد از خالد بن ولید در 
مورد هجوم بر رومی‌ها مشورت كرفت و او نیز موافقت کرد. آنكاه مسلمانان یکپارچه 
عليه رومی‌ها حمله کردند و جنگ سختی در گرفت. سرانجام» مسلمانان پیروز شدند و 
يس از سه روز که مع رکه به پایان رسیده بود» قعقاع بن عمرو با نیروهای کمکی کوفه از 
راه رسید و عمر بن خطاب نیز به جابیه رسید. 

ابوعبیده طی نامه‌ای امیرالمومنین را از نتیجه‌ی جنگ و همچنین رسیدن نیروهای 
کمکی کوفه بعد از اتمام جنگ مطلع ساخت. عمر 4 نیز در جواب نوشت که نیروهای 
کمکی را با خود در غنیمت. شريكك بگردانیده چرا که آن‌ها به قصد کمک با شما راهی 
اين ديار شده و باعث پراکندگی دشمنان شما شده‌اند و فرمود: خدا به اهل کوفه پاداش 


فح شام مصر و لیب 
نيكو بدهد كه هم از ديار خود حفاظت به عمل می آورند و هم به کمک شهرهای دیگر 
می‌روند . 

از ابتکار عمل عمر بن خطابه در ترسیم نقشه‌ی فوق و فراری دادن و متفرق 
ساختن دشمنان» شخصیت و نبوغ نظامی فاروق متبلور می‌شود. نخست لشکر نیرومندی 
جهت کمک به ابوعبیده اعزام می‌دارد و خود نيز با لشکری عازم حمص می‌شود که البته 
اين یک امر طبیعی بود اما آن‌چه باعث شگفتی همگان شد اين بود که فرماندهان را به 
مناطق جنگجویانی فرستاد که در كنار رومىهاء شهر حمص را محاصره کرده بودند» و 
این امر باعث متفرق شدن نیروهای دشمن و يديد آمدن شکاف در صفوف آنان گردید. 
و نقشه‌ی عمر# نتیجه‌بخش واقع شد و مسلمانان توانستند کار دشمنان خود را یکسره 
۳۹ 


فتح جزیره در سال ۱۷ ه 

قبلا كفتيم که رومیان به کمک ساکنان مناطق جزیره به شهر حمص حمله نمودند و 
ابوعبیده و مسلمانان را در محاصره‌ی خويش در آوردند و عمركه به سعد بن ابی وقاص 
نوشت که از کوفه نیروی کمکی به حمص و نیروهایی به فرماندهی عیاض بن غنم نله 
برای سر کوبی ساکنان مناطق جزیره بفرستد. هر یک از اين نیروها رهسپار مسیرهای مورد 
نظر شدند چنان كه سهیل بن عدی با نيروهايش راه «فراض» را در پیش كرفت و به «رقه» 
رسید و آن‌جا را محاصره کرد. آن‌ها وقتی خود را در ميان دو لشکر بزركك اسلام در 
عراق و شام ديدند» چاره‌ای جز تسلیم و صلح نداشتند. عبدالله بن عبدالّه بن عتبان راه 
دجله را در پیش كرفت تا به نصيبين رسید و با ساکنان آن از در صلح آمد. وقتی عیاض 
از «رقه و نصیبین» خیالش راحت شد» سهیل و عبدالّه را با خود به سوی حران برد و آن‌جا 
را در محاصره‌ی خود در آورد و سرانجام بر اساس پرداخت جزیه صلح نمودند و سهیل و 
عبدالله را به سوی «رها» فرستاد و آن‌ها نيز راضی به پرداخت جزیه شدند و بدین صورت 
همه‌ی مناطق جزیره به آسانی فتح شد . 


۱- تاريخ طبری ۰۲۵/۵ 
۲- تاریخ اسلامی ۰۱۳۷/۱۱ 
۳- تاريخ طبری (۲۶/۵). 


مبحث دوم 


فتح مصر و لیبی 


برای فتح مصر در مسلمانان انگیزه‌های قوىاى وجود داشت که مهمترین آن‌ها آیین 
اسلام بود که بايد به همه جا می‌رسید. و از طرفی مصر. هم مرز با فلسطین بود و 
می‌بایست مسلمانان يس از فتح فلسطین آهنگ آن می کردند. 

گفتتی است که مسلمانان امپراطوری بیزانس را به دو قسمت تقسیم کرده بودند که 
حد فاصل آن‌ها دریا بود و بايد بر ديار شام تسلط کامل می‌یافتند تا به آن‌ها دسترسی بيدا 
می کردند و در مصر و شمال افریقا نیروهای رومی فراوانی قرار داشت و ناوكان دریایی 
بیزانس نيز قوی بود. طبیعی بود که مسلمانان تا هنگامی که مصر تحت تسلط رومی‌ها 
باشد» در شام از امنیت کامل برخوردار نخواهند بود. و از طرفی مصر کشور غنی و منبع 
در آمد قسطنطنیه بود و با فتح آن» نفوذ بیزانس در منطقه تضعیف می‌شد و مسلمانان در 
شام و حجاز با آرامش می‌زیستند . 

یکی دیگر از انگیزه‌های فتح مصر اين بود که قبطی‌های مصر از ظلم و ستم رومیان 
به ستوه آمده بودند و آن‌ها در صورتی می‌توانستند در مصر زندگی کنند که با رومیان 
همکاری نظامی داشته باشند. بنابراین بايد مسلمانان از فرصت استفاده می کردند به ویژه 
زمانی که رفتار منصفانه آن‌ها زبان زد خاص و عام شده بود . و از طرفی قبطی‌ها نیز با 
شنیدن شکست هرقل و ترك ديار شام مرعوب قدرت نظامی مسلمانان شده بودند . 

عمرو بن عاص تن كاملاً متوجه اوضاع بود و می‌دانست که رومی‌ها ضعیف‌تر از آن 
هستند تا بتوانند مانع پیشروی مسلمانان به سوی مصر باشند و نیز می‌دانست که مصر در 
صورتی که فتح نشود» خطری جدی برای مسلمانان محسوب خواهد شد. چنان که اين 


مطلب را عمرو بن عاص صراحتاً بیان داشته است " 


۱- عصر الخلافة الراشدة للعمري ص۸٤‏ ۳. 

۲- دراسات في عهد النبوة واخلافة الراشدة ص۷١٠٠‏ . 
۳- فتوح الشام للأزدي ص۱۱۸. 

ء- دراسات في عهد النبوة واخلافة الراشدة ص۷٠٠‏ . 


كرجه روايات مختلفى آمده است در مورد نخستين كسى كه بيشنهاد فتح مصر را 
داده و بعضی كفتهاند كه ييشنهاد عمرو بوده و بعضى بر آنند كه ييشنهاد خود امي رالمؤمنين 
بوده است ؛ ولى آنجه مسلم است اين كه با توجه به مسايلى كه بیان گردید. بعيد به نظر 
می‌رسد كه خليفه در جريان فتح مصر قرار نگیرد و يا راضى نشود و عمرو بن عاص 
خودسرانه دست به جنين كار عظيمى بزند! جنان كه بسيارى از روايات تاريخى مؤيد اين 
مطلب است همان طور که عبدالله بن عبدالحكم می گوید: عمر بن خطاب يس از فتح 
شام به عمرو بن عاص نوشت: مردم را به سوى مصر بسيج كن . 

و در تاريخ طبرى آمده است كه... عمر ظ4 يس از فتح ايلياء و صلح با ساكنان آنجاء 
جند روزى در آن اقامت كزيد سپس عمرو را به سوى مصر فرستاد و او را امير آن‌جا 
مقرر كرد. و بعد از آن زبير بن عوام را براى كمكك به او فرستاد. آن‌چه اين مطلب را 
تقويت می‌نماید. فرستادن نيروهاى كمكى توسط خليفه به مصر است كه تعداد آن‌ها به 
دوازده هزار نفر مىرسد. همجنين خليفه به عمرو دستور داد تا اسكندريه را فتح نمايد و 
اين مسئله مورد اتفاق همه‌ی مؤرخين است . 

يس چگونه ممکن است که عمرو بن عاص بدون رضایت خلیفه عازم مصر شود و 
آن‌را فتح نماید. سربازان و فرماندهان مسلمان در حرف شنوی و اطاعت از دستورات 
مافوق خود نمونه بودند. بنابراین مطمئن هستیم که فتح مصر عملی كردن نقشه‌ای بود که 
توسط خلیفه و با مشورت از فرماندهان بلند پایه از قبل ريخته شده بود . 


نخست: در مسير فتح مصر 

فتح مصر سومین مرحله از سلسله فتوحات مناطقی بود كه مسلمانان از سلطه‌ی دولت 
بیزانس بیرون آوردند و مسير حرکت عمرو از فلسطین به سوی مصر از كنار ساحل بود. 
او به ترتیب از «رفح» آغاز کرد و «عریش» و «فرما» را فتح نمود تا به قاهره و اسکندریه 


۱- النجوم الزاهرة (۷-4/۱). 

۲- فتوح مصر ص۷٥‏ . 

۳- تاريخ طبری (۸۴/۵) 

.۳ ۸ -۳ دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص5۷‎ - ٤ 


فتح شام. مصر و لیبی ۷۳۷ 
رسید. و این بیانگر نبوغ نظامی عمرو بن عاص می‌باشد که از ضعف تسلط نظامی‌رومیان 
در اين مناطق كاملاً آگاهی داشت و اين مسیر را انتخاب کرد. البته در ترتیب فتح شهرها 
روایات مختلفی وجود دارد. همان طور که اين اختلاف در ترتیب فتح شهرهای ديار شام 


نيز وجود دارد . 


١‏ فتح فرما 
عمرو با لشکر خود به سوی مصر پیش‌روی می کرد و با هیچ گونه مقاومتی از طرف 
رومی‌ها برخورد نکرد و مصریان با آغوش باز از مسلمانان استقبال کردند تا اين که به 
فرما رسیدند. در آن‌جا رومیان برای مقابله با لشکر اسلام آماده شده بودند. عمرو که 
می‌دانست تعداد دشمن به مراتب از تعداد نیروهای تحت فرمان او بیشتر است» دو راه 
پیش رو داشت: يا به صورت تهاجمی وارد شهر می‌شد وآن را فتح می‌نمود و يا این که 
شهر را در محاصره‌ی نیروهای خود در می‌آورد تا آن‌ها پس از اتمام آب و آذوقه تسلیم 
شوند و همین کار را کرد و شهر را تا چند ماهی در محاصره‌ی شدیدی قرار داد. در اين 
اثناء گاهی د رگیریهای پراکنده‌ای نیز رخ می‌داد. عمرو همواره مسلمانان را با سخنان قوی 
و موثر خود تشویق می‌نمود و می گفت: ای اهل اسلام و ایمان! و ای حاملان قرآن! ای 
ياران محمد ! همچون مردان صبر را پیشه سازید و ثابت قدم بمانید و صفوف خود را 
بهم نزنيد و نیزه‌ها را آماده كنيد و زره پپوشید و جز ذکر خدا سخن دیگری بر زبان 
نیاورید و منتظر دستور باشید . 

محاصره ادامه داشت تا اين که روزی دسته‌ای از رومیان برای جنگ با مسلمانان 
بیرون آمدند و طرفین با هم د ركير شدند و سرانجام رومیان شکست خورده پا به فرار 
گذاشتند. اما مسلمانان به آن‌ها فرصت ندادند و خود وارد شهر شدند و نخستین کسی که 
وارد شهر شد» فردی به نام اسمیقع بود و بدين صورت شهر به دست مسلمانان سقوط 
کرد. جالب اين که قبطی‌های مصری با مسلمانان همکاری نمودند و نقاط ضعف دشمن 


۰۷٩ص عمرو بن العاص القائد والسياسي» د. عبد الرحیم محمد‎ -١ 
.۲۰ ۰۱٩ص فتح مصر» صبحي ندا‎ -۲ 


N‏ عمرفاروق ظله 
دنؤازفاف شیر را ترت کردند ]كز عنائحة وومان معندا شهر را تصرف كردن 
امكانات كمترى برای مقاومت برخوردار باشند. سپس عمرو به ايراد خطبه پرداخت و 
خدا را به خاطر بيروزىاى که نصيب لشكر اسلام شده بود ستود و كفت: خداى بزركك با 
اسلام يشت ما را گرم كرد و راه بازكشت به ديارمان را فراهم ساخت. ولى فكر نكنيد که 
ما به هدف خود دست يافتهايم» هنوز تا رسيدن به وظيفهاى كه اميرالمؤمنين به عهده‌ی ما 
گذاشته» راه سخت و درازى در پیش است. يس صبر و حرف شنوى داشته باشيد. به 
زودى اين قوم خواهد دانست كه ما سربازان صلح هستيم و درپی ظلم و فساد در زمين 
نيستيم» بلكه در بى اصلاح و آبادانى آن مىباشيم. و بهترين الگو در پیروی از رسول خدا 
باشيد . 

عمرو مطمئن كرديد كه اين شهر بعد از اين نمی‌تواند مقر لشكر بیگانه‌ای باشد. 
آنكاه لشكر خود را مورد بازديد و تفقد قرار داد و به خاطر از دست دادن افرادى كه 
علاقهمند بودند تا در فتح مصر مشاركت داشته باشند» اندوهكين شد و با خود كفت: اگر 
بر اين منوال بيش برويم و هر جا دركير شویم» مبادا با كمبود نیرو مواجه شويم و از 
رسيدن به هدف مورد نظر كه فتح مصر است» باز بمانيم. ولى ديرى نگذشت که خدا او 
را کمک كرده و در عوض افرادى كه از دست داده بود» افراد زيادى از قبايل عرب 
«راشده» و «لخم» كه ساكن كوه «حلال» بودند به او پیوستند . 

عمرو با لشكر خود به سوى غرب پیش می‌رفت و با هيج گونه مقاومتى از طرف 
مقابل برخورد نمی كرد تا اين كه به قواصر (قصاصين) رسيد و از آنجا به سوى جنوب 
متوجه كرديد تا اين كه به وادى طمبلان رسيد و از آنجا نيز متوجه جنوب شد تا به 
«بلییس» فرود آمد. صاحب کتاب نجوم زاهره می گوید: عمرو به جز دركيريهاى معمولى 
و يراكنده با هيج گونه مقاومتى برخورد نكرد تا اين كه به بلبيس رسید " 


.7١ منبع سابق ص‎ -١ 
.7١ ٤ص جولة في عصر الخلفاء الراشدين‎ -۲ 
.)۷/۱( النجوم الزاهرة‎ -۳ 


فتح شام. مصر و لیبی ۷۴۹ 
؟- فتح بلبیس 
در بلبیس رومیان با نيروهاى زیادی در صدد جلو گیری از پیش روی مسلمانان به سوی قلعه 
بابلی‌ها بر آمدند. عمرو به آن‌ها گفت: شتاب نورزید. بگذارید تا ما با شما اتمام حجت 
بکنیم و افزود که ابو مریم و ابو مريام را برای مذاکره نزد ما بفرستید. هنگامی که آن‌ها نزد 
عمرو آمدند او نخست آن‌ها را به پذیرش اسلام فراخواند و گفت: در غير اين صورت بايد 
جزیه پرداخت کنند. همچنین آن‌ها را در مورد وصیت رسول خدا در حق مصریان که 
خویشاوندان هاجرء مادر اسماعیل ا هستند» آ گاه ساخت و گفت: رسول خدا ي فرمود: 

(إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض یسمی فیها القيراط» فاذا نتحتموها فأحسنوا إلى 
أهلهاء فإن شم ذمّة ورحماً؛ أو قال: ذمة وصهراً)'. 

«شما به زودى مصر را فتح خواهيد كرد و چون آن‌را فتح كرديد با ساكنانش به نيكى 
رفتار نمابيد» جرا كه آن‌ها بر ما حق خويشاوندى دارند). 

آنها يس از شنيدن سخنان عمرو كفتند: اين خويشاوندى دورى است كه فقط 
پیامبران آن‌را رعایت می‌نمایند. به ما امان بده تا پس از مشورت با افراد خود مجدداً نزد 
تو برگردیم. عمرو گفت: من کسی نیستم که شما مرا فریب بدهید ولی به شما سه روز 
فرصت می‌دهم تا در اين باره خوب فکر بکنید. گفتند: بیشتر از سه روز به ما فرصت بده. 
عمرو یک روز اضافه نمود. آن‌ها نزد بز رگ قبطی‌ها و نماینده‌ی رومیان (ارطبون) رفتند . 
و آن‌ها را در جریان سخنان مسلمانان گذاشتند. ارطبون حاضر نشد تسلیم شود و جنگ را 
ترجیح داد و بر مسلمانان شیخون زد و سرانجام شکست خورد و با افراد خود به سوی 
اسکندریه گریخت . قابل یادآوری است که بعد از فتح بلبيس» دختر مقوقس بزرگ 
قبطی‌ها به نام ارمانوس را که با خادم خود (برباره) از ترس ازدواج با قسطنطین ولیعهد و 
پسر هرقل به اینجا آمده بود» به دست مسلمانان افتاد. عمرو ياران خود را جمع کرد و اين 


۱- مسلم ك فضائل الصحابق شاره 41 75. 
۲- البداية والنهاية (۱۰۰/۷). 


۳- فتح مصر ص٤‏ 7. 


۷۵۰ عمر فاروق ذل 
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هَل جَرآء آلاختن لا لاخ 45 [الرحن: ۶۰ 

(مگر پاداش نیکی جز نیکی است؟) 

سپس گفت: شما می‌دانید که مقوقس (بز رگ قبطی‌ها) هدایایی نزد رسول خدا لو 
فرستاده بود. بنابراین من دلم می‌خواهد ما دختر و اطرافیانش را با مالهایی که از آن‌ها 
كرفتهايم به او بركردانيم» آن‌ها نیز پذیرفتند . و عمرو دختر مقوقس و خادمان و اموالش 
را با احترام خاصی نزد پدرش فرستاد. و هنگامی كه خادم ویژه‌اش (برباره) به او گفت: ما 
از هر طرف در محاصره‌ی عربها هستیم. دختر مقوقس گفت: من در خیمه‌ی یک فرد 
عربی بیشتر احساس امنیت می كنم تا در قصر پدرم . و وقتی نزد يدر رسيدء او از دیدن 
دختر و برخورد مسلمانان با اوه بسیار خوشحال شد . 


۳ معرکه‌ی آم دنین 
ابن عبدالحکم ذکر نموده كه عمرو يس از یک ماه جنگ و د رگیری» بلبيس را فتح کرد 
و به راهش ادامه داد تا اين که به ام دنین (المقسس) واقع در كنار رود نيل است» رسید. 
در آن‌جا مسلمانان با نبرد شدیدی رویرو شدند و عمرو طی نامه‌ای از امیرالمژمنین 
درخواست کمک کرد. امیرالمژمنین لشکری متشکل از چهار هزار نفر به کمک او 
فرستاد و بر هزار نفر از آنان یک نفر را به عنوان فرامانده تعيين نمود که آن یک نفر جای 
هزار نفر را می كرفت آنها عبارت بودند از: زبیر بن عوام مقداد بن اسود» عباده بن 
صامت و مسلمه بن مخلد. همچنین عمر 4ه طی نامه‌ای به عمرو نوشت که اکنون دوازده 
هزار نفر در ر کاب توامی‌باشند و معمولا چنین تعدادی شکست نخواهد خورد 
رومی‌ها همراه با هم پیمانان قبطی خود برای جنگ با مسلمانان بیرون شدند. و نبرد 
سختی در گرفت. عمرو در سرکوبی آنان از تا کتیک‌های ویژه‌ای که خالد بن ولید در 
جنگ‌های عراق و شام استفاده کرده بود» استفاده کرد. و لشکر خود را به سه بخش 


۱- الدور السياسي للصفوة في صدر الاسلام ص1۳۱. 
۲- فتح مصر» صبحي ندا ص4 ۲. 

۳- هان: ص٤‏ ۲. 

> - الدولة الاسلامية في عصر الخلفاء الراشدین ص۲۱۸. 


فتح شام. مصر و لیبی ۷۵۱ 
تقسیم نمود» گروهی را در دامنه‌ی جبل احمر و گروهی را در كنار رودخانه نيل و 
نزديكك ام دنین مستقر نمود و خود با بقیه‌ی نیروها به مقابله با دشمن پرداخت. همین که 
آتش جنگ شعله‌ور شد» گروهی که در دامنه‌ی كوه كمين گرفته بودند وارد مع ركه 
شدند و بر رومیان تاختند و نظم آن‌ها را برهم زدند که آنها مجبور به فرار به سوی «ام 
دنین» شدند و آن‌جا با گروه سوم مسلمانان که از قبل كمين کرده بودند روبرو شدند و 
در محاصره هر سه گروه قرار گرفتند و متحمل شکست سنگینی شدند و پا به فرار 
گذاشتند و گرومی از آنان به قلعه‌ی محکم بابلی‌ها يناه بردند . بدین صورت. مسلمانان 
در اين مع رکه پیروز شدند و خداوند آن‌ها را با تدبير فرمانده‌ی توانایشان از شر دشمنان 
نجات داد. 


؟- معرکه‌ی قلعه‌ی بابلیها 

عمروه و لشکریانش به سوی قلعه بابلی‌ها رفتند و آن‌را در محاصره‌ی خود در آوردند. 
اين محاصره هفت ماه طول کشید. مقوقس در اين مدت افرادی را برای صلح نزد عمرو 
فرستاد و عمرو سه راه پیش روی آن‌ها گذاشت که عبارت بودند از پذیرفتن اسلا 
پرداخت جزیه و يا آماده شدن برای نبرد و مقابله. سرانجام مقوقس صلح بر اساس 
پرداخت جزیه را پذیرفت و به هرقل نامه‌ای نوشت و از او اجازه‌ی صلح با مسلمانان را 
گرفت. امپراطور شديداً ابراز مخالفت نمود و مقوقس را به قسطنطنیه طلبید و سرزنش 
کرد و تبعیدش نمود. 

و چون فتح اين قلعه به درازا كشيد» زبیر بن عوام #ه گفت: من جانم را در راه خدا 
می‌بخشم. به اميد اين که خداوند زمینه‌ی فتح را برای مسلمانان فراهم نماید " آنكاه 
عمرو بن عاص دایره‌ی محاصره را تنگ‌تر کرد و شب هنكام مسلمانان بر دیوارهای قلعه 
رفتند و وارد نبرد شدیدی با دشمن شدند و نخستین کسی که از دیوار بالا رفت» زبير بن 
عوام بود. او به محض اين که بر فراز قلعه رسید» تکبیر كفت و مسلمانان تکبیر گویان به 


سوی درهاى قلعه هجوم بردنك. مأموران دشمن که غافلگیر شده بودند» فرار را بر قرار 


۱- همان ص۲۱۹. 
اا الفتوحات الاسلامية د. عبد العزیز الشناوي ص۱٩۰‏ 


ترجيح دادند و بدين صورت مسلمانان قلعه را به زور فتح نمودند و وارد آن شدند. ولى 
عمرو بن عاص با ساكنان قلعه بر اين اساس صلح كرد كه نيروهاى رومى با داشتن غذای 
جند روزء قلعه را ترک كنند و قلعه با همه‌ی امكانات رفاهى و نظامى به عنوان غنيمت 


دوم: فتح اسکندر به 
عمرو بن عاص و افرادش چند ماهی در قلعه بابلی‌ها اقامت گزیدند تا لشکرش به 
استراحت بیردازد و دستور امیرالمومنین برای حرکت به سوی اسکندریه رسید. يس از اين 
كه دستور امیرالممنین رسید. عمرو گروه قابل توجهی از نیروهایش را برای کنترل قلعه 
به جای گذاشت و خود با بقیه نيروهايش در جمادی الثانی سال ۲۱ ه موافق با ۶۴۱ 
میلادی راهی اسکندریه شد. همچنین تعدادی از سران قبطی‌ها که می‌دانستند از اين پس 
قدرت حاکم بر منطقه» مسلمان‌ها هستند. و مسلمانان نیز در اين مدت برای آن‌ها خدمات 
اجتماعی از قبیل راه‌سازی و ایجاد پل انجام داده بودنده لشکر اسلام را همراهی 
می کردند . عمرو برای پیشروی به سوی اسکندریه جانب چپ رود نيل را ترجیح داد» چرا 
که صحرا و ميادين آن ناحیه برای سرعت بخشیدن به حرکت اسبها و لشکر کمک می کرد 
و از موانع بسیاری که در آن طرف نيل وجود داشت نيز نجات مىيافتند. آن‌ها در اين مسیر 
جز در «مرفوط» يا به قول مورخین عرب «طرانه» که درگیری مختصری روی داد در هیچ 
جای دیگر با مقاومتی روبرو نشدند. 

سپس به ناحیه‌ی شرق رودخانه که شهر نقیوس محصور در ميان دژها در آن واقع 
بود» منتقل شدند . عمرو از اين که چنین شهر قوی‌ای را بدون تعرض به آن در اینجا 
بگذارد؛ احساس خطر می‌نمود که مبادا برای لشکر اسلام خطرساز باشد. 

رومی‌ها به جای اين که در قلعه‌های خود يناه ببرند» سوار بر قایقهای جنگی شده و 


برای جنگ با مسلمانان آماده شدند. مسلمانان آن‌ها را هدف تیرها قرار دادند و مجبور به 


۱- الفتوحات الاسلامية (د. عبدالعزیز شناوی). 


۳- منبع سابق. 


فح شام مصرولييى 00# 
فرارشان به سوى اسكندريه كردند و نيروهاى باقیمانده بدون هيج كونه مقاومتى تسليم 
گردیدند و مسلمانان پیروزمندانه وارد شهر شدند و چند روزى در آن ماندند و با اعزام 
دسته‌های نظامی حومه‌ی شهر را از وجود دشمنان پا کسازی نمودند و یکی از فرماندهان 
به نام شريكك بن سُمی جهت تعقیب فراریان رومی اعزام گردید. او كه با تعداد اند کی از 
نيروهايش عازم اين مأموریت شده بود» در محاصره دشمن در آمد و با نیروهایش به تپه‌ی 
بلندی يناه برد كه آن تيه بعدها به نام شريكك معروف گردید. شریکک به طریقی عمرو را 
در جریان وضعیت خود گذاشت و از او نیروی کمکی خواست. رومیان وقتی فهمیدند 
که نیروهای کمکی مسلمانان به زودی خواهند رسید» فوراً منطقه را ترک کردند و پا به 
فراز كذاشتند'. 

و در مکانی به نام سلطیس واقع در شش مایلی جنوب دمنهور نبرد سختی ميان 
مسلمانان و رومیان رخ داد كه جنگ به نفع مسلمانان و به شکست و فرار رومیان پایان 
یافت . آن‌چه باعث تأسف است اين که مؤرخين مسلمان از جنگهایی که مسلمانان در 
مسير فتح مصر با رومیان داشته و با وجود کمبود افراد و امکانات رشادتهای قابل ذکری 
از خود به جای گذاشته‌اند جز به صورت گذرا و فشرده بحثی به ميان نیاورده‌اند. اين در 
حالی است که در مورد معر که‌های قادسیه. يرموكك و نهاوند چندین صفحه به رشته 
تحرير در آورده‌اند. چنان که در مورد معرکه‌ی کریون که یکی دیگر از قلعه‌های محکم 
واقع در فاصله‌ی قلعه‌ی بابلی‌ها و اسکندریه است و مسلمانان برای تصرف آن با فرمانده‌ی 
لشکر رومی (تیودر) چندین روز وارد پیکار سختی شدند. همچنین مؤرخين دراين مورد» 
بحث قابل توجهی ننموده‌اند و فقط ابن عبدالحکم در مورد آن به بیان اين چند جمله 
اکتفا نموده است: 

«سپس با رومیان در کریون برخورد کردند و چند روزی طرفین شديداً با هم 
جنگیدند. فرماندهی قسمت جلوی لشکر با عبدالله بن عمرو و يرجم به دست غلام آزاد 


شده‌ی عمرو (وردان) بود. عمرو با مسلمانان نماز خوف اقامه نمود و سرانجام» خداوند 


۱- الدولة الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین. 


۲ منبع سابق. 


مسلمانان را بر دشمنانشان پیروز كردانيد و تعداد زيادى از افراد دشمن كشته شدند و 
مسلمانان به تعقيب فراريان پرداختند تا اين كه آن‌ها وارد اسكندريه شدند». سپس ابن 
عبدالحکم به بیان رشادتهاى عبدالله بن عمرو و غلام آن‌ها (وردان) پرداخته است . 

اما اسكندريه در آن زمان پایتخت شهرها و دومین مركز امپراطوری بیزانس پس از 
قسطنطنیه و نخستین مركز تجاری جهان به شمار می‌رفت. بیزانسی‌ها خطر تسلط مسلمانان 
بر اسکندریه را به خوبی احساس می کردند و از این بابت سخت نگران بودند. تا جایی که 
هرقل گفت: تسلط عربها بر اسکندریه به معنای نابودی دولت روم و فروپاشی آن است ". 

حتی گفته‌اند: او شخصاً برای جنگ با مسلمانان عازم اسکندریه شد ولی خداوند به 
او فرصت نداد و مرد و خداوند شر او را از مسلمانان کم کرد" و امور امپراطوری بیزانس 
به هم ريخت و فرزندان او به نامهای قسطنطین و هرقلیانوس (هرقل دوم) با مشارکت 
امپراطور مارتینا (مادر هرقلیانوس) به جای يدر نشستند. اما دیری نگذشت و پس از صد 
روز از مرگ يدرء قسطنطین د رگذشت و انگشت اتهام مردم به سوی امپراطور (مارتینا) 
دراز شد و اين طور به نظر می‌رسید که می‌خواهد فرزندش به تنهایی حکومت بکند. 
بنابراين هرج و مرج در کشور يديد آمد و تا چند ماهی فتنه و آشوب حاکم گشت. تا 
اين که فرزند قسطنطین (کونستانس) به جای يدر نشست و در كنار عموی خود شريكك 
حکومت شد ". 

گفتنی است که اسکندریه علاوه بر دارا بودن دیوارهای محکم و دژهای استوار و 
نیروی دفاعی كافىء از نظر طبیعی نيز موقعیت دفاعی ممتازی داشت و نواحی سه كانه شهر 
یعنی شمال» جنوب و غرب آن با آبهای دریا و دریاچه‌ی مریوط که غير قابل عبور بود و 
شاخه‌ای از رود نیل كاملا محفوظ و غير قابل دسترسی بود. 


۱- الدولة الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین. 
۲- منبع سابق. 
۳- منبع سابق. 
5 - منبع سابق. 


فتح شام مصر و لیبی ۷۵۵ 

و فقط ناحیه‌ی شرق که تنها راه ارتباطی بين کریون و اسکندریه بود» باقی ماند'. 
شهر تا چندین ماه تحت محاصره قرار كرفت و سرانجام عمرو ترسید که نیروهایش در 
مقابل دشمن احساس عجز و ناتوانی بکنند. بنابراین» تصمیم كرفت دسته‌هایی به مناطق 
اطراف اسکندریه بفرستد و از طرفی امیرالمومنین نيز از طولانی شدن مدت محاصره‌ی 
اسکندریه نگران شد و نسبت به نیروهای خود مظنون گردید که مبادا دل به دنيا بسته‌اند و 
آن گونه كه شایسته است برای فدا کاری در راه خدا آمادگی ندارند. چنان که اين مطلب 
را طی نامه‌ای که برای عمرو فرستاد» چنین بیان نمود: من از کندروی و تأخير شما در فتح 
مصر شگفت زده شدم. شما مدت دو سال است که درگیر هستید. نکند در شما تغییراتی 
آمده و محبت دنيا همان طور كه در دل دشمنان شما است در دل شما نيز جاى كرفته 
است. بايد دانست كه خداوند هيج ملتى را بيروز نمی کند» مگر اين كه نيتهايشان خالص 
باشد و من پیش از اين» جهار نفر از بزركان اصحاب پیامبر را نزد تو فرستادم كه هر یک 
از آن‌ها جاى هزار نفر را می‌گیرد» مگر اين كه آن‌ها نيز مثل شما دجار دگ ركونى بشوند. 
يس از اين كه نامهام به دستت رسيد در ميان مردم به ايراد سخن بيرداز و آنان را براى 
جنگ با دشمن آماده كن و به صبر و تصحيح نيت تشویق‌شان بنما و جهار نفرى را كه 
گفتم (يعنى زبير» مقداد» عباده و مسلمه) پیشاپیش همه قرار ده و به نيروهايت بگو كه همه 
با هم و يكيارجه بر دشمن هجوم ببرند. و حمله را به وقت زوال روز جمعه آغاز كنيد 
همه متوجه خدا بشوند و ييروزى بر دشمن را از او بخواهند. عمرو حسب دستور خليفه. 
مردم را فرا خواند و آن جهار نفر را ييشاييش همه قرار داد و به مردم گفت: طهارت بکنند 
و پیروز شدند . 

در روایتی آمده است که عمرو بن عاص به مسلمه بن مخلد انصاری گفت: در مورد 
جنگ به من مشورت بده. مسلمه گفت: از اصحاب پیامبر مردی دارای دانش و تجربه را 


۱- منبع سابق. 
۲- الدولة الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین. 


ب رگزین و يرجم را به دست او بده تا جنگ را آغاز كند. عمرو گفت: جنين کسی را سراغ 
دارى؟ مسلمه گفت: آرى عباده بن صامت است. عمروء عباده را فرا خواند و در حالى كه 
او هنوز از مركب پایین نيامده بود» به او گفت: سرنیزه‌ات را به من بده. آنكاه عمامه‌ی خود 
را به صورت يرجم بر آن بست و او را فرمانده‌ی جنگ با روميان گذاشت و در همان روز 
اسکندریه به دست عباده بن صامت فتح گردید . 

و در روایتی آمده كه عمرو می‌گوید: من در اين باره انديشيدم و با خود گفتم اين 
كار ممکن نیست مگر به دست کسانی که قبل از اين جنين تجربه‌ای را يشت سر 
گذاشته‌انده منظورش انصار بود. آن‌گاه عباده بن صامت را فرا خواند و يرجم را به او 
سيرد و خداوند نيز به وسیله‌ی او مسلمانان را پیروز گردانید ". 

ابن عبدالحکم می گوید: محاصره‌ی شهر اسکندریه ٩‏ ماه طول كشيد و سرانجام در 
روزهای نخست ماه محرم سال بيست هجری موافق با دسامبر سال ۰ میلادی فتح 
گردید " البته بتلر در مورد فتح مصر می‌نویسد که محاصره‌ی شهر در اواخر یونیو سال 
۰ میلادی آغاز و در هشتم نوامبر سال ۱ موافق با ۷ ذی حجه سال ۱ هجری فتح 
گردید. البته اين روایت بیشتر با نامه‌ی عمر#ه به عمرو بن عاص تأييد می‌شود» چرا که در 
آن تصریح شده كه شما مدت دو سال است که در آن‌جا مشغول پیکار هستید. 
سپس عمرو ساکنان اسکندریه را به حال خود رها کرد و کسی را نكشت و مال کسی را 
غارت نکرد. بلکه با آن‌ها مانند بابلی‌ها به عنوان اهل ذمه برخورد نمود... آن‌گاه گروهی 
از نیروهای خود را برای کنترل شهر تعيين کرد و بقيه را به مناطق اطراف جهت تصرف 
دیگر مراکز نظامی‌رومیان اعزام داشت ودیری نگذشت که مصر كاملاً در تصرف 
مسلمانان در آمد'. 


2۱ منبع سابق. 
؟- الأنصار في العصر الراشدي ص ۲۱۲ 
۳- الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين ص۲۲۹. 


5 - منبع سابق. 


فح شام مصرولييى ۷ 
سوم: فتح برقه و طرابلس 
عمرو يس از اين كه مصر را فتح كرد و اوضاع كاملاً تحت كنترل او در آمدء به فكر 
پیش روى به سوى مغرب زمين افتاد. چرا که روميان داراى نيروهاى قوى و زيادى در 
برقه و طرابلس بودند و برای مسلمانان مصرء خطر بالقوه‌ی جدى به حساب می آمدند. 
بنابراین» عمرو در سال ۲۲ ه راهی برقه شد. مسيز اسکندریه تا برق مسیری جنگلی و 
سرسبز بود که خود کمک زیادی به لشکر اسلام نمود و هیچ برخوردی اتفاق نیفتاد و چون 
لشکر اسلام به آن‌جا رسید» ساکنان شهر بدون هیچ گونه مقاومتی صلح کردند و قرار شد 
جزیه پرداخت نمایند. چنان که بعد از آن همیشه جزیه‌ی خود را مرتب می‌فرستادند. و 
منطقه‌ی‌شان سرسبزترین و آرام‌ترین منطقه‌ی مغرب زمین بود. 

سپس عمرو آهنگ طرابلس کرد جایی که قلعه‌های محکم وجود داشت. در آن‌جا 
لشکر نیرومندی از رومیان مستقر بود. آن‌ها بی‌درنگ دروازه‌ی شهر را بستند و حدود 
یک ماه محاصره‌ی مسلمانان را تحمل کردند. گفتنی است بخشهایی از شهر که در 
احاطه‌ی آب دریا قرار داشتند» دارای دژ و دیوار نبودند. سرانجام» مسلمانان» با سعی و 
تلاش فراوان» از آن قسمت وارد شهر شدند و یکصدا تکبیر گفتند. نیروهای رومی 
چاره‌ای جز پناه بردن به کشتیهای خود و فرار نداشتند. عمرو به آن‌ها مهلت نداد و با 
نیروهایش به تعقیب آن‌ها پرداخت و فقط تعداد اند کی توانستند با کشتیهای سریع‌السیر 
فرار کنند. مسلمانان در اين شهر غنایم زیادی به دست آوردند. آنكاه عمرو نیروهای 
خود را به اطراف شهر فرستاد و همه جا را تحت کنترل خويش در آورد. 

عمرو» می‌خواست به سمت مغرب زمين پیش‌روی بکند و دامنه‌ی فتوحات را در 
آن سو گسترش دهد و تا تونس و سرزمینهای آفریقا پیش برود و در این‌باره نظر خلیفه را 
جویا شد. خليفه باز كردن جبهه‌ی جدید و پراکندگی نیروهای خود را صلاح ندانست. به 
ويه که از شام تا طرابلس در ظرف مدت نسبتاً کوتاهی فتح کرده بودند و اين منطقه‌ی 
وسیع نیازی به تثبیت داشت. بنابراین به نیروهای تحت فرماندهی عمرو دستور داد تا در 
طرابلس بمانند و پیشروی ننمایند. و بدين صورت دامنه‌ی حکومت اسلامی در دوران عمر 
بن خطاب#ه از شرق تا رود جیحون و سند و از غرب تا ديار آفریقا و بیابان‌های آن و از 
شمال تا کوه‌های آسیای كوجكك و ارمنستان و از جنوب تا اقیانوس آرام گسترش يافت و 


۸ ۰۰۰۰۰۰ د22 عمرفاروق طم 
همه‌ی اينها زیر نظر حكومت جهانى متحدى كه متشكل از مذاهب» فرهنگها و نشانه‌های 
مختلفی بود» گرد آمدند و همه در سایه‌ی عدل و رآفت اسلامی زنك كن مسالمت‌آمیزی 


همراه با آزادی عقیده و بیان را آغاز كردند'. 


۱- الدولة الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین. ص ۱ ۱۹ 


مبحث سوم 
مهمترين درس‌ها و فوايد بجا مانده از فتح مصر 


نخست: عباده بن صامت انصاری سفیر مسلمانان به سوى مقوقس 
هنگامی که عمرو بن عاص قلعه‌ی بابلی‌ها را محاصره کرد» مقوقس (بز رگ قبطی‌ها) طی 
نامه‌ای به عمرو چنین نوشت: شما وارد مناطق ما شده و برای جنگ با ما برخواسته‌اید و 
اکنون دير وقتی است که در اینجا به سر می‌برید. شما گروه کوچکی هستید و رومیان با 
نیروی عظیم و مجهز به سلاح در مقابل شما قرار دارد. از طرفی رودخانه‌ی نيل شما را 
احاطه نموده است و در کل شما اسیرانی بيش نیستید. يس مردانی از خود نزد ما بفرستید 
تا ما به سخنان آن‌ها كوش فرا دهیم» شايد اين طور بهتر بتوانیم به توافق برسیم و شما نيز 
از گزند رومی‌ها در امان بمانید. 

هنگامی که فرستاد گان مقوقس نزد عمرو رسیدند او آن‌ها را تا دو شبانه روز نزد 
خود نگه داشت تا جایی که مقوقس نگران شد و به اطرافیانش گفت: ببينيد این‌ها 
فرستاد گان را زندانی و يا به قتل می‌رسانند و اين کار را حلال می‌شمارند! هدف عمرو 
اين بود که آن‌ها از نزديكك شاهد رفتار مسلمانان باشند. آن گاه عمرو فرستادگان مقوقس 
را برگردانید و خاطر نشان ساخت که شما چاره‌ای جز پذیرفتن یکی از اين شروط 
سه گانه ندارید: دين اسلام را می‌پذیرید و برادران دینی ما می‌شوید که در آن صورت از 
حقوقی که ساير مسلمانان برخوردار هستند شما نيز برخوردار می‌شوید و يا اين که جزیه 
پرداخت می كنيد و تحت سلطه‌ی ما در می‌آیید و راه سوم اين که برای جنگ آماده 
شوید تا خداوند ميان ما و شما داوری نماید . 

هنگامی که فرستادگان مقوقس برگشتند» پرسید: آن‌ها چگونه انسان‌هایی بودند؟ 
گفتند: ما انسان‌هایی را دیدیم که مرگ را بر زیستن و تواضع و فروتنى را بر كبر و 
خودپسندی ترجیح می‌دادند. هیچ کدام از آنان چشم به متاع دنيا ندوخته بود. همه بر 
زمين می‌نشستند و نشسته غذا می‌خوردند و فرمانده‌ی‌شان مانند یکی از افراد عادی آن‌ها 


بود. در ميان آنان سردار و برده و بالا دست و زیردست. همه یکسان بودند. هنگامی که 


. ٩۱ص عبادة بن الصامت صحابي کبیر وفاتح مجاهد‎ -١ 


وقت نماز فرا می‌رسید. همه بدون استثنا در نماز حضور داشتند. نخست جهره و دست و 
ياى خود را مى شستند و در نماز با نهايت خشوع و اظهار بندكى مىايستادند. 

مقوقس با شنيدن اظهارات فرستاد گان خود» سوكند ياد كرد و گفت: جنين افرادى 
اگر با کوه‌ها روبرو شوند آن‌ها را از جلوى راه خود بر خواهند داشت و کسی ياراى 
مقابله با این‌ها را نخواهد داشت. يس بايد فرصت را غنيمت شمرد و همین حالا که آن‌ها 
در محاصره‌ی رود نيل قرار دارنده دست صلح به سوی آن‌ها دراز کرد. چرا که فردا وقتی 
آن‌ها از این تنگنا بیرون بشوند و در زمین» قدرت يابند به حرف ما كوش نخواهند داد. 

آن گاه مقوقس فرستاد گان خود را مجدداً نزد عمرو فرستاد و گفت: فرستاد گانی نزد 
ما بفرست تا با هم گفتگو بكنيم و به نتیجه‌ی صلح آمیزی برسیم. عمرو نيز درخواست او 
را پذیرفت و ده نفر از نیروهای خود را از جمله عباده بن صامت را که مردی سياه چرده و 
بلند قامت بود» فرستاد و او را سخنگوی وفد قرار داد و گفت: فقط پیرامون همان سه 
پيشنهاد قبلی سخن بگوید و افزود که این دستور امیرالممنین است. آن‌ها وقتی نزد 
مقوقس رسیدند و عباده پیشاپیش دیگران در مقابل او قرار گرفت» مقوقس ترسید و 
گفت: اين سياه چرده را از جلوی من دور نمایید و کسی دیگر با من گفتگو نماید. 
اعضای وفد گفتند: اين سياه چرده از ما خبره‌تر و دارای دانش بیشتر و سرور ما است. 
مقوقس گفت: چگونه می‌پسندید که جنين فرد بد قیافه‌ای سرور شما باشد؟ آن‌ها گفتند: 
ما به سیاهی رنگ او نمی‌نگريم چرا که از نظر سابقه و عقل و رأى بر ما برتری دارد. 
آن گاه مقوقس به عباده گفت: بيا و با من سخن بگو. ولی به آرامی که من از تو می‌ترسم. 
عباده جلو آمد و گفت: من سخنان تو را شنیدم و بايد بگویم که در لشکر ما حدود 
هزاران نفر از سیاهان وجود دارد که از من سیاه‌تر می‌باشند و اگر تو آن‌ها را ببینی» بیشتر 
خواهی ترسید. ولی من به فضل خدا اگر با یکصد نفر از دشمنان خود روبرو شوم بیم 
آنان در دلم جای نخواهد كرفت و همین طور ساير همسنگرانم دارای چنین وضعیتی 
هستند» چرا که ما در راه خدا بیرون شده‌ايم و هدف ما جهاد برای اعلای كلمة الله و 
حصول رضامندی خدا است و هدف دیگری از قبیل دست‌یابی به مال و متاع دنیا نداريم» 
كرجه يس از اين که بر دشمن پیروز شویم» تصاحب اموال آنان برای ما حلال خواهد 


بود. و برای ما فرقی نمی کند جه همه‌ی گنجهای دنیا را داشته باشیم و جه یک درهم 


نداشته باشيم. زيرا از متاع دنيا فقط جند لقمه مى خواهيم كه شكم خود را سير كنيم و 
یک تكه پارچه مى خواهيم كه برخود ببيجيم. همین مقدار ما را كفايت م ىكند و اگر 
علاوه بر اينها جندين كنج طلا داشته باشيم» همه را در راه خدا مىبخشيم. چرا كه 
نعمتهای دنيا و آسايش آن واقعى نيستند» بلكه نعمتها و آسايش آخرت. واقعى و جاودانى 
هستند. اين جيزى است که خدا و پیامبرش ما را به آن فرا خوانده‌اند و از ما تعهد گرفته‌اند 
تا برای دنيا بیش از دست‌یابی به همین مقدار اندكك كه شكم را سير نمايد و جسم را 
بپوشاند» تلاش ننماييم و سعى و تلاش خود را بذل دست‌یابی به رضامندى خدا و مبارزه 
و جهاد با دشمنانش بكنيم. مقوقس يس از شنيدن سخنان عباده. خطاب به اطرافیانش 
گفت: آيا تاكنون نظير سخنان او را شنيدهايد. من فقط از قیافه‌ی او ترسيدم ولى حالا 
متوجه شدم كه سخنانش از قيافهاش بيم آورتر اند. او و همراهانش را خدا فرستاده تا 
زمين را ويران بكنند و به نظر من» سرانجام بر همه‌ی کره‌ی خاكى تسلط خواهند يافت. 
سپس رو به عباده كرد و گفت: ای مرد! من سخنان تو را و آن‌چه در مورد خود و 
همراهانت گفتی شنيدم. و سوگند به خدا كه شما به سبب آنچه گفتید به هدف رسيديد و 
چون آنها شیفته‌ی دنيا بودند» بر آنها پیروز شديد. و اكنون گروه بزركى از روميان كه 
تعدادشان قابل شمارش نیست برای جنگ با شما عازم اکا ا شتا با رات 
مقابله با آن‌ها را نخواهید داشت. چرا که شما هم تعدادتان اند ک است و هم توانایی و 
امکانات کمتری دارید و اکنون چندین ماه است که نمی‌توانید کاری پیش ببرید و با فقر 
و تنگدستی دست و پنجه نرم م ىكنيد. و دل ما هم به حال شما می‌سوزد. بنابراین 
می‌خواهيم به هر كدام از شما دو دینار و به امیرتان صد دینار و به خلیفه‌ی بز رگتان هزار 
دینار بدهیم تا شما به سلامتی به ديار خود بركرديد قبل از اين که زیر دست و پای لشکر 
بزرگ رومیان تکه پاره شوید. 

عباده در جواب سخنان مقوقس گفت: ای مرد! به خود و همراهانت مغرور نباش! چرا 
که لشکر رومیان و کثرت و قدرت آنان چیزی نیست که ما را بيمناكك سازد و يا اراده‌ی ما را 
تضعیف نماید. اگر آن‌چه تو در مورد آن‌ها بیان داشتی» واقعیت داشته باشد» در آن صورت ما 
با اشتیاق بیشتری به جنگ آنان خواهيم رفت» زیرا که در اين صورت عذر ما نزد خدا بهتر 


پذیرفته می‌شود و اگر همه‌ی ما کشته شویم به بهشت خدا و رضامندی او دست خواهیم يافت 
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كه هيج جيزى برای رسيدن به اين آرزو خوشایندتر نيست و به هر حال ما پیروزیم چون اگر 
بر شما تسلط يابيم» به هدف خود دست يافته و مال و غنيمت فراوانی حاصل می كنيم و اگر 


خود فرموده است: 
ف مش ١‏ یخی امل عي شرام “رو ی ر هی ل و اراد موی 
#کم من َة قلبلة عَلْبَتَ فة كثيرة باذن الله وله مَعَ الصبرین ©4 
[البقرة:9 ۲۴ ]. 


«چه بسیارند گروههای اند کی که به فرمان خدا (توفیق نصیبشان شده است و) بر 
گروههای فراوانی چیره شده‌اند. و خداوند با بردباران (و در صف استقامت کنندگان) است». 

و هر فرد از نیروهای ما روزانه به پیشگاه خدا چنین دعا می کند: بار الها! مرا در راه خود 
شهيد بگردان. و زنده و سالم نزد خانواده ام بر نگردان. 

و هیچ کدام از ما در مورد آن‌چه از زن و بچه و مال بجا گذاشته‌ايم نگران نيستيم» 
بلکه همه را به خدا سپرده‌ايم و فقط به هدف و آینده‌ی خود فکر می كنيم. 

و اما اين که تو از فقر و تنگدستی ما سخن گفتی» بايد خاطر نشان كنم که ما كاملاً 
در رفاه و آسايش به سر مىبريم و اگر همه‌ی دنیا از آن ما باشد زندگی ما از آن‌چه هم 
اکنون مى بينى» تغییر نمى يابد. پس ببين اگر حرف دیگری برای گفتن داری» بگو ولی من 
جز همان سه راه که قبلاً شرح دادم راه دیگری نمی‌بینم و نمی‌پذیرم. بنابراین بیهوده سخن 
مكو و یکی از اين سه مورد را انتخاب کن. اين دستور فرمانده‌ی ما است که از خلیفه به 
او رسیده و عهدی است که رسول خدا از ما گرفته است. يا به اسلام می‌گرایید که دين 
پسندیده‌ی خدا و دين ساير انبیا و فرشتگان است» و خدا به ما دستور داده تا با مخالفین 
اين دين بجنگیم. و اگر تو و یارانت اسلام را بپذیرید در دنیا و آخرت رستگار خواهید 
شد و ما از جنكيدن با شما خوددارى می كنيم و تعرض به شما و اموالتان را حرام مى دانيم. 
اما اكر اسلام را نمى يذيريد يس بايد جزيه يرداخت كنيد و زيردست ما باشيد و بر جيزى 
كه شما سالانه توان يرداخت آن‌را داشته باشید» با هم توافق می كنيم و در عوض ما برای 
هميشه از جان و مال و سرزمين شما حفاظت به عمل می آوريم. اما اگر شما اين مورد را 
نيز نپذیرید» آن‌گاه فقط شمشير تعیین تكليف خواهد كرد يا همه كشته خواهيم شد و يا به 


هدف مورد نظر خود خواهيم رسيد. 


۱5200000000 
مقوقس گفت: چنین چیزی اصلاً ممکن نیست. آيا می‌خواهید ما برای هميشه 

بردگان شما باشیم؟ عباده گفت: همین که گفتم و انتخاب با خود شما است. مقوقس 
گفت: آيا نمی‌شود شرط دیگری غير از آن‌چه گفتی بگذاری؟ عباده گفت: س وكند به 
پروردگار آسمان‌ها و زمين و آن‌چه در آن‌ها وجود دارد» که راه دیگری وجود ندارد. 
پس یکی از اين سه مورد را انتخاب کنید. مقوقس نگاهی به اطرافیان خود انداخت و 
گفت: سخن همین است که شنیدید. آن‌ها گفتند: چه کسی حاضر است تن به چنین ذلتی 
بدهد؟ ما به هیچ وجه دين مسیح بن مریم را به خاطر دینی که اصلاً با آن آشنایی نداریم» 
ترک نخواهیم کرد. و مرگ را بر بردگی و اسارت و پرداخت جزیه ترجیح مىدهيم و 
اگر آن‌ها چند برابر آن‌چه را که می‌خواهند بر ما مقرر کنند هم اکنون از ما بگیرند و 
دست بردار شونده ما راحت‌تر می‌پذيريم. مقوقس به عباده گفت: این‌ها هیچ کدام از 
شرایط سه گانه شما را نمى يذيرند» نظر شما چیست؟ بر گرد نزد فرمانده‌ات و بگو: هر جه 
می‌خواهی به شما مىدهيم ولی از اینجا بروید. عباده و همراهانش برخاستند و رفتند. 
آن‌گاه مقوقس به اطرافیانش گفت: از من بشنوید و یکی از شرایط سه‌گانه آن‌ها را 
بپذیرید. به خدا سوگند که شما توان مقابله با آن‌ها را ندارید و اگر اکنون به صورت 
مسالمت آمیز به یکی از شرایط آن‌ها تن ندهید. فردا به زور شمشیر مجبور می‌شوید که به 
بدتر از آن كردن نهید. آن‌ها گفتند: به كدام یک از سه شرط آن‌ها كردن نهیم. مقوقس 
گفت: من نمی گویم دست از دين و آیین خود بردارید. همچنین شما را به مقابله با آن‌ها 
فرا نمی‌خوانم چون می‌دانم که شما نمی‌توانید در مقابل آن‌ها بجنگید و مانند آن‌ها 
سختی‌های جنگ را تحمل کنید. يس بايد شرط سوم را پذیرفت. آن‌ها گفتند: یعنی برای 
هميشه بردگان آن‌ها باشیم؟ مقوقس گفت: آری» برد گی مسالمت‌آمیزی که در شهر و 
ديار خود و در ميان زنان و فرزندان خود باشید و از جان و مال شما حفاظت به عمل آید» 
بهتر از آن است که کشته شوید و يا به عنوان برده فروخته و از شهر و ديار و زنان و 


فرزندان خود دور شوید. گفتند: ما مرگ را بر اين صلح ترجیح مىدهيم و دستور به 
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انهدام پل ارتباطی فسطاط و جزیره دادند و جمع کثیری از قبطی‌ها و رومیان آماده‌ی نبرد 
شدند . 

از گفتگویی که ميان عباده و مقوقس رد و بدل شد» تیزهوشی و زرنگی عباده و 
میزان شناخت وی از اهداف دشمن مشخص می‌شود. او به هیچ وجه مبهوت جنگ روانی 
دشمن نشد. بلکه همچنان با نگرش و اهداف خود در مقابل دشمن ایستاد گی نمود و در 
عين حال از فراخوان و تشویق دشمن به يذيرش اسلام و خاطرنشان ساختن اين مطلب که 
مسلمانان هميشه بر دیگر ملتها و ادیان پیروز خواهند شد. غافل نشد و اين امر باعث متأثر 


شدن مقوقس گردید تا جایی که حاضر شد تن به صلح و سازش دهد . 


دوم: تا کتیکهای نظامی در فتح مصر 
عمرو بن عاص شیوه‌های گوناگونی از تا کتیکهای نظامی را در مصر تجربه کرد از جمله: 
١‏ جنگ روانی 
هنگامی که مقوقس به زنان دستور داد تا بر دیوارهای قلعه‌ی بابلی‌ها بایستند و يشت به 
سوی مسلمانان بکنند (تا آن‌ها متوجه زن بودن آن‌ها نشوند) و به مردان دستور داد تا 
مسلح به سوی مسلمانان بایستند و هدفش با اين کار ترسانیدن مسلمانان از کثرت‌شان بود 
عمرو کسی نزد او فرستاد و گفت: من متوجه رفتار شما شدم و بايد بدانید که هیچ گاه 
سبب پیروزی ما کثرت افراد ما نبوده است. ما با همین وضعیت. پادشاه شما را با سرنوشتی 
که دچار آن گردید» مواجه ساختیم. 

مقوقس به اطرافیانش گفت: اينها راست می گویند» پادشاه ما را از پایتخت 
حکومتش به قسطنطنیه فراری دادند» پس ما بايد به طریق اولی عبرت کنیم. 

عمرو از آن دسته از فرماندهان بود که برای مرعوب ساختن دشمن و از بين بردن 
روحیه‌ی جنگی آنان از جنگ روانی استفاده می کرد. همچنین در جنگها با توکل بر خدا 


.)۱۲-۱۰/۱( النجوم الزاهرق ملوك مصر والقاهرة‎ -١ 
۰۲۱۱ الأنصار في العصر الراشدي ص‎ -۲ 


فتح شام مصر و لیبی ۷۶۵ 
و به وسیله‌ی خرد توانا و شمشیر خود به هدف خويش که همان پیروزی نهایی بر دشمن 


بود» می رسید 


١‏ غافلگیر كردن دشمن با كمين زدن 

عمروه اين تاکتیک را در مع رکه‌ی عين شمس تجربه کرد. و سرانجام نقشه‌اش عملی 
شد و به پیروزی کامل نیروهایش انجامید. او شب هنگام مکان‌های مناسبی را برای كمين 
زدن در نظر كرفت و ساعت حرکت نیروها با ساعتی که می‌دانست دشمن در آن ساعت 
مشغول کارهای خود می‌باشد» تعيين کرد. و نقاط آسیب‌پذیر دشمن را نیز شناسایی نمود 
و در وقتی از پیش تعيين شده بدون اين که دشمن متوجه شود حمله را آغاز نمود و 


بهترین و موفقیت آمیزترین عملیات از نوع خود را به نمايش گذاشت " 


۳ تاکتیک غافلگیرانه در حين محاصره 

عمروه در اثناء محاصره‌ی قلعه‌ی بابلی‌ها از اين تاكتيكك استفاده نمود. هنگامی که 
رومیان تحت محاصره. مطمئن بودند که مسلمانان به آنان دست‌رسی نخواهند داشت. چرا 
که دارای دژهای محکم با انواع امکانات جنگی و آذوقه بودند. علاوه بر این‌ها در اطراف 
قلعه موانع غير قابل نفوذی گذاشته بودند از جمله گودالی حفر کرده و آب را در آن رها 
نموده بودند و پس از خشكك شدن آب. گل و لای زیادی باقیمانده بود. با اين همه 
ناگهان شبی توسط زبير بن عوام و همراهانش غافلگیر شدند که بر فراز دیوارهای قلعه 
تکبیر گویان شمشیر بر دشمن کشیدند و دشمن چاره‌ای جز تن دادن به صلح و تسلیم 
نداشت و مسلمانان فاتحانه وارد قلعه شدند . 


۴ تاکتیک طولانی نمودن محاصره 
عمرو در محاصره‌ی کریون و اسکندریه از همین تاكتيكك استفاده نمود. او بعد از اين که 


متوجه صعوبت امر در پیروزی بر رومیان ساکن يشت درهای قلعه‌های محکم و قوی 


۱- الحرب النفسية الدکتور أحمد نوفل: ص۰۱۷ 
۲- الفن العسكري الاسلامي ص ۰۳۲۰ 


۳ منبع سابق. 


ا عمرفاروق 4ه 
كرديد به زد و خوردهاى يراكنده با دشمن يرداخت و فقط يكبار به قلعه حمله برد و 
موفق نشد. آنكاه دست از حمله كشيد و فقط به زد و خوردهاى جزيى با افراد دشمن 
ادامه داد تا كذر زمان و تمام شدن ذخيرههاى دشمن و كم شدن حوصله‌ی نيروهايش 
كارساز واقع بشود و جنين هم شد. چنان كه هنوز چند روزى از محاصره نگذشته بود كه 
روميان به عزم راسخ مسلمانان و استقامت آنان يقين كردند و ناجار اسلحه به زمين 
گذاشتند و درهاى قلعه را بر روى مسلمانان گشودند. و همین جريان در اسكندريه اتفاق 
افتاد با اين تفاوت که درآن زمان محاصره طولانىتر شد و تا سه ماه طول كشيد چرا كه 
روميان می‌دانستند كه اين آخرين پایگاه آن‌هاست و از دست دادن آن به معناى برجيده 


شدن حكومت آنان از مصر و آفریقا خواهد بود و جنين هم شد . 


سوم: مژده‌ی فتح به اميرالمؤمنين 
عمرو بن عاص» معاويه بن حديج را جهت رساندن مژده‌ی فتح نزد اميرالمؤمنين فرستاد. 
معاويه گفت: آيا نامه‌ای نمی‌نویسی؟ عمرو گفت: نياز به نوشتن نيست. تو خود مردى 
عرب زبان هستى که می‌توانی ييام را به نحو احسن برسانى و آ نجه اتفاق افتاده در حضور 
تو بوده است . 

هنگامی که معاویه نزد عمركهه رسید و او را از فتح اسکندریه با خبر ساخت؛ 
امیرالمومنین به سجده افتاد و گفت: خدا را شکر. خود معاویه در اين مورد می گوید: 

وقتی عمرو بن عاص مرا نزد عمركه فرستاد. من به مدینه آمدم و یکسره به مسجد 
رفتم. در آن‌جا نشسته بودم که کنیزی از خانه‌ی عمركه بیرون آمد. وقتی چشمش به من 
افتاد که آثار سفر بر من هویدا بود» نزد من آمد و گفت: تو کی هستی؟ گفتم: معاویه بن 
حدیج فرستاده‌ی عمرو بن عاص. كنيزك به خانه بر گشت و دیری نگذشت که شتابان به 
سوی من آمد و گفت: امیرالمومنین تو را می‌خواهد. من دنبال او به راه افتادم» وارد خانه‌ی 
امیرالمزمنین شدم» ديدم که بی‌صبرانه ایستاده است و از من پرسید: جه خبر داری؟ گفتم: 
خبر خوشی دارم خداوند اسکندریه را فتح گردانید. او با من به مسجد آمد و به منادی 


۱- همان ص ۰ ۳۲. 


۲- فتوح مصر والغرب ص٤‏ ۰۱۰ ۱۰ 


فتح شام مصرولییی ۷ 
گفت: مردم را فراخوان و بگو: «الصلاة جامعة» و بعد از این که مردم جمع شدند به من 
گفت: برخيز و داستان همراهانت را برای اينها بیان كن. من برخاستم و جريان را با زگو 
نمودم. سپس عمره#ه نماز خواند و از مسجد بيرون شد و وارد خانه شد و رو به قبله ايستاد 
و دعاهایی زمزمه کرد. سپس نشست و گفت: ای كبر کا چیزی برای خوردن داری؟ او 
مقداری نان و روغن آورد. من با احساس کم رویی و خجالت شروع به خوردن غذا 
نمودم. امیرالمومنین به من گفت: غذا بخور. مسافر نیاز به خوردن غذا دارد. اگر من ميل 
داشتم با تو می‌خوردم. وقتی اين را گفت» من بدون احساس شرم غذاها را خوردم. آن گاه 
از من پرسید که وقتی تازه به مسجد رسیدم و در آن نشستم جه فکر می کردم؟ گفتم: فکر 
کردم امیرالممنین استراحت می کند. گفت: جه فکر بدی! اگر من روزها بخوابم» حق 
رعیت را ضايع کرده‌ام و اگر شبها بخوابم حق خودم را ضايع کرده‌ام آيا با چنین 
مسئولیتهایی خواب» خوشایند خواهد بود؟' 

اين جریان بیانگر آن است که مسجد در صدر اسلام مهمترین رسانه‌ی خبری و 
آگهی به حساب می آمده و مردم به وسیله ندای «الصلاة جامعة» فراخوانده می‌شدند و 
می‌دانستند که قضیه‌ی مهمی پیش آمده است. و بعد از اين که مردم جمع می‌شدند اخبار 
و وقایع مهم نظامى» سیاسی و اجتماعی به سمع آنان رسانیده می‌شد. همچنین اين جریان 
بیانگر میزان هوشیاری و بیداری اميرالمؤمنين (عمر بن خطاب:) است که می گوید 
چگونه با اين مسئولیتها خواب برايم خوشایند خواهد بود. پس او هم به حقوق رعیت و 
هم به حقوق خود آگاه و مواظب هر دو جانب است» و هرگاه مسلمانی بتواند اين دو 


وصف را در خویشتن به وجود بیاورد حقا که او از نیک وكاران و پرهیز کاران است ". 


چهارم: علاقه‌ی عمرفاروق:» برای عمل به تعهدات خويش 

این اثیر می نویسد: .... هنگامی که مسلمانان از بلهیب فراغت یافتند و با خود اسیران 
زیادی از آن‌جا به یمن بردند» رييس آن‌ها پیامی به عمرو فرستاد و گفت: من قبل از اين 
به کسانی که نزد من از شما هم مبغوض‌تر بودند یعنی فارسیان و رومیان جزیه 


۰۱۱ فتوح مصر وا مغرب صه ۰۱۰ فتح مصر بين الرؤية الاسلامية والرژية النصرانية» د. إبراهيم التناوي ص4‎ -١ 
.)۳۹ ۰۳۹۸/۱۲ ۰۱۱( التاریخ الاسلامي للحميدي‎ -۲ 


می‌پرداختم. اكنون اگر شما دوست داريد حاضرم به شما جزيه بدهم به شرطى كه اسيران 
ما را آزاد كنيد و زمينهاى ما را بركردانيد. 

عمرو این مطلب را طى نامه‌ای به سمع اميرالمؤمنين رسانيد و از ايشان كسب تكليف 
کرد و تا رسیدن جواب نامه» جنگ را متوقف نمود. ديرى نگذشت که نامه‌ی عمرظك 
رسید و در آن آمده بود که گرفتن جزیه بهتر است از غنیمتی که تقسیم گردد. 

اما اسیران را اختیار بده بين پذیرش اسلام و پرداخت جزیه و کسانی که در شهرها 
پرا کنده شده‌اند ما قادر به با زگردانیدن آن‌ها نیستیم. عمرو پادشاه اسکندریه را در جریان 
نامدى عمرظه گذاشت او نيز پذیرفت و اسیران را در جمع نصرانیان گرد آوردند و به 
نوبت آن‌ها را به اسلام فرا می‌خواندند هنگامی که یکی مسلمان می‌شد. مسلمانان تکبیر 
می گفتند وهر کدام بر دين خود می‌ماند از وی ابراز تنفر و ناراحتی می‌نمودند و جزیه 
تعیین می کردند . 

اين جریان شاهد زنده‌ای بر اين مطلب است که هدف اصحاب پیامبر ع زراندوزی 
و رسیدن به متاع دنیا نبود» بلکه آن‌ها در هر حرکت و عمل خود آخرت را مد نظر قرار 
می‌دادند. چرا که مسلمان شدن اسیران هیچ نفع دنیوی برای مسلمانان نداشت بلکه بر 
عکس اگر بر دینشان باقی می ماندند مسلمانان با گرفتن مالیات از آنان سود می بردند» 
ولی با اين حال می‌بينيم كه عمر بن خطاب#ه آن‌ها را بين پذیرش اسلام و پرداخت 
جزیه اختیار می‌دهد و مسلمانان حاضر در صحنه کسانی را که مسلمان می‌شوند با گفتن 
تکبیر رسایی که شاید در فتح شهر چنان تکبیری سر نداده‌اند» تشویق می‌نمایند و از 
کسانی که به دين خود باقی می‌مانند سخت اظهار ناراحتی می‌کنند. گویا آن‌ها قبلاً 
مسلمان بوده و | کنون مرتد شده‌اند. 

جيز دیگری که در اين جریان جلب توجه می‌نماید. حساسیت صحابه نسبت به عهد 
و پیمان است چنان که عمر بن خطاب 4 پیشاپیش تصریح می‌نماید که ارجاع آن دسته 
از اسیران را که در شهرها دست به دست گشته و متفرق شده‌اند» تضمین نمی کند تا مبادا 


۱- الکامل فى التاریخ (۱۷۷/۲) 


فتح شام. مصر و لیبی ۷۶۹ 
خلف وعده‌ای صورت بگیرد و این از احلاق بز رگ منشانه‌ی وفا به عهد و از حصلتهای 


پیروزی به شمار می‌رود . 


پنجم: عبدالثه بن عمرو بن عاص غد یکی از قهرمانان فتح مصر 

همان طور که قبلاً شرح آن گذشت. عمرو بن عاص # با نیروهایش به سوی اسکندریه 
پیش می‌رفت و در مسیر راه در مواضع متعددی با دشمن روبرو شد و سرانجام بر آنان 
پیروز گردید. در یکی از اين مع رکه‌ها به نام «کریون» فرزندش (عبدالله) فرماندهی لشکر 
را به عهده داشت. و شدیدا زعمی شد. هنگامی که فرستاده‌ی پدرش آمد تا خویای 


حالش بشوند» عبدالله چنین سرود: 


آقول إذا ما جاشت النفس اصبري فعا قلیل تحمدي أو تلامي 
(به جسم وقتى درد ی کرد می گویم تحمل كن به زودی ستوده و يا سرزنش 


می گردی». 

هنگامی كه فرستاده بركشت و جريان را برای عمرو با زگو نمود» عمرو گفت: حقا 
كه فرزند من است '. 

اين یکی از موضع گیری‌های عبدالله بن عمرو نشد مىباشد كه بيانكر صبر و 
شکیبایی وى است او كه در علم و عبادت معروف بود از شجاعت و شكيبايى نيز 


5 1 
برخوردار بود . 


ششم: احداث منزل اميرالمؤمنين در مصر 
عمرو بن عاص د4 طی نامه‌ای به امیرالمومنین نوشت که ما نقشه‌ی احداث منزل برای شما 
در كنار مسجد جامع كشيدهايم. عمر له در جواب نوشت: مردی که در حجاز سکونت 


دارد» چرا برای او منزلی در مصر ساخته می‌شود؟! يس دستور داد تا در آن مکان» 


۱- التاریخ الاسلامي (۳5۱/۱۲). 


۲- فتوح مصر ص۷٥‏ . 
۳- التاریخ الاسلامي (۳۳۰/۱۲). 


رف عمر فاروق ذل 
بازارچه‌ای برای مسلمانان احداث شود . 

اين برخورد عمره با پيشنهاد عمروكه بیانگر كمال تقوا و زهد عمره می‌باشد و 

هنگامی كه پیشوایان و مردان ا قوم تا این حد از دنیا و متاع فانی آن گریزانند؛ 


زيردستان و پیروانشان بايد بيت بيشتر كريزان اش 


هفتم: ادعای سوزاندن کتابخانه‌ی اسكندريه توسط مسلمانان 
دكتر عبدالرحيم محمد عبدالحميد می گوید: ما سراغ نداريم که عمرو بن عاص کتابخانه‌ی 
اسكندريه را به آتش بکشاند. فقط نصى از ابن قفطى وجود دارد كه آن‌را از ابن عبرى (م 
۱۳۸۶/۶۸۵م) نقل كرده و در آن آمده است كه مردى به نام يحيى نحوى كه اسكندرى 
الاصل و از فلاسفه بود» نزد عمرو آمد. عمرو او را گرامی داشت و پرسید: جه می‌خواهی؟ 
نحوی گفت: کتابهای حکمت را که در خزانه‌های پادشاهی است و تعداد آن‌ها پنجاه و 
چهار هزار و صد و ببست کتاب می‌باشد. عمرو گفت: من نمی‌توانم چنین رقم بزرگی را 
بدون اجازه‌ی امیرالمومنین به شما برگردانم. آنكاه نامه‌ای به اميرالمؤمنين فرستاد و نظر 
ايشان را در اين مورد جویا شد. امیرالممنین در جواب نوشت: کتابهایی که از آن ياد 
کرده‌ای از دو حال خالی نیستند يا آن‌چه در آن‌ها مکتوب است موافق با کتاب خدا است 
که در این صورت کتاب خدا ما را از آن‌ها بی‌نیاز می‌سازد و يا مخالف کتاب خدا است 
که باز هم نیازی به وجود آن‌ها احساس نمی‌شود. بنابراين» همه را نابود کن. عمرو حسب 
دستور آن‌ها را در ميان حمام داران اسکندریه توزیع نمود تا کوره‌ی حمام را با آن‌ها گرم 
نگه دارند. چنان که تا ث شش ماه حمام داران از آن‌ها به جای چوب استفاده کردند . 

E‏ ۱ عبداللطيف بغدادى (م ۹ ) جنين ادعايى 
کرده و نوشته است 

در آن‌جا دارالعلمی وجود داشت كه اسكندر آن‌را ساخته بود و در آن انبار كتابى 


وجود داشت كه توسط عمرو بن عاص و به دستور عمر بن خطاب به آتش كشيده شد . 


. فتوح مصر ص1۹‎ -١ 
.)۳5/۱۲( التاريخ الاسلامي‎ -۲ 
۰۱۳۳ عمرو ب بن عاص» القائد السیاسی ص‎ -۳ 


- منبع سابق ص ۰۱۳۴ 


البته این زوایات به دلابل زیر قابل انتقاد می‌باشند: 

۱- هیچ ربط علمی و تاریخی در ميان اين سه روایت وجود ندارد و هر سه متعلق به 
یک دورانی از تاريخ می‌باشند. 

۲ این روايات از هيج سند و مرجع معتبری سرچشمه نگرفته‌اند» بلكه فرضيههايى 
بيش نيستند كه ساخته و پرداخته همین راويان می‌باشند. 

۳- این روايات در قرن هفتم يديد آمدند و فاصله‌ی زمانى زيادى با دوران فتح مصر 
توسط عمرو بن عاص 5 دارند. بنابراين با دلايل زیر می‌توان اينها را بی اساس قلمداد 
نمود: 

- هيجكدام از مورخينى كه قرنها پیش در مورد مصر و فتح آن قلم فرسایی كردهاند 
در مورد آتش زدن کتابخانه‌ی اسكندريه جيزى ننوشتهاند. 

- واقدی» طبرىء ابن اثير» ابن خلدون» ياقوت حموى و حتى ابن عبدالحكم به جنين 
وناك شاد وتان 

- می توان اين روايتها را متعلق به دوران جنگهای صليبى دانست كه آقاى عبداللطيف 
بغدادی در آن دوران مىزيسته و احتمالاً توسط زر و يا زور به نوشتن آن وادار شده 
است. 

- اگر واقعاً جنين كتابخاندى عظيمى وجود می‌داشت. يقيناً روميان هنكام ترک 
اسكندريه كتابهاى آن‌را با خود می‌بردند. 

- عمرو راحت می‌توانست آن همه كتاب رابه جاى سيردن به حمام داران» در دريا 
می‌ریخت که در آن صورت نابودی آن‌ها به شش ماه نمی‌انجامید. 

خلاصه اين که جریان سوزاندن کتابهای کتابخانه‌ی اسکندریه اتهامی بیش نیست که 
امیرالمومنین (عمر بن خطاب#» و همچنین عمرو بن عاص از آن كاملاً مبرا و 
بی‌اطلاع می‌باشند. بلكه اين یک نوع جریان ساختگی از طرف دشمنان اسلام برای بد نام 
كردن مسلمانان فاتح است . 


N‏ عمرفاروق ظفل 
هشتم: ملاقات عمرو بن عاص:: با پاپ بنيامین 
ابن عبدالحکم می گوید: در اسکندریه پیشوای مذهبی‌ای به نام ابوبنيامین وجود داشت او 
از دست رومیان به صحرا كريخته بود. هنگامی که از قدوم عمرو بن عاص #* و لشکرش 
به مصر اطلاع يافت به پیروانش نوشت که حکومت رومی‌ها به آخر رسیده است و به 
آنان دستور داد تا با عمرو همکاری کنند. چنان که قبطی‌های «فرما» به عمرو پیوستند . در 
روایت مورخ قبطی آقای ساویرس بن مقنع آمده که جانشین پاپ آقای سانوتیوس نزد 
عمرو آمد و او را در جریان فرار پاپ از ترس رومی‌ها گذاشت. عمرو به عمال خود در 
مصر نوشت که بنيامین بطركك قبطی در هر جا که هست. در امن و سلامت باشد و با 
اطمینان خاطر به منطقه‌ی خود برگردد و به امور پیروان خود رسیدگی نماید. چنان که 
بنيامین با شنیدن اين اعلام عام» بی‌نهایت خوشحال گردید و يس از ۱۳ سال زندگی 
متواری به اسکندریه بر گشت و ساکنان اسکندریه از اين خبر به شدت مسرور گردیدند و 
چون پاپ وارد اسکندریه شد» عمرو او را نزد خود فرا خواند و او را مورد اعزاز و اكرام 
قرار داد و به اطرافیانش گفت: من از روزی که وارد اين سرزمین شده‌ام» مردی خوش 
سيما مانند او را ندیده‌ام. می‌گویند: پاپ بنيامين دارای قيافهاى زیبا و با وقار بود و به 
آرامی سخن می گفت. 

استاد شرقاوی مىنويسد: عمرو پاپ را گرامی می‌داشت تا جایی که او به یکی از 
نزدیکان و هم‌نشینان وى تبدیل شد و عربهای فاتح» در مصر احساس آرامش نمودند و در 
خطبه‌های اولین نماز جمعه در مسجد جامع فسطاط عمرو» خطاب به مسلمانان گفت: با 
همسایگان قبطی خود به نیکی رفتار نمایید. آن‌ها حق ذمه و حق خویشاوندی بر شما 
دارند (به خاطر مادر حضرت اسماعیل ا32) يس در مقابل آنان دست نگه دارید و 


بگذرید و چشم فرو اندازید . 


۱- فتوح مصر وأخبارها ص۷۳- 4 ۷. 
ات الفاروق ص۷٤‏ 2 


ميحث جهارم 
مهمترين فوايد و درسهاى عيرتا! موز در فتوحات عمرفاروق 5ك 


نخست: ماهيت فتوحات اسلامى 
برخى از مورخين نصرانى و مستشرقين سعى بر آن نموده‌اند تا چهره‌ی فتوحات اسلامى 
در دوران خلفاى راشدين را زشت جلوه دهند و ادعا نمودهاند كه اين فتوحات صرفاً 
جنكك مذهبى و عقيدتى بوده است. آنها م ىكويند: مسلمانان داراى عقيده و آرمان 
بوده‌اند ولى با توسل به تعصب کور کورانه, مردم را به زور» تسليم دين و آيين خود كرده 
و درياى خون به راه و با سنگ‌دلی تمام قرآن را در يكك دست و شمشير را در دست 
دیگر داشته اند . 

آقايان سيديوء ميور و نيبور بيش از دیگران مُبلْْ اين نوع نگرش نسبت به فتوحات 
اسلامى هستند. چنان كه میور به نقل از نيبور مىكويد: اسلام برای ادامه‌ی حيات خود 
چاره‌ای جز اين نداشت كه مسير خصمانه‌ی خود را ادامه دهد و به زور شمشير مردم را به 
يذيرفتن اسلام وادار نمايد و يا حداقل سلطه‌ی جهانى خود را گسترش دهد. مگر غير از 
اين است كه همدى اديان جارهاى جز اين نداشتند كه در مرحلهاى از مراحل حيات خود 
بيروانشان را وادار به جنگ نمایند؛ اسلام هم همین کار را كرد و البته اگر بگوییم اسلام 
بیش از دیگران متوسل به زور شده است» سخن غير منصفانه‌ای گفته‌ايم '. 

در عين حال برخی دیگر از مستشرقین اين اتهامات را مردود دانسته و فتوحات 
اسلامی را نمونه‌ی عالی اخلاق کریمه دانسته‌اند. چنان که فون کریمی می گوید: عربهای 
مسلمان در جنگهای خود نمونه‌ی انسان‌های دارای اخلاق کریمه بودند. چرا که 
پیامبرشان» کشتن راهبان» زنان» کودکان و معذورین و تخریب مزارع و قطع درختان را 
منع کرده بود . 

مسلمانان نيز کاملاً اين رهنمودهای پیامبر را رعایت می‌نمودند و به ناموس مردم تجاوز 
نمی کردند و به کشاورزی آن‌ها آسیب نمی‌رساندند و در صورتی که دشمنان آن‌ها را هدف 


۱- تاريخ العرب العام (سیدیو) ص۱۳۳. 
۲- فتح مصر بين الرؤية الإسلامية والنصرانية» ص۱۲۶. 
۳- پیامبر و از طرف خودش حرام نمی نماید بلکه بوسیله وحی حرام می کند. 


لكل عمر فاروق 5 
تيرهاى زهر آكين قرار می‌دادند» اينان مقابله به مثل نمی کردند. در حالى كه غارت كردن و 
سوزاندن و فساد. كار نيروهاى رومى بوده ولى مسلمانان خویشتن‌داری می‌نمودند و مرتكب 
اين گونه جرايم نمی‌شدند . 

روزنتال می‌گوید: تمدن اسلامی با وسعت‌نظر گسترش مىيافت نه با تنگ‌نظری 
پیرامون عقيده و آیین خود. یعنی همه‌ی ملتها با افکار و اندیشه‌ها و فرهنگ و لغت خود 
در سایه‌ی حکومت اسلامی و با استفاده از روح آزادی بیان و انديشه رشد نمودند . 

آری» تاريخ واقعی اسلام بیانگر آن است که مسلمانان هیچ فردی را مجبور به 
پذیرش عقیده‌ی اسلامی نکرده‌اند. چرا که آن‌ها اين آیه کلام خدا را به خاطر داشتند که 
می‌فر ما بد: 

لآ إكره فى لین قد َي ند من ال فتن متفر باوت ونژین بأللّه 
ققد اتك انرو لوقتی لا أخضاء لها له میم یم لیم ©4 [البقرة: ۲۵۶]. 

«اجبار و اكراهى در (قبول) دين نیست» چرا كه هدايت و كمال از كمراهى و 
ضلالت مشخص شده است. بنابراين كسى که از طاغوت نافرمانى كند و به خدا ايمان 
بياوردء به محکم‌ترین دستاويز در آويخته است اصلاً كسستن ندارد. و خداوند شنوا و دانا 
است)». 

اما اين كه ملتها به سوى اسلام سرازير شدند و آن‌را يذيرفتند» علتش اين بود كه 
آنها اسلام را از نزديكك شناختند و فهميدند كه آن» یک دين واقعى و نعمت بزركك 
الهی است و از نزديكك مسلمانان آن روز را كه متخلق به اخلاق اسلام و يايبند به 
دستورات اسلام بودند» مشاهده كردند و فرماندهان و سربازان اسلام رااز نزديكك ديدند 
كه با رفتار و كردارشان داعى به اسلام بودند. اينجا بود كه ارزشها و دید گاه‌های آنان در 


مقابل ارزشهاى جديدى كه در تاريخ بشر بی‌نظیر بود از بين رفت. 


.۸۳ الإسلام و حركة التاريخ (انور جندى) ص‎ -١ 
.۴۶ علم التاریخ عند التلمن (صالح امد على) ص‎ ۳ 


فتح شام مصرولييى ۷ 

آری» خلفا و فرماندهان» سربازان خود را به کمک گرفتن از خدا و رعايت تقوا و 
ترجيح دادن زندكى اخروى بر زند گی مادى و اخلاص در جهاد و در نظر داشتن خدا در 
اعمال و دوری از گناهان توصیه می‌نمودند. 

و بدین صورت همه‌ی آنان صادقانه و مخلصانه و دردمندانه تلاش می‌نمودند تا افراد 
و ملتها را از پرستش طاغوتها و مخلوقات برهانند و به سوى پرستش خدای یگانه و قهار و 
از زندگی تنگ دنیا به زندگی فراخ و آرام آخرت بکشانند. 

بنابراین» بزرگان و فرماندهان لشکر اسلام در مع رکه و جهاد پیشاپیش سربازان خود 
حرکت می کردند و تعداد زیادی از آنان به شهادت می‌رسید و چون جنگ به اتمام 
می‌رسید» يشت سر آنان حرکت می کردند تا به بیماران و درماندگان کمک کنند و بار 
آنان را بر دوش خود بگذارند. 

آری» فرماندهان مسلمان قبل از هر چیز دعوتگر بودند و اصول جنگ اسلامی را 
كاملاً رعایت می کردند. حقا كه جنگهای مسلمانان جهاد مقدسی در راه خدا بود و نه 
جنگی خانمان‌سوز برای كسب دنیا و گسترش قلمروی خود آن طور که دیگران در دنيا 
ی چگ 


دوم: روش عمر اء در انتخاب فر ماندهان لشکر 
عمرفاروق 4# روش منحصر به فردی در انتخاب فرماندهان داشت. ايشان برای اين کار 
شرایط ویژه‌ای مقرر کرده بود از اين قبیل: 


۱- پرهیزگاری و دانش 
ایشان همواره می گفت: کسی فردی را بشناسد که فاسق است و او را بر کاری بگمارد 
خود او نیز فاسق می‌شود . 

و هنگامی که خواست سعید بن عامر را بر بخشی از ديار شام بگمارد و او نپذیرفت و 
شنه حا كرح ترفك كيد به هذا لین ممکن بے كد مسغولیتفقط با من بش و 


۰۱۲۷ فتح مصر (دکتر ابراهیم متناوی) ص‎ -١ 


۲- موسوعة فقه عمربه نقل از سيرت عمر» ابن جوزی ص ۶۷. 


شما در خانههايتان راحت بنشینید . 


۲ آرامش و وقار 

هنگامی كه عمر ده ابوعبيد ثقفى را به عنوان امير تعيبن کرد» گفت: از اين كه سليط را 
امير مى كردم جيزى جز شتابزدكى وى مرا باز نداشت و افزود که شتاب‌ز د گی در 
جنكك باعث شكست مى شود و جنكك نياز به فردى آرام و با وقار دارد . 


۳ شجاعت و مهارت 

وقتى عمر اه می‌خواست فرماندهی نيروهاى مسلمان را كه عازم فتح نهاوند بودند» تعيين 
بكند و در این مورد با مردم مشورت كرد. آن‌ها گفتند: اميرالمؤمنين بهتر از ما عراقيان و 
نيروهاى خود را می‌شناسد. عمره كفت: به خدا کسی را امير آنان مقرر می كنم كه 
هنكام برخورد با دشمن نخستين کسی باشد که شمشير از غلاف بيرون می كند. گفتند: او 
كيست؟ گفت: نعمان بن مقرن مزنى. آن‌ها گفتند: بلى او شایسته‌ی اين مقام است". 


۴- كاردان. زرنگ و با تجربه باشد 
عمر#ك به نیروهایش می گفت: حق شما بر من اين است که شما را به رفتن در مهلکه و 
جایی كه نابودی شما حتمی است وادار نكنم . 

و هنگامی كه عمرو بن عاص و لشکرش به اجنادین رسید و قصد فتح آن‌را کرد و در 
آن روزها فرمانده‌ی رومی‌ها فردی به نام ارطبون معروف به زرنگی و کاردانی بود» عمرظيه 
گفت: ارطبون عرب را به جنگ ارطبون روم فرستاده‌ايم» ببينيم جه كار می کند؟ و چون 
عمرو توانست ارطبون را بفریباند و خبر به كوش عمره رسید گفت: عمرو بر او پیروز شد. 
خدا عمرو را پاداش نیکو دهد * 


۱- موسوعة فقه عمر ص ۱۰۰ به نقل از مصنف عبد الرزاق (۳۶۸/۱۱). 
۲- تاريخ طبری (۲۶۶/۴). 

۳- تاريخ طبری (۱۰۹/۵). 

6 - موسوعة فقه عمر ص ۰۱۰۹ 

ه- تاريخ طبری (۴۳۲/۴). 


فتح شام. مصر و لیبی ۷۷۷ 
۵- ماهر و دارای آگاهی نسبت به تاکتیکهای جنگ باشد 
ابن قدامه حنبلی نویسنده‌ی «المغنی» درسخنی پیرامون فرمانده‌ی جنگ می‌نویسد: فرمانده 
بايد دارای رأى و انديشه بوده و آگاه به مسایل و فنون و تاكتيكك جنگی باشد. علاوه بر 
اينها امانت دار» مهربان و خیرخواه مسلمانان باشد. از همین رهگذر بود که عمرظه پس 
از نظر خواهی از مردم سعد بن ابی وقاص را فرمانده‌ی کل نیروهای اسلامی عراق مقرر 
کر 
۶ علاقه‌مند بودن 
می‌شد. جنان که بارى مردم را برای جنگ با فارس در عراق تشويق نمود» آن‌ها در اعلام 
آمادگی برای جنگ مقدارى درنكك كردند و قبل از همه ابوعبيد بن مسعود ثقفى لبیک 
كفت و بعد از او ديكران آماده شدند. عمر اه ابوعبيد ثقفى را با این که جزو صحابه نبود» 
امیر آنان مقرر کرد. کسی گفت: آيا بهتر نبود فردی از صححابه را امیر آنان مقرو 
می‌نمودی؟ عمركه گفت: کسی را که قبل از همه به دعوتم لبیک كفت امير تعبین 
می كنم . 

و هر كدام از سعد بن ابی وقاص» ابوعبیده» عمرو بن عاص و دیگر فرماندهان داراى 


اين ویژگیها بودند. 

سوم: حقوق خدا و حق فرماندهان و سربازان در نامه‌های عمر ذه 

- حقوق خدا 

عمرفاروق 4ه در نامههايش فرماندهان و سربازان خود را به رعايت حقوق خدا فرا 


.)۳۵۲/۸( المغنى‎ - ١ 
.)۲۶/۷( ؟- البداية والنهاية‎ 


۰ حمرااروق 

١‏ صبر و استقامت در مقابل دشمن 

خداوند می‌فرماید: تیا لین ءَامَنُواْ آضیزوا وَصَابِرُوا ورابطوا راو 
للم نفلخون ©4 [آل عمران: ۲۰۰]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید» شکیبایی ورزید و استقامت و پایداری كنيد و 
مراقبت به عمل آورید و از خدا ببرهيزيد تا اينكه رستگار شوید. 

از جمله وصایای عمرفاروق به سعد بن ابی وقاص هنكام اعزام به عراق اين بود که: 
بدان که هر چیز پایه‌ای دارد و پایه‌ی نیکی صبر است» يس در مقابل مصيبتها صبر را بيشه 
کن تا ترس از خدا نصيبت كردد'. 

همجنين به ابوعبيده بن جراح كه مشغول نبرد در شام بود نوشت: خداوند در مقام 
تحسين از ملتى كه صبر را ييشه ساخته» فرموده است: 

رک ین من بي ل معاه ريون گیب قما وڪ لو ایهم ف سیب لله وا 
قف فاشتكاو ول ب ین © زا وم الا أن الوا و ریا اغفر آتا 
از شراقكا ق أمركا و IE‏ رانصرّنا عَلَ الم آلکفرین © فَائلهم أله 
واب نیا من تواب وَآلّهُ يحب آلمخینین ©4 [آل عمران: ۱۴۶- ۱۴۸]. 

«و جه بسیار پیغمبرانی که مردان خدای فراوانی به همراه آنان کار زار می کرده اند و 
به سبب چیزی که در راه خدا بدانان می‌رسیده است» سست و ضعیف نمی‌شده‌اند و 
زبونی نشان نمی‌داده اند و خدا شکیبایان را دوست می‌دارد و گفتارشان جز اين نبود که 
می گفتند: پرورد گارا! گناهانمان را ببخشاى و از زیاده روی‌ها و تندروی‌هایمان صرف 
نظر فرمای و گامهایمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. پس 
خداوند پاداش اين جهان را بدیشان داد» و پاداش نیکوی آخرت را (برایشان تضمین 
کرد) و خداوند نیک وکاران را دوست می‌دارد). 

پاداش دنیوی همان پیروزی و غنيمت و پاداش اخروی مغفرت و بهشت است و 
افزود كه اين نامه را برای مردم قرائت كن و بايد آنان در راه خدا مبارزه نمایند و 


شکیبایی به خرج دهند تا هم از پاداش دنیوی و هم از پاداش اخروی بهره‌مند گردند . 


۱- تاريخ طبری (۳۰۶/۵). 


۲ هدف از جنگ يارى دادن دين خدا باشد 

عمرفاروق اين فرموده‌ی رسول خدا با را به خوبی فهمیده و آویزه‌ی كوش کرده 
بود که می‌فرماید: 

(مَنْ تات َون يمه له هي العلا َو في سَبيلٍ الل . 

«هر کس برای اعتلاى كلمه الله بجنگد» او در راه خدا است». 

بنابراين» می‌بينيم که زند گی» وصايا و نامه‌های عمرفاروق 4 نشأت گرفته از همین 
اصل است. 


۳ ادای امانت 


وم 


وتا كن لتب آن يفل و من یل یب يما عل يوم مه ثم وق کل تفس 
کبک وھ لا لرن © [آل عمران: ۱۶۱]. 

«هيج بيغمبرى را نسزد که خيانت كند و هر كس خيانت ورزد در روز رستاخيز 
آنجه را كه در آن خيانت كرده است با خود می آورد» سپس به هر كس پاداش و مزد 
آن‌چه كرده است به تمام و كمال داده می‌شود. و بدانان ستم نخواهد شد». 

عمرفاروق#5* همواره به فرماندهان و نيروهاى اسلامى توصيه می‌نمود که از خيانت 


۴- عدم تداخل روابط 


۱- تاريخ فتوح الشام ص ۰۱۸۳ 
۲- بخاری ش ۰.۲۶۵۵ 


۷۸۰ عمر فاروق ذه 
عمرفاروق در این‌باره فرمود: هر كس فردی را محض به خاطر روابط دوستانه يا 
خویشاوندی استخدام نماید به خدا و پیغمبرش خیانت کرده است و هر كس مرد فاسقی 
حقوق فرمانده 
همچنین عمرفاروق نله در نامه‌هایش به رعایت حقوق فرماندهان تأكيد نموده است از 
جمله به اين موارد: 


قرف وی از فر ماده 

هنگامی که عمرفاروق ابوعبید مسعود ثقفی را در رأس لشکری به عراق اعزام نمود 
و سلمه بن اسلم خزرجی و سلیط بن قيس انصاری را - که هردو از اهل بدر بودند- 
معاونان او تعبين کرد به ابوعبید گفت: هیچ تصمیمی بدون مشورت و توافق آنان نگیرد. 
اما ابوعبید در جنگ با فارسی‌ها تصمیم به عبور از پل را كرفت که در آن‌جا بود. سلیط با 
اين تصمیم او مخالفت ورزید» ولی ابوعبید كوش نکرد و از پل عبور کرد و این کار او به 
شکست مسلمانان انجامید. آن‌گاه سلیط گفت: اگر اطاعت و حرف شنوی از تو بر من 
لازم نبود» مردم را از اینجا می‌بردم» ولی من به حرفهای تو كوش می كنم و از تو اطاعت 
خواهم کرد هر چند که تو به حرف من كوش نكردىء با اين که عمره مرا با تو در 
امارت شريكك قرار داده بود. 


۲- نظریات خود را تابع رأى و نظر فرمانده بکنند 

خداوند مىفرمايد: دا جَءَهُمَ 00 من أو ارف دفو هه ولو ردول 
لول وال اولي لامر مهم لعَلِمَه آلذین ستثیظوته, منم وولا قضل سم 
رنه َأَتَبَعْكمْ لین إلا قلیلا ©4 [النساء: ۸۳] 

«هنگامی که خبری از پیروزی يا شکست به آنها برسد» (بدون تحقیق) آن را شايع 


می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامپر و فرماندهان خود -كه قدرت تشخیص کافی 


۱- الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية (۶۶/۱). 


فتح شام مصر و لیبی ۷۸۱ 
دارند- با زگردانند. از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر 
شما نبود» جر عدّه کمی» همگی از شیطان پیروی می کردید (و گمراه می‌شدید)». 

خداوند در اين آیه سپردن امر و کار رعیت به دست والیان امر را سبب حصول علم 
و درک بیشتر مطلب دانسته است. چرا که آن‌ها اگر با مشکلی روبرو شوند» مسأله را با 
رایزنی و مشورت حل و فصل می‌نمایند . بنابراين» عمره برای لشکری که اعزام 
می‌نمود» یک امير تعيين می کرد تا همه مسأله را به او واگذار کنند و از او پیروی نمایند 
و اختلاف رأى بيدا نکنند که اختلاف باعث از بين رفتن وحدت آنان می‌شود. 

چنان که در سالی که عمرفاروق ذه نیروهای خود را به نهاوند فرستاد و مسلمانان از 
امير لشکر بصره» ابوموسی اشعری و امير لشکر کوفه حذیفه بن یمان بود. و يس از اين 
كه همه یکجا جمع شدند» عمرفاروق به آن‌ها نوشت که امير همه‌ی شما نعمان بن مقرن 


۳- پیروی کامل از دستورات فرمانده 

اولین کاری که عمر بن خطاب در خلافت خويش انجام داد مردم را به جنگ با 
فارس فرا خواند. در سه روز نخست کسی حاضر نشد و در روز چهارم اولین کسی که به 
دعوتش لبیک گفت» ابوعبید بن مسعود ثقفی بود. و اين امر باعث شد که عمرظك او را 
فرمانده لشکر تعيين کند. با اين که او جزو صحابه نبود و در لشکر تعداد زیادی از صحابه 
رسول خدا وجود داشتند " 

و هنگامی که عمرتله عتبه بن غزوان را به بصره فرستاد او را اين گونه نصیحت کرد: 
در مورد مسئولیتی که به تو سپرده شده است از خدا بترس» و از كبر و غرور بپرهیز. تو با 
رسول خدا همراه بوده‌ای و خداوند تو را پس از آن که ذلیل بودی عزت بخشید و پس از 


آن که ناتوان بودی قدرت داد و تو اکنون امير و فرمانده‌ای هستی که مردم به سخنانت 


۱- الأحكام السلطانية ص4۸ . 
۲- الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية (۱۰۰/۱). 
۳- همان (۱۱۳/۱). 


45 عمر فاروق‎ VAY 
كوش می‌سپارند و از دستورهايت ييروى می‌نمایند. جه نعمتى بالاتر از این وجود دارد به‎ 
شرطى که تو را فزونتر از آن‌چه هستى نکند و در ميان تو و زیر دستانت فاصله ايجاد‎ 
. ننماید‎ 


۴ در تقسيم غنايم با او دركير نشوند 

عمر بن خطاب ذه در مورد تقسيم غنايم فرمود: يروردكارا! من تو را بر اين 
فرماندهان گواه می كيرم. همانا من آن‌ها را فرستاده‌ام تا دين خدا و سنت رسول خدا را به 
مردم آموزش دهند و اموال غنيمت را در ميان آنان تقسيم نمايند و در تقسيم آن» جانب 
عدالت را رعایت كنند و هر جا با مشكلى روبرو شدند به من مراجعه نمايند'. 

جنان كه در فتح ابله» يس از اين كه غنايم تقسيم گردید» به یکی از سربازان آهن 
پاره‌ای رسيد. بعداً او متوجه شد كه آن قطعه آهن نیست» بلكه قطعه طلایی است. اين 
مسأله را با امير لشکر در ميان گذاشتند. او طی نامه‌ای از امیرالمومنین راه حل مسأله را 
جويا شد. امير المؤمنين در پاسخ نوشت که اگر سرباز مورد نظر س وگند بخورد که قبل از 
تقسیم غنایم نمی‌دانسته که اين قطعه طلایی است يس آنرا از او نگیرید و اگر حاضر به 
سوگند خوردن نیست آنرا از او باز كيريد و در ميان همه‌ی سربازان تقسیم کنید. چنان 
كه آن سرباز س وگند ياد کرد که من بعد از تقسیم غنايم متوجه شده‌ام که طلا است " 
بن عبدالله بجلی گفت: یک چهارم کل غنایم متعلق به من و همراهانم می‌باشد. سعد بن 
ابی وقاص که فرمانده‌ی لشکر بود» جریان را طی نامه‌ای با عمره در ميان گذاشت. 
عمر اه در جواب نوشت که جرير بن عبداله راست می‌گوید. من با او جنين قراردادی 
نموده‌ام. اکنون اختیار به دست جرير است او و قومش جنگیده‌اند تا یک چهارم اموال 
بدست آمده به عنوان مؤلفه القلوب به آن‌ها داده شود حرفی نیست. اما اگر به خاطر خدا 


و باری دین خدا جنگیده‌اند و پاداش خود را از او می‌خواهند» پس آن‌ها نیز جزو سایر 


۱- منبع سابق (۱۱۴/۱). 
؟- الخراج» أبى یوسف ص۵۰ . 


۳- مناقب أميرالمؤمنين (ابن حوزی) ص ۱۲۸ 


فتح شام مصر و ليبى 2 
مسلمانان هستند و همان سهمى كه به ديكران تعلق می كيرد به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. 
هنگامی كه سعد بن ابی وقاص» جرير بن عبدالله را فراخواند و او را در جريان نامه‌ی 
عمر#ه گذاشت» جرير گفت: امير المؤمنين راست می كويد و ما نيازى به یک جهارم 
نداریم بلكه با دیگر مسلمانان يكسان هستيم '. 


حقوق سربازان 
همجنين عمرفاروق در وصايا و نامهدهايش به رعايت حقوق سربازان تاكيد نموده است كه 


مى توان به نمونه‌های زیر اشاره كرد: 


١‏ بازديد از لشكر و جستجوى احوال سربازان 

از عمر بن خطاب#* نقل است كه فرمود: كاهى بيش مىآيد كه من در حالى كه 
مشغول خواندن نماز هستم» به فكر تجهيز لشكر مىافتم. 

وی انرا لوس بو امور ا ات او ماك کی ات کک بسن اا 
با دشمن مشغول خواندن نماز خوف می‌باشد". عمرتك هنگامی که يرجم لشكرى را به 
دست امیری می‌سپرد و آنان را آماده‌ی حرکت می‌نمود» لشکر را بازدید می کرد و آن‌ها 
را اين گونه توصیه می‌نمود: کفشها و کمربند خود را محکم ببندید و اسباب اضافی با 
خود حمل نكنيد و سوار کاری را خوب تمرین كنيد و بر اسب بپرید و از تن پروری و 
زندگی عجم گونه ببرهيزيد و تا بر يشت اسبان بپرید و کمان را به قدرت بکشید» قوای 
شما به تحلیل نخواهد رفت . 

اين وصایا ميزان علاقه و توجه عمره نسبت به آمادگی رزمی نیروهایش را نشان 
می‌دهد. 

فرماندهانش نيز تمام دستورات وی را به اجرا در می آوردند و همواره نیروهای تحت 
فرماندهی خويش را مورد تفقد قرار می‌دادند و جه در قلب مع رکه و جه هنكام آمادگی 


برای رفتن به معرکه‌ی نیروی رزمی نیروهای خود را می‌آزمودند. چنان که عمرو بن 


۱- الادارة العسكرية (۱۲۱/۱). 
۲- الفتاوی (۶۰۹/۲۲). 


۳- نماية الأدب (۰۱۶۸/۶) 


N‏ عمر فاروق ظط 
عاص در خطبههاى نماز جمعه در مصر مسلمانان را به آمادكى براى جنكك از جمله فربه 
ساختن مرکبهای خود توصيه مىنمود و می‌گفت: نبينم که کسی از شما جسم خود را 
پرورش بدهد و از يرورش مركب خود غافل شود و بدانيد كه من اسبان را نيز همانند 
مردان بازديد م ىكنم و اسب هر کسی - بدون بيمارى و علت دیگری ‏ لاغر باشد از 
حقوق او کاسته خواهد شد! 

و هنگامی که عمر#ه در سفر به ديار شام با معاویه ملاقات کرد» زند گی و ساز و بركك 
نظامی او را شبیه زندگی پادشاهان دید و بر آشفت و گفت: ای معاویه! مگر قرار است مانند 
کسراها زندگی بکنی؟ معاویه گفت: ای امير الممنین! ما در جنگ با دشمن به سر می‌بریم 
و نیاز به مظاهر ابهت‌انگیز و مانورهای نظامی‌داریم. عمر 4# با شنیدن سخنان معاویه به ظاهر 
قانع شد و چیزی نگفت " 


۲ عدم سخت گیری بر سربازان در اثنای سفر 

عمر اه به سعد بن ابی وقاص 4ه نوشت: با مسلمانان در اثنای سفر به نرمی رفتار كن 
و آن‌ها را به زور وارد مسیرهای خسته کننده نکنید و جایی که نیاز به استراحت دارند» 
مانع از استراحت آنان نشوید تا نیروی آن‌ها قبل از رسیدن به دشمن از بين نرود» چرا که 
آن‌ها به مصاف دشمنی مقیم می‌روند که هم خود و هم حیواناتشان سيراب و فربه هستند 
و افزود که هر هفته یک شبانه روز برای استراحت و ترمیم و بازدید سلاحها و دیگر 
چیزهای مورد نیاز در مکانی توقف نمایید. البته از شهر و آبادیهای کسانی که با آن‌ها 
صلح کرده‌اید» فاصله بگیرید " 

و هنگامی که سعید بن عامر را در رأس لشکری به عنوان نیروی کمکی به سوی شام 
فرستاد او را این گونه نصیحت کرد: ای سعید! من تو را فرمانده‌ی اين لشکر تعيين کردم و 
تو بر آنان هیچ برتری‌ای نداری مگر اين که تقوا را بيشه سازی. مواظب باش که در مسیر 
راه تا می‌توانی با آن‌ها به مهربانی رفتار كن و به آنان بد و ناسزا مگویی و ضعیفانشان را 


۱- فتوح مصر (ابن عبداکم) ص ۰۱۴۱ 
۲- الادارة العسكرية (۰)۱۳۷/۱ 
۳- فاية الأدب (۱۹۶/۶). 


فتح شام مصر و لیبی ۷۸۵ 


تحقیر و قدرتمندانشان را مقرب دربار نکن و تو از کسی دیگر پیروی مکن و آن‌ها را از 
مسیرهای پرخطر مبرء بلکه راه‌های سهل و آسان را در پیش كير و در كنار رادها 
استراحت نكنيد و در پایان گفت: واما خداوند همواره در بود و نبود من ناظر بر تو و ساير 
مسلمانانی است که در ركاب تو می‌باشند . 


۳- بررسی و جویا شدن احوال لشکر در مسير راہ 

عمرفاروق #ه در مسير راه» به بررسی لشکر می‌پرداخت و آنان را به رعایت اخلاق 
کریمه و ارزشهای بز رگ توصیه می‌نمود. چنان که سعد بن ابی وقاص را به رعایت عهد و 
پیمان با دشمن توصیه کرد و او را از عهد شکنی برحذر واشت و گفت: عهد شکنی در 
واقع باعث ضعف و ابودی تو و تقویت دشمنانت می‌شود. و در پایان او را از اين كه 


باعث سرافکند گی و تحقیر مسلمانان باشد» برحذر داشت " 


۴ عدم برخورد فیزیکی با متخلفین برای حفظ یکپارچگی لشکر 

از جمله توصیه‌های عمر بن خطاب 4 به فرماندهانش اين بود که می‌گفت: هیچ 
فرمانده‌ی لشکر و امير دسته‌ای حق ندارد کسی از متخلفین را در دوران مأموريت تنبیه 
مانتیو بای له شرع انعر كت جرا نالپ زود شطان اورا قوش لمالاو 
به دشمن پیوندد . 

و هنگامی که عمر بن خطاب 4 سلمان بن ربیعه باهلی را به عنوان فرمانده لشکر 
و عمرو بن معدی كرب و طليحه بن خویلد اسدی را به عنوان معاونان او فرستاد و بعداً 
مطلع شد كه ميان سلمان و عمرو مشاجرات لفظی رخ داده است» عمركه به سلمان که 
فرمانده‌ی لشکر بود نوشت: من از برخورد تو با عمرو مطلع شدم و آن‌را نیسند یدم. در 
چنین جایگاهی و در حين جنگ با دشمن» شایسته است که عمرو و طلیحه را بیش از 


پیش با خود داشته باشی و از سخنان و تجارب آنان استفاده نمایی. و همچنین وقتی به 


۱- تاريخ فتوح الشام (اذری) ص ۰۱۸۶ 
۲- الادارة العسكرية (۱۷۹/۱). 
۳- تاريخ الخلفاء: السیوطی ص ۰۱۳۱ 


۰ .".-.-.-<-_-_-_-_«_«_« « اا" " عمر فاروق تلد 
مکان امن و دار السلم رسیدی با آن‌ها آن طور که شایستگی‌اش را دارنده برخورد كن و 
فقهاء و اهل قرآن را با خود داشته باش . 

همچنین به عمرو بن معدی كرب نوشت: از مخالفت تو با فرمانده ات و ناسزاگویی به او 
باخبر شدم. من می‌دانم که تو دارای شمشیری به نام صمصامه هستیء ولی من شمشیری دارم 
به نام مصمم که به خدا سوگند اگر آن‌را بر فرق سرت بگذارم تا تو را از وسط پاره نكنم 
آذرا بر ندارم. هنگامی که عمرو نامه‌ی امیرالممنین را خواند. گفت: به خدا س وگند! اگر 
اراده کند چنین خواهد كرد '. 

از اين دو برخورد عمره و نامه‌هایش به روشنی فرهنگ همبستگی و یکپارچگی‌ای که 
بايد یک فرمانده در میدان جنگ از آن برخوردار باشد. نمایان می گردد. و بايد که فرمانده از 
دانش و تكنيكك افراد کاردان در جنگ استفاده کند و يس از پایان جنگ نيز بايد همبستگی و 
مودت خود را حفظ نمایند. 

و در فتح «رها»" لشکری به فرماندهی بسر بن ابی ارطاةٌ از شام به دستور عمر بن 
خطاب ذه برای کمک به عیاض بن غنم آمد. دیری نگذشت که ميان آن‌ها در حالی که با 
دشمن دركير بودند» اختلافاتی رخ داد. عياض به آنان كفت که نیازی به کمک شما نداریم و 
به شام ب رگردید. وقتی عمر#ك از اين کار عیاض مطلع شد» طی نامه‌ای از او علت این کار را 
جویا شد در حالی كه قبلاً هميشه تقاضای نیروی کمکی می کرد. عیاض در پاسخ نوشت که 
من از ایجاد دو دستگی در ميان صفوف خود ترسیدم و از طرفی احساس کردم که دیگر 
نیازی به کمک آن‌ها ندارم. بنابراین آن‌ها را برگردانیدم . آن‌گاه عمرظه عملکرد او را 


پذ برفت و برای او دعای خير کرد“ 


۵- مبادا در اثر سهل‌انگاری در مسیر راه. دشمن بر شما شبیخون زند 


۱- الأوائل» العسکری (۴۵/۲). 

۲- منبع سابق. 

۳- شهری واقع در فاصله موصل و شام. 
6 - فتوح الشام ابن أعقم (۲۵۳/۱). 
۰- الادارة العسكرية (۱۸۸/۱). 


فتح شام. مصر و لیبی ۷۸۷ 

عمرفاروق 4 توجه ویژه‌ای به امر نگهبانی داشت و فرماندهانش را در این‌باره 
توصیه می‌نمود و می گفت: مبادا در اثر غفلت و سهل‌انگاری در مسیر راه» دشمن بر شما 
شبیخون زند و آنان را موظف می‌ساخت تا در حين حرکت و همچنین هنگامی که در 
جایی اردو می‌زنند. نگهبانانی بگمارند. چنان که به سعد بن ابی وقاص گفت: بر 
لشکرخود نگهبانانی بگمار و از شبيخون دشمن غافل مشو و اگر اسیری از قومی نزد تو 
آوردند که با آن‌ها قرار داد صلح نداری» گردنش را بزن تا بدين صورت دشمنان خدا و 
دشمنان خود را مرعوب سازی . 

همچنین فرماندهانش را به جمع آوری اطلاعات از سرزمین دشمن توصیه می‌نمود تا 
آن‌ها با آگاهی کامل از وضعیت دشمن اقدام لازم را بنمایند. چنان که در این‌باره به سعد 
بن ابی وقاص جنين نوشت: وقتی به سرزمین دشمن رسیدی جاسوسانت را به هر سو 
اعتمادی از عربها و غير آن‌ها نگهدار تا از صداقت و نصیحت و راهنمایی‌های آنان استفاده 
نمایی. چرا که از انسان دروغگو هیچ نفعی عاید تو نمی‌شود حتی اگر در بخشی از 
سخنانش راست بگوید. و کسی که صداقت ندارد و اهل خیانت است به جای اين که 
جاسوس تو باشد» جاسوس دشمنانت عليه تو خواهد بود. و هنكام نزديكك شدن به سرزمین 
دشمن جاسوسان خود را به هر سو بفرست و دسته‌های نظامی را نیز اعزام كن تا مانع از 
رسیدن کمک به دشمن بشوند و بايد جاسوسانت وضعیت و نقاط ضعف دشمن را شناسایی 
بکنند و برای اين منظور از افراد قوی و اهل رأى استفاده كن و اسبان تیزرو در اختیار آنان 
قرار بده تا اگر با دشمن روبرو شدید قبل از هر چیز قدرت رأى و اندیشه‌ی شما با دشمن 
روبرو شود . 

كنت است که عمر بن خطاب#ه نه تنها استفاده از جاسوس برای جمع‌آوری 
اطلاعات از دشمن را در دستور کار خود قرار داده و بدان توصیه می‌نمود؛ بلکه 
جاسوسانی بر خود لشکر اسلام گمارده بود تا ناظر مخفی عملکرد فرماندهان و امرا باشند. 


۱- نحاية الأرب (۱۷۰/۶). 


۲- نماية الأرب (۱۶۹/۶). 


چنان که در هر لشكر و هر ادارهاى مأمور و یا مأمورانى مخفى گمارده بود و بدين صورت 
حرکات و تصرفات فرماندهان لشکر و ادارات را زیر نظر داشت و مرتب از وضعیت و 
عملکرد آنان مطلع می‌شد . 

و هنگامی که عمیر بن سعد انصاری که فرماندهی گروهی از اهل شام را بر عهده 
داشت. نزد عمره شکایت برد و گفت: ای امیرالمژمنین! در ميان ما و رومیان گروهی از 
عربهای ساکن سوس قرار دارند. آن‌ها اسرار ما را به دشمنان ما منعکس می کنند» اما در 
مورد آنان چیزی به ما نمی گویند. عمره گفت: نزد آنان برو و انتخاب یکی از اين دو 
راه را به آنان پيشنهاد كن يا به تعداد گوسفندان و شترانشان به آن‌ها گوسفند و شتر بده و 
بگویید آن‌جا را ت رک کنند و اگر نپذیرفتند به آن‌ها یک سال مهلت بده و يس از سپری 
شدن آن» خانه‌هایشان را تخریب كن '. هنگامی كه عمير بن سعد پيشنهاد خود را با آنان 
در ميان گذاشت. حاضر به پذیرفتن آن نشدند. عمیر گفت: پس تا یکسال فرصت دارید 
که از اینجا كوج كنيد و اگر نه خانه‌های شما را ويران خواهم کرد. چنان که پس از سپری 


شدن سال» عمير خانه‌های آنان را ویران نمود . 


ع انتخاب مکان مناسب برای درگیر شدن با دشمن 
سرزمین مع رکه را كاملا شناسایی ننموده و راه‌های ورودی و خروجی و اماکن پر آب و 
كياه آنرا ندانسته است» جنگ وا آغاز ننمايد'. 


۱- الإدارة العسكرية (۳۹۶/۱). 
۲- فتوح البلدان: بلاذري .)١185/1(‏ 
۳- همان »)١ 865/١١‏ الإدارة العسكرية (۳۹۷/۱). 


6 - تحاية الأرب (۱۷۰/۶). 


فتح شام ویو ۸ 

چنان که در جنگ قادسیه به او سفارش نمود که به جای دركير شدن در قلب 
سرزمین دشمن» آنان را به سوی مرزهای خود بکشانید. چرا که شما وضعیت جغرافیایی 
سرزمینهای خود را بهتر می‌دانید و در صورت شکست بهتر می‌توانید عقب نشينى كنيد و 
دشمن از تعقیب شما نیز صرف نظر خواهد كرد چرا که با سرزمینهای شما آشنایی 
ندارند'. 

علاوه بر اينها عمرفاروق ذه سعد بن ابی وقاص» سلمان فارسى و حذيفه بن يمان 
را به عنوان هيأت كارشناسى جهت انتخاب مكان مناسب براى اقامت لشكر در مسير 
انتخاب نمود. و به شورای فرماندهان دستور می‌داد که هنگام فرود آمدن و يا در 
پایگاه‌های نظامی» در كنار فرماندهی کل مسکن گزینند و آب و آذوقه به حد کافی 
داشته باشند تا مركز فرماندهی در برنامه‌ریزی و تدارکات بهتر عمل کند . 

چنان که طی نامه‌ای به ابوعبیده بن جراح نیز نوشت که نیروهایت را در مکانی فرود 
نیاور که از وضعیت آن اطلاع نداری و راه‌های ورودی و خروجی آن‌را بلد نیستی . 


۷- تهیه‌ی امکانات لازم برای سربازان 

عمره برای لشکر اسلام در عراق از مدینه‌ی منوره کمک مالی و از جمله شتر و 
گوسفند می‌فرستاد و حتی از گیاهان نقیع و ربذه" علوفه‌ی مرکبهای آنان را فراهم 
می‌ساخت. و به تناسب نیاز هر شهری اسبان و مر کبهایی برای موقع اضطراری نگهداری 
می‌شد. چنان که در کوفه چهار هزار اسب و در بصره نيز به همین مقدار و در سایر شهرها 
تعدادی اسب نگهداری مى شد”. 


۱- الادارة العسكرية (۲۰۵/۱). 

۲- الادارة العسكرية (۲۰۶/۱). 

۳- منبع سابق. 

- نام مکانی در فاصله‌ی سه شبانه روز از مدینه است. 
۰- الادارة العسكرية (۲۱۷/۱). 


۷۹۰ عمر فاروق 5ه 
و هنگامی که عمر بن خطاب # برای صلح با ساکنان بيت المقدس به شام آمد؛ 
مسسه‌ای بنام «الأهراء» برای کمک مالی و غذایی به مجاهدین تأسيس نمود» و نخستین 


کارمند آن عمرو بن عبسه بود. 


۸ تشویق سربازان به جنگ 

عمره طی نامه‌ای ابوعبیده که را اين گونه به مبارزه در راه خدا دعوت می‌دهد: به 
نام خداوند بخشنده و مهربان. از بنده‌ی خداء امير المؤمنين عمر بن خطاب به امین امت؛ 
ابوعبیده عامر بن جراح سلام خدا بر تو باد. من خدا را در ظاهر و باطن سپاسگذارم و 
شما را توصیه مىنمايم كه خدا را نافرمانی نکنید و از کسانی نباشید که در حق آن‌ها 
فرموده است: 

لفل إن کان ءباَکه تم وا خونکم زوجحم 0 
آفترفشنوها وتجرا َون گسادها وَمَسَدَحِنُ تزضوتها أَحَبّ إِلَيَكُم ین 00 
ژجقاد یبیل يصوأ ی يان له برد 


2و 


4 بأمْرِو له لا د م 

«بكو: اگر يدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله‌ی شماء و اموالى كه 
فراچنگ آورده‌اید» و بازركانى و تجارتى كه از بىرونقى آن می‌ترسید» و منازلى كه 
مورد علاقه شما استء اينها در نظرتان از خدا و يبامبرش و جهاد در راه او محبوب‌تر 
باشد» در انتظار باشيد كه خداوند عذابش را بر شما نازل كند؛ خداوند نافرمانبرداران را 
هدايت نمى نمايد). 

و درود خدا بر خاتم و امام پیامبران و حمد و سياس مر خداى را كه يروردكار 
جهانيان است. 

وقتى نامه‌ی عمرفل# به دست ابوعبيده رسید» آن‌را در جمع مسلمانان قرائت كرد. 
آن‌ها دريافتند كه اميرالمؤمنين با نوشتن اين آیه آن‌ها را به جهاد و مبارزه تشويق نموده 
است. همه با شنيدن نامه‌ی عمر اه به كريه افتادند. همجنين به سعد بن ابی وقاص و ساير 
كسانى كه با او در عراق بودند» نامه نوشت و آن‌ها را به جهاد و فضايل اخلاقى تشويق 


-١‏ منبع سابق. 


فتح شام. مصر و لیبی ۷۹۱ 
می‌نمود و از ارتکاب گناه و معصیت برحذر می‌داشت . و از مسئولیت‌های مهم فرماندهان 
عهد فاروقی» تشویق و برانگیختن مردم به جهاد در راه خدا بود . 


4- یادآوری پاداش الهی و فضیلت شهادت 

در عصر فارو ق ذه سعد بن ابی‌وقاص 4 در ميان سربازانش در قادسیه بلند می‌شود و 
پاداش الهی را به آن‌ها یاد آوری می‌نماید و از نعمتهای بهشت و آن‌چه خداوند برای آن‌ها 
در آخرت مهيا كرده» سخن راند و سپس آن‌ها را به جهاد تشویق نمود و یادآور شد که 
خداوند پیروزی و موفقیت دين را وعده داده است و در آینده‌ای نه چندان دور غنايم و 
شهرهای زیادی در دسترس آنان قرار می كيرد و در پایان به قراء دستور داد که سوره‌ی 
انفال را قرائت نمایند ". 

ابوعبیده بن جراح #5 نیز در ميان سربازانش در شام بلند شد و ثواب و پاداش الهی و 
نعمت‌های بهشت را به آنان یاد ورى نمود و به آن‌ها خبر داد که جهاد از دنیا و آن‌چه در 
آن است برای آن‌ها بهتر است " 

و معروف است اينكه عمرو بن عاص #* به سربازان فلسطینی گفت: هر كس كشته 
شود به شهادت رسیده و هر كس زنده بماند خوشبخت است. سپس به آنان دستور داد 
که قرآن بخوانند و آن‌ها را به صبر و استقامت توصیه نمود و پاداش و بهشت الهی را در 
انظارشان زیبا جلوه داد“ 


٠‏ تشویق آنان به پایبند بودن واجبات و حقوق الهی 
تو و سربازانت را به رعایت تقوا در هر حال توصیه می‌کنم. چرا که رعایت تقوای الهی 


۱- الادارة العسكرية ۰۲۳۹/۱ 

۲- منبع سابق. 

۳- تاریخ الطبری (۳۵/4). 

5 - الادارة العسكرية (۳/۱؛ ۲). 
ه- فتوح الشام (۱۸/۱ ۲۰). 


توصيه می كنم تا از گناهان بيرهيزيد و بيمناكك شويد حتى بيشتر از يرهيز و ترسى كه از 
دشمن دارید. زيرا گناهان برای یک لشکر خطرناک‌تر از دشمنان آن‌ها هستند و پیروزی 
لشکر اسلام بر دشمنانشان به خاطر آن است که آن‌ها خدا را نافرمانی می کنند . 


١‏ ممنوعیت افراد لشکر از خرید و فروش و کشاورزی 

عمر بن خطاب هه به منادی خود كفت تا در ميان فرماندهان و لشکر اسلام اعلام 
کند که حقوق همه به عهده‌ی بيت المال است و هیچ كس در مورد زاد سفر و نفقه‌ی 
فرزندانش نگران نباشد و کسی از شما حق ندارد به کشاورزی بپردازد و اگر نه با 
مجازات سختی روبرو خواهد شد . 

اين گونه وصایا بیانگر آن است که عمرفاروق:#» می‌خواست نیروهای جهادی هیچ 
نوع مشغله‌ی فکری جز جهاد و تبلیغ دين نداشته باشند. از اينرو عمركقه توانست 
سربازانی را به وجود بیاورد که هميشه آماده‌ی جنگ و جهاد باشند و در فکر چیدن میوه 
و کشت و تاشته : 


چهارم: توجه ویژه به حفظ مرزهای دولت اسلامی 
عمره با توجه به گسترده بودن مرزهای دولت و همجوار بودن با روميان» همواره از 
ناحیه‌ی آنان احساس خطر می‌نمود و می گفت: دوست داشتم که در ميان ما و آنان سدی 
از آتش وجود می‌داشت " همچنین در مورد مرزهای دولت اسلامی با فارس سخنان 
مشابهی كفت و افزود که امنیت سلامتی نیروهای اسلامی برایم از دست آوردن غنایم 
اهمیت بیشتری دارد”. 

بر همین اساس» همان طور كه قبلاً بیان گردید» دستور به احداث شهر کهای نظامی 
در كنار مرزهای اسلامی داد که هم پایگاه‌هایی برای نظامیان به شمار می‌رفتند و هم 


۱- الفاروق عمربن الخطاب (محمد رشید رضا) ص ۰۱۱۹ 
۲- الادارة العسكرية (۲۵۶/۱). 

ع هان: ۰۲۹۷/۱ 

.)۱5۰/۲( تاريخ اليعقوبي‎ - ٤ 

ه- تاريخ الطبري به نقل از: الادارة العسكرية (۳۵۲/۱). 


فح شام مصرولييى 8# 
مركز تبليغ و نشر اسلام بودند. از جمله شهرهاى بصره و كوفه كه در مرزهاى دولت 
اسلام با فارس و شهر فسطاط ' در مصر و دیگر شه ركهاى نظامى در شام كه در مرزهاى 
دولت اسلام با روميان احداث كرديدند و نيروهاى نظامى مستقر در شام به جهار بخش به 
نامهاى لشكر حمصء لشكر دمشق» لشكر اردن و لشكر فلسطين تقسيم شدند و اميران و 
سربازان هر كدام از این چهار لشكر مشخص كرد يدند. اين كار در اداره‌ی امور نظامى و 
كنترل نيروها و پرداخت حقوقشان کمک زیادی می کرد '. 

اينها علاوه بر شهرهای مرزی‌ای بود که از دشمنان به جا مانده بود و مسلمانان آن‌ها 
رابه عنوان پایگاه‌های نظامی در آورده بودند " 

و در كل مسلمانان همگام با گسترش دامنه‌ی فتوحات. به تأسیس پایگاه‌های نظامی 
زیر نظر یکی از فرماندهان لايق در مرزهای خود می‌پرداختند تا در مقابل هر نوع حمله‌ی 
احتمالی دشمن بایستند ". از جمله اين تدا رکات می‌توان به برجهای دیده‌بانی و انبار سلاح 
اشاره نمود که به دستور عمرفاروق 4ه در سرزمین عراق و نواحی شرق دولت اسلامی و 
در مقابل فارس احداث گردیدند. چنان که وقتی خبر گردهم آیی نیروهای فارس به 
رهبری یزد گرد به فرمانده‌ی نیروهای اسلامی» مثنی بن حارثه رسید. ایشان در اين مورد 
از عمر بن خطاب 5 نظر خواهی نمود. عمرةه در پاسخ نوشت: هر جه سریع‌تر از ميان 
عجم‌ها بیرون آیید و به صورت پراکنده در كنار آبهای مرزهای خود مستقر شوید و ... 
مثنی بی‌درنگ پيشنهاد عمر 4 را عملی ساخت ˆ 

همچنین عمره سعد بن ابی وقاص #ه را به سوی قادسیه فرستاد و گفت: چون به 
قادسیه رسیدی برجهای دیده‌بانی خود را بر تنگه‌های مشرف به آنان نصب کن و 
هنگامی که سعد مشغول نبرد در جلولاء بود» عمرظ4 به ایشان نوشت: گر خدا دو لشکر 


۱- الادارة العسكرية (45۲/۱). 

۲- فتوح البلدان (۱۵۶/۱). 

۳- تاريخ التمدن (حرحی زیدان) (۱۷۹/۱). 
٤‏ - الادارة العسكرية (۴۵۳/۱). 

ه- منبع سابق. 

5- منبع سابق. 


۷۹۴ عمر فاروق 5ه 
مهران و انطاق را شکست داد قعقاع بن عمرو و نیروهایش را در پایگاه حلوان مستقر كن 
تا امثیت: و حفاظت ان ادوا کتترل نمانند.و ضضا شدای رای بر ادران کچ و 
مقیم خود در آن سوی جبهه‌ها باشند . 

بنابراين» سعد هنگامی که لشکر را برای پیشروی به سوی فارس تشویق می‌نمود به 
آن‌ها می گفت: که همه‌ی راه‌های نفوذی دشمن مسدود شده‌اند. بنابراین از يشت سر خود 
کاماه اسرودة شاط تا شید 7 

از آن‌چه بیان گردید به خوبی نتيجه می گیریم که برج‌های دیده‌بانی و پاد گان‌های 
پشتیبانی به دستور عمر بن خطاب احداث گردید چنان که در پیامی به فرماندهان خود 
گفت: جلوی فارس‌ها را از ضربه زدن به برادرانتان بگیرید و با اين کار ملت و سرزمین 
خود را از آسیب دشمن برهانید و در مرزهای فارس و اهواز مستقر شوید تا دستوری از 
جانب من برسد . 

چنان که در زمان عمرفاروق«: فقط کوفه دارای چهار مرکز نظامی و حفاظتی بود 
که فرماندهی مرکز حلوان با قعقاع بن عمرو مرکز ماسبذان با ضرار بن خطاب فهری» 
مرکز قرقیسیا با عمربن مالک زهری و مرکز موصل با عبدالله بن معتم عبسی بود و هر 
کدام از اينان جانشینانی داشتند که هنكام ضرورت به جای آنان مسئولیت اداره و کنترل 
نیروهای تحت فرمان خود را به جای می آوردند. 

ضمناً لازم به یادآوری است که مسلمانان قبل از هر چیز در اين شهر کهای نظامی به 
تاشن مسجد می‌پرداختند» چرا که مسجد دارای جایگاه ویژه‌ی دعوتی» تربیتی و 
جهادى بود . 

همجنين مرزهاى دولت اسلامى با روميان در نواحى شام از تدابير امنيتى بالايى از 
قبيل برجهاى ديدبانى» شه ركها و قلعه‌های نظامى برخوردار بودند. جنان كه وقتى عمر بن 
خطاب ذه به خاطر امضاى قرارداد صلح با ساكنان بيت المقدس از ديار شام ديدن كرد 


-١‏ منبع سابق به نقل از طبرى. 
۲- منبع سابق. 
۳- منبع سابق. 
> - الادارة العسكرية (۴۵۵/۱). 


قح شام مصرولييى ۷ 
سرى به بعضى از نيروهاى مستقر در مرزهاى شام زد و كمبودهاى آنان و نيازهاى 
دفاعی‌شان را برطرف ساخت . و قبل از بازكشت به مدينه در ميان مردم به ايراد سخن 
يرداخت و كفت: بدانيد كه من فرماندهان و اميران شما را مشخص كردم و ان شاء الله 
حقى را كه بر كردن من داشتید ادا نمودم و مسألهدى تقسيم غنايم و اسكان و غزوات شما 
را با نهايت عدل و انصاف بررسى و دستور لازم را در اين مورد صادر نمودم و سربازان 
هر لشكر را مشخص کرده تا توانسته‌ام مسايل رفاهى و اجتماعى شما را در نظر گرفته‌ام و 
باز هم اگر کسی پیشنهادی دارد از ما دريغ نورزد'. 

و هنگامی كه ابوعبيده شهر انطاكيه واقع در مرزهاى شمالى شام را فتح كرد عمر ذه 
طى نامهاى به او نوشت: گروهی از مسلمانان مخلص را براى حفاظت انطاكيه انتخاب كن 
و آن‌ها را از غنایمی که در جاهاى ديكر به دست می آوری» محروم نكن". 

ابوعبیده نیز قومی از اهل حمص و بعلبك را به عنوان گارد مرزی در آن‌جا مستقر 
نمود و حبیب بن مسلمه فهری را فرمانده‌ی آنان تعيين کرد. حبیب از انطاكيه برای اعزام 
نیروها به آن سوی مرزهای اسلامی پاد گانی را ساخت. از جمله به جرجومه " هجوم برد و 
ساکنان آن‌را مجبور به مصالحه و همکاری با مسلمانان نمود”. 

همچنین وقتی ابوعبیده شهر بالس (واقع در فاصله‌ی حلب و رقه) را فتح کرد. 
گروهی از مبارزان مسلمان و همچنین برخی از عربهای شام را که تازه مسلمان شده 
بودند؛ در آن اسکان داد تا جلوی هجوم رومیها را بگیرند " 

همچنین معاویه بن ابی سفیان که والی شام بود در اواخر خلافت عمره و اوایل 
خلافت عثمان 4ه به احداث دژها و وسایل دفاعی پیشرفته و محکمی جهت حفاظت 


۱- الادارة العسكرية (۴۵۷/۱). 

۲- تاريخ الطبری. ۳۴۰/۳ 

۳- فتوح البلدان (۱۷۵/۱). 

() ابحرجومة: نام شهری است در مرزهای شام. 
۵- معجم البلدان (۱۲۳/۲). 

5- فتوح البلدان (۲۲۴/۱). 


اطرسوس “2 ومرقيه '» وبلنياس » و بيت سليمه ساخت و علاوه بر اينها دژها و قلعه‌ها و 
شه ركهاى نظامى زیادی ساخت که در هر كدام از آن‌ها تعداد زيادى از نيروهاى مبارز 
مستقر كرديدند و برجهاى ديدبانى بنا کرد و بر هر یک از آن‌ها نگهبانانی گمارد و به 
آن‌ها آموزش داد تا با مشاهده نيروهاى دشمن مشعل برافروزند تا به ترتيب» نگهبانان 
برج‌های دیگر نیز با افروختن مشعل لشکر مسلمانان را در جریان هجوم دشمن به داخل 
مرزهای اسلام بگذارند و آن‌ها بی‌درنگ با هدایت مشعل‌ها خود را به ناحيه مورد نظر 
برسانند و مانع ورود دشمن به داخل مرزهای خود بشوند . 

همچنین در مرزهای بين مسلمانان و رومیان در مصر نيز تدابیر امنیتی و دفاعی بسیار 
محکمی در زمان عمر بن خطابه تدا رک دیده شد. چنان که ايشان به عمرو بن 
عاص 4ب فرمانده‌ی کل آن ناحیه دستور داد تا شهر فسطاط را تأسیس کند و آنرا به 
عنوان پاد گان نظامی در اختيار ارتش اسلامی قرار دهد و برای هر قبیله‌ای نماینده‌ای تعيين 
کند. چنان كه دیری نگذشت که همین فسطاط مرکز اعزام نیرو به شمال آفریقا و 
فتوحات آن ناحيه و یکی از مراکز مهم دفاعی در مصر گردید. گفتنی است که عمر نفد 
در مورد فسطاط نيز مانند ساير شهر کهای نظامی و فرماندهی و دفاعی دستور داد که در 
مکانی احداث گردد که در حد فاصل آن با مدینه و فرماندهی کل آب و دریایی وجود 
نداشته باشد تا ارتباط ميان آنان به صورت مداوم و آسان برقرار كردد”. 

عمرو بن عاص 4 افراد لشکر خود را خاطر نشان می‌ساخت که استقرار آنان در 
مصر هميشه به عنوان سرباز و نگهبان خواهد بود. چنان که در خطابی به آنان گفت: بدانید 
كه شما تا قيامت در حال سربازی و نگهبانی به سر می‌برید» چرا که در اطراف شما 


دشمنان زیادی وجود دارد كه چشم به شما و سرزمین پر آب و گیاه شما دوخته‌اند. 


(۱) شهری از سواحل دریای شام است. 
(۲) مرقیة: قلعة حصينة في سواحل مص. (ترجمه نشده) قلعه ای حکم در سواحل شهر مص سوریه است. 
() بلنیاس: شهری کوچک و قلعه ای در سواحل مص است. 

.)۱۵۰/۱( فتوح البلدان‎ - ٤ 

ه- فتوح مصر: ابن عبد الحكم» الادارة العسكرية (45۲/۱). 


فح شام مصر ویو ۹ 

گفتنی است که مسلمانان يس از دست‌یابی به دژها و قلعه‌های دشمن در مصر به 
ترمیم و بازسازی آن‌ها پرداخته و سربازان خود را در آن‌ها مستقر نمودند و علاوه بر 
آنهاء عمرفاروق نله دستور به احداث قلعه‌ها و پایگاه‌های نظامی در همه‌ی سواحل مصر 
داده بود . 

و پس از این که عمرو بن عاص نله شهر اسکندریه را فتح نمود. حدود یک هزار از 
تیرو‌های شود را جهت. کترل و حفاظت شهر در آن مسقر گرد اما از آن‌جا که ابن 
تعداد ناکافی بود» رومیان از راه دریا به اسکندریه بازگشته و به جنگ با مسلمانان 
پرداختند و تعدادی را به قتل رسانیده و تعدادی را مجبور به فرار کردند. آن‌گاه عمرو بن 
عاص دوباره به اسکندریه روی آورد و آن‌را فتح کرد و یک چهارم لشکر خود را در 
آن‌جا و یک چهارم آن‌را در کرانه‌های دریا مستقر نمود و نصف دیگر لشکر را با خود به 
فسطاط برد . 

علاوه بر اينها عمرفاروق #* هر سال نیروهای جدیدی از مدینه منوره به اسکندریه 
می‌فرستاد و با فرماندهان خود مرتب در تماس بود و آن‌ها را به استحکام مرزها تأكيد 
می‌نمود. این‌ها اضافه بر تدابیری بود که خود عمرو بن عاص نله در آن ناحيه اجرا 
می کرد . 

بدین صورت. عمر#ه توانست نقشه‌ی امنیتی و دفاعی خود را در سه منطقه جنگی 
یعنی عراق» شام و مصر عملی سازد. علاوه بر اينهاء در طول سال گروه‌های گشتی 
منظمی تابستانی و زمستانی را به تمامی سرحدات دولت اسلامی اعزام می‌نمود تا كاملاً 
وضعیت مرزها را کنترل نمایند. اين دسته‌ها هم در زمستان و هم در تابستان اعزام 
می‌شدند " 

گفتنی است که گروه‌های گشتی در تابستان و زمستان تنها مخصوص سرحدات 
شهرهای شام نبود» بلکه شامل تمامی شهرهای اسلامی آن زمان بود و فرماندهان بزرگی 


۱- البداية والنهاية (۱۰۳/۷). 

۲- البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية سعاد ماهر ص۷۷. 
۳- فتوح مصر ص ۱۹۲ الخطط: مقريزي (۱۷/۱). 

- الادارة العسكرية (۴۶۴/۱). 


همجون ابوعبيده بن جراح» معاويه بن ابىسفيان» نعمان بن مقرن و ... به آنها رسيدكى 
می كردند '. 

همجنين عمرفاروق #ه به مرزبانان بیش از دیگران رسید گی می کرد و دائماً 
حقوق آن‌ها را افزايش می‌داد» و فرماندهان دوران عمر» نيز مرزبانان را در مال 
غنيمتى كه رزمندكان به دست می آوردند» شريكك قرار مىدادند» جرا كه آن‌ها با مرزبانی 
و كنترل راه‌های نفوذ دشمن» يشتيبان مهمى برای مسلمانان ساكن در درون مرزهاى 
اسلامی به شمار می‌رفتند . 

عمر#ه در آخرین روزهای زندگی خود گفت: من خلیفه‌ی بعد از خود را به 
رعایت حقوق ساکنان شهرهای اسلامی توصیه می کنم. آن‌ها پایگاه اسلام و منبع درآمد 
بيت المال و باعث خشم دشمن هستند. و از اموالشان آن‌چه از نیازشان اضافه بود و 


خود به پرداخت آن راضی بودند. وصول نمایید " 


پنجم: ار تباط عمر 4 با بادشاهان دنيا 

عمر#ه با پادشاه ايران در حال نبرد به سر می‌برد و در حالی چشم از جهان فرو بست که 
نیروهایش یزد گرد را درون کشورش از شهری به شهری تعقیب می‌نمودند و در حال 
برچیدن حکومتش بودند. و اما با پادشاه روم يس از فتح شام و جزیره و بعد از مکاتباتی 
كه ميان آنان رد و بدل شد. قرارداد صلح امضا نمود. البته مؤرخين عرب تصریح 
ننموده‌اند که عمركه با هرقل اول متوفی سال (۶۴۱ م) يا با فرزندش» هرقل ثانی که دو 
سال قبل از وفات عمر اه جانشین يدر شده بود» صلح کرده است. به هر حال» ميان 


۱- فتوح البلدان: بلاذري ( ۱۹٤/۱‏ ۱۹5). 
۲- الفن الحربي في صدر الاسلام عبد الرژوف عون ص ۰۲۰۱ الادارة العسكرية .)455/١(‏ 
۳- الادارة العسكرية (4۵/۲). تاريخ الطبري (؛ /4 ۱۳). 


ء - مناقب آمیر المؤمنين لابن امحوزي ص۲۱۹ ۲۲۰. 


ز فح شام مصر دورس ۹ 
عمره و هرقل» پادشاه روم مکاتباتی صورت كرفت که اين مکاتبات به صلح انجامید. 
چنان که مؤرخين نوشته‌اند که ام کلثوم دختر على تیا و همسر عمرته هدایایی به 
همسر امپراطور روم فرستاد و او متقابلاً گردنبند گران‌قیمتی برای ام كلثوم فرستاد و چون 
عمر از آن اطلاع یافت. گردنبند را از ام کلثوم كرفت و وارد بیت المال کرد . 


ششم: باز تاب و نتیجه‌ی فتوحات دوران عمر بن خطاب نید 

۱ برچیده شدن حکومت فارس از صفحه‌ی رو زگار و تسلیم ساختن امپراطوری روم 
و پایان بخشیدن به دركيرىهاى خونینی که ناشی از قدرت‌طلبی رهبران اين دو ابر قدرت 
در طول تاريخ آن زمان بود. 

١‏ به وجود آمدن حکومتی جهانی بر روی اين کره‌ی خاکی با قلمرویی گسترده از 
مرزهای جين تا سرزمین مغرب و از دریای عرب تا آسیای صغیر تحت رهبری بی‌نظیر 
که او خود همچون فردی از افراد رعیت است و هیچ امتیازی بر دیگران ندارد. 

۳ سلطدى حاکمیت الهی بر همگان با آزادی بیان و انديشه و بدون تبعیض‌های نژادی 
و رنگی» بلکه همه‌ی مردم را در برابر شریعت خدا برابر دانسته و فقط ملاک برتری افراد 
نزد خداء تقوا است و مردم در سایه‌ی شریعت خدا به امنیت» قدرت و وسعت زندگی و 
روزی دست خواهند يافت. 

۴ به وجود آمدن ملتی در ميان انسان‌ها به نام ملت اسلام كه همه پیرامون عقیده‌ی 
واحد که همان توحید خداوندی و شریعت اوست گرد می‌آیند و فراتر از روابط 
عشیره‌ای و محاسبات زمینی می‌انديشند. و در اين امت فرماندهانی از هر رنگ و نژاد قد 
علم نمودند و در ميان امت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردیدند و هیچ گاه از آنان 
عملکردی که بر جایگاه اين ملت لطمه بزند. صادر نشد و آنان با هر ملتی روبرو می‌شدند 
نخست به آنان می گفتند: اگر دين ما را بيذيريد ما کتاب خدا را در ميان شما می كذاريم 
تا شما به احکام آن جنكك بزنید و بدون کوچکترین تعرضی به جان و مال و سرزمین 
شماء بر می كرد يم '. 


۱- تاريخ طبری (۲۵۹/۵) و أشهر مشاهیر الاسلام (۳۵۹/۲). 


۲- دراسات فى عهد النبوة (شجاع) ص۳۷۰. 


N۰۰‏ عمر فاروق ذه 
۵ در دنيا تمدنى ربانی» کامل» متوازن و هماهنگ يديد آمد و ملتهاى مختلف را 
تحت حاكميت شريعت خدا در آورد و همه‌ی جهانيان اعم از سرخ و سفيد و سياه را 
برابر با قانون ربانى و احكام آن به عضويت يذيرفت و عمرفاروق5 رهبر نمونه‌ی اين 
تمدن در دوران خود و چهره‌ی شاخص یک انسان مؤمن و قوی و دانشمند و با ايمان بود 
كه با همدى امكانات و ساز و ب رگ نظامى خود به تثبيت پایه‌های شريعت و دين الهى و 
اعتلای يرجم حاكميت الله همت گماشت و مردم را از تاريكىها به سوى روشنايى و از 
عبادت بند گان و ماده به سوى عبادت الله كشاند و اين فرموده‌ی الهى را به ثمر رساند: 
این إن مهم فى از او آلصَلَوة وتات لرگ وَأمَرُوأ باتفزوف وتا 
عن آلمنگر وله عَلقِبَةٌ عَقِبَهُ الأثور ©4 [الحج: ۴۱]. 
«كسانى هستند که هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشیم نماز را برپای می‌دارند 
زکات را می‌پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند و سرانجام همه‌ی کارها به 
خدا بر می گردد». 
آری» فتوحات اسلامی تمدن انسان رفیعی در سایه‌ی اسلام به وجود آورد که 
می‌توان اين تمدن را اين گونه توصیف کرد: تم رکز فعالیت‌های یک ملت در یک زمان 
برای تحقق بخشیدن به خلافت خدا در زمين و در چارچوب نگرش اسلام به زندگی؛ 


هستی و انسان . 


۱- الاسلام والحضارة للندوة العالية للشباب .)٩۰/۱(‏ 


روزهای پایانی زندگی عمر بن خطاب ذه 


اميرالمؤمنين» عمر بن خطاب هه نمونه‌ی یک خلیفه‌ی عادل» مؤمن» مجاهد» پرهی زگاره 
نيرومند و امانتدار بود. او به تنهايى يايكاه محكمى برای دين و امت اسلام به شمار 
می‌رفت. عمر#* زند گی خود را وقف خدمت به دين و عقيده و ملتى كرد كه قيادت آنها 
را بدوش داشت. او همزمان فرمانده‌ی كل قواء فقيه و مجتهد» قاضى داد گر» يدر مهربان 
رعیت. سياستمدار با تجربه و مدير لايقى بود. رعايت حال همگان از كوجكك و بز رگ و 
ضعيف و قوی و فقير و غنى را می‌نمود. ايشان با رهبرى خویش» ساختمان امت را محكم 
و پایه‌های دولت اسلامى را تثبيت نمود و در زمان ايشان بر پیکر امپراطوری فارس 
بزركترين ضربه‌ها وارد شد. و اسلام در قلمرو ايران به پیروزی‌های جشم كيرى در 
قادسیه» مداین» جلولاء و نهاوند نايل گردید و از طرفى ديار شام و مصر از سلطه‌ی 
رومیان بیزانس در آورده شد . 

و اسلام اکثر سرزمینهای منتهی به شبه جزيره عربی را در نوردید؛ و خود عمر بن 
خطاب4ه و خلافت ایشان سد محکمی بر روی فتنه‌ها به حساب می‌آمد و در واقع 
شخص ايشان دروازه‌ی بسته و راه غير قابل نفوذی بر روی فتنه‌ها و آشوبها بود و در 
حیات ابشان فتنه انگیزان شهامت ابراز وجود نداشتند و اصلاً فتنه‌ای سر بر نیاورد " 


نخست: گفتگوی عمر و حذ يفه نتا بیرامون بروز فتنه‌ها 

حذیفه بن یمان #5 می كويد: ما نزد عمر نشسته بودیم که ایشان پرسید: جه کسی از شما 
حدیثی از رسول خدا در مورد فتنه‌ها به خاطر دارد؟ حذیفه می‌گوید: گفتم: من آن‌را بیاد 
دارم همانگونه که فرمودند. عمره گفت: خدا يدرت را بیامرزد. بگو. تو با جرأت هستی. 
گفتم: از رسول خدا پا شنیدم كه فرمود: 


(فتنة الرجل ف أهله وماله ونفسه وولده وجاره» یکفرها الصیام والصلاة والصدقة. 


؟ الخلفاء الراشدون» الخالدي ص۷۷ . 


لقند عمر فاروق 5 
والأمر بالعروف والنهي عن النکر) . 

«هر فتنه‌ای که انسان به خاطر جان و مال و زن و فرزند و همسایه خود مبتلا به آن 
باشد» روزه. نماز» صدقه» امر بمعروف و نهی از منکر کفاره‌ی آن محسوب می‌شود؛. 

عمر گفت: هدفم اين نبود. بلکه هدفم فتنههايى است که مانند موج دریا 
می‌خروشند. حذیفه گفت: ای امیرالمومنین! تو را جه کار با آزهاء در ميان تو وآن‌ها 
دروازه‌ی بسته‌ای وجود دارد. عمر پرسید: سرانجام» آن دروازه باز می‌شود يا می‌شکند؟ 
جديفة کشت مین شکيان» مر كفت كر سجن ات سین فا قیامت هر کر به شود 
ابووائل می گوید: از حذیفه پرسیدیم: آيا عمر می‌دانست که مراد از دروازه چیست؟ 
حذيفه گفت: آرى همان طور که می‌داند پس از سيرى شدن روز» شب خواهد آمد» چرا 
كه من در این خصوص برای او حديث صحيحى بیان نمودم. ابووائل می گوید: ما 
ترسيديم از حذيفه در مورد دروازه سوال كنيم. بنابراين به مسروق كفتيم: از ايشان بپرسد. 
مسروق از حذيفه يرسيد: مراد از دروازه چیست؟ حذيفه گفت: دروازه» عمر است ". 

در اینجا حذيفه#ه نخست به عمره اطلاع داد که دروازه‌ی محکمی جلوی فتنه‌ها 
وجود دارد که مانع از هجوم فتنه‌ها بر مسلمانان است. سپس افزود که اين دروازه به 
زودی شکسته خواهد شد و این بدان معنا است که دیگر تا قیامت ین دروازه‌ی بسته‌ای 
بر روی فتنه‌ها وجود نخواهد داشت. چنان که خود عمره اين را فهمید و اين مطلبی نبود 
که حذیفه از طرف خود آن‌را بیان کند يا چنین احتمال بدهد» چرا که او غيب نمی‌داند 
بلکه آن‌را از زبان مباركك رسول خدا ع شنيده بود و به خاطر داشت چنان که به ابووائل 
ا م که هیچ دروغ و سخن بی‌اساسی در آن 
وجود ندارد. عمرطله نيز فوراً معنى حديثى را كه حذيفه بیان کرد فهميد و دانست که 
دروازه‌ی محکم» خلافت اوست كه جلوى همه‌ی فتنه‌ها را گرفته و مسدود كرده است و 
نيز می‌دانست که به زودى كشته خواهد شد و در حال او خدا خواهد 


رفت. چنان كه در حديثى انس #ه می گوید: روزى رسول خداج#ة ابوبكر و عمر و 


.)۷۰۹۶ بخارى (ش‎ - ١ 


۲- بخاری كتاب فتن ش ۷۰۹۶. 


فتح شام مصر و لیبی ۸.۳ 
عثمان بر کوه احد بالا رفتند. در آن اتام كوه لرزید. رسول كلا الله فرمود: 
وو 
(«اثبت أحد: فانا عليك نبیْ» وصدیق» وشهیدان)". 


«ای احد! آرام كير چون که بر تو پیامبری و صدیقی و دو شهید قرار دارد؛. 


١‏ دعای عمره در آخرین حج خود در سال ۲۳ه 

سعيد بن مسیب می گوید: عمر#ك را ديدم که وقتی از منا بر ككشت از مركب خود فرود 
آمد و مشتی ماسه انباشته نمود و گوشه‌ی چادرش را پهن کرد و بر پشت دراز کشید و 
دستانش را رو به آسمان بلند کرد و گفت: بار الها! از من سنی گذشته و جسمم ضعیف 
گشته و رعیتم پراکنده شده است. بار الها! مرا قبل از اين که ضايع کنی و يا يبر و فرتوت 
سازی بمیران سپس به مدینه ب رگشت . 


۲ عمرفاروق 4 و آرزوی شهادت 
زید بن اسلم به نقل از يدر خود می‌گوید: عمركه چنین گفت: بار الها! مرا در راه خود 
شهید بگردان و در شهر پیامبرت بمیران. کسی گفت: اين چگونه ممکن است؟ فرمود: 
اگر خدا بخواهد چنین مى شود " 

شيخ یوسف بن حسن بن عبدالهادی پس از نقل اين سخن عمره می‌گوید: آرزو 
كردن شهادت جيز خوبی است و با آرزوی مركك طبیعی فرق دارد. چرا که آرزوی 
مرگ. فرا خواندن مرگ قبل از وقت مقرر آن می‌باشد در حالی که آرزوی شهادت 
چنین نیست بلکه می‌خواهد در همان وقت مقرر با فضیلتی چون شهادت بهره‌مند گردد ". 


۳ خواب عوف بن مالک اشجعى 
عوف بن مالك می گوید: در زمان ابوبكرصديقه خواب ديدم ریسمانی از آسمان پایین 


۱- البخاري ك فضائل أصحاب الني يل رقم ۰۳۰۷۵ 

۲- تاريخ الدينة (۸۷۲/۳). 

۳- الطبقات لابن سعد (۳۳۱/۳) إسناد آن حسن است. تاريخ المدينة (۸۷۲/۳). 
٤‏ - حض الصواب (۷۹۱/۳). 


۸۰۴ عمر فاروق طا 
پرسیدم: چرا جنين است؟ گفتند: به خاطر اين كه او از خلفاى خدا بر روى زمين است و 
در اجراى دستورات خدا از سرزنش هیچ فردى نمی‌هراسد و در پایان شهيد می‌شود. 

عوف می گوید: صبح روز بعد» نزد ابوبکر رفتم و خوابم را برای او با زگو نمودم. 
ابوبکر» کسی را نزد عمر فرستاد و بعد از اين که او آمد. رو به من کرد و گفت: خوابت 
را بیان کن. وقتی من خوابم را بیان کردم همین که به اینجا رسیدم که او خلیفه‌ای از خلفا 
خواهد بود. عمر مانع از ادامه‌ی تعریف خواب شد و گفت: خواب به اين طولائی! عوف 
می‌گوید: يس از اين که عمر به خلافت رسید» روزی در جابیه به ايراد سخن پرداخت و 
بعد از اتمام سخنرانی مرا فراخواند و گفت: خوابت را تعریف کن. گفتم: مگر نه اين که 
تو آن‌را دروغ پنداشتی و مانع از تعریف آن شدی؟! گفت: من آن روز از ابوبکر ظ4 حیا 
کردم . آنكاه گفت: به خلافت که رسیدم. اما اين كه در اجرای دستورات خدا از 
سرزنش هیچ کسی نهراسم امیدوارم که بتوانم چنین باشم. و اما اين كه شهید می‌شوم 
من کجا و شهادت در شبه جزیره‌ی عربستان كجا . 


۴ خواب ابوموسی اشعری 5 در مورد وفات عمر اه 

انس بن مالک از ابوموسی اشعری نقل می کند که گفت: در خواب ديدم که اسبان زیادی 
دارم و همه فرار کردند فقط یکی با من ماند. با آن به کوهی صاف و لغزان رسیدم. در آن‌جا 
رسول خدا و ابوبکر را دیدم. آن‌گاه رسول خدا ا با اشاره عمر را به سوی خود فرا خواند. 
انس به ابوموسی گفت: آيا خوابت را به عمر نمی‌نویسی؟ ابوموسی گفت: نمی‌خواهم خبر 
مرگش را به او بدهم " 


۵ آخرین خطبه‌ی عمر ظا در مدینه‌ی منوره 
سال ۳ ه ارائه داد بیان نموده است. از جمله اين كه فرمود: من خوابی دیده‌ام و به نظر 


خودم تعبير آن فرا رسیدن اجلم می‌باشد. من در خواب ديدم که خروسی دو بار نوک 


۱- الطبقات (۰)۳۳۱/۳ محض الصواب (۸5۸/۳). 
۲- محض الصواب (۸۶۹/۳). 
۳- طبقات ابن سعد (۳۳۲/۳). 


خود را در من فرو برد. سپس گفت: بعضى می گویند: برای بعد از خود» فردى را به عنوان 
خلیفه‌ی مسلمين انتخاب كن. اما من می گویم: خداوند هركز دين و خلافت را نابود 
نخواهد ساخت و اگر اجل من فرا رسید» خلافت را به صورت شورا در ميان اين شش نفر 


می گذارم كه رسول خدا در حالى چشم از دنيا فرو بست كه از آنان راضى بود . 


۶ عمره در ديدارى با حذيفه 

چهار روز قبل از این كه عمره زخمی‌شود يعنى در ۲۳ ذى حجه با حذيفه بن يمان و 
سهل بن حنيف ملاقات و گفتگو كرد. آن‌ها پس از انجام مأموريتى بركشته بودند. حذيفه 
به دستور عمره خراج (ماليات) زمينهايى را كه با آب دجله آبيارى مىشوند و سهيل 
خراج زمينهاى آب فرات را ارزيابى كرده بود. عمرته به آنها گفت: شايد جيزى در نظر 
كرفتهايد كه از توان زمين بر نيايد؟ آن‌ها گفتند: خی بلكه ما بگونه‌ای برآورد كرديم که 
آن‌ها توانایی پرداخت آن‌را داشته باشند. عمره گفت: اگر خدا به من مهلت بدهد كارى 
خواهم کرد که بیوه‌های عراق بعد از من نیازی به کسی نداشته باشند. ولی فرصت نیافت 


ويس از چهار روز زخمى شد . 


۷- مخالفت عمره با حضور اسيران بيكانه در مدینه‌ی منوره 

عمر 4ه با حضور اسيران و بردكان بیگانه در مدينه مخالفت مى نمود. چنان كه مانع اقامت 
مجوسيان عراق و فارس و نصاراى مصر و شام در مديندى منوره می‌شد مگر اين كه 
مسلمان می‌شدند. و اين موضع گیری ايشان بیانگر فرزانگی و ديد عميق ايشان نسبت به 
مسايل امنيتى بود» جرا که اينها دشمنان شكست خورده‌ی اسلام بودند كه قلبهايشان 
سرشار از نفرت و عداوت نسبت به مسلمانان بود و هر لحظه آمادگی طرح هركونه نقشه 
و دسيسه عليه اسلام و مسلمانان را داشتند. بنابراين عمركه با حضور آن‌ها در يايتخت 
اسلام مخالف بود. ولى بعضی از مسلمانان که بردكانى از اين قبيل در اختيار داشتند» 
مصرانه از عمر: خواستند كه به بردكان آن‌ها اجازه‌ی اقامت در مدينه بدهد» چرا که 
آنها در كارها و فعاليتهاى خود نيازمند مشا رکت و همكارى برد گان خود بودند. و 


۰۸٩۹ش مسند احمد‎ -١ 


؟ الخلفاء الراشدون: خالدی. ص ۸۲ 1 بخاری ش۰ TV.‏ 


سرانجام عمر#ه نيز با دلى ناخواسته حضور آنان را يذيرفت و ديرى نگذشت که آن‌چه 


عمر له از آن بیم داشت. اتفاق افتاد '. 


دوم: شهادت عمرة: و جریان شورا 


١‏ شهادت عمر نله 
عمرو بن میمون می‌گوید: صبح آن روزی که عمر#ه ضربه خورد» ایستاده و منتظر 
اقامه‌ی نماز بودم. در ميان من و ايشان عبدالله بن عباس قرار داشت. معمولاً عمر هنكام 
اقامه‌ی نماز از ميان صفها می گذشت و می گفت: برابر بایستید و صفهایتان را راست 
بگیرید. آن‌گاه جلو می‌شد و نماز را اقامه می کرد و گاهی در ركعت اول سوره‌ی يوسف 
يا سوره‌ی نحل را قرائت می کرد تا مردم به نماز برسند. آن روز بعد از اين که تکبیر 
گفت. شنیدم که با فریاد گفت: مرا کشت. يا اين که گفت: سگی مرا كاز گرفت. آن گاه 
برده‌ی عجمی با کارد دو پهلو در ميان نمازگزاران يريد و به هركس می‌رسید او را مورد 
ضربه قرار می‌داد تا اين که سیزده نفر را زخمی کرد که هفت تن از آنان شهید شدند و 
سرانجام مردی از مسلمانان عبایی بر او انداخت و او را دستگیر کرد. و چون ضارب به 
يقين رسید که كير افتاده است خودکشی کرد و مُرد. عمر بعد از اين که زخمی‌شد» 
دست عبدالرحمان بن عوف را كرفت و جلو کرد تا نماز را تمام کند. کسانی که در 
صفهای مقدم بودند» متوجه قضیه شدند. اما کسانی که قدری دورتر بودند فقط صدای 
قرائت عمركه را از دست دادند و متوجه اصل قضیه نشدند و می گفتند: سبحان الله. 
سبحان الله. 

بعد از اینکه عبدالرحمان نماز را تمام کرد عمر له به ابن عباس گفت: ببین جه کسی 
مرا کشت. ابن عباس رفت و سراغ قاتل را گرفت و دیری نگذشت آمد و گفت: غلام 
مغيره است. عمره گفت: همان آهنگر؟ ابن عباس گفت: بلی. عمركه گفت: خدا 
نابودش کند من در حق اوء مغيره را سفارش کردم. سپس گفت: خدا را شکر كه مرد 
مسلمانی را باعث مركم نکرد و به ابن عباس گفت: تو و يدرت دوست داشتید كه از اين 


۱- الخلفاء الراشدین: خالدي ص ۸۳. 


فتح شام مصر و لیبی ۸۷ 
بردگان در مدینه زياد باشد - گفتنی است که عباس بیش از دیگران دارای اين قبیل 
برد گان بود عبدالله گفت: شما دستور دهید همه را خواهیم کشت. عمركه گفت: کار 
اشتباهی است بعد از اينكه به زبان شما سخن می كويند و بسوی قبله شما نماز می‌خوانند و 
حج می گزارند! آن‌گاه او را به خانه‌اش منتقل کردند. ما نيز همراه او به خانه‌اش رفتیم. 
مردم به شدت نگران و ناراحت شدند گویا قبل از اين به مصیبتی گرفتار نشده بودند. 
آن گاه برایش آب و خرما آوردند و همین که آن‌ها را نوشید از زخم شکمش بیرون 
آمدند. سپس مقداری شير نوشید آن‌ها نيز بیرون شدند و مردم با دیدن اين وضعیت 
دانستند كه او خواهد مرد. همه‌ی ما گرد ايشان جمع شدیم. به پسرش» عبدالله» گفت: ببين 
جه کسی از من طلبکار است. بعد از اين که قرضهایش را شمردند» حدود هشتاد و شش 
هزار بدهکار بود. گفت: اگر مال من و فرزندانم برای پرداخت اين مبلغ کافی نبود» از بنی 
عدی بن كعب کمک بطلبید و اگر از عهده‌ی آنان نیز خارج بود از ساير قریشیان کمک 
بطلبید و از کسی دیگر کمک نخواهید. و به فرزندش گفت: قرضهای مرا بپرداز. سپس 
نزد ام المؤمنين» عایشه برو و سلام مرا برسان و نگو امیرالمومنین» چرا که من امروز 
امیرممنان نیستم و بگو: عمر اجازه می‌خواهد که در كنار دو رفیق خود دفن شود. عبدالله 
نزد عائشه رفت و اجازه‌ی ورود خواست و عائشه را در حال گریه دید. سلام کرد و گفت: 
عمر خدمت شما سلام دارد و اجازه می‌خواهد که در كنار دو رفیق خود بیارامد. عائشه - 
رضی الله عنها- گفت: دلم می‌خواست خودم در اینجا دفن شوم ولی امروز عمر را بر خود 
ترجبح می‌دهم. وقتى عبدالله نزد يدر ب رگشت» گفتند: عبدالله آمد. عمر له گفت: مرا 
بنشانيد. و از فرزندش يرسيد: جه خبر داری؟ گفت: آنجه شما دوست داشتيد اتفاق افتاد. 
عمره گفت: خدا را شكر. و افزود كه هيج جيزى برايم مهم‌تر از اين نبود و گفت: پس از 
اين كه جنازه‌ی مرا تا دروازه‌ی حجره‌ی عائشه بردید» دوباره از او اجازه‌ی ورود بخواهيد. 
اگر اجازه داد مرا داخل حجره ببرید و اگر نه مرا به قبرستان مسلمانان منتقل نمایید. راوی 


می گوید: بعد از اين که وفات کرد ما جنازه‌اش را بر دوش گذاشته تا دم حجره بردیم و 
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عبدالله سلام كرد و گفت: عمر اجازه‌ی ورود می‌خواهد. عائشه گفت: او را وارد كنيد. 
آنكاه در كنار دو رفيقش دفن كرديد'. 

و در روايات دیگری برخى از رويدادهاى مربوط به اين جريان اضافه بر آن‌چه در 
روايت عمرو بن ميمون ذكر كرديد بيان شده است. 

ابن عباس شید می گوید: عمر 4 به وقت سحر به دست غلام مغیره؛ ابولؤلؤ مجوسی 
ضربه خورد. او نيزه می‌ساخت و مغيره روزانه چهار درهم را از او می‌گرفت. ابولؤلؤ 
شكايت مغيره را نزد عمرطله برد و گفت: از او بخواه تا كار كرد روزانه‌ی مرا تخفيف 
دهد. عمركه گفت: از خدا بترس و با آقايت صادق باش. ضمناً عمره تصميم كرفت 
که نا مرو دز موود ان تحن دک ندا ولول یکن شکور گفت: غدل او به جر فن عمه 
را فرا گرفته است و در دل تصمیم به قتل او كرفت و برای اين منظور خنجری دو پهلو 
ساخت و آنرا زهر آلود نمود و نزد هرمزان برد و گفت: خنجرم را چطور می‌بینی؟ 
گفت: به نظرم هر كس را با اين نشانه بگیری او را خواهی کشت. از آن روز به بعد 
ابولؤلؤ منتظر فرصتی شد تا عمر#ه را از پای در آورد» تا این که روزی در نماز فجر يشت 
سر ايشان ایستاد و هنگامی که به مردم گفت: صفهایتان را راست بگیرید و بعد از اين که 
تکبیر گفت. ابولؤلؤ ضربه‌ی محکمی بر شانه و پهلویش زد و او را نقش زمین کرد. 
عمرو بن میمون می گوید: شنیدم که اين آيه را تلاوت می کرد: 

وان مر له درا مَقُدُورًا 49 [الأحزاب: ۱۳۸ 

«و فرمان خدا همواره روی حساب و برنامه‌ی دقیقی است و بايد به مرحله‌ی اجرا در 


ايد). 


۲- شیوه‌ی ابتكارى عمر ا در انتخاب خليفه 
عمر ذه از بدو خلافت تا آخرین روزهای اکن به وحدت امت و آینده‌اش فکر 
لحظه‌های به ياد ماندنىاى که در آن ايمان عميق فاروق و اخلاص و ایثار ايشان متبلور 


.۳۷۰۰ البخاري» ك فضائل الصحابة ش‎ -١ 


فتح شام. مصر و ليبى ۸۰۹ 
كرديد'. و عمرفاروق 5ه توانست در آن لحظه‌های حساس در انتخاب خليفه دست به 
ابتكار بى سابقهاى بزند و اين خود دليل واضحى بر نگرش ايشان نسبت به سياست و دولت 
اسلامى است. 

اين در حالى است كه قبل از او رسول خخداع#ة با صراحت جانشين برای خود تعيين 
نکرد» اما ابوبكرصديق با مشورت بزركان اصحاب. عمره را جانشين خود انتخاب نمود. 
و هنكامى كه از عمرت#ه در حالى كه بر بستر مرگ به سر می‌برد» خواستند تا جانشينى 
برای خود تعيين کند قدرى درنكك كرد و انگهی به فكرش خطور كرد كه در اين باره 
دست به ابتكارى بزند كه مناسب با وضعيت حاكم باشد. زيرا رسول خدا در حالى جشم 
از دنيا فرو بست كه همگان بر فضيلت و تقواى ابوبکر اتفاق نظر داشتند و از طرفى خود 
آن حضرت با اشاره و به صورت عملی مردم را متوجه اين قضیه نموده بود و احتمال 
در گیری و اختلاف بسیار نادر بود. 

همچنین ابوبکرصدیق می‌دانست که در ميان صحابه فردی قوی‌تر و مسئولیت پذیرتر 
از عمر وجود ندارد و يس از رایزنی و مشورت با بزرگان صحابه» او را خلیفه‌ی بعد از 
خود تعيين کرد و می‌توان گفت: در تعيين ایشان نوعی اجماع صورت گرفته است ". 

اما عمر تفه شیوه‌ی جدیدی برای انتخاب خلیفه در نظر كرفت او شورایی متشکل از 
شش نفر كه هر کدام به تنهایی لیاقت خلیفه شدن را داشت. تشکیل داد. اين شش نفر از 
ميان اصحاب رسول خدا و همه جزو بدری‌ها و کسانی بودند که رسول خدا در حالی 
چشم از دنیا فرو بست که از آنان راضی بود. عمرةه کاملاً روش کاری شورا در انتخاب 
خلیفه و زمان انتخاب آن‌را مشخص کرد و در صورت عدم توافق اعضا بر یک نفر نيز راه 
حلی پيشنهاد نمود و سزای فردی که با رأى اکثریت مخالفت نماید را نیز تعيين کرد و با 
در نظر گرفتن جوانب مختلف اين قضیه‌ی خطیر به گونه‌ای برنام‌ریزی نمود كه هیچ 
گونه هرج و مرجی اتفاق نیفتد و دستور داد تا جلسات شورا كاملاً سری و بدون 
مداخله‌ی دیگران صورت كيرد " 


۱- الخليفة الفاروق عمربن الخطاب: عافي ص ۰۱۰۱ 
۲- أوليات الفاروق ص ۱۲۲. 
۳- هان: ص4 ۰۱۲ 
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اکنون نکات مهم اين جریان با اند کی تفصیل: 


الف تعداد اعضای شورا و نامهایشان 

تعداد آن‌ها شش نفر بود که عبارت بودند از: على بن ابی طالب. عثمان بن عفان» 
عبدالرحمان بن عوف» سعد بن ابی وقاص» زیر بن عوام و طلحه بن عبدالّه. اما سعيد بن 
زيد بن نفیل را كه جزو عشره‌ی مبشره بود وارد اين جریان نکرد. شاید به خاطر اين که او 
از بستگانش بود . 


ب روش انتخاب خلیفه 

عمره به اعضای شورا پيشنهاد کرد تا در منزل یکی از ميان خود به مشورت بنشینند 
و گفت: عبداله بن عمر نیز با شما باشد اما حق خلیفه شدن را ندارد. و به صهیب گفت: تا 
انتخاب خلیفه» امام مردم باشد. و مقداد بن اسود و ابوطلحه‌ی انصاری را مراقب روند 
انتخابات گذاشت ". 


ج - زمان نهایی انتخابات و مشاوره 
عمر#ه حداكثر زمان انتخاب خليفه را سه روز اعلام کرو و گنت روز چهارم بايد 
خليفه تعیین شده باشد. زيرا او مىدانست كه اگر جريان بيش از سه روز ادامه يابد هرج 


ومرج و دو دستگی ايجاد خواهد شد. 


د - چگونگی ترجیح آراء 

عمره اعضای شورا را مكلف ساخت که اگر ينج نفر بر یکی اتفاق نظر داشتند» او 
را خلیفه تعيين کنند و به مخالفت نفر ششم توجهی ننمایند. و در برخی روایات آمده 
است که ايشان گفته‌اند: در آن صورت نفر ششم را به قتل برسانید. همچنین اگر دو نفر 
مخالفت کردند . 


۱- البداية والنهاية (۰)۱۴۲۰/۷ 
۲- طبقات ابن سعد (۳۶۳۴/۳). 
۳- تاريخ طبری (۲۲۶/۵). 


شح شام مصروليى ۸ 

البته طبيعى است كه اين قبيل روايات غير قابل قبول هستند» چرا كه اينها از جمله 
روايات ناشناخته‌ای است که توسط ابومخنف و مخالف با روايات صحيح گردآوری 
شدهاند و اصلاً اين گونه روايات با روحيدى اصحاب پیامبرو به ویژه عمرفاروق كه در 
عدل و انصاف زبان زد عام و خاص می‌باشد» سازكارى ندارد. چگونه عمر بن خطاب 
دستور قتل بزرگان صحابه را صادر می‌نماید! در حالی که می‌داند اينها ب رگزید گان اصحاب 
رسول خدا هستند و او خود با انتخاب آن‌ها به فضل و دانش آنان اعتراف دارد؟ '. 

و در روایت ابن سعد آمده است که عمرتفك به انصار گفت: اينها را تا سه روز وارد 
منزلی بکنید و روز آخر اگر بر کسی توافق ننمودند» گردنهایشان را بزنید . این روایت علاوه 
بر آن که منقطع می‌باشد. سندش به خاطر ضعف سماك بن حرب. ضعیف است . 

اما روایت صحیح در اين مورد آن است که ابن سعد با سند مورد اعتماد نقل کرده 
که عمره به صهیب گفت: برای مردم نماز را اقامه كن و اين گروه در خانه‌ایی به خلوت 
بنشینند و يس از اين که بر فردی از ميان خود اتفاق نظر بيدا کردند» هر كس را که با 
آن‌ها مخالفت کرد كردن بزنید " 

در واقع عمر#ه دستور قتل کسی را صادر می کند که با رأى اعضای شورا مخالفت 
می کند و می‌خواهد در ميان صفوف مسلمانان دو دستگی و بی‌نظمی ایجاد کند و اين فرمان 
عمر با حکم مشابهی از رسول خدا در اين مورد همخوانی دارد آن‌جا که فرمود: 

(من آتاکم وأمركم جميع على رجل واحد منکم. يريد أن يشق عصاکم. أو یفرق جاعتکم 
فاقتلوه) ". 

«اگر همه‌ی شما بر فردی توافق کرده و متحد بودید و شخصی آمد و خواست اجتماع و 
وحدت شمارا از بين ببرد» او را به قتل برسانید». 


۱- مرویات أبي مخنف في تاريخ الطبري» د.يحبى اليحبى صه ۰۱۷ 
۲- طبقات ابن سعد (۳۴۲/۳) 
۳- مرویات أبي مخنف من تاريخ الطبري ص۰۱۷ 


> - الطبقات (۳۳۴۲/۳) 


ه- مسلم (۱4۸۰/۳). 


ها در صورت اختلاف نظر پیرامون انتخاب خليفه جه بايد كرد؟ 

عمر #5 وصيت كرده بود كه عبدالله بن عمر نيز به اعضاى شورا بپیوندد با اين تفاوت 
كه حق انتخاب شدن براى خلافت را ندارد و افزود که اگر سه نفر شما بر یکی و سه نفر 
ديكر بر یکی دیگر اتفاق كرديد و به فیصله‌ی عبدالله راضى شديد هر كدام را كه عبدالله 
تأیید کرد او را بيذيريد و اگر به فیصله‌ی او راضى نشديد يس گروهی كه عبدالرحمان 
بن عوف با آن بود» ترجیح دارد چرا که عبدالرحمان فردی اهل رأى وصداقت است 


بنابراین از او حرف شنوی داشته باشید . 


و - گروهی از سربازان خدا بايد بر انتخابات اشراف داشته باشند 

عمر» ابو طلحه‌ی انصاری را فرا خواند و گفت: ای ابوطلحه! خداوند اسلام را به 
وسیله‌ی شما قدرت و تمکین داد. برخیز و ينجاه نفر از مردان انصار را با خود بردار و بر 
این گروه اشراف داشته باشد تا از ميان خود یکی را انتخاب کنند ". 

و به مقداد بن اسود گفت: بعد از اين كه مرا به خاک سپردید» اين گروه را در منزلی 
بنشان تا از ميان خود یکی را انتخاب نمایند " 

آری» عمرفاروق آخرين لحظه‌های لک خود را این گونه سپری نمود و درد 
زخمها و سختى مرگ او را از چاره انديشى برای امور مسلمانان باز نداشت و در همان 
حال» طرح جالب و بىسابقهاى از شورا ارائه داد. اگر جه اصل شورا در قرآن و سنت 
تصريح شده است و رسول خدايّة و ابوبکرصدیق ذه از آن استفاده نمودهاند» اما طرحی 
كه عمر اه برای انتخاب خليفه ارائه كرد و تعيين افراد محدود و زمان محدودء كارى 
بی‌سابقه و مناسب با وضعيت حاكم بود . 


.)۲۲۵/۵( تاريخ طبرى‎ -١ 

2 منبع سابق. 

۳- منبع سابق. 

> - أوليّات الفاروق السياسية ص ۰۱۲۷ 


فتحشاممصروليى 000000000000000 ۸۱۳ 
سوم: رهنمودهاى عمر : به خلیفه‌ی بعدى 

عمرفاروق 4 به زمامدار مسلمانان و خلیفه‌ی بعد از خود وصايا و رهنمودهای مهمى به 
جا گذاشت از جمله اين كه فرمود: 

من تو را به رعايت تقواى خداى يكانه و لا شريكك توصيه می کنم. و بايد سابقه‌ی 
نخستين مهاجرين را در نظر داشته و با آنان به نيكى رفتار نمایی» و نيز توصيه می كنم كه با 
انصار به خوبى رفتار كنى و كارهاى نيككء نیک مردانشان را بيذيرى و كارهاى بده 
بدكارانشان را ناديده بگیری. همجنين تو را در مورد ساكنان شهرهای اسلامى توصيه به 
نيكى می کنم» جرا كه آنها ياور اسلام و جمع كنندكان مال غنيمت هستند. و از اموال 
آنان همان مقدار اضافى را وصول كن. همجنين تو را در مورد باديه نشينان توصيه به نیکی 
می كنم چرا كه آن‌ها شالوده‌ی عرب و مواد اصلى اسلام هستند. از اموال درجدى يايين و 
اضافى آن‌ها بگیر و به تهى دستانشان بركردان و با ذميان به نيكى رفتار كن و از آنان دفاع نما 
و آنان را به يرداخت ماليات طاقت فرسا مجبور نساز به ویژه وقتى كه يايبند عهد و پیمان 
بودند و با فروتنى در مقابل مؤمنان آن‌چه را كه بر عهده‌ی آنان است. ادا نمودند. 

باز هم تو را به رعايت تقواى الهى توصيه می كنم و از عذاب ومؤاخذدى او بر حذر 
مىدارم و بايد از خدا بترسى نه از مردم» و در ميان رعيت منصفانه داوری كنى و برای 
رسيدكى به مشكلاتشان وقت فارغ كنى و هیچ كاه ثروتمندان را بر فقيران ترجيح ندهی. 

رعايت اين امور» ان شاء الله باعث سلامتى قلب و آمرزيدن گناهانت خواهد بود و 
براى روزى كه در بيشكاه كسى حاضر مىشوى که آكاه به اسرار و درونت می‌باشد 
برايت خيلى بهتر و مفيدتر خواهد بود. 

و من به تو توصيه م ىكنم تا در اجراى حدود الهى بر خويشاوندان و بیگانگان 
جديت به خرج دهى و مبادا عاطفه مانع از اجراى حدود الهى شود و اگر نه تو نيز شريكك 
جرم محسوب خواهی شد. با همدى مردم يكنواخت برخورد كن و اصلاً شخصيت فردى 
را كه محكوم مى شود در نظر نگیر و از سرزنش هيج كس پروا مدار و از بی‌عدالتی در 
تقسيم آن‌چه خداوند تو را مسئول آن گذاشته است» ببرهيز؛ كه اين كار پیامدی جز ظلم 


و ستم و محروميت ندارد. 
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و امروز تو بر دو راههاى از دنيا و آخرت قرار دارى كه اگر به عدل و عفت رو 
بیاوری» از ايمان و رضامندى خدا بهرهمند می‌شوی و اگر خواهشات نفسانى بر تو جيره 
كردد» مشمول خشم خدا خواهى و جاو ورا و خی دیگزان را از ستم بر 
ذميان بر حذر مىدارم. و اين رهنمودها از راه دل سوزى بود يس با آنها رضامندى 
يروردكار و سراى آخرت را كسب كن. 

اينها نصايحى بود كه قبل از شما خودم و فرزندم را به آنها توصيه کرده‌ام. اكنون 
اگر تو بيذيرى و آن‌چه را گفته‌ام جامه‌ی عمل بپوشانی؛ یقیناً خير فراوانى به دست 
آوردهاى و اگر نپذیری و بدان توجه نكنى و كارهاى مهم را به كسى واگذار نكنى كه 
خداوند به خاطر وی از تو خشنود كردد. دجار زيان گشته و از خواهشات ييروى 
کرده‌ایی. چرا که خواهشات نفسانی بر همگان نفوذ دارد و محور شرارت (ابلیس) 
دعوت‌دهنده به سوی هلاكت و ابودی است که قبل از تو بسیاری را از راه حق به بیراهه 
کشانده و وارد آتش دوزخ کرده است. و جه ناخوشایند است دوستی و همکاری با 
دشمنان خدا و با دعوتگران به گناه و معصیت. پس بر حق استوار باش و برای رسیدن به 
آن سختی‌ها را تحمل كن و واعظ خویشتن باش و سوگندت می‌دهم که بر مسلمانان 
مهربان بوده» بزركانشان را گرامی بداری و بر کود کانشان شفقت ورزی و دانشمندانشان 
را محترم شماری و آنان را مورد ضرب و شتم قرار مده تا خوار شوند و در تقسیم غنایم 
کسی را بر آنان ترجیح مده تا بر تو خشم نگیرند و هنكام نیازه آن‌ها را از عطایای خود 
محروم نکن تا تتگدست نگردند و مانع از سر زدن آن‌ها به خانواده‌هایشان نشو تا نسلشان 
منقطع نشود. و مبادا مال و ثروت فقط در دستان سرمایه داران دور بزند و همچنین درب 
خانه‌ات را بر آنان مبند تا قدرتمندان حق ضعیفان را پایمال کنند. این است وصیت من به 
تو و خدا را گواه می گیرم» و سلام بر تو . 

اين وصیت بیانگر دید گاه عمیق عمرفاروقت#» نسبت به مسایل مدریتی و حکومتی و 
بیانگر نظام حکومتی و اداری فراگیر و کاملی است ". همان طور که ملاحظه کردید اين 


۱- الطبقات: ابن سعد (۳۳۹/۳) البیان والتبیین: حاحظ (47/۲) جمهرة حطب العرب (۳/۱ ۰0۲۵-۷۲ الکامل 
في التاريخ (۲۱۰/۲) الخليفة الفاروق عمربن الخطاب: عاني ص ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 


۲- الادارة الإسلامية في عصر عمربن الخطاب ص١/”.‏ 


0111111 
وصيت امور بسيار مهمى را در بر دارد و از آن‌جا که در آن مقررات اساسى یکت 
حكومت فراكير دينى» سیاسی» نظامی» اقتصادی و اجتماعی بیان شده است مى طلبد که به 
عنوان سند و اساسنامه‌ی بسيار ارزشمندی تلقى شود. 

جوانب مختلفی که در وصيت نامه‌ی عمر» بدان اشاره شده است. به شرح زیر 
می‌باشند: 


-١‏ جنبه‌ی دینی 
در این بخش به موارد زیر پرداخته بود: 

الف - توصیه به رعایت تقوا و ترس از خدا به صورت مخفيانه و آشکار و با گفتار و 
کردار. چرا كه هر كس به خاطر خدا از معصیت بپرهیزد» خدا نیز کمکش می کند و هر 
كس از خدا بترسد. خداوند از وی محافظت به عمل می‌آورد. 

ب در اجرای حدود الهی بر خویشاوندان و بیگانگان تأكيد نموده بود؛ توجه نکن 
که حق بر عهده جه کسی می شود و در راه خدا از سرزنش» سرزنش کنند گان بیمی به 
خود راه مده. چرا که حدود الهی بخشی از دين به حساب می‌آیند و شریعت خدا حجت 
و برهانی است که گفتار و کردار بند گان بر اساس آن سنجیده می‌شود و سهل انگاری در 
اجرای شریعت خدا مایه‌ی خرابى دين و جامعه می‌شود. 

ج ‏ استقامت و پایداری فاعم کم یت [هود: ۱۱۲]. 

همچنین در اين بخش توصیه به استقامت کرده بود که اين هم از ضروریات اولیه‌ی 
دين و دنیا به شمار مىآيد و می‌باید قبل از دیگران حاکم و زمامدار ملت از آن برخوردار 


گردد. 


۲- بخش سیاسی 
در این بخش موارد زير را توصيه نموده بود: 

الف - پایبند بودن به عدل و انصاف که پایه‌ی حکومت است و اجرای آن در ميان 
رعیت» باعث تثبیت قدرت و متانت سیاسی و اجتماعی می‌شود و حاکم داد گستر از 


جایگاه ویژه‌ای در دلهای مر بهره‌مند می گردد. 
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شدند و در راه اسلام سختی‌ها کشیدند. چرا که بذر اولبه‌ی آیین و عقیده‌ی اسلامی بر 
دستان آنان نشو و نما پیدا کرد يس آنان اهل دين و حاملان و حامیان اصلی آن هستند. 


۳ بخش نظامی 
در این باره نکات زیر را متذ کر شد: 

الف - توجه ویژه به امور لشکر و رسيدكى به امور نظامی کشور اسلامی به گونه‌ای 
که جوابگوی مسئولیت عظیمی‌باشد که بر دوش دارد. 

ب - توصیه به اين که نبايد رزمند گان به مدت طولانی در جبهه و دور از خانواده‌ی 
خود بمانند. چرا که جنگ و سفر خستگی فراوان به دنبال دارند و رزمندگان برای رفع 
خستگی و به دست آوردن نشاط مجدد نیاز به استراحت و دیدار خانواده دارند. بنابراين 
می‌طلبد كه هر از گاهی به آن‌ها اجازه‌ی ملاقات با خانواده‌شان داده شود و یکی دیگر از 
زیان‌های دير آمدن را انقطاع نسل آنان برشمرد و گفت: کاری نکن که نسل آنان از بين 
برود. 

ج -همچنین توصیه نمود تا به وضعیت معیشتی رزمند گان به وسیله‌ی مال غنيمت و 
عطایایی که از بيت المال داده می‌شود. رسيدكى بکند تا با آسودگی خاطر از وضعیت 


معیشتی خانواده‌ی خود به جهاد و مبارزه‌ی خويش ادامه دهند. 


؟- بخش مالی و اقتصادی 
در این بخش به نکات زیر پرداخته بود: 
الف - توجه ویژه به تقسیم عادلانه اموال تا به صورت چرخشی فقط در دستان 
طبقه‌ی خاصی از مردم دور نزند و مستضعفان محروم شوند. 
ب - فشار نیاوردن بر ذمیان به گونه‌ای که نتوانند از زیر بار مالیاتها کمر راست کنند. 
ج - فشار نیاوردن بر مردم در حقوق مالی‌ای که بيت المال بر كردن آن‌ها دارد. 
چنان که در اين باره توصیه نمود که از اموال اضافی آنان آن‌چه را به دلخواه خود 


فتح شام مصر و لیبی ۸۷۷ 
می‌پردازند» وصول كنيد '. 


۵ بخش اجتماعی 
و در این بخش به نکات زیر پرداخته بود: 

الف - رسید گی به امور رعیت و جستجوی احوال آنان و برآوردن نیازهایشان و 
ووو طون قرف مالك آنان از امرال مت یت المال. 

ب - اجتناب از تبعیض و ترجیح دادن بعضی بر بعضی دیگر و پرهیز از پیروی 
خواهشهای نفسانی که اين موارد باعث انحراف زمام دار و تیرگی روابط وی با جامعه و 
نهایتاً نابودی کشور می گردد. 

ج - پاس داشتن رعیت و تواضع در برابر كوجكك و بزركك که اين امر باعث رونق 
روابط اجتماعی شده و محبت زمام دار را در دلهای مردم تثبیت می‌نماید. 

د باز گذاشتن درب منزل خود بر مسلمانان تا به شکایات آن‌ها كوش فرا دهی و 
بخ اضعا زرا از فد رهد ان نا 

ه ‏ پیروی از حق و تثبیت پایه‌های آن در جامعه و اين یک ضرورت اجتماعی غير 
قابل اجتنابی است. 

و - پرهیز از ظلم و ستم به ویژه در حق ذمیان و گسترش دادن عدل و انصاف تا 
همگان زیر يرجم اسلام با صلح و صفا و احساس امنیت به زندگی خود ادامه دهند. 

ز - توجه ویژه به بادیه نشینان و رعایت حال آنان چرا که آن‌ها ریشه‌ی عرب و معدن 
اسلام هستند . 

ح -یکی دیگر از رهنمودهای عمر#ه به خلیفه‌ی بعد از خود اين بود که هیچ یک از 
کارگزاران عمر را بیشتر از یکسال در پست خودش نگذارد. البته ابوموسی اشعری را 
چهار سال بگذارد " 


. ۱۷١ الخليفة الفاروق عمربن الخطاب: عاني ص۰۱۷‎ -١ 


۳- عصر الخلافة الراشدة ص ۲ ۱۰. 


جهارم: لحظه‌های پایانی زندكى عمر بن خطاب ذل 

ابن عباس 4 از لحظه‌های پایانی زندگی عمرت جنين می گوید: من زمانى كه عمره 
ضربه خورده بود. بر ايشان وارد شدم و گفتم: ای اميرالمؤمنين! بهشت شما را مبار کباد. 
هنگامی که مردم به رسول خداجكة کفر ورزیدند» تو مسلمان شدی و در حالی که 
دیگران او را تنها گذاشتند در ركاب ايشان در راه خدا جهاد نمودی و رسول خدا در 
حالی چشم از دنیا فرو بست که از تو راضی بود و در خلافت تو حتی دو نفر از مسلمانان 
با هم اختلاف نکردند و سرانجام شهید شدی. عمره گفت: دوباره تکرار کن. عبدالله 
دوباره سخنانش را تکرار نمود. عمرفله گفت: به خدا س وگند که اگر همه‌ی دنیا مال من 
بود» امروز آن‌را از هول و هراسی که از ترس ملاقات خدا دامنگیرم شده است. فدبه 
می‌دادم . 

و در روایت بخاری آمده است که عمرتلفنه گفت: اما آن‌چه در مورد همراهی من با 
رسول خدايلة و رضایت ايشان گفتی؛ بايد بگویم كه صرفاً منت خداوند بر من بوده 
است. 

و اما بی‌قراری من به خاطر شماها است و افزود که به خدا اگر همه‌ی طلاهای دنیا 
متعلق به من بود» آن‌ها را در مقابل عذاب خدا قبل از اين که با آن مواجه بشوم» فدیه 
مى دادم . 

آری» عمر بن خطابه با آن که لوح بهشتى بودن را از رسول خدا با دريافت 
كرده بود و پس از آن همه‌ی خدمات شايسته در اقامه‌ی احكام الهى و اجراى عدل و 
زهد و جهاد و اعمال نیک فراوان اين گونه از خدا و عذابهايش می‌ترسد. و اين درس 
بزركى است براى مسلمانان كه بايد عذابهای الهى را مد نظر داشته باشند و از هول و 
هراس روز بسيار هولناك قيامت غافل نشوند . 

همجنين عثمان بن عفان ده در مورد لحظه‌های يايانى حيات عمر# جنين می گوید: 
من آخرين فردى هستم كه عمر را در حال حيات ديده است. من بر او وارد شدم و ديدم 


۰۳۲۸۳ صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص‎ -١ 
.٠٠٦۹۲ البخاري» ك فضائل الصحابة» ش‎ -۲ 
.)۳۳/۱۹( التاريخ الاسلامي‎ -۳ 


فتح شام مصر و لیبی ۸۹ 
كه سرش بر روی زانوی پسرش» عبدالله نهاده بود. عمره گفت: سرم را بر زمين بگذار. 
او گفت: مگر جه فرقی می کند؟ گفت: مادرت به عزایت بنشیند سرم را بر زمين بگذار. 
آن گاه عبدالله سر پدرش را بر زمين گذاشت و او پاهایش را به هم پیچاند و گفت: مادرم 
به عزایم بنشیند اگر خدا مرا نیامرزد. اين را كفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد . 
آری اين چنین بود عمر بن خطابه به قدری از خدا می‌ترسید که در آخرین 
لحظه‌های زندگی خود می گوید: وای برمن اگر خدا مرا نیامرزد. اين است آخرین سخن 
کسی که رسول خدا به او مزژده‌ی بهشت داده است. راست گفته‌اند: هر كس به اندازه‌ی 
شناخت خود از خدا می‌ترسد. واين که مصرانه از فرزندش خواست تا سرش را بر زمين 
بگذارد به خاطر اين بود تا هنكام دعا كردن سر بر خاک بنهد و خدا را تعظیم نماید . 


١‏ سن و تاريخ وفات 
ذهبى می گوید: عمر اه روز چهارشنبه ۲۷ ذى حجه سال بيست و سه ها در ۶۳ سالگی "و 
يس از ده سال و نيم خلافت ' به شهادت رسيد. 

و در تاريخ ابی زرعه به نقل از جرير بن عبدالله بجلى آمده است که روزى معاو يه 4ه 
كفت: رسول خدا ره و ابوبكر و عمر ند همگی در شصت و سه سالگی از دنيا 


رفتند“ 


۲ غسل دادن و تكفين 

عبدالله بن عمر ند می گوید: عمر را غسل دادند و كفن كردند و بر او نماز جنازه 
خواندند و او به شهادت رسيده بود علما در مورد غسل دادن کسی كه به دست 
ظالمى كشته می‌شود. اختلاف نظر دارند: 


۱- صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص ۳۸۳. 

۲- التاريخ الاسلامي (۴۴/۱۹). 

۳- التهذیب ق ۱۷۷/ب به نقل از محض الصواب (۸۰/۳). 

> - سير السلف» أبو القاسم الأصفهاني (۱۱۰/۱). 

ه- مسلم» فضائل الصحابة ش ۰۲۳۲ محض الصواب (۸۳/۳). 
-٦‏ طبقات (۵۰۳/۳). 


لا 020303030030000 عمرقاروق له 

۱- كروهى می كويد: او را غسل دهند و بر او نماز بخوانند وبه همین جريان استدلال 
ف کنیا : 

۲ گروهی دیگر می گوید: غسل دادن و نماز خواندن لزومی ندارد و در جواب 
کسانی که به جریان شهادت عمر استدلال می کنند» می گویند: غسل دادن عمر» و 
نماز خواندن بر ایشان به خاطر اين بود که وی يس از ضربه خوردن مقداری زنده ماند» 
چنان كه اگر شهید مع رکه نیز زنده بماند و چیزی بخورد يا بیاشامد. غسل داده می‌شود و 


بر او نماز خوانده می‌شود . 


۳ چه کسی در نماز جنازه‌ی عمرك امامت کرد؟ 
ذهبی می‌گوید: صهیب بن سنان بر جنازه‌ی عمر# نماز خواند ". ابن سعد می گوید: على 
بن حسین از سعید بن مسیب پرسید: جه کسی بر جنازه‌ی عمر نماز خواند؟ گفت: صهیب. 
گفت: در هان قبر و منبر رسول دام 

ابن مسيب كفت: مسلمانان دیدند که صهیب به دستور عمر ذه امامت نمازهای 
پنجگانه‌ی آن‌ها را به عهده دارد بنابراين در نمازجنازه‌ی عمركك نيز او را جلو كردند”. 
چرا که صهیب نزد عمر نله و ساير اصحاب از جایگاه والابی برخوردار بود. عمر اه در 
حق ایشان گفت: صهیب از بهترین بند گان خدا است که حتی اگر از خدا هم نمی ترسید 
او را نافرمانی نمی کند. به خاطر همین عمرهه او را برای امامت انتخاب کرد و از ميان 
افراد ششگانه‌ای که اعضای شورا بودند. کسی را مقرر نکرد تا به انتخاب وی کمک 
نكند 7 


۱- الانصاف: مرداوي (۰۰۳/۲) حض الصواب (۸54/۳). 
۲- محض الصواب (۸۵۴/۳). 

۳- منبع سابق. 

6 - الطبقات (۳۶۰/۳). 

۰- الطبقات (۰)۳۲۷/۳ حض الصواب (۸:۵/۳). 

5- الفتاوی (۱۴۰/۱۵). 


شح شام مصروليى 5000م 
؟- تدفين عمر 5ه 
ذهبى می گوید: عمر#ه در حجره‌ی رسول خدا با دفن كرديد'. و ابن جوزى به نقل از 
جابر می‌گوید: عبدالله بن عمر و عثمان و سعيد بن زيد و صهيب» عمره را در قبر 
گذاشتند. 

هشام بن عروه می گوید: هنگامی كه در زمان خلافت وليد بن عبدالملکک ‏ قبر 
رسول خدا و همراهانش نياز به ترميم پیدا كردند. در اثناء ترميم چشم آن‌ها به قدم ياى 
یکی از آنان افتاده همه نگران شدند و كمان بردند كه قدم مبارکک رسول خدا است و 
کسی نمی‌توانست آنرا تشخيص بدهد. تا اين كه عروه آمد و نگاه كرد و گفت: به خدا 
س وگند اين قدم رسول خدا #5 نیست. بلکه قدم عمر 4ه است " 

قبلاً متذ کر شدیم که عمركه يس از اين که ضربه خورد. کسی را نزد عايشه غا 
فرستاد و از ايشان اجازه خواست تا در كنار رسول خدایّلٌ و ابوبكركه دفن شود. 
عايشه تفا هميشه به دیگران جواب رد می‌داد و می گفت: می‌خواهم خودم در اینجا دفن 
بشوم. اما به عمر#ه جواب مثبت داد و گفت: او را بر خویشتن ترجیح می‌دهم. يس به 
اتفاق علما و مورخین در حجره‌ی عايشه که هم اکنون درون مسجد قرار دارد» رسول 
خدا با همراه با ابوبكر و عمر نید مدفون هستند" 


۵ عملکرد على #* در رثای عمر 5ه 

ابن عباس اشد می گوید: در آن اثناء كه جنازه‌ی عمره بر تخت گذاشته بود و مردم 
اطراف آن‌را گرفته بودند ناگهان متوجه دستی شدم که بر شانه‌ام قرار گرفت. ديدم على 
بن ابی طالب است که بر جنازه‌ی عمرة#» می كريد و می گوید: تو تنها کسی بودی که من 


به اعمالش غبطه می‌خوردم و رشک می بردم و به خدا سوگند من به يقين می‌دانستم که 


۱- محض الصواب (۸۴۶/۳). 

۲- البخاري» ك الجنائز ش ۰۱۳۲۲ 

۳-البخاري, ك الاعتصام ش ۲۱۷۱ رقم ۰1۸۹۷ 
٤‏ - حض الصواب (۸۷/۳). 


الاو ا عمرفاروق له 
خداوند تو را در كنار همراهانت (رسول خدا و ابوبکر) جاى می‌دهد» چرا كه بارها از 
رسول خدا مى شنيدم كه می گفت: 
(ذهبت آنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمروخرجت آنا وآبو بكر وعمر)'. 
«من و ابوبكر و عمر رفتيم. من و ابوبكر و عمر وارد شديم. من و ابوبكر و عمر 


بيرون آمديم). 


۶ بازتاب شهادت عمره و تأثير آن بر مسلمانان 

شهادت عمركه باعث بروز فاجعه‌ی هولناكى برای مسلمانان گردید كه اگر در اثر بیماری 
وفات می کرد چنین نمی‌شد. اما به شهادت رسیدن خلیفه آن هم در مسجد النبی 5 و در 
حال خواندن نماز یک فاجعه‌ی تکان دهنده به شمار می‌رفت. عمرو بن میمون حالت 
مسلمانان و اضطراب و پریشانی آنان را این گونه به تصوير كشيده است: ... گویا مردم تا 
آن روز اصلاً به مصیبتی گرفتار نشده بودند. ابن عباس شید می‌گوید: بر هيج گروهی از 
مسلمانان نمی گذشتم. مگر اين که آنان می گریستند» گویا فرزندان خود را از دست داده 
بودند . آری» عمرضه قله‌ای از قله‌های هدایت و جدا کننده‌ی حق از باطل بود و بايد 
مردم به خاطر از دست دادنش چنین متأثر می‌شدند . همچنین احنف بن قيس می گوید: 
روزی که عمره ضربه خورد به صهیب دستور داد تا نماز را برای مردم اقامه کند و تا سه 
روز به آن‌ها فرصت داد تا بر یکی اتفاق نمایند. در آن روزها وقتی سفره پهن می‌شد مردم 
دست از غذا بر مىداشتند. عباس به آن‌ها می گفت: ای مردم؛ رسول خدا وفات کرد و ما 
يس از ايشان غذا خورديم و ابوبكر وفات كرد و ما غذا خورديم و اكنون چاره‌ای نداريم. 
اين را كفت و دست به غذا برد و از آن خورد» آنكاه دیگران نيز به تبعيت از وى غذا 


خوردند . 


۳ ۳۲ البخاري» ك فضائل الصحابة» شاره‎ -١ 
.4 العشرة المبشرون بالجنة» محمد صالح عوض ص؛‎ -۲ 
همان.‎ -۳ 


.)۸۵۵/۳( محض الصواب‎ - ٤ 


و هركاه در مجلس عبدالله بن مسعود 4ه يادى از عمر می‌شد به قدرى می‌گریست 
كه محاسنش خيس می‌شد و می گفت: عمره قلعه‌ای برای اسلام بود و در دوران او همه 
وارد اسلام می‌شدند و کسی از آن خارج نمی‌شد. اما با م رگ وی قلعه از هم ياشيد و مردم از 
اسلام خارج شدند . 

اما ابوعبیده بن جراح قبل از شهادت عمركه همواره می گفت: اگر عمر بميرد» اسلام 
ضعیف خواهد شد و می‌افزود: من دوست ندارم بعد از عمر زنده بمانم حتی اگر همه‌ی 
آن‌چه خورشید بر آن طلوع می کند از آن من باشد. پرسیدند: چرا؟ گفت: شما اگر زنده 
Lk‏ دا ری شين عون | ارات رز 
عمر را ادامه دهد مردم آن طور که از عمر حرف شنوی داشتند» از او نخواهند داشت و 


اگر ضعيف عمل نماید» مردم بر او جيره می‌شوند واو را خواهند كشت : 


پنجم: مهم ترین فواید. درس و عبرتها 
١‏ میزان نفرت و کینه‌ی کفار نسبت به مسلمانان 
چنان که قتل عمر4 توسط ابولؤلؤ مجوسی بیانگر اين خشم و كينه است» و همه‌ی کفار 
در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها چنین هستند در قلبهای آن‌ها جز نفرت و عداوت چیزی دیگر 
نسبت به مسلمانان وجود ندارد و همواره برای مسلمانان آرزوی نابودی وهلاکت و ارتداد 
از دين می كنند. واز جریان قتل عمركه توسط آن مجوسی کینه به دل دو نکته‌ی مهم 
کشف می‌شود که بیانگر ميزان کینه‌توزی ابوللو نسبت به عمره و دیگر مسلمانان 
می‌باشند: 

الف در طبقات کبری " به سند صحیح از زهری نقل شده است که روزی عمر تن به 
ابولولژ گفت: من شنیده‌ام که تو گفته‌ای اگر بخواهم آسیایی می سازم که بوسیله باد آرد 
می کند. ابولؤلؤ با ترش رویی پاسخ داد: و برای تو آسیابی می‌سازم که تا ابد مردم از آن 
ياد بکنند. عمر 4 به همراهانش گفت: او مرا تهدید می كند. 


۱- الطبقات الکبری (۲۸/۳). 
۲- الطبقات الکبری (۲۸/۳). العشرة البشرون بالجنة ص4 4 . 
۳- الطبقات (۳۵/۳). 


۴ ۰۰ ۳ حمرااروق له 

ب - نکته‌ی دوم که بیانگر کینه‌توزی و نفرت و عداوت اين مجوسی نسبت به 
مسلمانان می‌باشد اين است که علاوه بر ضربه زدن به عمرك سیزده صحابی دیگر را نيز 
زخمی کرد که هفت تن از آنان در دم شهید شدند. فرضا که عمره در حق او ظلمی روا 
داشته بود اما گناه دیگران جه بود؟ كرجه عمره نيز هيج گونه ظلمی در حق او مرتکب 
نشده بود. چنان که در روایت بخاری آمده است که عمر اه پس از اين که زخمی‌شد به 
ابن عباس گفت: ببين جه کسی مرا زده است و چون به وی اطلاع دادند که غلام مغيره او 
را زده است گفت: همان آهنگر. گفتند: بلی. گفت: خدا لعنتش بکند من در حق او 
سفارش به نیکی کردم. و افزود: خدا را شکر مركم به دست مسلمانی صورت نگرفت . 

گفتنی است که پیروان و دوستان اين مرد مجوسی برای او در ايران به عنوان سرباز 
گمنام بناء یادبودی ساخته‌اند. چنان که سید حسین موسوی (از علمای نجف) می گوید: 
در شهر کاشان ایران مزاری ساخته‌اند که در آن قبر وهمىاى به نام قاتل خلیفه‌ی دوم» 
ابولولژ وجود دارد و بر روی آن نوشته شده است: مزار بابا شجاع الدین و بر دیوارهای 
مزار به فارسی نوشته‌اند: مرگ بر ابوبكرء مرگ بر عمر و مرگ بر عثمان. شیعیان از 
سراسر ایران برای زیارت اين مکان می‌آیند و در آن‌جا يول می‌ریزند و صدقه می‌دهند. 
اين چیزی است که خود بنده با چشم سر آن‌را دیده‌ام و اخيراً اين مکان توسط وزارت 
ارشاد توسعه یافته است و عکسهای اين مکان بر تمبرهای پستی حكك شده‌اند '. 


۲- ترس و تقوای عمر اه 

آنچه ما را بیشتر به ترس و تقوای عمر اه از خداوند رهنمود می‌نماید» اين سخن ایشان 
لحظاتی قبل از مرگ است که گفت: خدا را شکر که مركم به دست فردی از مسلمانان 
صورت نگرفت. آری» عمر اه با آن همه عدل و انصاف كه زبان زد خاص و عام و عرب 
و عجم بود از اين می‌ترسید که مبادا ظلمى در حق مسلمانی مرتکب شده است و امروز 
به خاطر انتقام آن ظلم کشته می‌شود. چنان که در روایت ابن شهاب آمده که گفت: خدا 
را شکر که قاتل من کسی نیست که در پیشگاه خدا سجده‌ای کرده است و روز قيامت به 


۱- البخاري» ك فضائل الصحابة شاره 5 ۳۷۰. 
۲- لله ثم للتاریخ کشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ص٤‏ ۹. 


وسیله‌ی سجدهاش مرا در محکمه‌ی عدل الهى مؤاخذه نمايد. و در روايت مباركك بن 
فضاله آمده است که گفت: خدا را شكر که قاتل من کسی نيست که «لا اله الا الله گفته 
است و روز قيامت با اين كلمه در پیشگاه حق عليه من اقامه‌ی حجت نمايد. حقا كه اين 
كفتار بيانكر ترس و تقواى فوق العاددى اين امام ربانى است و مى زيبد كه ساير داعيان و 
مصلحان از آن الگو بردارند و همانند عمره و ديكر گذشتگان نیک» ترس و تقوا را 


توشه‌ی راه خود قرار دهند و به قول شاعر جنين زمزمه بکنند: 


واحسسرتي. وا قوتي من یسوم نشركتابيه 
واطسول حزني إن کین أو وهبش مالیه 
واذا لت عن الخطا مذاي ن جواييه؟ 
واحز قلإبي أن يكون مع القلوب القاسية 
ووو لے عمللا يكم حساابيه 
بل إتي لشقاوتي وقسساوتي وعذابب هه 


قسسبح لعفي خاف 1( 


«واى بر من روزى که نامه‌ی اعمال توزيع می‌شود. 

وای بر من اگر نامه‌ی مرا به دست چپ بدهند. 

اگر در مورد گناهان بازخواست شوم جه ياسخى خواهم داشت. 

وای اگر قلب من جزو قلبهای سخت به شمار رود. 

و من هيج عملى برای روز حساب پس انداز نكردهام. 

و بدبختانه در طول زند گی آشكارا به گناه و لغزش يرداختهام 

آن هم در محضر کسی که هيج كارى از ديد وى مخفى نخواهد ماند». 


۱- الرقائق: محمد أحمد الراشد ص ۰۱۲۱ .٠١١‏ 


ل تواضع عمر ذه و ایثار عائشه غا 


الف تواضع عمر ذه 

به تواضع فوق العاده‌ی عمره از اين سخن وى به فرزندش بى مىبريم كه گفت: 
نزد ام المؤمنين عائشه برو و بگو: عمر سلام می‌رساند» و اميرالمؤمنين نگو چرا كه من 
امروز امير مؤمنان نيستم . 

همجنين اين سخن وى سرشار از تواضع و فروتنى است كه گفت: وقتى جنازه‌ی مرا 
به دروازه‌ی حجره‌ی عائشه رساندید مجدداً از او اجازه بگیرید. اگر الجازة داد مرا در 
آن‌جا دفن كنيد و گرنه مرا به قبرستان عمومی مسلمانان منتقل نمایید . 

پس رحمت خدا بر عمرككه باد و خداوند به او پاداش نیک بدهد و به ما نیز گوشه‌ای 
از اخلاق و تواضع ایشان را ببخشاید. همانا او نزدیک و پاسخگو است " 


ب - از خود گذشتگی عائشه نا 

آنچه از خود گذشتگی عائشه غا را به ما می‌رساند اين است که او سالها آرزو 
داشت و منتظر بود تا يس از مرگ در كنار همسر عزیز و يدر گرامی‌خود دفن شود اما 
وقتی عمركهه اجازه خواست تا در كنار دو رفیق خود دفن شود. عائشه غا او را بر 
خویشتن ترجیح داد و گفت: اين مکان را برای خودم در نظر داشتم» ولی امروز او را بر 
خود ترجیح می‌دهم . 


۴ امر به معروف و نهی از منکر در بستر مرگ 

عمرفاروق# در آخرین لحظه‌های حیات و در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم 
می کرد از فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر غافل نشد. آن‌گاه که جوانی بر او وارد 
شد و گفت: ای امیرالممنین! خوشا به حالت که داده‌های فراوانی از جانب خدا نصیبت 


۱- البخاري» فضائل الصحابة شاره 6 ۳۷۰. 
۲- منبع سابق. 

2۳ سير الشهداء ص۰۱ 

4 - بخاری ک فضائل صحابه ش ۰۳۷۰۳۴ 


شح شام یج ۰۰ ۸ 
گردید از جمله همراهی رسول خدا و سابقه‌ی درخشان در اسلام و خلافت و عدالت و 
نهایتاً شهادت. عمرت#» گفت: دوست دارم که اينها برای بخشش گناهانم کافی باشد و 
چیزی دیگر نمی‌خواهم. وقتی آن جوان برخاست و بركشت. عمره متوجه إزارش شد 
كه بر روی زمین کش می‌خورد. گفت: او را برگردانید. آن‌گاه خطاب به وی گفت: 
برادرزاده‌ام! لباسهایت را بالا بزن. اين طور هم لباسهایت تمیز می‌ماند و هم پروردگارت 
خشنود می گردد . 

ابن مسعود 4ه می گوید: خدا عمر را بيامرزد. حتى در لحظه‌های پایانی زندگی و درد 
و رنج او را از گفتن سخن حق و امر به معروف و نهى از منكر باز نداشت. چنان که در 
همان لحظات وقتی دخترش» حفصه بر او وارد شد و گفت: ای رفیق رسول خدا! و ای 
يدر خانم آن حضرت! و ای امیرالممنین! عمر#ه به فرزندش» عبدالله. گفت: مرا بنشان 
كه بیشتر تحمل نمی کنم. آن‌گاه در حالی كه بر سینه‌ی عبداله تکیه داده بود گفت: حق 
پدری خود را بر تو نمی‌بخشم اگر بر من چنین نوحه بسرایی» اما اختیار چشمان تو را 
ندارم . 

انس بن مالک #ه می‌گوید: وقتی عمر: ضربه خورد» و خبر به كوش حفصه 
رسيد» فریاد کشید. عمر# گفت: ای حفصه! مگر از رسول خدا نشنیده‌ای که هر میتی که 
بر او واویلا کنند عذاب داده خواهد شد؟ و صهیب آمد و گفت: وای عمر؟! عمر گفت: 
وای بر تو ای صهیب. مگر خبر نداری که میتی را که بر او واویلا کنند عذاب داده می 
شود؟. 

و در بیان حق آن چنان جدی بود که يس از ضربه خوردن و در حالی که خون از 
بدنش جاری بود در جواب کسی که به ايشان پيشنهاد داد تا فرزندش» عبدالّه را جانشین 
خود قرار دهد گفت: به خدا سو گند! اين سخن را به خاطر خدا نگفتی ". 


۱- منبع سابق. 
۲- مناقب أمير المؤمنين ص۲۳۰ الحسبة د. فضل إلمي ص۲۷ . 
۳- سیر الشهداء ص ۳ . 


6 ۳ حمرااروق له 
۵ جواز ستايش کسی كه صفاتى در او است به شرطى كه خطر فتنه وجود نداشته 
باشد 

چنان که صحابه كك با عمر بن خطاب 5ه جنين كردند» زيرا آنها مىدانستند كه در اين 
حالت او دچار فتنه و غرور نمی گردد. چنان که ابن عباس شغد كه خود عالم ربانی و 
فقیه چیره‌دستی بوده خطاب به عمره گفت: مگر رسول خدا با در حق تو دعا نکرد 
که خداوند اسلام را به وسیله تو عزیز بگرداند؟ و با مسلمان شدن تو اسلام عزیز و آشکار 
گردید. و خداوند به وسیله‌ی تو در دين و رزق مسلمانان فراخی آورد و سرانجام با 
شهادت دنیا را ت رک می‌نمایی. يس اين همه افتخارات به شما مبا رک باد. اما سخنان ابن 
عباس ذره‌ای به عمر#ه احساس شادمانی نداد بلکه او به ابن عباس گفت: به خدا س و گند 


مغرور کسی است که فریب سخنان شما را بخورد . 


۶ موضع گیری کعب احبار در جریان شهادت عم ركه 
کعب بن مانع حمیری معروف به کعب احبار» زمان رسول خدا با را دريافت ولی در زمان 
خلافت عمرك و در سال ۱۲ ه مسلمان شد" او که از علمای بزركك بهودی در یمن به شمار 
می‌رفت يس از اين که مسلمان شد قرآن و سنت را از اصحاب پیامبر فرا كرفت و صحابه و 
دیگران اخبار امت‌های گذشته را از او فرا گرفتند. سرانجام کعب به شام رفت و در شهر حمص 
اقامت گزید و در همان جا مرد " 

گفتتی است که کعب به همکاری در توطنه‌ی قتل عمره متهم شده است به دلیل 
اين روایت طبری که مسور بن مخرمه می‌گوید: در صبح یکی از روزهاء عمرتك به 
خانه‌ی خود بر گشت. کعب فردای آن‌روز به ایشان گفت: ای امیرالممنین! وصیت کن؛ 
زيرا بيش از سه روز دیگر زنده نخواهی ماند. عمركه پرسید: از کجا می‌دانی؟ گفت: از 
کتاب خدا (تورات). عمركه گفت: مگر نام من در تورات ذکر گردیده است؟ كعب 
گفت: خی ولی صفات و ویژگیهای تو و این که عمرت تمام شده است در آن دیده 


2 سير الشهداء ص ۴۳۳. 


۲- جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدين. 
۳- سير أعلام النبلاء (۴۸۹/۳). 


فتح شام. مصر و لیبی ۸۳۹ 
می‌شود. روز بعد آمد و گفت: ای امیرالمومنین! فقط دو روز باقی مانده است. همچنین 
روز بعد آمد و گفت: فقط یک روز باقی مانده است. چنانچه روز سوم عمره به شهادت 
رسید . 

برخی از روشتفکران معاصر مانند دکتر جمیل عبدالله مصری و عبدالوهاب نجار و 
استاذ غازی محمد فریج» بر اساس روایت فوقء انگشت اتهام به سوی کعب دراز نموده و 
او را شريكك در قتل عمر بن خطاب که دانسته‌اند " كه دکتر احمد بن عبدالله بن ابراهیم 
زغیبی ضمن رد ادعای آنان روایت طبری را به دلائل زير مردود دانسته است: 

الف -اگر اين داستان صحیح می بود انتظار می رفت که عمر در اين مورد به سخن 
کعب اکتفا نکند بلکه گروهی از یهودیانی را که مسلمان شده بودند و از تورات آ گاهی 
کامل داشتند امثال عبدالله بن سلام و دیگران را جمع می نمود و درباره اين داستان از آنان 
استفسار می کرد و اگر عمر اين کار را انجام می داد کعب رسوا می شد و دروغگو بودن 
او برای مردم آشکار می گردید و همچنین برای عمر واضح می شد که كعب در توطنه 
قتل او سهیم است يا حداقل از آن آگاهی دارد و در این صورت عمر با روش های 
مختلف تلاش می نمود تا زوایای پوشیده اين توطثه را کشف نماید و توطئه كران از 
جمله کعب را به سزای اعمالشان برساند اين» آن چیزی است که از هر حاکمی انتظار مى 
رود و درباره عمر که به زیرکی و تیزهوشی و جستجوی در اخبار شهرت داشت بیشتر 
مصداق بيدا می کند و چون عمر هیچ اقدامی انجام نداد دلیل بر اين است که اين داستان 
ساختگی است " 

ب -اگر قضیه‌ی شهادت عمر#ه در تورات وجود می‌داشت. چرا بايد تنها کعب از 
آن آگاهی داشته باشد و افرادی همچون عبدالله بن سلام 4ه از آن اطلاع نداشته باشد " 

ج -در صورت صحت اين روایت بايد كفت که کعب در نقشه‌ی قتل عمره دست 
داشته است و معمولاً طراحان یک نقشه و توطثه سعی بر آن دارند تا به هیچ وجه از آنان 


۱- تاريخ طبری (۱۸۲/۵). 
۲- العنصرية البهودية وآثارها في احتمع الاسلامي (۰۵۱۸/۲ ۵۱۹). 
۳- الحديث واحدئون, أو عناية الأمة الاسلامية بالسنة» محمد أبو زهو ص ۱۸۲. 


۱۸۲ همان ص‎ - ٤ 


“02020200 عمر فاروق له 
سخنى و يا حرکتی كه بیانگر نقشه و توطئدى آنان باشد» سر نزند تا نقشه‌ی‌شان طبق برنامه 
اجرا شود و تنها انسان نادان و کودن» نقشدى برنامه‌ریزی شده‌ی خود را برملا می‌سازد. و 
جنين جيزى در مورد كعب غير ممكن است. زيرا وى به تيزهوشى و درايت معروف 
مى باشد . 

د علاوه بر اينها مگر تورات كتاب هدايتكرى نيست كه مردم را به سوى حق 
راهنمايى می کند؟ يا اين كه سن بند گان خدا در آن ثبت شده و دفتر اسناد سن و سال 
مردم است؟" 

و تورات امروز نيز وجود دارد. آيا در آن چنین روایتی یافت می‌شود؟ 

شيخ محمد محمد ابوزهو پس از بیان اين اعتراضات. می‌نویسد: يس روشن گردید 
که اين روایت ساختگی می‌باشد. و متهم ساختن کعب به دست داشتن در نقشه‌ی ترور 
عمرتة» اتهام بی اساسی است . 

همچنین د کتر محمد حسين ذهبی می گوید: ذکر شدن اين روایت در تاريخ طبری دلیل 
بر صحت اين روایت نمی‌باشد» چرا که طبری همان طور که معروف است خود را ملزم به 
ذكر روایتهای صحیح نکرده» بلکه در تاريخ و همچنین تفسیرش روایت‌های ضعیف و 
بی‌اساس فراوانی دیده می‌شود . 

بنابراین» نمی توان به صحت هر روایتی اذعان نمود که در کتابهای تاریخی ذکر شده 


اش 2 


علاوه بر اينها ديانت» اخلاق و امانتداری و توثيق كعب تو سط اصحاب كتب 
صحيح ما را بيشتر به ساختگی بودن روايت فوق وا مىدارد. 
در پایان می‌گوید: به راستى كه كعب از سوى كسانى كه وى را متهم ساخته‌اند؛ 


مورد ستم قرار گرفته است. و ما او را فردى مورد اعتماد و دانشمندى مىدانيم كه از 


۱- الحديث وامحدئون أو عناية الأمة الاسلامية بالسنة النبوية ص ۰۱۸۲ 
۲- العنصرية اليهودية (۵۲/۲). 

۳- الحديث وا محدثون ص ۰۱۸۳ 

> - العنصرية اليهودية (0۲۵۰/۲). 

ه- الاسرائیلیات في التفسير والحديث ص۰۹۹ 


شح شام مصروليى ۸ 
نامش سوء استفاده شده و به وى روايتهايى نسبت دادهاند كه اغلب بيهوده و خرافات 
۱ 

اما دكتر محمد سید وکیل می‌نویسد: نخستین سؤالى که در اینجا جلب توجه می کند 
عکس العمل عبيدالله فرزند عمرتل#» است. او فوراً بعد از اين که اطلاع تک ترفن 
ضربه خورده است. شمشیر به دست كرفت و مانند شیری غرنده به سراغ هرمزان و جفینه 
و دختر خورد سال ابولؤلؤ رفت و آن‌ها را کشت. و اگر چنانچه کوچکترین اتهامی 
متوجه کعب احبار می بود آيا عبيدالله در آن حالت او را رها می کرد و سراغ دختر خورد 
سال ابولولو می‌رفت؟ 

بنابراين» اگر کسی از نظر علمی به موشکافی مسأله بپردازد» آن‌را غير ممکن تلقی 
می‌نماید. علاوه بر اين‌ها نپرداختن جمهور مورخین به این داستان نه صراحتاً و نه اشارا 
دلیل بر عدم وقوع آن می‌باشد. حتی ابن سعد که به طور دقیق جریان قتل عمر اه را ذ کر 
نموده است کوچکترین اشاره‌ای به جنين روایتی ننموده» بلکه در مورد کعب آورده است 
که بر دروازه‌ی خانه‌ی عمره در حال گریه جنين می گفت: به خدا اگر امیرالممنین از 
خدا بخواهد که به او مهلت دهد مهلت خواهد داد. همچنین وقتی اطبا به مركك وی اذعان 
نمودند» کعب نزد ايشان آمد و گفت: مگر من نگفتم که شهید می‌شوی؟ و تو می كفتى: 
چگونه در شبه جزیره‌ی عربستان شهید مى شوم " 

و بعد از ابن سعد. ابن عبدالبر می آید و در «الاستیعاب» چیزی در مورد داستان کعب 
نمی‌نویسد ‏ اما ابن کثیر به اين اکتفا می کند که ابولولژ در شامگاه روز سه شنبه عمر ظ4 را 
تهدید نمود و صبح روز بعد یعنی در چهارشنبه ۲۶ ذی حجه ایشان را زخمی کرد . 

بنابراين» فاصله‌ی بين تهدید تا اجرای آن چند ساعت بیش نبوده است. پس چگونه 
کعب سه روز قبل از اين حادثه باخبر می‌شود و آن‌را به عنوان پیش گویی به سمع خلیفه 
رساند؟ 


-١‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث. 

۲- طبقات ابن سعد (۳۴۰/۳). 

ع- جولة في عصر الخلفاء الراشدين ص ۱۲۹ 
> - البداية والنهاية (۱۳۷/۷). 


بعد از آن‌ها مورخين دیگری چون سيوطى در (تاريخ الخلفاء)» عصامى در (سمط 
النجوم العوالى)» شيخ محمد بن عبدالوهاب و فرزندش عبد اللّه در (مختصر السيرة)» حسن 
ابراهیم حسن در (تاریخ الاسلام السیاسی) و دیگران آمدند و هيج كدام از آنان له با اشاره 
ونه صراحت به بيان اين داستان نپرداختند و اين خود دلیل بر اين است که داستان 
اعتمادی به ثبت ترسیده است» يلك کاملا ساعتگی و تی‌اسانی می نامك كه براق امخوش 
نمودن چهره‌ی مورد اعتماد و مسلمان کعب ساخته شده که از وی روایتهای صحیحی به 


جا مانده است '. 
۷- تجليل صحابه و سلف از عمرفاروق ظيه 


الف عائشه رضى الله عنها: 

عائشه -رضى الله عنها- می گوید: من همواره به حجرهام كه مدفن رسول خدا بو و 
ابوبكرتيه بود سر مىزدم. اما وقتى عمره در آن جا دفن گردید. به خاطر حيا از وى 
لباسهايم را به خود می‌پیچم و وارد آن‌جا می‌شوم . 

و از قاسم بن محمد نقل است كه عائشه -رضى الله عنها- گفت: هر كس عمر بن 
خطاب را ديده است مىداند كه او براى سرافرازى اسلام آفريده شده بود. به خدا ايشان 
مرد عمل و انسان بی‌نظیری بود و در ميان امور مختلف هماهنگی ايجاد می کرد. 

همچنین عروه به نقل از عائشه می گوید: وقتی از عمر#ه سخن می گویید» مجلس شما 
رونق می كيرد " 


. حولة ي عصر الخلفاء الراشدین ص۲۹۲‎ =١ 
.)۸۵۲/۳( محض الصواب‎ -۲ 
.7 به نقل از مناقب أمير المؤمنين ص59‎ )۸٥۳/۳( همان‎ -۳ 


فتح شام مصر و لیبی ۸۳۳ 
ب - سعید بن زید ظا 


آمده در اسلام» تا قيامت پر نخواهد شد . 


ت - عبدالّه بن مسعود و 

عبدالله بن مسعود 5ه گفت: اگر چنانچه علم و دانش عمر بن خطاب# در یک کفه‌ی 
ترازو و علم و دانش همه‌ی اهل زمين در یک کفه‌ی ترازو گذاشته شود دانش عمره 
فزون‌تر خواهد بود . 

همچنین گفت: به گمان من عمره از ده بخش علم نه بخش را با خود برد" و در 
جایی گفت: مسلمان شدن عمر فتحی و همجرت وی نصرتی و خلافتش رحمتی بود". 


ث - ابو طلحه‌ی انصاری ذفه: 
از ايشان نقل است که گفت: به خدا سوكند با مرگ عمره به هر خانه‌ایی از 


خانه‌های مسلمانان آسیب دینی و دنیوی رسيد”. 


ج - حذیفه بن یمان ه: 
ایشان می‌گوید: اسلام در زمان عمر بن خطاب به سوی پیش روی نهاده بود اما پس 


از وفات ایشان مرتب به ضعف رو نهاده است ٠‏ 


۱- الطبقات (۰)۳۷۲/۳ نساب الأشراف الشیخان ص ۰۳۸۷ 
۲- مصنف بن ابي شيبة (۳۲/۱۲) با سند صحیح. 

۳- العجم الكبير (طبرانی ۱۷۹/۹) با سند صحیح. 

5 - منبع سابق با سند ضعیف. 

ه- طبقات (۳۷۴/۳). 

5- الطبقات (۳۷۳/۳) با سند صحیح. 


۸۳۲ عمر فاروق 5ه 
2 - عبداله بن سلام: 
عبدالله بن سلام 5ه به نماز جنازه‌ی عمر# نرسيد. خطاب به مردم گفت: شما در خواندن 
نماز جنازه‌اش بر من سبقت كرفتيد ولى در مدح و ستايش از وى بر من سبقت نخواهيد گرفت. 
آنكاه گفت: ای عمرء بهترين ياور اسلام بودى. در گفتن سخن حق سخاوت و در گفتن سخن 
باطل بخل می‌ورزیدی. نه بی‌مورد از کسی تجليل می‌نمود و نه اهل بهانه گیری بود. بوى خوش 


و چشم پاکی داشت . 


خ - عباس بن عبدالمطلب 5ك: 

عباس می گوید: من و عمر در همسایگی هم زندگی می كرديم. او شبها را با نماز و 
روزها را با روزه و خدمت مردم سپری می‌نمود. بعد از اين که وفات کرد از خداوند 
خواستم که به خواب من بیاید يس شبی او را در خواب ديدم که شمشیرش را حمایل 
نموده و از بازار مدینه می آید به او سلام کردم و او نيز به من سلام گفت. آنگاه گفتم: 
حالت چطور است؟ گفت: خوبم. گفتم: با تو چگونه برخورد شد؟ گفت: تازه تسویه 


حساب کرده‌ام و اگر با پرورد گار مهربانی روبرو نمی‌شدم؛ بدبخت می‌شدم . 


د - معاویه بن ابی سفیان ف 
معاویه می گوید: ابوبکر در پی دنیا نرفت و دنیا نیز در پی او نرفت. اما دنيا به سوی 
عمر آمد و عمر به سوی دنیا نرفت. ولی بقيدى ما برای دنیا دست و پا می زنیم . 


ذ - على بن حسین د: 
ابو حازم به نقل از يدر خود می گوید: که کسی از على بن حسين در مورد ابوبکر و 


عمر تشد و جایگاه آنان نزد رسول خدا پرسید. ايشان در پاسخ گفت: جایگاه آنان نزد 


۱- الطبقات (۳۶۹/۳). 
۲- تاريخ الدينة (۳۳۴۵/۳) والحلية (۵۴/۱). 
۳- تاريخ الاسلام عهد الخلفاء الراشدین (ذهبی: ۲۶۷). 


وو و اا ااا د دقار 
رسول خدا ماه همانند جایگاهی است که هم اكنون دارند. يعنى در كنار ايشان 


آرمیده‌اند 


ذ - قبیصه بن جابر: 
شعبی می گوید: شنیدم که قبيصه می گوید: من با عمر بن خطاب زياد بوده‌ام. من 
کسی را سراغ ندارم که در قرائت قرآن و فقه دين از ايشان پیشتر بداند . 


ز - حسن بصری: 
حسن بصری گفت: اگر می‌خواستید به مجلستان رونق بخشید» از عمركفه ياد بکنید " 
و در جایی گفت: هر خانواده‌ای که فقدان ایشان را احساس نکند» خانواده‌ی بدی ست 1 


س - على بن عبدالله بن عباس: 

می گوید: در روز بسيار سردى بر عبدالملک بن مروان وارد شدم. او داخل خيمهاى 
سفيد و زعفرانى ... نشسته بود و پیرامونش جهار جراغ روشن بود. وقتى شدت سردى را 
از به هم خوردن دندان‌هايم درک کرد؛ گفت: به نظرم امروز زياد سرد نیست. گفتم: 
قربان! امروز سردترین روز اهل شام است. يس در مورد دنیا و مذمت آن سخن كفت و 
افزود: معاویه را سین او چهل سال در آسایش زند گی گرد بیست سال در امارت و بیست 


سال در خلافت. اما ابن حنتمه یعنی عمر دنیا را خوب می شناخت " 


۸ - دید گاه بعضی از دانشمندان و نویسندگان معاصر در مورد عمر نله 


الف - شيخ سابق دانشگاه ازه دکتر محمد محمد فحام می‌گوید: عملکرد عمر نله از 
توان سیاسی فوق العاده و استعداد درخشان و فرزانگی ایشان حکایت دارد که نه تنها در 


۱- محض الصواب .)٩۰۸/۳(‏ 

۲- العرفة والتاریخ للفسوي (4۵۷/۱). 

۳- مناقب أمير المؤمنين: ابن الجوزني ص ۰۲۵۱ حض الصواب .)٩۰۹/۳(‏ 
6 - الطبقات (۳۷۲/۳). 

ه- حض الصواب ۰٩۱۱/۳(‏ ابن الجوزي ص ۵۲ ۲. 


۸۳۶ عمر فاروق طف 
زمان خلافت ایشان کار آمد بود» بلکه رهنمودهای سیاسی و اجتماعی وی برای بسیاری از 
ناهنجاریهای عصر حاضر نيز کارگشا خواهد بود . 

ب ‏ عباس محمود عقاد می گوید: شخصیت اين مرد بز رگ خیلی فراتر از آن است 
كه بتوان آن‌را به نقد كشيد و کتابم «عبقرية عمر» زندگانی عمرك#ه نیست» بلکه در آن به 
بیان امتیازات وى و به آموخته‌ها و تجربه‌های مهمی پرداخته‌ام که از ايشان به جا مانده و 
می‌توان در علم اخلاق؛ روانشناسی و حقایق زندگی از آن‌ها استفاده نمود. 

عمره در واقع برای امروز نيز مرد میدان است. امروزی که ما در آن زندگی 
می کنیم و مردم قوه‌ی قهریه را معبود خويش قرار داده‌اند. عصری كه در آن به جدایی و 
فاصله‌ی بين قدرت و حق سخن می گویند. اما وقتی ما از عمر بن خطاب سخن به ميان 
می‌آوریم در واقع به يكهتازى قوه‌ی قهریه يشت پا مىزنيم» چرا که عمرك از یک سو 
حاکم مقتدر و از سوی دیگر داد گر بی‌نظیر و انسان بی‌نهایت مهربانی بود. و اين تنها 
داروی شفابخش برای بیماران عصر حاضر است '. 

ت ‏ دکتر احمد شلبی می گوید: ..... از بارزترین جوانب حیات عمرك اجتهاد وی در 
مراحل و حوادث گوناگون دوران خلافتش می‌باشد. او با اجتهاد خود دين را از گزند 
دشمنان محفوظ نگه داشت و پرچم جهاد را برافراشت و قلمرو دولت اسلام را گسترش داد و 
به داد گری و عدل و انصاف پرداخت و نخستین وزارت مالی و اقتصادی را تأسيس نمود و به 
ساماندهی و تنظیم امور لشکر پرداخت و حقوق کارمندان نظامی و اداری کشور را به 
تصویب رسانید و فرمانداران و مسئولین دولت و قضات را تعيين کرد و واحد پولی مقرر نمود 
و نظام پستی و تاريخ هجری را احداث کرد و شهرهای اسلامی را تأسیس نمود. يس ايشان 
به حق امي رالمؤمنين و بنیانگذار دولت اسلامی می‌باشد " 


۱- الادارة في الاسلام في عهد عمر بن الخطاب ص ۰.۳۹۱ 
۲- هان: ص ۳۹۲. 
۳- هان: ص ۳۹۲ التاریخ الاسلامي (1۰۹/۱). 


فتح شام مصر و ابی ۷ 

ث ‏ مشاور قضایی» على على منصور می كويد: نامدى عمر#: به ابوموسى اشعرى 5ه 
در چهارده قرن پیش حاوى پاره‌ای مواد قضايى می‌باشد. همان جيزى است كه علم 
جدید يس از تلاش فراوان به آن دست يافته و آن‌ها را در کتابهای قانون گنجانیده است '. 

ح -دکتر صبحی محمصانی می گوید: با وفات عمر بن خطاب. دوران موسس دولت 
گسترده و محکم اسلامی به پایان رسید. بی‌تردید او نمونه‌ی یک رهبر قوی و فرمانده‌ی با 
تجربه» حکیم و حاکم عادل و مسئول وظیفه شناس بود. و سرانجام به شهادت رسید. 
شهادتش به دلیل صداقت و صلاحش بود. يس او به صديقين و شهدا و اولیای خدا 
پیوست و تا دنیا هستء نام عمر» در صفحات تاريخ و فقه خواهد در خشید . 

س - شيخ على طنطاوی: من هر چند بیشتر در مورد عمر اه مطالعه می كنم به عظمت 
و شگفتی بیشتری در مورد وی دست مى يابم. من زند گی‌نامه بزرگان زیادی از مسلمانان 
و غير مسلمانان را مطالعه و بررسی نموده‌ام که عظمت آن‌ها بركرفته از انديشه و يا بیان و 
يا اخلاق و آثارشان می‌باشد» ولی عمر#ه از هر نظر عظیم است. اندیشه اخلاق» بیان و 
در همه جيز جزو پیش کسوتان محسوب می‌شود. او در فقه و دانش سرآمد همه‌ی فقها 
است. در ايراد خطبه و سخنرانی پیشاپیش همه خطبا و سخنوران است. همچنین در امور 
نظامی جزو فرماندهان نابغه است و در مدیریت کشور» گوی سبقت را از همه ربوده است 


و علاوه بر این‌ها دارای عزت نفس و اخلاق فوق العاده می‌باشد . 


٩‏ - نظریات خاورشناسان در مورد عمر بن خطاب 5ه 

الف موير در کتاب خود «الخلافه» می گوید: ساده‌زیستی و انجام وظیفه از مهم‌ترین 
ویژگیهای عمر بودند؛ و احساس به داد گری در وی قوی بود و در انتخاب مسئولین و 
کارمندان به هیچ وجه از سفارش کسی استفاده نمی کرد و با آن که همواره جهت تأدیب 
مجرمین» عصا به دست داشت تاجایی که گفته‌اند تازیان‌ی عمر از شمشیر دیگران برنده‌تر 


۱- همان ص ۰۳۹۲ 
۲- تراث الخلفاء الراشدین في الفقه والقضاء ص۰47 4۷. 


۳ آخبار عمرص 5 . 


بود ولى در عين حال انسان رقيق القلب و مهربانى بوده به ويزه به بیوه‌ها و ايتام زياد ترحم 
می‌نمود . 

ب ‏ داثره المعارف انگلستان می‌نویسد: عمر حاکم خردمند و وسیع النظری بود و 
خدمت شایسته‌ای برای اسلام انجام داد" 

ت ‏ استاد واشنتون ابرفنج در کتاب خود (محمد و جانشینان وی) می‌نویسد: زندگی 
عمر از آغاز تا پایان بیانگر آن است که ایشان دارای استعدادهای عقلانی بزرگی بوده 
است. او اهل استقامت و انصاف بود و اساس دولت اسلامی را پیاده کرد و نقشه‌های 
رسول خدا را اجرا و تثبیت نمود و ابوبکر را در دوران کوتاه خلافت یاری کرد و قوانین 
محکمی جهت کنترل سرزمینهای فتح شده به تصویب رسانید و کنترل و تأدیب 
فرماندهان بز رگ دولت در شهرهایی که از محبوبیت فوق العاده‌ای در ميان افراد لشکر 
خود برخوردار بودند بزرگترین دلیل مدیریت و فرزانگی ایشان است. او در ساده‌زیستی 
واخلاق و ابهت به رسول خدا و ابوبکر شباهت داشت و در نامه‌ها و برخورد با فرماندهان 
و مسئولین حکومتی نیز از روش آنان استفاده می‌نمود " 

ج ‏ دکتر مایکل هارت می گوید: آثار عمر آثار برحقی است. او بعد از محمد (5) 
تنها شخصیت تأثير گذار در نشر اسلام بوده است. و بدون فتوحات وی بعید به نظر 
می‌رسد که اسلام آن طور که امروز همه جا مطرح است مطرح می‌شد. علاوه بر آن» 
اغلب مناطقی که در زمان ایشان فتح شده‌اند تا به امروز عربی مانده‌اند. اگر جه در اين 
رهگذر نقش اساسی از آن محمد (#) بود» ولی نادیده گرفتن دوران درخشان عمر و 
نقش وىء اشتباه آشکاری است ". 


- الفاروق عمربن الخطاب» محمد رشيد رضا ص٤‏ ۵. ۰١‏ . 

۲- همان صه ٥‏ . 

۳- همان صه ه. 

6- یکی از اشتباهات بزرگ اين است که ما نقش رهبرى خردمندانه ابوبكر صديق را بعد از وفات رسو الله َو ناديده 


فح شام مصروليى سس ۸۳۹ 

٠‏ اشعاری که در رثاى عمر ا سروده شد 

عاتکه بنت زید بن عمر بن خطاب چنین سرود: 
فجي فیسروز لا در دره بأبيض تال للكتاب منیب 
رؤوف على الأدنى غليظ على العدا أخي ثقة في النائبات مجيب 
مسی ما یل لا يُكذب القول فعله ١‏ سريع إلى الخيرات غير قطوب”" 


«فيروز كه خير نبيند مرا در عزاى مرد سفيد چهره‌ای نشاند كه قرآن تلاوت می کرد. 
كسى كه بر نزديكان مهربان و بر دشمنان غليظ و هنكام مصيبت فرياد رس بود. 
گفتار و كردارش هماهنكك بود و در كارهاى خير شتاب می‌ورزید». 

و در جایی چنین سرود: 

عين جودي بعبرة ونحيب لا تمي على الامسام النجيب 
فجعتنسي المنسون بالفارس المعلم يوم الهياج والتلبييب 
عصمة اللاس والمعين على الدهر وغيث المنتاب والمحروب 
قل لأهل السراء والبوس موتوا 2١‏ قد سقته المسونكأس شعوب"" 


«ای چشمانم» سخاوت به خرج دهيد و از اشک ريختن بر امامى بزرگوار خسته 
نشوید. 

مرگ مرا به عزای سوار کار ماهر روز مع رکه نشاند. 

کسی که نگهبان مردم و مدد کار دردمندان و جنگ زده‌ها بود. 

به ثروتمندان و مستمندان بگو: بمیرید که م رگ او را از درد ملتها غافل ساخت». 

آری» با مرگ عمر ذه صفحه‌ی درخشانی از صفحات تاريخ ورق خورد. صفحه‌ای 
که در آن نام مرد بی‌نظیری درج گردید. مردی که به فکر زراندوزی نبود و فریب زرق و 
برق سلطنت را نخورد و حکومت باعث انحراف وی از راه حق نگردید. و فرزندان و 


خویشاوندان خود را بر كردن ملت سوار ننمود» بلکه بزرگترین آرزویش نصرت اسلام و 


۰۱۱۳ المائة الأوائل» ترجمة خالد عیسی ومد سبانو ص‎ - ١ 
. ۰ تاريخ الطبري (۲۱4/0). الأيام الأخيرة في حياة الخلفاء د. إيلي منيف شهلة ص‎ -۲ 


ل 202020202030300 عمر فاروق له 
حاكميت شريعت الهى و اجراى عدالت بود و در فرصت كوتاهى كه زمام امر را به 
دست داشت ت به همه‌ی اينها رسيد '. 

مطالعه‌ی اين زندكانى معطر كه زيبايى ايام گذشته و طراوت و شادابی آنرا به 
دید كن بار ھی کردا و به نسلهاى جديد می آموزد که آخرا ین امت اصلاح نمى شود 
مگر با جيزى که اول آن اصلاح كرديد. 

همجنين اين زندكانى به علما و داعيان در بيروى از عصر خلافت راشده و شناخت 
ویژگی‌ها و م منهج آنان كمكك مىنمايد. و فرزندان امت را به ساختن تمدن جديدى 
رهنمون می‌سازد. 

و امروز در چهارشنبه ۱۳ رمضان سال ۱۴۲۲ ه و در ساعت هفت و پنجاه دقیقه 
نوشتن اين کتاب را به پایان رسانیدم. به اميد اين که خداوند آن‌را از من بپذیرد و برای 
بند گانش سودمند قرار دهد. a‏ ی همان طور که می‌فرماید: 

ارت ان وا ی ا 0 
یو وَهُوَ ألْعَزِيرُ آمکیم © [فاطر: ۲]. 

«خداوند هر رحمتی را برای مردم بگشاید. کسی نمی تواند از آن جلو گیری نمايد» و 
خداوند هر چیزی را که باز دارد کسی جز او نمی‌تواند آن‌را رها و روان سازد و او توانا و 
کار بجاست». 

و در پایان با قلبی خاشع در بيك پیشگاه خداى عزوجل و با اعتراف به فضل و بزرگواری 
وی» و با توسل به اسماء حسنی عاجزانه استدعا دارم که مرا در مقابل هر حرفی که 
نوشته‌ام پاداش نیک دهد و آن‌را در میزان اعمال نيكم بگنجاند و به همه‌ی برادرانم که به 
نوعی به من همکاری داشته‌اند پاداش نیکو دهد و همچنین از برادرانی که موفق به 
مطالعه‌ی اين کتاب می‌شوند خواهشمند است مرا در دعاهایشان فراموش ننمایند. 

ا ص اي اتيس الا 
وغل ولد وَالِدَحَّ وار ek‏ صَلِخًا تَرْصله ول بِرَخْمَتِكَ فى عِبَادِكَ الصلحین © 49 
e‏ 


-١‏ جولة في عصر الخلفاء الراشدين ص‌۲۹۷. 


فتح شام. مصر و ليبى ف 
«سليمان از سخن آن مورجه خنديد و گفت: يروردكارا ! جنان كن كه پیوسته 

سپاسگذار نعمتهايى باشم كه به من و يدر و مادرم ارزانى داشته اى. و كارهاى نيكى را 

انجام دهم که تو از آن‌ها راضی باشی و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره‌ی بندگان 

شایسته ات گردان». 

سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك وآتوب إليك وآخر دعوانا أن 


الفقیر إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
على محمد محمد الصّلابی 


١ 


.١؟‎ 


۳ 


أباطيل يجب أن تمحی من التاریخ» إبراهيم شعوط. ناشر: المکتب الاسلامی؛ جاب 
ششم ۵۱۴۰۸ - ۱۹۸۸م. 

الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن فى الاسلام. مصطفی منجود. انتشارات: المعهد 
العالمی للفکر الاسلامی؛ ۱۷ 4 ۱ه- ۰ ۱۹۹. 

آبو عبيدة عامر بن الجراح. محمد شراب. انتشارات: دارالقلم. جاب نخست» 
4ه ۱۹۹۷. 

ابوبکر رجل الدولة» مجدی حمدی, انتشارات: دار طيبة» ریاض. جاب نخست. 
۵ دم . 

آبوموسی الاشعری الصحابی العالم المجاهد. عبد الحمید محمود طهماز. انتشارات: 
دارالقلم» دمشق. جاب نخست: ۱۶۱۱ه- ۱۹۹۱م. 

الاتفان فى علوم القرآن. جلال الدين عبدالرحمن سیوطی. انتشارات: دار ابن کثیر 
دمشق. بیروت. جاب نخست: ۰۷ ۱ه- .۱٩۹۸۷‏ 

إتمام الوفاء فى سيرة الخلفای محمد خضری بگ» انتشارات: دار المعرفةه بیروت؛ 
جاب نخست: ۶۱۷ ۱ه- ۸۱۹۹۳. 

الاجتهاد فى الفقه الاسلامی: ضوابطه و مستقبله» عبدالسلام سلیمانی. ناشر: وزارت 
اوقاف کشور مغرب, ۱۴۱۷ه- ۱۹۹۶م. 

الاحسان في تقریب صحیح ابن حیان» علاء الدين على بن بلبان فارسی, انتشارات: 
موسسه الرساله. بیروت. جاب نخست: ۱۴۱۲ه- ۹۱٩۱۹۹م.‏ 

الأحوال الشخصية أبو زهره. 

آخبار القضاة لوکیع؛ وکیع محمد بن خلف بن حیان. جاب اول. چاپخانه: مطبعه 
الاستقامق قاهره: 55" ۱ه- ۷ ۱۹م. 

آخبار عمر وأخبار عبدالله بن عمر» علی‌طنطاوی و ناجی طنطاوی, اندشارات: المکتب 
الاسلامی. جاب هشتم: ۰۳ ۱ه- 2۱۹۸۳. 

الادارة العسکرية فى الدولة الاسلامية نشأتها وتطورها حتی منتصف القرن الثالث 
الهجرى, د. سلیمان بن صالح بن سلیمان آل كمال» انتشارات: جامعة أم القری. 
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عمر فاروق ذل 
الادارة العسكرية فى عهد عمر بن الخطاب. د. فاروق مجدلاوی و روائع مجدلاوی؛ 
اردن لبنان قطر جاب دوم: ۱۶۱۸ه- /99١م.‏ 
أدب الاملاء والاستملای أبوسعيد عبدالكريم بن محمد سمعانی. انتشارات: دار 
الکتب العلمية بیروت ۶۱۰ ۸۱۹۸۳/۵۱. 
أدب صدر الاسلام د. واضح العمد. 
الأدب في الاسلام في عهد النبوة وخلافة الراشدین. د. نايف معروف. انتشارات: دار 
النفائس» جاب نخست: 2۵۱۴۱۰ ۵۱۹۹۰. 
استخلاف أبى بكر الصدیق. جمال عبدالهادى و دکتر وفاء محمد رفعت جمعة, 
انتشارات: دارالوفای منصورق. جاب نخست: 8.5 ١ه-‏ 985 ١ام.‏ 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» أبو عمربن عبدالبر انتشارات: دار الكتب العربی؛ 


بيروت. 

الإسرائيليات فى التفسير والحدیث. محمد حسين ذهبی. انتشارات: دار الإيمان 
دمشق. جاب دوم: ۴۰۴ 2۱- 988 ١ام.‏ 

الاسلام والحضارق اثر: کنفرانس جهانی جوانان. مباحث مطرح شده در چهارمین 
گردهمایی کنفرانس جهانی جوانان در ۲۷ ربیع الثانی ۱۳۹۹ھ در ریاض. انتشارات: 
دار العلم للطباعة, عربستان سعودی. جاب دوم. 

الإسلام وحركة التاریخ» أنور جندی, انتشارات: دار الكتاب المصری. جاب نخست: 
ام 

أشهر مشاهير الإسلام في الحروب والسياسة» رفيق بك عظم» انتشارات: دار الرائد 
العربی» بیروت. لبنان, جاب ششم: .4 ١ه-‏ ۱۹۸۳م. 

الاصابة فى تمییز الصحابة» أحمد بن على بن حجرء انتشارات: دار الکتب العلمی 
بیروت. جاب نخست: 2-۱۴۱۵ 998 ١ام.‏ 

أصحاب رسول الله يل محمود مصری, انتشارات: مكتبة أبى حذيفة السلفی؛ جاب 
نخست: ۹-۵۱۲۰ ۱۹۹م. 

آصول التربیة نحلاوی. 

الاعتقاد على مذهب السلف. آهل السنة والجماعة أبو بكر أحمد بن حسین بیهقی. 
ناشر: نشاط آباد. فيصل آباد: پاکستان. 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين» شمس الدين آبو عبدالّه محمد بن أبى بكر ابن 
القيم» تحقيق: محمد محی الدين عبدالحمید. انتشارات: المكتبة العصریة. صيدا- 
بیروت. جاب: ۱۰۷ ه. 

الأعلام, زرکلی. انتشارات: دار العلم للملايين» بیروت. لبنان؛ جاب ششم: ۱۹۸۴ 
( تراجم- حدیث). 

الأغانى» اصفهانی. آبو فرج على بن حسين» انتشارات: دار الثقافة» بیروت 
2۰- ."اه 

اقتصادیات الحرب في الاسلام- د. غازی, انتشارات: مكتبة الرشد. ریاض. جاب 
نخست: ۵۱۶۱۱ ۱۹۹۱م. 

الاکتفاء لما تضمنه من مغازی رسول الله والثلائة الخلفای, ابو ربيع سلیمان کلاعی 
اندلسی» ناشر: عالم الکتاب. بیروت جاب نخستک ۵۱۴۱۷- ۱۹۹۷. 

الامارة والرد على الرافضة أبو نعيم اصفهانی. اندشارات: مكتبة العلوم و الحکم جاب 
نخست: ۴۰۷ ۵۱. 

الأموال» أبو عبید قاسم بن سلام. تحقیق: محمد خليل هراس انتشارات: دار الفکر 
بیروت. جاب دوم: ۵2۱۳۹۵. 

آمیرالمومنین عمر بن الخطاب الخليفة المجتهد. عمرانی ۰ ۱ه- ۰۱۹۸۲ جاب 
مشترک از لجنه نشر و احیاء التراث. 

أنس بن مالک الخادم الأمين والمحب العظیم. عبدالحمید طهماز, دارالقلم» دمشق» 
جاب چهارم: ۰۷ ۱ه- ۸۱۹۸۷. 

الأنصار فى العصر الراشدین دکتر حامد محمد خليفة. پایان علمی که جاب نشده 
است. 

آهل الذمة فى الحضارة الإسلامية» حسن الممی. انتشارات: دارالغرب الإسلامى, 
جاب نخست: ۵۱۹۸۸. 

أهل الفسطاط: د. صالح أحمد العلى» انتشارات: شركة المطبوعات للتوزيع و الدشرء 
بیروت. لبنان. جاب نخست: ۵۲۰۰۰. 

أوليات الفاروق. د. غالب عبد الکافی القرشی. انتشارات: المکتب الاسلامی» بیروت 
و مكتبة الحرمین. رياض, جاب نخست: ۰۳ ۱۹۸۳-۵۱م. 
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عمر فاروق اه 
الأيام الأخيرة فى حياة الخلفاء د. إيلى منيف شهلة, انتشارات: دار الكتاب العربى, 
دمشق» قاهره. جاب نخست: /151ه-/199م. 
البحرية فى مصر الإسلامية و آثارها الباقیة. سعاد ماهر ناشر: دار المجمع العلمی؛ 
جده: ۵۱۹۷۹-۵۱۳۹۹. 
البداية واللهايق آبو الفداء حافظ ابن کثیر دمشقی, ناشر: دار الریان قاهره. جاب 
نخست: ۴۰۷ ۱ه- ۵۱۹۸۸. 
البیان والتبيين» جاحظ. آبوعنمان عمرو بن بحرء ناشر: دار الخانجی. مصر 
۸ ذه .۱٩۹۸۶‏ 
تاريخ الاسلام فى عهد الخلفاء الراشدین. محمد أحمد ذهبی. ناشر: دار الکتاب 
العربی» جاب نخست: ۱۴۰۷ه- ۱۹۸۷م. 
التاریخ الاسلامی مواقف وعبر د. عبدالعزیز عبدالله حمیدی, ناشران: دار الدعوق 
اسکندریه. دار الأندلس الخضرای جده. جاب اول: ۵۱۴۱۸- ۱۹۹۸. 
التاریخ الاسلامی‌العام على حسن إبراهيم» ناشر: مکتبة النهضة المصریة- قاهره. 
تاريخ الأمم والملوک. أبو جعفر طبری, ناشر: دار الفکر. بیروت» جاب نخست: 
۷ ذه ۱۹۸۷م. 
تاريخ التمدن. جرجی زیدان بن حبيب» ناشر: مكتبة الحياة - بیروت. لبنان. 
تاريخ الخلفای جلال الدین سیوطی. ناشر: دار صادر. بیروت. جاب نخست: 
۷ ه- ۱۹۹۷م. 
تاريخ الدعوة الاسلامية فى زمن الرسول 4 والخلفاء الراشدین» د.جمیل عبدالله 
مصری, ناشر: مکتبة الدار مدینه منوره. جاب نخست: ۱۴۰۷ه- ۱۹۸۷. 
تاريخ القضاء في الاسلام. د.محمد زحیلی. ناشر: دار الفکر المعاصرء بیروت و دار 
الفکر. دمشق, جاب نخست: ۱۴۱۵ه- ۱۹۹۵. 
تاريخ القضاعی. کناب عیون المعارف وفنون آخبار الخلائق» قاضی محمد بن سلامة 
بن جعفر شافی» تحقيق و بررسی: د.جمیل عبداله مصری, ناشر: منشورات جامعة ام 
القری» ۱۴۱۵ه. 
تاريخ المدین عمر بن شبة نمیری تحقیق: فهیم محمد شلتون. ناشر: دار 
الأصفهانى, جده. 
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تاريخ الیعقوبی. احمد بن یعقوب بن جعفر. ناشر: دار صادر. بیروت. لبنان. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام. حافظ أحمد بن على خطیب بغدادی, ناشر: دار 
الکتاب العربی. 

تاريخ خليفة بن خیاط تحقیق: أكرم ضیاء عمری. ناشر: مطبعة الآداب النجف 
۷ 

تاریخ دمشق. ابو القاسم على بن حسن بن عساکر. تحقیق: مطاع طرابیشی, ناشر: 
مطبوعات مجمع اللغة العربیة- دمشق. 

تبصیر المؤمنين بفقه النصر والتمکین, د.علی محمد صلابی. ناشر: مکتبة الصحابق 
جاب نخست: ۱۴۲۲- ۲۰۰۱م. 

التبیان في آداب حملة القرآن. نووی» ناشر: دار القرآن الکربم بیروت. 

التجارة وطرقها فى الجزيرة العربية» د. محمد عمادى» ناشر: موسسه حماده. اردن. 
تدریب الراوی فى شرح تقريب النواوی؛ سیوطی. تحقیق: عبدالوهاب عبداللطيف» 
ناشر : دار الکتب الحديثة, قاهره. جاب دوم: ۳۸۵. 

تذكرة الحفاظ ذهبی, ابو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ذهبی, ناشر: دار احیاء 
التراث العربی» بیروت. لبنان. 

تراث الخلفاء الراشدین فى الفقه والقضای د.صبحی محمصانی. ناشر: دار العلم 
للملایین. جاب نخست: ۱۹۸۴م. 

التربية القيادية» منیر غضبان. ناشر: دار الوفای منصوره. مصرء جاب نخست: 
4ه ۱۹۹۸. 

ترتیب وتهذیب البداية والنهاية» خلافت عمر. د.محمد بن صامل سلمی. ناشر: دار 
الوطن, جاب نخست: ۱۴۱۸ه- ۱۹۹۷م. 

تطور تاريخ العرب السیاسی والحضاری. د. فاطمة شامی. 

تفسیر ابن کثیر: ابن کثیر قرشی» ناشر: دار الفکر و دار القلم بیروت- لبنان جاب 
دوم. 

تفسیر الرازی. فخر الدین أبو عبدالله محمد بن عمرء ناشر: دار احیاء التراث العربی؛ 
بیروت. جاب دوم. 
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عمر فاروق ذه 
التمکین للأمة الاسلامية في ضوء القرآن الکربم. محمد السید محمد یوسف. ناشر: 
دار السلای مصر جاب نخست: ۱۴۱۸ه- .۵۱٩۹۹۷‏ 
التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرق صالح أحمد على» ناشر: دار الطليعة, 
بیروت. جاب دوم: ۶٩۹‏ ۱۹م. 
تهذیب الأسماء و اللغات. نووی. ناشر: دارالکتب العلمية بیروت از چاپخانه 
منیریه. 
تهذیب الکمال في أسماء الرجال, مزى» تحقیق: د.بشار عواد معروف. ناشر: موسسة 
الرسالة. بیروت. 
تهذیب تاريخ ابن عساکر ناشر: دار إحياء التراث العربی. بیروت. جاب سوم: 
۷ ھ= ۱۹۸۷م. 
جامع الأصول فى أحاديث الرسول. آبو سعادات مبارک بن محمد جزری. 
جامع بیان العلم و فضله» ابن عبدالبی ناشر: دار الکتب العلمی ۱۳۹۸ هه بیروت. 
الجامع لأحكام القرآن. قرطبی. ناشر: دار الکتاب العربی قاهره. جاب دوم: 
۷« 
الجهاد فى سبیل الله عبدالله قادری ناشر: دار المنارق جد جاب دوم: ۱۴۱۳ه- 
5م 
جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدین. محمد سيد وکیل. ناشر: دار المجتمع, 
جاب پنجم: ۶ «- ۱۹۹۵. 
الحدیث والمحدئون أو عناية الأمة الاسلامية بالسنة» د. محمد أبو زهو. ناشر: دار 
الکتاب العربی» بیروت. ۴۰۴ ۱ه- ۱۹۸۴. 
حذيفة بن الیمان أمين سر الرسول. ابراهيم محمد علىء ناشر: دار القلم. جاب 
نخست: ۹۹۶-۵۱۴۱۷ ۱م. 
الحرب النفسية د. أحمد نوفل. دار الفرقان. عمان, طبعة عام ۱۴۰۷ ه- ۸۱۹۸۷. 
حركة الفتح الاسلامی. شکری فيصل ناشر: دار العلم للملايين» جاب ششم: 
م 
حروب الإسلام فى الشام فى عهود الخلفاء الراشدین» محمد أحمد باشمیل» جاب 
نخست: ۵۱۴۰۰- ۵۱۹۸۰. 
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حروب الردة وبناء الدولة الإسلامية» أحمد سعید بن سالمء ناشر: دار المنارء 
»اه ۱۹۹۴م. 

حروب القدس في التاریخ الاسلامی والعربی. د.یاسین سويد ناشر: دار الملتقی, 
جاب نخست: ۱۹۹۷. 

الحسبة في العصر النبوی وعصر الخلفاء الراشدین. د. فضل الهی. جاب سوم: 
۰ ه- ۹٩۱۹۹م.‏ 

الحضارة الاسلامية عوامل الازدهار وتداعیات الانهیا ناشر: دار غریب. قاهره. 
الحکمة فى الدعوة إلى الله د. سعید قحطانی ناشر: موسسة الجربسی. رياض» 
عربستان سعودی, جاب نخست: 2۱۴۱۲- ۱۹۹۲م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء آبو نعیم آحمد بن عبدالله اصفهانی. ناشر: دار 
الکتب العلمية بیروت. 

الحياة الاقتصادية فى العصور الاسلامية الأولى» د. محمد بطاينة» ناشر: دار طارق» 
دار الکندی, اردن. 

خالد بن الولید. صادق عرجون. ناشر: الدار السعودية» جاب چهارم: » ۱۴۰۷- 
۷ ۱ 

الخراج» ابو یوسف. یعقوب بن ابراهيم. ناشر: دار المعرفة. بیروت. لبنان ۱۳۹۹ه- 
۹ . 

خلاصة تاريخ ابن كثير» محمد كنعان» ناشر: موسسة المعارف» بیروت» لبنان» جاب 
نخست: ۱۹۹۸-۵۱۴۱۷م. 

الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح البارى, د. بحيى إبراهيم يحيى, ناشر: دار 
الهجرة. رباض. جاب نخست: ۱۴۱۷ھ-۱۹۹۷م. 

خلافة الصديق والفاروق» عبدالعزيز التعالبی. ناشر: دار ابن کثین دمشق. جاب 
نخست: ۵۱۹۹۸-۵۱۴۱۸. 

الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشوری والديمقراطية, سالم بهنساوی, ناشر: مکتبة 
المنار الاسلامية, کویت» جاب دوم: ۱۹۹۶-۵۱۴۱۸. 

الخلفاء الراشدون. حسن آیوب. ناشر: دار التوزیع والنشر الإسلامية» جاب نخست: 
۸ - ۱۹۹۷م. 
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عمر فاروق ذل 
الخلفاء الراشدون» عبدالوهاب نجار. ناشر: دار القلم, بیروت. جاب نخست: 
۶ إه- ۶ (. 


. الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب. عبدالرحمن عبدالکریم عانی» د. حسن فاضل 


زعين» ناشر: دار الشنون الثقافية العامة بغداد, چاپ: 9/9١م.‏ 
الخنساء أم الشهدای عبدالمنعم هاشمی ناشر: دار ومکتبة الهلال جاب نخست: 
١ه‏ م 


. الدر المنثور في التفسیر بالمأثور, عبدالرحمن سیوطی. ناش محمد أمين دمج 
بیروت. لبنان. 
. دراسات في الحضارة الاسلامية. أحمد إبراهيم شریف, ناشر: دار الفکر العربی. 


. دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدق, د.عبدالرحمن شجاع. ناشر: دار الفکر 


المعاصر جاب نخست: ۱۴۱۹ه- 1999م. 
دراسة في تاريخ المدن العربية د.عبدالجبار ناجی. ناشر: شركة المطبوعات للتوزیع 
والدشرء بیروت. لبنان» جاب نخست: ۵۲۰۰۱. 


. الدعوة الاسلامية فى عهد عمر بن الخطاب. حسنی محمد ابراهیم غیطاس. ناشر: 


المکتب الاسلامی. 

دور الحجاز فى الحياة السياسية العامة في القرنین الأول والثانی للهجرة د. أحمد 
إبراهيم شریف, ناشر: دار الفکر العربی» جاب دوم: ۱۹۷۷م. 

الدور السیاسی للصفوة في صدر الاسلای سيد عمر جاب نخست: ۱۴۱۷ه- 
۶ المعهد العالمی للفکر الاسلامی ۱۴۱۷ه- ۱۹۹۶. 

دور المرأة السیاسی في عهد النبی 45 والخلفاء الراشدین» آسماء محمد. ناشر: دار 
السلام جاب نخست: ۱۴۲۱ه- ۸۲۰۰۱. 


الدولة الاسلامية في عصر الخلفاء الراشدين» حمدی شاهین, ناشر: دار القاهرة» بى 
تا. 

الدولة العباسية» محمد خضری بگ. ناشر: موسسة دار الکتاب الحدیث. بيروت» 
لبنان» ۱۹۸۹م. 

الرقائق» محمد أحمد راشد. 

الرقابة المالية في الاسلام د. عوف کفروی. 
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الرقة والبکای موفق الدین عبدالله أحمد بن قدامةء ناشران: دار القلم» دمشقی الدار 
الشامية, بیروت. جاب دوم: ۱۴۲۲ه- ۸۲۰۰۱. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو ركريا يحيى بن شرف نووی. ناشر: المكتب 
الأسلامى, بیروت. لبنان» جاب دوم: ۱۴۰۵ ه. 

الریاض النضرة فى مناقب العشرق ابو جعفر آحمد. مشهور به طبری, ناشر: المکتبة 
القيمة» قاهره. 

زاد المعاد فى هدي خير العباد. آبو عبدالله محمد بن أبى بكر ابن القيم الجوزية, 
تحقيق: شعيب أرناووط و عبدالقادر الأرناووط؛ ناشر: دار الرسالت جاب نخست: 
هم 

الزهد. وكيع بن جراح» تحقيق: عبدالرحمن عبد الجبارء ناشر: مكتبة الدار» مدينه 
منوره» جاب نخست: ۱۴۰۴هھ- ۱۹۸۴م. 

سراج الملوک» ابوبكر طرطوشى» ناشر: المطبعة الوطنية» اسکندریه. ۱۲۸۹ه- 
؟/امام. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ آلبانى» ناشر: المكتب الاسلامی. 

السلطة التفيذية, د. محمد دهلوی. ناشر: دار المعراج الدولية» ریاض. جاب نخست: 
۲ ۰۰۰ ۲م. 

سنن ابن ماجه حافظ آبو عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه قزوینی ناشر: دار الفکر. 
سنن آبی داود. امام آبو داود سلیمان سیستانی. تحقیق و تعلیق: عزت الدعاس 
۱ سوریه . 

السنن الالهية فى الأمم والجماعات والأفراد عبدالكريم زیدان. ناشر: موسسة 
الرسالت جاب نخست: 818 1ه 9917١م.‏ 

سنن الترمذی, أبو عيسى محمد بن عيسى ترمذی ناشر: دار الفکر ۱۳۹۸ه. 

السنن الکبری, ابوبكر أحمد بن حسين بن على بيهقى» ناشر: دار المعرفة» بيروت, 
لبنان. 

سنن الدسابی» أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينار نسایی» با شرح 
جلال الدين سيوطى و حاشيه إمام سندی, ناشر: دار الفکر بیروت. جاب نخست: 
۸ - .”وام 
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عمر فاروق ذه 
السياسة الشرعية, د. إسماعيل بدوی, ناشر: مکتبة المنار کویت» جاب نخست: 
۲۱ - ۰۰۰ ۲م. 
سياسة المال فى الاسلام فى عهد عمربن الخطاب. عبدالّه جمعان سعدی, ناشر: 
مكتبة المدارس, دوحه» قطر» جاب نخست: ۵۱۴۰۳- ۱۹۸۳. 
سير آعلام البلای محمد آحمد ذهبی. ناشر: موسسة الرسالت جاب هفتم: 
٠ه‏ ۱۹۹۰م. 
سير السلف. آبو القاسم اصفهانی. ناشر: دار الراية» ریاض. جاب نخست: 
٠ه‏ ۱۹۹۹م. 
سير الشهداء دروس و عبر. عبدالحمید عبدالرحمن سحیبانی» ناشر: دار الوطن, 
جاب نخست: -2۱۴۱٩‏ ٩۱۹۹۹م.‏ 
السيرة اللبوية الصحيحة, د. أكرم عمری, ناشر: مكتبة المعارف و الحکم مدینه 
منوره. جاب نخست: 2۱۴۱۲ - 9۹٩۲‏ 
السيرة النبوية عرض وقائع و تحلیل أحداث» على محمد صلابی. 
السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة, د. محمد محمد آبو شهبه. ناشر: دار القلی 
دمشق. جاب دوم: 2۱۴۱۷- ۵۱۹۹۶. 
السيرة النبوية» ابن هشام ناشر: دار احیاء التراث العربی. جاب دوم: ۱۳۴۱۷ه- 
۷« 
شرح أصول اعتقاد أهل السنةء - لالکایی. تحقیق: د.أحمد بن سعد حمدان غامدى» 
ناشر: دار طيبة» ریاض- عربستان سعودی. 
شرح العقيدة الطحاوية. محمد بن على بن محمد أذرعى» تخریج أحاديث: محمد 
ناصرالدين آلبانی» ناشر: المكتب الاسلامی» بيروت. 
شرح نهج ابلاغ ابن أبى حدید. عزالدين عبد الحميد مداینی. تحقيق: 
محمدأبوالفضل إبراهيم- ناشر: البابى حلبى, قاهره: ۱۳۸۵ه- ۱۹۶۵. 
الشعر والشعرای ابن قتيبة» ناشر: دار الحدیث. قاهره. 
الشيخان أبوبكر وعمر برواية البلاذري في أنساب الأشراف, تحقيق د. إحسان صدقى 
عمد. محل نشر» عربستان سعودی. جاب سوم: 81/4 ١ه-‏ ۱۹۹۷م. 
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صبح الأعشى فى قوانين الإنشاءء أحمد بن على قلقشندی, ناشر: وزارت فرهنگ و 
ارشاد. مصر» ۵۱۳۱۸ و مكتبة الحلوانی» سوريه. سال: ۱۳۹۲ه. 

صحیح البخاري, آبو عبدالله محمد بن إسماعيل بخاری, ناشر: دار الفکر؛ جاب 
نعست: 22۱۴۱۱ .۱٩۹٩۹۱‏ 

صحیح التوثیق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطاب. مجدی فتحی سید. ناشر: 
دار الصحابة للتراث طنطاء جاب نخست: ۱۴۱۷ه- .۵۱٩۹۹۶‏ 

الصحیح الجامع الصغیر وزيادته. محمد ناصر الدین آلبانی» ناشر: المکتب الاسلامی, 
بیروت لبنان» جاب سوم: 8٠/7‏ 1ه- ۸۱۹۸۸. 

صحیح السيرة النبوبة: ابراهيم صالح علی. ناشر: دار النفالس. جاب سوم: 
=A‏ ۱۹۹۸م. 

صحیح مسلم بشرح النووی, ناشر: المطبعة المصرية» در الأزهرء جاب نخست: 
۷ ۱۹۲۹. 

صحيح مسلم تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی. ناشر: دار احیاء التراث العربی 
بیروت. لبنان جاب دوم: .2۱٩۷۲‏ 

الصفات الشخصية وسمات السلوك القيادي عند عمر بن الخطاب. د. محمد 
النوافلق ناشر: دار مجدلاوی. اردن. 

صفة الصفوة الامام آبو الفرج ابن الجوزی. ناشر: دار المعرفة بیروت. 

صلاح الأمة في علو الهمة, د.سید بن حسين عفانی ناشر: موسسة الرسالت جاب 
نخست: ۱۴۱۹۷ھ- ۱۹۹۷م. 

صلح الحديبية» محمد أحمد باشمیل» ناشر: دار الفکر» جاب سوم: ۱۹۷۳ 
۳ اه 

الطائف فى العصر الجاهلى و صدر الاسلای نادية حسين صقر ناشر: دار الشروق. 
جده» جاب نخست: ۴۰۱ ۵۱. 

طبقات الشعرای محمد بن سلام جمحی. شرح: محمود شاکر ناشر: مطبعة المدنی؛ 
قاهره. 

الطبقات الکبری, ابن سعد. ناشر: دار صادر- بیروت. 
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عمر فاروق اه 
الطریق إلى المداین. آحمد عادل کمال» ناشر: دار النفائس» جاب ششم: ۱۴۰۶ه- 
۶ 
الطریق إلى دمشق» آحمد عادل کمال. ناشر: دار النفالس جاب سوم: ۱۴۰۵ه- 
١م.‏ 
عبادة بن الصامت صحابی كبير وفاتح مجاهد. ذكتر وهبة الزحیلی. ناشر: دار القلم» 
دمشق. جاب سوم: ۱۴۰۸هھ- ۵۱۹۸۸. 
عبقرية الإسلام فى أصول الحکم. منير عجلانی» ناشر: دار النفائس» جاب دوم: 
۹ (ه- ۱۹۸۸. 
عبقرية خالد. عباس محمود عقاد, ناشر: المكتبة العصرية» بيروت. 
عبقرية عمر. عباس محمود عقاد, ناشر: المكتبة العصرية» بيروت. 
العشرة المبشرون بالجنة. محمد صالح عوض. ناشر: موسسة المختار- قاهره. جاب 
نخست: 1819ه-1999م. 
عصر الخلافة الراشدق د.أكرم ضياء عمری. ناشر: مكتبة العلوم و الحکم. مدينه 
منوره» جاب نخست: 2۱۴۱۴- ۱۹۹۴م. 
عصر الخلافة الراشدق د.أكرم ضیاء عمری. ناشر: مكتبة العلوم و الحکم. مدینه 
منوره» جاب نخست: 2۱۴۱۴- ۱۹۹۴م. 
عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» (سماعیل صابونی. 
ناشر : إدارة الطباعة المنيرية» نشر: محمد أمين دمج» بیروت: ۸۱۹۷۰. 
عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الکرام. د.ناصر بن على حسن الشیخ, ناشر: 
مکتبة الرشد. رباض. جاب نخست: .2۱۹٩۹۳-۱۴۱۳‏ 
العقيدة فى أهل البیت بين الافراط والتفریط. د. سلیمان بن رجاء سحیمی. ناشر: 
مکتبة الامام البخاری جاب نخست: ۰۰۰-۵۱۴۲۰ ۸۲. 
العلل ومعرفة الرجال. ابو على حسن بن رشيق قيروانى» تحقیق: محمد محی الدین 
عبدالحمید. قاهره ۱۹۳۴-۵۱۳۵۳ 
علم أصول الفقه وتاریخ التشریع. أحمد إبراهيم بگ, ناشر: المطبعة الفنيةء قاهره. 
علم التاریخ عند المسلمین. مترجم: صالح أحمد على» نویسنده: فرانز روزنتال ناشر: 
موسسة الرسالة, جاب دوم: ۱۴۰۳ه- ۸2۱۹۸۳. 


فهرست منابع ۸۵۵ 


(۷ 
.١ا/؟‎ 


VT 


۷۴ 


۱۷۵ 


D4 


۷ 


. ١ 20 
.1 ٩۹ 


۱۸۳۰ 


.۸1 


.A۲ 


۸۳۳ 
. 8# 


. 16 


العلو» على غفار» محمد أحمد ذهبى. 

على بن أبى طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين, د. محمد عمرحاجی. ناشر: دار 
الحافظ جاب نخست: ۱۹۹۸م. 

العمدق ابو علی حسن بن رشیق قیروانی» تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید 
قاهره ۵۵۳ ۱ه- .۸۱٩۹۳۴‏ 

عمر بن الخطاب: حياته» علمه, آدبه, د.علی أحمد خطیب. ناشر: عالم الکتب 
بیروت» جاب نخست: ۵۱۴۰۶ ٩۸۶‏ ۱ 

عمر بن الخطاب. د. محمد أحمد آبو نصر. ناشر: دار الجیل. بیروت. جاب 
نخست: 2۱۴۱۱ - .۵۱٩۹۹۱‏ 

عمر بن الخطاب. صالح بن عبدالرحمن بن عبداللّه» ناشر: دار القاسم؛ جاب دوم: 
۷« ۵۱۹۹۶. 

عمرو بن العاص القائد والسياسي. د. عبدالرحيم محمد عبدالحمید علی؛ ناشر: دار 
زهران للنشر» عمان. 899 زه- ٩۹۹۸‏ ۱ 

العملیات التعرضية الدفاعية. نهاد عباس. ناشر: دار الحریة بغداد. 

العنصرية اليهودية وآثارها فى المجتمع» دکتر أحمد عبدالّه زغیبی, ناشر: مكتبة 
العبيكان» جاب نخست: 81/8 1ه- ۵۱۹۹۸. 

عوامل النصر والهزيمة, شوقى أبو خليل» ناشر: دار الفكر, دمشق. جاب دوم: 
۷ زه- ۵۱۹۸۷. 

عون المعبود شرح سنن آبی داود. محمد شمس الحق عظیم آبادی. تحقیق: 
عبدالرحمن محمد عنمان. ناشر: المكتبة السلفية» مدینه منوره. 

عیون الأخبارء آبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبةء ناشر: دار الکتب العلمية» جاب 
نخست: 2۵۱۴۰۶ ۵۱۹۸۶. 

غاية الأمانى فى آخبار القطر الیمانی» یحبی بن حسین. 

الفاروق القاند. محمد شيت خطاب. ناشر: دار الفک جاب چهارم: ١91١ه-‏ 
۱« 

الفاروق عمر. عبدالرحمن الشرقاوی. ناشر: دارالکتاب العربی. جاب نخست: 
۸ زه- ۸۱۹۸۸. 
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عمر فاروق اه 
الفاروق عمربن الخطاب. محمد رشيد رضاء ناشر: دارالكتب العلمية» بیروت. لبنان» 
جاب جهارم: 2۱۴۰۷ه- ۱۹۸۷م. 
الفاروق مع النبی ي د. عاطف لماضه ناشر: دار الصحابه» طنطاء جاب نخست: 
١ه‏ ۱۹۹۷م. 
فتح الباری» ناشر: المطبعة السلفية, جاب دوم: ١٠83١ه.‏ 
فتح القدیر الجامع فى الرواية والدراية فى علم التفسیر: محمد على شوکانی. ناشر: 
دار الفکر. 
فتح مصر بين الرواية الاسلامية والرواية النصرانية» د. ابراهیم متناوی» ناشر: دار 
البشیر» طنطاء جاب نخست: ۱۴۲۲ه- ۰۰۲ ۵۲. 
فتح مصر. صبحی ندا ناشر: دار البشیر. طنطاء جاب نخست: 999١م.‏ 
فتوح البلدان للبلاذری. آبو العباس آحمد بن یحبی بلاذری. ناشر: موسسة المعارف» 
بيروت, لبنان؛ ۴۰۷ ۱ه- ۸۱۹۸۷. 
فتوح مصر. آبوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالّه عبدالحکم. جاب از روی نسخه لندن؛ 
(۵۱۳۳۹- ۰۱۹۲۰ ), ناشر: مکتبة المثنی بغداد. 
الفتوح» ابن أكثم کوفی. ناشر: دائرة المعارف عمانی» حیدرآباد. هند جاب نخست: 
۸۱۹۸۶-۸. 
الفتوحات الاسلامية. د.عبدالعزیز شناوی, ناشر: مكتبة الأيمان, منصوره. مصر. جاب 
نخست: ۰۰۰-۵۱۴۲۰ ۲م. 
فرائد الکلام للخلفاء الکرام قاسم عاشور. ناشر: دار طوبق. عربستان سعودی. جاب 
نخست: ٩۱۴۱ه-‏ ۱۹۹۸. 
فصل الخطاب فى مواقف الأصحاب, محمد صالح غرسی. ناشر: دار السلام مصرء 
جاب نخست: ۵۱۴۱۶- ۱۹۹۶. 
الفصل فى الملل والأهواء واللحل. ابو محمد بن حزم ظاهری, ناشر: مکتبه خانجی؛ 
مصر. 
فضائل الصحابة. آبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل, ناشر: دار ابن الجوزی, 
عربستان سعودی. جاب دوم: ۲۰ ۱۹۹۹-۵۱۴. 


فقه الائتلاف. محمود محمد خازندار ناشر: دار طيبة جاب نخست: ۴۲۱ اهم 
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فقه الأولويات دراسة في الضوابط. محمد وکیلی. ناشر: المعهد العالمی للفکر 
الاسلامی: ۴۱۶ ۹۷-۵۱ ۱۹. 


. فقه التمکین في القرآن الكريم» على محمد صلابی. ناشر: دار البیارق» عمان. جاب 


نخست: ۸۱۹۹۹. 

فقه الزكاة» د.یوسف قرضاوی, ناشر: موسسة الرسالة. بیروت. لبنان. جاب جهارم: 
2-۰ . 

فقه السيرة النبویة. محمد سعید رمضان بوطی. ناشر: دار الفکر» دمشق, سوریه. جاب 
یانزدهم: -۸۱1۹٩۱‏ 


. الفقه على المذاهب الأربعة, عبدالرحمان جزائری. 
. الفن الحربی فى صدر الاسلام. عبدالرووف عون. ناشر: دار المعارف. مصر. طچاپ: 


۷۱ ه- .۱٩۹۶۱‏ 
فن الحکم في الااسلام. مصطفی آبو زید فهمی. ناشر: المکتب المصری الحدیث. 


. الفن العسكري الاسلامي. د.ياسين سوید. ناشر: شركة المطبوعات لتوزيع الدشرء 


لبنان» جاب نخست: ۵۱۴۰۹- ۸۱۹۸۸. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف مناوى» ناشر: دار الفكر للطباعة و 
النشر, جاب دوم: ۵۱۳۹۱- ۸۱۹۷۲. 

القادسية, أحمد عادل كمالء ناشر: دار النفائس, جاب نهم: ۱۴۰۹ه- ۱۹۸۹. 
القضاء فى الاسلام. عطية مصطفى مشرفة, ناشر: شركة الشرق الأوسط» جاب دوم: 
6م 

القضاء في عهد عمر بن الخطاب: د.ناصر طریقی. ناشر: مكتبة التوبة» رياض؛ جاب 
نخست: ۱۴۰۶ه- ۸۱۹۸۶. 

القضاء ونظامه فى الکتاب والسنة, د.عبدالرحمن حمیضی. ناشر: منشورات جامعة أم 
القری» جاب نخست: ۱۴۰۹ه- ۸۱۹۸۹. 

القلم لأبى خينمة» تحقیق: آلبانی. ناشر: دار الأرقم, کویت. 

القيادة العسكرية فى عهد الرسول يل ناشر: دارالقلی جاب نخست: ۱۴۱۰ه- 
٠م‏ 
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عمر فاروق ذه 
القيادة والتغيير» بشیر شکیب جابری, ناشر: دار حافظ جده جاب نخست: 
۴ ۱۹۹۴. 
القیود الواردة على سلطة الدولة د.عبدالله گیلانی» ناشر: دار البشیر. عمان» موسسه 
رساله» جاب نخست: ۵۱۴۱۸- 2۱۹۹۷. 
الکامل في التاريخ» آبوالحسن على بن أبى المکارم شیبانی» معروف به ابن اثيرء 
تحقيق: على شیری. ناشر: دار إحياء التراث العربی» بیروت» جاب نخست: 
۸ ۱۹۸۹. 
الکامل في اللغة و الأدب, ابو عباس محمد بن یزید. ناشر: بایی حلبی. مصر. چاپ: 
۱۹۳۷-۵۶ موسسه رساله بیروت. ۴۰۶ ۱ه- ۱۹۸۶. 
الکفاءة الاداریق د.عبدالله قادری, ناشر: دار المجتمع, جده. ‏ ۱۴۰۶ ه- 
۶« 
لقاء المومنین. عدنان نحوی. ناشر: مطابع الفرزدق التجاریة. رباض. عربستان 
سعودی, جاب سوم: ۴۰۵ ١ه-‏ 988 ام. 
لله ثم للتاريخ» كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار» سيد حسين موسوى» ناشر: دار 
اليقين. 
لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية فى عقيدة الفرقة الرضية. محمد بن أحمد 
سفارینی. ناشر: المكتب الإسلامى. 
المائة الأوائل» ترجمه: خالد عيسى وأحمد سبانو نویسنده: دكتر مايكل هارت, ناشر: 
دار ابن قتيبة, جاب هشتم: 819 1ه- ۵۱۹۹۸. 
مآثر الإنافة فى معالم الخلافة, قلقشندی, تحقيق: عبدالستار أحمد فرج» ناشر: عالم 
الكتب» بيروت. 
مبادیء النظام الاقتصادى الاسلامی. د.سعاد إبراهيم صالح» ناشر: دار عالم الكتب» 
ریاض. جاب نخست: 2۱۴۱۷- ٩٩۷‏ ام. 
المبسوط. محمد بن أحمد بن ابى سهل» شمس الأئمة سرخسی. ناشر: دار المعرفة 
بیروت. 
المجتمع الاسلامی دعانمه وآدابهه د.محمد آبو عجوق ناشر: مکتبة مدبولی جاب 
نخست: نوفمبر ۸۱۹۹۹. 
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. مجلة البحوث العلمية» رياض» رجب- شعبان- رمضان- شوال: ۴۰۳ ۱ه. 

مجمع الزواند ومنبع الفواند. نور الدين على بن أبى بكر الهیثمی ناشران: دار الریان 
قاهره. دار الکتاب العربی» بیروت. 

مجموعة الفتاوی تقی الدین أحمد ابن تيمية حرانی. ناشران: دار الوفای منصوره. 
مكتبة العبیکان. ریاض» جاب نخست: ۰ ۴۱۸ ۵۱- 2۱۹۹۷. 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدق محمد حميد الله ناشر: 
دار النفائس» جاب پنجم: ۴۰۵ ۱ه- 9/88 ١م.‏ 

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. الامام یوسف بن حسن بن 
عبدالهادی دمشقی صالحی حنبلی. ناشر: دار آضواء السلف. ریاض. جاب نخحست: 
۰ اه ۰۰۰ ۲م. 

المحلی بالاثان امام آبو محمد عللی بن آحمد بن سعید بن حزم اندلسی. ناشر: دار 
الکتب العلمية» بیروت. لبنان. 

مدارج السالکین بين منازل ایاک نعبد وایاک نستعين» ابن قيم الجوزية» تحقیق: محمد 
حامد فقی, ناشر: دار الکتاب العربی» بیروت. ۱۳۹۲ه. 

المدونة الكبرى, امام مالک بن آنس اصبحی. روایت امام سحنون» ناشر: دار الفکر- 
بیروت ۱۳۹۸ ه. 

المدينة النبوية فجر الاسلام والعصر الراشدی. محمد محمد حسن شراب. ناشر: دار 
القلم, بيروت, دار الشامية» بیروت» جاب نخست: ۵۱۴۱۵- ۱۹۹۴م. 

المرتضی سيرة آمیر المومنین. أبو الحسن ندوی, ناشر: دار القلم» دمشق, جاب دوم: 
8ه ۱۹۹۸. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر, آبو الحسن على بن حسين بن على مسعودی ناشر: 
دار المعرفة بیروت. 

مرویات آبی مخنف فى تاريخ الطبری- عصر الخلافة الراشدق- د.یحیی ابراهیم 
یحیی. ناشر: دار العاصمة ریاض. جاب نخست: ۴۱۰ ۱ه. 

المستدرک على الصحيحين, امام آبو عبدالله نیشاپوری. در حاشیه آن کتاب: 
(التخلیص) ذهبی قرار دارد. ناشر: دار الفکر چاپ: ۵۱۳۹۰- ۱۹۷۰ . 

. مسند أحمد ناشر: المکتب الاسلامی, بیروت. 
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عمر فاروق ذل 
. مسند الشافعی, ترتیب: محمد عابد سندی, ناشر: دار الکتب العلمية. 
. مصنف ابن أبى شيبة» إمام آبی بكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة عبسی, ناشر: دار 
القرآن و العلوم الاسلامية كراجى, پاکستان: © ٠‏ ١ه.‏ 
المصنف. حافظ أبو بكر عبدالرزاق بن همام صنعانی. ناشر: المكتب الاسلامی, 
بیروت. جاب دوم: ۱۴۰۳ه. 
مع الرعیل الأول» محب الدين خطیب. ناشر: دار الکتب العلمية. بيروت» لبنان 
چاپ: 8.9 1ه- ۱۹۸۸م. 
معاملة غير المسلمین في المجتمع الاسلامی. |دوار غالی ذهبى, ناشر: مکتبة غريب» 
جاب نخست: ۱۹۹۳. 
المعاهدات في الشريعة الاسلامية والقانون الدولی. د.محمد الدیک. ناشر: دار 
الفرقان للنشر و التوزيی جاب دوم: 2۵۱۴۱۸ ۰۱۹۹۷ . 
معجم الأدباءء ياقوت حموی ناشر: دار صادر. بیروت. 
المعجم الکبین طبرانی» تحقیق: حمدي عبدالمجید سلفی. ناشر: الدار العربی 
للطباعة. بغداد. جاب نخست: ۱۴۰۰ه. 
المعرفة والتاریخ للفسوی, ابو یوسف فسوی تحقیق: أكرم ضیاء عمری, ناشر: مطبعة 
الارشاد. بغداد: ۳۹۴ ۱ه. 
المغنی. امام علامه ابن قدامه مقدسی, ناشر: دار الحديث, قاهره. جاب نخست: 
اه ۱۹۹۶م. 
مفتاح دار السعادق, ابن قيم الجوزية ناشر: دار الکتب العلمية بیروت. 
مقدمة ابن خلدون. 
. من آخلاق النصر في جيل الصحابة, دکتر سید محمد نوح» ناشر: دار ابن حزم. جاب 
نخست: ۹۹۴-۵۱۴۱۵ ۱م. 
من معين السیرق صالح أحمد شامی, ناشر: المکتب الاسلامی. جاب دوم: 
۳ هه ۱۹۹۲. 
مناقب آمیر المومنین عمرین الخطاب. آبو الفرج عبدالرحمن جوزی, ناشر: دار 
الکتاب العربی بيروت, جاب چهارم: ۱۴۱۲ه- ۲۰۰۱م. 
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منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية» ناشر: دار الکتب العلميق 
بیروت. لبنان. 

منهج التربية الاسلامیت. محمد قطب. ناشر: دار الشروق. جاب پنجم: ۵۱۴۰۳- 
۳« 

منهج الرسول فى غرس الروح الجهادية فى نفوس آصحابه, سيد محمد نوح» جاب 
نخست: ۸۱۴۱۱- ۱۹۹۰م محل نشر: دانشگاه امارات متحده عربی. 

الموارد المالية د.یوسف عبدالغفور. 

الموسوعة الحديثية» مسند الامام أحمد بن حنبل. ناشر: وزارت اوقاف وامور دعوت 
اسلامی» موسسه رساله. جاب دوم: ۲۰ ۱۴ه- 1999م. 

موسوعة فقه عمر بن الخطاب د.محمد قلعجی. ناشر: دار النفائس» جاب جهارم: 
8ه 2۱۹۸۹. 

الموطأء امام مالک بن أنس اصبحی, تصحیح و شماره گزاری و تخریج أحاديث: 
محمد فواد عبد الباقی. ناشر: دار إحياء الکتب عیسی حلبی و شرکا. 

النجوم الزاهرق. جمال الدين أبو المحاسن یوسف بن تغری اتابگی؛ ناشر: وزارت 
فرهنگ و ارشاد قومی مصر برای تاليف ترجمه؛ جاب ونشر. 

نسب قریش: آبو عبدالله مصعب بن عبدالله بن زبيرى» ناشر: دار المعارف. قاهره. 
نصب الراية لأحاديث الهداية, عبد الله بن یوسف حنفی زيلعى, جاب دوم: ۱۳۹۳ه. 
نظام الحكم فى الشريعة و التاريخ الاسلامی. ظافر قاسمى» ناشر: دار النفائس» 
بیروت. جاب سوم: ۴۰۷ 2۱- ۱۹۸۷م. 

نظام الحکومة الاسلامية: کتانی مشهور به التراتیب الإدارية» محمد عبد الحی کتانی 
إدريسى حسنى» الأرقم بن آبی الأرقم- بیروت. 

النظام السياسى فى الإسلام, محمد أبو فارس» ناشر: دار الفرقان, عمان اردن» جاب 
دوم: ۱۴۰۷ه- .۱۹٩۹۳‏ 

النظام القضائي في العهد النبوي والخلافة الراشدق مناع قطان ناشر: مکتبة وهبت 
جاب نخست: ۵۱۴۱۴- ۱۹۹۳م. 

النظم الإسلامية» صبحی صالح. جاب پنجم ناشر: دار العلم للملایین بیروت. مایو 
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عمر فاروق ذيك 
نهاية الأرب فى فنون الأدب» شهاب الدین أحمد بن عبدالوهاب نوبری چاپخانه: 
کوتسا توماسی. قاهره. 
نونية القحطانى, آبو محمد عبدالله بن محمد آندلسی قحطانی. ناشر: دار السوادی 
عربستان سعودی. جاب سوم: 2۱۴۱۰- ٩۱۹۸۹م.‏ 
الهندسة العسكرية في الفتوحات الإسلامية» د.قصی عبدالرژوف. ناشر: دار الشئون 
الثقافية العامف جاب نخست: ۱۹۹۷م. 
وسطية أهل السنة بين الفرق, محمد بن كريم محمد بن عبدالله ناشر: دار الرایق 
رباض» عربستان سعودى, جاب نخست: ۴۱۵ ۱ه- ۸۱۹۹۴. 
الوسطية في القرآن الكريم» على محمد صلابى, ناشر: دار النفائس و دار البيارق» 
جاب نخست: ۸1۹۹۹-۵۱۴۱۹. 
وقائع ندوة النظم الإسلامية, أبوظبى: ۴۰۵ ۱ه- ۱۹۸۴م. 
الولاية على البلدان فى عصر الخلفاء الراشدين» د.عبدالعزیز بن إبراهيم عمرى. 
الیرموک وتحرير ديار الشام» شاكر محمود رامزء ناشر: المطابع العسكرية؛ بغدادء 
جاب نخست: ۱۹۸۶م. 
اليمن في ظل الاسلام: د. عصام الدین. 


